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مکي و 69 است.
آیه‌ی 3-1:
﴿ ﴾ «الف، لام، ميم».
﴿          ﴾ «آيا مردم مي‌پندارند که همينکه بگويند: ايمان آورده‌ايم به حال خود رها مي‌شوند و آزمايش نمي‌گردند؟».
﴿            ﴾ «و به‌راستي کساني را که پيش از آنان بودند آزموديم، پس البته خداوند آنان‌را که راست گفتند معلوم مي‌دارد، و دروغگويان را (نيز) معلوم خواهد داشت».
خداوند متعال از حکمت تامّۀ خود خبر داده و مي‌فرمايد حکمت او مقتضي آن نيست که هرکس بگويد مؤمن است و ادعاي ايمان بکند، آزمايش نشود و از شر مشکلات در امان بماند و براي وي چيزي پيش نيايد که ايمان وي در فروع آن‌را دچار تشويش کند.
زيرا اگر چنين بود راستگو از دروغگو و کسي‌که برحق است از کسي‌که بر باطل مي‌باشد و مشخص نمي‌گرديد. اما سنت خداوند متعال و شيوۀ او در ميان پيشينيان و در ميان اين امت به گونه‌اي بوده است که آنها را با خوشي‌ها و ناخوشي‌ها و تنگدستي و سرمايه‌داري و شادي‌ها و ناگواري‌ها و فقر و توانگري و در برخي مواقع پيروز گرداندن دشمنان بر آنان و جهاد با آنان در قول و عمل و امثال آن بيازمايد. البته همۀ اين آزمايشات به سبب شبهاتي است که با عقيده به مخالفت مي‌پردازند، و به سبب شهواتي است که با اراده مبارزه مي‌کنند.
پس هرکس به هنگام پيش آمدن شبهات ايمانش پايدار بماند و متزلزل نشود و آن شبهات را با حقي که همراه اوست دور کند، و به هنگام پيش آمدن شهوات که آدمي را به ارتکاب نافرماني‌ها و گناهان وا مي‌دارند يا از آنچه خداوند و پيامبرش به آن دستور داده‌اند، بر مي‌گردانند، به مقتضاي ايمان عمل کند، و با شهوت خود مبارزه نمايد، اين بر صداقت و راستي ايمان او دلالت مي‌نمايد.
و هرکس به هنگام پيش آمدن شبهات شک و ترديد در دل او به وجود بيايد، و به هنگام پيش آمدن شهوات مرتکب گناهان شود و يا از انجام واجبات باز بماند، اين بر عدم صحت ايمان او دلالت مي‌نمايد.
و مردم در اين رابطه درجات و مقام‌هايي دارند که جز خدا کسي آن‌را نمي‌داند. برخي زياد پيش مي‌روند و برخي در همان ابتدا مي‌مانند. از خداوند مي‌خواهيم که ما را در زندگاني دنيا و آخرت ثابت قدم و استوار بدارد. پس امتحان و آزمايش براي مردم مانند کورۀ آهنگري است که ناپاکي‌هاي موجود را بيرون مي‌ريزد.
آيه‌ي 4:
﴿           ﴾ «آيا آنان‌که مرتکب بدي‌ها مي‌شوند گمان مي‌برند که از ما پيشي مي‌گيرند؟ چه بد داوري مي‌کنند!».
آيا کساني‌که اراده و خواست آنها بر انجام بديها و ارتکاب جنايت‌ها رفته است گمان مي‌برند که اعمال آنها فراموش مي‌شود، و خداوند از آنها غافل خواهد بود يا از دست خداوند در مي‌روند؟
بنابراين، آنها اقدام به انجام گناه کرده‌اند و انجام گناه براي آنها آَسان شده است؟ ﴿  ﴾ داوري و قضاوت آنها چه بد است! زيرا آن يک حکم و داوري ستمگرانه است، چون بدان مفهوم است که آنها قدرت خدا و حکمت او را انکار
مي کنند، و چنين حکم مي‌کنند که خدا قدرت و حکمت ندارد، و آنها قدرت دارند و بوسيلۀ قدرت و توانايي خويش، خود را از عذاب خدا نجات مي‌دهند، حال آنکه آنان ضعيف‌ترين و ناتوان‌ترين موجود مي‌باشند.

آيه‌ي 6-5:
﴿             ﴾ «هرکس که به لقاي خدا اميد داشته باشد (بداند که) ميعاد خداوند آمدني است و او شنواي داناست».
﴿           ﴾ «و هرکس که جهاد کنند تنها به (سود) خودش جهاد مي‌کند. بي‌گمان خداوند از جهانيان بي‌نياز است».
[bookmark: _GoBack]اي کسي که پروردگارت را دوست داري و به نزديکي و ديدار او مشتاقي، و در راه نيل به خشنودي‌هاي او تلاش مي‌کني! مژده باد که ديدار دوست نزديک است، زيرا ديدار و قرب الهي مي‌آيد. و هر آنچه که بيايد نزديک است.
پس براي لقاي خداوند توشه فراهم کن و به‌سوي او حرکت کن و اميدوار باش، و آرزو و اميد رسيدن به او را داشته باش. ولي اينطور نيست که هرکس هرچه بخواهد به او داده شود، و اينطور نيست که هرکس آرزو کند آرزويش برآورده شود، زيرا خداوند صداها را مي‌شنود، و نيت‌ها را مي‌داند، پس هرکس در اين راه راستگو باشد، خداوند آنچه را که آرزو کرده است و به او مي‌دهد. و هرکس دروغگو باشد ادعايش به او فايده‌اي نمي‌رساند. و خداوند مي‌داند که چه کسي شايستۀ محبت اوست و چه کسي شايستۀ آن نيست.
﴿ ﴾ و هرکس با نفس و شيطان و دشمن کافر خود جهاد کند، ﴿  ﴾ او به‌سوي خود جهاد مي‌کند، چون فايده‌اش به او برمي‌گردد، ﴿    ﴾ و خداوند از جهانيان بي‌نياز است، و آنها را به اين منظور به جهاد دستور نداده است که فايده‌اي به او برسد، و اگر آنها را از چيزي نهي کرده به خاطير اين نيست که بر آنها بخيل است. و دانسته شد که مکلّف در (راستاي اداي) اوامر و نواهي (خدا) به جهاد نياز دارد، چون بر او سنگيني مي‌کند، و شيطانش او را از آن باز مي‌دارد، و دشمن کافرش او را از بر پاداشتن آن بطور شايسته منع مي‌کند. و اينها معارضه و مخالفت‌هايي است که به مجاهدت و تلاش زيادي نياز دارد.
آیه‌ی 7:
﴿            ﴾ «و کساني‌که ايمان آورده و کارهاي شايسته انجام داده‌اند، قطعاً گناهانشان را از آنان خواهيم زدود، و به آنان نيکوترينِ آنچه مي‌کردند پاداش مي‌دهيم».
کساني‌که خدواند با ايمان و توفيق بر انجام اعمال صالح بر آنها منت نهاده است، گناهانشان را خواهد زودود و بدهي‌هايشان را دور خواهند کرد زيرا نيکي‌ها به بدهي‌ها را از ميان مي‌برند.
﴿    ﴾ و به آنان نيکوترين آنچه مي‌کردند پاداش مي‌دهيم. و آنچه آنها مي‌کردند اعمال خير است از قبيل واجبات و مستحبات، پس اينها بهترين چيزهايي هستند که بنده انجام مي‌دهد، چون او امور مباح و غيره را نيز انجام مي‌دهد. پس واجبات و مستحبات بهتراند.
آیه‌ی 8:
﴿                       ﴾ «و انسان را نسبت به پدر و مادرش به نيک‌رفتاري فرمان داديم. و اگر بخواهند تو را وادارند تا چيزي را که به حقيقت آن دانشي نداري و من شرک‌آوري، از آنان اطاعت مکن، بازگشت شما به سوي من است، آنگاه شما را به (حقيقت) آنچه مي‌کرديد خبر مي‌دهم».
انسان را فرمان داديم و او را توصيه نموديم تا با پدر و مادرش در قول و عمل به نيکي رفتار کند، و همواره با آنها نيکي نمايد و هرگز نافرماني آنها را نکند، و با آنها در سخن و کردار به بدي رفتار ننمايد.
﴿          ﴾ و اگر بخواهند تو را وادارند تا چيزي را که به حقيقت آن دانشي نداري به من شرک‌آوري، از آنان اطاعت مکن. و هيچکس از صحت شرک ورزيدن به خدا آگاهي و دانش ندارد. و اين بزرگ و خطرناک نشان دادن قضيۀ شرک است.
﴿     ﴾ بازگشت شما به‌سوي من است، و شما را به آنچه مي‌کرديد خبر مي‌دهم. و شما را طبق اعمالتان مجازات خواهم کرد. پس با پدر و مادرتان نيکي کنيد و اطاعت آنها را بر همه چيز مقدم بداريد، جز اطاعت از خدا و پيامبرش، که اطاعت آنها بر هرچيزي مقدم است.
آیه‌ی 9:
﴿       ﴾ «و کساني که ايمان آورده و کارهاي شايسته کرده‌اند آنان‌را در (زمرۀ) شايستگان درمي‌آوريم».
هرکس به خدا ايمان بياورد و عمل را صالح انجام بدهد، خداوند به او وعده داده‌است که وي را در زمرۀ بندگان شايستۀ خود از قبيل پيامبران و صديقان و شهدا و صالحان قرار مي‌دهد و هريک بر حسب درجه و مقامي که دارد نزد خداوند برخودار خواهد شد. پس ايمان صحيح و عمل صالح نشانۀ سعادت و خوشبختي صاحبش است، و بيانگر آن است که او بندۀ خداوند بخشندۀ مهربان و از زمرۀ بندگان شايستۀ اوست.
آيه 11-10:
﴿                                ﴾ «و از مردم کسي هست که مي‌گويد: به خداوند ايمان آورده‌ايم اما وقتي در راه خدا مورد اذيت و آزار قرار گيرد شکنجۀ مردم را مانند عذاب خدا شمارد، و اگر پيروزيي از سوي پروردگارت نصبيب (شما مؤمنان) گردد مي‌گويند: همانا ما که با شما بوديم آيا خداوند به آنچه در دلهاي جهانيان است داناتر نيست؟!».
﴿      ﴾ «و مسلماً خداوند مؤمنان را معلوم مي‌دارد و به يقين منافقان را (نيز) معلوم خواهد داشت».
وقتي خداوند بيان نمود که او حتماً هرکس را که ادعاي ايمان کند مورد آزمايش قرار مي‌دهد تا راستگو از دروغگو مشخص شود، پس از آن بيان فرمود گروهي از مردم هستند که در برابر آزمون‌ها و مشکلات بردباري و پايداري ندارند. بنابراين فرمود:
 ﴿         ﴾ و از مردم کسي هست که مي‌گويد به خداوند ايمان آورده‌ايم اما وقتي در راه خدا مورد اذيت و آزار قرار گيرد به اين صورت که مورد ضرب و شتم واقع شود يا مالش از وي گرفته شود يا مورد عيب‌جويي قرار گيرد تا از دينش بر گردد و به باطل روي آورد، ﴿   ﴾ شکنجۀ مردم را مانند عذاب خدا مي‌شمارد. يعني شکنجۀ مردم را عامل بازدارنده‌اي براي ايمان و پايداري بر آن مي‌شمارد همانطور که عذاب خداوند آدمي را از چيزهايي که باعث آمدن عذاب مي‌شود باز مي‌دارد.
﴿        ﴾ و اگر پيروزيي از سوي پروردگارت نصيب شما مؤمنان گردد مي‌گويند ما که با شما بوديم، چرا که پيروزي با خواست و ميل آنها مطابق است. اين نوع از مردم کساني هستند که خداوند در مورد آنان فرموده است: ﴿                            ﴾ [الحج: 11]. «بعضي از مردم خدا را در حاشيه و کناره مي‌پرستند، پس اگر سود و خيري به ايشان برسد به سبب آن شاد و آسوده خاطر و استوار مي‌شوند و اگر بلا و مصيبتي بديشان برسد عقب گرد مي‌کنند، بدين ترتيب هم دنيا و هم آخرت را از دست مي‌دهند و قطعاً اين زيان آشکاري است».
﴿      ﴾ آيا خداوند به آنچه در دلهاي جهانيان است داناتر نيست؟! چرا که شما را از اين گروه خبر داده‌است، گروهي که داراي حالت و وضعيتي است که برايتان توصيف نمود، و از اينطريق کمال علم و حکمت گسترده‌اش را مي‌دانيد.
﴿     ﴾ يعني خداوند بدين‌ جهت آزمون‌ها و مشکلات را مقدر نموده تا آنچه را که در مورد آنها مي‌داند مشخص نمايد و آنها را به آنچه که از آنان سر زده است سزا و جزا بدهد نه اينکه آنها را فقط به سبب آنچه در موردشان مي‌داند مجازات کند، چون ممکن است آنها در برابر خداوند ادعا کنند که اگر مورد آزمايش قرار مي‌گرفتند ثابت‌قدم و پايدار مي‌ماندند.
آيه‌ي 13-12:
﴿                   ﴾ «و کافران به مؤمنان گفتند: از راه ما پيروي کنيد قطعاً گناهان شما را به عهده مي‌گيريم، درحاليکه آنان چيزي از گناهان ايشان را بر نخواهند داشت. بي‌گمان آنان دروغگويانند».
﴿            ﴾ «و بدون شک بارهاي (گناهان) خود و بارهايي ديگر با بارهاي (گناهان خود) بر دوش مي‌کشند و همانا روز قيامت از آنچه افترا مي‌بستند بازخواست مي‌شوند».
خداوند از افترا و دروغ گفتن کافران و دعوت کردن مؤمنان به دينشان خبر مي‌دهد، و در ضمن مؤمنان را از اينکه فريب کافران را بخورند و در دام مکر آنها بيفتند برحذر مي‌دارد. پس مي‌فرمايد:
﴿      ﴾ و کافران به مؤمنان گفتند از راه ما پيروي کنيد، پس دين خود يا بخشي از آن را رها کنيد و از آيين ما پيروي نماييد، زيرا ما تضمين مي‌کنيم که ﴿ ﴾ گناهان شما را برعهده گيريم، درحاليکه اين‌کار در دست آنها نيست. بنابراين فرمود: ﴿      ﴾ و آنان چيزي از گناهان ايشان را بر نخواهند داشت. پس اين برداشتن گناه گرچه صاحبش به آن راضي باشد براي گناهکار فايده‌اي ندارد، زيرا حق از آن خداست و خداوند اين اختيار را به بنده نداده است که در حق خداوند جز به فرمان و دستور او تصرف نمايد، بلکه حکم و فرمان الهي اين است که ﴿     ﴾ [النجم: 38]. «هيچ حمل‌کننده‌اي بار گناه کسي ديگر را حمل نمي‌کند».
و از آنجا که از اين گفتۀ الهي ﴿      ﴾ (و آنان چيزي از گناهان ايشان را بر نخواهند داشت)، گاهي چنين برداشت مي‌شود کافراني که مردمان را به کفر خود فرا مي‌خوانند - و امثال آنها که ديگران را به باطل خود دعوت مي‌کنند - جز گناهي که مرتکب شده‌اند چيزي بر آنها نيست و گناهي که ديگران انجام داده‌اند بر آنها نخواهد بود گرچه آنها سبب آن بوده باشند، براي دفع اين توهّم فرمود:
﴿    ﴾ و قطعاً بارهاي سنگين گناهانشان را که انجام داده‌اند و بارهاي گناهاني که آنان سبب ارتکاب آن شده‌اند بر دوش مي‌کشند. پس گناهي که انجام مي‌شود هرکدام از تابع و متبوع بهره‌اي از آن دارند، زيرا تابع آن را انجام داده و متبوع سبب انجام شدن گناه بوده و به‌سوي آن فراخوانده است. انجام دادن نيکي نيز همين‌طور است، پس انجام دهنده‌اش به پاس اينکه آن‌را انجام داده است پاداش مي‌يابد، و کسي که به انجام آن دعوت کرده است نيز پاداش مي‌يابد، چون سبب انجام شدن آن بوده است.
﴿     ﴾ و آنان روز قيامت از دروغهايي که به هم مي‌بافتند از قبيل برانگيختن بديها و زيبا جلوه دادن آن مورد سؤال قرار خواهند گرفت. نيز از اين پرسيده مي‌شوند که مي‌گويند: ﴿ ﴾ و ما بار گناهان شما را بر دوش مي‌کشيم.
آيه‌ي 15-14:
﴿                ﴾ «و به راستي که نوح را به سوي قومش فرستاديم و نهصد و پنجاه سال درميان آنان ماندگار شد آنگاه طوفان آنان را درحاليکه ستمکار بودند فرو گرفت».
﴿      ﴾ «آنگاه او و کشتي‌نشينان را نجات داديم و کشتي را پند و عبرتي براي جهانيان گردانديم».
خداوند متعال ما را از فرمان و حکمت خويش دربارۀ کيفر امت‌هايي که پيامبران را تکذيب کردند خبر مي‌دهد، و اين را بيان مي‌دارد که او بنده و پيامبرش نوح÷ را به سوي قومش فرستاد تا آنها را به توحيد و يگانه‌پرستي فرا خواند و آنان را از پرستش انبازان و بت‌ها نهي کند، ﴿      ﴾ و او درميان آنها نهصد و پنجاه سال ماندگار شد، آنها را دعوت مي‌کرد و از اين‌کار خسته نمي‌شد و در امر دعوت و اندرز گفتنشان سستي نمي‌ورزيد. شب و روز و در پنهاني و آشکار آنان‌را دعوت مي‌کرد اما هدايت و اصلاح نشدند، بلکه به کفر ورزي و سرکشي خود ادامه دادند تا اينکه پيامبرشان نوح÷ در اوج بردباري و شکيبايي عليه آنها دعا کرد و فرمود: ﴿       ﴾ [نوح: 26]. «پروردگارا! هيچکس از کافران را روي زمين زنده نگذار».
﴿ ﴾ آنگاه طوفان - = آبي که به صورت فراوان از آسمان باريد و از زمين به شدت جوشيد - آنها را فرا گرفت. ﴿ ﴾ درحاليکه آنها ستمکار بودند و سزاوار گرفتار شدن به عذاب.
﴿  ﴾ پس ما نوح و کساني را که با او در کشتي بودند اعم از خانواده‌اش و کساني‌که به او ايمان آورده بودند نجات داديم، ﴿  ﴾ و کشتي يا داستان نوح را براي جهانيان پند و عبرتي قرار داديم تا از آن عبرت آموزند و تا کساني که پيامبران را تکذيب مي‌کنند بدانند که سرانجام کارشان هلاکت و نابودي است، و خداوند مشکل و اندوه مؤمنان را بر طرف مي‌نمايد و آنانرا از هر تنگنايي نجات مي‌دهد. و نيز خداوند کشتي را نشانه و پندي براي جهانيان نمود که از آن به رحمت پروردگارشان پي مي‌برند، پروردگاري که اسباب ساختن کشتي را برايشان فراهم نمود و ساختن آن را برايشان آسان گرداند و آنرا چنان نمود که آنها و کالاهايشان را از جايي به جايي ديگر و از کشوري به کشوري ديگر حمل نمايد.
آيه‌ي 22-16:
﴿              ﴾ «(و به يادآور) ابراهيم را آنگاه که به قومش گفت: خداوند را بپرستيد و از او پروا بداريد اين براي شما بهتر است اگر بدانيد».
﴿                             ﴾ «جز اين نيست که شما غير از خدا بت‌هايي را مي‌پرستيد و دروغي را به هم مي‌بافيد، بي‌گمان کساني را که به جاي خداوند مي‌پرستيد نمي‌توانند به شما روزي دهند. پس نزد خداوند روزي بجوييد و او را بندگي و سپاسگزاري کنيد که به سوي او برگردانده مي‌شويد».
﴿              ﴾ «و اگر (وحي را) تکذيب کنيد ملت‌هاي پيش از شما (نيز آن را) دروغ انگاشته‌اند، و جز پيام‌رساني آشکار بر عهدۀ پيامبر نيست».
﴿              ﴾ «آيا نديده‌اند که خدا چگونه آفرينش را آغاز مي‌کند سپس آن را باز مي‌گرداند؟! بي‌گمان اين بر خداوند آسان است».
﴿                     ﴾ «بگو: در زمين بگرديد و بنگريد که چگونه آفرينش را آغاز کرد، سپس پيدايش واپسين را پديدار مي‌کند، بي‌گمان خداوند بر هر چيزي تواناست».
﴿         ﴾ «هرکس را که بخواهد عذاب مي‌دهد و هرکس را بخواهد مورد رحمت قرار مي‌دهد، و به سوي او بازگردانده مي‌شويد».
﴿                  ﴾ «و شما نمي‌توانيد (خدا را) درمانده کنيد چه در زمين و چه در آسمان، و به جاي خداوند هيچ دوست و ياوري نداريد».
خداوند متعال بيان مي‌کند که او خليل خود ابراهيم÷ را به نزد قومش فرستاد تا آنها را به سوي خدا دعوت کند، پس به آنها گفت: ﴿ ﴾ خدا را بپرستيد. يعني او را يگانه بدانيد و عبادت را خالصانه و فقط براي او انجام دهيد و از آنچه شما را بدان فرمان داده‌است اطاعت کنيد. ﴿﴾  و از او پروا داريد، و بپرهيزيد از اينکه بر شما خشم‌ گيرد که آنگاه شما را عذاب مي‌دهد، پس با ترک کردن گناهان که او را به خشم مي‌آورد از او پروا بداريد. ﴿  ﴾ عبادت خدا و تقواي او برايتان از ترک عبادت و نترسيدن از خدا بهتر است. اين از باب اطلاق «افعل تفضيل» در چيزي است که در طرف ديگر چيزي از آن نيست.
پس ترک عبادت خدا و ترک تقواي او هيچ حسن و خوبي ندارد، چرا که فقط عبادت و تقواي الهي براي مردمان خوب است، چون براي رسيدن به نعمت‌هاي خدا در دنيا و آخرت راهي جز اين وجود ندارد. و هرخير و برکتي که در دنيا و آخرت يافت شود از آثار عبادت خدا و تقواي الهي است. ﴿  ﴾ اگر اين مطلب را مي‌دانيد. پس در امور بنگريد و آنچه را که براي انتخاب اولي‌تر و بهتر است برگزينيد.
خداوند آنها را به عبادت پروردگار و تقواي الهي فرمان داد، سپس از پرستش بت‌ها نيز نهي کرد و بر ايشان بيان نمود که بت‌ها ناقص بوده و شايستگي آن را ندارند که پرستش شوند، و فرمود: ﴿       ﴾ شما غير از خدا تنها بت‌هايي را مي‌پرستيد و دروغي را به هم مي‌بافيد، بت‌هايي که آن را مي‌تراشيد و با دست‌هاي خودتان آَنها را مي‌سازيد و بر آنها اسم خدايان
مي‌گذاريد، و اين دروغ را به هم مي‌بافيد که به عبادت آنها امر شده‌ايد و به تمسّک جستن به آنان فرمان يافته‌ايد.
﴿         ﴾ بي‌گمان کساني را که به جاي خداوند مي‌پرستيد نمي‌توانند به شما روزي دهند، و آنان ناقص هستند و داراي چيزي نيستند که سبب شود عبادت گردند. يعني براي ما روشن شده که اين بت‌ها مخلوق و ناقص هستند و نمي‌توانند سود و زياني برسانند، و مرگ و زندگي و رستاخيز را در اختيار ندارند. و هرکس که چنين باشد سزاوار ذره‌اي از عبادت و بندگي نيست. و دل‌ها بايد به دنبال معبودي باشند که آن را عبادت کنند و نيازهاي خود را از او بخواهند.
پس خداوند بندگان را تشويق مي‌کند کسي را بپرستند که سزاوار عبادت باشد، و فرمود: ﴿   ﴾ پس فقط نزد خداوند روزي بجوييد، زيرا خداوند روزي را فراهم مي‌نمايد، و هرکس خداوند را براي تأمين منافع دين و دنيايش بخواند او را جواب مي‌دهد. ﴿﴾ و تنها او را که شريکي ندارد بپرستيد، چون او از هر نقصي بدور است و فايده‌دهنده و زيان‌دهنده است، و فقط او کارها را تدبير مي‌نمايد.
﴿ ﴾ و تنها سپاسگزار او باشيد چون همۀ نعمت‌هايي که به بندگان رسيده و مي‌رسد از جانب اوست. و همۀ رنج‌ها و ناگواري‌ها را از آنان دور مي‌نمايد، ﴿ ﴾ و به سوي او برگردانده مي‌شويد، پس شما را بر کارهايي که کرده ايد سزا و جزا مي‌دهد، و از آنچه پنهان نموده‌ايد و آشکار کرده‌ايد آگاه مي‌سازد. پس بپرهيزيد از اينکه در حالي نزد او بياييد که بر شرک خود قرار داريد، بلکه به چيزي روي بياوريد که شما را به او نزديک مي‌نمايد و به هنگام حاضر شدن در پيشگاهش به سبب آن به شما پاداش مي‌دهد.
﴿       ﴾ آيا نديده و ندانسته‌اند که خدا چگونه آفرينش را مي‌آغازد؟! منظور آفرينش و پيدايش نخستين است. سپس آن را باز مي‌گرداند. يعني در روز قيامت مردگان را دوباره زنده مي‌نمايد، ﴿     ﴾ همانا اين کار براي خداوند سهل و آسان است. همانطور که خداوند متعال فرموده است: ﴿        ﴾ [الروم: 27]. «و او خدايي است که آفرينش را آغاز مي‌کند سپس آن را باز مي‌گرداند، و بازگرداندن آفرينش و ايجاد دوبارۀ هستي براي او آسان‌تر است».
﴿   ﴾ اگر در آفرينش نخستين ترديدي دارند به آنها بگو در زمين با جسم و دل به سياحت و گردش بپردازند آنگاه موجوداتي خواهند يافت که به تدريج رشد مي‌کنند. و گياهان و درختان را مي‌بينند که چگونه در فواصل زماني مختلف پديد مي‌آيند، و ابرها و بادها و امثال آن را مي‌بينند که همواره در حال تجديد و نوگرايي هستند، بلکه همۀ آفرينش همواره در حال مرگ و رستاخيز است. پس به هنگام مرگ کوچک (= خواب) به آنها بنگريد درحاليکه شب بر آنها سايه گسترانده و آنها بي‌حرکت مانده و صداهايشان قطع شده، و در رختخواب‌هاي خود چون مردگان افتاده‌اند. و آنها در طول شب چنين هستند تا اينکه صبح مي‌شود، آنگاه از خواب بيدار مي‌شوند و از مرگ برانگيخته مي‌گردند و مي‌گويند: «سپاس خداوندي را که ما را زنده گرداند پس از آنکه ما را ميراند و همه به نزد او گرد مي‌آيند». بنابراين، فرمود:  ﴿    ﴾ سپس خداوند پيدايش واپسين را ايجاد مي‌کند و آن پيدايشي است که هيچ مرگ و خوابي به آن راه ندارد بلکه براي هميشه در سراي آخرت مي‌مانند. ﴿     ﴾ همانا خداوند برهر چيزي تواناست، پس هيچ چيزي خداوند متعال را ناتوان نمي‌کند و همانطور که توانايي آفرينش و ايجاد نخستين را داشته است به طريق اولي توانايي آفرينش ديگر را دارد.
﴿     ﴾ او تنها و يگانه حکم جزائي را انجام مي‌دهد و آن پاداش دادن به فرمانبرداران و مورد رحمت قرار دادن آنها، و عذاب دادن و شکنجه کردن گناهکاران مي‌باشد. ﴿ ﴾ و به سرا و جهاني بازگردانده مي‌شويد که در آنجا حکم عذاب يا رحمت خدا بر شما اجرا مي‌شود.
پس در اين جهان اطاعت و عبادت‌هايي انجام دهيد که موجب رحمت اوست، و از اسباب عذاب او که گناهان مي‌باشند دوري کنيد. 
﴿       ﴾ اي کساني که وحي و پيامبر را تکذيب مي‌کنيد و بر انجام گناهان به خود جرأت مي‌دهيد! گمان مبريد که او شما را فراموش مي‌کند. و بدانيد که شما نمي‌توانيد در زمين يا آسمان از قلمرو حکومت خدا بيرون رويد و از دست او فرار کنيد و او را درمانده نماييد.
پس قدرت و تواناييتان، و آنچه هواهاي نفسانيتان برايتان زيبا جلوه داده‌است، شما را فریب ندهد  که از عذاب خدا نجات خواهید یافت، چرا که هر گوشه‌ای از جهان که باشید نمی‌توانید از دست او فرار کنید و او را درمانده نمایید.
﴿        ﴾ و به غیر از خدا هیچ سرپرستی ندارید که منافع دینی و دنیوی شما را فراهم نماید، و جز او یاور و مددکاری ندارید که ناگواری‌ها و سختی‌ها را از شما دور کند.
آیه‌ی 23:
﴿             ﴾ «و کسانی که به آیات خداوند و لقای او کفر ورزیده‌اندایشان از رحمت من مأیوس می‌باشند و اینان عذاب دردناکی دارند».
خداوند خبر می‌دهد آنهایی که خیر و خوبی از آنان دور شده و شر و بدی آنها را فرا گرفته‌است کسانی هستند که به خدا و پیامبرانش و به آنچه پیامبران برای آنها آورده‌اند کفر ورزیده و دیدار خدا را تکذیب نموده‌اند و چیزی جز دنیا را قبول ندارند، بنابراین به انجام کارهایی از قبیل شرک و گناهان اقدام می‌نمایند. چون در دلهایشان چیزی نیست که آنها را از سر انجام این کار بترساند، به همین جهت فرمود: ﴿   ﴾ اینان از رحمت من مأیوس می‌باشند، بنابراین، حتی یکی از اسباب و عواملی که رحمت خدا را به دنبال دارد انجام نداده‌اند زیرا اگر آنها امیدی به حرمت او داشتند کارهایی برای جلب رحمت خدا انجام می‌دادند.
و ناامیدی از رحمت خدا از بزرگترین چیزهایی است که باید از آن پرهیز کرد. و آن دو نوع است:
ناامیدی کافران از رحمت خدا و دوری کردن آنها از هر سببی که آنان را به رحمت وی نزدیک نماید. و ناامیدی گناهکاران که گناهانشان آنها را پریشان کرده و بر دلهایشان حاکم گشته است، در نتیجة یأس و ناامیدی را برای آنها ایجاد کرده است. ﴿    ﴾ و ایشان عذاب دردناکی دارند. و این آیات در لابلای سخن ابراهیم با قومش و پاسخ آنها به او آمده‌اند. والله اعلم.
آیه‌ی 25-24:
﴿                     ﴾ «آنگاه پاسخ قومش جز این نبودکه گفتند: او را بکشید یا بسوزانید! پس خداوند او را از آتش نجات داد. بی‌گمان در این (ماجرا) نشانه‌هایی برای مؤمنان است».
﴿                            ﴾ «و (ابراهیم) گفت: شما در زندگی دنیا برای دوستیِ بین خود غیر از خدا بت‌هایی را (به پرستش) برگرفته‌اید سپس در روز قیامت برخی از شما برخی دیگر را انکار می‌کند و بعضی از شما بعضی دیگر را نفرین می‌نماید و جایگاهتان آتش دوزخ خواهد بود و هیچ یاوری نخواهید داشت».
وقتی که ابراهیم قومش را به سوی پروردگارش فراخواند دعوتش را نپذیرفتند و با اندرزهای او راهیاب نشدند و (شکر) نعمتِ بعثت ابراهیم را که خدا او را به سوی آنها فرستاده بود با جای نیاوردند، بلکه آنها بدترین پاسخ را به ابراهیم دادند و گفتند: ﴿  ﴾ او را بکشید یا بسوزانید، که فجیع‌ترین صورت کشتن است آنها مردمانی باقدرت و توانا و دارای حکومت و قدرت بودند. پس آنها ابراهیم را در آتش انداختند، ﴿ ﴾ اما سرانجام خداوند او را از آتش نجات داد.
﴿     ﴾ بی‌گمان در این ماجرا نشانه‌هایی برای مؤمنان است، پس آنگاه صحت و درستی آنچه را که پیامبران آورده‌اند و نیکویی و خیرخواهی آنان را می‌دانند و به باطل بودن گفتار کسانی که با آنها مخالفت می‌نمایند پی می‌برند، و متوجه خواهند شد که مخالفان پیامبران ـ انگار ـ همدیگر را بر تکذیب کردن تحریک و توصیه نمودند.
از جملة اندرزهای ابراهیم به آنان این بود که به آنها گفت: ﴿          ﴾ شما به جای خدا برای دوستی بین خود در زندگی دنیا بت‌هایی را به پرستش گرفته‌اید و آن محبت و دوستی در دنیا است، اما در آخرت قطع می‌شود و از بین خواهد رفت. ﴿        ﴾ سپس در رزو قیامت عبادت‌کنندگان و عبادت‌شدگان از همدیگر بیزاری می‌جویند؟ ﴿         ﴾ [الأحقاف: 6]. «و هنگامی که مردم گرد آورده شوند برایشان دشمنخواهند شد و به عبادتشان کافر خواهند بود و آن را انکار می‌کنند. پس چگونه شما دست به دامان کسی می‌شوید که از کسانی که او را عبادت کرده‌اند بیزاری خواهد جست و آنان را نفرین خواهد کرد؟ ﴿﴾ و جایگاه همة شما عبادت‌کنندگان وعبادت‌شدگان، ﴿﴾ آتش دوزخ استو هیچ‌کس آنها را در برابر عذاب خدا یاری نمی‌کند و کیفر خدا را از آنها دور نمی‌نماید.



آیه‌ی 27-26:
﴿              ﴾ «پس لوط به او (=ابراهیم) ایمان آورد و گفت: من به جایی هجرت می‌کنم که در آن به عبادت پروردگارم بپردازم. بی‌گمان او توانای باحکمت است».
﴿                   ﴾ «و به (=ابرهیم) اسحاق و یعقوب را عطا کردیم و در فرزندانش نبوت و کتاب مقرر داشتيم و پاداشش را در دنيا به او داديم و همانا او در آخرت از زمرۀ صالحان است».
ابراهيم همچنان قومش را دعوت مي‌کرد و آنها بر عناد و مخالفت خود ادامه
مي‌دادند، به جز لوط که به دعوت ابراهيم ايمان آورد و خداوند او را پيامبر گرداند و به سوي قومش فرستاد، آنگونه که بيان خواهد شد. ﴿    ﴾ ابراهيم زماني كه ديد فرا خواندن قومش فايده‌اي به آنان نمي‌رساند، گفت، همانا من به جايي هجرت مي‌كنم كه در آن به عبادت پروردگارم بپردازم. يعني او سرزميني را كه آكنده از بدي و زشتي بود ترك نمود و به سوي سرزمين با بركت شام هجرت نمود.
﴿   ﴾ بي‌گمان او توانا و داراي قدرت است و بر هدايت نمودن شما توانايي دارد ولي او داراي حكمت است و اگر حكمتش اقتضا نمايد هدايت مي‌كند. وقتي كه ابراهيم از آنها كناره‌گيري كرد و از آنها جدا شد و آنان بر همان حال خود باقي ماندند خداوند در مورد آنها نگفت كه آنان را به وسيلة عذابي نابود كرده است، بلكه بيان نمود كه ابراهيم از آنان كناره گيري كرد و از ميان آنها هجرت نمود. اما آنچه در روايت‌هاي اسرائيلي آمده است مبني بر اين كه «خداوند پشه‌ها را به سوي قوم ابر اهيم گسيل داشت و خون آنها را مكيدند و گوشت‌هايشان را خوردند و همة آنها را نابود كردند» اين گفته را زماني مي‌توان به يقين پذيرفت كه دليل شرعي بر صحت آن وجود داشته باشد، و هيچ دليل شرعي بر صحت اين مطلب وجود ندارد. پس اگر خداوند به وسيلة عذابي آنها را ريشه‌كن كرده بود اين را بيان مي‌كرد، همانگونه كه نابود كردن امت‌هاي تكذيب كننده را بيان نموده است.
ولي شايد بتوان گفت كه يكي از اسرار معذب نشدن آنها اين است كه ابراهيم خليل÷ يكي از مهربان ترين مردم و برترين و بردبارترين و بزرگوارترين آنهاست، بنابراين، براي نابودي قومش دعا نكرد، آن‌گونه كه ديگر پيامبران عليه قوم‌هاي خود دعا نكرد، آن‌گونه كه ديگر پيامبران عليه قوم‌هاي خود دعا كردند، و به خاطر همين خداوند نخواست بر آنها عذابي فراگير فرود بياورد از جمله چيزهايي كه بر اين موضوع دلالت مي‌نمايد اين است كه ابراهيم در مورد هلاك كردن قوم لوط با فرشتگان گفتگو كرد و با آنها مجادله نمود و از آن قوم دفاع كرد درحاليكه قوم او نبودند. والله اعلم.
﴿   ﴾ و بعد از آنكه او به شام هجرت كرد اسحاق و يعقوب را به او عطا كرديم، ﴿    ﴾ و در دودمان او پيامبري و كتاب مقرر داشتيم. و بعداز او هيچ پيامبري نيامد مگر اينكه از دودمان او بوده و هيچ كتابي جز بر فرزندان او نازل نشده است تا اينكه نبوت با فرزندش محمدص پايان يافت.
و اين از بزرگترين فضيلت‌ها و افتخارات است كه عناصر هدايت و رحمت و سعادت و رستگاري در ميان فرزندان اوست و هدايت يافتگان به دست آنها هدايت شده و م‍ؤمنان به دست آنها ايمان آورده و صالحان صالح گشته‌اند.
﴿   ﴾ و پاداشش را در دنيا به او داديم كه از آن جمله همسر زيبايش بود كه در نهايت زيبايي قرار داشت و روزي و فرزندان فراوان بود كه خداوند به عنوان پاداش در اين دنيا به او بخشيد، فرزنداني كه ماية خشنودي او گرديدند و باعث شدند تا او خداوند را بيش از پيش بشناسد و او را دوست بدارد و به سويش توبه نمايد.
﴿    ﴾ و همانا او در آخرت از زمرة شايستگان است، بلكه او و محمد إ به طور مطلق از برترين صالحان مي‌باشند، و جايگاهشان از همه برتر است. پس خدواند او را هم در دنيا و هم در آخرت خوشبخت و سعادتمند كرد.
آيه‌ي 35-28:
﴿              ﴾ «و لوط (را فرستاديم) آنگاه كه به قومش گفت: شما كه بسيار زشتي را انجام مي‌دهيد كه هيچكس از جهانيان در (ارتكاب) آن از شما پيشي نگرفته است».
﴿                        ﴾ «آيا شما با مردان آميزش مي‌كنيد و راه (فطري و شرعي تناسل) را مي‌بنديد و در محافل خود كار ناپسند انجام مي‌دهيد؟!، و پاسخ قومش جز اين نبود كه گفتند: اگر راست مي‌گويي عذاب خدا را بر سر ما بياور!».
﴿      ﴾ «گفت: پروردگارا! مرا بر گروه فسادكاران پيروز گردان».
﴿                ﴾ «و هنگامي كه فرستادگان ما براي ابراهيم مژده آوردند، گفتند: ما هلاك كنندة اين شهريم، بي‌گمان اهل آن ستمكار بودند».
﴿                  ﴾ «ابراهيم گفت: لوط در آن شهر است، گفتند: ما به هركس كه در آنجاست داناتريم، بي‌گمان او و خانواده‌اش را رهايي مي‌بخشيم، مگر همسرش كه از ماندگاران و نابود شوندگان خواهد بود».
﴿                        ﴾ «و چون فرستادگان ما نزد لوط آمدند، لوط به خاطر آنان سخت ناراحت و دلتنگ شد، (فرشتگان) گفتند: مترس و غمگين مباش كه ما نجات‌دهندة تو و خانواده‌ات هستيم، مگر زنت كه از ماندگاران و نابودشوندگان خواهد بود».
﴿            ﴾ «همانا ما بر اهل اين شهر به سزاي آن كه نافرماني مي‌كردند عذابي از آسمان نازل خواهيم كرد».
﴿       ﴾ «و به راستي از آن (شهر) براي گروهي كه خرد مي‌ورزند نشانه‌اي روشن برجاي گذاشتيم».
پيش‌تر گذشت كه لوط÷ به ابراهيم ايمان آورد و از هدايت يافتگان گرديد. و گفته‌اند كه لوط از فرزندان و دودمان ابراهيم نيست، بلكه برادرزادة ابراهيم است.
پس اين فرمودة الهي كه ﴿    ﴾ (و در دودمان او پيامبري و كتاب مقرر داشتيم) گرچه عام است اما با اين تضادي ندارد كه «لوط پيامبر است و از دودمان و فرزندان او نمي‌باشد»، چون اين آيه براي تمجيد و ستايش ابراهيم آمده و خبر داده است كه لوط بر دست ابراهيم هدايت يافت، و كسي كه بر دست ابراهيم هدايت يافته باشد با توجه به فضيلت هدايت كننده از فرزندان او كه هدايت شده‌اند برتر مي‌باشد. والله اعلم.
پس خداوند لوط را به سوي قومش فرستاد و آنها با وجود شرك ورزي كار زشت و هم‌جنس بازي و راهزني انجام مي‌دادند و لواط و منكرات و زشتي‌ها در مجالس آنان شايع شده بود.
پس لوط آنان را نصيحت كرد و از اين كارها باز داشت و زشتي اين كارها و كيفر سخت آن را برايشان بيان كرد. اما آنها نترسيدند و پند نپذيرفتند، ﴿             ﴾ و پاسخ قومش جز اين نبود كه گفتند: اگر راست مي‌گويي عذاب خدا را بر سر ما بياور.
پس پيامبرشان از آنها نااميد شد و دانست كه سزاوار عذاب مي‌باشند. و از اينكه آنها به شدت او را تكذيب كردند ناراحت شد پس عليه آنان دعا كرد و ﴿     ﴾ گفت: پروردگارا! مرا بر گروه فسادکاران پیروز نما. پس خداوند دعایش را پذیرفت و ملایک را برای نابود کردنشان فرستاد، که قبل از آن گذرشان بر ابراهیم افتاد و او را به تولد اسحاق و بعد از او یعقوب مژده دادند.
سپس ابراهیم از ملایک پرسید که می‌خواهید کجا بروید؟ ملایک او را خبر دادند که می‌خواهند قوم لوط را نابود کنند. پس ابراهیم با آنها گفتگو کرد و گفت: ﴿   ﴾ لوط در آن شهر است. ملايك به او گفتند: ﴿      ﴾ بي‌گمان او و خانواده‌اش را رهايي مي‌بخشيم مگر همسرش كه از ماندگاران و نابودشوندگان خواهد بود. سپس ملايك به راه افتادند تا اينكه به نزد لوط آمدند.
لوط از آمدن آنها ناراحت و دلتنگ شد چون آنها را نشناخت و گمان برد كه مهمان و مسافر هستند، بنابراين ترسيد كه قومش به آنها تجاوز كنند. پس فرشتگان به او گفتند: ﴿   ﴾ مترس و غمگين مباش! و به او خبر دادند كه آنها فرستادگان خدا هستند، ﴿                   ﴾ ما نجات دهندگان تو و خانواده‌ات هستيم مگر زنت كه از ماندگاران و نابودشوندگان خواهد بود. و ما بر اهل اين شهر به كيفر نافرماني كه مي‌كردند عذابي از آسمان نازل خواهيم كرد. پس فرشتگان به او فرمان دادند كه شبانه به همراه خانواده‌اش بيرون برود، پس صبحگاهان خداوند سرزمين آنها را زير و رو كرد و از آسمان پي در پي بر آنان سنگ باراند تا اينكه آنها را نابود و هلاك ساخت و آنها به افسانه‌اي از افسانه‌ها تبديل شدند و عبرتي از عبرتها گرديدند. ﴿      ﴾ و از خانه‌ها و آباديهاي قوم لوط آثار روشن و نماياني برجاي گذاشتيم تا عبرتي براي كساني باشند كه با دلهايشان عبرت‌ها را درك مي‌نمايند و از آنها بهره‌مند مي‌شوند. همانگونه كه خداوند متعال فرموده است: ﴿           ﴾ [الصافات: 137-138]. «و شما صبح و شب از كنار آنها عبور مي‌كنيد، آيا خرد نمي‌ورزيد؟!».
آيه‌ي 37-36:
﴿                ﴾ «و به سوي مدين برادرشان شعيب را فرستاديم و گفت: اي قوم من! خداي را پرستش كنيد و به روز بازپسين اميد داريد، و در زمين اصلاً فساد و تباهي نكنيد».
﴿       ﴾ «پس او را تكذيب كردند در نتيجه زلزله آنان را فرو گرفت و در خانه و كاشانة خود از پاي درآمدند».
﴿   ﴾ و به سوي قبيلة معروف مدين برادرشان شعيب را فرستاديم كه آنها را به عبادت خداي يگانه و بي‌شريك، و ايمان آوردن به روز رستاخيز، و اميد داشتن به آن، و عمل كردن براي آن فرمان داد، و آنان را از تباهي و فساد ورزيدن در زمين و كاستن از ترازو و پيمانه و راهزني نهي مي‌كرد.
﴿  ﴾ پس او را تكذيب كردند و در نتيجه عذاب آنها را فرو گرفت، ﴿   ﴾ و آنها در خانه و كاشانة خود به رو درافتادند و مردند.
آيه‌ي 40-38:
﴿                 ﴾ «و عاد و ثمود را (نيز نابود كرديم) و خانه و كاشانة ايشان براي شما نمايان است و شيطان كارهايشان را برايشان آراسته جلوه داد و آنان را از راه (راست) بازداشت درحاليكه بينا بودند».
﴿              ﴾ «و قارون و فرعون و هامان (را نيز نابود كرديم) و همانا موسي با دلائل و براهين روشن نزد آنان آمده بود امّا ايشان در زمين استكبار و برتري‌جويي ورزيدند ولي نتوانستند (از ما) پيشي گيرند».
﴿                              ﴾ «آنگاه هريک را به (سزاي) گناهش گرفتار کرديم، براي بعضي از ايشان طوفان همراه با سنگريزه حواله کرديم، و بعضي از ايشان را بانگ مرگبار فرو گرفت، و برخي از ايشان را در زمين فرو برديم، و برخي ديگر را غرق کرديم، و خداوند هرگز بر آن نبود که بر آنان ستم روا دارد بلکه آنان خود به خويشتن ستم مي‌کردند».
بر سر قوم عاد و ثمود نيز همان بلايي آورديم که بر سر قوم لوط آورديم. و شما داستان آنها را مي‌دانيد و برخي از خانه‌ها و آثارشان را با چشم خود مشاهده مي‌کنيد و خانه‌هايشان را که از آن جدا شده‌اند مي‌بينيد، پس برايتان روشن شده که خداوند با آنان چه کرده است. پيامبران با دلايل و نشانه‌هاي روشنگر و بينش به نزد آنها آمدند اما آنان را تکذيب کردند و با آنها به مجادله پرداختند.
﴿      ﴾ و شيطان کارهايشان را برايشان آراست تا اينکه گمان بردند آنچه شيطان براي آنان آورده‌است از آنچه که پيامبران برايشان آورده‌اند بهتر مي‌باشد. و همچنين قارون و فرعون و هامان وقتي خداوند موسي بن عمران را به همراه نشانه‌هاي روشن و دلايل قاطع به نزد آنها فرستاد فرمان نبردند و در زمين بر بندگان خدا استکبار و سرکشي ورزيدند و حق را نپذيرفتند، بنابراين وقتي که کيفر خدا بر آنها نازل شد نتوانستند نجات يابند. ﴿  ﴾ و نتوانستند از خدا پيشي بگيرند و از دست خدا در روند، بلکه تسليم و دستگير شدند.
﴿  ﴾ و هريک از اين امت‌ها را که پيامبران را تکذيب کردند به اندازۀ گناهش و با کيفري متناسب با آن عذاب داديم، ﴿    ﴾ پس بر بعضی از ايشان عذابي را فرستاديم و آنها را سنگباران نموديم مانند قوم عاد که خداوند طوفان شديد را بر آنان فرستاد: ﴿               ﴾ [الحاقة: 7]. «(خداوند) آن (عذاب) را هفت شب و هشت روز پياپي بر آنان مسخر گرداند، و مردم را در آن (عذاب) فرو افتاده مي‌ديدي، انگار تنۀ نخل‌هاي ميان تهي مي‌باشند!».
﴿   ﴾ و بعضي از ايشان را صداي مرگبار فرو گرفت مانند قوم صالح، ﴿    ﴾ و برخي از ايشان را مانند قارون به قلب زمين فرو برديم، ﴿  ﴾ و برخي از ايشان را مانند فرعون و هامان و لشکريانشان در آب غرق نموديم. ﴿   ﴾ و شايسته و سزاوار خداوند نيست که بر آنها ستم نمايد چون او در کمال دادگري و بطور کامل از همۀ مردم بي‌نياز است. ﴿   ﴾ امّا آنها خود بر خويشتن ستم کردند و حق را ضايع نمودند، زيرا انسان‌ها براي پرستش خداي يگانه آفريده شده‌اند، اما با اين وجود خود را به شهوت‌ها و گناهان مشغول کردند و خويشتن را در معرض زبان و آسيب قرار دادند چون گمان مي‌بردند که اين کار به نفع آنهاست.
آيه‌ي 43-41:
﴿                     ﴾ «مثال آناني که به جاي خداوند دوستاني گرفته‌اند همچون کار عنکبوت است که خانه‌اي ساخته و به درستي - که اگر مي‌دانستند - سست‌ترين خانه‌ها خانۀ عنکبوت است».
﴿             ﴾ «بی‌شک خداوند مي‌داند هرآنچه را که به جاي او (به نيايش) مي‌خوانند در حقيقت چيزي نيست، و او پيروزمند فرزانه است».
﴿         ﴾ «و اين مثال‌هايي هستند که ما براي مردم مي‌زنيم، و جز دانايان آنرا درک نمي‌کنند».
اين مثال را خداوند براي کسي زده است که به همراه او کسي ديگر را عبادت مي‌کند و منظورش عزت و قدرت يافتن و فايده‌مند شدن است، در حالي که قضيه بر خلاف منظور اوست. خداوند مي‌فرمايد: مثال او مانند عنکبوت است که براي خود خانه‌اي درست کرده است تا او را از گرما و سرما و آفت‌ها مصون و محفوظ بدارد، ﴿        ﴾ حال آنکه بي‌گمان سست‌ترين خانه‌ها خانه و کاشانۀ عنکبوت است، چرا که عنکبوت حيوان ضعيفي است و خانه‌اش نيز ضعيف‌ترين و سست‌ترين خانه‌هاست، و درست کردن خانه جز ضعف و سستي چيزي به او نيافزوده است.
همچنين کساني که به جاي خدا سرپرستان و دوستاني برگرفته‌اند از هرجهت ناتوان هستند، و وقتي که به جاي او سرپرستان و دوستاني برمي‌گيرند و به آنها افتخار مي‌کنند و از آنها ياري مي‌جويند در حقيقت به ضعف و سستي خود مي‌افزايند، و آنها براي تحقق بسياري از منافعشان بر آنان توکل نموده‌اند و آن را بر گردن آنها انداخته‌اند و خود به اين اميد نشسته‌اند که آنها اين کارها را برايشان انجام خواهند داد. در نتيجه اين بت‌ها آنان را خوار مي‌نمايند و فايده‌اي به آنها نمي‌رسانند و از کمک و ياري آنها کمترين چيزي عايدشان نمي‌شود. پس اگر اين دسته از انسان‌ها حقيقت و ماهيت کساني که آنان را به پرستش گرفته‌اند مي‌دانستند آنان را عبادت نمي‌کردند و از آنها بيزاري مي‌جستند و پروردگار تواناي مهربان را به سرپرستي و دوستي مي‌گرفتند، که هر گاه بنده‌اش او را به دوستي بگيرد و بر او توکل نمايد مشکلات ديني و دنيوي او را حل مي‌کند و او را بسنده خواهد بود و به نيرو و قدرت قلبي و بدني‌اش مي‌افزايد و حالات و کارهايش را سامان مي‌بخشد.
وقتي خداوند متعال ناتواني خدايان و معبودان مشرکين را بيان نمود به همين مقدار بسنده نکرد بلکه از اين فراتر رفت و گفت آنها هيچ چيزي نيستند بلکه فقط نامهايي هستند که بر آنان گذاشته‌اید و گمان‌هايي هستند که ياور نموديد و پوچ بودن آن با کمترين تحقيق و تفحص براي مرد عاقل و هوشمند مشخص و روشن مي‌شود. بنابراين، فرمود: ﴿        ﴾ خداوند مي‌داند - و او به پيدا و پنهان آگاه است - که آنچه آنان به جاي وي به نيايش مي‌خوانند در حقيقت وجود ندارند و معبود حقيقي نيستند. مانند اينکه مي‌فرمايد: ﴿            ﴾ [النجم: 23]. «اينها فقط نام‌هايي هستند که شما و پدرانتان نهاده‌اید و خداوند براي آن دليلي نازل فرموده است».
﴿            ﴾ [یونس: 66]. «کساني که به جاي خدا انبازهايي ديگر را به فرياد مي‌خوانند جز از گمان (خود) پيروي نمي‌کنند».
﴿  ﴾ و خداوند تواناست و بر همۀ مخلوقات چيره است، و با حکمت است و هر چيزي را در جايش و در محل مناسب آن قرار مي‌دهد، خداوندي که آفرينش هرچيزي را زيبا و محکم نموده است.
﴿   ﴾ و اين مثال‌هايي است که به خاطر مردم و براي بهره‌مند شدن آنها و تعليم دادنشان مي‌زنيم و از اين طريق علوم و دانستني‌ها را برايشان واضح و روشن مي‌گردانيم و از اين راه امور معقول را به امور محسوس نزديک مي‌نماييم. و بدين سبب معني مطلوب روشن مي‌شود. پس اين مصلحتي براي عموم مردم است. ﴿ ﴾ ولي اين مثال‌ها را نمي‌فهمند و درک نمي‌کنند و تطبيق نمي‌دهند، ﴿ ﴾ مگر دانشمندان و عالمان حقيقي، آنهايي که علم و دانايي به دلهايشان رسيده است.
خداوند با آوردن اين مثالها (آدمي را) به تدبر و فهم و درک امور تحريک نموده و او را بر اين کار مي‌ستايد. اين مثال‌ها نشانۀ علم و دانايي است. پس دانسته شد که هرکس اين مثال‌ها را نفهمد و درک نکند از عالمان و دانايان نيست، زيرا مثال‌هايي که خداوند در قرآن مي‌زند براي کارهاي بزرگ و مطالب عالي و مهم مي‌باشد. و اهل علم مي‌دانند که اينها از ديگر چيزها مهم‌تر هستند چون خداوند به آن اعتنا و توجه نموده و بندگانش را بر فهميدن و انديشيدن در آن تحريک کرده است. بنابراين آنها تمامي سعي و تلاش خود را براي شناختن آن مبذول مي‌دارند. اما هر کس اين مثال‌ها را با وجود اهميتي که دارند نفهمد اين بيانگر آن است که او از اهل علم نيست، چون وقتي او مسائل مهم را نداند به طريق اولي ديگر چيزها را نمي‌داند. بنابراين خداوند در مورد اصول دين و امثال آن مثال‌هاي زيادي بيان کرده است.
آیه‌ی 44:
﴿           ﴾ «خداوند آسمان‌ها و زمين را به حق آفريد، قطعاً در اين نشانۀ بزرگي براي اهل ايمان است».
خداوند به تنهايي آسمان را با وجود بلندي و ارتفاع و گستردگي و زيبايي‌اش، همراه با خورشيد و ماه و ستارگان و فرشتگاني که در آنها وجود دارند، آفريد.
و زمين و کوهها و درياها و صحرا و بيابان‌ها و درختاني که در آن وجود دارد به تنهايي آفريده است، و همه اينها را به حق آفريده، و آنها را بيهوده و بي‌هدف خلق نکرده است، بلکه آنها را آفريده تا فرمان و قانونش اجرا شود و نعمتش بر بندگانش کامل گردد، و تا آنها حکمت و قهر و تدبير او را ببينند.
اين چيزها را به آنان نشان مي‌دهد تا فقط او را معبود و محبوب و خداي خود بدانند. ﴿   ﴾ قطعاً در اين براي مؤمنان نشانه‌ايست که بر بسياري از مطالب ايماني دلالت مي‌نمايد، و هرگاه مؤمن در آن بينديشد مطالب ايماني را به صورت آشکار در آن مشاهده خواهد کرد.
آيه‌ي 45:
﴿                        ﴾ «(اي پيامبر!) بخوان آنچه را که از کتاب به تو وحي شده است، و نماز را برپاي‌دار، بي‌گمان نماز (آدمي را) از کارهاي ناپسند و ناشايست باز مي‌دارد، و قطعاً ذکر خدا والاتر و بزرگتر است، و خداوند آنچه را مي‌کنيد مي‌داند».
خدواند به تلاوت و خواندن محصول وحي که اين کتاب بزرگ است فرمان مي‌دهد. و تلاوت به معني پيروي کردن از آن است، که آنچه فرمان مي‌دهد انجام شود و از آنچه که باز مي‌دارد دوري گردد، و طبق رهنمود آن حرکت صورت پذيرد، و اخبارش تصديق گردد، و در معاني آن تدبر، و کلمات آن تلاوت شود. پس تلاوت و خواندن کلمات قرآن جزو معني و بخشي از آن هستند.
و از آنجا که تلاوت قرآن را اين‌گونه معني کرديم دانسته شد که برپا داشتن همۀ دين در تلاوت قرآن داخل است. و گفتۀ الهي: ﴿ ﴾ از باب عطف خاص بر عام است چون نماز داراي فضيلت است و آثار زيبا و خوبي دارد و آن اين است که ﴿     ﴾ همانا نماز (انسان را) از کارهاي زشت و ناپسند باز مي‌دارد. «فحشاء» به معني گناهي است که بزرگ شمرده مي‌شود و زشت است و انسان بدان تمايل دارد. و «منکر» به معني گناهي است که عقل‌ها و فطرت‌ها آن را نمي‌پسندند. و دليل اينکه نماز از کارهاي زشت و ناپسند باز مي‌دارد اين است که چنانچه بنده‌اي نماز را به طور کامل و با ارکان و شرايط آن و با فروتني ادا کند قلبش روشن و نوراني و پاک مي‌شود و ايمانش افزون مي‌گردد و به خير و نيکي علاقۀ بيشتري پيدا کرده و علاقه‌اش به شر و بدي کم مي‌شود. پس قطعاً اگر بدينصورت بر نماز مداومت و محافظت شود از کارهاي زشت و ناپسند باز مي‌دارد. و اين از بزرگترين اهداف نماز و نتايج آن است. و نيز در نماز هدفي بزرگتر و مهمتر از اين وجود دارد و آن اينکه در نماز با قلب و زبان و بدن خداوند ياد مي‌شود و خداوند بندگان را براي عبادت خود آفريده، و بهترين عبادتي که انجام مي‌دهند نماز است، زيرا در اين عبادت همۀ اعضاي بدن خدا را بندگي مي‌کنند که در غير آن چنين نيست. بنابراين فرمود: ﴿  ﴾ و ياد خدا بزرگتر است. و معني ديگري که از اين آيه محتمل مي‌باشد اين است که وقتي خداوند به نماز فرمان داد و آن را ستود، خبر داد که ذکر و ياد خداوند در خارج از نماز والاتر و بزرگتر است، آنطور که نظر جمهور مفسرين همين است. اما تفسير اول بهتر است چون نماز خواندن از ذکر خدا در خارج از نماز بهتر است.
و نماز - چنان که گذشت - يکي از بزرگ‌ترين ذکرها است. ﴿   ﴾ و خداوند به خوبي و بدي‌اي که انجام مي‌دهيد داناست و شما را بر آن به کامل‌ترين صورت جزا و سزا مي‌دهد.
آيه‌ي 46:
﴿                          ﴾ «و با اهل کتاب جز به روشي که بهتر است مجادله نکنيد مگر با کساني از ايشان که ستم کردند، و بگوييد: به تمام آنچه از سوي خدا بر ما و شما نازل شده است ايمان داريم، و معبود ما و معبود شما يکي است و ما فرمانبردار او هستيم».
خداوند از مجادلۀ بدون بينش و يا بدون قاعدۀ پسنديده با اهل کتاب نهي کرده است و مي‌فرمايد: با روشي که بهتر است و با اخلاق خوب و سخن نرم و دعوت دادن به حق و زيبا ارائه کردن و رد نمودن باطل و نشان دادن زشتي آن بحث و گفتگو کنيد و نبايد منظور از مجادله شکست دادن محض و برتري يافتن باشد، بلکه بايد منظور از آن بيان حق و هدايت خلق باشد.
﴿  ﴾ مگر آن کساني که اهل کتاب که ستم کردند و از حالت مجادله‌کننده مشخص شود که او اراده‌اي براي پذيرفتن حق ندارد و به قصد آشوبگري و شکست دادن مجادله مي‌نمايد، پس مجادله با چنين کسي فايده‌اي ندارد. ﴿         ﴾ و بگوييد به آنچه بر ما و شما نازل شده است ايمان آورده‌ايم، و معبود ما و معبود شما يکي است. يعني مجادلۀ شما با اهل کتاب بايد بر اساس ايمان داشتن به آنچه بر شما و بر آنها نازل شده، و بر اساس ايمان به پيامبرتان و پيامبر آنها و بر مبناي توحيد خدا استوار باشد. و مناظرۀ شما با آنها نبايد باعث انتقاد و خرده‌گيري از کتاب‌هاي الهي يا خرده‌گيري از يکي از پيامبران باشد، آن‌گونه که جاهل به هنگام مناظره با طرف خود مي‌نمايد و از همۀ آنچه که دارد خواه حق باشد يا باطل خرده مي‌گيرد. پس اين ظلم است و از دايرۀ آداب مناظره خارج مي‌باشد، زيرا بايد سخن و باور باطل و پوچ مجادله‌کننده رد گردد، و حقي که نزد اوست پذيرفته شود، و نبايد حق به خاطر گوينده‌اش گرچه کافر باشد رد شود.
مناظره با اهل کتاب با اين طريق، آنها را به اعتراف به قرآن و پيامبر ملزم مي‌گرداند، زيرا وقتي که دربارۀ اصول دين و آنچه که پيامبران و کتاب‌ها بر آن انفاق دارند سخن گفته شود و حقايق آن براي دو طرف مناظره کننده ثابت گردد، حقايقي که کتابها و پيامبران گذشته و قرآن و محمدص آن را بيان نموده و از آن خبر داده‌اند، از اين لازم مي‌آيد که همۀ کتابها و پيامبران تصديق شوند، و اين از ويژگي‌هاي اسلام است.
اما اگر کسي بگويد به آنچه فلان کتاب بر آن دلالت مي‌نمايد ايمان مي‌آورم نه به آنچه که فلان کتاب مي‌گويد، در حالي که آن حقي است که کتاب پيش از خود را تصديق مي‌نمايد، چنين کاري ستم و هوا پرستي است. و او با چنين کاري گفتۀ خويش را تکذيب مي‌کند چون وقتي او قرآن را - که کتاب‌هاي پيش از خود را تاييد مي‌کند - دروغ انگارد در حقيقت آنچه را که گمان مي‌برد به آن ايمان دارد تکذيب مي‌نمايد.
نيز هرآنچه که نبوت يکي از پيامبران را ثابت نمايد بر نبوت محمدص دلالت مي‌کند، و هر شبهه‌اي که بر نبوت محمدص وارد گردد همان شبهه يا بزرگتر از آن در مورد نبوت غير از محمد وارد مي‌شود. پس وقتي باطل بودن اين شبهه در مورد يکي از پيامبران ثابت شد باطل بودن آن در حق پيامبرص بسيار روشن‌تر است. ﴿  ﴾ و ما تسليم و منقاد فرمان او هستيم و هرکس به خدا ايمان آورد و او را معبود خود قرار دهد و به همۀ کتاب‌ها و پيامبرانش ايمان آورد و فرمانبردار خدا باشد و از پيامبرانش پيروي کند او خوشبخت و سعادت‌مند است و هرکس از اين راه منحرف شود بدبخت و گمراه است.
آیه 48-47:
﴿                      ﴾ «و بدينسان بر تو کتاب نازل کرديم و کساني که به آنان کتاب (آسماني) بخشيديم و به آن ايمان مي‌آورند، و از ميان اينان کساني بدان ايمان دارند و آيات ما را جز کافران انکار نمي‌کنند».
﴿              ﴾ «و تو پيش از قرآن کتابي نمي‌خواندي و با دست خويش چيزي نمي‌نوشتي که اگر چنين مي‌شد باطل‌گرايان در شک مي‌افتادند».
﴿   ﴾ و همچنين اي محمد! اين کتاب بزرگ را که هر خير بزرگي را بيان مي‌دارد و به هر اخلاق خوب و امر نيکي فرا مي‌خواند، و کتاب‌هاي گذشته را تصديق مي‌نمايد و پيامبران گذشته از آن خبر داده‌اند، بر تو فرو فرستاديم. ﴿  ﴾ و کساني که به آنان کتاب داده‌ايم قرآن را به گونۀ شايسته شناختند و کينه و هوي پرستي در باور آنها رخنه نکرد. ﴿ ﴾ به قرآن ايمان مي‌آورند، چون آنها با توجه به آنچه که نزدشان است و مژده‌هايي که در کتاب‌هايشان مبني بر صحت اين کتاب آمده و به سبب معيارهايي که براي شناخت خوب و بد و راست و دروغ در اختيار دارند به راست بودن آن يقين کردند. ﴿    ﴾ و از ميان اينان کساني هستند که از روي بينش و آگاهي به آن ايمان مي‌آورند نه از روي ترس و اميد. ﴿    ﴾ و آيات ما را جز کافران انکار نمي‌کنند، که همواره عادتشان بر اين است که حق را انکار نمايند و با آن مخالفت ورزند. و اين محصور ساختن کساني است که به او کفر مي‌ورزند، و اينکه هيچ يک از آنها به قصد پيروي کردن از حق آن را انکار نکرده‌اند، زيرا هر کس قصد و ارادۀ دوستي داشته باشد بايد به آن ايمان بياورد چون در آن نشانه‌هايي است که هر فرد عاقل به آن ايمان مي‌آورد، و هرکس که با قلبي بيدار به آن گوش فرا دهد آن‌را مي‌پذيرد.
و از جمله چيزهايي که بر صحت و درستي قرآن دلالت مي‌نمايد اين است که اين پيامبر امين قرآن را آورده است، کسي که قومش صداقت و امانتداري و رفت و آمدها و ساير حالات او را مي‌دانستند، و نمي‌توانست با دست خود چيزي را بنويسد، بلکه اگر چيزي هم نوشته مي‌شد نمي‌توانست آن را بخواند. پس با چنين وضعيتي اين قرآن را آورده است، و اين روشن ترين دليل است مبني بر اين که قرآن از جانب خداوند توانا و ستوده است و در اين هيچ شک و ترديدي نيست. بنابراين، فرمود: ﴿             ﴾ و تو پيش از نزول قرآن کتابي را نمي‌خواندي و با دست خود چيزي را نمي‌نوشتي که اگر چنين مي‌شد و کتاب مي‌خواندي و چيزي مي‌نوشتي، باطل گرايان و شک و ترديد مي‌افتادند و مي‌گفتند: آنچه را مي‌گويد از کتاب‌هاي گذشته بياد گرفته، يا از آن کتاب‌ها رونويسي نموده است.
آيه‌ي 49:
﴿               ﴾ «بلکه آن (قرآن) آيات روشني است که در سينه‌هاي دانش يافتگان است و جز ستمکاران آيات ما را انکار نمي‌کنند».
خداوند بر قلب تو کتاب بزرگي نازل کرده است، که به وسيلۀ آن افراد فصيح و بيلغ و آناني را که دشمنان سرسخت تو بودند به مبارزه طلبيدي تا مانند قرآن يا يک سورۀ مانند آن بياورند. پس آنها کاملاً از انجام چنين کاري درماندند و به فصاحت و شيوايي قرآن و اينکه سخن هيچ انساني نمي‌تواند به اين مرتبه (از فصاحتع و بلاغت) برسد کاملاً واقف بودند، به همين خاطر مخالفت و مبارزۀ با قرآن به قلبشان هم خطور نمي‌کرد. بنابراين فرمود: ﴿              ﴾ بلکه اين قرآن آيات روشني است که (بر هيچ انسان خردمندي) پوشيده نيست (و) در سينه‌هاي دانش يافتگان است، و آنها سران مردم و افراد کامل و خردمندانشان هستند.
پس وقتي که اين قرآن آيات روشني در سينۀ چنين افرادي است، مخالفت ديگران زياني نمي‌رساند و انکارشان جز ستم در حق خويش چيزي نيست. بنابراين فرمود: ﴿    ﴾ و آيات ما را جز ستمگران انکار نمي‌کنند، چون آيات قرآن را جز فرد جاهل و نادان انکار نمي‌کند، ناداني که بدون آگاهي و دانش سخن مي‌گويد و از اهل علم و يا کسي که توانايي شناخت حقيقت را دارد پيروي نمي‌کند.
يا کسي قرآن را انکار مي‌کند که خود را به ناداني مي‌زند و علي رغم اينکه مي‌داند آن حق است و راست بودن آن را مي‌داند با آن مخالفت مي‌نمايد.
آيه‌ي 52-50:
﴿                 ﴾ «و گفتند: چرا نشانه‌هايي از پروردگارش بر او فرو فرستاده نشده است؟ بگو: نشانه‌ها تنها نزد خداوند است، و من تنها بيم‌دهنده‌اي روشنگر هستم و بس».
﴿                ﴾ «آيا آنان‌را کافي و بسنده نيست که ما اين کتاب را بر تو نازل کرده‌ايم که بر آنان خوانده مي‌شود؟! بي‌گمان در اين براي گروهي که باور مي‌دارند رحمت و پندي هست».
﴿                     ﴾ «بگو: همين بس که خدا ميان من و شما گواه است، آنچه را که در آسمان‌ها و زمين است مي‌داند و کساني که به باطل ايمان آوردند و به خدا کفر ورزيدند اينانند که زيانکارانند».
ستمگران تکذيب کننده، بر پيامبر و بر آنچه او آورده بود اعتراض کردند و معجزاتي را پيشنهاد نمودند و گفتند آنها را بر ايمان بياور. آن‌گونه که خداوند دربارۀ آنها فرموده است: ﴿          ﴾ [الإسراء: 90]. «و گفتند: هرگز به تو ايمان نمي‌آوريم مگر اينکه از زمين براي ما چشمه‌اي بجوشاني».
درحاليکه تعيين معجزات به دست آنها و پيامبرص نيست، چرا که اين کار يک نوع مشارکت و همراهي با خداوند در تدبير کارها محسوب مي‌شود، خداوند در انجام کارها يگانه است و هيچ کس در اين زمينه اختياري ندارد.
بنابراين فرمود: ﴿    ﴾ بگو: معجزات تنها نزد خداوند هستند، و اگر بخواهد آنها را نازل مي‌نمايد و اگر بخواهد آن را نمي‌آورد. ﴿   ﴾ و من فقط بيم دهنده‌اي آشکار هستم و مقامي بالاتر از اين ندارم.
و اگر هدف شما روشن شدن حق از باطل است، بدانيد که اين مهم به طرق گوناگون حاصل گرديده است. بنابراين پيشنهاد معجزات مشخص و معيني ستم و ظلم و تکبر در برابر خدا و حق است. و اگر فرض شود که اين معجزات نازل شوند و آنها اين‌گونه در دل داشته باشند که جز با اين معجزات ايمان نمي‌آورند ايمانشان ايمان حقيقي نيست بلکه چيزي است که طبق خواسته‌هاي آنان انجام شده است، بنابراين آنها ايمان مي‌آورند اما نه به اين خاطر که آن حق است، بلکه به خاطر آن معجزات ايمان مي‌آورند. پس به فرض اينکه معجزات فرو فرستاده شوند، در فرو فرستاده شدن آن فايده‌اي نيست.
و از آنجا که هدف بيان حق بود، خداوند طريق آن را بيان زکرد و فرمود: ﴿ ﴾ آيا براي اين که آنها به راستگو بودن تو و راست بودن آنچه که آورده‌اي پي ببرند اين کافي و بسنده نيست که ﴿     ﴾ ما کتاب را بر تو نازل کرده‌ايم که بر آنها خوانده مي‌شود؟! کلام مختصر و جامعي که در آن نشانه‌هاي روشن و آشکار زيادي هست! و همانطور که قبلاً بيان شد پيامبر بي‌سوادي که خواندن و نوشتن را بلد نيست آن را آورده است و اين بزرگترين دليل بر صحت و راست بودن آن است. سپس ناتوان بودن آنها از مبارزه با قرآن نشانۀ ديگري بر حقانيت آن است. و قرآن آشکارا بر آنها خوانده مي‌شود و از جانب خداست، و پيامبر در زماني که ياورانش اندک و مخالفان و دشمنانش زياد بودند آن را اظهار نمود، و اندک بودن ياوران و زياد بودن دشمنانش او را از آشکار کردن قرآن باز نداشت بلکه به صورت علني در ميان مردم اعلام کرد که اين سخن پروردگارم مي‌باشد، و آيا کسي توان مقابله با آن را دارد، و آيا کسي مي‌تواند سخني مانند آن بياورد؟! پس اين دليلي بر راست بودن قرآن است.
و قرآن کتاب‌هاي گذشته را تصديق کرده و مطالب آنها را تصحيح نموده است و تحريف و تغييري که در آنها صورت گرفته بيان کرده است. اين نيز دليلي ديگر بر حقانيت قرآن مي‌باشد.
و قرآن در امر و نهي خود به راه راست هدايت مي‌نمايد و اين دليلي بر حق و راست بودن آن است. بنابراين، قرآن به هيچ چيزي دستور نداده است که عقل بگويد کاش به آن فرمان نمي‌داد. و از هيچ‌ چيزي نهي نکرده است که عقل بگويد کاش از آن نهي نمي‌کرد. بلکه امر و نهي قرآن مطالق با عدالت و دادگري و حکمت و عقل صاحبان بينش و خرد است. نيز رهنمودها و احکام قرَآن همگام با زمان و مکان حرکت مي‌کند به گونه‌اي که در هيچ زمان و مکاني جز با احکام قرآن کارها بهبود نمي‌يابد. اين نيز دليلي است بر اينکه قرآن حق و از جانب خداست.
پس همۀ اين موارد براي کسي که بخواهد حق را تصديق نمايد و در پي يافتن آن برآيد کافي است، و خداوند کسي را که به قرآن بسنده نکند به مرادش نرساند، و هر کس را که قرآن شفا بخش او نيست خداوند شفايش ندهد، و هر کس به وسيلۀ قرآن هدايت شود و قرآن برايش بسنده باشد اين براي او مايۀ خير و رحمت است. از اين رو فرمود: ﴿      ﴾ بي‌گمان در اين براي گروهي كه باور مي‌دارند رحمت و پندي هست. چون به وسيلة قرآن علم فراوان و خير زياد به دست مي‌آيد و دل‌ها و ارواح پاكيزه مي‌گردند و باورها و عقايد پاك مي‌شوند و اخلاق كامل مي‌گردد و در ساية چنين رحمتي مي‌توان به فتوحات الهي و اسرار رباني دست يافت.
﴿     ﴾ بگو: همين بس كه خدا ميان من و شما گواه است، من او را گواه گرفته‌ام كه اگر دروغگو باشم عذابي بر من فرود آورد كه ماية عبرت شما باشد، و اگر او مرا ياي كند و كارها را بر من آسان گرداند بايد اين شهادت و گواهي بزرگ خداوند شما را كافي باشد. بنابراين، اگر در دل‌هايتان چنين است كه گواهي او - و شما آن را نشنيده و نديده‌اید به عنوان دليل كافي نيست، پس او ﴿    ﴾ آنچه را در آسمان‌ها و زمين است مي‌داند. از جمله چيزهايي كه خداوند آن را مي‌داند حالت و سخن من و شماست. پس من به دورغ چيزهايي به او نسبت نمي‌دهم زيرا او مي‌داند و بر كيفر دادن من توانايي دارد. و اگر دروغ بگويم و آن را به او نسبت دهم و مرا كيفر او خواهد بود. آنگونه كه فرموده است: ﴿                  ﴾ [الحاقة: 44-46]. «و اگر برخي سخن‌هاي دروغ را به ما نسبت مي‌داد او را مي‌گرفتيم و رگ‌هاي گردنش را قطع مي‌نموديم».
﴿       ﴾ و كساني كه به باطل ايمان آوردند و به خدا كفر ورزيدند اينانند كه زيانكارند، چون آنها ايمان آوردن به خدا و فرشتگان و كتاب‌ها و پيامبران و روز قيامت و نعمت پايدارو جاودان را از دست داده‌اند، و به جاي برخورداري از حق و (راهِ) صحيح، هر امر باطل قبيحي بهرة آنها گرديده، و به عوض نعمت و آسايش، عذاب دردناكي عايدشان شده است. پس آنان در روز قيامت خود و خانواده‌هايشان را از دست مي‌دهند.
آيه‌ي 55 – 53:
﴿             ﴾ «و آنان عذاب را باشتاب از تو مي‌جويند، و اگر موعدي مقرر نبود به يقين عذاب به آنان مي‌رسيد و ناگهان درحاليكه نمي‌دانند عذاب به سراغشان مي‌آمد».
﴿      ﴾ «آنان عذاب را به شتاب از تو مي‌خواهند و بي‌گمان جهنم فراگيرندة كافران است».
﴿             ﴾ «روزي كه عذاب از بالاي سرشان و از زير پاهايشان آنان را فرو مي‌پوشاند و (خداوند) مي‌گويد: بچشيد آنچه را كه مي‌كرديد».
خداوند از جهالت كساني خبر مي‌دهد كه پيامبر و آنچه را كه آورده است تكذيب مي‌كنند و آنها درحاليكه براي آمدن عذاب شتاب دارند و بيشتر حق را تكذيب مي‌كنند، مي‌گويند: ﴿     ﴾ «اين وعده‌كي خواهد آمد اگر راست مي‌گوييد»؟ خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿  ﴾ و اگر موعدي مقرر براي نازل شدن عذاب نبود كه هنوز آن زمان مقرر فرا نرسيده است، ﴿ ﴾ عذاب به سراغشان مي‌آمد، چون آنها ما را ناتوان به حساب مي‌آورند و حق را تكذيب مي‌كنند.
و اكر ما آنها را به سبب جهالت و ناداني اشان مي‌گرفتيم سخنشان بسيار زود آنها را به عذاب و كيفر گرفتار مي‌كرد: ولي - با وجود اين - آنها براي نازل شدن عذاب شتاب نكنند و گمان نبرند كه دير خواهد آمد، ﴿    ﴾ بلكه ناگهان در حالي كه نمي‌دانند عذاب به سراغشان خواهد آمد. و همانطور كه خداوند خبر داد اتفاق افتاد و هنگامي كه با غرور و فخر فروشي به جنگ «بدر» آمدند به گمان اينكه مي‌توانند به هدف خود دست يابند خداوند آنها را خوار گردانيد و بزرگان و سرانشان را نابود كرد و همة افراد شرور آنها را هلاك نمود و هيچ خانه‌اي نماند مگر اينكه مصيبت بدان وارد شد. پس عذاب از جايي به سراغشان آمد كه گمانش را نمي‌بردند.
و اگر عذاب دنيا آنها را فرا نگيرد عذاب آخرت را در پيش دارند كه هيچ يك از آنها نمي‌تواند از آن رهايي يابد خواه در دنيا عذاب داده شده باشد يا مهلت يافته باشد. ﴿   ﴾ و همانا جهنم كافران را دربر خواهد گرفت و راه گريزي از آن ندارند، چرا كه آنان را از هرسو احاطه كرده است. همانطور كه گناهان و بدي‌ها و كفرشان آنها را احاطه كرده است. و اين، عذاب بسيار سختي است. ﴿            ﴾ اعمالتان براي شما به عذاب تبديل شده است و عذاب شما را فرا گرفته است همان‌گونه كه كفر و گناهان، شما را از هرسو فرا گرفته بود.
آيه‌ي 59-56:
﴿        ﴾ «اي بندگانم كه ايمان آورده‌اید! بي‌گمان زمين من فراخ است، پس تنها مرا بپرستيد».
﴿        ﴾ «هر جانداري مزة مرگ را مي‌چشد سپس به‌سوي ما بازگردانده مي‌شويد».
﴿                  ﴾ «و كساني كه ايمان آورده و كارهاي شايسته كرده‌اند ايشان را در كاخهاي بهشت جاي مي‌دهيم كه در زير آنها رودبارها روان است و در آنجا جاودان خواهند ماند. چه خوب است پاداش عمل كنندگان!».
﴿     ﴾ «همان كساني‌كه بردباري ورزيدند و بر پروردگارشان توكل مي‌كنند».
خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿       ﴾ اي بندگانم كه ايمان آورده و پيامبر مرا تصديق كرده‌اید! هرگاه عبادت و پرستش پروردگارتان در سرزميني برايتان دشوار و مشكل بود، از آنجا به سرزميني ديگر كوچ كنيد و به جايي برويد كه خداوند را به يگانگي پرستش نماييد. پس جاهاي عبادت فراخ و وسيع است و معبود يكي است و مرگ حتماً به‌سوي شما خواهد آمد سپس به سوي پروردگارتان بازگردانده مي‌شويد آنگاه خداوند هركس را كه عبادت او را به خوبي انجام داده و از ايمان آورده و عمل شايسته انجام داده باشد در كاخهاي بلند و منازل شيك و زيباي بهشت جاي مي‌دهد كه همة آنچه را دل انسان مي‌خواهد و چشم‌ها از ديدن آن لذت مي‌برند در بر دارد، و شما در آن جاودانه خواهيد بود. ﴿  ﴾ پس اين منازل و كاخ‌هاي بهشتي چه پاداش نيكي است براي كساني كه براي خدا كار مي‌كنند!.
﴿    ﴾ كساني كه بر عبادت خدا شكيبايي مي‌ورزند و در اين‌باره بر پروردگارشان توكل مي‌نمايند. پس صبر كردن آنها بر عبادت خدا مستلزم آن است كه توان و كوشش خود را در اين راستا مبذول دارند و مبارزة بزرگي را با شيطان آغاز كنند، شيطاني كه آنها را فرا مي‌خواند تا در عبادتشان اخلال ايجاد كند. و توكل آنها مقتضي آن است كه به خدا اعتماد كنند و نسبت به او گمان نيك داشته باشند تا اعمالي را كه قصد آن را كرده‌اند محقق نمايد و آن را برايشان تكميل گرداند. و توكل را به صراحت بيان كرد با اينكه توكل در بردباري داخل است، چون در انجام يا خودداري از هر كاري به توكل نياز هست و هيچ كاري بدون توكل انجام نمي‌گيرد.
﴿             ﴾ «و چه بسيارند جنبندگاني كه نمي‌توانند روزي خود را بردارند (بلكه) خداوند به آنها و به شما روزي مي‌دهد، و او شنواي داناست».
خداوند متعال روزي دادن به همة آفريده‌هاي قوي و ضعيف را به عهده گرفته است: ﴿ ﴾ پس چه بسيار جنبندگان و جانوراني در زمين وجود دارند كه جسم و عقل و دركشان ضعيف است، ﴿  ﴾ و روزي خود را بر نمي‌دارند و آن را ذخيره نمي‌كنند، بلكه همواره چنان هستند كه چيزي از روزي را با خود ندارند اما خداوند هميشه و در هر وقت روزي را بر ايشان فراهم مي‌سازد، ﴿  ﴾ شما و آنها را خدا روزي مي‌دهد، پس همة شما تحت سرپرستي خدا هستيد و شما را روزي مي‌دهد، همانطور كه شما را آفريده است.
﴿  ﴾ و او شنواي داناست. پس هيچ چيزي بر او پنهان نمي‌ماند و هيچ جنبنده و جانوري از نگاه خدا پنهان نمي‌شود و به سبب نداشتن روزي هلاك نمي‌گردد. آن‌گونه كه خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿                 ﴾ [هود: 6]. «و هيچ جنبنده‌اي در زمين نيست مگر اينكه روزي آن بر خداست و محل استقرار و مكان مردنش را مي‌داند. همة (اينها) در كتاب روشني (ثبت گرديده) است».
آيه‌ي 63-61:
﴿              ﴾ «و اگر از آنان بپرسي كه چه كسي آسمان‌ها و زمين را آفريده و خورشيد و ماه را مسخّر كرده است؟ البته خواهند گفت: خدا. پس چگونه منحرف مي‌گردند؟!».
﴿               ﴾ «خداوند روزي را براي هركس از بندگانش كه بخواهد فراوان و گسترده مي‌كند، و براي هركس كه بخواهد تنگ مي‌گرداند. همانا خداوند به هر چيزي داناست».
﴿                        ﴾ «و اگر از آنان بپرسي كه چه كسي از آسمان آبي را نازل كرد آنگاه با آن زمين را بعد از پژمرده شدنش زنده گرداند؟ قطعاً خواهند گفت: خدا، بگو: ستايش خداوند راست، اما بيشتر آنان نمي‌فهمند».
اين استدلالي است عليه مشركان كه تكذيب كنندة توحيد الوهيت و يگانه پرستي بودند. و با توجه به اينكه توحيد ربوبيت را قبول داشتند، به پذيرش توحيد الوهيت نيز ملزم مي‌گردند. پس اگر از آنها بپرسي كه آسمان‌ها و زمين را چه كسي آفريده است و چه كسي از آسمان آبي فرو فرستاده و به وسيلة آن زمين را پس از پژمرده شدنش زنده ساخته است؟ و تدبير همة چيزها در دست چه كسي است؟ ﴿ ﴾ خواهند گفت: خدا. و به ناتواني بت‌ها و چيزهايي كه در كنار خدا و همراه با او پرستش مي‌كنند اعتراف مي‌نمايند و مي‌گويند: آنها توانايي چيزي از اين كارها را ندارند.
پس به دروغگويي خويش و روي آوردنشان به سوي كسي كه سزاوار آن نيست به كاري بپردازد اعتراف مي‌كنند. پس بدان كه آنها عقل ندارند و بي‌خرد هستند! و كيست بي‌عقل‌تر و كم بينش‌تر از كسي كه به سنگ يا به قبري يا امثال آن روي آورد -درحاليكه مي‌داند نمي‌تواند فايده و زياني بدهد، و نمي‌آفريند و روزي نمي‌دهد - و اخلاص و صفاي عبوديت را با روي آوردن به آن مكدر و تيره نمايد و او را با پروردگار آفريننده و روزي دهنده و فايده دهنده و زيان دهنده شريك سازد؟!.
و بگو: ستايش خداوندي راست كه هدايت را از گمراهي مشخص نمود و باطل بودن آنچه را كه مشركان بر آن هستند واضح گرداند تا توفيق يافتگان از آن برحذر باشند. و بگو: ستايش خداوندي راست كه جهان بالا و پايين را آفريده و به تدبير امور روزمرّة آنها پرداخته است و براي هركس كه بخواهد روزي را فراوان و گسترده مي‌نمايد، و براي هركس كه بخواهد روزي را تنگ و كم مي‌گرداند. و اين عين حكمت اوست، چرا كه او مصلحت بندگانش و آنچه را كه برايشان مناسب است مي‌داند.
آيه‌ي 69-64:
﴿                 ﴾ «و زندگي اين دنيا جز سرگرمي و بازيچه نيست، و زندگي جهان آخرت زندگي (راستين) است اگر مي‌دانستند».
﴿                ﴾ «و هنگامي كه سوار كشتي شوند خداوند را خالصانه و مخلصانه به دعا مي‌خوانند، پس چون آنان را نجات دهد و به خشكي برساند باز ايشان شرك مي‌ورزند».
﴿       ﴾ «تا (سرانجام) در آنچه به آنان داده‌ايم ناسپاسي كنند و تا بهره‌مند گردند، پس خواهند دانست».
﴿                ﴾ «آيا نديده‌اند كه ما حرمي ايمن (براي آنان) قرار داده‌ايم. حال آنكه مردم از اطراف آنان ربوده مي‌شوند؟ آيا به باطل ايمان مي‌آورند و نعمت خداوند را ناسپاسي مي‌كنند».
﴿                  ﴾ «و كيست ستمگرتر از كسي كه بر خدا دروغ ببندد و گمراهي و باطلي را كه خود بر آن هست به خدا نسبت دهد؟! آيا در جهنم جايگاهي براي كافران نيست؟!».
﴿          ﴾ «و كساني كه در راه ما كوشش كنند قطعاً آنان را به راه‌هاي خويش رهنمود مي‌گردانيم، و قطعاً خدا با نيكوكاران است».
خداوند متعال از حالت دنيا و آخرت خبر مي‌دهد و به طور ضمني آدمي را به متمايل نبودن به دنيا و علاقه‌مند بودن به آخرت تشويق مي‌كند. پس فرمود: ﴿      ﴾ زندگي اين دنيا در حقيقت سرگرمي و بازيچه‌اي بيش نيست كه دل‌ها با آن مشغول و سرگرم مي‌شوند و جسم‌ها با آن بازي مي‌كنند، چون خداوند آن را آراسته است و لذت‌ها و شهوت‌هايي را در آن قرار داده‌است كه دل‌هاي روي گردان را در چنگال خود مي‌گيرد و چشم‌هاي غافل را مي‌فريبد و افراد باطل گرا را شاد و خوشحال مي‌كند. اما اين دنيا به سرعت از بين مي‌رود و دوستدارش چيزي جز پشيماني و زيان به دست نمي‌آورد.
﴿    ﴾ و زندگي آخرت زندگي كامل است و اجسام صاحبان سراي آخرت در نهايت قوت و قدرت قرار دارد چون اين جسم‌ها و نيروها براي زندگي آفريده شده‌اند و هرآنچه كه زندگي را كامل گرداند و لذت با آن تكميل شود از قبيل چيزهايي كه دل‌ها را شاد مي‌كند، و خوردني‌ها و نوشيدني‌ها و همسراني كه سبب لذت بردن جسم مي‌شوند در آن موجود است. نيز چيزهايي در آن جا يافت مي‌شود كه هيچ چشمي آن را نديده و هيچ گوشي آن را نشنيده و بر دل هيچ انساني خطور نكرده است.
﴿  ﴾ اگر آنها اين حقيقت را مي‌دانستند دنيا را بر آخرت ترجيح نمي‌دادند، و از سراي زندگي روي گردان نمي‌شدند و به جهان بازي و سرگرمي شيفته نمي‌گرديدن. و آنها بايد آخرت را بر دنيا ترجيح دهند چرا كه حالت هردو دنيا را مي‌دانند.
سپس خداوند اين را بيان داشت كه مشركين در حاليت سختي و به هنگامي كه در دريا سوار بر كشتي‌ها هستند و امواج خروشان آنها را فرا مي‌گيرد و از هلاك شدن مي‌ترسند خالصانه و فقط خدا را به فرياد مي‌خوانند و در آن وقت بت‌ها و آنچه را كه همتاي خدا قرار مي‌دادند ترك مي‌كنند و فقط خداوند يگانه و بي‌شريك را كمك مي‌خوانند.
اما وقتي سختي از آنها دور شود به خداوند - كه تا چندي پيش او را خالصانه به فرياد مي‌خواندند و آنها را سالم به خشكي رسانده است - شرك مي‌ورزند و كساني را شريك او قرار مي‌دهند كه آنها را از سختي نجات نداده و مشقت را از آنان دور نساخته است. در حالي كه مي‌بايست در سختي و آساني خدا را به فرياد بخوانند تا مؤمن حقيقي باشند و سزاوار پاداش او بگردند و عذاب خدا از آنها دور شود. اما شرك ورزيدن آنها پس از آن كه نعمت نجات يافتن را بهرة آنها نموديم براي اين است تا سرانجام به نعمت‌هايي كه به آنان بخشيده ايم كفر بورزند و ناسپاسي نمايند و در مقابل نعمت بدي كنند و بهره‌مندي خود را از دنيا تكميل نمايند كه اين همانند بهره‌مندي چهارپايان است كه هدفي جز پر كردن شكم و اشباع غريزة جنسي خود ندارند.
﴿ ﴾ پس آنها وقتي از دنيا به آخرت منتقل شوند سخت تأسف مي‌شوند و كيفر سخت را خواهند چشيد و مي‌دانند چه زيان فراواني به دست آورده‌اند.
سپس خداوند به وسية حرم پر امن و امان خود بر آنها منت مي‌گذارد و اين را بيان مي‌دارد كه اهل حرم در امنيت به سر مي‌برند و از روزي فراوان برخوردارند، حال آن كه مردم از اطراف آنان ربوده مي‌شوند و در هراس‌اند. پس آيا كسي را عبادت نمي‌كنند كه به هنگام گرسنگي آنها را خوراك داد و از ترس ايمن گرداند؟!.
﴿ ﴾ آيا به باطل مي‌گرايند و ايمان نمي‌آورند؟! و باطل شركي است كه آنها بر آن قرار دارند، و گفته‌ها و كردارهاي پوچي است كه انجام مي‌دهند. ﴿  ﴾ و نعمت‌هاي خدا را ناديده گرفته و سپاس نمي‌گذارند. پس عقل‌ها و خردهايشان كجا رفته است كه گمراهي را بر هدايت، و باطل را بر حق، و بدبختي را بر سعادت ترجيح داده و ستمكارترين مردم گشته‌اند؟!.
﴿           ﴾ و كيست ستمگرتر از كسي كه بر خدا دروغ ببندد و گمراهي و باطلي را كه خود بر آن است به خدا نسبت دهد و يا حقي را كه توسط پيامبرص نها به نزد او آمده است دروغ انگارد؟! اما اين ستمگر كينه توز جهنم را در پيش روي دارد، ﴿    ﴾ كه در آنجا حق از او گرفته مي‌شود و به وسيلة جهنم خوار و ذليل مي‌گردد، و جهنم جايگاه هميشگي او خواهد بود و از آن بيرون آورده نمي‌شود.
﴿  ﴾ و كساني كه در راه ما كوشش كردن آن‌ها كساني هستند كه در راه خدا هجرت نموده و با دشمنانش جهاد كرده و تمام توانايي خود را در راه پيروي از خشنودي‌هاي خدا مبذول داشته‌اند. ﴿ ﴾ آنان را به راه‌هايي كه انسان را به ما مي‌رساند هدايت خواهيم كرد، چون آنها نيكوكار هستند. ﴿   ﴾ و همانا ياري و كمك و هدايت خدا همراه نيكوكاران است. اين دلالت مي‌نمايد كه شايسته‌ترين مردمي كه راه صحيح را در پيش گرفته‌اند مجاهدين هستند. و نيز بر اين دلالت مي‌نمايد كه هركس در آنچه بدان فرمان يافته است خوب عمل كند خداوند او را ياري مي‌دهد و اسباب هدايت را براي وي فراهم مي‌سازد. و بر اين دلالت مي‌نمايد كه هر كس در پي كسب علوم ديني تلاش و كوشش نمايد خداوند او را در راستاي به دست آوردن آنچه كه جويايش مي‌باشد ياري و هدايت مي‌دهد و از رهنمودها و مددهاي الهي كه از توان و تلاش او بيرون است برخوردارش مي‌گرداند، و تحصيل علم برايش آسان مي‌گردد. زيرا طلب علم شرعي جزو جهاد در راه خداست، بلكه يكي از دو نوع جهاد است كه جز انسان‌هاي خاص و برگزيده به آن بر نمي‌خيزند، و آن عبارت است از: جهاد با زبان و گفتار در برابر كافران و منافقان، و جهاد در راه تعليم امور دين و جواب دادن شبهات و منازعات مخالفان حق هرچند كه از مسلمانان نيز باشند.
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مكي و 60 آيه است.
آيه‌ي 7-1:
﴿ ﴾ «الف، لام، ميم».
﴿  ﴾ «روميان شكست خوردند».
﴿        ﴾ «در نزديكترين سرزمين. و آنان پس از شكستشان پيروز خواهند شد».
﴿              ﴾ «در مدت چند سالي. پيش از اين و پس از اين فرمان از آن خداست، و آن روز م‍ؤمنان شادمان مي‌شوند».
﴿          ﴾ «به ياري خدا. هركس را كه بخواهد ياري مي‌كند و او تواناي مهربان است».
﴿            ﴾ «(اين) وعدة خداست، خداوند وعده‌اش را خلاف نمي‌كند ولي بيشتر مردم نمي‌دانند».
﴿          ﴾ «از زندگاني دنيا تنها ظاهر را مي‌دانند و از آخرت بي‌خبرند».
فارس و روم در آن زمان قدرتمندترين دولت‌هاي روي زمين بودند و چون رقيب يكديگر بودند و جنگ‌هايي ميان آنها در مي‌گرفت. فارس‌ها مشرك و آتش پرست و رومي‌ها اهل كتاب بودند و به تورات و انجيل نسبت داده مي‌شدند، و آنها از فارس‌ها به مسلمانان نزديكتر بودند. بنابراين، مسلمنان دوست داشتند كه آنها بر فارس‌ها پيروز شوند، و مشركين از آنجا كه در شرك با فارس‌ها اشتراك داشتند دوست داشتند فارس‌ها روميان را شكست دهند و بر آنها پيروز شوند. پس فارس‌ها بر رومي‌ها پيروز گرديدند اما همه‌ي سلطنت آنان را نتوانستند تصرف كنند، بلكه آن بخشط از سرزمين آنها را تصرف كردند كه به سرزمين فارس‌ها نزديك‌تر بود. بنابراين، مشركين مكه خوشحال شدند و مسلمانان اندوهگين گشتند. پس خداوند به آنها خبر داد و آنان را وعده داد كه به زودي روميان فارس‌ها را شكست خواهند داد و بر آنان پيروز خواهند شد.
﴿  ﴾ در مدئت چند سالي. منظور نه، هشت، هفت، و... است. «بضع» عددي است كه از ده بيشتر نيست و از سه كمتر نمي‌باشد. و پيروزي فارس بر روم و سپس پيروزي روم بر فارس به خواست خداوند بود. از اين رو فرمود: ﴿     ﴾ همه چيز در دست خدا و به فرمان اوست چه قبل از اين كه روميان شكست خوردند و چه بعداز اين كه پيروز شدند.
پس پيروزي و چيره شدن فقط به خاطر اسباب نيست، بلكه بايد در كنار اسباب قضا و تقدير الهي نيز بر آن رفته باشد. ﴿        ﴾ و روزي كه روميان بر فارس‌ها پيروز مي‌شوند و آنها را شكست مي‌دهند مؤمنان به ياري خداوند شادمان مي‌شوند و خداوند هر كس را كه بخواهد ياري مي‌دهد. يعني از اينكه رومي‌ها بر فارس‌ها پيروز مي‌شوند خوشحال مي‌گردند گر چه هر دو گروه كافرند ولي برخي شرها از برخي ديگر سبكتر و خفيف‌تر است. و در آن روز مشركين اندوهگين خواهند شد. ﴿  ﴾ و او تواناست و بر همة آفريده‌ها چيره مي‌باشد: ﴿             ﴾ [آل‌عمران: 26]. «فرمانروايي را به هركس كه بخواهي مي‌دهي، و فرمانروايي را از هركس كه بخواهي مي‌گيري». و هركس را كه بخواهي عزت مي‌دهي و هركس را كه بخواهي خوار مي‌نمايي. ﴿﴾ و نسبت به بندگان مؤمن خود مهربان است، چون براي آنها اسباب بي‌شماري فراهم آورده كه آنان را سعادتمند و ياري مي‌نمايد.
﴿      ﴾ اين وعده‌اي است كه خداوند داده است و خدا وعده‌اش را خلاف نمي‌كند. پس يقين كنيد و بدانيد كه بايد اين وعده تحقيق يابد.
وقتي اين آيات نازل شدند كمه در آن اين وعده داده شده بود، مسلمانان آن‌را تصديق كردند و مشركين به آن كفر ورزيدند تا جايي كه بعضي مسلمان‌ها با بعضي از كافران در اين باره براي مدت چند سالي مشخص شرط گذاشتند. سرانجام زماني فرا رسيد كه خداوند مقرر كرده بود و رومي‌ها بر فارس‌ها پيروز شدند و فارس‌ها را از شهرهايي كه تصرف كرده بودند بيرون راندند و وعدة خدا تحقق يافت. و اين از امور غيبي است كه خداوند قبل از اتفاق افتادنش از آن خبر داده بود و در زمان مسلمان‌ها و مشركاني كه خداوند آنها را از اين ماجرا خبر داده بود اتفاق افتاد. ﴿    ﴾ ولي بيشتر مردم نمي‌دانند كه آنچه خداوند وعده داده‌است حق مي‌باشد. بنابراين، گروهي از آنها يافت مي‌شوند كه وعده و آيات او را تكذيب مي‌كنند و اينها كساني هستند كه از اسرار و سرانجام كارها خبر ندارند.
﴿    ﴾ آنها فقط ظاهر زندگي دنيا را مي‌دانند و به اسباب مي‌نگرند و به وقوع كاري كه به نظر آنان سبب رخ دادنش فراهم شده است يقين پيدا مي‌كنند و كاري را كه اسباب به وجود آورنده‌اش مشهود نيست باور ندارند. پس آنها اسباب را مي‌نگرند و به آفرينندة اسباب كه در آن تصرف مي‌نمايد نگاه نمي‌كنند.
﴿    ﴾ و آنان از آخرت بي‌خبرند و دل‌ها و خواسته‌ها و اراده‌هايشان به سوي دنيا و شهوت‌ها و كالاهاي آن است، از اين رو بر اي آن تلاش مي‌نمايند و به آن روي مي‌آورند و از آخرت بي‌خبرند و به آن پشت مي‌كنند. پس نه به بهشت علاقه‌مند هستند و نه از جهنم مي‌ترسند و نه از ايستادن و قرار گرفتن در پيشگاه خدا و ديدار با او ترسي دارند. و اين نشانة شقاوت و علامت غفلت از آخرت است.
عجيب اينجاست كه بسياري از اين مردم در امور دنيا چنان هوشيار و زرنگ هستند كه عقل‌ها و خردها را به تحير وا مي‌دارند. پيشرفت‌هاي شگفتي كه در زمينة مسايل هسته‌اي و الكترونيكي و ساختن كشتي‌ها و انواع ماشين‌ها و هواپيماها حاصل شده بسيار جاي تعجب و انديشه است، چرا كه در اين ميدان پيشرفت چشم‌گيري داشته‌اند و به خرد و عقل خود مي‌بالند و ديگران را از آنچه كه خداوند به آنها ارزاني داشته است ناتوان مي‌بينند و با نگاه تحقيرآميز به آنان مي‌نگرند.
درحاليكه آنها در امر دين از ابله‌ترين مردمان بوده و بيش از همه از آخرت بي‌خبر هستند و از سرانجام بد خويش آگاهي ندارند و شناخت آنها نسبت به سرانجام كارشان بسيار كم است.
و صاحبان بينش آنان را مي‌بينند كه در جهالت خود سرگشته و در گمراهي‌شان حيران‌اند و در باطل خود پيش مي‌روند. خدا را فراموش كردند پس خداوند نيز آنها را از (حال) خودشان فراموش گردانيد و ايشان فاسقانند.
سپس اگر به افكار و انديشه‌هاي ظريف و دقيقي كه خداوند در امور دنيا و ظاهر آن به آنها بخشيده است نگاه كنند، و محروميت خود از عقل متعالي را بنگرند خواهند دانست كه همه‌چيز بندگان در دست خداست، و كسي كه هدايت شده است به توفيق او بوده و اوست كه مردم را خوار مي‌نمايد. (و اگر كمي انديشه مي‌كردند) از پروردگارشان مي‌ترسيدند و از او مي‌خواستند تا به آنها نور عقل و ايمان عطا كند تا به او برسند و در راه او گام بردارند و خداوند هم آنان را به خواسته‌هايشان مي‌رساند. و اگر اين چيزها با ايمان همراه باشد و اين پيشرفت‌هاي ظاهري بر ايمان مبتني گردد نتيجة آن پيشرفت عالي و زندگي پاكيزه خواهد بود. اما از آنجا كه بسياري از مهارت‌هاي فكري بر اساس بي‌ديني است نتيجه‌اي جز انحطاط اخلاقي و اسباب هلاكت و نابودي دربر ندارد.
آیه‌ی 10-8:
﴿                        ﴾ «آيا به ضمير خود نمي‌انديشند که خداوند آسمان‌ها و زمين و آنچه را که درميان آنهاست جز به حق و براي مدت زمان معيني نيافريده است؟! و به راستي بسياري از مردم به ملاقات پروردگارشان باور ندارند».
﴿                                  ﴾ «آيا در زمين به گشت و گذار نپرداخته‌اند تا بنگرند سرانجام کساني که پيش از ايشان بوده‌اند چگونه بوده است؟! آنان از ايشان توانمند‌تر بودند و زمين را بهتر کاويدند و زيرو رو کردند و آن را بيشتر از آنچه (ايشان) آباد کرده‌اند آباد نمودند. و پيامبرانشان با معجزه‌ها به‌سوي آنان آمدند پس خداوند بر آن نبود که بر آنان ستم کند ولي خودشان به خويشتن ستم مي‌کردند».
﴿             ﴾ «سپس عاقبت کساني که مرتکب کارهاي بسيار زشت مي‌شدند چنان شد که آيات خدا را دروغ انگاشتند و آن‌را به باد تمسخر مي‌گرفتند».
آيا کساني که پيامبران خدا و لقاي او را تکذيب مي‌کنند در وجود خود نينديشينده‌اند؟! زيرا در وجود آنها نشانه‌هايي است که به سبب آن مي‌دانند کسي که آنان را از نيستي به وجود آورده است بعداز مردن نيز آنها را دوباره زنده خواهد کرد، و کسي که آفرينش آنها را در مراحل مختلفي قرار داده و از نطفه به خون بسته و از خون بسته به تکه گوشتي، و از تکه گوشتي آنها را به انساني تبديل نموده و روح را در آن دميده و به دوران کودکي رسانده سپس او را به سن جواني و از جواني به پيري و از پيري به فرسودگي مي‌رساند، شايسته نيست آنها را بي‌هدف رها کند و به آنها امر و نهي نکند و پاداش و کيفر ندهد؟!.
﴿        ﴾ خداوند آسمان‌ها و زمين و آنچه را که ميان آنهاست جز به حق نيافريده است. يعني آسمان‌ها و زمين را آفريده تا شما را بيازمايد که کداميک از شما عمل بهتري انجام مي‌دهد.
﴿ ﴾ و بقاي آسمان‌ها و زمين تا مدت معيني است که با تمام شدن آن دنيا به پايان مي‌رسد و قيامت برپا مي‌شود، و زمين به زميني ديگر و آسمان‌ها به آسمان‌هايي ديگر تبديل مي‌گردند. ﴿      ﴾ و بسياري از مردم به لقاي پروردگارشان باور ندارند. بنابراين، براي لقا و ديدار او آمادگي ندارند و پيامبراني را که از آن خبر داده‌اند تصديق نکرده‌اند، و اين کفري است که دليلي براي آن وجود ندارد. بلکه دلايل قاطعي بر رستاخيز و جزا و سزا دلالت مي‌نمايند.
بنابراين، خداوند به آنها گوشزد کرد که در زمين به گشت و گذار بپردازند و در سرانجام کساني که پيامبرانشان را تکذيب کردند و با فرمان آنها مخالفت نمودند بنگرند، کساني که از اينها قدرت بيشتري داشتند و زمين را بيشتر کاويدند و زير و رو کردند و در آن کاخها و کارخانه‌ها ساختند و درختاني کاشتند و کشتزارهايي ايجاد نمودند و نهرهايي جاري کردند. اما وقتي پيامبرانشان با معجزه‌هاي روشني که بر حق و صحت آنچه که با خود داشتند دلالت مي‌کرد به نزدشان آمدند تکذيبشان کردند، پس توانمندي و قدرتشان بر ايشان کارساز نبود و کاويدنشان به آنها سودي نبخشيد.
پس به آثار ايشان مي‌نگرند و جز ملتي نابود شده و مسکن‌هاي وحشت‌انگیز چيزي نمي‌يابند و مردم همواره آنها را نکوهش و مذمت مي‌نمايند و اين سزاي زود هنگام آنها در اين دنياست که مقدمه‌اي براي کيفر و سزاي آن جهان است. و ملت‌هايي که هلاک و نابود شده‌اند خداوند بر آنها ستم نکرده است بلکه آنها خود بر خويشتن ستم نمودند و سبب هلاکت و نابودي خويش را فراهم کردند.
﴿     ﴾ و سرانجام کار کساني که مرتکب کارهاي بسيار زشت مي‌شدند بدانجا کشيد و ارتکاب اين کارها آنان را بدانجا رساند که ﴿      ﴾ آيات خدا را تکذيب کردند و آنها را به باد تمسخر گرفتند. و اين کيفر کارهاي بد و گناهانشان بود. و اين مسخره کردن و تکذيب موجب بزرگترين کيفرها و مشکل ترين عذاب‌ها براي آنان است.
آيه‌ي 16-11:
﴿        ﴾ «خداوند آفرينش را آغاز مي‌کند سپس آن‌را دوباره برمي‌گرداند آن‌گاه به سوي او بازگردانده مي‌شويد».
﴿     ﴾ «و روزي‌که قيامت برپا مي‌شود گناهکاران نااميد و سرگردان مي‌گردند».
﴿         ﴾ «وآنان از شريکانشان هيچ شفاعت کننده‌اي نخواهند داشت و به شريکانشان کافر خواهند بود».
﴿     ﴾ «و روزي‌که قيامت برپا مي‌شود در آن 
روز پراکنده مي‌گردند».
﴿         ﴾ «اما کساني‌که ايمان آوردند و کارهاي شايسته کردند در باغ(هاي) بهشت مالامال از شادي و سرور مي‌گردند».
﴿           ﴾ «و اما آنان که کفر ورزيدند و آيات ما و لقاي آخرت را تکذيب کردند آنان در عذاب احضار خواهند شد».
خداوند متعال خبر مي‌دهد که او به تنهايي آفرينش مخلوقات را آغاز مي‌کند سپس آنها را زنده مي‌گرداند سپس به سوي او باز گردانده مي‌شوند تا آنها را به سبب کارهايشان جزا و سزا بدهد. بنابراين، جزاي اهل شر را بيان کرد سپس جزاي اهل خير را ذکر نمود و فرمود: ﴿  ﴾ و روزي که قيامت برپا مي‌شود و مردم در پيشگاه پروردگار جهانيان حاضر مي‌گردند و قيامت را آشکارا مشاهده مي‌کنند، در آن روز، ﴿ ﴾ بزهکاران و گناهکاران از هر خيري نااميد مي‌گردند چون آنها براي اين روز جز کيفر و شرک و گناه پيش نفرستاده‌اند و آن را با چيزي از اسباب پاداش نياميخته‌اند پس نااميد و درمانده مي‌شوند. و دروغي که مي‌بافتند و مي‌گفتند شريکان و معبودانمان به ما فايده خواهند داد و برايمان شفاعت خواهند کرد از آنها ناپديد مي‌گردد.
بنابراين، فرمود: ﴿        ﴾ و از شريکان و انبازهايي که براي خدا قرار مي‌دادند و آنها را همراه خدا پرستش مي‌کردند شفاعت کننده‌اي نخواهند داشت و از آنها بيزاري مي‌جويند و منکر الوهيت و شراکت آنها خواهند شد. و مشرکان از کساني که شريک خدا قرار مي‌دادند بيزاري مي‌جويند و عبادت شوندگان نيز بيزاري جسته و مي‌گويند: ﴿      ﴾ [القصص: 63]. «از اينها بيزار هستيم! اينان ما را پرستش نمي‌کردند»، و همديگر را نفرين مي‌کنند و از يکديگر دوري مي‌جويند و در اين روز نيکوکاران و بدکاران از هم جدا خواهند شد همانگونه که در دنيا کارهايشان از هم جدا بود.
﴿    ﴾ اما کساني که ايمان آورده و کارهاي شايسته کرده‌اند، يعني با دل‌هاي خود ايمان آورده و با انجام کارهاي شايسته صداقت ايمان خود را نشان داداند، ﴿  ﴾ آنان در باغي هستند که در آن انواع گياهان و اقسام چيزهاي شادي آور وجود دارد. ﴿﴾ شادمان و خوشحال مي‌شوند و از خوردني‌هاي لذيذ و نوشيدني‌هاي گوارا و حورهاي زيبا و خدمتگزاران و صداهاي دل‌انگیز و شادي آور و منظره‌هاي زيبا و بوهاي خوش مسرورند و شادي و لذت و خوشحالي آنها به اندازه‌اي است که قابل توصيف نيست.
﴿    ﴾ و اما کساني که کفر ورزيدند و نعمت‌هاي خدا را انکار کرده و در مقابل آن ناسپاسي نمودند و آيات ما را که پيامبرانمان آورده بودند تکذيب کردند، ﴿   ﴾ ايشان به عذاب گرفتار مي‌آيند و جهنم از همه سو آنها را احاطه مي‌نمايد و عذاب دردناک بر دل‌هايشان فرو مي‌رود، و آتش چهره‌هايشان را کباب مي‌کند و روده‌هايشان را قطع مي‌نمايد. پس اين گروه کجا و آن گروه کجا! نعمت داده‌شدگان کجا و عذاب شوندگان کجا؟!.
آيه‌ي 19- 17:
﴿      ﴾ «پس در شامگاهان و صبحگاهان خدا را به پاکي ياد کنيد».
﴿        ﴾ «و در آسمان‌ها و زمين و به هنگام عصر و زماني که به دم ظهر رسيده‌اید خداي را ستايش نماييد».
﴿               ﴾ «زنده را از مرده و مرده را از زنده برمي‌آورد و زمين را پس از پژمرده شدنش زنده مي‌سازد، و بدينسان (در روز قيامت از قبرها) بيرون آورده مي‌شويد».
در اينجا خداوند از پاک و منزه بودن خويش از هر نوع نقص و بدي خبر داده و مي‌فرمايد او منزه و پاک است از اين که يکي از مخلوقات همانند او باشد، و بندگان را فرمان مي‌دهد تا او را به هنگام غروب و صبح و شامگاهان و به هنگام ظهر به پاکي ياد کنند. و اين اوقات پنجگانه که اوقات نمازهاي پنجگانه است خداوند بندگانش را فرمان داده که در اين اوقات پاکي و ستايش او را بگويند. و اين فرمان، هم شامل تسبيح و ستايش واجب - از قبيل نمازهاي پنجگانه که مشتمل بر اين تسبيح و ستايش است - و هم شامل تسبيح و ستايش مستحب است مانند اذکار صبح و شام و ذکرهايي که بعداز نمازهاي واجب خوانده مي‌شود، و نمازهاس سنتي که به مناسبت نمازهاي واجب خوانده مي‌شوند و مشتمل بر تسبيح و ستايش مي‌باشند. چون اين وقت‌ها که خداوند براي انجام نمازهاي فرض تعيين نموده بهترين اوقات هستند، پس تسبيح و ستايش خدا و عبادت او در اين وقت‌ها از ديگر اوقات بهتر است. و عبادت گرچه شامل گفتن «سبحان الله» در آن هم نشود اما چنانچه با اخلاص انجام گيرد عملاً خداوند از اينکه شريکي در عبادت داشته باشد پاک قرار داده مي‌شود، و منزه مي‌گردد از اينکه کسي درميان مخلوقاتش شايستگي آن‌را داشته باشد که اخلاص و انابتي براي او انجام شود.
﴿   ﴾ زنده را از مرده بيرون مي‌آورد، همان‌طور که گياهان را از زمين مرده بيرون مي‌آورد و خوشه را از دانه، و درخت را از هسته، و جوجه را از تخم و مؤمن را از کافر بيرون مي‌آورد.
﴿   ﴾ و برعکس، مرده را از زنده بيرون مي‌آورد. ﴿   ﴾ و زمين را پس از پژمرده شدنش زنده و خرم مي‌سازد و بر آن باران فرو مي‌فرستد در حالي که مرده و خشک است، پس وقتي که آب بر آن نازل شد تکان مي‌خورد و گياهان زيبايي مي‌روياند، ﴿ ﴾ و اين‌گونه شما از قبرهايتان بيرون آورده مي‌شويد.
پس اين دليل قاطع و روشني است بر اينکه خداوندي که زمين را پس از مرده بودنش زنده مي‌نمايد، مردگان را نيز اين چنين زنده مي‌کند. و از نظر عقلي اين دو کار تفاوتي باهم ندارند و با مشاهده نمودن يکي، ديگري هم ممکن به نظر مي‌رسد.
آيه‌ي 21-20:
﴿           ﴾ «و از نشانه‌هاي خدا اين است که شما را از خاک آفريد سپس شما مردماني هستيد که در زمين پراکنده مي‌شويد».
﴿                     ﴾ «و از نشانه‌هايش آن است که از جنس خودتان همسراني آفريد تا در کنار آنان بياراميد و درميانتان دوستي و مهرباني مقرر داشت، بي‌گمان در اين نشانه‌هايي است براي گروهي که مي‌انديشند».
در اينجا خداوند به بر شمردن نشانه‌هايش مي‌پردازد که بر يگانگي در عبادت او و کمال عظمت و نفوذ مشيّت، و قوت اقتدارش، و آفرينش زيبا و گستردگي رحمت و احسانش دلالت مي‌نمايند. پس فرمود: ﴿     ﴾ يکي از نشانه‌هاي خدا اين است که شما را از خاک آفريد، چرا که آدم پدر بشر را از خاک آفريد.
﴿    ﴾ سپس شما مردماني هستيد که در زمين پراکنده مي‌شويد. پس کسي که شما را از خاک آفريد و شما را در گوشه‌هاي زمين پراکنده ساخت پروردگاري است که بايد عبادت شود و فرمانروايي است ستودني و مهربان که شما را پس از مرگ زنده مي‌گرداند.
﴿ ﴾ و از جمله نشانه‌هاي خدا که بر حکمت بزرگ و علم فراگير و رحمت و عنايت و افره‌اش نسبت به بندگانش دلالت مي‌نمايد اين است که، ﴿     ﴾ براي شما از جنس خودتان همسراني متناسب با شما آفريد که همسان و همگون شما مي‌باشند.
﴿     ﴾ تا در کنار آنان بياراميد، و درميان شما محبت و دوستي انداخت و در ازدواج و پيوندتان عواملي را مقرر نمود که محبت و و دوستي شما را فراهم مي‌آورد.
پس زن و مرد در قالب ازدواج از همديگر لذت مي‌برند و با برخورداري از فرزندان و تربيت آنها بهره‌مند مي‌شوند و شوهر در کنار زن آرام مي‌گيرد. پس دوستي و مودتي که در بين زن و شوهر است در ميان هيچ گروه ديگري يافت نمي‌شود. ﴿     ﴾ بدون شک در اين براي گروهي که مي‌انديشند و در آيات خدا تدبر مي‌نمايند و از چيزي به چيزي ديگر راهياب مي‌شوند نشانه و پندهايي است.
آيه‌ي 22:
﴿              ﴾ «و از نشانه‌هاي خدا آفرينش آسمان‌ها و زمين و مختلف بودن زبان‌ها و رنگ‌هاي شماست، و بي‌گمان در اين براي دانشوران نشانه‌هايي (عبرت‌انگيز) است».
﴿    ﴾ و از زمرة نشانه‌های خدا آفرینش آسمان‌ها و زمین و آفریده‌هایی است که درمیان آسمان و زمین قرار دارند و این بر عظمت فرمانروایی خدا و کمال اقتدار او دلالت می‌نماید، خداوندی که این مخلوقات بزرگ را به وجود آورده و اتقان صنعت زیبایش بر کمال حکمت او دلالت می‌نماید. و نشانة گستردگی دانش اوست، چون آفریننده باید به آنچه که آفریده است آگاه باشد. ﴿   ﴾ آیا کسی که همه چیز را آفریده است احوالات آنان را نمی‌داند؟! نیز بر رحمت و فضل فراگیر او دلالت می‌نماید، چون در اینها منافع بزرگی است. و بر این دلالت می‌کند که او هرچیزی را اراده کند انجام می‌دهد و هرچیزی را که بخواهد برمی‌گزیند، چون این آفریده‌ها ویژگی‌ها و مزایای فراوانی دارند. و او یکتا و یگانه و سزاوار این است که به تنهایی مورد پرستش قرار گیرد چون او به تنهایی آفرینش را انجام داده است، پس نباید هیچ‌کسی در عبادت شریک او قرار داده شود. خداوند عقل‌ها را به این دلایل رهنمون ساخته و به اندیشیدن در آن و پند گرفتن از آن فرمان داده‌است.
﴿  ﴾ و نیز مختلف بودن زبان‌ها و رنگ‌های شما از نشانه‌هایی است که بر قدرت و عظمت او دلالت می‌کند، زیرا این همه انسان هرکدام رنگی دارد، و با اینکه همه انسان می‌باشید و مخارج حروف شما یکی است اما زبانهایتان با هم فرق می‌کند و دو صدا که همانند هم باشند یا دو چهره که از هر جهت شبیه یکدیگر باشند یافت نمی‌شود. ﴿    ﴾ و در این نشانه‌هایی است برای دانشوران و اهل علم، آنهایی که پند می‌پذیرند و در نشانه‌ها تدبر می‌کنند. و این نشانه‌ها بر کمال قدرت خدا و نفوذ مشیّت او دلالت می‌نمایند. و از جمله عنات خدا به بندگانش این است که این فرق و تفاوت را درمیان مخلوفات به وجود آورده تا مشابهتی نداشته باشند که باعث اضطراب و آشفتگی گردد و بسیاری از خواسته‌ها و اهداف از دست رود.
آیه‌ی 23:
﴿               ﴾ «و از نشانه‌هاي خدا خواب شما در شب و روز است و تلاش و کوششتان براي بهره‌مندي از فضل خدا. بي‌گمان در اين (امر) براي گروهي که گوش شنوا دارند عبرت‌ها و نشانه‌هايي است».
﴿      ﴾ به درستي در اين امر براي کساني که گوش شنوا دارند و با تدبر و تعقل در آيات خدا مي‌انديشند عبرت‌ها و نشانه‌هايي است. همچنين دليلي است بر رحمت خداوند متعال. همانگونه که مي‌فرمايد: ﴿             ﴾ [القصص: 73]. «و از رحمت او اين است که شب و روز را براي شما بيافريد تا در آن آرام گيريد و فضل او را بجوييد و تا سپاس گزاريد». و اين بر کمال حکمت خداوند دلالت مي‌نمايد چون حکمت او اقتضاء نموده تا آفريده‌ها در يک وقت آرام‌گيرند و استراحت کنند. و حکمت او اقتضا کرده است تا در يک وقت براي تحصيل منافع ديني و دنيوي خود پراکنده شوند و اين جز با گردش شب و روز تحقق نمي‌يابد. و کسي که به تنهايي چنين نظامي را پديد آورده، شايسته است که به تنهايي پرستش شود.
آيه‌ي 24:
﴿                      ﴾ «و از نشانه‌هاي اوست که برق را که هم باعث ترس و مايۀ اميد است به شما مي‌نماياند، و از آسمان آبي نازل مي‌کند آنگاه زمين را پس از پژمرده شدنش زنده مي‌گرداند. بي‌گمان در اين (امر) براي گروهي که خرد مي‌ورزند نشانه‌ها (و مايه‌هاي عبرت) است».
از جملۀ نشانه‌هاي خدا اين است که باران را بر شما فرو مي‌فرستد که به وسيلۀ آن سرزمين‌ها آباد مي‌شوند و بندگان حيات مي‌يابند و قبل از نزول باران، مقدماتش را از قبيل رعد و برق که مردم از آن مي‌ترسند و نيز مايۀ اميد است، به شما نشان مي‌دهد.
﴿   ﴾ بدون شک در اين نشانه‌هايي است که بر فراگير بودن احسان او و گستردگي دانش و کمال اتقان و حمکت بزرگش دلالت مي‌نمايد.
نيز دال بر اين است که خداوند مردگان را زنده مي‌نمايد همانگونه که زمين را پس از مردنش زنده مي‌کند. ﴿ ﴾ براي گروهي که عقل خود را به کار مي‌گيرند و در آنچه که مي‌شنوند و مي‌بينند تدبر کرده و آن را به خاطر مي‌سپارند و از آن بر وجود آفريننده‌اش استدلال مي‌کنند.
آيه‌ي 27-25:
﴿                 ﴾ «و از نشانه‌هاي اوست که آسمان و زمين به فرمان او برپاست. سپس وقتي شما را از زمين با ندايي فرا مي‌خواند ناگهان شما برانگيخته مي‌شويد».
﴿         ﴾ «و هرآنچه در آسمان‌ها و زمين است از آن خداست و جملگي فرمانبردار او هستند».
﴿                    ﴾ «و اوست که آفرينش را آغاز مي‌کند سپس آن‌را باز مي‌گرداند، و آن برايش آسان‌تر است، و بالاترين مثل در آسمان‌ها و زمين از آن اوست و او تواناي باحکمت است».
از نشانه‌هاي بزرگ خدا يکي اين است که آسمان و زمين به فرمان او برقرار و پابرجا هستند و تکان نمي‌خورند و آسمان بر زمين نمي‌افتد. پس قدرت او آن قدر گسترده است که آسمان‌ها و زمين را نگاه داشته و نمي‌گذارد که از مدار خود خارج شوند. و با همان قدرت بيکرانش مردم را با صدايي از زمين فرا مي‌خواند که ناگهان بيرون مي‌آيند. ﴿      ﴾ [المؤمن: 57]. «بدون شک آفرينش آسمان‌ها و زمين از آفريدن مردم بزرگتر است».
﴿    ﴾ و همۀ آنچه که در آسمان‌ها و زمين است آفريده و مملوک اويند و در آنها تصرف مي‌نمايد بدون اينکه رقيب و مخالفي داشته باشد، و بدون اينکه ياور و مددکاري داشته باشد. و جملگي در برابر شکوه و کمال او فروتن و فرمانبردار هستند.
﴿        ﴾ و اوست که آفرينش را آغاز مي‌کند و سپس آن را باز مي‌گرداند و باز گرداندن و زنده نمودن مردم پس از مرگشان براي او از آفرينش آغازين آنها آسانتر است. و اين صرفاً براي پذيرش و فهم اذهان و عقل‌هاي ما است، (چرا که براي خدا آسان و آسانتري متصور نيست). پس، از آنجا که آفرينش نخستين از آن خدا مي‌باشد و شما به اين حقيقت اعتراف مي‌کنيد، آفرين دوباره را که آسان‌تر است به طريق اولي انجام مي‌دهد.
پس از آنکه خداوند متعال نشانه‌هاي بزرگي را بيان کرد که مايۀ عبرت پند آموزان است و مؤمنان از آن پند مي‌گيرند و راه يافتگان با آن راهياب مي‌شوند، يک مطلب مهم را متذکر شد و فرمود: ﴿    ﴾ بالاترين وصف در آسمان‌ها و زمين از آن خداست و آن برخوردار از تمام صفات کمال و انابت کامل و محبتي است که در دل‌هاي بندگان مخلص است، بندگاني که او را ياد مي‌کنند و به عبادتش مي‌پردازند. و مثل اعلي، وصف والاي او و هر آنچه که بر آن مترتب گردد، مي‌باشد. بنابراين اهل علم در مورد خداوند قياس اولي را به کار مي‌گيرند و مي‌گويند هر صفت کمالي که در ميان مخلوقات وجود دارد خالق نيز به اتصاف به آن سزاوارتر است. به گونه‌اي که کسي با او در آن مشارکت ندارد. و هر نقص و کمبودي که مخلوق از آن پاک قرار داده شود آفريننده به طريق اولي از آن منزّه‌تر است. ﴿  ﴾ و او داراي توانايي کامل و حکمت گسترده است. پس او با توانايي‌اش آفريده‌ها را به وجود آورده است و با حکمت خويش آفرينش هر چيزي را نيک و محکم نموده و بهترين نظم را در آن مقرر داشته است.
آيه‌ي 29-28:
﴿                             ﴾ «خداوند برايتان از حال خودتان مثلي مي‌زند، آيا بردگانتان در آنچه روزي شما نموده‌ايم شريکتان مي‌باشند بدانگونه که شما و ايشان هردو در آن يکسان و برابر باشيد و همچنان که شما (آزادگان) از يکديگر مي‌ترسيد از بندگان هم بيمناک باشيد؟! اين‌گونه نشانه‌ها را براي گروهي که خرد مي‌ورزند به روشني بيان مي‌کنيم».
﴿                  ﴾ «بلکه ستم‌کاران بي‌هيچ دانشي از خواسته‌هاي خود پيروي کردند، پس کسي را که خداوند گمراه کرده است چه کسي هدايت مي‌کند؟ و ايشان ياوراني ندارند».
اين مثالي است که خداوند براي بيان زشتي شرک زده است، مثالي که از اوضاع و احوال خود شما برگرفته شده است، و نيازي ندارد که به جايي ديگر برويم و از آن‌جا مثالي نقل کنيم. ﴿          ﴾ آيا بردگانتان در آنچه روزي شما نموده‌ايم شريک شما مي‌باشند؟! يعني آيا يکي از بردگان و کنيزانتان در روزي‌تان شريک شماست و با شما در آن برابر است؟! ﴿  ﴾ و آن‌چنان که از آزادگاني که شريکتان هستند و ترس آن را داريد که سهم شما را مورد دستبرد قرار دهند از بندگان هم بيمناک مي‌باشيد و آنان را نيز همان‌گونه قرار مي‌دهيد؟!.
چنين نيست، زيرا هيچ‌يک از بردگان شما در آنچه خداوند به شما روزي داده است شريک شما نمي‌باشند، اين در حالي است که شما آنها را نيافريده‌اید و به آنان روزي نمي‌دهيد، و آنها نيز مانند شما تحت تصرف و اختيار خداوند مي‌باشند. پس چگونه شما مي‌پسنديد که براي خداوند کسي از آفريده‌هايش را شريک و آن‌را به منزلۀ او قرار دهيد و همانند خدا او را پرستش کنيد درحاليکه شما نمي‌پسنديد بردگانتان با شما برابر باشند؟ و اين از شگفت انگيزترين چيزهاست و بيش از همه چيز بر بي‌خردي کسي که براي خداوند شريکي قرار داده‌است دلالت مي‌نمايد. نيز نشانۀ آن است که آنچه او با خدا شريک قرار داده باطل و نابود شدني است و با خداوند برابر نمي‌باشد و سزاوار کوچک‌ترين عبادتي نيست. ﴿  ﴾ اين‌گونه با توضيح نشانه‌ها و زدن مثال‌ها آن را به روشني بيان مي‌کنيم، ﴿ ﴾ براي گروهي که حقايق را مي‌فهمند و مي‌شناسند. و اما کسي که نمي‌فهمد هرچند که نشانه‌ها براي او به روشني بيان شود (متأسفانه) فاقد عقلي است که به وسيلۀ آَن آنچه را که بيان شده است درک نمايد، و خردي نخواهد داشت که آنچه توضيح داده شده است بفهمد. پس طرف سخن، خردمندان و ارباب انديشه هستند و با آنها سخن گفته مي‌شود.
از اين مثال دانسته شد که هرکس چيزي را شريک خداوند قرار دهد و آن را عبادت کند و در کارهايش بر او توکل نمايد بر حق نيست، پس چه چيزي باعث شده است که اينها به انجام کار باطل اقدام نمايند، کاري که باطل بودنش روشن و دليل بطلان آن آشکار است؟
بنابراين، آنچه اينها را به اين کار واداشته است پيروي از هوي و هوس است. از اين رو فرمود: ﴿      ﴾ بلکه ستمکاران بي‌هيچ دانشي از خواسته‌هاي خود و هواهاي ناقص نفسانيشان که دست به دامان شدن معبودهاي باطل را بدون هيچ دليلي براي آنان آراسته بود تبعيت کردند، در حالي که فساد و باطل بودن آن امري يقيني است و عقل و فطرت آن را نمي‌پذيرد. ﴿    ﴾ بنابراين، از هدايت نشدن آنها تعجب نکنيد، زيرا خداوند آنها را به سبب ظلم و ستمشان گمراه کرده است، و کسي را که خداوند گمراه نمايد راهي براي هدايت و راهياب شدنش نيست، چون هيچ‌کس توان مخالفت با خداوند را ندارد و کسي نمي‌تواند در پادشاهي او با وي به نزاع بپردازد. ﴿   ﴾و آنها هيچ ياوراني ندارند که وقتي عذاب آنها را فراگرفت آنان‌را ياري نمايند.
آيه‌ي 32-30:
﴿                         ﴾ «روي خود را با حق‌گرايي تمام به سوي دين بگردان، با همان سرشتي که خداوند مردمان را بر آن سرشته است. آفرينش خداوند دگرگوني نمي‌پذيرد. اين است دين و آيين محکم و استوار ولي بيشتر مردم نمي‌دانند».
﴿         ﴾ «به سوي خدا برگرديد و از او پروا بداريد و نماز را برپا داريد و از زمرۀ مشرکان نباشيد».
﴿            ﴾ «از کساني که دينشان را بخش بخش کرده و به دسته‌ها و گروه‌هاي گوناگوني تقسيم شدند. هر گروهي به آنچه که نزد خود دارند خرسندند».
خداوند دستور مي‌دهد که همۀ کارها مخلصانه براي او انجام گيرد و دينش برپا داشته شود. پس مي‌فرمايد: ﴿  ﴾ و روي خود را خالصانه متوجه دين حقيقي خدا که همان اسلام و ايمان و احسان است، بکَن، و با قلب و اراده و بدنت براي برپا داشتن آيين‌هاي ظاهري دين مانند نماز و زکات و روزه و حج و امثال آن بپاخيز و به بر پا داشتن آن روي بياور. همچنين با قلب و اراده و بدن خود آيين‌هاي باطني دين مانند محبت و بيم و اميد و انابت را انجام بده. و احسان در آيين‌هاي ظاهري و باطني اين است که خدا را چنان بپرستي که انگار او را مي‌بيني و اگر تو او را نمي‌بيني وي تو را مي‌بيند.
و خداوند به صورت ويژه گرداندن روي را بيان نمود چون متوجه شدن روي به دنبال متوجه شدن قلب است و تلاش بدني نتيجۀ اين دو امر است. بنابراين، فرمود: ﴿﴾ يعني درحاليکه به خداي روي آورده و از غير او روي برتافته‌اي. و امري که ما تو را به آن فرمان داده‌ايم، ﴿     ﴾ سرشت الهي است که مردمان را بر آن سرشته است و خوبي اين امر را در عقل آنها نهاده و زشتي غير آن‌را در خرد و سرشت آنها گنجانده است. گرايش و ميل داشتن به همۀ آيين‌هاي ظاهري و باطني خداوند چيزي است که خداوند آن‌را در دل‌هاي مردم قرار داده، و اين حقيقت فطرت است. و هرکسي که از اين اصل بيرون رود به خاطر عارضه‌اي است که بر فطرت او عارض گشته و آن‌را فاسد کرده است. همانگونه که پيامبرص فرموده است: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ» «هر فرزندي بر فطرت (دين اسلام) به دنيا مي‌آيد، پس پدر و مادرش او را يهودي مي‌کنند يا او را نصراني مي‌گردانند يا او را مجوسي مي‌نمايند».
﴿   ﴾ هيچ‌کس نمي‌تواند آفرينش خداوند را تغيير داده و آن‌را برخلاف صورتگري خداوند بگرداند. ﴿  ﴾ آنچه تو را به آن فرمان داديم راه راستي است که انسان را به خدا و به بهشت مي‌رسا ند، پس هرکس با حق‌گرايي تمام و مخلصانه‌روي به دين خدا نمايد راه راست را به سوي تمام آيين‌ها و احکام دين در پيش گرفته است. ﴿    ﴾ ولي بيشتر مردم دين استوار و محکم را نمي‌شناسند و اگر هم بشناسند آن‌را در پيش نمي‌گيرند.
﴿ ﴾ اين است تفسير «رو نمودنِ خالصانه به آيين خدا»، زيرا انابت حقيقي انابت قلب و فراهم آمدن انگيزه‌هاي تحصيل خشنودي خداست. و اين مستلزم آن است که بدن به مقتضاي آنچه در قلب هست عمل نمايد.
و اين شامل عبادت‌هاي ظاهري و باطني است. و اين جز با ترک گناهان ظاهري و باطني به اتمام نمي‌رسد. بنابراين فرمود: ﴿﴾ و از او پروا بداريد، که شامل انجام دادن چيزي است که بدان امر شده است. همچنانکه شامل ترک کردن چيزي است که از آن نهي به عمل آمده است. و از ميان چيزهايي که بدان فرمان داده شده است نماز را به طور ويژه بيان کرد و فرمود: ﴿ ﴾ و نماز را بر پا داريد، چون بر پا داشتن نماز آدمي را به توبه و تقوا فرا مي‌خواند، همانگونه که خداوند متعال در سورۀ عنکبوت مي‌فرمايد: ﴿        ﴾ [العنکبوت: 45]. «و نماز را برپاي‌دار، بي‌گمان نماز (آدمي را) از زشتي‌ها و کارهاي ناشايست باز مي‌دارد». و اين‌گونه نماز انسان را در مسير پرهيزگاري کمک مي‌کند. سپس فرمود: ﴿  ﴾ «و ذکر خداوند بزرگتر است». در اينجا بر انابت تشويق شده است.
و از ميان منهيات مهم‌ترين و اساس آن‌را بيان کرد که در صورت ارتکاب آن هيچ عملي پذيرفته نمي‌شود و آن شرک است. پس فرمود:
﴿   ﴾ و از زمرۀ مشرکان مباشيد، چون شريک قرار دادن براي خدا با انابت و توبه که روح آن اخلاص کامل است متضاد مي‌باشد.
سپس حالت مشرکين را بيان کرد و آن را تقبيح نمود و فرمود: ﴿   ﴾ کساني که دين خود را پراکنده و بخش بخش کردند با اينکه دين يک مجموعۀ غير قابل تفکيک است.
و دين يعني اينکه عبادت خالصانه براي خداوند يگانه انجام شود، اما اينها آن را بخش بخش کردند، برخي خورشيد و ماه را پرستش کردند و برخي اولياء و صالحان را پرستيدند، و برخي يهودي و برخي نصراني شدند.
بنابراين، فرمود: ﴿ ﴾ و هر فرقه‌اي به گروه و حزبي تبديل شد که براي ياري کردن باطل خود تعصب مي‌ورزيد و ديگران را طرد مي‌نمود و با آنها مبارزه مي‌کرد. ﴿    ﴾ هرگروهي به سبب اينکه دانشي مخالف با دانش‌هاي پيامبران دارند شادمان هستند، و پيش خود چنين حکم مي‌کنند که آنها بر حق بوده و ديگران بر باطل مي‌باشند.
ضمناً در اينجا مسلمان‌ها از تفرقه و گروه گروه شدن برحذر داشته شده‌اند، زيرا يکي از آثار نامطلوب تفرّق اين است که هر گروهي براي باطلي که بر آن قرار دارد متعصّب مي‌شود. که در اين صورت آنها در متفرق شدن با مشرکين مشابه خواهند بود، زيرا دين يکي است و پيامبر يکي است و خدا يکي است و در بيشتر امور ديني علما و ائمه با هم اجماع و اتفاق دارند. و خداوند برادري ايماني را بسيار محکم و کاملاً برقرار داشته است. پس چرا همۀ اينها لغو شود و مسلمانان به خاطر مسايل فرعي که در آن اختلاف دارند دسته دسته شوند و يکديگر را به خاطر آن گمراه قلمداد کنند و به خاطر اين مسائل خود را از يکديگر جدا و متمايز سازند؟! اين بزرگترين دستبرد شيطان و بزرگترين هدف او است که مسلمان‌ها به آن نزديک شده‌اند! و آيا تلاش براي متحد کردن و وحدت کلمۀ مسلمين و دور کردن تفرقه‌اي که بر اساس اين اصل باطل پديد آمده برترين جهاد در راه خدا و برترين کاري نيست که انسان را به خدا نزديک مي‌نمايد؟!.
آيه‌ي 35-33:
﴿                  ﴾ «و هر زمان به مردم زيان و بلايي برسد پروردگارشان را انابت‌کنان بخوانند سپس چون از سوي خود رحمتي به آنان بچشاند آنگاه گروهي از آنان به پروردگارشان شرک مي‌آورند».
﴿       ﴾ «تا سرانجام دربارۀ آنچه که به آنان بخشيديم ناسپاسي کنند. پس بهره‌مند شويد اما خواهيد دانست».
﴿          ﴾  «آيا بر آنان دليلي نازل کرده‌ايم پس آن (دليل) به (صحت) آنچه به او شرک مي‌آورند سخن مي‌گويد؟».
وقتي خداوند دستور داد تا به سوي او انابت و رجوع شود - انابتي که بدان امر شده انابتي اختياري است که انسان در حالت سختي و رفاه و فراخي و تنگدستي به خدا روي مي‌آورد - انابت اضطراري را نيز بيان کرد که انسان به هنگام گرفتار شدن به سختي‌ها و مشکلات به ناچار به خداوند روي مي‌آورد، و چون سختي و بلا از او دور شود پناه آوردن به خدا را پشت سر مي‌اندازد، که چنين انابتي فايده‌اي ندارد. پس فرمود: ﴿   ﴾ و هرگاه به مردم بيماري برسد، يا بترسند که هلاک خواهند شد، ﴿   ﴾ پروردگارشان را به فرياد مي‌خوانند و بدو پناهنده مي‌گردند و در آن حالت آنچه را که شريک خدا قرار مي‌دادند فراموش مي‌کنند، چون مي‌دانند کسي جز خداوند زيان و بلا را دور نمي‌کند. ﴿    ﴾ سپس چون خداوند از جانب خود رحمتي به آنان بچشاند و بيماريشان را شفا بخشد و ترس آنها را به امنيت تبديل نمايد، ﴿  ﴾ آنگاه گروهي از آنان اين حريم را مي‌شکنند و چيزهايي را شريک خداوند مي‌سازند که نه آنها را سعادتمند مي‌نمايند و نه آنها را بدبخت مي‌گردانند، و نه فقيرشان مي‌کنند و نه مي‌توانند آ نها را ثروتمند نمايند. و همۀ اينها کفر ورزيدن به نعمت‌هايي است که خداوند به آنان بخشيده است که خداوند آنها را نجات داد و از سختي رهانيد و مشقت را از آنان دور نمود. پس مي‌بايست در برابر اين نعمت بزرگ شکر خدا را به جاي آورند و همواره و در همۀ حالات مخلصانه او را پرستش نمايند.
﴿         ﴾ آيا ما دليل روشن و آشکاري براي آنان نازل کرده‌ايم که آن دليل به صحت آنچه به او شرک مي‌آورند سخن مي‌گويد و آنان را توصيه مي‌نمايد که بر شرک ورزيدن خود باقي بمانيد و به شک و ترديد خود ادامه دهيد، چون آنچه شما بر آن هستيد حق، و آنچه پيامبران آنها را به سوي آن فرا مي‌خوانند باطل مي‌باشد؟!.
پس آيا چنين دليلي دارند که باعث شود تا آنها به شدت به شرک خويش تمسک بجويند؟ (نه اين چنين نيست) بلکه دلايل عقلي و کتابهاي آسماني و پيامبران بزرگوار و سروران انسانيت به شدت از شرک نهي کرده‌اند و آدمي را از راه‌هايي که او را به شرک مي‌رساند برحذر داشته‌اند و به فاسد بودن دين و عقل کسي که مرتکب شرک مي‌شود حکم نموده‌اند.
پس شرک ورزيدن اينها بدون حجت و دليل است، بلکه شرک ورزيشان بر اثر تبعيت هواي نفس و تحريکات شيطاني مي‌باشد.
آيه‌ي 37-36:
﴿                ﴾ «و هرگاه به مردم رحمتي بچشانيم به آن شادمان مي‌شوند و اگر رنج و بلايي به خاطر کارهايي که کرده‌اند به آنان برسد ناگاه آنان مأيوس و نااميد مي‌گردند».
﴿                ﴾ «آيا نديده‌اند که خداوند روزي را براي هرکس که بخواهد گسترده و فراخ، و براي هرکس که بخواهد تنگ و کم مي‌گرداند؟ بي‌گمان در اين نشانه‌هايي است براي کساني که باور مي‌دارند».
خداوند متعال خبر مي‌دهد که طبيعت بيشتر مردم در حالت راحتي و سختي اين‌گونه است که اگر خداوند به آنان مرحمتي عنايت فرمايد و به آنها سلامتي و توانگري و پيروزي و امثال آن ببخشد شادمان و سرمست و مغرور مي‌شوند، و شادماني آنها از روي شکر ورزي و افتخار نمودن به نعمت خدا نيست بلکه از روي غرور و غفلت است. ﴿     ﴾ و اگر به خاطر گناهاني که کرده‌اند حالتي به آنان دست دهد که آنها را رنجور و ناراحت سازد، ﴿  ﴾ فوراً به خاطر گرفتار شدن به فقر و بيماري و امثال آن نااميد مي‌شوند، و اين به خاطر ناداني و عدم شناخت آنهاست.
﴿        ﴾ پس چنانچه انسان بداند که خير و شر از جانب خداست و اوست که روزي را زياد و کم مي‌گرداند نااميدي او بي‌دليل و بيهوده است. پس اي فرد عاقل! فقط به اسباب نگاه نکن بلکه نگاهت به سوي کسي باشد که آفريندۀ اسباب است. بنابراين فرمود: ﴿     ﴾ بي‌گمان در اين براي اهل ايمان نشانه‌هاست. بنابراين مؤمنان از اينکه خداوند روزي بعضي را گسترده و فراوان، و روزي برخي ديگر را کم و اندک مي‌گرداند عبرت و پند مي‌آموزد، و از اين راه به حکمت و رحمت و بخشش خداوند پي مي‌برند و روزي را از او مي‌خواهند.
آيه‌ي 39- 38:
﴿                  ﴾ «پس حق خويشاوندان و حق مستمندان و در راه ماندگان راه بده، اين براي کساني که خشنودي خدا را مي‌جويند بهتر است، و آنان رستگارند».
﴿                       ﴾ «و آنچه به عنوان ربا مي‌دهيد تا (بهرۀ شما) در اموال مردم افزونتر گردد نزد خدا فزوني نخواهد يافت، و زکاتي را که در طلب خشنودي خداوند پرداخت مي‌کنيد اين‌گونه افراد داراي پاداش مضاعف خواهند بود».
پس به خويشاوندان خود بر حسب خويشاوندي و نيازشان، حق آنان را که خداوند بر تو واجب يا (مؤمنان را) بر آن تشويق نموده است بده، که نفقۀ واجب و صدقه و دادن هديه و نيکويي نمودن و سلام کردن و بخشيدن اشتباه و چشم‌پوشي از لغزش جزو حقوقي است که خداوند آنها را واجب کرده يا (مؤمنان را) بر آن تشويق نموده است. همچنين به مستمندي که فقر و نياز او را از حرکت باز داشته است آن قدر بده که نيازهاي ضروري او را بر طرف نمايد، و آن عبارت است از خوراک و پوشاک. ﴿ ﴾ و کسي را کمک کن که خارج از شهر و ديار خود در راه مانده و به شدت نيازمند است و مالي به همراه ندارد و درآمدي نيز ندارد که خرج سفر خود نمايد. به خلاف کسي که در شهر خودش مي‌باشد، زيرا چنين فردي حتي اگر مالي نداشته باشد غالباً شغل و کاري دارد که نيازش را برآورده نمايد. بنابراين خداوند سهميۀ بي‌نوا و در راه مانده را در زکات مقرّر کرده است.
﴿     ﴾ کمک کردن به خويشاوند و مستمند و مسافر در راه ماند براي کساني که منظورشان خشنودي خداوند است بهتر مي‌باشد، و آنان پاداشي بزرگي دارند، چون از بهترين اعمال صالحي است که به موقع و خالصانه انجام مي‌شود و فايده‌اش به ديگران مي‌رسد.
اگر فردي که کمک مي‌کند هدفش رضاي خدا نباشد اين براي او خير و برکتي دربر ندارد، گر چه براي فردي که کمک مي‌شود مايۀ خير و فايده است. همانطور که خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿               ﴾ [النساء: 114]. «در بسياري از رازگويي‌هايي آنان خيري نيست مگر کسي که به صدقه يا کار خوب يا اصلاح آوردن ميان مردم فرمان دهد».
مفهوم آيه اين است که اين کارها خير هستند چون فايدۀ آن به ديگران مي‌رسد، اما هر کس اين کارها را براي جلب خشنودي خدا بکند به او پاداش بزرگي خواهيم داد. ﴿  ﴾ و کساني که اين کارها را براي خشنودي خداوند انجام مي‌دهند ايشان رستگارند و به پاداش الهي دست يافته و از کيفر او نجات مي‌يابند.
وقتي عملي را بيان نمود که منظور از آن رضاي خداست نيز عملي را بيان کرد که هدف از آن مقصد دنيوي باشد. بنابراين فرمود: ﴿       ﴾ و آنچه از اموال مازاد بر نيازتان که به قصد ربا مي‌دهيد تا اموالتان را افزونتر بگرداند به اين صورت که آنها را مي‌دهيد تا مردم در عوض بيشتر از آن به شما بدهند، پس پاداش چنين کاري نزد خدا افزون و مضاعف نخواهد بود، چون شرط اخلاص در آن وجود ندارد. همچنين کاري که منظور از آن اين باشد که مقام و جايگاه شما را در ميان مردم بيشتر بالاتر ببرد و هدف از آن ريا باشد، همۀ اينها نزد خداوند افزون نمي‌گردد. ﴿         ﴾ و مالي را که به عنوان زکات مي‌دهيد و شما را از اخلاق زشت پاکيزه مي‌گرداند و اموالتان را از بخل ورزي دور مي‌دارد و نياز فردي که به او داده مي‌شود برطرف مي‌نمايد، و منظورتان از آن کسب خشنودي خداست پاداش مضاعف در بر دارد. و آنچه انفاق مي‌کنيد نزد خداوند رشد و فزوني مي‌يابد و خداوند آن را برايتان پرورش مي‌دهد تا زياد شود.
و فرموده‌ي خداوند: ﴿   ﴾ دليل است بر اينکه آنچه صدقه دهنده مي‌دهد - چنانچه نيازمنداني موجود بودند که به او تعلق داشتند و نياز آنان را بر طرف ننمايد، يا قرضي بر عهده‌ي او باشد و آن را نپردازد - به عنوان زکات براي او محسوب نمي‌شود و خدا پاداش او را نخواهد داد. و از نظر شرع مقدم داشتن صدقه بر اين دو کار مردود است. همچنانکه خداوند در رابطه با کسي که مدحش مي‌کند مي‌فرمايد: ﴿    ﴾ [اللیل: 18]. «آن‌کس که مالش را به نيت زکات مي‌بخشد و تا خويشتن را از گناه پاک نمايد». پس صرف دادن مال، امري خير به حساب نمي‌آيد مگر اينکه به قصد پاک شدن از گناهان باشد.
آيه‌ي40:
﴿                        ﴾ «خداوند ذاتي است که شمارا آفريد آنگاه به شما روزي داد. سپس شمارا مي‌ميراند سپس دوباره زنده‌تان مي‌کند. آيا در ميان انباز‌هايتان کسي هست که چيزي از اين (کارها) را انجام دهد؟! خدا پاک و منزّه مي‌باشد و از آنچه شريک او مي‌سازيد بسي بالاتر است».
خداوند متعال خبر مي‌دهد که تنها اوست شما را مي‌آفريند و به شما روزي مي‌دهد و شما را مي‌ميراند و زنده‌تان مي‌گرداند و هيچ‌يک از انبازهايي که مشرکان شريک او مي‌سازند در هيچ چيزي از اين کارها با خداوند مشارکتي ندارد. پس چگونه آنها کسي را که هيچ دخل و تصرفي در اين کارها ندارد شريک خداوند قرار مي‌دهند، خدايي که به تنهايي اين امور را انجام مي‌دهد؟! پاک است و بسي والاتر و برتر از آنچه که آنها شريک او مي‌سازند، و شرک ورزيدن آنها زياني به خداوند نمي‌رساند بلکه وبال و زيان آن به خودشان برمي‌گردد.
آيه‌ي 41:
﴿               ﴾ «فساد و تباهي به خاطر کارهايي که مردم انجام داده‌اند پديدار گشته است تا (خداوند) سزاي برخي از آنچه را که کرده‌اند به آنان بچشاند، شايد آنان باز گردند».
تباهي و فرود آمدن آفت‌ها در زندگي مردم و گرفتار شدنشان به بيماري‌ها و غيره به خاطر کارهاي فاسد و گناهاني است که انجام داده‌اند، ﴿   ﴾ تا بدانند که خداوند به خاطر اعمال و کارهايشان مجازاتشان مي‌نمايد، از اين رو نمونه‌اي از سزاي اعمالشان را در دنيا به آنها نشان مي‌دهد، ﴿ ﴾ تا آنان از کارهايشان برگردند و احوال آنان بهبود يابد و کارشان سامان بگيرد. پس پاک است خداوندي که آزمايش او نعمتي است و کيفر او از روي فضل است و اگر خداوند کيفر همۀ کارهايي را که کرده‌اند در دنيا مي‌داد هيچ موجودي روي زمين باقي نمي‌ماند.

آيه‌ي 42:
﴿               ﴾ «بگو: در زمين بگرديد، آنگاه بنگريد که سرانجام کار پيشينيان به کجا کشيده است، بيشتر آنان مشرک بوده‌اند».
منظور از سير و گردش در زمين سياحت و تأمل و انديشيدن قلبي در مورد سرانجام گذشتگان است. ﴿  ﴾ بيشتر آنان مشرک بودند، و شما مي‌بينيد که سرانجامشان بدترين سرانجام بوده است.
چرا که عذابي سخت آنان را ريشه کن کرد، و سرانجام آنها مذمت و لعنت خلق خدا و رسوايي پي در پي و مداوم است. پس بپرهيزيد از اين که کارهاي آنان را انجام دهيد، تا با شما نيز آن‌گونه رفتار نشود، زيرا عدالت و حکمت الهي در هر زمان و مکاني قابل تحقق است.
آيه‌ي 45-43:
﴿                 ﴾ «پس روي خود را به‌سوي دين درست و استوار بگردان پيش از آنکه روزي فرا رسد که برايش بازگشتي از (سوي) خداوند نيست. در آن روز (مردم) تقسيم مي‌گردند».
﴿          ﴾ «هرکس کفرورزد کفرش به زيان خودش است و هرکس کارهاي نيکو انجام دهد پس (از اکنون زمينۀ عاقبت به خيري را) براي خود مهيا مي‌سازند».
﴿            ﴾ «تا به کساني که ايمان آورده و کارهاي شايسته کرده‌اند از فضل خود پاداش دهد، بي‌گمان او کافران را دوست نمي‌دارد».
يعني قلباً به برپا داشتن دين درست و راست روي بياور، و با بدن و جسم خويش براي برپا داشتن آن بکوش. پس اوامر و نواهي آن را با جديت و کوشش اجرا کن و وظايف ظاهري و باطني آن‌را انجام بده و زمان و زندگي و جواني‌ات را غنيمت بشمار، ﴿         ﴾ قبل از آن که روزي فرا رسد که برگرداندن آن روز امکان ندارد، و هيچ‌کس اميدي ندارد که گذشته‌اش را جبران نمايد بلکه وقت عمل کردن تمام شده و چيزي جز سزا و جزاي اعمال باقي نمانده است، و آن روز، روز قيامت است. ﴿  ﴾ در آن روز مردم پراکنده مي‌شوند تا اعمالشان را ببينند.
﴿   ﴾ کساني که کفرشان به زيان خودشان است و آنها کيفر مي‌يابند و بار گناه هيچ‌کسي بر دوش کسي ديگر گذاشته نمي‌شود. ﴿  ﴾ و هرکس کار شايسته‌اي انجام دهد و حقوق واجب و مستحب خدا و بندگان خدا را ادا نمايد، ﴿ ﴾ (زمينۀ خوشبختي را) براي خودشان آماده مي‌سازند، و براي خودشان آخرت خويش را آباد مي‌کنند و خود را براي دست يافتن به منازل و اتاق‌هاي بهشت آماده مي‌کنند. با وجود اين، پاداش آنها به اندازۀ کارهايشان نيست بلکه خداوند بيش از آنچه کرده‌اند از فضل و کرم بي‌نهايت خويش آنان را پاداش مي‌دهد. چون خداوند آنها را دوست دارد و هرگاه خداوند بنده‌اي را دوست بدارد احسان فراواني در حق او مي‌نمايد و به او بخشش زياد عطا مي‌کند و نعمت‌هاي ظاهري و باطني بدو مي‌د هد.
و اين برخلاف کافران است، و از آن‌جا که خداوند بر آنان خشم گرفته است و آنها را دوست ندارد آنان را کيفر و عذاب مي‌دهد. بنابراين، فرمود: ﴿   ﴾ همانا خداوند کافران را دوست نمي‌دارد.

آيه‌ي 46:
﴿                 ﴾ «و از نشانه‌هاي او آن است که بادها را به عنوان مژده‌رسان مي‌فرستد تا از رحمت خود به شما بچشاند و کشتي‌ها هم با اجازه و ارادۀ او به حرکت درآيند و تا از فضل او بجوييد و سپاسگزار باشيد».
از جمله نشانه‌هايي که بر رحمت او دلالت مي‌نمايد و نشانگر آن است که مردگان را زنده مي‌کند و او خداوند معبود و پادشاه ستوده مي‌باشد، اين است که ﴿   ﴾ بادها را پيش از آمدن باران به عنوان مژده‌رسان مي‌فرستد و اين بادها با حرکت دادن ابرها و سپس جمع نمودن آن مژدۀ باران را مي‌دهند و مردم قبل از آمدن باران با ديدن اين حالت شادمان مي‌شوند. ﴿  ﴾ تا از رحمت خود به شما بچشاند، پس بر شما باراني فرو مي‌فرستد که به وسيلۀ آن شهرها و مردم زنده مي‌گردند و با برخوردار شدن از رحمت او مي‌دانيد که بندگان را نجات مي‌دهد و روزي‌هايشان را فراهم مي‌آورد. و آنگاه شما بيشتر به انجام دادن کارهاي شايسته علاقه‌مند مي‌شويد، کارهايي که دروازۀ خزانه و گنجينه‌هاي رحمت خدا را به روي شما مي‌گشايد. ﴿     ﴾ و تا کشتي‌ها به فرمان تقديري او در دريا روان شوند و شما با پرداختن به امور زندگي و مصالحتان فضل او را بجوييد. ﴿ ﴾ و تا براي کسي که اسباب را مسخّر شما نموده و کارها را برايتان ميسر کرده است سپاس گزاريد. پس منظور از نعمت‌ها همين است که در مقابل آن شکر خداوند به‌جا آورده شود تا خداوند نعمت را برايتان بيشتر نمايد، و نعمت شما را باقي بگذارد. اما چنانچه در مقابل نعمت‌ها ناسپاسي و گناه انجام شود مانند کسي که در برابر نعمت الهي کفر و ناسپاسي پيشه کند و بخشش الهي را به رنج و محنت تبديل نمايد، نعمت خدا را در معرض زوال و دور شدن قرار داده‌است، و از او دور مي‌شوند و به نزد کسي ديگر مي‌روند.
آيه‌ي 47:
﴿                   ﴾ «و به‌راستي پيش از تو پيامبراني را به‌سوي اقوامشان فرستاده‌ايم و آنان دلايل واضح و آشکاري براي اين اقوام آوردند، پس از کساني که گناه کردند انتقام گرفتيم، و ياري دادن مؤمنان بر عهدۀ ما بود».
﴿      ﴾ و پيش از تو پيامبراني را به سوي اقوامشان فرستاديم و اين اقوام وقتي که توحيد الهي را انکار کردند و حق را تکذيب نمودند پيامبرانشان آنها را به توحيد و اخلاص و تصديق نمودن حق، و باطل بودن کفر و گمراهي که بر آن بودند دعوت نمودند. و برايشان نشانه‌ها و دلايل آشکار آوردند اما آنها ايمان نياوردند و از گمراهي خود دست نکشيدند. ﴿   ﴾ پس ما از گناهکاران انتقام گرفتيم و مؤمنان را که پيروان پيامبران بودند ياري کرديم.
﴿    ﴾ و ما ياري کردن مؤمنان را بر خود واجب نموديم و آن را از جملۀ حقوق معين قرار داديم و به آن وعده داديم، پس حتماً (اين امر همچون گذشته در آينده هم) اتّفاق مي‌افتد. بنابراين، شما اي کساني‌که محمدص را تکذيب مي‌کنيد! اگر بر تکذيب خود باقي بمانيد عذاب ما شما را فرا خواهد گرفت. ما محمد را ياري مي‌کنيم و او را بر شما پيروز مي‌گردانيم».
آيه‌ي 50-48: 
﴿                             ﴾ «خداوند ذاتي است که بادها را مي‌فرستد که ابرها را بر مي‌انگيزند سپس خدا آن‌گونه که بخواهد ابرها را مي‌گستراند و آنها را به صورت توده‌هايي (که بر) بالاي يکديگر انباشته و متراکم‌اند درمي‌آورد، و مي‌بيني که از لابلاي آن‌ها قطره‌هاي باران بيرون مي‌آيند. و هنگامي‌که آن‌را به آن دسته از بندگانش که مي‌خواهد، رسانيد، آنان شادمان مي‌شوند».
﴿          ﴾ «هرچند که پيش از نزول باران نااميد و سرگردان بودند».
﴿                     ﴾ «پس به آثار رحمت خدا بنگر که چگونه زمين را پس از پژمرده شدنش زنده مي‌گرداند؟! بي‌گمان اين (خدا) زنده کنندۀ مردگان است و او بر هر کاري تواناست».
خداوند از کمال قدرت و کمال نعمت خويش خبر مي‌دهد که او ﴿          ﴾ بادها را بر زمين مي‌فرستد که ابرها را بر مي‌انگيزند سپس خداوند به هر صورتي که مي‌خواهد ابرها را مي‌گستراند و آنها را تبديل به توده‌هايي مي‌کند که بر بالاي يکديگر انباشته و متراکم‌اند. ﴿    ﴾ پس قطره‌هاي باران را مي‌بيني که از لابلاي ابرها بيرون مي‌آيند و آب يک دفعه فرو نمي‌ريزد که اگر اين طور بود هر جا که مي‌ريخت خرابي به بار مي‌آورد. ﴿         ﴾ چون باران را بر آن دسته از بندگانش که مي‌خواهد، برساند آنان شادمان مي‌شوند و يکديگر را به آمدن باران مژده مي‌دهند چون به شدت به آن نياز دارند. بنابراين فرمود: ﴿         ﴾ آنها از آمدن باران نااميد بودند، چون وقت آمدن باران گذشته بود، سپس نزول باران در آن فصل و زمان که جايگاه و ارزش بزرگي نزد آنها دارد مايۀ شادي آنان مي‌گردد.
﴿         ﴾ پس به آثار رحمت خدا بنگر که چگونه زمين را پس از پژمرده شدنش زنده مي‌گرداند؟! بنابراين، زمين سرسبز و خرم مي‌شود و انواع گياهان را مي‌روياند. ﴿ ﴾ بي‌گمان کسي که زمين را پس از مردنش زنده مي‌گرداند، ﴿       ﴾ زنده کنندۀ مردگان نيز مي‌باشد و او بر هر کاري تواناست. پس هيچ‌چيزي براي قدرت خداوند ناممکن نيست و هيچ چيزي توان سرپيچي از فرمان او را ندارد، گرچه فهم اين موضوع در توان مخلوق نباشد و عقل‌هاي آنان را در اين راستا حيران بماند.
آيه‌ي 53-51:
﴿         ﴾ «و اگر بادي بفرستيم و بر اثر آن (کشتزار) را زرد شده ببينند پس از آن ناسپاسي مي‌شوند».
﴿           ﴾ «همانا تو نمي‌تواني به مردگان بشنواني، و نمي‌تواني کران را بشنواني هنگامي که روي بر مي‌گردانند و مي‌روند».
﴿               ﴾ «و تو هدايتگر نابينايان از گمراهي‌شان نيستي، تو تنها مي‌تواني کساني را بشنواني که آيات ما را باور مي‌دارند پس آنان فرمانبردارند».
خداوند متعال از حالت مردم خبر مي‌دهد که آنها علي رغم برخورداري از اين نعمت که خداوند زمين را پس از پژمرده شدنش برايشان زنده و آباد مي‌گرداند، چنانچه خدا بر اين گياهان که به سبب باران روييده‌اند، و بر کشتزارهايشان بادي مضر بفرستد که کشتزار و گياهان را تلف يا متضرر گرداند، ﴿ ﴾ و آن‌را زرد و پژمرده ببينند، ﴿   ﴾ پس از آن ناسپاس مي‌شوند و نعمت‌هاي گذشته را فراموش مي‌کنند و شتابان به ناسپاسي روي مي‌آورند.
پس موعظه و نهي کردن در مورد اينها فايده‌اي ندارد، ﴿       ﴾ و تو نمي‌تواني به مردگان سخني بشنواني و نيز نمي‌تواني به کران آواز بشنواني، به ويژه وقتي که ﴿  ﴾ پشت‌کنان روي بگردانند، چون موانعي که آدمي را از تسليم شدن و شنيدن مفيد باز مي‌دارد به مقدار زيادي نزد آنان فراهم است، و اين موانع آنان را از شنيدن باز مي‌دارد.
﴿     ﴾ و تو نمي‌تواني نابينايان را از گمراهيشان نجات دهي و آنان را راهنمايي کني چون آنها از آنجا که کور هستند راهنمايي را نمي‌پذيرند و شايستگي و صلاحيت راهياب شدن را ندارند. ﴿       ﴾ تو تنها مي‌تواني کساني را بشنواني که آيات ما را باور مي‌دارند، پس آنان فرمانبردارند. و شنواندن و رساندن هدايت به حال آنها مفيد واقع خواهد شد، کساني که با دلهايشان آيات ما را باور دارند و تسليم فرمان ما هستند، زيرا در آنها انگيزۀ قوي براي پذيرش اندرز و موعظه‌ها وجود دارد، چرا که آنها براي ايمان آوردن به آيات خدا و اجراي فرامين او آمادگي کامل دارند.
آيه‌ي 54:
﴿                          ﴾ «خداوند ذاتي است که شما را ابتدا ناتوان آفريد، و بعد از اين ناتواني قوت و قدرت بخشيد، و پس از توانايي (براي شما) ناتواني و پيري قرار دارد، هرآنچه بخواهد مي‌آفريند و او داناي تواناست».
خداوند متعال از گستردگي آگاهي و فراواني توانايي و کمال حکمت خويش خبر مي‌دهد که او انسان‌ها را ابتدا ناتوان آفريد و آفرينش آنها را از ناتواني آغاز کرد و آن مراحل آفرينش انسان است که ابتدا نطفه و بعد به خوني بسته و پس از آن به تکه‌اي گوشت تبديل مي‌گردد تا اينکه در رحم زنده مي‌شود و بعداز آن به دنيا مي‌آيد و دوران کودکي را پشت سر مي‌گذراند که در اين مراحل او بسيار ناتوان و ضعيف است و قدرت و اراده‌اي ندارد. سپس همچنان خداوند به توانايي‌اش مي‌افزايد تا اينکه به دوران جواني مي‌رسد و قدرت مي‌گيرد و توانايي‌هايي ظاهري و باطني او تکميل مي‌شود، سپس از اين مرحله به مرحلۀ پيري منتقل مي‌شود و ناتوان و پير و فرسوده مي‌گردد. ﴿  ﴾ خداوند برحسب حکمت خويش هر چه بخواهد مي‌آفريند. و از جمله حکمت او اين است که بنده بداند قدرت و ناتواني او در ميان دو ناتواني و ضعف قرار دارد (ضعف کودکي و ضعف پيري)، و سراسر ضعف و کمبود و ناتواني است. و اگر خداوند او را قوي نمي‌گرداند به قدرت و توانايي نمي‌رسيد، و اگر قدرت او همچنان بيشتر مي‌شد و فزوني مي‌يافت سرکشي و تجاوز را پيشه مي‌کرد.
و تا بندگان همواره قدرت خدا را نظاره کنند، قدرتي که با آن همه چيز را مي‌آفريند و به تدبير امور مي‌پردازد، و بدانند که به هيچ وجه ضعف و خستگي و کمبود به او راه ندارد.
آيه‌ي 55-57:
﴿             ﴾ «و روزي که قيامت برپا مي‌شود گناهکاران سوگند ياد مي‌کنند که جز يک لحظه ماندگار نبوده‌اند. اين چنين برگردانده مي‌شوند».
﴿                     ﴾ «و کساني که بديشان علم و ايمان عطا شده است، مي‌گويند: «قطعاً به موجب حکم کتاب الهي تا روز رستاخيز مانده‌اید، اين روز رستاخيز است ولي شما نمي‌دانستيد».
﴿         ﴾ «پس در آن روز عذرخواهي ستمکاران سودي به حالشان ندارد و رضايت (خدا) بر ايشان جلب نمي‌شود».
خداوند متعال از روز قيامت و سرعت آمدن آن خبر داده و مي‌فرمايد وقتي که قيامت برپا مي‌شود، ﴿ ﴾ گناهکاران به خدا سوگند ياد مي‌کنند که، ﴿   ﴾ جز يک لحظه در دنيا ماندگار نبوده‌اند. و آنها اين‌گونه عذر آورده و مي‌گويند دوران زندگاني دنيا بسيار کوتاه بوده است. اما عذر آوردنشان براي آنها سودي ندارد.
و از آنجا که گفتۀ آنان دروغ است و حقيقتي ندارد خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿  ﴾ آنان همواره از درک حقيقت و پيمودن راه درست بازداشته مي‌شدند، و دروغ به هم مي‌بافتند. پس آنها حقي را که پيامبران آورده بودند در دنيا تکذيب کردند، و در آخرت نيز امري محسوس را که عبارت از ماندگار بودن مدت زيادي در دنياست انکار نمودند. پس اين است اخلاق زشت آنها، و آدمي بر هر حالتي بميرد بر همان حالت زنده مي‌گردد.
﴿    ﴾ و کساني که خداوند به آنان علم و ايمان عطا نمود و دانستن حق ور برخورداري از ايمان که مستلزم ترجيح دادن حق است تبديل به صفت آنها شد. پس چون حق را مي‌دانند و آن را برمي‌گزينند بايد سخنشان مطابق با واقعيت و مناسب با حالات آنها باشد. بنابراين، سخن حق را گفته و مي‌گويند:
﴿    ﴾ شما بدان اندازه که خداوند در قضا و تقدير خويش و در حکم خود برايتان مقدر نموده بود تا روز رستاخيز ماندگار شديد. يعني خداوند به شما عمري داد که هرکس بخواهد پند پذيرد در آن پند مي‌گيرد، تا اينکه رستاخيز آمد و شما در اين وضعيت قرار گرفتيد.
﴿      ﴾ و اين روز رستاخيز است ولي شما نمي‌دانستيد، بنابراين در اين دنيا آخرت را انکار کرديد و اکنون منکر اين واقعيت هستيد که به اندازه‌اي در دنيا مانده‌اید که بتوانيد در آن مدت توبه کنيد و به سوي خدا بر گرديد. پس جهالت همواره شعارتان بود و آثار جهالت که عبارت از تکذيب و زيانمندي است پوشش و لباستان مي‌باشد.
﴿     ﴾ پس اگر دروغ بگويند و اظهار دارند که حجت بر آنها اتمام نشده است يا نتوانسته‌اند ايمان بياورند، با گواهي دادن اهل علم و ايمان، و گواهي دادن پوست و دست و پاهايشان دروغ آنها آشکار مي‌گردد. و اگر عذر بخواهند و بگويند ما را به دنيا باز گردانيد تا گناهان گذشته را جبران کنيم، درخواستشان اجابت نمي‌شود، چون وقت عذرخواهي تمام شده است. پس عذر خواهي آنان پذيرفته نمي‌شود. ﴿  ﴾ و نه براي آنها جلب رضايت مي‌شوتد و آنان همواره مورد سرزنش هستند.
آيه‌ي 60-58:
﴿                    ﴾ «و بي‌گمان در اين قرآن براي مردم از هر مثلي بيان کرده‌ايم، و اگر براي آنان نشانه‌اي بياوري کافران مي‌گويند: شما بر باطل هستيد».
﴿        ﴾ «اين‌گونه خداوند بر دل‌هاي آنان که نمي‌دانند مهر مي‌نهد».
﴿           ﴾ «پس شکيبايي داشته باش، به راستي که وعدۀ خداوند حق است و کساني که ايمان ندارند تو را به سبکسري واندازند».
﴿        ﴾ و از آنجا که به مردم لطف و مرحمت و توجه داشته‌ايم هرگونه مثالي را در قرآن براي آنها بيان کرده‌ايم، مثالهايي که حقايق را روشن مي‌کنند و به وسيلۀ آن امور شناخته مي‌شود و حجت اتمام مي‌گردد. اين حقيقت در مورد همۀ مثال‌هايي که خداوند براي نزديک کردن امور معقول با امور محسوس، و خبر دادن از آنچه اتفاق خواهد افتاد، و روشن کردن حقيقت آن، صدق پيدا مي‌کند. از آن جمله اينکه خداوند در اينجا روز قيامت و حالت گناهکاران و شدت حسرت خوردنشان و اينکه عذري از آنها پذيرفته نمي‌شود به تصوير کشيده است.
اما کافران ستمکار جز مخالفت با حق روشن راهي بر نگزيدند. بنابراين، فرمود: ﴿  ﴾ و اگر بر ايشان نشانه‌اي بياوري که بر صحت و درستي آنچه آورده‌اي دلالت نمايد، ﴿      ﴾ کافران مي‌گويند شما بر باطل هستيد. يعني آنها حق را باطل به حساب مي‌آورند.
نپذيرفتن حق از کفرورزي و جسارت آنها سرچشمه مي‌گيرد، و چون خداوند بر دل‌هايشان مهر زده و بيش از حد نادان هستند حق را انکار کرده و مي‌گويند باطل است. از اين‌رو فرمود: ﴿       ﴾ اين‌گونه خداوند بر دل‌هاي کساني که نمي‌دانند مهر مي‌نهد، پس هيچ خيري وارد دل‌هايشان نمي‌شود و حقيقت اشيا را درک نمي‌کند بلکه حق را باطل و باطل را حق مي‌بينند.
﴿﴾ پس بر آنچه که بدان فرمان يافته‌اي و بر دعوت دادن آنها به سوي خدا شکيبايي داشته باش، و اگر با روي گرداني آنها مواجه شدي نبايد روي گرداني آنها تو را از کارت باز بدارد، ﴿   ﴾ همانا وعدۀ خدا حق است و هيچ شکي در آن نيست. يقين داشتن به اينکه وعدۀ خدا حق است انسان را بر صبر کردن و شکيبايي ورزيدن ياري مي‌نمايد، زيرا بنده هرگاه بداند که عملش ضايع نخواهد شد بلکه آن را به طور کامل خواهد يافت، تحمل سختي‌هايي که مي‌بيند برايش آسان خواهد شد و تحمل دشواري‌ها برايش آسان مي‌گردد و هرچقدر تلاش نمايد آن را کم مي‌پندارد. ﴿    ﴾ و بپرهيز از اينکه کساني که يقين ندارند و ايمانشان ضعيف و يقينشان کم است تو را به خشم و ناراحتي و سبکسري وادارند، زيرا اگر از آنها پرهيز نکني تو را به خشم و ناراحتي وا مي‌دارند و باعث مي‌شوند تا بر اوامر و نواهي پايدار نباشي. و خواسته‌هاي نفس آنها را بر اين کار کمک مي‌کند و در صدد آن بر خواهند آمد که همانند آنها باشي. اين بيانگر آن است هر مؤمني که يقين و عقل درستي داشته باشد صبر و شکيبايي ورزيدن برايش آسان خواهد بود. و هرکس که يقين او ضعيف باشد خردش اندک خواهد بود. پس اولي مانند مغز، و دوّمي مانند پوست است.
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مکي و 34 آيه است
آيه‌ي 5-1:
﴿ ﴾ «الف، لام، ميم».
﴿    ﴾ «اين آيه‌هاي کتاب حکمت‌آميز است».
﴿   ﴾ «هدايت و رحمتي است براي نيکوکاران». 
﴿         ﴾ «کساني‌ که 
نماز را برپاي مي‌دارند و زکات مي‌پردازند و آنان به آخرت يقين دارند».
﴿         ﴾ «اينان از (سوي) پروردگارشان از هدايت برخوردار هستند و ايشان قطعاً رستگارند».
خداوند به اهميت و عظمت آيات قرآن اشاره نموده و مي‌فرمايد آيات آن پرمحتوا و استوار هستند و از سوي خداوند با حکمت و دانا آمده‌اند. و از جملۀ استواري و حکمت آميز بودن آن مي‌توان به موارد ذيل اشاره کرد:
1- آيات قرآن با مختصرترين و شيواترين کلمات آمده‌اند و بر بزرگترين و بهترين معاني و مفاهيم دلالت مي‌نمايند.
2-  آيات قرآن از تغيير و تحريف و کم شدن و افزون گشت مصون و محفوظ مي‌باشند.
3- همۀ اخباري که در مورد گذشتگان يا آيندگان در آن آمده و امور غيبي که از آن خبر داده است مطابق با واقعيت است و هيج کتابي از کتاب‌هاي الهي با آن مخالفت نکرده و هيچ پيامبري مخالف آن را نياورده است. و هيچ دانش محسوس يا معقول صحيحي نبوده و نخواهد بود که با آنچه قرآن آورده است تناقض داشته باشد.
4- هرآنچه که آيات قرآن به آن دستور مي‌دهند مصلحت محض است، يا منفعت و مصلحت آن بيشتر است. و از هيچ چيزي نهي نکرده‌اند مگر اينکه فساد محض است يا فساد آن بيشتر است. و در بسياري مواقع آيات قرآني به چيزي فرمان مي‌دهند و حکمت و فايدۀ آن را نيز بيان مي‌کنند و از چيزي نهي مي‌کنند و زيان آن را هم بيان مي‌دارند.
5- آيات قرآن هم به ترغيب و تشويق پرداخته‌اند و هم بيم داده‌اند، و موعظه‌اي رسا هستند که افراد فرهيخته به وسيلۀ آن اصلاح مي‌شوند.
6- آيات تکراري قرآن از قبيل قصه‌ها و احکام و امثال آن با هم موافق‌اند و تناقض و تضادي در آن‌ها نيست، و هراندازه فرد هوشمند بيشتر در آن تدبر نمايد و در آن بيانديشد از هم آهنگي و همساني آن حيرت زده مي‌گردد و يقين پيدا خواهد کرد که اين قرآن از سوي خداوند حکيم و ستوده نازل شده است.
با اينکه خداوند حکيم است و به هر اخلاق پسنديده‌اي فرا مي‌خواند و از هر اخلاق زشتي نهي مي‌کند، اما بيشتر مردم از رهنمود شدن با قرآن محروم هستند و از ايمان آوردن به آن و عمل کردن به احکام آن رويگردان مي‌باشند، مگر کسي که خداوند به او توفيق دهد و وي را از شر شيطان مصون بدارد، و آنها کساني هستند که عبادت پروردگارشان را به خوبي انجام مي‌دهند و با بندگان او نيکي مي‌کنند.
قرآن براي نيکوکاران مايۀ هدايت است و آنها را به راه راست هدايت مي‌نمايد و آنان را از راه جهنم دور مي‌گرداند. ﴿﴾ و برايشان رحمتي است که به وسيلۀ آن به سعادت هر دو جهان و خير فراوان و پاداش زياد و شادي بيکران دست مي‌يابند، و گمراهي و بدبختي از آنها دور مي‌شود.
سپس نيکوکاران را چنين توصيف کرد که آنها داراي علم و آگاهي کامل هستند، و آن يقيني است که موجب عمل و ترس از عذاب خدا مي‌شود، از اين رو آنها از گناهان دوري مي‌نمايند. و آنها را به عمل و انجام کارهاي شايسته توصيف کرد و از ميان همۀ اعمال دو عمل برتر را به طور ويژه بيان نمود و فرمود: ﴿ ﴾ نماز را برپاي مي‌دارند که مشتمل بر اخلاص و مناجات با خدا و پرستش خداوند با قلب و زبان و اعضاء است و آدمي را بر انجام ساير کارها کمک مي‌کند.
﴿ ﴾ و زکات را مي‌پردازند. کسي که زکات را مي‌پردازد از صفت‌هاي زشت پاک مي‌گرد دو به برادر مسلمانش فايده مي‌رساند و نياز او را بر طرف مي‌نمايد و با دادن زکات روشن مي‌شود که محبت خدا را بر محبت مال ترجيح مي‌دهد. پس مالي را که دوست دارد در راستاي طلب آنچه که از مال بيشتر دوست دارد و آن طلب خشنودي خداست، بيرون مي‌کند و به نيازمندان مي‌دهد.
﴿    ﴾ نيکوکاران که هم علم دارند و هم عمل مي‌کنند بر هدايت بزرگي قرار دارند و اين هدايت از سوي پروردگارشان به آنها رسيده است، پروردگاري که همواره آنها را با نعمت‌هايش پرورش مي‌دهد و عذاب را از آنها دور مي‌نمايد. هدايتي که خداوند آنها را از آن برخوردار نموده از جمله تربيت ويژه خداوند است که دوستانش را بر آن تربيت مي‌نمايد و اين برترين نوع تربيت است.
﴿  ﴾ و ايشان رستگارند و خشنودي پروردگار و پاداش دنيوي و اخروي خود را دريافته‌اند و از خشم و عذاب خدا در امان مانده‌اند، چون آنها راه رستگاري را در پيش گرفته‌اند، که براي رسيدن به موفقيت جز آن راهي وجود ندارد.
آيه‌ي 9-6:
﴿                   ﴾ «و درميان مردم کساني هستند که خريدار سخنان بيهوده‌اند تا بدون هيچ دانشي (مردم را) از راه خداوند گمراه سازند و آن‌را به مسخره گيرند. آنان عذاب خوار‌کننده‌اي دارند».
﴿                 ﴾ «و چون آيات ما بر او خوانده شود تکبرکنان روي برمي‌گرداند، گويي که آن‌را نشنيده است، انگار در گوش‌هايش سنگيني است، پس او را به عذاب دردناکي مژده بده».
﴿        ﴾ «بي‌گمان کساني که ايمان آورده و کارهاي شايسته کرده‌اند باغهاي پرنعمت بهشت از آن ايشان است».
﴿          ﴾ «جاودانه در آن خواهند ماند، اين وعدۀ راستين خداست، و او قدرتمند و باحمکت است».
هنگامي که خداوند از کساني ياد کرد که به وسيلۀ قرآن هدايت شده‌اند و به آن روي آورده‌اند، به ذکر کساني پرداخت که از قرآن روي گردانيده و از آن بهره‌اي نبرده‌اند، و بيان فرمود که سزاي چنين اشخاصي را اينگونه مقرّر کرده که آنها به‌جاي پذيرش قرآن هر سخن باطلي را بپذيرند، پس ارزشمندترين سخنان و بهترين گفتار را ترک نموده و به‌جاي آن به فرومايه‌ترين و قبيح‌ترين گفتار روي بياورند.
بنابراين، فرمود: ﴿   ﴾ و از ميان مردم کسي هست که خريدار سخنان بيهوده مي‌باشد، و او فردي محروم و خوار و ذليل است. و خريدار سخنان بيهوده يعني کسي که آن سخنان را انتخاب مي‌کند و به آن علاقه‌مند است، مانند خريداري که به کالايي علاقه‌مند است و در مقابل آن پول مي‌دهد. ﴿ ﴾ سخناني که دل‌ها را غافل مي‌نمايد و آنها را از رسيدن به بزرگترين خواسته باز مي‌دارد. پس هر سخن حرام و بيهوده و پوچ و گفته‌هايي که آدمي را به سوي کفر و گناه تشويق مي‌کند و سخنان کساني که حق را نمي‌پذيرند و به وسيلۀ باطل به مجادلۀ حق بر مي‌خيزند تا آن را درهم بشکنند. غيبت و سخن چيني و دروغ و ناسزا و موسيقي و چيزهايي که براي دين و دنيا فايده‌اي ندارد در اين داخل است. اين نوع از مردم به‌جاي سخنان مفيد و هدايتگر، سخنان ياوه و بيهوده را بر مي‌گزينند. ﴿     ﴾ تا جاهلانه و پس از آن که خودشان گمراه شدن مردم را نيز از راه خدا گمراه کنند، زيرا گمراه کردن ناشي از گمراه شدن است، و آنان با گمراه کردن مردم و آوردن آنها به سوي اين سخن، از سخن مفيد و کار سودمند و حق روشن و راه راست باز مي‌دارند. و تا وقتي که هدايت و حقيقتي را که آيات خدا دربر گيرنده‌ي آن است، مورد انتقاد قرار ندهند و آن را به باد تمسخر نگيرند و پيام رسان را نيز مورد تمسخر قرار ندهند نمي‌توانند اين کار را انجام دهند.
پس وقتي که باطل را ستايش مي‌کنند و مردم را به سوي آن تشويق مي‌نمايند و حق را مورد انتقاد قرار مي‌دهند و حق و اهل حق را به باد تمسخر مي‌گيرند جاهلان را گمراه مي‌سازند و با سخناني که به آنان القات مي‌نمايند آنها را فريب مي‌دهند، چون جاهلان، گمراهي را تشخيص نمي‌دهند و حقيقت را نمي‌دانند. ﴿   ﴾ آنان به کيفر گمراهي و مسخره کردن آيات خدا و تکذيب حق عذاب خوار کننده‌اي دارند.
بنابراين فرمود: ﴿     ﴾ و هنگامي که آيات ما بر او خوانده شود تا ايمان بياورد و تسليم آن گردد مستکبرانه روي برمي‌گرداند و آن را نمي‌پذيرد و در دل او هيچ اثري بر جاي نمي‌گذارد بلکه به آن پشت مي‌کند، ﴿  ﴾ انگار آنها را نشنيده است، ﴿   ﴾ گويا در گوش‌هايش سنگيني است و گوش‌هايش کر هستند و صدا را نمي‌شنوند. پس چنين کسي راهي براي هدايتش وجود ندارد. ﴿  ﴾ و او را به عذاب دردناکي مژده بده، مژده‌اي که دل او را غمگين و چهره‌اش را زشت و سياه مي‌نمايد. او را به عذابي مژده بده که قلب و بدنش را به درد مي‌آورد و کسي اندازۀ آن عذاب را نمي‌داند. اين مژده براي بدکاران است! چه مژده‌ي نامبارکي مي‌باشد!.
و اما مژدۀ نيکوکاران اين است که فرمود: ﴿    ﴾ کساني که با ايمان آوردن، عبادت باطني را انجام مي‌دهند و با اسلام و عمل صالح عبادت ظاهري را ادا مي‌کنند، ﴿  ﴾ آنها را مژده باد به پاداش کارهايي که کرده‌اند بهشت پر نعمت از آن ايشان است.
﴿ ﴾ در باغ‌هاي پر نعمت بهشت که روح و جسم از نعمت‌هاي آن برخوردار مي‌گردد جاودانه خواهند ماند. ﴿  ﴾ اين وعدۀ راستين خداست و امکان ندارد که خلاف آن عمل شود و تغيير و تبديلي در آن راه ندارد. ﴿  ﴾ و او بسيار توانمند و بسيار با حکمت است. از جمله توانمندي و حکمت او اين است که عده‌اي را موفق گردانده و عده‌اي را به حال خويش واگذارده است. و اين ناشي از علم و حکمتي است که در خصوص آنان دارد، و اين علم و حکمت مقتضي آن است که حال آنان اينگونه باشد.
آيه‌ي 11-10:
﴿                             ﴾ «آسمان‌ها را بدون ستون‌هايي که آنها را ببينيد آفريده است و در زمين کوه‌هاي استواري را افکنده تا زمين شما را نلرزاند و در آن انواع جنبندگان را پخش و پراکنده کرده است. و از آسمان آبي نازل کرديم آنگاه در زمين هر گونه‌اي ارزشمند را رويانديم».
﴿               ﴾ «اين آفرينش خداوند است، شما به من نشان دهيد که غير او چه چيزي را آفريده‌اند؟ بلکه ستمگران در گمراهي آشکاري هستند».
خداوند برخي از آثار و قدرت خويش و شگفتي‌هايي از حکمت خود و نعمت‌هايي که از آثار رحمت او هستند براي بندگانش بيان داشته و مي‌فرمايد: ﴿    ﴾ آسمان‌هاي هفتگانه را با وجود گستردگي و ضخامت و بزرگي و ارتفاع زيادشان بدون ستون‌هايي که آنها را ببينيد آفريده است، و اگر ستوني داشتند ديده مي‌شدند بلکه بدون ستون و با قدرت خدا محکم و برقرار گشته‌اند. ﴿      ﴾ و کوه‌هاي بزرگي را در گوشه‌ها و دل زمين قرار داده تا زمين شما را نلرزاند، پس اگر کوه‌هاي محکم و قوي نبود زمين به لرزه مي‌افتاد و ساکنان آن تکان مي‌خوردند.
﴿    ﴾ و در زمين پهناور انواع چهارپاياني را که منافع انسان را تأمين مي‌کنند پخش و پراکنده ساخته است. و خداوند اين جانوران را در زمين پخش نموده است و آن‌ها به روزي و خوراک نياز دارند بنابراين، از آسمان آب با برکتي فرو فرستاد، ﴿     ﴾ پس در زمين به وسيلۀ باران اقسام گوناگوني از گياهان ارزشمند و زيبا و مفيد رويانده‌ايم که جانوران از آن تغذيه مي‌نمايند.
﴿  ﴾ روزي دادن به جانداران کار خداست و جهان بالا و پايين و حيوانات و جمادات آفريده‌هاي خداوند يگانه هستند و همه اين را قبول دارند حتي مشرکين هم مي‌پذيرند. که اينها را خدا آفريده است ﴿     ﴾ پس به من نشان دهيد آنهايي را که شريک خدا قرار داده و به فرياد مي‌خوانيد و پرستش مي‌کنيد چه چيزي را آفريده‌اند؟! چرا که شما آنها را مانند خدا پرستش مي‌کنيد پس بايد آنها هم مانند خدا آفريده‌هايي داشته باشند و آنان‌را روزي بدهند. پس اگر آنها چنين توانايي را دارند به من نشان دهيد تا صحت ادعايتان مبني بر اين که سزاوار پرستش مي‌باشند مشخص گردد. و معلوم است که آنها نمي‌توانند چيزي را نشان دهند که آفريدۀ معبودانشان باشد چون آنها اقرار مي‌نمايند که همۀ موجودات آفريدۀ خدا هستند. پس ثابت شد که آنها از ارائه‌ي دليلي که ثابت کند معبودانشان سزاوار عبادت هستند عاجز و ناتوان مي‌باشند. بلکه آنها از روي ناداني و به علت جهالت و گمراهي به پرستش معبودان باطل خود مي‌پردازند. بنابراين، فرمود:
﴿    ﴾ بلکه ستمگران در گمراهي آشکار و روشني به سر مي‌برند، چون چيزهايي را پرستش مي‌نمايند که نمي‌توانند به کسي سود و زياني برسانند و مرگ و زندگي و رستاخيز در دست آنها نيست، و آنان به خاطر بي‌خردي پرستش خداوند آفريننده و روز‌ دهنده را که مالک همه چيز است ترک کرده‌اند.
آيه‌ي 19-12:
﴿                    ﴾ «و به راستي که به لقمان فرزانگي بخشيديم (و به او فرمان داديم) که خدا را سپاسگزاري کن و هرکس (خدا را) سپاس گزارد به سود خويش سپاسگزاري مي‌کند و هرکس ناسپاسي کند (بداند که) خداوند بي‌نياز ستوده است».
﴿               ﴾ «و (به يادآور) زماني را که لقمان درحاليکه پسرش را اندرز مي‌داد به او گفت: پسرجان! به خداوند شرک نورز. به راستي که شرک ستمي بزرگ است».
﴿                 ﴾ «و به انسان دربارۀ پدر و مادرش سفارش کرده‌ايم، مادرش با ضعف روز افزون او را آبستن بوده است. و باز گرفتنش از شير طي دو سال است.(انسان را سفارش نمود‌ايم) که شکرگزار من و پدر و مادرت باش که بازگشت (همه) به سوي من است».
﴿                                ﴾ «و اگر تو را بر آن داشتند که چيزي را شريک من قرار دهي که کمترين آگاهي از آن نداري، از آنان اطاعت مکن، و در دنيا به خوبي با آنان رفتار کن، و از راه کسي پيروي کن که به سوي من رو کرده است، سپس بازگشتتان به سوي من است آنگاه شما را از آنچه مي‌کرديد آگاه خواهم ساخت».
﴿                         ﴾ «پسرجان! اگر آن به اندازۀ سنگيني دانه‌اي از سپندان باشد و در دل سنگي يا در آسمان‌ها و يا در ميان زمين باشد خدا آن‌را حاضر مي‌آورد، بي‌گمان خداوند باريک‌بين و آگاه است».
﴿                  ﴾ «اي فرزندم! نماز را برپاي‌دار و به کار نيک دستور بده و از کار بد باز‌دار و در برابر آنچه به تو مي‌رسد شکيبا باش که اين از کارهاي سترگ است».
﴿                 ﴾ «و با تکبر از مردم روي مگردان و در زمين خرامان راه مرو، بي‌گمان خداوند هيچ متکبر فخر فروشي را دوست ندارد».
﴿            ﴾ «و در راه رفتنت ميانه‌روي (را پيشه) کن و از صدايت بکاه، (بدان‌که) بدترين صداها، صداي خران است».
خداوند خبر مي‌دهد که او به بندۀ خوب خودش لقمان فرزانگي و حکمت بخشيد. حکمت و فرزانگي يعني دانستن حق به آن صورت که هست و پي بردن به حکمت و اسرار آن. ممکن است انسان عالم و دانشمند باشد اما حکيم نباشد، چرا که حکمت مستلزم علم و عمل است. بنابراين، حکمت را به علم مفيد و عمل صالح تفسير کرده‌اند. وقتي خداوند اين منت و احسان بزرگ را به لقمان عطا نمود به او فرمان داد تا در برابر آنچه خدا به او داده‌است شکرگزار باشد تا آن نعمت را برکت دهد و از فضل خويش بر آن بيافزايد. و خداوند خبر داد که شکر و سپاس سپاسگزاران به سود آدمي است، و هرکس ناسپاسي کند زيان آن به خودش بر مي‌گردد، و خداوند به او نيازي ندارد، و او تعالي در مورد دستوري که در رابطه با مخالفان خودش صادر مي‌نمايد ستوده است.
پس بي‌نيازي و غناي او جزو صفات ذاتي ايشان مي‌باشد. نيز ستوده بودن او در صفات کمالش و ستوده بودنش در صنعت زيبايش جزو صفات ذاتي ايشان مي‌باشد. و هرکدام از اين دو صفت (بي‌نيازي و ستوده بودن) صفت کمال هستند. و قرار گرفتن اين دو صفت در کنار هم بر کمال او مي‌افزايد.
مفسرين در اين مورد اختلاف نموده‌اند که آيا لقمان پيامبر بوده يا فردي صالح و شايسته؟ و خداوند در مورد او فقط همين را فرموده که به او حکمت داده‌است، و برخي از چيزهايي را که به عنوان پند به فرزندش گفته است بيان نموده که نشانگر فرزانگي و حکمت او مي‌باشد. پس اصول و قواعد بزرگ حکمت را ذکر نموده و مي‌فرمايد: ﴿     ﴾ و آنگاه که لقمان پسرش را پند داد. پند و موعظه يعني امر و نهي که با تشويق و بيم همراه باشد.
پس لقمان پسرش را به توحيد و يگانه‌پرستي امر نمود و از شرک نهي کرد و علت آن را برايش چنين بيان نمود: ﴿   ﴾ همانا شرک ستمي بزرگ است. و دليل اينکه شرک ستمي بزرگ مي‌باشد اين است که هيچ چيزي بدتر و زشت‌تر از کسي نيست که مخلوق آفريده شده از خاک را با خداوند جهانيان برابر قرار دهد. و کسي را که هيچ اختياري ندارد با کسي برابر سازد که اختيار همه چيز در دست اوست. و موجود ناقص و نيازمندي را که از همه جهت نيازمند است با پروردگار کامل که از هرجهت بي‌نياز است برابر گرداند. و کسي را که نمي‌تواند به اندازۀ يک ذره نعمتي به کسي ببخشد با کسي برابر قرار دهد که همۀ نعمت‌هاي ديني و دنيوي و جسمي و روحي را او بخشيده، و اوست که بدي را دور مي‌نمايد. پس آيا بزرگتر از اين ستمي وجود دارد؟! و آيا ستمي بزرگتر از اين هست که آدمي وجود شريف خود را در خوارترين و بدترين مقام‌ها و مراحل قرار دهد، و چيزي را عبادت کند که کوچکترين ارزشي ندارد؟! حال آنکه خداوند انسان را آفريده است تا او را عبادت کند. پس چنين فردي واقعاً بر خود ستم بزرگي روا داشته است.
وقتي خداوند دستور داد که حق او به جاي آورده شود، يعني براي او شريکي قرار داده نشود، امري که از لوازمات توحيد است، به اداي حقوق پدر و مادر دستور داد و فرمود: انسان را سفارش نموده‌ايم و روز قيامت او را در اين مورد خواهيم پرسيد که آيا به اين سفارش عمل نموده است يا نه؟ پس او را سفارش کرده‌ايم تا با پدر و مادرش نيکي کند، و به او گفته‌ايم که با انجام بندگي و به‌جاي آوردن حقوق من شکرگزار من باشد، و از نعمت‌هايم در مسير ارتکاب گناهان کمک نگيرد. و نيز با پدر و مادرش نيکي کند و با آنان مهربانانه سخن بگويد و در برابر آنها فروتن باشد و به آنان احترام بگذارد و کارهاي آنها را انجام بدهد و از هرگونه بدي نسبت به آنها بپرهيزد و با گفتار و کردار خود آنها را ناراحت نکند. انسان را به اين سفارش کرده و به او خبر داده‌ايم که ﴿ ﴾ بازگشت همه به‌سوي من است.
يعني به زودي‌اي انسان! به نزد کسي خواهي رفت که تو را به اين سفارش نموده و به انجام و اداي اين حقوق مکلف کرده است. و او از تو خواهد پرسيد که آيا اين وظايف را انجام داده‌اي يا نه، که اگر انجام داده باشي به تو کيفر و عذاب هلاک کننده و دردناک خواهد داد.
سپس سببي را ذکر کرد که موجب نيکي کردن با والدين است. و آن سبب در مادر موجود است، ﴿    ﴾ مادرش به او حامله مي‌گردد و هر دم به ضعف و سستي تازه‌اي دچار مي‌شود و پي در پي با سختي‌ها مواجه مي‌گردد.
از وقتي که فرزند در شکم مادر قرار مي‌گيرد مادر هر دم بيمار و بي‌حال و ناتوان مي‌گردد، و حالتش دگرگون مي‌شود، سپس بعداز مدت‌ها تحمل دردهاي شديد فرزند را به دنيا مي‌آورد.
﴿   ﴾ و پايان دوران شير خوارگي فرزند دو سال است، و در طي اين مدت همواره در آغوش و تحت سرپرستي مادر قرار دارد و به او شير مي‌دهد. آيا مادري که اين همه سختي را براي فرزندش تحمل نموده و به شدت او را دوست مي‌دارد، نبايد به فرزندش تأکيد و سفارش شود که کاملاً با او نيکي کند؟!.
﴿            ﴾ و اگر پدر و مادرت تلاش و کوشش کردند که چيزي را که به حقيقت آن دانشي نداري شريک من قرار دهي از آنان پيروي مکن. و گمان مبر که اطاعت از آنها در اين کار از زمره احسان و نيکوکاري با آنهاست، چون حق خدا بر حق هر کسي مقدم است «ونبايد از مخلوق در کاري که نافرماني خالق محسوب مي‌گردد اطاعت شود». و نفرمود: «و چنانچه سعي کردند که چيزي را شريک من گرداني که علم و دانشي به آن نداري آنان را طرد کن». بلکه فرمود: ﴿ ﴾ از آنان در امر شريک قرار دادن پيروي مکن، اما نيکي کردن با آنان بايد ادامه يابد، به همين جهت فرمود: ﴿   ﴾ و با آنها در دنيا به خوبي رفتار کن، ولي در کفر و گناه از آنها پيروي مکن. ﴿    ﴾ و از راه کساني پيروي کن که رو به من نموده‌اند، و آنها کساني هستند که به خدا و ملائکه و کتاب‌ها و پيامبران خدا ايمان دارند، و تسليم پروردگارشان مي‌باشند، و به‌سوي او بازگشته و توبه مي‌کنند. و پيروي از راه آنها اين است که آدمي به سوي خدا توبه کند همان طور که آنها به سوي خدا بازگشته‌ا ند. و انابت به سوي خدا يعني همسو کردن انگيزه و اراده قلب با خواست خدا و تلاش در راستاي آنچه که خدا را خشنود مي‌نمايد و انسان را به او نزديک مي‌کند.
﴿      ﴾ سپس همه شما، چه کساني که اطاعت خدا کرده‌اند و چه آنهايي که نافرماني او را کرده‌اند و چه آنهايي که به سوي او بازگشته و توبه نموده‌اند و چه آنهايي که اين کار را نکرده‌اند به سوي من باز مي‌گرديد، آنگاه شما را از آنچه که مي‌کرديد خبر مي‌دهم، و تو را اي فرزند! به خاطر ايمانت پاداش ميدهم. و پدر ومادرت را اگر کافر باشند به سبب کفرشان کيفر مي‌دهم، و هريک را طبق کار خير و شري که انجام داده‌اند مجازات خواهم کرد، و هيچ چيزي از اعمالشان بر خداوند پوشيده نمي‌ماند.
﴿                   ﴾ اي پسر عزيزم! اگر آن به اندازه دانه سپندان که کوچکترين چيز است باشد و در دل سنگي يادر آسمان‌ها يا در زمين يا در هر کجا باشد خداوند آن را مي‌آورد، زيرا علم او واسع و قدرت و توانايي‌اش بدون عيب و نقص است. به همين جهت فرمود: ﴿   ﴾ زيرا خداوند باريک بين و آگاه است و از درون اشيا و اسرار آن و از پوشيدگي‌هاي صحرا و دريا آگاه است. منطور اين است که انسان همواره بايد خدا را مدنظر داشته باشد و او را مراقب خويش بداند و تا جايي‌که مي‌تواند از او فرمانبرداري نمايد. خداوند در اينجا آدمي را از عمل زشت هرچند که کم باشد برحذر مي‌دارد.
از آنجا که نماز بزرگترين عبادت بدني است به انجام آن تشويق نمود و فرمود: ﴿  ﴾ اي فرزندم! نماز را برپاي‌دار ﴿    ﴾ و به کار نيک دستور بده و از کار بد بازدار. و اين مستلزم آن است که انسان بايد کار خوب را بشناسد تا نهي کند. همچنين اين امر مستلزم آن است که انسان بايد کار خوب را بشناسد تا به آن دستور دهد و منکر را نيز بشناسد تا از آن نهي کند. همچنين اين امر مستلزم امر نمودن به چيزي است که امر به معروف و نهي از منکر بدون آن تکميل نمي‌شود، و اين همان نرمي و بردباري است. و به درستي که خداوند متعال به اين موضوع تصريح نموده و مي‌فرمايد: ﴿   ﴾ و در برابر مشکلاتي که به تو مي‌رسد شکيبا باش. نيز اين امر مستلزم آن است کسي که امر به معروف و نهي از منکر مي‌کند بايد خودش کار خوب را انجام دهد و از کار بد باز آيد. و اين مستلزم آن است که با انجام کار خوب و ترک کار بد خويشتن را به حد کمال برساند وديگران را نيز با امر و نهي خود به حد کمال برساند. و از آنجا که هرگاه کسي امر به معروف و نهي از منکر کند حتما به مشکلاتي گرفتار خواهد شد، و امر و نهي بر انسان‌ها دشوار مي‌آيد، او را فرمان داد تا بر اين امر شکيبايي ورزد و فرمود: در برابر مشکلات مصيبت‌هايي که به تو مي‌رسد شکيبا باش. ﴿    ﴾ آنچه لقمان فرزندش را به آن پند داد از کارهاي مهم و اساسي است که بايد بر آن عزم را جزم کرد و بر آن ثبات ورزيد. و کسي مي‌تواند اين کارها را بکند که داراي اراده محکم و قوي باشد.
﴿   ﴾ و با تکبر و خود بزرگ‌بيني از مردم روي مگردان. ﴿    ﴾ و در روي زمين با خودپسندي و افتخار به نعمت‌هايي که خدا به تو داده‌است درحاليکه نعمت دهنده را فراموش کرده‌اي راه مرو. ﴿      ﴾ چرا که بي‌گمان خداوند هيچ متکبر و خودستا و فخرفروشي را دوست ندارد.
﴿  ﴾ و با فروتني و تواضع راه برو، و با تکبر و خودپسندي راه مرو، و نيز خود را به هنگام راه رفتن به مُردگي و بي‌جاني مزن. ﴿  ﴾ و به خاطر رعايت ادب در پيشگاه خدا، نيز به جهت رعايت ادب در پيشگاه مردم صدايت را پايين بياور. ﴿     ﴾ چرا که زشت‌ترين و بدترين صداها، صداي خران است. پس اگر صداي بلند فايده و منفعتي داشت مخصوص خرها نبود، که خود نيز مي‌داني صداي بلند خر زشت و ناپسند است.
و اين وصيت‌ها و سفارشاتي که لقمان به فرزندش کرد اساس هر حکمتي است و منافع و آداب بسياري را دربر دارد که همگي آن ذکر نشده‌اند. و هر وصيت نيکي که به انجام اموري دستور دهد يا از انجام اموري باز دارد مي‌توان آن را در لابلاي نصايح لقمان يافت و اين با آنچه که در رابطه با تفسير حکمت بيان نموديم کاملا مطابقت دارد، که حکمت يعني دانستن احکام و حکمت و مناسبت‌هاي آن. لقمان پسرش را به اصل دين يعني توحيد فرمان داد و از شرک نهي کرد و علت ترک کردن شرک را برايش بيان نمود.
فرزندش را به نيکي کردن با پدر و مادر دستور داد و دلايل نيکي با پدر و مادر را نيز براي او بيان نمود. و پسرش را به سپاسگزاري از خدا وتشکر و قدرداني از پدر و مادر فرمان داد، سپس متذکر شد که اگر آنها به گناه و معصيت خدا دستور دادند نبايد از آنان اطاعت نمود. با وجود اين فرزند بايد با آنها به نيکي رفتار کند.
و به فرزند توصيه کرد که همواره خدا را مدنظرداشته باشد و او را از حاضر شدن در بارگاه خدا بيم داد و به او گفت: خداوند تمامي خوبي‌ها و بدي‌هاي کوچک و بزرگ را حاضر مي‌آورد. و فرزند را از تکبر و فخرفروشي نهي نمود و به او فرمان داد تا فروتن و متواضع باشد. و به او دستور داد در هنگام سخن گفتن صدايش را پايين بياورد.
و او را فرمان داد که امر به معروف و نهي از منکر نمايد، و وي را به بردباري و نماز که اين دو هرکاري را آسان مي‌کنند توصيه کرد. همان طور که خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿  ﴾ «و از صبر و نماز کمک بگيريد». پس کسي که چنين توصيه‌هايي را نموده است حتما داراي حکمت و فرزانگي بسيار مي‌باشد. بنابراين، يکي از منت و نيکي‌هاي خداوند بر لقمان و ساير بندگان اين است که چيزهايي از حکمت لقمان را براي آنها حکايت کرده است تا الگوي نيکي براي آنان باشد».
آيه‌ي 21-20:
﴿                               ﴾ «آیا ندیده‌اید که خداوند آنچه را در آسمان‌ها و زمین است برایتان رام گردانیده و نعمت‌های (ظاهری و باطنی) خود را بر شما گسترده و افزون ساخته است؟ و برخی از مردم بدون هیچ‌گونه دانش و هدایت و کتاب روشنی دربارة خدا مجادله می‌کند».
﴿                      ﴾ «و چون به آنان گفته شود: از چیزی پیروی کنید که خداوند نازل کرده است، می‌گویند: بلکه از چیزی پیروی می‌کنیم که پدران خود را بر آن یافته‌ایم، آیا (از نیاکان خود پیروی می‌کنند) حتی اگر شیطان آنان‌را به عذاب آتش فروزان فرا خواند».
خداوند با بيان نعمت‌هايش بر بندگان منت مي‌گذارد و آنها را به شکرگذاري و عدم منفعت فرا مي‌خواند. پس مي‌فرمايد: ﴿ ﴾ آيا با چشم‌ها و دل‌هايتان مشاهده نکرده‌اید، ﴿         ﴾ که خداوند آنچه را در آسمان‌هاست از قبيل ماه و خورشيد و ستارگان همه را در جهت سود و نفع بندگان مسخر کرده است، و حيوانات و درختان و کشتزارها و رودها و معدن‌ها و امثال آن را که در زمين هستند به نفع بندگن و براي آنها رام گردانيده است؟! همانگونه که مي‌فرمايد: ﴿       ﴾ [البقرة: 29]. «او خداوند است که همه آنچه را در زمين است برايتان آفريده است». ﴿    ﴾ و نعمت‌هاي ظاهري و باطني که ما انسان‌ها بخشي از آنها را نمي‌بينيم فراوان به ما داده است، نعمت دنيا و نعمت دين، به دست آوردن منافع و دور شدن زيانها! پس وظيفه شماست که با دوست داشتن نعمت دهنده و کرنش و فروتني براي او و با کمک گرفتن از نعمت‌هايش در راستاي اطاعت از او، و کمک نگرفتن از آنها در مسير نافرماني وي، سپاس او را به جاي آوريد. ﴿  ﴾ اما با وجود اين همه نعمت، برخي از مردم سپاس نعمت‌هايش را به جاي نمي‌آورند بلکه ناسپاسي مي‌کنند و به کسي که نعمت‌ها را به ما داده است کفر مي‌ورزند و حقي را که خداوند کتاب‌هايش را با آن نازل فرموده و پيامبرانش را به همراه آن فرستاده است انکار مي‌نمايند. بنابراين، ﴿         ﴾ بدون هيچ دانشي و هدايت و کتاب روشنگري درباره خدا به مجادله و ستيز مي‌پردازند. يعني از باطل دفاع مي‌کنند تا حق را درهم بشکنند، و دستوري را که پيامبر از جانب خدا آورده است مبني بر اين که فقط خدا را پرستش کنيد رد نمايند. 
مجادله آنان بدون بينش و علم است، و از روي دانش مجادله نمي‌کنند تا به آنها اجازه سخن داده شود، نيز براساس هدايت مجادله نمي‌کنند که در اين هدايت به هدايت يافتگان اقتدا کرده باشند. پس جدال و ستيز آنان نه پايه عقلي دارد و نه براساس منقولات و آنچه که در کتاب‌ها آمده است استوار مي‌باشد، و نه از روي اقتدا به هدايت يافتگان است، بلکه مجادله چنين کساني درباره خدا براساس تقليد از پدران گمراهشان است.
بنابراين، فرمود: ﴿      ﴾ و هنگامي که به آنان گفته شود از آنچه خداوند بر پيامبرانش نازل فرموده است پيروي کنيد، چون آن حق است و با دلايل آشکاري آن را برايتان روشن گردانده است، ﴿      ﴾ مخالفت کرده و مي‌گويند: بلکه از چيزي پيروي مي‌کنيم که پدران و نياکان خود را بر آن يافته‌ايم، بنابراين آنچه را که پدران و نياکان خود را بر آن يافته‌ايم به خاطر گفته هيچ‌کسي رها نمي‌کنيم.
خداوند در رد استدلال آنها و پدرانشان فرمود﴿      ﴾ مگر چنين نبوده است که شيطان پدران آنها را به سوي آتش دوزخ فرا خواند و آنان دعوت شيطان را پذيرفتند و به دنبال او حرکت کردند، و از زمره شاگردان شيطان شدند و سرگرداني بر آنها چيره شد؟! پس آيا بايد از آنها پيروي کرد و راه آنان را در پيش گرفت، يا اينکه گمراهي پدرانشان بايد آنها را از در پيش گرفتن راه آنان برحذر دارد؟! و شيطان آنان و پدرانشان را بدين خاطر دعوت نمي‌کند که آنان را دوست بدارد، بلکه از روي دشمني و فريبکاري دعوتشان مي‌کند و در حقيقت پيروان شيطان دشمنان او هستند که مغلوب او گشته و شيطان بر آنها مسلط شده است و از اينکه آنها به سبب پذيرفتن دعوت او مستحق عذاب جهنم گرديده‌اند شادمان است.
آيه‌ي 24-22:
﴿‌                ﴾ «و هرکس نیکوکارانه روی (دل) خویش را به‌سوی خداوند آورد، به دستاویز بسیار محکمی چنگ زده، . و سرانجام کارها به‌سوی خداوند است».
﴿                 ﴾ «و هرکس که کافر شود کفر او تو را غمگین نسازد، (چراکه) بازگشت آنان به‌سوی ماست، و ایشان‌ را از کارهایی که کرده‌اند آگاه می‌سازیم. بی‌گمان خداوند به راز دلها آگاه است».
﴿       ﴾ «ایشان را اندکی بهره‌مند می‌سازیم آنگاه آنان‌را به (تحمل) عذابی سخت ناگزیر می‌نماییم».
﴿‌    ﴾ و هرکس براي خداوند کرنش و فروتني نمايد، و با انجام دستورات الهي مطيع او باشد و دين و عبادت را خالصانه براي او انجام دهد، ﴿ ﴾ در حالي که در آن فروتني و مطيع بودن، نيکوکار باشد، يعني عمل او مشروع بوده و در آن از سنت پيامبر پيروي کرده باشد. به عبارتي ديگر هرکس با انجام همه عبادت‌ها منقاد و مطيع خدا گردد، درحاليکه در انجام دادن اين عبادت‌ها نيکوکار باشد، يعني چنان خداوند را پرستش نمايد که گويا او را مي‌بيند و اگر او را نمي‌بيند خداوند وي را مي‌بيند. يا مي‌توان گفت: هرکس با اداي حقوق خدا منقاد و مطيع او باشد، درحاليکه با بندگان به نيکي رفتار مي‌نمايد و حقوق آنها را به جاي مي‌آورد. و همه اين معاني متلازم يکديگرند و فرق چنداني با هم ندارند، زيرا خلاصه همه آنها اين است که فرد بايد تمامي دستورات دين را به صورت کامل و به صورتي که پذيرفته مي‌شود انجام دهد.پس هرکس چنين کرد، مسلمان و مطيع خدا گشته است، و ﴿  ﴾ به دستاويز محکمي چنگ زده است، دستاويزي که هرکس به آن چنگ زند نجات مي‌يابد، و از نابودي و هلاکت در امان خواهد بود، و به هر خير و خوبي دست مي‌يازد.
و هرکس روي به خداي نياورد و يا نيکوکار نباشد، به دستاوير سست و ضعيفي چنگ زده است. از اين روي چيزي جز هلاکت و نابودي در پيش نخواهد داشت. ﴿   ﴾ و سرانجام کارها به سوي خداست، پس خداوند درميان بندگانش حکم مي‌نمايد و آنها را بر حسب اعمالشان مجازات خواهد کرد. بنابراين، بندگان بايد براي آن روز آمادگي پيدا کنند.
﴿    ﴾ و هرکس که کافر شود کفر او تو را غمگين نسازد، چرا که وظيفه دعوت و رساندن آن به گوش مردم بر عهده تو است، و آن را به نحو احسن انجام داده اي. پس بعد از اين اگر کسي هدايت نشود خداوند پاداش تو را مي‌دهد و به خاطر هدايت نيافتن مردم جايي براي غمگين شدن وجود ندارد، چون اگر فردي که کافر مي‌شود خيري در او بود خداوند او را هدايت مي‌کرد. و نيز از اين غمگين مباش که آنها بر دشمني ورزيدن با تو جرات مي‌کنند و به ستيز با تو بر مي‌خيزند و به کفر و گمراهي خود ادامه مي‌دهند. نيز از اين ناراحت مباش که عذاب خدا فورا آنها را فرا نمي‌گيرد، زيرا ﴿    ﴾ بازگشت آنان به سوي ما است و ما آنها را از کفر و دشمني‌شان و تلاشي که براي خاموش کردن نور خدا انجام داده‌اند و اذيت و آزاري که به پيامبران رسانده‌اند آگاه مي‌سازيم. ﴿    ﴾ بي‌گمان خداوند به راز دل‌ها آگاه است، رازهايي که به زبان آورده نشده‌اند، پس آنچه که آشکار و پيداست چگونه خواهد بود؟!.
﴿ ﴾ آنان را اندکي در دنيا بهره‌مند مي‌سازيم تا گناهشان بيشتر گردد و عذابشان کاملتر شود، ﴿    ﴾ سپس آنها را به تحمل عذابي بزرگ و سخت وادار مي‌کنيم، عذابي که بس بزرگ و شديد و دردناک است.
آيه‌ي 28-25:
﴿                 ﴾ «و اگر از آنان بپرسی که چه کسی آسمان‌ها و زمین را آفریده است؟ حتماً می‌گویند: خداوند، بگو: ستایش از آن خداست ولی بیشترشان نمی‌دانند».
﴿           ﴾ «از آن خداست آنچه که در آسمانها و زمین است، بی‌گمان خداوند همو بی‌نیاز و ستوده است».
﴿                      ﴾ «و اگر همة درختانی که روی زمین هستند قلم شوند و دریا (جوهر گردد) و هفت دریا کمک این دریا شود سخنان خداوند پایان نپذیرند، بی‌گمان خداوند عزیز و حکیم است».
﴿            ﴾ «آفرینش شما و برانگیختنتان جز مانند (آفرینش و برانگیختن) یک تن نیست، بی‌گمان خداوند شنوای داناست».
﴿     ﴾ و اگر از اين مشرکين که حق را تکذيب کرده‌اند بپرسي آسمان‌ها و زمين را چه کسي آفريده است؟ خواهند دانست که بت‌هايي آنها چيزي را نيافريده‌اند، ﴿ ﴾ و مي‌گويند خداوند به تنهايي آسمان و زمين را آفريده است. ﴿  ﴾ پس به طريقه‌ي الزام آور، و با استدلال به آنچه که بدان اعتراف و اقرار کرده‌اند، انکار و عدم پذيرش آنان را محکوم بگردان، و به آنها بگو: ستايش خدايي را که نور را آشکار نمود و خودتان را عليه خويشتن به اعتراف واداشت. پس اگر آنها اين حقيقت را مي‌دانستند، يقين مي‌کردند که فقط بايد خداوندِ برحق و يگانه را پرستش نمود. ﴿   ﴾ ولي بيشترشان نمي‌دانند، بنابراين چيزهاي ديگري را از سر شک و ترديد نه از روي بينش و آگاهي شريک خدا قرار داده‌اند.
سپس اين دو آيه را به عنوان نمونه‌اي از گستردگي صفت‌هاي خداوند بيان کرد تا بندگانش را به شناخت و محبت خويش و يگانه‌پرستي و اخلاص فرا بخواند. پس فراگير بودن فرمانروايي‌اش را بيان کرد و فرمود همه آنچه که در آسمان‌ها و زمين است و تمامي جهان بالا و پايين قلمرو پادشاهي و فرمانروايي خداست و با دستورات تقديري و فرمان‌هاي شرعي و جزايي خويش بر آن حکمراني مي‌کند. و همه بندگان اويند و تحت تدبير و مسخر او هستند، و کوچکترين چيزي از فرمانروايي در دست آنها نيست، و خداوند توانگر بي‌نياز است، پس به آنچه که آفريده‌هايش بدان نياز دارند نيازي ندارد. ﴿         ﴾ [الذاریات: 57]. «من از آنها روي نمي‌طلبم و نمي‌خواهم مرا خوراک و روزي بدهند». و عمل پيامبران و صديقان و شهيدان و صالحان کوچکترين فايده‌اي به خدا نمي‌رساند، بلکه عملشان به خودشان فايده مي‌رساند، و خداوند از آنها و از اعمالشان بي‌نياز است. و از مصاديق توانگري و بي‌نيازي‌اش اين است که آنان را در دنيا و آخرتشان بي‌نياز کرده است.
سپس خداوند از گستردگي حمد و ستايش خود خبر داد و فرمود: حمد و ستايش او از لوازم ذاتش است و او از همه جهات ستوده مي‌باشد، پس او در ذات و صفاتش ستوده است و به خاطر هر صفتي از صفاتش سزاوار کاملترين ستايش مي‌باشد، چون صفت‌هاي او سرشار از عظمت و بزرگي هستند. و به خاطر همه آنچه که آفريده و انجام داده و بر همه آنچه بدان دستور داده و يا از آن نهي کرده است ستايش مي‌شود. نيز به خاطر همه آنچه که در رابطه با بندگانش به اجرا درآورده و به خاطر آنچه که در ميان بندگانش در دنيا و آخرت حکم وداوري مي‌نمايد مورد ستايش است.
سپس خداوند از گستردگي سخن و عظمت گفته‌هايش خبر داد و اين عظمت را چنان شرح داد که کاملا در قلب‌ها اثر مي‌گذارد و به دل مي‌نشيند و عقل‌ها را حيران مي‌گرداند و خردمندان و ارباب بينش را به سير و سلوک در راه شناخت آن وامي دارد. پس فرمود: ﴿            ﴾ و اگر همه درختاني که روي زمين هستند قلم شوند و دريا جوهر گردد و هفت دريا به اين دريا اضافه شوند، اين قلم‌ها شکسته مي‌شوند و از بين مي‌روند، و درياهايي شکسته مي‌شوند و از بين مي‌روند، و درياهايي که مرکب و جوهر گرديده ا ند تمام مي‌شوند، اما سخنان خدا پايان نمي‌پذيرند. و اين مبالغه نيست که حقيقت نداشته باشد بلکه خداوند مي‌داند که عقل‌ها را احاطه و درک کامل صفت‌هايش قاصرند، و مي‌داند شناخت بندگان نسبت به خدايشان بهترين نعمتي است که پروردگار به آنها داده و بزرگترين فضيلتي است که بندگان به دست آورده‌اند، اما بندگان به صورت کامل آن را دريافت همه‌اش را هم نمي‌توان رها کرد، از اين‌رو خداوند بندگانش را آگاه ساخت تا دل‌هايشان روشن گردد واز آنچه که بدان رسيده‌اند به آنچه که به آن دست نيافته‌اند استدلال کنند، و همان چيزي را بگويند که برترين آنها و کسي که آگاهي‌اش از همه نسبت به پروردگار بيشتر بود گفته است: « نمي‌توانيم تو را کاملا ستايش کنيم، تو آن‌گونه هستي که خودت را ستايش کرده اي». وگرنه مسئله از اين نيز فراتر مي‌باشد، و اين مثال فقط براي نزديک کردن مفهومي است که فهم و ذهن آدمي به آن نمي‌رسد، وگرنه حتي چنانچه درختان چندين برابر شوند و درياها چندين برابر مخلوق و آفريده هستند، ولي نمي‌توان تصور کرد که کلام خدا تمام شود، بلکه دليل شرعي و عقلي ما را راهنمايي مي‌کند که کلام خدا تمام شدني نيست و پاياني ندارد. پس همه چيز تمام مي‌شود جز خداوند و صفاتش. ﴿    ﴾ [النجم: 42]. «و همانا پايان همه چيز به‌سوي پروردگارت است». و هرگاه عقل، حقيقت اول و آخر بودن خدا را تصور کند، و هرچه را از زمان‌هاي گذشته درذهن فرض نمايد خداوند قبل از آن بوده است، و هرچه را از زمان‌هاي آينده در ذهن فرض کند خداوند بعد از آن نيز وجود دارد و پاياني ندارد، و خداوند در همه اوقات فرمان مي‌دهد و سخن مي‌گويد و هرطور که بخواهد عمل مي‌کند، و هرگاه کاري را بخواهد هيچ چيزي نمي‌تواند مانع گفته‌ها و کارهايش شود، هرگاه عقل اين را تصور نمايد مي‌داند مثالي که خداوند براي سخن خود زده است براي اين است تا بندگان چيزي از آنرا دريابند وگرنه مسئله از اين هم بالاتر و بزرگتر مي‌باشد.
سپس خداوند بزرگي قدرت و کمال فرزانگي و حکمت خويش را بيان کرد و فرمود: ﴿   ﴾ همانا خداوند توانمند است و همه توانمندي از آن اوست، و هيچ قدرتي در جهان بالا و پايين وجود ندارد مگر اينکه از جانب اوست، و او با قدرت خويش همه آفريده‌ها را مقهور و مغلوب گردانيده و در آنها تصرف نموده است و به تدبير امور آنها مي‌پردازد. و با حکمت خويش آفريده‌ها را آفريده و آنرا با حکمت آغاز نموده است و هدف و مقصود از آن را نيز سراسر حکمت قرار داده است، همچنين امر و نهي او از سر حکمت به وجود آمده است و هدفي که از آن مدنظر بوده است حکمت مي‌باشد. پس او در آفرينش و فرمانش داراي حکمت مي‌باشد.
سپس خداوند عظمت قدرت و کمال آن را بيان نمود، و اينکه عقل نمي‌تواند آن عظمت و قدرت را تصور نمايد، پس فرمود: ﴿      ﴾ آفرينش شما و برانگيختنتان جز مانند آفرينش و برانگيختن يک تن نيست. آفرينش همه مردم با اينکه زيادند و زنده کردن آنها در يک چشم به هم زدن پس از مردنشان و بعد از اين که از هم پاشيده شدند مانند آفرينش يک تن است! بنابراين، بعيد دانستن رستاخيز و زنده شدن پس از مرگ، و سزا و جزا دادن به خاطر اعمال، دليلي جز جهل و ناآگاهي از عظمت و قدرت خدا ندارد. سپس اين را بيان نمود که شنوايي او همه شنيدني‌ها را احاطه دارد، و بينايي‌اش همه ديدني‌ها را مي‌بيند. و فرمود: ﴿   ﴾ همانا خداوند شنواي بيناست.
آيه‌ي 30-29:
﴿                         ﴾ «آیا ندیده‌ای که خداوند شب را در روز و روز را در شب داخل می‌گرداند، و خورشید و ماه را ارام کرده است، هریک تا مدتی معین در حرکت است، و همانا خداوند به آنچه می‌کنید آگاه است».
﴿                ﴾ «این از آن جهت است که خداوند حق است و آنچه را که به جز او به فریاد می‌خوانند باطل است، و خداوند والا و بزرگ است».
در اينجا نيز بيان شده که او به تنهايي به تصرف و تدبير امور مي‌پردازد و با گستردگي تصرفش شب را در روز و روز را در شب داخل مي‌گرداند، پس هرگاه يکي وارد شود ديگري بيرون مي‌رود. و او خورشيد و ماه را مسخّر گردانيده است و ماه و خورشيد با تدبير و نظام خاصي در حرکت‌اند و از زماني که خداوند آنها را آفريده است در نظم آنها خللي به وجود نيامده است، و خداوند اينها را مسخر نموده تا به وسيله آن منافع و مصالح ديني و دنيوي بندگان به دست آيد و مايه عبرت و سبب بهره‌مندي آنها گردند.
﴿    ﴾ هرکدام از آن دو تا مدتي معين در حرکت و جريان است، و هرگاه آن مدت معين فرا رسيد، جريان و حرکت آنها قطع مي‌گردد و نيرو و انرژي آنها از کار مي‌افتد، و اين در روز قيامت اتفاق مي‌افتد، آنگاه که خورشيد درهم پيچيده مي‌شود و ماه گرفته مي‌شود، و دنيا به انتها مي‌رسد، و قيامت آغاز مي‌گردد، ﴿    ﴾ و خداوند از خير و شري که انجام مي‌دهيد با خبر است و هيچ چيزي بر او پوشيده نيست و شما را بر اين اعمال سزا و جزا خواهد داد، فرمانبرداران را پاداش و گناهکاران را کيفر مي‌دهد.
﴿    ﴾ آنچه از عظمت و صفات خداوند بيان شده بيانگر آن است که خداوند در ذات و صفاتش حق است و دين و پيامبران و وعده و وعيد و عبادتش حق است. ﴿     ﴾ و آنچه که به جاي او مي‌پرستند و به فرياد مي‌خوانند در ذات و صفاتشان باطل‌اند، و اگر خداوند آنها را به وجود نمي‌آورد به وجود نمي‌آمدند، و اگر کمک خداوند نبود باقي نمي‌ماندند. پس چون آنها باطل‌اند پرستش آنها باطل‌تر و پوچ‌تر مي‌باشد. ﴿   ﴾ و ذات خداوند برتر و بالاتر از همه مخلوقاتش است و صفات او نيز از همه مخلوقات بالاتر است و صفت مخلوقات با صفات خداوند قابل مقايسه نيست و او بر تمام آفريده‌ها چيره و غالب است. ﴿﴾ بزرگ است و در ذات و صفاتش داراي کبريا و عظمت است و او در دل اهل آسمان و زمين بزرگ جلوه مي‌کند.
آيه‌ي 32-31:
﴿                    ﴾ «آیا ندیده‌ای که کشتی‌ها در دریا به فضل خدا حرکت می‌کنند تا (برخی) از نشانه‌های خود را به شما بنمایاند؟! بی‌گمان در این (کار) عبرت‌هایی برای هر شکیبای سپاسگزاری است».
﴿                       ﴾ «و چون موجی کوه آسا آنان را فرو گیرد خالصانه خدا را به فریاد می‌خوانند، و عبادت را خاص او می‌دانند، ولی هنگامی‌که آنان را نجات دهد و سالم به خشکی برساند آنگاه برخی از ایشان میانه‌رو هستند، و هیچ‌کس جز غدّار آیات مارا انکار نمی‌کند».
آيا آثار قدرت و رحمت و توجه خداوند به بندگانش را نديده‌اي که دريا را مسخر نموده است تا کشتي‌ها به فرمان تقديري خدا و لطف و احسان او در دريا به حرکت درآيند؟! ﴿  ﴾ تا برخي از نشانه‌هاي خود را به شما بنماياند و از آن استفاده کنيد و پند بگيريد. ﴿      ﴾ بي‌گمان در اين کار عبرتي است براي هر شکيباي سپاسگزاري، کساني که از نشانه‌ها استفاده مي‌برند و بر سختي‌ها شکيبا هستند، و به هنگام شادماني و آسايش سپاسگزارند، و بر طاعت خداوند صابرند و خود را از گناه باز مي‌دارند و به هنگام رنج‌هايي که خداوند مقدر نموده است و در برابر نعمت‌هاي ديني و دنيوي که خداوند به آنان بخشيده است شکرگزارند.
خداوند حالت مردم را به هنگام سفر در دريا و آن گاه که موج‌هايي همچون کوه آنان را فرا مي‌گيرد بيان مي‌دارد، که آنها در اين هنگام خالصانه خداوند را به فرياد مي‌خوانند. ﴿   ﴾ ولي هنگامي که آنان را نجات دهد و سالم به خشکي برساند به دوگروه تقسيم مي‌شوند: ﴿ ﴾ برخي از ايشان ميانه‌رو هستند، يعني به صورت کامل شکر خدا را به جاي نمي‌آورند بلکه گناهکار نيز هستند و بر خود ستم مي‌کنند. و برخي از ايشان نعمت خدا را شکر نمي‌گزارند و آن‌را انکار مي‌کنند. بنابراين فرمود: ﴿     ﴾ و هيچ‌کس جز خيانتکار ِ ناسپاس آيات ما را انکار نمي‌کند. و از جمله عهدشکني‌اش اين است که او با پروردگارش پيمان بست که اگر ما را از دريا و سختي آن نجات دهد از شکرگذاران خواهيم بود. پس اين گروه عهدشکني کردند و به آن وفا ننمودند. با وجود اين، آنان ﴿﴾ پس آيا نبايد اينان که خداوند آنها را از اين سختي‌ها نجات داده است کاملا شکر نعمت‌هاي خدا را بگزارند؟!.
آيه‌ي 33:
﴿                                ﴾ «ای مردم! از پروردگارتان پروا بدارید، و بترسید از روزی که هیچ پدری کار فرزندش را کفایت نکند و هیچ فرزندی نیست که بتواند چیزی از پدرش را کفایت کند، بی‌گمان وعدة خداوند راست است. پس زندگانی دنیا شما را فریب ندهد و شیطان فریبکار شمارا نسبت به خداوند فریب ندهد».
خداوند مردم را به پرهيزگاري و ترس از خدا فرمان مي‌دهد. پرهيزگاري يعني انجام دستورات خدا و ترک آنچه خداوند از آن نهي کرده است. و مردم را متوجه مي‌نمايد که از روز سخت و قيامت که هرکس در آن روز فقط به فکر خودش مي‌باشد بترسند: ﴿             ﴾ و بترسيد از روزي که هيچ پدري کار فرزندش را کفايت نکند و هيچ فرزندي نيز يافت نمي‌شود که بتواند چيزي از کار پدرش را کفايت کند.فرزندش نمي‌تواند به نيکي‌هاي پدرش بيفزايد و يا از بدي‌هايش بکاهد، و همچنين پدر نمي‌تواند چنين کاري بکند، بلکه هربنده‌اي سزاي عملش را به طور کامل خواهد ديد. پس از انديشيدن به اين روز هولناک بنده را تقويت مي‌نمايد و ترس از خدا و پرهيزگاري را براي او آسان مي‌گرداند. و اين رحمت و مهرباني خدا نسبت به بندگان است که آنها را به تقواي الهي فرمان مي‌دهد، که تقوا مايه سعادت آنهاست، و خداوند به آنها وعده مي‌دهد که در مقابل تقوا و پرهيزگاري به آنان پاداش خواهد داد. و آنها را از کيفر آخرت مي‌ترساند و با ذکر موعظه‌ها از عذاب باز مي‌دارد. پس تو را سپاس اي پروردگار جهانيان! ﴿   ﴾ بي‌گمان وعده خدا حق است و در آن شک نکنيد و جزکار تصديق کنندگان را در پيش نگيريد. بنابراين فرمود: ﴿   ﴾ زندگي دنيا و زينت و زيبايي‌هايش و فتنه‌ها و رنج‌هايي که در آن هست شما را نفريبد! ﴿   ﴾ و شيطان فريبکار شما را نسبت به خدا فريب ندهد، شيطاني که همواره انسان را گول مي‌زند و در همه اوقات به فکر فريب او است.
خداوند بر بندگانش حقي دارد و ميعادي را برايشان مقرر نموده است که در آن روز آنها را طبق اعمالشان سزا و جزا خواهد داد، و از آنها مي‌پرسد که آيا حق او را ادا کرده‌اند يا در اداي آن کوتاهي ورزيده اند؟! و اين چيزي است که انسان بايد به آن توجه داشته باشد و همواره آن را نصب العين خود قرار دهد، و سرمايه خويش بپندارد. و بزرگترين مانعي که انسان را از اداي حقوق الهي باز مي‌دارد وسوسه‌هاي دنياي فتنه‌انگیز و شيطان است که در دل انسان وسوسه مي‌اندازند. پس خداوند بندگانش را بازدشته از اين که دنيا آنها را فريب دهد يا شيطان فريبکار آنها را نسبت به خداوند مغرور کند. ﴿        ﴾ [النساء: 120]. «به آنان وعده مي‌دهد و آرزومندشان مي‌کند و شيطان جز فريب به آنان وعده‌اي نمي‌دهد».
 آيه‌ي 34:
﴿                              ﴾ «به راستی فقط خداوند می‌داند که چه زمانی قیامت فرا می‌رسد، و اوست که باران می‌باراند و آنچه را در رحم‌هاست می‌داند، و هیچ‌کس نمی‌داند فردا چه چیزی را فراچنگ می‌آورد، و هیچ‌کس نمی‌داند که در کدام سرزمین می‌میرد. بی‌گمان خداوند دانا و آگاه است».
ثابت گرديد که علم و آگاهي خداوند پيدا و پنهان را احاطه کرده است و گاهي اوقات خداوند بندگانش را بر بسياري از امور غيبي آگاه مي‌نمايد. و اين پنج چيز اموري هستند که هيچ مخلوقي به آنها آگاه نيست. پس هيچ پيامبر و فرشته مقربي اين چيزها را نمي‌داند چه رسد به ديگران. پس فرمود: ﴿    ﴾ يعني فقط خداوند مي‌داند که چه زماني قيامت فرا مي‌رسد. همان‌گونه که مي‌فرمايد: ﴿                           ﴾ [الأعراف: 187]. «از تو درباره قيامت مي‌پرسند که چه زماني واقع مي‌شود؟ بگو: علم آن فقط نزد پروردگارم است. جز او (کسي) آن را به موقع خود آشکار نمي‌گرداند. (اين رخداد) بر آسمان‌ها و زمين‌گران تمام مي‌شود. جز ناگهان به نزد شما نمي‌آيد».
﴿ ﴾ و تنها اوست که باران را مي‌باراند و فقط او مي‌داند که چه زماني باران مي‌بارد. ﴿   ﴾ و مي‌داند آنچه را که در شکم مادران است، چون اوست که آن را در شکم آنها آفريده، و او مي‌داند فرزندي که در شکم است پسر است يا دختر. بنابراين، فرشته‌اي مسئول رحم‌هاست و از پروردگارش مي‌پرسد که آيا اين پسر است يا دختر؟ پس خداوند آنچه را که مي‌خواهد حکم مي‌نمايد و انجام مي‌دهد. ﴿     ﴾ و هيچ‌کس نمي‌داند فردا چه به دست مي‌آورد و نمي‌داند که چه چيز دنيوي و ديني فرا چنگ مي‌آورد. ﴿     ﴾ و هيچ‌کس نمي‌داند که در کدام سرزمين مي‌ميرد، بلکه فقط خداوند است که از همه اين چيزها آگاهي دارد. وقتي اين چيزها را به طور ويژه بيان کرد که آگاهي از اين امور مختص خداوند است، نيز فرمود: آگاهي و علم او همه چيز را احاطه کرده است، پس فرمود: ﴿   ﴾ بي‌گمان خداوند داناي آگاه است، و آگاهي و علم او امور ظاهر و آشکار و پنهان و ناپيدا را احاطه کرده است. و از جمله حکمت کامل او اين است که علم و آگاهي از اين پنج چيز را از بندگان پنهان داشته است، چون در اينها مصلحت‌هايي است که هرکس در آن بيانديشد بر او پوشيده نخواهد بود.
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مکي و 30 آيه است
آيه‌ي 3-1:
﴿ ﴾ «الف لام ميم».
﴿        ﴾ «(این) کتابی است که از سوی پروردگار جهانیان نازل شده است (و) هیچ شکی در آن نیست، پروردگار جهانیان است».
﴿                   ﴾ «آیا می‌گویند: خودش آن‌ار از پیش خود ساخته است؟!. بلکه قرآن حق است و از سوی پروردگارت آمده است تا گروهی را بترسانی که پیش از تو ترساننده‌ای به نزد آنان نیامده است. باشد که آنان راه یابند».
خداوند متعال خبر مي‌دهد که اين کتاب بزرگوار از سوي پروردگار جهانيان نازل شده است، پروردگاري که با نعمت‌هاي خود انسان‌ها را پرورش کرده است. بزرگترين چيزي که خداوند با آن انسان‌ها را پرورش داده اين کتاب است که در آن همه آنچه که اوضاع آنان را بهبود مي‌بخشد و اخلاقشان را کامل مي‌گرداند وجود داشته و هيچ شک و ترديدي در آن نيست. اما با وجود اين ستمگراني که پيامبر را تکذيب کردند در اين مورد گفتند: اين کتاب را محمد به دروغ از پيش خود ساخته است. و اين بزرگترين جرات براي انکار کلام خدا است. آنان محمدص را به بزرگترين دروغ متهم کردند و گفتند: او مي‌تواند سخني مانند سخن خداوند بيافريند. اين ادعاها بسيار سنگين و بزرگ هستند و خداوند در رد کساني که گفتند: محمد قرآن را از پيش خود ساخته است، فرمود: ﴿    ﴾ بلکه قرآن حق و از سوي پروردگارت آمده است و باطل از هيچ سويي به آن راه ندارد و از سوي خداوند با حکمت و ستوده نازل شده، وخداوند آن را مايه رحمت بندگان قرار داده‌است. 
﴿       ﴾ يعني در حالت و وضعيتي قرآن نازل شده که مردم به شدت نيازمند پيامبر و فرستادن کتاب بودند، چون قبل از تو پيامبري به نزد آنها نيامده بود. بلکه آنان به سبب جهالت و ناداني‌شان سرگردانند و در تاريکي ِ گمراهي خود سرگشته‌اند. پس ما کتاب را بر تو نازل کرديم تا ﴿ ﴾ آنان از گمراهي‌شان نجات يابند و هدايت شوند، و آنگاه حق را بشناسند و آنرا برگزينند. و چيزهايي که خداوند ذکر نمود تکذيب آنها را نقض مي‌کند و اقتضا مي‌نمايد که آنها ايمان بياورند و کاملا آن را تصديق کنند، و اينکه قرآن ﴿  ﴾ از سوي پروردگار جهانيان است، و قرآن حق است و حق در هر شرايطي مقبول و پذيرفتني است. ﴿   ﴾ و به هيچ صورت شکي در آن نيست. پس در قرآن چيزي نيست که شکي ايجاد کند و در آن خبري نيست که واقعت نداشته باشد و هيچ پوشيدگي و ابهامي در معاني آن نمي‌باشد. و آنها به رسالت نياز دارند، چرا که قرآن انسان را به هر خير و نيکي هدايت مي‌نمايد.
آيه‌ي 9-4:
﴿                          ﴾ «خداوند ذاتی است که آسمان‌ها و زمین و آنچه را که درمیان آن دو است در شش روز آفرید، سپس بر عرش بلبند و مرتفع گردید، جز او هیچ دوست و شفاعت کننده‌ای ندارید، آیا پند نمی‌پذیرید؟».
﴿                 ﴾ «او امر را تدبیر می‌نماید، و این اوامر از آسمان به‌سوی زمین فرود می‌آیند، سپس در روزی که اندازة آن هزار سال‌هایی است که شما می‌شمارید به‌سوی او بالا می روند».
﴿      ﴾ «او خداوندی است آگاه از پنهان و آشکار (و) چیره و مهربان است».
﴿           ﴾ «خدایی که هرچیزی را به نیکوترین (وجه) آفریده است و آفرینش انسان را از گل آغازید».
﴿        ﴾ «آنگاه نسل او را از چکیدة آب ضعیف و ناچیزی آفرید».
﴿                ﴾ «آنگاه به اندام او سامان داد و از روح خود در آن دمید و برای شما گوش‌ها و چشم‌ها و دل‌ها آفرید (ولی شما کمتر شکر می‌گزارید».
خداوند از کمال قدرت خويش خبر مي‌دهد و اينکه او آسمان‌ها و زمين و آنچه را که درميان آنهاست در شش روز بيافريد. اولين روزِ آغاز آفرينش يکشنبه و آخرين روز آن جمعه بود. با اينکه خداوند مي‌توانست آنها را در يک لحظه بيافريند اما خداوند مهربان و با حکمت است. ﴿   ﴾ سپس بر بالاي عرش که همان سقف مخلوقات است آن‌گونه که شايسته شکوه اوست استوا پيدا کرد. ﴿      ﴾ جز او هيچ دوست و سرپرستي نداريد که در کارهايتان شما را سرپرستي نمايد و به شما فايده رساند، ﴿ ﴾ و جز او هيچ شفاعت کننده‌اي نداريد که برايتان شفاعت نمايد تا عذابي متوجه شما نشود. ﴿ ﴾ آيا پند نمي‌پذيريد تا بدانيد که آفريننده آسمانها و زمين و کسي که بر بالاي عرش بزرگ است به تنهايي به تدبير امورتان مي‌پردازد و شما را سرپرستي مي‌نمايد و شفاعت همه در دست اوست و او مستحق همه نوع عبادت است؟!.
﴿ ﴾ امور تقديري و شرعي را تدبير مي‌نمايد و او به تنهايي به تدبير امور مي‌پردازد و اين اوامر از سوي خداوند پادشاه و توانا، ﴿   ﴾ از آسمان به سوي زمين فرود مي‌آيند و خداوند با اين تدابير کساني را سعادتمند و برخي را بدبخت مي‌نمايد، برخي را ثروتمند و برخي را فقير مي‌کند، عزت مي‌دهد و ذلت مي‌بخشد و بزرگ مي‌دارد و خوار مي‌نمايد، و گروه‌هايي را بالا مي‌برد و اقوامي ديگر را پايين مي‌آورد و روزي‌ها را فرو مي‌فرستد. ﴿          ﴾ اوامر از سوي او نازل مي‌گردد و در روزي که اندازه آن هزار سال از سال‌هايي است که شما برمي شماريد به سوي او بالا مي‌رود. و در يک لحظه به او مي‌رسد. 
﴿﴾ او خداوندي است که اين مخلوقات بزرگ را آفريده، کسي که بر عرش بزرگ است و به تنهايي تدابير مملکت خويش را انجام مي‌دهد. 
﴿    ﴾ داناي پنهان و پيدا و چيره و مهربان است. پس او با آگاهي گسترده و کمال قدرت و رحمت فراگيرش جهان را آفريده و منافعي در آن قرار داده است و تدبير و سامان دهي آن برايش مشکل نيست.
﴿    ﴾ خداوند هر مخلوقي را نيکو آفريده و به گونه‌اي متناسب با شرايط زيست محيطي‌اش آن را آفريده است. و اين خلقت هر چيزي را شامل مي‌شود. سپس به طور ويژه انسان را به خاطر شرافت و فضيلت آن ذکر نمود و فرمود: ﴿    ﴾ و آفرينش انسان را از گل آغاز کرد و آدم را از گل آفريد. ﴿       ﴾ سپس خداوند ذرّيه آدم را از نطفه ضعيف و ناچيز آفريد.
﴿ ﴾ سپس خلقت انسان و اعضا و رگ‌هايش را تکميل کرد و آفرينش او را بسيار زيبا و نيکو نمود و هر عضوي را در جاي مناسب آن قرار داد. ﴿   ﴾ و از روح خود در آن دميد،به اين صورت که فرشته را به سوي او فرستاد. فرشته روح را در انسان مي‌دهد و انسان به فرمان خدا زنده مي‌شود، اين در حالي است که قبلا بي‌جان بود. ﴿   ﴾ نيز به تدريج چيزهاي سودبخشي را به شما داد و به شما شنوايي و بينايي عطا کرد. ﴿     ﴾ و برايتان دل‌ها آفريد اما کمتر کسي را تشکر مي‌کنيد که شما را آفريده و صورتگري کرده است.
آيه‌ي 11-10:
﴿               ﴾ «و (کافران) می‌گویند: آیا هنگامی که ما مُردیم و در زمین ناپدید گشتیم آفرینش تازه‌ای خواهیم یافت؟ بلکه آنان به لقای پروردگارشان کافرند».
﴿           ﴾ «بگو: فرشتة مرگ که بر شما گماشته شده است جانتان را می‌ستاند، آنگاه به نزد پروردگارتان بازگردانده می‌شوید».
کساني که قيامت را تکذيب مي‌کردند و آن را بعيد مي‌دانستند، گفتند: ﴿   ﴾ آيا وقتي که در زمين ناپديد گشتيم و از هم پاشيده شديم و از بين رفتيم، ﴿   ﴾ آفرينش تازه‌اي خواهيم يافت و زنده مي‌شويم؟! آنها گمان مي‌بردند که اين امر بسيار بعيد است، چون آنها قدرت خداوند را با قدرت خود مقايسه مي‌کردند، و اين سخنشان از روي حق طلبي نبود بلکه از روي ستمگري و عناد و کفر ورزيدن به لقاي پروردگارشان چنين مي‌گفتند. بنابراين خداوند فرمود: ﴿    ﴾ بلکه آنان به لقاي پروردگارشان کافرند.پس سخن آنها مبتني بر انکار لقاي خداوند و نپذيرفتن آن بود، و اگر هدفشان روشن شدن حق بود خداوند در اين باره دلايل قطعي را برايشان بيان نموده است که آمدن قيامت را چنان ثابت مي‌کند که گويا با چشم ديده مي‌شود، همان طور که خورشيد با چشمها مشاهده مي‌گردد.
و همين دليل براي اثبات آخرت کافي است که آنها مي‌دانند از عدم آفريده شده‌اند. پس آفرينش دوباره آنها از آفرينش اولشان آسان‌تر است. همچنين سرزمين خشک و پژمرده وقتي خداوند بر آن باران مي‌فرستد آن را زنده و خرم مي‌گرداند و دانه‌هايي که در آن پراکنده شده‌اند سبز مي‌شوند.
﴿      ﴾ بگو: فرشته‌اي که خداوند آن را مامور قبض ارواح و گرفتن جان‌ها نموده است به کمک همکارانش به سراغ شما مي‌آيد و جانتان را مي‌گيرد. ﴿   ﴾ سپس به نزد پروردگارتان بازگردانده مي‌شويد آنگاه شما را طبق اعمالتان سزا و جزا خواهد داد. و شما زنده شدن پس از مرگ را انکار کرده‌اید پس بنگريد و بيانديشيد که خداوند با شما چه خواهد کرد!.
آيه‌ي 14-12:
﴿                ﴾ «و اگر بنگری هنگامی‌که گناهکاران از نزد پروردگارشان سر به زیر افکنده‌اند و می‌گویند: پروردگارا! دیدیم و شنیدیم پس مارا بازگردان تا کار شایسته انجام دهیم، بی‌گمان یقین کرده‌ایم».
﴿                ﴾ «و اگر ما می‌خواستیم به هرکس هدایتش را می‌دادیم ولی از سوی من مقرر شده است که جهنم را از جن‌ها و مردمان همگی پر کنم».
﴿               ﴾ «پس به سزای آن که دیدار امروزتان را فراموش کردید (عذاب جهنم را) بچشید، و همانا ما نیز شما را به دست فراموشی سپردیم، و بچشید عذاب همیشگی را به سبب کارهایی که می‌کردید».
وقتي که خداوند بيان نمود که بازگشت آنها در روز قيامت به سوي خداست، حالت آنها را به هنگامي که به پيشگاه پروردگار مي‌ايستند و از او مي‌خواهند که آنان را به دنيا بازگرداند، بيان کرد و فرمود: ﴿   ﴾ و اگر ببيني گناهکاراني را که بر انجام گناهان بزرگ اصرار ورزيده‌اند، ﴿   ﴾ نزد پرورگارشان سر به زير افکنده و فروتن و خوارند و به گناه خود اعتراف مي‌کنند و از او مي‌خواهند تا آنها را به دنيا بازگرداند و مي‌گويند: ﴿  ﴾ پروردگارا! ديديم و شنيديم. يعني قضيه براي ما روشن شد و آشکارا آن را مشاهده کرديم و به آن يقين نموديم. ﴿    ﴾ پس ما را به دنيا بازگردان تا کار شايسته انجام دهيم، و ما يقين کرده ايم. يعني آنچه را که قبلا تکذيب مي‌کرديم اکنون به آن باور و يقين قطعي داريم. پس اگر در آن روز حالت آنها را ببيني وضعيت سخت و وحشتناکي رامشاهده خواهي کرد، زيرا اقوامي را خواهي ديد که زيانمند و بدبخت هستند و از خدا درخواست مي‌کنند اما به آنها پاسخي داده نمي‌شود چون فرصت و مهلتي که به آنها داده شده بود تمام شده است.
و همه اينها به تقدير و قضاي الهي صورت مي‌گيرد چرا که ميان آنها و کفر و گناهانشان مانعي وجود نداد. بنابراين فرمود: ﴿     ﴾ و اگر مي‌خواستيم همه مردم را هدايت مي‌نموديم اما حکمت اين است که همه بر هدايت نباشند، بنابراين فرمود: ﴿   ﴾ ولي اين وعده از جانب من تحقق يافته است و مقرر نموده‌ام که ﴿     ﴾ جهنم را از جن‌ها و انسان‌ها پرکنم. پس اين وعيده‌اي است که بايد انجام پذيرد، و اسباب و لوازم آن از قبيل کفر و گناهان محقّق شود.
﴿     ﴾ به گناهکاران که ذلت و خواري آنها را فرا گرفته و از خداوند مي‌خواهند آنان‌را به دنيا بازگرداند تا آنچه را از دست داده‌اند جبران نمايند، گفته مي‌شود: وقت بازگشت و فرصت تمام شده و چيزي جز عذاب باقي نمانده است، پس بچشيد عذاب دردناک را به خاطر اينکه ملاقات امروز خود را فراموش کرده بوديد. و اين نسيان عبارت از ترک کردن اقتضائاتِ ديدار با خداوند بود. يعني به اين امر بي‌توجه بوديد و براي آن کاري نکرديد، انگار که در چنين روزي حاضر نمي‌شويد. ﴿ ﴾ همانا ما شما را در عذاب رها مي‌کنيم، سزايي که از جنس عملتان مي‌باشد. پس همان‌طور که شما روز قيامت را فراموش کرديد امروز نيز به دست فراموشي سپرده مي‌شويد. ﴿     ﴾ و بچشيد عذاب هميشگي را، عذابي که هيچگاه قطع نمي‌شود، زيرا عذاب هرگاه مدت و زمان و نهايتي داشته باشد در آن اندکي تخفيف داده مي‌شود، اما عذاب جهنم خداوند ما را از آن نجات دهد در آن راحتي نيست و عذابشان قطع نمي‌گردد. پس بچشيد اين عذاب را به خاطر کفر و گناهي که انجام مي‌داديد.
آيه‌ي 17-15:
﴿                ﴾ «تنها کسانی به آیات ما ایمان می‌آورند که هروقت آیات و نشانه‌ها به آنان یادآوری شود به سجده می‌افتند و پروردگارشان را با ستایش و به پاکی یاد می‌کنند و تکبر نمی ورزند».
﴿           ﴾ «پهلوهایشان از بسترها دور می‌شود، با بیم و امید پروردگارشان را به فریاد می‌خوانند و از آنچه به آنان روزی داده‌ایم انفاق می‌کنند».
﴿             ﴾ «هیچ‌کس نمی‌داند در برابر کارهایی که انجام می‌دهند چه چیزهای شادی آفرین و مسرّت بخشی برای ایشان پنهان شده است».
وقتي حالت کساني را بيان نمود که در برابر آيات خدا کفر مي‌ورزند و عذابي را ذکر فرمود که برايشان آماده کرده است، به ذکر کساني پرداخت که به آيات خدا ايمان دارند، و پاداشي را که برايشان آماده نموده است توصيف کرد و فرمود: ﴿  ﴾ تنها کساني به آيات ما ايمان حقيقي وواقعي دارند که شواهد و نشانه‌هاي ايمان در آنها يافت شود و آنها، ﴿   ﴾ کساني هستند که هرگاه به نشانه‌هاي خدا پند داده شوند و آيات قرآن بر آنها تلاوت گردد و به وسيله پيامبران پندها نزد آنان بيايد و نصيحت شوند آن‌را گوش مي‌کنند و مي‌پذيرند و اطاعت مي‌نمايند و ﴿ ﴾ سجده‌کنان بر زمين مي‌افتند. يعني فروتني مي‌کنند و به شناخت خدا شادمان مي‌شوند، ﴿     ﴾ و ستايشگرانه به تسبيح پروردگارشان مي‌پردازند و تکبر نمي‌ورزند، نه با دل و نه با جسم‌شان تکبر نمي‌ورزند تا بر اثر آن از اطاعت خدا سرباز زنند، بلکه آنها در برابر آيات خدا فروتن‌اند و آن را مي‌پذيرند و با شرح صدر و درحاليکه تسليم آن هستند با آن تعامل مي‌کنند و در پرتو همين آيات به رضايت خداوند مهربان دست مي‌يابند و به وسيله آن به راه راست هدايت مي‌شوند.
﴿   ﴾ پهلوهايشان از بسترها و رختخواب‌هاي لذت بخش دور مي‌شود، و به چيزي روي مي‌آورند که برايشان لذيذتر و دوست داشتني‌تر است و آن نماز شب و مناجات با خداست. بنابراين فرمود: ﴿ ﴾ براي به دست آوردن منافع ديني و دنيوي و دفع زيان‌هاي دين و دنيا پروردگارشان را مي‌خوانند، ﴿ ﴾ با بيم و اميد، بيم از اين که اعمالشان پذيرفته نشود و اميد به اينکه قبول حق واقع گردد، از عذاب خدا بيم دارند و به پاداش او اميدوار هستند. ﴿  ﴾ و از روزي کم يا زيادي که به ايشان داده‌ايم انفاق مي‌کنند. انفاق را به صورت عام ذکر نمود و قيدي براي آن ذکر نکرد و گفت: بر چه کساني انفاق مي‌کنند تا بر عموم دلالت نمايد. و نفقه واجب مانند زکات‌ها و کفاره‌ها و نفقه همسران و خويشاوندان در اين داخل است.
نيز نفقه مستحب در راه‌هاي خير در آن داخل است، و نفقه و احسان مالي به طور مطلق (و هرچقدر که باشد) خير است، چه به فقير برسد چه به ثروتمند، به خويشاوند داده شود يا به فردي که خويشاوند نيست، اما برحسب تفاوت سود و منفعتي که از طريق اين نيکي‌ها به انسان‌ها مي‌رسد پاداش و اجر آن نيز فرق مي‌کند.پس اين در رابطه با عمل اهل ايمان است.
اما پاداش مومنان اين است که ﴿  ﴾ هيچ کس نمي‌داند، ﴿     ﴾ چه نعمت‌هايي فراوان و شادي بخش زيادي برايشان پنهان شده است. همان‌طور که خداوند بر زبان پيامبرش فرموده است: «براي بندگان صالح و نيکوکارم نديده و هيچ گوشي آن را نشنيده و به قلب هيچ انساني خطور نکرده است». پس همانطور که آنها در شب نماز خواندند و دعا کردند و عمل خود را از نگاه ديگران پنهان داشتند خداوند نيز پاداش آنها را از نوع عمل آنها گردانيد و مزد آنها را پنهان داشت. بنابراين فرمود: ﴿   ﴾ به پاداش کارهايي که مي‌کردند.
آيه‌ي 20-18:
﴿         ﴾ «آیا کسی که مؤمن است مانند کسی است که فاسق است؟! (هرگز) برابر نیستند».
﴿            ﴾ «اما کسانی که ایمان آورده و کارهای شایتسه کرده‌اند، باغ‌های بهشت که در آن مسکن می‌گزینند از آنِ ایشان خواهد بود و در آن از آنان پذیرایی به علم خواهد آمد».
﴿                      ﴾ «و اما کسانی که فاسق هستند جایگاهشان آتش دوزخ است، هرزمان که بخواهند از آن خارج شوند ایشان بدانجام بازگردانده می‌شود و به آنها گفته می‌شود: بچشید عذاب آتشی را که آن را دروغ می‌پنداشتید».
خداوند عقل‌ها را به چيزي يادآور مي‌شود که برايشان ثابت و بديهي است و آن اينکه دو چيز متفاوت و متضاد برابر نيستند و حکمت او تقاضا مي‌نمايد که برابر نباشند. پس فرمود: ﴿  ﴾ آيا کسي که مومن مي‌باشد و قلبش را با ايمان آباد کرده است و اعضاي او تسليم دستورات و قوانين خدا بوده و به اقتضاي ايمانش آنچه را که باعث خشم خداوند مي‌شود و براي ايمان مضر مي‌باشد ترک کرده است، ﴿  ﴾ مانند کسي است که فاسق بوده و قلبش را ويران کرده و از ايمان خالي نموده ودر آن هيچ انگيزه ديني وجود نداشته و به سبب جهل و ستمگري اعضا و جوارح خود را به هر گناهي آلوده کرده و با نافرماني و گناه از دايره اطاعت الهي بيرون رفته است؟! آيا اين دو شخص برابرند؟! ﴿ ﴾ از ديدگاه عقل و شرع اين دو نفر برابر نيستند، همان‌طور که شب و روز، و روشنايي و تاريکي يکي نيستند. پس پاداش اين دو نفر نيز در قيامت برابر نخواهد بود.
﴿    ﴾ اما کساني که ايمان آورده و کارهاي شايسته از قبيل فرض‌ها و واجبات و نوافل را انجام داده‌اند، ﴿  ﴾ باغ‌هاي بهشت که جاي زندگي و محل خوبي‌ها و شادي‌ها و جايي است که دل‌ها و ارواح در آن لذت مي‌برند و محل هميشگي و جاودانگي است و در کنار معبود برحق هستند و از نزديکي وي بهره‌مند مي‌شوند و با نگاه کردن به چهره او و شنيدن گفتار وي خوشحال مي‌گردند، از آن ايشان خواهد بود. ﴿   ﴾ و اين مهماني و پذيرايي به پاس کارهايي است که مي‌کرده‌اند. پس اعمالي که خداوند توفيق انجام دادنشان را به آنها داده همين اعمال است که آنها را به اين منازل گرانبها و والا رسانده است که با خرج کردن اموال و با استفاده از لشکريان و فرزندان، و به وسيله بذل جان و روح نمي‌توان به آن رسيد، و هيچ چيزي جز ايمان و عمل صالح انسان را به آن نزديک نمي‌نمايد.
﴿    ﴾ و اما کساني که فاسق شدند جايگاهشان آتش است که هر نوع عذاب و بدبختي در آن وجود دارد و يک لحظه عذاب از آنها دور نمي‌شود. ﴿      ﴾ هر زمان که بخواهند از آن بدر آيند بدانجا بازگردانده مي‌شوند و سختي عذاب بر آنها شدت مي‌گيرد﴿        ﴾ و به آنها گفته مي‌شود بچشيد عذاب آتشي که آن را دروغ مي‌پنداشتيد. پس جايگاه و محل زندگي آنها در اين آتش خواهد بود. اما عذابي که قبل از آن است و مقدمه‌اي براي آن مي‌باشد عذاب برزخ است و آن را در اين آيه بيان مي‌دارد: 
آيه‌ي 21:
﴿         ﴾ «و به یقین عذاب نزدیک‌تر (دنیا) را پیش از عذاب بزرگ‌تر (آخرت) بدیشان می‌چشانیم، باشد که بازگردند».
و به يقين نمونه‌اي از عذاب نزديک‌تر را به عذاب برزخ است به فاسقان تکذيب کننده مي‌چشانيم، قسمتي از آن عذاب را پيش از آن که بميرند به آنها مي‌چشانيم، عذابي مانند اذيّت و کشته شدن. همان طور که مشرکين در جنگ بدر به چنين عذابي گرفتار شدند. همچنين به هنگام مرگ نيز گوشه‌اي از اين عذاب را به آنان مي‌چشانيم، همانگونه که خداوند متعال در اين زمينه مي‌فرمايد: ﴿                ﴾ [الأنعام: 93]. «اگر ستمکاران را در آن وقت که در گرداب‌هاي مرگ فرو رفته‌اند مي‌ديدي، امري بس هولناک را مشاهده مي‌کردي، و مي‌ديدي که فرشتگان دست‌هايشان را به طرف آنان دراز کرده‌اند و به آنان مي‌گويند: جان‌هايتان را بيرون کنيد، امروز به عذاب خوار‌کننده‌اي کيفر مي‌يابيد».
سپس عذاب نزديک‌تر را پيش از عذاب آخرت و در برزخ برايشان کامل مي‌گرداند. و اين آيه از جمله دلايل اثبات عذاب قبر است و دلالت آن آشکار مي‌باشد زيرا خدا مي‌فرمايد: ﴿   ﴾ و قطعا پاره‌اي از عذاب نزديک‌تر و کم‌تر را در اين جهان به آنها مي‌چشانيم، و اين دلالت مي‌نمايد که قبل از عذاب بزرگ‌تر که جهنم است عذابي نزديک‌تر و کم‌تر وجود دارد. و از آنجا که عذاب دنيا گاهي با مرگ همراه نيست خداوند خبر داد که اين عذاب را به آنها مي‌چشاند شايد به سوي او بازگردند و از گناهانشان توبه نمايند. خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿             ﴾ [الروم: 41]. «فساد در خشکي و دريا به سبب آنچه مردم کرده‌اند آشکار گرديده است تا سزاي برخي از آنچه را که کرده‌اند به آنها بچشاند، شايد بازگردند».
آيه‌ي 22:
﴿              ﴾ «و کیست ستمکارتر از کسیکه به آیات پروردگارش پند داده شود آنگاه از آن روی بگردانند؟! بی‌گمان ما از گناهکاران انتقام خواهیم گرفت».
هيچ‌کس ستمکارتر و متجاوزتر از آن کس نيست که به آيات پروردگارش پند داده شود، آياتي که از جانب پروردگارش به نزد او آمده است، خداوندي که مي‌خواهد او را تربيت نمايد و نعمت خويش را به وسيله پيامبرانش بر او کامل گرداند، آياتي که او را به منافع ديني و دنيوي فرمان مي‌دهد و از زيان‌هاي ديني و دنيوي نهي مي‌کند که بايد در مقابل آن تسليم شود و به آن ايمان بياورد و از آن‌ها اطاعت کند و شکر آن‌ها را بگذارد. اما اين ستمگر به آن‌ها ايمان نمي‌آورد و از آن‌ها پيروي نمي‌کند بلکه روي مي‌گرداند و آن‌ها را پشت سر مي‌اندازد. پس چنين فردي از بزرگ‌ترين مجرمان است، آنهايي که سزاوار سخت‌ترين عذاب مي‌باشند. بنابراين فرمود: ﴿   ﴾ بدون شک ما از گناهکاران انتقام مي‌گيريم.
آيه‌ي 25-23:
﴿               ﴾ «و کتاب را به موسی دادیم، بنابراین، از اینکه موسی (کتاب تورات) را (با نهایت رضایت و خشنودی) دریافت کرده است در شک مباش، و آن‌را برای بنی‌اسرائیل (مایة) هدایت گرداندیم».
﴿           ﴾ «و از آنان چون شکیبایی ورزیدند و به آیات ما یقین یافتند پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما راهنمایی می‌نمودند».
﴿           ﴾ «بی‌گمان پروردگارت در روز قیامت میان آنان در آنچه در آن اختلاف می‌ورزیدند داوری می‌کند».
وقتي خداوند آياتش را بيان کرد که بندگانش را با آن پند داده است و آن قرآن است که خداوند آن را بر محمدص نازل فرموده است، بيان نمود و تذکر داد که قرآن کتاب تازه‌اي نيست که پيش از آن چنين کتابي نيامده باشد و کسي که قرآن را آورده است اولين پيامبر نيست، بلکه ﴿   ﴾ به موسي کتاب تورات را داديم که قرآن را تصديق مي‌کند و قرآن نيز آن را تصديق و تاييد مي‌نمايد، و حقي که هردو بيان مي‌دارند مطابق با يکديگر است و دليل و حجت هردو ثابت و استوار است. ﴿     ﴾ پس در اين که موسي تورات را با نهايت رضايت و خشنودي دريافت کرده است شک نداشته باش چون دلايل حق به روشني و پي در پي آمده‌اند و جايي براي شک باقي نمانده است. ﴿   ﴾ و کتابي را که به موسي داديم مايه هدايت ديني اسراييل گردانيديم که در اصول و فروع دين خود به وسيله آن راهياب مي‌گردند و قوانين آن براي زماني که بني اسراييل در آن بودند مناسب بود، اما خداوند اين قرآن را مايه هدايت همه مردم قرار داده است چون قرآن تا روز قيامت مردم را در امور ديني و دنيوي‌شان هدايت مي‌کند، زيرا قرآن کامل و بلند مرتبه است: ﴿       ﴾ [الزخرف: 4]. «و همانا که آن (=قرآن) در کتاب اصلي (لوح المحفوظ) پيش ما بسيار رفيع و با حکمت است».
﴿    ﴾ و از ميان بني اسراييل پيشواياني پديدار کرديم که به شريعت و راه‌هاي هدايت آگاه و عالم بودند، خودشان هدايت‌ يافته بودند و بدين وسيله ديگران را نيز هدايت مي‌کردند. پس کتابي که به سوي آنها فرستاده شد مايه هدايت است. و کساني که به آن ايمان آوردند دو گروه هستند: يک گروه پيشواياني هستند که به فرمان ما هدايت و راهنمايي مي‌کنند، و گروه ديگر پيروان و راه يافتگاني هستند که به وسيله پيشوايان هدايت شده‌اند. گروه اول مقامشان بعد از مقام نبوت و پيامبران بالاترين مقام است. و اين مقام صديقان است، و آنها ﴿ ﴾ آنگاه که بر ياد گرفتن و ياد دادن، و دعوت کردن به سوي خدا و تحمل اذيت و آزار در راه او شکيبايي ورزيدند و خود را از آلوده شدن به گناهان دور کردند به چنين مقامي دست يافتند. ﴿  ﴾ و در باب ايمان داشتن به آيات خدا به مقام يقين رسيدند. و يقين يعني علم و آگاهي کامل که آدمي را به عمل وامي دارد. آنها به مقام يقين رسيدند چون فراگيري و آموختن آنها درست بود و مسايل را از دلايل يقيني فرا گرفتند. و آنان همواره مسائل را فرا مي‌گرفتند و دلايل زيادي را بر صحت آن ارائه مي‌دادند. پس با صبر و يقين مي‌توان به مقام پيشوايي و امامت در دين رسيد.
بني اسراييل در مسائلي اختلاف ورزيدند، پس برخي به حق رسيدند و برخي به اشتباه رفتند، و برخي قصدا از حق روي برتافتند و خداوند متعال در روز قيامت درباره آنچه که در آن اختلاف داشتند ميان آنان داوري مي‌کند. و قرآن به برخي از مسائل اختلافي بني اسراييل اشاره مي‌کند، و هرجا اختلافي ميان آنها وجود داشته باشد و قرآن يکي از دو گفته را تصديق نمايد حق همان است که قرآن آن را تاييد کرده است، و هر آنچه که خلاف قرآن است باطل مي‌باشد.
آيه‌ي 27-26:
﴿                    ﴾ «آیا برایشان روشن نشده است که پیش از آنان چه اندازه از نسل‌ها را نابود کرده‌ایم و (ایشان هم اینک) در مسکن و مکان آنان راه می‌روند؟! بی‌گمان در این نشانه‌هایی است. آیا نمی‌شنوند؟».
﴿                  ﴾ «آیا ندیده‌اند که ما آب را به‌سوی زمین خشک و بی‌گیاه گسیل می‌داریم و به وسیلة آن کشتزارها را می‌رویانیم که هم چهارپایانشان و هم خودشان از آن می‌خورند؟! آیا نمی‌بینند؟!».
آيا براي کساني که پيامبر را تکذيب مي‌کنند روشن نشده است که، ﴿     ﴾ پيش از آنان نسل‌هاي فراواني را که راه ايشان را در پيش گرفته‌اند هلاک و نابود کرده‌ايم؟! ﴿  ﴾ و ايشان هم اينک در مسکن و مکان آنها راه مي‌روند و آشکارا آن را مشاهده مي‌نمايند، مانند قوم هود و صالح و قوم لوط که نابودشان کرديم! ﴿   ﴾ بي‌گمان در اين نشانه‌هايي است که از آن بر راستگويي پيامبراني که به نزد آنها آمده‌اند و باطل بودن شرک و شري که خود بر آن هستند، و نيز اينکه هرکس کاري مانند کارهاي آنان بکند با او همان کاري خواهد شد که با همکاران پيشين او شده است، استدلال مي‌شود. 
نيز بر اين استدلال مي‌شود که خداوند بندگان را مجازات خواهد کرد و آنها را براي روز حشر و رستاخيز برخواهد انگيخت. ﴿  ﴾ آيا آيات خدا را نمي‌شنوند تا آن را درک نمايند و از آن بهره ببرند؟! پس اگر آنها شنوايي درست و عقل صحيحي داشتند بر حالتي باقي نمي‌ماندند که هلاک شدنشان در آن حالت يقيني است.
﴿ ﴾ آيا با چشم‌هاي خود نعمت‌هاي ما و کمال حکمت ما را نمي‌بينند که ﴿     ﴾ آب را به‌سوي زمين خشک و بي‌گياه مي‌رانيم پس خداوند از ابرها بر آن باران مي‌بارد يا رودها را به سوي آن گسيل مي‌دارد، ﴿  ﴾ و به وسيله آن گياهان گوناگون مي‌رويانيم، ﴿   ﴾ که چهارپايانشان از آن گياهان مي‌خورند و آن گياهاني است که خوراک حيوانات است. و خودشان نيز از آنچه خوراک حيوانات است. و خودشان نيز از آنچه خوراک انسان‌هاست تغذيه مي‌کنند. ﴿ ﴾ آيا اين همه نعمت را نمي‌بينند، نعمتي که خوراک به وسيله آن شهرها و بندگان را زنده مي‌نمايد، تا در سايه آن بينا شوند و با اين بينش و بينايي به راه راست هدايت يابند؟! اما کوري بر آنها غالب آمده و غفلت بر آنها چيره شده است، به همين سبب نمي‌بينند. و آنها از روي غفلت به اين نعمت نگاه کردند بنابراين به خير و نيکي دست نيافتند.
آيه‌ي 30-28:
﴿       ﴾ «و می‌گویند: اگر راستگوئید این فیصله و قضاوت کی خواهد بود؟!».
﴿           ﴾ «بگو: در روز فیصله و قضاوت ایمان کافران به آنان سودی نمی‌بخشد و نه به آنان مهلت داده می‌شود».
﴿     ﴾ «پس، از آنان روی برگردان و منتظر باش چراکه ایشان هم منتظر هستند».
مجرمان و گناهکاران براي آمدن عذابي که به آنها وعده داده شده است مبني بر اين که به سزاي تکذيبشان بدان گرفتار خواهند شد شتاب مي‌ورزند، و اين شتاب ورزيدن آنها به سبب جهالت و عنادشان است. ﴿   ﴾ و مي‌گويند فيصله و قضاوتي که ميان ما و شما روي خواهد داد، و آنگونه که مي‌گوييد ما عذاب داده مي‌شويم کي خواهد بود؟ ﴿  ﴾ اگر در دعوايتان راستگوييد؟!.
﴿  ﴾ بگو: روز فيصله و قضاوت روزي است که در آن کيفر داده مي‌شويد و از آن استفاده‌اي نخواهند برد. بدين معني که در آن‌روز فرصت داده شوند تا گذشته را جبران کنند. پس هرگاه روز فيصله و قضاوت بيايد کار از کار گذشته است و آزمايش و ابتلا ديگر اثري ندارد، زيرا ﴿    ﴾  ايمان کافران براي آنها سودي نخواهد داشت چون ايمان آنها از روي ناچاري است. ﴿  ﴾ و به آنها مهلت داده نمي‌شود به اين شيوه که عذاب از آنها دور گردد و آنان گذشته خود را جبران کنند.
﴿ ﴾ پس چون سخن و ستمگري آنها به جهالت جهل و ناداني رسيده است و عذاب را شتابان مي‌طلبند از آنها روي بگردان، ﴿﴾ و منتظر عذابي باش که آنان‌را فراخواهد گرفت، زيرا چنين عذابي حتما خواهد آمد، اما مدت و زماني مقرر دارد، و هرگاه بيايد پس و پيش نخواهد داشت. ﴿ ﴾ بدون شک آنان منتظر و چشم به راه هستند تا تو به گرفتاري و رنجي مبتلا شوي، اما عاقبت و سرانجام از آن پرهيزگاران است.
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مدني و 73 آيه است.
آيه‌ي 3-1:
﴿              ﴾ «ای پیامبر! از خدا پروا بدار، و از کافران و منافقان اطاعت مکن، بی‌گمان خداوند آگاه (و) دارای حکمت است».
 ﴿             ﴾ «و از آنچه که از سوی پروردگارت به تو وحی می‌شود پیروی کن، بی‌گمان خداوند از کارهایی که انجام می‌دهید آگاه است».
﴿       ﴾ «و بر خدا توکل کن و خداوند به عنوان کارساز کافی است».
اي کسي که خداوند با دادن نعمت پيامبري بر تو منّت نهاده و تو را به وحي خويش اختصاص داده و بر همه مردم برتري داده است! تقوا و پرهيزگاري را پيشه کن که تو از ديگران بيشتر بايد پرهيزگار باشي، و وظيفه تو در اين باره از ديگران بيشتر و بزرگ‌تر است، پس شکر نعمت‌هاي خداوند را بگزار و از اوامر او اطاعت کن و از آنچه نهي کرده است بپرهيز، و پيام‌هاي خدا را برسان و وحي خدا را به بندگان ابلاغ کن و خيرخواه مردم باش، و آنها را پند ده، و هيچ چيزي تو را از اين هدف باز ندارد. پس، از هيچ کافري که با خدا و پيامبرش اظهار دشمني مي‌کند و از هيچ منافقي که کفر و تکذيب را در درون خود پنهان مي‌نمايد و به ظاهر چيزي ديگر مي‌گويد اطاعت مکن، اينها در حقيقت دشمن تو هستند پس در هيچ کاري از آنها پيروي مکن که پيروي از آنها آفت تقواست و با تقوا متضاد است. و از خواست‌ها و اميال آنان اطاعت مکن که تو را از راه درست منحرف و گمراه مي‌سازند.
﴿     ﴾ بلکه از چيزي پيروي کن که از سوي پروردگارت به تو وحي مي‌شود، زيرا آنچه از جانب خدا به تو و حي مي‌گردد هدايت و رحمت است، و با اين‌کار به پاداش پروردگارت اميدوار باش. ﴿     ﴾ بي‌گمان خداوند از کارهايتان آگاه است و شما را طبق اعمال خوب و بدتان سزا و جزا خواهد داد.
چنانچه به دلت خطور کرد که اگر از خواست‌هاي گمراه کننده آنها پيروي نکني از جانب آنان زياني به تو مي‌رسد، و يا کمبودي در هدايت مردم به وجود خواهد آمد اين را از خود دور کن و از توکل مدد بگير که با چنين افکاري مقاومت خواهد کرد، و بر خداوند توکل نما، و بدان که سود و زيان و مرگ و زندگي را در اختيار نداري و همه به دست خداست، تا بدين‌گونه از شر آنها در امان بماني و ديني که بدان دستور داده شده‌اي برپا گردد. و براي نيل به اين هدف به خدا اعتماد کن. ﴿  ﴾ و کافي است که خداوند کارساز باشد. پس کارها به او سپرده مي‌شود و او آن‌ها را سامان مي‌دهد، آن‌گونه که به مصلحت بنده است، چون خداوند مصالح بنده‌اش را بهتر مي‌داند و خداوند مي‌تواند اين منافع را به بنده برساند طوري که بنده نمي‌تواند آن را براي خود فراهم نمايد. و او براي بنده از خود او و از پدر و مادرش و از هرکسي ديگر مهربان‌تر است.
به ويژه خداوند با بندگان خاص خودش بسيار مهربان است، بندگاني که خداوند همواره آنها را با احسان خويش پرورش مي‌دهد و برکات ظاهري و باطني را به سوي آنها گسيل مي‌دارد. به خصوص اينکه دستور داده‌است تا بنده کارهايش را به خدا بسپارد و وعده داده‌است که آن را دوست خواهد کرد. و اينجاست که هرکاري آسان و هر دشواري سهل مي‌گردد و مشکلات از بين مي‌روند و نيازها برطرف مي‌شوند و برکت‌ها فرود مي‌آيند و عذاب‌ها دور و شرها دفع مي‌شوند. و بنده ضعيفي را بنگر که کارش را به پروردگارش و مولايش مي‌سپارد! کارهايي انجام مي‌دهد که گروه بزرگي از مردم نمي‌توانند آن را انجام دهند، و خداوند اين کار را براي او آسان مي‌کند که انجام آن بر مردان قوي هم دشوار مي‌آيد.
آيه‌ي 5-4:
﴿                                ﴾ «خداوند برای هیچ‌کس دو دل درونش قرار نداده است، و زنانتان را که مورد ظهار قرار می‌دهید مادرانتان قرار نداده، و پسر خواندگانتان را پسران شما نگردانده است. این سخنی است که شما به زبان می‌گویید و خداوند حق می‌گوید و او به راه راست راهنمایی می‌کند».
﴿                               ﴾ «آنان (=پسرخواندگان) را به پدرشان نسبت دهید، این‌کار پیش خدا دادگرانه‌تر است، اگر هم پدران ایشان را نشناختید آنان برادران دینی و دوستان شما هستند، و درآنچه که اشتباه کرده باشید گناهی بر شما نیست بلکه در آنچه دل‌های شما قصد (گناه) کند (مسئولند) و خداوند آمرزنده مهربان است».
خداوند بندگانش را به خاطر گفتن سخناني سرزنش مي‌کند که حقيقت ندارد، و خداوند آن‌گونه که آنها مي‌گويند آن را قرار نداده است. و سخن آنها دروغ است و منکراتي شرعي بر آن مترتب مي‌شود. و اين قاعده‌اي کلي است در مورد سخن گفتن درباره‌ي هر چيزي، و خبر دادن از چيزي که خداوند آن را مقرر نکرده است.
پس اين گفتارها را به طور ويژه بيان کرد، چون اين گفتارها در محاورات مردم به کار رفته و به شدت به بيان و توضيح آن نياز است. پس فرمود: ﴿       ﴾ خداوند در درون هيچ‌کس دو دل ننهاده است، و چنين چيزي وجود ندارد. پس بپرهيزيد از اين که در مورد کسي بگوييد که در وجودش دو دل دارد، چون اگر چنين سخني بگوييد دروغي به آفرينش الهي نسبت داده‌اید. ﴿      ﴾ و اين که به همسرانتان بگوييد پشت شما همچون پشت مادرم است. يا بگوييد: شما براي من همچون مادرم هستي. با چنين سخناني زنانتان به منزله مادرانتان قرار نمي‌گيرند، چرا که مادر انسان کسي است که او را به دنيا آورده، و حرمت او از همه زنان بيشتر است، و حسرت از همه زنان دنيا برايت حلال‌تر مي‌باشد. پس چگونه دو چيز متضاد را با همديگر تشبيه مي‌کنيد؟!.
اين جايز نيست، همان‌گونه که خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿                    ﴾ [المجادلة: 2]. «کساني از شما که «ظهار» مي‌کنند و به زنان خود مي‌گويند: پشت شما همچون پشت مادرانمان است بدانيد که زنانشان مادرانشان نيستند، مادران آنها فقط زناني هستند که آنها را به دنيا آورده‌اند، و آنان سخني زشت و دروغ بر زبان مي‌آورند». ﴿   ﴾ و پسر خواندگانتان را پسران شما نگردانده است. پسر خوانده کسي است که فرد ادعا مي‌کند فرزند اوست يا به او نسبت داده مي‌شود، چرا که آن را به فرزندي گرفته است. در دوران جاهليت و صدر اسلام چنين بود. خداوند خواست اين باور را باطل نمايد، بنابراين پيش از اينکه اين امر را باطل کند زشتي آن را بيان کرد و فرمود: اين چيزي باطل و دروغ است و چيزي که در شريعت و آيين الهي وجودي نداشته باشد بندگان خدا نبايد بدان متصف گردند. بنابر فرموده الهي، پسر خواندگانتان که آنها را فرزند خود مي‌خوانيد، و يا به شما نسبت داده مي‌شوند فرزندان حقيقي شما نيستند، فرزندان شما در حقيقت کساني هستند که از شما به دنيا آمده‌اند، اما اين پسرخواندگان از آن ِ ديگران هستند و خداوند پسرخوانده را مانند پسر حقيقي قرار نداده است.
﴿  ﴾ آنچه مي‌گوييد که اين فرزند فلاني است يا پدرش فلاني است، سخني است که با زبانتان مي‌گوييد و حقيقت ندارد. ﴿  ﴾ و خداوند سخن حق و راست مي‌گويد، بنابراين شما را فرمان داده است تا از گفته و آيين او پيروي کنيد. و سخن خدا حق و شريعت و آيين الهي راست است، و گفته‌ها و کارهاي باطل به هيچ صورت به خداوند نسبت داده نمي‌شود و از رهنمودهاي الهي نيست، چون خداوند جز به راه راست هدايت نمي‌کند، گرچه اين کارها طبق مشيت و خواست او انجام مي‌شود زيرا همه کارهاي خوب وبد مشيت و خواست او انجام مي‌گيرد.
سپس تصريح نمود که بهتر آن است گفته باطل را ترک کنيد. بنابراين فرمود: ﴿     ﴾ پسرخواندگان را به پدران حقيقي‌شان نسبت دهيد، اين دادگرانه‌تر و بهتر است. ﴿   ﴾ پس اگر پدران حقيقي آنها را نشناختيد، ﴿   ﴾ برادرا ديني شما هستند، و دوستان شما مي‌باشند، پس آنان را به برادري ايماني و محبت راستين بخوانيد. و نبايد آنها را به کساني نسبت دهيد که آنان را فرزند خوانده خود قرار داده‌اند. پس اگر پدرانشان را بشناسند، آنان را به آنها نسبت مي‌دهند، و اگر آنها را نشناسند به چيزي که درباره‌ي آنان مي‌دانند اکتفا مي‌کنند، و آن عبارت است از برادري ديني و دوستي با آنان. پس گمان مبريد که اگر پدران آنها را نشناسيد اين برايتان عذري شمرده مي‌شود و مي‌توانيد آنها را به کساني نسبت دهيد که آنها را پسرخوانده خود قرار داده‌اند. ﴿     ﴾ و اگر اشتباه کرديد و بر اثر لغزش ِ زبان آنها را به کساني نسبت داديد که پدرخوانده‌شان مي‌باشند گناهي بر شما نيست، و نيز اگر آنها را به کساني نسبت داديد که ظاهرا پدرشان مي‌باشند اما در حقيقت پدرشان نيستند گناهي بر شما نيست. ﴿   ﴾ و ليکن خداوند شما را بر چيزي مواخذه مي‌کند که دل‌هاي شما قصد آن‌را مي‌کند و از روي عمد سخني بر زبان آوريد که جايز نيست. ﴿   ﴾ و خداوند آمرزنده مهربان است و شما را مي‌بخشيد و بر شما رحم مي‌نمود، زيرا براساس گذشته، شما را مورد عقاب قرار نداد، و از خطايي که مرتکب آن شديد چشم‌پوشي نمود، و به شما رحم نمود، زيرا احکام و دستورات خود راکه سبب بهبودي دين و دنياي شما مي‌باشد برايتان بيان نمود، پس سپاس براي خداوند متعال.
آيه‌ي 6:
﴿                                ﴾ «پیامبر به (تصرف در کارهای) مؤمنان از خودشان سزاوارتر است، و همسران پیامبر مادران مؤمنان هستند، و خویشاوندان نسبت به همدیگر در کتاب خدا زا مؤمنان و مهاجران اولویت بیشتری دارند مگر اینکه در حق دوستانتان نیکی بکنید. این در کتاب نوشته شده است».
خداوند متعال مومنان را از مقام و جايگاه پيامبر آگاه مي‌سازد تا رفتارشان با پيامبر متناسب با جايگاه او باشد. پس فرمود: ﴿    ﴾ پيامبر از خود مومنان نسبت به آنها اولويت بيشتري دارد. نزديکترين چيز به انسان خودش مي‌باشد که از همه کس نسبت به خودش سزاوارتر است. اما پيامبر از خود مومن نسبت به او سزاوارتر مي‌باشد، چون ايشان ص چنان خيرخواه و دلسوز مومنان و با آنها مهربان بود که از همه مردم نسبت به آنها مهربانتر بود. پس پيامبر از همه مردم بر آنها منت بيشتر و بزرگ‌تري دارد، و کوچک‌ترين خيري به مومنان نرسيده و کوچک ترين شري از آنها دور نشده مگر به سبب وجود مبارک پيامبرص بنابراين، بر مومنان واجب است هرگاه خواسته خودشان يا خواسته يکي از مردم با خواسته پيامبر تقابل پيدا کرد که خواسته پيامبر را مقدم بدارند و نبايد به خاطر سخن کسي، با سخن و گفته پيامبر مخالفت شود، آن کس هرکس که باشد! و مومنان بايد جان و مال و فرزندانشان را فداي پيامبرص کنند و محبت او را بر محبت تمام خلق مقدم بدارند و تا او سخن نگفته است سخني نگويند و از او جلو نيفتند. او ص پدر مؤمنان است همان طور که در گفتار بعضي از اصحاب آمده است که پيامبر آنها را تربيت مي‌نمايند آنچنانکه پدر فرزندانش را تربيت مي‌کند. پس وقتي او پدر مومنان است همسرانش نيز مادران آنها هستند. يعني ازدواج با زنان پيامبر حرام است، و همانند مادر مورد احترام و بزرگداشت قرار مي‌گيرند.
اما مانند محرم نيستند که کسي بتواند به تنهايي با آنها بنشيند. و اين مقدمه‌اي بود براي مطلبي که در داستان زيد بن حارثه بيان خواهد شد. زيد قبلا به پيامبر نسبت داده شده و گفته مي‌شود: «زيد بن محمد» (زيد پسر محمد)، تا اينکه خداوند آيه نازل کرد و فرمود: ﴿      ﴾ [الأحزاب: 40]. «محمد پدر هيچ يک از مردانتان نيست». پس خداوند نسبت و انتساب زيد را به پيامبر مردود اعلام کرد. خداوند در اين آيه خبر داده‌است که مومنان همه فرزندان پيامبر هستند و هيچ کدام از آنان مزيتي بر ديگري ندارد، گرچه انتساب دعوت و فراخواني پيامبر از يکي از آنان قطع شده باشد، چرا که نسبت ايماني او قطع نشده است. بنابراين نبايد غمگين و اندوهگين شود. و براساس اينکه همسران پيامبر مادران مومنان هستند، بعد از وفات پيامبرص براي هيچ احدي حلال نيست که با آنان ازدواج کند. همان طور که در اين آيه تصريح نموده است: ﴿      ﴾ [الأحزاب: 53]. «و نبايد بعد از رحلت پيامبر هرگز با همسران او ازدواج کنيد». ﴿       ﴾ و در حکم خداوند خويشاوندان نسبت به همديگر از اولويت بيشتري برخوردارند، و از همديگر ارث مي‌برند و با يکديگر بايد نيکويي بکنند، زيرا آنها به کمک و نيکي کردن با يکديگر سزاوارترند.
قبل از اين دستور پسرخواندگان ارث مي‌بردند و خويشاوندان سهمي از ارث نداشتند، پس خداوند ارث بردن به خاطر پسرخواندگي را منحل کرد و ارث را حق خويشاوندان قرار داد. و اين ناشي از مهرباني و حکمت خداوند بود، زيرا اگر کار به همان صورت ادامه مي‌يافت فساد و شر پديد مي‌آمد و مردم براي محروم کردن خويشاوندان ار ارث حيله‌ها مي‌کردند. ﴿  ﴾ خواه خويشاوندان، مومنان مهاجر باشند يا مهاجر نباشند، چرا که خويشاوندان مقدم هستند. و اين آيه دليلي است بر ثبوت ولايت خويشاوندان در همه کارها مانند نکاح و مال و غيره. ﴿     ﴾ مگر اينکه در حق دوستانتان نيکي کنيد. يعني نيکي کردن با دوستان حقي نيست که بر شما فرض شده باشد بلکه چيزي است که بستگي به اراده و خواست خود شما دارد، اگر خواستيد با آنها تبرع و احسان کنيد و با آنها خوبي و نيکي نماييد﴿    ﴾ اين حکم در کتاب نوشته شده است و خداوند آن را مقرر نموده و بايد اجرا شود.
آيه‌ي 8-7:
﴿                  ﴾ «و (به یادآور) هنگامی را که از پیامبران پیمان گرفتیم و (نیز) از تو و از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی پسر مریم، و از آنان پیمانی محکم و استوار گرفتیم».
﴿         ﴾ «تا از راستگویان از راستیشان پرسش کند و خداوند عذاب دردناکی برای کافران آماده ساخته است».
خداوند متعال خبر مي‌دهد که از همه پيامبران به طور عموم و از پيامبران اولوالعزم که اين پنج پيامبر هستند به طور ويژه پيمان محکم گرفت تا دين خدا را برپاي دارند و در راه او جهاد نمايند، و اين راهي است که پيامبران گذشته بر آن رفته‌اند تا اينکه با بعثت سرور و بهترينشان محمدص سلسله آنها پايان يافت و مردم فرمان يافتند تا به آنها اقتدا نمايند. و خداوند پيامبران و پيروانشان را از اين پيمان محکم خواهد پرسيد که آيا به اين عهد و پيمان وفا کرده و راست گفته‌اند؟ تا در صورت وفاداري بهشت را به عنوان پاداش به آنها بدهد، و يا کفر ورزيده‌اند که آن‌گاه به آنان عذاب دردناک خواهد داد. خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿       ﴾ [الأحزاب: 23]. «از مومنان مرداني هستند که بر پيماني که با خدا بسته‌اند راست گفته‌اند».
آيه‌ي 11-9:
﴿                      ﴾ «ای مؤمنان! نعمت خدا را بر خود یاد کنید، بدانگاه که لشکرها به سراغ شما آمدند ولی ما توفانی را بر آنان فرستادیم و لشکرهایی را به‌سویشان روانه کردیم که شما آنان‌را نمی‌دیدید، و خداوند به آنچه می‌کنید بیناست».
﴿                ﴾ «آنگاه که از طرف بالا و پایین شما به‌سویتان آمدند و آنگاه که چشم‌ها خیره شدند و دل‌ها به حنجره‌ها رسیدند و گمان‌های گوناگونی نسبت به خداوند می‌بردید».
﴿      ﴾ «آنجا (بود که) مؤمنان مورد آزمایش قرار گرفتند و سخت متزلزل شدند».
خداوند نعمت خود را بر بندگان مؤمنش يادآوري مي‌نمايد و آنها را به شکرگذاري آن تشويق مي‌کند آن گاه که لشکريان اهل مکه و حجاز از طرف بالاي آنها و لشکر اهل نجد از طرف پايين به سوي آنها تافتند و با خود عهد بستند که پيامبرص و اصحاب را نابود و ريشه‌کن نمايند. و اين در جنگ خندق بود و طوايف بود که در اطراف مدينه بودند با دشمنان هماهنگ شده بودند، بنابراين، با لشکريان بزرگ و گروه‌هاي زيادي آمدند. و پيامبرص چاله و خندقي در کنار مدينه زد و راه را بر آنها بست. آنها مدينه را محاصره کردند و کار سخت شد و دل‌ها به حنجره‌ها رسيد تا اينکه بسياري از مردم گمان‌ها بردند آن گاه که لشکريان قوي و سختي‌هاي طاقت فرسا و شديد را مشاهده کردند. مدينه تا مدتي طولاني همچنان در محاصره بود و در همان حالت قرار داشت که خداوند توصيف کرده است: ﴿        ﴾ آن‌گاه که چشم‌ها خيره شدند و دل‌ها به حنجره‌ها رسيدند درباره خدا گمان‌هاي گوناگوني برديد. يعني گمان‌هاي بدي برديد مبني بر اين که خداوند دينش را ياري نمي‌کند و کلمه و سخنش را به اتمام نمي‌رساند.
﴿     ﴾ در اين‌وقت مومنان با اين آزمايش بزرگ آزموده شدند و با ترس و اضطراب و گرسنگي به سختي تکان خوردند تا ايمانشان روشن گردد، و يقينشان بيشتر شود. پس به حمد خدا آن چنان ايمان و يقين استوارشان آشکار گرديد که از گذشتگان و آيندگان فراتر رفتند. و هنگامي که مشکل و اندوه شدت گرفت و سختي‌ها روي‌هم انباشته شد ايمان آنها و باورشان به يقين قطعي رسيد: ﴿                   ﴾ [الأحزاب: 22]. «و هنگامي‌که مومنان گروه را ديدند گفتند: اين چيزي است که خداو پيامبرش به ما وعده دادند و خدا و پيامبرش راست گفته‌اند، و هجوم لشکريان چيزي جز ايمان و تسليم در برابر خدا به آنها نيافزود».
آيه‌ي 12:
﴿             ﴾ «(به یاد آورید) زمانی را که منافقان و بیماردلان می‌گفتند: خدا و پیامبرش جز وعده‌های دروغین به ما نداده‌اند».
در اينجا نفاق منافقان روشن گرديد و آنچه را که پنهان مي‌کردند آشکار شد. و اين عادت منافق است که به هنگام سختي و بلا ايمانش استوار و پابرجا نمي‌ماند و با عقل کوتاه بين خود فقط زماني را مي‌نگرند که در آن بسر مي‌برد، و گمان خود را راست مي‌پندارد.
آيه‌ي 13:
﴿                           ﴾ «و چون گروهی از آنان گفتند: ای اهل یثرب! جای ماندگاری شما در اینجا نیست، پس بازگردید. و گروهی از آنان از پیامبر اجازه می‌طلبند و می‌گونید: خانه‌های ما بدون حفاظ و نااستوار است، حال آنکه آنها بی‌حفاظ نیستند و مرادشان جز فرار نبود».
﴿   ﴾ و گروهي از منافقان بعد از آن که داد و بي‌داد کردند و صبرشان بسر آمد سبب شدند که مردم دلسرد شوند و دست از حمايت پيامبر و مومنان بردارند، يعني نه خودشان شکيبايي ورزيدند و نه مردم را از شر خود ايمن داشتند، گفتند: ﴿ ﴾ اي اهل مدينه! آنان را به اسم وطنشان صدا زدند و اين بيانگر آن است که دين و برادري ايماني در دل‌هاي آنها جايگاه و ارزشي نداشت، و آن‌چه آنها را به اين صدازدن واداشت يک احساس طبيعي بود و بس. بنابراين گفتند: ﴿    ﴾ اي اهل مدينه! اينجا که از مدينه بيرون آمده‌اید جاي ماندن شما نيست. مسلمان‌ها در کنار خندق و بيرون از شهر مدينه اردو زده بودند، ﴿﴾ پس به مدينه باز گرديد. اين گروه مسلمانان را از جهاد باز مي‌داشتند و مي‌گفتند: شما توانايي جنگيدن با دشمن را نداريد و مسلمان‌هاي مدينه را دستور مي‌دادند که جنگ را رها کنند. اين گروه بدترين و مضرترين گروه بودند.
و گروهي ديگر بود که ترس و هراس آنها را فراگرفته بود و دوست داشتند از صف‌هاي جنگ فاصله بگيرند، بنابراين، عذرهاي بيهوده و پوچ مي‌آوردند. آنها کساني بودند که خداوند در موردشان فرموده است: ﴿       ﴾ و گروهي از پيامبر اجازه بازگشت به خانه‌هاي خود مي‌خواستند و مي‌گفتند خانه‌هاي ما بي‌حفاظ است. يعني در معرض خطر قرار دارد و مي‌ترسيم که دشمنان بر آنها حمله کنند و ما آن‌جا حضور نداريم، پس به ما اجازه بده تا به خانه‌هاي خود برگرديم و از آنها پاسداري کنيم، حال آن که آنان دروغ مي‌گفتند. ﴿       ﴾ و خانه‌هايشان بدون حفاظ نبود و آنها قصدي جز گريختن و فرار از جنگ نداشتند، اما اين سخن را عذر و بهانه‌اي براي خود کردند. اينها ايمانشان اندک است و به هنگام شدت گرفتن سختي‌ها و ثبات و پايداري ندارند.
آيه‌ي 14:
﴿              ﴾ «و اگر (لشکریان دشمن) از اطراف مدینه وارد آن می‌شدند سپس از انان می‌خواستند از دین برگردند به یقین این کار را انجام می‌دادند و مگر اندکی در آن درنگ نمی‌کردند».
اگر کافران از اطراف مدينه وارد آن مي‌شدند و بر آن چيره و مسلط مي‌گشتند، ﴿  ﴾ سپس از اينها خواسته مي‌شد که از دين خود برگردند و به دين کساني که بر شهر مسلط شده‌اند درآيند، ﴿﴾ شتابان به آن دين در مي‌آمدند، ﴿    ﴾ و آنها پايداري و استقامتي بر دين نداشتند بلکه به محض اينکه قدرت و حکمت به دست دشمنان مي‌افتاد آنچه را که مي‌خواستند انجام مي‌دادند و کفرشان را تاييد مي‌نمودند و با آنها هم آهنگ مي‌شدند.

آيه‌ي 15:
﴿              ﴾ «و آنان پیش از این با خداوند پیمان بسته بودند که پشت به دشمن نکنند، و عهد و پیمان خدا بازخواست دارد».
درحاليکه آنها قبلاً با خدا عهد و پيمان بسته بودند که به دشمن پشت نکنند و نگريزند. و همانا عهد و پيمان خدا همواره بازخواستدارد. و خداوند آنان‌را از اين عهد و پيمان خواهد پرسيد حال آن که آنها پيمان را شکسته‌اند پس به گمان آنها پروردگارشان با آنان چه خواهد کرد؟!.
آيه‌ي 16:
﴿               ﴾ «بگو: اگر از مرگ یا کشته شدن فرار کنید این فرار سودی به حال شما نخواهد داشت، و آن‌گاه جز اندکی بهره‌مند نمی‌شوید».
﴿﴾ با سرزنش کردن آنها به خاطر فرارشان و يا بيان اينکه فرار برايشان سودي ندارد به آنها بگو: ﴿        ﴾ فرار از مرگ يا کشته شدن سودي به حال شما نخواهد داشت و اگر در خانه‌هايتان باشيد کساني که کشته شدن آنان مقرّر گشته است به محل کشته شدن خويش خواهند رفت. اسباب فايده مي‌بخشد اما به شرطي که در خلاف جهت قضا و تقدير الهي نباشد، و هرگاه تقدير و قضاي الهي بيايد هر سببي از بين مي‌رود و هر وسيله‌اي که انسان گمان برد او را نجات مي‌دهد باطل مي‌شود. ﴿    ﴾ و آن‌گاه که فرار کرديد تا از مرگ و کشته شدن در امان بمانيد و در دنيا بهره‌مند شويد و لذت ببريد، بدانيد که شما جز از کالايي اندک بهره‌مند نخواهيد شد، و چنان اندک و ناچيز است که به فرار و ترک نمودن دستور خدا و از دست دادن لذت و بهره‌مندي هميشگي در بهشت نمي‌ارزد و با آن برابري نمي‌کند.
آيه‌ي 17:
﴿                         ﴾ «بگو: چه کسی می‌تواند شما را در برابر ارادة خدا حفظ کند اگر او مصیب یا رحمتی را برای شما بخواهد؟! آنان غیر از خدا هیچ سرپرست و یاوری برای خود نخواهند یافت».
سپس بيان کرد که هرگاه خداوند بخواهد مصيبتي به بنده برساند اسباب و وسايل، هيچ چيزي را از بنده دور نمي‌کنند. پس فرمود: ﴿              ﴾ بگو: چه کسي مي‌تواند شما را در برابر اراده خدا حفظ کند اگر او مصيبت يا رحمتي را براي شما بخواهد؟ زيرا اوست که مي‌دهد وباز مي‌دارد. سود دهنده و زيان رساننده اوست، خير را جز او کسي نمي‌آورد و بدي را جز او کسي دور نمي‌کند. ﴿        ﴾ و آنها جز او سرپرست و ياوري نخواهند داشت که آنان را سرپرستي نمايد و منافعشان را فراهم آورد. و ياوري ندارند که آنها را ياري کند و زيان‌ها را از آنان دور بدارد. پس بايد از کسي اطاعت کنند که او به تنهايي همه کارها را انجام مي‌دهد، کسي که خواست او نافذ است و هرچه تقدير نمايد اجرا مي‌شود. و اگر او کسي را سرپرستي و کمک نکند ياري و حمايت هيچ سرپرست و ياوري برايش سودبخش نيست.
آيه‌ي 18:
﴿               ﴾ «به راستی خداوند کسانی از شما را که مردم را از جنگ باز می‌داشتند می‌شناسد و (نیز) آنان‌را که به برادرانشان گفتند: به‌سوی ما بیایید و جز اندکی به جنگ نمی‌آیند».
سپس خداوند به کساني که مردم را از جنگ بازمي داشتند وعيد داد و آنها را تهديد نمود و فرمود: ﴿    ﴾ خداوند کساني را که مردم را از بيرون رفتن براي جنگ باز مي‌داشتند، ﴿   ﴾ و به برادرانشان که براي جنگ بيرون رفته بودند، مي‌گفتند: به سوي ما بياييد يعني برگرديد. همانطور که گفتند: ﴿     ﴾ «اي اهل مدينه! اينجا جاي ماندن شما نيست، پس برگرديد». خداوند اين‌گونه افراد را به خوبي مي‌شناسد. 
و آنها با اينکه ديگران را از شرکت در جنگ باز مي‌داشتند خودشان ﴿    ﴾ بسيار کم در جهاد و کارزار شرکت مي‌کردند و بيشتر از همه مردم دوست داشتند از جنگ باز بمانند چون در وجود آنها انگيزه‌اي براي جهاد وجود نداشت و انگيزه جهاد، ايمان و صبر است که آنها فاقد آن بودند. و وجود آنها سرشار از نفاق و بي‌ايماني بود که اين مقتضي بزدلي و ترس مي‌باشد.
آيه‌ي 19:
﴿                                       ﴾ «حال آنکه بر شما بخل می‌ورزند، پس چون ترس درمیان آید آنان را می‌بینی که مانند کسی‌که از (سختی) مرگ بیهوش شده باشد چشمانش در حدقه می گردد (و) به سوی تو می‌نگرند، و هنگامی‌که ترس از میان برود زبانهای تند و تیز خود را به برش می‌گذارند و بر خیر و نعمت بخل ورزانند. اینان هرگز ایمان نیاورده‌اند، و خدا اعمال ایشان را تباه می‌گرداند و این کار برای خدا آسان است».
﴿ ﴾ حاضر نيستند جن و مال خود را فدا کنند و در راه کارزار از آن استفاده شود. آنها با مال و جان خود جهاد نمي‌کنند، ﴿            ﴾ و هنگاميکه لحظات بيم و هراس فرا مي‌رسد به خاطر بزدلي و ترسي که دلهايشان را لرزان نموده و اضطرابي که خاطرشان را پريشان کرده است و از ترس اينکه مبادا به جنگيدن مجبور شوند، مي‌بيني به تو نگاه مي‌کنند درحاليکه چشمانشان بي‌اختيار در حدقه به گردش در مي‌آيد مانند کسي که دچار سکرات موت شده و مي‌خواهد بميرد.
﴿  ﴾ اما وقتي خوف و هراس از ميان برود و در امنيّت و آرامش قرار گيرند، ﴿  ﴾ با سخناني درشت و زباني تيز و ادعاهاي نادرست با شما سخن مي‌گويند و شما را مي‌آزاراند، و وقتي سخنان آنها را بشنوي گمان مي‌بري که اهل شجاعت و اقدام هستند. ﴿  ﴾ بر آنچه از کمک مالي که از آنها خواسته مي‌شود بخيل‌اند و بدترين چيز آن است که انسان در انجام آنچه که بدان امر شده است بخيل باشد، و در خرج کردن مال خود بخل ورزد و حاضر نباشد با جسم وجان خود در راه خدا جهاد نمايد، و از دعوت دادن به راه خدا بخل بورزد و به مقام و جايگاه و علم و خيرخواهي و نظر درستش بخل ورزد.
﴿      ﴾ اينان که چنين وضعيتي دارند هرگز ايمان نياورده‌اند و خداوند به خاطر ايمان نياوردنشان اعمال آنها را باطل و بي‌پاداش کرده است. ﴿    ﴾ و اين‌کار براي خدا آسان است. اما خداوند مومنان را از بخيل بودن بر جان و مالشان نجات داده و به آنها توفيق ارزاني نموده تا جان و مال خود را در راه خدا و در راهي که بدان امر شده‌اند عطا کنند، و آنها اموال خود را در راه‌هاي خير خرج مي‌نمايند و از مقام و دانش خود براي جلب رضاي خدا هزينه مي‌کنند.
آيه‌ي 20:
﴿                         ﴾ «گمان می‌برند لشکرها(ی کافران) نرفته‌اند و اگر لشکرهای کافران بار دیگر برگردند ایشان دوست دارند درمیان اعراب بادیه‌نشین باشند، و از اخبار شما پرسش می‌کنند، و اگر درمیان شما بودند جز مقدار کم و ناچیزی پیکار نمی‌کردند».
﴿   ﴾ گمان مي‌برند لشکرهايي که براي جنگ با پيامبر و يارانش به هم پيوسته بودند نرفته‌اند، و هنوز در جايشان هستند تا مسلمانان را ريشه‌کن نمايند اما گمان و پندار آنها باطل و پوچ است. ﴿           ﴾ و اگر بار ديگر لشکرهاي کافران برگردند اين منافقان دوست دارند که آنها در مدينه و نزديک مدينه نباشند و با اعراب باديه نشين باشند و از آنجا اخبار شما را جويا شوند که چه بر سرتان آمده است؟ هلاک شوند و نفرينشان باد! اينها کساني نيستند که حضورشان موثر و ارزشمند باشد، بلکه ﴿      ﴾ اگر درميان شما مي‌ماندند جز مقدار اندکي نمي‌جنگيدند. پس به آنها توجه نکنيد و بر آنان تاسف نخوريد.
آيه‌ي 21:
 ﴿                 ﴾ «به راستی برای کسی از شما که به (پاداش) خداوند و روز قیامت امید می‌دارد و خداوند را بسیار یاد می‌کند، در (سیرة) پیامبر خدا سرمشقی نیکو است».
﴿       ﴾ سرمشق زيبايي در زندگي پيامبر خدا براي شماست که خودش در جنگ حضور يافت و او شرافتمند و بزرگوار و قهرمان و شجاع است. پس وقتي او جان بزرگوارش را از جنگ پنهان نمي‌دارد چگونه شما بر جان خود بخل مي‌ورزيد؟! پس در اين کار او را سرمشق و الگوي خود قرار دهيد. اهل اصول از اين آيه چنين برداشت کرده‌اند که کارهاي پيامبر حجت است، و اصل بر اين است که او در احکام الگو و سرمشق امت خويش مي‌باشد، مگر احکامي که دليل شرعي بر اين دلالت نمايد که آن احکام مختص و ويژه پيامبر مي‌باشند.
و الگو بر دو نوع است: يکي الگوي نيک و ديگري الگوي بد. پس سرمشق و الگوي نيک در پيامبر است، کسي که او را الگوي خويش قرار دهد راهي را در پيش گرفته است که او را به کرامت الهي مي‌رساند، و راه راست همان است. و اما اگر کسي غير از او را به الگو بگيرد و با پيامبر مخالف باشد چنين الگويي، الگوي بد است. همانند گفته مشرکين که هنگامي که پيامبران آنها را دعوت دادند تا از پيامبران الگوبرداري نمايند، گفتند: ﴿        ﴾ [الزخرف: 22]. «بدون شک ما پدران خود را بر آييني يافته‌ايم و با حرکت در مسير آنها راه يافته خواهيم بود».
و کسي مي‌تواند از اين الگوي نيکو الگو برداري نمايد و به آن تاسي جويد که به خدا و پاداش روز قيامت اميد داشته باشد. پس ايمان و ترسي که از خداوند دارد، و اميدواري‌اش به پاداش خدا و ترسش از عذاب الهي او را وادار مي‌نمايد تا به پيامبر تاسي بجويد و از او الگو برداري کند.
آيه‌ي 22:
﴿                   ﴾ «و هنگامیکه مؤمنان لشکرهای (کافران) را دیدند، گفتند: این همان چیزی است که خدا و پیامبرش به ما وعده داده بودند، و خدا و پیغمبرش راست فرموده‌اند، و این به آنان جز ایمان و تسلیم نیافزود».
وقتي حالت منافقان را به هنگام ترس و خطر بيان نمود، حالت مومنان را نيز بيان کرد و فرمود: ﴿   ﴾ و هنگاميکه مومنان لشکرها را ديدند، و هرکدام در جايگاه خود قرار گرفت و ترس و هراس به پايان رسيد، گفتند: ﴿    ﴾  اين چيزي است که خدا و پيامبرش به ما وعده داده‌اند، آن‌جا که خدا مي‌فرمايد: ﴿                                ﴾ [البقرة: 214]. «آيا پنداشته‌اید که وارد بهشت شويد و هنوز مانند آنچه که بر کساني که پيش از شما بوده‌اند آمد بر شما نيامده است؟! و سختي‌ها آنها را فرا گرفت و متزلزل شدند تا اينکه پيامبر و کساني که همراه او بودند، گفتند: ياري خدا کي مي‌آيد؟! هان آگاه باشيد! بي‌گمان ياري و مدد خدا نزديک است». ﴿  ﴾ و خدا و پيامبرش راست گفته‌اند، ما آنچه را که به آن خبر داده شده بوديم مشاهده کرديم، ﴿    ﴾ و اين سختي‌ها جز ايمان در قلب‌هايشان و تسليم شدن با اعضا و جوارح و فرمانبرداري از دستور خدا به آنها نيافزود.
آيه‌ي 23:
﴿                    ﴾ «از مؤمنان کسانی هستند که آنچه را با خداوند بر آن پیمان بسته بودند تحقّق بخشیدند، پس برخی از آنان قرارشان را به انجام رساندند و برخی نیز در انتظارند و آنان هیچ‌گونه تغییر و تبدیلی (در عهد و پیمان خود) نداده‌اند».
وقتي بيان نمود که منافقان با خدا عهد بستند که در جنگ پشت نخواهند کرد سپس اين عهد را شکستند وفاداري مومنان را بيان کرد و فرمود: ﴿       ﴾ از مومنان کساني هستند که به پيماني که با خدا بسته‌اند وفا مي‌نمايند و آن را به طور کامل انجام مي‌دهند پس آنها جان خويش را در راه جلب خشنودي خدا فدا مي‌کنند و آن را در راه فرمانبرداريِ او سپر مي‌نمايند. ﴿   ﴾ برخي از ايشان به خواسته خود رسيده‌اند و حقي را که بر آنان بوده ادا کرده‌اند و در راه خدا شهيد شده‌اند، يا درحالي با مرگ طبيعي مرده‌اند که حق خدا را کاملا ادا نموده‌اند. ﴿  ﴾ و برخي منتظرند تا پيمان و حقي را که بر آنهاست کامل گردانند، و چنين کساني براي انجام دادن وظيفه وحقي که بر آنهاست و براي وفا کردن به پيماني که بسته‌اند در حرکت و تکاپو و تلاشند و به اميد وفا کردن به پيمان خويش تلاش مي‌نمايند. ﴿  ﴾ و پيمان و عهدي را که با خدا بسته‌اند تغيير نداده‌اند، بلکه آنها همواره و هميشه برعهد و پيمان خدا پايبند هستند و از آن منحرف نمي‌شوند و تغييرش نمي‌دهند. پس اينها مردان حقيقي هستند و ديگران فقط ظاهر و سيمايشان مردانه است ولي صفات و ويژگي‌هايشان ناقص مي‌باشد.
آيه‌ي 24:
﴿                 ﴾ «تا خداوند راستگویان را به‌خاطر راستی‌شان پاداش بدهد و منافقان را هرگاه که بخواهد عذاب کند و یا ببخشد. بی‌گمان خداوند آمرزندة مهربان است».
﴿   ﴾ تا خداوند کساني را که در گفتار و حالات و رفتارشان با خدا راستگو هستند و ظاهرشان با باطن و درونشان يکسان است به خاطر راستي‌شان پاداش بدهد. خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿              ﴾ [المائدة: 119]. «اين روزي است که به راستگويان راستي‌شان فايده مي‌دهد، براي آنان باغ‌هايي است که از زير درختان آن رودها روان است و آنان در آن جاويدانه‌اند».
آزمايشات و سختي‌هايي که ما مقدر کرده و پيش آورده ايم براي آن است تا راستگو از دروغگو مشخص گردد، و خداوند راستگويان را به خاطر راستي‌شان پاداش دهد﴿   ﴾ و تا منافقان را که دل‌ها و اعمالشان به هنگام پيش آمدن سختي‌ها تغيير کرد و به پيماني که با خدا بسته بودند وفا نکردند اگر بخواهد عذاب بدهد. به اين صورت که هدايت و رهيابي آنها را نمي‌خواهد، زيرا مي‌داند در اينها خيري وجود ندارد، بنابراين، به آنها توفيق هدايت نمي‌دهد.
﴿  ﴾ يا آنها را توفيق دهد تا توبه نمايند و بازگردند. و صيغه‌ي غالب بر بخشندگي خداي بخشنده همين است. بنابراين، آيه را با دو نام از نام‌هايش که بر آمرزش و فضل و نيکوکاري دلالت مي‌نمايند به پايان رساند. پس فرمود: ﴿   ﴾  بي‌گمان خداوند گناهان کساني را که بر خود زياده روي کرده‌اند اگر توبه نمايند مي‌آمرزد، گرچه گناهان زيادي انجام داده باشند. ﴿﴾ و خداوند نسبت به آنان مهربان است و آنها را توفيق توبه عطا مي‌کند. سپس توبه‌شان را مي‌پذيرد و گناهاني را که کرده‌اند مي‌پوشاند.
آيه‌ي 25:
﴿                  ﴾ «و خداوند کافران را در اوج خشم و غضبشان بازگرداند درحالیکه به هیچ‌یک از آنچه می‌خواستند نرسیدند، و خداوند مؤمنان را از جنگ بی‌نیاز ساخت و خداوند توانا و چیره است».
خداوند کافران را ناکام بازگرداند و نتوانستند به چيزي دست يابند که بر آن آزمند بودند، و خشمگين بودند و باور قطعي داشتند که پيروز خواهند شد. لشکريان زياد و تجزبشان آنان را مغرور کرده بود و آنها به لشکر و ساز و برگ جنگي خود شادمان بودند، اما خداوند باد تندي را بر آنها فرستاد که خيمه‌هايشان را از جا برکند و در مراکز آنها اضطراب و تزلزل پديد آورد و ديگ‌هايشان را واژگون کرد و خداوند ترس را در دل‌هايشان انداخت و آنها با دلي لبريز از خشم بازگشتند. و اين از ياري و مدد خداوند است که بندگانش را بدان ياري مي‌نمايد. ﴿   ﴾ و خداوند با فراهم کردن اسباب عادي و قَدَري مومنان را در کار جنگ کفايت کرد، و آنها را از جنگ بي‌نياز ساخت، ﴿   ﴾ و خداوند توانا و چيره است و هيچ‌کس با او در نمي‌افتد مگر اينکه مغلوب مي‌گردد و شکست مي‌خورد، و هيچ‌کس از او ياري نمي‌خواهد مگر اينکه پيروز مي‌شود. و هرکاري را که بخواهد انجام مي‌دهد. و توانايي اهل قدرت سودي به آنان نمي‌بخشد مادامي که خداوند آنها را با قدرت خويش ياري نکند.
آيه‌ي 26:
﴿                ﴾ «و خداوند کسانی از اهل کتاب را که از آنان پشتیبانی کرده بودند از قلعه‌هایشان فرود آورد و به دل‌هایشان ترس و هراس انداخت! گروهی را می‌کشتید و گروهی را به اسارت می‌گرفتید».
﴿       ﴾ و خداوند کساني از اهل کتاب يعني يهوديان را که لشکرهاي کافران را ياري کردند از قلعه‌هايشان پايين آورد در حالي که شما بر آنها غالب شديد، و تحت فرمان و قدرت اسلام درآورده شدند. ﴿   ﴾ و در دل‌هايشان ترس و هراس انداخت پس نتوانستند با مسلمان‌ها بجنگند بلکه تسليم شدند و فروتني و کرنش کردند. ﴿   ﴾ پس مردان جنگي آنها را کشتيد و زنان و کودکانشان را به اسارت گرفتيد.
آيه‌ي 27:
﴿              ﴾ «و زمین و خانه و دارایی‌شان، و همچنین زمینی را که هرگز بدان گام ننهاده بودید به شما داد، بی‌گمان خداوند بر هرچیزی تواناست».
﴿      ﴾ و سرزمين و خانه‌ها و اموال آنان و زميني را که بدان گام ننهاده بوديدي به عنوان غنيمت به شما داد. و سرزميني را به شما داد که قبلا به خاطر شرافت و جايگاهش، و چون به نزد اهالي آن عزيز بود قدرت گام نهادن در آن را نداشتيد و خداوند شما را بر آن مسلط کرد واهالي آن را خوار گردانيد و مال‌هايشان را به غنيمت گرفتيد و آنان را کشتيد و به اسارت درآورديد. ﴿     ﴾ و خداوند بر هر چيزي تواناست، هيچ چيزي او را درمانده نمي‌کند و از قدرت و توانايي خويش آنچه را خواست به شما داد. اين گروه از اهل کتاب يهوديان بني قريظه بودند که در روستايي خارج از مدينه که زياد از مدينه دور نبود زندگي مي‌کردند و پيامبرص وقتي به مدينه آمد با آنها پيمان بست و با آنها صلح کرد پس پيامبرص با آنها نجنگيد و آنان نيز با او نجنگيدند و آنها بر دين خود باقي ماندند و هيچ چيزي از امور آنها تغيير نکرد. پس در جنگ خندق لشکريان زيادي را که براي جنگ با پيامبر به هم پيوسته بودند ديدند و تعداد اندک مسلمان‌ها را مشاهده نمودند و گمان بردند که به زودي اين لشکريان زياد پيامبر و مومنان را نابود و ريشه کن خواهند کرد، نيز سخنان فريبنده برخي از سرانشان آنها را بر آن داشت تا پيماني را که با پيامبر بسته بودند بشکنند پس آنها عهد خود را شکستند و مشرکان را در جنگ با پيامبر ياري دادند.
وقتي خداوند مشرکين را خوار گرداند پيامبرص به پيکار با آنها پرداخت پس آنان را در قلعه‌هايشان محاصره کرد. و آنها به داوري سعد بن معاذس راضي شدند و سعد در مورد آنها چنين حکم کرد که مردان جنگجويشان کشته شوند و فرزندانشان به اسارت در آيند و مال‌هايشان به غنيمت گرفته شود. پس خداوند نعمت خويش را بر پيامبر و مومنان تکميل و فراوان گردانيد و با خوار نمودن دشمنانشان و کشتن برخي و به اسارت گرفتن عده‌اي ديگر آنها را شاد گرداند و خداوند هميشه در حق بندگان مؤمن خويش لطف دارد.
آيه‌ي 29-28:
﴿               ﴾ «ای پیغمبر! به همسران خود بگو: اگر زندگانی دنیا و تجمل آن‌را می‌خواهید بیایید تا به شما هدیه‌ای مناسب بدهم و شما را به طرز نیکویی رها سازم».
﴿              ﴾ «و اگر خدا و پیامبرش و سرای آخرت را می‌خواهید خداوند برای نیکوکارانتان پاداش بزرگی آماده ساخته است».
هنگاميکه زنان پيامبر به او رشک بردند، و همگي با هم متحد شدند و از ايشان نفقه و لباس درخواست کردند، درخواستِ آنان طوري بود که براي پيامبرص ممکن نبود که در هر وقت و شرايطي بتواند خواسته‌ي آنان را برآورده سازد، و آنان نيز يکپارچه و به صورت دسته جمعي بر خواسته خود مصرّ بودند. اين بر پيامبر دشوار آمد تا جايي‌که سوگند خورد يک ماه نزد آنها نرود. پس خداوند خواست تا کار را بر پيامبرش آسان بگرداند و مقام همسرانش را بالا ببرد و هرچيزي را که پاداش آنها را کم نمايد از آنها دور سازد. پس به پيامبرش فرمان داد تا به زنان خود اختيار دهد، بنابراين فرمود: ﴿         ﴾ اگر شما فقط دنيا و زرق و برق آن را مي‌خواهيد و به آن خوشنود مي‌شويد و به خاطر فقدانش خشمگين مي‌گرديد پس اگر شما چنين حالتي داريد من به شما نيازي ندارم. ﴿ ﴾ و بياييد شما را از آنچه نزد خود دارم از متاع دنيا بهره‌مند سازم، ﴿  ﴾ و بدون ناراحتي و خشم بر يکديگر و ناسزاگويي بلکه با سعه صدر قبل از آن که وضعيت به جاي نامناسبي برسد از شما جدا شوم.
﴿      ﴾ و اگر خدا و پيامبر و سراي آخرت را مي‌خواهيد، اگر اين چيزها مراد و مقصود شماست، و هرگاه خدا و پيامبر و بهشت را به دست آوريد به راحتي و سختي زندگاني دنيا توجه نخواهيد کرد و به آنچه پيامبر دارد قانع مي‌شويد، و آنچه را که تهيه‌اش دشوار است از او طلب نمي‌کنيد. ﴿      ﴾ بي‌گمان خداوند براي نيکوکارانتان پاداش بزرگي آماده ساخته است. 
و پاداش و مزد در صورتي است که نيکوکار باشيد، چون نيکوکاري پاداش آخرت را به دنبال دارد. و آنها فقط به خاطر اينکه همسران پيامبر هستند مستحق پاداش نخواهند بود، زيرا اين بدون نيکوکاري کافي نيست. پس پيامبر به آنها اختيار داد و همه آنان خدا و پيامبر و سراي آخرت را انتخاب کردند و هيچ يک از آنها گزينه‌اي ديگر را انتخاب نکرد. خداوند از همه آنها خشنود و راضي باد.
و اين مخير کردن چند فايده دارد:
1- عنايت و توجه خداوند به پيامبرش، و اينکه راضي نبود در وضعيتي قرار بگيرد که مطالبات و خواسته‌هاي همسرانش موجبات فشار بر وي و اذيت و آزار او را فراهم کند.
2- پيامبرص وقتي به آنها حق انتخاب داد از تبعات حقوق همسران معاف شد، به گونه‌اي که اختيار داشت و هرگاه مي‌خواست به آنها مي‌داد و اگر مي‌خواست نمي‌داد. ﴿         ﴾ [الأحزاب: 38]. «بر پيامبر هيچ گناهي نيست در آنچه خداوند براي او مقّرر داشته است».
3- منزّه داشتن پيامبر از زناني که دنيا را بر خدا و پيامبر و جهان آخرت ترجيح مي‌دهند.
4- سالم ماندن همسرانش از گناه و از دست زدن به آنچه خدا و پيامبرش را خشنود مي‌نمايد.
زيرا با دادن اختيار به آنان، خداوند متعال عدم رضايت آنان را از پيامبر منتفي ساخت، عدم رضايتي که موجب عدم رضايت پيامبر از آنان مي‌شد، و خشم و عدم رضايت پيامبر موجب مي‌شد خداوند پروردگار ناراضي گردد، و عدم رضايت پروردگار - از کسي يا کساني - موجب سزاي آنان مي‌شود.
5- تصريح به والا بودن مقامشان و بيان همت بلند آنها که خدا و پيامبر و جهان آخرت را مراد و مقصود دانسته و آن را بر دنيا و کالاي آن برگزيدند.
6- اين انتخاب موجب شد تا آنان به بهترين مقام‌هاي بهشت برسند و در دنيا و آخرت همسران پيامبر باشند.
7- زنان او متناسب با شان اوص هستند، زيرا او کاملترين انسان است و خداوند خواست که زنانش نيز کامل و پاکيزه باشند: ﴿   ﴾ [النور: 26]. «زنان پاکيزه براي مردان پاکيزه هستند، و مردان پاکيزه براي زنان پاکيزه».
8- اين انتخاب نشانه قناعت مي‌باشد و قناعت موجب آرامش خاطر. و آزمندي از زنان پيامبر دور شد و ناخشنودي را که باعث پريشاني و ناراحتي مي‌شود از آنها دور ساخت.
9- همسري پيامبر سبب چندين برابر شدن پاداش آنها گشت و آنان در مقامي قرار گرفتند که هيچ زني به آن مقام نمي‌رسد. بنابراين فرمود: ﴿ ...﴾.
آيه‌ي 31-30:
﴿                 ﴾ «ای همسران پیامبر! هرکدام از شما مرتکب کار ناشایست آشکاری شود کیفر او دو برابر خواهد بود و این برای خدا آسان است».
﴿              ﴾ «و هرکس از شما که در برابر خدا و پیامبرش گردن نهد و کار شایسته انجام دهد پاداش او را دو بار به او می‌دهیم و برای او روزی و نعمت ارزشمندی فراهم ساخته‌ایم».
وقتي زنان پيامبر، خدا و پيامبرش و سراي آخرت را انتخاب کردند بيان فرمود که پاداش آنها دو برابر خوا هد بود. نيز فرمود: اگر مرتکب گناهي شوند کيفر و گناه آنها دو برابر است تا بيشت‌تر از گناه بپرهيزند و بيش‌تر سپاس خدا را به جاي آورند، بنابراين، کيفر هرکس از آنها را اگر مرتکب گناهي شود دو برابر قرار داد.
﴿      ﴾ و هرکس از شما که از خدا و پيامبرش اطاعت کند و کار شايسته انجام دهد، چه کم باشد چه زياد، ﴿  ﴾ پاداش او را دو برابر پاداش ديگران مي‌دهيم، ﴿   ﴾ و براي او روزي و نعمت ارزشمندي که همانا بهشت است فراهم مي‌سازيم. و زنان پيامبر از خدا و پيامبرش اطاعت کردند و کار شايسته انجام دادند از اين رو معلوم است که مستحق پاداش بيکران خدا مي‌باشند.
آيه‌ي 34-32:
﴿                    ﴾ «ای زنان پیامبر! شما مانند هیچ یک از (سایر) زنان نیستید اگر پرهیزگار باشید، پس در سخن گفتن نرمی نکنید تا کسی در دل خویش بیماری دارد به طمع نیافتد، و سخنی شایسته بگویید».
﴿                           ﴾ «و در خانه‌های خود بمانید و همچون جاهلیت پیشین درمیان مردم ظاهر نشوید و خودنمایی نکنید و نماز را برپای دارید و زکات را بپردازید و از خدا و پیامبرش اطاعت کنید. جز این نیست که خداوند می‌خواهد پلیدی را از شما اهل بیت دور کند و شما را کاملاً پاکیزه گرداند».
﴿               ﴾ «و هرآنچه را که از آیه‌های خداوند و حکمت در خانه‌هایتان خوانده می‌شود یاد کنید، بی‌گمان خداوند باریک بینِ آگاه است».
﴿        ﴾ اي زنان پيامبر! شما مثل هيچ يک از زنان عادي نيستيد اگر از خدا بترسيد، زيرا با تقواي الهي مقامتان از زنا ديگر بالاتر مي‌رود و هيچ زني به مقام شما نمي‌رسد. پس تقوا را با رعايت ارکان آن کامل گردانيد.
بنابراين، آنها را راهنمايي کرد تا وسيله‌هايي را که سبب کار حرام مي‌شوند از ميان بردارند و فرمود: ﴿  ﴾ و به هنگام سخن گفتن با مردان صداي خود را نرم و نازک نکنيد، ﴿    ﴾ که آنگاه کسي که در دل او بيماري شهوت زنا است به طمع مي‌افتد، چون او آماده و منتظر کوچک‌ترين چيزي است که وي را تحريک کند، چرا که دل او سالم نيست، زيرا دلي که سالم باشد به آنچه خدا حرام نموده است علاقمند نيست و کمتر اسباب و وسايلي او را تحريک مي‌کند، چرا که دل او پاک و سالم است. به خلاف کسي که دلش بيمار است، چنين کسي مانند فردي که دلش سالم است تحمل ندارد و کوچک ترين سببي او را به کار حرام وامي دارد و دعوتش را اجابت مي‌کند و از خواسته‌اش سرپيچي نمي‌نمايد.
اين دليلياست بر اينکه وسيله‌ها حکم اهداف و مقاصد را دارند. نرمي گفتار و صدا در اصل کار جايزي است اما وقتي که وسيله‌اي براي کار حرام باشد ازآن منع شده است، بنابراين براي زن شايسته است به هنگام سخن گفتن با مردان صدايش را نرم و نازک نکند. 
وقتي آنها را از نرمي گفتار نهي کرد شايد کسي گمان بَرَد که بايد به درشتي و تندي سخن بگويند، پس اين توّهم را دفع نمود و فرمود: ﴿  ﴾ و سخني شايسته بگويند. يعني سخني که درشت و تند نباشد و فرمود: ﴿  ﴾ و نگفت: «فَلَا تَلِنَّ بِالقَول» چون آنچه از آن نهي شده سخني نرمي است که همراه با فروتني و انقياد زن براي مرد باشد، و چنين حالت و سخني مرد را وادار مي‌کند تا به او چشم طمع بدوزد.
به خلاف کسي که سخني نرم بگويد که در آن فروتني نباشد بلکه اين سخن با اينکه نرم است نشانگر عزت گوينده است و طرف را مغلوب مي‌نمايد و در او طمع نمي‌ورزد. بنابراين خداوند پيامبرش را به خاطر مهرباني و ملايمتي که داشت ستوده است، پس فرمود: ﴿     ﴾ [آل‌عمران: 159]. «به سبب رحمتي از جانب خدا براي آنها نرم و مهربان شدي». و به موسي و هارون فرمود: ﴿                ﴾ [طه: 43-44]. «برويد نزد فرعون چرا که او سرکشي کرده است. پس با او به نرمي سخن بگوييد شايد پند پذيرد يا بترسد». (و اين بخش از آيه:) ﴿    ﴾ ضمن اينکه دستوري است مبني بر اينکه انسا بايد پاکدامن باشد، و زنان و مردان پاکدامن مورد ستايش قرار گرفته و از نزديک شدن به زنا نهي شده‌اند، نيز بر اين دلالت مي‌نمايد که براي بنده شايسته است هرگاه اين حالت را در خودش يافت که با ديدن يا شنيدن سخن کسي که مورد پسندش مي‌باشد بر انجام کار حرام تحريک مي‌شود و احساس کرد که انگيزه‌هاي طمع ورزي او را به سوي حرام سوق مي‌دهد بايد بداند که اين احساس يک بيماري است، از اين رو بايد براي تضعيف و از بين بردن و قطع کردن خاطره‌هاي زشت بکوشد و با نفس خود مبارزه نمايد تا آن را از اين بيماري خطرناک نجات بخشد و از خداوند بخواهد که او را محافظت نمايد و به او توفيق دهد. و اين از زمره پاکدامني است که به آن امر شده است.
﴿       ﴾ و در خانه‌هايتان بمانيد، اين برايتان بهتر است و مانند اهل جاهليت پيشين که دانش و ديني نداشتند آرايش نکنيد و زياد از خانه بيرون نرويد و همه اينها براي دور کردن شر و اسباب آن است. 
وقتي آنها را به‌طور کلي به پرهيزگاري فرمان داد به جزئياتي از آن نيز پرداخت، چون زنان به آن نياز دارند و نيز آنها را به فرمانبرداري دستور داد به ويژه به برپاي داشتن نماز و پرداختن زکات، دو عبادتي که هرکس به ناچار به آن‌ها نياز دارد و بزرگترين عادت محسوب مي‌شوند، که در نماز اخلاص براي خداوند انجام مي‌گيرد و با پرداختن زکات به بندگان نيکي مي‌شود. سپس آنها را به طور کلي به اطاعت فرمان داد و فرمود: ﴿  ﴾ و از خدا و پيامبرش اطاعت کنيد. هر امر و فرماني که خدا و پيامبر داده‌اند خواه فرمان واجب باشد يا فرمان مستحب در اطاعت از خدا و پيامبرش داخل است. ﴿         ﴾ جز اين نيست که خداوند وقتي شما را به اين چيزها فرمان مي‌دهد و از چيزهايي نهي مي‌کند براي آن است تا پليدي و بدي را از شما اهل بيت دور کند و شما را کاملا پاک گرداند. يعني حمد و سپاس خداوند را به خاطر اين اوامر و نواهي به جاي آوريد که شما را از مصلحت و فايده آن‌آگاه کرده است. و اين اوامر و نواهي براي شما فايده و مصلحت محض هستند و خداوند با اين دستورات نخواسته است بر شما تنگي و مشقّتي بياورد، بلکه براي آن است تا پاکيزه گرديد و اخلاق و رفتارتان پاک شود، و اعمالتان درست و خوب گردد و به سبب آن پاداشتان بيشتر و بزرگ شود.
و هنگامي‌که آنان را به انجام کارها و ترک کارهايي امر نمود، به آنان دستور داد که به علم اندوزي بپردازند، و راه آن را برايشان بيان نمود، پس فرمود: ﴿        ﴾ منظور از آيات خدا قرآن است، و حکمت، اسرار قرآن و يا سنّت پيامبر مي‌باشد. و زنان را فرمان داد تا آن‌را ياد کنند و اين شامل ذکر و ياد کردن کلمات قرآن مي‌شود که با تلاوت آن انجام مي‌گيرد نيز معاني آن‌را شامل مي‌شود که با تدبر و تفکر در آن و استنباط احکام و حکمت‌هاي آن انجام مي‌گردد. نيز شامل ذکر ِ عمل کردن به آن هم مي‌گردد.
﴿    ﴾ همانا خداوند باريک بين آگاه است و سراير و پنهاني‌هاي امور را مي‌بيند و آنچه را در آسمان‌ها و زمين پنهان است و کارهايي را که آشکار يا پنهان هستند مي‌داند. باريک بين و مطلع بودند خداوند اين را مي‌طلبد که آنها کارها را خالصانه براي خدا به انجام رسانند و اعمال را به صورت پنهاني انجام دهند. نيز از آنجا که خداوند باريک بين آگاه است جزا و سزاي اعمال را مي‌دهد. و يکي از معاني« لطيف» اين است که خداوند بنده‌اش را به طرق مخفي و غيرمحسوس به سوي خير و خوبي پيش مي‌برد و از شر و بدي محافظت مي‌نمايد، و رزق و روزي را از جايي به او مي‌رساند که خودش نمي‌داند، و اسبابي را به او نشان مي‌دهد که نفس آدمي از آنها نفرت دارد، اما راه رسيدن به بالاترين مقام‌ها را براي او هموار مي‌سازد.
آيه‌ي 35:
﴿                              ﴾ «بدون شک مردان مسلمان و زنان مسلمان، مردان با ایمان و زنان با ایمان، مردان فرمان‌بردار فرمان خدا و زنان فرمان‌بردار فرمان خدا، و مردان و زنان راستگو، و مردان و زنان بردبار، و مردان فروتن و زنان فروتن و مردان صدقه دهنده، و زنان صدقه دهنده و مردان روزه‌دار و زنان روزه‌دار، و مردان پاکدامن و زنان پاکدامن، و مردان و زنانی که خداوند را بسیار یاد می‌کنند خداوند برای آنان آمرزش و پاداشی بزرگ فراهم دیده است».
وقتي خداوند پاداش زنان پيامبرص را بيان کرد و کيفر آنها را چنانچه از فرمان خدا سرپيچي کنند نيز ذکر نمود و فرمود آنها مانند هيچ يک از زنان ديگر نيستند، از ديگر زنان نيز سخن به ميان آورد. و از آنجا که حکم آنها و حکم مردان يکي است، فرمود: ﴿  ﴾ زنان و مردان مسلمان که شرايع ظاهري را به جاي آورند، ﴿ ﴾ و زنان با ايمان و مردان با ايمان. در اينجا منظور امور باطني از قبيل عقايد قلبي و اعمال آن است. ﴿ ﴾ و زنان و مردان فرمانبرداري که فرمان خدا و پيامبرش را اطاعت مي‌کنند. ﴿ ﴾ و مردان و زناني که در گفتار و کردارشان راستگو هستند. ﴿ ﴾ و مردان و زناني که در برابر سختي‌ها و مصيبت‌ها بردباري مي‌ورزند، ﴿ ﴾ و مردان و زناني که در همه حالات فروتن هستند به ويژه در عبادت‌هايشان و به خصوص در نمازهايشان، ﴿ ﴾ و مردان و زناني که صدقه‌هاي فرض و نفل را مي‌دهند، ﴿ ﴾ و مردان و زناني که روزه‌هاي فرض و نفل را مي‌گيرند، ﴿  ﴾ و مردان و زناني که شرمگاه‌هاي خود را از زنا و مقدّمات آن حفظ مي‌کنند، ﴿   ﴾ و مردان و زناني که خدا را زياد ياد مي‌نمايند و در بيشتر اوقات خدا را ياد مي‌کنند به خصوص اوقات اذکار مانند اذکار صبح و شام و اذکارِ پس از نمازهاي فرض. ﴿  ﴾  خداوند براي کساني که داراي چنين صفات زيبايي هستند، صفاتي که برخي اعتقادات و اعمال قلب هستند و برخي اعمال اعضا و جوارح، و گفته‌هايي هستند که از زبان بيرون آمده و فايده‌شان به خود و ديگران مي‌رسد، کساني که اين اعمال را انجام مي‌دهند و به انجام کارهاي خير مي‌پردازند و از کارهاي بد دوري مي‌کنند، تمام دين را انجام داده‌اند، چرا که داشتن اين صفات چکيده اسلام و ايمان و احسان است. ﴿  ﴾ خداوند به پاداش کارشان گناهانشان را مي‌آمرزد، چون نيکي‌ها، بدي‌ها را از بين مي‌برند و به آنها پاداش بزرگي مي‌دهد که اندازه آن را هيچ کس جز ذات خدا نمي‌داند، پاداشي که هيچ چشمي مانند آن را نديده و هيچ گوشي اخبار حقيقي آن را نشنيده و به دل هيچ انساني خطور نکرده است. از خداوند مي‌خواهيم که ما را از چنين کساني بگرداند.
آيه‌ي 36:
﴿                         ﴾ «و هیچ مرد و زن مؤمنی در کاری که خدا و پیغمبرش (در آن) داوری کرده باشند اختیاری از خود ندارند و کسی که از خدا و پیامبرش نافرمانی کند در گمراهی آشکاری گرفتار آمده است».
﴿    ﴾ شايسته و سزاوار فرد مومن نيست جز اينکه به سوي خشنودي خدا و پيامبرش بشتابد و از ناخشنودي خدا و پيامبرش بپرهيزد و بايد دستورات خدا و رسول را اطاعت نمايد و از آنچه خدا و پيامبرش نهي کرده‌اند بپرهيزد. بنابراين، شايسته و سزاوار هيچ مرد و زن مومني نيست، ﴿    ﴾ که هرگاه خدا و پيامبرش در کاري حکم نمودند و دستور صادر کردند، ﴿     ﴾ براي خودشان در آن کار اختياري قايل شوند که آن را انجام دهند يا نه؟ بلکه مردان و زنان مومن مي‌دانند که پيامبر براي آنان از خودشان مهر و عطوفت بيشتري دارد، پس مومن اميال خود را مانعي بين خود و دستور خدا و پيامبرش قرار نمي‌دهد. 
﴿       ﴾ و کسي که از دستورات خدا و پيامبرش سرپيچي کند به گمراهي کاملا آشکاري گرفتار مي‌گردد چون او راه راست را که انسان را به سراي بهشت مي‌رساند رها کرده و به راهي روي آورده است که انسان را به عذاب دردناک مي‌رساند. پس نخست اين را بيان نمود که آنچه باعث مي‌شود تا انسا با فرمان خدا و پيامبرش مخالفت نورزد ايمان است. سپس به بيان چيزي پرداخت که انسان را از نافرماني باز مي‌دارد و آن برحذر بودن از گرفتار شدن به گمراهي است که گمراه شدن نشانه گرفتار آمدن به عذاب و کيفر است.
آيه‌ي 37:
﴿                                                  ﴾ «و به یادآور زمانی را که به کسی که خداوند بدو نعمت داده بود و تو (نیز) بدو لطف کرده بودی، می‌گفتی: همسرت را برای خود نگاه‌دار و از خداوند بترس و در دل خود آنچه را که خداوند پدیدار کننده‌اش است پنهان می‌ساختی، و از مردم می‌ترسیدی و خداوند به آنکه از او بترسی سزاوارتر است. هنگامیکه زید نیاز خود را از او به پایان برد او را به نکاح تو درآوردیم تا مشکلی برای مؤمنان در ازدواج با همسران پسرخواندگانشان نباشد، بدانگاه که نیاز خود را بدانان پایان ببرند، و فرمان خدا انجام یافتنی است».
سبب نزول اين آيه آن بود که خداوند خواست يک قانون کلي را براي مومنان تشريع نمايد و آن اينکه پسر خواندگان در حکم فرزندان حقيقي نيستند و هرکس فردي را پسر خوانده خود قرار دهد اگر پسر خوانده همسرش را طلاق داد پدر خوانده‌اش مي‌تواند با همسرش ازدواج کند. 
ازدواج نکردن با همسران پسر خوانده‌ها از اموري بود که مردم بدان عادت کرده بودند و اين سنت جز با يک رخداد بزرگ از ميان نمي‌رفت، بنابراين خداوند خواست تا پيامبر اين دستور را با زبان تبليغ کند و عملا نيز چنين کاري را انجام دهد. و هرگاه خداوند بخواهد کاري را انجام دهد براي آن سببي قرار مي‌دهد. «زيد بن حارثه» زيد بن محمّد خوانده مي‌شد، و پيامبرص او را پسرخوانده‌اش قرار داده بود، بنابراين، او را به پيامبر نسبت مي‌دادند تا اينکه اين آيه نازل شد: ﴿ ﴾ «آنها را به پدرانشان نسبت دهيد». از آن وقت به او گفته مي‌شد  «زيد بن حارثه».
زيد با زينب بنت جحش دختر عمّه پيامبرص ازدواج کرد و پيامبرص دلش مي‌خواست اگر زيد زينب را طلاق بدهد با او ازدواج نمايد و خداوند چنين مقدر نمود که زيد و زينب از همديگر جدا شوند، پس زيد به نزد پيامبرص آمد و از او اجازه خواست که از زينب جدا شود. خداوند مي‌فرمايد﴿       ﴾ و آن‌گاه کسي که خدا با دادن نعمت اسلام به او انعام کرده بود و تو نيز با آزاد کردن و تعليم دادنش به او لطف کرده بودي به نزد تو آمد و با تودرباره جدا شدن از همسرش مشورت کرد، پس تو با خيرخواهي به او گفتي چنين کاري نکند و فرمودي که صلاح تو در اين نيست و مصلحت او را بر علاقه و ميل خود ترجيح دادي با اينکه دلت مي‌خواست با زينب ازدواج نمايي. پس به او گفتي: ﴿  ﴾ همسرت را براي خود نگاه دار. يعني از او جدا نشود و در برابر رفتارش شکيبا باش، ﴿ ﴾ و در همه کارهايت و به خصوص در قضيه همسرت از خدا بترس چون تقواي الهي انسان را به صبر و بردباري وا مي‌دارد، و بدان فرمان مي‌دهد. ﴿     ﴾ و در دل خود چيزي را پنهان مي‌داشتي که خداوند آن را آشکار مي‌سازد. و آنچه که پيامبرص در دل خود پنهان کرده بود اين بود که اگر زيد او را طلاق دهد با وي ازدواج خواهد کرد.
﴿     ﴾ و به خاطر ترس از زبان مردم آنچه را که در دل داشتي آشکار نمي‌کردي در حالي که خداوند سزاوارتر است که از او بترسي، زيرا ترس از خداوند هر خيري را فراهم مي‌آورد و آدمي را از هر شري باز مي‌دارد. ﴿    ﴾  پس وقتي زيد به او بي‌علاقه شد و از وي جدا گرديد و طلاقش داد، ﴿﴾ زينب را به ازدواج تو در آوريم و اين کار را براي امر مهمّي انجام ﴿        ﴾ تا مشکلي براي مومنان در ازدواج با همسران پسرخواندگانش نباشد. چون آنها تو را مي‌بينند که با همسر زيد بن حارثه که قبلا به تو نسبت داده مي‌شد ازدواج نمودي.
از آنجا که اين فرموده: ﴿        ﴾ شامل همه حالات مي‌گردد و بعضي از حالت‌ها وجود دارد که ازدواج کردن با همسر پسر‌خوانده جايز نيست و آن عبارت است از قبل از طلاق دادن و انقضاي زمان عده‌ي زن لذا آن را مقيد به اين کرد که ﴿   ﴾ زماني مومنان مي‌توانند با همسران پسرخواندگان خود ازدواج نمايند که پسرخواندگان همسران خود را طلاق دهند و عده‌ي آنان تمام گردد، و قبل از طلاق و انقضاي عدّه چنين کاري جايز نيست. ﴿   ﴾ و فرمان خدا بايد انجام گيرد و هيچ مانعي نمي‌تواند مانع انجام آن شود.
در اين داستان فوايد و آموختني‌هايي است که به برخي از آنها اشاره مي‌کنيم: 
1- ستايش زيد بن حارثه از دو جهت، يکي اينکه خداوند در قرآن نام او را ذکر کرده است و جز او اسم هيچ صحابه‌اي در قرآن نيامده است. و اينکه خداوند خبر داده که به او نعمت داده‌است يعني با بخشيدن نعمت اسلام و ايمان بر او انعام نموده است. و اين شهادتي از جانب خداست مبني بر اين که زيد در ظاهر و باطن مسلمان و مومن است، به اين دليل که خداوند اين نعمت را به طور خاص براي وي ذکر مي‌گرداند، و منظور از آن نعمت ويژه، نعمت اسلام و ايمان است، وگرنه ذکر اين نعمت به طور خاص، هيچ لزومي نداشت.
2- برده‌ي آزاد شده که از نعمت آزادي برخوردار است، اين نعمت از سوي کسي به او داده شده است که وي را آزاد نموده است. 
3- جايز بودن ازدواج با همسر پسرخوانده همان‌طور که در اين آيه به صراحت بيان گرديد.
4- تعليم و ياد دادن عملي از تعليم قولي موثرتر است، به خصوص اگر تعليم عملي همراه با تعليم زباني باشد که در اين صورت «نورعلي نور» است.
5- اگر آدمي زني ديگر غير از همسر و کنيز و محارمش را در دل خود دوست بدارد چنانچه مرتکب کار نامشروعي نشود گناهي در آن نيست، حتي اگر اين آرزو را داشته باشيد که اگر همسرش او را طلاق بدهد با وي ازدواج مي‌کند، به شرط اينکه براي جدايي آنها تلاش نکند چون خداوند خبر داده که پيامبر اين را در دل خود پنهان داشت.
6- پيامبرص به صورت آشکار و روشن پيام خدا را به مردم رسانده و همه آنچه را که به او وحي شده به مردم ابلاغ کرده است حتي اين قضيه که در آن سرزنش شده است، و اين دلالت مي‌نمايد که او پيامبر خداست و جز آنچه به سوي او وحي شده است نمي‌گويد و نمي‌خواهد خودش را بزرگ نمايد.
7- فردي که با او مشورت مي‌شود امين به حساب آمده و بر او لازم است که هرگاه در کاري با وي مشورت کردند بايد آن‌گونه که براي طرف بهتر و مفيدتر است نظر بدهد. و چنانچه خود نيز در دلش خواسته‌اي داشته باشد بايد مصلحت کسي را که از او مشورت خواست است مقدم بدارد.
8- هرگاه کسي از ديگري در مورد جدايي از همسرش مشورت خواست بهتر آن است که بگويد: «تا جاييکه امکان بدارد همسرت را نگاه دار، چون ادامه زندگي از جدايي بهتر است».
9- بايد ترس از خدا را بر ترس از مردم مقدّم داشت و ترس از خداوند اولي و سزاوارتر است.
10- فضيلت ام المومنين زينبل که خداوند او را به نکاح پيامبرص در آورد بدون اينکه خطبه‌اي خوانده شود و شاهدي در کار باشد. بنابراين زينب بر ديگر همسران پيامبرص افتخار مي‌کرد و مي‌گفت: «شما را خانواده‌هايتان به ازدواج پيامبر در آوردند و مرا خداوند از بالاي هفت آسمان به ازدواج پيامبر در آورد». 
11- زني که شوهر دارد ازدواج با او جايز نيست و نبايد براي ازدواج با وي تلاش کرد مگر اينکه شوهرش او را طلاق بدهد و عدّه‌اش تمام شود، چون قبل از تمام شدن عدّه، زن وابسته به شوهر است.
آيه‌ي 39-38:
﴿                        ﴾ «بر پیامبر در آنچه خداوند برای او مقدر نموده هیچ گناه و تقصیری نیست، این سنت الهی در مورد پیغمبران پیشین نیز جاری بوده و کار خداوند به اندازه و مقرر است».
﴿              ﴾ «کسانیکه پیام‌های خداوند را می‌رسانند و از او می‌ترسند و جز خدا از کسی نمی‌ترسند و خداوند (به عنوان) حسابرس بس است».
اين پاسخ طعنه کساني است که به پيامبرص طعنه مي‌زنند و مي‌گويند زنان زيادي گرفته است. و اين طعنه‌اي است بي‌جا. پس خداوند فرمود: ﴿         ﴾ بر پيامبر در انجام آنچه خداوند براي او مقدر نموده است هيچ گناه و تقصيري نيست. يعني ازدواج با اين زنان را خداوند براي او جايز نموده است، همان‌گونه که براي پيامبران گذشته اين کار را مباح کرده بود. بنابراين فرمود: ﴿            ﴾ اين سنت الهي در مورد پيامبران گذشته نيز جاري بوده است، و فرمان خداوند همواره روي حساب و برنامه دقيقي است و بايد انجام شود.
﴿   ﴾ کسانيکه پيام‌هاي خداوند را مي‌رسانند، پس آنان آيات خدا و حجت‌ها و دلايل او را بر بندگان مي‌خوانند و آنان را به سوي خدا دعوت مي‌کنند، ﴿﴾ و فقط از او که شرکي ندارد مي‌ترسند، ﴿    ﴾ و از هيچ‌کس جز خداوند نمي‌ترسند.
پس، از آنجا که ازدواج در ميان پيامبران معصوم يک سنت بوده است پيامبراني که وظيفه خود را به بهترين و کاملترين صورت انجام داده‌اند و آن عبارت از دعوت دادن مردم به سوي خدا و ترس از اوست، و اين مقتضِ اين است که انسان هرآنچه را که بدان دستور داده شده است انجام دهد و از هر امر ناجايزي پرهيز و دوري نمايد پس چنين امري بيانگر آن است که به هيچ وجه در اين قضيه نقص و اشکالي وجود ندارد. ﴿  ﴾ و خداوند به عنوان حسابرس بندگانش و مراقب اعمالشان کافي است. و از اين دانسته شد که نکاح و ازدواج از سنت‌هاي پيامبران است.
آيه‌ي 40:
﴿                  ﴾ «محمّد پدر هیچ‌کس از مردان شما نیست بلکه فرستادة خدا و خاتم پیامبران است و خداوند به هرچیزی آگاه است».
﴿      ﴾ اي امّت پيامبر! محمّدص پدر هيچ‌کس از مردان شما نيست. پس قطع ارتباط نسبيِ زيد بن حارثه از اين باب است. از آنجا که اين - به شرطي که معني بر ظاهر لفظ حمل گردد - نفي شامل همه حالات بر مي‌گردد، يعني نه پدر حقيقي است و نه پدرخوانده کسي است و در گذشته بيان گرديد که پيامبر پدر همه مومنان است و همسرانش مادران مومنان‌اند، پس براي اينکه اين مطلب در عموم اين نهي داخل نشود و فرمود: ﴿    ﴾ بلکه او فرستاده خدا و خاتم پيامبران است. يعني مقام او مقامي است که بايد از او اطاعت و پيروي شود و هدايت از طريق او حاصل گردد و بدان باور شود. و محبّت و دوستي او بايد بر محبت و دوستي هرکسي مقدم باشد، زيرا پيامبر خيرخواه مومنان مي‌باشد و چنان نسبت به آنان خيرخواه است که گويا پدرشان مي‌باشد. ﴿    ﴾ و خداوند بر هرچيزي آگاه است. يعني علم و آگاهي او هرچيزي را احاطه کره است و او مي‌داند که رسالت خود را در کجا قرار دهد، و چه کساني را فرستاده خويش بگرداند، و مي‌داند که چه کساني صلاحيت برخورداري از فضل و لطف او را دارند.
آيه‌ي 44-41:
﴿       ﴾ «ای کسانی‌که ایمان آورده‌اید! بسیار خدای را یاد کنید».
﴿   ﴾ «و او را صبح و شام تسبیح گویید».
﴿              ﴾ «او ذاتی است که برشما رحمت می‌فرستد و فرشتگانش برای شما طلب آمرزش می‌نمایند تا شما را از تاریکی‌ها بیرون آورد و به نور برساند و او نسبت به مؤمنان مهربان است».
﴿         ﴾ «درودشان در روزی که او را ملاقات می‌کنند سلام است و برای آنان پاداشی ارزشمند فراهم دیده است».
خداوند والامقام مومنان را فرمان مي‌دهد تا بسيار او را ذکر نمايند، از قبيل گفتند: لا إله إلا الله، الحمدلله، سبحان الله، الله اکبر، و هرگفتاري که سبب نزديک شدن ِ به خداوند متعال گردد. و حداقل ايناست که انسان به اذکار صبح و شام و اذکاري که بعد از نمازهاي پنجگانه و اذکاري که به هنگام رخدادها و در مناسبت‌هاي مختلف گفته مي‌شوند پايبند باشد.
و آدمي بايد هميشه و در همه اوقات و در همه حالات به ذکر خدا پايبند باشد چون اين عبادتي است که انجام دهنده‌اش را پيش مي‌برد، و روح و روان او را آرام مي‌کند و سبب محبت و معرفت خدا مي‌گردد، و انسان را بر انجام کار خير و ياري مي‌کند تا زيانش را از گفتن سخن زشت باز دارد.
﴿  ﴾ يعني در اول روز و در آخر روز به تقديس او بپردازيد و پاکي او را بيان داريد چون اين دو وقت داراي فضيلت و شرافت مي‌باشند و در اين دو وقت انجام دادن کار راحت است.
﴿             ﴾ يکي از مصاديق لطف و رحمت خدا نسبت به مؤمنان اين است که آنها را مي‌ستايد و بر آنان رحمت مي‌فرستد. و نيز فرشتگان براي مومنان دعا مي‌کنند که به سبب آن خداوند آنها را از تاريکي‌هاي گناهان و جهالت بيرون مي‌آورد و به نور ايمان و به مرحله علم و عمل مي‌رساند. پس اين بزرگ ترين نعمتي است که خداوند به بندگان فرمان بردار بخشيده است، امري که مستدعي آن است که شکر اين نعمت را به جاي آورند و ذکر خداوند را به کثرت انجام دهند، خداونداي که به آنها لطف نموده و فرشتگاني را که عرش او را حمل مي‌کنند، و بهترين فرشتگاني هستند، نيز فرشتگاني که پيرامون عرش را فرا گرفته‌اند مسخر کرده است تا پروردگارشان را به پاکي ياد کنند و براي مومنان طلب آمرزش نمايند. پس مي‌گويند: ﴿...                                               ﴾ [المؤمن: 7-9]. «پروردگارا! رحمت و علم و آگاهي تو هرچيزي را به صورت گسترده فرا گرفته است، پس کساني را که توبه کرده و از راه تو پيروي نموده‌اند بيامرز، و آنان را از عذاب جهنّم نجات بده. پروردگارا! آنها و کساني از پدران و همسران و فرزندانشان که صالح بوده‌اند به باغ‌هاي بهشتي وارد کن که به آنان وعده داده‌اي. بي‌گمان تو توانا و با حکمت هستي. و آنان‌را از بدي‌ها دور بدار و هرکس را در اين روز از بدي‌ها و شرها دور بداري به راستي که بر او رحم نموده‌اي، و اين رستگاري بزرگ است».
پس اين رحمت و نعمتي است که خداوند در دنيا به آنها داده‌است. و امّا رحمت خداوند بر آنها در آخرت بزرگ ترين رحمت و برترين پاداش است و آن اين است که به خشنودي پروردگار و سلام گفتنش بر آنان و شنيدن سخن بزرگ او و ديدن چهره زيبايش و به دست آوردن پاداش بزرگش دست مي‌يازند، پاداشي که ماهيت و مقدار آن را جز خداوندي که آن را به آنها بخشيده است کسي نمي‌داند. بنابراين فرمود﴿        ﴾ درودشان در روزي که او را ملاقات مي‌کنند سلام است. و براي آنان پاداشي ارزشمند فراهم ديده است.

آيه‌ي 48-45:
﴿       ﴾ «ای پیامبر! ما تو را گواه و مژده‌رسان و بیم دهنده فرستادیم».
﴿      ﴾ «و فراخوانندة به‌سوی خدا به فرمان او و چراغی روشن».
﴿        ﴾ «و (ای پیغمبر!) به مؤمنان مژده بده که از (سوی) خداوند فضلی بزرگ دارند».
﴿             ﴾ «و از کافران و منافقان اطاعت مکن و از اذیت و آزارشان درگذر و بر خداوند توکل کن و همین بس که خداوند کارساز و حامی باشد».
چيزهايي که خداوند پيامبرش را به آن توصيف کرده است مقصود و چکيده و اصول رسالت او مي‌باشند که به ايشان اختصاص داده شده‌اند و آن پنچ چيز مي‌باشند:
يکي اينکه ﴿﴾ پيامبر بر کارهاي خير و شري که امّت انجام مي‌دهد گواه است، همان‌گونه که خداوند متعال فرموده است: ﴿       ﴾ [البقرة: 143]. «تا شما بر مردم گواه باشيد و پيامبر (نيز) بر شما گواه باشد». ﴿            ﴾ [النساء: 41]. «پس چگونه خواهد بود آن‌گاه که از هر امّتي گواهي بياوريم و تو را بر اينها به عنوان گواه بياوريم». پس ايشان ص گواهي مقبول و عادل مي‌باشند.
دوّم و سوّم ﴿ ﴾ پيامبر مژده دهنده و بيم دهنده مي‌باشد، اين مستلزم آن است که پيامبر آنچه مردم را به آن مژده مي‌دهد و يا مردم را از آن مي‌ترساند، و اعمالي که سبب مژده يا ترس مي‌شوند بيان کند. پس کساني که مژده داده شده‌اند مومنان پرهيزگاري هستند که ايمان آورده و عمل صالح انجام داده و گناهان را ترک نموده‌اند. پس ايشان را مژده باد که هر نوع پاداش دنيوي و ديني که نتيجه ايمان و تقواست در زندگي دنيا به آنها مي‌رسد. و نيز ايشان را مژده باد که در آخرت از نعمت جاويدان و پايدار بهشت برخوردار خواهند شد. و همه اينها مستلزم آن است که اعمال، ويژگي‌هاي تقوا و انواع پاداش به صورت مشروح و مفصل ذکر شوند.
و بيم داده‌شدگان همان گناه پيشگان و مجرمان ستمگرند، کساني که اهل ستمگري و جاهليت‌اند و آن‌ها بايد در دنيا از کيفرهاي دنيوي و ديني که نتيجه جهل و ستمگري است بترسند و از گرفتار شدن به کيفر هلاک کننده و عذاب طولاني آخرت در هراس باشند که به طور مشروح - اين تهديد و بشارت - در قرآن و سنّت بيان شده است.
چهارم ﴿  ﴾  پيامبر به سوي خدا دعوت مي‌کند. يعني خداوند او را فرستاده است تا مردم را به سوي پروردگارشان فراخواند و آنها را به نعمت‌هاي او که براي نيکان فراهم نموده است تشويق نمايد و مردم را به عبادت و پرستش خدا که هدف از آفرينش انسانها است دستور دهد. و اين مستلزم آن است که ايشان ص بر آنچه مردم را به آن فرا مي‌خواند استقامت داشته باشد و آنچه را که به سوي آن دعوت مي‌کند به صورت مفصّل و مشروح بيان دارد و خداوند را با صفات پاکش به مردم بشناساند و او را از آنچه که سزاوار شکوهش نيست منزّه و پاک بدارد. و انواع عبوديت و بندگي‌ها را براي مردم بيان کند و از نزديک ترين راهي که انسان را به خدا مي‌رساند دعوت کند، و به هر صاحب حقي حقش را بدهد و خالصانه براي خدا دعوت نمايد، نه براي اينکه براي خودش جايگاهي بزرگ فراهم سازد. آن‌گونه که بسياري از مردم دچار اين مشکل مي‌شوند و در راه دعوت به سوي خود و تعظيم خويش دعوت مي‌دهند. و همه اينها ﴿﴾ به فرمان خداي تعالي و امر و خواست و اراده او انجام مي‌گيرد.
پنجم ﴿ ﴾ و اينکه او ص چراغي تابان و روشن است. و اين بيانگر آن است که مردم در ظلمت و تاريکي بزرگي قرار داشتند و هيچ نور و روشنايي وجود نداشت که به وسيله آن در تاريکي‌ها راهياب شوند و هيچ دانشي نبود که با آن تاريکي‌ها زدوده شود. تا اينکه خداوند پيامبر بزرگ را فرستاد، پس به وسيله او اين تاريکي‌ها را روشن ساخت و جاهليت را از بين برد و علم و دانش جايگزين آن شد. و خداوند به وسيله اين پيامبر بسياري از گمراهان را به راه راست هدايت کرد. پس راه براي اهل استقامت روشن گرديد و آنها به دنبال اين پيشوا حرکت کردند و به وسيله او خير و شر را شناختند و اهل سعادت را از اهل شقاوت تشخيص دادند و در پرتو نور نبوت او معبود حقيقي خود را با اوصاف پسنديده و کارهاي درست و فرمان‌هاي به جايش شناختند.
﴿       ﴾ در اينجا بشارت داده شدگان را ذکر نمود و آنها مومنان هستند. و هرگاه ايمان به تنهايي ذکر شود اعمال صالح را نيز در بردارد. و آنچه را که به آن مژده داده شده‌اند نيز بيان کرد و آن فضل بزرگ است از قبيل ياري شدن در دنيا و هدايت دادن قلب‌ها و آمرزش گناهان و دور کردن مشکلات و فراواني روزي‌هايي که به سوي آنان سرازير شده است، و به دست آمدن نعمت‌هايي که شادي آور مي‌باشند، و به دست آوردن رضايت پروردگارشان و پاداش او و نجات از خشم و عذابش. و اين چيزي است که موجب نشاطِ تلاش کنندگان مي‌شود، زيرا وقتي پاداشي که خداوند براي کارهايشان قرار داده است بيان شود با نشاطي بيشتر کار شايسته انجام مي‌دهند و از اين براي درپيش گرفتن راه راست کمک مي‌جويند. و اين از جمله حکمت‌هاي خداوند قانون گذار است. همان طور که در جايي که مردم را برحذر مي‌دارد کيفرهايي را که در نتيجه‌ي انجام کارهاي ممنوع گريبانگير آدمي مي‌شود بيان مي‌نمايد تا اين‌گونه مردم را بر پرهيز از آنچه خدا حرام کرده است ياري کند.
و از آنجا که گروهي از مردم مانع دعوتگران راه خدا از قبيل پيامبران و پيروانشان مي‌باشند و آنان عبارتند از منافقاني که به ظاهر ايمان آورده‌اند اما در باطن کافرند، به همين جهت خداوند پيامبرش را از اطاعت و فرمان برداري از اين دو گروه، نهي و برحذر داشت و فرمود: ﴿   ﴾ هر زماني که تو را از راه خدا باز مي‌دارد از کافران و منافقان اطاعت مکن. اما اين اقتضا نمي‌کند که مورد اذيت و آزار قرار بگيرند، بلکه فقط از آنها پيروي مکن، ﴿ ﴾ و از اذيت و آزارشان درگذر، چون وقتي آنها را آزار ندهي اين عمل آنان را جذب مي‌نمايد و سبب مي‌شود تا اسلام را بپذيرند و از بسياري از آزارهايي که به پيامبر و خانواده‌اش مي‌رسانند دست بکشند. ﴿  ﴾ و در راستای کامل نمودن کار خودت و خوار نمودن دشمنانت بر خداوند توکل کن، ﴿  ﴾ و خداوند به عنوان کارساز بس است، و کارهاي مهم را به او بسپار که آنها را انجام مي‌دهد و براي بنده‌اش آسان مي‌گرداند.
آيه‌ي 49:
﴿                       ﴾ «ای مؤمنان! هنگامی‌که با زنان مؤمن ازدواج کردید سپس پیش از آنکه با آنان آمیزش کنید طلاقشان دادید برای شما عدّه‌ای بر آنان نیست که آن را بشمارید، ایشان را از هدیه‌ای مناسب بهره‌مند سازید و به رها کردنی نیک رهایشان کنید».
خداوند متعال مومنان را خبر مي‌دهد که هرگاه با زنان مومن ازدواج کردند سپس پيش از آن که با آنها همبستر شوند طلاقشان دادند عدّه‌اي ندارند که شوهرانشان بر آنها بشمارند. و دستور داد که در اين صورت به آنها کالايي بدهند تا موجب تسکين خاطرشان شود و از آنان به گونه‌اي محترمانه و زيبا جدا شوند، بدون اينکه با همديگر جدال نمايند و يکديگر را ناسزا بگويند.
و از اين آيه برمي‌اید که طلاق بعد از ازدواج است، پس اگر کسي زني را قبل از ازدواج طلاق داد يا طلاقش را معلق به ازدواجش کرد چنين طلاقي واقع نمي‌شود چون خداوند متعال فرموده است: ﴿    ﴾ هنگاميکه با زنان مومن ازدواج کرديد سپس ايشان را طلاق داديد. پس خداوند طلاق را بعد از ازدواج قرار داده است، بنابراين، قبل از ازدواج محلّي براي طلاق وجود ندارد. و چون طلاق که جدايي و تحريم کامل است قبل از ازدواج واقع نمي‌گردد تحريم ناقص که به سبب ظهار يا ايلاء و امثال آن پيش مي‌آيد به طريق اولي قبل از ازدواج اعتبار ندارد و واقع نمي‌شود. و صحيح ترين قول علما نيز همين است.
و اين نيز به جايز بودن طلاق اشاره مي‌کند چون خداوند از آن به عنوان کاري که مومنان انجام مي‌دهند ياد کرده و آنها را به خاطر اين کارشان ملامت و نکوهش نکرده است. و نيز آيه آنها را به نام مومنان خطاب نموده است. همچنين اين آيه بر جايز بودن طلاق قبل از آميزش دلالت مي‌نمايد. همان‌طور که در آيه‌اي ديگر مي‌فرمايد: ﴿        ﴾ [البقرة: 236]. «گناهي بر شما نيست اگر زنان را قبل از آن که با آنها همبستر شويد طلاق دهيد».
نيز آيه بر اين دلالت مي‌کند اگر زني قبل از اين که شوهرش با او همبستر گردد طلاق داده شود عده‌اي ندارد، بلکه به محض اين که طلاق داده شود مي‌تواند ازدواج نمايد، چون مانعي وجود ندارد. نيز آيه بر اين دلالت مي‌کند زني که شوهرش با او همبستر شده است اگر او را طلاق دهد بايد عده‌اش سپري شود. 
و آيا منظور از «دخول» و «مس» آميزش است آن طور که همه علما بر اين اجماع دارند؟ يا خلوت را نيز در بر مي‌گيرد، گرچه شوهر با زنش همبستر نشود، آن‌گونه که خلفاي راشدين به اين فتوا داده‌اند؟ البته نظر درست همين است. و هرگاه زن و شوهر به خلوت نشستند چه شوهر همسبتر شود يا نه، در صورت طلاق، گذراندن عده بر زن واجب است.
و آيه بر اين دلالت مي‌نمايد زني که قبل از آنکه شوهرش با او آميزش کند اگر طلاق داده شود بايد چيزي به عنوان متعه به او داده شود و اين بستگي به توان شوهر دارد، که فرد ثروتمند به اندازه توانايي‌اش و فرد فقير به اندازه استطاعتش بايد هديه مناسبي به زن بدهد. اما اين وقتي است که براي زن مهريه مقرر نشده باشد، و اگر مهريه مقرري داشته باشد و قبل از همبستر شدن او را طلاق دهد، بايد نصف مهريه را بدهد و همين به جاي متعه کفايت مي‌کند.
و آيه اين مطلب را نيز بيان مي‌دارد که هرکس قبل از آميزش يا بعد از آن همسرش را طلاق دهد بايد اين جدايي به صورت زيبا و نيکو باشد، و هريک ديگري را بستايد و نبايد اين جدايي به صورت زشت صورت بگيرد، چون اگر جدايي به صورت زشت انجام شود هريک ديگري را به شدّت مورد انتقاد و توهين قرار مي‌دهد.
همچنين آيه بر اين مطلب دلالت مي‌نمايد که عدّه حق شوهر است، چون مي‌فرمايد: ﴿    ﴾ شما بر آنها عده‌اي نداريد. مفهوم اين دلالت مي‌نمايد که اگر بعد از همبستر شدن زنش را طلاق داد شوهر بر زن عده‌اي دارد. و نيز آيه بر اين نکته دلالت مي‌کند که غير زناني که شوهرانشان با آنها همبستر نشده‌اند از قبيل زناني که به علّت مرگ شوهرانشان از آنان جدا شده‌اند، و يا زناني که در قيد حيات شوهرانشان در قالب شرع محکوم به جدايي از هم شده‌اند بايد عدّه را سپري کنند.
آيه‌ي 50:
﴿                                                               ﴾ «ای پیامبر! برای تو حلال کرده‌ایم (آن) همسرانت را که مهرشان را داده‌ای، و همچنین کنیزانی را که خدا در جنگ بهرة تو ساخته است، و دختران عمویت و دختران عمه‌هایت و دختران دایی‌ات  و دختران خاله‌هایت که با تو هجرت کرده‌اند، و زن مؤمنی که خویشتن را به پیغمبر ببخشد (و) اگر پیامبر بخواهد که او را به زنی گیرد که خاص تواست، و برای مؤمنان جایز نیست، به راستی دانسته‌ایم آنچه را که بر آنان دربارة زنانشان و کنیزانشان مقرر کرده‌ایم تا بر تو هیچ حرجی نباشد و خداوند آمرزندة مهربان است».
خداوند بر پيامبر منّت مي‌نهد که آنچه را براي ديگران حلال نموده براي او هم حلال کرده است، پس مومنان در چيزهايي با او مشترک‌اند، و برخي ويژه او هستند. پس فرمود: ﴿        ﴾ اي پيامبر! ما براي تو همسرانت را حلال کرده‌ايم، آنان که مهريه‌شان را پرداخته‌اي. و اين چيزي است که بين او و مومنان مشترک است، و مومنان نيز زناني که مهريه‌شان را داده‌اند برايشان حلال‌اند. ﴿      ﴾ همچنين برايت حلال گردانيده‌ايم کنيزاني را که خدا در جنگ بهره تو ساخته و در ملک يمين تو قرار دارند، و بردگان و افراد آزادي که از کافران به غنيمت گرفته‌اي، پس آنهايي که شوهر دارند و آنهايي نيز که شوهر ندارند برايت حلال‌اند. اين حکم نيز بين پيامبر و مومنان مشترک است.
و از جمله احکام مشترک اين است که ﴿       ﴾ ازدواج با دختر عمو و دختر عمّه و دختر دايي و دختر خاله براي شما جايز است که شامل دختران عمو و دايي و خاله و عمّه‌ي دور و نزديک مي‌شود. و زنان حلال فقط اينها هستند. و از مفهوم آن چنين استنباط مي‌شود که علاوه بر اينها ديگر زنان خويشاوند حلال نيستند آن طور که در سوره «نساء» گذشت، و از ميان زناني که با انسان نسبت نزديک دارند ازدواج فقط با همين چهار مورد و فرزندانشان جايز و حلال است، و به غير از زنان خويشاوندي که از آنها نام برده شد، هر زن خويشاوند ديگري (که با آدمي ارتباط نَسَبي داشته باشد) حرام است، و آن عبارت است از زنان فروع به طور مطلق، يعني دختر و دختر فرزندان هر اندازه که دور شود، نيز زنان اصول به طور مطلق، يعني مادر و مادر بزرگ پدري و مادري هر اندازه که بالا روند. 
نيز زنان فروع پدر و مادر، يعني خواهر و دخترِ برادر و خواهر هرچند که دور شوند. نيز فروع کساني که از حيث نَسَبي بالتر از کساني است که از آنها نام برديم، از قبيل پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها، و فروع آنها از قبيل خاله‌ها و عمّه‌ها. بنابراين خاله‌ها و عمّه‌ها نيز به طور مطلق حرام مي‌باشند. ﴿  ﴾ آنهايي که با تو هجرت کرده‌اند. اين آيه به دو صورت تفسير شده است، تفسير صحيح از آن دو اين است که مي‌گويد: هجرت کردن اين زنان قيدي بوده است که ازدواج پيامبرص با آنان را صحيح گردانده است، اما معلوم است که براي غير پيامبر، هجرت، قيد صحت ازدواج نمي‌باشد. ﴿          ﴾ و براي تو حلال نموده ايم زن مومني را که خود را به پيامبر ببخشد، پس به محض اينکه خود را به پيامبر بپذيرد. يعني به خواست و علاقه پيامبر بستگي دارد. ﴿    ﴾ جايز بودن ازدواج با زني که خودش را به پيامبر مي‌بخشد ويژه پيامبر است، و براي مومنان چنين چيزي جايز نيست. و اگر زني خود را به مومني بخشيد، برايش حلال نمي‌شود. ﴿         ﴾ به درستي که دانسته ايم چه زنان و کنيزاني در قالب زناشويي براي اهل ايمان حلال هستند، و چه زنان و کنيزاني براي آنان حلال نمي‌باشند، نيز مي‌دانيم در اين باره چه چيزي بر اهل ايمان واجب است، و آنان را بر اين موضوع آگاه ساخته‌ايم، و آنچه را که پايبندي به آن واجب است بيان نموده‌ايم. پس اي محمد! چيزي که در اين آيه مخالف دستوراتي است که براي اهل ايمان مقرر داشته‌ايم، ويژه‌ي شماست، چون خداوند در اين آيه فقط پيامبر را مورد خطاب قرار داده‌است. چرا که مي‌فرمايد: ﴿    ﴾ و فرموده است: ﴿    ﴾ اي پيامبر! چيزهايي را براي تو حلال و جايز نموده‌ايم که براي مومنان حلال و جايز نيست. و به آن اندازه که قضيه را براي تو راحت و آسان قرار داده‌ايم دست ديگران را تا آن اندازه باز نگذاشته‌ايم، ﴿   ﴾ تا حرجي بر تو نباشد، و اين توجه بيشتر خداوند به پيامبرشص است. ﴿   ﴾ و خداوند آمرزنده‌ي مهربان است. يعني همواره آمرزنده و مهربان است. و به اقتضاي حکمت خويش و به اندازه‌اي که بندگان اسباب آمرزش و رحمت او را فراهم آورند خداوند از مغفرت و احسان خوي بر آنان فرو مي‌فرستد.
آيه‌ي 51:
﴿                                       ﴾ «می‌توانی موعد همخوابگی هریک از زنان را به تاخیر اندازی و هرکدام را بخواهی می‌توانی نزد خود جای دهی، و اگر زنی از آنان که (از او) کناره گرفته‌ای باز بجویی بر تو گناهی نیست این نزدیک‌تر است به آن که دیدگانشان روشن گردد و اندوه نخورند و جملگی آنان بدانچه بدیشان می‌دهی خشنود گردند و خداوند می‌داند آنچه را که در دل‌های شماست و خداوند دانای بردبار است».
اين نيز از جمله‌ي رحمت خداوند بر پيامبرش مي‌باشد که تقسيم اوقات بين زنانش را بر او واجب نگردانده، بلکه اگر اين کار را بکند احساني است از جانب او، و با وجود اينکه خداوند اين کار را بر او واجب نکرده بود اما او تلاش مي‌کرد که در همه موارد رفتاري برابر با زنانش داشته باشد، و مي‌گفت: بار خدايا! اين تقسيم در رابطه با چيزهايي است که در توان و اختيارم مي‌باشد، پس در مورد آنچه که در اختيار من نيست مرا ملامت مکن.
پس خداوند در اينجا فرمود: ﴿   ﴾ هريک از زنانت را که بخواهي مي‌تواني موعد همخوابگي‌اش را به تاخير بياندازي و شب را نزد او نباشي. ﴿   ﴾ و مي‌تواني هرکدام را که بخواهي نزد خود جاي بدهي و شب را پيش او بگذراني. ﴿      ﴾ و اختيار در دست تو مي‌باشد، و اگر زني را که از وي کناره گرفته‌اي باز نزد خود آوري گناهي بر تو نيست. بسياري از مفسرّين گفته‌اند: اين حکم ويژه زناني است که خود را به پيامبر بخشيده‌اند که پيامبر اختيار دارد از آنها کسي را نزد خود جاي بدهد و بپذيرد و هرکس را که بخواهد نپذيرد.
سپس حکمت اين امر را بيان نمود و فرمود: ﴿          ﴾ لحاظ نمودن اختيار براي تو، و تبرع و احساني که از جانب تو به آنان مي‌رسد موجب مي‌شود ديدگانشان روشن گردد و اندوه نخورند و همه‌ي آنان به قسمتي که براي آنها قرار داده‌اي راضي و خشنود باشند، چون آنها مي‌دانند که تو امر واجبي را ترک نکرده و در ادا کردن حقي که بر تو لازم باشد کوتاهي نورزيده‌اي. ﴿    ﴾ و خداوند مي‌داند آنچه را که در دل‌هاي شماست. يعني آنچه را که به هنگام اداي حقوق واجب و مستحب به دل‌هاي شما وارد مي‌شود و آنچه به هنگام اداي حقوق به دل‌هايتان خطور مي‌کند، مي‌داند. بنابراين خداوند حکم را براي تو آسان نمود تا دل‌هاي همسرانت آرام گيرد. ﴿   ﴾ و خداوند داناي بردبار است. يعني دانايي و آگاهي او گسترده مي‌باشد و بردباري‌اش فراوان است. و از جمله دانايي و آگاهي‌اش اين است که چيزهايي را برايتان مشروع نموده است که به صلاح امورتان مي‌باشد و پاداش شما را بيشتر مي‌گرداند. و از جمله بردباري‌اش اين است که شما را به سبب آنچه که از شما سرزده است مواخذه نمي‌کند، و شما را به خاطر شري که دل‌هايتان بر آن اصرار مي‌ورزد مواخذه نمي‌نمايد.
آيه‌ي 52:
﴿                          ﴾ «بعد از این زنانی که تحت نکاح شما هستند زنی دیگر برای تو حلال نیست و جایز نیست یکی یا چند تا از  این زنان را طلاق دهی و زنانی دیگر را جایگزین آنها نمایی هرچند زیبایی آنان تو را به شگفت آورد، اما هر اندازه که بخواهی می‌توانی کنیز را به نکاح خود درآوری، و خداوند بر همه چیز نگهبان است».
وقتي همسران پيامبر، خدا و پيامبر و سراي آخرت را انتخاب کردند به پاس اين کارشان خداوند پيامبرش را حکم نمود تا زني ديگر غير از آنها را به همسري برنگزيند. پس فرمود: ﴿     ﴾ بعد از زناني که تحت نکاح تو هستند، زنان ديگري برايت حلال نيستند. ﴿     ﴾ و نمي‌تواني يکي از آنها را طلاق دهي و به‌جاي وي با زني ديگر ازدواج کني، پس با رسيدن اين حکم از اينکه هووهاي تازه‌اي داشته باشند و اينکه طلاق داده شوند ايمن شدند چون خداوند حکم نمود که آنها همسرانش در دنيا و آخرت هستند و ميان او و آنها جدايي نيست. ﴿  ﴾ گرچه زيبايي زناني ديگر تو را به شگفت آورد، پس ازدواج با آنها براي تو جايز نيست. ﴿   ﴾ جز کنيزاني که در جنگ به غنيمت مي‌گيري که اينها برايت جايز هستند، چون آن‌طور که زنان از هووهاي خود نفرت دارند به آن اندازه از کنيزان نفرت ندارند. ﴿     ﴾ و خداوند ناظر و مراقب کارها است و هرکاري را انجام دهي خداوند آن‌را مي‌داند و آن را به بهترين صورت و کامل‌ترين نظام انجام مي‌دهد.
آيه‌ي 54-53:
﴿                                                                           ﴾ «ای مؤمنان! وارد خانه‌های پیامبر نشوید مگر آنکه برای (صرف) غذا به شما اجازه داده شود، بی‌آن‌که منتظر آماده شدنش باشید، ولی هنگامی‌که دعوت شدید وارد شوید و زمانی که غذا را خوردید پراکنده گردید و به گفتگو نشینید، این کار پیامبر را آزار می‌دهد اما او شرم می‌کند ولی خدا از بیان حق شرم نمی‌کند. و چون از زنان پیامبر چیزی خواستید از پس پرده از ایشان بخواهید این برای دل‌هایتان و دل‌های آنان پاکیزه‌تر است، و شما را نسزد که پیامبر خدا را آزار دهید و حق ندارید که پس از مرگ او همسرانش را به همسری خویش درآورید این‌کار نزد خداوند گناهی بزرگ است». 
﴿           ﴾ «اگر چیزی را آشکار کنید، و یا آن را پنهان دارید خداوند از همه چیز آگاه است».
خداوند متعال بندگان مومن خويش را فرمان مي‌دهد تا به هنگام وارد شدن به خانه پيامبرص ادب را رعايت کنند، پس فرمود: ﴿              ﴾ براي خوردن غذا بدون اجازه وارد خانه پيامبر نشويد، و نيز نباي منتظر پخته شدن و آماده شدن غذا بمانيد. يعني وارد خانه‌هاي پيامبر نشويد مگر به دو شرط: يکي اينکه به شما اجازه ورود داده شود، دوم اينکه به اندازه نياز بنشينيد. بنابراين فرمود﴿         ﴾ ولي هرگاه دعوت شديد وارد شويد اما وقتي غذا خورديد پراکنده شويد و قبل از خوردن غذا و بعد از خوردن غذا به گفتگو ننشينيد. سپس خداوند حکمت نهي از اين کار و فايده آن را بيان نمود و فرمود: ﴿    ﴾ منتظر شدن شما بيش از اندازه نياز، پيامبر را آزار مي‌دهد. يعني اگر مجالي را براي وي باقي نگذاريد که به امور خانه‌اش بپردازد و به آن مشغول شود اين امر او را مي‌رنجاند، و بر او دشوار مي‌آيد، ﴿ ﴾ اما او شرم مي‌کند که به شما بگويد بيرون شويد، همان‌طور که معمولا اين‌گونه است که مردم و به خصوص اهل سخاوت و بزرگواري شرم مي‌کنند که مردم را از خانه‌هايشان بيرون نمايند. ﴿    ﴾ ولي خداوند از گفتن حق شرم نمي‌کند. پس دستور شرعي گرچه گمان برده شود ترک آن نوعي ادب و حيا مسحوب مي‌شود امّا قطعا بايد از آن پيروي کرد و به يقين دانست که آنچه با دستور شرعي مخالف باشد ادب محسوب نمي‌شود. و خداوند شرم نمي‌کند که شما را به چيزي فرمان دهد که خير شما در آن است و نيز آن چيز سبب مهرباني و نرمي با پيامبر مي‌شود. و اين بود ادب و آداب آن‌ها براي وارد شدن به خانه‌هاي پيامبر.
امّا ادب آنها در سخن گفتن با همسران پيامبر اين است که اگر نيازي براي سخن گفتن با آنها نباشد ادب اين است که با آنها سخن گفته نشود، و اگر نياز باشد که با آنان سخن گفته شود مانند اينکه از آنها چيزي از وسايل منزل و غيره خواسته شود بايد از پسِ پرده از آنها خواسته شود. ﴿  ﴾ بايد ميان شما و آنها وعده‌اي باشد، پس نگاه کردن به آنها در هر حال ممنوع است و سخن گفتن با آنها بايد به شيوه‌اي باشد که خداوند بيان نموده است. سپس حکمت اين دستور را ذکر نمود و فرمود: ﴿   ﴾ اين براي دل‌هاي شما و دل‌هاي آنان پاکيزه‌تر است، و از شک و شبهه بعيدتر مي‌باشد، و هرچند انسان از اسباب و انگيزه‌هاي شر دورتر باشد سالم‌تر مي‌ماند و دلش پاکيزه‌تر خواهد بود. بنابراين يکي از امور شرعي که خداوند بسياري از تفاصيل و جزئيات آن را بيان داشته اين است که همه وسيله‌هاي شر و اسباب مقدمات آن ممنوع هستند و بايد به هر راهي از آن دوري جست.
سپس خداوند جامع و قاعده‌اي کلّي را بيان نمود و فرمود: ﴿      ﴾ و شايسته شما مومنان نيست که پيامبر خدا را آزار دهيد. يعني هيچ نوع آزار زباني و يا رفتاري را که موجب آزرده شدن خاطر او گردد نبايد به او برسانيد، و آزار رساندن به او زشت ترين گناه است. ﴿       ﴾ و هرگز براي شما حلال نيست که پس از وفات او و همسرانش را به همسري بگيريد، و اين از جمله چيزهايي است که پيامبر را آزار مي‌دهد چون او داراي مقامي بزرگ است که بايد مورد تکريم و بزرگداشت قرار بگيرد، و اين‌کار در تحريم و بزرگداشت او خلل ايجاد مي‌نمايد. و نيز همسران پيامبر در دنيا و آخرت همسران او هستند و رابطه همسري بين آنها و پيامبر پس از وفات پيامبر نيز برقرار مي‌باشد. بنابراين، براي هيچ‌کسي از امّت او جايز نيست که پس از وفات او با همسرانش ازدواج نمايد، ﴿     ﴾ بي‌گمان اين نزد خداوند گناهي بزرگ است. و امّت اين دستور خدا را اطاعت کردند و از آنچه خدا نهي کرده بود پرهيز نمودند. خدا را شکر و سپاس.
سپس خداوند متعال فرمود: اگر چيزي را آشکار سازيد يا آن را پنهان داريد خداوند از همه چيز آگاه است و آنچه را که در دل‌هايتان است و آنچه را آشکار نموده‌اید مي‌داند، و شما را بر آن سزا و جزا خواهد داد.
آيه‌ي 55:
﴿                                ﴾ «بر آنان گناهی نیست که با پدران، فرزندان، برادران، فرزندان برادران، فرزندان خواهران خود و زنان (هم‌کیش) خودشان و بردگان خود (بدون حجاب تماس بگیرند)، از خدا بترسید قطعاً خدا بر همه چیز حاضر و ناظر است».
وقتي خداوند بيان داشت که اگر چيزي از وسايل منزل و غيره از زنان پيامبر خواسته شود بايد از پس پرده خواسته شود - و اين کلمه عام بود و همه را دربر مي‌گرفت - از اين رو نياز بود افراد محرومي را که ذکر شدند استثنا کند. بنابراين فرمود: ﴿  ﴾ و بر آنان در ترک حجاب در مقابل اين محارم گناهي نيست. عموها و دايي‌ها را ذکر نکرد چون وقتي آنها از برادرزاده‌ها و خواهرزاده‌ها حجاب نمي‌کنند به طريق اولي حجاب برگرفتن از عموها و دايي‌ها بر آنان لازم نيست. و چون در آيه‌اي ديگر به صراحت عمو و دايي را نام برده است مقدّمه‌ايست بر آنچه که از اين آيه فهميده مي‌شود. ﴿ ﴾ و نيز بر آنان گناهي نيست که با زنان هم دين و مسلمان بدون حجاب تماس بگيرند. بنابراين، زنان کافر از اينجا خارج مي‌شوند. و احتمال دارد که منظور جنس زنان باشد، يعني بر زن لازم نيست که از زن حجاب نمايد. ﴿   ﴾ و نيز بر آنها گناهي نيست که با بردگان خود بدون حجاب روبرو شوند به شرطي که برده کاملا در ملکيت زن باشد. وقتي بيان داشت که ترک حجاب در مقابل اين افراد گناه نيست دراين زمينه و در ديگر موارد تقواي الهي را به عنوان پيش شرط قرار داد و گفت: نبايد در اين عدم حجاب امر ناجايزي که از ديدگاه شريعت ممنوع است اتّفاق بيافتد. پس فرمود: ﴿ ﴾ و از خدا بترسيد. يعني در همه احوال تقواي الهي را رعايت کنيد، ﴿      ﴾ بي‌گمان خداوند بر همه چيز حاضر و ناظر است و شاهده اعمال ظاهري و باطني بندگان مي‌باشد، و گفته‌هايشان را مي‌شنود و حرکت‌هايشان را مي‌بيند، سپس آنها را بر اين گفته‌ها و حرکات کامل‌ترين جزا و سزا مي‌دهد.
آيه‌ي 56:
﴿              ﴾ «همانا خدا و فرشتگانش بر پیغمبر درود می‌فرستند، (پس) ای مؤمنان! شما هم بر او درود بفرستید و چنانکه باید بگویید».
در اينجا جايگاه رفيع پيامبر خداص و بلندي مقامش نزد خدا و نزد ساير آفريده‌ها را متذّکر شده و مي‌فرمايد: ﴿     ﴾ همانا خداوند پيامبرش را در ميان فرشتگان و در ملاء اعلي مي‌ستايد، چون او را دوست مي‌دارد، و فرشتگان مقرّب نيز پيامبر را مي‌ستايند وبرايش دعا و تضرع و زاري مي‌نمايند. ﴿      ﴾ اي مومنان! به خدا و پيامبرش اقتدا کنيد و به منظور اداي برخي از حقوقي که او بر شما دارد نيز براي اين‌که ايمانتان کامل گردد، و براي بزرگداشت اوص و از روي محبت و بزرگداشت و براي اينکه نيکي‌هايتان افزوده گردد و گناهانتان زدوده شود بر او درود بفرستيد. بهترين درود همان است که پيامبرص به اصحاب خود آموخته است: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ» «و در همه اوقات مي‌توان درود فرستاد و بسياري از علما خواندن اين درود را در نماز واجب دانسته‌اند».
آيه‌ي 58-57:
﴿              ﴾ «همانا کسانی که خدا و پیغمبرش را آزار می‌رسانند خداوند آنها را در دنیا و آخرت از رحمت خود به دور داشته و برایشان عذاب خوارکننده‌ای فراهم دیده است».
﴿            ﴾ «و کسانی‌که مردان و زنان مؤمن را بدون اینکه گناهی مرتکب شده باشند می آزارند به راستی که (بار) بهتان و گناهی آشکار بر دوش کشیده‌اند».
وقتي خداوند متعال به تعظيم و بزرگداشت پيامبرص و فرستادنِ درود بر وي فرمان داد از رنجاندن و آزار رساندن به او نهي کرد و عاملان اين کار را مورد تهديد قرار داد، پس فرمود: ﴿    ﴾ بدون شک کساني که خدا و پيغمبرش را آزار مي‌رسانند. و اين شامل هرنوع آزار با زبان و کردار مي‌باشد، از قبيل ناسزا گفتن به او و دينش، و يا انجام دادن کاري که وي را آزرده خاطر مي‌کند. ﴿        ﴾ چنين کساني را خداوند در دنيا و آخرت از رحمت خود دور کرده است. و دور شدن آنها از رحمت الهي در دنيا اين است که هرکس پيامبر را ناسزا بگويد و برنجاند قطعا بايد کشته شود و در آخرت خداوند به سزاي اين که پيامبر را آزار رسانده است عذاب خوارکننده‌اي به او مي‌دهد. پس اذيت کردن پيامبرص مانند آزار رساندن ديگر مردم نيست، چون آدمي به خداي ايمان ندارد و مومن محسوب نمي‌شود تا وقتي که به پيامبر خدا ايمان داشته باشد. و تعظيم و بزرگداشت او که يکي از لوازم ايمان است مقتضي آن است که تعظيم نمودن و يا آزار رساندن به او به مانند تعظيم کردن و يا اذيت رساندن به ساير مومنان نباشد، گرچه آزار رساندن به ساير مسلمانان هم گناهي بزرگ است. به همين جهت فرمود: ﴿      ﴾ و کساني که مردان و زنان مومن را آزار مي‌دهند بدون اينکه آنها مرتکب گناه و جنايتي شده باشند که باعث گردد آزار داده شوند، ﴿    ﴾ آنها بار بهتان و گناه آشکاري را بر دوش خود مي‌کشند چون به ناحق و بدون سبب مومنان را آزار رسانده و بر آنها تعدي نموده و دستور خدا را شکسته‌اند.
بنابراين، دشنام دادن و ناسزا گفتن به هر فرد مومني موجب تعزير است که برحسب مقام و جايگاه آن مومن فردي که او را دشنام داده تعزير و تنبيه مي‌شود. و تنبيه و تعزير کسي که اصحاب پيامبر را دشنام دهد و ناسزا بگويد بيشتر است و ناسزا گفتن به علما و اهل دين از ناسزا گفتن به افراد عادي سنگين‌تر است.
آيه‌ي 62-59:
﴿                       ﴾ «ای پیامبر! به زنانت و دخترانت و زنان مؤمنان بگو: روسری‌هایشان را بر خود فرو پوشند، این نزدیکتر است به آنکه (به پاکدامنی) شناخته شوند و آزار نبینند و خداوند آمرزندة مهربان است».
﴿                   ﴾ «اگر منافقان و بیمار دلان و کسانی‌که در مدینه باعث اضطراب می‌گردند از کار خود دست نکشند به یقیت تو را برایشان می‌شورانیم آن‌گاه جز زمانی اندک در آن شهر با تو مجاور نخواهند بود».
﴿       ﴾ «درحالیکه ملعون‌اند هرجا که یافت شوند، به اسارت گرفته شده و به سختی کشته می‌شوند».
﴿             ﴾ «این است سنت الهی در مورد پیشینیان جاری بوده است و هرگز برای سنت خداوند تغییری نیابی».
اين آيه، آيه حجاب ناميده مي‌شود. پس خداوند پيامبر را فرمان داد تا به همه زنان فرمان دهد و از همسران و دختران خويش شروع کند، چون کسي که فرمان انجام کاري را به ديگران مي‌دهد شايسته است قبل از ديگران از خانواده خودش شروع کند. همان‌گونه که خداوند متعال فرموده است: ﴿      ﴾ [التحریم: 6]. «اي مومنان! خود و خانواده‌هايتان را از آتش نجات دهيد».
بنابراين، به پيامبر دستور داد که به همه زنان بگويد: ﴿   ﴾  با روسري‌ها و چادرهايشان چهره‌ها و سينه‌هاي خود را بپوشانند. سپس حکمت اين را بيان کرد و فرمود: ﴿     ﴾ اين براي آن که به پاکدامني شناخته شوند و آزار نبينند به احتياط نزديک‌تر است. اين دلالت مي‌نمايد که اگر آنها حجاب برنگيزند مورد اذيت و آزار قرار خواهند گرفت، چون وقتي آنها حجاب نداشته باشند ممکن است گمان برده شود که زنان بي‌بند و بار هستند. بنابراين، کساني که در دل‌هايشان بيماري است آنها را مورد اذيت و آزار قرار مي‌دهند و شايد مورد اهانت واقع شوند و گمان برده شود که آنها کنيز هستند، بنابراين، فراد شرور به آنها توهين روا مي‌دارند. پس رعايت حجاب طمع طمع کنندگان را در آنها قطع مي‌نمايد. ﴿   ﴾ و خداوند آمرزنده و مهربان است و گناهان گذشته شما را بخشيده و بر شما رحم کرده و احکام را برايتان بيان نموده و حلال و حرام را روشن ساخته است. پس با اين‌کار از دو جهت منفذ شر را مي‌بندد.
و در رابطه با اهل شر آنها را تهديد کرد و فرمود: ﴿          ﴾ اگر منافقان و کساني که در دلشان بيماري شک يا شهوت است، و کساني که مردم را مي‌ترسانند و از تعداد زياد دشمنان و قدرت آنها و از ضعف مسلمين سخن مي‌گويند از کار خود دست نکشند. و نام نبرد که از چه چيزي باز بيايند و دست بکشند تا همه آنچه را که در دلشان هست از قبيل ناسزا گويي به اسلام و مسلمان‌ها و ترساندن آنان و سست قرار دادن قدرتشان و برخورد زشت با مومنان و ديگر گناهاني که از همچون افرادي صادر مي‌شود شامل گردد. ﴿ ﴾  قطعا به تو فرمان مي‌دهيم که آنها را کيفر دهي و با آنان بجنگي، و تو را بر آنها مسلط مي‌کنيم، و هرگاه چنين کنيم آنها تواني در مقابل تو نخواهند داشت و نمي‌توانند از اين اقدام شما جلوگيري کنند. بنابراين فرمود: ﴿     ﴾ سپس جز اندکي از آنها در مدينه مجاورتو نخواهند بود که آنها را مي‌کشي و يا آواره مي‌نمايي.
و اين دليلي است بر اينکه بايد اهل شر که اقامت آنها ميان مسلمين مضر است از آنجا رانده شوند چون بيرون کردن آنها بهترين راه براي قطع نمودن شر است، و آنها ﴿      ﴾ هرجا که يافت شوند از رحمت خدا بدور شوند و آنها امنيت نخواهند داشت، چرا که مي‌ترسند کشته شوند يا زنداني گردند يا کيفر و سزا داده شوند. ﴿      ﴾ اين سنت خداوند در مورد کساني است که پيش از اين بوده‌اند، که هرکس به گناه ادامه دهد و به خود جرات دهد که مومنان را آزار رساند و از آن دست نکشد کيفر سختي به او داده خواهد شد. ﴿    ﴾ و هرگز در سنت خدا دگرگوني نخواهي ديد بلکه سنت خدا هرجا که سبب آن فراهم شد ساري و جاري است.
آيه‌ي 68-63:
﴿                 ﴾ «مردم دربارة زمان فرا رسیدن قیامت از تو می‌پرسند، بگو: علم آن تنها نزد خداوند است و تو چه می‌دانی شاید که قیامت نزدیک باشد».
﴿       ﴾ «بی‌گمان خداوند کافران را لعنت کرده و برایشان آتش فروزان آماده کرده است».
﴿         ﴾ «آنان جاودانه در آن خواهند ماند، (و) هیچ دوست و یاوری نمی‌یابند».
﴿           ﴾ «روزی‌ که چهره‌هایشان در آتش گردانیده می‌شود، می‌گویند: ای کاش ما از خداوند و پیامبر فرمان می‌بردیم».
﴿        ﴾ «و می‌گویند: پروردگارا! ما از سران و بزرگان خود پیروی کردیم ما را از راه به‌در بردند».
﴿        ﴾ «پروردگارا! آنان‌را دوچندان عذاب ده و آنان‌را بسیار از رحمت خود دور بدار».
مردم از تو درباره زمان فرا رسيدن قيامت مي‌پرسند، برخي براي آمدن آن عجله و شتاب دارند، و برخي چون آمدن قيامت را تکذيب مي‌نمايند و مي‌خواهند به ظاهر ثابت کنند کسي که از آمدن قيامت خبر مي‌دهد از نشان دادن آن ناتوان است. پس چنين چيزي را مي‌پرسند، ﴿﴾ به آنها بگو: ﴿   ﴾ همانا زمان فرا رسيدن قيامت را کسي جز خدا نمي‌داند. من و کسي ديگر نمي‌دانيم. و شما آمدن قيامت را دير مپنداريد. ﴿     ﴾ و تو چه داني شايد که قيامت نزديک باشد. و دانستن اينکه آمدن قيامت نزديک است يا دور، نتيجه و فايده‌اي ندارد، بلکه نتيجه و سود و زيان و شقاوت و خوشبختي در اين است که آيا بنده در روز قيامت سزاوار عذاب مي‌گردد يا مستحق پاداش؟ و شما را از اين با خبر خواهم کرد و مستحق عذاب و پاداش را برايتان بيان مي‌نمايم.
سپس مستحق عذاب را بيان نمود و عذاب وي را نيز توصيف کرد چون اين صفت بر کساني که قيامت را دروغ مي‌انگارند منطبق است. پس فرمود: ﴿   ﴾  همانا کساني که کفر تبديل به عادت و راه و شيوه آنها گرديده و کفر ورزيدن به خدا و به پيامبرانش و کفر ورزيدن به آنچه پيامبران از سوي خدا آورده‌اند تبديل به خلق و خوي آنان گشته است خداوند آنها را در دنيا و آخرت از رحمت خود دور کرده، و همين چيز به عنوان کيفر و عذاب برايشان کافي است. ﴿  ﴾ و براي آنها آتشي برافروخته آماده کرده است که بدن‌هايشان با آن افروخته مي‌گردد و عذاب به دل‌هايشان مي‌رسد و براي هميشه در اين عذاب سخت مي‌مانند، از آن بيرون نمي‌شوند و يک لحظه از عذاب آنها کاسته نمي‌گردد.
﴿    ﴾ و دوست و کارسازي نمي‌يابند که آنچه را مي‌خواهند به آنها بدهد، و ياوري نمي‌يابند که عذاب را از آنها دور نمايد.
و عذاب فروزان آنها را احاطه کرده است. بنابراين فرمود: ﴿    ﴾ روزي که چهره‌هايشان در آتش زيرو رو مي‌شود و آنها گرما و سوزش آتش را مي‌چشند و بر آنها سخت مي‌گذرد و به خاطر کارهايي که در گذشته انجام داده‌اند تاسف و حسرت مي‌خورند. ﴿     ﴾ مي‌گويند: اي کاش ما از خدا و پيامبر اطاعت مي‌کرديم! و اگر چنين مي‌نموديم از اين عذاب در امان مي‌مانديم، و مانند فرمان برداران سزاوار پاداش فراوان مي‌شديم. اما اين آرزويي است که وقت آن گذشته است و اين جز حسرت و پشيماني و غم و اندوه و درد فايده‌اي به آنها نمي‌رساند.
﴿     ﴾ و گفتند: پروردگارا ما از سران و بزرگان خود اطاعت کرديم و از گمراهي‌شان تقليد نموديم، ﴿ ﴾ پس ما را از راه بدر کردند. همچنانکه در جايي ديگر مي‌فرمايد: ﴿                      ﴾ [الفرقان: 27-28]. «و روزي که ستمگر دست‌هايش را گاز مي‌گيرد و مي‌گويد: اي کاش به همراه پيامبر راهي بر مي‌گرفتم! اي واي بر من! کاش که فلاني را به دوستي نمي‌گرفتم به راستي که مرا از راه قرآن گمراه کرد».
وقتي دانستند که آنها و بزرگانشان مستحق عذاب هستند عقده دل خود را بر سر کساني که آنها را گمراه ساخته‌اند خالي مي‌کنند، پس مي‌گويند: ﴿       ﴾ پروردگارا! عذاب آنها را دو چندان کن و ايشان را کاملا از رحمت خود دور بدار. خداوند در جواب مي‌گويد به هريک از شما عذاب دوچندان مي‌رسد زيرا همه‌تان در کفر ورزيدن و ارتکاب گناهان مشترک بوده‌اید پس در عذاب برخي از شما با عذاب برخي ديگر برحسب جرم و گناهي که مرتکب شده است فرق مي‌کند.
آيه‌ي 69:
﴿                 ﴾ «ای مؤمنان! مانند کسانی نباشید که موسی را آزار دادند آن‌گاه خدا او را از آنچه می‌گفتند تبرئه کرد، و نزد خداوند آبرومند بود».
خداوند بندگان مومن خويش را از آزار رساندن به پيامبرشان محمدص برحذر مي‌دارد تا مبادار به شان و منزلت او بي‌حرمتي کنند، و همانند کساني نباشند که موسي بن عمران را اذيت کردند، و خداوند موسي را از سخني که آنها مي‌گفتند تبرئه کرد. يعني خداوند پاک بودن او را براي آنها آشکار ساخت. در حالي که او ÷ شايسته تهمت و آزار نبود چون او نزد خداوند آبرومند، و مقرب درگاه خدا، و از پيامبران خاص و برگزيده و از بندگان مخلص بود.
پس برتري و فضيلت‌هايي که موسي داشت آنها را از آزار رساندن به او باز نداشت، بنابراين، اي مومنان! بپرهيزيد از اين که با آنها در اين باره مشابهت داشته باشيد. و آزاري که به آن اشاره شد اين است که بني اسراييل وقتي ديدند موسي خيلي با حيا و با شرم است و بدن خود را از ديد آنها پنهان مي‌دارد گفتند: موسي بدان خاطر اين چنين مي‌کند که بيضه‌هايش بزرگ است، و اين نزد آنها مشهور شد. پس خداوند خواست او را از آنچه که آنها مي‌گفتند تبرئه نمايد. روزي موسي غسل کرد و لباس‌هايش را بر روي سنگي گذاشت، پس سنگ به همران لباس موسي فرار کرد، موسي به دنبال آن راه افتاد و همچنان به دنبال آن بود که از کنار مجلس بني‌اسراييل گذشت و آنها ديدند که او بهترين آفريده خداست. پس تهمتي که به او زده بودند از وي دور شد.
آيه‌ي 71-70:
﴿        ﴾ «ای مؤمنان! از خدا بترسید و سخن حق و درست بگویید».
﴿               ﴾ «در نتیجه خدا اعمالتان را بایسته می‌کند و گناهانتان را می‌آمرزد و هرکس از خدا و پیامبرش فرمان‌برداری کند به راستی که به پیروزی و کامیابی بزرگی دست یافته است».
خداوند مؤمنان را فرمان مي‌دهد که در همه حالات خود و در پنهان و آشکار از خدا بترسند، و آن سخني است که موافق حق باشد، يا زماني که دسترسي به حق ممکن نباشد به آن نزديک باشد، و از جمله مصاديق تقوي، سخن درست است که به صورت ويژه به آن اشاره مي‌کند و بندگان را تشويق مي‌کند که گفتار راست و نيک بگويند، سخن درست از قبيل خواندن قرآن و ذکر و امر به معروف و نهي از منکر و يادگيري علم و ياد دادن آن و تلاش براي دسترسي به مسائل علمي درست، و در پيش گرفتن هر راهي که انسان را به اين هدف مي‌رساند و اتخاذ هر وسيله‌اي که انسان را بر اين امر ياري مي‌نمايد.
و از جمله سخن درست اين است که با مهرباني و لطف با مردم سخن گفته شود، سخني خيرخواهانه و شايسته.
سپس نتيجه تقواي الهي و سخن درست را بيان کرد و فرمود: ﴿  ﴾ تقوا و سخن درست سبب مي‌شود تا اعمالتان شايسته گردد، و راهي است براي قبول شدن اعمال، چون به وسيله پرهيزگاري است که اعمال پذيرفته مي‌شود: ﴿    ﴾ [المائدة: 27]. «بي‌گمان خداوند فقط از پرهيزگاران مي‌پذيرد». و با پرهيزگاري انسان توفيق مي‌يابد تا کار شايسته انجام دهد و خداوند نيز اعمال آدمي را شايسته مي‌گرداند و آن را از آفت‌هاي تباه کننده حفظ مي‌کند و پاداش آن را چند برابر مي‌نمايد. همانطور که اگر در پرهيزگاري و سخن درست و حق خللي باشد سبب فاسد شدن اعمال و پذيرفته نشدن و بي‌نتيجه بودن آن مي‌گردد. ﴿  ﴾ و نيز گناهانتان را که سبب هلاکت شما مي‌گردند سامان مي‌يابد و هرچيزي که از آن بايد پرهيز کرد از آدمي دور مي‌شود. بنابراين فرمود: ﴿       ﴾ و هرکس از خدا و پيامبرش فرمانبرداري کند به رستگاري و کاميابي بزرگي دست يافته است.
آيه‌ي 73-72:
﴿                   ﴾ «به درستی که ما امانت را بر آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها عرضه داشتیم که از پذیرفتن آن خودداری کردند و از آن ترسیدند و انسان آن‌را برداشت، بی‌گمان او ستمگر نادان است».
﴿                ﴾ «تا (سرانجام) خداوند مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرک را عذاب دهد و مردان و زنان مؤمن را ببخشاید و خاوند آمرزندة مهربان است».
خداوند جايگاه امانتي را که به مکلفين سپرده است بزرگ مي‌دارد و اهميت آن‌را بيان مي‌نمايد، و آن امانت اطاعت از اوامر و پرهيز از محرمات و منهيات در همه‌ي حالت‌ها، هم در حالت پنهان و هم در حالت آشکار. و خداوند متعال اين امانت را بر آفريده‌هاي بزرگ و آسمان‌ها و زمين و کوه‌ها عرضه داشت و مختار بودند که اين امانت را قبول نمايند يا نه. و اين عرضه داشتن به صورت وجوبي نبود به اين صورت که خداوند به آنها بگويد حتما بايد اين امانت را بپذيرد. خداوند امانت را به هريک از مخلوقات عرضه داشت و گفت: اگر آن را به جاي آوري و حقوق آن‌را به گونه شايسته ادا نمايي پاداش خواهي يافت، و اگر آن‌را به جاي نياوري به عذاب گرفتار خواهي شد. ﴿    ﴾ و آنها از ترس اين که مبادا نتوانند حق مطلب را ادا کنند از پذيرفتن بارامانت خودداري کردند و از آن مي‌ترسيدند. و اين اباورزيدن از روي ترس بود نه اين که از فرمان پروردگارشان سرپيچي کنند يا به پاداش و ثواب او بي‌علاقه باشند.
و خداوند با همين شرط مذکور آن را بر انسان عرضه داشت و انسان علي رغم ستمگري و ناداني‌اش آن را پذيرفت و اين بار سنگين را به دوش گرفت. پس انسان‌ها برحسب به جاي آوردن يا به جاي نياوردن آن به سه دسته تقسيم مي‌شوند: منافقان، آنهايي که به ظاهر ايمان آورده و حق امانت را به جاي مي‌آورند اما در باطن و درون چنين نيستند. مشرکان، آنهايي که در ظاهر و باطن آنچه را خداوند بر دوش آنها گذاشته است ترک کرده و به آن کفر مي‌ورزند. مومنان، که در ظاهر و باطن ايمان آورده و به مسئوليت خود عمل مي‌کنند.
خداوند اعمال اين گروه‌هاي سه‌گانه را بيان کرد و پاداش و عذاب آنها را نيز بيان داشت و فرمود: تا سرانجام خداوند مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرک را عذاب دهد و توبه مردان و زنان مومن را بپذيرد و آنها را بيامرزد و خداوند آمرزنده مهربان است. پس خداوند متعال را سپاسگزاريم که اين آيه را با اين دو اسم بزرگوار خود که بر کمال آمرزش و گستردگي رحمت و فراگيري لطف و کرمش دلالت مي‌نمايند به پايان رساند. با اينکه افراد زيادي به خاطر نفاق و شرک خود سزاوار آمرزش و رحمت او نيستند.
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مکي و 54 آيه است.
آيه‌ي 2-1:
﴿                  ﴾ «ستایش خداوندی راست که تمام آنچه در آسمانها و زمین است از آنِ اوست و ستایش در آخرت نیز او را سزاست و او فرزانة آگاه است».
﴿                   ﴾ «می‌داند آنچه‌ را که به زمین وارد می‌گردد و آنچه را که از آن برمی‌آید و آنچه را که از آسمان فرود می‌آید و آنچه را که در آن بالا می‌رود و او مهربان آمرزنده است».
حمد به معني ستايش است که به خاطر داشتن صفات پسنديده و کارهاي نيکو صورت مي‌پذيرد. پس ستايش براي خداست چون همه صفت‌هاي او صفاتي هستند که بر آن ستايش مي‌شود، زيرا صفات او صفات کمال است، و بر همه کارهايش ستايش مي‌گردد، چرا که کارهايش يا از روي فضل او مي‌باشند که به خاطر آن ستايش مي‌شود و يا از روي عدل او مي‌باشند که بر آن ستوده مي‌شود، و اعتراف و اذعان مي‌شود که واقعا اين عدالت سرشار از حکمت است.
خداوند در اينجا خويشتن را ستوده است: ﴿      ﴾ زيرا آنچه که در آسمان‌ها و زمين است همه از آن اوست و همه در ملکيت او مي‌باشند و طبق حمد خويش در آنها تصرف مي‌نمايد. ﴿   ﴾ و ستايش آخرت نيز او را سزاست چون در آخرت از حمد و ثناي خدا چيزهايي ظاهر مي‌شود که در دنيا پديدار نمي‌آيد.
پس وقتي خداوند بين همه خلائق قضاوت نمايد و مردم و همه خلائق آنچه را که خدا بدان حکم نموده است مشاهده کنند و کمال دادگري و عدالت و حکمت او را ببينند همگي او را بر اين قضاوت و داوري‌اش ستايش مي‌نمايند. حتي کساني که سزاوار کيفر هستند وارد جهنّم نخواهند شد مگر اين که دل‌هايشان از ستايش خدا مالامال مي‌گردد و مي‌دانند که عذابشان، جزاي اعمالشان مي‌باشد و خداوند در اين که به عذاب دادن آنها حکم نموده از روي عدالت و دادگري است. و اما آشکار شدن حمد خداوند در سراي نعمت و پاداش چيزي است که اخبار متواتر و فراواني در مورد آن آمده و دليل شنيدني و عقلي نيز بر صحت آن موجود است. اهل بهشت نعمت‌هاي فراوان خدا و کثرت برکات او و گستردگي بخشش‌هايش را در بهشت مشاهده مي‌کنند که در دل‌هاي اهل بهشت هيچ آرزو و خيالي باقي نمي‌ماند مگر اينکه به هريک از آنها بالاتر و بيشتر از آنچه که مي‌خواهد و آرزو مي‌نمايد داده مي‌شود. بلکه نعمت‌ها و برکاتي به آنها داده مي‌شود که آرزوي آن را در سر خود نمي‌پروراندند و به دل‌هايشان خطور نمي‌کرد.
پس در اين حالت در مورد ستايش پروردگارشان از سوي آنها چه فکر مي‌کني! با اينکه در بهشت چيزهايي که انسان را از شناخت خدا و محبت و ستايش او باز مي‌دارد از بين مي‌روند، و ستايش خداوند چيزي است که اهل بهشت از همه نعمت‌ها بيشتر آن را دوست دارند و برايشان از هر لذتي لذيذتر است. بنابراين، وقتي خداوند را ببينند و سخن او را بشنوند آن‌گاه که آنها را مورد خطاب قرار مي‌دهد همه نعمت‌ها را فراموش مي‌کنند. و ذکر خداوند در بهشت براي آنها مانند نَفَس است که در همه اوقات به آن نياز دارند.
اضافه بر اين که براي اهل بهشت در هر وقت چيزهايي از عظمت و شکوه و زيبايي پروردگارشان و گستردگي کمالش ظاهر مي‌گردد که ايجاب مي‌کند ستايش او را به طور کامل بگويند. ﴿ ﴾ و او در ملک و تدبيرش و در امر و نهي خود با حکمت و فرزانه است. ﴿﴾ آگاه است و بر رازها و پوشيدگي‌ها آگاه مي‌باشد. بنابراين آگاهي و دانايي خود را توضيح داد و فرمود: ﴿       ﴾ باران و بذر و موجودات زنده‌اي را که وارد زمين مي‌شود مي‌داند، و انواع گياهان و موجودات زنده‌اي را که از آن بيرون مي‌آيد مي‌داند، ﴿      ﴾ و روزي‌ها و تقديرهايي را که از آسمان فرود مي‌آيد و فرشتگان و ارواحي را که در آن بالا مي‌روند مي‌داند. وقتي که مخلوقات خود و حکمت خويش را در آفرينش آنها و آگاهي خويش به احوال آنان را بيان کرد متذکر شد که او نسبت به اين مخلوقات آمرزنده و مهربان است، پس فرمود: ﴿  ﴾ يعني او خداوندي است که آمرزش و مهرباني صفت اوست و همواره آثار مهرباني و آمرزش در هر وقت و به هر ميزان که بندگان اسباب رحمت و آمرزش را فراهم نمايند بر آنها فرود مي‌آيد.
آيه‌ي 5-3:
﴿                                  ﴾ «و کافران گفتند: قیامت به سراغ ما نخواهد آمد، بگو: آری! سوگند به پروردگارم، به یقین به سراغتان خواهد آمد، (پروردگار که) دانای غیب است. به اندازه‌ی ذره‌ای در آسمان‌ها و نه در زمین از او نهان نمی‌ماند، و نه کمتر از آن و نه بزرگتر از آن چیزی نیست مگر آنکه در کتابی روشن (ثبت) است».
﴿           ﴾ «تا خداوند پاداش کسانی را بدهد که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند، آنان آمرزش و روزی ارزشمندی دارند».
﴿           ﴾ «و کسانی که تلاش کردند آیات ما را تکذیب و انکار کنند و تصور می‌کردند که (پیامبر را شکست می‌دهند و او را) درمانده می‌سازند آنان عذابی از بدترین و دردناکترین عذاب‌ها را خواهند داشت».
وقتي خداوند عظمت خويش و آنچه که خودش را با آن توصيف نمود بيان کرد - و اين موجب تعظيم و تقديس او و ايمان آوردن به وي مي‌باشد - بيان نمود که گروهي از مردم آن‌گونه که شايسته خداوند است قدر او را نشناخته و آن‌گونه که حق عظمت اوست او را تعظيم نکرده‌اند، بلکه به خداوند کيفر ورزيده و قدرت او را بر زنده کردن مرده‌ها و برپا شدن قيامت انکار نموده و با پيامبران او مخالف ورزيده‌اند.
پس فرمود: ﴿  ﴾ و کساني که به خدا و پيامبرانش و به آنچه پيامبران آورده‌اند به خدا و پيامبرانش و به آنچه پيامبران آورده‌اند کفر ورزيده‌اند، به علّت کفر ورزيدنشان گفتند: ﴿  ﴾ قيامت به سراغ ما نخواهد آمد. يعني زندگي فقط زندگي اين جهان است و ما وقتي بميريم دوباره زنده نخواهيم شد. پس خداوند پيامبرش را فرمان داد تا گفته‌ي آنها را رد نمايد و سوگند بخورد که قيامت خواهد آمد. پس فرمود: ﴿   ﴾ بگو: آري! سوگند به پروردگارم که قيامت به سراغ شما مي‌آيد، و براي اثبات قيامت به دليلي استناد نمود که هرکس بدان اقرار نمايد به ناچار بر او لازم است که آمدن قيامت را باور نمايد، و آن دليل عبارت است از علم واسع و گسترده‌ي خداوند. پس فرمود: ﴿ ﴾ خداوندي که داناي چيزهايي است که از نگاه و آگاهي ما پنهان است و چيزهاي آشکار را به طريق اولي مي‌داند. سپس بر آگاهي و علم خداوند تاکيد کرد و فرمود: ﴿         ﴾ هيچ‌چيزي از علم و آگاهي او پنهان نمي‌ماند و همه‌ي چيزها با تمام اجزايشان، حتي کوچک ترين جزء را به ذره مي‌باشد، مي‌داند و به آن آگاه است. ﴿         ﴾ و نه کوچکتر از اندازه‌ي ذره و نه بزرگتر از آن چيزي نيست مگر اين که در کتابي روشن ثبت و ضبط است. پس دانش و آگاهي او به آن احاطه دارد و قلم او بر آن رفته است و کتاب روشنش آن را دربردارد که آن کتاب لوح محفوظ است. پس خدايي که از علم و آگاهي او به اندازه‌ي ذره يا کمتر از آن پوشيده و پنهان نيست، و او مي‌داند که زمين چه اندازه از اجساد مرده‌ها را خورده و کم کرده و چه اندازه از اجساد آن را باقي گذاشته است چنين کسي بر زنده کردن دوباره مرده‌ها به طريق اولي توانايي دارد و زنده کردن آنها از داشتن اين علم فراگير عجيب‌تر نيست.
سپس منظور از رستاخيز و زنده شدن پس از مرگ را بيان نمود و فرمود: ﴿    ﴾ تا به کساني که با دل‌هايشان ايمان آورده و خدا و پيامبرش را به طور قطعي و يقيني تصديق کرده و در راستاي تصديق ايمانشان کارهاي شايسته انجام داده‌اند پاداش بدهد. ﴿    ﴾ اينها به خاطر ايمان و عملشان گناهانشان بخشوده مي‌شود و به سبب اين آمرزش هر نوع شر و کيفري از آنها دور مي‌گردد، و به خاطر نيکوکاري‌شان روزي ارزشمندي به آنها داده مي‌شود که به وسيله‌ي آن به هر امري نيک و به هر آرزويي دست مي‌يابند.
﴿    ﴾ و کساني که تلاش کردند به آيات ما کفر ورزند و آن را تکذيب کنند و تصور کردند که مي‌توانند پيامبر و کسي که آيات را نازل کرده است درمانده سازند، همانطور که خداوند را از زنده کردن مردگان ناتوان شمردند، ﴿     ﴾ اينان عذابي دردناک دارند که جسم و دل‌هايشان را به درد مي‌آورد.

آيه‌ي 6: 
﴿                ﴾ «و دانش یافتگان آنچه را که از سوی پروردگارت به سوی تو فرستاده شده است حق می‌بینند و این‌که به سوی راه خدای چیره و ستوده راهنمایی می‌کند».
وقتي خداوند متعال گفتة کساني را بيان کرد که زنده شدن پس از مرگ را انکار مي‌کنند و گمان مي‌برند آنچه خداوند بر پيامبرش نازل فرموده حق نيست، حالت بندگان موفق را بيان کرد و آنها اهل علم و دانش هستند، و کتابي را که خداوند بر پيامبرش نازل نموده و مطالبي را که در اين کتاب آمده است حق مي‌دانند، يعني حق را در آن منحر مي‌بينند، و هرآنچه را که مخالف با اين کتاب باشد باطل مي‌شمارند، چون آنها از مرحله‌ي علم و آگاهي به مرحله‌ي يقين رسيده‌اند، و نيز مي‌بينند که اين کتاب با اوامر و نواهي خود ﴿    ﴾ به راه خداي چيره و ستوده هدايت مي‌کند چون آنها از جهات زيادي به راست بودن آنچه اين کتاب از آن خبر داده است يقين قطعي دارند که به چند مورد از آن اشاره مي‌کنيم:
1- آنها مي‌دانند که آنچه اين کتاب از آن خبر داده است راست و درست مي‌باشد.
2- نيز مي‌دانند که آنچه اين کتاب از آن سخن مي‌گويد با واقعيت مطابقت دارد و با کتاب‌هاي گذشته موافق است.
3- آنها مي‌بينند که آنچه اين کتاب بيان مي‌دارد آشکارا اتفاق مي‌افتد.
4- همچنين در آفاق و در وجود خود نشانه‌هاي بزرگي مي‌بينند که بر حقانيت مطالب اين کتاب دلالت مي‌نمايد.
5- و با آنچه که اسماء و صفات خداوند بر آن دلالت دارد موافق است.
6- و آنها اعتقاد دارند که اوامر و نواهي (اين کتاب آدمي را) به راه راست هدايت مي‌نمايد، راه راستي که متضمن امر نمودن به هر صفت و خصلتي است که نفس را تزکيه مي‌کند و اجر و پاداش را افزايش مي‌دهد، و به انجام دهنده‌ي آن و ديگران فايده مي‌رساند، از قبيل صدق، اخلاص و نيکي کردن با پدر و مادر، و برقرار داشتن صله رحم و نيکي کردن با همه مردم و امثال آن. و از هر صفت زشتي که نفس و وجود انسان را آلوده مي‌نمايد و پاداش را از بين مي‌برد و باعث گناه مي‌شود از قبيل شرک ورزيدند و زنا و رباخواري و ستمگري و ريختن خون ديگران و خوردن اموال و هتک حرمت و ريختن آبرو، نهي مي‌نمايد. و اين فضيلتي براي اهل علم مي‌باشد و نشانه آنهاست، و هر اندازه انسان به آنچه پيامبر گفته است آگاهي بيشتري داشته باشد و بيشتر آن را تصديق نمايد و بيشتر اوامر و نواهي او را بشناسد از اهل علم خواهد بود، و از کساني خواهد بود که خداوند آنها را دليلي بر آنچه پيامبر آورده قرار داده‌است و تصديق آنها را دليلي عليه تکذيب کنندگان قرار داده‌است. همان‌طور که در اين آيه و در جاهايي ديگر بيان داشته است.
آيه‌ي 9-7:
﴿                ﴾ «و کافران گفتند: آیا مردی را به شما بنمائیم که به شما خبر می‌دهد: چون کاملاً پخش و پراکنده شدید (پس از آن) آفرینش تازه‌ای پیدا می‌کنید؟».
﴿                 ﴾ «آیا بر خداوند دروغ می‌بندد؟ یا نوعی دیوانگی دارد؟ (چنین نیست) بلکه کسانی که به آخرت ایمان نمی‌آورند در عذاب و گمراهی دور و درازی هستند».
﴿                               ﴾ «آیا به چیزهایی که پیش رو و پشت سر آنان از آسمان و زمین قرار دارد نگاه نمی‌کنند؟ اگر بخواهیم آنان‌را در زمین فرو می‌بریم یا پاره‌هایی از آسمان را بر آنان می‌افکنیم. بی‌گمان در این نشانه‌ای است برای هر بنده‌ای که بخواهد خالصانه به‌سوی خدا برگردد».
﴿  ﴾ و کافران در قالب تکذيب و تمسخر و بعيد دانستن به يکديگر گفتند: ﴿            ﴾ آيا مردي را به شما نشان دهيم که به شما خبر مي‌دهد هنگامي پيکرهايتان کاملا متلاشي شد آفرينش تازه‌اي پيدا مي‌کنيد؟ منظورشان از آن مرد پيامبر خداص بود. و مرادشان اين بود که او خبري را آورده که تحقق آن بعيد است، تا جايي که سخن او را خنده آور مي‌دانستند و او را مورد تمسخر قرار داده و مي‌گفتند: او چگونه مي‌تواند شما پس از مرده شدن زنده مي‌شويد، پس از آن که بدنتان خشک و متلاشي شد و اعضايتان از بين رفت؟!.
آيا مردي که اين خبر را آورده ﴿   ﴾ بر خداوند دروغي بسته و نسبت به ايشان جسارت نموده و اين‌گونه گفته است؟ ﴿  ﴾ يا نوعي ديوانگي دارد؟ و اگر ديوانه است پس بعيد نيست چنين سخني بگويد، زيرا ديوانگي فنون و ترفندهاي خاص خود را دارد. آنها از روي ستمگري و عناد چنين مي‌گفتند و مي‌دانستند که پيامبر از همه‌ي مردم راستگوتر و عاقل‌تر است. از اين رو با اودشمني ورزيده و جان و مال خود را در راه جلوگيري و بازداشتن مردم از او به کار بردند. پس اگر او دروغگو و ديوانه بود اي بي‌خردان سزاوار نبود که به آنچه مي‌گويد گوش دهيد و دعوت او را لبيک گوييد. زيرا فرد عاقل و فر زانه نبايد به ديوانه توجه نمايد و يا تحت تاثير سخنانش قرار گيرد. و چنانچه سرکشي و ستم شما در ميان نبود، به اجابت و پاسخگويي ايشان مبادرت مي‌روزيديد، ولي ﴿       ﴾ [یونس: 101]. «آيات و بيم‌ها قومي را که ايمان نمي‌آورند فايده‌اي نمي‌دهد». بنابراين، خداوند متعال فرمود: ﴿    ﴾ بلک کساني که به آخرت ايمان نمي‌آورند و کساني که اين گفتار کفرآميز را گفته‌اند جزو اين دسته از کافرانند. ﴿   ﴾ در بدبختي بزرگ و گمراهي دور و درازي هستند، گمراهي‌اي که به راه راست و درست نزديک نيست و با آن فاصله زيادي دارد. و چه بدبختي و گمراهي‌اي بزرگتر از آن است که آنها قدرت خداوند را بر زنده کردن مردگان انکار کردند و پيامبرش را که اين خبر را آورده بود تکذيب نمودند و او را مورد تمسخر قرار دادند و يقين حاصل کردند که آنچه خودشان مي‌گويند حق است؟ پس آنها حق را باطل انگاشتند و باطل و گمراهي را حق و هدايت ديدند.
سپس دليل عقلي را به آنها گوشزد نمود که بر بعيد نبودن رستاخيز - آنچنان که آنها آن را بعيد مي‌دانستند - دلالت مي‌نمايد و فرمود: اگر آنها به آنچه پيش رو و پشت سرشان است بنگرند از قبيل آسمان و زمين آن چنان قدرت الهي را در اين چيزها مي‌بينند که عقل‌ها را به حيرت مي‌اندازد، و چنان چيزهايي از عظمت خداوند را مشاهده نخواهد کرد که علماي برجسته را حيرت زده مي‌نمايد. و آفرينش آسمان و زمين و عظمت آنها و مخلوقاتي که در آنها وجود دارند از دوباره زنده کردن مردم به مراتب بزرگ‌تر و مهم‌تر است.
پس چه چيزي آنها را به تکذيب وا مي‌دارد در صورتي که بزرگ‌تر از آن را تصديق مي‌نمايند؟ آري! زنده شدن مرده‌ها پس از مرگ يک خبر غيبي است که تاکنون پنهاني است و آن را مشاهده نکرده‌اند، از اين رو آن را تکذيب مي‌کنند. خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿            ﴾ اگر بخواهيم آنان را در زمين فرو مي‌بريم يا پاره‌هايي از آسمان را بر آنان مي‌افکنيم. يعني پاره‌هايي از عذاب بر آنها فرود مي‌آوريم. چون آسمان و زمين تحت تدبير و تصرف ما هستند و اگر ما به آسمان و زمين فرمان دهيم سرپيچي نمي‌کنند. پس، از اصرار بر تکذيب بپرهيزيد که در آن صورت سخت‌ترين کيفر را به شما خواهيم داد. ﴿       ﴾ بي‌گمان در آفرينش آسمان‌ها و زمين و مخلوقاتي که در آنها هست نشانه ايست براي هر بنده‌اي که به سوي پروردگارش بازگردد و از او اطاعت نمايد. پس چنين کسي يقين مي‌کند که خداوند بر زنده کردن مردم پس از مرگ تواناست. بنابراين، هرچند بنده بيشتر به سوي خدا انابت و رجوع داشته باشد از آيات و نشانه‌هاي بيشتري بهره‌مند مي‌شود، چون او به سوي خدا روي آورده و اراده و خواست او متوجه خدايش بوده و در همه‌ي کارهايش به سوي خدا بازگشته است. از اين رو به پروردگارش نزديک شده و هدفي جز کسب خشنودي او را ندارد. بنابراين، او از روي فکر و عبرت به مخلوقات مي‌نگرد و نگاه او به مخلوقات نگاهي عاقلانه و غيرمفيد نمي‌باشد.
آيه‌ي 11-10:
﴿              ﴾ «و از سوی خود به داود فضلی دادیم (و گفتیم) ای کوهها و ای پرندگان! با او در تسبیح گفتن هم‌آواز شوید. همچنین آهن را برای او نرم کردیم».
﴿              ﴾ «(ما به داود دستور دادیم) که زره‌های کامل و پهن بساز و بافته(ی حلقه‌های آنها) را به اندازه و متناسب درست کن و کار شایسته کنید که من به آنچه می‌کنید بینا هستم».
ما بر بنده و پيامبرمان داود÷ منت گذارديم و به او فضلي از علم مفيد و عمل صالح و نعمت‌هاي ديني و دنيوي بخشيديم. و از جمله نعمت‌هاي خدا بر داود اين بود که خداوند به جمادات يعني کوه‌ها و پرندگان فرمان داده بود که هرگاه داود تسبيح بکند و خداوند را ستايش گويد، آنها هم همراه با وي خدا را تسبيح کنند و ستايش او را به‌جاي آورند، و اين نعمتي از جانب خدا بود که به داود داده بود، و يکي از ويژگي‌هاي وي بود که خداوند قبل و بعد از داود به هيچ احدي نداده است. و اين امر داود و ديگران را بر آن داشت تا بيشتر خدا را به پاکي بستايند، چرا که مي‌ديدند آن جمادات و حيوانات به همراه وي تسبيح و تمجيد و تکبير خدا را تکرار مي‌نمايند، و اين چيز آنها را به ذکر خداوند تشويق مي‌نمود.
و يکي از علل اينکه هرگاه داود خدا را تسبيح مي‌نمود جمادات و حيوانات نيز همراه با او خدا را تسبيح مي‌نمودند اين بود که همانگونه که بسياري از علما نيز گفته‌اند با شنيدن صداي داود دچار وجد و طرب مي‌شدند، زيرا خداوند آن‌چنان صداي دلنشيني به او داده بود که نظير نداشت، و هرگاه او با آن صداي دل‌انگیز تسبيح و تهليل و تسبيح مي‌نمود انسان‌ها و جن‌ها و حتي کوه‌ها و پرندگان که آن‌را مي‌شنيدند به وجد آمده و پروردگارشان را به پاکي ياد مي‌کردند و او را مي‌ستودند.
و شايد يکي از اين علل اين باشد که اجر و ثواب تسبيح اين جمادات و حيوانات هم به داود برسد، زيرا علت و سبب تسبيح آنها داود بود و به تبعيت از او خدا را تسبيح مي‌کردند. و از جمله فضل خداوند بر داود اين بود که آهن را براي او نرم کرد تا از آن زره‌هاي پهن و فراخ بسازد و خداوند به او ياد داد که چگونه زره بسازد و بافته‌هاي حلقه‌هاي آن‌ها را به اندازه و متناسب کند، و سپس هر حلقه را در ديگري فرو ببرد. خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿           ﴾ [الأنبیاء: 80]. «و به او ساختن لباس‌هايي براي شما آموختيم تا شما را در جنگ محافظت نمايد، پس آيا شکر مي‌گذاريد».
وقتي‌که نعمت‌هاي خود را که به او و خانواده‌اش داده بود، متذکر شد، او را به سپاسگزاري فرمان داد و اينکه کار شايسته کنند و در کارهايشان همواره خدا را مدنظر داشته باشند، و کارها را از مفسدات و مبطلات در امان دارند. چون خداوند به اعمالشان بيناست و از آن آگاه است و هيچ چيزي بر او پوشيده نمي‌ماند.
آيه‌ي 14-12:
﴿                              ﴾ «و باد را برای سلیمان مسخر کردیم که صبحگاهان مسیر یک ماه را می‌پیمود و شامگاهان (نیز) مسیر یک ماه را. و چشمه‌ی مس را برای او روان ساختیم، و گروهی از جنیان را رام او کردیم که به فرمان پروردگارش در نزد او کار می‌کردند، و اگر یکی از آنها از فرمان ما سرپیچی کند از آتش‌سوزان به او خواهیم چشاند».
﴿                     ﴾ «آنان هرچه سلیمان می‌خواست برایش درست می کردند از قبیل قلعه‌ها و مجسمه‌ها و کاسه‌های بزرگی چون حوض‌ها و دیگ‌های ثابت. ای آل داود! سپاسگزاری کنید که اندکی از بندگانم سپاسگزارند».
﴿                            ﴾ «پس چون مرگ را بر او مقرر داشتیم جز موریانه که عصایش را می‌خورد آنان‌را از مرگ او مطلع ننمود، پس هنگامیکه سلیمان فرو افتاد فهمیدند که اگر آنان غیب می‌دانستند در عذاب‌ خوارکننده‌ای باقی نمی‌ماندند».
وقتي خداوند فضل خويش را بر داود÷ يادآور شد فضل خود را بر فرزندش سليمان÷ را نيز بيان نمود و فرمود: خداوند باد را مسخر سليمان کرد که به فرمان او به حرکت درمي آمد و سليمان و همه‌ي آنچه را که همراه او بود با خود مي‌برد و مسافت‌هاي بسيار دور و دراز را در مدت کوتاهي مي‌پيمود، پس در يک روز، مسافت دو ماه را طي مي‌کرد. ﴿ ﴾  يعني از صبح تا ظهر مسافت يک ماه را مي‌پيمود، ﴿ ﴾ و از ظهر تا غروب مسافت يک ماه ديگر، ﴿   ﴾ و چشمه‌ي مس را براي او مسخر کرديم، و اسباب و وسايلي را - از قبيل ظروف و ديگر چيزها که براي درست کردن فرآورده‌هاي مسي از آن استفاده مي‌شود - برايش فراهم و آسان گردانيديم.
و خداوند شياطين و جن‌ها را نيز مسخر سليمان کرده بود که نمي‌توانستند از فرمان او سرپيچي کنند. ﴿        ﴾ و اگر يکي از آنها از فرما ما سرپيچي مي‌کرد از آتش سوزان بدو مي‌چشانديم. و آنان هرچه سليمان مي‌خواست برايش درست مي‌کردند، ﴿ ﴾ از قبيل بناها و قلعه‌هاي بزرگ، ﴿﴾ و مجسمه‌ي حيوانات و جمادات، چون اين فنون را خوب بلد بودند و توانايي آن را داشتند. ﴿ ﴾ و کاسه‌هاي بزرگي همچون حوض‌هاي بزرگ. اين کاسه‌ها را براي سليمان درست مي‌کردند که او در اين کاسه‌ها غذا مي‌داد، و به چنين کاسه‌هايي نياز داشت. ﴿ ﴾ و براي او ديگ‌هايي درست مي‌کردند که از بس بزرگ بودند قابل جا به جايي نبوده و در جاي خود ثابت بودند. وقتي خداوند منّت و احسان خويش را بر آنها بيان کرد به آنان فرمان داد تا شکر خدا را به جاي آورند. پس فرمود: ﴿  ﴾ اي خاندان داود! چون منت خدا شامل حال همه‌ي شما شده و منافع بسياري به شما رسيده است، ﴿﴾ شکر نعمت‌ها را که خداوند به شما داده به جاي آوريد. ﴿   ﴾ و بندگان سپاسگزار من اندک هستند، بلکه بيشتر بندگان، شکر خدا را به خاطر نعمت‌هايي که به آنها بخشيده و بلاهايي که از آنها دور نموده است به جاي نمي‌آورند. و شکر يعني اعتراف قلب به منت و احسان خداوند و احسان نيازمندي به آن و به کار بردن نعمت خداوند در راه اطاعت او و عدم به کارگيري آن در راه گناه و معصيت.
جن‌ها همواره براي سليمان کار مي‌کردند، آنها انسان‌ها را گول‌زده و به آنها گفته بودند که ما غيب مي‌دانيم و از چيزهاي پنهان آگاهي داريم. پس خداوند خواست که به بندگان نشان دهد که ادّعاي جن‌ها دروغ است، پس آنها براي سليمان کار مي‌کردند و خداوند مرگ را بر سليمان مقرر داشت و او بر عصايش تکيه زده بود و در همين حالت از جهان چشم فروبست. جن‌ها هر وقت از کنار او مي‌گذشتند، مي‌ديدند که او بر عصايش تکيه زده و گمان مي‌بردند که او زنده است و از او مي‌ترسيدند. گفته شده که جن‌ها يک سال به کار خود ادامه دادند تا اينکه موريانه بر عصاي سليمان مسلّط گرديد و هم چنان آن‌را مي‌خورد تا اينکه عصا از بين رفت و شکست، آن گاه سليمان به زمين افتاد و جن‌ها متفرق شدند و انسان‌ها فهميدند که آنان، ﴿         ﴾ اگر غيب مي‌دانستند در اين عذاب خوارکننده که کار سخت و دشوار بود باقي نمي‌ماندند. پس اگر آنها غيب مي‌دانستند مردن سليمان را متوجه مي‌شدند. مردن سليمان چيزي بود که آنها بيش از همه به آن علاقه داشتند تا از وضعيتي که در آن بودند رهايي يابند.
آيه‌ي 21-15:
﴿                       ﴾ «بی‌گمان برای (اهالی) سبا در محل سکونتشان نشانه‌ای بود: دو باغ راست و چپ، (گفتیم) از روزی پروردگارتان بخورید و شکر او را به‌‌جای آورید، شهری پاکیزه و پروردگاری آمرزنده (دارید)».
﴿                ﴾ «اما آنان روی گرداندند، پس سیلی ویرانگررا بر آنان فرستادیم و باغ‌های ایشان را به باغ‌های تلخ و درخت‌های شوره‌گز و اندکی درخت کنار مبدّل ساختیم».
﴿         ﴾ «این سزا را به کیفر که ناسپاسی کردند به آنان دادیم، مگر ما جز ناسپاس را مجازات می‌کنیم؟».
﴿                  ﴾ «و میان آنان و آبادی‌هایی که پر برکت و نعمت کرده بودیم آبادی‌هایی پیوسته به‌هم قرار دادیم و در آن‌جا آمد و شد مقرّر داشتیم، (گفتیم) شب‌ها و روز‌ها را امن و امان در آن‌جا سیر و سفر کنید».
﴿                    ﴾ «اما ایشان گفتند: پروردگارا! فاصله‌ای سفرهای ما را زیاد بفرما، و بر خود ستم کردند. پس آنان‌را سخنانی (بر سر زبان‌ها) نمودیم و آنان‌را سخت متلاشی ساختیم، بی‌گمان در این برای هر شکیبای سپاسگزاری (درس) عبرتی است».
﴿          ﴾ «و همانا شیطان گمانش را دربارة آنان راست یافت، پس از او پیروی کردند مگر گروه اندکی از مؤمنان».
﴿                      ﴾ «و او را بر آنان هیچ سلطه‌ای نبود تا کسی را که به آخرت ایمان می‌آورد از کسی که او از آن در شک است باز شناسانیم، و پروردگار تو بر همه چیز مراقب و نگهبان است».
سبا قبيله‌ي معروفي در منطقه‌ي جنوب يمن بود و محل سکونت آنها شهري بود که به آن «مارب» گفته مي‌شد. يکي از نعمت‌هاي خدا و الطاف او به همه‌ي مردم و به ويژه به عرب‌ها اين است که خداوند اخبار هلاک شدگان و کيفر داده شدگاني را که در کنار عرب‌ها بودند و آثار آنها مشاهده مي‌شود و مردم اخبار و حکايت آنها را براي يکديگر نقل مي‌کردند بيان کرده است، تا بهتر حقيقت را تصديق نمايند، و اين امر کمک مي‌کند که موعظه و پند بيشتر پذيرفته شود. پس فرمود﴿     ﴾ به درستي که براي قوم سبأ در محل سکونتشان نشانه‌ايست، و آن نعمت‌هايي بود که خداوند به آنها بخشيده و رنج‌هايي را نيز از آنان دور کرده بود. و اين اقتضا مي‌کرد که آنها خدا را بپرستند و شکر او را به جاي آورند. سپس اين نشانه را توضيح داد که ﴿   ﴾ دو باغ از راست و چپ و رودخانه‌ي بزرگي داشتند که سيل‌هاي زيادي در آن جريان مي‌يافت. آنان در دهانه‌ي اين رودخانه سد بزرگ و محکمي بسته بودند که آب در آنجا ذخيره مي‌شد. سيل‌ها جاري مي‌گرديد و آب زيادي در آن جا جمع مي‌شد، سپس با اين آب باغ‌هاي خود را که در چپ و راست رودخانه قرار داشتند آبياري مي‌کردند و آن دو باغ بزرگ ميوه‌هاي زيادي به اندازه‌ي نياز آنها به بار مي‌آورد و موجب شادي و سرورشان مي‌گرديد. پس خداوند آنها را دستور داد تا شکر نعمت‌هاي فراوان او را به جاي آورند.
يکي ديگر از نعمت‌ها اين بود که خداوند شهر آنها را شهري پاکيزه قرار داده بود، چون هواي آن خوب بود و از آلودگي خبري نبود که روزي فراوان در آن وجود داشت. و يکي اين که خداوند به آن‌ها وعده داد که اگر شکر او را به جاي آورند آن‌ها را مي‌آمرزد و مورد رحمت خويش قرار مي‌دهد. بنابراين فرمود: ﴿   ﴾  شهري پاک و پرودگاري آمرزنده داريد.
و ديگر اينکه وقتي خداوند دانست آنها در تجارت و کسب خود به سرزمين پربرکت و نعمت که ظاهرا همچنانکه عده‌اي از علماي سلف مي‌گويند اين سرزمين پربرکت عبارت از آبادي‌هاي «صنعاء» بوده است. نيز گفته شده است که مراد سرزمين شام بوده است نياز دارند اسبابي را برايشان فراهم کرد که در نهايت راحتي و آساني و در امنيت کامل مي‌توانستند به آن سرزمين بروند. و آبادي‌هاي بين محل سکونت آنان و آن سرزمين پيوسته بود، طوري که آنها از مشقت حمل کردن توشه و خوراک راه در امان بودند.
بنابراين فرمود: ﴿           ﴾ و ميان آنان و آبادي‌هايي که پربرکت و نعمت گردانده بوديم آبادي‌هاي پيوسته قرار داديم و در آنجا آمد و رفت مقرر داشتيم. يعني مسافتي که آن را مي‌شناختند و سرگردان نمي‌شدند. ﴿    ﴾ شب‌ها و روزها بدون ترس و با اطمينان خاطر در آن سفر کنيد. و اين نعمت کامل خداوند بر آنها بود که آنان را از ترس و هراس ايمان کرد.
پس آنها يادِ خداوند نعمت دهنده و از عبادت او روي گرداندند و مست و مغرور و غرق در نعمت‌ها گشتند و از راحتي و آسايش به ستوه آمدند، تا اينکه خواستند و آرزو کردند که فاصله‌ي سفرهايشان بين اين آبادي‌ها زياد باشد. ﴿ ﴾ و با کفر ورزيدن به خدا و نعمت‌هايش بر خود ستم کردند، آن‌گاه خداوند به وسيله همين نعمتي که آنان را سرکش و مغرور کرده بود کيفر داد، و بر آنها سيل مخرّب و ويرانگري فرستاد که سد آنها را خراب کرد و باغ‌هايشان را از بين برد.
پس آن باغ‌هاي زيبا و درختان پرميوه از بين رفتند و درختاني بي‌فايده جايگزين آن شدند. بنابراين فرمود: ﴿          ﴾ به جاي دو باغشان دو باغ ديگر با ميوه‌هاي تلخ و داراي درخت گز و چيزي اندک از درخت کُنار جايگزين کرديم. پس همان‌طور که آنها به جاي شکرگذاري ناشکري کردند نعمت‌هاي زيباي آنها نيز به چيزهاي زشت و بي‌فايده تبديل گشت. بنابراين فرمود: ﴿        ﴾ اين کيفر را به سزاي آن که ناسپاسي کردند به آنها داديم. و آيا ما جز کسي را که به خدا کيفر ورزيده و ناسپاسي کرده است مجازات مي‌کنيم؟
وقتي خداوند اين عذاب را به آنها چشاند، متلاشي و پراکنده شدند، اين در حالي بود که قبلا در کنار هم بودند. و خداوند آنها را افسانه و سخن‌هايي بر سر زبان‌ها قرار داد که مردم حکايت آنها را بيان مي‌کردند و طوري شدند که مردم در رابطه با تفرقه و دسته دسته شدن از آنان به عنوان ضرب المثل استفاده مي‌کردند، و مي‌گفتند: همچون فرزندان سبا دچار تفرقه و چند دستگي شدند. و همه کس حوادثي را که برايشان اتفاق افتاده بود بيان مي‌کردند. اما از واقعه‌ي آنها درس عبرت نمي‌آموزد مگر کسي که خداوند درباره‌ي او فرموده است: ﴿      ﴾ بي‌گمان در اين واقعه براي هر شکيبايي سپاسگزاري نشانه‌هاي عبرتي است، کسي که در بر ابر سختي‌ها صبور و شکيباست و آن را به خاطر خدا تحمل مي‌کند و در برابر آن اظهار خشم و ناخشنودي نمي‌نمايد، بلکه صبر مي‌ورزد و شکر نعمت‌هاي خداوند را مي‌گذارد و به آن اعتراف و اقرار مي‌نمايد، و خداوندي را که اين نعمت‌ها را به او ارزاني کرده است مي‌ستايد، و نعمت‌ها را در راه اطاعت از خدا به کار مي‌برد. پس چنين فردي هرگاه داستان سبا و آنچه که برايشان رخ داده است بشنود، مي‌داند که اين کيفر و عذاب سزاي ناشکري نعمت خدا بوده است، و هرکس مانند آنها ناسپاسي کند به سزاي آنها گرفتار خواهد شد. 
و شکر نعمت، نعمت را افزون کند و عذاب را دور مي‌نمايد. و پيامبران خدا در گفته‌هايشان صادق‌اند، و روز جزا حق است همان‌طور که نمونه‌هاي آن در دنيا مشاهده مي‌شود. سپس بيان نمود که قوم سبا کساني بودند که شيطان پندار خود را درباره آنها راست گرداند، آن جا که شيطان به پروردگارش گفت: ﴿         ﴾ [ص: 82-83]. «سوگند به عزت و قدرت تو همه‌ي آنها را گمراه خواهم ساخت جز بندگان مخلص تو». و اين پندار و گمان شيطان بود و به اين يقين نداشت چون غيب نمي‌دانست و خبري از سوي خداوند براي او نيامده بود که او همه‌ي بندگان را گمراه خواهد کرد به جز بندگان مخلص خدا. پس قوم سبا و امثال آنها از کساني هستند که شيطان پندار خود را درباره آنها راست يافت، و آنها را دعوت داد و گمراهشان کرد، ﴿    ﴾ پس، از او پيروي کردند جز گرو اندکي از مومنان که به نعمت خدا کفر نورزيده بودند. چنين کساني تحت گمان و پندار شيطان قرار نگرفتند. و احتمال دارد که داستان سبا در آنجا که فرمود: ﴿      ﴾ به پايان رسيده است. سپس اين مطلب را آغاز نمود و فرمود: ﴿  ﴾ و به درستي که شيطان پندارش را درباره مردم راست گرداند. پس آيه عام است و هرکس را که از شيطان پيروي نمايد شامل مي‌شود.
سپس خداوند متعال فرمود: ﴿     ﴾ و شيطان هيچ تسلّط و قدرتي بر آنها ندارد و نمي‌تواند آنها را به آنچه مي‌خواهد وادار کند، اما حکمت الهي اقتضا نمود که شيطان را بر انسان‌ها مسلّط گرداند و آنها را بفريبد، ﴿        ﴾ تا بازار امتحان برپا شود و راستگو از دروغگو مشخص گردد، و کسي که ايمانش درست است و به هنگام امتحان و آزمايش و القاي شبهه‌ي شيطاني ثابت قدم مي‌ماند مشخص گردد، و کسي که ايمانش استوار نيست و با کمترين شبهه‌اي متزلزل مي‌شود و با کوچکترين انگيزه‌اي مي‌لغزد مشخص گردد. پس خداوند اين را يک امتحان قرار داده‌است و با آن بندگانش را مي‌آزمايد و پاک را از ناپاک مشخص مي‌گرداند. ﴿    ﴾ و پروردگارت بر هر چيزي نگهبان است، بندگان را حفاظت مي‌کند و اعمالشان را ثبت و ضبط مي‌نمايد و پاداش کارهايشان را به طور کامل به آنها مي‌دهد.
آيه‌ي 23-22:
﴿                           ﴾ «بگو آنان‌را که به‌جای خداوند می‌پندارید به فریاد بخوانید، آنها در آسمان‌ها و زمین به اندازة ذرهّ‌ای اختیار ندارند، و در (تدبیر) آنها هیچ مشارکتی ندارند و خداوند درمیانشان هیچ یاور و پشتیبانی ندارد».
﴿                         ﴾ «و شفاعت به نزد او سود نبخشد مگر شفاعت کسی‌که خدا بدو اجازه دهد، تا زمانی‌که نگرانی از دل‌هایشان دور گردد می‌گویند: پروردگارتان چه گفت؟ می‌گویند: حق، و او والا و بزرگوار است».
﴿﴾ اي پيامبر! به کساني که چيزهايي از مخلوقات را شريک خداوند قرار مي‌دهند که فايده و ضرري نمي‌تواند برسانند، و بطلان عبادت و عجز و ناتواني آن چيزها را برايشان بيان نما و بگو: ﴿     ﴾ آنان‌را که به‌جاي خداوند مي‌پنداريد، به فرياد بخوانيد. يعني چيزهايي را که گمان مي‌بريد شريک خداوند هستند بخوانيد، اما خواندن شما فايده‌اي ندارد، زيرا آنها کاملا ناتوانند و به هيچ صورت قادر به اجابت دعا و فرياد شما نيستند. آنها کوچکترين اختياري ندارند، ﴿        ﴾ و نه بطور مستقل و نه بصورت مشترک مالک ذرّه‌اي در آسمان‌ها و زمين نيستند، و به همين جهت فرمود: ﴿ ﴾ و اين معبودان خيالي ﴿﴾ در آسمان‌ها و زمين، ﴿ ﴾ هيچ مشارکت زياد و کمي ندارند. پس آنها نه مُلک و سلطنتي دارند و نه در آن شراکت دارند. شايد گفته شود با اين که آنها مالک ذرّه‌اي در آسمانها و زمين نيستند و هيچ مشارکتي در آفرينش و تدبير آسمان‌ها و زمين ندارند اما آنها ياوران مالک و وزيران او هستند، از اين رو صدا زدن و به فرياد خواندن آنها مفيد خواهد بود، چون - از آنجا که مالک به آنها نياز دارد - نيازهاي کساني را که دست به دامان آنها مي‌شوند برآورده مي‌سازند. پس خداوند اين را هم نفي کرد و فرمود: ﴿    ﴾ و خداوند يگانه قهار از ميان آنها هيچ معاون و ياور و وزير و پشتيباني ندارد که در فرمانروايي و تدبير جهان او را ياري دهد.
پس چيزي جز شفاعت باقي نماند و آن‌را هم خداوند نفي کرد و فرمود: ﴿       ﴾ اين انواع تخلفاتي است که به وسيله آن مشرکين به بت‌ها و انبازهاي خود از قبيل انسان‌ها و درختان و غيره متوسّل مي‌شوند، و خداوند همه‌ي اين تعلقات را قطع نمود و باطل بودن آن را بيان داشت، بياني که تمامي اصول و مواد شرک را قطع مي‌نمايد. چون مشرک که غير از خداوند را پرستش مي‌کند بدان جهت است که از او اميد نفع و فايده دارد، و همين اميدواري است که او را دچار شرک گردانده است. پس اگر کسي را که به فرياد مي‌خواند غير از خدا باشد و هيچ نفع و ضرري را نداشته باشد، و با مالک «خدا» شريک نباشد و به وي هيچ کمک و مساعدتي نرساند، و نتواند بدون اذن و اجازه‌ي او شفاعت نمايد، اين فراخواني و عبادت از نظر عقل گمراهي محسوب شده و شرع نيز آن را باطل به حساب مي‌آورد.
بلکه آنچه شرک مي‌خواهد عکس آن واقع مي‌شود! او مي‌خواهد از معبود باطلش فايدهاي بدست آورد اما خداوند باطل و بي‌فايده بودن آن را بيان نمود. و در آيات ديگر زيان آن را براي کساني که به عبادت آن مشغول شدند بيان کرده و مي‌فرمايد در روز قيامت آنها به همديگر کفر مي‌ورزند و يکديگر را نفرين مي‌کنند و جايگاه همه آتش جهنّم است: ﴿         ﴾ [الأحقاف: 6]. «و هنگاميکه مردم در قيامت گرد آورده مي‌شوند آنان دشمن ايشان مي‌گردند و پرستش آنان را انکار مي‌نمايند».
عجيب است فرد مشرک که متکبرانه از اطاعت پيامبران روي بر مي‌تابد با اين استدلال که اينها انسان هستند، اما راضي است که درخت و سنگ را بپرستند و به فرياد بخواند و از عبادت خالصانه‌ي خداوند مهربان متکبرانه روي برتابد، و به پرستش چيزي راضي است که زيانش بيشتر از فايده‌اش مي‌باشد. و اين‌گونه از سرسخت‌ترين دشمن خود که شيطان است اطاعت مي‌کند. ﴿           ﴾ احتمال دارد که ضمير در اينجا به مشرکين برگردد چون آنها در عبارت ذکر شده‌اند و قاعده در مورد ضميرها اين است که به نزديک ترين کلمه مذکور برگردند. در اين حالت معني اينطور مي‌شود: در روز قيامت وقتي که ترس و اضطراب از دل‌هاي مشرکين دور شد و عقلشان سرجايش آمد از حالتشان در دنيا و تکذيب حقي که پيامبران آورده بودند مورد سوال واقع خواهند شد، و آنها اقرار و اعتراف مي‌کنند کفر و شرکي که آنها بر آن بودند باطل بود و به آنچه که خدا فرموده بود و پيامبرانش از آن خبر دادند حق است. ﴿     ﴾ [الأنعام: 28]. «پس آنچه را که قبلا پنهان مي‌کردند برايشان آشکار مي‌گردد». و خواهند دانست که حق از آن خداست و به گناهان خود اعتراف مي‌کنند. ﴿ ﴾ و ذات خداوند برتر و بالاتر است و او فراتر از همه‌ي مخلوقات است و برآنها چيره مي‌باشد و مقامش والا و داراي صفاتي بزرزگ است. ﴿﴾ و در ذات و صفات خود بزرگ است. و از مصاديق والا بودن او اين است که فرمان خدا رفيع است و مردم در برابر آن سر تسليم فرود مي‌آورند، حتي متکبران و مشرکان را مي‌پذيرند. و اين معني آشکارتر است و سياق بر همين دلالت مي‌نمايد. و احتمال دارد که ضمير به فرشتگان برگردد، چون خداوند وقتي سخن بگويد فرشتگان آن را مي‌شنوند و سجده‌کنان فرو مي‌افتند. و اولين فرشته‌اي که سربلند مي‌کند جبرئيل است و خداوند از وحي خويش آنچه مي‌خواهد به او مي‌گويد، و چون بيهوشي و اضطراب از دل‌هاي فرشتگان به در رود از يکديگر در مورد اين سخن الهي که از آن بيهوش گشتند مي‌پرسند و مي‌گويند پروردگارتان چه گفت؟ پس آنان به يکديگر مي‌گويند: خداوند حق فرمود: بنابراين، آنها يا به‌طور اجمالي مي‌گويند: «خداوند حق مي‌گويد»، چرا که مي‌دانند خداوند جز حق نمي‌گويد، و يا اينکه وارد جزئيات شده و مصاديق صداقت و راستگويي و حق گويي خدا را بيان مي‌کنند. پس معني اين‌طور مي‌شود: مشرکاني که معبودان باطل را پرستش کرده‌اند که ناتواني و نقص آنها و بي‌فايده بودنشان را براي شما بيان داشتيم، چگونه از عبادت پروردگار بزرگ و والا مقام روي برتافته‌اند درحاليکه فرشتگان و آنهايي که مقرب خداوند هستند چنان در برابر او فروتن مي‌باشند که به هنگام شنيدن سخن او بي‌هوش مي‌افتند و همه اقرار مي‌کنند که خداوند جز حق چيزي نمي‌گويد؟! اين مشرکان را چه شده که از عبادت کسي روي گردانده‌اند که چنين عظمت و شکوهي دارد! بسي والا و برتر است خداوند والا مقام از شرک مشرکين و از تهمت و دروغشان.
آيه‌ي 27-24:
﴿                   ﴾ «بگو: چه کسی از آسمان‌ها و زمین به شما روزی می‌دهد؟ بگو: خدا، قطعاً ما و یا شما بر هدایت یا ضلالت آشکاری هستیم».
﴿         ﴾ «بگو: شما از گناهی که ما کرده‌ایم بازخواست نمی‌شوید و ما نیز از آنچه شما می‌کنید پرسیده نمی‌شویم».
﴿           ﴾ «بگو: پروردگارمان ما را گرد می‌آورد سپس میان ما به حق داوری می‌کند و او گشاینده‌ای داناست».
﴿              ﴾ «بگو: آنان‌را که به عنوان شریک به او ملحق ساخته‌اید به من نشان دهید، چنین نیست، بلکه خداوند است که پیروزمند فرزانه است».
خداوند أ پيامبرش محمدص را فرمان مي‌دهد تا از کساني که به خدا شرک ورزيده‌اند در رابطه با صحت و درستي شرکشان سوال کند: ﴿     ﴾ بگو: چه کسي از آسمان و زمين به شما روزي مي‌دهد؟ آنها بايد اقرار کنند که خداوند به آنها روزي مي‌دهد، و اگر اقرار نکردند، ﴿ ﴾ بگو: خداوند به شما روزي مي‌دهد، و کسي نيست که اين سخن را رد کند. پس وقتي روشن شد که تنها خداوند است که از آسمان‌ها و زمين روزي مي‌رساند و باران را برايتان مي‌فرستد و گياهان را براي شما مي‌روياند و چشمه‌ها را مي‌جوشاند واز درختان ميوه مي‌آفريند، و حيوانات را براي روزي و سود شما آفريده است، چرا شما کساني را پرستش مي‌کنيد که هيچ رزقي به شما نمي‌دهند و هيچ فايده‌اي به شما نمي‌رسانند؟ ﴿        ﴾ و از ما و شما يک گروه بر هدايت يا بر گمراهي مي‌باشد. و اين سخن را کسي مي‌گويد که حق برايش روشن گرديده و راه درست برايش واضح گشته و به حقّي که او برآن است و به باطل بودن آنچه که طرفش بر آن قرار دارد يقين کرده است. يعني دلايل آشکار را -در نظر ما و شما - برايتان توضيح داده ايم که در نظر ما و شما برايتان توضيح داده ايم که در پرتو آن به يقين دانسته مي‌شود چه کسي برحق است و چه کسي بر باطل مي‌شود، و چه کسي هدايت يافته و چه کسي گمراه شده است؟ و بعد از اين تبيين و توضيح هيچ فايده‌اي در تعيين اهل حق و باطل وجود ندارد.
پس کسي که مردم را به عبادت خداوند آفريننده دعوت مي‌کند، خداوندي که همه مخلوقات را آفريده و به شيوه‌هاي گوناگون در آنها تصرف مي‌نمايد، خدايي که همه‌ي نعمت‌ها را به آنها ارزاني داشته و به آنها روزي داده و رنج‌ها را از آنان دور کرده است، خداوندي که ستايش همه او را سزاست و فرمانروايي همه از آن اوست، و تمامي فرشتگان و همه مخلوقات در برابر شکوه و هيبت او فروتن‌اند و در برابر عظمت او کرنش مي‌کنند، و همه شفاعت کنندگان بيم او را دارند، و هيچ‌کسي از آنان جز با اجازه‌ي او که بزرگوار و بلند مرتبه است شفاعت نمي‌کند، خداوندِ والا و بزرگ که در ذات و صفات و کارهايش والا و بزرگوار است و داراي هرکمال و شکوه و جمالي است، و هر نوع و حمد و ستايش و مجد و عظمتي سزاوار اوست. پس هرگاه کسي را که دعوت مي‌کند به چنين خدايي نزديک شويد و عبادت را فقط براي او انجام دهيد و عبادت غير خدا نهي مي‌کند با کسي مقايسه کنيد که به بت‌ها و قبرها تقرب مي‌جويد، بت‌ها و قبرهايي که توان آفريدن و روزي دادن را ندارند، و نمي‌توانند هيچ سود و زياني را براي خودشان و کساني که آنها را پرستش مي‌نمايند برسانند، و مرگ و زندگي و رستاخيز در دست آنها نيست، بلکه جماداتي هستند که نمي‌فهمند، و دعا و فرياد کساني را که آنها را پرستش مي‌کنند نمي‌شنوند، و اگر نيز بشنوند جواب نخواهند داد، و در روز قيامت به شرک آنها کفر مي‌ورزند، و از آنها بيزاري مي‌جويند، و يکديگر را نفرين مي‌کنند، و آنها هيچ بهره و مشارکتي در فرمانروايي جهان هستي ندارند و در آفرينش آن نيز (به خداوند) کمک نکرده‌اند، و به طور مستقل و بدون اجازه‌ي خدا حق شفاعت ندارند، پس کسي که چنين معبودي را به فرياد مي‌خواند و با انواع عبادت‌ها و به هر طريق ممکني به او تقرب مي‌جويد و با کسي دشمني مي‌ورزد که عبادت را خالصانه براي خدا انجام مي‌دهد، و پيامبران خدا را تکذيب مي‌نمايد، پيامبراني که پيامشان اين بوده است که فقط خداي يگانه را پرستش کنيد، (اگر اين دو نفر و اين دو گروه را با هم مقايسه کني) روشن است که گروه هدايت يافته کدام است و گمراه کدام مي‌باشد و بدبخت و شقي کدام است و خوشبخت و سعادتمند کدام است؟ و احتياجي نيست که مشخص گردد کدام گروه هدايت يافته يا گمراه است، چون توصيف حالت، بهتر از تصريح و گفتن، قضيه را روشن مي‌کند.
﴿        ﴾ بگو: هرکدام از ما و شما درباره‌ي عمل خود مورد سوال واقع مي‌شود، از شما درباره‌ي گناهان ما - اگر گناه کرده باشيم - سوال نمي‌شود، و ما نيز از کارهايي که شما مي‌کنيد مورد سوال واقع نخواهيم شد. پس هدف ما و شما بايد طلب حق و در پيش گرفتن راه عدالت و انصاف باشد.
و آنچه ما مي‌کرديم نبايد شما را از تبعيت از حق باز دارد، زيرا احکام دنيا مبتني بر ظواهر امر است و در آن از حق تبعيت مي‌گردد و از باطل اجتناب ورزيده مي‌شود. اما اعمال در سراي آخرت مورد بررسي قرار مي‌گيرند و داورترينِ داوران و عادل‌ترين عادلان درباره آن قضاوت مي‌نمايد.
بنابراين فرمود: ﴿      ﴾ بگو: پروردگارمان ما را گرد مي‌آورد، سپس درميان ما حکم مي‌نمايد و به تبع آن راستگو از دروغگو مشخص مي‌گردد، و کسي که سزاوار پاداش است از کسي که سزاوار عذاب است مشخص مي‌شود﴿ ﴾ و او داور قضاياي پيچيده است، ﴿﴾ و به آنچه که بايد حکم شود داناست.
﴿﴾ اي پيامبر واي کسي که در جاي او قرار گرفته‌اي! به مشرکان بگو: ﴿    ﴾ کساني را که به عنوان شريک خدا به او ملحق ساخته‌اید به من نشان دهيد. يعني آنها کجا هستند؟ و راه شناخت آنها چيست؟ و آيا آنها در زمين هستند يا درآسمان؟ و خداوند که داناي پنهان و پيداست به ما خبر داده که او در جهان هستي شريکي ندارد. ﴿                    ﴾ [یونس: 18]. « «و به جاي خداوند چيزهايي را مي‌پرستند که به آنها هيچ سود و زياني نمي‌رسانند، و مي‌گويند: اينها براي ما نزد خدا شفاعت مي‌کنند بگو: آيا خدا را به چيزي آگاه مي‌کنيد که نمي‌داند؟!». ﴿                ﴾ [یونس: 66]. «و کساني که به جز خداوند انبازاني را به فرياد مي‌خوانند جز از گمان پيروي نمي‌کنند و آنها فقط تخمين مي‌زنند».
همچنين بندگان خاص خدا از قبيل پيامبران شريکي براي خدا نمي‌شناسند، پس اي مشرکان! کساني را که با گمان باطل خود شريک خدا قرار داده‌اید به من نشان بدهيد. آنها نمي‌توانند به اين سوال پاسخ بدهند، بنابراين فرمود: ﴿﴾ هرگز! يعني خداوند شريک و همتايي ندارد، ﴿  ﴾ بلکه او خداوندي است که جز او کسي شايسته‌ي پرستش نمي‌باشد. ﴿﴾ و بر همه چيز چيره و غالب است و همه مسخّر و تحت تدبير او مي‌باشند. ﴿﴾ و فرزانه و با حکمت است، و هرآنچه را که آفريده خوب آفريده و بهترين قانون را مشروع نموده است. و اگر خداوند در شريعت و قانون خويش حکمتي جز امر به توحيد و يگانه پرستي و اينکه توحيد راه نجات است، و همچنين جز نهي از شرک و اينکه شرک راه شقاوت و هلاکت است، را بيان نمي‌کرد همين به عنوان دليل بر کمال حکمت او کافي بود، و هرآنچه را خداوند بدان امر نموده و يا از آن نهي کرده مشتمل بر حکمت است.
آيه‌ي 30-28:
﴿            ﴾ «و ما تو را برای جملگی مردمان فرستاده‌ایم تا مژده‌رسان و بیم‌دهنده باشی ولی بیشتر مردم نمی‌دانند».
﴿       ﴾ «و می‌گویند: اگر راستگوئید این وعده کی خواهد بود؟».
﴿          ﴾ «بگو: وعدة شما روز مشخّصی است که از آن لحظه‌ای باز پس نمی‌مانید و نه لحظه‌ای از آن پیشی می‌گیرید».
خداوند متعال خبر مي‌دهد که او پيامبرشص را نفرستاده است مگر براي اينکه همه‌ي مردم را به پاداش خداوند مژده دهد، و آنها را از اعمال و کارهايي که باعث پاداش خداوندي مي‌شود آگاه نمايد. نيز آنها را از عذاب خداوند بترساند و آنان را از کارهايي که باعث گرفتار شدن به عذاب او مي‌گردد با خبر کند. پس چيزي در اختيار تو نيست و انجام دادن آنچه که تکذيب کنندگان به تو پيشنهاد مي‌کنند وظيفه‌ي تو نمي‌باشد، بلکه آنها در دست خدا هستند. ﴿    ﴾ ولي بيشتر مردم نمي‌دانند. يعني آگاهي و دانش درستي ندارند، يا نادان و جاهل هستند و يا اينکه مي‌دانند اما از روي عناد و کينه‌توزي مخالفت مي‌ورزند و به علم خود عمل نمي‌کنند، انگار که آنها علم و آگاهي ندارند. و از آنجا که علم و آگاهي ندارند زماني که پيامبر پيشنهاد آنان را عملي نکرد، اين را سببي براي نپذيرفتن دعوت او قرار دادند.
يکي از پيشنهادهاي آنان اين بود که پيامبر عذابي را که آنها را از آن ترسانده بود به شتاب و فوري بر آنان نازل کند: ﴿      ﴾ و مي‌گويند: اگر راستگوييد اين وعده کي خواهد بود؟ اين ستمي بود از جانب آنها. چه ملازمتي هست ميان راستگو بودن پيامبر و اين که آمدن زمان عذاب را بگويد؟ و آيا اين جز نپذيرفتن حق و بي‌خردي چيزي ديگر است؟ چنانچه در امور دنيا کسي به نزد قومي بيايد که به صداقت و خيرخواهي او واقف باشند، و دشمني نيز داشته باشند که در پي ضربه زدن به آنان باشد و براي آنها خود را آماده نمايد، اگر چنين فرد خيرخواهي بگويد: دشمن شما را ديده‌ام که به سويتان حرکت کرده و مي‌خواهد با شما حمله ور شود و شما را ريشه کن کند، اگر برخي از مردم به اين فرد بگويند: اگر راستگو هستي به ما بگو که دشمن چه لحظه‌اي نزد ما مي‌رسد و هم اکنون کجاست؟ آيا کسي که چنين بگويد عاقل به حساب مي‌آيد يا اينکه به بي‌خردي و جنون او حکم مي‌شود؟ البته چنين فردي احتمال راستگو و دروغگو بودن را دارد، چرا که ممکن است دشمن به سوي گروهي ديگر برود، يا منصرف شود، و يا آنها توان دفاع از خودشان را داشته باشند.
اما چه حالي خواهد داشت کسي که راستگوترين انسان را تکذيب کند که در خبر دادنش در مورد عذاب روز قيامت معصوم است و از سر هوي و هوس سخن نمي‌گويد، عذابي که در آن هيچ شکي نيست، و هرگز نمي‌توان آن را دفع نمود و در برابر آن ياوري به دست آورد؟! آيا رد کردن خبر او به دليل اينکه زمان اتفاق افتاده عذاب را بيان نکرده است نهايتِ بي‌خردي نيست؟! ﴿﴾ به آنها بگو و آنان‌را از وقت وقوع عذاب که هيچ شکي در آن نيست خبر ده، ﴿        ﴾ وعده‌ي شما روز مشخّصي است که لحظه‌اي از آن پيش و پس نخواهيد شد. پس بترسيد از آن روز و براي آن آمادگي پيدا کنيد.
آيه‌ي 33-31:
﴿                                 ﴾ «و کافران گفتند: هرگز به این قرآن و دیگر کتاب‌های پیش از آن ایمان نخواهیم آورد، و اگر ببینی آن‌گاه که ستمگران نزد پروردگارشان نگاه داشته شده‌اند برخی از آنان سخن برخی دیگر را پاسخ می‌دهند، مستضعفان به مستکبران می‌گویند: اگر شما نبودید ما ایمان می‌آوردیم».
﴿                ﴾ «مستکبران به مستضعفان می‌گویند: آیا پس از آنکه هدایت برایتان آمد ما شما را از آن بازداشتیم؟ بلکه خود شما گناهکار بودید».
﴿                                    ﴾ «و (بار دیگر) مستضعفان به مستکبران می‌گویند: بلکه توطئه و مکر شب و روزتان (سبب شد که ما از هدایت باز مانیم) در آن‌هنگام که شما به ما دستور می‌دادید که به خداوند کفر ورزیم و برای او همتایانی قرار دهیم، و پشیمانی خود را پنهان می‌دارند آن‌گاه که عذاب را می‌بینند و ما زنجیرها را به‌گردن کافران می‌اندازیم. آیا به آنان جزایی جز (جزای) کارهایی که می‌کرده‌اند داده می‌شود؟».
خداوند خبر مي‌دهد ميعاد کساني که بر آمدن عذاب عجله و شتاب دارند حتما به هنگام فرا رسيدن زمانش خواهد آمد. سپس حالت آنها را در آن روز بيان کرد و فرمود: اگر حالت آنها را ببيني آن گاه که نزد پروردگارشان نگاه داشته مي‌شوند و سران کفر و گمراهي و کساني که از آنها پيروي مي‌کردند جمع مي‌شوند، حالتي وحشتناک را مشاهده خواهي کرد، و مي‌بيني که چگونه با يکديگر گفتگو مي‌کنند، ﴿  ﴾ مستضعفان و زيردستان که پيروان هستند، ﴿ ﴾ به مستکبران و رهبران مي‌گويند: ﴿    ﴾ اگر شما نبوديد ما ايمان مي‌آورديم، اما شما بين ما و بين ايمان آوردنمان حايل گشتيد و ناسپاسي را برايمان آراستيد. پس ما از شما پيروي کرديم. منظورشان اين است که سران عذاب داده شوند، اما آنها مورد عذاب قرار نمي‌گيرند.
﴿               ﴾ مستکبران به صورت پرسش و در حالي که مي‌گويند همه‌ي ما در جرم و گناه شريک هستيم، به مستضعفان مي‌گويند:آيا ما با زور و قدرت شما را از هدايتي که برايتان آمده بود بازداشتيم؟ خير، بلکه شما خود مجرم بوديد. يعني با اختيار خود به جرم و گناه دست يازيديد، و شما را بر آن مجبور نکرديم، اگرچه ما گناه و جنايت را برايتان زيبا و آراسته جلوه داديم و ما بر شما هيچ سلطه و قدرتي نداشتيم.
﴿                ﴾ و مستضعفان مي‌گويند: بلکه توطئه‌ي شب و روز شما سبب شد که ما از هدايت بازمانيم، چرا که شما کفر را براي ما زيبا جلوه داديد و ما را به سوي آن دعوت مي‌کرديد و مي‌گفتيد: آن حق است، و حق را مورد عيب‌جويي قرار مي‌داديد و ادعا نموديد که باطل است. و همواره به توطئه ومکر مي‌پرداختيد تا اينکه ما را فريب داديد و دچار فتنه امان کرديد. پس اين گفتگو به آنها فايده‌اي نمي‌دهد جز اينکه از يکديگر بيزاري مي‌جويند و پشيماني بزرگ عايدشان مي‌شود. بنابراين فرمود: ﴿    ﴾ و دلايلي که هريک براي نجات خود از عذاب مي‌آورد کارساز نيست و هريک مي‌داند که او ستمگر و سزاوار عذاب مي‌باشد. پس هريک از آنها به شدّت پشيمان مي‌شود و آرزو مي‌کند که اي کاش برحق بود و باطلي که او را به اين عذاب گرفتار کرده است رها مي‌کرد! و آنها اين را در دل خود مي‌گويند چون از اقرار عليه خود مي‌ترسند. و در بعضي جايگاه‌هاي قيامت و وقتي که وارد آتش مي‌شوند اين پشيماني را آشکارا اعلام مي‌دارند: ﴿                    ﴾ [الفرقان: 27-28]. «و روزي که ستمگر دست‌هايش را گاز مي‌گيرد و مي‌گويد: اي کاش همراه با پيامبر راهي بر مي‌گرفتم! اي واي بر من ! کاش فلاني را به دوستي بر نمي‌گرفتم!». ﴿                  ﴾ [الملک: 10-11]. «و مي‌گويند: اگر مي‌شنيديم يا خرد مي‌ورزيديم در زمره‌ي دوزخيان قرار نمي‌گرفتيم. پس به گناهانشان اعتراف مي‌کنند. نفرين بر دوزخيان باد».
﴿     ﴾ و ما بر گردن کافران زنجيرها مي‌اندازيم و به زنجير کشيده مي‌شوند، همان‌طور که زنداني با زنجير بسته مي‌شود. خداوند متعال فرموده است: ﴿              ﴾ [المؤمن: 71-72]. آن‌گاه که طوق‌ها و زنجيرها بر گردنشان است و در آتش داغ کشيده شده، و انگهي در آتش سوخته مي‌شوند. ﴿     ﴾ اين عذاب و شکنجه و زنجيرها و طوق‌هاي سنگين جزاي کفر و گناهاني است که مي‌کردند.
آيه‌ي 39-34:
﴿              ﴾ «و در هیچ شهری هشدار دهنده‌ای نفرستادیم مگر آنکه سران و متنعّان آنجا گفتند: ما بدانچه آورده‌اید باور نداریم».
﴿        ﴾ «و گفتند: ما اموال و فرزندان بیشتری داریم و هرگز عذاب داده نخواهیم شد».
﴿             ﴾ «بگو: بی‌گمان پروردگارم روزی را برای هرکس که خود بخواهد فراخ یا تنگ می‌گرداند، ولی بیشتر مردم نمی‌دانند».
﴿                       ﴾ «و اموال و فرزندانتان چیزی نیستند که شما را به ما نزدیک و مقرب سازند بلکه (مقرب) کسی است که ایمان آورد و کار شایسته انجام دهد. آنان در برابر اعمالی که انجام داده‌اند پاداش دوچندان دارند و در غرفه‌های (بلند) ایمن‌اند».
﴿         ﴾ «و کسانی‌که تلاش می‌کنند آیات ما را تکذیب و انکار نمایند و تصور می‌کنند که (پیامبر) را شکست می‌دهند ایشان در عذاب احضار خواهند شد».
﴿                      ﴾ «بگو: بی‌گمان پروردگارم روزی را برای هرکس از بندگانش که بخواهد فراخ می‌گرداند، و برای هرکس که بخواهد تنگ می‌دارد. و هرچه را انفاق کنید خدا جای آن‌را پر می‌کند و او بهترین روزی‌دهندگان است».
خداوند متعال از حالت امّت‌هاي گذشته خبر مي‌دهد، امّت‌هايي که پيامبران را تکذيب کردند، و مي‌فرمايد: حالت آنها همان حالت و وضعيت کساني است که پيامبرشان محمّدص را تکذيب کردند. و هر زمان خداوند پيامبري به آبادي و شهري فرستاده است صاحبان قدرت و نعمت، رسالت پيامبر را انکار کرده‌اند و نعمت‌هايي که از آن برخوردار بوده‌اند آنان را مغرور ساخته و بدان افتخار ورزيده‌اند.
﴿       ﴾ و گفتند: ما از کساني که از حق پيروي کرده‌اند اموال و اولاد بيشتري داريم، و عذاب داده نخواهيم شد. يعني پس از مرگ زنده نخواهيم شد، و اگر هم زنده گردانده شويم کسي که در دنيا به ما اين همه اموال و اولاد بخشيده است در آخرت نيز مال و فرزند بيشتري به ما خواهد داد و ما را عذاب نمي‌دهد. 
خداوند به آنها پاسخ داد که فراوان بودن روزي وکم بودن آن دليلي بر آنچه گمان مي‌بريد نيست، چرا که روزي تحت خواست خداوند است، اگر بخواهد آن‌را براي بنده‌اش زياد و فراوان مي‌نمايد و اگر بخواهد آن را اندک و کم مي‌دارد.
﴿       ﴾ و اموال و فرزندانتان چيزي نيستند که شما را به خدا نزديک سازند، بلکه تنها چيزي که انسان را به خدا نزديک و مقرب مي‌سازد ايمان آوردن به آنچه پيامبران آورده‌اند مي‌باشد، و عمل صالح نيز که از لوازم ايمان است انسان را مقرب درگاه خدا مي‌سازد. و کساني که ايمان آورده و عمل صالح انجام داده‌اند پاداش آنها چند برابر است و به هر نيکي آنها ده برابر تا هفتصد برابر و بيشتر پاداش داده مي‌شود که اندازه‌ي پاداش آنها را کسي جز خدا نمي‌داند. ﴿   ﴾ و آنها در منازل بلند و بسيار مرتفع سکونت دارند و در آنجا در امن و امان و با آرامش خاطر به سر مي‌برند، چون در آن انواع لذت‌ها وجود دارد و خطر بيرون رفتن از آنجا و يا ناراحت شدن آنان را تهديد نمي‌کند.
﴿    ﴾ و کساني که براي ابطال آيات ما مي‌کوشند، و آن را تکذيب مي‌نمايند، و در تلاش‌اند که ما و پيامبران ما را درمانده سازند، و تصور مي‌کنند که خواهند توانست، ﴿   ﴾ ايشان در عذاب آتش‌سوزان احضار خواهند شد، و معبودانشان به ايشان هيچ سودي نمي‌بخشد. سپس خداوند دوباره تکرار کرد که ﴿       ﴾ تا فرموده‌اش بر آن مترتب گردد که مي‌فرمايد: ﴿     ﴾ و هرآنچه از نفقه‌هاي واجب و مستحب که به خويشاوند يا همسايه يا يتيم يا به فرد بينوايي و يا به غير آنان بدهيد خداوند جاي آن را پر مي‌کند. پس گمان نبريد که بخشيدن و انفاق کردن روزي را کم مي‌کند، بلکه خداوند وعده داده که جاي آن را پر نمايد، ﴿  ﴾ و خداوند بهترين روزي دهندگان است، پس، از او طلب روزي کنيد و با استفاده از اسبابي که شما را بدان امر نموده در پي روزي تلاش نماييد.
آيه‌ي 42-40:
﴿          ﴾ «و روزی که آنان‌را جملگی گرد می‌آورد سپس به فرشتگان می‌گوید: آیا اینان شما را پرستش می‌کرده‌اند؟».
﴿               ﴾ «می‌گویند: تو پاک و منزهی! و تنها تو یاور و کارساز مایی! نه، بلکه ایشان جنّیان را پرستش کرده‌اند! و بیشترشان به آنان ایمان داشته‌اند».
﴿                  ﴾ «پس امروز هیچ‌یک از شما نمی‌تواند برای دیگری سود و زیانی داشته باشد، و به ستمگران می‌گوییم: عذاب آتشی را بچشید که آن‌را دروغ می‌انگاشتید».
﴿  ﴾ و روزي که خداوند کساني را که غير از او را پرستش مي‌کرده‌اند و آنچه را که مي‌پرستيده‌اند از قبيل ملائکه و غيره جملگي را گرد مي‌آورد، ﴿  ﴾ سپس در قالب سرزنش کساني که فرشتگان را پرستش کرده‌اند به فرشتگان مي‌گويد: ﴿   ﴾ آيا اينان شما را پرستش مي‌کرده‌اند؟
پس، از عبادت و پرستش آنان تبرّي مي‌جويند و ﴿ ﴾ مي‌گويند: تو پاک و منزهي از اينکه شريک يا همتايي داشته باشي. ﴿   ﴾ تو يار و ياور مايي، و ميان ما و آنها هيچ دوستي و مودّتي وجود ندارد، ما به سرپرستي ِ تو نيازمنديم و چاره‌اي نداريم جز اينکه ياور ما باشي. پس چگونه کسي ديگر را دعوت مي‌نماييم تا ما را پرستش کند؟ و يا چگونه صلاحيت داريم که شريک و انباز تو باشيم؟!.
﴿   ﴾  بلکه اين مشرکان، شيطان‌ها را پرستش مي‌کردند و شياطين آنها را به پرستش ما يا پرستش ديگر چيزها دستور مي‌دادند و ايشان از آنها پيروي مي‌کردند. و اطاعت از شيطان‌ها به مثابه‌ي پرستش آنهاست، چون عبادت همان طاعت است. همان‌طور که خداوند خطاب به همه‌ي کساني که چيزهايي را شريک او مي‌سازند گفته است: ﴿                      ﴾ [یس: 60-61]. «اي فرزندان آدم! آيا از شما عهد نگرفتم که شيطان را پرستش نکنيد، چرا که او دشمن آشکار شما مي‌باشد؟ و مرا بپرستيد، اين است راه راست». ﴿  ﴾ و بيشترشان به آنها ايمان داشته‌اند. يعني جن‌ها را تصديق کرده و فرمانبردارشان بوده‌اند، چون ايمان يعني تصديقي که موجب فرمانبرداري و اطاعت مي‌شود.
وقتي‌که از آنها اظهار بيزاري مي‌کنند خداوند متعال خطاب به آنان مي‌فرمايد: ﴿       ﴾ امروز هيچ يک از شما نمي‌تواند براي ديگري سود و زياني داشته باشد چرا که روابط شما قطع گرديده است. ﴿  ﴾ و به کساني که با کفر ورزيدن وانجام گناهان بر خويشتن ستم کرده‌اند بعد از آن که آنها را وارد جهنم مي‌کنيم مي‌گوييم: ﴿      ﴾ طعم عذابي را بچشيد که آن را دروغ مي‌انگاشتيد. پس امروز شما آن عذاب را با چشم‌هاي خود مشاهده مي‌کنيد و به سزاي تکذيب و دروغ انگاشتن و فرار نکردن از اسباب آن وارد آن مي‌شويد.
آيه‌ي 45-43:
﴿                                   ﴾ «و هنگامی‌که آیه‌های روشن ما بر آنان خوانده شود، می‌گویند: این (شخص) جز مردی نیست که می‌خواهد شما را از آنچه پدرانتان می‌پرستیده‌اند بازدارد و می‌گویند: این جز دروغ بزرگی نیست که به خدا نسبت داده شده است. و کافران (درباره) حق چون به آنان برسد، می‌گویند: این جادویی آشکار بیش نیست».
﴿            ﴾ «و ما هیچ کتابی برای ایشان نفرستاده‌ایم که آن‌را بخوانند، و پیش از تو به‌سوی آنان هیچ هشدار دهنده‌ای نفرستادیم».
﴿               ﴾ «و کسانی‌که پیش از اینان بوده‌اند (وحی ما را) دروغ انگاشتند، حال اینکه آنان به یک دهم آنچه به آنان داده بودیم نرسیده‌اند، آنگاه پیامبران ما را تکذیب کردند، پس (بنگر) کیفر من چگونه بود؟!».
خداوند از مشرکان خبر مي‌دهد بدانگاه که آيات روشنگر خداوند و دلايل آشکار حجت‌هاي قاطع او به نزد آنها مي‌آيد، آياتي که بر هر خير و خوبي راهنمايي مي‌نمايد و از هر شري باز مي‌دارد، و بزرگترين نعمتي بود که به نزدشان آمد و مي‌بايست به آن ايمان آورند و آن را تصديق نمايند و فرمان برند، اما آنها عکس آنچه که مي‌بايست انجام دهند انجام دادند، و کسي که آيات خدا را آورد تکذيب کردند و گفتند: ﴿          ﴾ او مردي است که مي‌خواهد شما را از آنچه پدرانتان پرستش مي‌کرده‌اند باز دارد. يعني اين پيامبر که شما را به يگانه‌پرستي فرا مي‌خواند هدفش اين است که سنّت‌ها و عادات پدرانتان را رها کنيد، پدراني که آن‌ها را بزرگ مي‌داريد و دنباله رو آنان مي‌باشيد. پس آنها حق را به خاطر تبعيد از روش گمراهان رد کردند و نپذيرفتند، و دليل و شبهه‌اي براي اين عمل خود ارائه ندادند. اين چه دليل و شبهه‌اي است که هنگاميکه پيامبران برخي از گمراهان را به پيروي از حق دعوت نمودند ادعا کردند که اين، راه برادران و نياکانشان است؟!.
البته اگر دقت شود (به اين نتيجه مي‌رسيم) هرگاه حقي رد شده باشد، يگانه دليلي که رد کنندگان به آن استناد کرده‌اند اقوال و گفته‌هاي گمراهان از قبيل مشرکان، دهري‌ها، فلاسفه و صائبان و ملحدين بوده است. و اينها الگوي هرکسي هستند که حق را نمي‌پذيرد و تا قيامت اين‌گونه است. مشرکين که کارپدرانشان را الگوي خود گرداندند و آن را وسيله‌اي براي دفع آنچه پيامبران آوردند قرار دادند، از حق انتقاد به عمل آوردند و به آن طعنه زدند، ﴿     ﴾ و گفتند: اين قرآن دروغي است که اين مرد خودش آن را برساخته است.
﴿          ﴾ و کافران درباره‌ي حق چون به آنان برسد مي‌گويند: اين جادويي است آشکار. و آنها اين‌گونه حق را تکذيب مي‌کردند و بي‌خردان را گول مي‌زدند. وقتي خداوند متعال دلايلي را بيان کرد که آنها براي رد کردن و نپذيرفتن حق ارائه دادند، فرمود: اينها حتي به عنوان شبهه نيز پذيرفته نمي‌شوند، گذشته از اينکه حجت و دليل باشند، و فرمود: اگر آنها بخواهند حجت و دليلي بياورند هيچ مستندي ندارند: ﴿    ﴾ و به آنان کتاب‌هايي نداده‌ايم تا آن را بخوانند و منبع استناد آنها باشند. ﴿     ﴾ و پيش از تو به‌سوي آنان هيچ هشدار دهنده‌اي نفرستاديم تا گفته‌ها و حالات او را براي خود دليل قرار دهند، و آنچه را که تو آورده‌اي رد کنند. پس آنها دانشي ندارند. 
سپس خداوند آنها را از سرنوشت امّت‌هاي تکذيب کننده‌ي قبل از اينها برحذر داشت و فرمود: ﴿        ﴾ و کساني که پيش از آنان بودند آيات و کتاب‌هاي آسماني را تکذيب کردند، و اينها که هم اکنون مورد خطاب هستند به يک دهم قوت و قدرتي که به آنها داده بوديم نرسيده‌اند، ﴿     ﴾ و آنها پيامبران مرا تکذيب کردند، پس بنگر که چگونه کيفرشان دادم. خداوند از کيفرهايي که به آنها داده ما را آگاه کرده است، برخي را غرق نمود و برخي را با زمين لرزه هلاک کرد، و برخي از آنان‌را به وسيله‌ي باد عقيم نابود کرد، و بعضي به وسيله‌ي صداي تند و وحشتناک نابود گشتند، و برخي در دل زمين فرو رفتند و برخي را نيز از آسمان سنگباران کرد. پس بپرهيزيد اي تکذيب کنندگان از اين‌که به تکذيب خود ادامه دهيد که آن گاه خداوند شما را همان‌گونه کيفر مي‌دهد و گرفتار عذاب مي‌سازد که ملت‌هاي گذشته را کيفر داد.

آيه‌ي 50-46:
﴿                           ﴾ «بگو تنها شما را به یک (سخن) نصیحت می‌کنم و آن این است که خالصانه برای خدا دونفر دونفر، و یا یک‌نفر یک‌نفر، برخیزید، سپس بیندیشید که هیچ دیوانگی‌ای در همنشین شما نیست، او برای شما جز هشدار دهنده‌ای پیش از فرارسیدن عذابی سخت نیست».
﴿                   ﴾ «بگو: هر پاداشی را از شما خواسته‌ام از آن شما باد. پاداش من جز بر (عهدة) خداوند نیست و او بر همه چیز گواه است».
﴿       ﴾ «بگو: پروردگار من حق‌را (به جان باطل) می‌اندازد (او) دانای نهانی‌هاست».
﴿        ﴾ «بگو: حق آمد و باطل (کار تازه‌ای را) از سر نمی‌گیرد و دوباره باز نمی‌گردد».
﴿                  ﴾ «بگو: اگر گمراه شده باشم تنها به زیان خود گمراه می‌شوم و اگر راهیاب شده باشم از آن است که پروردگارم به من وحی می‌کند، بی‌گمان او شنوای نزدیک است».
﴿   ﴾ اي پيامبر! به اين تکذيب‌کنندگان که حق را تکذيب و آن‌را مورد عيب‌جويي قرار مي‌دهند و حامل آن‌را نيز طعنه مي‌زنند. بگو: من شما را فقط به يک خصلت نصيحت مي‌کنم، و شما را به آن راهنمايي مي‌نمايم که آن‌را در پيش بگيريد، و آنچه شما را بدان مي‌خوانم راهي ميانه و دادگرانه است، و شما را به اين فرا نمي‌خوانم که از سخن من پيروي کنيد. من نمي‌گويم گفته‌ي خودتان را بدون سبب رها کنيد (بلکه از روي فکر و انديشه از آن دست برداريد). و آنچه شما را به آن فرا مي‌خوانم اين است: ﴿    ﴾ که با همّت و نشاط و اراده براي پيروي از حقيقت دوست و يگانه‌پرستي به پاخيزيد و با همديگر بنشينيد و در اين‌باره به گفتگو بپردازيد، و به تنهايي در اين مورد فکر کنيد و هريک خويشتن را مورد خطاب قرار دهد. و به تنهايي يا دو نفر دو نفر براي خدا برخيزيد و انديشه‌ي خود را به کار بنديد و در احوال پيامبرتان فکر کنيد که آيا اين پيامبر ديوانه است و در سخن و هيئت و صفت او ديوانگي وجود دارد؟ يا اينکه او پيامبري راستگوست که شما را از آنچه به زبانتان است برحذر مي‌دارد و شما را از عذاب سختي که پيش رو داريد مي‌ترساند؟
پس اگر کا فران اين موعظه و اندرز را پذيرفتند و آن را به کار گرفتند براي آنها بيش از ديگران مشخص و روشن خواهد شد که پيامبر ديوانه نيست، چون هيئت او مانند هيئت ديوانگان نمي‌باشد، و مانند ديوانه‌ها حالت‌هايي چون خفگي و نگاه حيرت زده به او دست نمي‌دهد، بلکه او داراي بهترين حالت‌هاست و حرکاتش بسيار بزرگوارانه مي‌باشد، و او از همه‌ي مخلوقات از نظر ادب و وقار و فروتني بالاتر و کاملتر است و چنين ادب و وقاري جز شايسته‌ي مردان خردمند نمي‌باشد، و هرگاه آنها در سخن شيوا و فصيح او بنگرند کلماتش را زيبا مي‌يابند که دل‌ها را سرشار از آرامش و ايمان مي‌نمايد و نفس‌ها را تزکيه و دل‌ها را پاک مي‌گرداند، سخناني که آدمي را به اخلاق نيک وا مي‌دارد و از زشتي‌ها دور مي‌گرداند. و متوجه خواهد شد که سخنش آن چنان متين و شيرين است که از هيبت و بزرگداشت آن چشم‌ها به وي خيره مي‌شوند. پس آيا اينچنين سخناني با ياوه‌گويي و هذيان ديوانگان و عربده کشيدن آنها مشابهتي دارد؟!.
پس هرکس در حالات پيامبر تفکّر کند و هدفش اين باشد که بداند آيا او پيامبر خداست يا نه؟ خواه اين فرد به تنهايي يا به همراه کسي ديگر در اين مورد بيانديشد، به يقين باور خواهد کرد که او پيامبر بر حق و راستگوست، به خصوص افرادي که مخاطب قرآن و همنشين پيامبر هستند و از همه چيز او آگاه مي‌باشند.
مانعي ديگر که سبب مي‌شود مردم از دعوتگر حق پيروي نکنند آن است که دعوتگر اموال کساني را بگيرد که دعوتش را مي‌پذيرند، و پاداش و مزد دعوت خويش را از آنها طلب کند. پس خداوند پاک بودن پيامبرش را از چنين چيزي بيان نمود و فرمود: ﴿    ﴾ بگو: در برابر پيروي نمودنتان از حق پاداشي از شما نمي‌خواهم، ﴿ ﴾ و اگر به فرض، از شما درخواست پاداش نيز کرده باشم، شما را شاهد مي‌گيرم که آن را نمي‌خواهم و آن براي خودتان چرا که ﴿          ﴾ پاداش و مزد من بر عهده خداوند است و او به آنچه که به سوي آن فرا مي‌خوانم کاملا آگاه است. پس اگر من دروغ گفته باشم او مرا کيفر خواهد داد. و نيز خداوند بر عمل شما گواه است و آن‌را برايتان ثبت و ضبط مي‌نمايد سپس شما را بر آن مجازات خواهد کرد.
وقتي دلايلي را که بر صحت حق و پوچ بودن باطل دلالت مي‌کنند بيان نمود خبر داد که سنت و عادت الهي بر آن است ﴿ ﴾ حق را به جان باطل اندازد و به وسيله‌ي حق، باطل را درهم شکند. حقي که در اينجا خداوند بيان نموده و به وسيله‌ي آن گفت‌هاي تکذيب کنندگان را رد کرده است مايه عبرتي است براي عبرت آموزان و نشانه‌ايست براي آنهايي که مي‌انديشند. و همان‌طور که مي‌بيني گفته‌هاي تکذيب کنندگان مضمحل گرديد و دروغ و عنادشان روش شد و حق آشکار گرديد و باطل از بين رفت، و اين به خاطر بيان و روشنگر ﴿ ﴾ خداوندي است که داناي پنهاني‌هاست و وسوسه‌ها و شبهاتي را که در دلهاست مي‌داند و حجت‌هايي را که به وسيله آن با وسوسه‌ها و شبهات مقابله مي‌شود مي‌داند.
پس بندگانش را به آن آگاه مي‌نمايد و برايشان بيان مي‌دارد. ﴿  ﴾ بگو: حق آشکار و روشن گرديده و چون خورشيد تابان و روشن شده و قدرت آن آشکار شده است ﴿    ﴾ و باطل نابود گشته و از بين رفته و قدرتش از هم پاشيده است، پس نمي‌تواند چيز جديدي را آغاز نمايد و گذشته را برگرداند.
از آنجا که حق به سبب دعوت پيامبر روشن گرديد و کساني که آن را تکذب مي‌کردند حق را به گمراهي متهم نمودند، خداوند آنها را از حق خبر داد و برايشان روشن گرداند و ناتواني آنها را از رويارويي با حق بيان داشت و به آنها خبر داد که متهم کردن حق به گمراهي، زياني به آن نمي‌رساند، و نمي‌تواند جلوي آنچه‌ را که پيامبر آورده است بگيرد. و اگر پيامبر گمراه باشد که ايشان بسي از اين مسئله پاک و مبرّا هستند اما بر سبيل تنزل در مجادله و مدارا با خصم به زيان خودش گمراه مي‌شود و زيان آن فقط به خودش برمي‌گردد و به ديگران نمي‌رسد. 
﴿ ﴾ و اگر من راهياب باشم به قدرت و توان خودم نيست بلکه هدايت من بدان سبب است که ﴿  ﴾ چيزهايي از پروردگارم به من وحي مي‌گردد. پس جوهره‌ي هدايت من وحي الهي است، همان طور که محور هدايت ديگران نيز مي‌باشد. بي‌گمان پروردگارم، ﴿ ﴾ همه‌ي گفته‌ها و صداها را مي‌شنود، و هرکس او را بخواند و از او بخواهد و وي را بندگي کند او به وي نزديک است.
آيه‌ي 54-51:
﴿          ﴾ «و اگر می‌بینی آن‌گاه که به وحست می‌افتند و راه‌گریزی ندارند و از جانبی نزدیک گرفتار می‌شوند».
﴿         ﴾ «و می‌گویند: به حق ایمان آورده‌ایم، حال آنکه دسترسی به ایمان از راهی دور چگونه ممکن است».
﴿           ﴾ «و به راستی که پیش از این به آن کفر ورزیدند و بلکه از مکان دور به جهان غیب نسب‌های ناروایی زده‌اند».
﴿                ﴾ «و میان آنان و آنچه می‌خواستند جدایی افکند می‌شود چنان‌که پیش از این با گروه‌های همسان و هم‌کیش آنان انجام شده است، آنان در شکی بزرگ بودند».
خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿ ﴾ اي پيامبر! و اي کسي‌که در جاي ايشان قرار گرفته‌اي! اگر حالت اين تکذيب کنندگان را ببيني - ﴿ ﴾ آن‌گاه که عذاب را و آنچه را که پيامبران از آن خبر داده و آنچه را که تکذيب کرده‌اند ببينند به وحشت مي‌افتند - حالتي وحشتناک و منظره‌اي هولناک را خواهي ديد. و اين زماني است که به عذاب گرفتار مي‌شوند.
﴿ ﴾ پس آنها راه گريزي ندارند، ﴿   ﴾ و از مکاني نزديک گرفتار مي‌شوند. يعني گرفتار شدنشان از محل عذاب دور نيست بلکه آنها گرفته شده سپس در آتش انداخته مي‌شوند. ﴿  ﴾ و در اين حالت خواهند گفت: به خداوند ايمان آورده و آنچه را که تکذيب کرده‌ايم تصديق مي‌کنيم. ولي ﴿     ﴾ چگونه دسترسي به ايمان از راهي دور ممکن است؟! فاصله‌ي زيادي ميان آنها و ايمان حايل گشته، و رسيدن به ايمان در آن حالت غيرممکن است و اگر آنها به موقع ايمان مي‌آوردند ايمانشان پذيرفته مي‌شد.
﴿          ﴾ ولي آنها پيش از اين به آن کفر ورزيدند و از مکاني دور، غيب را با باطل خود هدف قرار مي‌دهند تا حق را نابود کنند، اما راهي براي رسيدن به اين هدف نيست، همان‌طور که فردي که از دور تيراندازي مي‌کند به هدف نمي‌زند. پس امکان ندارد که باطل بر حق چيره شود يا آن را دور نمايد. بلکه باطل زماني قدرت خواهد داشت که حق درميان نباشد اما هرگاه حق آشکار گردد و به مقابله‌ي با باطل بپردازد آن را نابود و ريشه‌کن خواهد کرد.
﴿    ﴾ و ميان آنها و لذت‌هايي که مي‌خواستند و فرزندان و اموال و لشکريانشان جدايي افکنده شد، و آنها با اعمال خود تنها مي‌مانند، همان‌طور که تنهايي به دنيا آمدند، و نعمت‌هايي را که به آنان داده شده بود پشت سر مي‌گذارند. ﴿    ﴾ همان‌طور که با امّت‌هاي گذشته بدانگاه که هلاک شدند چنين عمل گرديد، و ميان آنها وآنچه دوست داشتند جدايي افکنده شد. ﴿    ﴾ بدون شک آنها در شکي بزرگ بودند که همواره در دل‌هايشان اضطراب و ترديد را به وجود مي‌آورد، پس ايمان نياوردند و برنگشتند آن‌گاه که از آنها خواسته شد از بديها برگردند و توبه نمايند.
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مکي و 45 آيه مي‌باشد.
آيه‌ي 2-1:
﴿                          ﴾ «ستایش خداوندی را سزاست که آفرینندة آسمان‌ها و زمین است (خدایی‌ که) فرشتگان را پیام آوران (و) دارای بال‌های دوگانه و سه‌گانه و چهارگانه گرداند. هرچه بخواهد در آفرینش می‌افزاید، بی‌گمان خداوند بر هر چیزی تواناست».
﴿                     ﴾ «(درِ) رحمتی را که خداوند برای مردم بگشاید برای آن (رحمت) هیچ بازدارنده‌ای نیست، و خداوند هرچیزی را که باز دارد جز او گشاینده و رهاکننده‌ای ندارد و او توانا و باحکمت است».
خداوند وجود مقدس و بزرگوارش را به خاطر آفريدن آسمانها و زمين و مخلوقاتي که در آنها هستند مي‌ستايد، چرا که اين‌کار دليلي است بر کمال قدرت خداوند و گستردگي فرمانروايي و فراگير بودن رحمت و حکمت شگفت‌انگیز و علم و آگاهي محيط او.
پس از آنکه خداوند از آفرينش سخن به ميان آورد چيزي را بيان نمود که امر و فرمان او را در بردارد و آن اين که خداوند، ﴿  ﴾ فرشتگان را مامور نموده است تا فرمان‌هاي تقديري او را به اجرا درآورند، و آنها را براي رساندن فرمان‌هاي ديني خويش واسطه‌هايي ميان خود و بندگانش قرار داده‌است. خداوند همه‌ي فرشتگان را پيام آور قرار داده و هيچ‌يک از آنها را استثنا نکرده دليلي است بر اين که فرشتگان کاملا از پروردگارشان اطاعت مي‌نمايند و تسليم فرمان او هستند. همان‌طور که خداوند متعال فرموده است: ﴿       ﴾ [التحریم: 6]. «از فرمان خدا سرپيچي نمي‌کنند و هرآنچه را که به انجام دادن آن امر شوند انجام مي‌دهند». و از آن جا که فرشتگان به فرمان الهي به تدبير اموري مي‌پردازند که خداوند به آنها محوّل نموده است بيان کرد و فرمود: ﴿ ﴾ داراي بال‌هايي هستند که با آن پرواز مي‌کنند و در انجام آن چه بدان دستور داده شده‌اند شتاب مي‌ورزند و با سرعت آن را انجام مي‌دهند ﴿  ﴾ برخي از فرشتگان دو بال دارند و بعضي سه بال و بعضي چهاربال، برحسب آنچه حکمت الهي اقتضا نمايد. ﴿    ﴾ خداوند بر آفرينش و قدرت و زيبايي و بخشش بيشتر به آفريده‌هايش تواناست و بر زيبايي صدا و تعداد اعضاي برخي از مخلوقات خود آن‌گونه که بخواهد مي‌افزايد. ﴿     ﴾ بي‌گمان خداوند بر هر چيزي تواناست و هرچه را بخواهد با قدرت خود انجام مي‌دهد، و هيچ چيزي نمي‌تواند از او سرپيچي کند. و از جمله قدرت خداوند اين است که به برخي از مخلوقات خود توانايي بيشتري داده‌است. سپس اين را بيان کرد که تنها خداوند به تدبير امور مي‌پردازد، مي‌دهد و محروم مي‌کند. پس فرمود: ﴿                ﴾ چنانچه خداوند رحمتي را براي مردم بگشايد کسي نمي‌تواند از آن جلوگيري کند، و اگر خداوند چيزي از رحمت خود را باز دارد کسي جز او نمي‌تواند آن‌را رها و روان سازد. پس اين ايجاب مي‌کند که انسان به خداوند وابسته شود، زيرا انسان از همه جهت نيازمند اوست و نبايد جز او کسي را بخواند و از هيچ کسي جز او ترس و اميدي داشته باشد. ﴿  ﴾ و او تواناست و بر همه چيز غالب و چيره مي‌باشد، و با حکمت است و هرچيزي را در جاي مناسب آن قرار مي‌دهد.

آيه‌ي 4-3:
﴿                        ﴾ «ای مردم! نعمت خداوند را بر خود یاد کنید، آیا آفریدگاری جز خداوند وجود دارد که به شما از آسمان و زمین روزی بدهد؟ جز او معبود بر حقی وجود ندارد، پس با این حال چگونه منحرف می‌شوید!».
﴿            ﴾ «و اگر تو را تکذیب کنند (بدانکه) پیغمبران پیش از تو نیز تکذیب شده‌اند و کارها به‌سوی خدا بازگردانده می‌شوند».
خداوند همه‌ي امور را امر مي‌کند که نعمت‌هاي او را ياد کنند. و اين ياد کردن شامل ياد کردن با قلب مي‌شود که با قلب به نعمت‌هاي خدا اعتراف کند و با زبان او را ستايش نمايد و با اعضا و جوارح از او اطاعت کند. ياد کردن نعمت‌هاي خداوند سبب مي‌گردد تا سپاس او به جاي آورده شود. سپس خداوند آنها را به اصل و اساس نعمت‌ها که آفرينش و روزي رساندن است گوشزد نمود و فرمود: ﴿        ﴾ آيا جز الله آفريننده‌اي وجود دار که شما را از آسمان و زمين روزي برساند؟! و از آنجا که هيچ‌کسي جز خداوند نمي‌آفريند و روزي نمي‌دهد نتيجه مي‌گيريم که تنها او معبود است و فقط او را بايد بندگي کرد. بنابراين فرمود: ﴿      ﴾ هيچ معبود به حقي جز او نيست، پس چگونه از پرستش خداوند آفريننده و روزي‌دهنده روي مي‌گردانيد و به عبادت کسي روي مي‌آوريد که آفريده شده است و روزي داده مي‌شود؟!.
﴿ ﴾ اي پيامبر ! اگر تو را تکذيب کنند پيامبران پيش از تو در اين مورد الگوي شما هستند. ﴿    ﴾ زيرا آنان هم پيش از تو تکذيب شده‌اند. پس خداوند تکذيب کنندگان را هلاک کرد و پيامبران و پيروانشان را نجات داد. ﴿   ﴾ و در آخرت هرکاری به‌سوی خدا بازگردانده می‌شود، و او تکذیب کنندگان را مجازات خواهد کرد، و پیامبران و پیروانشان را ياري مي‌نمايد.
آيه‌ي 7-5:
﴿                ﴾ «ای مردم! به‌راستی وعده‌ی الهی حق است، پس زندگی دنیا شما را گول نزند و شیطان شما را نفریبد».
﴿              ﴾ «بی‌گمان شیطان دشمن شماست پس او را دشمن بگیرید. جز این نیست که او پیروان خود را فرا می‌خواند تا از دوزخیان باشند».
﴿              ﴾ «کسانیکه کفر ورزیده‌اند عذاب سختی دارند و کسانی‌که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند آنان آمرزش و پاداشی بزرگ دارند».
خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿     ﴾ اي مردم! وعده الهي در خصوص زنده شدن پس از مرگ و سزا و جزا دادن به خاطر اعمالتان حق است. يعني در آن شک و ترديدي نيست، و دلايل نقلي و عقلي بر اين امر دلالت مي‌نمايد.پس وقتي که وعده او حق است خود را براي آن آماده کنيد، و اوقات گرانبهايتان را هدر ندهيد، و بي‌درنگ اعمال شايسته انجام دهيد و هيچ چيزي شما را از انجام کارهاي شايسته باز ندارد. ﴿   ﴾ و زندگي دنيا و لذت‌ها و شهوت‌هايش شما را گول نزند و فريب آن را نخوريد و شما را از آنچه که براي آن آفريده شده‌اید غافل ننمايد. ﴿   ﴾ و شيطانِ فريبکار شما را گول نزند، شيطاني که در حقيقت دشمن شماست. 
﴿ ﴾ پس او را دشمن خودتان بدانيد و هميشه با او مبارزه نماييد و رويارويي با او را فراموش نکنيد زيرا او شما را مي‌بيند ولي شما او را نمي‌بينيد، و او همواره در کمين شماست. ﴿      ﴾ شيطان پيروانش را فرا مي‌خواند تا از ساکنان آتش سوزان باشند. اين هدف و مقصود او در مورد کساني است که از وي پيروي مي‌کنند. او مي‌خواهد آنها با گرفتار شدن به عذاب سخت در نهايتِ خواري و اهانت قرار بگيرند.
سپس بيان کرد که مردم برحسب پيروي کردن از شيطان و پيروي نکردن از او به دو گروه تقسيم مي‌شوند و پاداش هريک را بيان نمود و فرمود: ﴿ ﴾ کساني که آنچه را پيامبران آورده‌اند و کتاب‌ها بر آن دلالت مي‌نمايند تکذيب مي‌کنند، ﴿  ﴾ در آتش جهنّم عذاب سختي دارند و آنان هميشه در آن خواهند ماند. ﴿       ﴾ و کساني که با دل‌هاي خود به آنچه خداوند گفته است ايمان آورده‌اند و به مقتضاي اين ايمان با اعضا و جوارح خود کارهاي شايسته کرده‌اند، گناهانشان آمرزيده خواهد شد، و به سبب اين آمرزش هر نوع شر و بدي از آنها دور مي‌گردد و پاداشي بزرگ دارند.
آيه‌ي 8:
﴿                            ﴾ «آیا کسی‌که کردار زشتش برای او آراسته شده است لذا آن‌را نیک می‌بیند (مانند کسی است که چنین نمی‌باشد؟) بی‌شک خداوند هرکس را که بخواهد گمراه می‌کند و هرکس را که بخواهد رهنمون می‌سازد پس نباید وجود خود را به سبب حسرت خودرن بر آنان از بین ببری، بی‌گمان خداوند به آنچه می‌کنند داناست».
خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿    ﴾ آيا کسي که کردار زشتش در نظر او آراسته شده، و شيطان اعمال بدش را براي او زينت داده و در نگاهش آن‌را زيبا و نيک کرده است، ﴿ ﴾ پس او آن را نيک مي‌بيند، همانند کسي است که خداوند او را به راه راست و دين استوار هدايت نموده است؟ پس آيا اين دو برابر هستند؟ اوّلي کار بد کرده و حق را باطل پنداشته و باطل را حق دانسته است، ولي دوّمي کار نيک کرده و حق را حق ديده و باطل را باطل دانسته است.
اما هدايت و گمراه ساختن به دست خداوند است، ﴿             ﴾ پس خداوند هرکس را بخواهد گمراه مي‌سازد، و هرکس را بخواهد رهنمون مي‌گرداند. پس نبايد با حسرت خوردن بر گمراهاني که کردار زشتشان برايشان آراسته شده و شيطان آنها را از حق بازداشته است خودت را از بين ببري. يعني خود را با غم و غصه‌ي گمراهان و حسرت خوردن بر آنها هلاک مکن، چون تو وظيفه‌اي جز تبليغ نداري، و هدايت آنها بر تو نيست، و خداوند آنها را طبق اعمالشان مجازات خواهد کرد. ﴿    ﴾ بي‌گمان خداوند به آنچه مي‌کنند داناست و آنها را طبق کارهايشان مجازات خواهد کرد.
آيه‌ي 9:
﴿                  ﴾ «و خدا ذاتی است که بادها را روان می‌دارد و (بادها) ابرها را برمی‌انگیزند و ما آنها را به‌سوی سرزمینی پژمرده روان می‌سازیم و با آن زمین را پس از پژمرده شدنش زنده می‌کنیم، رستاخیز نیز چنین است».
خداوند متعال از کمال اقتدار و توانايي و از گستردگي بخشش و سخاوت خويش خبر مي‌دهد و اينکه او خدايي است که ﴿       ﴾ بادها را روان مي‌دارد و بادها ابرها را بر مي‌انگيزانند و ما ابرها را به‌سوي سرزميني پژمرده روان مي‌سازيم پس خداوند ابرها را بر آن سرزمين پژمرده مي‌باراند و به وسيله آن زمين را زنده مي‌گرداند، و در نتيجه شهرها و بندگان زنده و خرم مي‌گردند، و حيوانات روزي مي‌خورند و در اين خوبي‌ها و نعمت‌ها مي‌چرند. ﴿﴾ همچنين کسي که زمين را پس از پژمرده شدنش زنده و خرم مي‌نمايد، مردگان را نيز بعد از آن که خشکيده و متلاشي شدند از قبرهايشان بر مي‌انگيزد و زنده مي‌نمايد، و خداوند باراني را به سوي آنها مي‌فرستد همان‌طور که باران را به‌سوي سرزمين خشک و پژمرده مي‌فرستد. پس به دنبال آن، اجساد زنده مي‌شوند و از قبرها برمي خيزند و رستاخيز پديد مي‌آيد و مردم در پيشگاه خداوند حضور مي‌يابند تا ميان آنها داوري نمايد و با فرمان عادلانه‌ي خود وضعيت آنان را فيصله دهد.
آيه‌ي 10:
﴿                           ﴾ «هرکس عزت می‌خواهد (بداند) که عزّت همگی از آن خداوند است، گفتار پاکیزه به‌سوی او بالا می‌رود و کار پسندیده را بالا می‌برد و کسانی‌که بداندیشی می‌کنند عذاب سختی دارند و بداندیشی برباد و تباه است».
اي کسي که در پي عزت و قدرت هستي! آن را از کسي بخواه که عزّت در دست اوست، زيرا عزّت همگي در دست خداست و جز با اطاعت و پيروي از او به دست نمي‌آيد. و خداوند آن را بيان نموده و مي‌فرمايد: ﴿   ﴾ سخن پاک از قبيل تلاوت و خواندن قرآن و تسبيح و تهليل و هر سخن پاک و خوبي به سوي خدا بالا مي‌رود و بر او عرضه مي‌شود، و خداوند صاحب آن سخن را در ملأ اعلي مي‌ستايد، ﴿  ﴾ و خداوند کار شايسته را از قبيل اعمال قلبي و اعمالي که با عضا و جوارح انجام مي‌شوند همانن سخن پاک به‌سوي خود بالا مي‌برد. و گفته شده است که عمل صالح سخن پاک را بالا مي‌برد. پس بالا رفتن سخن پاک برحسب اعمال صالح بنده خواهد بود، و اين عمل صالح است که سخن او را بالا مي‌برد. پس اگر بنده کار شايسته‌اي نداشته باشد هيچ گفته و سخني از او به سوي خدا بالا نمي‌رود و اعمالي که به‌سوي خدا بالا برده مي‌شوند سبب مي‌گردند که صاحب اين اعمال هم بالا رود و خداوند به او عزت دهد. اما کارهاي بد برعکس اين هستند، و کسي‌که آنها را انجام ميدهد مي‌خواهد به وسيله‌ي آن عزت و سربلندي به دست آورد، او دست به مکر و توطئه مي‌زند اما اين مکر و توطئه عليه خود او برميگردد و جز خواري و سقوط چيزي به او نمي‌افزايد. بنابراين فرمود: ﴿     ﴾ و کسانی‌که نقشه‌های بد می‌کشند عذاب سختی دارند که در آن تا آخرین حد مورد اهانت قرار می‌گیرند. ﴿   ﴾ و توطئه و مکر اينها نابود و تباه مي‌شود و فايده‌اي به آنها نمي‌رساند، چون اين مکر و توطئه باطل است و براي رسيدن به باطل انجام مي‌گيرد.
آيه‌ي 11:
﴿                                     ﴾ «و خداوند شما را از خاک سپس از نطفه‌ آفرید و آنگاه شما را به صورت زوج‌هایی (نر و ماده) درآورد، و هیچ زنی باردار نمی‌شود و وضع حمل نمی‌کند مگر اینکه خدا می‌داند، و هیچ عمر یا بنده‌ای عمر نمی‌یابد و از عمرش کاسته نمی‌شود مگر اینکه در کتاب (لوح محفوظ) ثبت و ضبط شده است. بی‌گمان این (کار) برای خداوند آسات است».
خداوند از آفرينش انسان سخن مي‌گويد و مراحل خلقت او را بيان مي‌دارد که از خاک و سپس نطفه و.... خلق شده است. ﴿         ﴾ همچنين شما را از حالتي به حالتي ديگر و به صورت زوج‌هاي نر و ماده درآورد که با هم ازدواج مي‌کنيد. يکي از فلسفه‌هاي ازدواج به دنيا آوردن فرزند است. ازدواج يکي از اسباب آن است وگرنه اين پرسه با تقدير و علم الهي انجام مي‌شود. ﴿       ﴾ و هيچ زني باردار نمي‌شود و وضع حمل نمي‌کند مگر اينکه خدا مي‌داند. نيز تمام مراحلي که انسان طلي مي‌کند، برحسب علم و تقدير خداوند متعال است. ﴿       ﴾ و هيچ شخصي عمري دراز بدو داده نمي‌شود و به سبب طي شدن روزگارش از عمرش کاسته نمي‌شود ﴿﴾ مگر اينکه خداوند مي‌داند. يا معني آن‌چنين است: و هيچ انساني عمري دراز بدو داده نمي‌شود، و نيز به سبب ارتکاب گناهاني - همچون زنا، بدرفتاري با والدين، قطع صله‌ي رحم و ديگر چيزهايي که در نصوص شرعي به عنوان عوامل کوتاهي عمر ذکر شده‌اند - از عمر هيچ انساني کاسته نمي‌شود که درصدد رسيدن به عمر طولاني است. يعني طولاني شدن و کوتاه شدن عمر به خاطر علت و سببي يا بدون آن، همه در دايره‌ي علم و آگاهي خداوند است. و تمام اين را ﴿ ﴾ در کتابي - که لوح محفوظ - است ثبت و ضبط نموده است، کتابي که همه آنچه را که بر بنده در اوقات و روزهاي زندگي‌اش مي‌گذرد دربر دارد. ﴿    ﴾ بي‌گمان دانايي و آگاهي خداوند بسي فراوان است و همه‌اي معلومات و دانستني‌ها را در بر مي‌گيرد و کتابش به آساني اين معلومات را در برگرفته است. پس اينها سه دليل بودند از ادله‌ي زنده شدن پس از مرگ و رستاخيز که همه‌ي آنها عقلي هستند و خداوند در اين آيات آنها را گوشزد کرده است. اين دلايل عبارتند از زنده کردن و خرّم گرداندن زمين پس از پژمرده شدنش زنده و خرم بگرداند مردگان را نيز زنده خواهد کرد.
و مراحل آفرينش انسان نيز يکي ديگر از دلايل عقلي اثبات زنده شدن پس از مرگ است. پس خدايي که او را آفريده و از اين مرحله به آن مرحله درآورده و از اين حالت به آن حالت برده است تا اينکه به مرحله‌اي مي‌رسد که برايش مقدر شده است، باري ديگر بر زنده کردن و پديد آوردن او داناتر است و اين‌کار برايش آسان‌تر مي‌باشد.
و احاطه‌ي علم و آگاهي خداوند به همه اجزاي جهان بالا و پايين و موجودات کوچک و بزرگ، و آنچه در دلهاست، و آگاه بودن به جنين‌هايي که در شکمهاست و زياد و کوتاه شدن عمرها و ثبت و ضبط نمودن آن در يک کتاب نيز يکي ديگر از دلايل عقلي اثبات معاد است. پس خدايي که به آساني همه‌اي اين کارها را انجام مي‌دهد زنده گرداندن مردگان نيز براي او آسان‌تر است. پس با برکت است خدايي که خير او زياد است و بندگانش را به آنچه که اصلاح زندگي دنيا و آخرتشان در آن مي‌باشد راهنمايي کرده است.
آيه‌ي 14-12:
﴿                              ﴾ «و دو دریا یکسان نیستند، این شیرین تشنگی زدا است که نوشیدنش گوارا می‌باشد و آن یک شور (و) تلخ. و از هریک گوشتی تازه می‌خورید و از هردوی آنها وسائل زینت برمی‌آورید که آن‌را می‌پوشید. و کشتی‌ها را در آن (دریا) شکافنده(ی امواج) می‌بینی تا از فضل خدا بهره گیرید و شکرگزار باشید».
﴿                              ﴾ «(خدا) شب را در روز و روز را در شب داخل می‌کند، و خورشید و ماه را رام ساخته، هریک (از آنها) تا سر آمدی معیّن روان است. این است خداوند پروردگار شما، فرمانروایی اوراست، و کسانی را که به‌جای او به فریاد می‌خوانید حتی مالکیت پوست هستة خرمایی را ندراند».
﴿                    ﴾ «اگر آنها را به فریاد بخوانید صدای شما را نمی‌شنوند و اگر (به فرض محال) بشنوند توانایی پاسخگویی شما را ندارند، و روز قیامت شریک شما را انکار می‌کنند، و هیچ‌کس همچون (خداوند) آگاه تو را با خبر نمی‌سازد».
در اينجا خداوند از قدرت و حکمت و رحمت مستمرّ خود خبر مي‌دهد که او در نوع دريا را براي مصالح و منافع همه‌ي اهل زمين قرار نداده، چون مصلحت اقتضا مي‌نمايد که نهرها شيرين و گوارا باشند تا نوشندگان و کشاورزان و درختکاران از آن بهره‌مند شوند. نيز مصلحت ايجاب مي‌کند که دريا تلخ و شور باشد تا هوايي که زمين را احاطه کرده است به سبب بوي حيواناتي که در دريا مي‌ميرند، فاسد و آلوده نشود،و چون دريا ساکن است و روان نيست و از آن رو که شور است، آب آن تغيير نمي‌کند. و نيز شوري‌اش براي آن است تا حيوانات آن بهتر و لذيذتر باشند. بنابراين فرمود: ﴿    ﴾  و از هردو درياي شور و شيرين گوشت تازه‌اي مي‌خوريد، و آن ماهي است که شکار آن در دريا آسان است. ﴿  ﴾ و لولو و مرجان و ديگر چيزهايي را که در دريا يافت مي‌شود از آن بيرون مي‌آوريد. پس اينها مصالح بزرگي براي بندگان هستند. و از جمله منافعي که در دريا براي بندگان نهفته اين است که خداوند دريا را براي حمل کشتي‌ها مسخر کرده، پس کشتي‌ها را مي‌بيني که آب دريا را مي‌شکافند و از منطقه‌اي به منطقه‌اي ديگر و از جايي به جايي ديگر مي‌روند، و مسافران و بارهاي سنگين و اموال تجارتي ايشان را حمل مي‌کنند، و مردم با اين کار از لطف و فضل خداوند در حد زيادي بهره‌مند مي‌شوند. بنابراين فرمود: ﴿    ﴾ تا از فضل خداوند بهره‌مند شويد و شکر خدا را به خاطر نعمت‌هايي که پيش‌تر بيان شد به جاي آوريد.
و از جمله نعمت‌هايش نيز يکي اين است که شب را در روز و روز را در شب داخل مي‌کند، و هرگاه يکي بيايد ديگري مي‌رود، و يکي بيشتر و يکي کمتر مي‌شود، و گاهي شب و روز برابر مي‌گردند. و در آمدن شب و روز منافع بندگان و حيوانات و درختان و کشتزارهايشان تامين مي‌گردد. و همچنين خداوند برکات و نعمات ديگري را نيز در مسخّر کردن خورشيد و ماه قرار داده است از قبيل روشنايي و نور و حرکت و سکون و پخش و پراکنده شدن مردم در روز براي جستن فضل خدا، و رسيدن ميوه‌ها در روز، و خشک شدن آنچه که بايد خشک شود، و ديگر نيازهايي که اگر برآوره نشوند مردم متضرّر خواهند شد. اين‌ها همه نعمت‌هاي خداوند مي‌باشند.
﴿   ﴾ هريک از ماه و خورشيد تا مدت معيني در دايره‌ي خود در حرکت‌اند و هرگاه زمان معين فرا رسد و دنيا به پايان برسد ماه و خورشيد از حرکت بازخواهند ايستاد و تاريک خواهند شد و ستارگان از بين مي‌روند. وقتي خداوند از اين مخلوقات و از عبرت و نشانه‌هايشان که بر کمال و احسان خدا دلالت مي‌نمايند سخن گفت، فرمود: ﴿    ﴾ اين است خدا پروردگار شما، خدايي که همه‌ي اين پديده‌ها را خود به تنهايي آفريده ومسخر کرده است. اين خداوند پروردگار و معبود شما است که فرمانروايي همه از آن اوست.
﴿       ﴾ و بت‌هايي را که به‌جاي خداوند به فرياد مي‌خوانيد مالک کوچک ترين چيزي نيستند، و حتي مالکيت پوست هسته خرما را که حقيرترين چيز است ندارند. پس چگونه آنها به فرياد و کمک خوانده مي‌شوند در حاليکه مالک هيچ چيزي از آسمان‌ها و زمين نيستند. ﴿    ﴾ با وجود اين اگر آنها را به فرياد بخوانيد، صدا و خواندن شما را نمي‌شنوند، چون معبودان باطلي را که به فرياد مي‌خوانيد موجودات جامد و يا مردگان، و يا فرشتگاني هستند که مشغول اطاعت و پرستش پروردگارشان مي‌باشند. ﴿ ﴾ و اگر به فرض محال بشنوند، ﴿  ﴾ توانايي پاسخگويي به شما را ندارند، چون آنها مالک هيچ چيزي نيستند، و بيشترشان به عبادت و پرستش کساني که آنها را مي‌پرستند راضي و خشنود نمي‌باشند. بنابراين، فرمود: ﴿   ﴾ و روز قيامت از شما بيزاري مي‌جويند و مي‌گويند: ﴿    ﴾ [سبأ: 41]. «پاک و منزهي! تو ياور و کارساز ما هستي نه آنها».
﴿   ﴾ و هيچ کسي راستگوتر از خداوند داناي آگاه تو را با خبر نمي‌سازد. پس به طور قطع باور داشته باش چيزي که خداوند از آن خبر داده است حتما تحقّق خواهد يافت. پس هيچ شک و ترديدي در آن نداشته باش. و اين آيات دلايل و حجّت‌هاي روشني را در بر دارند مبني بر اين که خداوند متعال معبود به حق است و هيچ کس جز او شايسته‌ي کوچک ترين چيزي از عبادت نمي‌باشد، و پرستش غيرخداوند باطل است و متعلق به باطل مي‌باشد و هيچ فايده‌اي به انجام دهنده‌اش نمي‌رساند.
آيه‌ي 18-15:
﴿           ﴾ «ای مردم! نیازمند خدائید و خدا همو بی‌نیاز و ستوده است».
﴿      ﴾ «اگر بخواهید شما را از میان برمی‌دارد و آفرینش نوین (درمیان) می‌آورد».
﴿     ﴾ «و این کار بر خداوند دشوار نیست».
﴿                                      ﴾ «و هیچ گناهکاری بار گناه دیگری را به دوش نمی‌کشد، و اگر گرانباری (کسی را) برای برداشتن بار (گناه) خود بخواند چیزی از بار گناهانش برداشته نمی‌شود، اگرچه (آن‌کس) خویشاوند باشد. تنها می‌توانی به کسانی هشدار دهی که از پروردگارشان در نهان می‌ترسند، و نماز را برپای می‌دارند. و هرکس پاک گردد تنها به سود خویش پاک می‌گردد و بازگشت به‌سوی خداست».
خداوند همه‌ي مردم را مورد خطاب قرار داده‌است و حالت و وضعيّت آنها را برايشان بيان مي‌دارد و مي‌فرمايد: همه‌ي شما از هرجهت به خدا نيازمند هستيد. انسان‌ها در به وجود آمدنشان به خدا نياز دارند که اگر خداوند آنها را به وجود نمي‌آورد به وجود نمي‌آمدند. و در مسلح شدن به قدرت و اعضا و جوارح به او نياز دارند و اگر خداوند آنها را آماده نمي‌ساخت آمادگي انجام هيچ کاري را نداشتند.
و در به دست آوردن روزيها و نعمت‌هاي ظاهري و باطني به او نيازمندند، پس اگر فضل و احسان خدا نبود و کارها را آسان نمي‌آوردند. و در دور شدن مصيبت‌ها و بدي‌ها از خويشتن و دور شدن سختي‌ها و رنج‌ها به خداوند نياز دارند، پس اگر خداوند سختي‌ها را از آنها دور نمي‌کرد و مشکلاتشان را حل نمي‌نمود همواره به ناگواري‌ها و سختي‌ها گرفتار مي‌آمدند.
و در پرورش يافتن و تدبير امورشان به او نياز دارند. در عبادت کردن خدا و دوست داشتن او و تعبّد و اخلاص بندگي براي خدا نيز به او نياز دارند، چرا که اگر خداوند اين توفيق را به آنها نمي‌داد هلاک مي‌گشتند، و ارواح و دل‌ها و احوالشان فاسد مي‌گشت. و در آموختن آنچه نمي‌دانند و عمل کردن به آنچه که به صلاح و نفع آنهاست به خدا نيازمندند، که اگر خداوند به آنها ياد نمي‌داد، نمي‌آموختند. و اگر توفيق او نبود کار و اموراتشان سامان نمي‌يافت. پس آنها از هرجهت به او نياز دارند، خواه گوشه‌اي از انواع اين نيازمندي‌ها را درک کنند يا درک نکنند.
ولي کسي موفق است که همواره و در همه‌ي حالات ديني و دنيوي خويش نيازمندي‌اش را ابراز نمايد و در برابر خداوند فروتني و زاري کند، و از او بخواهد که وي را به اندازه‌ي يک چشم به‌هم زدن نيز به خودش نسپارد، و او را در همه‌ي کارهايش ياري کند. پس چنين کسي سزاوار است که از جانب پروردگار و معبودش که از مادر مهربان‌تر است ياري شود. ﴿   ﴾ و خداوند بي‌نياز و ستوده است و از هرجهت داراي غنا و بي‌نيازي کامل است. پس او به آنچه بندگانش محتاج و نيازمندند نيازي ندارد، چون صفات او کامل‌اند و همه‌ي صفات او و صفات کمال هستند. و از جمله توانگري و بي‌نيازي خداوند اين است که مردم را در دنيا و آخرت بي‌نياز مي‌گرداند، و در ذات و نامهايش ستوده است، چون نامهاي او «حسني» در اوج زيبايي و جمال مي‌باشد، و در صفاتش نيز ستوده است، چون صفاتش او «عليا» در اوج بالايي مي‌باشد، و در کارهايش نيز ستوده است، زيرا کارهاي او سرشار از فضل و نيکي و عدالت و حکمت و رحمت است، همچنين در اوامر و نواهي‌اش ستوده است، پس او به خاطر صفات پسنديده‌اش که دارد، و به خاطر افعال و اوامر و نواهي‌اش که از ايشان صادر مي‌شود، ستوده است، و در توانگري و بي‌نيازي‌اش و در ستايش و حمد خويش نيز ستوده مي‌باشد.
﴿     ﴾ احتمال دارد منظور اين باشد که اي مردم! اگر خداوند بخواهد شما را از ميان برمي‌دارد و مردماني ديگر را جايگزين شما مي‌سازد که از شما بيشتر از خداوند اطاعت و فرمانبرداري مي‌کنند. در اينجا خداوند انسان‌ها را به هلاک ساختن و نابود کردن تهديد کرده است و اينکه مشيت و خواست خداوند بر اين امر تواناست. و احتمال دارد که منظور از اين اثبات رستاخيز و زنده شدن پس از مرگ باشد و اينکه مشيت الهي در هر چيزي نافذ است و شما را پس از مردنتان دوباره زنده مي‌گرداند و آفرينش تازه به شما مي‌دهد، اما براي آن وقت زماني است که خداوند مقدّر کرده است و آن مدّت مقرر پس و پيش نخواهد شد.
﴿    ﴾ و اين کار بر خداوند دشوار نيست. يعني ناممکن نيست و اين کار فراتر از توان او نمي‌باشد. و آنچه را که بعد از آن بيان نمود بر معني اخير دلالت مي‌نمايد: ﴿    ﴾ و در روز قيامت هرکس طبق عمل خودش مورد سزا و جزا قرار مي‌گيرد، و هيچ‌کس بار گناه کسي ديگر را به دوش نمي‌کشد.
﴿    ﴾ و اگر انساني که بار گناهانش سنگين است از کسي ديگر کمک بخواهد تا برخي از گناهانش را بردارد، ﴿       ﴾ چيزي از بار گناهانش برداشته نمي‌شود، اگرچه خويشاوند باشد. پس هيچ خويشاوندي بار خويشاوندي ديگر را بر نمي‌دارد. بنابراين، آخرت همانند دنيا نيست که دوست، دوست خود را ياري کند، بلکه در روز قيامت انسان آرزو مي‌کند که اي کاش بر کسي حقي داشت گرچه اين حق بر پدر و مادر و خويشاوندانش باشد. ﴿       ﴾ تو تنها کساني را مي‌ترساني که از پروردگارشان در نهان مي‌ترسند و نماز را برپاي مي‌دارند. يعني اينها هستند که بيم دادن را مي‌پذيرند و از آن بهره‌مند مي‌شوند.
اينها کساني هستند که در نها و آشکار از خداوند مي‌ترسند. اينها کساني هستند که نماز را با حدود و شرايط و ارکان و واجباتش و با خشوع مي‌خوانند. چون ترس از خدا مقتضي آن است که بنده آنچه را که در صورت صايع کردنش ترس آن مي‌رود دچار عقاب گردد، ضايع نکند، نيز مقتضي آن است تا از کاري دوري ورزد که با مرتکب شدن آن ترس آن مي‌رود دچار عذاب گردد. ونماز آدمي را به خير و خوبي فرا مي‌خواند و از زشتي و منکر باز مي‌دارد. ﴿    ﴾ و هرکس با پاک داشتن خود از عيب‌ها از قبيل ريا و تکبر و دروغ و فريبکاري و مکر و نفاق و امثال آن خود را از کارهاي زشت پاک بگرداند و خود را با اخلاق زيبا از قبيل راستگويي و اخلاص و تواضع و نرمي و خيرخواهي براي مردم و سالم بودن دل از کينه و حسد و ديگر زشتي‌هاي اخلاقي آراسته بگرداند سود اين تزکيه و پاک داشتن به خود او برمي گردد، و از عمل او هيچ چيزي ضايع نخواهد شد. ﴿  ﴾ و بازگشت (همه مخلوقات) به‌سوي خداست، و او مردم را به خاطر کارهاي گذشته‌اشان سزا و جزا خواهد داد، و آنها را به خاطر کارهايي که کرده‌اند محاسبه مي‌نمايد، و هيچ‌کار کوچک و بزرگي را نگذاشته مگر که آن را برشمرده است.
آيه‌ي 24-19:
﴿    ﴾ «و نابینا و بینا یکسان نیستند».
﴿    ﴾ «و تاریکی‌ها و نور همسان نمی‌باشند».
﴿    ﴾ «و سایه و گرمای سوزان هم یکی نیست».
﴿                  ﴾ «و مردگان و زندگان برابر نمی‌باشند، بی‌گمان خداوند به هرکس بخواهد می‌شنواند و تو نمی‌توانی به گور خفتگان را بشنوانی».
﴿    ﴾ «تو جز هشدار دهنده نیستی».
﴿             ﴾ «بدون شک ما تو را همراه (دین) حق به عنوان مژده‌رسان و بیم‌دهنده فرستاده‌ایم، و هیچ امّتی نیست مگر آنکه در آن بیم دهنده‌ای بوده است».
خداوند متعال خبر مي‌دهد که اضداد و چيزهاي مخالف در حکمت الهي يکي نيستند، و نيز سرشت و فطرت بندگان نيز آنها را يکي نمي‌دانند، ﴿                  ﴾ «پس همان‌طور که براي شما ثابت و روشن است و هيچ ترديدي نداريد که اين امور مذکور برابر نيستند، بايد بدانيد امور معنوي نيز که با همديگر مخالف‌اند به طريق اولي يکي نيستند. پس مومن و کافر و هدايت يافته و گمراه و عالم و جاهل و اهل بهشت و اهل جهنّم و آنهايي که دل‌هايشان زنده است و آنهايي که دل‌هايشان مرده است يکي نمي‌باشند».
و اين امور چنان تفاوت و فرقي دارند که جز خدا کسي تفاوت و فرق آنها را نمي‌دانند. پس هرگاه اين مراتب شناخته شد و ميان آنها تمييز و جدايي حاصل گشت،و بيان شد آنچه که بايد در آن به رقابت پرداخت، فرد عاقل بايد چيزي را انتخاب کند که اولي‌تر و به ترجيح دادن سزاوارتر است. ﴿    ﴾ بي‌گمان خداوند هرکس را که بخواهد مي‌شنواند. يعني چنين کسي مي‌فهمد و مي‌پذيرد چون خداوند متعال هدايت کننده و توفيق دهنده است. ﴿     ﴾ و تو نمي‌تواني کساني را که در قبرها هستند بشنواني. يعني کساني را که دل‌هايشان مرده است نمي‌تواني بشنواني. يا همانگونه که اگر مردگان را صدا بزني نمي‌شنوند همچنين دعوت فرد مخالف نيز فايده‌اي ندارد، ولي وظيفه‌ي تو اين است که بيم بدهي و آنچه را که با آن فرستاده شده‌اي به مردم برساني، چه قبول کنند و چه قبول نکنند.
بنابراين، فرمود: ﴿      ﴾ يعني ما تو را به حق فرستاده‌ايم، چون خداوند تو را زماني فرستاد که مدّتي بود پيامبري را نفرستاده بود و راه‌هاي هدايت کور شده و علم و دانش از بين رفته بود و ضرورت و نياز بزرگي به بعثت تو وجود داشت، پس خداوند تو را به عنوان رحمتي براي جهانيان مبعوث کرد. و همچنين دين استوار و راه راستي که تو را همراه آن فرستاده‌ايم حق است و باطل نيست. و همچنين قرآني که همراه تو فرستاده ايم و پند و اندرزهاي ارزنده‌اي را که دربردارد حق و راست است. ﴿  ﴾ تو را براي کساني که از دين فرمان مي‌برند به عنوان مژده دهنده فرستاده‌ايم تا آنها را به پاداش خداوند در دنيا و آخرت مژده دهي، و کساني را که از تو سرپيچي مي‌کنند از عذاب دنيوي و اخروي خداوند بترساني. و تو اوّلين پيامبر نيستي. ﴿       ﴾ چون هيچ امّتي از امّت‌هاي گذشته نبوده مگر آن که در آن بيم دهنده‌اي مبعوث شده است تا حجت خداوند را بر آنها اقامه نمايد. ﴿         ﴾ [الأنفال: 42]. «تا هرکس که هلاک مي‌شود از روي دليل هلاک شود وهرکس که زنده مي‌ماند از روي دليل زنده بماند».
آيه‌ي 26-25:
﴿             ﴾ «و اگر تو را تکذیب کنند بی‌گمان کسانی که پیش از آنان بوده‌اند نیز 
(پیامبران را) تکذیب کردند. پیامبرانشان نشانه‌های آشکار و نامه‌ها(ی الهی) و کتاب روشن برایشان آوردند».
﴿        ﴾ «سپس کافران را گرفتم، پس (بنگر) کیفر من چگونه است!».
اي پيامبر! اگر اين مشرکين تو را تکذيب مي‌کنند بدان که اولين پيامبري نيستي که تکذيب شده است، ﴿         ﴾ زيرا کسانيکه پيش از اينها بوده‌اند نيز پيامبرانشان را تکذيب کرده‌اند، پيامبرانشان با نشانه‌هاي روشني که برحق و راستگويي آنان دلالت مي‌کردند به نزدشان آمدند، ﴿﴾ و با نامه‌هاي نوشته شده که در آن بسياري از احکام و دستورات نگاشته شده بود نزد آنها آمدند، ﴿ ﴾ و با کتاب روشن نزد آنها آمدند که اخبار راست و دستورات عادلانه‌ي آن روشن بود. پس تکذيب کردن آنها ناشي از عدم تشخيص و اشتباه خطاي آنان، يا تقصير و کوتاهي پيامبران در آنچه برايشان آورده بودند، نبود، بلکه به علت ستمگري و عناد تکذيب کنندگان بود.
﴿   ﴾ سپس کافران را با انواع کيفرها گرفتم، ﴿  ﴾ پس بنگر که کيفر من چگونه بود؟ کيفر و عذابي بسيار سخت بود. بنابراين، از تکذيب کردن اين پيامبر بزرگوار بپرهيزيد زيرا به همان عذاب دردناکي گرفتار مي‌شويد که آنها بدان گرفتار شدند.
آيه‌ي 28-27:
﴿                       ﴾ «آیا نمی‌بنی که خداوند از آسمان آبی فرو فرستاد آنگاه از آن (آب) میوه‌هایی به رنگ‌های گوناگون برآوردیم، و از کوه‌ها راه‌هایی است با رنگ‌های گوناگون که برخی از آنها سفید و برخی سرخ و بعضی سیاهِ سیاهند».
﴿                   ﴾ «و نیز از انسان‌ها و جنبندگان و چهارپایان که رنگشان گوناگون است (پدید آورده‌ایم) جز این نیست که تنها بندگان دانا از خداوند بیم دارند. بی‌گمان خداوند توانا و چیره و بس آمرزگار است».
خداوند متعال بيان مي‌دارد که او چيزهايي را آفريده است که با وجود اينکه اصلشان نيکي است اما چنان با هم فرق مي‌کنند که همه اين تفاوت را مشاهده مي‌نمايند، تا خداوند با اين امر بندگان را بر کمال قدرت خويش و حکمت شگفت‌انگيزش راهنمايي کند. از آن جمله يکي اين است که خداوند از آسمان آبي مي‌فرستد و به وسيله‌ي آن ميوه‌هاي مختلف و گياهان گوناگوني را مي‌روياند که ناظران آن را مشاهده مي‌کنند، حال آن که آب يکي است و زمين يکي. نيز خداوند کوه‌هايي را که آفريده است و همچون ميخ بر زمين زده است. در ميان کوه‌ها، رشته کوه‌هايي درآميخته را بلکه يک کوه را مي‌بيني که رنگ‌هاي مختلف و گوناگوني دارد و راه‌هاي سفيد و زرد و قرمز و راه‌هايي که به شدّت سياه هستند در آن ديده مي‌شود. و همچنين مردم و جنبدگان و چهارپايان را مي‌بيني که رنگ‌ها و صفت‌ها و صداها و شکل‌هاي گوناگوني دارند، و مردم تفاوت آنها را با چشم مشاهده مي‌کنند، حال آنکه همه از يک اصل و ماده هستند. پس تفاوت اين چيزها دليل عقلي بر مشيت و خواست الهي است که به هريک رنگ و صفت ويژه‌اي داده‌است. و دليلي است بر قدرت خداوند که اين موجودات را اين‌گونه پديد آورده است، و اين تفاوت نشانگر حکمت و رحمت الهي است. و در اين تفاوت منافعي است، و از اين طريق راهها شناخته مي‌شوند و مردم يکديگر را مي‌شناسند. و نيز دليلي است بر گستردگي آگاهي و علم خداوند متعال و اين که او کساني راکه در قبرها هستند زنده مي‌نمايد. اما فرد غافل به اين چيزها و ديگر مسايل از روي غفلت نگاه مي‌کند، و ديدن اين چيزها حس پند پذيري را در او بر مي‌انگيزد. و فقط کسي از اينها بهره‌مند مي‌شود که از خداوند مي‌ترسد و با فکر و انديشه‌ي درست خود حکمت اين تفاوت را در مي‌يابد. بنابراين فرمود: ﴿     ﴾ تنها دانشمندان از خداوند مي‌ترسند. پس هرکس که بيشتر خدا را بشناسد بيشتر از او مي‌ترسد. و ترس الهي باعث مي‌شود تا از گناهان دوري کند و براي ملاقات با خدا خويشتن را آماده نمايد. و اين دليلي است بر فضيلت علم، چون علم و دانش سبب ترس از خداوند مي‌شود. و کساني که از خداوند مي‌ترسند مورد بزرگداشت او قرار مي‌گيرند. همان‌طور که فرموده است: ﴿         ﴾ [الینة: 8]. «خداوند از آنها خشنود است و آنان از خدا راضي‌اند. اين براي کسي است که از پروردگارش بهراسد». ﴿   ﴾ بي‌گمان خداوند کاملا تواناست و از توانايي او آفرينش اين مخلوقات مختلف و گوناگون مي‌باشد، و آمرزگار است و گناهان توبه کنندگان را مي‌آمرزد.
آيه‌ي 30-29:
﴿                ﴾ «بی‌گمان کسانی‌که کتاب خداوند را می‌خوانند و نماز را برپای می‌دارند و از چیزهایی که بدیشان داده‌ایم در پنهان و آشکار می‌بخشند، امید به تجارتی دارند که هرگز کاستی نمی‌پذیرد».
﴿         ﴾ «تا خداوند پاداش‌های آنان‌را به تمام و کمال بدهد، و از فضل خود (پاداشی) افزون (به آنان) دهد، بی‌گمان او آمرزنده و سپاسگزار است».
﴿    ﴾ بي‌گمان کساني که از دستورات کتاب خدا پيروي مي‌کنند و از آنچه که خدا از آن نهي کرده دوري مي‌ورزند، و اخبار آن را تصديق مي‌نمايند و گفته‌هاي مخالف با کتاب خدا را بر آن مقدم نمي‌دارند و نيز کلمات آن را تلاوت مي‌کنند و معاني و مفاهيم آن را مورد بررسي و مطالعه قرار مي‌دهند. 
سپس بعد از تلاوت قرآن، نماز را ذکر کرد که ستون دين و نور مسلمانها و ميزان ايمان و علامت اسلام راستين است. و دادن زکات و کفّاره‌ها و نذرها و صدقات را به خويشاوندان و بينوايان و يتيمان بيان کرد، ﴿ ﴾ يعني در همه‌ي اوقات انفاق مي‌کنند، ﴿   ﴾ آنها با اين کار به تجارتي چشم دوخته‌اند که هرگز کساد نمي‌شود و از ميان نمي‌رود، بلکه تجارتي است که بزرگ ترين و بالاترين و برترين تجارت است و آن خشنود شدن پروردگارشان از آنها و رسيدن به پادش فراوان الهي و نجات يافتن از عذاب و کيفر اوست. يعني آنها اعمال خود را خالصانه براي خدا انجام مي‌دهند و از انجام دادن آن، اهداف بد و نيت فاسدي ندارند.
و بيان کرد آنچه را به آن اميد دارند به دست مي‌آورند. پس فرمود: ﴿ ﴾ تا پاداش کارهايشان را برحسب کمي و زيادي آن و خوب و بد بودنش به آنها بدهد، ﴿  ﴾ و از فضل خود افزون بر پاداششان به آنها بدهد، ﴿  ﴾ بي‌گمان خداوند آمرزنده و سپاسگزار است، گناهانشان را مي‌آمرزد و نيکي اندک را از آنها مي‌پذيرد.
آيه‌ي 35-31:
﴿                 ﴾ «و آنچه از کتاب که به تو وحی کرده‌ایم حق است و تصدیق کننده‌ی کتاب‌های آسمانی پیش از خود است، به راستتی خداوند از (اوضاع) بندگان خود باخبر و بیناست».
﴿                       ﴾ «سپس کتاب (آسمانی) را به آن بندگانم که آنان‌را برگزیدیم به ارث دادیم، پس برخی از آنان به خویشتن ستم می‌کنند و گروهی از ایشان میانه‌روند و بعضی از آنان به حکم خداوند در راه نیکی‌ها پیشتازند. این است همان فضل بزرگ».
﴿              ﴾ «باغ‌های جاودانه‌ای است که بدانها داخل می‌شوند در آنجا با دستبند‌های طلا و مروارید آراسته می‌گردند و لباسشان در آنجا ابریشم است».
﴿            ﴾ «و گفتند: ستایش خداوندی راست که اندوه را از ما زدود، بی‌گمان پروردگار ما آمرزنده و سپاسگذار است».
﴿              ﴾ «خدایی‌که از (روی) فضل خویش ما را در سرای اقامت و ماندگاری جای داد، در آنجا به ما رنجی نمی‌رسد و در آن‌جا ما هیچ خستگی نبینیم».
خداوند متعال بيان مي‌دارد کتابي که به پيامبرش وحي نموده ﴿ ﴾ حق است، و از آن جا که بسيار مطالب حق را در بردارد و اصول آن را احاطه کرده است انگار حق فقط در آن يافت مي‌شود. پس نبايد در دل‌هايتان شک و ترديدي نسبت به آن باشد، و آن را کم ندانيد. پس وقتي که اين کتاب حق است لزوما همه‌ي مسائل الهي و غيبي و ديگري که در آن يافت مي‌شود مطابق با واقعيت است. بنابراين جايز نيست چيزي از آن استنباط گردد که با ظاهرش و با مدلول واقعي‌اش مخالف باشد﴿   ﴾ تصديق کننده‌ي کتاب‌ها و پيامبراني است که پيش از آن بوده‌اند، چون کتاب‌ها و پيامبرانِ گذشته به آمدن اين کتاب خبر داده‌اند.
پس وقتي اين کتاب پديد آمد و آشکار گشت راست بودن کتاب‌هاي گذشته روشن گرديد. بنابراين، کتاب‌هاي گذشته اين مژده را داده‌اند، و اين قرآن تصديق کننده‌ي کتاب‌هاي آسماني پيشين است. بنابراين هيچ کس نمي‌تواند به کتاب‌هاي گذشته ايمان داشته باشد درحاليکه به قرآن کفر ورزد، چون اگر قرآن را قبول نکند ايمان او به کتاب‌هاي گذشته که از آمدن قرآن خبر داده‌اند ملغي و باطل محسوب مي‌شود، زيرا همه‌ي کتاب‌هاي پيشين از قرآن از آمدن آن خبر داده‌اند و اخبار کتاب‌هاي گذشته مطابق با اخبار قرآن است. ﴿    ﴾ بي‌گمان خداوند از حال بندگانش آگاه و به سرانجام آنان بيناست. پس به هر امت و هر فردي چيزي مي‌دهد که شايسته‌ي حال اوست. از اين رو شريعت‌هاي گذشته فقط شايسته و مناسب آن زمان بوده‌اند. بنابراين، خداوند اين چنين پيامبران را يکي پس از ديگري فرستاد تا اين که با فرستادن محمدص نبوت را به پايان رساند، و محمدص شريعتي را آورد که تا روز قيامت مصالح و منافع و سعادت آنان‌را تامين مي‌نمايد.
بنابراين، از آن جا که اين امّت از همه‌ي امّت‌هاي گذشته عقلي کامل‌تر و انديشه‌اي بهتر داشتند و دل‌هايشان نرم‌تر و پاکيزه‌تر بود خداوند آنها را برگزيد ودين اسلام را براي آنان برگزيد و کتابي را که از همه‌ي کتاب‌هاي برتر بود به آن داد. از اين‌رو مي‌فرمايد: ﴿      ﴾ سپس کتاب را به بندگان برگزيده خود عطا کرديم، ﴿  ﴾ اما برخي با انجام گناهاني پايين‌تر از کفر بر خود ستم مي‌کنند، ﴿ ﴾ و برخي ميانه‌رو هستند و فقط به انجام آنچه بر آنها واجب است اکتفا مي‌نمايند و از حرام دوري مي‌جويند. ﴿  ﴾ و برخي در راه انجام نيکي‌ها پيشتازند. يعني در انجام آن مي‌شتابند و از ديگران پيشي مي‌گيرند. 
و چنين کساني فرائض را ادا مي‌کنند و نوافل زيادي را انجام مي‌دهند و حرام و مکروه را ترک مي‌نمايند. خداوند اينها را براي به ارث بردن اين کتاب برگزيده است، گرچه مراتب آنها فرق مي‌کند و حالاتشان متفاوت است. پس هريک از اينها سهمي از کتاب را به ارث مي‌برند. حتي کسي که بر خود ستم مي‌کند آنچه از اصل ايمان و علوم ايمان و اعمال ايمان که با خود دارد از وراثت کتاب است، چون منظور از وراثت و به ارث بردن کتاب به ارث بردن دانش و عمل کتاب و خواندن کتاب آن و بيرون آوردن معاني و مفاهيم آن است. ﴿ ﴾ به «سابق بالخيرات» برمي گردد. يعني پيشتازي او به سوي نيکي‌ها به حکم خداست، تا او به عمل خودش مغرور نشود بلک بداند که به سوي نيکي‌ها نشتافته است مگر به سبب توفيق و ياري خداوند. پس شايسته است که خداوند را به خاطر نعمت‌هايي که به او داده‌است شکرگذار باشد. ﴿   ﴾ اين است فضل بزرگ. يعني به ارث بردن کتاب بزرگوار از سوي بندگان برگزيده خدا فضل بزرگي است که همه‌ي نعمت‌ها در مقايسه با آن از ارزش چنداني برخوردار نيستند. پس به‌طور مطلق بزرگ‌ترين نعمت و بزرگ‌ترين فضل به ارث بردن اين کتاب است.
سپس پاداش کساني را بيان کرد که آنها را وارث کتاب گردانده است و فرمود:  ﴿  ﴾ باغ‌هايي که مشتمل بر درختان سايه و باغ چه‌هاي زيبا و نهرهاي جوشان وکاخ‌هاي بلند و منزل‌هاي آراسته و جاودانگي و زندگي آن‌چنان است که پايان نمي‌يابد. و «العدن» يعني اقامت، پس ﴿ ﴾ يعني باغ‌هاي اقامتي، و «جنات» را به « اقامه» اضافه نمود، چون آن باغ‌ها مخصوص اقامت، و هميشگي هستند، و کساني که وارد آن مي‌شوند براي هميشه در آن مي‌مانند. ﴿     ﴾ در آن‌جا با دستبندهاي طلا آراسته مي‌گردند، دستبندهايي که آن را دوست مي‌دارند و بر هرچيز ديگري ترجيح مي‌دهند. و مردان و زنان در زيورات بهشت برابرند. ﴿﴾ و با مرواريدهايي که در لباس‌ها و يدنشان رشته مي‌گردد آراسته مي‌شوند. ﴿  ﴾ و لباسشان در آنجا ابريشم نازک و ضخيم سبز رنگ است.
﴿      ﴾ وقتي نعمت و لذّتشان تکميل گرديد مي‌گويند: ستايش خداوندي راست که اندوه را از ما زدود. و اين شامل هر غم و اندوهي مي‌شود. پس به خاطر پديد آمدن نقص و کمبود در زيبايي و غذاب و نوشيدني‌شان غمي به آنها دست نمي‌دهد، و نه در بدن‌ها و لذّتهايشان کمبودي پديد مي‌آيد تا به سبب آن غمگين شوند، و نه به خاطر اين اندوهگين مي‌شوند که آيا هميشه در اين جا مي‌مانند يا نه. پس آنها براي هميشه در ناز و نعمت به سر مي‌برند، و همواره بر نعمت‌هايشان افزوده مي‌شود. ﴿   ﴾ بي‌گمان پروردگار ما آمرزنده سپاسگزار است، لغزشها و اشتباهات ما را بخشيد و قدرشناس است که نيکي‌هاي ما را پذيرفت و آن را چند برابر نمود و از فضل خويش به ما بخشيد که اعمال و آرزوهاي ما به اين درجه از فضل نمي‌رسيد. پس به سبب آمرزش خداوند آنها از هر ناگواري نجات يافتند و در سايه قدرشناسي و فضل خداوند هرچيز مرغوب و دوست داشتني را به دست آوردند.
﴿   ﴾ خداوندي که ما را در جايگاهي جاي داد که اقامت در آن هميشگي است و سرايي است که ماندن در آن به خاطر خوبيهاي فراوانش و شادي‌هاي پي در پي‌اش و از بين رفتن رنج‌ها هرکسي به آن گرايش دارد. و استقرار در اين سراي هميشگي ﴿ ﴾ از فضل و لطف خداوند است نه از اعمال ما. پس اگر فضل او نبود ما به آنچه که رسيده‌ايم نمي‌رسيديم. ﴿       ﴾ و در آنجا هيچ‌گونه رنج و مشقت جسماني و هيچ‌گونه ناتواني و رنج قلبي به ما دست نمي‌دهد و از کثرت لذت بردن رنجيده نمي‌شويم. و اين دلالت مي‌نمايد که خداوند بدي‌هاي آنها را رشد و پرورش مي‌دهد و اسباب دايمي راحت و آسايش را براي آنها فراهم مي‌نمايد به گونه‌اي که هيچ مشقت جسمي و روحي به آنها دست نمي‌دهد. و هيچ غم و اندوهي آنان را فرا نمي‌گيرد. و اين بيانگر آن است که آنها در بهشت نمي‌خوابند، چون فايده خواب رفع خستگي، و راحت شدن است. اما اهل جنت خسته نمي‌شوند. نيز بدان سبب که خواب، مرگ کوچک است و اهل بهشت نمي‌ميرند. خداوند ما را به لطف و کرم خويش از بهشتيان بگرداند.
آيه‌ي 37-36:
﴿                   ﴾ «و کسانی‌که کفر ورزیده‌اند آتش دوزخ برای آنان است، نه بر آنان (به مرگی دیگر) حکم می‌شود تا بمیرند، و نه (چیزی) از عذابش در حق آنان کاسته می‌شود. و بدینسان هر کافری را جزا می‌دهیم».
﴿                           ﴾ «و آنان در دوزخ فریاد برمی‌آورند: پروردگارا! ما را بیرون آور تا کارهای شایسته‌ای انجام دهیم، غیر از کارهایی که قبلاً می‌کردیم، (می‌گوییم:) آیا آنقدر به شما عمر ندادیم که پند پذیر در آن پند پذیرد، و بیم‌دهنده (هم) نزد شما آمد پس عذاب را بچشید که ستمکاران یاوری ندارند».
وقتي خداوند حالت اهل بهشت و نعمت‌هاي آنان‌را بيان کرد، حالت اهل جهنّم و عذابشان را نيز بيان فرمود: ﴿    ﴾ و کساني که نشانه‌هايي را که پيامبرانشان برايشان آوردند انکار نمودند و ملاقات پروردگارشان را انکار کردند آتش دوزخ سراي آنان است که در آن به شدّت عذاب داده مي‌شوند و سخت‌ترين کيفرها به آنها مي‌رسد. ﴿   ﴾ بر آنان نه به مرگ حکم مي‌شود تا بميرند و راحت شوند، ﴿    ﴾ و نه چيزي از عذابش در حق آنان کاسته مي‌شود. پس شدّت عذاب و بزرگي آن همواره و هميشه بر آنها ادامه دارد. ﴿   ﴾ بدينگونه با عذاب جهنّم هرکسي را که به کفر ورزي ادامه دهد و بر آن پافشاري کند سزا مي‌دهيم.
﴿  ﴾ و آنها در دوزخ فرياد بر مي‌آورند و کمک مي‌طلبند و مي‌گويند: ﴿       ﴾ پروردگارا! ما را از جهنّم بيرون بياور تا کارهاي شايسته انجام دهيم، غير از کارهايي که قبلا مي‌کرديم. پس آنها به گناهشان اعتراف کرده و مي‌دانند خداوند درباره‌ي آنها به عدل و داد حکم نموده است. اما بازگشت به دنيا را زماني از خدا مي‌خواهند که ديگر وقت آن نيست، پس خداوند به آنها مي‌فرمايد: ﴿      ﴾ آيا بدان اندازه به شما عمر نداديم که در آن هرکس مي‌خواست پند پذيرد برايش کافي بود؟ يعني به اندازه‌اي به شما فرصت داديم که هرکس درصدد پندپذيري و انجام عمل صالح بود مي‌توانست توشه‌ي لازم را بردارد. و در دنيا بهره‌مندتان ساختيم و روزيهاي فراوان به شما داديم واسباب راحتي و آسايش را برايتان فراهم نموديم و عمرتان را طولاني کرديم و نشانه‌ها را برايتان پي در پي فرستاديم. 
﴿ ﴾ و بيم دهندگان را پشت سرهم به‌سوي شما روانه ساختيم و شما را به خوشي‌ها و ناخوشي‌ها آزموديم تا به‌سوي ما بازگرديد و توبه کنيد. اما بيم دادن در مورد شما ثمربخش نگرديد و هيچ موعظه‌اي درباره‌ي شما مثمر ثمر واقع نشد. و کيفر را از شما دور داشتيم تا اين که اجل‌هايتان به پايان رسيد و عمرهايتان تمام شد و با بدترين حالات از دنيا رخت بربستيد و به اين جهان رسيديد، جهاني که در آن طبق اعمالتان کيفر داده مي‌شويد. و اکنون که از خدا مي‌خواهيد شما را به دنيا بازگرداند ديگر وقت آن تمام شده و خداوند مهربان و بخشنده بر شما خشم گرفته است و عذاب آتش جهنّم بر شما شدّت يافته و اهل بهشت شما را فراموش کرده‌اند. پس براي هميشه در جهّنم بمانيد و هميشه خوار و ذليل در عذاب به سر بريد. بنابراين فرمود: ﴿    ﴾ پس بچشيد طعم عذاب را که ستمکاران ياوري ندارند تا آنها را ياري کند و از جهنّم بيرون آورد يا از عذابشان بکاهد.
آيه‌ي 38:
﴿           ﴾ «بی‌گمان خداوند دانای (امور) پنهان آسمانها و زمین است و مسلّماً از چیزهایی که در درون دل‌هاست کاملاً آگاه است».
وقتي خداوند جزاي اهل هر دو سرا را بيان نمود و اعمال و کارهاي هردو گروه را ذکر کرد از گستردگي آگاهي و علم خداوند و مطلع بودن او از امور پنهان آسمان‌ها و زمين خبر داد، امور پنهاني که از ديد و نگاه مردم پنهان ا ست و از آن آگاهي ندارند. بيان کرد که خداوند رازهاي درون سينه‌ها را مي‌داند و آنچه را از خير و شر پاکي و ناپاکي در دل‌ها پنهان است مي‌داند پس به هرکس آنچه را که مستحق آن است مي‌دهد و هريک را در جاي مناسبش قرار مي‌دهد.
آيه‌ي 39:
﴿                           ﴾ «او خدایی است که شما را در زمین جانشین گرداند پس هرکس که کفر ورزد کفرش به زیان اوست و کفر کافران در پیشگاه خدا جز بر خشم (پروردگار) نمی‌افزاید و جز زیان چیزی نصیب کافران نمی‌گرداند».
خداوند از کمال حکمت و رحمت بود نسبت به بندگانش خبر مي‌دهد که او از قبل چنين مقدر نموده است برخي از بندگان جانشين برخي ديگر در روي زمين شوند. و چنين مقدر نموده است که براي هر امّتي از امّت‌ها بيم دهندگان و پيامبراني را بفرستد تا بنگرد که چگونه عمل مي‌کنند؟ پس هرکس به خداوند و به آنچه پيامبرانش آورده‌اند کفر بورزد بداند که کفر او به زيان خود اوست و گناه و کيفر کفرش به خودش مي‌رسد. و هيچ کس بار گناه او را به دوش نخواهد کشيد. و کفرورزي کافر چيزي جز اين که پروردگارش بر او خشمگين شود نمي‌افزايد. و چه کيفري بالاتر از خشم و ناخشنودي خداوند وجود دارد؟! ﴿     ﴾ و کفر کافران چيزي جز زيان به آنان نمي‌افزايد. يعني آنها خود و خانواده و اعمال و منازلشان را در بهشت از دست خواهند داد، پس همواره بدبختي و زيانمندي کافر فزوني مي‌گيرد و نزد خدا و خلق خدا خوار مي‌گردد و محروم مي‌شود.


آيه‌ي 40:
﴿                                  ﴾ «بگو: آیا به شریکان خوش که به‌جای خداوند به فریاد می‌خوانید نگریسته‌اید؟ نشان دهید آنان چه چیزی را در زمین آفریده‌اند؟ و یا در آفرینش آسمانها مشارکت داشته‌اند! آیا به آنها کتابی داده‌ایم که از آن حجّتی در دست داشته باشند؟ حق این است که ستمگران به همدیگر جز از روی فریب وعده نمی‌دهند».
خداوند متعال با بيان ناتواني و نقص معبودان باطل مشرکين و بيان بطلان شرک ورزي آنها از همه جهات مي‌فرمايد: ﴿       ﴾ اي پيامبر! به آنها بگو: به من درباره‌ي معبودان خود که به جز خداوند به فرياد مي‌خوانيد خبر دهيد، آيا آنها سزاوار به فرياد خواندن و پرستش هستيد؟ ﴿    ﴾ به من نشان دهيد که آنان چه چيزي را در زمين آفريده‌اند؟ آيا دريايي آفريده‌اند يا کوه‌هايي را آفريده‌اند يا حيواني يا جمادي را آفريده‌اند؟ آنان اقرار خواهند کرد که آفريننده‌ي همه‌ي اين چيزها نعمت الله است. ﴿    ﴾ آيا شريکاني که آنها مقرّر داشته‌اند در آفرينش و تدبير آسمان‌ها مشارکتي دارند؟ خواهند گفت: آنها مشارکتي در اين زمينه ندارند. پس وقتي آنها چيزي را نيافريده‌اند و در آفرينش جهان هستي با آفريننده مشارکتي ندارد چرا آنها را عبادت مي‌کنيد و به فرياد مي‌خوانيد با اينکه به ناتواني آنها اقرار مي‌کنيد؟! پس، از نظر عقلي دليلي براي صحّت پرستش آنها وجود ندارد، بلکه دلايل عقلي بر باطل بودن عبادت آنها دلالت مي‌نمايد. سپس دليلي نقلي را بيان کرد که آن نيز پرستش شرکا را منتفي مي‌داند. بنابراين فرمود: ﴿      ﴾ آيا به آنها کتابي داده‌ايم که آنها را به شرک ورزيدن و پرستش بت‌ها دستور دهد و از آن کتاب حجّتي در دست داشته باشند بر صحيح بودن شرکشان؟! چنين نيست، زيرا قبل از قرآن کتابي بر آنها نازل نشده، و قبل از پيامبر خدا محمّدص بيم‌دهنده و پيامبري نزد آنها نيامده است. اگر فرض شود که کتابي بر آنها نازل شده و پيامبري به سوي آنها فرستاده شده است و ادعا کنند که او آنها را به شرکشان فرمان داده‌است، در اين حالت نيز در دروغگويي آنها شکي نداريم، چون خداوند فرموده است: ﴿               ﴾ [الأنبیاء: 25]. «و پيش از تو هيچ پيامبري را نفرستاده‌ايم مگر اينکه به سوي او وحي کرده‌ايم که هيچ معبود به حقّي جز من الله نيست، پس مرا پرستش کنيد. پس همه‌ي پيامبران و کليه‌ي کتاب‌هاي آسماني بر اين مطلب اتفاق دارند که دين و عبادت را خالصانه براي خدا قرار داد. ﴿        ﴾ [البینة: 5]. «و فرمان داده شدند مگر اينکه خداوند را مخلصانه و حق‌گرايانه بپرستند». اگر گفته شود مادامي که دلايل عقلي و نقلي بر باطل بودن شرک دلالت مي‌کنند چه چيزي مشرکان را وادار به شرک ورزي کرده است با اينکه در ميان آنها افراد هوشيار و خردمندي وجود داشت؟ در اين زمينه خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿       ﴾  بلکه ستمکاران جز وعده‌هاي دروغ به يکديگر نمي‌دهند. يعني براي راهي که در پيش گرفته‌اند دليلي ندارند، بلکه اين براساس سفارش است که به همديگر مي‌کنند، و به خاطر اين است که براي يکديگر اين راه را زيبا و آراسته جلوه مي‌دهند و متاخّرين از پيشينيان گمراه تقليد مي‌نمايند و به آنها اقتدا مي‌کنند، و به خاطر آرزوهايي است که شيطان در ذهن و دل آنها جاي داده و زشتي اعمالشان را براي آنها زيبا جلوه داده است. در نتيجه اين عمل زشت در دلهايشان رشد کرده و صفتي از صفات آن‌ها شده است. بنابراين، دور کردن آن از دل‌هايشان سخت و دشوار است. از اين رو آنان بر کفر و شرک باطل و از ميان رفتني پافشاري مي‌کنند.
آيه‌ي 41:
﴿                     ﴾ «بی‌گمان خداوند آسمان‌ها و زمین را نگاه می‌دارد از اینکه از جای بلغزند و اگر بلغزند جز خدا هیچ‌کس نمی‌تواند آنها را نگاه بدارد. بی‌گمان او بردبار آمرزگار است».
خداوند متعال از کمال قدرت خويش و از رحمت فراوان خود و از گستردگي بردباري و آمرزگاري خويش خبر داده و مي‌فرمايد او آسمان‌ها و زمين را نگاه مي‌دارد و نمي‌گذارد از مسير خود خارج شوند و اگر آسمان و زمين از جاي خود بيرون روند هيچ کس غير از خدا آنها را نگاه نمي‌دارد و مردم توانايي نگاه داشتن آنها را ندارند و قدرت و توانايي آنان از انجام چنين کاري عاجز است. امّا خداوند متعال چنين حکم نموده که آسمان و زمين همان‌گونه که آفريده شده‌اند بمانند تا براي مردم و آفريده‌ها امنيت و آرامش حاصل شود واز آنها بهره‌مند شوند و عبرت بياموزند و به قدرت بزرگ خداوند پي ببرند و بر اثر آن دل‌هايشان از بزرگداشت و تعظيم و محبت خداوند لبريز گردد. همچنين تا اوج کمال و صبر و مغفرت خداوند براي آنان آشکار گردد، که به جنايتکاران مهلت داده و در سزا دادنشان عجله نکرده است. با اينکه اگر خداوند به آسمان دستور دهد، گناهکاران را سنگباران خواهد کرد. و اگر به زمين حکم نمايد آنها را فرو خواهد بلعيد. امّا آمرزگاري و بردباري و لطف الهي آنها را در برگرفته است. ﴿  ﴾ بي‌گمان خداوند در به تاخير انداختن عذاب از کافران بردبار است. ﴿﴾ و آمرزنده‌ي گناهان کسي است که توبه نمايد.
آيه‌ي 43-42:
﴿                    ﴾ «و آنان مؤکّدانه به خدا قسم خوردند که اگر بیم‌دهنده‌ای به نزد آنان بیاید از هر امّتی راه یافته‌تر خواهند بود. امّا هنگامی‌که بیم‌دهنده‌ای به میانشان آمد در حق آنان جز گریز نیافزود».
﴿                              ﴾ «(گریزشان از حق) به خاطر استکبار در زمین و نیرنگ زشتی بود که ورزیدند و نیرنگ‌های زشت جز دامنگیر اهلش نمی‌گردد. آیا جز چشم به راه شیوة پیشینیان هستند؟ هرگز دگوگونی و تبدیلی در شیوة رفتار خدا نخواهی یافت. و هرگز نخواهی دید که روش خدا تغییر یابد».
کساني که تو را اي پيامبر خدا! تکذيب کردند موکدانه قسم خوردند که ﴿       ﴾ اگر بيم دهنده‌اي به نزد آنان بيايد از يهوديان و نصاري که اهل کتاب هستند راهيات‌تر خواهند بود، امّا به اين قسم‌ها و عهدها وفا نکردند. ﴿  ﴾ پس وقتي که پيامبر به ميانشان آمد هدايت شدند و از هر ملّتي راهياب‌تر نگشتند و بر گمراهي قبلي خود باقي ماندند، ﴿   ﴾ و جز گريز از حق و فزوني يافتن گمراهي و سرکشي‌شان چيزي به آنها افزوده نشد. و سوگند خوردن آنها به خاطر اين نبود که قصدي نيکو داشته باشند، نيز براي طلب حق نبود، و اگر چنين بود آنها موفق مي‌شدند، بلکه قسم خوردن آنان ناشي از استکبارشان در برابر مردم و حق بود و يک نوع سخن آرايي آنان بود به قصد اينکه مردم را فريب دهند و چنان بنمايانند که آنها اهل حقند و در طلب حق مي‌کوشند، آنگاه فريب خوردگان، فريبشان را بخوردند و دنباله رو آنها شوند. ﴿     ﴾  و مکر زشت که سرانجام آن بد و باطل است جز دامنگير حيله‌گران و مکرورزان نمي‌گردد. و مکر ورزي آنان عليه آنها برمي‌گردد. و خداوند براي بندگانش روشن نموده که آنها در اين گفتارها و سوگندها دروغ مي‌گويند و ديگران را فريب مي‌دهند.
پس خواري و رسوايي‌شان آشکار گرديد و قصد و هدف زشت آنها روشن شد. و حيله‌گري‌شان به ضرر خود آنها تمام شد، و خداوند مکرشان را به خود آنها بازگرداند.پس براي آنها چيزي جز اين باقي نمانده است که منتظر عذاب باشند، عذابي که سنّت و روش خداوند درباره‌ي گذشتگان بوده است، و روش و سنّت الهي تغيير نمي‌يابد و روش و آيين الهي چنين است که هرکس راه ستمگري و عناد و استکبار را در پيش گيرد عذاب الهي بر او فرود خواهد آمد و نعمت خدا از دست او گرفته خواهد شد. پس اينها چشم به راه کاري باشند که با گذشتگان انجام شده است.
آيه‌ي 45-44:
﴿                                ﴾ «آیا در زمین نگشته‌اند تا بنگرند که سر انجام پیشینیانشان چگونه شد؟ حال آنکه آنان از اینان قوّت و قدرت بیشتری داشتند، و هیچ چیزی در آسمان‌ها و در زمین خدا را درمانده و ناتوان نخواهد کرد، بی‌گمان او دانای تواناست».
﴿                          ﴾ «و اگر خداوند مردم را به (سزای) آنچه می‌کردند گرفتار می‌ساخت بر روی آن (= زمین) هیچ جنبده‌ای را نمی‌گذاشت. بلکه آنان‌را تا سر رسید زمان معیّنی به تاخیر می‌اندازد، پس وقتی‌که مدّت مشخّص ایشان فرا رسید بی‌گمان خداوند به بندگانش بیناست».
خداوند مردم را تشويق مي‌کند تا با دل‌ها و جسم‌هايشان براي پند پذيرفتن نه براي تماشا و غفلت در زمين به گشت و گذار بپردازند و بنگرند سرانجام کار کساني که پيش از ايشان بوده و پيامبران را تکذيب کرده‌اند چگونه بوده است؟
درحاليکه آنها از اينها اموال و فرزندان و قدرت و توانايي بيشتري داشته و زمين را بيشتر از اينها آباد کرده بودند، امّا وقتي که عذاب به سراغشان آمد قدرت و توانشان هيچ فايده و سودي به آنها نبخشيد و فرزندان و اموالشان نتوانست در برابر خدا براي آنها کاري کند، و قدرت و خواست الهي درباره آنها نافذ گرديد. ﴿          ﴾ و خداوند چنين نيست که چيزي در آسمان‌ها و زمين او را ناتوان سازد، و هيچ چيزي او را درمانده نخواهد کرد، چون علم و قدرتش کامل است. ﴿   ﴾ بي‌گمان خدا به همه چيز آگاه است و بر همه چيز توانايي دارد.
سپس خداوند متعال کمال بردباري و مهلت دادن خود را به مجرمان وگناهکاران بيان نمود و فرمود: ﴿           ﴾ و اگر خداوند مردم را به سزاي گناهاني که مي‌کردند کيفر مي‌داد و گرفتار مي‌ساخت، کيفر و عذاب هيچ جنبنده‌اي را نمي‌گذاشت، حتي حيوانات غير مکلف را نيز فرا مي‌گرفت، ﴿             ﴾ ولي آنان را تا سر رسيد زمان معيني به تاخير مي‌اندازد، پس وقتي که مدّتشان فرا رسد بي‌گمان خداوند به بندگانش بيناست و آنها را طبق آنچه از خير و شر انجام داده‌اند جزا و سزا مي‌دهد.
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مکي و 83 آيه است.
آيه‌ي 12-1:
﴿ ﴾ «یاسین».
﴿  ﴾ «سوگند به قرآن حکیم».
﴿   ﴾ «بی‌گمان تو از زمره‌ی فرستادگان (خدا) هستی».
﴿   ﴾ «و بر راه راست قرار داری».
﴿   ﴾ «(این قرآن) فرو فرستاده‌ی خداوند چیره و مهربان است».
﴿       ﴾ «تا قومی را بیم دهی که پدرانشان بیم داده نشده‌اند و خود غافل و بی‌خبرند».
﴿        ﴾ «بی‌گمان وعدة (کیفر) بر بیشتر آنان تحقّق یافته است پس آنان ایمان نمی‌آورند».
﴿          ﴾ «بدون شک ما به گردن‌هایشان طوق‌هایی تا (زیر) چانه‌ها افکنده‌ایم در نتیجه سرهایشان رو به بالا است».
﴿            ﴾ «و در پیش‌روی ایشان و در پشت سر ایشان سدّی قرار داده‌ایم آنگاه چشمان آنان‌را فرو پوشانده‌ایم پس آنان نمی‌بینند».
﴿        ﴾ «و چه آنان را بترسانی و چه ایشان را نترسانی برایشان یکسان است، ایمان نمی‌آورند».
﴿             ﴾ «تو تنها کسی را می‌ترسانی که از پند پیروی کند و از خدای رحمان در نهان بترسد پس او را به آمرزش و پاداشی ارزشمند مژده بده».
﴿               ﴾ «بدون شک ما خودمان مردگان را زنده می‌گردانیم و آنچه (از کارهای نیک و بد) که از پیش فرستاده‌اند و چیزهایی که برجای نهاده‌اند را می‌نویسیم و همه چیز را در کتابی روشنگر برشمرده‌ایم».
در اينجا خداوند به قرآن حکيم سوگند مي‌خورد، قرآني که صفت آن حکيم بودن است. و حکمت يعني گذاشتن هرچيزي در جاي مناسبش، و قرار دادن امر ونهي در جاي مناسب آن. پس احکام شرعي و جزائي قرآن همه داراي حکمت مي‌باشند. و از حکمت قرآن اين است که هم حکم مساله را بيان مي‌کند و هم حکمت آن را بيان مي‌دارد. پس عقل‌ها را از مناسبت‌ها و اوصافي که مقتضي ترتّب حکم برآن مي‌باشند آگاه مي‌سازد. 
﴿  ﴾ چيزي که به آن سوگند خورده شده است رسالت محمّدص است. يعني تو اي محمّد! از زمره‌ي پيامبران هستي، و تو اوّلين و تازه‌ترين پيامبر نمي‌باشي. و نيز اصول ديني که پيامبران آورده‌اند تو هم آورده‌اي. و هرکس در حالات و اوصاف پيامبران تامّل کند و فرق پيامبران را با ديگران بداند خواهد دانست که تو از پيامبران برگزيده هستي، چون داراي صفاتي کامل و اخلاقي نيکو مي‌باشي. و پوشيده نيست که آنچه به آن سوگند ياد شده حکيم بودن قرآن است و آنچه براي آن سوگند ياد شده رسالت محمّدص است و اين دو با يکديگر مرتبط مي‌باشند. و اگر براي اثبات رسالت پيامبر دليل و گواهي جز اين قرآن نبود که سرشار از حکمت است، همين به عنوان دليل و شاهد بر صدق رسالت او کافي بود، بلکه قرآن قوي ترين دليل بر رسالت پيامبر است. پس همه‌ي دلايل قرآن دليل‌هايي براي اثبت رسالت محمّدص هستند.
سپس از بزرگ ترين صفت‌هاي پيامبرص که بر رسالت او دلالت مي‌نمايد خبر داد و آن اين است که او ﴿  ﴾ بر راه راست قرار دارد، راهي که ميانه است و انسان را به خدا و به سراي بهشت مي‌رساند. و اين راه راست مشتمل بر کارهاي شايسته مي‌باشد که قلب و بدن و دنيا و آخرت را اصلاح مي‌کند. و مشتمل بر اخلاق فاضله‌اي است که نفس را تزکيه مي‌نمايد و دل را پاک مي‌گرداند و پاداش را مي‌افزايد. پس قرار داشتن بر اين راه راست صفت پيامبرص است و صفت ديني است که آن را آورده است. 
پس در شکوه و بزرگي اين قرآن کريم بيانديش که چگونه با شريف‌ترين سوگند بر بزرگترين چيزي که براي اثبات آن قسم ياد مي‌شود سوگند ياد کرده است. و فقط خبر دادن خداوند از مرسَل بودن پيامبر کافي بود، اما خداوند دلايل واضح و حجّت‌هاي روشني در اينجا براي اثبات صحت آنچه بر آن قسم خورده که رسالت پيامبرش مي‌باشد بيان کرده و ما را بدان گوشزد نموده و براي درپيش گرفتن آن راه، ما را راهنمايي کرده است.
و اين راه راست را، ﴿  ﴾ خداوند چيره و مهربان فرو فرستاده است. پس اوست که کتابش را فرو فرستاده تا آنها را به او برساند. او اين راه و کتاب را با قدرت خويش از هر نوع تغيير و تحريف حفاظت کرده، و با اين کار بر بندگانش رحم نموده، رحمتي که همواره شامل حال آنهاست تا اينکه آنان را به سراي رحمت خدا مي‌رساند. بنابراين آيه را با اين دو اسم بزرگوار ﴿ ﴾ به پايان رساند. وقتي خداوند بر رسالت پيامبر سوگند ياد کرد و براي اثبات آن دلايلي را ارائه داد، نياز به رسالت و ضرورت آن را بيان نمود و فرمود: ﴿      ﴾ تا قومي را بيم دهي که پدرانشان بيم داده نشده‌اند. و آنها عرب‌هاي بي‌سواد هستند که کتاب و پيامبري نداشته‌اند و جهالت آنها را فرا گرفته و گمراهي آنان را در خود فرو برده است. پس خداوند پيامبري از خودشان را به سوي آنها فرستاد تا آنان را تزکيه نمايد و کتاب و حکمت را به آنها بياموزد، گرچه قبل از آن در گمراهي آشکاري بودند. پس عرب‌هاي بي‌سواد و هر بي‌سواد ديگري را بيم مي‌دهد و اهل کتاب را يادآور مي‌شود تا آنچه را که در کتاب‌هايشان آمده به يادآورند. پس پيامبر براي عرب‌ها نعمتي ويژه و براي ديگران نيز به طور عام رحمت و برکت است.
کساني که براي بيم دادنشان مبعوث گشته‌اي بعد از آن که آنها را هشدار دادي به دو گروه تقسيم مي‌شوند، گروهي آنچه را که تو آورده بودي رد کردند و بيم دادن را نپذيرفتند. و آنها کساني هستند که خداوند در موردشان فرموده است: ﴿       ﴾ تقدير و مشيت خدا در مورد آنها تحقق يافته است و آنها همواره در کفر و شرک خود باقي مي‌مانند و وعده‌ي کيفر بر آنها تحقق يافته است، زيرا بعد از آن که حق بر آنها عرضه شد آن را نپذيرفتند، پس در اين وقت، به کيفر نپذيرفتن حق بر دل‌هايشان مهر زده شد.
سپس موانعي را که مانع رسيدن ايمان به دلهايشان مي‌شود بيان کرد و فرمود﴿    ﴾ ما به گردنهايشان طوق‌هايي افکنده‌ايم و اين طوق‌ها بزرگ هستند، ﴿ ﴾ که تا چانه‌هايشان مي‌رسد و سرهايشان رو به بالا نگاه مي‌دارند. ﴿ ﴾ پس آنها از شدّت و سختي زنجيرهايي که بر گردن‌هايشان است سرهايشان را رو به بالا نگاه داشته‌اند و نمي‌توانند آن را پايين آورند.
﴿       ﴾و در پيش روي ايشان و در پشت سرشان مانعي قرار داده ايم که آنها را از ايمان باز مي‌دارد. ﴿   ﴾ و بدين‌وسيله جلو چشمانشان را گرفته‌ايم پس آنها نمي‌بينند و جهالت و بدبختي، آنان را از هر جهت فرا گرفته است پس بيم دادن در مورد آنها مفيد واقع نمي‌گردد.
﴿       ﴾ و چه آناني را بترساني و چه ايشان را نترساني برايشان يکسان است و ايمان نمي‌آورند. و چگونه کسي ايمان مي‌آورد که بر قلبش مهر زده شده و حق را باطل ديده و باطل را حق مي‌بيند؟! و قسم دوّم کساني هستند که بيم دادن در آنها تاثير نموده است و خداوند در مورد آنان چنين مي‌فرمايد: ﴿    ﴾ بيم دادن تو فقط به کساني فايده مي‌دهد. و کساني از نصيحت تو پند مي‌پذيرند که هدفشان اين است از حق و از آنچه بدان تذکر داده شده‌اند پيروي کنند. ﴿  ﴾ و از خداوند رحمان در نهان مي‌ترسند. يعني هرکس به اين دو صفت متصف باشد، با نيتي نيکو در طالب حق باشد و از خداوند بترسد از رسالت تو بهره‌مند مي‌شود و با تعليم تو تزکيه مي‌يابد. و هرکس به اين دو امر توفيق يافت، ﴿   ﴾ به او مژده بده که آمرزيده مي‌شوند و پاداشي ارزشمند مي‌گيرد و کارهاي شايسته و نيت نيکش دريافت مي‌شود.
﴿   ﴾ بدون شک ما مردگان را پس از مرگشان زنده ميگردانيم تا به خاطر کارهايي که کرده‌اند به آنان سزا وجزا بدهيم. ﴿  ﴾ و کارهاي نيک و بدي را که پيشاپيش فرستاده‌اند مي‌نويسيم، و آن اعمالي است که در حال حيات و زندگي‌شان انجام داده‌اند. ﴿﴾ و آنچه برجاي نهاده‌اند، و آن آثار خير و شري که آنها در دوران حيات خويش و بعد از مرگشان سبب به وجود آمدن آن بوده‌اند، و کارهايي که به سبب گفته‌ها و کردارها و حالات آنان پديد آمده است، و هرکار خيري که مردم به سبب تعليم و آموزش آنان يا نصيحت و يا به سبب امر به معروف و نهي از منکرشان انجام داده‌اند، و يا علمي که آن را به دانش آموزان آموخته و يا در کتاب‌هايي آن را برجاي گذاشته‌اند که در دوران حيات آنان يا بعد از مردنشان از آن استفاده مي‌شود، و يا کار خيري که انجام داده‌اند از قبيل نماز يا زکات يا صدقه و احسان، و يا کسي ديگر آنان را سرمشق خويش قرار داده و به انجام اين اعمال مبادرت مي‌ورزد، يا مسجدي ساخته‌اند و يا جايي درست کرده‌اند که مردم از آن استفاده مي‌برند، و امثال اين، همه از آثار آنان هستند و پاداش آن برايشان نوشته مي‌شود. و همچنين عمل شرّ اين‌گونه است. بنابراين، «هرکس در اسلام شيوه و روشي نيکو بنياد نهد پاداش آن و پاداش کسي که تا قيامت به آن عمل نمايد به او مي‌رسد. و هرکس در اسلام سنّت و روشي بد پايه‌گذاري کند گناهش بر اوست و گناه کساني که تا قيامت به آن عمل نمايند نيز بر اوست». و اين بيانگر بلندي مقام دعوت نمودن مردم به راه خدا و هدايت کردن آنان با هر وسيله و طريق ممکن مي‌باشد. نيز بيانگر پايين بودن مقام کسي است که به سوي شر دعوت مي‌کند و در راه آن گام برمي دارد. چنين فردي فرومايه‌ترينِ مردم مي‌باشد و گناه و جرم او از همه بيشتر است. ﴿     ﴾ و همه چيز و همه‌ي اعمال و نيت‌ها را در کتابي که اساس و مرجع همه‌ي کتاب‌هايي است که در دست فرشتگانند برشمرده‌ايم، و آن کتاب لوح محفوظ است.
آيه‌ي 30-13:
﴿        ﴾ «و آن شهروندان را برای آنان مثل بزن آنگاه که فرستادگان (خدا) به‌سوی آنان آمدند».
﴿           ﴾ «آنگاه که دو نفر (از فرستادگان خود) را به‌سوی ایشان روانه کردیم، پس آنان را دروغگو انگاشتند، سپس (آن دو را با شخص) سومی تقویت نمودیم، پس گفتند: قطعاً و بدون گمان ما به‌سوی ایشان فرستاده شده‌ایم».
﴿               ﴾ «گفتند: شما جز انسان‌هایی همچون ما نیستید و خداوند رحمان چیزی فرو نفرستاده است و شما جز دروغ نمی‌گوئید».
﴿      ﴾ «گفتند: پروردگارمان می‌داند که همانا ما به‌سوی شما فرستاده شده‌ایم».
﴿     ﴾ «و بر ما جز رساندن اشکار نیست».
﴿             ﴾ «گفتند: همانا ما شما را به فال بد گرفته‌ایم، اگر دست برندارید قطعاً سنگسارتان می‌کنیم، و بدون شک از سوی ما عذابی دردناک به شما خواهد رسید».
﴿           ﴾ «(پیامبران) گفتند: شومی خودتان با خودتان همراه است. آیا اگر به شما پنده داده شود (آن‌را حمل بر شگونی می‌کنید) بلکه شما گروهی اسراف‌کار هستید».
﴿          ﴾ «و از دورترین نقطة آن شهر مردی شتابان آمد، گفت: ای قوم من! از فرستادگان (خدا) پیروی کنید».
﴿       ﴾ «از کسانی پیروی کنید که پاداشی از شما نمی‌خواهند و آنان راه یافته‌اند».
﴿        ﴾ «و چرا کسی را پرستش نکنم که مرا آفریده است و به‌سوی او بازگردانده می‌شوید».
﴿               ﴾ «آیا غیر از او معبودهایی را برگزینم که اگر خداوند مهربان بخواهد زیانی به من برساند شفاعت آنان چیزی را از من دفع نمی‌کند و مرا نجات نمی‌دهند؟!».
﴿     ﴾ «بدون شک من آنگاه در گمراهی آشکاری خواهم بود».
﴿    ﴾ «همانا من به پروردگار شما ایمان آورده‌ام پس بشنوید».
﴿        ﴾ «بدو گفته شد: وارد بهشت شو گفت: ای کاش قوم من می‌دانستند!».
﴿       ﴾ «که پروردگارم چگونه مرا آمرزید و مرا از زمره‌ی گرامیان قرار داد».
﴿             ﴾ «و پس از (شهادت) او هیچ لشکری را از آسمان بر قوم وی فرو نفرستادیم (و پیش از این نیز) فرو فرستنده نبودیم».
﴿        ﴾ «(کیفر آنان) جز صدایی مرگبار نبود، پس به ناگاه خاموش شدند».
﴿            ﴾ «ای دریغ بر بندگان! هیچ پیغمبری به‌سوی ایشان نیامد مگر اینکه او را به مسخره می‌گرفتند».
براي کسانيکه رسالت تو را تکذيب مي‌کنند و دعوتت را نمي‌پذيرند مثالي بزن که از آن عبرت بگيرند و برايشان اگر موفق به کسب خير شوند موعظه و پندي باشد. و اين مثال: ساکنان قريه مي‌باشد و آنچه براي آنها به سبب تکذيب پيامبران خدا پيش آمد و به کيفر و عذاب خدا گرفتار شدند. و اگر ذکر نام اين آبادي مهم بود و فايده‌اي در برداشت خداوند آن‌را مشخص مي‌کرد، پس چنانچه درصدد مشخص نمودن اين آبادي باشيم خود را به تکلّف انداخته و بدون آگاهي سخن گفته ايم. بنابراين، هرگاه کسي در اين زمينه سخن بگويد حرف بيهوده زده است. و طريق دست آن است که به حقايق بپردازيم و از آنچه فايده‌اي ندارد پرهيز کنيم. و به اين صورت انسان تزکيه مي‌شود و عملش افزون ميگردد. و فرد جاهل گمان مي‌برد که علم و دانش او با ذکر اقوالي که دليلي بر صحّت آن نيست اضافه مي‌گردد. اما اينها علم را اضافه نمي‌کند و فايده‌اي جز تشويق ذهن و عادت کردن به امور مشکوک در برندارد. و شاهد و منظور در اين مطلب آن است که خداوند اين آبادي را مثالي براي مخاطبان بيان نموده است: ﴿  ﴾ آن‌گاه که فرستادگان خدا به سوي آنان آمدند و آنها را به عبادت خداي يکتا و يگانه‌پرستي فرمان دادند و از شرک و گناهان نهي کردند.
﴿      ﴾ آن‌گاه که دونفر از فرستادگان خود را به‌سوي آنها فرستاديم پس آن دو را تکذيب کردند، سپس ما آنها را با فرد سومي تقويت نموديم، و آنها سه پيامبر شدند و اين به خاطر آن بود که خداوند به اهالي آن شهر توجّه خاصّي داشت و مي‌خواست با پي در پي فرستادن پيامبرانش به سوي آنها بر آنان اقامه‌ي حجت نمايد. ﴿﴾ پس فرستادگان به آنها گفتند﴿  ﴾ ما به سوي شما فرستاده شده‌ايم. آنها جوابي به آنان دادند که اين پاسخ همواره ميان کساني که دعوت پيامبران را نپذيرفته‌اند مشهور بوده است: 
﴿     ﴾ در پاسخ به پيامبران گفتند: شما جز انسان‌هايي همچون ما نيستيد، پس چه چيزي شما را بر ما برتري داده و شما را ويژه گردانيده و چنين منزلتي را به ما نداده است؟ پيامبران به امّت‌هايشان گفتند: ﴿            ﴾ [ابراهیم: 11]. «ما جز انسان‌هايي همانند شما نيستيم ولي خداوند برهرکس از بندگانش که بخواهد منّت مي‌گذارد». ﴿    ﴾ و خداوند مهربان چيزي فرو نفرستاده است. يعني رسالت را به‌طور کلّي انکار کردند، سپس رسالت کساني را نيز که آنها را مورد خطاب قرار مي‌دادند تکذيب کردند و گفتند: ﴿   ﴾ شما جز دروغ نمي‌گوئيد.
پس اين سه پيامبر گفتند: ﴿     ﴾ پروردگارمان مي‌داند که ما به‌سوي شما فرستاده شده‌ايم، و اگر ما دروغگو باشيم خداوند ما را رسوا مي‌سازد و فورا ما را به عذاب گرفتار خواهد کرد.
﴿    ﴾ آنچه وظيفه‌ي ماست فقط رساندن آشکار است، که با آن امور مطلوب کاملا واضح مي‌گردد. و غير از اين معجزاتي که پيشنهاد مي‌شود يا اينکه عذاب زودتر آورده شده در اختيار ما نيست. تنها وظيفه‌ي ما رساندن است و ما آن را انجام داده‌ايم و برايتان بيان کرده‌ايم. پس اگر شما هدايت شويد اين سعادت و توفيق شماست و اگر گمراه گرديد ما اختياري نداريم.
اهالي آن شهر به پيامبرانشان گفتند: ﴿   ﴾ از آمدن شما و ارتباط برقرار کردنتان با ما چيزي جز شرّ و بدي نديديم. و اين شگفت‌ترين چيز است که کسي بزرگترين نعمتي را - که خداوند بر بندگان انعام مي‌کند و نياز بندگان به اين نعمت از هر نياز ديگري مقدم‌تر است - براي آنان بياورد، به او بگويند: بدترين شرّ را آورده‌اي و جز شرّ بر ما نيافزوده‌اي، و او را به شگون و فال بد بگيرند. ولي توفيق نيافتن انسان کاري مي‌کند که دشمنش با او آن کار را نمي‌کند. سپس آن سه پيامبر را تهديد کردند و گفتند: ﴿   ﴾ اگر دست برنداريد شما را به بدترين صورت خواهيم کشت. يعني سنگسارتان خواهيم کرد. ﴿   ﴾ و از سوي ما به شما عذابي دردناک خواهيد رسيد.
پيامبرانشان به آنها گفتند: ﴿ ﴾ شومي خودتان با خودتان همراه است، و آن شرک و شرّي بود که بر آن بودند. و اين سبب پيش آمدن عذاب و ناخوشي و از بين رفتن نعمات و برکات است. ﴿ ﴾ آيا به سبب اينکه ما شما را به چيزي پند مي‌دهيم که صلاح شما در آن مي‌باشد و موجب سعادتمندي شماست به ما چنين مي‌گوئيد؟ ﴿   ﴾ بلکه حقيقت آن است که شما گروهي متجاوزيد و سخن گزاف مي‌گوييد. پس دعوت دادن پيامبران چيزي جز گريز و استکبار بر آنها نيافزود.
﴿     ﴾ و از دورترين نقطه آن شهر مردي شتابان آمد، چون به نصيحت کردن قومش علاقمند بود. او وقتي آنچه را که پيامبران بدان دعوت مي‌دادند شنيد و به آن ايمان آورد و از پاسخي که قومش در جواب پيامبران گفته بودند آگاهي يافت به سوي قوم خود آمد و گفت: ﴿  ﴾ اي قوم من! از پيامبران پيروي کنيد. پس آنها را به پيروي کردن از فرستادگان خدا فرمان داد و در اينباره آنها را نصيحت کرد و بر صحّت و رسالت پيامبران گواهي داد.
سپس در تاييد آنچه به آن شهادت داده و به آن فرا خوانده بود، گفت: ﴿    ﴾ از کساني پيروي کنيد که شما را نصيحت مي‌کنند و فايده‌ي آن به شما بر مي‌گردد، و هدف آنها از نصيحت کردنتان به چنگ آوردن اموالتان نيست و مزد دعوت و نصيحت خود را از شما نمي‌خواهند. 
پس کسي‌که چنين است بايد از او پيروي کرد، ولي احتمالا کسي بگويد: او دعوت مي‌کند و مزدي هم نمي‌گيرد اما برحق نيست، پس اين توهم را دفع کرد و گفت: ﴿ ﴾ و آنها راه يافته‌اند، چون آنان تنها به چيزي فرا مي‌خوانند که عقل به خوب بودن آن گواهي مي‌دهد، و تنها از چيزي نهي مي‌کنند که عقل به زشت و قبيح بودن آن گواهي مي‌دهد. 
قومش نصيحت او را نپذيرفتند و او را به خاطر پيروي از پيامبران و يگانه‌پرستي سرزنش کردند پس او گفت: ﴿       ﴾ چه چيزي مرا از پرستش خدايي که سزاوار بندگي است باز مي‌دارد، و چرا خدا را پرستش نکنم درحاليکه او مرا آفريده و روزي داده‌است و همه‌ي خلق به سوي او باز مي‌گردند و آنها را طبق کارهايشان سزا و جزا خواهد داد؟ پس کسي که آفرينش و روزي دادن و حکم نمودن در ميان بندگان در دنيا و آخرت به دست او مي‌باشد، سزاوار است تا پرستش شود و تمجيد و تعريف گردد، نه کسي که هيچ سود و زياني در اختيار او نيست و بخشيدن و محروم کردن و مرگ و زندگي در دست او نيست. بنابراين فرمود: ﴿            ﴾ آيا غير از الله معبودهايي را پرستش کنم که اگر خداوند مهربان بخواهد به من زياني برساند شفاعت و ميانجيگري ايشان هيچ چيزي را از من دور نخواهد کرد، چون هيچ کس پيش خداوند جز با اجازه‌ي او نمي‌تواند شفاعت کند. پس شفاعت آنان هيچ چيزي را از من دور نخواهد کرد. ﴿ ﴾ و مرا از زياني که خداوند بخواهد به من برساند نجات نخواهد داد.
﴿ ﴾ اگر چنين معبوداني را پرستش کنم آن‌گاه من، ﴿         ﴾ در گمراهي آشکاري خواهم بود. همانا من به پروردگار شما ايمان آورده‌ام، پس بشنويد. در اين سخن، هم آنها را نصيحت کرده و هم به رسالت پيامبران و راه يافتن آنها گواهي داده و خبر داده‌است که فقط بايد خداوند به تنهايي بندگي و پرستش شود. و دلايل اين امر را بيان نموده و اين را ذکر کرده که عبادتِ غيرخداوند باطل است، و دلايل آن را نيز ذکر نموده و خبر داده که هرکس غير از خداوند را پرستش کند گمراه است. سپس ايمان خود را آشکارا بيان کرد، هرچند که به شدّت از آنها مي‌ترسيد که او را بکشند.
وقتيکه اين مطلب را بيان نمود و گفت من به پروردگارتان ايمان آورده‌ام و قومش اين سخن را شنيدند، او را کشتند. ﴿       ﴾ فورا به او گفته شد: وارد بهشت شو، او با خبر دادن از رسيدن به آنچه که در برابر توحيد و يگانه پرستي به آن رسيده بود، و با لحني خيرخواهانه براي قومش بعد از مرگش - آنچنانکه در دوران زندگي نيز خيرخواه آنها بود - گفت: اي کاش قوم من مي‌دانستند، ﴿   ﴾ که چگونه پروردگارم مرا بخشيد و انواع کيفرها را از من دور کرد! ﴿  ﴾ و مرا با بهره‌مند نمودن از انواع پاداش‌ها و شادي‌ها از زمره‌ي گراميان قرار داد، يعني اگر آنها مي‌دانستند بر شرک خودشان باقي نمي‌ماندند.
خداوند در مورد سزا و کيفر قوم او فرمود: ﴿         ﴾ ما نيازي نداشتيم که در کيفر دادن آنها تکلّف کنيم و از آسمان براي نابودي آنان لشکري را بفرستيم. ﴿  ﴾ و ما فرو نفرستاديم، چون به اين‌کار نيازي نبود و توانايي خداوند بسيار گسترده مي‌باشد و انسان بسيار ضعيف و ناتوان است، و اگر کمترين چيزي از عذاب خدا به انسان‌ها برسد براي نابودي آنان کفايت مي‌کند.
﴿    ﴾ کيفر و عذاب آنها جز يک صدا نبود که يکي از فرشتگان خدا سر داد، ﴿  ﴾ و ناگهان آنها در اثر اين صدا همه خاموش شدند و دل‌هايشان در درونشان پاره پاره گشت و اين صدا آنان را مضطرب ساخت و خاموش نمود، به گونه‌اي که نه صدايي داشتند و نه حرکتي. درحاليکه پيش‌تر سرکشي و استکباري شديد از خود نشان مي‌دادند و با شريف‌ترين انسان‌ها روبرو شدند و بر آنها طغيان کردند و با آنان مبارزه نمودند. خداوند با ترحّم بر حال بندگان مي‌فرمايد: ﴿           ﴾ انسانها چقدر بدبخت هستند و چقدر کينه‌توز و چقدر جاهل‌اند که چنين حالتي دارند و اين‌گونه با پيامبران برخورد مي‌کنند که سبب هرنوع بدبختي و هر عذاب و شکنجه‌اي است!.

آيه‌ي 32-31:
﴿           ﴾ «آیا نیندیشده‌اند که پیش از آنان چه بسیار نسل‌ها نابود کرده‌ایم که آنان به‌سویشان باز نمی‌گردند؟!».
﴿      ﴾ «و جز این نیست که جملگی آنان در نزد ما احضار خواهند شد».
خداوند متعال مي‌فرمايد آيا اينها نينديشيده‌اند و از کساني که پيش از اينها بوده و پيامبران را تکذيب کرده‌اند عبرت نگرفته‌اند که خداوند آنها را هلاک کرد و کيفر خويش را بر آنها فرو آورد و همه‌ي آنها نابود شدند و به دنيا بازنگشتند و هرگز به دنيا باز نخواهند گشت؟ و خداوند به همه آفرينشي تازه خواهد داد و آنها را پس از مرگشان زنده خواهد کرد و پيش خداوند حاضر خواهند شد تا با حکم دادگرانه‌ي خويش ميان آنها قضاوت و داوري نمايد، خداوند که به اندازه‌ي ذرّه‌اي ستم نمي‌کند، ﴿        ﴾ [النساء: 40]. «و اگر نيکي باشد خداوند آن‌را چند برابر مي‌نمايد و از جانب خويش پاداشي بزرگ مي‌دهد».
آيه‌ي 36-33:
﴿          ﴾ «و نشانه‌ای (از قدرت خدا بر تحقق رستاخیز) برای آنان زمین مرده است، که آن‌را زنده گردانیدیم و از آن دانه‌ای برآوردیم که از آن می‌خورند».
﴿          ﴾ «و در آن باغ‌هایی از درختان خرما و انگور قرار دادیم و چشمه سارانی را در آن روان ساختیم».
﴿         ﴾ «تا از میوه‌های آن درختان که دست انسان‌ها در ساختن آنها کمترین دخالتی نداشته است بخورند. آیا سپاس نمی‌گزارند؟!».
﴿             ﴾ «پاک است خداوندی که همه نر و ماده‌ها را آفریده است از (قبیل) آنچه زمین می‌رویاند و از خود آنان و از چیزهایی که ایشان نمی‌دانند».
﴿    ﴾ و نشانه‌اي براي آنان از قدرت خدا براي اثبات رستاخيز و حضور در نزد خداوند تا بر کارهايي که کرده‌اند جزا و سزا ببينند، زمين مرده است که خداوند بر آن باران فرو مي‌فرستد، وپس از پژمرده شدنش آن را زنده و خرّم مي‌گرداند. ﴿    ﴾ و از آن دانه‌هايي بيرون آورديم، از همه‌ي انواع کشتزارها و از همه انواع گياهان که چهارپايانشان از آن مي‌خورند، ﴿ ﴾ و در اين مرده، ﴿   ﴾ باغ‌هايي قرار داديم که در آن درختان زيادي است، به خصوص درختان خرما و انگور که بهترين درخت‌ها هستند. ﴿   ﴾ و در زمين چشمه ساراني روان ساختيم. در زمين درختان خرما و انگور را قرار داده‌ايم، ﴿  ﴾ تا از ميوه آن بخورند و از آن لذّت ببرند و از آن براي درست کردن خورش استفاده نمايند، ﴿  ﴾ حال آن که اين ميوه‌ها را دست‌هاي آنان درست نکرده است و آنها براي پديد آمدن آن کاري نکرده‌اند بلکه خداوند آن را ساخته است، خداوندي که دادگرترين داوران است و بهترين روزي‌دهنده مي‌باشد. و نيز اين ميوه‌ها را خداوند طوري درست کرده که نيازي به پختن و غيره ندارند، بلکه از درختان چيده شده و خورده مي‌شوند. ﴿  ﴾ آيا سپاس خدايي را نمي‌گزارند که اين نعمت‌ها را به سوي آنان روانه کرده است و از جود و احسان خويش چيزهاي فراواني به آنها داده‌است که امور دين و دنياي آنها را بهبود مي‌بخشد؟! آيا خدايي که زمين را پس از مردنش زنده گردانيده و در آن کشتزارها ودرختان رويانيده و از زمين خشک چشمه ساراني روان ساخته است، توانايي ندارد که مردگان را زنده نمايد؟ آري! او بر هر چيزي تواناست.
﴿    ﴾ پاک است خداوندي که همه‌ي گونه‌ها را آفريده است، ﴿   ﴾انواع گونه‌ها که بر شمردن آن دشوار است، از قبيل آنچه از زمين مي‌رويد، ﴿ ﴾ و از جنس خود انسان‌ها که آنها را به دو صورت نر و ماده آفريده و ميان آفرينش و اخلاق هريک و اوصاف ظاهري و باطني آنها تفاوت‌ها قرار داده است. ﴿  ﴾ و از مخلوقاتي که خداوند آفريده و علم و آگاهي ما به آنها احاطه ندارد، و مخلوقاتي که هنوز آفريده نشده‌اند. پس پاک و منزه است خداوند از اينکه شريکي داشته باشد يا پشتيبان و ياور و وزير يا همسر و فرزند و همتايي داشته باشد، يا چيزي او را درمانده و ناتوان سازد.
آيه‌ي 40-37:
﴿         ﴾ «و شب (نیز) برایشان نشانه‌ای است، ما روز را از آن برمی‌گیریم ناگهان تاریکی آنان‌را فرا می‌گیرد».
﴿         ﴾ «و خورشید بسوی (مسیر) قرارگاهاش حرکت میکند، این، اندازه‌گیری و تعیین خداوند توانای آگاه است».
﴿       ﴾ «و برای ماه منزلهایی تعیین کرده‌ایم که (پس از طی کردن آنها) چون شاخه‌ی خشکیدة دیرین (خرما) بازگردد».
﴿                ﴾ «نه خورشید را سِزَد که ماه را دریابد و نه شب پیشی‌گیرنده‌ی از روز است، و هریک در سپهری شناورند».
﴿ ﴾ و نشانه‌اي بر نفوذ و مشيّت خدا و کمال قدرت او و نشانه‌اي بر اين که خداوند مردگان را پس از مرگشان زنده مي‌نمايد، ﴿   ﴾ شب است که اين روشنايي بزرگ را که تمام زمين فرا گرفته است از آن دور مي‌کنيم و آن‌را به تاريکي تبديل مي‌نماييم، و شب را در جاي روز قرار مي‌دهيم، ﴿  ﴾ پس ناگهان تاريکي آنها را فرا مي‌گيرد.
و همچنين ظلمتي را که آنها را فرا گرفته است دور مي‌کنيم و خورشيد را بر مي‌آوريم که همه جا را روشن مي‌کند و مردم به دنبال زندگي و منافع خويش به هرسو پراکنده مي‌شوند. بنابراين فرمود: ﴿   ﴾ و خورشيد همواره در مسيري که قرارگاهش است و خداوند برايش مقدّر و معين نموده است حرکت مي‌کند و از آن فراتر نمي‌رود و کمتر از آن نيز نمي‌رود و خودش اختياري ندارد و نمي‌تواند از قدرت خداوند سرپيچي کند.
﴿  ﴾ اين تقدير خداوند تواناست که اين مخلوقات را با بهترين نظام و کامل‌ترين تدبير راه اندازي کرده است. ﴿﴾ خدايي دانا است و خورشيد را از روي آگاهي و علم خويش در راستاي تامين منافع ديني و دنيوي بندگانش قرار داده‌است. 
﴿  ﴾ و براي ماه منزلگاه‌هايي تعيين کرده‌ايم که هرشب در يکي از آنها قرار مي‌گيرد، ﴿   ﴾ تا اين‌که بسيار کوچک مي‌شود و مانند خوشه‌ي خشکيده خرما، کوچک و قوسي شکل مي‌گردد سپس بر نور آن اضافه مي‌شود تا اينکه نورش کامل مي‌گردد و روشنايي، آن را فرا مي‌گيرد. 
﴿﴾ و هريک از ماه و خورشيد و شب و روز را خداوند با تقدير و اندازه‌گيري خود اندازه‌گيري کرده است که از آن فراتر نمي‌روند، و هريک از جدول زماني خاصي برخوردار است، به گونه‌اي که هرگاه يکي آمد ديگري مي‌رود. بنابراين فرمود: ﴿      ﴾ نه خورشيد را سزد که ماه را دريابد و در جدول زماني آنکه شب است با آن جمع گردد، پس امکان ندارد که خورشيد در شب وجود داشته باشد، ﴿    ﴾ و نه شب مي‌تواند از روز جلو بيافتند و قبل از تمام شدن جدول زماني آن وارد قلمرو آن گردد، ﴿   ﴾ و هريک از خورشيد و ماه و ستارگان در مداري شناورند. يعني همواره در حرکت‌اند. پس همه‌ي اينها دليلي آشکار و حجّتي درخشان بر عظمت آفريننده و عظمت اوصاف اوست، به خصوص صفت قدرت و حکمت و علم وي که در اينجا به آنها اشاره شده است و امور مذکور بيشتر از اين سه صفت سرچشمه گرفته‌اند.
آيه‌ي 50-41:
﴿        ﴾ «و نشانه‌ای (دیگر) است برای آنانکه ما ذریّة آنها را در کشتی مملو (از ایشان و کالاهایشان) حمل کردیم».
﴿      ﴾ «و برای ایشان همسان کشتی چیزهایی را آفریده‌ایم که سوار(ش) می‌شوند».
﴿         ﴾ «و اگر بخواهیم آنان‌را غرق کنیم آنان فریادرسی ندارند و نجات داده نمی‌شوند».
﴿      ﴾ «مگر اینکه رحمت ما باشد و تا زمانی بهره‌مند شوند».
﴿           ﴾ «و هنگامی‌که به آنان گفته شود از آنچه پیش روی شماست و از آنچه که پشت سرتان است پروا کنید تا به شما رحم شود».
﴿           ﴾ «و هیچ نشانه‌ای از نشانه‌های پروردگارشان به(سوی) آنان نمی‌آید مگر اینکه از آن روی‌گردان می‌شوند».
﴿                        ﴾ «و هنگامی‌که به آنان گفته شود: از چیزهائی که خدا روزیتان کرده است ببخشید، کافران به مؤمنان می‌گویند: آیا به کسی خوراک بدهیم که اگر خدا می‌خواست به او خوارک می‌داد، شما جز در گمراهی آشکار نیستید».
﴿       ﴾ «و می‌گویند: اگر راست می‌گویید این وعده کی خواهد بود؟».
﴿        ﴾ «انتظار نمی‌کشند مگر صدایی را که ایشان را دربر می‌گیرد درحالیکه با یکدیگر درگیرند».
﴿       ﴾ «پس نمی‌توانند وصیتی کنند و نه به‌وسوی خانوادة خویش بازگردند».
دليل و نشانه‌اي ديگر بر اين که خداوند به تنهايي معبود به حق مي‌باشد، اين است که نعمت‌ها را بخشيده و بلاها را دور گردانده است. از جمله نعمت‌هاي او اين است که: ﴿  ﴾ بسياي از مفسران مي‌گويند: منظور از ﴿﴾ پدران آنان است. پس - بنابراين قول-  معناي آيه چنين خواهد بود: .... ما پدرانشان را در کشتي مملو از ايشان و کالاهايشان حمل کرديم. ﴿     ﴾ و براي کساني که بعد از پدرانشان آمده‌اند همسان اين کشتي، يعني همسان جنس اين کشتي چيزهايي را آفريده‌ايم، که بر آنها سوار مي‌شوند. پس خداوند نعمت خويش را بر پدران بيان داشت که آنها را بر کشتي‌ها حمل نمود، چرا که اعطاي نعمت به آنها به مثابه‌ي نعمت دادن به فرزندانشان است. اين از مشکل‌ترين موارد تفسير براي من است. زيرا بسياري از مفسران - همانطور که ذکر شد - بيان کرده‌اند که منظور از ذريه در اينجا پدران هستند، در صورتي که در قرآن جايي وجود ندارد که ذريه به معني پدران آمده باشد. بلکه اين نوعي ايهام است که سخن را از موضوع خارج مي‌کند و خارج کردن سخن از موضوع چيزي است که کلام پروردگار جهانيان آن را نمي‌پذيرد، چرا که خداوند مي‌خواهد مطالب را براي بندگانش روشن نمايد.
احتمالي ديگر بهتر از اين وجود دارد و آن اين‌که منظور از ذريه جنس است. يعني منظور از ذريه خود آنان مي‌باشد، چرا که آنها خود از ذريه آدم مي‌باشند. اما اين معني را آيه بعدي: ﴿     ﴾ نقض مي‌کند درحاليکه اگر گفته شود معني آيه اين است که براي اين مخاطبان همانند اين کشتي انواع کشتي‌ها را آفريده‌ايم که بر آنها سوار مي‌شوند، چون از حيث معني تکراري روي مي‌دهد که فصاحت و شيواگويي قرآن آن را نمي‌پذيرد.
و اگر منظور از ﴿     ﴾ شتر باشد، که شترها کشتي خشکي هستند معني درست و واضح مي‌گردد. اما اگر اين معني مراد باشد مشکل به نوعي باقي مي‌ماند که در سخن نوعي تشويش وجود دارد. و اگر چنين معنايي را مدّنظر داشت مي‌فرمود: و آية: ﴿            ﴾ پس اگر در آيه‌ي اول بفرمايد: ﴿ ﴾ (و منظور از ذريه خود آنان باشد، يعني خود آنان را حمل نموديم) و در آيه‌ي دوم (که آن هم بر حمل دلالت مي‌کند) بفرمايد: «حملناهم» (يعني آنان را بر شتر حمل نموديم) در اين حالت معني روشن و واضح نخواهد بود، تا گفته نشود که ضمير «هُم» در آيه‌ي دوم به « ذريه» برميگردد. (آنگاه معني دو آيه چنين خواهد بود: و نشانه‌اي ديگر براي آنان اين است که ما آنان را بر کشتي مملو از سرنشين و کالا حمل نموديم. نيز براي آنان همانند کشتي چيزي - يا چيزهايي - را درست کرده‌ايم که بر آن سوار مي‌شوند. منظور از اين چيز شتر است). خداوند حقيقت امر را بهتر مي‌داند.
وقتي که به اينجا رسيدم معني ديگري به نظرم رسيد که از مراد الهي دور نيست، و آن اين که هرکس عظمت کتاب خداوند و بيانات کامل و شامل آن را در رابطه با امور حاضر و گذشته و آينده درک کند در مي‌يابد که قرآن بالاترين و کامل‌ترين حالات معني و مفهوم را بيان مي‌نمايد و معلوم است که کشتي‌ها از نشانه‌هاي خدا و نعمت‌هايش بر بندگان مي‌باشند و از زماني که خداوند صنعت کشتي‌سازي را به بندگان آموخته تا روز قيامت مردم از اين نعمت بهره‌مند مي‌شوند. و اين هنر قبلا وجود داشت و تا زماني کساني که مخاطب قرآن قرار گرفتند ادامه يافت. پس زماني که خداوند آنها را با قرآن مورد خطاب قرار داد و حالت کشتي را بيان نمود و خداوند مي‌دانست که بزرگترين نشانه‌هاي کشتي در زمان‌هاي بعدي - نه زماني که آنان در آن بسر مي‌برند - خواهد بود، آن‌گاه که خداوند ساختن کشتي‌هاي بادباني و بخاري، و هواپيماها به انسان مي‌آموزد که مانند پرندگان در فضا شناورند، و سواري‌هايي که در خشکي از آنها استفاده مي‌شود که اين نشانه‌هاي بزرگ جز در زمان ذرّيه مخاطبان قرآن پديد نمي‌آيند بالاترين انواع نشانههايش را در اين کتاب گوشزد نمود و فرمود: ﴿       ﴾ و نشانه‌اي است براي آنان که ما ذريه‌ي آنان را در کشتي مملو از ايشان و کالاهايشان حمل مي‌کنيم.
پس خداوند آنها را بر کشتي‌ها سوار نمود و با دانشي که به آنان آموخت آنها را از غرق شدن نجات داد. بنابراين، نعمت خود را بر آنا يادآور شد، و اين که آنها را از غرق شدن نجات داد، با اين که مي‌توانست آنان را غرق نمايد. پس فرمود: ﴿     ﴾ و اگر بخواهيم آنان‌را غرق کنيم هيچ‌کسي نيست که به فريادشان برسد و آنها را بر سختي و مصايبي که دچارش شده‌اند ياري نمايد و مشقت را از آنان دور کند. ﴿  ﴾ و نه از آنچه که در آن هستند نجات داده مي‌شوند.
﴿     ﴾ مگر اين که رحمت ما به دادشان برسد و آنها را غرق نکنيم و مورد لطف قرار دهيم و تا مدتي بهره‌مندشان سازيم، تا شايد برگردند و يا کوتاهي‌هايي را که از آنها صادر شده است جبران سازند. ﴿        ﴾ و هنگاميکه به آنان گفته شود از احوال برزخ و قيامت و از عقوبت‌هاي دنيوي بترسيد، ﴿ ﴾ تا به شما رحم شود. از آن روي مي‌گردانند و به آن توجّهي نمي‌کنند، گرچه نشانه‌هاي فراواني به نزد آنها بياييد. بنابراين فرمود: ﴿          ﴾ در نسبت دادن نشانه‌ها به پروردگارشان دليلي بر کامل بودن و واضح بودن نشانه‌هاست، چون هيچ چيزي از نشانه‌هاي خدا بزرگ‌تر و روشن‌تر نيست. و از جمله تربيت الهي براي بندگانش اين است که نشانه‌هايي به آنها داده که آنها را در دين و دنيايشان سودمند خواهد کرد.
﴿      ﴾ و هنگامي که به آنان گفته شود از رزقي که خداوند به شما ارزاني نموده است - و اگر بخواهد آن را از شما مي‌ستاند - انفاق کنيد، ﴿    ﴾ کافران در حالي که با حق مخالفت مي‌ورزند، با استناد به تقدير و خواست الهي به مومنان مي‌گويند: ﴿           ﴾ آيا به کسي خوراک بدهيم که اگر خدا مي‌خواست به او خوراک مي‌داد؟! شما مومنان جز در گمراهي آشکاري نيستيد، چرا که ما را به چنين کاري فرمان مي‌دهيد. و اين از جمله چيزهايي است که نشانه‌ي جهالت بزرگ آنهاست، يا اين که آنها خود را به ناداني مي‌زدند، زيرا هيچ زمان فرد گناهکار نبايد مشيّت و خواست خداوند را براي گناهکاري خويش بهانه کند، گرچه هرچه خدا بخواهد همان مي‌شود، و هرچه خدا نخواهد نمي‌شود. اما خداوند متعال به بندگان قدرت داده و به آنها چنان توانايي بخشيده است که فرمان الهي را انجام دهند و از آنچه نهي ک رده است بپرهيزند. پس هرگاه بندگان آنچه را که خداوند به انجام آن دستور داده‌است ترک کنند اين کارشان از روي اختيار بوده و اجبار و اکرهي در کار نيست.
﴿﴾ و در حالت تکذيب و شتاب ورزيدن مي‌گويند: ﴿     ﴾ وعده آمدن قيامت کي خواهد بود اگر راست مي‌گوييد؟!.
خداوند متعال فرمود: اين را دور ندانيد، چون نزديک است، ﴿    ﴾ انتظار نمي‌کشند مگر صدايي را و آن صداي دميدن صور است. ﴿﴾ که آنها را فرا مي‌گيرد، ﴿ ﴾ درحاليکه آنها از آن غافل‌اند و درحاليکه مشغول گفتگو و جر و بحث با يکديگرند آمدن چنين چيزي به ذهن آنها خطور نمي‌کند، چرا که جرو بحث معمولا در زمان غفلت و بي‌خبري صورت مي‌گيرد.
وقتي اين صداي مرگبار آنها را فرا بگيرد به هيچ ملّتي مهلت داده نمي‌شود، ﴿  ﴾ پس نمي‌توانند کوچکترين وصيتي بکنند، ﴿   ﴾ و نه به سوي خانواده‌شان باز مي‌گردند.
آيه‌ي 54-51:
﴿          ﴾ «و در صور دمیده می‌شود و بناگاه همه‌ی آنان از گورها به‌سوی پروردگارشان خواهند شتافت».
﴿             ﴾ «می‌گویند: وای بر ما! چه کسی ما را از خوابمان برانگیخته، این همان چیزی است که خداوند مهربان و عده داده بود، و پیامبران راست گفتند».
﴿          ﴾ «(آن) جز بانگی مرگبار نباشد، پس آنگاه همگی آنان در پیشگاهمان گردآورده می‌شوند».
﴿           ﴾ «پس امروز به هیچ‌کس کمترین ستمی نمی‌گردد و جز به سزای آنچه می‌کردید جزا نمی‌یابید».
در اوّلين مرحله‌ي دميدن در صور، مردم آشفته مي‌شوند و مي‌ميرند. و اين دميده شدن که در اين آيه‌ها بدان اشاره شده است همان است که براي زنده شدن پس از مرگ و رستاخيز انجام مي‌گيرد، پس وقتي که در صور دميده مي‌شود آنها از گورها و قبرها بيرون مي‌آيند و شتابان به سوي پروردگارشان براي حضور در پيشگاه او مي‌روند و نمي‌توانند درنگ کنند.
و در اين حالت تکذيب کنندگان ناراحت مي‌شوند و اظهار ندامت و تاسف نموده و مي‌گويند: ﴿    ﴾ چه کسي ما را از خوابمان در قبرها برانگيخته است؟ چون در بعضي از احاديث آمده است که اهل قبرها اندکي پيش از دميده شدن در صور، به خواب مي‌روند. وقتي آنها چنين مي‌گويند، به آنان پاسخ داده شده و گفته مي‌شود: ﴿     ﴾ اين همان چيزي است که خداوند و پيامبران شما را به آن وعده داده بودند، پس راستگويي پيامبران آشکار گرديده و با چشم خود آن‌را مشاهده مي‌کنيد.
چنين گمان مبر که ذکر «رحمان» در اينجا فقط براي اين است که از وعده‌اش خبر مي‌دهد، بلکه براي اين است که خداوند در اين روز بزرگ، مهربان است، و مردمان چيزهايي از رحمت و مهرباني‌اش مشاهده خواهند کرد که کسي گمان آن‌را نمي‌برد. هم چنانکه در جاهاي ديگري نيز مي‌فرمايد: ﴿   ﴾ [الفرقان: 26]. «فرمانروايي حقيقي در اين روز از آن خداوند مهربان است»، ﴿  ﴾ [طه: 108]. «و صداها در برابر خداوند مهربان آرامند».
﴿    ﴾ رستاخيز و برانگيختن از قبرها جز صدايي نمي‌باشد که اسرافيل در صور مي‌دمد و آن‌گاه جسدهاي مرده زنده مي‌شوند. ﴿    ﴾ آن گاه همه‌ي پيشينيان و پسينيان و انسان‌ها و جن‌ها همه در نزد ما گرد آورده مي‌شوند تا بر کارهايشان محاسبه گردند.
﴿    ﴾ پس امروز به هيچ کس کمترين ستمي نمي‌گردد و از نيکي‌هايش کاسته نمي‌شود و به بدي‌هايش افزوده نمي‌گردد. ﴿     ﴾ و جز خداي کارهاي خوب وبدي که مي‌کرده‌اید به شما داده نمي‌شود. پس هرکس در کارنامه‌ي خويش خيري يافت بايد خدا را ستايش کند، و هرکس غير از خوبي چيزي ديگر يافت جز خودش کسي را ملامت نکند.
آيه‌ي 58-55:
﴿       ﴾ «بهشتیان امروز سخت سرگرم خوشی و شادمانی هستند».
﴿       ﴾ «آنان و همسرانشان در سایه‌هایی بر تخت‌ها تکیه زده‌اند».
﴿      ﴾ «آنان در آنجا میوه دارند و هرچه بخواهند در اختیارشان خواهد بود».
﴿     ﴾ «از سوی پروردگار مهربان بدیشان درود گفته می‌شود».
وقتي خداوند بيان کرد که به هيچ‌کس جزايي جز آنچه کرده است داده نمي‌شود، جزاي هر دو گروه را بيان کرد و ابتدا پاداش و جزاي اهل بهشت را بيان نمود و خبر داد که آنها در آن‌روز ﴿  ﴾ سرگرم شادماني هستند و لذّت ميبرند و همه‌ي آنچه که انسان دوست دارد و چشم‌ها از ديدن آن لذّت مي‌برند و آرزوکنندگان آرزويش مي‌نمايند به آنها خواهد رسيد.
و از جمله چيزهايي که به آنها مي‌رسد ديدار با دوشيزگان زيباست. همان‌طور که خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿ ﴾ آنان و همسرانشان از حورهاي بهشتي که چهره و بدني زيبا و اخلاقي خوب دارند، ﴿    ﴾ در سايه‌هايي بر تخت‌ها تکيه زده‌اند. يعني بر تخت‌هايي که با پرده‌ها و پارچه‌هاي آراسته شده‌اند تکيه مي‌زنند، تکيه‌اي که نشانگر کمال راحتي و آرامش و لذّت است.
﴿  ﴾ براي آنان در بهشت ميوه‌هاي لذّت بخش و فراواني است از قبيل انگور و انجير و انار و غيره. ﴿  ﴾ و آنچه که بخواهند و آرزو کنند به آنها خواهد رسيد.
﴿    ﴾ و بر آنان نيز از جانب پروردگار مهربان اسلام گفته مي‌شود. در اينجا اين مطلب ثابت مي‌شود که  خداوند متعال با اهل بهشت سخن مي‌گويد و بر آنها سلام مي‌کند، و آن را با ﴿﴾ تاکيد کرده است. پس وقتي خداوند مهربان به آنها سلام مي‌کند سلامتي کامل از هر جهت به آنها مي‌رسد و تهنيت و درودي به آنها مي‌رسد که بالاتر از آن نيست و هيچ نعمتي همانند آن وجود ندارد. چه فکر مي‌کنيد در مورد سلام و درود پادشاه پادشاهان، پروردگار بزرگ مهربان و بخشنده که اهل بهشت را سلام مي‌کند، کساني که خشنودي خود را از آنها اعلام داشته و هرگز از آنها ناخشنود نمي‌گردد. اگر خداوند چنين مقدر و مقرر نمي‌نمود که آنها نميرند و دل‌هايشان از شادي از جاي برکنده نشود، قطعا به هنگامي که خداوند بر آنها سلامي مي‌گفت، از فرط شادي مي‌مردند، يا دل‌هايشان از جاي کنده مي‌شد. اميدوارم که پروردگارمان ما را از اين نعمت محروم نکند و از نگاه کردن به چهره بزرگوارش بهره‌مندتان سازد.

آيه‌ي 67-59:
﴿    ﴾ «و (فرمان می‌دهیم) ای گناهکاران! امروز (از مؤمنان) جدا شوید».
﴿              ﴾ «ای فرزندان آدم! مگر به شما فرمان ندادم که شیطان را پرستش نکنید چراکه او دشمنی آشکار برای شما است؟!».
﴿      ﴾ «و اینکه مرا پرستش کنید، این راه راست است».
﴿         ﴾ «و همانا شیطان گروه‌های زیادی از شما را گمراه کرده است، پس آیا خرد نمی‌ورزید».
﴿     ﴾ «این جهنّمی است که به شما وعده داده می‌شد».
﴿     ﴾ «امروز به (سزای) کفری که می‌ورزیدید وارد آن شوید».
﴿           ﴾ «امروز بر دهانهایشان مهر می‌نهیم و دربارة آنچه می‌کردند دستانشان با ما سخن می‌گویند و پاهایشان (بر آن) گواهی می‌دهند».
﴿         ﴾ «و اگر بخواهیم کورشان می‌نمائیم، آنگاه شتابان به‌سوی راه می‌روند اما چگونه می‌توانند ببینند؟!».
﴿          ﴾ «و اگر بخواهیم آنان‌را بر جایگاهشان مسخ می‌کنیم پس نمی‌توانند به جلو بروند و نیز برنمی‌گردند».
وقتي خداوند پاداش پرهيزگاران را بيان کرد سزاي گناهکاران را نيز ذکر کرد و فرمود: ﴿   ﴾ در روز قيامت به گناهکاران گفته مي‌شود: از مؤمنان جدا شويد، تا آنها را سرزنش کند و در حضور همه‌ي خلائق و قبل از آنکه آنها را وارد جهنّم سازد توبيخشان نمايد، ﴿        ﴾ مگر به شما فرمان ندادم و بر زبان پيامبران شما را توصيه نکردم که اي فرزندان آدم! از شيطان اطاعت مکنيد؟ و در اين توبيخ، توبيخ به خاطر انواع کفر و گناهان نهفته است، چون همه‌ي انواع کفر و گناهان اطاعت از شيطان و عبادت او محسوب مي‌شود. ﴿   ﴾ چرا که او دشمن آشکار شماست. پس شما را از پرستش شيطان به شدّت برحذر داشتم و شما را از اطاعت او ترساندم، و خبر دادم که او شما را به چه چيزي فرا مي‌خواند. ﴿ ﴾ و شما را فرمان دادم که با اطاعت از دستورات من و ترک آنچه از آن نهي کرده‌ام مرا بپرستيد. ﴿﴾ عبادت و پرستش و اطاعت از من و سرپيچي از شيطان ﴿ ﴾ همان صراط مستقيم است پس دانش‌هاي مربوط به راه راست و اعمال آن در اين دو چيز - يعني اطاعت از خدا و پيروي نکردن از شيطان - خلاصه مي‌گردد.
ولي شما به عهد من پايبند نمانديد و به سفارش و توصيه‌ي من عمل نکرديد بلکه دشمن را که شيطان است به دوستي گرفتيد، شيطاني که ﴿   ﴾ گروه‌هاي زيادي را از شما گمراه ساخت، ﴿  ﴾ آيا عقل نداشتيد که شما را فرمان دهد تا پروردگارتان و کارساز حقيقي‌تان را به دوستي بگيريد و شما را از دوستي کردن با سرسخت ترين دشمنانتان باز دارد؟ اگر عقل و خرد درستي داشتيد چنين نمي‌کرديد.
پس هرگاه از شيطان پيروي کرديد و با خداوند مهربان دشمني ورزيديد و ديدار الهي را تکذيب کرديد و آمدن قيامت که سراي سزا و جزاست را رد نموديد و نپذيرفتيد، و سخن عذاب بر شما محقق گشت، ﴿    ﴾ اين همان جهنّمي است که به شما وعده داده مي‌شد و آن را تکذيب مي‌کرديد. پس اينکه آن را با چشم خود آشکارا مشاهده کنيد، جهنّمي که دل‌ها از ديدن آن مضطرب گشته و چشم‌ها از هول و وحشت، از حدقه بيرون مي‌آيند.
سپس جريان آنان را اينگونه به پايان مي‌رساند که دستور مي‌دهد تا وارد جهنّم شوند و به آنها گفته مي‌شود: ﴿    ﴾ وارد جهنّم شويد و در آن بسوزيد، به صورتي که گرما و سوزش آن از هر سو شما را احاطه نموده و به همه جانتان سرايت مي‌کند. و اين بدان سبب است که شما به آيات خدا کفر مي‌ورزيديد و پيامبران خدا را تکذيب مي‌کرديد.
خداوند در بيان حالت زشت و اسفبار آنها در سراي بدبختي و شقاوت مي‌گويد: ﴿   ﴾ امروز بر دهانهايشان مهر مي‌نهيم. يعني آنها را گنگ و لال مي‌کنيم، پس آنان سخن نمي‌گويند و نمي‌توانند کارهايي را که کرده‌اند از قبيل کفر و تکذيب انکار کنند. ﴿      ﴾ و دستانشان با ما سخن مي‌گويند و پاهايشان گواهي مي‌دهند. يعني اعضاي بدنشان در رابطه با کارهايي که انجام داده‌اند عليه آنها گواهي مي‌دهند. و اعضاي آنها را خداوند به سخن مي‌آورد، خداوندي که هر چيزي را به سخن مي‌آورد.
﴿    ﴾ و اگر بخواهيم کورشان مي‌نمائيم. يعني همان‌طور که قدرت سخن گفتن را از آنها سلب مي‌کنيم بينايي‌اشان را هم از آنها مي‌گيريم. ﴿ ﴾ پس شتابان به‌سوي راه مي‌روند، «صراط» راه رسيدن به بهشت است. ﴿ ﴾ اما چگونه مي‌توانند ببينند در حالي که چشم‌هايشان کور گشته است؟!.
﴿    ﴾ و اگر بخواهيم آنان را بر جايگاهشان مسخ مي‌کنيم. يعني حرکتشان را از آنها مي‌گيريم. ﴿    ﴾ پس نمي‌توانند به جلو بروند و نمي‌توانند به عقب برگردند تا از عذاب جهنّم دور شوند. يعني عذاب بر کافران قطعي شده و راه گريزي از آن ندارند. و در اينجا آتش جهنّم آشکار گرديده و هيچ کس راه نجاتي ندارد مگر اين که از روي صراط عبور کند، و عبور کردن از روي پل صراط فقط براي مومنان ممکن است و فقط آنها مي‌توانند از آن بگذرند، که آنها به وسيله نورشان مي‌روند. اما خداوند هيچ تعهدي ندارد که اينها را از جهنّم نجات بدهد. پس اگر بخواهد چشم‌هايشان را کور مي‌گرداند و توان حرکت را از آن‌ها سلب مي‌کند، پس آنها اگر به‌سوي صراط بشتابند آن را نمي‌يابند و اگر خداوند بخواهد حرکت را از آنها مي‌گيرد پس نمي‌توانند به عقب و جلو بروند. منظور اين است که آنها از پل صراط عبور نمي‌کنند و در نتيجه نجات نمي‌يابند.
آيه‌ي 68:
﴿        ﴾ «و هرکس را که عمر طولانی دهیم آفرینش و خلقت او را دگرگون می‌سازیم، ایا خرد نمی‌ورزند؟».
خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿    ﴾ و هرکس از انسان‌ها را که عمر طولاني بدهيم خلقت او را دگرگون مي‌سازيم، يعني او را به حالت آغاز آفرينش که داراي توانايي جسمي و ضعف عقلي بود بر مي‌گردانيم. ﴿   ﴾ آيا خرد نمي‌ورزند و نمي‌فهمند که انسان از هر جهت ناقص است، تا به عقل بيايند و عقلشان را در راه اطاعت از پروردگارشان به کار بگيرند؟!.

آيه‌ي 70-69:
﴿             ﴾ «و به او شعر نیاموختیم و (آموختن شعر) سزاوار او نیست، آن جز پندی و قرآنی آشکار نمی‌باشد».
﴿        ﴾ «تا هرکس را که زنده باشد هشدار دهد و فرمان عذاب بر کافران مسلّم گردد».
 خداوند متعال پيامبرش محمدص را از تهمتي که مشرکان او را بدان متهم مي‌کردند مبني بر اين که او شاعر است و آنچه آورده است شعر مي‌باشد، منزّه و پاک داشته و مي‌فرمايد: ﴿     ﴾ ما به او شعر نياموخته‌ايم و سزاوار اين نيست که شاعر باشد. يعني اين محال و غيرممکن است که او يک شاعر باشد، چون وي هدايت يافته و راهياب است، و شاعران گمراهند و گمراهان و سرگشتگان از آنها پيروي مي‌کنند.
و خداوند همه‌ي شبهاتي را که گمراهان دستاويز خود قرار داده بودند از پيامبرش دور نمود. بنابراين خداوند او را بي‌سواد گذاشت طوري که خواندن و نوشتن بلد نبود، و خبر داد که به او شعر نياموخته و شعر و شاعري سزاوار او نيست. ﴿   ﴾ آنچه که او آورده پندي است که خردمندان از آن پند مي‌پذيرند، و همه‌ي مطالب ديني را از آن فرا مي‌گيرند. و اين قرآن همه را به کامل‌ترين صورت دربردارد و آنچه را که خداوند در سرشتشان به وديعه نهاده در خصوص امر به نيکي و نهي از زشتي به عقل‌ها يادآوري مي‌کند ﴿ ﴾ و قرآني است روشنگر، يعني بيان کننده‌ي چيزهايي است که نياز به تبيين دارند. و بدان خاطر معمول را حذف کرد تا بر اين دلالت نمايد که قرآن همه‌ي حق و حقايق را با تمام دلايل تفصيلي و اجمالي آن بيان مي‌دارد و باطل و دلايل بطلان آن‌را روشن مي‌کند. و خداوند قرآن را اين‌گونه بر پيامبرش نازل کرده است.
﴿   ﴾ تا هرکس را که زنده دل و آگاه باشد بيم دهد، زيرا کسي که زنده دل و بيدار است به قرآن توجّه مي‌نمايد، و دانش‌هاي فراواني از قرآن مي‌آموزد و به آن عمل مي‌کند. و قرآن براي دل همانند باران براي زميني خوب و حاصلخيز است. ﴿   ﴾ و تا وعده‌ي عذاب بر کافران مسلّم گردد، چون به وسيله قرآن حجّت خدا بر آنها اقامه گرديده و کوچکترين دليل و عذر و شبهه‌اي برايشان باقي نمانده است.
آيه‌ي 73-71:
﴿            ﴾ «آیا نیندیشیده‌اند که ما برای آنان از ساختة دست خویش چهارپایان را آفریده‌ایم و اینان مالک آنها هستند».
﴿      ﴾ «و آنها را برایشان رام ساخته‌ایم، از برخی از آنها سواری می‌گیرند، و برخی (دیگر) از آنها را می‌خورند».
﴿       ﴾ «و آنان در آنها ساتفاده‌ها و نوشیدنی‌ها دارند، پس آیا سپاس نمی‌گزارند؟!».
خداوند متعال به بندگان فرمان مي‌دهد تا به چيزهايي از قبيل چهارپايان نظر کنند که برايشان رام و ذليل ساخته و آنها را مالکشان گردانده است، به گونه‌اي که هرطور بخواهند کاملا تحت امر آنان هستند و منافع بسيار فراواني را در آنان برايشان قرار داده است به گونه‌اي که بارها و کالاهايشان را حمل مي‌کنند و از جايي به جاي ديگر مي‌برند. و از گوشت چهارپايان مي‌خورند و لباس‌هاي گرمي از آنها تهيه نموده و از پشم و موي آنها کالاهايي درست مي‌کنند و تا مدّتي معيّن از آن استفاده مي‌نمايند، و مايه‌ي زينت و زيبايي آنها هستند، و ديگر منافعي که دارند و ديده مي‌شوند. ﴿ ﴾ پس آيا خداوند را سپاس نمي‌گزارند؟ خداوندي که اين نعمت‌ها را به آنان داده است، و آيا او را مخلصانه نمي‌پرستند البتّه که آنها بايد از اين نعمت‌ها غافلانه و بدون عبرت گرفتن و انديشيدن استفاده نکنند.
آيه‌ي 75-74:
﴿       ﴾ «و به‌جای خداوند معبودانی برگرفتند بدان امید که یاری شوند».
﴿       ﴾ «نمی‌تواند آنان‌را یاری کنند و آنها برایشان لشکری احضار شده هستند».
اين بيانگر پوچ و باطل بودن معبودان مشرکين است، معبوداني که به جاي خدا آنها را به خدايي گرفته‌اند و اميد دارند که اين معبودان باطل آنها را ياري نمايند و برايشان در نزد خداوند شفاعت و ميانجيگري کنند. زيرا اين معبودان در نهايت ناتواني هستند، ﴿  ﴾ به گونه‌اي که نمي‌توانند آنها را ياري کنند و نمي‌توانند خودشان را نيز ياري نمايند، پس وقتي نمي‌توانند خودشان را ياري نمايند چگونه آنها را ياري خواهند کرد؟ حال آنکه ياري کردن دو شرط دارد، يکي توانستن و قدرت داشتن و دوم - بعد از وجود قدرت - اراده کردن است، به اين معني که آيا اراده‌ي کمک کردن به چنين کساني را دارند که آنان را پرستش کرده‌اند يا نه؟ پس توانايي نداشتن براي ياري کردن، هر دو مورد را نفي مي‌کند ﴿   ﴾ و همه در عذاب گرد آورده مي‌شوند و از يکديگر اظهار تنفّر و بيزاري مي‌کنند. پس چرا در دنيا از عبادت معبودان باطل بيزاي نجستند و عبادت را خالصانه براي خدايي انجام ندادند که فرمانروايي و سود و زيان و دادن و ندادن در دست اوست و او کارساز ياري‌گر است؟.



آيه‌ي 76:
﴿          ﴾ «پس سخن آنان تو را غمگین نکند، بی‌گمان ما می‌دانیم آنچه را که نهان می‌دارند و آنچه را که آشکار می‌سازند».
اي پيامبر! سخن تکذيب کنندگان تو را غمگين نکند. منظور از سخن، گفته‌ايست که سياق بر آن دلالت مي‌نمايد و آن هر قولي است که با آن به عيب‌جويي از پيامبر و يا چيزي که آورده است مي‌پرداختند. يعني قلب خود را به غم خوردن براي آنها مشغول نکن، ﴿     ﴾ چرا که ما مي‌دانيم آنچه را نهان مي‌دارند و آنچه را آشکار مي‌سازند. پس طبق آگاهي و خبري که از آنها داريم آنان‌را مجازات خواهيم کرد و گفته‌ي آنها هيچ زياني به تو نمي‌رساند.
آيه‌ي 83-77:
﴿           ﴾ «آیا انسان نیندیشیده است که ما او را از نطفه‌ای آفریده‌ایم آن‌گاه او ستیزه‌جویی آشکار است».
﴿            ﴾ «و برای ما مثالی زد و آفرینش خود را فراموش کرد. گفت: چه کسی این استخوان‌های پوسیده و فرسوده‌ را زنده می‌گرداند؟».
﴿           ﴾ «بگو: خدایی آنها را زنده می‌گرداند که آنها را نخستین بار آفریده است و او به هر آفرینشی داناست».
﴿           ﴾ «همان خدایی که از درخت سبز برایتان آتشی قرار داد و شما با آن آتش روشن می‌کنید».
﴿               ﴾ «آیا کسی که آسمانها و زمین را آفریده است توانا نیست بر آن که مانند آنها را بیافریند؟ آری! (تواناست) و اوست آفریننده‌ی دانا».
﴿          ﴾ «هرگاه خدا چیزی را بخواهد کار او تنها این است که خطاب بدان بگوید: موجود شو، پس بی‌درنک موجود می‌شود».
﴿        ﴾ «پس پاک است خدایی‌که مالکیت و حاکمیت همه چیز در دست اوست و به‌سوی او بازگردانده می‌شوید».
در اين آيات کريمه شبهه‌اي که از سوي منکران زنده شدن پس از مرگ مطرح شده، به کامل‌ترين و بهترين وجه پاسخ داده شده است. پس خداوند متعال فرمود: ﴿  ﴾ آيا انساني که منکر رستاخيز است يا در آن شک دارد به چيزي نينديشيده که او را به يقين مي‌رساند که زنده شدن پس از مرگ حتما انفاق خواهد افتاد؟ و آن اين است که ﴿   ﴾ ما ابتدا او را از نطقه‌اي آفريده‌ايم سپس و به تدريج مراحل مختلفي را پشت سر نهاده و تغيير شکل مي‌دهد تا اينکه بزرگ و جوان شده و عقل او کامل مي‌گردد. ﴿   ﴾ و بعد از آنکه او ابتدا از نطفه‌اي آفريده شده بناگه ستيزه‌جويي آشکار مي‌شود. پس او بايد به تفاوت اين دو حالت بنگرد و بداند کسي که او را از نيستي به هستي آورده به طريق اولي تواناست که او را پس از آن که متلاشي و از هم پاشيده شد دوباره بيافريند.
﴿  ﴾ و براي ما مثلي زد که براي هيچ کس شايسته نيست اين مثل را بياورد. و اين مثال عبارت است از مقايسه‌ي قدرت و توانايي آفريننده با قدرت مخلوق، و اينکه چنانکه چيزي از قدرت و توانِ مخلوق خارج باشد از قدرت و توان خالق نيز خارج است. پس اين مثال را توضيح داد و فرمود: ﴿     ﴾ اين انسان گفت: آيا کسي هست که اين استخوانهاي پوسيده و فرسوده را زنده کند؟ استفهام انکاري است. يعني هيچ کس اين استخوانها را پس از آن که خشکيده و فرسوده شدند و از هم پاشيده گشته زنده نمي‌کند. منظور اين انسان ملحد از طرح کردن اين شبهه و مَثَل اين بود که زنده کردن استخوان‌هاي پوسيده، بي‌نهايت بعيد است و از قدرت بشر خارج مي‌باشد، و اين سخن که از اين انسان صادر شد ناشي از غفلت او و فراموش نمودن آفرينش نخستين وي بود. و اگر به آفرينش خود بنگرد و اين که پس از نيستي به سراي هستي پا نهاده است، چنين مثالي را نمي‌زند.
چيزي را که اين انسان ملحد بعيد مي‌دانست خداوند پاسخي شفابخش به آن داد و فرمود: ﴿     ﴾ بگو: خدايي آنها را زنده مي‌گرداند که نخستين بار آنها را آفريده است. و هرکس به محض اينکه اين را تصوّر نمايد به يقين مي‌داند کسي که اوّلين بار اينها را آفريده است مي‌تواند بار دوم نيز آنها را بيافريند، و اين برايش آسان‌تر است. ﴿   ﴾ و او به هر آفرينشي داناست. اين دومين دليل - که جزوِ صفات بزرگ خداوند متعال است - بر زنده نمودن مردگان پس از مرگ مي‌باشد. و آن اين که علم خداوند همه‌ي مخلوقات را در همه‌ي حالات و اوقات احاطه کرده و مي‌داند زمين چه قدر از اجساد مردگان را کم مي‌کند، و چقدر را باقي مي‌گذارد. و او داناي پيدا و پنهان است. پس هرگاه بنده به اين علم و دانايي بزرگ يقين حاصل کند خواهد دانست که علم و آگاهي خداوند بسيار بزرگ‌تر از زنده کردن مردگان از قبرهايشان مي‌باشد.
سپس بيان فرمود: ﴿          ﴾ پس وقتي آتش خشک از درخت سبز که در نهايت تري است بيرون مي‌آي با اينکه آتش و تري و رطوبت با هم در تضادند و به شدّت مخالف يکديگرند، بيرون کردم مردگان از قبرهايشان نيز اين‌گونه است.
سپس دليل چهارم را بيان کرد و فرمود: ﴿         ﴾ آيا خدايي که آسمان‌ها و زمين را با آن گستردگي و بزرگي آفريده است قدرت آن را ندارد که آنها را به گونه خودشان دوباره بيافريند؟ ﴿﴾ آري! و بر اين کار تواناست، چون آفرينش آسمانها و زمين از آفرينش مردم بسيار بزرگتر است. ﴿  ﴾ و او آفرينش گري است دانشمند. اين پنجمين دليل است بر زنده کردن مردگان پس از مرگ، زيرا خداوند متعال آفريننده‌اي است که همه‌ي مخلوقات گذشته و آينده و کوچک و بزرگ اثري از آثار خلقت و قدرت او مي‌باشند، و هر مخلوقي را بخواهد بيافريند نمي‌تواند سرپيچي کند.
پس دوباره زنده کردند مردگان يکي از آثار خلقت اوست. بنابراين فرمود: ﴿    ﴾ نکرده در سياق شرط است پس هر چيزي را دربر مي‌گيرد. يعني خداوند هر چيزي را که بخواهد بشود کار او تنها اين است که ﴿     ﴾ خطاب بدان بگويد بشو، پس فورا آن چيز بدون هيچ سرپيچي موجود مي‌شود.
﴿     ﴾ و اين دليل ششم است، پس خداوند متعال پادشاه و مالک هرچيزي است و همه‌ي آنچه در جهان بالا و در جهان پايين وجود دارد در ملکيت اوست، و همه بنده و مسخّر و تحت تدبير او هستند، و اودر ميانشان با تقديرهاي حکيمانه و احکام شرعي و جزايي خويش تصرّف مي‌نمايد. بنابراين، زنده کردن اينها پس از مردنشان براي اين که فرمان جزا را در ميان آنها نافذ گردند، از کمال فرمانروايي اوست. بنابراين فرمود: ﴿ ﴾ و بدون هيچ شک و ترديدي به سوي او بازگردانده مي‌شويد و هيچ ترديدي در اين نيست چون دلايل قاطع و حجّت‌هاي روشن در اين باره به تواتر آمده‌اند. پس با برکت است خداوندي که در سخن خود هدايت و شفا و نور نهاده است.
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مکي است و 182 آيه مي‌باشد.
آيه‌ي 11-1:
﴿  ﴾ «قسم به (فرشتگان) صف بسته».
﴿  ﴾ «و قسم به آنان که سخت (ابرها را) می‌رانند».
﴿  ﴾ «و قسم به آنانکه کتاب خدا را می‌خوانند».
﴿   ﴾ «همانا معبود شما یکی است».
﴿       ﴾ «پروردگار آسمان‌ها و زمین و همه‌ی چیزهایی است که درمیان آن دو قرار دارد، و پروردگار مشرق‌هاست».
﴿      ﴾ «بی‌گمان ما نزدیک‌ترین آسمان (به شما) را با زینت ستارگان آراسته‌ایم».
﴿     ﴾ «و آن‌را از هر شیطان سرکشی به خوبی حفظ کرده‌ایم».
﴿         ﴾ «آنان نمی‌توانند به (خبرهای) ملاء اعلی گوش دهند و از هرسو سنگ‌باران می‌شوند».
﴿     ﴾ «برای آنانکه رانده شوند و عذابی همیشگی دارند».
﴿       ﴾ «مگر کسیکه یکباره (خبری) را برباید آنگاه شعله‌ای سوزاننده به‌دنبالش افتد».
﴿             ﴾ «پس، از ایشان بپرس که آیا آفرینش آنان دشوارتر است یا آفرینش چیزهایی که آفریده‌ایم؟ بدون شک ما آنان‌را از گل چسپنده آفریده‌ایم».
در اينجا خداوند متعال براي اثبات وحدانيت خويش در صفات الوهيت و ربوبيت به فرشتگان بزرگواري قسم ياد مي‌کند که در حالت عبادت هستند و کارهايي را به فرمان خدا انجام مي‌دهند که به آنان محول شده است. پس فرمود: ﴿ ﴾ قسم به فرشتگاني که در خدمت پروردگارشان صف بسته‌اند.
﴿ ﴾ و قسم به آن دسته از فرشتگان که ابرها و غيره را به فرمان خدا مي‌رانند. ﴿ ﴾ و قسم به فرشتگاني که کتاب خدا را تلاوت مي‌کنند.
پس، از آنجا که فرشتگان داراي چنين حالتي هستند که خداوند آن را بيان نمود، يعني پروردگارشان را عبادت مي‌کنند و در خدمت او هستند به اندازه‌ي يک چشم به‌هم زدن از فرمان وي سرپيچي نمي‌کنند، خداوند به آنها قسم خورد، که او به تنهايي معبود به حق است: ﴿  ﴾ بي‌گمان معبودتان يکي است که در الوهيّت شرکي ندارد. پس تنها و مخلصانه او را دوست بداريد و فقط از او بترسيد و فقط به او اميدوار باشيد وعبادت را تنها براي او انجام دهيد.
﴿      ﴾ او اين مخلوقات را آفريده و به آنها روزي مي‌دهد و آنها را رام ساخته است، پس همان‌طور که در آفرينش اينها شريکي ندارد، در الوهيّت نيز شريکي ندارد. در بسياري مواقع خداوند توحيد الوهيّت را در کنار توحيد ربوبيّت ذکر مي‌نمايد، چون توحيد ربوبيّت بر توحيد الوهيّت دلالت مي‌کند. و حتي مشرکاني نيز که در عبادت براي خدا شريک قرار داده بودند، به توحيد ربوبيت اقرار کرده بودند، به همين جهت خداوند متعال با همان چيزي که بدان اقرار کرده بودند آنان را به چيزي ملزم نمود که انکارش مي‌کردند.
خداوند مشرق‌ها را به طور ويژه بيان کرد، چون بر مغرب‌ها دلالت مي‌کند، و يا اين که محل برآمدن و مشرقِ ستارگاني هستند که به بيان آنها خواهد پرداخت. بنابراين فرمود: ﴿                ﴾ خداوند در مورد ستارگان دو فايده بيان کرده است، يکي اين که ستارگان زينت بخش آسمان هستند، چون اگر ستارگان نبودند آسمان تاريک و بي‌نور مي‌شد. امّا خداوند آسمان را به وسيله‌ي ستارگان زينت داده‌است تا گوشه‌هاي آسمان روشن گردد و سيماي آن زيبا شود و در تاريکي‌هاي دريا و خشکي مردم به وسيله‌ي ستاره‌ها راهياب شوند که منافعي ديگر از اين رو براي مردم به دست مي‌آيد. دوم پاسداري آسمان و حفاظت آن از هر شيطان سرکشي است که به سبب سرکشي‌اش به ملاء اعلي مي‌رود تا به خبرهاي آنان گوش دهد. ملاء اعلي فرشتگان هستند. پس وقتي شيطان‌ها به سخنان آنها گوش بدهند، ﴿   ﴾ از هر سو به وسيله شهاب‌ها سنگباران مي‌شوند. و اين‌کار براي آن است تا آنها طرد گردند و از گوش دادن به سخنان فرشتگان رانده شوند. ﴿    ﴾ براي آنان عذاب هميشگي است که برايشان آماده شده است، چون از فرمان پروردگارشان سرپيچي کرده‌اند. اگر خداوند استثنايي قايل نمي‌شد، اين بيانگر آن بود که آنها به هيچ چيزي گوش نمي‌کنند، امّا فرمود: ﴿   ﴾ مگر آن دسته از شياطين سرکش که سخني را مخفيانه و دزدکي گوش کنند و بربايند، ﴿  ﴾ پس آن گاه شعله‌اي سوزاننده به دنبالش مي‌افتد. گاهي قبل از آن که شيطان سخن را به نزد دوستانش برساند، شعله‌ي آتشين او را فرا مي‌گيرد و خبر آسماني به کسي نمي‌رسد. او گاهي موفق مي‌شود قبل از آن که شعله‌ي آتشي به او برسد خبر را برساند. پس در چنين حالتي صد دروغ را با آن خبر راست در مي‌آميزند.
وقتي اين مخلوقات بزرگ را بيان کرد فرمود: ﴿﴾ از کساني که منکر زنده شدن پس از مرگ هستند بپرس، ﴿  ﴾ آيا به وجود آوردن اينها پس ازمرگشان سخت‌تر و دشوارتر است؟ ﴿  ﴾ يا چيزهايي از اين مخلوقات که آفريده‌ايم؟ پس بايد آنها اقرار کنند که آفرينش آسمانها و زمين از آفريدن مردم بزرگ‌تر است. پس در اين وقت بر آنها لازم است که به زنده شدن پس از مرگ و رستاخيز اقرار کنند، بلکه اگر به خودشان بازگردند و در وجود خود فکر کنند خواهند دانست که آفرينش اوليه آنها از گلي چسبنده، بسي سخت‌تر و دشوارتر است از پديد آوردن آنها پس از مرگشان. بنابراين فرمود﴿    ﴾ ما آنها را از گل چسبنده‌اي آفريده ايم. يعني گل قوي و سخت. همچنانکه مي‌فرمايد: ﴿        ﴾ [الحجر: 26]. «و انسان را از گلي خشک مانند گل سفال آفريده‌ايم».
آيه‌ي 21-12:
﴿   ﴾ «بلکه تو تعجب می‌کنی و ایشان مسخره می‌نمایند».
﴿    ﴾ «و چون پنده داده شوند نمی‌پذیرند».
﴿    ﴾ «و هرگاه نشانه‌ای ببینند آن‌را به مسخره می‌گیرند».
﴿      ﴾ «و گفتنند: این جز جادویی آشکار نیست».
﴿       ﴾ «آیا وقتی بمیرم و (تبدیل به) خاک و استخوان‌هایی شویم برانگیخته خواهیم شد؟».
﴿  ﴾ «آیا پدران گذشتة ما (نیز برانگیخته خواهند شد؟)».
﴿    ﴾ «بگو: آری (همة شما زنده می‌شوید) درحالیکه شما زبون خواهید بود».
﴿       ﴾ «آنها یک صدای مرگبار است، پس ناگهان آنان می‌نگرند».
﴿     ﴾ «و می‌گویند: وای بر ما این روز جزاست».
﴿       ﴾ «این روزِ داوری است که آن‌را دروغ می‌انگاشتید».
﴿ ﴾ امّا تواي پيامبر! يا اي انسان! از تکذيب کسي که زنده شدن پس از مرگ را انکار مي‌کند - بعد از آن که نشانه‌هاي بزرگ و دلايل درست را به آنها نشان دادم - تعجب مي‌کني، و اين يک حقيقتا جاي تعجب مي‌باشد. چون زنده شدن پس از مرگ چيزي نيست که بتوان انکارش کرد. ﴿﴾ و عجيب‌تر از انکارشان اين است که آنها کسي را که خبر زنده شدن پس از مرگ را مي‌دهد مسخره مي‌کنند. آنها فقط به انکار بسنده نکردند، بلکه اضافه بر انکار سخن حق را به مسخره گرفتند.
﴿ ﴾ و از جمله کارهاي عجيب آنان يکي اين است که آنها هرگاه پند داده شوند و به چيزي يادآور گرداند که آن را در فطرت و عقل‌هايشان مي‌شناسند، ﴿ ﴾ آن را به ياد نمي‌آورند. اگر از روي جهالت و ناداني چنين مي‌کنند اين از روشن‌ترين دليل بر شدّت کودني و حماقت آنها است، زيرا آنها چيزي را به ياد نمي‌آورند که در سرشت آنها قرار دارد و از نظر عقل مشخص و روشن است و اشکالي در آن نيست. و اگر از روي تجاهل چنين مي‌کنند پس اين عجيب‌تر است. و نيز اين هم عجيب است که هرگاه دلايل بر آنها اقامه شود و به نشانه‌هايي تذکر داده شوند که مردان بزرگ و خردمند آن را مي‌پذيرند اينها آن چيزها را مورد تمسخر قرار داده و از آن تعجب مي‌کنند.
واين هم عجيب است که وقتي سخن حق نزد آنها آمد به آن گفتند: ﴿    ﴾ اين جز جادويي آشکار نيست. پس آنها برترين و بزرگ‌ترين چيز را که حق است در مقام و جايگاه حقيرترين و بي‌ارزش‌ترين چيز قرار دارند. و از جمله چيزهاي عجيب يکي اين است که آنها قدرت پروردگار آسمان‌ها و زمين را با قدرت انساني که از همه جهات ناقص است قياس مي‌کنند. آنها از روي انکار و بعيد دانستن گفتند: ﴿      ﴾ آيا هنگامي که مُرديم و تبديل به استخوان گشتيم، زنده گردانده مي‌شويم؟ و آيا پدران و نياکان گذشته‌ي ما هم زنده مي‌گردند؟ از آنجا که اين تمام دليل و فکري بود که آنها داشتند خداوند به پيامبرش دستور داد تا به آنها پاسخي بدهد که بطور ضمني مشتمل بر هشدار آنان نيز باشد. پس فرمود: ﴿  ﴾ بگو: بلي! نه تنها شما پس از مرده شدن زنده خواهيد شد، بلکه پدران گذشته‌تان هم زنده خواهند شد. ﴿ ﴾ و شما خوار و زبون خواهيد بود و نمي‌توانيد امتناع ورزيد و از قدرت الهي سرپيچي کنيد.
﴿   ﴾ زنده شدن پس از مرگ تنها يک صدا است که اسرافيل در صور مي‌دمد، ﴿  ﴾ که ناگهان آنان از قبرهايشان بر مي‌خيزند و نگاه مي‌کنند و همانند آفرينش آغازين با همه‌ي اعضاي خود بلند مي‌شوند درحاليکه لخت هستند و ختنه نشده‌اند. و در اين حالت اظهار ندامت و پشيماني مي‌کنند و احساس خواري و زيانمندي مي‌نمايند و فرياد و واويلا سر مي‌دهند و آرزوي مرگ و نابود شدن را مي‌کنند.
﴿    ﴾ و مي‌گويند: اين روز حساب است، روزي که آدمي بر اعمالشان جزا داده مي‌شود. پس آنها به آنچه که در دنيا مسخره‌اش مي‌کردند اعتراف و اقرار مي‌نمايند.
و به آنها مي‌شود: ﴿  ﴾ اين روز داوري است نسبت به حقوقي که ميان بندگان و پروردگارشان وجود دارد، و حقوقي که ميان خود بندگان و ساير مخلوقات وجود دارد.
آيه‌ي 26-22:
﴿       ﴾ «(ندا می‌آید) ستمکاران را همراه با همکیشانشان (و) به همراه آنچه می‌پرستیده‌اند برانگیزید».
﴿       ﴾ «غیر از خدا (هرچه را پرستش می‌کرده اند) آنگاه آنان‌را به راه دوزخ رهنمون شوید».
﴿    ﴾ «و آنان‌را نگاه دارید که باید پرس وجو شوند».
﴿    ﴾ «شما را چه شده که به همدیگر یاری نمی‌رسانید؟».
﴿    ﴾ «بلکه آنان امروز تسلیم‌اند».
وقتي که در روز قيامت حاضر شوند و آنچه را تکذيب مي‌کنند مشاهده نمايند و آنچه را که مسخره مي‌کنند ببينند، آن گاه دستور داده مي‌شود تا اينها را به جهنّم ببرند، جهنّمي که آن را دروغ مي‌انگاشتند. پس گفته مي‌شود: ﴿  ﴾ کساني را که با کفر ورزيدن و ارتکاب شرک و گناهان بر خود ستم کرده‌اند، ﴿﴾ و همکيشانشان را که اعمالشان از نوع اعمال آنهاست اهل هر نوع معصيتي با هم جمع مي‌شوند، ﴿     ﴾ و بت‌ها و همتاياني را که ستمکاران ادعا مي‌کردند که گويا آنها شريک خدا هستند به‌جاي خدا پرستش مي‌کردند، همه را جمع آوري کنيد، ﴿   ﴾ آن‌گاه آنان را به راه جهنّم رهنمون شويد. يعني با درشتي و سختي آنها را به‌سوي جهنّم حرکت دهيد.
و بعد از آن که مقرّر گرديد که به جهّنم بروند، و مي‌دانند که آنها اهل سراي هلاکت هستند، گفته مي‌شود: ﴿﴾  قبل از اين که آنان را به جهنّم برسانيد آنها را نگاه داريد، ﴿ ﴾ زيرا بي‌گمان آنها از چيزي که در دنيا دروغش مي‌پنداشتند بايد مورد پرسش قرار گيرند تا دروغگويي و رسوايي آنها براي همه‌ي مردم آشکار گردد.
پس به آنها گفته مي‌شود: ﴿   ﴾ امروز چه بر سر شما آمده است که يکديگر را ياري نمي‌کنيد، بعد از آن که در دنيا ادعا نموديد معبودهايتان عذاب را از شما دفع خواهند کرد و به فريادتان مي‌رسند و براي شما در نزد خدا شفاعت خواهند کرد؟ آنها به اين سوال پاسخ نمي‌دهند، چون ذلّت و خواري آنها را فرا گرفته است و در برابر عذاب جهنّم تسليم شده‌اند، و دچارترس و سرافکندگي و نااميدي گشته‌اند، پس سخن نمي‌گويند. بنابراين فرمود﴿   ﴾ بلکه آنها در اين روز کاملا مطيع و خوارند و هريک تسليم است و ياوري ندارد.
آيه‌ي 39-27:
﴿     ﴾ «و بعضی رو به بعضی می‌نمایند و همدیگر را بازخواست می‌کنند».
﴿      ﴾ «می‌گویند: شما از سرِ خیرخواهی به‌سوی ما آمدید».
﴿     ﴾ «گویند: بلکه (کوتاهی از خودتان بود و) مؤمن نبودید».
﴿           ﴾ «و ما هیچ‌گونه سلطه و قدرتی بر شما نداشتیم بلکه شما گروهی سرکش بودید».
﴿       ﴾ «و وعده‌ی پروردگارمان بر ما لازم آمد، بی‌گمان ما چشندة (طعم عذاب) خواهیم بود».
﴿    ﴾ «ما خودمان گمراه بودیم و شما را هم گمراه کردیم».
﴿     ﴾ «پس به راستی آن‌روز (همة) آنان در عذاب شریک خواهد بود».
﴿    ﴾ «بی‌گمان ما با گناهکاران چنین می‌کنیم».
﴿          ﴾ «آنان چنان بودند که چون به آنان گفته می‌شد: معبود راستینی جز خداوند (یگانه) نیست، استکبار می‌ورزیدند».
﴿      ﴾ «و می‌گفتند: آیا معبودهای خویش را به‌خاطر (سخن) شاعری دیوانه ترک گوییم؟».
﴿     ﴾ «بلکه حق را آورده و پیامبران را تصدیق کرده است».
﴿    ﴾ «شما قطعاً عذاب دردناک را خواهید چشید».
﴿      ﴾ «و جز در برابر کارهایی که می‌کردید سزا داده نمی‌شوید».
وقتي آنها و همراهان و معبودهايشان جمع شده و به سوي جهنّم پيش برده شدند، نگاه داشته مي‌شوند و مورد سوال واقع مي‌گردند و پاسخ نمي‌دهند، بلکه رو به همديگر مي‌نمايند و يکديگر را مقصر مي‌دانند.پس پيروان به سران مي‌گويند: ﴿    ﴾ شما با قدرت و زور نزد ما آمديد و ما را گمراه کرديد، اگر شما نبوديد ما ايمان مي‌آورديم.
﴿﴾ آنها مي‌گويند: ﴿   ﴾ بلکه شما همواره مشرک بوديد، و ايمان نياورديد همان طور که ما مشرک بوديم. پس چه چيزي شما را بر ما برتري داد؟ و چه چيزي ايجاب مي‌کند که شما ما را سرزنش کنيد؟ ﴿     ﴾ و ما هيچ قدرت و سلطه‌اي بر شما نداشتيم تا شما را مجبور به کفر ورزيدن کنيم، ﴿   ﴾ بلکه خودتان گروهي بوديد که از حق تجاوز کرديد.
﴿      ﴾ پس بر ما و بر شما و بر همه گفته‌ي پروردگارمان لازم آمد مبني بر اينکه بايد عذاب را بچشيم. يعني تقدير الهي بر ما و شما محقّق گشت و ما و شما عذاب را خواهيم چشيد و در کيفر مشترک خواهيم بود. ﴿   ﴾ بنابراين، شما را به راهي که خود بر آن بوديم فرا خوانديم، و راه ما گمراهي بود، و شما هم پذيرفتيد. پس ما را سرزنش نکنيد بلکه خودتان را ملامت نماييد.
خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿    ﴾ به راستي آنها در روز قيامت در عذاب شريک خواهند بود گرچه عذاب آنها برحسب جرمشان متفاوت است. همان طور که در دنيا در کفر ورزيدن اشتراک داشتند. در آخرت و در سزاي آن نيز مشترک خواهند بود. بنابراين فرمود: ﴿   ﴾ ما با گناهکاران چنين مي‌کنيم.
سپس بيان کرد که گناه ورزي آنان به اوج رسيده و از حد گذشته است. پس فرمود: ﴿        ﴾ آنان‌چنان بودند که وقتي به آنها گفته مي‌شد جز خدا معبود به حقّي نيست، و به يگانه‌پرستي جز خدا معبود به حقّي نيست، و به يگانه پرستي و معبود قرار ندادن غيرخداوند فرمان داده شدند، ﴿﴾ از روي خود بزرگ بيني از آن سرباز زدند و از کساني که پيام توحيد را آورده بودند، از روي تکبّر روي برتافتند.
و در مخالف با آن مي‌گفتند: ﴿    ﴾ آيا معبودهاي خويش را که همواره ما و پدرانمان آنها را پرستش مي‌کرديم به خاطر گفته‌ي شاعري ديوانه ترک گوييم؟ منظورشان از شاعري ديوانه محمّدص بود. پس آنها به روي گرداني از او و تکذيب کردنش بسنده نکردند، بلکه ظالمانه‌ترين حکم را در حق او نمودند، و او را شاعري ديوانه قرار دادند، درحاليکه مي‌دانستند او شعر را نمي‌داند و حالت شعر و شعر را نمي‌شناسد، و او از همه‌ي خلق خدا غافل‌تر است و راي و فکر بزرگ‌تري دارد.
بنابراين، خداوند متعال با رد گفته‌ي آنها فرمود: ﴿  ﴾ بلکه محمّدص به حق آمده، و شريعت و کتابي را که آورده است حق مي‌باشد، ﴿ ﴾ و آمدن وي پيامبران را تصديق نمود. پس اگر او نمي‌آمد پيامبران راستگو نبودند. بنابراين او نشانه و معجزه‌اي است براي هر پيامبري که قبل از او بوده است، چون پيامبران آمدن او را خبر و مژده داده‌اند، و خداوند از آنها عهد و پيمان گرفت که اگر محمّد به ميانشان آمد، به او ايمان بياورند و وي را ياري کنند. و پيامبران اين وعده را از امّت‌هاي خود گرفته بودند. پس وقتي‌که محمّدص آمد پيامبران ِ پيش ز خود را تصديق نمود، و دروغگويي مخالفان پيامبران روشن گرديد. بنابراين، اگر پيامبر نمي‌آمد و راستگويي ساير پيامبران زير سوال مي‌رفت. و نيز او پيامبران گذشته را تصديق نمود زيرا چيزهايي را آورد که پيامبران آورده بودند، و به چيزهايي دعوت داد که آنها به آن دعوت کرده بودند، و به آنها ايمان آورد و صحّت رسالت و پيامبري و شريعت آنها را تاييد نمود.
از آنجا که حرف قبلي آنان که گفتند: «بدون شک ما عذاب را خواهيم چشيد» از سوي آنان صادر شده بود احتمال صدق و خطا را داشت. خداوند متعال از جانب خود سختي را مطرح کرد که جز صدق و يقين هيچ احتمال ديگري از آن نمي‌رود، به همين جهت فرمود: ﴿   ﴾ شما قطعا عذاب دردناک را خواهيد چشيد. ﴿     ﴾ و چشاندن عذاب دردناک به شما جز در بر ابر کارهايي که مي‌کرديد نيست. پس ما بر شما ستم نکرده‌ایم، بلکه در مورد شما به عدالت رفتار نموده‌ايم. و از آن‌جا که اين خطاب عام است و منظور از آن مشرکين است، خداوند مومنان را استثنا کرد:
آيه‌ي 49-40:
﴿    ﴾ «به‌جز بندگان مخلص خدا».
﴿    ﴾ «اینان روزیِ معیّن دارند».
﴿    ﴾ «(انواع) میوه‌ها و اینان گرامی‌اند».
﴿   ﴾ «در باغ‌های پرناز و نعمت بهشت به‌سر می‌برند».
﴿   ﴾ «بر تخت‌هایی روبروی یک‌دیگر (نشسته‌اند)».
﴿     ﴾ «بر آنان جامی از شراب ناب گردانده شود».
﴿   ﴾ «سفید رنگ و لذّت بخش است برای نوشندگان».
﴿       ﴾ «نه سر درد و نه مستی و زوال عقل در آن نیست».
﴿    ﴾ «و در نزدشان زنان دیده فروهشتة فراخ چشم خواهند بود».
﴿   ﴾ «(از شدّت سفیدی) گویا آنان تخم‌های (شتر مرغ) هستند که (در زیر پروبال آن) پنهان شده‌اند».
خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿   ﴾ مگر بندگان مخلص خدا که آنها عذاب دردناک را نمي‌چشند، چون آنها اعمال را خالصانه براي خدا انجام داده‌اند، در نتيجه خداوند هم آنچه را به رحمت خويش اختصاص داده و لطف خود را بر آنها ارزاني داشته است. ﴿   ﴾ اينان روزيِ معيّن دارند. يعني روزي‌شان نامعلوم نيست بلکه روزي بزرگي است که مقدار آن‌را کسي نمي‌داند. روزي آنان را با اين جمله تفسير کرد و فرمود: ﴿﴾ از انواع ميوه‌ها که مردم از خوردن آن لذّت مي‌برند و رنگ و طعم آن لذّت بخش است برخوردارند. ﴿ ﴾ و ايشان گرامي‌اند و حقير و خوار نيستند، بلکه گرامي داشته مي‌شوند و اکرام مي‌گرداند. آنها يکديگر را گرامي مي‌دارند و فرشتگان آنها را گرامي داشته و از هر دري بر آنها وار مي‌شوند و آنها را به رسيدن بهترين پاداش تبريک مي‌گويند. و خداوند بزرگوار آنها را گرامي داشته و انواع خوبي‌ها و نعمت‌هاي معنوي و مادّي را به آنها داده‌است.
﴿  ﴾ يعني باغ‌هايي که پرناز و نعمت‌اند و مايه شادماني‌اند، چون در اين باغ‌ها چيزهايي هست که هيچ چشمي (تاکنون آن‌ها را) نديده و هيچ گوشي (اخبار آن‌را) نشنيده و به قلب هيچ انساني خطور نکرده است. و اين باغ‌ها از همه آنچه که در نعمت‌هاي آن خلل ايجاد کند و از همه ناگواري‌ها سالم مي‌باشند.
و از جمله نشانه‌هاي بزرگداشت آنها نزد پروردگارشان و اين که آنها يکديگر را گرامي مي‌دارند اين است که آنها ﴿ ﴾ بر تخت‌هايي نشسته‌اند. و آن محل‌هايي مرتفع و بلند براي نشستن است که با انواع پرده‌ها و پوشش‌هاي فاخر و زيبا آراسته شده است و اهل بهشت با راحتي و آرامش و شادي بر آنها تکيه مي‌زنند و روبه روي هم مي‌نشينند و از اين که گردهم جمع شده‌اند لذّت مي‌برند. و روبه رو قرار گرفتن آنها بر اين دلالت دارد که دل‌هايشان نيز ﴿﴾ روبه روي‌هم است و نسبت به يکديگر ادب را رعايت مي‌کنند. بنابراين به يکديگر پشت نمي‌کنند و از همديگر روي برنمي تابند. بلکه اين روبه روي‌هم قرار گرفتن بر کمال شادي و ادب دلالت دارد.
﴿    ﴾ و نوجواناني که براي خدمت آنها آماده‌اند و با نوشيدني‌هاي لذيذ در جام‌هاي زيبا که برگرفته شده از شراب نابِ مُهر شده است، در ميان آنها به گردش در مي‌آيند.
و اين شراب با شراب‌هاي دنيا از هر جهت فرق مي‌کند، رنگ آن ﴿﴾ سفيد است که از بهترين رنگهاست، و طعم آن ﴿ ﴾ لذيذ است که نوشنده، وقتي آن‌را مي‌نوشد و بعد از آن نيز از آن لذّت مي‌برد.
و اين شراب از بيهوشي و زوال عقل و تلف شدن اموال صاحبش و سردرد و هرنوع ناگواري دور است. بعد از آنکه خداوند متعال طعام و شراب و مجالس آنها را بيان کرد - هرچند که تمام نعمت‌ها و تفاصيل آنها در ﴿ ﴾ داخل‌اند، باغ‌هايي که پر از ناز و نعمت و شادماني‌اند، اما به تفصيل آنها را ذکر نمود تا نفس‌ها بدان مشتاق گردند - همسرانشان را ذکر نمود و فرمود: ﴿   ﴾ و اهل بهشت در کنار خود حورهاي زيبايي دارند که بي‌عيب و نقص هستند و چشماني درشت و خمارآلود دارند، ﴿ ﴾ يعني اين‌که آنها فقط به شوهرانشان نگاه مي‌کنند و به ديگران نگاه نمي‌کنند، چون پاکدامن هستند و به ديگران چشم نمي‌دوزند، و بدان جهت که همسرانشان زيبا و کامل مي‌باشند، به گونه‌اي که آنان در بهشت هيچ‌کسي را جز همسرانشان نمي‌خواهند و فقط به آنان علاقه دارند. و يا اين که منظور اين است که شوهرش به او چشم دوخته، و اين بيانگر آن است که زن بهشتي زيبا و کامل است و زيبايي‌اش باعث شده تا شوهرش نگاهش فقط به او باشد. و منحصر بودن نگاه نيز بر اين دلالت دارد که محبّت آنها منحصر به يکديگر است. و هر دو معني محتمل درست ميباشند.
و همه‌ي اينها بر زيبايي مردان و زنان بهشت دلالت مي‌کند، و بيانگر آن است که آنها يکديگر را دوست دارند و هيچ کس آرزو نمي‌کند که به جاي همسرش کسي ديگر را داشته باشد. و نيز به شدّت پاکدامني همه‌ي آنها دلالت مي‌نمايد. و نيز نشانگر آن است که آنها در آنجا به همديگر حسد و کينه نمي‌ورزند، چون سببي براي حسد و کينه وجود ندارد. ﴿﴾ به معني زيبا چشم و سياه چشم است.
﴿﴾ حوريان بهشتي انگار، ﴿ ﴾ تخم‌هاي پوشيده شده‌اي هستند، و اين به خاطر زيبايي و صفاي آنهاست. و به خاطر آن است که رنگ‌هايشان زيباترين و درخشنده ترين رنگ‌هاست و هيچ تيرگي و بدي در آن نيست.
آيه‌ي 61-50:
﴿     ﴾ «پس بعضی رو به بعضی دیگر می‌کنند و از یکدیگر می‌پرسند».
﴿       ﴾ «یکی از آنان می‌گوید: همانا من همنشینی داشتم».
﴿    ﴾ «که می‌گفت: آیا تو از باورکنندگان هستی؟».
﴿       ﴾ «آبا چون بمیریم و به خاک و استخوان‌هایی تبدیل شویم آیا سزا و جزا می‌بینیم؟».
﴿    ﴾ «گفت: آیا شما می‌توانید نگاهی به (دوزخ) بیاندازید؟».
﴿     ﴾ «پس خودش درنگریست و او را در وسط دوزخ دید».
﴿     ﴾ «گفت: سوگند به خدا نزدیک بود که مرا هلاک کنی».
﴿      ﴾ «و اگر نعمت پروردگارم نبود من هم از احضارشدگان (در دوزخ) بودم».
﴿   ﴾ «آیا ما دیگر نمی‌میریم؟!».
﴿      ﴾ «مگر مرگ نخستینی که داشتیم و ما عذاب نخواهیم دید؟!».
﴿     ﴾ «بی‌گمان این است همان کامیابی بزرگ».
﴿    ﴾ «برای چنین (نعمتی) کارکنان باید کار کند».
وقتي خداوند متعال بهره‌مند شدن آنها را از نعمت‌ها و شادماني کامل و خوردني‌ها و نوشيدني‌ها و همسران زيبا و مجالس نيکو بيان کرد، نيز گفتگوي آنان را به همديگر در رابطه با چيزهاي گذشته توصيف نمود و فرمود: آنان همچنان مشغول گفتگو و پرسيدن از يکديگر هستند تا اين که گفتگويشان به اينجا مي‌کشد که يکي از آنها مي‌گويد: ﴿   ﴾ من يک همنشين داشتم که در دنيا همنشين من بود و او زنده شدن پس از مرگ را انکار مي‌کرد و مرا به خاطر اين که به زنده شدن پس از مرگ باور داشتم سرزنش مي‌نمود: ﴿          ﴾ و مي‌گفت: آيا تو از زمره کساني هستي که قيامت را باور مي‌کنند؟ آيا زماني که مُرديم و تبديل به خاک و استخوان شديم به خاطر اعمالتان به ما سزا و جزا داده مي‌شود؟ يعني چگونه وقتي از هم پاشيده شويم و به خاک و استخوان تبديل گرديم دوباره زنده خواهيم شد و محاسبه مي‌شويم و به خاطر اعمالتان سزا و جزا مي‌بينيم؟! و آيا اين امر غريب و بعيد را تصديق مي‌کني؟! يعني آن فرد بهشتي به برادرانش مي‌گويد: اين داستان من است و اين حکايت من و همنشينم بود. و من همچنان مومن باقي ماندم و تصديق کردم و او هم چنان تکذيب مي‌کرد و زنده شدن پس از مرگ را انکار مي‌نمود تا اينکه مُرديم و باز دوباره زنده شديم. و من به اين ناز و نعمت رسيدم که مي‌بينيد، نعمت‌هايي که پيامبران، ما را از آن خبر داده بودند، و او بدون شک به عذاب گرفتار شده است.
﴿   ﴾ آن بهشتي به دوستانش مي‌گويد: آيا به دوزخ نگاه نمي‌کنيد تا به آن همنشين من که در دنيا در کنار هم بوديم نگاه کنيم، تا شادي ما بيشتر گردد و اين را با چشم خود مشاهده نماييم؟ و از ظاهر احوال بهشتيان و شاد شدن آنها به ديدار يک ديگر و موافقت آنها با همديگر چنين برمي‌آيد که آنها خواسته‌ي او را اجابت کرده و به دنبال او راه افتاده تا از همنشين اواطلاع يابند. ﴿ ﴾ و او نگاه مي‌کند و همنشين خود را ﴿  ﴾ در وسط عذاب مي‌بيند، در حالي که عذاب او را از هر طرف احاطه کرده است.
پس به خاطر حالتي که دارد خدا را سپاس مي‌گويد، زيرا او را از مکر آن فرد نجات داده است. پس آن فرد را سرزنش کرده و مي‌گويد: ﴿   ﴾ سوگند به خدا نزديک بود که مرا با شبهاتي که به من القاء مي‌کردي هلاک گرداني.
﴿     ﴾ و اگر نعمت پروردگارم نبودکه مرا بر اسلام ثابت قدم و استوار گردانيد من هم به همراه تو از احضارشدگان در عذاب بودم. ﴿        ﴾ و مومن با ابراز شادي از نعمت‌هاي خداوند که به اهل بهشت داده، و اين که در بهشت جاودانه مي‌مانند و از عذاب در امان هستند، مي‌گويد: آيا ما نمي‌ميريم؟! مگر مرگ نخستين که داشتيم و ما عذاب نخواهيم ديد؟! استفهام براي اثبات و تاکيد است. يعني پس آيا ادعا مي‌کني که ما نمي‌ميريم به جز مرگ نخستين، و پس از آن هيچ زنده شدن و عذابي در کار نيست.
﴿     ﴾ [الصافات: 50]. «و بعضي رو به بعضي ديگر مي‌کنند و از يکديگر مي‌پرسند. در اينجا معمول حذف شده است». و مقام، مقام لذّت و شادماني است و بر اين دلالت مي‌نمايد که آنها در مورد همه آن چيزهايي از هم ديگر سوال مي‌کنند که از گفتگو کردن درباره آن لذّت مي‌برند. و يکديگر را در مورد مسائلي جويا مي‌شوند که در آن اختلاف داشتند. و مشخّص است که لذّت بردن اهل علم از پرس و جو درباره مسايلي علمي بالاتر از لذّتي است که به سبب يادآوري مسايل دنيا به آنان دست مي‌دهد. پس آنها از اين نوع لذّت، بهره کاملي دارند، وحقايقي از علم در بهشت برايشان روشن مي‌گردد که نمي‌توان آن‌را بيان کرد.
وقتي نعمت‌هاي بهشت را بيان کرد و با اين اوصاف زيبا آنها را توصف نمود، بهشت را ستود و عاملان را تشويق کرد که براي رسيدن به آن کار و تلاش نمايند و فرمود: ﴿    ﴾ اين واقعا پيروزي بزرگي است، زيرا آنها به هر خوبي دست يافته‌اند و هر آنچه که دلشان مي‌خواهد به دست آورده‌اند، و هر امر مکروه و نامطلوبي از آنها دور گشته است. پس چرا که اين آخرين مقاصد است که خشنودي پروردگار آسمان‌ها و زمين آنان را فرا گرفته است. و از نزديکي پروردگار شاد گشته و با شناخت او بهره‌مند شده و از ديدن او خوشحال گرديده و از سخن گفتن با او شادمان شده‌اند!.
﴿   ﴾ براي رسيدن به چنين چيزي کارکنان بايد کار کنند، پس بهشت شايسته‌ترين و سزاوارترين چيزي است که ارزشمندترين لحظه‌ها در آن تصرف شده است، و بهترين چيزي است که عارفان هوشيار براي بدست آوردن آن آستين بالا زده‌اند. و حسرت و افسوس فراوان براي انسان محتاط و عاقبت انديشي است که وقتي بر او سپري شود که در آن وقت به کاري نپردازد که وي را به اين سرا نزديک گرداند، پس چگونه خواهد بود اگر با پاي خود به سوي هلاکت گام بردارد؟!.
آيه‌ي 74-62:
﴿      ﴾ «آیا برای پذیرایی این بهتر است یا درخت زقّوم؟!».
﴿    ﴾ «بدون شمک ما آن‌را مایة رنج و زحمت ستمکاران قرار داده‌ایم».
﴿      ﴾ «آن درختی است که از ته دوزخ برمی‌آید».
﴿    ﴾ «شکوفه و میوة آن انگار سرهای شیاطین است».
﴿      ﴾ «آنان از آن می‌خورند و شکم‌هایشان را از آن پر می‌کنند».
﴿       ﴾ «سپس بر آن داغ و آلوده‌ای را می‌نوشند».
﴿     ﴾ «آنگاه بازگشتشان به‌سوی دوزخ است».
﴿    ﴾ «بی‌گمان آنان پدرانشان را در گمراهی یافته‌اند».
﴿    ﴾ «پس آنان به دنبال پدرانشان شتابان رانده می‌شوند».
﴿     ﴾ «و به راستی پیش از آنان بیشتر پیشینیان گمراه بوده‌اند».
﴿    ﴾ «و همانا ما درمیانشان بیم‌دهندگانی روانه کردیم».
﴿     ﴾ «پس بنگر که سرانجام بیم داده‌شدگان چه شده است؟».
﴿    ﴾ «مگر بندگان پاکیزه و پاک‌دلِ خدا».
﴿  ﴾ آيا نعمت‌هايي که بيان نموديم براي بهشتيان بهتر است يا انواع عذابي که در جهنّم مي‌باشد؟ پس، از اين دو غذا کداميک بهتر است، خوراکي که در بهشت است؟ يا خوراک اهل جهنم؟ و خوراک اهل جهنّم ﴿       ﴾ درخت زقّوم است که آن را مايه عذاب و شکنجه کساني قرار داده‌ايم که با کفر ورزيدن و ارتکاب گناهان بر خود ستم کرده‌اند.
﴿      ﴾ زقّوم درختي است که در وسط جهنّم مي‌رويد. پس محل برآمدن و محل روئيدن را دارد. و بد بودن محل کاشته شدن آن مبين بد و زشت بودن نهالي است که در آنجا کاشته شده است. بنابراين، خداوند ما را با بيان جايي که در آن مي‌رويد از بد بودن آن آگاه نموده است. نيز با بيان حالت ميوه آن زشتي آن را به ما گوشزد مي‌نمايد.
﴿   ﴾ شکوفه و ميوه آن انگار کلّه‌هاي شيطان است، و بي‌نهايت بد مزه است و شکم‌هاي مجرمين را قطعه قطعه مي‌کند، چاره‌اي از آن ندارند و نمي‌توانند به جاي آن چيزي ديگر را انتخاب کنند. بنابراين فرمود: ﴿     ﴾ آنان از آن مي‌خورند و شکم‌هايشان را پُر مي‌کنند. پس اين خوراک اهل دوزخ است و چه بد خوراکي است خوراک آنها!.
سپس نوشيدني دوزخيان را بيان مي‌کند و مي‌فرمايد: ﴿   ﴾ سپس آنان بعد از خوردن اين خوراک، ﴿  ﴾ آب بسيار داغي را مي‌نوشند. همان‌گونه که خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿           ﴾ [الکهف: 21]. «واگر طلب کمک کنند با آب داغي که چهره‌ها را کباب مي‌کند به فريادشان رسيده مي‌شود. بدنوشيدني و بد جايگاهي است». و همان‌طور که فرموده است: ﴿    ﴾ [محمد: 15]. «و آب داغي نوشانيده مي‌شوند، پس روده‌هايشان را تکه تکه مي‌کند».
﴿    ﴾ سپس سرانجام و جايگاهشان به سوي دوزخ است و به سوي آن بر مي‌گردند تا عذاب سخت آن و گرماي بزرگش را بچشند که هيچ بدبختي بالاتر از اين برايشان نيست. انگار گفته مي‌شود: چه چيزي آنها را به دوزخ و اين جايگاه رسانده است؟ پس مي‌فرمايد: ﴿       ﴾ آنان پدرانشان را گمراه يافتند و به دنبال پدرانشان شتابان رانده مي‌شوند. يعني شتابان به سوي گمراهي مي‌روند. پس آنها به دعوت پيامبران توجّه ننموده و به آنچه کتاب‌ها آنان را از آن برحذر داشته بودند مبالات نکردند و نيز به گفته‌هاي نصيحت کنندگان التفات نکردند، بلکه با آنها مخالفت کرده و گفتند: ﴿        ﴾ [الزخرف: 23]. «ما پدران خود را بر ملت و آييني يافته‌ايم و ما به آثار آنان اقتدا مي‌کنيم».
﴿    ﴾ و به راستي پيش از اين مخاطبان بيشتر گذشتگان گمراه بودند و تعداد اندکي از آنها ايمان آورده و هدايت يافته بودند. ﴿   ﴾ و ما درميانشان بيم دهندگاني فرستاديم که آنها را از گمراهي و سرکشي‌شان بيم داده و برحذر مي‌داشتند. ﴿    ﴾ پس بنگر که سرانجام بيم داده شدگان چه شده است؟ سرانجام آنها هلاکت و خواري و رسوايي بوده است. پس اينا بايد بپرهيزند از اينکه گمراهي‌شان را ادامه دهند و گرفتار عذابي شوند که آنها بدان گرفتار آمدند. 
و از آنجا که بيم داده شدگان همه گمراه نبودند، بلکه افرادي از آنها ايمان آورده و دين و عبادت را خالصانه براي خدا انجام دادند، خداوند آنها را از هلاک شدن استثنا کرد و فرمود: ﴿   ﴾ به جز بندگاني که خداوند آنها را پاکيزه و خالصه گرداند و به خاطر اخلاصشان آنها را مشمول رحمت خويش قرار داد، پس سرانجام چنين کساني نيکو گرديده است. 
آيه‌ي 82-75:
﴿     ﴾ «و به راستی نوح ما را به فریاد خواند و ما بهترین پاسخ دهندگان بودیم».
﴿     ﴾ «و ما او و خانواده و پیروانش را از اندوه بزرگ نجات دادیم».
﴿    ﴾ «و تنها ذریّة او را باقی گذاشتیم».
﴿    ﴾ «و برای او درمیان ملت‌های بعد نام نیک برجای نهادیم».
﴿     ﴾ «(و آن) درود بر نوح، درمیان جهانیان (است)».
﴿    ﴾ «ما این‌گونه به نیکوکاران پاداش می‌دهیم».
﴿    ﴾ «به یقین او از بندگان با ایمان ما بود».
﴿   ﴾ «سپس دیگران را غرق کردیم».
سپس نمونه‌اي از عواقب ملّت‌هاي تکذيب کننده را بيان مي‌کند و مي‌فرمايد: ﴿  ﴾ تا ﴿  ﴾ خداوند متعال از بنده و پيامبرش نوح که اوّلين پيامبر است خبر مي‌دهد. او مدّت طولاني قومش را به سوي خدا دعوت داد اما دعوت کردنش چيزي جز گريز به آنها نيافزود. پس در اين هنگام نوح پروردگارش را به فرياد خواند و گفت: ﴿       ﴾ [نوح: 26]. «پروردگارا! هيچ‌کس از کافران را روي زمين زنده باقي مگذار». و گفت: ﴿    ﴾ [العنکبوت: 30]. «پروردگارا! مرا بر قوم تبهکار ياري کن». خداوند دعاي او را پذيرفت. و خداوند خويشتن را ستايش نمود و فرمود: ﴿ ﴾ و ما بهترين پاسخ دهندگان بوديم. و بهترين اجابت کننده براي دعاي دعا کنندگان و شنيدن آه و زاري آنها هستيم. خداوند دعاي نوح را پذيرفت و مطابق آنچه که او خواسته بود پديد آمد. پس خداوند او و خانواده و پيروانش را از اندوه بزرگ نجات داد و همه کافران را غرق کرد و ذرّيه و نسل نوح را باقي گذاشت. پس همه مردم از ذرّيه نوح÷ هستند، و خداوند نام نيکي از او در ميان ملت‌هاي بعد بر جاي گذاشت، چون او عبادت خداوند را به نيکويي انجام داد و با بندگان خدا به نيکي رفتار کرد. و اين سنّت الهي در مورد نيکوکاران است که برحسب نيکوکاري‌شان نام نيک از آنها برجا مي‌گذارد. و اين گفته الهي که مي‌فرمايد: ﴿   ﴾ او از بندگان با ايمان ما بود، بر اين دلالت مي‌نمايد که ايمان بالاترين مقام بندگان است، و ايمان شامل همه شرايع و اصول و فروع دين مي‌شود، چون خداوند بندگان برگزيده‌اش را به همين صفّت ستوده است.
آيه‌ي 111-83:
﴿    ﴾ «و همانا ابراهیم از پیروان او بود».
﴿     ﴾ «آنگاه که با دلی سالم رو به پروردگارش آورد».
﴿      ﴾ «زمانی‌که به پدر و قوم خود گفت: چه چیزی را می‌پرستید؟».
﴿     ﴾ «آیا غیر از خدا خواستار معبودهای سراپا دروغ هستید؟».
﴿    ﴾ «پس گمانتان (نسبت) به پروردگار جهانیان چیست؟».
﴿    ﴾ «سپس نگاهی به ستارگان انداخت».
﴿   ﴾ «پس گفت: همانا من بیمارم».
﴿   ﴾ «پس آنان بدو پشت کردند (و) رفتند».
﴿      ﴾ «آنگاه شتابان و نهان به‌سوی معبودهایشان رفت و گفت: آیا نمی‌خورید؟».
﴿    ﴾ «شما را چه شده است که حرف نمی‌زنید».
﴿    ﴾ «پس با دست راست بر سر اینها زد».
﴿   ﴾ «پس مردم شتابان به‌سوی او آمدند».
﴿    ﴾ «(ابراهیم) گفت: آیا چیزهایی را می‌پرستید که خودتان می‌تراشید؟».
﴿    ﴾ «حال آنکه خداوند شما و آنچه را که انجام می‌دهید آفریده است».
﴿       ﴾ «گفتند: برای او چهار دیوار بزرگی بسازید و او را در آتش بیاندازید».
﴿     ﴾ «آن‌گاه در حق او نیرنگ وورزیدند ولی ما آنان‌را پست و فروتر قرار دادیم».
﴿      ﴾ «و ابراهیم گفت: همانا من به‌سوی پروردگارم می‌روم، او مرا رهنمود می‌کند».
﴿     ﴾ «پروردگارا! به من (فرزندی) از درستکاران عطا کن».
﴿   ﴾ «پس او را به پسری بردبار مژده دادیم».
﴿                            ﴾ «وقتیکه (فرزندش) به سنّی رسید که (می‌توانست با او به تلاش ایستد، گفت: فرزندم! من در خواب دیده‌ام که من (دارم) سر تو را می‌برم، پس بنگر که نظرت چیست؟ گفت: ای پدر! آنچه را فرمان می‌یابی انجام بده ـ اگر خدا بخواهد مرا ـ از شکیبایان خواهی یافت».
﴿    ﴾ «هنگامیکه (پدر و پسر) هردو گردن نهادند و (ابراهیم) فرزندش را به طرف روی، بر زمین خواباند».
﴿   ﴾ «و او را نداد دادیم که ای ابراهیم!».
﴿        ﴾ «به درستی‌که خواب (خود) را راست گرداندی بی‌گمان ما این‌گونه به نیکوکاران جزا می‌دهیم».
﴿     ﴾ «بی‌گمان این آزمونی آشکار است».
﴿   ﴾ «و ما قربانی بزرگ و ارزشمندی را بلاگردان او گرداندیم».
﴿    ﴾ «و برای او درمیان ملّت‌های بعد (از وی) نام نیک برجای نهادیم».
﴿   ﴾ «سلام بر ابراهیم».
﴿   ﴾ «ما نیکوکاران را اینگونه جزا می‌دهیم».
﴿    ﴾ «بی‌گمان او از بندگان با ایمان ما بود».
از زمره پيروان نوح÷ وکسي که در نبوّت و رسالت و دعوت کردن مردم به‌سوي خدا و پذيرفته شدن دعا بر شيوه و راه او بود ابراهيم خليل÷ است. ﴿     ﴾ وقتي که با دلي سالم و خالي از شرک و شبهه و شهواتي که مانع از شناخت حق و عمل کردن به آن مي‌شوند به پروردگارش روي‌آورد. و هرگاه دل بنده سالم باشد، از هر بدي و شرّي سالم مي‌ماند و هر خير و خوبي را به دست مي‌آورد.
و از جمله سالم بودن دلش اين بود که از فريب دادن مردم و کينه ورزيدن نسبت به آنها و ديگر زشتي‌ها سالم و پاک بود. بنابراين مردم را در مورد خدا نصيحت کرد و از پدر و قومش آغاز نمود: ﴿     ﴾ آنگاه که به پدرش و قومش گفت: چه چيزي را مي‌پرستيد؟ اين استفهامِ انکار است و حجّت را بر آنها اقامه مي‌کند.
﴿    ﴾ آيا به جاي خدا معبودهاي دروغيني را مي‌پرستيد که در حقيقت معبود نيستند و شايسته پرستش نمي‌باشند؟ پس گمان مي‌بريد پروردگارتان با شما چه کار کند حال آن که غير از او را پرستش کرده‌اید؟ در اينجا آنها را تهديد مي‌کند که اگر بر شرک ورزي خود باقي بمانند دچار کيفر خواهند شد.
﴿   ﴾ درباره پروردگارتان چه گمان مي‌بريد و چه نقص و کمبودي را در او سراغ داريد که براي او همتايان و شريکاني قرار داده‌اید؟!.
او÷ خواست بت‌هايشان را بشکند و به آنان ضربه‌اي بزند. پس زمان که آنها غافل و بي‌خبر بودند فرصت را غنيمت شمرد، آنگاه که آنها براي يکي از جشن‌هايشان بيرون رفتند، پس ابراهيم÷ همراه آنها بيرون رفت. ﴿       ﴾ سپس نگاهي به ستارگان انداخت و گفت: من بيمارم. در حديث صحيح آمده است که: «ابراهيم÷ جز سه دروغ، دروغي بر زبان نياورده است: يکي اينکه گفت: ﴿ ﴾ همانا من بيمار هستم. و ديگر اينکه گفت: ﴿   ﴾ [الأنبیاء: 63]. «بلکه بزرگشان اين کار را کرده است». و اينکه در مورد همسرش گفت: اين خواهرم است».
منظور اين است که او از آنها بازماند تا بتواند معبودهايشان را بشکند. بنابراين، ﴿  ﴾ آنها رفتند و ابراهيم فرصت اين‌کار را يافت. ﴿  ﴾ پس به صورت پنهاني و شتابان به‌سوي معبودهايشان رفت، ﴿﴾ و با تمسخر گفت: ﴿     ﴾ آيا نمي‌خوريد؟ شما را چه شده که سخن نمي‌گوييد؟! يعني چگونه اين بت‌ها شايستگي آن را دارند که پرستش شوند در حالي که ناقص‌تر از حيواناتي هستند که غذا مي‌خورند و حرف مي‌زنند؟ اينها جمادات وچيزهاي بي‌جاني هستند که غذا نمي‌خورند و حرف نمي‌زنند.
﴿   ﴾ پس با تمام قدرت خود بر آنها ضربه‌هاي سخت و پياپي فرود آورد تا اين که آنها را تکّه تکّه کرد. به چز بت بزرگشان تا شايد به‌سوي آن برگردند. ﴿  ﴾ و با شتاب آمدند و دويدند و خواستند او را کيفر دهند. بعد از آن که جستجو کردند، گفتند: ﴿      ﴾ [الأنبیاء: 59]. «چه کسي با خدايان ما چنين کرده است؟ هرکس اين کار را کرده بي‌گمان از ستمکاران است». و به آنها گفته شد: ﴿     ﴾ [الأنبیاء: 60]. «جواني را شنيديم که معبودها را به زشتي ياد مي‌کرد و به او ابراهيم گفته مي‌شود». او مي‌گفت: ﴿      ﴾ [الأنبیاء: 57]. «سوگند به خدا که بت‌هايتان را مورد حمله قرار خواهم داد، بعد از آن که پشت کرده و رفتيد». پس آنها ابراهيم را سرزنش و ملامت کردند. و ابراهيم گفت: ﴿                                         ﴾  [الأنبیاء: 63-66]. «بلکه اين بزرگشان، اين کار را با آنها کرده است. پس آنها را بپرسيد اگر سخن مي‌گويند. آنها به خودشان بازگشته و گفتند: همانا شما ستمگريدسپس سرافکنده شدند و گفتند: بي‌شک تو مي‌داني که اينها سخن نمي‌گويند. ابراهيم گفت: آيا به جاي خدا چيزهايي را مي‌پرستيد که به شما سود و زياني نمي‌بخشد؟!».
﴿   ﴾ دراينجا ابراهيم گفت: آيا چيزهايي را مي‌پرستيد که با دست‌هاي خودتان مي‌تراشيد و آن را درست مي‌کنيد؟ پس چگونه آنها را پرستش مي‌کنيد حال آنکه شما خودتان آنها را درست کرده‌اید؟! و چگونه يگانه‌پرستي و اخلاص براي خدا را رها مي‌کنيد؟!.
﴿       ﴾ حال آنکه خداوند شما و آنچه را انجام مي‌دهيد آفريده است. گفتند: براي او ساختماني بلند بسازيد و در آن آتش بيافروزيد. ﴿  ﴾ سپس به کيفر اين کارش که بت‌ها را شکسته او را در آتش بياندازيد.
﴿  ﴾ آنها نقشه کشيدند تا ابراهيم را به بدترين وضعيت بکشند و نابود کنند. ﴿ ﴾ ولي ما آنان‌را مغلوب و ذليل نموديم، و خداوند نقشه و نيرنگ آنها را به خودشان بازگرداند وآتش را براي ابراهيم سرد و سالم نمود.
وقتي با ابراهيم چنين کردند و او بر آنها حجت اقامه نمود، و معذور قرار گرفت، ﴿    ﴾ گفت: من به‌سوي پروردگارت هجرت مي‌کنم و قصدِ سرزمين مبارک شام را دارم و به‌سوي آن رهسپار مي‌شوم، ﴿﴾ و خداوند مرا به آنچه خير دين و دنياي من در آن است راهنمايي خواهد کرد. و در آيه ديگر آمده که گفت: ﴿              ﴾ [مریم: 48]. «و از شما و از آنچه که به‌جاي خدا مي‌پرستيد کناره‌گيري مي‌کنم، و پروردگارم را به فرياد مي‌خوانم، اميد است که در قرآن پروردگارم شقي و بدبخت نباشم». 
﴿    ﴾ پروردگارا! به من فرزندي عطا کن که از صالحان و درستکاران باشد. اين زماني بود که ابراهيم از قومش نااميد گشت و در آنها هيچ خبري نديد، در اين هنگام از پروردگارش خواست که به او فرزند صالحي بدهد که خداوند به وسيله آن فرزند هم در زندگي و هم پس از مرگش به او فايده بدهد.
پس خداوند دعاي او را پذيرفت و فرمود: ﴿  ﴾ او را به پسري بردبار مژده داديم. و اين پسر بدون شک اسماعيل است چون بعد از او مژده تولّد اسحاق به او داده شده است. و خداوند در مورد مژده دادن به توّلد اسحاق مي‌فرمايد: ﴿     ﴾ [هود: 71]. «سپس او همسر ابراهيم را به اسحاق و پس از اسحاق به يعقوب مژده داديم». پس دلالت مي‌نمايد که اسحاق غير از اسماعيل ذبيح است و خداوند اسماعيل÷ را به بردباري توصيف کرده، و بردباري متضمن صبر و شکيبايي و خوش اخلاقي و داشتن سعه صدر و گذشت از کسي است که در حق وي مرتکب بدي شده است.
﴿   ﴾ وقتي فرزندش به سني رسيد که مي‌توانست هم‌پاي او راه برود، و به سني رسيد که در اين سن، اغلب پدر و مادر بيش از هر زماني فرزندشان را دوست دارند، چون سختي پرورش آن به اتمام رسيده و زمان بهره برداري و فايده بردن از فرزند فرا رسيده است، ابراهيم÷ به فرزندش گفت: ﴿     ﴾ همانا من در خواب ديده‌ام که خداوند مرا به ذبح کردن تو دستور مي‌دهد، و خواب پيامبران وحي است. ﴿  ﴾ پس بنگر نظرت چيست، و دستور خداوند بايد اجرا شود. ﴿           ﴾ اسماعيل با صبر و شکيبايي و با چشمداشت ثواب و درحاليکه خشنودي پروردگارش را مي‌جست، و نسبت به پدر و مادرش نيکوکار بود، گفت: کاري که به تو دستور داده مي‌شود انجام بده، به خواست خدا مرا از شکيبايان خواهي يافت. او به پدرش خبر داد که خود را مقرون به خواست خدا گرداند، چون هيچ چيزي بدون خواست خدا انجام نمي‌شود.
﴿ ﴾ وقتي‌که ابراهيم و اسماعيل هر دو تسليم شدند و ابراهيم قاطعانه تصميم گرفت که فرزندش و جگرگوشه‌اش را به خاطر اطاعت از فرمان خدا و به خاطر ترس از کيفر او ذبح کند و فرزند خود را وادار به شکيبايي کرد، طوري که فدا کردن جانش در مسير اطاعت از فرمان پروردگارش و خشنودي پدرش برايش آسان شده بود، ﴿ ﴾ و ابراهيم، اسماعيل را به طرف روي به زمين انداخت تا او را به پهلو بخواباند و ذبحش کند و او بر چهره افتاد تا به هنگام سر بريدن، ابراهيم به چهره‌اش نگاه نکند.
﴿      ﴾ و در اين حالت پريشاني و وضعيت هولناک، او را ندا داديم که اي ابراهيم! کاري را که به انجام آن دستور داده شده بودي انجام دادي، و خود را براي آن آماده ساختي، و همه کارها را کردي و فقط باقي مانده بود که با کارد حلقش را پاره کني. ﴿   ﴾ ما کساني را که عبادتمان را به نيکويي انجام مي‌دهند و خشنودي ما را بر شهوات و اميال خودشان مقدم مي‌دارند اينگونه جزا مي‌دهيم.
﴿    ﴾ بي‌گمان چيزي که ابراهيم÷ را بدان آزموديم آزموني آشکار بود که به وسيله آن صفاي ابراهيم و کمال محبت او نسبت به پروردگارش و محبت پروردگارش نسبت به او آشکار گرديد. خداوند وقتي اسماعيل÷ را به ابراهيم÷ عطا کرد ابراهيم به شدّت او را دوست داشت. ابراهيم، خليل خدا بود و خليل بودن بالاترين انواع محبت است و مقامي است که مشارکت را نمي‌پذيرد، و اقتضا مي‌نمايد که همه‌ي اجزاي قلب متعلق و وابسته به محبوب باشند. پس وقتي بخشي از بخش‌هاي قلبش وابسته به فرزندش گرديد خداوند خواست که محبّت او را خالص گرداند. و خليل بودن او را آزمايش کند. بنابراين به او فرمان داد که کسي را ذبح کند که محبّت او با محبّت پروردگارش رقابت مي‌کرد و مزاحمت ايجاد مي‌نمود. وقتي ابراهيم محبّت خدا را مقدّم داشت و آن را برخواسته و ميل خود ترجيح داد و تصميم قطعي بر ذبح فرزندش گرفت و مزاحمت و رقابتي که در رابطه با محبت خداوند در قلبش پديد آمده بود از بين رفت، دراين وقت ذبح کردن اسماعيل فايده‌اي نداشت، بنابراين فرمود: ﴿        ﴾ اين آزمايشي است که مبيّن صداقت ابراهيم است. 
و به جاي اسماعيل گوسفند بزرگي آورده شد، و ابراهيم آن‌را ذبح کرد. پس آن گوسفند از اين جهت بزرگ و ارزشمند بود که بلاگردان و فديه اسماعيل بود. و از اين جهت نيز مهم و بزرگ بود که قرباني تا روز قيامت سنت گرديد.
﴿   ﴾ و براي او درميان پسينيان نام نيکي باقي گذارديم، همان‌طور که در ميان پسينيان نيز نام نيکي داشت. پس در آينده نيز ابراهيم÷ محبوب خواهد بود و مورد بزرگداشت و ستايش قرار مي‌گيرد. ﴿    ﴾ درود بر ابراهيم. همچنان که خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿        ﴾ [النمل: 59]. «بگو: ستايش خداي را سزاست و درود بر بندگان برگزيده‌اش باد».
﴿  ﴾ ما کسان را که عبادت خداوند را به نيکويي انجام مي‌دهند و با خلق خدا به نيکويي رفتار مي‌نمايند اين‌گونه جزا ميدهيم، سختي‌ها را از آنان دور مي‌کنيم و سرانجام نيک را از آن آنها مي‌گردانيم و نام نيکشان را باقي مي‌گذاريم.
﴿   ﴾ بي‌گمان او از بندگان با ايمان ما بود و به آنچه که خداوند دستور داده بود که به آن ايمان بياورد، ايمان داشت. او از بندگاني بود که ايمان، آنان را به مقام يقين رسانده بود. همانطور که خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿        ﴾ [الأنعام: 75]. «و اين‌گونه به ابراهيم ملکوت آسمان‌ها و زمين را نشان مي‌دهيم تا از يقين کنندگان باشد».

آيه‌ي 113-112:
﴿     ﴾ «و او را به (تولّد) اسحاق که پیامبر و از زمرة شایستگان بود مژده دادیم».
﴿           ﴾ «و بر او و اسحاق برکت نازل نمودیم، و از دودمان این دو افرادی  نیکوکار به وجود آمدند و برخی اشکارا بر خود ستم کردند».
﴿    ﴾ اين مژده دوّم، مژده به تولّد اسحاق است که بعد از او يعقوب است. پس ابراهيم را به تداوم يافتن ذريه اسحاق مژده داد. نيز او را به اين مژده داد که اسحاق پيامبر و از زمره صالحان است. پس اين مژده‌هاي متعددي است.
﴿   ﴾ و برکت را بر آنها نازل نموديم. برکت به معني رشد و فزوني يافتن دانش و عمل، و زياد شدن نسل و فرزندانشان است. و خداوند از دودمان آنها سه ملّت بزرگ پخش و منتشر کرد. ملّت عرب از دودمان و نسل اسماعيل، و ملّت بني اسرائيل و ملّت روم از فرزندان و نسل اسحاق هستند. ﴿     ﴾ و برخي از ذريه آنها نيکوکاراند، و افرادي نيز ناصالح هستند. و برخي عادل و برخي ستمکارند که ستمگري‌شان به سبب کفر و شرک ورزيدنِ آشکار است. و احتمالا اين فرموده براي دفع ايهام باشد، زيرا هنگاميکه خداوند متعال فرمود: ﴿   ﴾ اين فرموده مقتضي آن است که برکت شامل ذرّيه و نسل ابراهيم و اسحاق نيز باشد، و يکي از مظاهر کمال برکت اين است که نسل و فرزندان، همگي نيکوکار باشند، بنابراين، خداوند متعال خبر داد که برخي از آنان نيکوکار و برخي ديگر ستمکار بودند. « واللّه اعلم».


آيه‌ي 122-114:
﴿     ﴾ «و به‌راستی بر موسی و هارون منّت نهادیم».
﴿     ﴾ «و هردوی آنان و قومشان را از اندوه بزرگ نجات دادیم».
﴿    ﴾ «و آنان‌را یاری کردیم پس آنان بودند که پیروز شدند».
﴿   ﴾ «و آن دو کتاب روشنگر دادیم».
﴿   ﴾ «و آن دو را به راه راست رهنمود کردیم».
﴿    ﴾ «و نام نیک آن دو را در(میان) اقوام بعدی باقی گذاردیم».
﴿    ﴾ «سلام بر موسی و هارون».
﴿    ﴾ «بی‌گمان ما نیکوکاران را این‌گونه جزا می‌دهیم». 
﴿    ﴾ «بی‌گمان آن دو از بندگان مؤمن ما بودند».
خداوند متعال منّت و احسان خويش بر دو بنده و پيامبرش موسي و هارون که فرزندان عمران بودند بيان مي‌دارد. بر آنها منّت نهاد و به آنها پيامبري و نبوّت داد و آنان را امر نمود تا به سوي خداوند متعال دعوت کنند. و آنها قومشان را از دشمنشان فرعون نجات داد و آنها را بر فرعون پيروز گردانيد تا اين که خدا فرعون را غرق کرد در حالي که آنها نگاه مي‌کردند. و کتاب روشنگر را بر آنها نازل فرمود و آن تورات بود که احکام و مواعظ و توضيح هرچيزي در آن است. و خداوند آنها را به راه راست رهنمون کرد و برايشان ديني تشريع نمود که داراي احکام و آيين‌هاي درستي بود و انسان را به خدا مي‌رسانيد. و خداوند بر آنها منّت نهاد و به آنها توفيق داد تا راه آن را در پيش گيرند. ﴿       ﴾ و براي آن دو در ميان ملّت‌هاي بعدي نام نيک و درود فرستادن را برجاي نهاديم، و در ميان ملّت‌هاي گذشته به طريق اولي اين کار را کرده‌ايم. ﴿       ﴾ ما نيکوکاران را اين‌گونه جزا مي‌دهيم، بي‌گمان آن دو از بندگان مومن ما بودند.
آيه‌ي 132-123:
﴿    ﴾ «و همانا الیاس از پیامبران بود».
﴿     ﴾ «هنگامی‌که به قومش گفت: آیا پرهیزگاری پیشه نمی‌کنید؟».
﴿     ﴾ «آیا بت بعل را به فریاد می‌خوانید و بهترینِ آفرینندگان را رها می‌کنید؟».
﴿     ﴾ «خدا را، که پروردگار شما و پروردگار نیاکان پیشین شماست».
﴿   ﴾ «پس او را تکذیب کردند و بی‌شک آنان احضار خواهند شد».
﴿    ﴾ «مگر بندگان مخلص خدا».
﴿    ﴾ «و برای او درمیان ملّت‌های بعدی نام نیکی برجای نهادیم».
﴿    ﴾ «سلام بر الیاس».
﴿    ﴾ «ما نیکوکاران را این‌گونه جزا می‌دهیم».
﴿    ﴾ «بی‌گمان او از بندگان مؤمن ما بود».
خداوند بنده و پيامبرش الياس÷ را به خاطر نبوّت و رسالت و دعوت کردن به‌سوي خدا ستايش مي‌کند. و او قومش را به پرهيزگاري و عبادت خداي يگانه فرمان داد و آنها را از پرستش بتي که داشتند و نامش بعل بود، نهي کرد و از اينکه آنها عبادت خداوند را ترک کرده بودند، خداوندي که مردم را آفريده و به بهترين شيوه آنها را صورتگري کرده است و خوب آنها را پرورش داده و تربيت نموده و نعمت‌هاي ظاهري و باطني را به آنان ارزاني داشته است، آنان را سرزنش کرده و گفت: چگونه عبادت کسي را ترک کرده‌اید که اين‌گونه است و به پرستش بتي روي آورده‌اید که فايده و ضرري نمي‌دهد و چيزي نمي‌آفريند و روزي نمي‌رساند و نمي‌خورد و سخن نمي‌گويد؟ و آيا عبادت چنين چيزي جز بزرگ‌ترين گمراهي و بي‌خردي چيزي ديگر مي‌تواند باشد؟!.
﴿﴾ آنان الياس را در چيزهايي که به سوي آن دعوت مي‌کرد تکذيب کردند، و از او اطاعت ننمودند. خداوند آنها را تهديد کرد و فرمود: ﴿ ﴾ قطعا آنان روز قيامت در عذاب گردآورده خواهند شد. و برايشان کيفري دنيوي که بدان گرفتار شده باشند ذکر نکرده است.
﴿   ﴾  مگر کساني که خداوند آنها را برگزيده و نعمت پيروي کردن از پيامبرشان را به آنها بخشيده است، پس اين افراد در عذاب گردآورده نمي‌شوند، بلکه خداوند به اينها پاداش فراواني خواهد داد.
﴿   ﴾ و براي الياس در ميان ملّت‌هاي بعدي نام نيکي باقي گذارديم. ﴿   ﴾ از جانب خدا و بندگانش بر او درود باد.
﴿       ﴾ خداوند الياس را مورد ستايش قرار داده، همان‌طور که ديگر برادران پيامبرش را ستوده است. صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين.
آيه‌ي 138-133:
﴿    ﴾ «و بی‌گمان لوط از پیامبران بود».
﴿    ﴾ «زمانی‌که او و خانواده‌اش، همگی را نجات دادیم».
﴿    ﴾ «مگر پیرزنی که از باقی ماندگان بود».
﴿   ﴾ «سپس دیگران را نابود کردیم».
﴿    ﴾ «و شما بامدادن از سرزمین ایشان عبور می‌کنید».
﴿    ﴾ «و به هنگام شب (نیز) پس آیا خرد نمی‌ورزید؟!».
در اينجا خداوند بنده و پيامبرش لوط را به خاطر نبوّت و رسالت و دعوت کردن قومش به سوي خدا ونهي کردن آنها از شرک و از کار زشت، مي‌ستايد. پس وقتي قوم لوط از شرک و کار زشت باز نيامدند خداوند لوط و خانواده‌اش، همگي را نجات داد و آنها شب هنگام از آنجا حرکت کردند و از عذاب نجات يافتند. ﴿   ﴾  مگر پيرزني که درميان عذاب داده شدگان باقي ماند و آن پيرزن همسر لوط بود که به دين لوط نگرويده بود. ﴿  ﴾ سپس ديگران را با زيرو رو کردن شهرشان نابود کرديم. ﴿        ﴾ [هود: 82]. «و آن شهر را زير و رو کرديم و بر آنها سنگ‌هايي از گل پخته بارانديم تا اينکه از بين رفتند و نابود گشتند».
﴿    ﴾ و شما به هنگام صبح از سرزمين قوم لوط عبور مي‌کنيد و به هنگام شب نيز از آنجا مي‌گذريد. يعني در اين وقت‌ها زياد از آنجا عبور مي‌کنيد، پس در هلاک شدن آنها شک و ترديدي نيست. ﴿ ﴾ آيا در نشانه‌ها وعبرت‌ها نمي‌انشيد و از آنچه که باعث هلاکت و نابودي مي‌شود باز نمي‌آييد؟!.
آيه‌ي 148-139:
﴿    ﴾ «و بی‌گمان یونس از پیامبران بود».
﴿     ﴾ «آنگاه که به‌سوی کشتی گرانبار گریخت».
﴿    ﴾ «آنگاه در قرعه‌کشی شرکت کرد و از بازندگان شد».
﴿    ﴾ «آنگاه ماهی او را فرو بلعید، درحالیکه او سزاوار نکوهش بود».
﴿     ﴾ «پس اگر او قبلاً از نیایشگران نبود».
﴿      ﴾ «به یقین در شکمش تا روزی که (مردم) برانگیخته می‌شوند باقی می‌ماند».
﴿    ﴾ «سپس درحالیکه بیمار بود او را به سرزمین خشک (و خالی از گیاه) انداختیم».
﴿     ﴾ «و در کنارش درختی از (نوع) کدو رویاندیم».
﴿      ﴾ «و او را به‌سوی جمعیت یک‌صد هزار نفری یا بیشتر فرستادیم».
﴿    ﴾ «پس ایمان آوردند آنگاه تا مدتی معین آنان‌را بهره‌مند ساختیم».
خداوند بنده و پيامبرش يونس بن متي را ستايش مي‌کند همان‌طور که ديگر پيامبران را به خاطر نبوّت و رسالت و دعوت دادن به‌سوي خدا ستايش کرد.
خداوند متعال بيان مي‌دارد که يونس را در دنيا کيفر داد و او را به خاطر ايمان و کارهاي شايسته‌اش از کيفر نجات داد. پس فرمود: ﴿ ﴾ آن‌گاه که از نزد پروردگارش در حالي که خشمگين بود گريخت، به گمان اينکه خداوند او را نمي‌گيرد و او را در شکم ماهي زنداني نمي‌کند. خداوند بيان نکرده است که يونس چرا خشمگين شد، و گناهي را که يونس مرتکب شده چه بود، چون دانستن آن براي ما فايده‌اي ندارد. آنچه براي ما فايده دارد اين است که براي ما گفته شده او مرتکب گناه گرديد و خداوند او را با وجود اين که از پيامبران بزرگوار بود کيفر نمود، سپس او را نجات داد و سرزنش را از او دور کرد چيزي را براي او فراهم آورد که سبب صلاح و رستگاري‌اش بود. ﴿  ﴾ وقتي يونس به کشتي پر از مسافر و کالا پناه برد، سوار کشتي شد درحاليکه کشتي پر بود، کشتي سنگين گرديد و نياز شد تا بعضي از مسافران را به دريا بياندازند و آنها در اين کار براي هيچ‌کس برتري قايل نبودند.
بنابراين، قرعه‌کشي کردند و قرعه به نام هرکس مي‌افتاد به دريا انداخته مي‌شد. و اين عدالتِ اهل کشتي بود، و خداوند هرگاه کاري را بخواهد بکند اسبابش را فراهم مي‌نمايد. وقتي اهل کشتي قرعه کشي کردند، قرعه به نام يونس درآمد، ﴿  ﴾ پس او از بازندگان گرديد، و در دريا انداخته شد. ﴿   ﴾ پس ماهي او را فرو بلعيد درحاليکه او سزاوار ملامت بود. کاري کرده بود که مستحق نکوهش گرديده بود و آن اينکه پروردگارش را به خشم آورده بود. ﴿    ﴾ و اگر در گذشته با کثرت عبادت پروردگارش و بيان تسبيح و ستايش او از نيايشگران نبود و در شکم ماهي نيايش نمي‌کرد، و نمي‌گفت: «لا إلَهَ إلَّا أنتَ سُبحَانَکَ إنَّي کُنتُ مِنَ الظاَّلِمين» «هيچ معبود به حقي جز تو نيست، پاک و منزّهي، بي‌گمان من از ستمگران بوده‌ام».
﴿     ﴾ تا روز قيامت در شکم ماهي باقي مي‌ماند. يعني شکم ماهي قبرش مي‌شد، اما به سبب اين که پروردگارش را ستايش مي‌گفت و پاکي‌اش را بيان مي‌کرد و به سبب اين که خدا را عبادت و پرستش مي‌نمود، خداوند متعال او را نجات داد. و اين‌گونه خداوند، مومنان را به هنگاميکه گرفتار سختي‌ها مي‌شوند نجات مي‌دهد.
﴿ ﴾ پس او را در سرزميني خشک و خالي از درخت و گياه انداختيم. يعني ماهي او را از شکم خود در سرزميني خشک و خالي که هيچ‌کس در آن نبود انداخت، و شايد در آن سرزمين هيچ درخت و سايه‌اي وجود نداشته است، ﴿ ﴾ و او به سبب زنداني شدن در شکم ماهي مريض شده بود، و همچون جوجه‌اي شده بود که از تخم مرغ بيرون آورده مي‌شود.
﴿    ﴾ و بر بالاي او درختي از کدو رويانديم که با سايه‌ي خود بر او سايه مي‌انداخت، چون سايه درخت کدو سرد است و مگس بر آن نمي‌نشيند و اين از لطف و مهرباني خداوند نسبت به او بود. 
سپس خداوند در حق او لطفي ديگر نمود و منّتي بزرگ‌تر بر او نهاد و آن اين که او را به سوي ﴿   ﴾ صد هزار نفر از مردم يا بيشتر فرستاد. يعني اگر از صد هزار بيشتر نبودند کمتر هم نبودند. پس يونس آنها را به سوي خداوند دعوت کرد.
﴿﴾ آنان همه ايمان آوردند و ايمان آوردنشان در ترازوي اعمال يونس ثبت گرديد، زيرا او آنها را دعوت داده بود. ﴿  ﴾ پس آنها را تا مدّت زمان معيني بهره‌مند ساختيم و خداوند عذاب را از آنها دور کرد، اين در حالي بود که اسباب آن فراهم شده بود. خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿                     ﴾ [یونس: 98]. «ايمان آوردن هيچ گروهي به هنگام فراهم شدن اسباب عذاب به آنها فايده نبخشيد جز قوم يونس که وقتي ايمان آوردند عذاب خوارکننده را در زندگاني دنيا از آنها دور کرديم و تا مدت زمان معيني آنان را بهره‌مند ساختيم».
آيه‌ي 157-149:
﴿     ﴾ «پس، از آنان بپرس که آیا دختران از آن پروردگار تو باشند و پسران از آن خودشان؟».
﴿      ﴾ «یا فرشتگان را ماده آفریدیم و آنان حاضر بودند؟».
﴿     ﴾ «هان! آنان از روی دروغ‌ها و تهمت‌های به‌هم بافتة خود می‌گویند».
﴿    ﴾ «خداوند فرزند‌ زاده است! و قطعاً ایشان دروغگویند».
﴿    ﴾ «(آیا خدا) دختران را بر پسران ترجیح داده‌است؟».
﴿    ﴾ «شما را چه شده، چگونه حکم می‌کنید؟».
﴿  ﴾ «آیا یادآور نمی‌گردید؟».
﴿    ﴾ «آیا دلیلی آشکار دارید».
﴿     ﴾ «اگر راست می‌گویید کتاب خود را بیاورید».
خداوند متعال به پيامبرش محمّدص مي‌فرمايد: ﴿﴾ از کسانيکه چيزهايي ديگر را شريک خداوند قرار مي‌دهند بپرس، کساني که از فرشتگان را عبادت کرده و گمان برده‌اند که آنها دختران خدا هستند، پس آنها هم شرک ورزيده و هم خداوند را به چيزي توصيف کرده‌اند که شايسته و سزاوار شکوه و بزرگي او نيست. از اين مشرکان بپرس: ﴿   ﴾ آيا دختران از آن پروردگار تو باشند و پسران از آن خودشان؟ يعني اين از چندين جهت تقسيمي نادرست و ستمگرانه است. اول: از آن جهت که آنها براي خدا فرزند قايل شده‌اند. دوم: از آن جهت که از ميان فرزندان همان گروه را که ضعيف‌تر و حقيرتر است به خدا نسبت داده‌اند و آن دختران هستند، دختراني که مشرکان آنان را براي خود نمي‌پسندند. همان‌طور که خداوند متعال در آيه‌اي ديگر فرموده است: ﴿        ﴾ [النحل: 57]. «و آنها براي خداوند دختران مقرّر مي‌دارند، - پاک است خداوند - و براي خود آنچه را که دوست دارند قرار مي‌دهند». سوم: نيز از آن جهت که فرشتگان را دختران خدا قرار داده‌اند.
خداوند متعال در بيان دروغ گفتن آنها مي‌فرمايد: ﴿﴿     ﴾ آيا ما فرشتگان را ماده آفريديم و بر آفرينش آنها حاضر بودند؟ يعني چنين نيست، آنها در هنگام آفرينش فرشتگان حضوري نداشته‌اند. بنابراين، آنها اين سخن را بدون علم و آگاهي مي‌گويند، بلکه اين تهمتي است که به خدا مي‌زنند. پس خداوند متعال فرمود: ﴿         ﴾ بدانکه آنها از روي دروغ آشکار خود مي‌گويند خداوند فرزند زاده است، و قطعاً ايشان در اين سخن خود دروغ آشکار مي‌گويند و هيچ شکي در آن نيست.
﴿         ﴾ آيا (خدا) دختران را بر پسران ترجيح داده‌است؟ شما را چه شده که اين‌گونه داوري کرده و به اين صورت ستمگرانه حکم مي‌کنيد؟ آيا انديشه نمي‌کنيد و اين گفته ستمگرانه را تشخيص نمي‌دهيد؟ زيرا شما اگر بيانديشيد اين سخن را نمي‌گفتيد.
﴿   ﴾ آيا دليلي آشکار از کتاب يا از پيامبر بر صحّت سخن خود داريد. هيچ يک از اينها وجود ندارد. بنابراين فرمود: ﴿    ﴾ اگر راست مي‌گوييد کتاب خود را بياوريد، چون هرکس سخني بگويد و دليلي شرعي بر آن اقامه نکند قطعا دروغگو است، يا قصد دروغ مي‌گويد، يا بدون علم و آگاهي درباره خداوند سخن مي‌گويد.
آيه‌ي 160-158:
﴿           ﴾ «و آن (کافران) بین او و جنیان (رابطة) خویشاوندی مقرّر کرده‌اند حال آنکه جنّیان می‌دانند که احضار خواهند شد».
﴿    ﴾ «خدا از آنچه (او را بدان) وصف می‌کنند پاک است».
﴿    ﴾ «مگر بندگان مخلص خدا».
مشرکان که براي خدا شريک مقرّر مي‌کنند بين خدا و جنّي‌ها نسبت خويشاوندي مقرّر کردند و ادعا نمودند که فرشتگان دختران خدا هستند و مادرانشان سران جن‌ها هستند. در حالي که جن‌ها مي‌دانند آنها به پيشگاه خداوند احضار خواهند شد تا آنها را مجازات کند، پس جن‌ها بندگاني خوار هستند و اگر با خداوند نسبت خويشاوندي داشتند چنين نبودند.
﴿   ﴾ خداوند، فرمانروايي بزرگ و کامل و بردبار، پاک است از هر صفتي که کفر و شرک ورزيدن آنان موجب نسبت دادن آن به ذات او مي‌شود.
﴿   ﴾ خداوند خودش را از آنچه که بندگان مخلص او را بدان توصيف مي‌کنند منزه ندانسته است، چون بندگان مخلص، خداوند را جز به چيزهايي که شايسته شکوه اوست توصيف نکرده و با اين کار مخلص گرديده‌اند.
آيه‌ي 163-161:
﴿   ﴾ «پس شما و آنچه می‌پرستید».
﴿    ﴾ «هرگز نمی‌توانید کسی را با فتنه و فساد از خدا‌پرستی منحرف سازید».
﴿     ﴾ «مگر کسی که مایل باشد به آتش جهنّم بسوزد».
شما اي مشرکان! و چيزهايي که شريک خدا کرده‌اید و به همراه خدا پرستش مي‌کنيد! نمي‌توانيد کسي را دچار فتنه سازيد و گمراه کنيد، مگر کسي را که خداوند مقرّر نموده که او از اهل جهنّم باشد، و تقدير و قضاي الهي در مورد او نافذ گشته است. منظور از اين بيان ناتواني آنها و معبودانشان است، و اين که آنها نمي‌توانند کسي را گمراه سازند. نيز منظور بيان قدرت و توانايي خداوند متعال است. يعني به گمراه کردن بندگان مخلص خدا و گروه و رستگار الهي چشم طعم ندوزيد و اميدوار نباشيد (چرا که اين کار از شما بر نمي‌آيد).
آيه‌ي 166- 164:
﴿      ﴾ «و کسی از ما نیست مگر آنکه جایگاه مشخصی دارد».
﴿   ﴾ «و همانا ما به صف ایستادگانیم».
﴿   ﴾ «و بی‌گمان ما نیایش کنندگانیم».
در اينجا برائت و پاکي فرشتگان از آنچه مشرکان درباره آنها گفته بودند بيان شده است. و اين که آنها بندگان خدا هستند و به اندازه يک چشم به هم زدن نافرماني خدا را نمي‌کنند، و هريک از آنها مقام و کار مشخّصي دارد که خداوند او را به آن فرمان داده‌است، و او از آن فراتر نمي‌رود، و آنها هيچ اختياري از خود ندارند.
﴿  ﴾ و ما در اطاعت خدا و خدمت به او به صف ايستاده‌ايم، ﴿  ﴾ و ما جملگي به تسبيح و منزّه دانستن خداوند از همه آنچه که شايسته کبرياي او نيست، مشغوليم. پس با اين اوصافي که دارند، چگونه شايسته‌اند که شريکان خدا باشند؟! پاک است خداوند و بسي برتر و منزّه است از آنچه مشرکان مي‌گويند.
آيه‌ي 182-167:
﴿   ﴾ «و هرچند مشرکان می‌گفتند».
﴿      ﴾ «اگر پندی از پیشینیان در نزد ما بود».
﴿    ﴾ «به یقین از بندگان مخلص خدا می‌شدیم».
﴿     ﴾ «پس بداون کفر ورزیدند و فرجام کار خود را خواهند دانست».
﴿     ﴾ «و به‌راستی وعدة ما دربارة بندگان فرستادة ما از پیش ثبت و ضبظ گشته است».
﴿   ﴾ «و آن این که ایشان قطعاً یاری می‌گردند».
﴿    ﴾ «و بی‌گمان سپاهیان ما همان پیروزمندانند».
﴿    ﴾ «پس، از آنان تا مدّتی روی بگردان».
﴿   ﴾ «و بنگر، و آنان خودشان هم خواهند دید».
﴿  ﴾ «آیا عذاب ما را به شتاب می‌خواهند؟».
﴿      ﴾ «پس چون به ساختِ آنان فرود آید، بیم داده شدگان چه بامداد بدی خواهند داشت!».
﴿    ﴾ «و تا مدّتی از آنان روی بگردان».
﴿   ﴾ «و بنگر و آنان خودشان هم خواهند دید».
﴿      ﴾ «پاک و منزّه است پروردگارت، پروردگار شکوهمند، از توصیف‌هایی که کافران می‌کنند».
﴿   ﴾ «و درود بر پیامبران».
﴿    ﴾ «و ستایش خدای را سزات که پروردگار جهانیان است».
خداوند متعال خبر مي‌دهد که مشرکان آرزو مي‌کنند و مي‌گويند: اگر پند و کتابي همانند آنچه براي گذشتگان آمده براي ما نيز مي‌آمد، عبادت را خالصانه براي خدا انجام مي‌داديم، بلکه مخلصان حقيقي مي‌شديم. امّا آنها در اين سخن دروغ مي‌گويند، چراکه بهترين کتاب به نزد آنها آمد و آنها بدان کفر ورزيدند. پس معلوم است که آنها در برابر حق تمرّد و سرکشي را پيشه مي‌کنند. ﴿ ﴾ پس وقتيکه عذاب بر آنها فرود آمد خواهند دانست که به چه عذابي گرفتار شده‌اند. و گمان نبرند که در دنيا پيروزند، بلکه سخن و فرمان ما که برگشت ناپذير است و هيچ کس نمي‌تواند با آن مخالفت ورزد قبلا بر اين رفته است که پيامبران و لشکر رستگار خدا بر ديگران پيروز شوند و از جانب خدا ياري گردند.
و در پرتو اين نصرت و پيروي مي‌توانند دين خود را برپا دارند. و اين مژده براي کسي است که از لشکريان خدا باشد. به اين صورت که حالات او درست باشد و با کساني بجنگد که به جنگيدن با آنها دستور داده شده است، و مژده بزرگي به آنان داده شده است که قطعا پيروز خواهند شد.
سپس خداوند پيامبرش را فرمان داد تا از کساني روي بگرداند که مخالفت ورزيدند و حق را نپذيرفتند، و بيان نمودکه چيزي جز انتظار کشيدن براي عذابي که بر آنها فرو خواهد آمد باقي نمانده است. بنابراين فرمود: ﴿  ﴾ نگاهشان کن و آنان بالاخره خواهند دانست که چه کسي را عذاب فرو خواهد گرفت. و شکي نيست که به زودي عذاب آنان‌را فرا خواهند گرفت. ﴿  ﴾ پس وقتي عذاب بر آنها و از نزديک آنها فرود بيايد، ﴿  ﴾ بيم داده شدگان چه بامداد بدي خواهند داشت! چون بامداد شر و کيفر و نابود شدن است. سپس خداوند مجددا تکرار نمود که از آنها روي بگرداند، و آنان را به آمدن عذاب تهديد کرد.
وقتي در اين سوره بسياري از گفته‌هاي زشت کافران که خداوند را بدان‌ها توصيف مي‌کردند بيان نمود، خود را از آن چيزها منزه قرار داد و فرمود: ﴿ ﴾ پاک و منزّه، و بسي برتر و بالاتر است پروردگارت، ﴿ ﴾ خداوندگار عزّت و قدرت. يعني خداوندي با قدرت است، پس بر هر چيزي غالب است و از هر زشتي که آنها او را بدان توصيف مي‌کنند پاک و برتر مي‌باشد.
﴿  ﴾ و سلام بر پيامبران، چون آنها از گناهان و آفت‌ها سالم بوده‌اند و توصيف‌هايشان درباره آفريننده آسمان‌ها و زمين از گناه و شرک سالم بوده است. ﴿   ﴾ الف و لام براي استغراق است. پس همه انواع حمد و ستايش بر صفت‌هاي کامل و بزرگ و کارهايي که خداوند به وسيله آن جهانيان را پرورش داده و نعمت‌ها را بر آنان سرازير کرده و رنج‌ها و سختي‌ها را از آنان دور نموده است و جهانيان را در حرکت و سکونشان تدبير نموده است براي خداست. پس خداوند متعال از نقص و عيب پاک است و به خاطر اينکه داراي هر کمالي مي‌باشد مورد ستايش قرار مي‌گيرد و محبوب جهانيان است. و پيامبرانش سالم هستند بر آنها درود باد و هرکس از آنها در اين مورد پيروي نمايد در دنيا و آخرت به سلامت خواهد بود و هلاکت و نابودي در دنيا و آخرت بهره دشمنان خدا است.
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مکي و 88 آيه است.
آيه‌ي 11-1:
﴿     ﴾ «صاد. سوگند به قرآن والا و پند آموز».
﴿      ﴾ «بلکه کافران در سرکشی و ستیزند».
﴿          ﴾ «چه بسیار نسل‌ها را پیش از آنان نابود کردیم که فریاد برآوردند ولی زمان (زمان) رهایی و نجات نبود».
﴿           ﴾ «و در شگفتند از این که بیم دهنده‌ای از خودشان به‌سویشان آمده است. و کافران گفتند: این جادوگری دروغگوست».
﴿         ﴾ «آیا معبودان (متعدد) را معبود واحدی قرار داده؟ این واقعاً چیز عجیبی است».
﴿             ﴾ «و سران ایشان (با این دعوت) به راه افتادند که بروید و بر (پرستش) خدایان خود شکیبا باشید، بی‌گمان این همان چیزی است که خواسته می‌شود».
﴿          ﴾ «و ما در این آیین اخیر (دین قریش و دین نصرانیت) این را نشنیده‌ایم، این جز دروغی ساختگی نیست».
﴿                 ﴾ «آیا از میان همة ما این قرآن بر او نازل شده است؟ آنان از قرآن من در شک‌اند بلکه هنوز عذاب مرا نچشیده‌اند».
﴿       ﴾ «آیا در نزد آنان گنجینه‌های رحمت پروردگار پیروزمند بخشاینده‌ات هست».
﴿           ﴾ «آیا فرمانروایی آسمان‌ها و زمین و چیزهایی که درمیان آن دو است از آن ایشان است؟ پس اگر چنین است با وسایل و اسباب بالا روند».
﴿      ﴾ «اینانکه اینجا هستند سپاه ناچیزِ شکست خورده‌ای از دسته‌ها و گروههایند».
در اينجا خداوند حالت قرآن و وضعيت تکذيب کنندگان در برابر قرآن و در برابر کسي که قرآن را آورده است بيان مي‌دارد. پس فرمود: ﴿    ﴾ صاد. سوگند به قرآن که داراي منزلت و شرافت بزرگ است و همه آنچه را که بندگان به آن نياز دارند از قبيل دانستن اسماء و صفات وافعال خداوند و دانستن احکام شرعي و احکام معاد و جزا، به آنان تذکر مي‌دهد و مي‌آموزد پس قرآن اصول و فروع دين را به بندگان مي‌آموزد. و در اينجا و فروع دين را به بندگام مي‌آموزد. و در اينجا نيازي به ذکر آنچه براي آن سوگند ياد شده است نمي‌باشد، زيرا آنچه براي آن سوگند ياد شده وآنچه که بدان سوگند ياد شده است يک چيز هستند، و آن قرآني مي‌باشد که داراي چنين صفت بزرگي است. پس وقتي قرآن داراي چنين صفتي مي‌باشد معلوم است که نياز بندگان به آن بالاتر از هر نيازي است. و بر بندگان لازم است که به آن ايمان بياورند و آن‌را تصديق نمايند و به استنباط آموزه‌هاي جديد از قرآن روي آورند. خداوند متعال کساني را به سوي اين قرآن هدايت نمود، و کافران از تصديق آن و تصديق کسي که قرآن بر او نازل شده ابا ورزيدند و همواره در برابر قرآن و پيغمبر در ﴿ ﴾ به سر مي‌برند، يعني متکبر بودند و از ايمان آوردن به آن دو امتناع مي‌ورزيدند و با آن به دشمني و ستيز مي‌پرداختند تا قرآن را رد نمايند و آن را باطل قلمداد نمايند و به آن و کسي که آن‌را آورده است طعنه بزنند.
خداوند با بيان اين که اقوام گذشته را که پيامبران را تکذيب کردند هلاک کرده است آنها را تهديد نمود، و فرمود: وقتي که هلاکت به سراغشان آمد، فرياد برآوردند و کمک خواستند تا عذاب از آنها دور شود، ﴿  ﴾ امّا زمان، ديگر زمان رهايي از آنچه بدان گرفتار شده بودند، نبود. پس اينها بپرهيزند از اين که به تکبر و ستيزه‌جويي و مخالفت خود ادامه دهند که آن‌گاه به آنچه گذشتگان گرفتار شدند گرفتار خواهند شد.
﴿    ﴾ تکذيب کنندگان از چيزي تعجب کردند که جاي تعجب ندارد، و آنها از اين تعجب کردند که بيم دهنده‌اي از خودشان به نزد آنها آمد تا آنها بتوانند از او ياد بگيرند و او را به گونه شايسته بشناسند. و چون او از قوم آنهاست با يد غرور و تکبر ناسيوناليستي آنها را فرا بگيرد و از تبعيّت او سر باز زنند. پس اين چيزي است که باعث مي‌شود تا آنان سپاسگزاري نمايند و کاملا از پيامبر پيروي کنند. اما آنها قضيه را برعکس کردند و به تعجب انکاري روي آوردند. ﴿ ﴾ و کافران از روي ستمگري و کيفر ورزي خود گفتند: ﴿  ﴾ اين جادوگري دروغگوست.
و گناه پيامبر نزد آنها اين بود که ﴿   ﴾ چگونه او از گرفتن شريکان و همتايان نهي مي‌کند و دستور مي‌دهد عبادت تنها براي الله انجام گيرد؟ ﴿   ﴾ بي‌گمان چيزي که او آورده است به دليل باطل و فاسد بودنش بسيار عجيب مي‌باشد.
﴿  ﴾ آن دسته از سران که گفته‌شان پذيرفته مي‌شد، به راه افتادند و قوم خود را به تمسّک به شرکي که برآن اقرار داشتند تشويق کردند و گفتند: ﴿    ﴾ برويد و بر پرستش خدايان خود شکيبا باشيد. يعني به عبادت آنها ادامه و بر پرستش آنها پايداري کنيد و هيچ چيزي نبايد شما را از پرستش آنها باز دارد. ﴿   ﴾ بي‌گمان چيزي که محمّد آورده است مبني بر نهي از عبادت آنها، ساخته و پرداخته خود او است و از آن هدف و قصدي سوء دارد.
اين شبهه‌ايست که فقط انسان‌هاي بي‌خرد گول آن‌را مي‌خورند. چون هرکس سخن حق با ناحقي را بر زبان آورد، به خاطر قصد و نيت بدش سخنش رد نمي‌شود، چرا که نيت و عمل او مال خود اوست، بلکه با آنچه از دلايل و حجّت‌هايي که آن را باطل و فاسد مي‌نمايد گفته‌اش رد کرده مي‌شود. و منظور آنها اين بود که محمّد براي اين شما را دعوت مي‌کند تا بر شما رياست کند و نزد شما بزرگ باشد و از او پيروي کنيد.
﴿     ﴾ ما سخني را که او مي‌گويد و ديني که به‌سوي آن دعوت مي‌کند در آيين قريش و آيين نصرانيت نشنيده‌ايم. پس نه پدران ما چنين ديني داشته‌اند و نه پدران ما پدران خود را بر چنين چيزي يافته‌اند. پس بمانيد بر آنچه پدرانتان بر آن بوده‌اند، اين حق است و آنچه محمّد شما را به سوي آن مي‌خواند جز دروغي که خود آن را ساخته است نيست. و اين نيز يک شبهه از نوع شبهات اول آنهاست. آنان حق را با استناد به چيزي که حتّي براي رد کردن کوچک‌ترين و بي‌ارزشترين گفته‌اي کافي نيست، رد کردند و آن اينکه اين دعوت با آنچه که پدران گمراهشان بر آن بوده‌اند مخالف است. پس اين چه دليلي است که بر بطلان آن دلالت نمايد؟
﴿    ﴾ چه چيزي او را بر ما برتري داده‌است تا از ميان ما قرآن بر او نازل شود و خداوند قرآن را به او اختصاص دهد؟ اين نيز يک شبهه است، و چگونه اين شبهه مي‌تواند دليلي باشد که بتوان با آن، آنچه را که پيامبر گفته است رد کرد؟ زيرا خداوند همه پيامبران را با رسالت خويش مورد تکريم قرار داده و آنان را به دعوت کردن خلق به سوي خدا امر نموده است. و از آنجا که گفته‌هاي صادر شده از سوي مشرکان صلاحيت آن را ندارد که با آن رسالت پيامبر رد شود خداوند خبر داد که اين گفته‌هايشان از کجا سرچشمه مي‌گيرد. پس فرمود: ﴿     ﴾ آنها از قرآن من در شک و ترديد هستند، و علم و شناختي از آن ندارند. پس وقتي که در شک و ترديد افتادند و به آن راضي شدند، و حق واضح و آشکار به نزد آنها آمد و از آنجا که آنان به طور قطعي تصميم گرفته بودند که بر شک خود باقي بمانند چنين سخن‌هايي را براي دفع حق بر زبان آوردند. و آنها اين سخنان را از روي دليل و حجت نگفتند، بلکه از روي دروغ چنين گفتند، و معلوم است که هرکس چنين باشد از روي شک و عناد سخن مي‌گويد و سخن او پذيرفته نيست و کوچک ترين نقص و عيب به حق وارد نمي‌کند و به محض حرف‌زدنش مورد مذمت و نکوهش قرار مي‌گيرد. بنابراين، خداوند آنها را به عذاب تهديد کرد و فرمود: ﴿   ﴾ آنها از آنجا که در دنيا از نعمت‌ها بهره‌مند هستند و چيزي از عذاب خدا هنوز به آنها نرسيده اين سخن‌ها را مي‌گويند، و بر گفتن اين سخن‌ها جرات کرده‌اند، و اگر عذاب را بچشند به گفتن چنين حرف‌هايي جرأت نخواهند کرد.
﴿      ﴾ آيا گنج‌هاي رحمت پروردگار بسيار توانمند و بخشاينده‌ي تو در دست ايشان است؟ تا هرکس را که بخواهند از آن بدهند و هرکس را که بخواهند از آن محروم کنند و بگويند: ﴿    ﴾ آيا از ميان همه ما قرآن بر او نازل شده است؟ يعني اين از فضل و نعمت خداست و در دست آنها نيست تا به خود جرأت دهند و درباره خدا سخن بگويند. 
﴿      ﴾ آيا فرمانروايي آسمان‌ها و زمين و آنچه در ميان آن دو است از آن ايشان است طوري که آنها بر آنچه مي‌خواهند توانايي داشته باشند؟ ﴿  ﴾ پس اگر چنين است با وسايل و اسبابي که آنها را به آسمان‌ها بالا مي‌برد، بالا روند، و مانع رسيدن رحمت خدا به پيامبر شوند. پس چگونه سخن مي‌گويند در حالي که آنان ناتوان ترين و ضعيف‌ترين خلق خدا نسبت به چيزي هستند که درباره آن سخن گفته‌اند؟! يا اينکه هدفشان تحزّب و جمع کردن لشکر و همکاري کردن براي کمک نمودن به باطل و خوار کردن حق است؟ و واقعيت همين است.
آنان به اين هدف نمي‌رسند، بلکه تلاش و سعي آنها بي‌نتيجه خواهد ماند و لشکرشان شکست مي‌خورد. بنابراين فرمود: ﴿     ﴾  همانند لشکرياني هستند که پيش از تو عليه انبيا بسيج شده بودند و آنها مغلوب و هلاک گشتند. پس ما نيز اينها را نابود مي‌کنيم.
آيه‌ي 15-12:
﴿        ﴾ «پیش از آنان قوم نوح و عاد و فرعون که دارای لشکر و قدرت بودند (پیامبران ما را) تکذیب کردند».
﴿        ﴾ «و قوم ثمود و قوم لوط و اصحاب ایکه، این گروه‌ها (پیامبران را تکذیب کردند)».
﴿       ﴾ «هریک از این گروه‌ها پیامبران را تکذیب کردند پس کیفر من (بر آنان) محقق شد».
﴿          ﴾ «اینان انتظاری جز این نمی‌کشند که صدای مرگباری فرا رسد که هیچ بازگشتی ندارد».
 خداوند آنها را برحذر مي‌دارد از اين که با آنها کاري شود که با امت‌هاي پيش از آنان شده است، کساني که قدرتشان از قدرت اينها بيشتر بود و سپاه و لشکر بزرگتري داشتند و بر باطل گرد هم آمده بودند، ﴿      ﴾ قوم نوح و عاد (که قوم هود بودند) و قوم فرعون که داراي لشکريان زياد و قدرت سهمگيني بودند.
﴿    ﴾ و ثمود (که قوم صالح بودند) و قوم لوط و اصحاب ايکه يعني صاحبان درختان بوستان‌ها و درختان فراوان در پيرامون خود بودند، و آنها قوم شعيب بودند. ﴿ ﴾ اينها گروه‌ها و دسته‌هايي بودند که با قدرت و سپاهيان و ساز و برگ خود براي مقابله با حق گرد هم آمدند اما قدرتشان هيچ چيزي را از آنان دفع نکرد.
﴿      ﴾ هريک از اين گروه‌ها پيامبران را تکذيب کردند، پس کيفر خدا گريبانگيرشان شد. و به جز عذابي که به اين دسته‌ها رسيد چه چيزي قوم قريش را که به تکذيب پيامبران پرداخته است به راه «تزکيه» و «تطهير» مي‌آورد و مانع مي‌شود تا عذابي که به آنها رسيده از آنان دور شود؟!.
پس بايد منتظر باشند ﴿          ﴾ و اينان انتظاري جز اين نمي‌کشند که صدايي مرگبار فرا رسد که هيچ بازگشتي ندارد، و اين صدا آنها را نابود و ريشه کن مي‌نمايد، اگر بر آنچه هستند باقي بمانند.
آيه‌ي 20-16:
﴿        ﴾ «و گفتند: پروردگارا! سهم (عذاب) ما را پیش از روز حساب به ما برسان».
﴿            ﴾ «در برابر چیزهایی که می‌گویند شکیبا  باش و بندة ما داودِ توانمند را یاد کن، واقعاً او بسی توبه‌کار بود».
﴿       ﴾ «ما کوه‌ها را با او رام کردیم شامگاهان و بامدادن به تسبیح و تقدیس (خدا) می‌پرداختند».
﴿      ﴾ «و پرندگان را نیز مسخرّ نمودییم درحالیکه با او جمع شده بودند، همگی فرمانبردار او (=خدا) بودند».
﴿      ﴾ «و فرمانروایی‌اش را استوار ساختیم و به او حکمت و قدرتِ داوری دادیم».
تکذيب کنندگان به علّت ناداني و مخالفت با حق در حالي که براي آمدن عذاب شتاب داشتند، گفتند: ﴿    ﴾ پروردگارا! سهميه عذاب ما را هم اکنون، ﴿  ﴾ و قبل از رسيدن قيامت بده. اي محمد! آنها در اين گفته لجاجت ورزيدند و ادعا نمودند که نشانه راستگويي‌ات اين است که عذاب را بر آنها بياوري.
پس خداوند به پيامبر فرمود: ﴿   ﴾ در برابر چيزهايي که مي‌گويند شکيبا باش، همان‌طور که پيامبراني که پيش از تو بودند شکيبايي ورزيدند، و بدان که سخن مشرکين زياني به حق نمي‌رساند و هيچ گاه نمي‌توانند زياني به تو برسانند، بلکه آنها به خودشان زيان وارد مي‌کنند. وقتي خداوند پيامبرش را دستور داد که در برابر سخن و آزارهاي قومش شکيبايي ورزد پيامبر را فرمان داد که با انجام عبادت خالص براي خدا، صبر پيشه کند و حالت عبادت‌گزاران را به خاطر بياورد. همان طور که در آيه‌اي ديگر فرموده است: ﴿           ﴾ [طه: 130]. «پس در برابر آنچه مي‌گويند شکيبا باش و قبل از طلوع خورشيد و قبل از غروب آن پروردگارت را تسبيح بگوي». و يکي از بزرگترين عبادت‌گزاران پيامبر خدا داود ÷ است. ﴿ ﴾ که داراي قدرت فراوان بدني و قلبي براي عبادت خدا بود. ﴿ ﴾ بي‌گمان او در همه کارها به سوي خدا باز مي‌گشت و با محبت و بندگي و ترس و اميد و کثرت تضرع و زاري و دعا همواره رو به سوي خدا داشت، و وقتي که کاستي‌هايي از او سر مي‌زد، با دست برداشتن از گناه و توبه نصوح، به‌سوي خدا باز مي‌گشت.
و يکي از مصاديق انابت او به‌سوي پروردگار و عبادتش اين بود که خداوند کوه‌ها را با او هم آوار و رام کرده بود، به گونه‌اي که هم صدا با او پاکي پروردگارشان را ﴿ ﴾ صبحگاهان و شامگاهان در اوّل و آخر روز بيان مي‌کردند. 
 ﴿ ﴾ و پرندگان را رام او کرد در حالي که با او جمع شده بودند، و مجموعه کوه‌ها و پرندگان فرمانبردار و تسبيح کننده خدا بودند، و اين اطاعت و تسبيح پرندگان از سرِ استجابت اين فرموده‌ي خداوند بود که فرمود: ﴿   ﴾ [سبأ: 10]. «اي کوه‌ها و پرندگان! همراه با داود خدا را تسبيج گوييد». پس اين منّت خداست که به او توفيق عبادت داده بود.
سپس خداوند اين را بيان کرد که با دادن پادشاهي بزرگ به او بر وي منّت نهاد، پس فرمود: ﴿ ﴾ و با اسبابي که به او داديم و با لشکريان و ساز و برگ فراوان، فرمانروايي او را قدرت بخشيديم. سپس خداوند بيان نمود که با دادن علم و دانش به او بر وي منّت نهاد، پس فرمود: ﴿ ﴾ و به او پيامبري و دانش فراوان داديم، ﴿ ﴾ و به وي قدرت داوري عطا کرديم که ميان مردم در اختلاف‌هايشان داوري مي‌کرد.
آيه‌ي 26-21:
﴿       ﴾ «و آیا خبر شاکیان به تو رسیده است بدانگاه که از دیوار عبادتگاه بالا رفتند».
﴿                         ﴾ «هنگامی‌که بر داود وارد شدند و او از آنان ترسید، گفتند: مترس! ما دو مدّعی هستیم که یکی از ما بر دیگری ستم کرده است، پس درمیان ما به حق و عدل داوری کن، و ستم روا مدار و ما را به راه راست رهنمون شو».
﴿               ﴾ «به‌درستی که این برادر من است و او نود و نه میش دارد و من تنها یک میش دارم و (وی به من) می‌گوید: آن‌را به من واگذار، و او بر من در سخن چیره شده است».
﴿                                   ﴾ «(داود) گفت: بی‌گمان او با درخواست (اینکه) گوسفندت (را به او بدهی) تا (آن‌را به) گوسفندانش (اضافه کند) به‌تو ستم کرده است. و حقاً که بسیاری از شریکان به همدیگر ستم می‌کنند، مگر آنانکه ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند ولی چنین کسانی بسیار اندک و کم هستند. پس داود دانست که ما او را آزموده‌ایم، بنابراین، از پروردگار خویش آمرزش خواست و به سجده افتاد و توبه کرد».
﴿          ﴾ «و ما این را بر او بخشیدیم و به یقین او در نزد ما قربت و بازگشت نیک دارد».
﴿                               ﴾ «ای داود! ما تو را در زمین جانشین ساخته‌ایم، پس به حق درمیان مردم حکم کن، و از هوای نفس پیروی مکن که تو را از راه خدا منحرف سازد، بی‌گمان آنان‌که از راه خدا منحرف می‌شوند به (سزای) آنکه روز حساب را فراموش کردند کیفری سخت دارند».
وقتي خداوند خبر داد که قدرت داوري ميان مردم را به پيامبرش داود عطا کرد، و معروف بود که مردم براي داوري به داود مراجعه مي‌کردند، خداوند داستان دو متخاصم را که براي داوري نزد او رفته بودند بيان کرد. آنها درباره‌ي قضيه‌اي رفتند که خداوند آن را آزمايشي براي داود و موعظه‌اي براي جبران تقصيري که او مرتکب شده بود قرار داد. پس خداوند توبه‌اش را پذيرفت و او را آمرزيد و اين قضيه را برايش فراهم آورد. و به پيامبرش محمّدص فرمود: ﴿      ﴾ و آيا داستان شاکياني که از ديوار عبادتگاه بالا رفته و نزد داود آمدند به تو رسيده است؟ به راستي که داستاني عجيب است. يعني آنها بدون اجازه و بدون اين که از در وارد شوند از بالاي ديوار به نزد او آمدند.
وقتي با اين صورت بر او وارد شدند، داور از آنها ترسيد. پس آنان به داود گفتند: ﴿﴾ ما دو مدّعي هستيم. پس مترس، ﴿   ﴾ يکي از ما بر ديگري ستم کرده است، ﴿  ﴾ به حق و عدل ميان ما داوري کن، و به يکي از ما گرايش پيدا مکن، ﴿     ﴾ و ستم روا مدار، و ما را به راه راست راهنمايي کن. منظور اين است که هردو طرف به او گفتند منظورشان دستيابي به حق روشن و محص است. پس آن دو داستان خود را به حق تعريف کردند. و پيامبر خدا داود از موعظه آنها ناراحت نشد و آنها را سرزنش نکرد.
يکي از آن دو شاکي گفت: ﴿  ﴾ اين برادر من است. به صراحت گفت اين برادرم مي‌باشد، و فرق نمي‌کند که برادر نسبي يا برادر ديني يا از روي دوستي و رفاقت برادرش بوده باشد، چون برادري اقتضا مي‌نمايد که تجاوز نکند، زيرا تجاوز و ستم برادر از ستم ديگران بزرگ‌تر است. ﴿     ﴾ او نود و نه ميش دارد. يعني نود و نه همسر دارد، و اين خير فراواني است که بر او ايجاب مي‌کند تا به انچه خداوند به او بخشيده است قناعت ورزد.
﴿  ﴾ و من يک ميش (=همسر) دارم و او به همين يک ميش من چشم دوخته است. ﴿ ﴾ و مي‌گويد: آن‌را به من واگذار، ﴿  ﴾ و در سخن و گفتار بر من چيره شده است و همواره اين را از من طلب مي‌کرد تا اينکه آن را حاصل نمود يا نزديک بود آن‌را حاصل نمايد. وقتي داود سخن او را شنيد، گفت: او بر تو ستم کرده است. از نحوه‌ي صحبت کردن قبلي طرفين چنين بر مي‌آيد که اين ستم از ناحيه‌ي طرف دوم صورت گرفته باشد، به همين جهت لزومي نيافت که طرف دوم صحبت کند، بنابراين، جاي اعتراضي نيست اگر کسي بگويد: «چرا داود قبل از اين که سخن طرف دوم را بشنود داوري کرد؟» پس داود گفت: ﴿     ﴾ بي‌گمان او با درخواست يگانه ميش تو براي افزودن آن به ميش‌هاي خود به تو ستم روا مي‌دارد، و عادت بسياري از شريکان چنين است پس فرمود: ﴿       ﴾ و بسياري از شريکان به يکديگر ستم مي‌کنند، چون ظلم و ستم يکي از ويژگي‌هاي انسانهاست. ﴿    ﴾ مگر کساني که ايمان آورده و عمل صالح انجام داده‌اند و ايمان و عمل صالحي که دارند آنها را از ستم کردن باز مي‌دارد. ﴿  ﴾ و چني کساني اندک و کم هستند. ﴿...   ﴾ [سبأ: 13]. «و بندگان شکرگزار من بسيار اندک و کم مي‌باشند».
﴿   ﴾ و داود دانست وقتي که ميان آنها حکم کرد، ما او را آزموده‌ايم و اين قضيه را براي او فراهم آورده ايم تا همواره آگاه باشد. ﴿   ﴾ پس، از پروردگارش به خاطر آنچه از وي سر زده بود آمرزش خواست و به سجده افتاد. ﴿﴾ و با توبه واقعي و عبادت، به سوي خدا روي آورد.
﴿  ﴾ پس آنچه را که از او سرزده بود آمرزديم و خداوند او را با انواع کرامات گرامي داشت. پس فرمود: ﴿   ﴾ و او نزد ما داراي مقامي والا و مقرّب است. ﴿ ﴾ و بازگشتي نيک دارد. و خداوند گناهي را که از داود÷ سر زد بيان نکرد، چون به ذکر آن نيازي نيست.
پس پرداختن به آن تکلف است، و صلاح همان است که خداوند براي ما تعريف کرده است مبني بر اين که بر او لطف نمود و توبه‌اش را پذيرفت، و جايگاه او را بالا برد و داود بعد از توبه بهتر و نيکوتر شد. ﴿     ﴾ اي داود! ما تو را در زمين فرمانروا قرار داديم تا به حل و فصل قضاياي ديني و دنيوي بپردازي، ﴿   ﴾ پس ميان مردم به دادگري حکم کن، و او اين کار را نمي‌تواند بکند مگر با شناخت ِ بايدها و شناخت وضعيت حاکم و توانايي داشتن بر اجراي حق. ﴿  ﴾ و از هواي نفس پيروي مکن به گونه‌اي که به خاطر خويشاوندي، دوستي و رفاقت يا از روي محبت به يکي روي آوري، يا به خاطر نفرت داشتن از طرف ديگر از وي روي برتابي. ﴿   ﴾ پس پيروي کردن از هواي نفس تو را از راه خدا منحرف مي‌سازد و تو را از راه راست خارج مي‌کند. ﴿            ﴾ بي‌گمان کساني که از راه خدا گمراه مي‌شوند به سزاي اين که از روز قيامت غافل هستند و آن را فراموش مي‌کنند سزاي سختي در پيش دارند. پس اگر آنان روز قيامت را به ياد مي‌آوردند و ترس آن در دل‌هايشان جاي مي‌گرفت به هواي فتنه‌گري روي نمي‌آوردند.
آيه‌ي 29-27:
﴿                  ﴾ «و ما آسمان‌ها و زمین و چیزهایی را که بین آن دو است بیهوده نیافریده‌ایم. این پندار کافران است، پس وای به حال کافران از آتش (دوزخ)».
﴿             ﴾ «آیا کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند مانند تباهی کنندگان در زمین می‌گردانیم؟ آیا پرهیزگاران را مانند بدکاران قرار می‌دهیم؟».
﴿         ﴾ «(این) کتابی است که پر خیر و برکت که آن‌را بر تو فرو فرستاده‌ایم تا دربارة آیه‌هایش بیاندیشند و خردمندان پند گیرند».
خداوند متعال از کمال حکمت خود در آفرينش آسمان‌ها و زمين خبر داده و مي‌فرمايد او آسمان‌ها و زمين را بيهوده و بي‌فايده نيافريده است. ﴿   ﴾ اين گمان کساني است که به پروردگارشان کفر ورزيده‌اند، و آنها در مورد پروردگارشان گمان‌هايي برده‌اند که شايست شکوه او نيست. ﴿    ﴾ پس واي به حال کافران از آتش دوزخ، و آتش دوزخ کيفر کارهايشان را به آنها خواهد داد و سراپاي وجودشان را فرا ميگيرد. خداوند آسمان‌ها و زمين را به حق آفريده است، آنها را آفريده تا بندگان به کمال علم و قدرت او و گستردگي فرمانروايي‌اش ايمان بياورند و بدانند که او تنها معبود يگانه است، و کسانيکه به اندازه ذرّه‌اي چيزي را در آسمان‌ها و زمين نيافريده‌اند معبود حقيقي نيستند. و بدانند که رستاخيز حق است و خداوند ميان اهل خير و اهل شر داوري خواهد کرد.
کسيکه نسبت به حکمت خداوند جاهل و ناآگاه است، گمان نبرد که خداوند اهل خير و اهل شر را در حکم و داوري خود برابر قرار مي‌دهد. بنابراين فرمود: ﴿            ﴾ آيا کساني را که ايمان آورده و کارهاي شايسته کرده‌اند مانند تباهي‌کنندگان در زمين مي‌گردانيم؟ آيا پرهيزگاران را مانند بدکاران قرار مي‌دهيم؟ چنين چيزي شايسته و مناسب حکمت و حکم داوري ما نيست.
﴿   ﴾ اين کتابي است پر خير و برکت که در آن خير فراوان و دانش زيادي هست، آن را بر تو فرو فرستاده‌ايم و در آن، راهِ هدايت از گمراهي و شفا از بيماري مشخص شده است. اين کتاب نوري است که در تاريکي‌ها به وسيله آن راه روشن مي‌شود، و در آن هر حکمي که مکلفان بدان نياز دارند موجود مي‌باشد و براي هر امر مطلوبي دلايل قطعي ارائه شده است، و اين امر سبب گرديده تا بزرگترين کتابي باشد که از ابتداي آفرينش هستي به سوي جامعه بشري فرستاده شده است.
﴿ ﴾ تا در آيه‌هاي آن بيانديشند. يعني حکمت از فرو فرستادن آن اين است که مردم در آيه‌هاي آن بيانديشند و علم و دانش آن‌را بيرون آورند و در اسرار و حکمت‌هاي آن تدبر نمايند. زيرا با تدبر در آن و تامّل و انديشيدن در مفاهيم آن مي‌توان به برکت و خير قرآن دست يافت. دراينجا بر تدبر در قرآن تشويق شده، و اين که تامل در قرآن از بهترين اعمال است، و خواندنِ با تدبر بهتر از تلاوت سريع و تند است، چرا که هدف تدبر از آن حاصل نمي‌شود. ﴿  ﴾ و تا صاحبان خرد و عقل‌هاي درست با تدبّر در آن هر علم و خواسته‌اي را به ياد آورند. و اين دلالت مي‌نمايد که آدمي برحسب عقل و خرد خويش از اين کتاب پند مي‌گيرد و بهره‌مند مي‌شود.
آيه‌ي 40-30:
﴿         ﴾ «و به داود سلیمان را عطا کردیم، او بسیار بندة خوبی بود چراکه او توبه‌کار بود».
﴿      ﴾ «آن‌گاه شامگاهان اسب‌های اصیل (و تندبا) به او عرضه شد».
﴿           ﴾ «گفت: واقعاً من دوستی اسب‌ها را بر یاد پروردگارم ترجیح دادم تا (هنگام نماز گذشت و خورشید) در ورای حجاب ظلمت قرار گرفت».
﴿       ﴾ «(گفت:) آن (اسب‌ها) را به نزد من بازآورید، پس شروع به دست کشیدن بر ساق‌ها و گردن‌های آنان کرد».
﴿         ﴾ «و به‌راستی سلیمان را آزمودیم و بر تخت او کالبدی افکندیم، آنگاه رو به‌سوی (خدا) آورد».
﴿                ﴾ «گفت: پروردگارا! مرا بیامرز، و به من حکومتی عطا کن که بعد از من کسی را نسزد، بی‌گمان تو بخشنده‌ای».
﴿        ﴾ «پس باد را برایش مسخّر کردیم که به آسانی به فرمان او هرجا که می‌خواست سیر می‌کرد».
﴿    ﴾ «و از دیوها هر بنّا و غوّاصی (را به فرمانش درآوردیم)».
﴿    ﴾ «و گروه دیگری از دیوها (را هم با دست و پاهای) به‌هم بسته در بندها (مسخّر او کردیم)».
﴿       ﴾ «این بخشش ماست پس بی‌هیچ حسابی ببخش یا نگاهدار».
﴿      ﴾ «و بی‌گمان او در نزد ما مقامی ارجمند و سرانجامی نیک دارد».
وقتي خداوند داود را ستود و آنچه را که برايش اتفاق افتاد تعريف کرد، فرزندش سليمان را نيز ستايش کرد و فرمود: ﴿  ﴾ و سليمان را به داود عطا کرديم و او را مايه شادماني‌اش گردانديم. ﴿ ﴾ سليمان بسيار بنده خوبي بود، چون داراي صفتي بود که ايجاب مي‌کرد مورد ستايش قرار گيرد، و آن اين بود که ﴿ ﴾ او در همه کارها و احوال و اوضاع با انجام دادن عبادت و توبه، و محبت و ذکر و دعا و زاري، و تلاش براي به دست آوردن خشنودي خداوند بر همه چيز رو به خدا داشت. بنابراين، وقتي اسب‌هايي به او نشان داده شد که بر روي دو پا و يک دست ايستاده و يک دست را کمي بلند کرده و منظره‌اي زيبا داشتند، به خصوص براي کساني همچون پادشاهان که به صحنه‌ها بيشتر نياز دارند، و اين صحنه‌ها براي آنان زيباتر جلوه مي‌کند، و همچنان اسب‌ها بر او عرضه مي‌شد تا اين که خورشيد غروب کرد و تماشاي اين اسب‌ها او را از نماز شامگاه و به يادآوردن آن غافل گرداند.
سليمان با ندامت از آنچه که از او سر زده و او را از ذکر خدا غال گردانده بود و با نزديکي جستن به خدا و مقدّم داشتن محبت خدا بر محبت غير او، گفت: ﴿       ﴾ بي‌گمان من محبت « خير» که همان مال دنياست و در اينجا منظور اسب مي‌باشد را بر ياد پروردگارم ترجيح دادم، ﴿  ﴾ و اين صحنه‌ها (صحنة رژه اسبان) مرا همچنان غافل نگه‌داشت تا اينکه خورشيد پنهان شد.
﴿ ﴾ اسب‌ها را به سوي من بازگردانيد، ﴿   ﴾ پس شروع به دست کشيدن بر ساقه‌ها و گردن‌هاي اسب‌ها کرد. يعني با شمشير خود بر گردن‌ها و ساق‌هايشان مي‌زد و گردن و ساق‌هايشان را قطع مي‌کرد. ﴿  ﴾ و به درستي که سليمان را با از بين رفتن پادشاهي و جدايي از فرمانروايي‌اش - به خاطر خللي که اقتضاي طبيعت بشري است - آزموديم. ﴿   ﴾ و بر تخت او کالبدي افکنده‌ايم. يعني شيطاني که خداوند مقرر نموده بود بر تخت او بنشيند و در زمان آزمايش سليمان، در پادشاهي او تصرف کند، ﴿ ﴾ سپس سليمان به‌سوي خدا بازگشت و توبه کرد.
﴿               ﴾ سليمان گفت: پروردگارا! مرا بيامرز و به من حکومتي عطا کن که بعد از من کسي را نسزد، بي‌گمان تو بخشنده‌اي. پس خداوند دعاي او را پذيرفت و او را بخشيد و فرمانروايي‌اش را به او باز گرداند، و فرمانروايي‌اش را افزود، به گونه‌اي که براي هيچ‌کسي بعد از او به دست نيامده است، و آن اين بود که خداوند شيطان‌ها و جن‌ها را به فرمانش درآورد که هرچه خواست براي او مي‌ساختند و در درياها برايش غواّصي مي‌کردند، و دُرها و زيورآلات را بيرون مي‌آوردند، و هرکدام از ديوها که از فرمان او سرپيچي مي‌کرد آن را به زنجير مي‌بست.
و به او گفتيم: ﴿ ﴾ اين بخشش ماست، پس بدان شادمان باش، ﴿﴾ و به هرکس که مي‌خواهي بده و ببخش، ﴿ ﴾ و هرکس را که نمي‌خواهي ببخش، ﴿ ﴾ يعني در اين مورد حرج و گناهي بر تو نيست، و حسابي بر تو نيست چون خداوند از کمال عدالت و احکام و دستورات نيکِ سليمان آگاه بود. و بيان فرمودکه اين مقام نيک فقط در دنيا براي سليمان نيست بلکه در آخرت نيز از خير بزرگي بهره‌مند است. بنابراين فرمود: ﴿     ﴾ و بي‌گمان او از مقرّبان درگاه خداوند است، از کساني است که با انواع تکريم‌ها و تنعّم‌ها نزد خداوند گرامي داشته مي‌شود.
فوايد و حکمت‌هايي که در داستان داود و سليمانإ براي ما روشن نشده است:
1- خداوند براي پيامبرش محمّدص داستان کساني را که پيش از او بوده‌اند بيان کرده است تا دلش آرام گيرد و اطمينان يابد، و خداوند نحوه عبادت و شدّت بردباري و بازگشت آنها را به سوي خويش بيان مي‌دارد و اين چيزها پيامبر را تشويق مي‌کند تا با آنها به رقابت بپردازد و به خدا نزدکي جويد، و در برابر اذيت و آزار قومش شکيبايي ورزد. بنابراين، - در اينجا - وقتي خداوند اذيت و آزار قومش و سخن آنها را در مورد او و در مورد آنچه که او آورده است بيان کرد، او را به شکيبايي فرمان داد و اين که بنده‌اش داود را ياد کن و از وي الگو برداري نمايد.
2- خداوند توانمندي در اطاعت، و برخورداري از قوت قلب و جسم را ستايش مي‌کند و آن را دوست مي‌دارد. چون به وسيله قدرت و توانايي جسمي آثاري از اطاعت و اداي نيکو و کثرت آن به دست مي‌آيد که با ناتواني و سستي به دست نمي‌آيد. و مناسب است که بنده اسباب آن را فراهم نمايد و به تنبلي روي نياورد که در توانايي خلل ايجاد مي‌کند و نفس را ضعيف مي‌گرداند.
3- بازگشت به خدا در همه کارها از اوصاف پيامبران و از صفت‌هاي بندگان برگزيده‌ي خداست. همان‌طور که خداوند داود و سليمان را به خاطر اين کارها ستوده است. پس اقتدا کنندگان بايد به آن دو اقتدا کنند، و سالکان به رهنمود آن رهنمون گردند، ﴿      ﴾ [الأنعام: 90]. «ايشان کساني‌اند که خداوند آنها را هدايت نموده است، پس به هدايت آنها اقتدا کن».
4- صداي خوب و دلنشيني که خداوند به پيامبرش داود، عطا کرده بود سبب مي‌شد که کوه‌هاي جامد و پرندگان بي‌زبان با او هم آوا شوند. وقتي او آواي تسبيح سر مي‌داد کوه‌ها و پرندگان شامگاهان و صبحگاهان به همراه او تسبيح مي‌گفتند.
5- از بزرگترين نعمت‌هاي خداوند بر بنده اين است که به او علم مفيد ارزاني دارد و شيوه داوري ميان مردم را بداند، همان‌طور که خداوند اين نعمت را به بنده‌اش داود÷ ارزاني کرده بود.
6- خداوند به پيامبران و برگزيدگانش عنايت ويژه دارد و آنها را مي‌آزمايد تا کاستي‌هايي را که از آنان سر مي‌زند، بزدايد. پس آنان به کامل‌ترين حالت خود برگردند، آن چنان که براي داود و سليمان اتفاق افتاد.
7- پيامبرانص در آنچه از جانب خدا مي‌رسانند از اشتباه معصوم مي‌باشند، چون اگر آنها در رساندن رسالت الهي معصوم نباشند، مقصودِ رسالت حاصل نمي‌شود. اما برخي از گناهان به اقتضاي داشتن طبيعت بشري از آنها سر مي‌زند ولي خداوند آنها را در مي‌يابد و لطف خويش را فورا شامل حال آنان مي‌گرداند.
8- داود÷ اغلب اوقات در عبادتگاه خود بود، تا خدمت پروردگارش را انجام دهد، بنابراين، آن دو شاکي از ديوار عبادتگاه بالا رفتند و نزد او آمدند، چون وقتي که در عبادتگاه بود و به خلوت مي‌نشت، هيچ کس نزد او نمي‌آمد. بلکه براي خود وقتي مقرّر کرده بود که در آن با پروردگار خود به خلوت مي‌نشست و با عبادت پروردگارش شاد مي‌شد، و عبادت، او را کمک مي‌کرد تا همه کارهايش را مخلصانه انجام دهد.
9- بايد به هنگام وارد شدن بر حکام و ديگران، ادب را رعايت کرد. زيرا آن دو شاکي وقتي بر داود داود شدند در حالتي غير عادي و از راه غير معمولي بر او وارد شدند، و داود از آنها ترسيد، و اين بر او دشوار آمد و آن را مناسب نديد. 
10- بي‌ادبي شاکي و انجام دادن کاري از سوي او که شايسته وي نمي‌باشد نبايد حکم را از حکم کردن به حق باز دارد.
11- از اين جريان کمال بردباري داود÷ استنباط مي‌شود، چون وقتي که آنها بدون اجازه وارد شدند داود بر آنها خشم نگرفت درحاليکه او پادشاه بود. و نيز داود بر آنها پرخاش نکرد و آنها را سرزنش ننمود.
12- جايز است مظلوم به کسي که بر او ستم کرده است بگويد: «فلاني بر من ستم کرده است:. يا بگوييد: اي ظالم يا بر من تعدّي کرده است». و امثال اينها. چون آن دو شاکي گفتند: ﴿     ﴾ «ما دو شاکي هستيم که بر يکديگر ستم کرده‌ايم».
13- فردي که موعظه و نصحيت مي‌شود اگر گرانقدر و داراي علم و دانش باشد، خشمگين و ناراحت نمي‌شود، بلکه شتابان پند را مي‌پذيرد و تشکر مي‌کند. چون آن دو شاکي داود را نصيحت کردند و داود ناراحت و خشمگين نشد، و اين کارِ آنها او را از حق باز نداشت، بلکه او به حق محض حکم نمود.
14- مخالطت ميان خويشاوندان و ياران و کثرت تعلّقات و روابط دنيوي و مالي باعث مي‌شود تا ميان آنها دشمني ايجاد گردد، و بر يکديگر تجاوز کنند، و هيچ چيزي اين دشمني را باز نمي‌دارد جز پيشه کردن تقواي الهي و صبر کردن بر کارها با ايمان و عمل صالح، و اين در ميان مردم اندک يافت مي‌شود.
15- استغفار و عبادت به ويژه نماز، گناهان را مي‌زدايند، چون خداوند آمرزيده شدن گناه داود را نتيجه استغفار و سجده او مي‌داند.
16- خداوند بنده‌اش داود و سليمان را با نزديک قرار دادن به خود و اعطاي پاداش نيک به آنان مورد بزرگداشت قرار داد. و نبايد چنين پنداشته شود که آنچه از آنها سرزد، از مقامشان نزد خداوند مي‌کاهد. و اين از کمال لطف خدا نسبت به بندگان مخلصش مي‌باشد که هرگاه آنها را بخشيد و اثر گناهانشان را دور کرد، همه آثاري را نيز که به دنبال گناه مي‌آيند از آنها دور مي‌کند، حتي چيزي را که در دل بندگان مي‌افتد نيز دور مي‌نمايد، چون بندگان وقتي از برخي از گناهانشان آگاه شوند به دلشان چنين مي‌آيد که آنها از مقام اوّل خود سقوط کرده‌اند. پس خداوند متعال اين آثار را دور نمود و اين براي خداوند بزرگوار و بخشنده مشکل نيست.
17- داوري کردن ميان مردم مقامي ديني است و پيامبران خدا و بندگان برگزيده‌اش اين کار را به عهده داشته‌اند، و کسي که اين کار را مي‌کند وظيفه دارد به حق داوري نمايد، و از هواپرستي بپرهيزد. پس حکم کردن به حق اقتضا مي‌نمايد فردي که مي‌خواهد حکم نمايد، بايد به امور شرعي آگاه باشد و از صورت قضيه‌اي که در آن حکم مي‌کند مطلّع باشد و کيفيت وارد کردن آن در حکم شرعي را بداند. پس کسي که يکي از اين دو چيز را نداند، صلاحيت داوري کردن را ندارد و جايز نيست به داوري اقدام نمايد.
18- براي حاکم شايسته است که از هوي پرستي بپرهيزد و همواره مواظب خود باشد، چون نفس‌ها از هوي و اميال خالي نيستند. بنابراين، بايد با نفس خود مبارزه کند و هميشه حق را نصب العين خود قرار داده، و به هنگام داوري کردن هرگونه محبت و نفرتي را نسبت به يکي از طرفين از خود دور کند.
19- سليمان÷ از فضيلت‌هاي داود و از منّت‌هاي خدا بر اوست که خداوند او را به داود بخشيد. و يکي از بزرگترين نعمت‌هاي خداوند بر بنده‌اش اين است که به او فرزندي صالح عطا کند و اگر اين فرزند عالم باشد نور علي نور خواهد بود.
20- خداوند سليمان را ستود و فرمود: ﴿     ﴾ «بسيار بنده خوبي بود سليمان، او بسي توبه‌کار بود».
21- يکي از مصاديق کثرت خيرخواهي خداوند نسبت به بندگانش اين است که اعمال صالح و اخلاق نيکو را به آنها عطا مي‌کند سپس آنها را به خاطر اين چيزها که خودش به آنان بخشيده است ستايش مي‌کند.
22- سليمان محبّت خداوند متعال را بر محبّت هر چيزي مقدّم مي‌داشت.
23- هرآنچه که بنده را از خداوند غافل و به خود مشغول نمايد آن چيز مذموم و بد است، پس بايد از آن جدا شود و به چيزي روي آورد که برايش مفيدتر است.
24- قاعده مشهوري است که هرکس چيزي را براي خداوند ترک نمايد خداوند در عوض به او چيزي مي‌دهد که برايش بهتر است. سليمان÷ اسب‌هايي را که بر روي سه دست و پا ايستاده بودند و تيز رو و بسيار دوست داشتني بودند، پاها و گردن‌هايشان را قطع کرد و او با اين محبت خدا را بر محبت آنها مقدم داشت. پس خداوند در عورض آن چيزهاي بهتري به او داد و باد را در اختيار او قرار داد که به فرمان او به هرجا که مي‌خواست حرکت مي‌کرد، و راه يک ماه را در يک صبحگاه و راه يک ماه ديگر را در يک شامگاه مي‌پيمود. و ديوها را براي سليمان مسخر کرد که توانايي کارهايي را دارند که انسان‌ها توان انجام آن را ندارند.
25- بعد از سليمان÷، اجنّه و شياطين رام کس ديگري نمي‌شوند. 
26- سليمان÷ پادشاه و پيامبر بود و هرچ مي‌خواست انجام مي‌داد، اما جز عدالت و دادگري چيزي ديگر نمي‌خواست. به خلاف پيامبري که بنده است، چنين پيامبري اراده‌اش تابع امر خداست، و او هيچ کاري را نمي‌کند مگر به فرمان خدا همانند پيامبر ما محمّدص و اين حالت کامل‌تر است.
آيه‌ي 44-41:
﴿           ﴾ «و بندة ما ایّوب را یاد کن آنگاه که پروردگارش را ندا داد که همانا شیطان به من رنج و دردی رسانده است».
﴿       ﴾ «پای خود را به زمین بکوب، این آبی است که هم برای شستشو و هم برای نوشیدن است».
﴿          ﴾ «و به عنوان بخشایشی از سوی خود و پندی برای خردمندان، خانواده‌اش و همسان آنان‌را به او عطا کردیم».
﴿                 ﴾ «و (فرمان دادیم) که دسته‌ای از شاخه‌های باریک را بگیر و (او را) با آن بزن و سوگند خود را مشکن، ما ایّوب را شکیبا یافتیم، چه بندة خوبی بود بی‌گمان او بسیار توبه‌کار بود».
﴿  ﴾ و در اين کتاب بنده ما ايوب را به بهترين وجه به يادآور، و او را به بهترين شيوه ستايش کن. آن‌گاه که رنج و زيان به او رسيد پس او بر رنج و مشقت شکيبايي کرد و به سوي هيچ‌کسي غير از پروردگارش شکايت نبرد و به هيچ‌کسي جز او پناه نياورد. ﴿  ﴾ هنگامي که پروردگارش را به فرياد خواند و با شکايت به درگاهش نه درگاه کسي ديگر او را صدا زد و گفت: پروردگارا! ﴿    ﴾ همانا شيطان به من امري مشقّت‌آور و طاقت‌فرسا و عذاب‌دهنده رسانده است. شيطان بر جسد او مسلط شد و در آن دميد تا اينکه غده‌هايي در بدنش پديد آمد، سپس از آن غده‌ها چرک و خونابه بيرون جهيد و بسيار حالت سختي به او دست داد، و همچنين خانواده و اموالش نابود شد و از بين رفتند.
پس به او گفته شد: ﴿ ﴾ پاي خود را به زمين بکوب تا از آن چشمه‌اي برايت بجوشد که از آن براي شستشوي بدنت استفاده کني و از آن بنوشي، و آن‌گاه بيماري و ناراحتي از تو دور شود، پس اين‌کار را کرد و خداوند او را شفا داد.
﴿  ﴾ و خانواده‌اش را به او بخشيديم. گفته شده که خداوند خانواده و فرزندانش را دوباره زنده کرد. ﴿ ﴾ و همسان آنها را همراهِ آنان در دنيا به او داديم و خداوند او را بي‌نياز کرد و به او مالي بزرگ بخشيد. ﴿ ﴾ رحمتي از جانب ما براي بنده ما ايوب بود که صبر کرد پس به پاداش آن از رحمت خويش در دنيا و آخرت به او پاداش داديم. ﴿  ﴾ و تا خردمندان از حالت ايوب پند بياموزند و عبرت بگيرند و بدانند که هرکس بر سختي شکيبايي بورزد، خداوند پاداشي زودرس در دنيا و آخرت به او مي‌دهد و هرگاه او را به فرياد بخواند دعايش را مي‌پذيرد.
﴿  ﴾ و دسته‌اي از شاخه‌هاي باريک خرما يا انگور را بگير، ﴿   ﴾ و با آن او را بزن و سوگند خود را مشکن. مفسران گفته‌اند که ايوب در بيماري و رنج خود به خاطر برخي کارها بر همسرش خشمگين شد، آن‌گاه سوگند خورد که اگر خداوند او را شفا بدهد، صد ضربه شلاّق به او خواهد زد. وقتي خداوند او را شفا داد، از آنجا که همسرش صالح بود و با ايوب رفتار خوبي داشت، خدا بر هر دو رحم نمود و به ايوب دستور داد که او را با دسته‌اي از شاخه‌هاي نازک که صد شاخه باشند، يک ضربه بزند و سوگندش را اين‌گونه عملي کند. ﴿  ﴾ همانا ما ايوب را شکيبا يافتيم.
يعني او را به بيماري و سختي بزرگي گرفتار کرديم و او به خاطر خدا شکيبايي ورزيد. ﴿ ﴾ ايوب چه بنده خوبي بود که مقام عبوديت را در حالت خوشي و ناخوشي و سختي و راحتي به طور کامل پاسداري مي‌کرد. ﴿ ﴾ بي‌گمان او بسيار به سوي خدا باز مي‌گشت، و در همه کارهاي ديني و دنيوي‌اش رو به سوي خدا داشت، پروردگارش را بسيار ياد مي‌کرد و دعا مي‌نمود و نسبت به او محبت مي‌ورزيد و او را عبادت مي‌کرد.
آيه‌ي 47-45:
﴿        ﴾ «و بندگان ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب را یاد کن که توانمند و دارای بینش بودند».
﴿     ﴾ «ما آنان‌را با صفت خاصّی ویژگی بخشیدیم که یاد سرای آخرت بود».
﴿     ﴾ «و بی‌گمان آنان نزد ما از برگزیدگان نیک بودند».
خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿ ﴾ بندگان ما را به نيکويي ياد کن، آنهايي که عبادت را خالصانه براي ما انجام دادند، ابراهيم خليل و پسرش اسحاق و پسرش يعقوب که اينها داراي قدرت بودند و بر عبادت خداوند توانايي داشتند، ﴿﴾ و در دين خدا داراي بينش بودند، پس آنها را به برخورداري از علم مفيد و عمل صالح توصيف کرد.
﴿  ﴾ ما به آنها ويژگي بزرگ و مهمّي داده بوديم، و آن ﴿ ﴾ ياد کردن سراي آخرت بود. ما ياد کردن آخرت را در دل‌هايشان قرار داده بوديم، و عمل کردن براي آخرت را نصب العين آنها قرار داده و اخلاص و مراقبت خدا را صفت هميشگي آنها گردانده بوديم، و آنها را چنان نموده بوديم که هرکس آنها را مي‌ديد، به ياد قيامت مي‌افتاد، و پندگيرنده با ديدن حالت آنها پند مي‌گرفت و با بهترين ياد از آنها ياد مي‌کرد.
﴿   ﴾ و ايشان نزد ما از کساني بودند که خداوند آنها را از ميان بندگانش برگزيده است. ﴿﴾ و از نيکان است، کساني که رفتار و اخلاق خوب و عملي درست دارند.
آيه‌ي 49-48:
﴿         ﴾ «و اسماعیل ویسع و ذالکفل را یاد کن و همگی آنان‌را از نیکان بودند».
﴿       ﴾ «این یادی (از ایشان) است و مسلّماً پرهیزگاران سرانجام نیک دارند».
اين پيامبران را به بهترين وجه ياد کن و آنها را با بهترين شيوه ستايش کن، زيرا هريک از آنها از نيکاني بودند که خداوند آنها را برگزيده است، و کامل‌ترين اعمال و اخلاق و صفات پسنديده و خصال درست را به ايشان داده‌است. ﴿ ﴾ ياد اين پيامبران برگزيده و بيان اوصافشان در اين قرآن والا مقام و يادآور، ذکر شده است که پندگيرندگان از احوال آنها پند مي‌گيرند، و اقتدا کنندگان به تبعيت از صفت‌هاي پسنديده آنها علاقمند مي‌شوند، و صفت‌هاي پسنديده‌اي را که خداوند به آنها بخشيده است مي‌شناسند و به نام نيک آنها که درميان مردم ماندگار است پي مي‌برند. اين يکي از انواع ذکر است که مختص اهل خير است. و يکي ديگر از انواع ذکرها بيان پاداش اهل خير و اهل شر است. بنابراين فرمود: ﴿ ﴾ و بي‌گمان براي کساني که با اطاعت از اوامر و پرهيز از نواهي خدا تقواپيشه مي‌کنند، ﴿ ﴾ سرانجامي نيک وجود دارد.
آيه‌ي 54-50:
﴿     ﴾ «باغ‌های جاودان (بهشتی) درحالیکه دروازه‌های (آنها) برای آنان گشوده است».
﴿       ﴾ «در آنجا تکیه می‌زنند و میوه‌های فراوان و نوشیدنی‌های زیادی را می‌طلبند».
﴿    ﴾ «و در نزد آنان زنانی هستند که تنها به شوهرانشان چشم می‌دوزند و همگی هم‌سن و سال می‌باشند».
﴿     ﴾ «این چیزهایی است که برای روز حساب و کتاب به شما وعده داده می‌شد».
﴿       ﴾ «بی‌گمان این عطا و روزی ماست و هرگز پایان ندارد».
سپس پاداش و سرانجام آنها را چنين تفسير کرد و فرمود: ﴿ ﴾ باغ‌هاي جاودان که ساکنان آن از بس که اين باغ‌ها کامل و نعمت‌هايي بي‌کم و کاست مي‌باشد هيچ جايگزيني را براي آن نمي‌جويند و از آن بيرون نمي‌آيند، و بيرون کرده نمي‌شوند. ﴿  ﴾ درحاليکه درهاي منازل و مسکن‌هاي بهشت برايشان گشوده است، و نيازي ندارند که خود درهاي آن را باز کنند، بلکه به آنها نعمت مي‌شود. و اين نيز دليلي بر امنيّت کامل و دليلي است براي اين که در باغ‌هاي بهشت چيزي نيست که ايجاب کند درهاي آن بسته شوند.
﴿      ﴾ بر تخت‌هاي آراسته شده تکيه زده و خدمت‌گزاران خود را دستور مي‌دهد تا ميوه‌هاي فراوان و از همه نوشيدني‌هايي که دلشان مي‌خواهد و چشم‌هايشان از ديدن آن لذّت مي‌برد برايشان بياورند. و اين بر کمال برخورداري از نعمت و آسايش و راحتي و کمال لذّت دلالت مي‌نمايد. ﴿  ﴾ و در کنار آنها از حوريان چشم زيبا همسراني هستند که تنها به شوهرانشان چشم مي‌دوزند و شوهرانشان نيز تنها به آنها چشم مي‌دوزند و اين به خاطر آن است که هر دو بسيار زيبا هستند و همديگر را دوست مي‌دارند و چشم به کسي ديگر ندارند و هيچ گاه نمي‌خواهند که به جاي همديگر کسي برگزينند، ﴿﴾ هم سن و سال هستند، سني که بهترين و زيباترين دوران و زمان جواني است.
﴿    ﴾ اين، چيزهايي است که در روز حساب و کتاب به پاداش اعمال و کارهاي شايسته‌تان به شما پرهيزگاران وعده داده مي‌شود.
﴿      ﴾ چيزهايي را که به اهل بهشت داده‌ايم عطا و روزي ماست که پاياني ندارد، بلکه هميشگي است و در همه اوقات ماندگار است و در همه لحظات فزوني مي‌يابد. و اين بر پروردگار بزرگوار و مهربان و نيکوي بخشنده و گشايشگر و توانا و ستوده گران نمي‌آيد، خداوندي که داراي فضل آشکار و سخاوت مستمر است، و نعمت‌هايش قابل شمارش نيست، و نمي‌توان اندکي از نيکويي و نيکي‌هاي او را احاطه کرد.

آيه‌ي 64-55:
﴿      ﴾ «این (پاداش پرهیزگاران است) و امّا سرکشان بد سرانجامی دارند».
﴿    ﴾ «و آن دوزخ است که بدانجا درمی‌آیند و بدان می‌سوزند و چه بد جایگاهی است!».
﴿    ﴾ «این آب داغ و خونابه است که آن‌را باید بچشند و بخورند».
﴿    ﴾ «و از این‌گونه انواع عذاب‌های دیگری دارند».
﴿            ﴾ «(به آنان گویند:) این گروهی است که همراه شما به دوزخ درآیند ـ خوش نیامدند و خوش نبینند ـ آنان با آتش دوزخ سوخته می‌شوند».
﴿             ﴾ «می‌گویند: بلکه شما خوش نیامدید، شما بودید که ما را دعوت نمودید به‌سوی راهی که ما را دچار این سرنوشت نمود، پس بدجایگاهی است».
﴿           ﴾ «و می‌گونید: پروردگارا! هرکس سبب شد که دچار این سرنوشت شویم عذاب او را در آتش دوزخ چندین برابر گردان».
﴿          ﴾ «و گفتند: ما را چه شده است کسانی‌ را نمی‌بینیم که آنان‌را از بدان می‌دانستیم؟».
﴿      ﴾ «آیا آنان‌را به ریشخند می‌گرفتیم؟ و یا این‌که چشمان ما ایشان را نمی‌توانند ببینند».
﴿      ﴾ «بی‌گمان این مخاصمة دوزخیان حق است».
﴿﴾ پاداشي که آن را توصيف نموديم براي پرهيزگاران است، ﴿ ﴾ و همانا کساني که در ارتکاب کفر و گناهان از حد مي‌گذرند، ﴿ ﴾ سرانجام بدي دارند. سپس آن را توضيح داد و فرمود: ﴿﴾ سزاي آنها جهنّمي است که در آن هرنوع عذابي وجود دارد، گرماي آن بسيار سخت است و سرماي آن نيز بي‌اندازه شديد. ﴿﴾  به آن عذاب در مي‌آيند و آنها را از هرطرف احاطه مي‌نمايد، آنها از بالاي سرشان سايه بان‌هايي از آتش دارند و از زيرشان نيز چنين‌اند. ﴿ ﴾ بدجايگاهي است که براي آنها به عنوان مسکن و پناه گاه آماده شده است.
﴿﴾ اين جايگاه و اين عذاب سخت و خواري و رسوايي و شکنجه، «حميم» و «غسّاقي» است که بايد از آن بچشند و بخورند. ﴿﴾ آب بسيار داغي است که آن‌را مي‌نوشند و به سبب آن تمام روده‌هايشان تکّه و پاره مي‌شود.
﴿﴾ بدترين نوع نوشيدني است، و آن عبارت از چرک و خونابه است که تلخ و بدبو است. ﴿   ﴾ و برايشان عذابي ديگر همسان آن در انواع گوناگون خواهد بود. يعني با انواع گوناگون از عذاب شکنجه داده مي‌شوند و با آن خوار مي‌گردند. هنگاميکه وارد جهّنم مي‌شوند يک ديگر را ناسزا گفته و به يکديگر مي‌گويند: ﴿   ﴾ اين گروهي است که همراه شما به دوزخ وارد شده‌اند، ﴿      ﴾ خوش نيامدند، آنان در آيندگانِ به آتش دوزخ‌اند، و با آن مي‌سوزند.
﴿﴾ گروهي که وارد مي‌شود مي‌گويد: ﴿        ﴾ شما خوش نيامديد، چرا که اين شما بوديد که با دعوت کردنتان و مبتلا نمودنمان به فتنه، و با گمراه‌ساختن ما عذاب را بهره ما کرديد و ما را به چنين جايي کشانديد. ﴿ ﴾ پس چه بد جايگاهي است جايگاه همه آنها! جايگاه بدي و شر.
سپس کساني را مورد نفرين قرار مي‌دهند که آنها را گمراه کرده بودند و ﴿          ﴾ مي‌گويند: پروردگارا! هرکس سبب شد که به اين سرنوشت دچار شويم، عذاب او را در آتش دوزخ چندين برابر گردان. و در آيه‌اي ديگر فرموده است: ﴿     ﴾ [الأعراف: 38]. «گفت: هريک عذاب دو چندان دارد ولي شما نمي‌دانيد».
﴿         ﴾ و آنان درحاليکه در آتش هستند، مي‌گويند: چرا کساني را نمي‌بينيم که گمان مي‌برديم آنها از بدکاران هستند، و سزاوار عذاب آتش جهّنم مي‌باشند؟» اينها مومنان هستند که اهل جهّنم به جستجوي آنها مي‌پردازند و تا بدانند که آيا آنان را در جهنّم مي‌بينند يا نه؟
﴿     ﴾ يعني نديدن ما آنها را در ميان اهل جهنّم دو حالت دارد: يا ما در اينکه آنها را از بدکاران به حساب مي‌آورديم اشتباه کرده‌ايم، زيرا آنها از برگزيدگان هستند، و سخن ما درباره آنها از روي تمسخر بوده است. و واقعيت همين است، همان‌طور که خداوند متعال به اهل جهنم فرموده است: ﴿                       ﴾ [المؤمنون: 109-110]. «بي‌گمان گروهي از بندگان من مي‌گفتند: پروردگارا! ما ايمان آورده‌ايم، پس ما بيامرز و بر ما رحم بفرما، و تو بهترين رحم کنندگان هستي. پس شما آنها را به مسخره گرفتيد تا اينکه شما را از ياد من فراموش گرداندند و شما به آنها مي‌خنديديد».
و حالت دوم اين است که ما نمي‌توانيم آنها را در عذاب و در کنار خود ببينيم، چرا که آنها با ما هستند وعذاب داده مي‌شوند ولي چشمان ما از آنها برگشته و آنها را نمي‌بينيم. احتمالا اين همان عقايدي است که در دنيا به آن باور داشتند، زيرا همواره براي مومنان حکم به جهنّمي بودن مي‌کردند تا جايي که اين باور در دلهايشان جاي گرفت و در بافت دلهايشان نفوذ کرد. پس آنها با اين حالت و وضعّيت وارد جهنّم مي‌شوند، و از اين رو چنين سخناني مي‌گويند. و احتمال دارد که از سخنشان از روي فريبکاري باشد، آنها همان‌طور که در دنيا مردمان را فريب دادند، حتّي در جهنّم هم ديگران را گول مي‌زنند. بنابراين، اهل اعراف به اهل جهنم مي‌گويند: ﴿                ﴾ [الأعراف: 49]. «آيا اينان کساني هستند که شما سوگند خورديد خداوند رحمتي نصيب آنها نمي‌گرداند؟! اما اينک به آنها گفت شد: که وارد بهشت شويد، هيچ ترسي بر شما نيست، و اندوهگين نمي‌شويد».
خداوند با تاکيد بر آنچه که از آن خبر داده‌است مي‌فرمايد: ﴿  ﴾ چيزي را که برايتان بيان کردم يک واقعّيت است، و شک و ترديدي در آن نيست، ﴿  ﴾ نزاع و مخاصمه دوزخيان با يکديگر يک حقيقت است.
آيه‌ي 88-65:
﴿            ﴾ «بگو: من تنها بیم‌دهنده هستم و بس، و هیچ معبود به حقّی جز خداوند یگانه و چیره وجود ندارد».
﴿       ﴾ «پروردگار آسمان‌ها و زمین و آنچه میان آن دو است. (خداوند) توانمند آمرزگار».
﴿    ﴾ «بگو: آن خبر بزرگی است».
﴿   ﴾ «شما از آن روی می‌گردانید».
﴿         ﴾ «من از ملأ اعلی (و فرشتگان عالم بالا) وقتی‌که با همدیگر گفتگو می‌کنند خبری ندارم».
﴿        ﴾ «به من وحی نمی‌شود مگر بدان خاطر که بیم‌دهنده‌ای آشکار هستم».
﴿         ﴾ «وقتی‌که پروردگارت به فرشتگان گفت: همانا من انسانی از گل خواهم آفرید».
﴿         ﴾ «پس هنگامی‌که آن‌را سر و سامان دادم و از روح خود در او دمیدم در برابرش سجده ببرید».
﴿    ﴾ «پس همة فرشتگان جملگی سجده بردند».
﴿      ﴾ «جز ابلیس که تکبّر ورزید و از کافران شد».
﴿               ﴾ «(خداوند) فرمود: ای ابلیس! چه چیزی تو را بازداشت از اینکه برای آنچه با دو دست خود آفریده‌ام سجده کنی؟ تکبّر ورزیدی یا از بلندپایگان هستی؟!».
﴿           ﴾ «گفت: من از او بهتر هستم، مرا از آتش آفریده‌ای و او را از گل آفریده‌ای».
﴿     ﴾ «(خداوند) فرمود: از آن بیرون شو که به‌راستی تو رانده شده‌ای».
﴿      ﴾ «و بی‌گمان تا روز جزا نفرین من بر تو خواهد بود».
﴿      ﴾ «گفت: پروردگارا! تا روزی که بندگان برانگیخته می‌شوند مرا مهلت بده».
﴿    ﴾ «گفت: همانا تو از مهلت یافتگانی».
﴿    ﴾ «تا روز زمان معیّن».
﴿    ﴾ «گفت: پس سوگند به عزّت و عظمت تو که همگی آنان‌را گمراه می‌کنم».
﴿    ﴾ «مگر آن بندگان مخلص تو را».
﴿    ﴾ «گفت: پس (این) حقّ است و حق را می‌گویم».
﴿       ﴾ «به یقین دوزخ را هم از تو و هم از کسانی‌که از تو پیروی کنند پر خواهم کرد».
﴿          ﴾ «بگو: من در مقابل (رساندن) قرآن هیچ پاداشی از شما نمی‌طلبم، و از مدّعیان (دروغین نبوّت هم) نیستم».
 ﴿     ﴾ «این (قرآن) جز پندی برای جهانیان نیست».
﴿    ﴾ «و حتماً خبر آن‌را بعد از مدّت زمانی خواهید دانست».
﴿﴾ اي پيامبر! اگر اين تکذيب کنندگان از تو چيزي خواستند که در اختيار تو نيست به آنها بگو: ﴿  ﴾ تنها چيزي که من در اختيار دارم اين است که من يک بيم‌دهنده هستم و بس، و اختيار کار در دست خداوند است، و من شما را امر و نهي مي‌کنم، و شما را به انجام خير تشويق مي‌نمايم و از بدي و شر باز مي‌دارم. پس هرکس راهياب شد به سود خودش مي‌باشد، و هرکس گمراه گرديد به زيان خودش گمراه شده است. ﴿    ﴾ و هيچ معبود به حقّي نيست جز الله، ﴿ ﴾ خداوندِ يگانه غالب اين تاکيد بر الوّهيت خداوند با استناد به دلايل قاطع است. و آن دليل يگانه بودن خداوند و غالب و چيره بودن او بر هرچيزي است. زيرا چيرگي ملازم يگانگي است. و هرگز چنين نمي‌شود که دو چيره و غالب برابر باشند، پس کسي که بر همه چيز غالب و چيره مي‌باشد خداوند يگانه است و نظير و همانندي ندارد.
و او خدايي است که سزاوار است تنها وي پرستش شود، همان طور که تنها او غالب و چيره مي‌باشد. و اين را با تاکيد بر توحيد ربوبّيت بيان نمود و فرمود: ﴿    ﴾ آفريننده آسمانها و زمين و آنچه ميان آنها مي‌باشد، و پرورگار آنهاست. اوست که در آنها هر نوع تدبير و تصرّفي را انجام مي‌دهد. ﴿﴾ داراي قدرت و توانايي است و با قدرت و توانايي خويش همه مخلوقات را آفريده است. ﴿﴾ و همه گناهان کوچک و بزرگ را براي کسي که به‌سوي او باز گردد و توبه نمايد و از گناهان دست بکشد مي‌آمرزد. پس او خدايي است که بايد پرستش شود و روزي نمي‌دهد و زيان و سودي نمي‌رساند و هيچ چيزي در اختيار او نيست و فاقد توانايي است و آمرزش گناهان و بدي‌ها در دست او نيست سزاوار پرستش نمي‌باشد.
﴿﴾ پس آنان را برحذردار، و هشدارشان ده و به آنها بگو: ﴿  ﴾ آنچه در رابطه با رستاخيز و زنده شدن پس از مرگ و مجازات از آن خبر داده‌ام، خبر بزرگي است و بايد به شدّت به آن اهتمام دهيد و از آن غافل نشويد. ﴿  ﴾ ولي شما از آن روي گردانيد، انگار که حساب و کتاب و عذاب و پاداشي در پيش روي نداريد.
پس اگر در گفته و خبر من ترديد داريد، بدانيد که من به شما خبرهايي مي‌دهم که خود از آن آگاهي ندارم و آنها را در کتابي نخوانده‌ام. پس اين خبرها را که مطابق حقيقت هستند و بدون کم و کاست به شما مي‌رسانم بزرگ‌ترين شاهد و گواه بر راستگويي من است، و بزرگ‌ترين دليل بر حقانيت چيزي است که برايتان آورده‌ام. بنابراين فرمود: ﴿      ﴾ من هيچ خبري از فرشتگان ندارم، ﴿ ﴾ آن زمان که گفتگو مي‌کنند. پس اگر خداوند به من نمي‌آموخت و به من وحي نمي‌کرد من از آنها آگاهي نداشتم. بنابراين فرمود: ﴿       ﴾ به من وحي نمي‌شود مگر بدان خاطر که بيم دهنده‌اي آشکار هستم. پس بيم رساني من آشکارترين بيم رساني است. سپس گفتگوي فرشتگان عالم بالا را بيان کرد و فرمود: ﴿        ﴾ آن‌گاه که پروردگارت به فرشتگان خبر داد و فرمود: من انساني که مادّه‌اش از گل است خواهم آفريد، ﴿        ﴾ پس هرگاه جسم او را سروسامان دادم و ساخته و پرداخته‌اش کردم و در آن از روح متعلقّ به خود، دميدم، همه براي او سجده‌کنان به خاک افتيد. فرشتگان خود را براي اين‌کار آماده کردند و مترصد ماندند که هرگاه آفرينش آدم تمام شود و روح در او دميده شود آنها به اطاعت از پروردگار خود و به احترام آدم÷ سجده کنند. وقتي که آفرينش جسم و روح آدم تمام شد و خداوند آدم و فرشتگان را در علم و دانش امتحان کرد و فضيلت برتري آدم بر فرشتگان ظاهر شد، خداوند فرشتگان را دستور داد تا براي وي سجده ببرند.
﴿         ﴾ پس همه فرشتگان جملگي سجده بردند، جز ابليس که سجده نبرد و از دستور پروردگار سرباز زد و خود را از آدم بزرگ‌تر و برتر دانست و او در علم الهي از کافران بود.
﴿        ﴾ خداوند با سرزنش ابليس به وي گفت: اي ابليس! چه چيزي تو را بازداشت از آن که براي آنچه با دو دست خود آفريده‌ام سجده کني؟! يعني من او را با اين چيز شرافت و کرامت داده‌ام و اين ويژگي را مختص او گردانده‌ام و اين اقتضا مي‌نمايد که نبايد بر او تکبر کرد و خود را از او بالاتر دانست. ﴿﴾ آيا در امتناع ورزيدنت تکبر ورزيدي. ﴿   ﴾ يا از کساني هستي که بر جهانيان برتري دارند.
﴿          ﴾ ابليس با مخالفت با پروردگارش گفت: من از او بهتر هستم، مرا از آتش آفريده‌اي و او را از گل. ابليس گمان مي‌برد که عنصر و مادّه آتش از عنصر خاک بهتر است. و اين قياس فاسدي بود، چون عنصر آتش شر و فساد و برتري‌جويي و خشونت و سبکسري است، و عنصر خاک خردورزي و تواضع و روياندن انواع گياهان و درختان است، و خاک بر آتش غالب مي‌شود و آن را خاموش مي‌کند.و آتش نياز به مادّه‌اي دارد که از آن پديد آيد امّا خاک به خودي خود وجود دارد. پس قياس ابليس که با دستور شفاهي خداوند مخالفت کرد باطل شد و فسادش آشکار گرديد. و اين قياس سرکرده شر و فساد است، پس در مورد قياس شاگردان او که با قياس خود با حق مخالف مي‌ورزند چه فکر مي‌کني؟ پس قياس آنها از اين قياس پوچ‌تر و باطل‌تر است.
﴿  ﴾ خداوند به ابليس گفت: از آسما و جايگاه ارزشمند بيرون برو، ﴿ ﴾ چرا که تو مطرود و رانده شده از رحمت الهي هستي. ﴿     ﴾ و بي‌گمان تا روز قيامت تو را لعنت و مطرود خواهم ساخت. ﴿     ﴾ ابليس از شدّت دشمني که با آدم و فرزندانش داشت، گفت: پروردگارا! تا روز رستاخيز به من مهلت بده. اين دعا را کرد تا بتواند کساني را گمراه سازد که خداوند گمراهي را براي آنها مقدّر ساخته است.
﴿﴾ خداوند دعاي او را پذيرفت، چون حکمت خداوند چنين اقتضا مي‌کرد، پس فرمود: ﴿       ﴾ تا روز زمان معين به تو مهلت داده مي‌شود و وقتي که نسل آدم تمام شد امتحان نيز تمام مي‌شود.
وقتي شيطان دانست که به او مهلت داده شده است ـزيرا آنقدر کثيف و پليد بودـ براي خداوند آشکار ساخت که چه دشمني و عداوت شديدي با خدا و آدم و ذريه‌ي آدم دارد، بنابراين گفت: ﴿  ﴾ احتمال دارد «باء» در ﴿﴾ براي قسم باشد، آنگاه معني چنين خواهد بود: سوگند به عظمت و شکوهت که همه آنها را گمراه مي‌کنم.
﴿   ﴾ مگر بندگان مخلصت. بندگان مخلص کساني هستند که خداوند آنان را براي اطاعت خود برگزيده و آنها را به خاطر کمال ايمانشان و به خاطر اين که همه آنچه را که در توان دارند در راه اطاعت از پروردگارشان مبذول مي‌دارند، از گمراهي مصون داشته است. پس ابليس دانست که خداوند آنها را از توطئه و مکرش محافظت خواهد کرد. و احتمال دارد که « باء» در ﴿﴾ براي استعانت باشد، زيرا شيطان وقتي دانست که از هر جهت ناتوان است و هيچ‌کس را جز با خواست خدا گمراه نخواهد کرد، از عظمت خود براي گمراه کردن فرزندان آدم کمک گرفت، درحاليکه او دشمن حقيقي خدا بود. پس پروردگارا! ما ناتوان و مقصّر هستيم و به همه نعمت‌هايت اعتراف مي‌کنيم و ذرّيه و نسل کسي هستيم که او را شرافت و کرامت داده‌اي.
پس، از عزّت و عظمت و قدرتت کمک مي‌طلبيم و از رحمت فراگيرت که همه مخلوقات را در برگرفته است و از آن به ما نيز رسانده‌اي و به وسيله آن رنج‌ها را از ما دور ساخته‌اي کمک مي‌طلبيم که ما را براي مبارزه و دشمني با شيطان و سالم ماندن از شر و دام او ياري نمايي. و به تو گمان نيک داريم که دعاي ما را اجابت مي‌کني و به وعده‌ات که به ما داده‌اي، ايمان داريم که فرموده‌اي: ﴿    ﴾ [المؤمن: 50]. «و پروردگارت گفت: مرا بخوانيد تا دعايتان را اجابت کنم». پس ما تو را به فرياد خوانده‌ايم همان‌طور که به ما فرمان داده‌اي، پس دعاي ما را بپذير همان‌گونه که به ما وعده داده‌اي. ﴿   ﴾ [آل‌عمران: 194]. «بي‌گمان تو خلاف وعده نمي‌کني».
﴿   ﴾ خداوند متعال فرمود: حق صفت من است و گفت من حق است. و آن اينکه ﴿      ﴾ جهنّم را از تو و از آن دسته از فرزندان آدم که از تو پيروي کنند پرخواهم کرد.
﴿         ﴾ بگو: در مقابل دعوت کردنتان از شما مزدي نمي‌خواهم، و من از کساني نيستم که چيزي را به دروغ ادعا کنم و به چيزي بپردازم که از آن آگاهي ندارم. من فقط از آنچه به من وحي مي‌شود پيروي مي‌کنم. ﴿    ﴾ اين وحي، و قرآن فقط پندي است براي جهانيان و همه منافع ديني و دنيوي جهانيان را به آنها يادآوري مي‌نمايد، و مايه سربلندي جهانيان است و نيز حجّت را بر مخالفان اقامه مي‌کند. پس اين سوره بزرگ مشتمل بر پند و حکمت و خبربزرگ و اقامه حجت بر کساني است که قرآن را تکذيب کردند و با آن مخالفت ورزيدند، نيز کسي که قرآن را آورده تکذيب کردند. و در اين سوره از بندگان مخلص خدا خبر داده شده و پاداش پرهيزگاران و سزاي سرکشان بيان شده است، بنابراين در ابتداي آن سوگند خورد که قرآن داراي مقامي والا و مايه تذکار و يادآوري است.
و در آخر هم بيان کرد که پند و يادآوري است براي جهانيان. و يادآوردن در اين سوره فراوان ذکر شده است. مانند ﴿ ﴾ «و به يادآور بنده ما را». ﴿ ﴾ «و بندگان ما را به يادآور».
﴿    ﴾ [الأنبیاء: 84]. «رحمتي از جانب ما و يادآوري است». ﴿ ﴾ «اين يادآوري است». بار خدايا! آنچه از قرآن را که نمي‌دانيم به ما بياموز، و آنچه را که از روي غفلت فراموش کرده يا ترک نموده‌ايم به ياد ما بياور. ﴿   ﴾ و حتما خبر آن‌را بعد از مدّت زماني خواهيد دانست، و آن وقتي است که عذاب بر آنها فرود مي‌آيد و اسباب را نخواهند يافت که به آن متوسل شوند، و بيجاره مي‌گردند.
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مکي است و 75 آيه دارد.
آيه‌ي 3-1:
﴿      ﴾ «فرو فرستادن (این) کتاب از سوی خداوند توانمند باحکمت است».
﴿          ﴾ «بی‌گمان ما کتاب را به حقّ بر تو نازل کرده‌ایم، پس خدا را پرستش کن و دین خود را برای او خالص گردان».
﴿                                   ﴾ «بدانکه پرستش ناب از آن خداست و کسانی که به‌جای او دوستانی گرفته‌اند (می‌گویند:) ما آنان‌را پرستش نمی‌کنیم مگر برای آنکه ما را به خداوند نزدیک گردانند. خداوند میان ایشان دربارة چیزی که در آن اختلاف می‌ورزند داوری خواهد کرد، بی‌گمان خداوند دروغگوی ناسپاس را هدایت نمی‌کند».
خداوند متعال از عظمت قرآن و از شکوه کسي که از آن سخن گفته از سوي او نازل شده خبر داده و مي‌فرمايد: قرآن از جانب خداوند توانمند و با حکمت نازل شده است، کسي که الوهيت و عبادت براي او، جزو صفات ايشان مي‌باشد. و اين به خاطر عظمت و کمال و توانايي اوست که بر همه مخلوقات چيره است و هر چيزي در برابر او حقير و ضعيف است. و در آفرينش و فرمانش داراي حکمت و فرزانگي است. پس قرآن از جانب خدايي نازل شده که صفتش چنين است و سخن گفتن صفت او است، و صفت تابع موصوف است. پس همان‌طور که خداوند از هر جهت کامل است و همتايي ندارد، قرآنش نيز چنين است، و براي وصف قرآن همين کافي است، و بر مقام والاي آن دلالت مي‌نمايد، امّا با اين وجود بيشتر کمال آن‌را روشن کرد آن هم به سبب دو چيز: اول: به سبب کسي که قرآن را بر او نازل کرده است، و او محمّدص است، شريف‌ترين مخلوقات. پس قرآن نيز شريف‌ترين کتاب است.
دوم: به سبب چيزي که سبب نزول قرآن است، و آن حق مي‌باشد. پس نازل شدن قرآن هم به سبب حقي است که هيچ شکي در آن نيست تا مردم را از تاريکي‌ها بيرون آورد و به سوي نور رهنمون شود و هم دراخبار راستيني که داده و در احکام عادلانه‌اي که با خود دارد دربر گيرنده‌ي حق است. بنابراين تمام مطالب علمي که قرآن بر آن دلالت مي‌نمايد بالاترين انواع حق است، و بعد از حق چيزي جز گمراهي نيست.
و از آنجا که قرآن از سوي حق نازل شده و مشتمل بر حق است و براي هدايت خلق بر شريف‌ترين مردم نازل شده است نعمت بسيار بزرگي است و بايد شکر آن را به جاي آورد و شکر آن همان خالص گرداندن عبادت و بندگي براي خداست. بنابراين فرمود: ﴿    ﴾ پس همه دين و عبادت خود را از قبيل شرائع ظاهري و باطني، اسلام، ايمان و احسان را براي خدا خالص بگردان. يعني اينها را فقط براي خدا انجام ده و هدف تو از آن فقط جلب رضايت خدا باشد.
﴿   ﴾ اين فراز از آيه تاکيدي بر موضوع اخلاص براي خدا است که پيش‌تر بدان امر نمود. و بيانگر آن است که همانگونه که هر کمالي متعلق به خدا است، نيز دين خالصِ پاک از تمامي آلودگي‌ها از آن اوست، زيرا دين خالص آن ديني است که او به عنوان دين خويش برگزيده است. و آنان‌را بدان امر نموده است، چرا که متضمن عبادت کردن بندگان براي خداست از حيث محبت وي و ترس از او و اميد به او. نيز متضمن آن است که به‌سوي او برگردند و او را پرستش نمايند و براي بدست آوردن نيازهايشان به او پناه ببرند.
و اين چنين عبادتي است که دل‌ها را پاکيزه مي‌گرداند. امّا شرک ورزيدن در هر عبادتي قلب را آلوده مي‌گرداند و خداوند از داشتن هر شريک و هر نوع شراکتي پاک است. شرک ورزيدن دل و روح آدمي را در دنيا و آخرت به تباهي مي‌کشاند و مايه نهايت شقاوت و بدبختي است، بنابراين وقتي به توحيد و اخلاص فرمان داد از شرک ورزيدن به خدا نهي کرد و کسي را که به او شرک مي‌ورزد مذمّت نمود. پس فرمود: ﴿    ﴾ و کساني که به‌جاي خدا دوستان و ياوراني برگرفته‌اند که با پرستش آنها و به فرياد خواندنشان با آنها دوستي مي‌نمايند و عذر خود را چنين بيان مي‌کنند و مي‌گويند: ﴿      ﴾ ما آنان را پرستش نمي‌کنيم مگر براي آن که نيازهاي ما را به خدا برسانند و پيش خدا براي ما شفاعت کنند، وگرنه ما مي‌دانيم که اينها نمي‌آفرينند و روزي نمي‌دهند، و هيچ چيزي در اختيارشان نيست. پس اينها يگانه‌پرستي و اخلاصي را که خداوند به آن دستور داده‌است ترک نموده و بر انجام بزرگ‌ترين کار حرام که شرک است جرأت کرده‌اند و کسي را که همتا و همانندي ندارد و پادشاه بزرگ است با پادشاهان دنيا مقايسه کرده و با عقل‌هاي فاسد خود چنين گمان برده‌اند که  ـ همان‌گونه که نمي‌توان به پادشاهان رسيد بدون واسطه گري و سفارش و خواهش افراد والا مقام و وزرايي که نياز و خواسته‌هاي ملّت را به پادشاهان مي‌رسانند و نسبت به ايشان ترحمشان برانگيخته و زمينه‌ي برآورده شدن آن نياز و خواسته‌ها را فراهم مي‌کنند ـ خداوند متعال نيز چنين است و اين قياس از فاسدترين قياس‌هاست، چرا که متضمن مساوات ميان خالق و مخلوق است، با اينکه از ديدگاه عقل و نقل و فطرت فرق بزرگي بين خالق و مخلوق وجود دارد. پادشاهان بدان جهت نياز دارند تا افرادي ميان آنها و رعيت‌شان واسطه قرار گيرند چون آنها احوال رعيت را نمي‌دانند. بنابراين به کسي نياز دارند که آنان را از احوالشان باخبر نمايد.
و شايد رحمت و مهرباني در دلشان نسبت به کسي که نيازمند است نباشد، بنابراين به کسي احتياج دارند که آنان را وادار نمايد تا بر آنها رحم کنند. و به سفارش کنندگان و وزيران نياز دارند و از آنها مي‌ترسند، بنابراين، نياز کساني را که وزيران برايشان وساطت مي‌کنند برآورده مي‌سازند تا اين‌گونه رعايت وزيران را کرده باشند. و نيز پادشاهان، فقير و مستمند هستند و گاهي به خاطر فقر از برآورده کردن نياز سرباز مي‌زنند. اما پروردگار متعال خدايي است که علم و آگاهي او ظاهر و باطنِ امور را در برگرفته است و به کسي نياز ندارد که او را از احوال رعيت‌ها و بندگانش باخبر کند. و او تعالي مهربان‌ترين مهربانان است و بخشنده‌ترين بخشايندگان است و به هيچ کسي از بندگانش نياز ندارد تا نسبت به بندگانش مهرباني کنند، بلکه خداوند از خود بندگان و از پدران و مادرانشان برايشان مهربان‌تر است و اوست که آنها را تشويق مي‌نمايد و آنها را به سوي اسبابي فرا مي‌خواند که به وسيله آن رحمت الهي را به دست آورند. او چيزهايي از منافع و مصالح آنها را مي‌خواهد که خودشان هم براي خود نمي‌خواهند.
و خداوند داراي توانگري مطلق و کامل است و اگر همه مخلوقات از اول تا آخر در يک ميدان جمع شوند و از او بخواهند و او به هرکس هر آنچه که خواسته و آرزو نموده است بدهد، هيچ چيزي از توانگري‌اش کم نخواهد شد، و هيچ چيزي را از آنچه او دارد کم نمي‌کنند، مگر به اندازه‌اي که سوزني در دريا فرو برده شود و اندازه‌اي از آب دريا را با خود بالا آوَرَد. و همه شفاعت کنندگان از او مي‌ترسند و هيچ کسي از آنها جز با اجازه او شفاعت نخواهد کرد. و تمام شفاعت‌ها در دست اوست. پس با اين تفاوت‌ها جهالت مشرکين نسبت به خدا و بي‌خردي بزرگشان و شدّت جرأت آنها بر وي معلوم مي‌شود. و نيز حکمت اينکه خداوند شرک را نمي‌بخشد معلوم مي‌گردد، چون شرک عيب‌جويي خداوند را در بردارد. بنابراين، ميان دو گروه يگانه‌پرست و مشرک داوري کرده و در ضمن مشرکان را تهديد نموده و مي‌فرمايد: ﴿        ﴾ بي‌گمان خداوند ميان ايشان درباره آنچه که در آن اختلاف مي‌ورزند داوري خواهد کرد. و دانسته شد که حکم و داوري خداوند اين است که مومنان مخلص را در باغ‌هاي بهشت جاي دهد، و هرکس که براي خدا شريک قائل شود بهشت را بر او حرام گرداند و جايگاهش را آتش دوزخ قرار دهد. ﴿       ﴾ بي‌گمان خداوند توفيق هدايت شدن به راه راست را به کسي نمي‌دهد که دروغگو و کفر پيشه و ناسپاس است و مواعظ و آيات نزد او مي‌آيند امّا دروغگويي و ناسپاسي از او دور نمي‌شود.
و خداوند نشانه‌ها را به او نشان مي‌دهد امّا آنها را انکار مي‌کند و به آنها کفر مي‌ورزد و دروغ مي‌گويد. پس چنين کسي چگونه هدايت مي‌شود درحاليکه دروازه هدايت را به روي خود بسته است؟! و به سزاي کارهايي که مي‌کند خداوند بر دلش مهر مي‌نهد پس او ايمان نخواهد آورد.
آيه‌ي 4:
﴿                  ﴾ «اگر خداوند می‌خواست فرزندی بگیرد از میان چیزهایی که خود می‌آفریند کسی یا چیزی را برمی‌گزید. او پاک و منزّه و خداوند یگانه و پیروزمند است».
﴿     ﴾ اگر خداوند آن‌گونه که بي‌خردان گمان مي‌برند مي‌خواست فرزندي داشته باشد، ﴿    ﴾ از ميان مخلوقات کسي را که مي‌خواست برمي گزيد، و آن را به منزله فرزند خويش قرار مي‌داد، و نيازي به گرفتن همسر نداشت. ﴿﴾ پاک و منّزه است خداوند از آنچه کافران درباره او گمان مي‌برند، و پاک است از آنچه که ملحدان به او نسبت مي‌دهند. ﴿  ﴾ و او در ذات و اسما و صفات و در کارهايش يگانه است، پس او در اين چيزها شبيه و همانندي ندارد، و اگر فرزندي داشت اين اقتضا مي‌کرد تا در يگاني‌اش شبيه او باشد، چون فرزند جزئي از او مي‌شد.
﴿﴾ و بر همه جهان بالا و پايين چيره است، پس اگر فرزندي داشت فرزندش تحت چيرگي او قرار نمي‌گرفت، و بر پدرش از روي ناز و کرشمه گستاخي مي‌کرد. و يگانگي و چيرگي خداوند متلازم هستند. پس يگانه حتما چيره است، و کسي نمي‌تواند بر همه چيز چيره باشد مگر اينکه يگانه و يکتا باشد، و اين امر مشارکتِ با او را از هر جهت نفي مي‌کند.
آيه‌ي 7-5:
﴿                           ﴾ «خداوند آسمان‌ها و زمین را به حق آفریده است، شب را بر روز و روز را بر شب می‌گستراند و خورشید و ماه را فرمانبردار کرده است و هریک تا زمان معیّنی در حرکت خواهد بود. بدانکه اوست پیروزمند آمرزگار».
﴿                                        ﴾ «شما را از یک تن آفرید سپس همسرش را از آن پدید آورد و از چهارپایان هشت نوع برای شما آفرید. او شما را در شکم‌های مادرانتان درمیان تاریک‌های سه‌گانه آفرینش‌های پیاپی می‌بخشد. کسیکه چنین می‌کند الله است و پروردگار شما است و فرمانروایی از آن اوست، معبود به حقی جز او نیست. پس چگونه برگردانده می‌شوید؟!».
﴿                                    ﴾ «اگر کافر گردید (بدانید که) بی‌گمان خداوند از شما بی‌نیاز است ولی کفر را برای بندگان خود نمی‌پسندد. و اگر سپاس بگزارید آن‌را برایتان می‌پسندد. و هیچ‌کس بار گناهان دیگری را بر دوش نمی‌کشد، آن‌گاه بازگشت همة شما به‌سوی پروردگارتان خواهد بود، سپس شما را به آنچه می‌کردید خبر می‌دهد. بی‌گمان او به راز دلها دانا است».
خداوند متعال خبر مي‌دهد که او ﴿   ﴾ آسمان‌ها و زمين را از روي حکمت و مصلحت آفريده است، و تا بندگان را امر ونهي کند، و به آنها پاداش و کيفر بدهد. ﴿       ﴾ هريک از شب و روز را بر ديگري داخل مي‌کند، و هريک را به جاي ديگري قرار مي‌دهد. و شب و روز جمع نمي‌شوند، بلکه هرگاه يکي بيايد ديگري مي‌رود. ﴿       ﴾ و خورشيد و ماه را به صورت منظّم مسخّر کرده و آنها حرکتي قانونمند دارند و هريک تا مدت زمان معيني حرکت خواهد کرد و آن زماني است که اين دنيا به پايان مي‌رسد و نابود مي‌شود. پس آن گاه خداوند همه مخلوقات و خورشيد و ماه را از بين مي‌برد و آفرينش را از نو آغاز مي‌کند تا در سراي جاودانگي بهشت يا جهّنم ماندگار شوند. ﴿  ﴾ بدانکه او غالب است و بر هرچيزي چيره مي‌باشد و هيچ چيزي در برابر او توان سرپيچي ندارد و او با توانمندي خويش اين مخلوقات بزرگ را پديد آورده و آنها را فرمانبردار نموده است که به فرمان او حرکت مي‌کنند. ﴿﴾ آمرزنده گناهان بندگانِ توبه‌کار و با ايمان مي‌باشد. همان‌طور که خداوند متعال فرموده است: ﴿         ﴾ [طه: 82]. «و بي‌گمان من آمرزنده هستم براي کسي که توبه کرده و ايمان آوَرَد و کار شايسته انجام دهد و سپس راهياب شود». و خداوند کسي را که شرک بورزد بعد از آن که آيات بزرگ او را ديده است سپس توبه کند و برگردد مي‌آمرزد.
از قدرت و توانمندي‌اش اين است که ﴿   ﴾ شما را با اينکه زياد هستيد و در گوشه‌هاي زمين پراکنده مي‌باشيد از يک تن آفريد. ﴿   ﴾ سپس همسرش را از آن پديد آورد تا در آغوش همديگر آرام بگيرند و نعمتش را بر آنان کامل بگرداند. ﴿     ﴾ و از چهارپايان هشت نوع را با تقدير و اندازه‌گيري معيني از سوي خود، براي شما آفريد. و اين بيانگر رحمت و مهرباني او نسبت به شما است. و آن هشت نوع همان‌ها هستند که در سوره انعام بيان شده‌اند: ﴿              ﴾ [الأنعام: 143]. «هشت جفت، از ميش دو تا و از بز دوتا»، ﴿     ﴾ [الأنعام: 144]. «و از شتر دوتا و از گاو دوتا». و اينها را به‌طور ويژه بيان کرد با اين که او براي مصالح بندگانش حيوانات ديگري را هم آفريده است، چون اينها فايده‌شان بيشتر است و منافعشان فراگير مي‌باشد، و همچنين داراي ويژگي‌هايي هستند که ديگر حيوانات ندارند، مانند قرباني و هدي و عقيقه و واجب بودن زکات و ديه در آن‌ها. به همين خاطر اينها را به‌طور ويژه بيان کرد.
وقتي آفرينش پدر و مادرمان «آدم و حوا» را بيان کرد، ابتداي آفرينش ما را نيز ذکر نمود و فرمود: ﴿       ﴾ شما را در شکم‌هاي مادرانتان از مرحله‌اي به مرحله‌اي ديگر در مي‌آورد، درحاليکه دست هيچ مخلوقي به شما نمي‌رسيد، و هيچ چشمي نيست که شما را زيرنظر داشته باشد. و اوست که شما را در اي مکان تنگ پرورش مي‌دهد، ﴿  ﴾ درميان سه تاريکي، تاريکي شکم سپس تاريکي رحم و سپس تاريکي مشيمه و بچه‌دان. ﴿  ﴾ خدايي که آسمان‌ها و زمين را آفريده و خورشيد و ماه را مسخر نموده و شما را خلق کرده و چهارپايان را برايتان آفريده الله است، که پروردگار و معبود حقيقي شماست و شما را پرورش داده و به تدبر امورتان پرداخته است.
پس همانگونه که او در آفرينش و پرورش شما تنها و يگانه است و شريکي ندارد، در الوهيتش نيز يگانه است و شريکي براي وي نيست. بنابراين فرمود: ﴿         ﴾ فرمانروايي از آن اوست، هيچ معبود به حقّي جز او نيست، پس چگونه برگردانده مي‌شويد؟
سپس بيان کرد که تنها خداوند سزاوار پرستش است نه بت‌هايي که هيچ کاري را تدبير نمي‌کنند و هيچ اختياري ندارند. پس فرمود: ﴿     ﴾ اگر کفر بورزيد بدانيد که مسلّما خداوند از شما بي‌نياز است، و کفر ورزيدن شما به او زياني نمي‌رساند، همان طور که از اطاعت و عبادت شما فايده‌اي به او نمي‌رسد. ولي امر ونهي او به شما فقط ناشي از فضل و لطف او بر شماست. ﴿   ﴾ و خداوند به خاطر کمال و احسانش، و از آن جا که مي‌داند کفر، بندگانش را بدبخت مي‌نمايد چنان بدختي که بعد از آن هرگز سعادت را نخواهند ديد، چرا که آنها را براي عبادت خود آفريده است، و هدف نهايي از آفرينش مردم عبادت خداست از اين رو خداوند کفر را از بندگانش نمي‌پسندد و راضي نيست آنها چيزي را ترک کنند که براي آن آفريده شده‌اند. ﴿   ﴾ و اگر با يگانه‌پرستي و اخلاص دين و عبادت براي او، سپاس او را بگزاريد آن را برايتان مي‌پسندد، چون نسبت به شما مهربان است و دوست دارد بر شما احسان کند، و چون کاري را که کرده‌اید که براي آن آفريده شده‌اید. و همان‌طور که از شرک ورزيدن شما به او زياني نمي‌رسد، و عمل (خوب و بد) شما و توحيد و يکتاپرستي‌تان به او نفعي نمي‌رساند، به همان شيوه هريک از شما کار خير و شرش به خود او بر مي‌گردد. ﴿    ﴾ و هيچ‌کس بار گناه ديگري را بر دوش نمي‌کشد، ﴿       ﴾ سپس بازگشت شما در روز قيامت به‌سوي پروردگارتان است و آنگاه شما را به آنچه مي‌کرديد خبر مي‌دهد، خبر دادني که علم او آن را احاطه کرده و قلمش بر آن رفته است و فرشتگان آن را برايتان ثبت و ضبط کرده‌اند و اعضايتان بر آن گواهي داده‌است. پس هريک را به آنچه که سزاوارش است سزا و جزا مي‌دهد. ﴿   ﴾ بي‌گمان او به سينه‌ها و حالات نيک و بدي که در آن است آگاه مي‌باشد. منظور اين است که خداوند با دادگري کامل سزا و جزا مي‌دهد.
آيه‌ي 8:
﴿                                    ﴾ «و هرگاه به انسان گزندی برسد پروردگارش را به فریاد می‌خواند و زاری‌کنان رو به درگاه او می‌آورد، سپس هنگامی‌که از سوی خود نعمتی به او ببخشد آن (مصیبتی) را که در دفع آن بیشتر به درگاه او دعا می‌کرد، فراموش می‌کند و برای خداوند همتایانی قرار می‌دهد تا از اره او گمراه سازد. بگو: اندک زمانی از کفر خود بهره‌مند شو، بی‌گمان تو از دوزخیانی».
خداوند متعال از احسان خويش نسبت به بنده‌اش و از نيکوکاري خود و از کم سپاسي او خبر مي‌دهد که هرگاه زيان و گزندي از قبيل بيماري يا فقر و يا افتادن در مشقّت دريا و يا غير آن به او برسد، مي‌داند که در اين حالت کسي جز خدا او را نجات نمي‌دهد، بنابراين، با تضّرع و زار‌ي رو به خدا مي‌آورد و او را به فرياد مي‌خواند و از او کمک مي‌خواهد تا آنچه را که بدان گرفتار شده دور نمايد، و در اين مورد اصرار مي‌ورزد. ﴿    ﴾ سپس هنگامي که خداوند از سوي خود نعمتي به او ببخشد و زيان و رنج و اندوهش را دور سازد، ﴿       ﴾ رنج و اندوهي راکه قبلا خدا را به خاطر آن به فرياد مي‌خواند، فراموش مي‌کند و چنان مي‌شود که گويا به او زياني نرسيده است، و به شرک ورزيدن خود ادامه مي‌دهد. ﴿     ﴾ و براي خداوند همتاياني قرار مي‌دهد تا خود و ديگران را از راه او گمراه سازد، چون گمراه ساختن، بخشي از گمراه شدن است. پس ملزوم را بيان کرد تا بر لازم دلالت نمايد. ﴿﴾ به کسي که در مقابل نعمت خدا ناسپاسي را پيشه کرده است بگو: ﴿       ﴾ اندک زماني از کفر خود بهره‌مند شو، بي‌گمان تو از دوزخياني، پس آنچه از آن بهره‌مند مي‌شوي چيزي را از تو دور نمي‌کند، چرا که سرانجامِ تو جهنّم است. ﴿                     ﴾ [الشعراء: 205-207]. «آيا انديشيده‌اي اگر آنها را چند سال بهره‌مند کنيم سپس آنچه به آنها وعده داده شده به سراغشان بيايد آنچه از آن بهره‌مند مي‌شوند چيزي را از آنها دور نخواهد کرد؟!».
آيه‌ي 9:
﴿                          ﴾ «(آیا چنین شخص مشرکی که اوصافش را بیان کردیم بهتر است) یا کسی‌که در اوقات شب سجده‌کنان و ایستاده به عبادت می‌پردازد درحالیکه از آخرت می‌ترسد و به بخشایش پروردگارش امید دارد؟ بگو: آیا آنان که می‌دانند و آنان که نمی‌دانند برابرند؟. تنها خردمندان پند می‌پذیرند».
اين مقايسه‌اي است بين کسي که اطاعت و عبادت خدا را انجام مي‌دهد و کسي‌که چنين نيست، مقايسه عالم و جاهل و اين که اينها از اموري هستند که از نظر عقل واضح‌اند و به طور يقين تفاوت آنها مشخص است. پس کسي که از طاعت و عبادت پروردگارش روي مي‌گرداند و از هواي نفس خود پيروي مي‌کند، مانند کسي نيست که با انجام بهترين عبادت‌ها که نماز است، در بهترين اوقات که اوقات شب است از پروردگارش اطاعت مي‌کند. پس او را به کثرت عمل و برترين آن توصيف کرد سپس او را به ترسيدن از خدا و اميدوار بودن به وي توصيف نمود و بيان کرد که آنچه او از آن بيم دارد عذاب آخرت است، و به خاطر گناهان گذشته از عذاب آخرت مي‌ترسد.
و به رحمت خداوند اميدوار است پس او را به انجام عمل ظاهري و باطني توصيف نمود. ﴿       ﴾ بگو: آيا کساني‌که پروردگارشان را مي‌شناسند و دين شرعي و آيين جزايي و اسرار و حکمت‌هاي آن را مي‌دانند، و کساني که به چيزي از اين امور آگاهي ندارند برابرند؟ اين دو گروه برابر نيستند، همان‌طور که شب و روز، و روشنايي و تاريکي و آب و آتش يکي نيستند. ﴿   ﴾ تنها خردمندان وقتي پند داده شوند پند مي‌پذيرند، آنها که داراي خردهاي پاک و درست هستند و برتر را بر آنچه پست و بي‌ارزش است ترجيح مي‌دهند. پس ايشان علم را بر جهل، و اطاعت خدا را بر مخالفت با وي ترجيح مي‌دهند، چون آنها عقل‌هايي دارند که عواقب و سرانجام کارها را به آنان مي‌نماياند. به خلاف کسي که عقل و خرد ندارد، و از آنجا که عقل و خرد ندارند هواي نفس خود را معبود خويش قرار مي‌دهد.
آيه‌ي 10:
﴿                        ﴾ «(ای پیامبر!) بگو: ای بندگان مؤمن من! از پروردگارتان پروا بدارید، کسانی‌که نیکی کنند در همین جهان به ایشان نیکی می‌شود، و زمین خدا فراخ است، قطعاً به شکیبایان پاداششان به تمام و کمال و بدون حساب داده می‌شود».
﴿   ﴾ اي پيامبر! با شرافت ترين مردمان را که مومنان هستند فرا بخوان و آنان را به برترين کار که پرهيزگاري است دستور ده، و چيزهايي را برايشان بيان کن که باعث تقوا مي‌شود ـ و آن عبارت است از اينکه خداوند متعال آنها را با نعمت‌هايي که به آنها داده پرورش داده و به آنان عطا کرده است ـ و به آنان بگو: ﴿ ﴾ از پروردگارتان پروا بداريد. اين نوعي از تشويق است چنان که مي‌گويند: اي سخاوتمند ببخش، و اي شجاع بجنگ.
و پاداشي را که در دنيا آنان را به وجد و نشاط مي‌آورد برايشان ذکر کرد و فرمود: ﴿     ﴾ کساني‌که با انجام دادن عبادت پروردگارشان در اين دنيا نيکي کرده‌اند پاداش نيک و روزي فراخ دارند، و خداند آرامش قلب و شرح صدر را به آنان ارزاني مي‌دارد. همان‌طور که خداوند متعال فرموده است: ﴿           ﴾ [النحل: 97]. «مرد يا زني که کار شايسته انجام دهد درحاليکه او مومن است، به وي زندگي پاکيزه‌اي خواهيم داد». ﴿  ﴾ و سرزمين خدا فراخ و وسيع است، پس هرگاه از عبادت خدا در سرزميني بازداشته شديد، به جايي ديگر هجرت کنيد تا در آن پروردگارتان را عبادت کنيد و بتوانيد دين خود را برپا داريد. وقتي فرمود: ﴿     ﴾ براي کساني‌که نيکي کنند در همين جهان به ايشان نيکي مي‌شود، شايد براي برخي اين پرسش پيش آيد که نصّ، عامّ و کلّي است و هرکس در اينجا نيکوکاري کند در همين دنيا به او نيکي مي‌شود، پس چرا فردي که ايمان آورده و در سرزميني مورد ستم و توهين قرار مي‌گيرد و با او نيکي نمي‌شود؟ به همين خاطر اين گمان را دفع کرد و فرمود: ﴿  ﴾ و سرزمني خدا فراخ و پهناور است. و اينجا مژده‌اي هست که پيامبرص فرموده است: «همواره گروهي از امّت من بر حق خواهند بود، هرکس آنان را ياري نمايد و يا با آنان مخالفت ورزد به آنان زياني نمي‌رساند. و تا زماني که فرمان خدا مي‌آيد آنها بر اين هستند». اين آيه به اين مطلب اشاره مي‌کند. خداوند متعال خبر داده‌است که سرزمين او فراخ و وسيع است پس هرگاه در جايي از عبادت کردن خدا منع شديد، به جايي ديگر هجرت کنيد، و اين شامل هر زمان و مکاني مي‌شود. پس هر مهاجري بايد پناهگاهي در ميان مسلمان‌ها داشته باشد که به آن پناه ببرد تا بتواند دين خود را برپا دارد. ﴿     ﴾ قطعا به شکيبايان پاداششان به تمام و کمال و بدون حساب داده مي‌شود. و اين شامل همه انواع صبر و شکيبايي مي‌شود، از جمله صبر و شکيبايي بر تقديرهاي دردآور الهي. پس فرد شکيبا زبان به ناخشنودي نمي‌گشايد، همچنان که خويشتن داري در برابر گناهان را نيز دارد، پس فرد شکيبا بصورت عمدي مرتکب گناهان نمي‌شود. و صبر نمودن بر طاعت خدا و به جاي آوردن آن را نيز شامل مي‌شود. و خداوند به شکيبايان وعده داده‌است که پاداش آنها را بدون هيچ حساب و کتابي خواهد داد. و اينها همه به خاطر فضيلت صبر و شکيبايي و جايگاه آن نزد خداست. و صبر انسان را بر انجام کارها کمک مي‌نمايد.
آيه‌ي 16-11:
﴿         ﴾ «بگو: من فرمان یافته‌ام که خدا را بپرستم و پرستش را خاص او گردانم».
﴿     ﴾ «و فرمان یافته‌ام به آنکه نخستین (کس از) مسلمانان باشم».
﴿         ﴾ «بگو: من اگر از پروردگارم نافرمانی کنم از عذاب روزی بزرگ می‌ترسم».
﴿      ﴾ «بگو: خدا را بندگی می‌کنم درحالیکه پرستش را برای او خالص می‌گردانم».
﴿                     ﴾ «پس هرچه را که می‌خواهید به‌جای او پرستش کنید. بگو: زیانکاران واقعی کسانی هستند که خود و خاندانشان را در روز قیامت زیانبار کنند. بدانکه این است زیان آشکار».
﴿                  ﴾ «بالای سرشان سایبان‌هایی از آتش و در زیر پاهایشان سایبان‌هایی از آتش دارند، این چیزی است که خداوند با آن بندگانش را می‌ترساند. ای بندگانم! از من پروا بدارید».
﴿        ﴾ اي پيامبر! به مردم بگو: من فرمان يافته‌ام که خدا را بپرستم و پرستش را خاص او گردانم. اين دستور در اوّل سوره داده شده است: ﴿    ﴾ خدا را عبادت کن درحاليکه عبادت تو خالص براي او باشد. ﴿    ﴾ و به من دستور داده شده که نخستين فرد از افراد منقاد اوامر خدا باشم، چون من دعوت کننده و راهنماي مردم به سوي پروردگارشان هستم، و اين اقتضا مي‌نمايد که من اوّلين کسي باشم که از آنچه مردم بدان دستور داده شده‌اند اطاعت کنم. و اوّلين کسي باشم که تسليم خدا شده است. و محّمدص به اين فرمان عمل کرد، و بايد چنين مي‌شد. و هرکس که از پيروان اوست بايد چنين باشد. و تسليم فرمان خدا باشد و اعمال ظاهري و باطني را خالصانه براي او انجام دهد.
﴿        ﴾ بگو: اگر در اين که خداوند مرا به اخلاص و اسلام دستور داده از دستورش سرپيچي کنم از عذاب روزي بزرگ مي‌ترسم. و هرکس شرک ورزد براي هميشه در عذاب مي‌ماند، و هرکس نافرماني کند در آن روز سزا داده مي‌شود. ﴿          ﴾ بگو: تنها خدا را مي‌پرستم و بس، و عبادت و طاعتم را براي او خالص مي‌گردانم. اما شما هرچه را که مي‌خواهيد به جاي او پرستش کنيد. همان‌طور که فرموده است: ﴿                              ﴾ [الکافرون: 1-6]. «بگو: اي کافران! آنچه را که شما مي‌پرستيد من نمي‌پرستم. و شما نيز نمي‌پرستيد آنچه را که من مي‌پرستم. و نه من آنچه را شما مي‌پرستيد، مي‌پرستم. و نه شما آنچه را من مي‌پرستم، مي‌پرستيد. دين خودتان براي خودتان. و دين خودم براي خودم». ﴿        ﴾ بگو: زيانکاران واقعي کساني هستند که خود و خاندانشان را در روز قيامت زيانبار کرده‌اند، خود را از پاداش محروم کرده‌اند و سبب شده‌اند تا گرفتار عذاب سخت شوند و ميان خود و خانواده‌هايشان جدايي افکنده و به شدّت غمگين گشته‌اند، و زيانشان بزرگ است. ﴿    ﴾ بدانکه اين است زيان آشکار و هيچ زياني مانند آن نيست. زياني است پيوسته که بعد از آن فايده‌اي عايدشان نخواهد شد، بلکه پس از آن هيچ آرامشي نخواهند ديد. سپس شدّت بدبختي ِ آنان را بيان کرد و فرمود: ﴿     ﴾ از بالاي سرشان قطعه‌هايي از عذاب به مانند ابرهاي بزرگ قرار دارد، و در زير پاهايشان نيز چنين است. ﴿﴾ حالتي که از عذاب اهل جهّنم بيان کرديم چيزي است که خداوند به وسيله آن بندگانش را به‌سوي رحمت خويش سوق مي‌دهد. ﴿      ﴾ يعني عذابي که خداوند براي شقا وتمندان آماده کرده است را انگيزه‌اي قرار داده که بندگانش را به تقوا و پرهيزگاري فرا خواند و آنها را از آنچه که سبب گرفتار شدن به عذاب مي‌شود باز دارد. پس پاک است خداوندي که بر بندگانش در هر چيزي رحم کرده و راه‌هايي را که انسان را به خدا تشويق نموده است تا اين راهها را در پيش بگيرند و آنها را به هر آنچه که مردم به آن علاقه دارند و دل‌ها با آن آرامش مي‌يابند تشويق نموده است. و آنها را از انجام کارهاي ناشايست به شدّت نهي کرده و اسبابي که آنها را از اين کارها باز مي‌دارد برايشان بيان نموده است.
آيه‌ي 18-17:
﴿             ﴾ «و کسانی‌که از عبادت طاغوت دوری گزیده و رو به‌سوی خدا آورده‌اند ایشان را بشارت باد. پس آن بندگانم را مژده باد».
﴿               ﴾ «کسانی‌که سخن‌ها را می‌شنوند آنگاه از بهترینش پیروی می‌کنند، اینانند کسانی‌که خداوند هدایتشان کرده و ایشانند خردمندان».
بعد از آنکه خداوند متعال احوال مجرمان را بيان کرد حالت و ثواب کساني را که به سوي او روي آورده‌اند، بيان نمود و فرمود: ﴿    ﴾ و کساني که از عبادت طاغوت دوري گزيده‌اند. منظور از طاغوت در اينجا پرستش غير الله است، پس آنها از پرستش آن پرهيز مي‌کنند. و اين يکي از بهترين و زيباترين شيوه‌هاي برحذر داشتن از سوي خداوند حکيم و عليم است، زيرا مدحي که در اينجا وارد شده است شامل هرکسي است که از عبادت طاغوت پرهيز کرده باشد. ﴿ ﴾ و با عبادت خدا و خالص گرداندن عبادت و طاعت براي خدا رو به سوي او آورده‌اند. پس انگيزه‌هاي آنان از پرستش بت‌ها برگشته است و به‌سوي پرستش خداوند روي آورده‌اند. و از شرک و گناهان روي برتافته‌اند و بر يگانه‌پرستي و طاعت خدا ماندگار شده‌اند. ﴿ ﴾ اينان را مژده است، مژده‌اي که اندازه و حالت آن را جز کسي که آن را به ايشان ارزاني نموده است نمي‌داند. و اين شامل مژده در زندگي دنياست، که نام نيک از آن برجاي مي‌ماند، و صاحب روياي صادقانه خواهند بود و از توجّه و عنايات خدا برخوردار خواهند شد. به گونه‌اي که از اين رهگذر احساس خواهند کرد که خداوند مي‌خواهد آنها را در دنيا و آخرت مورد تکريم قرار دهد. و آنان در آخرت به هنگام مردن و در قبر و در روز قيامت هم مژده دارند و آخرين مژده آن است که خداوند اعلام مي‌دارد براي هميشه از آنان راضي است و در بهشت با امن و امان به سر مي‌برند و از لطف پروردگار بهره‌مند مي‌شوند.
وقتي خبر داد که اينها مژده دارند، خداوند به پيامبر فرمان داد تا به آنها مژده بدهد، و صفتي را که به خاطر آن سزاوار بشارت مي‌گردند بيان کند. پس فرمود: ﴿      ﴾ به آن بندگانم مژده بده که سخن‌ها را مي‌شنوند و از بهترينش پيروي مي‌کنند. و اين شامل هر سخني مي‌شود. پس آنها هر سخني را مي‌شنوند تا آنچه را که بايد برگزيد و آنچه را که بايد از آن پرهيز کرد تشخيص دهند. بنابراين از روي خرد و درايت خويش بهترين سخن را پيروي مي‌کنند. و بهترين سخن‌ها به‌طور مطلق کلام خدا و کلام پيامبرش مي‌باشد. همان‌طور که در اين سوره فرموده است: ﴿     ﴾ «خداوند بهترين سخن را فرو فرستاده است، کتابي همگون». در اين آيه نکته‌اي هست و آن اين که وقتي خداوند از کساني خبر داد که مورد ستايش قرار گرفته‌اند و فرمود که آنها سخن‌ها را مي‌شنوند آن گاه از بهترين آن پيروي مي‌کنند. انگار گفته مي‌شود که راه شناخت بهترين سخن چيست تا متصف به صفت خردمندان باشيم و آن پيروي کرد از خردمندان است؟ گفته مي‌شود: آري! بهترين سخن چيزي است که خداوند بدان تصريح کرده است: ﴿     ﴾ خداوند بهترين سخن را فرو فرستاده است، کتابي همگون. ﴿         ﴾ کساني‌که سخن‌ها را مي‌شنوند آن‌گاه از بهترينش پيروي مي‌کنند، ايشان کساني هستند که خداوند آنها را به سوي بهترين اخلاق و اعمال هدايت کرده است. ﴿   ﴾ و ايشان خردمندانند. يعني داراي عقلهاي درست مي‌باشند. و نشان خردورزي آنها اين است که خوب و بد را تشخيص داده، و آنچه را که بايد برگزينند، برگزيده‌اند.
و اين علامت برخورداري از عقل است، بلکه خردمندي نشانه‌اي جز اين ندارد. پس کسي که ميان گفته‌ها تشخيص نمي‌دهد و خوب و بد آن را نمي‌داند از زمره کساني نيست که داراي عقل‌هاي درست هستند. و کسي که تشخيص مي‌دهد امّا شهوت بر عقلش غالب مي‌آيد و عقلش تابع شهوت و ميلش مي‌گردد و در نتيجه بهترين را ترجيح نمي‌دهد، چنين فردي ناقص العقل است.
آيه‌ي 20-19:
﴿          ﴾ «آیا کسی‌که فرمان عذاب دربارة او قطعی و محقّق گشته است (امید رهایی دارد؟) پس آیا تو می‌توانی کسی را که در آتش است نجات دهی؟».
﴿                      ﴾ «امّا کسانی که تقوای پروردگارشان را پیشه کرده‌اند دارای قصرها و کاخ‌های هستند که بالای یکدیگر ساخته شده‌اند و در زیر آن رودبارها جاری است. این وعده را خدا می‌دهد و خدا وعده را خلاف نمی‌کند».
کسي‌که به سبب ادامه دادن راه گمراهي و عناد و کفر، فرمان عذاب درباره او قطعي و محقق گشته است، نمي‌تواني او را هدايت نمايي. و نمي‌تواني کسي را که به طور قطع در جهنّم است نجات بدهي. امّا توانگري و رستگاري واقعي از آنِ پرهيزگاران است، همان کساني که خداوند انواع نعمت‌ها را برايشان آماده کرده است، و به نيکي آنان را مورد تکريم قرار مي‌دهد.
﴿     ﴾ آنان منازلي عالي و بلند و آراسته دارند. و از جمله زيبايي آن، اين است که بيرونِ آنها از داخلشان ديده مي‌شود و داخلشان از بيرون ديده مي‌شود. و چنان بلند هستند که چون ستاره‌اي که بعد از افول ستارگان ديگر در افق شرقي يا غربي ديده مي‌شود ديده مي‌شوند. بنابراين فرمود: ﴿    ﴾ اين قصرها روي هم ساخته شده‌اند، و از طلا و نقره ساخته شده‌اند و ملاط آن مشک است. ﴿   ﴾ از زير آن جويباران روانند، رودهايي که خروشانند و باغهاي سرسبز و شکوفا و درختان زيبا را آبياري مي‌کنند، و اين درختان ميوه‌هاي خوشمزه و رسيده‌اي را به بار مي‌آورند. ﴿      ﴾ اين وعده خداست و خداوند به پرهيزگاران اين وعده را داده است و حتما به آن وفا خواهد کرد. پس آنان بايد از خصلت‌هاي ناشي از پرهيزگاري کاملا برخوردار باشند تا پاداششان را به طور کامل به آنها بدهد.
آيه‌ي 21:
﴿                                ﴾ «آیا نیندیشده‌ای که خداوند از آسمان آبی فرو فرستاد، آن‌گاه آن‌را به صورت چشمه‌هایی در زمین راه داد، سپس به وسیلة آن انواع سبزه زارها و کشتزارها را با رنگ‌های گوناگون می‌رویاند، سپس خشک می‌گردد، و آن‌را زرد رنگ می‌بینی آنگاه آنها را خشک و پر پر می‌سازد. بی‌گمان در این برای خردمندان پندی است». 
درزمين روان گردانيد، آنگاه به آن کشته‌هاي رنگارنگ برويانيد، سپس همه خشک مي‌شوند و مي‌بيني که زرد شده‌اند، آنگاه خردشان مي‌سازد؟ هرآينه خردمندان را در آن اندرزي است.
خداوند خردمندان را يادآور مي‌شود که از آسمان آبي فرو مي‌فرستد، سپس اين آب را به صورت چشمه در دل زمين قرار مي‌دهد که به آساني مي‌جوشد و بيرون آورده مي‌شود. ﴿     ﴾ سپس به وسيله آن کشتزارهاي گوناگوني مي‌روياند از قبيل گندم و ذرّت و جو و برنج و غيره. ﴿ ﴾ سپس به هنگامي که اين کشتزارها مي‌رسند و کامل مي‌گردند، نيز آنگاه که آفتي آنها را فرا مي‌گيرد پژمرده مي‌شوند، ﴿    ﴾  پس آنها را زرد مي‌بيني، آن‌گاه آنها را خشک و پرپر مي‌سازد. ﴿     ﴾ بي‌گمان در اين امر براي خردمندان پندي است و با آن عنايت و لطف پروردگارشان را نسبت به بندگانش به ياد مي‌آورند که او اين آب را در دسترس آنها قرار داده و درانبارهاي زمين آن را برحسب مصلحت بندگان انبار کرده است.
و با اين کمال قدرت الهي را به ياد مي‌آورند و مي‌دانند که او مردگان را زنده مي‌نمايد همان‌گونه که زمين را پس از پژمرده شدنش زنده مي‌کند. نيز در مي‌يابند کسي که چنين کاري را کرده است سزاوار عبادت و پرستش مي‌باشد. بار خدايا! ما را از خردمنداني بگردان که از آنها به خوبي ياد کرده‌اي و با عقل‌هايي که به آنها بخشيده‌اي آنان را هدايت نموده و از اسرار کتاب خود و نشانه‌هاي شگفت خويش، چيزهايي به آنان نشان داده‌اي که ديگران به آن دست نيافته‌اند. بي‌گمان تو بسيار بخشاينده‌اي.
آيه‌ي 22:
﴿                      ﴾ «آیا کسی‌که خداوند دلش را برای (پذیرش) اسلام گشوده است و او از سوی پروردگارش  از نوری برخوردار است (چون سنگدلان است؟) وای بر کسانی که دل‌های سنگینی دارند و یاد خدا بدانها راه نمی‌یابد! اینان در گمارهی آشکارند».
آيا کسي که خداوند دلش را براي پذيرش اسلام گشاد و فراخ کرده است، و براي فرا گرفتن احکام خدا و عمل کردن به آن مهّيا است و شادمان و داراي بينش است، و خدا او را چنين توصيف مي‌نمايد: ﴿    ﴾ او از جانب پروردگارش بر نوري قرار دارد، آيا چنين فردي مانند کسي است که اين‌گونه نيست؟ ﴿     ﴾ پس واي بر کساني که دلهايشان با کتاب خدا نرم نمي‌گردد و از آيات قرآن پند نمي‌پذيرد، و با ذکر خدا دلهايشان آرام نمي‌گيرد، بلکه دلهايشان از پروردگارشان روي گردان بوده و به ديگران روي آورده است. پس اينها هلاکت و شر بزرگي در انتظارشان است. ﴿    ﴾ اينان در گمراهي آشکاري به سر مي‌برند، و چه گمراهي بزرگ‌تر از گمراهي کسي است که از سرور خود روي برتافته است؟ و از سعادت کامل که روي آوردن به مولاست روي گردان شده و به خاطر ترک ذکر الهي سنگدل شده و به چيزي روي آورده که به او زيان مي‌رساند؟!.
آيه‌ي 23:
﴿                                    ﴾ «خداوند بهترین سخن را نازل کرده است، کتابی که همگون و مکرّر است. پوست‌های آنانکه از پروردگارشان می‌ترسند از (شنیدن) آن به لرزه می‌افتد، آنگاه پوست‌ها و دل‌هایشان با یاد خدا نرم می‌شود. این هدایت الهی است و خداوند هرکه را بخواهد در پرتو آن راهیاب می‌سازد و هرکس را که خدا گمراه سازد راهنما و هدایتگری نخواهد داشت».
خداوند از کتابي که نازل فرموده خبر داده و مي‌فرمايد: ﴿ ﴾ به‌طور مطلق بهترين سخن است، پس بهترين سخن کلام خداست و بهترين کتابي که نازل شده است قرآن است. و چون بهترين مي‌باشد معلوم است که کلمات آن فصيح‌ترين و روشن ترين کلمات هستند، و مفاهيم آن بزرگترين مفاهيم مي‌باشد، چون قرآن در لفظ و معني بهترين سخن است و در زيبايي و هماهنگي و متضاد نبودن همگون و همانند است. و هرچند در آن تدبر و تفکر شود حتي اگر در معاني ريز و مبهم نيز تامّل شود هماهنگي آن بيشتر ديده مي‌شود که ناظران را به شگفتي مي‌اندازد و به‌طور قطع يقين حاصل مي‌کنند که چني کلامي فقط از سوي خداوند حکيم و عليم است. منظور از تشابه در اينجا همين است. اما اينکه فرموده است: ﴿             ﴾ [آل‌عمران: 7]. «او خدايي است که کتاب را بر تو نازل کرده است، بخشي از آن آيات محکمات (=روشن و واضح) هستند، که اينها اساس کتاب مي‌باشند، و بخشي ديگر متشابهات هستند». منظور از متشابهات در اينجا آياتي است که بسياري از مردم آنها را اشتباه مي‌فهمند، و تنها زماني معني اين آيات فهميده مي‌شود که به محکمات برگردانده شوند، آن وقت است که اشتباه رفع مي‌گردد. بنابراين فرمود: ﴿       ﴾ فقط برخي از آيات قرآني متشابه هستند. ولي در اين آيه همه قرآن را متشابه قرار داده يعني همه آن در زيبايي همگون است، چون فرموده است: ﴿ ﴾ بهترين سخن است. قرآن مرکّب از سوره‌ها و آيات است که همه با يکديگر همگون‌اند. ﴿﴾ که داستان‌ها و احکام و وعده و وعيد، و صفات نيکوکاران و صفات بدکاران و نام‌ها و صفات خدا در آن تکرار شده است. و اين از زيبايي و شکوه قرآن است. خداوند متعال از آنجا که مي‌دانست بندگان به مفاهيم قرآني نيازمندند، مفاهيمي که دل‌ها را تزکيه مي‌نمايد و اخلاق را به کمال مي‌رساند، و مي‌دانست که اين مفاهيم براي دل‌ها بسان آب براي آبياري درختان است، پس همان‌طور که اگر زمان آبياري آنها به تاخير بيفتد در آنها کمبودي پديد مي‌آيد بلکه چه بسا تلف شوند و از بين بروند، نيز هرگاه بيشتر آبياري گردند زيباتر مي‌شوند و انواع ميوه‌هاي سودمند را به بار مي‌آورند.
دل‌ها نيز هميشه نيازمندند که مفاهيم کلام خدا بر آنها عرضه شود، و اگر يک مفهوم در تمام قرآن يک بار تکرار گردد و به‌طور شايسته به دل راه پيدا نمي‌کند و نتيجه نمي‌دهد. از اين رو من در اين تفسير اين شيوه زيبا را در پيش گرفته‌ام و در هيچ‌جا نمي‌بيني که در تفسيرِ يک مطلب موضوع را به جايي ديگر حواله داده باشيم، بلکه در هرجا آيه مورد نظر را به‌طور کامل تفسير کرده‌ام بدون اينکه مشابه آن‌را که قبلا از آن بحث شده است مورد توّجه قرار دهم. گرچه در بعضي جاها تفسير آيه‌اي را به صورت مشروح‌تر آورده‌ايم، چرا که فايده بيشتري مي‌رساند. و اين‌گونه براي کسي‌که قرآن را مي‌خواند و در آيات آن تدبر مي‌نمايد، شايسته است که در همه جا تدبر نمايد و هيچ جايي را بدون تدبر رها نکند. زيرا با اين کار خير فراوان و فايده زيادي به دست مي‌آورد. و از آن جا که قرآن با اين عظمت و شکوه در دل‌هاي خردمندان ِ راهيافته اثر مي‌گذار خداوند متعال فرمود: ﴿     ﴾ کساني که از پروردگارشان مي‌ترسند از شنيدن آن لرزه بر اندام مي‌شوند، چون در آن انسان‌ها به‌صورت هراسناکي از عذاب‌هاي الهي برحذر داشته شده‌اند. ﴿      ﴾ سپس به هنگام بحث از اميد و تشويق، دل‌ها و پوستهايشان آرام مي‌گيرد. پس قرآن گاهي انسان‌ها را بر انجام عمل خير تشويق مي‌نمايد، و گاهي آنها را از عمل بد باز مي‌دارد. ﴿  ﴾ تاثير قرآن در آنها که خداوند آن را ذکر کرد هدايتي است از جانب خدا که به بندگانش مي‌رسد، و از جمله فضل و احسان خدا بر آنهاست. ﴿   ﴾ خداوند به سبب آن هرکس را از بندگانش که بخواهد هدايت مي‌نمايد. و احتمال دارد که منظور از ﴿﴾ اين باشد: قرآني که برايتان توصيف کرديم، ﴿ ﴾ هدايت و رهنمون الهي است که جز اين راهي براي رسيدن به خدا نيست ﴿   ﴾ به وسيله‌ي آن هرکس از بندگانش که نيتش صحيح و سالم باشد، هدايت مي‌نمايد. ﴿       ﴾ [المائدة: 16]. «خداوند به وسيله آن هرکس را که از خشنودي او پيروي نمايد به راه‌هاي سلامتي هدايت مي‌کند»، ﴿      ﴾و هرکس را که خدا گمراه سازد هيچ هدايتگر و راهنمايي نخواهد داشت. چون راهي نيست که انسان را به خدا برساند جز توفيق الهي، و توفيق، زماني به دست مي‌آيد که انسان به کتاب خدا روي بياورد. پس وقتي اين کار انجام نشد راهي براي هدايت نيست، و جز گمراهي آشکار و شقاوت خوار کننده چيزي نخواهد بود.
آيه‌ي 26- 24:
﴿              ﴾ «پس آیا کسی‌که در روز قیامت با چهره‌اش سختی عذاب را از خود دور می‌نماید (همچون کسی است که خویشتن را از آن ایمن می‌دارد؟!)، و به ستمکاران گفته می‌شود: بچشید (کیفر) کارهایی را که کرده‌اید».
﴿          ﴾ «آنان (هم) که پیش از ایشان بودند (پیامبران را) تکذیب کردند در نتیجه عذاب از جایی‌که نمی‌دانستند گریبانگیرشان شد».
﴿              ﴾ «آنگاه خداوند خواری و رسوایی را در زندگانی دنیا به آنان چشاند و قطعاً عذاب آخرت بزرگ‌تر است اگر می‌دانستند».
آيا کسي‌که خداوند او را هدايت کرده و به وي توفيق داده است تا راهي را در پيش بگيرد که او را به سراي بهشت مي‌رساند و کسي که در گمراهي است و بر عناد خود ادامه مي‌دهد تا اين که به قيامت آمده و عذاب بزرگ او را فرا گرفته و آن‌را با چهره و صورت که شريف ترين عضو است و کوچک‌ترين عذاب در آن اثر مي‌کند از خود دور مي‌نمايد چرا که دست و پاي او با زنجير بسته شده‌اند؟ برابر هستند؟ ﴿ ﴾ و کساني که با کفر ورزيدن و انجام گناهان بر خود ستم کرده‌اند مورد سرکوفت و سرزنش قرار گرفته و به آنان گفته مي‌شود: ﴿   ﴾ بچشيد کيفر کارهايي را که کرده‌اید.
﴿   ﴾ امّت‌هايي که پيش از ايشان بودند همانند آنها پيامبران را تکذيب کردند، ﴿     ﴾ در نتيج عذاب خدا از جاييکه نمي‌دانستند گريبانگيرشان شد. به هنگامي که در ابتداي روز بودند، يا به هنگام خواب نيمروز عذاب به سراغشان آمد.
﴿     ﴾ خداوند به سبب اين عذاب خواري و رسوايي را در زندگي دنيا به آنان چشاند پس آنها نزد خدا و نزد خلق خدا رسوا شدند. ﴿      ﴾ و قطعا عذاب آخرت بزرگ‌تر است اگر بدانند. پس اينها بايد از تکذيب بپرهيزند، چون اگر ادامه دهند به عذابي گرفتار خواهند شد که تکذيب کنندگان پيشين به آن گرفتار آمدند.
آيه‌ي 31-27:
﴿           ﴾ «و به درستی‌که در این قرآن برای مردم هر مثلی را زده‌ایم، باشد که آنان پند پذیرند».
﴿       ﴾ «قرآن عربی، بی‌هیچ کژی، باشد که آنان تقوی خدا را پیشه کنند».
﴿                     ﴾ «خداوند مثالی زده است: مردی را که بردة شریکانی است که پیوسته دربارة او به مشاجره و منازعه مشغولند و مردی را که تنها برای یک شخص است، آیا این دو برابر و یکسانند؟ ستایش تنها خدا را سزات بلکه بیشتر آنان نمی‌دانند».
﴿    ﴾ «(ای پیامبر) تو می‌میری و به یقین آنان نیز خواهند مرد».
﴿       ﴾ «سپس شما روز قیامت نزد پروردگارتان  به نزاع و کشمکش می‌پردازید».
 خداوند متعال خبر مي‌دهد که در اين قرآن هر مَثَلي را آورده است، مَثل اهل خير و اهل شر، مثَل توحيد و شرک، و مَثَل‌هايي که حقايق اشيا را به ذهن آدمي نزديک مي‌سازند، و حکمت اين امر آن است که ﴿ ﴾ باشد مخاطبان قرآن پند پذيرند، و به هنگاميکه حق را برايشان توضيح مي‌دهيم آن را بشناسند و به آن عمل کنند. ﴿    ﴾ اين قرآن را به زبان عربي نازل کرده‌ايم که داراي الفاظ و واژه‌هايي واضح و روشن و معانيي سهل و ميسور است، به ويژه براي عرب‌ها. ﴿  ﴾ به هيچ وجهي، خلل و کاستي بدون راه ندارد، نه در الفاظش و نه در معاني‌اش. و اين مبين آن است که قرآن در اوج اعتدال و توازن قرار دارد. همچنانکه خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿              ...﴾ [الکهف: 1]. «ستايش خدايي را سزاست که اين کتاب را بر بنده خويش نازل کرد و هيچ کژي در آن ننهاد، کتابي راست و درست». ﴿ ﴾ باشد که تقواي خدا را پيشه کنند. چرا که راه تقواي علمي و عملي را به واسطه اين قرآن که داراي الفاظ و معاني واضح و آشکاري است و در اوج اعتدال و توازن قرار دارد، براي آنان هموار کرده‌ایم، قرآني که در آن هر نوع مَثَلي آورده شده است.
سپس مثالي را براي شرک و توحيد بيان داشت و فرمود: ﴿      ﴾ خداوند مثالي زده است: مردي را که برده شريکاني است. افراد زيادي با هم شريک هستند و با هم در يک امر و در يک حالت اتفاق ندارند تا آن برده راحت باشد، بلکه اربابان او به مشاجره و منازعه درباره او مشغولند، هريک خواسته‌اي دارد که مي‌خواهد آن را اجرا کند، و ديگران هم خواسته‌هاي ديگري دارند. پس در مورد حالت اين مرد با اين شريکان که با هم اختلاف دارند چه گمان مي‌بري؟ ﴿  ﴾ و مردي که فقط برده يک نفر است و منظور و مراد آقاي خود را مي‌داند، و در راحتي کامل به سر مي‌برد. ﴿  ﴾ آيا اين دو مرد برابر و يکسانند؟ نه، برابر نيستند. همچنين شرک، شريکان زيادي دارد که با هم اتفاق ندارند، گاهي اين را به فرياد مي‌خواند، گاهي آن‌را. پس او آرامش ندارد و قلبش در هيچ‌جايي اطمينان پيدا نمي‌کند. اما موحّد و يکتاپرست که طاعت و عبادت خويش را براي پروردگارش خالص نموده است خداوند او را از تشويق خاطر رهايي بخشيده است، و در راحتي و آرامش کامل به سر مي‌برد. ﴿     ﴾ آيا اين دو برابر و يکسانند؟ نه، پس ستايش خدا را سزاست که حق را از باطل جدا نموده و جاهلان را راهنمايي کرده است. ﴿   ﴾ بلکه بيشتر آنها نمي‌دانند به سبب شرک ورزي خود به چه عذابي گرفتار مي‌شوند. ﴿   ﴾ همه شما حتما مي‌ميريد، ﴿           ﴾ [الأنبیاء: 34]. «و پيش از تو براي هيچ انساني زندگي جاودانگي را مقرّر نکرده‌ايم، آيا اگر تو بميري آنها براي هميشه خواهند ماند؟».
﴿      ﴾ سپس شما روز قيامت در آنچه با هم اختلاف داشتيد نزد پروردگارتان به نزاع و کشمکش خواهيد پرداخت، و خداوند با حکم دادگرانه خويش ميان شما داوري مي‌کند، و به هريک طبق عملش سزا و جزا مي‌دهد. ﴿  ﴾ [المجادلة: 6]. «خداوند کارهايي را که کرده‌اند برشمرده است و آنها آن را فراموش کرده‌اند».



آيه‌ي 35-32:
﴿                ﴾ «پس کیست ستمکارتر از کسیکه بر خدا دروغ بندد و حقیقت را چون به او رسد دروغ انگارد؟ آیا کافران در جهنّم جایگاهی ندارند؟».
﴿         ﴾ «و کسیکه حقیقت و راستی را با خود آورد و آن‌را تصدیق کرد، اینانند که پرهیزگارند».
﴿         ﴾ «آنان هرآنچه را بخواهند نزد پروردگارشان دارند، این پاداش نیکوکاران است».
﴿            ﴾ «تا خداوند بدترین آنچه را که کرده‌اند از (کارنامة) آنان بزداید و پاداششان را به (پاس) نیکوترین آنچه می‌کرده‌اند به آنها بدهد».
خداوند متعال درحاليکه (تکذيب کنندگان را) برحذر مي‌دارد، خبر مي‌دهد و مي‌فرمايد: هيچ کس ستمکارتر از کسي نيست که ﴿  ﴾ بر خداوند دروغ ببندد و چيزهايي را به او نسبت دهد که شايسته شکوه او نيست. يا به دروغ ادّعاي پيامبري کند، يا به دروغ خبر دهد که خداوند متعال چنين گفته، يا چنان خبر داده يا به فلان چيز حکم کرده است. پس اين در اين فرموده الهي داخل است که مي‌فرمايد: ﴿      ﴾ [البقرة: 169]. «و اين که از روي ناداني چيزهايي را به خداوند نسبت دهيد که نمي‌دانيد». و اگر از روي ناداني نباشد پس آن بسيار زشت‌تر و قبيح‌تر است. ﴿   ﴾ و هيچ‌کس ستمکارتر از کسي نيست که حقي را دروغ انگارد که با نشانه‌هاي فراوان نزد آمده است.پس تکذيب او ستم بزرگي است. چون او با تکذيب خويش حق را پس از آن که براي او روشن شده رد کرده است. پس اگر بر خدا دروغ بندد و حقيقت را هم تکذيب کند اين خود، ظلم مضاعف است.
﴿    ﴾ آيا در جهنمّ جايگاهي براي کافران وجود ندارد که از آنها انتقام گرفته شود، و حق خدا از هر ستمگر و کافري گرفته شوند؟! ﴿   ﴾ [لقمان: 13]. «بي‌گمان شرک ستم بزرگي است». وقتيکه به دروغگوي تکذيب کننده، و جنايت و کيفرش پرداخت، از راستگوي تصديق کننده و پاداشش ذکر به ميان آورد و فرمود: ﴿  ﴾ و کسي که حقيقت و راستي را در سخن و کردارش با خود آورد. پيامبران و جانشينانشان در اين داخل هستند، کساني که در سخنشان در رابطه با اخبار و احکام خدا راست گفته‌اند، و نيز در خصلت‌هاي صدقي که داشتند راست گفته‌اند. ﴿ ﴾ و حقيقت و راستي را باور داشته و تصديق کرده است. چون گاهي انسان راستي و حقيقت را مي‌گويد و آن را آورده است، آن را تصديق نمي‌کند، بنابراين، کسي مورد ستايش قرار مي‌گيرد که حتما داراي صفت «صدق» و «تصديق» باشد. پس راستگويي آن فرد نشانگر دانش و عدالت اوست و تصديقش نشانه فروتني مي‌باشد. ﴿  ﴾ کساني که توفيق يافته‌اند تا هر دو چيز را داشته باشند اينان پرهيزگاران واقعي‌اند، چون همه خصلت‌هاي پرهيزگاري به صداقت و راستي و تصديق آن بر مي‌گردد.
﴿    ﴾ آنان هر آنچه را بخواهند نزد پروردگارشان دارند، پاداشي که هيچ چشمي آن را نديده و هيچ گوشي آن را نشنيده و به قلب هيچ انساني خطور نکرده است. پس همه آنچه که اراده و خواست آنها باشد از انواع لذّت‌ها برايشان فراهم و آماده خواهد بود. ﴿  ﴾ اين است پاداش نيکوکاران، کساني که خدا را چنان عبادت مي‌کنند که انگار او را مي‌بينند، و اگر او را نمي‌بينند او آنها را مي‌بيند، و کساني که با بندگان خدا به نيکويي رفتار مي‌نمايند. 
﴿           ﴾ عمل انسان سه حالت دارد، يا بدتر است يا بهتر است و يا نه بدتر و نه بهتر. نوع سوّم نوع مباح است که پاداش و کيفري به آن تعلّق نمي‌گيرد. و بدتر همه گناهان هستند، و بهتر همه طاعت و عبادت‌ها مي‌باشند. پس با اين توضيح معني آيه روشن مي‌شود. و اين که خداوند مي‌فرمايد: ﴿     ﴾ تا خداوند بدترينِ آنچه را که کرده‌اند يعني گناهان صغيره آنها را به سبب نيکوکاري و پرهيزگاري‌شان ببخشايد. ﴿     ﴾ و پاداششان را به پاي نيکوترين ِ آنچه که مي‌کرده‌اند يعني به پاس همه نيکي‌هايشان به آنها بدهد، ﴿                ﴾ [النساء: 40]. «بي‌گمان خداوند به اندازه ذرّه‌اي ستم نمي‌کند، و اگر نيکي باشد آن را چند برابر مي‌نمايد، و از جانب خويش پاداش بزرگي مي‌دهد».
آيه‌ي 37-36:
﴿                 ﴾ «آیا خداوند برای بنده‌اش کافی نیست؟ آنان تو را از کسانی جز خدا می‌ترساند، و هرکس را که خدا گمراه سازد او هدایتگری ندارد».
﴿             ﴾ «و هرکس را خدا رهنمود کند او گمراه کننده‌ای ندارد، آیا خداوند چیرة انتقام گیرنده نیست؟!».
﴿   ﴾ آيا يکي از مصاديق کرم و لطف و عنايت خداوند به بنده اش، بنده‌اي که او را بندگي نموده و از دستورش اطاعت نموده و از نواهي‌اش پرهيز کرده است، اين نيست که خداوند او را کافي باشد؟! به ويژه کاملترين بنده خدا محمّدص که خداوند او را در امر دين و دنيا کفايت خواهد کرد، و هرکس را که به او سوء قصد نمايد از او دور مي‌سازد. ﴿   ﴾ آنان تو را از کساني جز خدا مي‌ترسانند. تو را از بت‌ها و انبازان مي‌ترسانند که اينها به تو زياني خواهند رساند، اين طرز فکر از گمراهي و سرکشي آنها سرچشمه مي‌گيرد. ﴿             ﴾ و هرکس را که خدا گمراه سازد هيچ هدايتگري ندارد، و هرکس را که خدا هدايت کند هيچ گمراه کننده‌اي ندارد. چون هدايت و گمراه ساختن به دست خداوند متعال است. و او خدايي است که هرچه بخواهد مي‌شود و هر آنچه نخواهد نمي‌شود. ﴿  ﴾ آيا خدا چيره نيست؟! آري! او داراي عزّت و چيرگي کامل است و بر هر چيزي غالب است و با قدرت و توانمندي‌اش بنده‌اش را کفايت مي‌کند و مکر و توطئه آنها را از او دور مي‌نمايد. ﴿  ﴾ و از کسي که از فرمان او سرپيچي کند، انتقام مي‌گيرد. پس، از آنچه که باعث کيفر و عذاب خدا مي‌شود بپرهيزيد.
آيه‌ي 38:
﴿                                       ﴾ «و اگر از آنان بپرسی که چه کسی آسمان‌ها و زمین را آفریده است؟ خواهند گفت: خدا. بگو: آیا معتقدید چیزهایی که به جز خدا به فریاد می‌خوانید اگر خدا بخواهد زیان و گزندی به من برساند آنها می‌توانند آن زیان وگزند خداوندی را برطرف سازند؟ و یا اگر خدا بخواهد لطف و مرحمتی در حق من روا دارد آنها می‌توانند لطف و مرحمتش را مانع شوند؟! بگو: خدا مرا بس است، توکّل کنندگان تنها بر او توکّل می‌نمایند».
اگر از اين گمراهاني که تو را از چيزهاي به جز خداوند مي‌ترسانند، بپرسي و دليل عليه آنان اقامه نمايي و بگويي: ﴿   ﴾ چه کسي آسمان‌ها و زمين را آفريده است؟ به هيچ شيوه‌اي آفرينش آسمان‌ها و زمين را به معبودهاي خود نسبت ندادند. ﴿ ﴾ خواهند گفت: خداوند به تنهايي آنها را آفريده است. ﴿              ﴾ پس، بعد از آنکه قدرت خداوند روشن شد با تاکيد بر ناتواني معبودهايشان به آنها بگو: مرا خبر دهيد که اگر خدا بخواهد زيان و گزندي به من برساند هر زياني که باشد آيا مبعودهاي شما مي‌توانند، آن زيان را کاملا از من دور سازند و يا آن را تقليل دهند؟ ﴿      ﴾ و اگر خدا بخواهد در حق من لطف و مرحمتي را روا بدارد و سودي در دين يا دنيا عايد من شود آيا آنها مي‌توانند مانع رحمت خدا شوند و از رسيدن آن به من جلوگيري نمايند؟! خواهند گفت: نه، آنها زيان را دور نخواهند کرد و نمي‌توانند رحمت را باز دارند. و بعد از آن که دليل قاطع روشن شد که تنها خداوند معبود است و او مخلوقات را آفريده و تنها او سود و زيان مي‌دهد و غير او از هر جهت، از آفريدن و زيان رساندن و نفع رساندن عاجز هستند، با طلب نمودن ياري و کفايت خدا و طلبِ دفع مکر و توطئه‌هاي آنان بگو: ﴿     ﴾ خدا مرا کافي است، و توکّل کنندگان فقط بر او توکّل مي‌نمايند. يعني تکيه کنندگان در به دست آوردن منافع خود و دور شدن زيان‌ها از خود بر او تکيه مي‌نمايند پس کسي که «کافي بودن» براي اوست، او مرا کافي است، مرا در برابر همه آنچه که برايم مهّم است، و يا برايم مهم نمي‌باشد، کافي است.
آيه‌ي 40-39:
﴿          ﴾ «بگو: ای قوم من! به شیوة خود عمل کنید من (نیز به شیوة خود) عمل خواهم کرد، پس خواهید دانست».
﴿        ﴾ «(خواهید دانست که) چه کسی عذاب خوارکننده به سراغش خواهد آمد و خوار و رسوایش خواهد کرد و عذابی پاینده بر او فرود می‌آید».
﴿    ﴾ اي پيامبر! به آنها بگو: اي قوم من! به همان شيوه و حالتي که براي خود پسنديده‌اید و آن عبارت از پرستش کسي است که سزاوار پرستش نيست و اختياري ندارد، عمل کنيد. ﴿ ﴾ من هم به چيزي عمل مي‌کنم که شما را به سوي آن دعوت کرده‌ام، و آن عبارت است از اخلاص واطاعت و عبادت فقط براي خدا. ﴿      ﴾ پس خواهيد دانست که سرانجام و عاقبت به سود چه کسي خواهد بود،و چه کسي عذاب خوارکننده در دنيا به سراغش خواهد آمد. ﴿   ﴾ و در آخرت عذاب جاويدان و هميشگي که از او برطرف نمي‌شود گريبانگيرش مي‌گردد. اين تهديد بزرگي است براي آنها و خود مي‌مانند که مستحق عذاب جاويدان هستند، امّا ظلم و عناد مانع از ايمان آوردنشان شده بود.
آيه‌ي 41:
﴿                     ﴾ «بی‌گمان ما این کتاب را برای (هدایت) مردم به حق بر تو فرو فرستادیم. پس هرکس که هدایت یابد به نفع خود اوست و هرکس که گمراه گردد تنها به زیان خود گمراه می‌شود. و تو بر آنان نگهبان نیستی».
خداوند متعال خبر مي‌دهد که او قرآن را که در اخبار و اوامر و نواهي‌اش مشتمل بر حق و حقيقت است و براي کسي که بخواهد (به خدا) و سراي کرامت برسد اساس هدايت و وسيله‌ي رسيدن به خدا مي‌باشد، بر پيامبرش نازل کرده است. نيز خداوند متعال خبر مي‌دهد که به وسيله نزول قرآن حجّت بر همه‌ي جهانيان اقامه شده است. ﴿        ﴾ و هرکس در پرتو نور قرآن راهياب شود و از اوامر آن پيروي نمايد، فايده هدايت شدن و پيروي نمودن به خود او بر مي‌گردد، و هرکس بعد از آن که راه راست براي او روشن گرديد گمراه گردد زيان گمراهي‌اش به خودش بر مي‌گردد، و به خدا زياني نمي‌رساند. ﴿   ﴾  و تو بر آنان نگهبان نيستي که اعمالشان را ثبت و ضبط نمايي، و آنها را بر آن محاسبه کني، و بر آنچه مي‌خواهي مجبورشان سازي. بلکه تو فقط رساننده‌اي. هستي که آنچه را به آن فرمان يافته‌اي به آنا مي‌رساني، و وظيفه ات را انجام مي‌دهي.
آيه‌ي 42:
﴿                            ﴾ «خداوند جان‌ها را به هنگام مرگشان برمی‌گیرد، و نیز آن (جانی) که نمرده است (آنرا) هنگام خوابش (می‌گیرد)، و (جانی را) که به مرگ آن حکم کرده است نگاه می‌دارد، و آن دیگر را تا زمان معیّنی باقی می‌گذارد، بی‌گمان در این امر نشانه‌های روشنی برای اندیشمندان است».
خداوند متعال خبر مي‌دهد که او به تنهايي در حالت بيداري و خواب بندگانش و در حالت مرگ و زنده بودنشان تصّرف مي‌نمايد: ﴿  ﴾ خداوند روح‌ها را قبض مي‌نمايد. قبض روح دو نوع است: قبض بزرگ و قبض کوچک. در اينجا منظور قبض بزرگ است، و آن مرگ مي‌باشد. اين که خداوند خبر داده‌است که او خودش ارواح را قبض مي‌کند با اين منافاتي ندارد که او فرشته مرگ و همکارانش را گماشته تا ارواح را قبض نمايند، همان‌طور که فرموده است: ﴿      ﴾ [السجده: 11]. «بگو: آن فرشته مرگ که بر شما گماشته شده جان‌هايتان را مي‌ستاند». ﴿         ﴾ [الأنعام: 61]. «تا اينکه مرگ به سراغ يکي از شما بيايد، فرستادگان ما روح او را قبض مي‌کنند و آنها کاستي نمي‌ورزند». چون خداوند متعال از اين نظر کارها را به خود نسبت مي‌دهد که او آفريننده مدبر است. و از اين نظر امور را به اسباب آن نسبت مي‌دهد که از سنتّ‌هاي الهي و حکمت او اين است براي هر امري سببي را قرار داده‌است. و اين که مي‌فرمايد: ﴿    ﴾ نيز ـ به هنگام خواب ـ آن دسته از ارواح را که نموده‌اند،قبض مي‌نمايد. اين قبض، قبض کوچک است، به عبارتي ديگر مرگ کوچک است. ﴿    ﴾ و آن‌گاه از ميان آن دو دسته از ارواح، دسته‌ي اول را که فرمان مرگشان را صادر کرده است نگاه مي‌دارد، و اين ارواح کساني است که مرده‌اند يا خداوند فرمان مرگشان را درحاليکه خواب هستند صادر کرده است. ﴿     ﴾ و گروه دوم ارواح که هنوز فرمان مرگشان صادر نشده است به تن باز مي‌گرداند تا زماني که روزي خود را کامل گردانند و اجلشان فرا برسد. ﴿     ﴾ بي‌گمان در اين امر براي انديشمندان نشانه‌هاي روشني است که بر کمال توانمندي خداوند و اين که مردگان را پس از مرگشان زنده خواهد کرد دلالت مي‌کند. اين آيه دليلي است بر اين که روح و نفس جسمي است که قائم به ذات خود مي‌باشد و جوهر آن با جوهر بدن فرق مي‌کند و دليلي است بر اين که روح، آفريده شده و تحت تدبير پروردگار است و خداوند آن را مي‌ستاند و نگاه مي‌دارد، و باز به تن بر مي‌گرداند. و ارواح زندگان در برزخ همديگر را ملاقات مي‌کنند و گردهم آمده و با يکديگر گفتگو مي‌نمايند. پس آن‌گاه که خداوند ارواح زندگان را بر مي‌گرداند و ارواح مردگان را نگاه مي‌دارد.


آيه‌ي 44-43:
﴿               ﴾ «آیا به‌جای خداوند شفیعانی گرفته‌اند؟ بگو: گرچه هیچ کاری نتوانند انجام دهند و خرد نورزند (باز آنان‌را شفیعان خود می‌گیرید)؟!».
﴿             ﴾ «بگو: شفاعت، سراسر از آن خداست، فرمانروایی آسمان‌ها و زمین از آن اوست، سپس به‌سوی خدا برگردانده می‌شوید».
خداوند متعال کار کساني را که به‌جاي او ميانجي‌هايي را برگزيده‌اند و دست به دامان آنها مي‌شوند و از آنها مي‌خواهند و آنها را پرستش مي‌کنند تقبيح نموده و مي‌فرمايد: ﴿﴾ (اي پيامبر!) با بيان جهالت آنها و اين که شفيعاني را برگزيده‌اند که سزاوار هيچ عبادتي نيستند به آنان بگو: ﴿      ﴾ آيا اگر چيزهايي را که ميانجي و متصرف در امور مي‌دانيد به اندازه ذرّه‌اي و نه کمتر از آن نه در آسمان‌ها و نه در زمين ندارند، بلکه فهم و شعوري ندارند که به سبب آن سزاوار ستايش شوند، چون آنها جماداتي از سنگ و درخت و تمثال‌ها بوده، و مردگاني بيش نيستند. پس آيا کسي که چنين چيزهايي را پرستش کند عقل دارد؟! يا از گمراه‌ترين و نادان ترين مردم مي‌باشد و ستم او از ستم همه بزرگتر است؟
﴿   ﴾ به آنان بگو: شفاعت، سراسر از آن خداست، چون اختيار همه در دست اوست. و هر شفاعت کننده‌اي که باشد از خدا مي‌ترسد، و هيچ‌کس جز با اجازه او نمي‌تواند سفارش و ميانجيگري کند. پس هرگاه بخواهد بر بنده‌اش رحم نمايد به شفاعت کننده بزرگوار اجازه مي‌دهد تا نزد او شفاعت کند، و اين رحمتي است که خداوند در حق شفاعت کننده و کسي که براي او شفاعت مي‌شود روا مي‌دارد. پس تاکيد کرد که شفاعت، همگي براي خداست، ﴿   ﴾ همه آنچه از ذات و کار و صفت که در آسمان‌ها و زمين است، از آن او مي‌باشد. پس بايد شفاعت را از کسي خواست که اختيار آن را دارد. و عبادت فقط براي او انجام مي‌شود. ﴿  ﴾ سپس به سوي او برگردانده مي‌شويد، پس آن کس را که عبادت و طاعت او را خالص کرده باشد پاداش فراوان مي‌دهد، و هرکس را که براي او شريک قرار داده باشد عذاب هولناک مي‌دهد.
آيه‌ي 46-45:
﴿                   ﴾ «و هرگاه خداوند به تنهایی یاد شود کسانی‌که به آخرت نمی‌آورند متنفرّ می‌شوند، و چون کسانی جز او یاد شوند بناگاه شاد و خوشحال می‌گردند».
﴿                 ﴾ «بگو: خداوندا! ای پدید آورندة آسمان‌ها و زمین! ای آگاه از نهان و آشکار! تو میان بندگانت در آنچه در آن اختلاف می‌کردند داوری می‌کنی».
خداوند حالت مشرکين و آنچه را که شرکشان اقتضاء مي‌نمايد چنين مي‌دارد و مي‌فرمايد: ﴿   ﴾ هرگاه خداوند به تنهايي ياد شود و يگانگي او بيان گردد و اينکه بايد عبادت و طاعت فقط براي او انجام پذيرد و معبودهايي که بجز خدا پرستش مي‌گردند، رها شوند، مشرکين دلگير و متنفّر گشته و اين را به شدّت ناپسند مي‌دانند. ﴿    ﴾ و هرگاه بت‌ها و انبازها ياد شوند و مردمان به پرستش و ستايش آنها فرا خوانده شوند، ﴿  ﴾ بناگاه مشرکان از اين که معبودهايشان ياد شده‌اند و به دليل اين که شرک با اميال و خواسته‌هايشان موافق است شاد و خوشحال مي‌گردند، و اين بدترين و زشت‌ترين حالت است، اما وعده آنها روز قيامت است. در آن‌روز، حساب پس خواهند داد و مشاهده خواهند کرد که آيا معبودهايشان که آنان‌را به جاي خدا، به فرياد مي‌خواندند، به آنها سودي مي‌رسانند يا نه؟
بنابراين فرمود: ﴿    ﴾ بگو: خداوندا! اي پديد آورنده و مدّبر آسمان‌ها و زمين! ﴿ ﴾ اي آن که از عالم غيب و آنچه که از چشم و دانش ما پنهان است آگاهي! ﴿﴾ و اي کسي که به آنچه آشکار است و ما مشاهده‌اش مي‌کنيم، به آن نيز آگاهي! ﴿        ﴾ تو ميان بندگانت در آنچه در آن اختلاف مي‌کردند، داوري مي‌کني. و يکي از بزرگ‌ترين اختلاف‌ها اختلاف موحّدان مخلص است، کساني‌که مي‌گويند:آنچه بر آن هستند حق است و در آخرت پاداش نيک دارند و براي ديگران چنين پاداشي وجود ندارد. مشرکين به شدّت اختلاف دارند که به‌جاي تو همتاياني و بت‌هايي را به خدايي گرفته‌اند، و چيزهايي را با تو برابر قرار داده‌اند که هيچ ارزشي ندارند، و بي‌نهايت از تو عيب‌جويي مي‌کنند و به هنگام ذکر معبودهايشان شاد شده و به هنگام ياد و ذکر تو متنفّر و دلگير مي‌گردند با وجود اين ادعا مي‌کنند که آنها برحق هستند و ديگران بر باطل، و اينها پاداش نيک دارند. خداوند متعال فرموده است: ﴿                       ﴾ [الحج: 17]. «بي‌گمان خداوند ميان مومنان و يهوديان و صائبان و نصاري و مجوس و مشرکان در روز قيامت داوري مي‌کند، بي‌گمان خداوند بر هرچيزي حاضر و گواه است». سپس از داوري ميان آنها نيز خبر داده و فرموده است: ﴿                               ﴾ [الحج: 19-21]. «اين دو طرف درباره پروردگارشان به منازعه پرداخته‌اند، پس کساني که کفر ورزيده‌اند لباس‌هايي از آتش دارند و آب داغ از بالاي سرهايشان بر آنان ريخته مي‌شود که روده‌ها و آنچه در شکمشان است و پوست‌هايشان را ذوب مي‌کند، و آنان گرزهايي آهنين دارند». تا اينکه مي‌فرمايد: ﴿                       ﴾ [الحج: 23]. «بي‌گمان خداوند کساني را که ايمان آورده و کارهاي شايسته کرده‌اند وارد باغ‌هايي از بهشت مي‌نمايد که از زير کاخ‌هاي آن رودها روان است. و آنها در آنجا با دستبندهايي از طلا و آراسته مي‌شوند و لباسهايشان در آنجا ابريشم است». و مي‌فرمايد: ﴿           ﴾ [الأنعام: 82]. «کسانيکه ايمان آورده وايمانشان را با هيچ ستمي (=شرکي) نيالوده‌اند ايشان در امنيت و آسايش خواهند بود و اينانند راهيافتگان». ﴿          ﴾ [المائدة: 72]. «بي‌گمان هرکس براي خدا شريک قايل شود خداوند بهشت را بر او حرام نموده و جايگاهش آتش جهّنم است».
پس در اين آيه عموم آفرينش خدا ودانش و حکم و داوري کلّي و فراگيرش درميان بندگانش بيان شده است. پس قدرت او که همه مخلوقات از آن پديد آمده است و علم فراگيرش که همه چيز را در احاطه دارد بر اين دلالت مي‌نمايد که او ميان بندگانش داوري خواهد کرد و آنان را پس از مرگشان زنده مي‌کند و از اعمال نيک و بد و مقدار کيفر و پاداش آن آگاهي دارد. وآفرينش او نشانگر علم و آگاهي‌اش مي‌باشد. ﴿    ﴾ [الملک: 14]. «آيا خداي آفريننده اوضاع و احوال بندگانش را نمي‌داند؟».


آيه‌ي 48-47:
﴿                          ﴾ «و اگر هر آنچه در زمین است از آنِ ستمکاران باشد و مانند آن (نیز) همراهش باشد به یقین به خاطر سختی عذاب روز قیامت آن‌را بلا گردان خود سازند. و از جانب خدا چیزی برایشان آشکار شود که گمانش را نمی‌بردند».
﴿           ﴾ «و (کیفر) بدآنچه کرده بودند برایشان آشکار می‌شود و آنچه را که به یاد تمسخر می‌گرفتند آنان‌را دربر می‌گیرد».
وقتي خداوند بيان کرد که او ميان بندگانش داوري مي‌کند و نيز سخن مشرکين و زشتي آن را بيان داشت انگار مردم علاقمند شدند که بدانند خداوند در روز قيامت با مشرکان چه کار خواهد کرد؟ پس خبر داد که آنان ﴿ ﴾ سخت‌ترين و فجيع ترين عذاب را خواهند داشت، همان طور که در دنيا سخت‌ترين و زشت‌ترين سخنان کفر آميز را بر زبان آوردند. و اگر همه آنچه از طلا و نقره و مرواريد و حيوانات و درختان و کشتزارهايي که در زمين است و همه ظروف آن و مانند آن را در اختيار داشته باشند، سپس در روز قيامت آن‌را بدهند تا از عذاب خدا رهايي يابند از آنها پذيرفته نمي‌شود، و هيچ چيزي عذاب خدا را از آنها دور نمي‌سازد. ﴿               ﴾ [الشعراء: 88-89]. «روزي‌که هيچ مال و فرزندي فايده نمي‌دهد، مگر کسي که با دلي سالم به نزد خدا بيايد». ﴿       ﴾ و از جانب خدا پنهان و خشم و عذاب بزرگي براي آنها آشکار مي‌شود که گمانش را نمي‌بردند، زيرا آنها در مورد خود قضاوت ديگري مي‌کردند.
﴿    ﴾ و چيزهايي برايشان آشکار مي‌شود که آنها را ناراحت مي‌کند، و اين به‌خاطر کارهاي بدشان است که انجام داده‌اند. ﴿     ﴾ و وعيد و عذابي که آن‌را به مسخره مي‌گرفتند آنها را فرا مي‌گيرد.
آيه‌ي 52-49:
﴿                       ﴾ «هنگامیکه به انسان گزندی برسد ما را به فریاد می‌خواند و هنگامیکه از سوی خود به او نعمتی عطا کنیم خواهد گفت: جز این نیست که آن‌را بنابر دانشی که دارم به من داده‌اند، چنین نیست بلکه این نعمت وسیلة آزمایش است ولی بیشتر مردم نمی‌دانند».
﴿           ﴾ «همانا این سخن را کسانی هم گفته‌اند که پیش از ایشان بودند امّا آنچه به دست آوردند بدیشان سودی نبخشید».
﴿                ﴾ «پس (کیفر) بدی‌هایی که کرده بودند به آنان رسید، و کسانی از اینان هم که ستم کرده‌اند (کیفر) بدی‌هایی که می‌کردند به آنان خواهد رسید، و هرگز نمی‌توانند (از عذاب الهی بگریزند و خدای را) ناتوان کنند».
﴿                ﴾ «آیا ندانسته‌اند که خداوند رزق و روزی را برای هرکس که بخواهد گسترده و فراخ یا تنگ و کم می‌گرداند؟ بی‌گمان در این نشانه‌هایی است برای کسانی‌که ایمان می‌آورند».
خداوند متعال از حالت انسان و طبيعت او خبر مي‌دهد که هرگاه گزندي از قبيل بيماري يا سختي و يا اندوه به وي برسد، ﴿﴾ با اصرار ما را به فرياد مي‌خواند تا آنچه را که به او رسيده است دور سازيم، ﴿    ﴾ سپس وقتي که از سوي خود نعمتي به او عطا کنيم و زيان را از وي دور سازيم و سختي‌اش را برطرف نماييم آن گاه به پروردگارش کفر مي‌ورزد و ناسپاسي مي‌کند. ﴿    ﴾ مي‌گويد: خداوند اين نعمت را بر اين اساس که شايسته و سزاوار آن هستم به من داده‌است، چون من پيش خدا ارزشمندم. يا اينکه مي‌گويد: اين نعمت را بنابر دانشي که خودم داشته‌ام و راه‌هاي به دست آوردن آن را مي‌دانسته‌ام به دست آورده‌ام. خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿  ﴾ بلکه اين نعمت، آزمايشي است که خداوند به وسيله آن بندگانش را مي‌آزمايد تا بنگرد که چه کسي سپاس او را مي‌گذارد و چه کسي ناسپاسي‌اش مي‌کند؟! ﴿   ﴾ ولي بيشتر مردم نمي‌دانند، بنابراين، آزمايش را هديه و بخششي مي‌شمارند، و خير محض را با آنچه که ممکن است سبب خير يا شر شود اشتباه مي‌گيرند.
خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿     ﴾ قطعا کساني‌که پيش از ايشان بودند سخن ايشان را بر زبان آورده‌اند، ﴿   ﴾ و گفته‌اند که اين نعمت از روي دانشي که داشته‌ايم به ما عطا شده است. پس همواره تکذيب کنندگان اعتراف نکردن به نعمت پروردگارشان را از يکديگر به ارث مي‌برند و گمان مي‌برند که خداوند حقّي بر آنها ندارد. و اين کار همواره شيوه آنها بوده تا اين که هلاک مي‌شوند. ﴿     ﴾ امّا وقتي عذاب به سراغ آنها آمد آنچه به دست آورده بودند عذاب را از آنها دفع نکرد و به آنها سودي نبخشيد.
﴿   ﴾ پس آنان کيفر کارهايي را که کرده بودند، ديدند. ﴿       ﴾ و کساني از اينان هم که ستم کرده‌اند کيفر کردار ناپاکشان گريبانگيرشان خواهد گرديد. پس آنها از اينان بهتر نيستند و برائت آنان در هيچ کتابي آسماني ثبت و ضبط نشده است.
وقتي بيان داشت که آنها فريب مال و دارايي را خورده‌اند و به سبب جهالت خود گمان برده‌اند که داشتن مال نشانه خوب بودن حالت صاحب دارايي ومال است، به آنها خبر داد که برخورداري از رزق و روزي خداوند بر اين چيز دلالت نمي‌کند و ﴿      ﴾ خداوند روزي را براي هرکس از بندگانش چه صالح باشد چه ناصالح گسترده و فراوان مي‌نمايد، و براي هرکس از بندگانش خواه صالح باشد خواه ناصالح روزي را کم مي‌گرداند. پس روزي خداوند ميان همه مخلوقات مشترک است. ولي ايما و عمل صالح فقط مخصوص بهترين مردمان مي‌باشد. ﴿     ﴾ بي‌گمان در فراوان نمودن روزي و کم کردن آن براي گروهي که ايما مي‌آورند نشانه‌اي مهّمي است، چون آنها مي‌دانند که اين امر به حکمت و رحمت خدا بر مي‌گردد و او حالت بندگانش را بهتر مي‌داند، پس گاهي روزي آنان را کم مي‌نمايد و اين‌کار را از روي لطف و رحمتي که نسبت به آنها دارد انجام مي‌دهد، چون اگر روزي آنان را گسترده و فراوان کند در زمين فساد و تباهي مي‌ورزند پس خداوند در اين امر صلاح ديني بندگان را که اساس سعادت ورستگاري‌شان است رعايت مي‌کند.
آيه‌ي 59-53:
﴿                      ﴾ «بگو: ای بندگانم که بر خود اسراف کرده‌اید! از رحمت خدا ناامید نشوید، به راستی که خداوند همة گناهان را می‌آمرزد، چرا که او بسیار آمرزگار و بس مهربان است».
﴿             ﴾ «و به‌سوی پروردگار خود برگردید و تسلیم او شوید پیش از آنکه عذاب به شما برسد آنگاه یاری نمی‌شوید».
﴿                ﴾ «و پیش از آنکه ناگهان و درحالیکه حدس نمی‌زنید عذاب به شما برسد از بهترین چیزی که از سوی پروردگارتان برای شما فرو فرستاده شده است پیروی کنید».
﴿              ﴾ «که (مبادا) کسی بگوید: وای بر من به خاطر کوتاهی‌ای که در حق خدا کردیم و بی‌گمان از مسخره‌کنندگان بودم».
﴿         ﴾ «یا اینکه بگوید: ای کاش خداوندراهنمایی‌ام می‌کرد و از پرهیزگاران می‌بودم».
﴿            ﴾ «یا چون عذاب را ببیند بگوید: کاش بازگشتی داشتم تا از نیکوکاران شوم».
﴿          ﴾ «آری! بی‌گمان آیات من به تو رسید ولی آنها را تکذیب کردی و تکبّر ورزیدی و از زمرة کافران گشتی».
خداوند به آن دسته از بندگانش که گناهان زيادي را مرتکب شده‌اند خبر مي‌دهد که فضل و بخشش او گسترده است، و آنها را تشويق مي‌کند تا به سوي او بازگردند قبل از آن که اين کار را نتوانند انجام بدهند. پس فرمود: ﴿﴾ اي پيامبر! و اي کسي که به جاي پيامبر به دين خدا دعوت مي‌کني! از جانب پروردگار به بندگان خبر بده و بگو: ﴿    ﴾ اي بندگان من که با ارتکاب گناهان و تلاش و حرکت در مسير ناخشنودي خداوند بر خود اسراف کرده‌اید! ﴿    ﴾ از رحمت خداوند نااميد نشويد و با نااميدي، خود را به هلاکت اندازيد و نگوييد که گناهان ما زياد گشته و عيب‌هاي ما روي هم انباشته شده است و راهي براي نجات ما وجود ندارد، و گناهان ما زدوده نخواهند شد، و به سبب اين فکر همچنان بر گناهان اصرار ورزيد، و توشه‌اي از آنچه پروردگار مهربان را خشمگين مي‌نمايد جمع آوري نکنيد. بلکه پروردگار خود را با نام‌هايي که با کرم و لطف و بخشش او دلالت مي‌نمايد بشناسيد. و بدانيد که ﴿    ﴾ خداوند همه گناهان از قبيل شرک و قتل و زناو ربا و ظلم و ديگر گناهان کبيره و صغيره را مي‌آمرزد. ﴿   ﴾ بي‌گمان او بسيار آمرزگار و بس مهربان است. يعني آمرزش و رحمت صفت او است، دو صفتي که لازم او هستند و از ذات او جدا نمي‌شوند و همواره آثار اين دو صفت در فرايند هستي جريان دارد و هر موجودي را فرا مي‌گيرد.
در همه اوقات خيرات را سرازير مي‌نمايد و نعمت‌ها و بخشش‌ها را پي در در پي در پنهان و آشکار بر بندگان سرازير مي‌دارد، و بخشيدن را از ندادن بيشتر دوست دارد و رحمت او بر خشم وي پيشي گرفته است. اما رحمت و مغفرت او اسبابي دارند که با آنها به دست مي‌آيند، و اگر بنده اين اسباب را فراهم نکند دروازه رحمت و آمرزش را به روي خود بسته است. و بزرگ‌ترين سبب به دست آوردن رحمت و آمرزش بلکه تنها سببي که موجب اين دو چيز است بازگشت به‌سوي خدا به وسيله توبه واقعي و با دعا و زاري و عبادت و بندگي مي‌باشد. پس بشتابيد به سوي اين سبب بزرگ و راه نجات! بنابراين، خداوند متعال به بازگشت و شتافتن به سوي خود دستور داد و فرمود: ﴿    ﴾ و با دل‌هايتان به سوي پروردگار خود باز گرديد، و با اعضا و جوارح خود تسليم او شويد. هرگاه انابت به تنهايي ذکر شود اعمال جوارح هم در آن داخل است و هرگاه انابت و تسليم با هم بيان شوند معني همين گونه است که بيان کرديم. ﴿   ﴾ اين بيانگر اهميت اخلاص است و اين که اعمال ظاهري و باطني بدون اخلاص سودمند نيستند. ﴿    ﴾ پيش از آنکه عذاب به سراغ شما آيد و نتوان آن را دفع کرد. ﴿  ﴾ و ديگر کمک و ياري نشويد. انگار در اينجا اين سوال مطرح مي‌شود که انابت و تسليم شدن چيست؟ و جزئيات و کارهاي آنان چه مي‌باشد؟
پس خداوند متعال پاسخ داد و فرمود: ﴿      ﴾ از بهترين چيزي که از سوي پروردگارتان براي شما فرو فرستاده شده است پيروي کنيد از قبيل اعمال باطني که شما را به آن امر نموده است مانند محبّت خدا وترس از خدا واميدوار بودن به او و خيرخواهي براي بندگان و ترک نمودن آنچه با اين موارد مخالف است. و اعمال ظاهري مانند نماز و زکات و حج و صدقه وانواع نيکوکاري‌ها وامثال آن چيزي است که خداوند به آن فرمان داده، و آن بهترين چيزي است که از سوي کسيکه در اين کارها از دستورات پروردگارش اطاعت مي‌کند به‌سوي او بازگشته و تسليم شده است. ﴿        ﴾ پيش از آن که ناگهان عذاب به سراغ شما بيايد و شما ناآگاه باشيد. و همه اينها تشويق به شتاب ورزيدن در انجام امور خير و غنيمت شمردم فرصت است.
سپس خداوند بندگان را برحذر داشت و آنها را اندرز گفت و فرمود: ﴿         ﴾ به غفلت خود ادامه ندهند مبادا روزي برسد که در آن روز پشيمان شوند و پشيماني ديگر سودي ندارد. و تا اين که کسي نگويد واي بر من به خاطر کوتاهي‌اي که در حق خدا کردم، ﴿   ﴾ و افسوس که در دنيا قيامت را به مسخره مي‌گرفتم تا اينکه آن را به صورت آشکار مشاهده کردم.
﴿        ﴾ «لو» در اينجا به معني آرزو کردن است يعني کاش خداوند مرا هدايت مي‌کرد و از پرهيزگاران مي‌شدم، و از عقاب در امان مي‌ماندم و سزاوار پاداش مي‌گشتم. و به معني شرط نيست چون اگر شرطيه باشد به معني اين است آنها با قضا و قدر بر گمراهي خود احتجاج مي‌کردند. و اين دليل باطلي است و در روز قيامت هر دليل باطلي پوچ و نابود مي‌گردد.
﴿           ﴾ يا وقتي عذاب را ببيند و به وارد شدن آن يقين نمايد، بگويد: «اي کاش بازگشتي به دنيا برايم ميسر بود تا از نيکوکاران باشم».
خداوند متعال مي‌فرمايد اين چيز ممکن و سودمند نيست، بلکه اينها آرزوهاي باطلي است که حقيقت ندارد. چون اگر بنده به دنيا بازگردانده شود براي او روشنگري فراتر از روشنگر اول وجود نخواهد داشت.
﴿         ﴾ آري! نشانه‌ها و آيات من که بر حق دلالت مي‌کنند و در آن ترديدي نيست نزد تو آمدند، ولي آنها‌ را دروغ انگاشتي و از پيروي کردن از آن متکّبرانه سرباز زدي و از کافران گشتي، پس طلب بازگشت به دنيا بيهوده است. ﴿       ﴾ [الأنعام: 28]. «و چنانچه آنها به دنيا بازگردانده شوند باز به چيزهايي مي‌روند که از آن نهي شده‌اند،و ايشان دروغگويانند».
آيه‌ي 61-60:
﴿               ﴾ «و ورز قیامت آنان‌را که بر خداوند دروغ بسته‌اند خواهی دید که چهره‌هایشان سیاه شده است. آیا برای متکبران جایگاهی در دوزخ نیست؟».
﴿           ﴾ «و خداوند پرهیزگاران را به (پاس) رستگاریشان نجات می‌دهد و عذاب به ایشان نمی‌رسد و اندوهگین نمی‌گردند».
خداوند از رسوايي و خواري کساني خبر مي‌دهد که بر او دروغ بسته‌اند و مي‌فرمايد: چهره‌هايشان در روز قيامت سياه مي‌شود، انگار شب‌هاي تاريک‌اند، و حاضرين در محشر آنها را از روي چهره‌اش سياهشان مي‌شناسند. پس حق روشن و درخشان مي‌باشد، انگار صبح است. و همان‌طور که آنها چهره حق را با دروغ سياه کردند، خداوند نيز چهره‌هايشان را سياه مي‌نمايد و کيفر از نوع عملشان مي‌باشد. پس آنان چهره‌هايشان سياه است و در جهنّم عذاب سختي دارند. بنابراين، فرمود: ﴿    ﴾ آيا براي آنان که از پذيرفتن حق متکبرانه سرباز زده و از روي خود بزرگ بيني از عبادت پروردگار روي برتافته و بر خدا دروغ بسته‌اند در جهنّم جايگاهي نيست؟ آري ! هست، سوگند به خدا در جهّنم کيفر و رسوايي و عذابي هست که سراپاي متکبّران را فرا مي‌گيرد و حق از آنها ستانده مي‌شود. دروغ گفتن بر خداوند شامل دروغ بستن بر او در شريک قرار دادن براي اوست، و فرزند و همسر قايل شدن براي او، و خبر دادن از او به آنچه که شايسته‌اش نيست، مي‌شود. و نيز ادّعاي دروغين نبوت و گفتن سخني دروغين در شريعت خدا و ادّعا کردن که، اين سخن را پيامبر خدا گفته است، را شامل مي‌گردد.
وقتي حالت متکبّران را بيان کرد حالت پرهيزگاران را نيز ذکر نمود و فرمود: ﴿    ﴾ و خداوند پرهيزگاران را به سبب نجاتشان رهايي مي‌بخشد، چون آنها وسيله نجات را که تقواي الهي است به همراه دارند. تقوا وسيله رهايي از سختي‌ها و مشکلات است. ﴿  ﴾ عذابي به آنها نمي‌رسد که رنجورشان سازد، ﴿  ﴾ و غمگين و اندوهگين نمي‌گردند. پس دچار شدن به عذاب و ترس و هراس آن را از آنها نفي کرد و اين بيانگر آن است که آنها در امنيت کامل به سر مي‌برند. و اين امنيت ادامه خواهد يافت تا اين که آنان‌را به سراي ايمن بهشت مي‌رساند و در آن جا از هر رنج و امر ناپسندي ايمن خواهند بود و از نعمت‌هاي‌ تر و تازه برخوردار خواهند شد و مي‌گويند: ﴿           ﴾ [فاطر: 34]. «ستايش خداوندي را سزاست که اندوه را از ما دور کرد، بي‌گمان پروردگار ما آمرزنده و سپاسگزاراست».
آيه‌ي 63-62:
﴿          ﴾ «خداوند آفرینندة همه چیز است و او بر همه چیز نگهبان است».
﴿            ﴾ «کلید‌های آسمان و زمین از آن اوست و کسانی‌که به آیات خدا کفر ورزیده‌اند ایشان زیانکارند».
خداوند از عظمت و کمال خود خبر مي‌دهد که موجب ضرر و خسارت کسي مي‌شود که به او کفر ورزيده است. پس مي‌فرمايد: ﴿   ﴾ خداوند آفريننده همه چيز است. اين عبارت و امثال آن که در قرآن بسيار آمده است بر اين دلالت مي‌نمايد که هرچيزي ـ به جز ذات خداوند و نام‌ها و صفاتش ـ مخلوق هستند. پس در اين آيه سخن کساني که مي‌گويند: «بعضي از مخلوقات قديم هيستند» رد شده است. فلاسفه مي‌گويند: زمين و آسمان‌ها قديم‌اند. کسان ديگري هم يافت مي‌شوند که مي‌گويند: «ارواح قديم هستند». و امثال اين گفته‌هاي باطل که متضمن بي‌اثر نمودن صفتِ آفرينندگي خداوند در آفريده‌هايش است. و کلام خدا مخلوق نيست، چون کلام صفت متکلم است و خداوند با نام‌ها و صفاتش اول و ازلي است و قبل از او چيزي نبوده است. استدلال معتزله به اين آيه و امثال آن مبني بر اين که کلام خدا مخلوق است از بزرگ‌ترين جهالت‌هاست. چون خداوند هميشه و همواره با نام‌ها و صفاتش بوده است و هيچ صفتي از صفاتش حادث نيست که بعدا پديد آمده باشد و هيچ گاه صفت او تعطيل نمي‌شود.
به دليل اين که خداوند از ذات بزرگوارش خبر داده که او همه جهان بالا و پايين را آفريده و بر هر چيزي نگهبان است و اين مستلزم آن است که خداوند بايد کاملا مراقب و آگاه باشد و بر آنچه که مراقب آن است قدرت کامل داشته باشد تا بتواند در آن تصرّف نمايد و آن را حفظ کند. نيز بايد حکمت و شناخت داشته باشد و انواع تصرّفات را بداند تا در آن تصرّف و تدبير نمايد و همان کاري را در آن انجام دهد که شايسته‌تر است. پس نگهبان بودن و مراقبت جز با داشتن اين اوصاف کامل نمي‌گردد و اگر در يکي از اين موارد نقصي مشاهده شود نقص در نگهباني به حساب مي‌آيد. و معلوم است که خداوند بر همه چيز نگهبان است و اين بيانگر آن است که علم و آگاهي او همه چيز را احاطه نموده است و از قدرت و تدبير و فرزانگي کامل و غير قابل تصورّي برخوردار است و هرچيزي را در جاي مناسب آن قرار مي‌دهد.
﴿   ﴾ کليدهاي علم و آگاهي و تدبير آسمان‌ها و زمين از آن اوست. پس ﴿                     ﴾ [فاطر: 2]. «هر رحمتي که خداوند براي مردم بگشايد هيچ بازدارنده‌اي ندارد و هر آنچه که نگاه دارد هيچ فرستنده‌اي براي آن نيست و او تواناي با حکمت است». وقتي عظمت خود را بيان کرد که اقتضا مي‌نمايد دل‌ها از توقير او لبريز گردند، نيز حالت کسي را بيان کرد که قضيه را برعکس نموده و قدر خداوند را نمي‌شناسد، پس فرمود : ﴿   ﴾ و کسانيکه آيات و نشانه‌هاي خدا را که بر حق و يقين و صراط مستقيم دلالت مي‌نمايند، باور نداشته و به آن کفر ورزيده‌اند، ﴿  ﴾ ايشان زيانکارانند، زيرا بندگي و عبوديت و اخلاص و ذکر و طاعت خدا را که موجب اصلاح دل و زبان و ساير اعضاي آدمي است، از دست داده‌اند و در عوض اينها هر آن چيزي را که دل‌ها و جسم‌ها را فاسد مي‌کند به‌ميان آورده و باغ‌هاي بهشت را از دست داده و در عوض آن عذاب دردناک را به دست آورده‌اند.
آيه‌ي 66- 64:
﴿       ﴾ «بگو: ای نادانان! آیا به من دستور می‌دهید که غیر از خدا را بندگی کنم؟».
﴿              ﴾ «و به‌راستی که به تو و به کسانیکه پیش از تو بودند وحی شد که اگر شرک‌ورزی کردارت نابود می‌شود و از زیانکاران خواهی بود».
﴿      ﴾ «بلکه تنها خدا را بپرست و از سپاسگزاران باش».
﴿      ﴾ اي پيامبر! به اين جاهلاني که تو را به‌سوي عبادت غير خداوند فرا مي‌خوانند بگو: اي نادانان! آيا به من دستور مي‌دهيد که غير از خدا را بندگي کنم؟! يعني اين فرمان از جهالت و ناداني‌تان سرچشمه گرفته است و اگر شما علم و دانش داشتيد و مي‌دانستيد که خداوند از همه جهات کامل است و همه نعمت‌ها را به شما بخشيده و او سزاوار عبادت است نه کسي که از هر جهت ناقص مي‌باشد و سود و زياني نمي‌رساند، مرا به اين فرمان نمي‌داديد. چون شرک ورزيدن به خدا همه اعمال را نابود وحالات را فاسد مي‌کند. از اين رو فرمود: ﴿      ﴾ و همانا به تو و به همه پيامبران پيش از تو وحي شده است. ﴿   ﴾ که اگر شرک‌ورزي کردارت نابود مي‌شود. ﴿﴾ مفرد و مضاف است و هر عملي را شامل مي‌شود، پس در رسالت همه پيامبران آمده است که شرک ورزيدن همه اعمال را نابود مي‌کند. همان‌طور که در سوره انعام وقتي که بسياري از پيامبران را برشمرده در مورد آنها فرموده است: ﴿                 ﴾ [الأنعام: 88]. «اين رهنمود خداست، خداوند هرکس را از بندگانش که بخواهد به وسيله آن هدايت مي‌کند واگر شرک ورزند آنچه کرده‌اند نابود مي‌شود».
﴿  ﴾ و دين و آخرت خود را از دست خواهي داد و در هردو سرا زيانمند خواهي شد. پس با شرک ورزيدن اعمال نابود مي‌شوند و آدمي سزاوار کيفر و عذاب مي‌گردد. وقتي خبر داد که جاهلان او را فرمان مي‌دهند تا شرک ورزد و از زشتِي سخن آنها خبر داد، پيامبر را به اخلاص امر نمود و فرمود: ﴿     ﴾ بلکه فقط خدا را بپرست و از سپاسگزاران باش، همانها که خدا را به خاطر توفيقي که به آنها عطا کرده است سپاس مي‌گزارند. پس همان طور که به خاطر نعمت‌هاي دنيوي از قبيل تندرستي و سلامتي جسم و فراهم شدن روزي و غير از آن، شکر خداوند به جاي آورده مي‌شود، نيز به خاطر نعمت‌هاي ديني مانند توفيق يافتن و اخلاص و پرهيزگاري بايد شکر و ثناي خداوند را به جاي آورد، بلکه نعمت‌هاي خداوند را به جاي آورد، بلکه نعمت‌هاي حقيقي همان نعمت‌هاي ديني هستند. و اگر انسان بينديشد که اين نعمت‌ها از جانب خدا داده شده‌اند و شکر آن را به‌جاي آورد، از آفت خودپسندي سالم خواهد ماند، آفتي که بسياري از عاملان و عبادت گزاران، به علّت جهالت خود به آن گرفتار مي‌شوند. و اگر بنده حقيقت حال را بداند، از اين که خداوند نعمتي را روزي وي کرده است نه تنها دچار غرور و خودپسندي نمي‌شود بلکه بيشتر سپاس خدا را به جاي مي‌آورد.
آيه‌ي 67:
﴿                  ﴾ «و خداوند را چنانکه سزاوار بزرگی اوست ارج ننهادند و ورز قیامت، سراسر زمین یکباره در مشت او قرار دارد و آسمان‌ها با دست راست او درهم پیچیده می‌شود. او پاک و منزّه است و از آنچه شریک (وی) می‌گردانند برتر است».
خداوند متعال مي‌فرمايد: مشرکان، خداوند را به گونه شايسته ارج ننهادند و او را آن‌گونه که بايد تعظيم کنند، تعظيم ننمودند. بلکه چيزهايي را که در صفات و کارهايش ناقص هستند شريک او قرار دادند. پس صفات و کارشان از هر جهت ناقص است و هيچ سود و زيان و دادن و ندادني در دست آنها نيست و هيچ اختياري ندارند. و مشرکان اين مخلوقات ناقص را با آفريننده و پروردگار بزرگ برابر قرار دادند، خداوندي که از عظمت آشکار و قدرت چيره او اين است که همه زمين در روز قيامت در مشت او است و آسمان‌ها با وجود گستردگي و بزرگي‌شان با دست راست او در هم پيچيده مي‌شوند. پس هرکس چيزي را با خداوند برابر قرار داده باشد خداوند را آن‌گونه که شايسته است تعظيم نکرده است و مسلّما کسيکه چنين کند از همه ستمکارتر است. ﴿   ﴾ خداوند پاک و منزّه است از آنچه که براي او شريک قرار مي‌دهند و بسي برتر است.
آيه‌ي 70-68:
﴿                       ﴾ «و در صور دمیده خواهد شد پس کسانی‌که در آسمان‌ها و زمین هستند می‌میرند مگر کسیکه خدا بخواهد. سپس دوباره در آن دمیده می‌شود پس بناگاه همگی به‌پا می‌خیزند و می‌نگرند».
﴿               ﴾ «و زمین به نور پروردگارش روشن می‌گردد و کتاب گذاشته می‌شود و پیامبران و گواهان آودره می‌شوند و به حق بین آنان داوری می‌شود و به ایشان ستم نمی‌شو».
﴿         ﴾ «و به هرکسی سزا و جزای آنچه کرده است به تمام و کمال داده می‌شود و او (=خدا) به آنچه می‌کنند داناتر است».
وقتي خداوند آنها را از عظمت خويش ترساند آنان را هم از حالات روز قيامت برحذر داشت و تشويق نمود. و فرمود: ﴿  ﴾ و در صور دميده مي‌شود، و آن شاخ بزرگي است که جز خدا کسي اندازه بزرگي آن را نمي‌داند، امّا کسي که خداوند او را آگاه نموده است کم و کيف آن را مي‌داند. پس اسرافيل÷ که از فرشتگان مقرّب الهي و يکي از حاملان عرش است در آن مي‌دهد. ﴿      ﴾ و همه کساني که در آسمان‌ها و زمين هستند بيهوش مي‌شوند يا مي‌ميرند. يعني همه وقتي دميدن صور را مي‌شنوند از شدّت و عظمت آن، نيز از آنجا که مي‌دانند اين‌کار مقدمه قيامت است پريشان مي‌گردند. ﴿   ﴾ مگر کسي‌که خدا بخواهد، از آنان که خداوند آنها را به هنگام دميدن صور ثابت قدم مي‌گرداند، پس آنها بيهوش نمي‌شوند مانند شهيدان يا برخي از آنها و ديگر کساني که خدا بخواهد. و اين نفخه‌ي اول، نفخه‌ي «صَعق» يا نفخه‌ي « فَزَع» ناميده مي‌شود. ﴿   ﴾ سپس بار ديگر در آن دميده مي‌شود و اين دميدن براي رستاخيز است. ﴿  ﴾ پس بناگاه همگي از قبرهايشان به پا مي‌خيزند تا زنده شوند و مورد محاسبه قرار گيرند، آفرينش جسم و ارواح آنها کامل مي‌گردد و چشمهايشان خيره مي‌شود، ﴿﴾ نگاه مي‌کنند که خداوند با آنان چه مي‌کند؟
﴿   ﴾ و زمين به نور پروردگارش روشن مي‌شود. از اين معلوم مي‌گردد که انوار و روشنايي دنيا در روز قيامت همه از بين مي‌روند و نابود مي‌شوند، چون خداوند خبر داده که خورشيد بي‌نور مي‌گردد و ماه از بين مي‌رود وستارگان پراکنده مي‌شوند و مردم در تاريکي قرار مي‌گيرند، پس در اين هنگام زمين به نور پروردگارش روشن مي‌شود، هنگامي که خداوند تجلي مي‌کند و براي داوري کردن ميان انسان‌ها پايين مي‌آيد.
در اين روز خداوند به خلق نيرو مي‌دهد و آنها را چنان پديد مي‌آورد که قوي مي‌شوند و نور الهي آنها را نمي‌سوزاند و مي‌توانند او را ببينند، وگرنه، نور خداوند بزرگ است و اگر آن‌را آشکار کند عظمت او و نور چهره‌اش همه مخلوقات را مي‌سوزاند. ﴿ ﴾ و کتاب اعمال و ديوان آن نهاده مي‌شود تا نيکي‌ها و بدي‌هايي که در آن است بازبيني شود. همان‌طور که خداوند متعال فرموده است: ﴿                             ﴾ [الکهف: 49]. «و کتاب اعمال نهاده مي‌شود پس گناهکاران را مي‌بيني که از آنچه در آن است ناراحت‌اند و مي‌گويند:اي واي بر ما! چه شده اين کتاب را که هيچ گناه کوچک و بزرگي را نگذاشته مگر اين که آن را برشمرده است؟.، و آنچه را که کرده‌اند حاضر مي‌بينند و پروردگارت برهيچ کس ستم روا نمي‌دارد». و از روي کمال عدالت و دادگري به عمل‌کننده گفته مي‌شود: ﴿       ﴾ [الإسراء: 14]. «کتاب اعمال خودت را بخوان، امروزه خودت براي اينکه حسابرس خود باشي کافي است». ﴿ ﴾ و پيامبران آورده مي‌شوند تا در خصوص رساندن پيام الهي به امّت‌هايشان پرسيده شوند، و عليه آنها گواهي بدهند. ﴿﴾ و گواهان اعم از فرشتگان و اعضاي انسان و زمين آورده مي‌شوند. ﴿  ﴾ و به عدالت کامل و انصاف بزرگ ميان آنها داوري مي‌شود، چون اين حسابي است که از جانب خدا صادر شده و او همه چيز را احاطه کرده است. و کتاب او که لوح محفوظ است همه کارهايي را که انسان‌ها کرده‌اند دربردارد. و فرشتگان، کساني که از فرمان پروردگارشان سرپيچي نمي‌کنند کارهايي را که انسان‌ها کرده‌اند ثبت نموده‌اند. و عادل ترين گواهان براين حکم شهادت داده‌اند. پس کسي حکم و داوري مي‌نمايد که اندازه اعمال و اندازه پاداش و کيفر آنها را مي‌داند. آن گاه حکمي صادر مي‌کند که خلق به آن گردن مي‌نهند و به ستايش و دادگري خداوند اعتراف مي‌کنند و به عظمت و علم و حکمت و رحمت او پي مي‌برند و به چيزهايي از آن آگاه مي‌شوند که به دل‌هايشان خطور نکرده است و زبان‌هايشان توان بيان آن را ندارد. بنابراين فرمود: ﴿        ﴾ و به هرکسي جزاي آنچه کرده است به تمام و کمال داده مي‌شود، و خدا به آنچه مي‌کنند داناتر است.
آيه‌ي 75-71:
﴿                                    ﴾ «و کافران به‌سوی دوزخ گروه گروه رانده می‌شوند و هنگامی‌که به آنجا رسند درهایش گشوده می‌شود و نگهبانانش به آنان می‌گویند: آیا پیامبرانی از خودتان به نزدتان نیامدند تا آیه‌های پروردگارتان را برای شما بخوانند و شما را از رویاروئی چنین روزی بترسانند؟ می‌گویند: آری! ولی فرمان عذاب بر کافران ثابت و قطعی گردید».
﴿          ﴾ «به ایشان گفته می‌شود: از درهای دوزخ داخل شوید درحالیکه که در آن جاودانه خواهید بود. پس چه بد است جایگاه متکبران!».
﴿                     ﴾ «و کسانی‌که از پروردگارشان پروا داشتند گروه گروه به‌سوی بهشت سوق داده می‌شوند و هنگامی‌که به آنجا رسند (مسرور می‌شوند) و درهایش گشوده می‌شود و نگهبانانش به آنان می‌گویند: درودتان باد! خوب بوده‌اید و به نیکی زیسته‌اید. پس خوش باشید و جاودانه به آن درآیید».
﴿                 ﴾ «و (اهل بهشت) می‌گویند: سپاس خداوندی راست که وعده‌اش را در حق ما محقّق ساخت و سرزمین (بهشت) را به‌ ما داد، از بهشت هرجا که بخواهیم مأوی می‌گیریم، پس چه نیک است پاداش نیکوکاران!».
﴿                  ﴾ «و فرشتگان را می‌بینی که پیرامون عرش حلقه زده‌اند و به سپاس و ستایش پروردگار خود مشغولند و درمیان آنان به حق داوری شده و گفته می‌شود: ستایش خداوند جهانیان را سزاست».
بعد از آنکه خداوند متعال بيان نمود که ميان بندگانش حکم و داوري مي‌نمايد ـ بندگاني که آنها را آفريده و به همه روزي داده و به تدبيرشان پرداخته و آنها را در دنيا و قيامت گرد هم آورده ـ (و تصريح نموده که) آنان‌را به هنگام پاداش و جزا دادن از يکديگر جدا مي‌نمايد، همان‌طور که در دنيا در ايمان و کفر و در تقوا و معصيت با همديگر فرق داشتند. پس فرمود: ﴿    ﴾ و کافران با خشونت به سوي جهنم برده مي‌شوند. با شلاّق‌هاي دردآور زده مي‌شوند و نگهبانان تندخو و سرسخت جهنم آنها را مي‌زنند و به سوي بدترين زندان و بدترين جايگاه مي‌برند و آن جهنّمي است که همه انواع عذاب را در خود دارد و تمام انواع بدبختي‌ها در آن وجود دارد و هيچ نوع شادي در آن نيست. همان‌طور که مي‌فرمايد: ﴿      ﴾ [الطور: 13]. «روزي‌که به‌سوي آتش جهنم رانده مي‌شوند چون از وارد شدن به آن امتناع مي‌ورزند». ﴿﴾ يعني به صورت گروههاي متفرّق، هرگروه که کارهايشان همگون است به سوي جهنّم رانده مي‌شوند و يک ديگر را نفرين مي‌کنند و از يک ديگر بيزاري مي‌جويند.
﴿    ﴾ تا اينکه به نزديک جهنّم و کنار آن مي‌رسند، آن‌گاه درهاي جهنّم و کنار آن می‌رسند، آنگاه درهای جهنّم به‌روی آنان گشوده می‌شود تا در آنجا از آنان پذیرایی شود. ﴿  ﴾  و نگهبانان جنهنّم درحاليکه آنها را به شقاوت، جاوداني و عذاب هميشگي مژده مي‌دهند، و به خاطر اعمالشان آنها را سرزنش مي‌کنند، اعمالي که آنها را به اين جايگاه زشت و هولناک رسانده است، مي‌گويند: ﴿   ﴾ آيا پيامبراني از نوع خودتان که شما آنها را مي‌شناختيد و راستگويي آنان را مي‌دانستيد و مي‌توانستيد از آنها فرا بگيريد و بياموزيد به نزد شما نيامدند؟ ﴿   ﴾ آيه‌هاي پروردگارتان را که پيامبران را با آن فرستاده با روشن‌ترين دليلها بر حق و يقين دلالت مي‌کردند بر شما بخوانند؟! ﴿   ﴾ و شما را از روياروئي چنين روزي بترسانند؟ يعني اين ايجاب مي‌کرد که شما از آنها پيروي کنيد و با پيشه کردن پرهيزگاري، خود را از عذاب اين روز برحذر داريد، اما حالت شما به خلاق اين بود.
﴿ ﴾ آنها با اعتراف به گناهانشان و اين که حجّت خدا بر آنها اقامه شده است مي‌گويند: آري! پيامبران پروردگار ما با آيات و حجت‌هاي الهي نزد ما آمدند و نهايت روشنگري را براي ما کردند و ما را از اين برحذر داشتند، ﴿     ﴾ ولي فرمان عذاب بر کافران قطعي و ثابت است. يعني به سبب کفر ورزيدنشان به آيات خدا فرمان عذاب بر آنها قطعي است، و اين عذاب قطعي براي هرکسي است که به آيات خدا کفر ورزد و آنچه را که پيامبران آورده‌اند انکار نمايد. پس آنها به گناهان خود و به اين که حجت بر آنها اقامه شده اعتراف کردند.
به حالت توهين به آنها گفته مي‌شود: ﴿  ﴾ به درهاي دوزخ وارد شويد، پس هر گروه از دري که مناسب آنان است و مطابق با عملشان مي‌باشد وارد مي‌گردند. ﴿ ﴾ براي هميشه در آن هستند و از آن بيرون نمي‌گردد. و به آنان مهلت داده نمي‌شود. ﴿  ﴾ پس چه بد است جايگاه متکبران، آتش جايگاه آنهاست، چون آنها با خود بزرگ بيني حق را نپذيرفتند پس خداوند به آنها سزايي از نوع عملشان داد و آنها را خوار و ذليل و رسوا گرداند.
سپس از اهل بهشت سخن به ميان آورد و فرمود: ﴿   ﴾ و کساني‌که به يگانه‌پرستي و عمل به طاعت خدا پرهيزگاري را پيشه کرده‌اند با اکرام و بزرگداشت، ﴿  ﴾ گروه گروه و درحاليکه شاد هستند و هر گروهي با دسته‌هاي ديگري است که عملش با آن مناسب مي‌باشد به سوي بهشت بر مرکب‌هاي برگزيده سوق داده مي‌شوند.
﴿  ﴾ تا اين که به آستانه بهشت و منازل زيبا مي‌رسند و نسيم آن بر آنها مي‌وزد و زمانِ هميشه ماندن و بهره‌مند شدن از نعمت‌هاي آن فرا مي‌رسد، ﴿ ﴾ و درهاي بهشت براي بزرگداشت آنان به رويشان گشوده مي‌شود، ﴿     ﴾ و نگهبانانش با تبريک و خوش آمد گفتن به آنها مي‌گويند: «سلام بر شما». يعني از هر آفت و بدي سالم و به دور هستيد و دل‌هايتان با شناخت و محبّت خدا و ترس از او پاک گرديده و زبان‌هايتان با ذکر او و اعضا و جوارحتان با اطاعت او پاک شده است. ﴿ ﴾ پس به سبب پاکي‌تان وارد آن شويد در حالي که در آنجا جاودانه خواهيد بود، چون بهشت سراي پاکيزگي و پاکي است و جز پاکان کسي وارد آن نمي‌شود. در مورد جهّنم فرمود: ﴿ ﴾ و در مورد بهشت فرمود: ﴿ ﴾ و «واو» را اضافه کرد که اشاره به اين مطلب است که اهل جهنّم به محض اين که به جهنّم مي‌رسند بدون اين که مهلتي داده شوند درهاي آن به رويشان گشوده مي‌گردد، و بايد به روي آنها گشوده شود و به محض رسيدن آنها باز گردد، تا گرما و شدّت عذاب آن را بيشتر احساس کنند. اما بهشت سراي گرانقدري است که جز کسي که مقدمات آن‌را فراهم آورده است به آن وارد نمي‌شود با وجود اين آنها براي وارد شدن به آن به شفاعت بزرگواترين شفاعت کنندگان نياز دارند. و به محض رسيدنشان درهاي آن گشوده نمي‌شود. بلکه از خداوند مي‌خواهند تا محمدص براي آنها نزد او شفاعت کند، و پيامبرص شفاعت مي‌کند. و اين آيات دليلي بر اين است که بهشت و جهنّم درهايي دارند که گشوده و بسته مي‌شوند و هريک نگهباناني دارند. و آن دو سرايي هستند که فقط کسي وارد آن مي‌شود که سزاوار آن باشد، به خلاف ساير سراها.
﴿﴾ آنها به هنگام وارد شدن به بهشت و قرار گرفتن در آن، ستايش پروردگارشان را به سبب آنچه به آنها بخشيده و آنها را هدايت نموده است به‌جاي مي‌آورند و مي‌گويند: ﴿    ﴾ ستايش خداوندي راست که وعده‌اش را در حق ما محقّق ساخت. يعني بر زبان پيامبرانش به ما وعده داد که اگر ايمان آوريم و صالح شويم ما را وارد بهشت خواهد کرد. پس وعده‌اي که به ما داده بود به طور کامل به آن وفا کرد، ﴿      ﴾ و سرزمين بهشت را به ما داد به گونه‌اي که هرجا بخواهيم در آن جاي مي‌گيريم و هر نعمتي از آن بخواهيم بر مي‌داريم و هيچ چيزي براي ما ممنوع نيست. ﴿  ﴾ پس چه نيک است پاداش نيکوکاران، کساني که با طاعت از پروردگارشان در زمان کوتاه و از ميان رفتني دنيا تلاش کردند و در مقابل آن به چنين خير بزرگ و پايداري دست يازيدند.
و اين سراي بهشت است که در حقيقت سزاوار ستايش است که خداوند در آن بندگان برگزيده‌اش را مورد اکرام قرار مي‌دهد و خداوند بخشنده و بزرگوار آن‌را به عنوان جايگاه مهماني آنها پسنديده است و به بالاترين و بهترين صورت آن‌را ساخته و با دست خود نهال آن را کاشته و از رحمت و کرامت خويش آن را سرشار نموده است که با بهره‌مندي از آن، هر اندوهگيني شاد مي‌گردد، و ناراحتي‌اش از ميان مي‌رود و صفا و سرورش کامل مي‌گردد. 
﴿ ﴾ و در آن روز بزرگ فرشتگان را خواهي ديد، ﴿   ﴾ که گرداگرد عرش حلقه زده‌اند. يعني در خدمت پروردگارشان ايستاده‌اند و گرد عرش او جمع شده‌اند و در برابر شکوه او فروتن و به کمال او اعتراف دارند و در جمال و زيبايي او غرق گشته‌اند. ﴿  ﴾ خداوند را از هر آنچه که شايسته شکوه او نيست و از آنچه که مشرکان به او نسبت داده‌اند و آنچه که مشرکان نسبت نداده‌اند منّزه و پاک مي‌دانند. ﴿  ﴾ و ميان پيشينيان و پسينيان به حق و حقيقت که هيچ اشتباهي در آن نيست و کسي‌که عليه او حکم مي‌شود آن را انکار نمي‌کند، داوري مي‌شود. ﴿    ﴾ و گفته مي‌شود: ستايش خداوند جهانيان را سزاست. بيان نکرد که گوينده چه کسي است، تا بر ايندلالت نمايد که همه خلايق ستايش پروردگارشان را به زبان مي‌آورند و او را به خاطر آنچه که براي اهل بهشت و اهل جهنّم قضاوت نموده است، نيز به خاطر فضل و احسان و عدل و حکمتش ستايش مي‌کنند.
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مکي و 85 آيه است.
آيه‌ي 3-1: 
﴿ ﴾ «حا میم».
﴿      ﴾ «فرو فرستادن این کتاب از سوی خداوند چیرة آگاه است».
﴿                ﴾ «(خدایی که) آمرزگار گناه (و) پذیرندة توبه (است). سخت‌کیفر و صاحب نعمت (می باشد). هیچ معبود به حقّی جز او نیست، بازگشت (همه) به‌سوی اوست».
خداوند متعال از کتاب بزرگش خبر مي‌دهد و مي‌فرمايد: اين کتاب از سوي او نازل شده است، خداوندي که معبود راستين است، چون داراي کمال مي‌باشد و در کارهايش تنهاست. ﴿﴾ توانمند است و با توانايي‌اش بر هر مخلوقي چيره و غالب است. ﴿﴾ و به همه چيز آگاه و داناست.
﴿ ﴾ آمرزنده گناه گناهکاران است. ﴿ ﴾ و توبه توبه کنندگان را مي‌پذيرد. ﴿ ﴾ هرکس که جرأت به انجام گناه نمايد و از آن توبه نکند و او را سخت‌کيفر مي‌دهد. ﴿ ﴾ صاحب فضل و احسانِ فراگير است. خداوند از کمال خود چيزهايي را بيان کرد و اين ايجاب مي‌کند تا تنها او معبود باشد، معبودي که اعمال و طاعت‌ها فقط براي او انجام مي‌شود. پس فرمود: ﴿      ﴾ هيچ معبود به حقّي جز او نيست، بازگشت به‌سوي اوست. وجه مناسب ذکر نزول قرآن از جانب خداوندي که به اين صفت‌ها متصف مي‌باشد اين است که اين اوصاف مستلزم همه معانيي است که قرآن در بر دارد. پس به درستي که قرآن يا از اسماء و صفات و افعال خدا خبر مي‌دهد که اين همان اسماء و افعال و صفات خداست، و يا از مسايل پوشيده و مخفي گذشته و آينده خبر مي‌دهد، که اين جزو ياد دادنِ خداوندِ دانا براي بندگانش است، و يا از نعمت‌هاي بزرگ و برکات چشم‌گير و فرمان‌هايي خبر مي‌دهد که انسان را به آن نعمت‌ها مي‌رساند، که ﴿ ﴾ بر اين مفهوم دلالت مي‌کند. و يا از عذاب‌هاي سخت خدا و گناهاني که باعث کيفرهاي سخت الهي مي‌شوند سخن مي‌گويد، و ﴿ ﴾ بر اين مطلب دلالت مي‌نمايد. و يا گناهکاران را به توبه و بازگشت و طلب آمرزش فرا مي‌خواند که ﴿     ﴾ بر آن دلالت مي‌نمايد. و يا از اين خبر مي‌دهد که خداوند تنها معبود به حق است، و بر اين مطلب دلايل عقلي و نقلي اقامه مي‌کند، و مردم را بر آن تشويق مي‌نمايد و از عبادت غير خداوند نهي مي‌نمايد و دلايل عقلي و نقلي بر فساد آن اقامه مي‌کند و مردمان را از آن برحذر مي‌دارد، که ﴿   ﴾ بر آن دلالت دارد. و يا از فرمان عادلانه‌ي جزايي خدا و پاداش نيکوکاران و کيفر گناهکاران را خبر مي‌دهد.
آيه‌ي 6-4:
﴿             ﴾ «جز کافران در آیات خداوند مجادله نمی‌کنند، پس آمد و رفت آنها در شهرها نباید تو را فریفته سازد».
﴿                        ﴾ «پیش از اینان قوم نوح و دسته‌ها و گروه‌هایی که بعد از ایشان بوده‌اند تکذیب کرده‌اند و هر امّتی آهنگ پیامبر خود کرد تا او را بگیرد، و به ناحق حدال و نزاع ورزید تا به وسیلة باطل، حق را نابود کنند ولی من ایشان را گرفتار ساختم ،پس بنگر که کیفر من چگونه بود؟!».
﴿          ﴾ «و اینچنین فرمان پروردگارت بر کافران تحقّق یافت و آن اینکه ایشان دوزخیانند».
خداوند تبارک و تعالي خبر مي‌دهد که ﴿       ﴾ هيچ‌کس جز کافران در مقابل آيات خدا به ستيز نمي‌ايستند. منظور از مجادله در اينجا رد نمودن آيات خدا و مقابله کردن با آن به وسيله باطل است. پس اين، کار کافران مي‌باشد. اما مومنان در مقابل حق تسليم مي‌شوند تا به وسيله آن باطل را در هم بشکنند. ونبايد انسان به حالت دنيوي کسي فريب بخورد که خداوند به او در دنيا نعمت بخشيده است، و گمان برد که اين دليلي است بر اين که خدا او را دوست دارد و او بر حق است. بنابراين فرمود: ﴿    ﴾ آمد و رفت آنها در شهرها براي انجام دادن انواع تجارت‌ها تو را گول نزند، بلکه بر بنده لازم است که مردم را با معيار حق بسنجد، و به حقايق شرعي بنگرد و به وسيله آن مردم را بسنجد. و مردم را معيار حق نداند همچنان که کسي که علم و عقل ندارد چنين مي‌کند. 
سپس کسي راکه با آيات خدا به مجادله مي‌پردازد تا آن را باطل کند، تهديد کرد. همان‌طور که امتّ‌هاي پيشين از قبيل قوم نوح و عاد و گروه‌هايي که پس از آنان آمدند نيز چنين کردند، آنهايي که عليه حق بسيج شدند تا آن‌را باطل کنند، و بر باطل گرد آمدند تا آن را ياري نمايند. ﴿    ﴾ و تحزّب، آنها را به جايي کشاند که هر امّتي آهنگ پيامبر خود را کرد تا او را به قتل برساند، پيامبراني که رهبران اهل خير بودند و حق با آنها بود، حقّي که هيچ شکّي در آن نبود، آنها خواستند پيامبران را به قتل برسانند و اين سخت‌ترين چيزي بود که در حق پيامبران روا مي‌داشتند. پس آيا بعد از اين تجاوز و گمراهي و بدبختي جز عذاب بزرگ چيزي ديگر را انتظار مي‌کشند! عذابي که از آن هرگز خارج نمي‌شوند؟! بنابراين، در مورد کيفر دنيوي و اخروي آنها فرمود: ﴿﴾ به سبب تکذيب و تجزّبشان آنها را گرفتار ساختيم. ﴿  ﴾ پس کيفر و عذاب من چگونه بود؟! آري! سخت‌ترين و بدترين کيفر بود، و آن فقط يک صداي مرگبار يا سنگ‌هايي بود که از آسمان بر آنها مي‌باريد، و يا خداوند زمين را دستور داد که آنها را فرو ببرد وبگيرد، و يا به دريا فرمان داد که غرقشان کند و ناگهان از پاي درآمدند.
﴿      ﴾ و همان‌گونه که فرمان و حکم پروردگارت بر کافرانِ امت‌هاي پيشين مبني بر دوزخي بودن آنان تحقق يافت، به همان شيوه فرمان و حکم الهي مبني بر گمراه شدن کساني از قومت که کفر ورزيدند، تحقق يافت، فرمان و حکمي که دوزخي بودند آنان از آن نشأت گرفته است، بنابراين فرمود: ﴿  ﴾ يعني زيرا ايشان دوزخيانند.
آيه‌ي 9-7:
﴿                           ﴾ «کسانی‌که عرش را حمل می‌کنند و آنان که پیرامون (عرش) هستند به ستایش پروردگارشان تسبیح می‌گویند و به او ایمان دارند و برای مؤمنان طلب آمرزش می‌کنند (و می‌گویند:) پروردگارا! مهربانی و دانش تو همه چیز ار فرا گرفته است، پس آنان‌را که توبه کرده‌اند و از راه تو پیروی نموده‌اند بیامرز و آنان‌را از عذاب دوزخ حفظ کن».
﴿                 ﴾ «پروردگارا! و آنان‌را به باغ‌های همیشه ماندگار بهشتی داخل گردان که به ایشان وعده داده‌ای (نیز) هرکس از پدران و همسران و فرزندانشان را که درستکارند (به همان بهشت داخل گردان) بی‌گمان شما چیره و باحکمت هستی».
﴿              ﴾ «و آنها را از بدی‌ها نگه‌دار، و هرکه را در آن‌روز از کیفر بدی‌ها نگه‌داری واقعاً به او رحم کرده‌ای و این است کامیابی بزرگ».
خداوند متعال از کمال لطف خويش نسبت به بندگان مومنش و از اسبابي که براي سعادت آنها فراهم آورده و از توان آنها خارج است خبر مي‌دهد، مانند طلب آمرزش کردن فرشتگان مقرب براي آنها و اين که آنان آنچه را که صلاح دين و آخرتشان در آن است برايشان از خدا مي‌خواهند. در ضمن از شرافت حاملان عرش و آنهايي که پيرامون آن هستند و از نزديک بودنشان به پروردگارشان و از کثرت عبادت آنها و خيرخواهي‌شان براي بندگان خدا چون که مي‌دانند که خداوند اين امور را دوست دارد خبر مي‌دهد. پس فرمود: ﴿   ﴾ آنانکه عرش خداوند را حمل مي‌کنند. عرش سقف همه آفريده‌ها و بزرگ‌ترين و گسترده‌ترين و زيباترين مخلوقات است و از همه به خداوند نزديک‌تر است و آسمان‌ها و زمين و کرسي را فرا گرفته است.
و خداوند اين فرشتگان را به حمل عرش برگماشته است و شکّي نيست که آنها از بزرگ‌ترين و قوي ترين فرشتگان مي‌باشند. و انتخاب آنها از سوي خدا براي حمل عرش و مقدّم نمودن آنها در ذکر، و نزديک بودنشان از خدا بر اين دلالت مي‌نمايد که آنها برترين فرشتگان ‡ هستند. خداوند متعال فرمود: ﴿     ﴾ [الحاقة: 17]. «و در آن‌روز هشت فرشته عرش پروردگارت را بالاي خود حمل مي‌کنند». ﴿    ﴾ و فرشتگان مقربي که پيرامون عرش هستند به ستايش پروردگارشان مشغولند. 
در اينجا آنها به علّت کثرت بندگي کردن خدا به ويژه محمد و تسبيحشان مورد ستايش قرار گرفته‌اند. و ساير عبادت‌ها در تسبيح و ستايش خداوند داخل هستند، چون تسبيح يعني منزّه دانستن خدا و اين که بنده اين عبادت را براي کسي ديگر انجام نمي‌دهد. ذکر «سُبحَان َ اللهِ وَبِحَمدِهِ» در اين داخل است و از جمله آن عبادت‌هاست. ﴿    ﴾ و به او ايمان دارند و براي مومنان آمرزش مي‌خواهند. و اين از جمله فوايد ايمان و فضيلت‌هاي زياد آن است که فرشتگان که به خداوند ايمان دارند و گناهي مرتکب نمي‌شوند براي مومنان طلب آمرزش مي‌نمايند. پس مومن به سبب ايمانش از چنين فضيلت بزرگي برخوردار مي‌گردد. واز آن جا که آمرزش لوازمي دارد که جز با آن کامل نمي‌گردد غير از آن چه که به بسياري از اذهان خطور مي‌کند مبني بر اين که طلب آمرزش نتيجه‌اش فقط بخشوده شدن گناهان است خداوند نحوه‌ي آمرزش خواستن را بيان کرد که جز با آن کامل نمي‌گردد. پس فرمود: ﴿     ﴾ پروردگارا! دانش و مهرباني تو همه چيز را فرا گرفته و هيچ چيزي بر تو پوشيده نمي‌ماند و به اندازه ذرّه‌اي، و نه کوچک‌تر از آن و نه بزرگ‌تر از آن در آسمان‌ها و زمين از نگاه تو پنهان نمي‌ماند، و رحمت تو همه چيز را فرا گرفته است. پس جهان بالا و پايين از رحمت الهي لبريز گشته و رحمت الهي آنها را فرا گرفته است و به سبب رحمت او بندگان به اينجا رسيده‌اند. ﴿    ﴾ پس کساني را که از شرک و گناهان توبه کرده‌اند و با پيروي از پيامبران و در پيش گرفتن راه توحيد و اطاعت، از تو تبّعيت کرده‌اند. بيامرز. ﴿  ﴾ و آنان را از عذاب و از اسباب عذاب مصون بدار.
﴿           ﴾ پروردگارا! و آنان را به باغ‌هاي هميشه ماندگار بهشتي داخل گردان که بر زبان پيامبرانت به آنها وعده داده اي، نيز پدران و همسران و فرزندان و دوستانشان را که با ايمان و انجام د ادن کارهاي شايسته سامان يافته‌اند، به اين بهشت داخل گردان. ﴿   ﴾ بي‌گمان تو بر همه چيز چيره و غالب هستي، پس با عزّت و قدرت خويش گناهانشان را مي‌آمرزي و ناگواري‌ها را از آنان دور مي‌نمايي و آنها را به هر خير و خوبي مي‌رساني. و داراي حکمت هستي و هر چيزي را در جايش قرار مي‌دهي. پس پروردگارا! ما از تو چيزي نمي‌خواهيم که حکمت تو خلاف آن را اقتضا مي‌نمايد، بلکه از جمله حکمت تو که بر زبان پيامبرانت از آن خبر داده‌اي و فضل تو آن را اقتضا نموده آمرزش مومنان است.
﴿ ﴾ و آنها را از اعمال بد و سزاي آن محافظت فرما. زيرا کارهاي زشت صاحبش را زشت مي‌گرداند. ﴿     ﴾ و هرکس را در روز قيامت از بدي‌ها نگه داري همانا بر او رحم نموده اي، چون رحمت تو همواره شامل حال بندگان است و گناهان و بدي‌هاي بندگان مانع از رحمت تو نمي‌شود، پس هرکس را از بدي‌ها حفظ کني در حقيقت او را بر انجام نيکي و پاداش آن توفيق داده‌اي. ﴿   ﴾ و اين است کاميابي بزرگ.
يعني برطرف شدن ناگواري به وسيله‌ي مصون ماندن از بدي‌ها، و به دست آوردن امور دوست داشتني به وسيله‌ي به دست آوردن رحمت خدا کاميابي بزرگ است که هيچ کاميابي همانند آن نيست، و رقابت کنندگان در چيزي بهتر از آن نمي‌توانند به رقابت بپردازند. اين دعاي فرشتگان متضمن کمال شناخت آنها نسبت به پروردگارشان است و آنها يا اسماء حسني به خدا متوسّل مي‌شوند، اسمايي که خداوند دوست دارد بندگان با توسّل به آن دعا کنند و نيز دوست دارد در تمامي دعاهايشان اسمي از اسماء الله به کار ببرند که با درخواستي که آنها از خداوند خواستند تا رحمت را بر آنها نازل گرداند و آنچه را که نفس انساني اقتضا نمايد از آنان دور کند، انساني که خداوند نقص آن را مي‌داند وهمواره مايل به ارتکاب گناهان است.
و امثال اين مبادي و اسبابي که علم الهي بر آن محيط است. از اين رو آنها به نام « الرحيم» و « العليم» متوسّل مي‌شوند. و دعاي فرشتگان کمال ادب آنان نسبت به خداوند متعال است، زيرا به ربوبيت عام و خاص الهي نسبت به خودشان اعتراف مي‌کنند، و اين که آنها هيچ اختياري ندارند و اين که دعاي آنان و درخواستشان از پروردگار درخواست فردي است که از هر جهت نيازمند و محتاج است، و چيزي را بر پروردگارش تحميل نمي‌نمايد، بلکه فقط از سر فضل و کرم و احسان او چيزي را از وي مي‌طلبند. همچنين دعاي فرشتگان متضمن آن است که آنان کاملا با پروردگارشان موافق هستند، اعمالي را دوست دارند که مورد پسند پروردگارشان است و آن عبادت‌هايي است که انجام داده‌اند، و همانند کساني تلاش کرده‌اند که خدا را دوست دارند و آنها مومناني هستند که خداوند آنا‌ن‌را از ميان بندگانش دوست دارد پس خداوند از ديگر انسان‌هاي مکلّف به جز مومنانشان نفرت دارد، و فرشتگان چون مومنان را دوست دارند براي آنها نزد خدا دعا کرده و براي بهبود يافتن احوالشان مي‌کوشند، چرا که دعا براي شخص روشنترين دليل بر محبت آن فرد از سوي دعاگو است، چون او جز براي کسي که دوستش دارد دعا نمي‌کند.
توضيح و شرح دعاي فرشتگان که خداوند بعد از ﴿  ﴾ بيان کرده است کيفيت تدبّر در کتاب خدا را در بر دارد که تدبّر فقط به معني مشغول شدن به واژه‌ها نيست بلکه بايد به معني آنها فکر کرد، و وقتي آدمي آن را به‌طور درست فهميد با عقل خويش به آن مسئله بنگرد و به راه‌هايي که انسان را به آن مي‌رساند و آنچه که جز با آن مطلوب کامل نمي‌گردد، فکر کند، و يقين داشته باشد که اين مفهوم منظور الهي است، همان‌طور که در معني کلمه يقين دارد که همين مراد خداست.
و آنچه باعث مي‌شود تا او يقين پيدا کند که اين مفهوم مورد نظر خدا است دو چيز است: يکي اين که او بداند و يقين داشته باشد که اين مفهوم از توابع معني است و معني کلمه بر آن متوقّف مي‌باشد. دوم بداند که خداوند بر همه چيز آگاه است و بنده‌اش را فرمان داده تا در کتابش تدبّر نمايد و بينديشد. و يقين داشته باشد که خداوند آنچه را از اين معاني برمي‌آيد مي‌داند و خداوند خير داده که کتابش هدايت و نور و بيانگر هر چيزي است، و شيواترين کلام و روشن‌ترين آن است. پس از اين طريق بنده به دانش بزرگ و خير فراواني به همان اندازه که خداوند به او توفيق مي‌دهد دست مي‌يابد. و در اين تفسير مسايل زيادي از اين نوع وجود دارد که خداوند به ما ارزاني نموده است. و در برخي از آيات مأخذ تفسير براي کسي که درست نمي‌انديشد نامعلوم و پنهان به نظر مي‌آيد که از خداوند مي‌خواهيم از خزانه‌هاي رحمت خويش درهايي به روي ما بگشايد تا سبب اصلاح احوال ما و مسلمان‌ها شود. پس ما راهي جز اين نداريم که دست به دامان کرم و فضل او شويم و به احسان او توسل جوييم، احساني که ما همواره و در همه لحظات در آن غ وطه ور هستيم. و از او مي‌خواهيم که به لطف خويش ما را از شرّ نفس‌هايمان نجات بدهد، شرّي که مانعي است بر سر راه رسيدن به رحمت الهي. بي‌گمان او بزرگوار و بخشنده است و اسباب و مسبّبات را ارزاني مي‌نمايد. و آيه اين مطلب را نيز دربردارد که همنشين از قبيل همسر و فرزند و دوست به سبب همنشيني‌اش با سعادتمندان خوشبخت مي‌گردد و صرفِ ارتباط او سبب بهره‌مند شدن از خيري مي‌گردد که خارج از عمل و سبب عمل اوست. همان‌طور که فرشتگان براي مومنان دعا مي‌کنند و براي پدران و همسران و فرزندان درستکارشان دعا مي‌نمايند. و گفته مي‌شود که همنشيني ِ صرف با اهل سعادت براي برخورداري از خير کافي نيست، بلکه فرد بايد خود داراي صلاح و خير باشد، به دليل اينکه مي‌فرمايد: ﴿ ﴾ (پدران و همسران و فرزندان که صالح بودند). بنابراين، بهرهمند شدن اين همنشينان از خير، نتيجه عملِ خودشان است. والله اعلم.



آيه‌ي 12-10:
﴿               ﴾ «بی‌گمان کافران صدازده می‌شوند (:که) قطعاً خدا بیش از اینکه خودتان بر خویشتن خشمگین هستید بر شما خشمگین است چراکه به ایمان فراخوانده می‌شدید آنگاه کفر می‌ورزیدید».
﴿             ﴾ «می‌گویند: پروردگارا! ما را دوبار میراندی و ما را دوبار زنده گرداندی، پس به گناهان خود اعتراف کرده‌ایم آیا راهی برای خارج شدن وجود دارد؟».
﴿                 ﴾ «این (کیفر) به آن خاطر است که چون وقتی خداوند به تنهایی یاد می‌شد انکار می‌کردید و اگر برای خدا انبازی قرار داده می‌شد باور می‌داشتید، پس (اینک) داوری با خداوند والا و بزرگ است».
خداوند متعال از خواري و رسوايي‌اي که به کافران مي‌رسد و از اين که بازگشت به دنيا و بيرون رفتن از جهنم را مي‌طلبند و اين غير ممکن است و از سرزنش کردن آنها خبر مي‌دهد و مي‌فرمايد: ﴿  ﴾ بي‌گمان کساني که کفر ورزيده‌اند. کفر را به‌طور مطلق بيان نمود تا همه انواع کفر را شامل شود از قبيل کفر ورزيدن به خدا يا به کتاب‌ها و يا به پيامبرانش يا به روز قيامت. کافران وقتي وارد جهنّم مي‌شوند و اقرار مي‌کنند که آنها به خاطر گناهاني که مرتکب شده‌اند سزاوار عذاب جهنّم هستند، در اين وقت به شدت از خود نفرت دارند و بر خويشتن خشمگين هستند، پس در اين هنگام صدا زده مي‌شوند و به آنها گفته مي‌شود: ﴿ ﴾ خدا بيش از اينکه خودتان بر خويشتن خشمگين هستيد بر شما خشمگين است.
﴿    ﴾ چرا که پيامبران و پيروانشان شما را به ايمان فرا خواندند ودلايل را برايشان اقامه نمودند و در پرتو آن حق روشن گرديد، اما شما کفر ورزيديد و علاقه‌اي به ايمان نشان نداديد، ايماني که خداوند شما را براي آن آفريده است. و از رحمت گسترده الهي بيرون رفتيد، و خداوند بر شما خشم گرفت. ﴿   ﴾ پس خشم خداوند از خشم و دشمني خودتان با خويشتن بزرگ‌تر و بيشتر است. يعني همواره بر شما خشمگين است و خداوند بزرگوار از شما خشنود است. پس امروز غضب و عذاب خدا شما را فرا گرفته است، حال آنکه مومنان به خشنودي خداوند و پاداش الهي دست يافته‌اند.
آنان آرزوي بازگشت به دنيا را مي‌کنند، ﴿   ﴾ و مي‌گويند: پروردگارا! دو بار ما را ميراندي. يا منظورشان مرگ اول و بين دو دميدن صور است. يا منظورشان از مردن اول عدم و نيستي است که قبل از به دنيا آمدن در آن قرار داشتند، سپس خداوند آنها را پديد آورد و باز آنها را مي‌ميراند. ﴿ ﴾ و دو بار ما را زنده گرداندي، يکي زندگي دنيا و ديگري زندگي آخرت. ﴿      ﴾ به گناهان خود اعتراف کرده‌ايم، پس آيا راهي براي خارج شدن وجود دارد؟ يعني حسرت مي‌خورند و اين را مي‌گويند اما فايده‌اي ندارد و آنها به خاطر فراهم نکردن اسباب نجات سرزنش مي‌شوند و به آنها گفته مي‌شود: ﴿     ﴾ اين کيفر به آن خاطر است که چون وقتي به توحيد خدا و اخلاص عمل براي او دعوت مي‌شديد و از شرک ورزيدن به او نهي مي‌شويد، ﴿﴾ کفر مي‌ورزيديد و متنفر مي‌مانديد، ﴿   ﴾ و آنچه شما را در اين جايگاه قرار داده آن است که ايمان را نمي‌پذيرفتيد و کفر را راضي و خشنود مي‌شديد، و آنچه را که مايه خير و صلاح دنيا و آخرت است ناپسند مي‌دانستيد، و آنچه راکه سبب شقاوت و ذلت و خشم بود ترجيح مي‌دادي و به آنچه که سبب رستگاري و کاميابي و موفقّيت بود تمايلي نشان نمي‌داديد. ﴿             ﴾ [الأعراف: 146]. «و اگر راه هدايت را ببينند آن را به عنوان راه انتخاب نمي‌کنند، و اگر راه گمراهي را ببينند آن را به عنوان راه بر مي‌گيرند». ﴿  ﴾ پس اينک داوري از آن خداوند والا و بزرگ است، خداوندي که از همه جهت داراي علوّ و بلندي مطلق است، ذات او بلند و جايگه او بلند است، و قدرتش نيز بسيار مي‌باشد. و از علّو قدر و جايگاه او کمال عدالت اوست و او هر چيزي را در جايگاه خودش قرار مي‌دهد و پرهيزگاران و فاسدان را برابر قرار نمي‌دهد. ﴿﴾ بزرگ است، خدايي که در نام‌ها و صفات و افعالش داراي کبريا و عظمت مي‌باشد و از هر آفت و عيب و نقصي پاک و مبّرا است. پس وقتيکه حکم از آن خداست، و حکم به هميشه ماندنِ شما کرده است، حکم او تغيير و تبديل نمي‌يابد.
آيه‌ي 17-13:
﴿               ﴾ «او خدایی است که نشانه‌های خود را به شما می‌نمایاند و از آسمان برای شما روزی می‌فرستد و جز کسی‌که رو (به‌سوی خدا) می‌آورد پند نمی‌پذیرد».
﴿        ﴾ «پس خدا را به فریاد بخوانید و عبادت و طاعت را خاص او بدانید هرچند که کافران دوست نداشته باشند».
﴿                ﴾ «خدا دارای مقامات بالا و صاحب عرش است، او وحی را به فرمان خود بر هرکس از بندگانش که بخواهد نازل می‌کند تا (شما را) از روز رویارویی بترساند».
﴿                  ﴾ «روزی‌که آنان آشکار شوند چیزی از آنان بر خدا پنهان نمی‌ماند (خداوند می‌فرماید:) امروز فرمانروایی از آن چه کسی است؟ (در پاسخ می‌فرماید:) از آن خداوند یکتای چیره و تواناست».
﴿               ﴾ «امروز هرکس در برابر کاری که کرده است جزا و سزا داده می‌شود، امروز هیچ‌گونه ستمی وجود ندراد بی‌گمان خداوند سریع الحساب است».
خداوند متعال با تبيين حق از باطل از طريق نشان دادن نشانه‌هاي انفس و آفاق و نشانه‌هاي قرآني به بندگانش که بر هر مطلوبي دلالت مي‌نمايند و هدايت را از گمراهي مشخّص مي‌کنند، طوري که براي کسي که در آن مي‌انديشد کوچکترين شکي در شناخت حقايق باقي نمي‌ماند نعمت‌هاي عظيمش را بر بندگانش يادآور مي‌شود، و اين از بزرگ‌ترين نعمت‌هاي خدا بر بندگانش مي‌باشد که او حق را شفاف و روشن کرده و راه درست را مشخص نموده است. بلکه نشانه‌هاي گوناگوني را ارائه داده است، ﴿         ﴾ [الأنفال: 42]. «تا هرکس هلاک مي‌شود از روي دليل هلاک گردد، و هرکس زنده مي‌ماند از روي دليل زنده بماند». و هر اندازه مسائل بزرگ‌تر و مهم‌تر باشند دلايلي که بر آن دلالت مي‌نمايند بيشتر و آسان‌تر هستند. به موضوع توحيد نگاه کنيد، از آنجا که مسئله‌ي توحيد بزرگ ترين مسئله است دلايل عقلي و نقلي زيادي براي اثبات آن ارائه کرده و مثال‌ها زده است. بنابراين، آن‌را در اينجا بيان کرد و جمله‌اي از دلايل آن را گوشزد نمود. پس فرمود: ﴿    ﴾ بنابراين، خداوند را بخوانيد درحاليکه دين و طاعت را خاص او کرده‌اید. وقتي بيان کرد که او نشانه‌هايش را به بندگانش نشان مي‌دهد، نشانه بزرگي را گوشزد نمود. پس فرمود: ﴿    ﴾ و از آسمان باراني براي شما مي‌باراند که با آن روزي داده مي‌شويد و شما و چهارپايانتان زندگي مي‌کنيد. اين دلالت مي‌نمايد که نعمت‌ها همه از جانب اوست. پس نعمت‌هاي ديني از جانب اوست و آن عبارت از تبيين مسايل ديني و ارائه دلايل آن و عمل به آن مي‌باشد، و نعمت‌هاي دنيوي همان نعمت‌هايي هستند که از باران پديد مي‌آيند و شهرها و بندگان با آن زنده مي‌گردند، و اين به صورت قاطعانه دلالت مي‌نمايد، که خداوند يکتا و معبود حقيقي است که طاعت و عبادت بايد فقط براي او انجام شود، همان‌طور که تنها او نعمت دهنده است. ﴿    ﴾ و از آيات پند نمي‌پذيريد مگر کسي که با روي آوردن به محبت خدا و ترس از او و انجام دادن طاعت و زاري نمودن به‌سوي او، به طرف خدا برگردد. پس اين فرد از نشانه‌ها بهره‌مند مي‌شود و نشانه‌ها در حق او رحمت مي‌گردند و بينش او با آن افزوده مي‌شود.
و از آنجا که آدمي از نشانه‌ها پند مي‌پذيرد و پند پذيرفتن باعث خالص نمودن عبادت و طاعت براي خدا مي‌گردد موضوعي را که مي‌خواهد به آن بپردازد و برآن مطلب، مترتّب شود با حرف «فا» که بر سببّيت دلالت مي‌نمايد، آغاز مي‌کنند و مي‌فرمايد: ﴿    ﴾ پس خدا را به ف رياد بخوانيد و عبادت و طاعت را خاص او کنيد، و اين هم شامل دعيا عبادت و هم شامل دعاي خواست مي‌شود. اخلاص يعني اينکه در همه عبادت‌هاي واجب و مستحب فقط خدا مدنظر باشد. و در اداي حقوق خدا وحقوق بندگان خدا، هدف فقط خدا باشد. (خلاصه، آيه).
يعني هدفتان از تمام چيزهايي که به عنوان دين انجام مي‌دهيد و با آن به خدا نزديکي مي‌جوييد هدفتان فقط خدا باشد. ﴿  ﴾ هرچند که کافران دوست نداشته باشند. بنابراين، به آنها توجه نکنيد و شما را از دينتان باز ندارند و سرزنش هيچ سرزنش کننده‌اي شما را از خدا دور نکند. کافران يگانه‌پرستي و انجام خالصانه عبادت و طاعت براي خدا را نمي‌پسندند و به شدّت از آن نفرت دارند، همان‌طور که خداوند متعال فرموده است: ﴿                   ﴾ [الزمر: 45]. «و هرگاه خداوند به تنهايي ياد شود کساني که به آخرت ايمان نمي‌آورند خشمگين و ناراحت مي‌شوند و هرگاه کساني غير از خدا ياد شوند به ناگاه آنان شاد و خوشحال مي‌گردند».
سپس از جلال و کمال خودش سخن به ميان آورد که اين اقتضا مي‌نمايد عبادت خالصانه براي او انجام شود، پس فرمود: ﴿   ﴾ خدايي که بلند و بلندتر است، و بر بالاي عرش است و عرش از آن اوست و داراي مراتب و مقامات بالاست، و به سبب اين بلند بودن از مخلوقاتش تمايز پيدا کرده است و جايگاهش والا گشته است و صفاتش از عظمت و بزرگي برخوردار گشته است و ذاتش برتر و بالاتر است از اين که بندگان جز با عمل پاک و مخلصانه به او نزديکي جويند، و مقامات مخلصين به وسيله آن بالا مي‌رود و اخلاص آنها را به خدا نزديک مي‌نمايد و آنان را از خلق خدا برتر قرار مي‌دهد. سپس نعمت رسالت و وحي را بر بندگانش ذکر نمود و فرمود: ﴿ ﴾ وحي را مي‌فرستد که براي دل‌ها به منزله روح براي اجساد است. پس همانگونه که جسم بدون روح زنده نمي‌ماند و زندگي نمي‌کند، و روان و قلب نيز بدون روح وحي بهبود نمي‌يابد و کامياب نمي‌گردد. پس خداوند متعال ﴿        ﴾ وحي را که سود و مصلحت بندگان در آن نهفته است به فرمان خود براي هرکس از بندگانش که بخواهد نازل مي‌کند و آنها پيامبران هستند که خداوند آنان را فضيلت داده و وحي خويش و دعوت کردن بندگانش را به آنان اختصاص داده‌است.
فايده ارسال پيامبران اين است که بندگان سعادت دين و دنيا و آخرتشان را به دست آورند و از بدبختي و شقاوت در دين و دنيا و آخرت مصون بمانند. بنابراين فرمود: ﴿  ﴾ تا کسي که وحي بر او القا مي‌شود مردم را از روز رويارويي (قيامت) با آن وحي بترساني و آنها را تشويق نمايند تا به وسيله اسبابي که باعث نجات مي‌گردند خود را براي آن روز آماده نمايند، و آن‌روز را روز «رويا رويي» ناميد، چون در آن روز خالق و مخلوق با همديگر روبرو مي‌شوند و مخلوق‌ها با همديگر، و عمل کنندگان با اعمال و سزا و جزايشان رو به رو مي‌شوند.
﴿  ﴾ روزي که در يک ميدان جمع مي‌شوند و هيچ کجي و پستي در آن نيست و آنها روي زمين آشکار هستند و صداي فرا خواننده به همه آنان مي‌رسد و همه در معرض ديد قرار دارند. ﴿     ﴾ نه آنها و نه چيزي از اعمالشان و نه سزا و جزا آن بر خداوند پنهان نمي‌ماند. ﴿  ﴾ صاحب و فرمانرواي اين روز بزرگ کيست که پيشينيان و پسينيان و اهل آسمان‌ها و زمين را گرد آورده و شريکي در فرمانروايي ندارد؟ و هيچ سبب و وسيله‌اي در ميان نمانده و جز اعمال نيک و بد چيزي باقي نمي‌ماند. ﴿ ﴾ فرمانروايي از آنِ خداوند است که در ذات و اسما و صفات و کارهايش، يگانه است و او در هيچ چيزي از اينها به هيچ صورت شريکي ندارد. ﴿﴾ خداوندي که بر همه مخلوقات چيره و غالب است و مخلوقات در برابر او فروتن هستند خصوصا در آن روز که مردم در برابر پروردگار زنده هميشه پايدار سر تسليم فرود آورده‌اند، در آن روز هيچ‌کس سخن نمي‌گويد مگر با اجازه خدا.
﴿     ﴾ امروز هرکسي در برابر کار نيک وبدي که در دنيا کرده است کم باشد يا زياد سزا و جزا داده مي‌شود، ﴿  ﴾ امروز بر هيچ‌کسي ستمي نمي‌شود تا بدي‌هايش بيشتر شود، و يا از نيکي‌هايش کاسته شود، ﴿   ﴾ آن روز را دير نپنداريد، چون آن روز خواهد آمد و هرآنچه که مي‌آيد نزديک است. نيز خداوند در روز قيامت به‌خاطر آن‌که علم او فراگير است و قدرتش کامل مي‌باشد زود از بندگانش حساب مي‌گيرد.
آيه‌ي 20-18:
﴿                ﴾ «و آنان‌را از روز نزدیک (قیامت) بترسان، آن‌گاه که دل‌ها به حلقوم‌ها می‌رسند درحالیکه ساکت هستند و سخن نمی‌گویند. ستمگران نه دارای دوستی دلسوزند و نه دارای میانجی‌گری که میانجی او پذیرفته گردد».
﴿      ﴾ «(خداوند) خیانت چشمان و آنچه را که دل‌ها نهفته می‌دارند می‌داند».
﴿                 ﴾ «و خداونند به حق حکم می‌کند و کسانی را که به‌جای او به فریاد می‌خوانند به‌چیزی حکم نمی‌کنند بی‌گمان خداوند شنوای بیناست».
خداوند متعال به پيامبرش محمدص مي‌فرمايد: ﴿  ﴾ و آنان‌را از روز قيامت که نزديک شده و زمان فرا رسيدن وحشت‌ها و زلزله‌ها و آشفتگي‌هاي آن نزديک شده است، بترسان، ﴿    ﴾ يعني دل‌هايشان از جا کنده شده و جاي آن خالي مانده است و ـ دل‌هايشان ـ  از ترس و اندوه به حنجره‌ها مي‌رسد و چشم‌هايشان خيره شده است. ﴿        ﴾ [النبأ: 38]. « «سخن نمي‌گويند، مگر کسيکه خداوند به او اجازه بدهد و او نيز سخن راست و درست بگويد». در برابر آن ترس شديد و اضطراب‌هاي هولناکي که در دل‌هايشان است خاموش و ساکت هستند. ﴿   ﴾  ستمگران در آن روز هيچ دوست و ياري ندارند، ﴿  ﴾ و نه شفاعت کننده‌اي دارند که سخنش را بپذيرند. چون شفاعت کنندگان در مورد کسي که با شرک ورزيدن بر خود ستم کرده باشد شفاعت نمي‌کنند، و به فرض اگر شفاعت نمايند خداوند از اين شفاعت راضي نمي‌شود، پس آن‌را قبول نمي‌کنند. 
﴿  ﴾ خداوند خيانت چشم‌ها را مي‌داند. منظور از خيانت چشم‌ها آن نگاه دزدانه‌اي است که آدمي آن را از رفيق و همنشين پنهان مي‌دارد. ﴿   ﴾ و آنچه را که بنده براي کسي بيان نکرده است خداوند آن امر پنهان را نيز مي‌داند. پس چيزهاي آشکار را به طريق اولي مي‌داند. ﴿  ﴾ و خداوند به حق داوري مي‌نمايد، چون گفته او حق است و حکم شرعي و جزايي او حق است. و دانش او همه چيز را احاطه نموده و ثبت کرده است و او از ستمگري و نقص و ساير عيب‌ها پاک و منزّه است. و اوست که قضاوت تقديري خود را مي‌نمايد که هرگاه چيزي را بخواهد پديد آيد آن چيز به وجود مي‌آيد، و هرچه را که نخواهد، به وجود نمي‌آيد. و اوست که ميان بندگان مومن و کافر خود در دنيا قضاوت مي‌نمايد و دوستانش را ياري مي‌کند. ﴿      ﴾ و هرآنچه ر ا که به جاي خدا مي‌پرستند به علت ناتواني‌شان و اينکه خبر را نمي‌خواهند و توانايي انجام دادن آن را ندارند به چيزي حکم نمي‌کنند، ﴿    ﴾ بي‌گمان خداوند همه صداها و همه زبان‌ها و همه نيازها را مي‌شنود، و به آنچه که شده و به آنچه که مي‌شود و به آنچه که ديده مي‌شود و به آنچه که ديده نمي‌شود و به آنچه که بندگان مي‌دانند و به آنچه که نمي‌دانند بيناست. قبل از اين آيه فرمود: ﴿  ﴾ و آنان‌را از روز نزديک قيامت بترسان، سپس آن را با اين اوصاف توصيف نمود که اقتضا مي‌نمايد براي آن روز بزرگ خود را آماده کرد. چون آيات هم مشتمل بر ترساندن و هم مشتمل بر تشويق کردن هستند.
آيه‌ي 22-21:
﴿                               ﴾ «آیا در زمین به سیر و سیاحت نپرداخته‌اند تا بنگرند که سرانجام کسانی‌که پیش از ایشان بوده‌اند به کجا کشیده است؟ آنان‌ از اینان توانمندتر و آثارشان در زمین بیشتر بوده است و خداوند ایشان را به سبب گناهانشان گرفتار ساخت و آنان در برابر خداوند پناه دهنده‌ای نداشتند».
﴿              ﴾ «این (کیفر) بدان خاطر بوده است که پیامبران  با نشانه‌ها به نزد آنان می‌آمدند و آنان کفر می‌ورزیدند در نتیجه خداوند آنان را گرفتار ساخت. بی‌گمان او توانمند و سخت کیفر است».
خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿   ﴾ آيا با دل‌ها و جسم‌هايشان به قصد عبرت گرفتن و انديشيدن در آثار در زمين به سير و سياحت نپرداخته‌اند، ﴿       ﴾ تا بنگرند که سرانجام کساني که پيش از اينان بوده‌اند به کجا کشيده است؟ آنهايي که تکذيب مي‌کردند، پس خواهند ديد که سرانجام آنها بدترين سرانجام و هلاکت و نابودي و رسوايي بوده است. ﴿       ﴾ آنان از آنها توانمندتر بودند و لشکريان بيشتر و ساز و برگ اسلحه بيشتر و جسم‌هاي بزرگتري داشتند، و در زمين نشانه‌ها و آثار بيشتري داشتند. يعني ساخت وساز بيشتري کرده و درختانِ بيشتري کاشته بودند. و قوت آثار بر قوت موثّر دلالت مي‌نمايد و اين که آنها به وسيله آنچه درست کرده بودند مي‌خواستند خود را حفاظت کنند. ﴿  ﴾ امّا وقتي آنها بر گناهانشان اصرار ورزيدند و به آن ادامه دادند، خداوند آنها را به کيفر و عذاب خود گرفتار ساخت. ﴿   ﴾ بي‌گمان خداوند توانمند و سخت کيفر است. پس قدرت و توانمندي کافران نتوانست آنها را در برابر قدرت خدا حفاظت نمايد بلکه قدرتمندترين همه امتّ‌ها قوم عاد بودند که گفتند: ﴿   ﴾ «چه کسي قوّتش از ما بيشتر است». امّا خداوند به‌سوي آنها بادي فرستاد که نيروهايش را ضعيف کرد و آنان را کاملا نابود گرداند.
آيه‌ي 46-23:
﴿      ﴾ «و همانا ما موسی را با نشانه‌های خویش و دلیلی روشن فرستادیم».
﴿       ﴾ «به‌سوی فرعون و هامان و قارون، پس گفتند: او جادوگر دروغگوئی است».
﴿                    ﴾ «پس وقتی با (پیام) حق از سوی ما به نزد آنان آمد، گفتند: پسران آنان‌را که همراه با او ایمان آورده‌اند بکشید و زنانشان را زنده بگذارید، و نیرنگ کافران جز در تباهی نیست».
﴿                   ﴾ «و فرعون گفت: بگذارید موسی را بکشم و او پروردگارش را به فریاد بخواند، همانا من می‌ترسم که دینتان را تغییر دهد یا اینکه در این سرزمین فساد را گسترش دهد».
﴿             ﴾ «موسی گفت: همانا من به پروردگار خود و پروردگار شما از هر متکبّری که به روز حساب ایمان نداشته باشد پناه می‌برم».
﴿                                          ﴾ «و مرد مؤمنی از خاندان فرعون که ایمانش را پنهان می‌کرد گفت: آیا مردی را می‌کشید که می‌گوید: پروردگار من الله است. درحالیکه دلایل روشن و معجزات آشکاری از جانب پروردگارتان برایتان آورده است؟ اگر او دروغگو باشد (گناه) دروغش بر (عهدة) اوست و اگر راستگو باشد و یقین برخی از آنچه به شما وعده می‌دهد به شما می‌رسد، بی‌گمان خداوند کسی را که تجاوزکار و دروغ‌پرداز باشد هدایت نمی‌کند».
﴿                           ﴾ «ای قوم من! امروز فرمانروایی در دست شماست و در این سرزمین پیروز و چیره‌اید اما اگر عذاب سخت خدا دامنگیرمان شود چه کسی ما را یاری خواهد کرد؟ فرعوت گفت: جز آنچه درمی‌یابم به شما نمی‌نمایانم و شما را جز به راه راست رهنمون نمی‌شوم».
﴿          ﴾ «و کسی‌که ایمان آورده بود، گفت: ای قوم من! می‌ترسم همان بلایی به شما برسد که در گذشته به گروه‌ها و دسته‌ها رسیده است».
﴿               ﴾ «همچون سرنوشت قوم نوح و عاد و ثمود و کسانی‌که بعد از آنان آمدند، و خداوند نمی‌خواهد بر بندگان ستمی کند».
﴿      ﴾ «ای قوم من! همانا بر شما از روزی بیمناکم که (مردم) همدیگر را به فریاد می‌خوانند».
﴿                 ﴾ «آن‌ روز پشت می‌کنید و می‌گریزید شما در برابر خداوند هیچ نگه‌دارنده‌ای ندارید، و هرکس را که خداوند گمراه سازد دیگر او هیچ هدایتگری ندارد».
﴿                                ﴾ «و به راستی یوسف پیش از این با نشانه‌ها(ی فراوان) به نزد شما آمد، و همواره از آنچه برایتان آودره بود در شک بودید تا اینکه درگذشت (و) گفتنید: خداوند بعد از او هرگز پیغمبری را مبعوث نخواهد کرد. اینچنین خداوند اشخاص متجاوز و متردد را گمراه و سرگشته می‌سازد».
﴿                         ﴾ «کسانی‌که بدون هیچ دلیلی که داشته باشند در مورد آیات الهی به‌ستیز و کشمکش می‌پردازند (این مجادلة آنان) در نزد خداوند و نزد مؤمنان بس ناپسند است. اینگونه خداوند بر هر دلی که خود بزرگ‌بین و سرکش باشد مهر می‌زند».
﴿         ﴾ «فرعون گفت: ای هامان! کاخی برای من بساز شاید به راه‌ها دست‌یابم».
﴿                         ﴾ «راه‌های آسمان‌ها، تا به خدای موسی بنگرم، و همانا گمان من بر این است که موسی دروغگوست. اینچنین برای فرعون بدیِ کردارش آراسته شد و از راه (حق) بازداشته شد و نیرنگ فرعون جز در تباهی نبود».
﴿        ﴾ «و کسیکه ایمان آورده بود گفت: ای قوم من! از من پیروی کنید تا شما را به راه درست هدایت کنم».
﴿           ﴾ «ای قوم من! جز این نیست که زندگانی دنیا کالای ناچیزی است و بی‌گمان آخرت سرای پایدار (و جاودانه) است.
﴿                        ﴾ «هرکس کار بدی انجام دهد جز به مانند آن کیفر داده نمی‌شود، ولی هرکس کار خوبی انجام دهد، مرد باشد یا زن به شرط اینکه مؤمن باشد چنین کسانی به بهشت می‌روند و در آنجا روزیِ بی‌شما می‌یابند».
﴿         ﴾ «و ای قوم من! مرا چه شده است که شما را به‌سوی نجات می‌خوانم و شما مرا به‌سوی آتش می‌خوانید؟».
﴿               ﴾ «مرا فرا می‌خوانید تا به خداوند کافر شوم و چیزی را که من به (حقیقت) آن علم ندارم شریکش سازم درحالیکه من شما را به‌سوی (خداوند) پیروزمندِ آمرزگار فرا می‌خوانم».
﴿                      ﴾ «قطعاً آنچه مرا به‌سوی آن فرا می‌خوانید نه در دنیا و نه در آخرت دعا را استجابت نمی‌کند، و به یقین بازگشت ما به‌سوی خداست و اسرافکاران، دوزخی و همدم آتشند».
﴿              ﴾ «به‌زودی آنچه را من به شما می‌گویم یاد خواهید کرد و من کار خود را به خدا می‌سپارم، بی‌گمان خداوند به (حال) بندگان بیناست».
﴿           ﴾ «پس خداوند او را از سوء توطئه‌ها و نیرنگ‌های ایشان مصون و محفوظ داشت و عذاب سخت، فرعونیان را فرو گرفت».
﴿              ﴾ «و آن آتش دوزخ است که به هنگام صبح و شام بر آن عرضه می‌شوند و روزی که قیامت برپا شود (خداوند دستور می‌دهد:) خاندان فرعون را به شدیدترین عذاب درآورید».
سپس نمونه‌اي از حالات آنهايي که پيامبران را تکذيب کرده‌اند که فرعون و لشکريانش باشند بيان نمود و فرمود: ﴿  ﴾ تا ﴿ ﴾ يعني موسي بن عمران را با نشانه‌هاي بزرگ خود که به طور قطع بر حقيقت آنچه پيامبران با آنها فرستاده شدند و بر باطل بودن شرکي که آنها بر آن قرار داشتند دلالت مي‌کرد به سوي همکيشان اين تکذيب کنندگان فرستاديم. ﴿ ﴾ و با حجتي روشن که بر دل‌ها چيره مي‌گردد و دل‌ها به آن يقين مي‌کنند مي‌فرستاديم، همانند تبديل شدن عصاي موسي به اژدها و ديگر معجزات آشکاري که خداوند موسي را به وسيله آنها تائيد نمود.
﴿   ﴾ او به سوي فرعون و وزيرش هامان و قارون که از قوم موسي بود و به علّت ثروت خود عليه آنها دست به طغيان زده بود فرستاده شد. اينها به شدّت دعوت موسي را رد کردند و گفتند: ﴿ ﴾ او جادوگر دروغگويي است. ﴿    ﴾ و هنگاميکه موسي از جانب ما حق را برايشان رساند و خداوند او را با معجزات آشکار که سبب يقين کامل مي‌گردند تاييد نمود آنها يقين کامل نکردند و به ترک گفتن و روي گرداني اکتفا ننمودند و نيز به انکار آن و مخالفت با آن به وسيله باطل خود بسنده نکردند بلکه حالت زشت آنان به جايي رسيد که ﴿       ﴾ گفتند: پسران آنان‌را که همراه با او ايمان آورده‌اند بکشيد، و زنانشان را زنده بگذاريد، ﴿     ﴾ و کافراني که اين توطئه را کردند و گمان بردند هرگاه پسران آنان را به قتل برسانند آنها قوي نخواهند بود و ايستادگي نخواهند کرد بلکه تحت بندگي و فرمانشان باقي خواهند ماند، کيد و نيرنگشان تباه و بي‌نتيجه بوده و جز گمراهي نخواهد بود، چون آنچه اراده کرده بودند برايشان تحقق نيافت بلکه موضوع برعکس شد. و خداوند آنها را هلاک کرد و همه آنان را نابود و از ميان برد.
در اين نکته تدّبر کن ـ که زياد در قرآن تکرار شده است ـ و آن اينکه هرگاه داستان يا امر مشخّصي بيان شود و خداوند بخواهد در مورد آن قضيه معين حکم نمايد، حکم را منحصر به آن قضيه نمي‌کند بلکه آن‌را به صورت کلي بيان مي‌کند تا فراگيرتر باشد و قضيه‌اي نيز که سياق کلام در مورد آن آورده شده در آن داخل گردد، و اين توهم پيدا نشود که اين حکم ويژه همين ماجرا است. بنابراين نفرمود: «وَمَا کَيدُهُم إِلَّا فِي ضَلَالِ» نيرنگ آنها بي‌نتيجه بوده و جز گمراهي نخواهد بود، بلکه فرمود: ﴿     ﴾ و نيرنگ کافران بي‌نتيجه بوده و جز گمراهي نخواهد بود. فرعون با تکبّر و غرور و سرکشي به قوم بي‌خردش گفت: ﴿    ﴾ بگذاريد من موسي را بکشم و او پروردگارش را به فرياد بخواند تا او را از دست من نجات دهد. يعني او ادّعا مي‌کرد که اگر رعايت خاطر قومش نبود موسي را مي‌کشت، و نيز از اين که موسي پروردگارش را به کمک بطلبد جلوگيري نمي‌کند. سپس انگيزه‌اي که او را وادار مي‌نمايد تا موسي را بکشد بيان کرد و گفت: اين کار را به خاطر خيرخواهي قوم خود و از بين بردن فساد و شر از روي زمين انجام مي‌دهد. پس گفت: ﴿    ﴾ من مي‌ترسم که دين شما را تغيير دهد، ﴿    ﴾ يا اينکه در اين سرزمين فساد به پا کند. و اين خود عجيب ترين چيز است که بدترين انسان مردم را نصيحت کند تا از بهترين انسان دوري کنند. اين در حقيقت گول زدن و فريب دادن است که فقط در عقل کساني جاي مي‌گيرد که خداوند در مورد آنها فرموده است: ﴿        ﴾ [الزخرف: 54]. «پس قومش را سبکسر انگاشت و آنها از او اطاعت کردند، بي‌گمان آنها قومي فاسق و مجرم بودند».
﴿     ﴾ وقتي فرعون آن سخن زشت را بر زبان آورد که سرکشي‌اش سبب شده بود تا چنان بگويد و از قدرت و توان خود کمک گرفت، موسي از پروردگارش کمک خواست و فرمود: من به پروردگار خود و پروردگار شما پناه مي‌برم، ﴿      ﴾ از هر متکّبري که به روز قيامت ايمان نمي‌آورد. يعني تکبّرش و ايمان نداشتن او به روز قيامت، او را به هر شر و فسادي وادار مي‌کند. در اين مطلب فرعون و ديگران داخل هستند، همان‌طور که قبلا بيان شد. 
خداوند موسي را از هر متکبري که به روز قيامت ايمان نداشت حفاظت کرد و اسبابي براي او فراهم نمود که به وسيله آن شر فرعون و اشراف دربار او از موسي دفع گرديد. و از جمله اسباب، مرد مومن بود که از خاندان فرعون بود و سخن او پذيرفته مي‌شد، به خصوص اين که به ظاهر مي‌گفت با آنها موافق است، و ايمانش را پنهان مي‌کرد. پس غالبا چنين است که آنها مراعات حال او مي‌کردند. و اگر در ظاهر با آنها مخالفت ورزيديد چندان رعايتش نمي‌کردند. همان‌طور که خداوند پيامبرش محمدص را به وسيله عمويش ابوطالب نزد قريش بزرگ و با آنها در دينشان موافق بود، و اگر او مسلمان بود اين‌طور نمي‌توانست پيامبر را حفاظت کند.
آن مردِ مومن رستگار و عاقل با تقبيح کار قومش و زشت خواندن تصميمي که گرفته بودند گفت: ﴿     ﴾ آيا مردي را مي‌کشيد که مي‌گويد:« پروردگار من الله است؟ يعني چگونه ريختن خون او را حلال مي‌دانيد به جرم اين که مي‌گويد پروردگار من الله است؟ حال آنکه سخن او بي‌دليل هم نيست. بنابراين فرمود: ﴿    ﴾ در حالي دلائل روشن و معجزات آشکاري را از جانب پروردگارتان برايتان آورده است. چون معجزه موسي نزد آنها چنان معروف بود که کوچک و بزرگ آن را مي‌دانستند. پس چنين کسي را نبايد کشت. پس چرا شما قبل از اقدام به اين کار حقّي را که آورده است باطل نکرديد، و براي رد نمودن برهان او برهان اقامه نکرديد؟ سپس به انديشه فرو مي‌رفتيد که آيا اگر با حجّت و برهان بر وي غلبه يافتيد کشتن او جايز است يا نه؟ اينک که حجت او غالب آمده است تا کشتن وي فاصله‌ي زيادي داريد. سپس دليلي عقلي براي آنها ارائه داد که هر عاقلي به آن قانع مي‌گردد. پس گفت: ﴿            ﴾ يعني موسي در دو حالت قرار دارد، يا در ادعّايش دروغ مي‌گويد و يا راست مي‌گويد. پس اگر دروغ گفته باشد زيان دروغش به خودش بر مي‌گردد و به شما زياني نمي‌رسد، چون شما از پذيرفتن سخن او امتناع ورزيده‌اید. و اگر راستگو باشد، در حالي که با معجزات آشکار نزدتان آمده و به شما خبر داده که اگر سخن او را قبول نکنيد خداوند در دنيا و آخرت شما را عذاب مي‌دهد پس حتما برخي از آنچه به شما وعده مي‌دهد که عذاب دنيا است گريبانگيرتان خواهد شد.
اين از خردمندي او و دفاع زيباي او از موسي بود که پاسخي ارائه داد که هيچ تشويشي در آن نبود و مسئله را ميان اين دو حالت قرار داد و به هر تقدير کشتن او را بي‌خردي و جهالت از جانب آنان تلقي کرد. سپس آن مرد س به بالاتر از اين پرداخت و اين که موسي به حق نزديک است، و گفت: ﴿       ﴾ همانا خداوند کسي را که با ترک حق و روي آوردن به باطل از حد تجاوز کرده است و با نسبت دادن تجاوزهايش به خدا راه تعّدي را پيش گرفته است به راه راست هدايت نمي‌کند، و همانا دليل او و آنچه بر صحت آن دليل مي‌آورد نادرست مي‌باشد و خداوند به او توفيق هدايت به راه راست را نمي‌دهد. يعني شما حقّي را که موسي به‌سوي آن دعوت مي‌کند ديديد، و معجزات آسماني و دلايل عقلي که موسي به رهنمود خداوندي آن را ارائه داد مشاهده کرديد، پس هرکس اين راه را در پيش گيرد ممکن نيست که تجاوزکار و دروغگو باشد. و اين دليلي است بر کمال دانش و خرد و شناخت کامل وي نسبت به پروردگارش.
سپس قومش را برحذر دشت و آنها را نصيحت کرد و از عذاب آخرت ترساند و آنان را از فريب خوردن به فرمانروايي و حکومت ظاهري نهي کرد و گفت: ﴿      ﴾ اي قوم من! امروز در دنيا فرمانروايي در دست شماست، و بر رعيت و ملت خود پيروز و چيره‌اید، هرآنچه بخواهيد بر آنها اجرا مي‌کنيد، فرض کنيد آنچه که خواستيد به دست آورديد و به اتمام رسيد، که هرگز به اتمام نخواهد رسيد، ﴿      ﴾ پس اگر عذاب الهي دامنگيرمان شود چه کسي ما را ياري مي‌دهد؟ اين نشانه حسن دعوت کردن اوست که مسئله را ميان خود و آنها مشترک قرار داد و گفت: ﴿ ﴾ چه کسي ما را ياري مي‌دهد، و گفت: ﴿ ﴾ اگر به سراغ ما بيايد. تا آنها را متوّجه سازد که خيرخواهشان است، و همان‌طور که خيرخواه خودش نيز مي‌باشد و آنچه براي خود دوست دارد و مي‌پسندد براي آنها هم مي‌پسندد. ﴿           ﴾ فرعون با مخالفت با او در اين باره و با فريب دادن قوم خود از اينکه از موسي پيروي کنند، گفت: جز آنچه را که خود بدان معتقدم به شما پيشنهاد نمي‌کنم، و شما را جز به راه راست رهنمون نمي‌شوم. و در اين سخن که گفت: «جز آنچه را که خود بدان معتقدم به شما پيشنهاد نمي‌کنم» راست گفت. اما فرعون به چه چيزي معتقد بود؟ او بر اين باور بود که قومش را سبکسر و نادان قرار دهد تا از وي پيروي نمايند و رياست خودش را برپا دارد. او معتقد بود که حق با او نيست، بلکه حق با موسي است، و در حالي که در آن يقين داشت آن را انکار کرد. و دروغ گفت در اين سخنش که گفت: ﴿    ﴾ و شما را جز به راه رشد و راست رهنمون نمي‌شوم.
اين وارونه کردن حق و حقيقت است. اگر او قومش را به پيروي کردن از خود دستور مي‌داد و مي‌گفت: از کفر و گمراهي من پيروي کنيد شرّش سبک‌تر بود، ولي آنها را دستور داد تا از ا و پيروي کنند و به دروغ مي‌گفت که پيروي کردن از او پيروي کردن از حق است، و پيروي نمودن از حق را پيروي کردن از باطل مي‌دانست.
﴿  ﴾ و کسي که ايمان آورده بود در فواصل زماني مختلفي قومش را دعوت مي‌کرد و از هدايت شدن آنها نااميد نمي‌شد، آن طور که روش دعوتگران راه خداست و همواره و هميشه به‌سوي پروردگارشان دعوت مي‌کنند و هيچ چيزي آنها را از اين کار باز نمي‌دارد و سرکشي کسي که دعوتش مي‌کنند آنها را از تکرار دعوت باز نمي‌دارد. پس به آنها گفت: ﴿      ﴾ اي قوم من! مي‌ترسم به عذابي گرفتار شويد که امتّ‌هاي تکذيب کننده بدان گرفتار شدند، همانهايي که به صورت حزب و گروه‌هايي بر مخالفت با پيامبران همدست شده بودند. 
سپس آن دسته‌ها و گروه‌ها را بيان کرد و گفت: ﴿        ﴾ همانند قومِ نوح و عاد و ثمود و کساني که بعد از آنها آمدند و به کفر ورزيدن و تکذيب پيامبران عادت کرده بودند، و خداوند هم با شيوه خود به کيفر زودرس آنها در دنيا عذاب داد. ﴿    ﴾ و خداوند نمي‌خواهد بر بندگان ستمي کند و آنها را بدون اين که گناهي کرده و جرمي مرتکب شده باشند عذاب بدهد.
وقتي آنها را از کيفرهاي دنيوي ترساند آنان را از عذاب اخروي نيز برحذر داشت و فرمود: ﴿     ﴾ اي قوم من! همانا من بر شما از روز قيامت و روزي که اهل بهشت، اهل جهنّم را صدا مي‌زنند مي‌ترسم، آنها صدا مي‌زنند و مي‌گويند: ﴿      ﴾ [الأعراف: 44]. «آنچه را پروردگارمان به ما وعده داده حق يافتيم»، ﴿                     ﴾ [الأعراف: 50]. «و اهل جهّنم بهشتيان را صدا مي‌زنند که از آب يا از آنچه خداوند به شما روزي داده بر ما چيزي بريزيد. مي‌گويند: خداوند آن را بر کافران حرام کرده است. و هنگامي که دوزخيان مالک را صدا مي‌زنند»، ﴿  ﴾ «که پروردگارت را بگو در مورد ما فيصله کند». او مي‌گويد: ﴿ ﴾ «شما ماندگاريد». و آن گاه که دوزخيان پروردگارشان را صدا مي‌زنند و مي‌گويند: ﴿       ﴾ [المؤمنون: 107]. «پروردگارا! ما را از جهنّم بيرون کن و اگر ما دوباره کارهاي گذشته را انجام دهيم پس ما ستمکاريم». خداوند در پاسخ به آنها مي‌فرمايد: ﴿   ﴾ « [المؤمنون: 108]. «بتمرکيد در جهنّم، و سخن مگوئيد». و هنگامي‌که به مشرکان گفته مي‌شود: ﴿     ﴾ [القصص: 64]. «شريکانتان را به فرياد بخوانيد پس آنها را مي‌خوانند. امّا پاداششان نمي‌دهند». آن مرد مومن س آنان‌را از اين روز ترسناک برحذر داشت و برايشان دلسوزي کرد که: اگر بر شرک خود باقي بمانند به اين روز گرفتار مي‌شوند، بنابراين گفت: ﴿  ﴾ روزي که پشت‌کنان روي مي‌گردانيد و به سوي جهنّم برده مي‌شويد، ﴿     ﴾ شما در برابر خداوند هيچ نگه‌دارنده‌اي نداريد، نه خودتان قدرتي داريد که عذاب خدا را دفع کنيد و نه کسي به جاي خدا شما را ياري مي‌کند. ﴿            ﴾ [الطارق: 9-10]. «روزي که رازها آشکار مي‌گردد، پس اينان هيچ قدرت و ياريگري ندارند». ﴿      ﴾ و هرکس را که خدا گمراه سازد هيچ هدايتگري ندارد. چون هدايت به دست خداوند متعال است و هرگاه بنده‌اش را از هدايت محروم کند قطعا او مي‌داند که اين بنده به خاطر پليدي‌اش شايسته هدايت نيست. و راهي براي هدايت او وجود ندارد.
﴿     ﴾ و همانا قبل از آمدن موسي، يوسف بن يعقوب با معجزات و نشانه‌هايي که بر راستگويي او دلالت مي‌کرد به نزد شما آمد، و شما را به پرستش خداي يگانه که شريکي ندارد فرمان داد، ﴿      ﴾ امّا شما در دوران حيات او درباره آنچه آورده بود پيوسته در شک و ترديد بوديد، ﴿  ﴾ تا اين که وفات کرد، آن‌گاه شک و ترديد و شرک ورزي‌تان بيشتر شد و ﴿      ﴾ گفتيد: خداوند بعد از او پيغمبري را مبعوث نخواهد کرد. يعني گمان باطلتان اين بود که خداوند ديگر خداوند نيست، چون خداوند مخلوقات خود را بيهوده و بدون اين که آنها را امر و نهي کند، رها نمي‌کند، بلکه پيامبرانشان را به‌سوي آنها مي‌فرستد. و اين گمان درباره خدا که پيامبري نخواهد فرستاد، گماني است که از گمراي سرچشمه مي‌گيرد. بنابراين فرمود: ﴿      ﴾ اينچنين خداوند اشخاص متجاوز و متردّد را گمراه و سرگشته مي‌سازد. و اين صفت حقيقي آنها بود که موسي را از روي ستمگري و برتري‌جويي به آن متصف کرده بودند. پس آنها خودشان تجاوزکارانند که از حق تجاوز کرده و به گمراهي روي آورده‌اند.
و آنها دروغگويانند چون اين را به خدا نسبت داده و پيامبرش را تکذيب کردند. پس کسي که متجاوز و دروغگوست خداوند او را هدايت نمي‌کند و او را براي انجام خير توفيق نمي‌دهد چون او حق را پس از آنکه به وي رسيد و آن را شناخت رد کرد. بنابراين، سزايش اين است که خداوند او را کيفر دهد به اين صورت که او را از هدايت منع کند. همانطور که خداوند متعال فرموده است: ﴿    ﴾ [الصف: 5]. «وقتي منحرف شدند خداوند دل‌هايشان را کج و منحرف ساخت». ﴿             ﴾ [الأنعام: 110]. «و دل‌ها و چشم‌هايشان را دگرگون مي‌کنيم همان‌طور که اولين بار به آن ايمان نياوردند، و آنها را در گمراهي‌شان سرگشته رها مي‌کنيم». ﴿    ﴾ «و خداوند قوم ستمکار را هدايت نمي‌کند».
سپس صفت متجاوزِ شک کننده را بيان کرد و فرمود: ﴿    ﴾ کساني که درباره آيات خدا که حق را از باطل جدا مي‌کنند و همانند خورشيد آشکارند و مجادله بر مي‌خيزند و با وجود روشني آن آيات تلاش مي‌کنند تا آنها را دفع و باطل کنند، ﴿  ﴾ بدون اين که دليل و حجّتي داشته باشند. و اين صفتِ همه کساني است که در برابر آيات خدا به مجادله برمي خيزند، و محال است که دليلي داشته باشند، چون هيچ چيزي در برابر حق نمي‌تواند قرار بگيرد.
پس ممکن نيست که حق به وسيله دليلي شرعي يا عقلي مخالفت شود. ﴿      ﴾ يعني قولي که متضمن رد کردن حق با باطل است، نزد خداوند بر مومنان بسيار منفور و ناپسند است، و پر واضح است که صاحب اين گفته منفورتر و ناپسندتر است، چون اين گفته تکذيب حق و تصديق باطل و نسبت دادن آن به خدا را دارد و خداوند به شدّت از اين سخنان و از کسي که چنين حالتي دارد خشمگين مي‌شود. نيز بندگان مومن خدا به تبعيت از پروردگارشان از اين چيزها به شدّت ناراحت مي‌شوند، و اينها بندگان برگزيده خدا هستند و ناخشنودي و نفرت آنها دليل زشت بودن کسي است که آنها از او متنفرند: ﴿       ﴾ همان‌طور که خداوند بر دل‌هاي خاندان فرعون مُهر نهاد، بر دل هر متکّبر سرکشي مهر مي‌نهد، کسي که با نپذيرفتن حق و با تحقير مردم بر آنها تکبر مي‌ورزد و با کثرت ستمگري و تجاوزکاري‌اش سرکش و زورگويي روا مي‌دارد.
﴿ ﴾ و فرعون با مخالفت با موسي و تکذيب او در فراخواني‌اش به اعتراف و اقرار به پروردگار جهانيان که بر بالاي عرش است و بر همه‌ي مخلوقات بلند و مرتفع گرديد، گفت: ﴿   ﴾ اي هامان! ساختماني عظيم و مرتفع برايم ساز. و منظورم از اينکار اين است که شايد بنگرم ﴿     ﴾ به خداي موسي، هرچند که من او را در اين ادّعايش مبني بر اين که ما پروردگاري داريم و اين پروردگار بالاي آسمانهاست و دروغگو مي‌پندارم. امّا در واقع فرعون مي‌خواست احتياط نمايد و مسئله را شخصا آزمايش کند و راست و غلط بودن سخن موسي را امتحان نمايد.
و خداوند در بيان انگيزه او براي اين سخن مي‌فرمايد: ﴿    ﴾ و اين‌گونه براي فرعون بدي کارش آراسته شده بود، پس کار بد براي او آراسته و زيبا جلوه داده شده بود و شيطان همچنان آن را زيبا جلوه مي‌داد و او را به آن فرا مي‌خواند تا اين که فرعون آن را خوب پنداشت و همانند کساني که بر حق هستند درباره آن مناظره کرد درحاليکه فرعون از بزرگ‌ترين فسادکاران بود. ﴿  ﴾ و به سبب باطلي که براي او زينت داده شده بود از راه حق بازداشته شد. ﴿     ﴾ و نيرنگ فرعون که با آن مي‌خواست «عليه حق توطئه نمايد و اين توّهم را براي مردم ايجاد کند که او بر حق است و موسي بر باطل» جز زيان و تباهي نتيجه‌اي نداشت و فايده‌اي جز بدبختي براي او در دنيا و آخرت به بار نياورد.
﴿       ﴾ و کسيکه ايمان آورده بود با تکرار نصيحت گويي‌اش گفت: اي قوم من ! از من پيروي کنيد تا شما را به راه راست هدايت کنم، نه آنگونه که فرعون به شما مي‌گويد، چرا که او شما را جز به گمراهي و فساد هدايت نمي‌کند.
﴿     ﴾ اي قوم من! زندگاني اين دنيا کالاي اندک است و تا مدّت اندکي از آن استفاده مي‌شود. سپس از بين مي‌رود و تمام مي‌گردد. پس زندگاني دنيا شما را از هدفي که براي آن آفريده شده‌اید، نفريبد، ﴿    ﴾ و آخرت براي پايدار و جاودانه است و محل اقامت و جايگاه استقرار مي‌باشد. پس شما بايد آن را ترجيح دهيد و عملي را انجام دهيد که شما را در آن سرا سعادتمند نمايد.
﴿      ﴾ هرکس کار بدي از قبيل شرک، فسق يا هر گناه ديگري انجام دهد جز به مانند آن سزا داده نمي‌شود. يعني جز با آنچه که او را ناراحت و غمگين مي‌کند به اندازه‌اي که سزاوارش مي‌باشد سزا داده نمي‌شود، چون جزاي بدي بدي است.
﴿      ﴾ و هرکس کار شايسته‌اي انجا دهد اعم از اعمال قلبي و جوارح وگفته‌ها، خواه مرد باشد يا زن، ﴿               ﴾ درحاليکه او مومن است، پس ايشان وارد بهشت مي‌شوند، و بي‌شمار روزي مي‌يابند. يعني بدون حساب و بي‌شمار پاداششان به آنها داده مي‌شود بلکه خداوند به آنها به اندازه‌اي مي‌دهد که اعمالشان به آن اندازه نمي‌رسد.
﴿        ﴾ و اي قوم من! چه خبر است؟! من با گفته‌هايم شما را به‌سوي نجات فرا مي‌خوانم ولي شما با پيروي نکردن از پيامبر خدا موسي÷ مرا به آتش دوزخ فرا مي‌خوانيد. سپس آن را تفسير کرد و گفت: ﴿         ﴾ مرا فرا مي‌خوانيد تا به خداوند کافر شوم و چيزي را شريک او قرار دهم که نمي‌دانم آيا شايستگي آن را دارد که به جاي خداوند کافر شوم و چيزي را شريک او قرار دهم که نمي‌دانم آيا شايستگي آن را دارد که به‌جاي خداوند مورد پرستش قرار گيرد يا نه؟! و سخن گفتن ِ بدون علم درباره‌ي خدا جزو بزرگ ترين و زشت‌ترين گناهان است. ﴿   ﴾ درحاليکه من شما را به سوي خداوند توانمند فرا مي‌خوانم که همه قدرت در دست اوست و ديگران چيزي در اختيار ندارند. ﴿﴾ خداوند آمرزگاري که هرگاه بندگان بر خود اسراف ورزند و به خود جرأت دهند تا او را خشنود نمايند، سپس توبه کنند و به‌سوي او باز گردند گناهان و بدي‌هايشان را مي‌زدايد و کيفرهاي دنيوي و اخروي را که به سبب ارتکاب گناهان دامنگير انسان مي‌گردد از آنها دور مي‌نمايد.
﴿            ﴾ يقيناً چيزهايي که شما مرا به آن فرا مي‌خوانيد سزاوار نيستند که به‌سوي آنها دعوت نمود و مردم را تشويق نمود که به آن پناه ببرند، نه در دنيا و نه در آخرت، چون عاجز و ناقص هستند وهيچ سود و زيان و مرگ و زندگي و رستاخيزي را در اختيار ندارند. ﴿        ﴾ و بازگشت ما به‌سوي خداست و او هرکس را طبق عملش مجازات خواهد کرد و اسرافکاران که با جسارت در برابر پروردگارشان، با نافرماني و کفر ورزيدن به او بر خود اسراف کرده‌اند دوزخي، و همدم آتشند.
وقتي آنها را نصيحت کرد و برحذر داشت و آنها از او اطاعت نکردند و با وي موافقت ننمودند، به آنان گفت: ﴿   ﴾ نصيحت مرا به زودي ياد خواهيد کرد و به زودي زيان نپذيرفتن آن را خواهيد ديد، وقتي که عذاب شما را فرو مي‌گيرد و از پاداش فراوان محروم مي‌شويد. ﴿   ﴾ و کارم را به خدا مي‌سپارم، يعني به او پناه مي‌برم و همه کارهايم را به او مي‌سپارم و سود و منفعت خود را از او مي‌طلبم و در دفع زياني که از جانب شما يا از سوي ديگران به من مي‌رسد به او روي مي‌آورم. ﴿   ﴾ بي‌گمان خداوند به حال بندگان بيناست، حالاتشان و آنچه را که سزاوار آن هستند مي‌داند. و حالت من و ناتواني ام را مي‌داند پس مرا از شما حفاظت خواهد کرد و در برابر شر شما مرا کفايت مي‌نمايد. و حالا شما را مي‌داند پس شما جز با اراده و خواست او تصرف نمي‌کنيد.
و اگر شما را بر من مسلط کند حکمت اوست واين امر از اراده و خواست او سرچشمه گرفته است. ﴿    ﴾ يعني خداوند نيرومند و قوي، آن مرد مومن و موفّق را از توطئه‌ي خطرناک و نيرنگي که فرعون و خاندانش براي او چيده بودند و مي‌خواستند او را بکشند، در امان داشت چون او سخني به ميان آورده که آنها را درمانده کرد. نيز آن مرد اظهار کرد که کاملا با موسي÷ موافق است و فرعونيان را به چيزي دعوت کرد که موسي آنها را به آن دعوت کرده بود. و اين چيزي بود که آنها تحمل آن را نداشتند، زيرا آنها قدرتمند بودند و اين مرد آنها را خشمگين کرده بود. بنابراين، خواستند عليه او توطئه کنند اما خداوند او را از توطئه و نيرنگ بد آنها، مصون داشت و مکر و حيله اشان به خودشان بازگرداند. ﴿    ﴾ و خاندان فرعون را عذاب سختي فرو گرفت و خداوند در يک صبحگاه همه آنان را از اول تا آخر غرق کرد.
﴿             ﴾ در برزخ، آنان صبح و شام بر عذاب آتش دوزخ عرضه مي‌شوند، و روزي که قيامت برپا مي‌شود خداوند به فرشتگان دستور مي‌دهد خاندان فرعون را به شديدترين عذاب داخل گردانيد و گرفتار سازيد. اين است عقوبات وحشتناک و هراس‌انگیز که دامنگير تکذيب کنندگانِ پيامبر خدا و کساني مي‌شود که با دستور و فرمان او مبارزه مي‌کنند.
آيه‌ي 50-47:
﴿                   ﴾ «و آنگاه که در اتش دوزخ با همدیگر به کشمکش و پرخاشگری می‌پردازند، و ناتوانان به سرکشان می‌گویند: بی‌گمان ما پیرو شما بودیم آیا می‌توانید بخشی از (عذاب) آتش (دوزخ) را از ما دفع کنید؟».
﴿            ﴾ «مستکبران می‌گویند: ما و شما همگی در آن (آتش) هستیم، به‌راستی که خداوند میان بندگان داوری کرده است».
﴿             ﴾ «دوزخیان به نگهبانان دوزخ می‌گویند: از پروردگارتان بخواهید که یک روز (فقط یک روز) عذاب را از ما بردارد».
﴿                   ﴾ «(نگهبانان دوزخ) می‌گویند: آیا پیغمبران شما با معجزه‌های روشن به نزدتان نمی‌آمدند؟ می‌گویند: آری. می‌گویند: پس خودتان دعا کنید، ولی دعای کافران جز سردرگمی نتیجه‌ای ندارد».
خداوند از مجادله دوزخيان و سرزنش همديگر و کمک خواستن آنها از نگهبانان، و اين که اين کار فايده‌اي براي آنان ندارد، خبر مي‌دهد. پس مي‌فرمايد: ﴿   ﴾ و آن گاه که در دوزخ پيروان، گمراه سازي سرانِ گمراه کننده را دليل گمراهي خود بيان مي‌کنند، و سران از پيرون خود بيزاري مي‌جويند، ﴿   ﴾  پيروان و مقلّدان به سراني که در برابر حق استکبار ورزيدند و آنها را به سوي چيزي دعوت کردند که به خاطر آن تکبّر ورزيدند، مي‌گويند: ﴿   ﴾ ما پيرو شما بوديم، شما ما را گمراه کرديد و شرک ورزيدن و شر را براي ما آراستيد و زيبا جلوه داديد. ﴿      ﴾ پس آيا مي‌توانيد بخشي اندک از عذاب آتش را از ما دور کنيد و يا به جاي ما پذيراي آن باشيد؟!.
﴿  ﴾  مستکبران درحاليکه ناتواني خود را بيان مي‌کنند و نفوذ حکم الهي را در مورد همه اعلام مي‌دارند، مي‌گويند: ﴿        ﴾  ما همگي در آتش دوزخ هستيم و خداوند ميان بندگان داوري کرده است و براي هريک بهره‌اي از عذاب مقرّر نموده است، پس به آن نمي‌افزايد و از آن نمي‌کاهد، و آنچه که خداوند با حکمت خود حکم نموده است تغيير نمي‌يابد. 
﴿     ﴾ و مستکبران و ناتوانان که در آتش هستند به ماموران جهنّم مي‌گويند: ﴿      ﴾ از پروردگارتان بخواهيد که يک روز عذاب را از ما بردارد تا شايد کمي راحت شويم. ﴿     ﴾  نگهبانان دوزخ با سرزنش و با بيان اينکه ميانجي گري آنها فايده‌اي برايشان ندارد و درخواستشان سودي به آنها نمي‌رساند به آنان مي‌گويند: آيا پيغمبران شما آيه‌هاي روشن و دلايل آشکاري را براي شما نياوردند تا با آن حق و صراط مستقيم و آنچه که آنان را به خدا نزديک مي‌نمايد و آنچه که او را از خدا دور مي‌نمايد تشخيص دهيد؟! ﴿ ﴾ مي‌گويند: آري ! آنها با دلايل و نشانه‌هاي روشن به نزد ما آمدند و حجت رساي الهي بر ما اقامه شد ولي ما ستم کرديم و بعد از روشن شدن حق با آن مخالفت ورزيديم. ﴿ ﴾ نگهبانان دوزخ با تبّري جستن از دعا کردن و شفاعت نمودن براي آنها به دوزخيان مي‌گويند: شما خودتان درخواست کنيد، ولي آيا دعاي آنان کاري از پيش مي‌برد؟ خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿     ﴾ و دعاي کافران جز تباهي نيست. يعني پوچ و بيهوده است، چون کفر همه اعمال را نابود مي‌نمايد و مانع اجابت و پذيرفته شدن دعا مي‌گردد.
آيه‌ي 52-51:
﴿           ﴾ «ما قطعاً پیغمبران خود و کسانی را که ایمان آورده‌اند در زندگی دنیا و در آن روزی که گواهان بپا می‌خیزند یاری می‌دهیم».
﴿           ﴾ «روزی‌که عذر‌خواهی ستمگران به ایشان سودی نمی‌رساند و نفرین بهرة آنان خواهد بود و سرای بد از آن ایشان خواهد شد».
وقتي کيفر خاندان فرعون را در دنيا و برزخ و روز قيامت بيان کرد و حالت زشت و هولناک دوزخيان را که از پيامبران خدا روي برتافته و با آنها مبارزه کرده‌اند ذکر نمود و فرمود: ﴿       ﴾ ما پيغمبران خود و کساني را که ايمان آورده‌اند، در زندگي دنيا با دلايل و برهان و کمک نمودن ياري مي‌دهيم، ﴿  ﴾ و در آخرت آنان و پيروانشان را با دادن پاداش ياري مي‌کنيم. و هرکس را که با آنها سرستيز داشته است، به شدّت عذاب مي‌دهيم. ﴿          ﴾ روزي که عذرخواهي ِ ستمگران به آنان سودي نمي‌بخشد و نفرين و سراي بد بهره آنان خواهد بود که اقامت کنندگان در آن، حال و روزي بد دارند.
آيه‌ي 55-53:
﴿        ﴾ «و همانا ما به موسی هدیا عطا کردیم و بنی‌اسرائیل را وارثان کتاب نمودیم».
﴿    ﴾ «(کتابی‌که) راهنما و اندرزگوی خردمندان است».
﴿            ﴾ «پس شکیبایی پیشه‌کن، بی‌گمان وعدة خداوند حق است. و برای گناهت آمرزش بخواه و بامدادن و شامگاهان به سپاس و ستایش پروردگارت بپرداز».
وقتي آنچه را که براي موسي و فرعون اتفّاق افتاد و سرانجام فرعون و لشکريانش را بيان کرد و حکم کلّي که فرعون و دوزخيان را شامل مي‌شود ذکر نمود، بيان داشت که او به موسي هدايت را عطا کرد. يعني آيات و دانشي راکه هدايت يافتگان به وسيله آن راهياب مي‌شوند به او بخشيد. ﴿   ﴾ و بني اسرائيل را وارثان کتاب نموديم. يعني هر نسل کتاب تورات را از نسلي ديگر به ارث مي‌برد. ﴿﴾ و اين کتاب مشتمل بر هدايت و رهنمود است که آن دانش احکام شرعي و غيره مي‌باشد، ﴿  ﴾ و اندرزگوي خردمندان است، به خير تذکر مي‌دهد و به آن تشويق مي‌نمايد و با ترساندن آدمي از شر و بدي، وي را از آن باز مي‌دارد. اما اينها براي هرکس مفيد نيست، بلکه فقط خردمندان از آن پند مي‌پذيرند. 
﴿    ﴾ اي پيامبر! شکيبا باش همان‌طور که پيامبران اولوالعزم پيش از تو شکيبايي ورزيده‌اند. بي‌گمان وعده خدا حق است. يعني شک يا دروغي در وعده خدا نيست، پس نبايد شکيبايي ورزيدن براي تو سخت باشد، بلکه وعده الهي حق و هدايتِ خالص است، و شکيبايان بايد بر آن صبر نمايند و صاحبان بينش در تمسک جستن به آن تلاش کنند. پس گفته خداوند: ﴿   ﴾ از اسبابي است که انسان را بر شکيبائي ورزيدن بر طاعت خداوند و دوري کردن از آنچه خدا دوست ندارد بر مي‌انگيزد.  ﴾ و آمرزش گناهانت را بخواه زيرا گناه تو را، از به دست آوردن سعادت و توفيق باز مي‌دارد. پس خداوند او را به صبر فرمان داد که به وسيله آن هر امر محبوبي به دست مي‌آيد. و به طلب آمرزش فرمان داد زيرا در راستاي دفع چيزي که از آن بايد پرهيز شود کارساز است. ﴿    ﴾ و بامدادان و شامگاهان به سپاس و ستايش پروردگارت بپرداز. اين دو وقت از بهترين اوقات هستند و او را در ذکرهاي واجب و مستحبّي وجود دارند که در اين دو وقت بايد گفته شوند چون ذکر خدا موجب جلب ياري و مدد او بر هر کاري مي‌شود. 
آيه‌ي 56:
﴿                          ﴾ «بی‌گمان کسانی‌که بدون دلیلی که (از سوی خدا) در دست داشته باشند در آیات خدا به ستیزه‌گری و کشمکش می‌‌پردازند. در سینه‌هایشان جز برتری‌جویی نیست و هرگز هم به برتری نمی‌رسند، پس به خداوند پناه ببر، (و بدانکه) بی‌گمان هموست که شنوای بیناست».
خداوند متعال خبر مي‌دهد که هرکس در آيات او به مجادله بپردازد تا به وسيله باطل آن را ابطال گرداند بدون اين که از سوي او دليل و حجتي داشته باشد اين‌کار از برتري‌جويي در حق و برکساني که حق را آورده‌اند و در سينه‌هايشان است، سرچشمه مي‌گيرد. آنها مي‌خواهند با باطلي که با خود دارند برحق برتري جويند. پس قصد و مرادشان اين است. اما آنها به اين هدف نمي‌رسند. اين نص صريح و مژده ايست مبني بر اين که هرکس با حق به ستيز و مجادله برخيزد مغلوب خواهد شد، و هرکس در مقابل حق به برتري‌جويي بپردازد در نهايت خوار و ذليل مي‌شود. ﴿ ﴾ پس به خدا پناه ببر. چنان نکرد که از چه چيزي به خدا پناه ببرد، چون منظور کلي است. يعني از کبري که باعث برتري‌جويي بر حق مي‌شود به خدا پناه ببر. و از شيطان‌هاي انسي و جنّي به خدا پناه ببر، و از همه شرها به خدا پناه ببر. ﴿   ﴾ همانا که خداوند شنواي بيناست و همه صداها را با وجود تنّوع و اختلاف آن مي‌شنود، و همه ديدني‌ها را در هر محل و جا و زماني که باشند، مي‌بيند.
آيه‌ي 59-57:
﴿            ﴾ «بی‌گمان آفرینش آسمانها و زمین بزرگ‌تر از آفرینش مردم است ولی بیشتر مردم نمی‌دانند».
﴿              ﴾ «و نابینا و بینا یکسان نیستند و کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند با کسانی‌که بدکار و بزکهارند برابر نیستند اما شما کمتر پند می‌گیرید».
﴿           ﴾ «بی‌گمان قیامت آمدنی است و شکّی در آن نیست ولی بیشتر مردم ایمان نمی‌آورند».
خداوند متعال به آنچه که در عقل‌ها جاي گرفته است خبر مي‌دهد، و آن اين که آفرينش آسمان‌ها و زمين با وجود بزرگي و گستردگي‌شان بزرگ‌تر و مهم‌تر است از آفريدن مردم، چرا که آفرينش آسمان‌ها نسبت به آفرينش آسمان‌ها و زمين بسيار کوچک است. پس کسي که اجرام بزرگ را آفريد و محکم نموده، بر زنده کردن مردگان پس از مردنشان به طريق اولي تواناست. و اين يکي از دلايل عقلي زنده شدن پس از مرگ است که قاطعانه بر معاد دلالت مي‌نمايد و فرد عاقل به محض اينکه به اين دليل بنگرد، در مي‌يابد که زنده شدن پس از مرگ که پيامبران از آن خبر داده‌اند، اتفاق خواهد افتاد، و اين استدلال شک و شبهه را نمي‌پذيرد. اما هرکسي در اين حقيقت نمي‌انديشد، بنابراين فرمود: ﴿    ﴾ ولی بیشتر مردمان نمی‌دانند، از این رو از آفرینش آسمان‌ها عبرت نمی‌گیرند و به آن توجّهی نمی‌کنند.
سپس خداوند متعال فرمود: ﴿         ﴾ یعنی همان‌طور که بینا و نابینا برابر نیستند همچنین کسی‌که به خدا ایمان آورده و کارهای شایسته کرده است با کسی‌که از عبادت پروردگارش متکبّرانه سرباز زده و اقدام به ارتکاب گناه نموده و در راه ناخشنودی خدا تلاش کرده است برابر و یکسان نیست . ﴿   ﴾ یعنی پنذ پذیری شما اندک است و کمتر پند می‌گیرید، پس اگر شما مراتب و جایگاه‌های امورو منازل خیر و شر و تفاوت میان نیکوکاران و بدکاران را به یاد می‌آوردید و به آن توجّه داشتید مفید را بر مضر و هدایت را بر گمراهی و سعادت جاودانی را بر دنیا فانی ترجیح می‌دادید.
﴿     ﴾ بی‌گمان قیامت خواهد آمد و شکّی در آن نیست و پیامبران که راستگوترین مخلوقات هستند به آمدن آن خبر داده‌اند و کتاب‌های آسمانی که همة اختبار آن در بالاترین مقام راستگویی قرار دارد از آمدن آن سخن گفته‌اند، و شواهدیکه با چشم دیده می‌شوند و نشانه‌های آفاقی بر آمدن آن دلالت دارند، ﴿    ﴾ امّا با وجود این امور که باعث کمال تصدیق و یقنی می‌گردند بیشتر مردم تصدیق نمی‌کنند و ایمان نمی‌آورند.
آيه‌ي 60:
﴿              ﴾ «و پروردگارتان می‌گوید: مرا به فریاد بخوانید تا شما را اجابت کنم، بی‌گمان آنانکه از عبادت من تکبّر می‌ورزند با خواری به جهنّم درمی‌آیند».
اين از لطف خداوند نسبت به بندگان و از نعمت‌هاي بزرگ الهي بر آنان است و آنها را به چيزي فرا مي‌خواند که صلاح دين و دنيايشان در آن است. و به آنان دستور داده تا به بارگاهش دعا کنند، دعاي عبادت و دعاي خواستن و طلب کردن، و به آنان وعده داده که دعاهايشان را مي‌پذيرد و هرکس که از روي تکّبر از دعا و فراخواندن او سر باز زند وي را تهديد کرده و فرموده است: ﴿       ﴾ همانا کساني‌که خود را بزرگ‌تر از آن مي‌دانند که مرا به فرياد بخوانند، در حالي که خوار و پست هستند وارد دوزخ مي‌گردند و به سزاي استکبارشان عذاب و اهانت آنها را فرا مي‌گيرد.
آيه‌ي 65-61:
﴿                     ﴾ «همانا خداوند ذاتی است که شب را برایتان آفرید تا در آن بیارامید و روز را روشنی بخش گرداند، بی‌گمان خداوند نسبت به مردم فضل و کرم دارد ولی بیشتر مردم سپاس نمی‌گزارند».
﴿             ﴾ «این است خداوند پروردگارتان آفرینندة هر چیزی، معبود به حقی جز او نیست، پس (از حق) به کجا برگردانده می‌شوید؟!».
﴿       ﴾ «کسانی‌که آیات خداوند را انکار می‌کردند اینگونه از حق منحرف و روی‌گردان می‌شوند».
﴿                       ﴾ «خدا (ذاتی) است که زمین را جایگاه و قرارگاه شما کرد و آسمان را سقفی ساخت و شما را شکلی بخشید و شکل‌هایتان را زیبا بیافرید و از پاکیزه‌ها به  شما روزی داد. این است خداوند پروردگارتان، پس بس خجسته است پروردگار جهانیان».
﴿               ﴾ «اوست زنده، هیچ معبود به حقّی جز او نست، پس او را به فریاد بخوانید و عبادت را خاص او بدانید، سپاس و ستایش الله را سزاست که پروردگار جهانیان است».
در اين آيات کريمه بيانديش که بر گستردگي رحمت خدا و فضل و لطف فراوان او و وجوب شکرگزاري براي او دلالت دارند. نيز بر کمال قدرت و فرمانروايي بزرگ او دلالت مي‌کنند، و اين که او چيزي را آفريده و داراي حيات مطلق است و متصف بودن او به حمد، به خاطر هر صفت کاملي است که بدان متصف است، و همه کارهايش نيک مي‌باشد. نيز بر اين دلالت مي‌نمايد که او پروردگار همه هستي است و همه تدابيري که در جهان بالا و پايين و در گذشته و حال و آينده انجام مي‌شود به دست خداست و هيچ کسي اختياري نداشته و هيچ چيزي از قدرت را در دست ندارد. پس او خداوند معبودِ يگانه است و هيچ‌کسي غير از او سزاوار چيزي از عبادت نيست، همان طور که هيچ کسي مستحق ربوبيت نمي‌باشد. در نتيجه با انشيدن در اين آيات دل‌ها از معرفت خدا و محبت او و توسل به او و اميد داشتن به وي سرشار مي‌گردد. و خداوند خلق را به خاطر اين دو امر معرفت و عبادت خدا آفريده و اين همان هدفي است که خداوند تحقق آن را از بندگانش خواسته است.
اين دو چيز انسان را به خوبي و موفقيت و صلاح و سعادت دنيوي و اخروي مي‌رساند. و اينها بهترين بخشش‌هاي خداوند بزرگوار به بندگانش مي‌باشد. و هرکس اين دو چيز را از دست بدهد هر خيري را از دست داده و هر شري او را فرا گرفته است. پس، از خداوند متعال مي‌خواهيم که دل‌هاي ما را سرشار از محبت و معرفت خويش نمايد و حرکت‌هاي باطني و ظاهري ما را خالص براي خود و تابع فرمان خويش بگرداند که هيچ خواسته‌اي بر او بزرگ جلوه نمي‌کند و دادن هيچ چيزي برايش ناممکن نيست. پس فرموده خداوند که مي‌فرمايد: ﴿      ﴾ يعني خداوند به خاطر شما شب را تاريک قرار داده تا در آن بياراميد و از حرکت باز ايستيد، حرکاتي که اگر ادامه داشته باشد به شما زيان مي‌رساند، بنابراين، با آمدن شب به رختخواب‌هايشان مي‌رويد و خداوند خواب را بر شما مي‌افکند که به وسيله آن قلب و بدن استراحت مي‌کنند. خواب از نيازهاي ضروري انسان است و بدون آن نمي‌توان به زندگي ادامه داد. نيز در شب هر دوستي در کنار دوستش آرام مي‌گيرد و فکر و حواس جمع مي‌شود و مشغوليت‌ها فروکش مي‌کند. ﴿ ﴾ و خداوند روز را به وسيله خورشيد که همواره در آسمان نورافشاني مي‌کند روشن گردانده است. 
پس در روز از رختخواب‌هايتان بلند مي‌شويد و به کارهاي ديني و دنيوي خود مشغول مي‌شويد. يکي به ذکر و تلاوت و ديگري به نماز مي‌پردازد و آن يکي به دنبال دانش و درس مي‌رود و يکي به خريد و فروش مي‌پردازد. يکي به بنّايي و يکي به آهنگري و ديگر صنعت‌ها مشغول مي‌گردد. يکي به سفر در دريا و يا خشکي مي‌پردازد و ديگري به کشاورزي مي‌پردازد و يا به حيواناتش رسيدگي مي‌نمايد. ﴿          ﴾ بي‌گمان خداوند نسبت به مردم فضل و لطف دارد ولي بيشتر مردمان نمي‌دانند. يعني خداوند داراي فضل و لطف بزرگي بر مردم است که اين نعمت‌ها را به آنان بخشيده و رنج‌ها را از آنان دور نموده است و اين ايجاب مي‌نمايد تا شکر او را کاملا به جاي آورند و ذکر او را انجام دهند.
﴿    ﴾ ولي بيشتر مردم به علّت ظلم و جهالت و ناداني‌شان سپاس نمي‌گزارند. ﴿   ﴾ [سبأ: 13]. «و بندگان شگرگزارم اندک هستند»، آنهايي که به نعمت‌هاي پروردگارشان اقرار مي‌کنند و در برابر نعمت‌هاي پروردگارشان اقرار مي‌کنند و در برابر خداوند فروتني مي‌نمايند و او را دوست مي‌دارند و از نعمت‌هاي خداوند در راستاي اطاعت و خشنودي پروردگارشان استفاده مي‌نمايند. ﴿  ﴾ خدايي که آن کارها را کرده پروردگار شما و آفريدگار همه هستي است. يعني در الوّهيت و ربوبّيت يگانه است، زيرا اين نعمت‌ها را او به تنهايي بخشيده و اين ناشي از ربوبيت اوست. و الوهيت او ايجاب مي‌کند تا شکرش گزارده شود. ﴿  ﴾ آفريننده همه چيز است. اين تاکيد ربوبّيت اوست. ﴿   ﴾ و اين که هيچ معبود به حقي جز او نيست، تاکيد بر اين است که تنها خداوند سزاوار عبادت است، و شريکي ندارد. سپس با صراحت به عبادت خود فرمان داد و فرمود: ﴿ ﴾ چگونه از عبادت او که شريکي ندارد برگردانده مي‌شويد بعد از آن که دليل و راه را برايتان روشن کرده است؟! ﴿      ﴾ همانگونه که شما اي مشرکان از توحيد و يکتاپرستي باز داشته شديد، به همان انکار نمودند، از آن بازداشته شدند. يعني به سزاي اين که آيات خدا را انکار مي‌کردند و بر پيامبرانشان تجاوز مي‌نمودند از توحيد و اخلاص و يگانه‌پرستي برگردانده شدند. همان‌گونه که خداوند متعال فرموده است: ﴿                      ﴾ [التوبة: 127]. «و هرگاه سوره‌اي نازل شود به همديگر نگاه مي‌کنند و مي‌گويند:آيا کسي شما را مي‌بيند؟. آن گاه بر مي‌گردند، خداوند دل‌هايشان را از حق برگردانده است چون آنها قومي هستند که نمي‌فهمند».
﴿     ﴾ خداوند آن ذاتي است که زمين را جايگاه شما قرار داد و آن را ساکن و مهّيا گرداند به گونه‌اي که همه مصالح و منافعتان را تامين مي‌کند. مي‌توانيد آن را بکاويد و شخم بزنيد و در آن نهال ودرخت بکاريد و بر روي آن خانه بسازيد و در آن سفر کنيد و اقامت ورزيد. ﴿ ﴾ و آسمان را سقفي براي زمين که شما در آن هستيد قرار داد. و خداوند در آسمان روشنايي‌ها و علامت‌هايي ستارگان را قرار داده که در تاريکي‌هاي خشکي و دريا به وسيله آن راهياب مي‌شود. ﴿  ﴾ و شما را شکل بخشيد، و شکل‌هايتان را زيبا بيافريد در ميان حيوانات هيچ موجود زنده‌اي شکل و صورت بهتري از انسان ندارد. همان‌طورکه خداوند متعال فرموده است: ﴿      ﴾ [التین: 4]. «همانا ما انسان را در بهترين شکل آفريديم». اگر مي‌خواهي زيبايي انسان و کمال حکمت خداوند را در آن ببيني به هر عضوي از اعضاي آن بنگر. آيا به نظر مي‌آيد که اگر اين عضو در جاي عضو ديگر بود بهتر مي‌شد؟ و به گرايش‌هاي قلبي انسان‌ها به يکديگر بنگر آيا اين امر را در غير انسان‌ها مشاهده مي‌کني؟ و به عقل و ايمان و محبت و معرفت آدمي بنگر که خداوند به او اختصاص داده و از بهتري اخلاق‌ها هستند و با زيباترين صورت‌ها مناسب و سازگاري دارند. ﴿  ﴾ و از پاکيزه‌ها به شما روزي داد. اين شامل هرچيز پاکيزه‌اي مي‌باشد از قبيل خوردني و نوشيدني و همسر و لباس، و ديدني‌ها و شنيدني‌ها و ديگر چيزهاي پاکيزه‌اي که خداوند براي بندگانش ميسر و فراهم نموده و اسباب آن را در دسترس آنها قرار داده است. و آنها را از پليدي‌هايي که به بدن و دل و دينشان زيان مي‌رساند منع کرده است. ﴿       ﴾ آن خدايي که به تدبير امورتان پرداخته و اين نعمت‌ها را به شما بخشيده الله پروردگار شما است. پس بالا و والا است و خير و احسان او فراوان است. و بس خجسته است خداوند متعال که همه جهانيان را با نعمت‌هايش پرورش داده است.
﴿ ﴾ اوست زنده که داراي حيات کامل مي‌باشد و حيات او مستلزم صفاتي ذاتي است که حيات او جز با آن کامل نمي‌گردد مانند شنيدن و ديدن و توانايي و علم و کلام و ديگر صفت‌هاي کمالش که مستلزم حيات اويند. ﴿   ﴾ هيچ معبود به حقي جز او نيست. ﴿﴾ او را بخوانيد، و اين شامل دعاي خواستن و دعاي عبادت مي‌باشد. ﴿  ﴾ در عبادت و دعايتان قصد و هدفتان فقط خداوند متعال باشد. و اخلاص چيز است که بدان فرمان داده شده است همان‌طور که خداوند متعال فرموده است: ﴿        ﴾ [البینة: 5]. «و به ايشان دستور داده نشده است جز اين که مخلصانه و حق‌گرايانه خداي را بپرستند». ﴿    ﴾ همه ستايش‌ها و تعريف‌هايي که با زبان انجام مي‌شوند مانند ذکر و آنچه به صورت عملي انجام مي‌گيرد از قبيل عبادت و پرستش مردم براي خدايشان، همه اينها سزاوار خداوند يگانه است که شريکي ندارد. چون او در صفت‌ها يگانه است که شريکي ندارد. چون او در صفت‌ها و افعال و همه نعمت‌هايش کامل است.


آيه‌ي 68-66:
﴿                    ﴾ «بگو: من منع شده‌ام از اینکه کسانی را بپرستم که شما آنها را به فریاد می‌خوانید، از زمانی‌که آیات روشن و دلایل اشکاری از جانب پروردگار برایم آمده است، و به من فرمان داده شده است که تسلیم پروردگار جهانیان گردم».
﴿                                ﴾ «خدا ذاتی است که شما را از خاک سپس از نطفه آن‌گاه از خون بسته آفرید و آن‌گاه شما را به شکل نوزادی (از شکم مادرانتان) بیرون آورد. باز (به شما زندگی می‌بخشد) تا به کمال قوت خود پرسید آن‌گاه پیر می‌شوید و برخی از شما پیش از آن مرحله می‌میرند و (مهلت می‌دهد) تا به مدتی معین برسید و باشد که خرد ورزید».
﴿             ﴾ «او خدایی است که زندگی می‌بخشد و می‌میراندو هنگامی‌که خواست کاری انجام پذیرد تنها به او می‌گوید: باش، پس می‌شود».
وقتي که فرمان داد عبادت خالصانه براي خداي يگانه انجام شود، و ادلّه آن را بيان کرد، به صورت صريح از پرستش غير خداوند نهي نمود. پس فرمود: ﴿         ﴾ اي پيامبر! بگو: من از اين که معبودهايي را به جز خدا بپرستم که شما آنها را به فرياد مي‌خوانيد از قبيل بت‌ها و هر آنچه که به جاي خداوند مورد پرستش قرار مي‌گيرد نهي شده‌ام. و من در کار خودم شک ندارم بلکه بر يقين و بصيرت هستم. بنابراين فرمود: ﴿         ﴾ زيرا دلايل آشکاري از جانب پروردگارم به‌سوي من آمده و فرمان يافته‌ام که با قلب و زبان و اعضاي بدنم فرمانبردار و تسليم پروردگار باشم، به صورتي که قلب و زبان و اعضا و جوارح من مطيع و فرمانبردار او باشد. و اين به‌طور مطلق بزرگ‌ترين چيزي است که به آن دستور داده شده است، همان‌طور که نهي از عبادت غير خدا بزرگ ترين چيزي است که از آن نهي شده است. سپس با بيان اينکه خداوند خود خالق و تکامل‌گر آفرينش شماست، بر توحيد و يکتاپرستي تاکيد نمود. پس همان‌طور که او به تنهايي شما را آفريده است شما هم بايد فقط او را بپرستيد. بنابراين فرمود: ﴿       ﴾ او خدايي است که شما را از خاک آفريد که پدرتان آدم÷ را از خاک آفريده است سپس شما را از نطفه آفريد و اين ابتداي آفرينش ساير انسان‌ها است که از شکم مادرشان شروع مي‌شود و سپس با بيان ابتداي آفرينش به بقيه مراحل آفرينش از قبيل خون بسته، تکّه گوشت، پديد آمدن استخوان‌ها و دميده شدن روح اشاره کرد. ﴿  ﴾ اين‌گونه مراحل آفرينش الهي را مي‌گذرانيد تا اين که شما را به صورت نوزادي از شکم مادرانتان بيرون مي‌آورد. ﴿  ﴾ سپس شما را زنده نگه مي‌دارد تا به کمال قوّت خود مي‌رسيد. يعني به قوّت عقل و توانايي جسم و همه نيروهاي ظاهري و باطني مي‌رسيد. ﴿        ﴾ سپس شما را زنده نگه مي‌دارد تا بپر و فرتوت شويد، و برخي از شما قبل از اين‌که به مرحله فرتوتي برسند مي‌ميرند. ﴿  ﴾ و تا با اين مراحل مقدر شده به مدّت معيني برسيد که در آن عمرهايتان به پايان مي‌رسد، ﴿ ﴾ و اميد است شما حالات خود را بفهميد و در آن بيانديشيد، آن‌گاه خواهيد دانست خدايي که شما را به اين مراحل در مي‌آورد داراي قدرت کامل است و او خدايي است که عبادت فقط براي او شايسته است و شما از هر جهت ناقص مي‌باشيد. 
﴿   ﴾ فقط او به تنهايي زنده مي‌کند و مي‌ميراند، پس هيچ کس با سبب يا بدون سبب جز با اجازه‌ي او نمي‌ميرد. ﴿                ﴾ [فاطر: 11]. «و هيچ عمر داده شونده‌اي عمر داده نمي‌شود و از عمرش کاسته نمي‌گردد مگر اين‌که اينها در کتابي ثبت و ضبط است، بي‌گمان اين براي خداوند آسان است». ﴿  ﴾ هرگاه بخواهد کار بزرگ يا کوچکي انجام پذيرد، ﴿    ﴾ تنها به آن مي‌گويد: باش، پس مي‌شود. سخن او رد نمي‌گردد و کسي نمي‌تواند از آن جلوگيري کند، و نيازي به تکرار فرمان ندارد.
آيه‌ي 76-69:
﴿          ﴾ «مگر نمی‌بینی کسانی‌که دربارة آیات خدا به کشمکش و ستیز می‌پردازند چگونه بازگردانده می‌شوند؟!».
﴿          ﴾ «آنانکه کتاب (آسمانی) و چیزهایی که به همراه پیغمبران فرو فرستاده‌ایم را دروغ انگاشتند، پس (حقیقت را) خواهد دانست». 
﴿      ﴾ «آن‌گاه که طوق‌ها و زنجیره‌ها در گردنشان خواهد بود (و در آتش) کشیده می‌شوند».
﴿      ﴾ «در آب بسیار داغ برافروخته و سپس در آتش تافته می‌شوند».
﴿       ﴾ «آن‌گاه به ایشان گفته می‌شود: آن چیزهایی را که انباز خدا می‌کردید کجایند؟».
﴿                   ﴾ «(همان انبازهایی که) غیر از خدا می‌پرستید؟ می‌گویند: از ما ناپدید شده‌اند، بلکه هرگز پیش از این چیزی (را به نیایش) نمی‌خواندیم، خداوند این‌گونه کافران را سرگشته می‌سازد».
﴿           ﴾ «این به سبب آن است که بناحق در زمین شادی می‌کردید و به سبب آن است که به خود می‌نازیدید».
﴿         ﴾ «از درهای دوزخ درحالیکه در آن‌جا جاویدان خواهید بود داخل شوید جایگاه متکبّران چه بد جایگاهی است»..
﴿         ﴾ آيا ننگريسته‌اي به کساني که در آيات روشن الهي مجادله مي‌کنند؟ يعني از حالت زشت آنها بايد تعّجب کرد که آنها چگونه از آيات روشن الهي روي‌گردان مي‌شوند؟ و بعد از اين بيان کامل چه چيزي روي مي‌آورند؟ آيا ديگر آيات روشني مي‌يابند که مخالف با آيات خدا باشد؟ نه سوگند به خدا چنين نيست! يا شبهاتي مي‌يابند که با هوي و اميال آنها مطابقت دارد و به وسيله آن بر باطل خود ماندگار مي‌شوند؟ پس بد چيزي است آنچه که آنها به جاي آيات الهي گرفته‌اند و بد عملي است کردار آنان، که کتاب‌هاي خدا را تکذيب کردند و از پيامبران که بهترين و راستگوترين و عاقل‌ترين مردم هستند روي‌گردان شدند. اينها سزايي جز آتش داغ جهنّم ندارند بنابراين، خداوند آنها را تهديد نمود که به اين عذاب گرفتار خواهند شد. پس فرمود: ﴿              ﴾ «پس حقيقت را خواهند دانست وقتي که طوق‌ها و زنجيرها در گردنشان خواهد بود و نمي‌توانند هيچ حرکتي بکنند و آنها و شياطينشان بدان بسته مي‌شوند و در آب بسيار داغ کشيده مي‌شوند سپس بر آتش تافته مي‌گردند و شعله‌هاي سوزان آتش بر آنها افروخته مي‌شود»، سپس به خاطر ترک و دروغشان توبيخ مي‌شوند.
﴿         ﴾ سپس به آنان گفته مي‌شود انبازهايي که به جاي خدا پرستش مي‌نموديد کجا هستند؟ آيا به شما فايده‌اي رساندند يا پاره‌اي از عذاب را از شما دور ساختند؟ ﴿  ﴾ مي‌گويند: آنها از ديد ما ناپديد و پنهان شدند و حاضر نشدند و اگر حاضر مي‌شدند فايده‌اي نمي‌بخشيدند. پس آنها انکار مي‌کنند و مي‌گويند: ﴿      ﴾ بلکه هرگز پيش از اين ما چيزي را به نياش نمي‌خوانديم. احتمال دارد که منظورشان انکار باشد، و گمان مي‌برند که اين کار به آنها فايده مي‌رساند. و احتمال دارد که منظورشان اعتراف به باطل بودن الوهيت چيزهايي باشد که عبادت مي‌کرده‌اند، و اقرار مي‌کنند که خداوند در حقيقت شريکي ندارد، بلکه اينها با پرستش چيزهايي که خدا نبوده‌اند گمراه و خطاکار گشته‌اند. و اين احتمال صحيح‌تر به نظر مي‌آيد.
﴿   ﴾ نيز بر همين دلالت مي‌نمايد. يعني ضلالتي که آنها در دنيا بر آن بودند ضلالتي است که براي هرکس آشکار مي‌باشد. حتي آنها خودشان در روز قيامت به باطل بودن آن اقرار و اعتراف مي‌نمايند. و معني گفته خداوند که فرموده است: ﴿            ﴾ [یونس: 66]. «و کساني‌که به جز خدا شريکاني مي‌خوانند جز از گمان پيروي نمي‌کنند». برايشان روشن مي‌گردد. و فرموده الهي نيز بر همين مفهوم دلالت مي‌نمايد که فرموده است: ﴿   ﴾ [فاطر: 14]. «و در روز قيامت به شرکتان کفر مي‌ورزند و آن را انکار مي‌کنند». ﴿             ﴾ [الأحقاف: 5]. «و چه کسي گمراه‌تر از کسي است که به جاي خدا کساني را به فرياد مي‌خواند که در روز قيامت او را اجابت نمي‌کنند؟!». 
و به دوزخيان گفته مي‌شود: ﴿          ﴾ عذاب گوناگوني که بدان گرفتار شده‌ايد بدان جهت است که در زمين به سبب باطلي که بر آن بوديد و با دانشي که به وسيله آن با دانش پيامبران مخالفت ورزيديد شادي مي‌کرديد، و از روي تجاوز و دشمني و ستم و گناه بر بندگان خدا تکبر نموده و به خود مي‌نازيديد.
همان طور که خداوند در آخر اين سوره مي‌فرمايد: ﴿        ﴾ [غافر: 83]. «وقتي‌که پيامبرانشان با دلايل آشکار نزد آنها آمدند با دانشي که داشتند شادماني کردند». و همان‌طور که قوم قارون به او گفتند: ﴿       ﴾ [القصص: 76]. «شادمان مباش که خداوند شادي کنندگان را دوست ندارد». اين شادماني مذموم است چرا که موجب عذاب و کيفر مي‌شود. به خلاف شادي نيکو که خداوند در مورد آن فرموده است: ﴿     ﴾ [یونس: 58]. «بگو: به فضل و لطف خدا بايد خوشحال شوند. و آن شاد شدن به خاطر داشتن علم مفيد و عمل صالح است».
﴿  ﴾ هريک از شما به طبقه‌اي از طبقات جهنّم که مناس با عملتان مي‌باشد وارد شويد، ﴿ ﴾ و جاودانه در آن بمانيد. هرگز آنها از آن بيرون نمي‌شوند، ﴿  ﴾ جايگاه متکّبران چه بد جايگاهي است! جايگاهي که در آن خوار و ذليل مي‌شوند و زنداني مي‌گردند و عذاب داده مي‌شوند و در ميان گرما و سوزش آن به سر مي‌برند.
آيه‌ي 77:
﴿               ﴾ «پس باش. بی‌گمان وعدة خداوند حق است، پس اگر پاره‌ای از عذابی که به آنها وعده می‌دهیم که گرفتار آن شوند، به تو نشان دهیم، (اینگونه خواهد بود)، یا اگر قبل از اینکه آن‌را مشاهد کنید تو را بمیرانیم، آنان به‌سوی ما بازگردانده می‌شوند».
﴿﴾ اي پيامبر! بر دعوت کردن قوم خود و آزاري که از جانب آنها به تو مي‌رسد شکيبا باش. و از ايمان خود بر شکيبايي ات کمک بخواه. ﴿   ﴾ بي‌گمان وعده خداوند حق است و به زودي دينش را ياري خواهد کرد و آن را بالا مي‌برد و پيامبرانش را در دنيا و آخرت ياري مي‌دهد. نيز از اين که عذاب بر دشمنان تو در دنيا و آخرت واقع خواهد شد کمک بگير، بنابراين فرمود: ﴿    ﴾ پس اگر پاره‌اي از آنچه به آنها وعده مي‌دهيم به تو نشان دهيم، اين‌گونه خواهد بود، ﴿   ﴾ يا اگر قبل از اينکه آن را مشاهده کنيد تو را بميرانيم. آنان به سوي ما بازگردانده مي‌شوند و آنها را طبق اعمالشان مجازات خواهيم کرد. ﴿      ﴾ [إبراهیم: 42]. «پس گمان مبر که خداوند از آنچه ستمگران مي‌کنند غافل است».
آيه‌ي 78:
﴿                                  ﴾ «و بی‌گمان پیش از تو پیغمبرانی را فرستاده‌ایم. سرگذشت بعضی را برای تو بازگو کرده و سرگذشت برخی را بازگو نکرده‌ایم. و هیچ پیامبری را نسزد که معجزه‌ای درمیان آورد مگر به فرمان خدا، پس چون فرمان خدا آید به حق حکم می‌شود و باطل‌گرایان آنجا زیان ببینند».
سپس پيامبر را دلجويي داد و او را به وسيله سرگذشت برادران پيامبرش وادار به شکيبايي نمود و فرمود: ﴿  ﴾ تا ﴿﴾يعني پيامبران زيادي را پيش از تو به سوي اقوامشان فرستاده‌ايم که آنها را دعوت کردند و در مقابل اذّيت و آزارشان صبر کردند. ﴿        ﴾  داستان بعضي‌ها را برايت بازگو نموده‌ايم و داستان برخي‌ها را براي تو بيان نکرده‌ايم. و همه پيامبران تحت تدبير الهي بوده و از خود اختياري نداشته‌اند، ﴿        ﴾ و هيچ پيامبري از آن پيامبران حق نداشته است که معجزه و نشانه شنيدني يا عقلي ارائه دهد مگر به فرمان و خواست خداوند پس اين پيشنهادِ پيشنهاد کنندگان به پيامبران مبني بر اينکه فلان نشانه و معجزه را ارائه دهند اين ناشي از تکذيب و ستم و عناد پيشنهاد کنندگان است، بعد از اينکه خداوند پيامبران را به وسيله نشانه‌هايي دالّ بر راستگويي‌شان و صحت آنچه که آورده‌اند تاکيد نمود. ﴿   ﴾ پس هرگاه فرمان خدا براي قضاوت و فيصله دادن ميان پيامبران و دشمنانشان سر رسد، ﴿ ﴾ ميان آنها به حق داوري مي‌شود و به نجات پيامبران و پيروانشان و هلاک شدن تکذيب کنندگان حکم مي‌گردد، حکمي که به جا و درست است. ﴿  ﴾ و به هنگام قضاوت مذکور باطل‌گرايان زيان مي‌بينند، کساني که باطل‌گرايي تبديل به صفت آنها شده و علم و عمل و هدفي که دارند باطل گشته است. پس اين مخاطبان بپرهيزند از اين که باطل خود را ادامه دهند که آن‌گاه همانند ايشان زيانمند مي‌گردند. هيچ خيري در اينها نيست و نه در کتاب‌هاي آسماني نجات ايشان ثبت گرديده است.
آيه‌ي 81-79:
﴿         ﴾ «خداوند ذاتی است که چهارپایان را برای شما آفریده است تا بر (برخی) از آنها سوار شوید و (برخی) از آنها را می‌خورید».
﴿            ﴾ «و شما در آنها منافعی دارید و تا با سوار شدن) بر آنها به هدفی که در دل دارید برسید، و بر چهارپایان و وری کشتی‌ها حمل می‌شوید».
﴿      ﴾ «و (خداوند) نشانه‌های خود را به شما نشان می‌دهد، پس کدام یک از نشانه‌های خدا را انکار می‌کنید؟!».
خداوند بر بندگانش منّت مي‌نهد که براي آنها چهارپاياني سودمند و مفيد آفريده است. از جمله فوايد آنها يکي سوار شدن و حمل بار با آنهاست، و اين که از گوشت آنها استفاده شده و شيرشان نوشيده مي‌شود. و از فوايدشان گرمازايي و تهيه وسايلي از مواد پشم‌هايشان مي‌باشد، و فوايد ديگري هم دارند. ﴿       ﴾ و تا با سوار شدن بر آنها به مقاصدي که در دل داريد برسيد. از قبيل رسيدن به مناطق دور دست و به دست آورن سرور و شادي با رسيدن به آن‌جا. ﴿   ﴾ و شما بر مرکب‌هاي خشکي و دريايي حمل مي‌شويد. خداوندي که اين چهارپايان و کشتي‌ها را برايتان مسخّر نمود، شما را بر آن حمل مي‌نمايد و اسبابي را فراهم آورده است که متمّم کار اين مرکب‌ها است و آنها بدون اين اسباب نمي‌توانند کارشان را به انجام برسانند.
﴿ ﴾  و خداوند آيات و نشانه‌هايش را که بر يگانگي و اسما و صفاتش دلالت مي‌کنند به شما نشان مي‌دهد. و اين از بزرگ ترين نعمت‌هاي خداست که آيات آفاقي و انفسي و نعمت‌هاي آشکارش را به آنها نشان داده و برايشان برشمرده است تا آن را بشناسند و شکر آن را به جاي آورند و خداوند را ياد نمايند. ﴿   ﴾ پس کدام يک از آيات خدا را انکار مي‌کنيد و به آن اقرار نمي‌نمائيد؟! چرا که برايتان ثابت شده که همه نشانه‌ها و نعمت‌ها از جانب خداوند متعال هستند. پس نه تنها جايي براي انکار و روي گرداندن از آن باقي نمانده است، بلکه خردمندان بايد تلاش خود را در راستاي اطاعت از او، و بريدن از همه چيز و خدمت کردن به او مبذول دارند.
آيه‌ي 85-82:
﴿                          ﴾ «آیا در زمین به سیر و سیاحت نپرداخته‌اند تا بنگرند سرانجام پیشینیان چگونه بوده است؟ آنان‌که از اینان نیرومندتر و دارای آثار بیشتری در زمین بوده‌اند پس آنچه می‌کردند (عذاب خدا) را از (سر) آنان دفع نکرد». 
﴿               ﴾ «پس چون پیامبرانشان با معجزه‌ها به‌سوی آنان آمدند به دانش و معلوماتی که خودشان داشتند خوشحال و شادمان شدند و آنچه که آن‌را به ریشخند می‌گرفتند آنان‌را فرو گرفت».
﴿            ﴾ «هنگامی‌که کیفر ما را دیدند گفتند: تنها به خدا ایمان آورده‌ایم و آنچه را که شرک می‌آورده‌ایم منکر شدیم».
﴿                   ﴾ «امّا ایمانشان هنگامی‌که کیفر ما را دیدند به حالشان سودی نبخشید. این سنّت و شویه‌ی همیشگی خدا در مورد بندگانش بوده است و کافران آنجا زیان می‌بینند».
خداوند متعال کساني را که پيامبران را تکذيب مي‌کنند تشويق مي‌نمايد تا با دل و جان در زمين به سير و سياحت بپردازند و از دانشمندان سوال کنند. ﴿﴾ و با فکر انديشه و استدلال بنگرند، نه اين که از روي غفلت و بي‌توجّهي از کنار حقايق رد شوند. ﴿     ﴾ پس بنگرند که سرانجام امتّ‌هاي گذشته همچون عاد و ثمود و غيره که قبل از ايشان بوده‌اند چگونه بوده است، کساني که ﴿       ﴾ از اينها نيرومندتر و داراي اموال و آثار بيشتري از قبيل ساختمان‌ها و دژهاي محکم و در شکوفا و کشتزارهاي فراوان در زمين بودند. ﴿     ﴾ ولي چيزهايي که به دست آورده بودند ايشان را از عذاب خدا وقتي که فرمان الهي آنها را فرا گرفت نجات نداد. پس توانايي‌شان چيزي از عذاب را از آنها دور نکرد و نتوانستند مال‌هايشان را به عنوان بلاگردان خود بدهند و از عذاب نجات يابند، و نتوانستند در قلعه‌هاي خود پناه بگيرند.
سپس جنايت و جرم بزرگ آنها را بيان کرد و فرمود: ﴿   ﴾ وقتي پيامبرانشان با دلايل آشکار از قبيل کتاب‌هاي الهي و معجزات خارق العاده و علم مفيد و روشنگر و هدايت دهنده از گمراهي و رهنمود کننده به سوي حق به نزد آنها آمدند، ﴿    ﴾ با دانشي که داشتند و مخالف دين پيامبران بود خوشحال شدند. و معلوم است که شاد شدن آنها بر شدت خشنودي از آن و تمسّک آنها به آن دانش، و دشمني ورزيدنشان با حقّي که پيامبران آورده بودند دلالت مي‌نمايد. نيز نشانگر آن است که آنها باطل خود را حق قرار داده بودند. و اين عام است و شامل همه علومي مي‌باشد که به وسيله آن با آنچه پيامبران آورده‌اند مخالفت ورزيده شود. و آنچه که سزاوار است بيش از ديگر علوم جزو اين دانش‌ها شمرده شود فلسفه و منطق يوناني است که به وسيله آن به مقابله با بسياري از آيات قرآني پرداخته شده و از جايگاه آن در دلها کاشته شده است. و دلايل يقيني و قاطع قرآن به صورت دلايلي لفظي که مفيد يقين نيست و عقل بي‌خردان و اهل باطل بر آن مقدّم داشته شده نشان داده شده است. اين بزرگ‌ترين الحاد در آيات خدا و مخالفت با آن است. ﴿     ﴾ و عذابي که آنها آن را به باد تمسخر مي‌گرفتند آنان را فرو گرفت.
﴿           ﴾ پس وقتيکه عذاب ما را ديدند (اعتراف کردند، اما اقرارشان به آنها سودي نرساند و) گفتند: به خداي يگانه ايمان آورده‌ايم و به بت‌ها و انبازهايي که به سبب آن مشرک به شمار مي‌آمده ايم کفر ورزيده‌ايم (و از هر علم و عملي که با پيامبران مخالف است بيزاري مي‌جوييم).
﴿      ﴾ اما ايمانشان به هنگام مشاهده عذاب سخت ما بديشان سودي نرساند. ﴿      ﴾ اين شيوه الهي است که درباره بندگانش جاري است مبني بر اين که وقتي عذاب و کيفر خدا بر تکذيب کنندگان فرود آيد و آنان در اين هنگام ايما بياورند ايمانشان اعتباري ندارد و آنها را از عذاب نجات نمي‌دهد. چون ايمانشان ايمان اضطراري است و مجبور شده‌اند، و ايماني است که بر اثر مشاهده انجام گرفته است، و تنها ايماني صاحب خود را نجات مي‌دهد که ايمان اختياري به غيب و قبل از مشاهده قرائت عذاب باشد. ﴿  ﴾ و به هنگام نابود شدن و چشاندن عذاب، کافران هنگام نابود شدن و چشاندن عذاب، کافران در دنيا و آخرتشان زيانبار مي‌گردند، و زيانمند شدن تنها در اين دنيا کافي نيست بلکه بايد به عذاب سخت و ابدي گرفتار آيند.
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مکي و 54 آيه است.
آيه‌ي 8-1:
﴿ ﴾ «حا. میم».
﴿    ﴾ «(این کتابی است‌ که) از طرف خداوند بخشایندة مهربان نازل شده است».
﴿       ﴾ «(این) کتاب در قالب قرآن عربی، برای گروهی که می‌دانند آیاتش روشن و تبیین شده است».
﴿       ﴾ «درحالیکه مژده‌آور و بیم‌دهنده است، ولی بیشترشان روی‌گردانند و آنان نمی‌شنوند».
﴿                 ﴾ «و گفتند: دل‌هایمان از آنچه ما را به‌سوی آن فرا می‌خوانی در پرده‌هایی استت، و در گوش‌هایمان سنگینی است، و میان ما و تو حجابی است پس تو عمل کن (و) بی‌گمان ما هم عمل می‌کنیم».
﴿                 ﴾ «بگو: جز این نیست که من انسانی همانند شما هستم، به من وحی می‌شود که خدایتان معبود یگانه است، پس راست به‌سوی او رو کنید، و از او آمرزش بخواهید، و وای به حال مشرکان».
﴿        ﴾ کسانی‌که زکات نمی‌دهند، و آنان به آخرت باورد ندارند».
﴿         ﴾ «بی‌گمان کسانی‌که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند اجر و پاداش ناگستنی دارند».
خداوند متعال به بندگانش خبر مي‌دهد که اين کتاب در بزرگ و قرآن زيبا ﴿   ﴾ از سوي خداوند بخشاينده مهربان نازل شده، خداوندي که رحمت او همه چيز را در بر گرفته است که يکي از بزرگترين رحمت‌هاي او فرو فرستادن اين کتاب مي‌باشد که به وسيله آنچنان علم و هدايت و نور و شفا و رحمت و خير فراواني حاصل شده است که بزرگ‌ترين نعمت‌هاي او بر بندگان است، يگانه راه خوشبختي در هر دو جهان مي‌باشد. سپس کتاب را ستود و بيان کرد که کاملا روشنگر است. پس فرمود: ﴿ ﴾ هر چيز را جداگانه تفصيل داده و تبيين نموده است و اين مستلزم بيان و روشنگري کامل و جدا کردن هر چيز از ديگري و مشخّص کردن حقايق است. ﴿ ﴾ به زبان شيواي عربي که کامل ترينِ زبان‌ها است آيات آن تفصيل و تبيين شده است. ﴿ ﴾ براي قومي که مي‌دانند. يعني تا معني‌اش برايشان روشن گردد و همان‌طور که کلمات و الفاظ آن روشن است، هدايت را نيز برايشان از گمراهي مشخص گرداند. امّا جاهلاني که هدايت و رهنمود، چيزي جز گمراهي به آنها نمي‌افزايد و روشنگري جز کوري و نابينايي به آنان اضافه نمي‌کند، اين قرآن براي آنها بيان نگرديده است. ﴿       ﴾ «برايشان يکسان است چه آنها را هشدار دهي و چه آنان را هشدار ندهي ايمان نمي‌آورند».
﴿ ﴾ قرآن انسان را به پاداش دنيا و آخرت مژده مي‌دهد و او را از عذاب دنيا و آخرت مي‌ترساند و تفصيل هريک را بيان کرده است و اسباب و اوصافي را که موجب برخورداري انسان از مژده خدا و يا گرفتار شدن وي به عذاب او مي‌شوند ذکر کرده است. بنابراين، کتابي را که داراي چنين صفاتي است بايد پذيرفت و به آن يقين نمود و به آن ايمان آورد و بدان عمل کرد. ولي بيشتر مردم همانند مستکبران روي گردانند. ﴿  ﴾ پس آنها به قرآن گوش فرا نمي‌دهند، گوش فرا دادنِ قبول و استجابت، گرچه آن را با گوش‌ها مي‌شنوند، شنيدني که به وسيله‌ي آن حجّت شرعي بر آنها اقامه مي‌گردد. ﴿             ﴾ و کساني‌که از قرآن روي گردانند و اظهار مي‌دارند که از آن بهره‌مند نمي‌شوند چرا که راههاي رسيدن به آن را بسته‌اند، گفتند: در برابر چيزي که ما را به سوي آن فرا مي‌خواني دل‌هاي ما در پوشش‌هايي قرار گرفته و در گوش‌هايمان سنگيني است. يعني در گوش‌هايمان کري هست، بنابراين، ما نمي‌شنويم و ميان ما و تو حجابي است که تو را نمي‌بينيم. 
يعني اظهار کردند که از قرآن روي گردان مي‌باشند و نفرت خود را از آن، و خرسندي خويش ر ا از آنچه که بر آن هستند اظهار داشتند. بنابراين گفتند: ﴿  ﴾ همچنان که تو عمل کردنِ به دينت را دوست داري و آن را مي‌پسندي ما هم کاملا عمل نمودن به دين خود را مي‌پسنديم. اين از بزرگ‌ترين رسوايي‌هاست، چرا که آنها راضي شدند که به جاي هدايت، در گمراهي مانند و به جاي ايمان، کفر را برگزينند و آخرت را به دنيا فروختند.
﴿       ﴾ اي پيامبر! به آنها بگو: من فقط انساني مثل شما هستم. يعني من همانند شما انساني هستم و اختياري ندارم و آنچه را که شما به شتاب مي‌طلبيد، نزد من نيست. و آنچه که خداوند به وسيله آن مرا بر شما فضيلت و برتري داده اين است که به من وحي مي‌شود و مرا فرمان داده تا از آن پيروي کنم و شما را به آن دعوت نمايم. ﴿ ﴾ پس، با تصديق نمودن خبري که خداوند داده است از راهي پيروي کنيد که انسان را به خدا مي‌رساند و از اين حقيقت استقامت است، و همواره و هميشه چنين باشيد. و فرمود: ﴿﴾ به‌سوي او رو کنيد. در اينجا اخلاص را يادآوري نموده است، که عمل‌کننده بايد هدف و منظورش از انجام دادن هر عملي رسيدن به خدا و بهشت باشد پس با اين چيز، عمل او خالص و صالح و مفيد مي‌شود. و اگر در عمل او اين هدف وجود داشته باشد عملش باطل مي‌گردد. و از آن جا که بندگان ِ حريص بر استقامت هم به علّت تقصير در انجام آن چه بدان امر شده و يا مرتکب شدن آنچه از آن نهي شده‌اند از آنان کوتاهي سر مي‌زند، بنابراين، آنها را دستور داد تا آمرزشي همراه با توبه از خدا بخواهند. پس فرمود: ﴿﴾ و از او آمرزش بخواهيد. سپس کساني را مورد تهديد قرار داد که استقامت نمي‌ورزند و فرمود: ﴿     ﴾ و واي به حال مشرکان، آن کساني که زکات نمي‌دهند. يعني کسانيکه جز او چيزهاي ديگري را عبادت مي‌کنند که مالک هيچ سود و زيان و مرگ و زندگي و رستاخيزي نيستند، و آنها خودشان را آلوده کرده‌اند، و با توحيد و يگانه‌پرستي و اخلاص خويشتن را پاکيزه نکرده، و نماز نخوانده و زکات نپرداخته‌اند. پس آنها نه حق خداوند را با يکتاپرستي و توحيد و خواندن نماز انجام داده‌اند و نه زکات پرداخته‌اند تا از سوي آنها فايده‌اي به مردم برسد. ﴿   ﴾ و ايشان به آخرت باور ندارند. يعني به زنده شدن و بهشت و جهنم ايمان نمي‌آورند. بنابراين وقتي ترس از دل‌هاي ايشان دور گرديد اقدام به انجام کارهايي کردند که در آخرت به آنها زيان مي‌رساند.
وقتي از کافران سخن به ميان آورد، مومنان و حالت آنان و اجرشان را بيان نمود و فرمود: ﴿    ﴾ بي‌گمان کساني که به اين کتاب و آنچه که اين کتاب در بردارد و به باور داشتن ِ به آن فرا خوانده است ايمان آورده‌اند، و ايمان خود را با انجام دادن کارهاي شايسته تصديق کرده‌اند که آن اعمال هم مخلصانه انجام شده و هم در انجام آن از قرآن و سنّت پيروي شده است. ﴿   ﴾ آنان پاداشي بزرگ و تمام نشدني دارند. بلکه پاداش آنها همواره ادامه خواهد داشت و هر لحظه افزون‌تر مي‌شود و همه لّذت‌ها و دوست داشتني‌ها را در بردارد.
آيه‌ي 12-9:
﴿               ﴾ «بگو: آیا شما به خدایی کفر می‌ورزید که زمین را در دو روز آفریده است و برای او همتایانی قرار می‌دهید؟ او آفریدگار جهانیان است».
﴿               ﴾ «و او بر روی زمین کوه‌های استواری قرار داد و در آن برکت نهاد و خوراک (اهل) آن‌را به اندازه در آن مقرّر کرد تمام این کارها همراه با آفرینش زمین در چهار روز کامل به پایان آمد، ذکر تعداد این روزها برای کسانی است که درباره‌ی آن می‌پرسند».
﴿                ﴾ «سپس قصد آفرینش آسمان را کرد درحالیکه دود بود و به آسمان و زمین فرمود: خواسته یا ناخواسته (پیش) آیید. گفتند: به دلخواه آمده‌ایم».
﴿                     ﴾ «سپس در دو روز آنها را هفت آسمان ساخت، و در هر آسمانی تدبیرش را وحی کرد، و آسمان دنیا را با چراغ‌هایی بیاراستیم، و (آن‌را) محفوظ داشتیم، این برنامه‌ریزی خداوند پیروزمند داناست».
خداوند کيفر کافران را انکار کرده و مي‌فرمايد بايد از کفر آنها تعجب کرد، کساني که همتاياني براي او قرار داده و آنها را شريک او ساخته و عبادت‌هايشان را براي آنها انجام مي‌دهند و آنان را با پروردگار بزرگ مساوي قرار مي‌دهند، فرمانرواي بخشنده و بزرگواري که زمين بزرگ و پهناور را در دو روز آفريد سپس آن‌را در دو روز گستراند و کوه‌ها را از بالا به صورت ميخ بر آن کوبيد که آن را محکم نمايد و از تکان خوردن و از جا در رفتن آن را نگه مي‌دارد.
پس آفرينش زمين را کامل گرداند و آن را گستراند و روزي‌هاي آن را بيرون آورد. ﴿    ﴾ در مدّت چهار روز کامل اينها انجام گرفت، ذکر تعداد اين روزها براي کساني است که درباره‌ي آن مي‌پرسند، و تو را همانند خداوند آگاه کسي خبر نمي‌دهد. پس اين خبر راستين است که در آن هيچ کم و کاستي نيست. ﴿     ﴾ سپس بعد از آفريدن زمين قصد آفرينش آسمان را کرد درحاليکه آسمان دودي بود برآمده بر روي آب. ﴿      ﴾ پس خداوند به آسمان و زمين فرمود: خواسته يا ناخواسته به فرمان من گردن نهيد چون فرمان من قطعا اجرا شدني است. ﴿  ﴾ گفتند: به دلخواه آمديم. يعني ما اراده‌ايي نداريم که مخالف اراده تو باشد. 
﴿    ﴾ پس آفرينش آسمان‌ها و زمين در شش روز انجام يافت، از روز يکشنبه شروع شد و جمعه پايان پذيرفت با اين که قدرت الهي و خواست او مي‌تواند همه آفريده‌ها را در يک لحظه بيافريند. ولي اگر او تواناست، با حکمت و مهربان نيز هست. پس، از حکمت و مهرباني او اين بود که آفرينش آسمانها و زمين را در اين مدت تعيين شده قرار داد.
ظاهر اين آيه با آيه‌اي ـ که در سوره نازعات بعد از موضوع آفرينش آسمانها ذکر شده ـ تعارض دارد که مي‌فرمايد: ﴿    ﴾ [النازعات: 30]. «پس از آن، زمين را گستراند». با اين که در کتاب خدا تعارض و اختلافي نيست، آن‌گونه که آفرينش زمين بر آفرينش آسمان‌ها مقدّم بوده همان‌طور که در اينجا بيان شده است، و گستراندن زمين به صورتي که ﴿         ﴾ [النازعات: 31-32]. «آب و چراگاهش را از آن بيرون آورده و کوه‌ها را بر آن ميخ کرد». بعد از آفرينش آسمانها صورت گرفته است همان‌طور که در سوره نازعات بيان شده است. بنابراين فرمود: ﴿       ﴾ «و زمين را بعد از آفرينش آسمانها گستراند به‌صورتي که از آن آب بيرون آورد». و نفرمود: زمين را بعد از آن آفريد.
﴿    ﴾ و به هر آسماني امر و تدبير مناسب آن را که حکمت احکم الحاکمين اقتضا نموده بود وحي کرد. ﴿   ﴾ و آسمان دنيا را با چراغ‌هايي آراستيم و اين چراغ‌ها ستارگان هستند که روشنايي مي‌دهند و به وسيله آنها مردم راهياب مي‌شوند و باعث زينت و زيبايي هستند. ﴿﴾ و با آن آسمان محافظت مي‌شود و شياطين وقتي‌که براي استراق سمع به آسمان مي‌روند با اين ستاره‌ها رانده مي‌شوند. ﴿   ﴾ آنچه در زمين و آسمان و آنچه در ميان آنهاست برنامه ريزي خداوند تواناست که با توانايي‌اش بر همه چيز چيره است و به تدبير آن پرداخته و با قدرت خويش مخلوقات را آفريده است. داناست و با دانايي و علم خود همه مخلوقات را احاطه نموده است،مخلوقاتي که حاضر و مخلوقاتي که حاضر نيستند.
آيه‌ي 14-13:
﴿         ﴾ «پس اگر روی‌گردان شدند، بگو: همانا شما را از صاعقه‌ای مانند صاعقة عاد و ثمود می‌ترسانم».
﴿                        ﴾ «هنگامیکه پیغمبران از پیش رو و پشت سر به نزدشان آمدند (و گفتند:) جز خدا را بندگی نکنید، گفتند: اگر پروردگارمان می‌خواست فرشتگان می‌فرستاد بی‌گمان ما به آن چیزهایی که با خود آورده‌اید باور نداریم».
خالص ننمودن طاعت و عبادت از سوي مشرکان براي اين پروردگار بزرگ و يگانه و قهّار که مخلوقات تسليم فرمان او هستند و تقدير او در آنها نافذ است امري عجيب مي‌باشد و عجيب‌تر اين که آنها براي خداوند همتاياني قرار داده‌اند که آنها را با خداوند برابر قرار مي‌دهند در حالي که آن همتايان و معبودهاي باطل در اوصاف و کارهايشان ناقص‌اند. و اگر روي گرداني اينها ادامه يابد مسلّما به عذاب‌هاي دنيوي و اخروي گرفتار مي‌شوند. بنابراين آنها را ترساند و فرمود: ﴿ ﴾ پس اگر اين تکذيب کنندگان بعد از آن که اوصاف قرآن و صفات خداوند بزرگ براي آنها بيان شد روي گردان شدند، ﴿  ﴾ بگو: شما را از عذابي مي‌ترسانم که شما را ريشه‌کن و نابود مي‌کند. ﴿   ﴾ همان عذابي که دو قبيله معروف عاد و ثمود را نابود کرد. و عذاب آنها را فرو گرفت و اين به خاطر ستمگري و کفرورزي‌شان بود.
﴿       ﴾ هنگامي‌که پيغمبران يکي پس از ديگري به نزد ايشان آمدند. و دعوت همه پيامبران يکي بود و آن اين که: ﴿   ﴾ جز خدا را پرستش نکنيد. يعني آنها را به خالص گرداندن عبادت و طاعت براي خدا فرمان مي‌دادند و آنها را از شرک ورزيدن نهي مي‌نمودند. امّا آنان رسالت پيامبران را نپذيرفته و آنان را تکذيب کردند ﴿     ﴾ گفتند: اگر پروردگارمان مي‌خواست که پيغمبري بفرستد فرشتگاني فرو مي‌فرستاد. شما همانند ما انسان هستيد. ﴿    ﴾ پس به چيزهايي که با خود آورده‌ايد باور نداريم. اين شبهه همواره بين امّت‌هاي تکذيب کننده وجود داشته و اين از واهي‌ترين و پوچ‌ترين شبهات است. زيرا شرط نيست که فرستاده شده حتما فرشته باشد. بلکه شرط رسالت اين است پيامبر چيزي را بياوردکه بر راستگويي او دلالت کند. پس اگر آنها راست مي‌گويند راستگويي آنان‌را از نظر عقلي و شرعي زير سوال ببرند، اما هرگز نمي‌توانند اين کار را بکنند.
آيه‌ي 16-15:
﴿                           ﴾ «و امّا عاد در زمین به ناحق کبر ورزیدند و گفتند: چه کسی از ما قدرت بیشتری دارد؟ آیا نیندیشده‌اند خدایی‌که آنان را آفریده است از آنان توانمندتر است؟ آنان پیوسته آیه‌های ما را انکار می‌کردند».
﴿                     ﴾ «پس در روزهای شوم باد سرد و سختی را بر آنان فرو فرستادیم تا عذاب خوار و پست‌کننده‌ای در زندگی این دنیا به ایشان بچشانیم، و بی‌گمان عذاب آخرت رسواکننده‌تر است و آنان یاری نمی‌شوند».
اين بيان مشروح و مفصّل داستان دو امّتِ عاد و ثمود است. ﴿ ﴾ قوم عاد علاوه بر اينکه به خدا کفر ورزيدند و آيات خدا را انکار کردند و به رسالت پيامبرانش باور نداشتند در زمين تکبر مي‌ورزيدند و بر بندگاني که در اطراف آنها بودند چيره شدند و به آنها ستم کردند و قدرتشان آنها را به شگفت واداشت. ﴿    ﴾ و گفتند: چه کسي از ما قدرت بيشتري دارد؟خداوند متعال در رد گفته آنها پاسخي داد که همه آن را مي‌دانند و براي هرکس مسلّم است. پس فرمود: ﴿         ﴾ آيا نينديشيده‌ايد خدايي که آنان را آفريده از آنان توانمندتر است! پس اگر خداوند آنها را نمي‌آفريد، به وجود نمي‌آمدند. و اگر آنها به درستي به اين حالت نگاه مي‌کردند مغرور نمي‌شدند و فريب قدرتشان را نمي‌خوردند. پس خداوند به آنها کيفري داد که مناسب با قدرت و توانايي‌شان بود. ﴿   ﴾ يعني باد بزرگي را به‌سوي آنها روانه کرديم، و از بس که قوي و سخت و تند بود داراي صدايي وحشتناک همانند رعد بود. خداوند اين باد را ﴿  ﴾ در روزهاي شومي بر آنها فرستاد. ﴿            ﴾ [الحاقة: 7]. «هفت شب و هشت روز پياپي، پس قوم را بيهوش و به زمين افتاده مي‌ديدي، گويا تنه‌هاي درخت خرماي افتاده هستند». اين باد آنها را هلاک و نابود ساخت و از آنها چيزي جز مسکن‌هايشان ديده نمي‌شد. در اينجا فرمود: ﴿     ﴾ تا عذاب رسوايي را در زندگاني دنيا به آنها بچشانيم. يعني عذابي که به وسيله آن خوار گرديدند و ميان مردم رسوا شدند. ﴿      ﴾ و همانا عذاب آخرت رسوا کننده‌تر است و آنها اصلا ياري نمي‌شوند. يعني نمي‌توانند از عذاب خدا جلوگيري کنند و نمي‌توانند به خودشان فايده و سودي برسانند.
آيه‌ي 18-17:
﴿              ﴾ «و اما قوم ثمود ما ایشان را رهنمود کردیم آنگاه نابینایی را بر راهیایی ترجیح دادند. بنابراین، به سبب کارهایی که می‌کردند آذرخش عذاب خواری آنان را فرو گرفت».
﴿     ﴾ «و مؤمنان را که پیرهیزگاری می‌کردند نجات دادیم».
﴿ ﴾  ثمود قبيله معروفي بود که در حجر و حوالي آن سکونت داشتند. خداوند صالح÷ را به‌سوي ايشان فرستاد که آنها را به يگانه‌پرستي و توحيد دعوت نمود، و از شرک ورزي نهي کرد. و خداوند شتر ماده را به عنوان معجزه و نشانه بزرگي به آنها ارائه داد که يک روز آب سهميه آنها بود و يک روز سهميه شتر. 
آنها يک روز شير شتر را مي‌نوشيدند و يک روز آب را. آنها چيزي خرج شتر نمي‌کردند بلکه شتر از زمين خدا مي‌خورد. بنابراين در اينجا فرمود: ﴿  ﴾ و ثمود را راهنمايي کرديم. يعني با روشنگري راه را به آنها نشان داديم. در مورد ثمور تصريح کرد که برايشان اتمام حجّت شده و راهنمايي شده‌اند با اين که همه امتّ‌هايي که هلاک شده‌اند حجّت بر آنها اقامه گرديده و برايشان روشنگري شده است، امّا ثمود را به صورت خاص بيان کرد چون معجزه و نشانه‌اي که براي آنها آمده بود آشکار و ظاهر بود و بزرگ و کوچک و زن و مردشان آن را ديدند، بنابراين آنها را به طور اختصاصي بيان کرد که برايشان روشنگري شده و راهنمايي گرديده‌اند و امّا آنها به سبب ستمگري و بدکاري‌شان نابينايي را که کفر و گمراهي است بر هدايت که علم و بيان است ترجيح دادند. ﴿      ﴾ پس آذرخش عذاب خواري آنان را به سبب کارهايي که مي‌کردند فرا گرفت. اين عذاب به خاطر اعمالشان بود نه اين که خداوند بر آنها ستم کرده باشد. ﴿    ﴾ خداوند، صالح÷ و مؤمناني را که از او پيروي کرده و از شرک و گناهان پرهيز نموده بودند نجات داد.
آيه‌ي 24-19:
﴿        ﴾ «و روزی‌که دشمنان خدا به‌سوی آتش رانده و بر لبة آن گرد آورده می‌شوند».
﴿            ﴾ «تا چون به آن (دوزخ) آیند گوش و چشمان و پوست‌هایشان به آنچه می‌کردند، به زیان آنان گواهی دهند».
﴿                   ﴾ «و آنان به پوست‌های خود می‌گویند: چرا به زیان ما گواهی دادید؟ می‌گویند: خداوندی که همه چیز را به سخن آورده است ما را گویا نموده است و همود در آغاز شما را آفریده است و به‌سوی او برگردانده می‌شوید».
﴿                    ﴾ «و پنهان نمی‌شدید که (مبادا) گوش و چشم و پوست‌هایتان بر ضد شما گواهی دهند بلکه گمان بردید که خداوند بسیاری از آنچه را که می‌کنید نمی‌داند».
﴿         ﴾ «این گمان بدی‌ که دربارة پروردگارتان داشتید شما را هلاک کرد و در نتیجه از زیانکاران شدید».
﴿            ﴾ «پس اگر آنان شکیبایی کنند آتش دوزخ جایگاهشان است و اگر بخواهند به دنیا بازگردانده شوند ـ تا از تو عمل کنند ـ درخواستشان پذیرفته نمی‌شود».
خداوند از دشمانش خبر مي‌دهد، آنهايي که به او و به آيات او کفر ورزيدند، و پيامبران او را تکذيب نمودند و با آنان دشمني ورزيدند، و حالت زشت آنها را به هنگامي‌که به‌سوي جهنم حشر مي‌شوند يعني گرد آورده مي‌شوند بيان مي‌کند، ﴿ ﴾ و همه به يکديگر ملحق مي‌گردند و با شدّت و خشونت به‌سوي جهنّم رانده مي‌شوند و نمي‌توانند امتناع ورزند و نمي‌توانند خودشان را ياري نمايند و نه از سوي کسي ديگر ياري مي‌شوند.
﴿           ﴾ تا اينکه بر جهنّم وارد مي‌شوند و به آن مي‌رسند و مي‌خواهند گناهاني که کرده‌اند انکار نمايند پس گوش‌ها و چشمان و پوست‌هايشان به آنچه مي‌کردند عليه آنان گواهي مي‌دهند. لفظ ﴿﴾ ذکر عام بعد از خاص است، زيرا منظور از آن اتمام اعضاي بدن است. يعني هر عضوي از اعضايشان گواهي مي‌دهد و هر عضوي مي‌گويد من در فلان روز چنين و چنان کردم. و اين سه عضو را به‌طور ويژه بيان کرد چون بيشتر گناهان به وسيله اين سه عضو يا به سبب اينها انجام مي‌گيرد.
وقتي که تمامي اعضاي بدنشان عليه آنها گواهي مي‌دهند آنان اعضايشان را سرزنش مي‌کنند: ﴿    ﴾ و به پوست‌هاي خود مي‌گويند چرا عليه ما و به زيان ما گواهي داديد درحاليکه ما از شما دفاع مي‌کنيم؟ اي دليلي است بر اين که هر عضوي همان طور که گفتيم گواهي مي‌دهد. ﴿      ﴾ در پاسخ مي‌گويند: خداوندي که همه چيز را به سخن آورده است ما را گويا نموده است پس ما نمي‌توانيم از شهادت و گواهي دادن امتناع ورزيم زيرا ما را کسي گويا کرده است که هيچ چيزي نمي‌تواند از خواست او سرپيچي نمايد. ﴿   ﴾ و او شما را نخستين بار آفريد. پس همان‌طور که جسم‌هايتان را آفريده است همچنين صفت‌هايتان را نيز آفريده است و از آن جمله دادن گويايي به شماست. ﴿ ﴾ و در آخرت به‌سوي او بازگردانده مي‌شويد و شما را از آنچه کرده‌ايد جزا مي‌دهد. و احتمال دارد که منظور از آن ﴿     ﴾  استدلال با آفرينش نخستين بر زنده شدن پس از مرگ باشد، همانگونه که قرآن براي اثبات زنده شدنِ پس از مرگ اين‌گونه استدلال مي‌نمايد.
﴿          ﴾ يعني شما از شهادت دادن اعضايتان بر ضدّ خود پنهان نمي‌شديد و از اين هراس نداشتيد و پرهيز نمي‌کرديد. ﴿        ﴾ بلکه شما با اقدام به انجام گناهان گمان برديد که خداوند بسياري از آنچه را که مي‌کنيد نمي‌داند، بنابراين همه آنچه که خواستيد از شما سر زد.
و اين گمان سبب هلاکت و بدبختي شما گرديد. به همين خاطر فرمود: ﴿    ﴾ گمان بدي که درباره پروردگارتان داشته‌ايد، گماني که شايسته شکوه او نيست، ﴿﴾  شما را هلاک کرد. ﴿  ﴾ در نتيجه از زمره کساني شديد که خود و خانواده و دينشان را به سبب اعمالي از دست دادند که گمان بد شما نسبت به پروردگارتان موجب پيدايش آنها شد. پس فرمان عذاب و شقاوت بر شما محقّق گشت و هميشه در عذاب مي‌مانيد و يک لحظه از آن کاسته نمي‌شود.
﴿    ﴾ پس اگر شکيبايي کنند آتش دوزخ جايگاهشان است که توان تحمّل آن را ندارند. و مي‌توان فرض کرد که آدمي بر هر حالتي بردبار و صبور باشد امّا بر آتش نمي‌توان شکيبا بود. چگونه مي‌توان بر آتشي صبر کرد که به شدّت سوزان است و هفتاد برابر آتش دنيا داغ‌تر مي‌باشد و آب آن به شدت جوش مي‌آي و بوي متعفن چرک‌هاي برآمده از جسم دوزخيان چند برابر و سرماي زمهرير آن چندين برابر مي‌باشد و زنجيرها و طوق‌هاي آن بزرگ است و گرزهايش نيز بزرگ است و نگهبانان آن درشت خو و خشن‌اند و هيچ رحمي در دل ندارند، و پايان بخش همه اينها ناخشنودي و خشم پروردگار است که وقتي او را صدا مي‌زنند مي‌فرمايد: ﴿    ﴾ [المؤمنون: 108]. «بتمرکيد در آن و حرف نزنيد!». ﴿ ﴾ و اگر بخواهند سرزنش از آنها دور شود و سپس به دنيا باز گردانده شوند تا از نو عمل کنند، ﴿   ﴾ درخواست آنها پذيرفته نمي‌شود و به دنيا بازگردانده نمي‌شوند، چون وقت آن گذشته است و عمري را به سر کرده‌اند که در چنان عمري هرکس بخواهد پند مي‌گيرد. ضمنا هشداري دهنده‌اي به سراغ آنها آمده بود. و دليل و حجّتي ندارند، با اين که درخواست آنها براي اين که به دنيا بازگردانده شوند تا از نو عمل نيک انجام دهند دروغ است. زيرا ﴿       ﴾ [الأنعام: 28]. «اگر به دنيا بازگردانده شوند دوباره به‌سوي چيزهايي مي‌روند که از آن نهي شده‌اند، و اينان دروغگويانند».
آيه‌ي 25:
﴿                          ﴾ «و برای آنان همنشینانی گماردیم که عملکرد دنیا و آخرت را در نظرشان آراسته جلوه دادند، و فرمان عذاب الهی دربارة آنان ثابت و صادر می‌شود و به سرنوشت اقوام گمراهی از جن‌ها و انسان‌هایی که پیش از ایشان بوده‌اند گرفتار می‌گردند. بی‌گمان آنان زیانکار بودند».
﴿  ﴾ و براي اين ستمگران که منکر حق هستند همنشيناني از شيطان‌ها گمارديم. همان‌طور که خداوند متعال فرموده است: ﴿         ﴾ [مریم: 83]. «آيا نديده‌اي که شياطين را بر کافران گمارديم که آنها را به سوي گناهان مي‌کشانند و آنها را بر ارتکاب گناه تحريک مي‌کنند؟». ﴿      ﴾ پس دنيا و آخرت را در نظر آنها زيبا جلوه دادند. دنيا را در مقابل چشمان ِ آنها آراسته کردند و آنان‌را به استفاده از لذّت‌ها و شهوت‌هاي حرام دنيا فرا خواندند تا اين که گول خورده و به فتنه‌ها مبتلا گشتند. بنابراين، اقدام به ارتکاب گناه کردند و راه مبارزه با خدا و پيامبر را در پيش گرفتند. امّا در مورد آخرت، شيطان‌ها براي آنان چنان وانمود مي‌کردند که آخرت بسيار بعيد است، و آنها را از آخرت غافل گرداندند و شبهات زيادي در دل آنها افکندند که آخرتي نخواهد آمد. پس ترس از آخرت از دل‌هاي آنان رخت بربست و شياطين آنان را به سوي کفر و بدعت و گناهان پيش بردند.
تکذيب کنندگان، از ذکر خدا و آيات الهي روي گرداندند و حق را انکار کردند در نتيجه خداوند شياطين را بر آنها مسلّط نمود. همان‌طور که خداوند متعال فرموده است: ﴿                     ﴾ [الزخرف: 36-37]. «و هرکس از ذکر و ياد خداوند مهربان روي بگرداند شيطاني را بر او مي‌گماريم که همنشين او مي‌شود، و آنان‌را از راه راست باز مي‌دارند، حال آنکه گمان مي‌برند که راه يافته هستند». ﴿               ﴾ و فرمان الهي و تقدير او بر اين رفته است که آنها در زمره امّت‌هاي گمراي از جن و انس هستند که پيش از ايشان بوده‌اند و عذاب خود را از دست داده و در دين و آخرت دچار زيان شده‌اند، و هرکس زيانمند شود حتما بايد خوار و بدبخت شود و عذاب ببيند.
آيه ي29-26:
﴿           ﴾ «و کافران گفتند: به این قرآن گوش ندهید و در (هنگام تلاوت آن) بیهوده‌گویی و جار و جنجال کنید تا شما پیروز شوید».
﴿          ﴾ «پس ما قطعاً به کافران عذاب سختی می‌چشانیم و آنان‌را بر اساس بدترین کاری که کرده‌اند جزا و سزا خواهیم داد».
﴿                ﴾ «این است جزای دشمنان خدا که آتش است، سرای همیشگی‌شان درمیان آن می‌باشد. این هم بدان خاطر است که پیوسته آیات ما را انکار می‌کردند».
﴿                ﴾ «و کافران می‌گویند: پروردگارا! آن دو تن از جن و انس را به ما نشان بده که ما را گمراه ساختند تا ایشان را زیر پاهای خود بگذاریم و لگدمالشان گردانیم تا پست و پایمال شوند».
 خداوند متعال از روي گرداني کافران از قرآن و توصيه يکديگر به روي برتافتن از آن خبر مي‌دهد و مي‌فرمايد: ﴿      ﴾ و کافران گفتند: با گوش ندادن به قرآن از آن روي بگردانيد و از توجّه به آن و گوش دادن به آن و به کسي که آن را آورده به شدّت پرهيز کنيد. و اگر به‌طور اتفاقي آن را شنيديد با آن مخالفت کنيد، ﴿ ﴾ و سخني بي‌فايده در اثناي شنيدن آن بگوييد، بلکه سخن مضر و زيان آور بگوييد و به هيچ‌کس اجازه ندهيد که براي شما قرآن بخواند يا مفاهيم آن را بيان نمايد. و اين زبان حالشان بود و نيز با زبان قال در مورد روي گرداندن از قرآن چنين مي‌گفتند. ﴿ ﴾ شايد اگر چنين کنيد پيروز شويد. و اين گمراهي و شهادتي است از جانب دشمنان، و واضح‌ترين حق و حقيقت همان است که دشمنان به آن گواهي دهند، پس دشمنان گواهي دادند که تنها راه پيروزي شما برکسي که حق را آورده اين است که از او روي برتابيد و يک ديگر را به اين سفارش کنيد. مفهوم سخنشان اين است که اگر آنها در هنگام تلاوت قرآن ياوه سرايي نکنند و جاروجنجال به راه نياندازند بلکه به آن گوش فرا دهند، پيروز نخواهند شد، چون حق همواره چيره و پيروز است، و مغلوب واقع نميگردد. اين چيزي است که اهل حق و دشمنان حق آن را مي‌دانند.
چون اين را از روي ستمگري و عناد انجام دادند اميدي به هدايت آنها نمانده است و تنها راه حل، عذاب دادن و شکنجه کردنشان است. بنابراين فرمود: ﴿         ﴾ ما قطعا به کافران عذاب سختي مي‌چشانيم و آنان را در برابر بدترين کاري که کرده‌اند جزا و سزا خواهيم داد. و بدترين کاري که کرده‌اند کفر و گناهان مي‌باشند، چون آنها گناه و غيره انجام مي‌دادند، و کيفري که مي‌بينند به سزاي شرکي است که انجام مي‌دادند. ﴿   ﴾ [الکهف: 49]. «و پروردگارت بر هيچ‌کسي ستم نمي‌کند».
﴿    ﴾ اين سزاي دشمنان خداست، کسانيکه با خدا و دوستانش به مبارزه برخاستند. سزايشان آتش است به کيفر تکذيب و مجادله و اصرار بر کفر. ﴿   ﴾ و آنها هميشه در آن باقي مي‌مانند، و يک لحظه عذاب از آنها دفع نمي‌شود، و آنها ياري کرده نمي‌شوند. ﴿    ﴾ اين به سزاي آن است که آيات ما را انکار مي‌کردند.
و آيات ما آياتي روشن و دلايلي قاطع هستند که باعث يقين مي‌گردند. پس بزرگ ترين ستم و بزرگ‌ترين عناد انکار آيات و کفر ورزيدن به آن است. ﴿  ﴾ و آن دسته از کافران که پيروز سران بودند از بس که بر کساني که آنها را گمراه کرده‌اند خشمگين هستند مي‌گويند: ﴿      ﴾ پروردگارا! دو گروهي که از شياطين انس و جن و دعوتگران به جهّنم بودند و ما را به‌سوي گمراهي و عذاب راهنمايي کردند به ما نشان بده. ﴿     ﴾ تا آنان را زير پاهاي خود بگذاريم و لگدمالشان کنيم تا پست و پايمال شوند. همان‌طور که ما را گمراه ساختند و به فتنه مبتلايمان کردند و سبب پستي و خواري ما گشتند. در اينجا بيان شده که آنها بر يکديگر خشمگين هستند و از يک ديگر بيزاري مي‌جويند.
آيه‌ي 32-30:
﴿                   ﴾ «بی‌گمان کسانی‌که گفتند: پروردگار ما الله است. سپس پا برجا و استوار ماندند فرشتگان به نزد ایشان می‌ایند (و به آنان مژده می‌دهند) که نترسید و اندوهگین نباشید و به بهشتی که وعده داده می‌شدید خوش باشید».
﴿                 ﴾ «ما در زندگانی دنیا و آخرت دوستان و یاوران شما هستیم و در آخرت برای شما هرچه آرزو کنید هست و هرچه بخواهید برایتان فراهم است».
﴿    ﴾ «(اینها) به عنوان پذیرایی از سوی خداوند آمرزگار مهربان است».
خداوند متعال از بندگانش خبر مي‌دهد و در ضمن ديگران را تشويق مي‌نمايد که به آنها اقتدا کنند. پس فرمود: ﴿      ﴾ بي‌گمان کساني که گفتند: پروردگار ما الله است سپس پابرجا و استوار ماندند. يعني به ربوبّيت خداوند متعال اعتراف نمود و بدان خشنود بودند و تسليم فرمان او شدند سپس بر صراط مستقيم استقامت کردند، هم آن را فرا گرفته و هم بدان عمل کردند، پس اينان را در دنيا و آخرت مژده باد. ﴿      ﴾ که فرشتگان بزرگوار همواره بر آنها فرود مي‌آيند و هنگامي که در حالت جان دادن و مرگ هستند آنان را مژده مي‌دهند که از آينده‌تان نترسيد و برگذشته نيز اندوهگين مباشيد. پس ناگواري و ناراحتي گذشته و آينده را از آنها نفي کرد. ﴿                  ﴾ و به بهشتي که وعده داده مي‌شديد شادمان باشيد. آن بهشت براي شما واجب شده و وعده الهي انجام شدني است.
نيز درحاليکه به آنها مژده مي‌دهند و آنان را استوار مي‌دارند و مي‌گويند: ﴿      ﴾ ما در زندگي دنيا و آخرت دوستان و ياوران شما هستيم. در دنيا آنها را به انجام دادن کارهاي خير تشويق مي‌نمايند، و خير را برايشان مي‌آرايند و آنان را از شر برحذر مي‌دارند و آن‌را در دل‌هايشان زشت جلوه مي‌دهند و برايشان پيش خدا دعا مي‌کنند و به هنگام مصيبت‌ها و اضطراب‌ها آنان را پايدار مي‌گردانند به خصوص به هنگام سختي مرگ و در قبر و تاريکي آن و در قيامت و وحشت‌هاي آن بر پل صراط. و در بهشت، بزرگداشت الهي را به آنان تبريک مي‌گويند و از هر دري بر آنان وارد مي‌شوند و مي‌گويند: ﴿        ﴾ [الرعد: 24]. «سلام بر شما به سبب آنچه بردباري کرديد». پس چه خوب است سرانجام سراي بهشت. و نيز به آنها مي‌گويند: ﴿    ﴾ و در بهشت هرچه دلتان بخواهد برايتان آماده و مهيا شده است. ﴿   ﴾ و هرچه بخواهيد از انواع لذت‌هايي که هيچ چشمي آنها را نديده و هيچ‌گوشي اخبار آن را نشنيده و به دل هيچ انساني خطور نکرده برايتان فراهم است.
﴿   ﴾ اين پاداش فراوان و نعمت پايدار، مهماني و پذيرايي است از جانب خداوند آمرزگار مهربان، چرا که گناهانتان را بخشيد و نسبت به شما مهربان است، چون به شما توفيق داد تا کارهاي نيک انجام دهيد سپس آن‌را از شما پذيرفت. پس با آمرزيدتان هر امر نامطلوب و ناگواري را از شما دور کرد و از مهرباني‌اش شما را به آنچه مطلوب است رساند.
آيه‌ي 33: 
﴿             ﴾ «و گفتار چه کسی بهتر از گفتار کسی است که به‌سوی خدا فرا می‌خواند و کارهای شایسته می‌کند و می‌گوید: من از زمره‌ی مسلمانان هستم؟».
اين استفهام به معني نفي ثابت است. يعني سخن هيچ کسي بهتر از سخن و راه و حالت کسي نيست ﴿   ﴾ که با تعليم جاهلان و موعظه گفتن براي غافلان و اعراض کنندگان و با مجادله با باطل گران با امر کردن به همه انواع عبادت خدا و نيکو نشان دادن آن به هر طريقِ ممکن، و بازداشتن از آنچه خدا از آن نهي کرده است و تقبيح نمودن آن به هر طريقي که باعث ترک آن شود، به سوي خدا دعوت مي‌دهد. به خصوص دعوت کردن به اصل دين اسلام و زيبا نشان دادن آن و مجادله با دشمنان دين با شيوه‌اي نيکو. و نهي کردن از آنچه که مخالفت دين اسلام است ـ از قبيل کفر و شرک ـ و امر به معروف و نهي از منکر، و محبوب جلوه دادن خدا در دل مردم به وسيله‌ي ذکر نعمت‌هايش به صورتي مفصل، و ذکر جود و بخشش‌هاي فراوان و رحمت بيکرانش و ذکر صفات کمال و با عظمتش از مصاديق دعوت به سوي خداست. همچنين تشويق به برگرفتن علم وهدايت از کتاب خدا و سنت پيامبر با هر راهي که انسان را به اين هدف مي‌رساند از مصاديق دعوت به سوي خداست.و تشويق مردم به انجام نيکي‌ها، و داشتن اخلاق نيکو با عموم مردم، و با نيکي کردن در مقابل کسي که بدي مي‌کند، و امر به صله‌ي ارحام و نيکوکاري با پدر و مادر از مصاديق دعوت به‌سوي خداست. نيز موعظه کردن براي عموم مردم در موسم‌ها و به هنگام پيش آمدها و مصيبت‌ها به شيوه‌اي که مناسب آن وضعّيت است از جمله دعوت کردن به سوي خدا مي‌باشد. و غير از اين موارد ـ که همه را نمي‌توان برشمرد ـ و دعوت کردن به هر نوع خير و خوبي و برحذر داشتن از هر شر و بدي در اين امر داخل است. سپس خداوند متعال فرمود: ﴿ ﴾ و همزمان با اين که مردم را به سوي خدا دعوت مي‌کند خود نيز به فرمان برداري از دستورات خدا شتافته و به انجام کارهاي شايسته مي‌پردازد که پروردگارش را راضي کند. ﴿   ﴾ و مي‌گويد: من از زمره‌ي مسلمانان هستم، کساني که تسليم فرمان او هستند و راه او را در پيش گرفته‌اند. و اين مقام و مرتبه مخصوص صديقان است، آنهايي که براي به کمال رساندن خود و ديگران کوشيده‌اند و در نتيجه تبديل به وارث کامل پيامبران شده‌اند. بد گفتارترين مردم نيز کسي است که از زمره دعوت دهندگن به گمراهي باشد و راه‌هاي گمراهي را در پيش بگيرد. و درميان اين دو مقام که يکي تا حد اعلي عليين بال رفته و ديگري تا اسفل سافلين پايين آمده است مقام‌ها و مراتبي است که جز خدا کسي آن را نمي‌داند و در اين ميان مردمان فراواني قرار دارند: ﴿          ﴾ [الأنعام: 132]. «و براي هريک از اينها مقام‌هايي است از آنچه کرده‌اند و پروردگارت از آنچه مي‌کنند غافل نيست».
آيه‌ي 34-35:
﴿                  ﴾ «و نیکی و بدی یکسان نیست، به شیوه‌ای که آن بهتر است پاسخ بده، پس آنگاه کسی‌که میان تو و او دشمنی است، چون دوستی صمیمی گردد».
﴿           ﴾ «و جز بردباران آن‌را نمی‌پریرند و بدان نمی‌رسند مگر کسانی‌که بهرة بزرگی (از اخلاق و ایمان) داشته باشند».
خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿    ﴾ وانجام کارهاي نيک و طاعت‌ها براي جلب رضايت خداوند و انجام کارهاي بد و گناه که خد را ناخشنود مي‌کند برابر و يکسان نيست. و نيکي کردن با مردم و بدي کردن با آنها يکي نيستند، نه اين کارها و نه صفت آنها و نه جزاي آنها يکي نمي‌باشد. ﴿     ﴾ [الرحمن: 60]. «آيا پاداش نيکوکاري جز نيکوکاري است؟!». سپس به احسان و نيکوکاري مخصوصي که جايگاه بزرگي دارد فرمان داد و آن نيکي کردن با کسي است که با تو بدي کرده است. پس فرمود: ﴿   ﴾ هرگاه کسي از مردم با تو بدي کرد به خصوص کسي که حق بزرگي بر تو دارد همانند خويشاوندان و ياران و امثال آنان، پس اگر با زبان با تو بدي کردند يا کار بدي نسبت به تو روا داشتند، در مقابل با آنها نيکي کن و اگر رابطه خويشاوندي را با تو قطع کردند پيوند خويشاوندي را با تو قطع کردند پيوند خويشاوندي را برقرار بدار. و اگر بر تو ستم کردند آنان را عفو کن. و اگر در حضور تو يا پشت سر تو درباره تو سخني گفتند، در مقابل چنين مکن، بلکه از آنان درگذر و سخني نرم با آنان بگوي. و اگر تو را ترک کردند و حرف زدن با تو را ترک گفتند با آنان به زبان خوش سخن بگوي و به آنها سلام کن. پس هرگاه در مقابل بدي آنان نيکي کردي فايده بزرگي عايدت مي‌گردد و آن اين است: ﴿       ﴾ کسيکه ميان تو و او دشمني بوده است به ناگاه چنان مي‌شود که گويا او خويشاوندي مهربان است.
﴿    ﴾ و به اين مقام پسنديده نمي‌رسد مگر کساني که خود را بر ناگواري‌ها عادت داده‌اند و خويشتن را به انجام آنچه خداوند دوست مي‌دارد پايبند نموده‌اند. طبيعت انسان اين‌گونه است که مي‌خواهد در مقابل کسي که بدي مي‌کند بدي کند، و از ا و چشم پوشي ننمايد، چه رسد به اين که با او نيکي نمايد! پس انسان بايد صبر ورزد و از دستور پروردگارش اطاعت نمايد و از پاداش بزرگ او آگاه شود و بايد بداند که بدي کردن در مقابل کسي که بدي کرده است نتيجه و فايده‌اي ندارد و دشمني را شدّت مي‌بخشد، و نيکي کردنش با فرد بدکار جايگاه و ارزش او را پايين نمي‌آورد بلکه هرکس به خاطر خداوند فروتني و تواضع کند کار او آسان مي‌شود و لذّت اين کار را مي‌چشد. ﴿     ﴾ و اين خوي و عادت پسنديده را نمي‌پذيرد و بدان نمي‌رسد مگر کسي که داراي بهره‌اي بزرگ باشد چون از عادت انسان‌هاي برگزيده است و آدمي به وسيله آن در دنيا و آخرت مقام بلند را به دست مي‌آورد، چرا که يکي از بزرگ‌ترين فضايل اخلاقي است.
آيه‌ي 39-36:
﴿            ﴾ «و هرگاه وسوسه‌ای از شیطان متوجّه تو گردید به خداوند پناه ببر، بی‌گمان او شنوای داناست».
﴿                    ﴾ «و شب و روز و خورشید و ماه از نشانه‌های او هستند، برای خورشید و ماه سجده نکنید، بلکه برای خدایی که آنها را افریده است سجده کنید اگر واقعاً او را پرستش می‌کنید».
﴿             ﴾ «پس اگر (کافران) کفر ورزیدند (چه باک) آنانکه نزد پروردگارت هستند شب و روز او را به پاکی یاد می‌کنند و آنان خسته نمی‌شوند».
﴿                        ﴾ «و از نشانه‌های (قدرت) خدا این استکه بی‌گمان تو زمین را خشکیده می‌بینی، اما هنگامیکه آب را بر آن فرو فرستیم به جنبش درمی‌آید و آماسیده می‌گردد. بی‌گمان خدایی که این زمین را زنده می‌گرداند هم او مردگان را زنده می‌گرداند بی‌گمان او بر هر چیزی تواناست».
وقتي خداوند بيان کرد که با دشمنان انسي چگونه بايد مقابله نمود و اينکه در مقابل بدي آنان بايد نيکي کرد، نيز آنچه را به وسيله آن دشمن جنّي دور کرده مي‌شود، بيان کرد. و آن پناه بردن به خدا از شر شيطان است. پس فرمود: ﴿    ﴾ و هرگاه وسوسه‌هاي شيطان را در خود احساس نمودي و دريافتي که او دارد شرّ را برايت مي‌آرايد و تو را وسوسه مي‌کند تا خير را انجام ندهي و تو را بر ارتکاب برخي از گناهان تشويق مي‌کند و از تو مي‌خواهد تا از برخي از دستوراتش اطاعت کني، ﴿ ﴾ پس با نيازمندي از خدا بخواه تا تو را پناه دهد و از شرّ شيطان مصونت دارد. ﴿   ﴾ بي‌گمان او شنواي داناست. پس او سخن و تضرّع تو را مي‌شنود و نيازمند بودن تو را مي‌داند.
سپس خداوند متعال بيان کرد که ﴿ ﴾ از نشانه‌هاي او که بر کمال قدرت و نفوذ مشيت و گستردگي فرمانروايي و مهرورزي‌اش نسبت به بندگان دلالت مي‌کند، و نشانگر اين است که او يگانه است وشريکي ندارد، ﴿ ﴾ شب و روز است که در روز مردم از روشنايي بهره‌مند مي‌شوند و کار مي‌کنند و در شب از تاريکي استفاده برده و استراحت مي‌کنند. ﴿ ﴾ و خورشيد و ماه که زندگي بندگان و منافع جسمي آنان و حيواناتشان جز با اين دو تامين نمي‌شود و منافع بي‌شمار ديگري را هم دارند. ﴿    ﴾ براي خورشيد و ماه سجده نکنيد چون اين دو آفريده شده‌اند و مسخّر هستند و تحت تدبير قرار دارند. ﴿   ﴾ و براي خدايي سجده کنيد که اينها را آفريده است. يعني تنها او را پرستش کنيد چون او آفريننده بزرگ است، و عبادت ديگر مخلوقات را رها کنيد هرچند که اين مخلوقات جرم و حجم بزرگي داشته باشند و مصالح و منافع آنها زياد باشد، چرا که اين بزرگي و اين منافع را از خود ندارند، بلکه آفريننده‌شان اينها را عطا کرده است. ﴿   ﴾ اگر واقعا خدا را مي‌پرستيد، پس عبادت و طاعت را خاط او کنيد و فقط او را عبادت نماييد.
﴿ ﴾ پس اگر خود را بزرگ‌تر از آن ديدند که به عبادت پروردگار و پرستش او بپردازند، و تسليم فرمان او نشدند، (بدانکه) آنان کوچک‌ترين زياني به خداوند نمي‌رسانند و خداوند از آنها بي‌نياز است و او بندگاني گرامي دارد که از فرمان او هرگز سرپيچي نمي‌کنند و هر آنچه فرمان يابند انجام مي‌دهند. بنابراين فرمود: ﴿  ﴾ آنان که نزد پروردگارت هستند که فرشتگان مقربند، ﴿      ﴾ شب و روز او را تسبيح مي‌گويند و از آنجا که قوي و نيرومند هستند و انگيزه شديدي براي عبادت دارند، از پرستش پروردگارشان خسته نمي‌شوند.
﴿     ﴾ و از نشانه‌هاي قدرت خداوند که دالّ بر کمال قدرت اوست و نشانگر آن است که او به تنهايي فرمانروايي مي‌کند اين است که زمين را خشکيده و بي‌گياه مي‌بيني، ﴿    ﴾ امّا هنگاميکه باران بر آن فرو فرستيم با روييدن گياهان به جنبش در مي‌آيد و گياهان زيبايي در آن مي‌رويد و بندگان و آبادي‌ها به وسيله آن نجات مي‌يابند. ﴿    ﴾ بي‌گمان خداوند که زمين را پس از خشک شدنش زنده و خرم مي‌گرداند همو مردگان را در روز رستاخيز از قبرهايشان بيرون مي‌آورد و زنده مي‌کند. ﴿    ﴾ و او بر هر چيزي تواناست. پس همان‌طور که او زنده کردن زمين پس از پژمرده شدنش ناتوان نيست، همچنين براي زنده کردن مردگان ناتوان نمي‌باشد.
آيه‌ي 42-40:
﴿                             ﴾ «بی‌گمان کسانی‌که در آیات ما به کژی و باطل می‌گرایند بر ما پوشیده نخواهند بود. آیا کسیکه در آتش انداخته می‌شود بهتر است یا کسی‌که در نهایت امنیّت و آسایش در روز قیامت (به‌سوی حشر و حساب) می‌آید؟ هرچه می‌خواهید بکنید و او به آنچه می‌‌کنید بیناست».
﴿          ﴾ «بی‌گمان کسانی‌که قرآن را ـ چون به آنان رسید ـ انکار کردند (به سبب کفرشان مجازات می‌گردند) و به راستی آن کتابی ارزشمند است».
﴿              ﴾ «باطل از هیچ سمت وسو در آن راه نمی‌یابد از (سوی) خداوند فرزانة ستوده فرو فرستاده شده است».
الحاد در آيات خدا يعني تحريف کردن آن به هر صورتي که باشد، چه با انکار آيات و تکذيب پيامبر اين تحريف صورت بگيرد، و چه معاني حقيقي و درست آن تحريف گردد، و معاني و مفاهيمي براي آن آورده شود که خداوند آن‌را نخواسته است. خداوند کسي را که در آيات او الحاد مي‌ورزد تهديد کرده است که او بر خداوند پوشيده نخواهد بود، بلکه خداوند از ظاهر و باطن او آگاه است و او را به سبب الحادش و طبق عملي که کرده است مجازات خواهد کرد. بنابراين فرمود: ﴿          ﴾ آيا کسي که همانند ملحِدان آيات خدا در آتش انداخته مي‌شود بهتر است يا کسي که در روز قيامت از عذاب الهي ايمن است سزاوار پاداش اوست؟ معلوم است که اين يکي بهتر است. وقتي حق از باطل روشن شد و راهي که از عذاب خدا نجات مي‌دهد از راهي که هلاک کننده است مشخص گرديد. خداوند فرمود: ﴿  ﴾ هرچه مي‌خواهيد بکنيد، اگر مي‌خواهيد راه هدايت را که به رضايت پروردگارتان و بهشت او منتهي مي‌شود در پيش بگيريد، و اگر مي‌خواهيد راه گمراهي را در پيش بگيريد که پروردگارتان را ناخشنود مي‌کند و انسان را به سراي بدبختي مي‌رساند. ﴿   ﴾ بي‌گمان او به آنچه مي‌کنيد بيناست، و شما را برحسب اموال و اعمالتان سزا و جزا خواهد داد. همچنان که خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿          ﴾ [الکهف: 29]. «و بگو: حق از جانب پروردگارتان است، هرکس مي‌خواهد ايمان بياورد و هرکس مي‌خواهد کفر بورزد». سپس خداوند متعال فرمود﴿   ﴾ بي‌گمان کساني که قرآن کريم را انکار مي‌کنند که همه منافع ديني و دنيوي و اخروي بندگان در آن بيان شده است، و هرکس از آن پيروي نمايد ارزش و جايگاهش را بالا مي‌برد، ﴿ ﴾ به هنگاميکه به ايشان مي‌رسد. يعني هنگاميکه اين نعمت بزرگ از سوي پروردگارشان و توسط بهترين و کامل‌ترين انسان بديشان مي‌رسد، ﴿  ﴾ درحاليکه اين قرآن کتابي گرانقدر است و همه صفت‌هاي کمال را در بردارد، اگر کسي بخواهد آن را تحريف کند يا به آن قصد سوء نمايد هرگز نخواهد توانست چنين کند، بنابراين فرمود: « ﴿        ﴾ باطل از هيچ سمت و سويي به آن راه نمي‌يابد. يعني هيچ شيطاني از شيطان‌هاي انسي و جنّي نمي‌تواند به آن نزديک گردد، و نمي‌تواند از آن چيزي بدزدد يا چيزي به آن اضافه کند که از آن نيست. قرآن محفوظ است، کلمات و معاني آن محفوظ هستند و کسيکه آن را نازل کرده حفاظت آن را به عهده گرفته است. همان‌طور که خداوند متعال فرموده است: ﴿       ﴾ [الحجر: 9]. «همانا ما قرآن را فرو فرستاده ايم و بي‌گمان ما حافظ آن مي‌باشيم». ﴿   ﴾ از جانب خداوندي نازل شده است که در آفرينش و اوامرش حکيم است و هرچيزي را در جاي مناسب آن قرار مي‌دهد و ستوده است، چون داراي صفا ت و کمال مي‌باشد و داراي عدل و فضل است. پس اين قرآن از جانب او فرو فرستاده شده است، بنابراين، مشتمل بر کمال حکمت اوست، و آدمي با چنگ زدن به آن هر منافعي را به دست آورده و هر مفاسدي را از خود دور مي‌کند و او بر اين امر ستايش مي‌گردد.
آيه‌ي 43:
﴿                  ﴾ «به تو چیزی گفته نمی‌شود جز آنچه به پیامبران پیش از تو گفته شده است، بی‌گمات پروردگارت هم‌آمرزش و هم‌کیفری دردناک دارد».
﴿         ﴾  اي پيامبر! سخناني که تکذيب کنندگان و محالفانت به تو مي‌گويند از نوع همان سخناني است که به پيامبران پيش از تو گفته شده است. بلکه گاهي مخالفان همه يک سخن را مي‌گويند. براي نمونه همه‌ي امّت‌هاي تکذيب کننده، از اين که پيامبران به يگانه پرستي فرا مي‌خواندند تعجّب مي‌کردند و اين را با هر راهي که مي‌توانستند رد مي‌کردند. و اينکه مي‌گفتند: ﴿    ﴾ [یس: 15]. «شما جز انسان‌هايي همانند ما نيستند». و اينکه به پيامبران معجزاتي را پيشنهاد مي‌کردند که آوردن و ارائه نمودن آن معجزات بر پيامبران لازم نيست، و امثال اين. پس، از آنجا که دل‌هايشان در کفر ورزيدن تشابه پيدا کرد، گفته‌هايشان نيز همگون شد. پيامبران در برابر اذيت و آزار و تکذيبشان صبر کردند، پس تو هم به شکيبايي کن همان‌طور که پيامبراني که پيش از تو بودند شکيبايي ورزيدند.
سپس آنها را به توبه کردن و فراهم آوردن اسباب آمرزش فراخواند و آنان‌را از ادامه دادن گمراهي برحذر داشت و فرمود: ﴿   ﴾ بي‌گمان پروردگارت داراي آمرزش بزرگي است و همه گناهان کسي را که دست کشيده و بازگشته است، مي‌آمرزد. ﴿   ﴾ و داراي عذابي دردناک است براي کسي که بر گناه اصرار ورزد و در برابر برگشتن به سوي خدا استکبار ورزد.
آيه 44:
﴿                                  ﴾ «و اگر آن‌را قرآنی به غیر زبان عربی قرار می‌دادیم حتماً می‌گفتند: چرا آیه‌هایش تفصیل (و روشن) نشده‌اند؟ آیا (قرآن) به زبان غیر عربی (نازل می‌شود) و (پیامبر یک مرد) عربی (می‌باشد)؟ بگو: قرآن برای مؤمنان مایة راهنمایی و بهبودی است و کسانی‌که ایمان نمی‌آورند در گوش‌هایشان سنگینی است و آن (قرآن) بر آنان مایة بی‌بصیرتی است. اینان از دور ندا داده می‌شوند».
خداوند متعال از فضل و کرم خويش خبر مي‌دهد که کتابي به زبان عربي بر پيامبر عربي و به زبان قومش نازل کرده است تا پيامبر برايشان بيان کند. و اين باعث مي‌شود تا آنها بيشتر به آن تّوجه نمايند و آن را فراگيرند وتسليم آن شوند. و اگر قرآن به زبان غيرعربي نازل مي‌شد تکذيب کنندگان اعتراض مي‌کردند و مي‌گفتند: ﴿  ﴾ چرا آيات آن تبيين نشده و توضيح داده نشده است؟ ﴿ ﴾ چگونه محمّد عرب است (و) کتاب او به زبان غيرعربي است؟ اين (با عقل) جور در نمي‌آيد. پس خداوند هر چيزي را که در آن کوچک‌ترين شبهه‌اي براي اهل باطل درباره کتابش ايجاد کند دور نموده و نفي کرده و قرآن را به همه آن صفاتي متصف نموده است که ايجاب مي‌کند آنها تسليم فرمان آن شوند. ولي مومنان توفيق يافتند و از قرآن بهره‌مند شدند و مقامشان بالا رفت. اما ديگران وضعيتي متفاوت دارند. بنابراين فرمود: ﴿     ﴾ بگو: قرآن براي مومنان مايه هدايت و بهبودي است و آنها را به راه درست و صراط مستقيم راهنمايي مي‌کند. به آنها دانش‌هاي مفيدي مي‌آموزد که به وسيله آن هدايت کامل به دست مي‌آيد. نيز بيماري‌هاي جسمي و قلبي را شفا مي‌دهد، چون قرآن از کردارها و رفتارهاي زشت نهي مي‌کند و آدمي را به توبه واقعي که گناهان را مي‌زدايد و دل‌ها را شفا مي‌دهد تشويق مي‌نمايد. ﴿     ﴾ و کسانی‌که به قرآن ایمان نمی‌آورند در گوش‌هایشان سنگینی و کری است، به گونه‌ای که آن‌را نمی‌شنوند و از آن روی می‌گردانند. ﴿  ﴾  و مایة کوری چشمان آنان است. یعنی به وسیلة آن راه هدایت را نمی‌بینند و با آن راهیاب نمی‌گردند و چیزی جز گمراهی به آنها نمی‌افزاید، چون آنها حق را نپذیرفتند، پس کوری بر کوری‌شان و گمراهی بر گمراهی‌شان افزوده گردید. ﴿    ﴾ اينان به‌سوي ايما فرا خوانده مي‌شوند امّا اجابت نمي‌کنند، همانند کسي که از دور صدا زده مي‌شود ولي صداي ندا دهنده را نمي‌شنود و پاسخ صدا زننده را نمي‌دهد. منظور اين است کساني که به قرآن ايمان نمي‌آورند از هدايت و رهنمود آن بهره‌مند نمي‌شوند و به وسيله نور آن چيزي را نمي‌بينند و هيچ خيري را از آن به دست نمي‌آورند، چون آنان درهاي هدايت را به سبب روي‌گرداني و کفرورزي‌شان به روي خود بسته‌اند.
آيه‌ي 46-45:
﴿                    ﴾ «و به‌راستی به موسی کتاب (آسمانی) دادیم آنگاه در آن اختلاف شد، و اگر سخن پروردگارت از پیش بر این نرفته بود همانا درمیان ایشان داوری می‌گردید و آنان از آن (قرآن) در شکی قوی هستند».
﴿             ﴾ «هرکس کار نیکی انجام دهد به سود خود اوست و هرکس کار بدی بکند به زیان خود می‌کند و پروردگارت در حق بندگان ستمکار نیست».
خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿   ﴾  و به راستي به موسي کتاب آسماني داديم همان‌طور که به تو کتاب آسماني داده‌ايم، و مردم آنچه را با تو کردند با او نيز کردند، در کتاب اختلاف کردند، و برخي به آن ايمان آورده و هدايت يافتند و از آن بهره‌مند شدند و برخي نيز آن‌را تکذيب کردند و از آن استفاده نبردند. و اگر بردباري خدا نبود و حکم او از پيش بر اين نرفته بود که عذاب را تا مدتّي معين به تاخير اندازد و از آن مّدت پس و پيش نشود، ﴿ ﴾ به محض اينکه ميان مومنان و کافران جدايي انداخته شود، ميان آنان داوري مي‌کرد مبني بر هلاک شدن فوري کافران، چون سبب هلاکت بر آنها واجب است و قطعي گرديده بود. ﴿    ﴾ و شک و ترديد، آنها را به شدت پريشان و مضطرب کرده بود بنابراين آن را تکذيب کرده و انکار نمودند.
﴿   ﴾ هرکس کار شايسته‌اي بکند به سود خود اوست و پاداش و فايده کار نيک در دنيا و آخرت به خود او مي‌رسد. کار شايسته هر آن کاري است که خدا و پيامبرش به انجام آن فرمان داده‌اند. ﴿  ﴾ و هرکس کار بدي بکند به زيان خود اوست و زيان و کيفر آن کار در دنيا و آخرت به او مي‌رسد. در اينجا آدمي به انجام کار خير و ترک نمودن کار بد تشويق شده است، و بيان شده که عاملان و انجام دهندگان از کارهاي نيک خود بهره مي‌برند و هرکس که کار بد انجام دهد زيانمند مي‌شود و هيچ‌کس بار گناه ديگري را به دوش نمي‌گيرد. ﴿   ﴾ و پروردگارت هيچ ستمي به بندگان نمي‌کند به گونه‌اي که گناهان بيشتري را بر دوش آنان بگذارد.
آيه‌ي 48-47:
﴿                              ﴾ «آگاهی از وقوع (زمان) قیامت به خدا باز می‌گردد، و هیچ میوه‌ای از غلاف خود بیرون نمی‌آید و هیچ مادّه‌ای باردار نمی‌گردد و وضع حمل نمی‌کند مگر با علم و اطلاع او، و روزی‌که آنان‌را ندا می‌دهد: شرکا(یی‌که برای) من (می‌پنداشتید) کجایند؟ می‌‌گویند: به تو خبر دادیم که از ما کسی گواهی نمی‌دهد».
﴿             ﴾ «و آنچه را که از پیش به نیایش می‌خواندند  از دیدشان ناپدید می‌شود و یقین پیدا می‌کنند که هیچ راه رهایی ندارند».
در اينجا از گستردگي علم و آگاهي خداوند و مختص بودن علم قيامت به او خبر داده شده است و اين‌که کسي از آن آگاه نيست. پس فرمود: ﴿   ﴾ تمامي مخلوقات آگاهي از وقوع زمان قيامت را به خدا باز مي‌گردانند و همه به ناتواني و عدم آگاهي خويش از آن اعتراف مي‌نمايند، پيامبران و فرشتگان و ديگران. ﴿     ﴾ و هيچ ميوه‌اي از غلاف خود بيرون نمي‌آيد و اين ميوه همه درختاني را که در شهرها و بياباني‌ها هستند شامل مي‌شود. پس ميوه هيچ درختي از غلافش بيرون نمي‌آيد مگر اين‌که خداوند آن‌را کاملا و به طور مشروح مي‌داند. ﴿   ﴾ و هيچ مادّه‌اي از انسان و ديگر حيوانات بازدار نمي‌گردد، ﴿   ﴾ و وضع حمل نمي‌کند مگر با علم و اطلاع او. پس چگونه مشرکان چيزهايي را با خداوند برابر نموده‌اند که هيچ علم و آگاهي و شنوايي و بينايي ندارند؟! ﴿   ﴾ و در روز قيامت خداوند کساني را که انبازهايي شريک او ساخته‌اند سرزنش و توبيخ نموده و براي اين‌که دروغشان آشکار گردد آنان‌را صدا مي‌زند (و مي‌فرمايد:) کجايند شريکاني که شما گمان برديد شريکان من هستند و آنها را پرستش نموديد و بر اين امر مجادله ورزيديد و به خاطر آنها با پيامبران دشمني نموديد؟! ﴿     ﴾ و درحاليکه به باطل بودن آنها و مشارکتشان با خدا اقرار مي‌نمايند، مي‌گويند: پروردگارا! ما تو را خبر داديم، و گواه باش که هيچ‌کس از ما به صحت و درستي معبود بودن و شريک بودن آنها گواهي نمي‌دهد. پس همه ما اکنون به باطل بودن عبادت آنها اذعان کرده و از آنها بيزاري جسته‌ايم. بنابراين فرمود: ﴿      ﴾ و آنچه را که به جاي خداوند به فرياد مي‌خواندند و مي‌پرستيدند از ديدشان ناپديد مي‌شود. يعني عقايد و اعمالشان که عمري را در پرستش غيرخداوند گذرانده و گمان بردند به آنها فايده مي‌رساند و عذاب را از آنها دور مي‌نمايد و برايشان نزد خدا شفاعت مي‌کند، از دست مي‌دهند و اثري از آن مي‌بينند. پس تلاش آنها ناکام گردد و گمانشان پوچ شود و شريکاني که براي خدا مقّرر مي‌کردند برايشان کاري نمي‌کنند. ﴿    ﴾ و در اين حالت يقين پيدا مي‌کنند که آنها هيچ راه نجات و هيچ فريادرس و پناهگاهي ندارند. پس اين عاقبت و سرانجام کسي است که غير خدا را شريک خداوند نموده است، و خداوند سرانجام آنها را براي بندگانش بيان نموده تا از شرک بپرهيزند.
آيه‌ي 51-49:
﴿           ﴾ «انسان از طلب خیر خسته نمی‌شودد، و اگر گزندی به او برسد مأیوس و ناامید است».
﴿                                 ﴾ «و اگر پس از رنجی که به او رسیده است از سوی خود رحمتی به او بچشانیم قطعاً خواهد گفت: این حق من است و گمان نمی‌برم قیامت برپا شود و اگر (به فرض اینکه) به‌سوی پروردگارم بازگردانده شوم، حتماً در پیشگاه او دارای مقام و منزلت خوبی هستم. پس بی‌گمان کافران را به آنچه کرده‌اند خبر خواهیم داد و حتماً عذاب سخت و زیادی را به ایشان می‌چشانیم».
﴿             ﴾ «هنگامیکه ما به انسان نعمت دهیم روی‌گردان می‌شود و تکبّر می‌ورزد و هرگاه رنج و بلایی به او برسد بسیار دعا می‌کند».
در اينجا از طبيعت انسان خبر مي‌دهد که نه بر خير صبر دارد و نه بر شر، مگر کسي که خداوند او را از اين حالت بيرون برده و به حالت کمال رسانده باشد. پس فرمود: ﴿      ﴾ انسان از دعا کردن به درگاه خداوند و خواستن موفقّيت و دارايي و فرزند و ديگر خواسته‌هاي دنيا خسته نمي‌شود و همواره از خدا مي‌طلبد، به گونه‌اي که نه به کم قانع مي‌شود و نه به زياد، و اگر دنيا را نيز به دست آوَرَد همواره بيشتر مي‌طلبد. ﴿    ﴾ و اگر امر ناخوشايندي چون بيماري و فقر و انواع مصيبت‌ها به او برسد از رحمت خداوند نا اميد مي‌گردد و گمان مي‌برد که اين بلا او را هلاک و نابود خواهد کرد. و به خاطر اينکه کارها برخلا آنچه که دوست دارد پيش مي‌روند، مضطرب و نگران مي‌شود. مگر کساني که ايمان آورده و کارهاي شايسته کرده‌اند، که اينان هرگاه به ايشان خير و نعمت و امر دوست داشتني برسد شکر خداوند را به جاي مي‌آورند، و مي‌ترسند که مبادا نعمت‌هايي که خداوند به آنها داده، استدراج و مهلت دادن باشد. و اگر مصيبت و گزندي به جان و مال و فرزندانشان برسد صبر مي‌کنند و از فضل پروردگارشان مايوس نمي‌شوند.
سپس خداوند متعال فرمود: ﴿   ﴾ و انساني که از طلب خير خسته نمي‌شود، اگر گزند و بلايي به او برسد نا امي مي‌گردد، و اگر بعد از آن گزند و بلا رحمتي به او بچشانيم و اگر بعد از آن گزند و بلا رحمتي به او بچشانيم به اين صورت که خداوند بيماري‌اش را شفا بدهد يا فقر او را برطرف کند و توانگرش نمايد شکر خدا را به جاي نمي‌آورد، بلکه تعّدي و سرکشي مي‌کند و مي‌گويد: ﴿ ﴾ اين نعمت که به من رسيده بدان خاطر است که من سزاوار آن هستم. ﴿   ﴾ و گمان نمي‌برم قيامت برپا شود. و او با اين سخنان، رستاخيز و زنده شدن پس از مرگ را انکار مي‌کند و نعمت و رحمت خدا را که خداوند به او داده است سپاس نمي‌گزارد. ﴿       ﴾ و به فرض اين که قيامت بيايد و من به نزد پروردگارم بازگردم همانا نزد او جايگاه خوبي خواهم داشت. پس همانطور که در دنيا از نعمت بهره‌مند بوده‌ام، در آخرت نيز از نعمت بهره‌مند خواهم بود. و اين از بزرگترين جسارت در حق خدا، و نسبت دادن چيزهايي به اوست که هيچ آگاهي نسبت به آن ندارد. بنابراين خداوند و او را تهديد کرد و فرمود: ﴿        ﴾ بي‌گمان کافران را به آنچه کرده‌اند خبر خواهيم داد و حتما عذاب سخت و زيادي را به ايشان مي‌چشانيم. ﴿      ﴾ و هنگاميکه ما به انسان نعمت دهيم از قبيل سلامتي يا روزي و غيره از پروردگارش و شکرگزاري براي او روي گردان مي‌شود و با خودپسندي و تکبّر شانه‌ها را بالا مي‌زند. ﴿     ﴾ و هرگاه رنج و بلايي به او برسد و بيماري يا فقر يا بلايي به او دست دهد به خاطر بي‌صبري‌اش بسيار دعا مي‌کند.پس نه در سختي‌ها صبر و شکيبايي دارد و نه در راحتي و آسايش شکر مي‌گزارد. به جز کسي که خداوند او را هدايت کرده و بر او منّت نهاده است.
آيه‌ي 54-52:
﴿                 ﴾ «(ای پیامبران) بگو: به من خبر دهید اگر این (قرآن) از سوی خداوند آمده باشد و آنگاه شما به آن ایمان نداشته باشید چه کسی گمراه‌تر خواهد بود از آن کسیکه سخت (با حق) در مبارزه و مقابله باشد؟!».
﴿                    ﴾ «به زودی نشانه‌های خود را در کرانه‌های عالم و (هم) در نفس خودشان به آنان نشان خواهیم داد تا برای ایشان روشن شود که آن حق است. آیا کافی نیست اینکه پروردگارت بر هر چیزی حاضر و گواه است؟».
﴿             ﴾ «آگاه باشید که آنان دربارة ملاقات پروردگارشان در شک و تردیدند! هان بدانید که او (=خدا) به همه چیز احاطه دارد».
﴿      ﴾ اي پيامبر! به کساني که قرآن را تکذيب مي‌کنند و به سوي ناسپاسي و کفر مي‌شتابند بگو: به من خبر دهيد اگر اين قرآن از سوي خداوند آمده باشد و در آن هيچ شک و ترديدي وجود نداشته باشد، ﴿         ﴾ آنگاه شما به آن کفر ورزيد چه کسي گمراه‌تر خواهد بود از کسي که همواره با آن در ستيز و مبارزه است؟ يعني به خاطر مخالفت با خدا و پيامبرش همواره در ستيز قرار دارد. چون حق و راه درست برايتان روشن گرديده است، امّا از آن منحرف مي‌شويد و به‌سوي حق نمي‌رويد، بلکه راه باطل و جهالت را در پيش مي‌گيريد. پس شما گمراه‌ترين و ستمکارترين مردم هستيد.
اگر در درستي و حقيقت آن شک داريد خداوند دلايل و نشانه‌هايش را به شما ارائه مي‌دهد. خداوند متعال فرمود: ﴿   ﴾ ما نشانه‌هاي خود را در کرانه‌هاي عالم به آنها نشان خواهيم داد مانند نشانه‌هايي که در آسمان و زمين است و حوادث بزرگي که خداوند پديد مي‌آورد و براي صاحب بصيرت نشانه حق است و بر حق دلالت مي‌نمايد. ﴿ ﴾ و آيات خود را در خودشان به آنان مي‌نمايانيم که جسم‌هايشان مشتمل بر نشانه‌ها و صنعت شگفت‌انگیز خداست و قدرت آشکار او در آن مشاهده مي‌گردد. نيز آيات خود را مبني بر نازل شدن عقوبات و بلاهاي سنگيني بر تکذيب کنندگان و آيات دالّ بر ياري مومنان نشان مي‌دهيم. ﴿    ﴾ تا از روي اين آيات براي ايشان روشن و آشکار گردد که آن حق است و آنچه در بردارد حق مي‌باشد و هيچ شک و ترديدي را نمي‌پذيرد.
خداوند نشانه‌هايي را به بندگانش نشان داده که به وسيله آن حق روشن شده است و خداوند هرکس را که بخواهد توفيق مي‌دهد تا ايمان بياورد و هرکس را که بخواهد خوار مي‌گرداند. ﴿       ﴾ و آيا براي حقّانيت قرآن و راستگو بودن کسي‌که آن‌را آورده اين کافي نيست که خداوند بر اين امر گواهي دهد؟! خداوند که راستگوترين شاهد است به صورت قولي بر راستگو بودن و اين کمک نمودن متضمن آن شهادت قولي است و صحت آن‌را براي کساني‌که در آن شک و ترديد دارند اثبات مي‌نمايد.
﴿      ﴾ هان بدانيد که آنان در مورد رستاخيز و قيامت شک دارند و آنها فکر مي‌کنند جهان فقط همين دنياست و دنيايي ديگر وجود ندارد، بنابراين، براي آخرت نکوشيده و به آن توجه ننموده‌اند. ﴿    ﴾ هان بدانيد که علم و قدرت و توانايي او همه چيز را در بر گرفته است!.
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مکي و 53 آيه است.
آيه‌ي 9-1:
﴿ ﴾ «حا، ميم».
﴿ ﴾ «عین. سین. قاف».
﴿          ﴾ «اینگونه (خداوند) به تو و به کسانیکه پیش از تو بوده‌اند وحی می‌کند. خداوند پیروزمند فرزانه است».
﴿           ﴾ «آنچه در آسمان‌ها و آنچه در زمین است زا آن اوست و او والا و بزرگ است».
﴿                     ﴾ «نزدیک است که آسمان‌ها از بالایشان در هم بشکافند، و فرشتگان با ستایش پروردگارشان تسبیح می‌گویند و برای کسانیکه در زمین هستند درخواست آمرزش می‌کنند. بدانکه خداوند آمرزگار مهربان است».
﴿            ﴾ «و کسانی‌که جز خدا برای خود دوستان و یاورانی برگرفته‌اند خداوند مراقب ایشان است و تو مسئول آنان نیستی».
﴿                       ﴾ «و اینچنین قرآنی عربی به تو وحی کردیم تا مردم أم القری (- مکّة مکرّمه) و کسانی را که دوروبر آن هستند بترسانی و (آنان‌را) از روز گردهم آیی (= روز قیامت) که شکّی در آن نیست برحذر داری. گروهی در بهشت و گروهی در دوزخ خواهند بود».
﴿                    ﴾ «و اگر خدا می‌خواست آنان‌را یک امّت می‌ساخت امّا خدا هرکه را بخواهد به رحمت خویش درخوهد آورد و ستمکاران هیچ دوست و یاوری ندارند».
﴿                 ﴾ «آیا جز او را به سرپرستی گرفته‌اند حال آنکه فقط خداوند کارساز است و او مردگان را زنده می‌گرداند و او بر همه چیز تواناست؟».
خداوند متعال خبر مي‌دهد که اين قرآن بزرگ را به پيامبر بزرگوار وحي کرده، همان‌طور که به پيامبران پيش از او نيز وحي نموده است. در اينجا خداوند فضل و لطف خويش را بيان نموده که او کتاب‌ها را نازل کرده و پيامبران را فرستاده است و محمّدص پيامبر جديدي نيست که قبل از او هيچ پيامبري نيامده باشد. و بايد دانست که راه او همان راه پيامبران پيش از اوست و حالت او با حالات آنها مشابهت و تناسب دارد. و آنچه آورده است با آنچه آنها آورده‌اند مشابه مي‌باشد، چون همه حق و راست هستند. و اين قرآن را ذاتي نازل کرده که خداوند و معبود است و داراي قدرت بزرگ و حکمت فراوان مي‌باشد. و همه جهان بالا و پايين تحت فرمانروايي و تدبيرِ تقديري و تشريعي او مي‌باشند.
﴿  ﴾ ذات و قدر و جايگاه و چيرگي خداوند والا است و او بزرگوار مي‌باشد. از عظمت او اين است که ﴿    ﴾  نزديک است آسمان‌ها با وجود بزرگي‌شان و اين که جماد هستند از بالا درهم بشکنند، ﴿  ﴾  و فرشتگان بزرگوار و مقّرب در برابر عظمت او فروتن هستند و به ربوبّيت او اذعان دارند و در برابر قدرت او خاضع‌اند. و پروردگارشان را ستايش و تسبيح مي‌گويند و او را تعظيم مي‌نمايند و به هر صفت کمال توصيف مي‌کنند. ﴿   ﴾  و به خاطر آنچه که از ساکنان زمين سر مي‌زند و شايسته عظمت و بزرگي پروردگارشان نيست براي آنان آمرزش مي‌طلبند. با اين که خداوند متعال ﴿  ﴾ آمرزنده و مهربان است و اگر آمرزش و رحمت او نبود، فورا خلق را با کيفر خود ريشه‌کن و نابود مي‌کرد. 
توصيف خداوند به اين صفات ـ بعد از آنکه بيان کرد به همه پيامبران و به محّمد صلوات الله و سلامه عليهم أجمعين به طور ويژه وحي کرده است ـ اشاره به اين است که در اين قرآن دلايل و آيات و حجّت‌هايي وجود دارد که بر کمال خداوند آفريننده دلالت مي‌نمايد، و بر اين مطلب دلالت دارد که خداوند به اين نام‌هاي بزرگ متصف است، نام‌هايي که باعث مي‌شوند دل‌ها از معرفت و محّبت و تعظيم و بزرگداشت خداوند لبريز و سرشار گردند و تمام عبوديت و بندگي ظاهري و باطني براي او صورت گيرد. نيز اين براهين و آيات دلالت مي‌کنند بر اينکه يکي از بزرگ ترين ستم‌ها و زشت‌ترين گفته‌ها، برگرفتن معبودها و انبازهايي جز خداست، معبودهايي که هيچ سود و زياني در دست آنها نيست، بلکه آنها خودشان مخلوق هستند و در همه حالات خود به خدا نيازمندند. بنابراين به دنبال آيه گذشته فرمود: ﴿    ﴾ و کساني که جز خدا براي خود دوستان و ياوراني برگرفته‌اند و با پرستش و طاعت، به آنها دوستي و ابراز محبّت مي‌نمايند، آن‌گونه که خدا را عبادت مي‌کنند، اينها باطل را برگرفته‌اند و در حقيقت آنان ياوران و دوستان ايشان نيستند. ﴿  ﴾ بلکه خداوند مراقب ايشان است و اعمالشان را ثبت و ضبط مي‌نمايد و در برابر کارهاي خوب و بدشان آنان را مجازات خواهد کرد.
﴿   ﴾ و تو مسئول آنها نيستي و از تو درباره اعمال آنها پرسيده نمي‌شود، بلکه تو فقط رساننده هستي و وظيفه‌ات را انجام داده‌اي.
سپس خداوند متعال منّت خويش را بر پيامبر و بر مردم بيان کرد که ﴿ ﴾ قرآني عربي را که الفاظ و معاني آن روشن هستند نازل فرموده، ﴿    ﴾ تا مردم مکه و کساني از ساکنان آبادي‌هاي بيرون مکه را بترساني. سپس اين بيم دادن را به ساير مردم جهان برساند. ﴿  ﴾ و مردم را از روز گردهم آيي يعني قيامت، که خداوند همه مردمان را از اوّل تا آخر در آن جمع مي‌کند، بترساني. و به آنها خبر مي‌دهي که ﴿  ﴾ شکي در آمدن قيامت نيست. و مردم در آن روز به دو گروه تقسيم مي‌شوند: ﴿  ﴾ گروهي در بهشت خواهند بود و آنها کساني هستند که به خدا ايمان آورده و پيامبران را تصديق کرده‌اند. ﴿  ﴾ و گروهي در دوزخ خواهند بود و آنان انواع کافران تکذيب کنند مي‌باشند.
﴿     ﴾ با وجود اين اگر خداوند مي‌خواست همه مردم را يک امّتِ بر هدايت قرار مي‌داد، چون او تواناست و هيچ چيزي از اراده وي سرپيچي نمي‌کند. ولي خداوند خواست هرکس را از بندگان برگزيده‌اش که بخواهد به رحمت خويش داخل گرداند. امّا ستمگران صلّاحيت برخورداري از خير و خوبي را ندارند و آنها از رحمت خدا محروم هستند. ﴿     ﴾ پس غير از خداوند ديگر دوست و ياوري ندارند که آنها را سرپرستي نمايد تا به آنچه که خوب و دوست داشتني است دست يابند و از آنچه که خوشايند است در امان بمانند.
کساني که ﴿    ﴾ جز خدا چيزهايي را به دوستي گرفته و با پرستش آنها، آنان را ياور و سرپرست خود قرار داده‌اند مرتکب زشت ترين اشتباه شده‌اند. زيرا تنها خداوند کارساز است و بندگانش بايد با پرستش و طاعتش و نزديکي جستن به او با انواع تقرّبات ممکن او را به ياوري و دوستي بگيرند، چرا که فقط او به تدبير بندگانش مي‌پردازد، و به طور ويژه بندگان مومن خود را از تاريکي‌ها به سوي نور هدايت مي‌کند و به لطف خود آنان را کمک نموده و در همه کارهايشان آنان را سرپرستي مي‌نمايد. ﴿       ﴾ و او مردگان را زنده مي‌گرداند و او بر همه چيز تواناست. يعني زنده کردن و ميراندن در دست اوست و مشيت و قدرت او نافذ مي‌باشد پس او سزاوار آن است که به تنهايي پرستش شود، چرا که شريکي ندارد.
آيه‌ي 12-10:
﴿                ﴾ «و در هرچیزی‌ که اختلاف کنید داوری آن به خدا واگذار می‌گردد. این است خداوند، پروردگار من، که بر او توکّل نموده و به‌سوی او باز می‌گردم».
﴿                       ﴾ «آفرینندة آسمان‌ها و زمین است، از خودتان برای شما همسرانی قرار داده و چهارپایان را به شکل نر و مادّه درآورده است و بدین وسیله شما را زیاد می‌گرداند. هیچ چیزی همانند او نیست و او شنوای بیناست».
﴿               ﴾ «کلیدهای آسمان و زمین از آن اوست، رزق و روزی را برای هرکس که بخواهد فراخ می‌گرداند و (برای هرکس که بخواهد) تنگ می‌دارد، و او به همه چیز داناست».
خداوند متعال مي‌فرمايد:  ﴿       ﴾ و در هر چيزي از اصول و فروع دينتان که اختلاف کنيد داوري آن به کتاب خدا و سنّت پيامبرش واگذار مي‌گردد. پس هرچه کتاب و سنّت حکم کردند يعني همان است، و هرچه با کتاب و سنت مخالف باشد باطل است. ﴿  ﴾ اين است خداوند پروردگار من. و روزي دهنده و مدّبر است، او تعالي نيز به وسيله شريعت خود در همه امور بندگانش ميان آنان داوري مي‌نمايد. مفهوم آيه کريمه اين است که اتّفاق امّت حجّتي قاطع است، چون خداوند متعال به ما دستور داده که فقط چيزهايي را به او بازگردانيم که در آن اختلاف کرده‌ایم، پس آنچه که ما بر آن اتّفاق نموده‌ايم کافي است که امّت بر آن اتفاق کرده باشد، زيرا امّت از خطا مصون مي‌باشد. و حتمّا اتّفاق امّت با آنچه که در کتاب خدا و سنّت پيامبرش آمده است موافق است.
﴿ ﴾ بر او توکل نموده‌ام و در به دست آوردن منافع و دور کردن زيان‌ها دل به او سپرده‌ام، و به خداوند اعتماد دارم که مرا بر اين امر کمک مي‌نمايد. ﴿ ﴾ و با قلب و جسم به سوي او روي مي‌آورم و به طاعت و عبادت او مي‌پردازم. و اين دو اصل را خداوند در بسياري از آيات کتابش بيان مي‌دارد چون با مجموع اين دو چيز، بنده کمال را به دست مي‌آورد و اگر اين دو چيز نباشند يا يکي نباشد کمال مطلوب را از دست مي‌دهد. همان‌طور که فرموده است: ﴿   ﴾ «فقط تو را مي‌پرستيم و تنها از تو ياري مي‌جوئيم». و فرموده است: ﴿  ﴾ «او را بپرست و بر او توکّل کن».
﴿  ﴾ با قدرت و مشيت و حکمت خود آسمان‌ها و زمين را آفريده است، ﴿    ﴾ و از جنس خودتان براي شما همسراني آفريد. تا در کنار آنها آرام بگيريد و نسل و فرزندانتان گسترش يابند و منافع و عوايدي عايدتان گردد. ﴿  ﴾ و از همه اقسام حيوانات نر و مادّه آفريده است تا باقي بمانند و افزايش پيدا کنند تا منافع زيادي به شما برسد. به همين جهت آن را به وسيله‌ي حرف «لام» متعدي کرد و فرمود: ﴿﴾ که بر تعليل دلالت مي‌کند. يعني آن را به خاطر شما، و به خاط نازل کردن نعمت بر شما خلق نمود. بنابراين فرمود: ﴿ ﴾ يعني در زمين بدان سبب که از خودتان به خاطر منافع شما همسراني قرار داد و به خاطر منافع شما در ميان چهارپايان نر و ماده را قرار داده است شما را منتشر مي‌کند و هم شما را و هم چهارپايانتان را تکثير مي‌نمايد. ﴿  ﴾ هيچ چيزي همانند خدا نيست و هيچ چيزي از مخلوقات با او مشابهتي ندارد، نه در ذات او و نه در اسما و صفات، و نه در کارهايش چيزي شبيه او نيست، چون نام‌هاي او همه نيکو هستند و صفات او صفت‌هاي کمال و عظمت مي‌باشند، و خداوند مخلوقات بزرگي را بدون اين که شريک و همراهي داشته باشد پديد آورده است. پس هر چيزي همانند او نيست زيرا فقط او از هر جهت يگانه و يکتاست و کامل است. ﴿ ﴾ و او همه صداها را علي رغم اختلاف زبان‌ها و گوناگون بودن نيازها مي‌شنود. ﴿﴾ بيناست، و حتي خزيدن مورچه سياه را در شب تاريک بر روي صخره صاف مي‌بيند. و او فرايند جذب و تبديل غذا را در اعضاي حيوانات بسيار کوچک مشاهده مي‌کند، و حرکت و جريان آب را در شاخه‌هاي باريک (درختان و گياه) مي‌بيند. اين آيه و امثال آن دليلي است بر صحّت مذهب اهل سنّت و جماعت که صفات را براي خدا اثبات نموده و همگوني و مشابهت را از او نفي مي‌کنند. فرموده‌ي خدا ﴿  ﴾ ردّي است بر اعتقاد گروه «مُشَبَّهَه» آنهایی که صفات خدا را به صفات مخلوف تشبیه می‌کنند و فرموده‌ی: ﴿  ﴾ ردّي است براي «معطله» آنهاييکه صفات را تعطيل نموده و آنها را انکار مي‌کنند.
﴿   ﴾ فرمانروايي آسمان‌ها و زمين از آن اوست و کليدهاي رحمت و روزي و نعمت‌هاي ظاهري و باطني در دست اوست. پس همه خلق در به دست آوردن منافعشان و دور کردن زيان‌هايشان، و در همه حالت‌ها به خدا نيازمندند، و هيچ کس از آنها اختياري ندارد. و خداوند بخشنده و منع کننده است و زيان دهنده و نفع دهنده مي‌باشد، هر نعمتي که بندگان دارند از جانب اوست، و شرّ و بدي را جز او کسي دفع نمي‌کند. ﴿                ﴾ [فاطر: 2]. «هر درِ رحمتي را که خداوند براي مردم بگشايد هيچ باز دارنده‌اي براي آن نيست، و آنچه راکه نگاه دارد هيچ رها کننده‌اي براي آن وجود ندارد». بنابراين، در اينجا فرمود: ﴿   ﴾ اوست که روزي را براي هرکس بخواهد فراخ مي‌دارد و فراوان مي‌نمايد و از انواع روزي‌ها به او هر آنچه بخواهد مي‌دهد. ﴿﴾ و براي هرکس که بخواهد آن را تنگ مي‌دارد. تا به اندازه نيازش باشد و از نيازش بيشتر نباشد. و همه اينها تابع علم و حکمت اوست. بنابراين فرمود: ﴿    ﴾ بي‌گمان او به هرچيزي داناست. پس اواحوال بندگانش را مي‌داند و به هريک حسب حکمت او و مشيت خود مي‌بخشد.
آيه‌ي 13:
﴿                                         ﴾ «آنچه از دین که نوح را به آن فرمان داده بود، و آنچه را که به تو وحی کرده‌ایم و آنچه که ابراهیم و موسی و عیسی را به آن فرمان داده بودیم برایتان مقرّر داشت که دین را برپای دارید و در آن اختلاف نورزید چیزی را که مشرکان را به‌سوی آن فرا می‌خوانید بر آنان سخت‌گران می‌آید. خداوند هرکس را بخواهد برای این دین برمی‌‌گزیند و هرکس را که رو به‌سوی او نهد به‌سوی خویش هدایت می‌کند».
اين بزرگ‌ترين نعمت خدا بر بندگانش مي‌باشد که بهترين و برترين و پاکيزه‌ترين دين را که دين اسلام است برايشان مقّرر داشته است، ديني که خداوند براي بندگان برگزيده‌اش منتخبان و برگزيدگان که پيامبران اولوالعزم هستند و در اين آيه ذکر شده‌اند و از هر جهت والا مقام‌ترين و کامل‌ترين انسان‌ها هستند مقرّر داشته است. پس ديني که خداوند براي آنها مقّرر داشته است مناسب حال آنان مي‌باشد و موافق با کمال آنهاست، بلکه خداوند آنها را کامل گردانده و برگزيده است چون به اين دين بپا خاسته‌اند. و اگر دين اسلام نبود هيچ احدي مقامش بالا نمي‌رفت. پس اين دين روح سعادت و قطع و محور کمال است و آن چيزي است که اين کتاب ارزشمند در برگيرنده آن مي‌باشد و به‌سوي آن فرا مي‌خواند از قبيل توحيد و اعمال شايسته و اخلاق و آداب. ﴿  ﴾ شما را فرمان داده که همه شرايع و قوانين دين و اصول و فروعش را برپاي داريد، خودتان آن‌را برپاي داريد و بکوشيد تا آن را در زندگي ديگران نيز پياده کنيد و همديگر را بر نيکويي و پرهيزگاري ياري نماييد و از گناه و دشمني کردن باز داريد. ﴿  ﴾ و در آن اختلاف نورزيد، بلکه بر اصول و فروع دين متفّق بمانيدو بکوشيد که اختلاف در مسائل، شما را متفّرق ننمايد و به گروه‌ها و احزابي تبديل نشويد که با همديگر دشمني مي‌ورزيد در حالي که در اصل دين متفق هستيد. و از مصاديق اجتماع و اتفاق بر دين مي‌توان به اجتماعات عمومي اشاره کرد که شريعت به آن فرمان داده‌است مانند حج و اعيد و جمعه‌ها و نمازهاي پنج گانه و جهاد و ديگر عبادت‌هايي که جز با گردهم آمدن کامل نمي‌گردند. ﴿      ﴾ وقتي آنها را به يگانه‌پرستي و اخلاص در طاعت و عبادت براي خدا امر نمودي اين امر به شدّت بر آنها دشوار آمد همان‌طور که خداوند در مورد آنها فرموده است: ﴿                   ﴾ [الزمر: 45]. «و هرگاه خدا به تنهايي ياد شود دل‌هاي کساني که به آخرت ايمان نمي‌آورند متنفّر مي‌گردد، و هرگاه کساني غير از او ياد شوند بناگاه شادمان مي‌گردند. و قول آنان را نقل مي‌کند». و مي‌فرمايد: ﴿         ﴾ [ص: 5]. «چگونه معبودان (متعدد) را به معبود واحد تبديل مي‌گرداند؟!». به درستي که چيزي که او آورده و به سويش دعوت مي‌کند بسيار عجيب است. ﴿    ﴾ خداوند از ميان بندگانش هرکس را که شايسته برگزيده شدن براي رسالت و ولايت باش بر مي‌گزيند. بر اين اساس او اين امّت را برگزيده و بر ساير امّت‌ها فضيلت داده و بهترين اديان را براي آن انتخاب کرده است. ﴿   ﴾ و هرکس را که رو به سوي او نهد به سوي خويش هدايت مي‌کند. فراهم شدن اين سبب از جانب بنده، او را به هدايت الهي مي‌رساند، و اين سبب، روي آوردن بنده به پروردگارش مي‌باشد و متّوجه شدن انگيزه‌هاي قلبي‌اش به خدا و اين که هدفش جلب رضايت خدا باشد. پس خوب و نيک بودن اراده بنده به همراه تلاش او در طلب هدايت از اسبابي است که هدايت را براي او آسان مي‌گرداند. همان طور که خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿       ﴾ [المائدة: 16]. «خداوند به وسيله آن هرکس را از خشنودي پروردگارش پيروي نمايد به راه‌هاي سلامتي هدايت مي‌کند».
و آيه‌ي: ﴿   ﴾ و آيه‌ي: ﴿    ﴾ [لقمان: 15]. و حقايقي در مورد اصحاب ش که مبين بازگشت واقعي آنها به‌سوي خداست، دليل‌اند بر اينکه قول اصحاب حجت است، به ويژه قول و گفته‌ي خلفاي راشدين ش.
آيه‌ي 15-14:
﴿                                ﴾ «و گروه گروه و دسته دسته نشدند مگر بعد از علم و آگاهی. و این تفرقه‌جویی فقط به خاطر ستمگری و کجروی درمیان خودشان بود، و اگر فرمانی از سوی پروردگارت صادر نشده بود که تا زمانی معیّن (مهلت) یابند، به یقین درمیان آنان داوری می‌شد و کسانیکه پس از آنان کتاب به آنها میراث داده شد در حقّانیت آن در شکّی قوی هستند».
﴿                                           ﴾ «پس بر این (دین) فراخوان و چنانکه فرمان یافته‌ای ایستادگی کن، و از خواسته‌های آنان پیروی مکن. بگو: من به هر کتابی‌که از سوی خدا نازل شده است ایمان آورده‌ام و به من دستور داده شده که درمیان شما دادگری کنم، خداوند پروردگار ما و پروردگار شماست. اعمال ما از آن ماست و اعمال شما از آن شماست، میان ما و شما گفتگو و مجادله‌ای نیست، خداوند ما و شما را گرد می‌آورد و بازگشت به‌سوی اوست».
وقتي خداوند به اتّفاق مسلمين و اجتماع آنان بر دينشان فرمان داد و آنها را از تفرقه نهي کرد به آنان خبر داد که شايسته نيست به آنچه از کتاب که برآنها نازل کرده است مغرور شوند، چون اهل کتاب متفرّق و پراکنده نشدند مگر بعد از آن که خداوند کتاب را بر آنها نازل کرد، کتابي که موجب اجتماع و وحدت است. پس آنها کاري برخلاف آنچه کتابشان به آنها دستور داده بود انجام دادند، و اين به خاطر دشمني و تجاوزشن بود. آنها نسبت به يکديگر بغض وحسد ورزيدند و ميان آنها اختلاف و دشمني ايجاد شد. پس اي مسلمانها! بپرهيزيد از اين که مانند آنها باشيد. ﴿       ﴾ و اگر سخن پروردگارت بر اين نرفته بود که تا مدّت معيني عذاب داده نشوند و در کيفر دادن آنها تاخير شود، ﴿ ﴾ در ميان آنان داوري مي‌شد، ولي حکمت و بردباري او اقتضا مي‌کرد که عذاب، فورا آنها را فرا نگيرد، ﴿     ﴾ و بي‌گمان کساني که کتاب را از گذشتگان به ما داده‌اند و به آنان عالم گفته مي‌شود، ﴿   ﴾ در اشتباه فاحشي هستند و همين امر ميان آنان اختلاف ايجاد مي‌کند. گذشتگانِ آنها از روي حسد و تجاوز اختلاف ورزيدند و جانشينانشان از روي شک و ترديد اختلاف نمودند و همه در اختلافِ مذموم مشترک هستند.
﴿ ﴾ پس به سوي دين استوار و راه راستي که خداوند کتاب‌‌هايش را بر آن نازل فرموده و پيامبرانش را بر آن فرستاده است فرا بخوان و امّت خويش را به سوي آن دعوت بده و آنها را به آن ت شويق کن و با هرکس که آن را نمي‌پذيرد جهاد کن. ﴿  ﴾ و همان‌گونه که فرمان يافته‌اي ايستادگي کن. يعني استقامتي کن که موافق با دستور خدا باشد، نه افراطي در آن باشد و نه تفريط، بلکه در آن از دستورات الهي فرمان برداري کن و از آنچه نهي کرده پرهيز نما، به صورتي که همواره در اين کار ادامه داشته باشد.پس پيامبر را دستور داد که با در پيش گرفتن استقامت، خود را تکميل گرداند و ديگران را نيز با دعوت کردن به استقامت، به سوي کمال هدايت کند. و معلوم است که هرآنچه به پيامبر دستور داده شود به امّت او نيز دستور داده مي‌شود، البته به شرطي که دستور مخصوص پيامبر نباشد.
﴿  ﴾ و از خواسته‌ها و اميال کافران يا منافقاني که از دين منحرف هستند پيروي مکن، زيرا پيروي از آنها به معني پيروي کردنِ بخشي از دينشان، يا ترک کردن دعوتِ به سوي خدا يا ترک استقامت است. پس از آن که علم و دانش به نزد تو آمده است آن گاه از ستمکاران خواهي بود. نفرمود از دينشان پيروي مکن چون حقيقت دين آنها که خداوند برايشان مقّرر کرده است دين همه پيامبران است، امّا آنها مقّرر کرده است دين همه پيامبران است، امّا آنها از حقيقت دين خود پيروي نکرده‌اند بلکه از خواست‌ها و اميالشان پيروي نموده و دينشان را به بازيچه گرفته‌اند. ﴿      ﴾ و به هنگام مجادله و مناظره با آنها بگو: من به هر کتابي که از سوي خدا نازل شده است ايمان آورده ام. يعني مناظره و مجادله تو با آنها بايد بر اين اصل بزرگ استوار باشد، اصلي که بر شرافت و شکوه اسلام و چيره بودن آن بر همه اديان دلالت مي‌نمايد، و ديني که اهل کتاب گمان مي‌برند بر آن هستند بخشي از اسلام است. در اينجا بيان شده که اگر اهل کتاب بر اين محور مناظره کنند که به بعضي از کتاب‌ها يا پيامبران، ايمان دارند و به بعضي ايمان ندارند از آنها پذيرفته نمي‌شود، چون کتابي که به سوي آن دعوت مي‌کنند و پيامبري که خود را به او نسبت مي‌دهند بايد اين قرآن و کسي که آن را آورده است را تصديق کنند.
پس کتاب ما و پيامبرمان ما را فرمان داده‌اند که به موسي و عيسي و تورات و انجيل ايمان داشته باشيم، و آن را تصديق کنيم و خبر داده‌اند که اين کتاب‌ها صحّت قرآن را تصديق و به آن اقرار کرده‌اند. امّا کتاب و پيامبرمان ما را به ايمان آوردن به تورات و انجيل و موسي وعيسايي که براي ما توصيف نشده‌اند و مطابق با کتاب ما نيستند فرمان نداده است.   ﴾ و فرمان يافته‌ام که در داوري ميان شما و آنچه در آن اختلاف کرده‌ايد، دادگري کنم. پس اي اهل کتاب دشمني شما و کينه ورزي‌تان با من، مراد از دادگري ميان شما باز نمي‌دارد و مرا از اين که از ميان گفته‌هاي مختلف اهل کتاب و ديگران سخن حق را بپذيرم و باطل را رد کنم و به عدالت حکم کنم منع نمي‌کند. ﴿  ﴾ الله پروردگار ما و پروردگار شماست. يعني او پروردگار همه است و شما به اين که پروردگارتان باشد از ما سزاوارتر نيستيد. ﴿   ﴾ اعمال خوب و بد ما از آن ماست و اعمال شما از آن شماست، ﴿   ﴾ يعني بعد از آن که حقايق روشن گشت و حق از باطل و هدايت از گمراهي روشن گشت و حق از باطل و هدايت از گمراهي مشخص گرديد جايي براي جدال و ستيز و کشمکش باقي نمانده است. چون منظور از مجادله و گفتگو اين است که حق از باطل روشن گردد تا فردي که راهيافته است هدايت شود و حجّت بر فرد گمراه اقامه گردد. منظور اين است که با اهل کتاب مجادله نشود، چرا که خداوند مي‌فرمايد: و با اهل کتاب مجادله نکنيد مگر به شيوه‌اي که بهتر است. منظور همان چيزي است که ما بيان کرديم. ﴿     ﴾ خداوند در روز قيامت همه ما را گرد مي‌آورد و هريک را طبق عملش مجازات مي‌کند و در اين وقت دروغگو و راستگو مشخّص مي‌شوند.
آيه‌ي 16:
﴿                  ﴾ «و کسانی‌که دربارة خدا به مجادله و مخاصمه می‌پردازند آن هم پس از آنکه پذیرفته شده است، مجادلة آنان در نزد پروردگارشان باطل است و خشم (خدا) بر آنان است و آنان عذابی سخت دارند».
اين آيه ﴿   ﴾ تاکيد ﴿   ﴾ (ميان ما و شما هيچ مجادله‌اي نيست) مي‌باشد. ﴿   ﴾ و کساني‌که درباره خدا به وسيله حجّت‌هاي باطل و شبهات متناقض مجادله و مخاصمه مي‌ورزند، ﴿    ﴾ بعد از آنکه خردمندان و عاقلان به سبب آيات و نشانه‌هاي قاطع و دلايل روشن فرمان او را پذيرفته‌اند، پس اينان که با حق به مجادله مي‌پردازند، پس از آن که حق برايشان روشن شده است، ﴿   ﴾ مجادله آنها نزد پروردگارشان باطل است و پذيرفتني نيست. چون مجادله آنها مشتمل بر ردّ حق است و هر آنچه که با حق مخالف باشد باطل است. ﴿ ﴾ و به خاطر نافرماني و روي گرداني‌اشان از حجّت‌هاي خدا و دروغ انگاشتن آن خشم خدا بر آنهاست. ﴿  ﴾ و عذابي دردناک دارند که آن عذاب نتيجه خشم خداوند بر آنهاست. پس اين کيفر ِ هرکسي است که به وسيله باطل با حق به مجادله مي‌پردازد.
آيه‌ي 18-17:
﴿            ﴾ «خداوند ذاتی است که کتاب و ابزار سنجش را به حق نازل کرده است، و تو چه می‌دانی شاید قیامت نزدیک باشد».
﴿                        ﴾ «کسانی‌که به قیامت ایمان ندارند در فرا رسیدن آن شتاب می‌ورزند، امّا مؤمنان به سبب آن در خوف و هراسند و می‌دانند که قیامت حق است بدانکه کسانیکه دربارة قیامت شک و تردید دارند و دربارة ان مجادله می‌کنند در گمراهی دور و دراز به سر می‌برند».
وقتي خداوند متعال بيان کرد که حجتّ‌ها و دلايل او واضح و روشن هستند، طوري که هرکس در وي اميد خيري باشد آن را مي‌پذيرد، اصل و اساس حجّت‌ها را نيز بيان کرد، اساسي که همه دلايل و حجتّ‌هايي که به بندگان رسيده‌اند به اين دليل بر مي‌گردند. پس فرمود: ﴿     ﴾ خداوند ذاتي است که کتاب و ابزار سنجش را به حق نازل کرده است. کتاب، اين قرآن بزرگ است که به حق نازل شده و مشتمل بر حق و راستي و يقين است و در سراسر آن نشانه‌هاي روشن و دلايل واضح است که بر همه مطالب الهي و عقايد ديني دلالت مي‌کند. پس قرآن بهترين مسائل و روشن ترين دلايل را ارائه داده است. امّا معيار و ميزان عدالت و سنجش و مقايسه درست وعقل صحيح مي‌باشد. بنابراين، همه دلايل عقلي از قبيل نشانه‌هاي الهي در کرانه‌هاي جهان و نشانه‌هايي که در وجود انسان است و اعتبارات و معيارهاي شرعي و مناسبت‌ها و علّت‌ها و احکام و حکمت‌ها همه در ميزان و معياري داخل هستند که خداوند آن را در ميان بندگانش گذاشته است تا اموري را که اثبات نموده و اموري را که نفي کرده است بسنجيد و به وسيله آن به راست بودن پيام خداوند و پيامبرانش يقين حاصل کنيد. و آنچه از دايره کتاب و ميزان بيرون است و آنچه گفته مي‌شود حجّت و دليل است باطل و متناقض مي‌باشد، اصل آن فاسد است و مباني و فروع آن نيز فاسد مي‌باشد. و هرکس که قدرت تشخيص را داشته باشد و ادله راجح و مرجوح را از يکديگر تشخيص دهد و حجّت‌ها و شبهات را از هم بازشناسد، به اين موضوع واقف است. ولي هرکس فريب عبارت‌هاي آراسته و کلمات فريبنده را بخورد و بصيرت او معني مورد نظر را در نيابد، او اهل اين کار نيست و از سوارکاران اين ميدان نمي‌باشد. پس موافقت و مخالفت او برابر است.
سپس خداوند متعال با ترساندن کساني‌که درآمدن قيامت شتاب دارند و منکر آن هستند فرمود: ﴿    ﴾ و تو چه مي‌داني شايد قيامت نزديک باشد، پس زمان و فاصله آن معلوم نيست، و مشخص نيست که چه زماني برپا مي‌شود، بنابراين در هر وقتي اتفاق افتادن آن انتظار مي‌رود. 
﴿     ﴾ کسانيکه از روي عناد و تکذيب و ناتوان قرار دادن پروردگارشان به آن ايمان ندارند در فرا رسيدن آن شتاب مي‌ورزند، ﴿   ﴾ امّا کسانيکه ايمان آورده‌اند از قيامت در هراس‌اند. يعني از آن مي‌ترسند چون به آن ايمان دارند و مي‌دانند که در قيامت جزاي اعمال داده مي‌شود، و از آنجا که پروردگارشان را مي‌شناسند و مي‌ترسند که مبادا اعمالشان نجات دهنده نباشد و آنان را به سعادت نرساند. بنابراين فرمود: ﴿  ﴾ و مي‌دانند که آن حق است و هيچ شک و ترديدي در وقوع آن ندارند. ﴿     ﴾ بدانيد کسانيکه در وقوع قيامت شک دارند و درباره آن به ستيز و مجادله مي‌پردازند، يعني بعد از آنکه دچار شک و ترديد شدند با پيامبران و پيروان آنان درباره‌ي وقوع قيامت به مجادله پرداختند، ﴿  ﴾ در گمراهي بي‌نهايت دوري قرار دارند. و چه گمراهي و ضلالتي بدتر است از دوري و ضلالت کسي که سراي آخرت را تکذيب کرده است، سرايي که سراي آخرت را تکذيب کرده است، سرايي که سراي حقيقي است و براي جاودانگي آفريده شده است؟! سراي سزا و جزايي که خداوند در آن عدالت و فضل خويش را اظهار مي‌کند، و اين جهان نسبت به آن مانند سفر مسافري است که در زير سايه درختي مي‌خوابد سپس آن را ترک مي‌کند و از آنجا کوچ مي‌نمايد. اين دنيا سراي عبور و گذر است نه محل استقرار و ماندن. پس کافران، فنا شدن و از بين رفتن دنيا را تصديق مي‌کنند چون آن را مشاهده کرده‌اند امّا سراي آخرت را تکذيب مي‌نمايند، سرايي که کتاب‌هاي الهي و پيامبران بزرگوار و پيروانشان که از همه مردم، عقلي کامل‌تر و دانشي بيشتر دارند و فهميده‌تر و هوشيارترند از آن خبر داده‌اند.
آيه‌ي 20-19:
﴿          ﴾ «خداوند نسبت به بندگانش مهربان است، به هرکس که بخواهد روزی می‌دهد و او توانا و چیره است».
﴿                       ﴾ «هرکس که کشت آخرت را بخواهد به کشت او فرونی و برکت می‌دهیم،  هرکس که کشت دنیا را بخواهد از آن به او می‌دهیم و او در آخرت هیچ بهره‌ای ندارد».
خداوند متعال خبر مي‌دهد که او ﴿ ﴾ نسبت به بندگانش لطيف و مهربان است تا بندگان او را بشناسند و او را دوست بدارند و خود را در معرض لطف و کرم او قرار دهند. لطف از صفت‌هاي خداوند متعال است که به اين معني است او رازها و پنهاني‌ها را مي‌داند و بندگانش به خصوص مومنان را به آنچه که مايه خير و صلاح آنهاست، هدايت مي‌کند، و خير و برکت را از راهي به آنها مي‌رساند که خودشان نمي‌دانند و گمانش را نمي‌برند. از جمله لطف خداوند نسبت به بنده مومنش اين است که او را با فراهم کردن اسباب هدايت به‌سوي خير هدايت مي‌کند، هدايتي که به فکر انسان نمي‌آيد. اسبابي که خداوند براي هدايت بنده‌ي مومنش فراهم مي‌کند عبارت است از اينکه محبّت حق و تسليم شدن در برابر آن را در وجودش به وديعه مي‌نهد، و خداوند به فرشتگان گرامي‌اش الهام مي‌کند تا او را استوار گردانند و او را بر انجام خير و نيکي تشويق، و حق را در دلش آراسته نمايند که سبب پيروي از حق مي‌شود. و از مظاهر لطف خداوند اين است که مومنان را به عبادت‌هاي دسته جمعي فرمان داده که اين عبادت‌ها اراده‌هايشان را قوي مي‌گرداند و همّت‌هايشان را بر مي‌انگيزد، به گونه‌اي که آنها در راه خير با يکديگر رقابت مي‌ورزند و به آن علاقمند مي‌وشند و به يکديگر اقتدا مي‌کنند. و از مظاهر لطف خداوند نسبت به بندگانش اين است که اسبابي را براي بنده ايجاد مي‌کند که ميان او و گناهان مانع مي‌گردند. مثلا چنانچه دنيا و ثروت و رياست و امثال آنکه اهل دنيا در آن با همديگر به رقابت مي‌پردازند بنده را از اطاعت و عبادت خدا دور کند يا سبب شود تا از خدا غافل گردد يا به گناهي روي آورد، خداوند ثروت و دارايي و رياست را از او دور مي‌دارد و رزقش را به اندازه‌اش مي‌دهد. بنابراين، دراينجا فرمود: ﴿  ﴾ هرکس را که بخواهد به اقتضاي حکمت و لطفش روزي مي‌دهد. ﴿  ﴾ و او نيرومند و چيره است، و قدرت و توان همه از آن اوست. پس هيچ يک از مخلوقات توان کاري را ندارد مگر به کمک او که همه چيز در برابر او سرتسليم فرود آورده است. سپس خداوند متعال فرمود: ﴿    ﴾ هرکس اجر و پاداش آخرت را بخواهد يعني به قيامت باور داشته باشد و آن را تصديق نمايد و برايش تلاش کند، ﴿   ﴾ در کشت او مي‌افزاييم. يعني عمل او را چند برابر مي‌نماييم و پاداش آن را چند برابر مي‌گردانيم. همان‌طور که خداوند متعال فرموده است: ﴿            ﴾ [الإسراء: 19]. «و هرکس آخرت را بخواهد و براي آن تلاش کند درحاليکه مومن است تلاش ايشان قابل تقدير و تشکر است، با وجود اين بهره‌اش در دنيا حتما به او مي‌رسد». ﴿    ﴾ و هرکس کشت دنيا را بخواهد به اين صورت که دنيا آخرين هدف او باشد و براي آخرت خود چيزي پيش نفرستد و به پاداش آن اميد نداشته باشد و از عذاب آن نترسد، ﴿ ﴾ بهره‌اش را که برايش مقّرر گشته است به او مي‌دهيم. ﴿     ﴾ امّا در آخرت هيچ بهره‌اي ندارد و از بهشت و نعمت‌هاي آن محروم مي‌گردد و سزاوار آتش دوزخ مي‌شود. ﴿              ﴾ [هود: 15]. «هرکس زندگاني دنيا و زينت آن را بخواهد و اعمالشان را در آنجا کاملا به ايشان مي‌دهيم و آنها در آنجا کم داده نمي‌شوند».
آيه‌ي 23-21:
﴿                        ﴾ «آیا (کافران) شریکانی دارند که برای ایشان دینی پدید آورده‌اند که خدا بدان اجازه نداده است؟ و اگر فرمان قاطع (دربارة تاخیر عذاب درکار) نبود (مسلّماً بین آنان داوری می‌شد، و بی‌گمان ستمکاران عذاب دردناکی دارند».
﴿                           ﴾ «ستمکاران را (در قیامت) خواهی دید که از کارهایی که کرده‌اند سخت بیمناکند، و آن حتماً ایشان را فرو می‌گیرد، و آنانکه ایمان آودره و کارهای شایسته کرده‌اند در باغ‌های بهشت به سر می‌برند آنان هر آنچه بخواهند نزد پروردگارشان دارند، این است فضل بزرگ».
﴿                                ﴾ «این همان چیزی است که خداوند به آن بندگانش که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند نوید می‌دهد. بگو: در برابر آن از شما پاداش و مزدی نمی‌خواهم مگر دوستی به خاطر خویشاوندی و هرکس که نیکی کند بر نیکیِ عمل او می‌افزاییم. بی‌گمان خداوند آمرزنده و شکرگزار است».
خداوند متعال خبر مي‌دهد که مشرکين انبازهايي را به ياوري و سرپرستي برگرفته‌اند و هر دو گروه در اعمال کفرآميز مشترک هستند و اينها از شيطان‌هاي انسي مي‌باشند که به کفر دعوت مي‌کنند. ﴿        ﴾ و شرک و بدعت‌ها را براي ايشان به عنوان دين پديد آورده‌اند و حلال خدا را حرام کرده و حرام او را حلا نموده و آنچه را که دلشان بخواهد براي آنان دين قرار داده‌اند. با اين که دين همان چيزي است که خداوند متعال آن را مشروع نموده تا بندگان بر آن اساس وي را عبادت کنند و به وسيله آن خود را به خدا نزديک نمايند. بنابراين، هيچ کس حق ندارد چيزي را که از طرف خدا و پيامبرش نيامده باشد به عنوان دين مقّرر بدارد، پس چگونه اين فاسقان (اين کار را مي‌کنند) که هم آنان و هم پدرانشان در کفر مشترک هستند؟! ﴿    ﴾ واگر خداوند مدّت معيني را مقّرر کرده بود که در آن به گروه‌هاي مختلف مهلت دهد، فورا به خوشبختي اهل حق و نابود شدن اهل باطل حکم و داوري مي‌کرد، چون آنچه نابودي آنها را اقتضاء مي‌نمايد موجود است. امّا اينها بدانند که در آخرت عذاب دردناکي در پيش دارند که اينها و هر ستمگري بدان گرفتار مي‌شوند.
﴿ ﴾ در اين روز کساني را که با کفر ورزيدن و ارتکاب گناهان بر خود ستم کرده‌اند خواهي ديد که، ﴿  ﴾ از کارهايي که کرده‌اند سخت بيمناکند، زيرا بر آن کيفر داده مي‌شوند و از آنجه که بيمناک، چيزي که از آن مي‌ترسد احتمال دارد به آن دچار شود و (نيز) احتمال دارد بدان دچار نشود، خبر داد عذابي که اين ستمکاران از آن مي‌ترسند، ﴿ ﴾ به آنان خواهد رسيد، چون آنها اسباب کيفر را فراهم آورده‌اند بدون اينکه معارضي از قبيل توبه و غيره را داشته باشند، اکنون فرصت را از دست داده‌اند. ﴿   ﴾ و کسانيکه با دل‌هايشان به خدا و کتاب‌ها و پيامبرانش ايمان آورده و کارهاي شايسته کرده‌اند. هر نوع عمل صالحي از اعمال قلوب و اعمال جوارح از قبيل واجبات و مستحبات در کارهاي شايسته داخل هستند پس چنين کساني ﴿  ﴾ در باغ‌هاي بهشت هستند. يعني در باغ‌هايي هستند که به بهشت اضافه شده‌اند، و معلوم است که حالت مضاف اليه است که «بهشت» مي‌باشد. پس اين باغ‌ها بسيار زيبا و شکوفا بوده و در آن نهرها و چشمه‌هاي پُر آب و منظره‌هاي زيبا و صداهاي دل‌انگیز است و درختان پرميوه و پرندگان آواز خوان به وفور يافت مي‌شوند، و اهل ايمان در کنار هم به سر مي‌برند. و در آن جا کامل‌ترين بهره از همزيستي و همدم شدن با دوستان عايد آدمي مي‌شود. باغ‌هايي که با گذشت زمان زيبايي اشان افزوده مي‌گردد و روز به روز اهالي آنها به لذّت‌هايشان اشتياق بيشتري پيدا مي‌کنند. ﴿  ﴾ آنها هرچه در آن باغ‌ها بخواهند دارند. ﴿ ﴾ نزد پروردگارشان،، پس هرچه بخواهند برايشان فراهم است، چيزهايي که هيچ چشمي آن را نديده و هيچ گوشي آن را نشنيده و به دل هيچ انساني خطور نکرده است. ﴿   ﴾ اين است فضل بزرگ. و آيا فضلي بزرگ‌تر از دستيابي به رضايت خداوند متعال و بهره‌مند شدن از لقاي او در سراي بهشت وجود دارد؟
﴿        ﴾ خداوند بخشنده و مهربان اين مژده بزرگ را که به طور مطلق بزرگ‌ترين نويد است به وسيله برترين انسان به کساني نويد مي‌دهد که ايمان آورده‌اند و کار شايسته کرده‌اند. پس برخورداري از اين نويد بزرگترين هدف است ووسيله‌اي که انسان را به آن مي‌رساند بهترين وسيله است. ﴿    ﴾  بگو: در برابر رساندن اين قرآن به شما و فراخواندتان به‌سوي احکام آن از شما مزدي نمي‌خواهم. پس منظور من اين نيست که اموالتان را از دستتان بگيرم و نمي‌خواهم که بر شما رياست و حکومت کنم و هدفي مادّي ندارم. ﴿   ﴾ احتمال دارد که معني آيه اين باشد که فقط يک چيز از شما مي‌خواهم که فايده آن به خود شما بر مي‌گردد و آن اين که به خاطر خويشاوندي مرا دوست بداريد. و اين دوست داشتن اضافه بر دوست داشتنِ براساس ايمان است، زيرا دوست داشتن پيامبرص از روي ايمان و مقدم داشتن محبت ايشان بر همه محبّت‌ها بعد از محبّت خدا، بر هر مسلماني فرض است. و از کساني که در اين آيه به آنان اشاره شده است، درخواست شده است اضافه بر اين محبت ايماني، محبتي ديگر را نيز نسبت به پيامبر داشته باشند، و آن عبارت است از محبت خويشاوندي، چون پيامبرص نزديک‌ترين مردم و خويشاوندان خود را دعوت مي‌کرد تا جايي که مي‌گويند هيچ‌کس در تيره‌هاي قريش نبود مگر اينکه پيامبر با او نسبتي داشت و به نوعي خويشاوند او بود. و احتمال دارد که منظور اين باشد که از شما هيچ مزدي نمي‌خواهم مگر اين که صادقانه خدا را دوست بداريد و اين با نزديکي جستن به خدا و متوّسل شدن به او به وسيله طاعت و عبادتش که بر محبّت صادقانه و درستِ خدا دلالت مي‌نمايد همراه است. بنابراين فرمود: ﴿   ﴾ مگر محبت به خاطر نزديکي جستن به تقّرب به خدا. طبق هر دو گفته اين استثنا دليلي است بر اين که پيامبرص در برابر دعوت از آنان هيچ پاداشي نمي‌طلبد مگر چيزي که فايده‌اش به خودشان بر مي‌گردد، و اين مزد نيست، بلکه مزد و پاداش همان است که پيامبرص به آنها داد. همانند اين که خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿         ﴾ [البروج: 8]. «و از آنان عيب و ايرادي جز اين نگرفتند که به خداوند پيروزمند و ستوده ايمان آورده‌اند». و مانند اين که مي‌گويند: «فلاني گناهي نکرده جز اين که با تو نيکي مي‌کند».
﴿      ﴾ و هرکس کار نيکي انجام دهد از قبيل نماز، روزه، حج يا نيکي کردن با مردم، بر نيکي عمل او مي‌افزائيم، به اين صورت که خداوند به او توفيق مي‌دهد تا کارهاي ديگري انجام دهد و با آن اجر و پاداش مومن اضافه مي‌وشد و نزد خدا و خلق جايگاهش بالا مي‌رود و پاداش دنيا و آخرت را به دست مي‌آورد. ﴿   ﴾ بي‌گمان خداوند آمرزنده و شکرگزاراست، گناهان بزرگ را هرچند که بزرگ باشند به هنگام توبه کردن و دست کشيدن از آن مي‌آمرزد. و در مقابل عمل اندک پاداش فراوان مي‌دهد، پس او با مغفرت خويش گناهان را مي‌آمرزد و عيب‌ها را مي‌پوشاند و يا پذيرفتن نيکي‌ها آن را شکر مي‌گزارد و نيکي‌ها را چندين برابر مي‌نمايد.
آيه‌ي 24:
﴿                         ﴾ «آیا می‌گویند: (پیامبر) بر خدا دروغ بسته است؟، اگر خدا بخواهد بر دل تو مهره می‌نهد، و خداوند باطل را از میان می‌برد و با سخنانس حق را پابرجا می‌دارد. بی‌گمان او به همة چیزهایی که درون سینه‌هاست آگاه می‌باشد».
آيا کسانيکه پيامبر را تکذيب مي‌کنند، با جسارت و دروغ مي‌گويند: ﴿   ﴾ پيامبر بر خدا دروغ بسته است؟ آنها تو را به زشت‌ترين چيز متّهم مي‌کنند و مي‌گويند به خدا دروغ مي‌بندي و ادّعاي نبّوت مي‌کني، و چيزي را به خداوند نسبت مي‌دهي که خداوند از آن پاک است، درحاليکه راستگويي و امانتداري تو را مي‌دانند. پس چگونه به خود جرأت مي‌دهند که چنين دروغ صريحي را بگويند؟ بلکه با اين کار بر خدا جرات کرده‌اند چون اين عيب گرفتن از خداست که به تو قدرت داده تا چنين دعوت بزرگي را که به گمان آنها بزرگ‌ترين فساد در زمين است به راه بياندازي، زيرا خداوند به پيامبر توانايي داده بود تا دعوت را بي‌پرده اعلام دارد و آن را به خداوند نسبت دهد و براي تاييد آن معجزات آشکار و دلايل روشني ارائه دهد و پيروي آشکار پيامبر و چيره شدن او بر مخالفان نيز از اين جمله بود. درحاليکه خداوند متعال مي‌توانست اين دعوت را در نطفه خفه کند و بر دل پيامبرص مهر زند و خيري به دلش وارد نشود. و وقتي بر دل او مهز مي‌زد همه چيز تمام مي‌شد. پس اين دليل قاطعي است بر صحّت و درستي آنچه پيامبرص آورده است و قوي‌ترين شهادت از جانب خدا براي تاييد گفته‌هاي اوست و هيچ شهادتي بالاتر از اين يافت نمي‌شود.
بنابراين، از حکمت و رحمت الهي و از سنتّ‌هاي جاري اوست که باطل را نابود مي‌کندف گرچه گاهي اوقات باطل داراي قدرت مي‌گردد اما سرانجام آن نابودي است. ﴿   ﴾ و با سخنان تکويني‌اش ـ که تغيير نمي‌يابد ـ و با وعده راستينش حق را پابرجا مي‌دارد که خود آن را تشريع نموده است و آن را در دل‌ها ثابت مي‌گرداند و خردمندان را بينش مي‌دهد. آري! خداوند بزرگ به روش‌هاي گوناگون حق را پابرجا مي‌دارد، يکي از اين روش‌ها اين است که باطل را بر مي‌انگيزد تا با حق مقابله کند، پس وقتي که باطل به مقابله با حق پرداخت حق با دلايل و حجّت‌هايش بر آن حمله ور مي‌شود. آنجاست که نور و هدايت حق آشکار مي‌گردد و به وسيله آن باطل نابود و ريشه کن مي‌شود و بطلان آن براي هرکس روشن مي‌گردد و حق براي هرکسي کاملا آشکار مي‌شود ﴿   ﴾ بي‌گمان خداوند به آنچه در سينه‌هاست و به نيک و بدي که در دلهاست و آنچه پنهان داشته و آنچه آشکار نکرده‌اند آگاه است.
آيه‌ي 28-25:
﴿            ﴾ «و اوست خدایی که توبه را از بندگانش می‌پذیرد و از گناهان درمی‌گذرد و آنچه را انجام می‌دهید، می‌داند».
﴿             ﴾ «و کسانیکه ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند پروردگارشان را اجابت می‌کنند، و به آنان از فضل خود افزون می‌دهد و کافران عذاب سخت و شدیدی دارند».
﴿                  ﴾ «و اگر خداوند روزی را برای همة بندگانش فراخ و فراوان کند قطعاً در زمین سرکشی و تباهی می‌کنند ولی به اندازة آنچه بخواهد فرو می‌فرستد چرا که او به (احوال) بندگانش دانای بیناست».
﴿              ﴾ «و اوست که باران را نازل می‌کند پس از آنکه (مردم) نا امید شدند و رحمت خود را می‌گستراند و اوست کارسازِ ستوده».
اين بيان کرم و لطف خداوند و گستردگي بخشايندگي و کمال لطف اوست که ﴿   ﴾ توبه بندگانش را مي‌پذيرد وقتي که از گناهانشان دست مي‌کشند و بر آن پيمان مي‌بندند و تصميم مي‌گيرند که دوباره آن گناهان را انجام ندهند. پس اگر هدفشان پروردگار باشد خداوند توبه‌شان را مي‌پذيرد، اين در حالي است که قبلا سبب نابودي و گرفتار شدن به کيفرهاي دنيوي و اخروي‌شان فراهم شده بود. ﴿  ﴾ و گناهان و بدي‌ها را محو مي‌کند، و عيب‌هايي که در اثر آن گناهان به وجود مي‌آيند و کيفرهايي که نتيجه ارتکاب گناهان است از آنها دور مي‌کند. و توبه کننده نزد او ارزشمند مي‌گردد به گونه‌اي که انگار کار بدي نکرده است.
و خداوند او را دوست مي‌دارد و به او توفيق انجام کارهايي مي‌دهد که او را به خدا نزديک مي‌نمايند. و از آنجا که توبه از کارهاي بزرگي است که گاهي به سبب کمال اخلاص و صداقت کامل مي‌شود و گاهي به علّت ناقص بودن اخلاص و صداقت ناقص خواهد شد و چه بسا فاسد و خراب شود، اگر هدف از آن اهدافي دنيوي باشد ـ و اين چيزها جايگاهشان دل است و فقط خدا آن را مي‌داند ـ آيه را با اين جمله به پايان برد: ﴿  ﴾ و مي‌داند آنچه را که انجام مي‌دهيد.
خداوند همه بندگان را به بازگشت و روي آوردن به سوي او و توبه کردن از کوتاهي‌ها فرا خوانده است. پس بندگان برحسب اجابت و پذيرش به دو گروه تقسيم شده اند: آنهايي که اجابت کرده‌اند و خداوند آنها را چنين توصيف نموده است: ﴿    ﴾ و کسانيکه ايمان آورده و کارهاي شايسته کرده‌اند پروردگارشان را اجابت مي‌کنند و از او اطاعت مي‌نمايند و به دعوت او لبّيک مي‌گويند، چون ايمان و عمل صالحي که دارند آنها را به اين امر وادار مي‌نمايد. پس وقتي او را اجابت کردند خداوند کارشان را سپاس مي‌گزارد و او آمرزنده و شکرگزار است، ﴿  ﴾ و به آنان از فضل خود بيشتر مي‌دهد يعني از فضل خويش به آنان توفيق عمل مي‌دهد و پاداش آنها را چند برابر بيش از آنچه که اعمال آنها مستحق آن است، مي‌دهد. امّا کساني که دعوت خداوند را اجابت نمي‌نمايند و آنها کساني هستند که عناد مي‌ورزند، ﴿﴾ و به خدا و پيامبرش کفر مي‌ورزند، ﴿  ﴾ اينان عذاب سخت و شديدي در دنيا و آخرت دارند.
سپس بيان کرد که از لطف خداوند نسبت به بندگانش اين است که او دنيا و روزي را برايشان چنان فراوان نمي‌کند که به دين آنها زيان برساند. پس فرمود: ﴿       ﴾ و اگر خداوند روزي را براي بندگانش فراوان نمايد و گسترش دهد، در زمين سرکشي مي‌کنند. يعني از اطاعت خدا غافل شده و به شهوات و لذّت‌هاي دنيا روي مي‌آورند، و به آنچه که هوي و هوس آنها مي‌خواهد مشغول مي‌شوند گرچه آن چيز گناه و ستم باشد. ﴿    ﴾ ولي به اندازه‌اي که لطف و حکمت او اقتضا مي‌نمايد فرو مي‌فرستد. ﴿   ﴾ چرا که او بندگانش را مي‌بيند و از اوضاع و احوال آنها کاملا آگاه است. همچنان که در بعضي روايت‌ها آمده است که خداوند متعال مي‌فرمايد: «برخي از بندگانم هستند که جز ثروت و ايمانشان را سامان نمي‌بخشد، و اگر او را فقير گردانم فقيري او را به فساد مي‌کشاند. و برخي از بندگانم هستند که جز فقر و تنگدستي ايمانشان را سامان نمي‌بخشد، و اگر او را ثروتمند گردانم، ثروتمندي ايمانش را فاسد مي‌گرداند. و برخي از بندگانم هستند که ايمانشان جز با تندرستي سامان نمي‌يابد، و اگر او را بيمار گردانم بيماري، ايمان او را فاسد مي‌نمايد.
و برخي از بندگانم هستند که ايمانشان فقط با مريضي سامان مي‌يابد و اگر او را تندرست کنم اين امر ايمان او را فاسد مي‌گرداند. همانا من کار بندگانم را طبق آگاهي خويش از آنچه که در دل‌هايشان است تدبير مي‌نمايم و من آگاه و بينا هستم.
﴿   ﴾ و اوست که باران را نازل مي‌کند و با آن به داد آبادي‌ها و مردم مي‌رسد. ﴿   ﴾  بعد از آنکه نا اميد شدند و مدت زماني باران نيامده و گمان بردند که باران نمي‌آيد و نااميد گشتند و براي قحط سالي کارهايي کردند. امّا در اين هنگام خداوند باران مي‌فرستد. ﴿ ﴾ و با آن رحمت خويش را مي‌گستراند و روزي‌هايي براي انسان‌ها و چهارپايانشان مي‌روياند و اين برايشان بسيار داراي اهمّيت است و از اين شادمان مي‌گردند.
﴿  ﴾ و اوست کارساز ستوده، که بندگانش را با انواع تدبير سرپرستي مي‌نمايد و منافع ديني و دنيوي‌شان را تامين مي‌کند و او در کارسازي و تدبيرش ستوده است و به خاطر نعمت‌ها و انواع لطف‌هايي که بندگان را از آن بهره‌مند مي‌سازد قابل ستايش است.
آيه‌ي 29:
﴿                 ﴾ «و از نشانه‌هایش آفرینش آسمان‌ها و زمین، و (نیز) همة جنبدگانی است که در آن دئو پدیدار و پراکنده کرده است واو بر گردآوری آنها هنگامیکه بخواهد تواناست».
﴿    ﴾ و از نشانه‌هاي قدرت بزرگ او و از دلايل زنده گرداندن مردگان از سوي او آفرينش آسمان‌ها و زمين با اين بزرگي و عظمتشان است، که بر قدرت و گستردگي فرمانروايي او دلالت مي‌نمايد، و استواري و آفرينش زيبا و محکم آسمان‌ها و زمين بر حکمت و فرزانگي خداوند دلالت مي‌کند و منافع و مصالحي که در آسمان‌ها و زمين نهاده شده است بر رحمت خدا دلالت مي‌کند، و اين که تنها او سزاوار انواع عبادت مي‌باشد و الوّهيتِ غير او باطل است. ﴿    ﴾ و جانوران و جنبدگاني که خداوند در آسمان‌ها و زمين براي منفعت بندگانش پديد آورده و پراکنده کرده است از نشانه‌هاي قدرت اوست. ﴿     ﴾ و او بر گردآوردن مردم بعد از مرگشان در ميدان قيامت هر زمان که بخواهد، تواناست. پس خداوند قدرت و توانايي اين کار را دارد. و تحقق قيامت بايد مبتني بر خيري راستين باشد، و معلوم است که اخبار پيامبران و کتاب‌هايشان به صورت متواتر تحقق قيامت را بيان کرده‌اند.
آيه‌ي 31-30:
﴿          ﴾ «و هر مصیبتی که گریبانگیرتان شود، به خاطر کارهایی است که خود کرده‌اید، و خداوند از بسیاری (از کارهای شما) گذشت می‌کند».
﴿               ﴾ «و شما هرگز نمی‌توانید (از چنگال قدرت خداوند) در زمین (فرار کنید و خدا را از دستیابی به خود) ناتوان سازید، و برایتان جز خداوند هیچ کارساز و یاوری نیست».
خداوند متعال خبر مي‌دهد که هر مصيبتي به جسم يا اموال يا فرزندان بندگان مي‌رسد يا آنچه را که دوست دارند و برايشان عزيز است، از دست مي‌دهند، به خاطر کارهاي بدي است که انجام مي‌دهند و خداوند از بسياري از کارهاي بندگان گذشت مي‌کند. پس خداوند بر بندگان ستم نمي‌کند ولي آنها خودشان بر خويشتن ستم مي‌کنند. ﴿           ﴾ [فاطر: 45]. «و اگر خداوند مردم را به خاطر کارهايي که کرده‌اند، مواخذه مي‌کرد، هيچ جنبنده‌اي را روي زمين باقي نمي‌گذاشت». خداوند که کيفرها و عذاب‌ها را به تاخير مي‌اندازد بدان خاطر نيست که آن را فراموش کرده يا توانايي ندارد، بلکه در مي‌گذرد.
﴿     ﴾ و شما نمي‌توانيد از چنگال قدرت الهي فرار کنيد و او را از دستيابي به خود ناتوان سازيد، بلکه شما در زمين ناتوان هستيد و هرچه خداوند درباره شما اراده کند نمي‌توانيد امتناع ورزيد. ﴿        ﴾ و جز خداوند هيچ‌گونه کارساز و ياوري نداريد که شما را سرپرستي نمايد و منافعتان را فراهم آورد، و هيچ ياوري نداريد که زيان‌ها را از شما دور کند.
آيه‌ي 35-32:
﴿      ﴾ «و از جمله نشانه‌های او کشتی‌هایی است که همچون کوهها بر صفحه دریاها به حرکت درمی‌آیند».
﴿                ﴾ «اگر بخواهید باد را آرام می‌سازد و کشتی‌ها بر روی دریا متوقف می‌گردند، بی‌گمان در این برای هر بردبار سپاسگزاری نشانه‌هاست».
﴿       ﴾ «یا اگر بخواند کشتی‌ها را به‌خاظز کارهایی که سرنشینان آنها مرتکب شده‌اند هلاک می‌کند و از بسیاری (گناهان) درمی‌گذرد».
﴿         ﴾ «و تا کسانیکه در آیات ما مجادله می‌کنند بدانند که هیچ گریزگاهی ندارند».
از نشانه‌هاي رحمت و توجه او به بندگانش ﴿  ﴾ کشتي‌هاي بخاري و بادباني است که در دريا روانند و از بس که بزرگ‌اند ﴿﴾ همانند کوه‌هاي بزرگي هستند که درياي خروشان برايشان رام شده، و آنها را از تلاطم و خروش امواج حفظ کرده است، و اين کشتي‌ها شما و کالاهاي فراوانتان را به شهرهاي دوردست حمل مي‌کنند و اسبابي را براي اين امر مسخّر نموده که شما را بر اين کار کمک مي‌نمايد.
سپس اين اسباب را گوشزد نمود و فرمود: ﴿   ﴾ اگر خداوند بخواهد باد را که سببي براي حرکت کشتي است از وزيدن مي‌اندازد، ﴿   ﴾ آنگاه که کشتي‌هاي در حال حرکت بر روي دريا مي‌ايستند، نه جلو مي‌روند و نه عقب بر مي‌گردند. نمي‌توان گفت که اين حکم شامل کشتي‌هاي بخاري نمي‌شود، چون کشتي‌هايي که به وسيله بخار حرکت مي‌کنند يکي از شرايط آنها وجود حرکت باد است. و اگر خداوند بخواهد، کشتي‌هاي در حال حرکت را به سبب کارهايي که سرنشينان آن کرده‌اند در دريا غرق و نابودشان مي‌گرداند، امّا خداوند بردبار است و از بسياري از گناهان در مي‌گذرد. ﴿      ﴾ بي‌گمان در اين امر براي هر بردبار سپاسگزاري نشانه‌هاست، يعني کسي که در برابر آنچه دوست ندارد و بر او دشوار مي‌آيد بردباري مي‌ورزد خود را وادار به تحمّل دشواري طاعت يا به عقب راندن انگيزه گناه مي‌نمايد و به هنگام مصيبت از ابراز ناخشنودي از تقدير الهي خودداري مي‌کند. و به هنگام آسايش و نعمت سپاسگزار است و به نعمت پروردگارش اعتراف مي‌نمايد و براي او فروتني مي‌کند و نعمت خدا را در راه خشنودي او صرف مي‌نمايد. چنين کسي از نشانه‌هاي خدا بهره‌مند مي‌شود. امّا کسي که صبر و بردباري ندارد و به هنگام نعمت‌هاي خداوند شکرگزاري نمي‌کند او روي گردان يا معاند است و از نشانه‌هاي خدا بهره‌مند نمي‌شود. 
سپس خداوند متعال فرمود: ﴿    ﴾ و تا کساني که در آيات ما مجادله مي‌کنند و آن را به وسيله باطل خود باطل جلوه مي‌دهند، بدانند که ﴿   ﴾ هيچ گريزگاهي ندارند. يعني هيچ چيزي آنها را از عذابي‌که به آن گرفتار شده‌اند نجات نمي‌دهد.
آيه‌ي 39-36:
﴿                  ﴾ «هر آنچه که به شما داده شده است بهرة زندگانی دنیاست و آنچه که نزد خداست بهتر و پایدارتر است برای کسانیکه ایمان آورده و بر پروردگارشان توکل می‌کنند».
﴿          ﴾ «و کسانی‌که از گناهان بزرگ و اعمال زشت و ناپسند می‌پرهیزند و هنگامیکه خشمگین می‌شود گذشت می‌کنند».
﴿           ﴾ «و آنانکه (دعوت) پروردگارشان را پذیرفتند و نماز را برپا داشتند و کارشان به شیوة رایزنی و بر پایة مشورت با یک‌دیگر است. و از آنچه به ایشان داده‌ایم، انفاق می‌کنند».
﴿      ﴾ «و کسانیکه هرگاه تجاوزی به آنان برسد انتقام می‌گیرند».
در اينجا خداوند مردم را تشويق مي‌نمايد که شيفته دنيا نشوند و به آخرت علاقمند گردند. و اعمالي که انسان را به بهشت مي‌رساند بيان کرد و فرمود: ﴿   ﴾  فرمانروايي و رياست و اموال و فرزندان و سلامتي و صحّتي که به شما داده شده است، ﴿  ﴾  بهره‌مندي زندگاني دنياست. يعني لّذت زودگذر و فاني است. ﴿    ﴾ و پاداش فراوان و نعمت‌هاي پايداري که نزد خداوند است از لذتّ‌هاي دنيا بسيار بهتر است و قابل مقايسه نيستند. و نعمت‌هاي آخرت ماندگارترند چون هيچ ناگواري در آن نيست و پس گرفته نمي‌شوند. سپس بيان کرد که چه کساني مستحق اين پاداش هستند، و فرمود: ﴿    ﴾ براي کساني که ايمان آورده و بر پروردگارشان توکّل مي‌کنند. يعني ايمان راستين را که مستلزم اعمال ظاهري و باطني است با توکّل جمع نموده‌اند که توکل وسيله موافقت در هر کاري است. پس هر عملي که توکّل با آن همراه نباشد کامل نيست. توکل يعني اين که آدمي در به دست آوردن آنچه خداوند دوست دارد و دور کردن آنچه که خداوند نمي‌پسندد قلبا به خدا تکيه نمايد و به او اعتماد و اطمينان داشته باشد.
﴿    ﴾ و کسانيکه از گناهان کبيره و از اعمال زشت و ناپسند مي‌پرهيزند. فرق « کبائر الاثم» گناهان کبيره با «فواحش» کارهاي زشت با اين که هر دوي اين‌ها گناهان بزرگ هستند اين است که «فواحش» به آن دسته از گناهان بزرگ گفته مي‌شود که در نفس انگيزه براي ارتکاب گناهاني هستند که چنين نيستند. امّا اين زماني است که کبائر و فواحش در کنار هم ذکر شوند. ولي اگر به تنهايي ذکر شوند مفهوم هريک در ديگري داخل است. ﴿    ﴾ و هرگاه خشمگين شوند مي‌بخشند. يعني به اخلاق خوب و عادات نيک خوي گرفته‌اند، پس بردباري خوي آنهاست و اخلاق خوب طبيعت و سرشت آنها مي‌باشد، حتي اگر کسي آنها را با گفتار يا کردار خود خشمگين کند آنها خشم خود را فرو مي‌خورند و آن را اجرا نمي‌کنند بلکه آن فرد را مي‌بخشند و در مقابلِ فردي که بدي کرده است جز نيکويي و گذشت و بخشيدن گذشت، منافع زيادي به بار مي‌آورد و مفاسد زيادي را از آنها دور مي‌کند. همان طور که خداوند متعال فرموده است: ﴿...                        ﴾ [فصلت: 34-35]. «با شيوه‌اي که بهتر است پاسخ بده، پس آن کسي که ميان تو و او دشمني بوده است چنان مي‌شود که گويا دوستي صميمي است. و اين را فرا نمي‌گيرد مگر کساني که بردباري کرده‌اند و آن را فرا نمي‌گيرد و نمي‌پذيرد مگر کسي که داراي بهره‌اي بزرگ است».
﴿  ﴾ و کسانيکه از خدايشان فرمانبرداري کرده و دعوت او را لبيک گفته‌اند و هدفشان خشنودي وي بوده است و مقصد نهايي‌شان اين بوده که به او تقّرب جويند. و از جمله پذيرفتن دعوت الهي برپا داشتن نماز و پرداختن زکات است. پس اين امور را بر استجابت عطف کرد و اين که از باب عطف خاص بر عام است که بر شرافت و فضيلت معطوف دلالت مي‌نمايد. پس فرمود: ﴿ ﴾ و نماز را به گونه‌اي شايسته و به صورت ظاهري و باطني و فرش و نفل برپا داشته‌اند. ﴿  ﴾ و از آنچه روزي‌شان کرده‌ايم مي‌بخشند. اين بخش هم شامل بخشش واجب است از قبيل زکات و انفاق بر خويشاوندان و امثال آن. و هم شامل بخشش‌هاي مستحب مانند صدقه‌هايي که به عموم مردم داده مي‌شود. ﴿  ﴾ و کار ديني و دنيوي آنها بر پايه مشورت با يکديگر است. يعني در کارهايي که ميانشان مشترک است هيچ‌کس طبق نظر خود عمل نمي‌کند، بلکه با يکديگر مشورت مي‌نمايند، و اين بخشي از همدلي و محبّت آنها با يکديگر است. و از کمال خردمندي‌شان اين است که هرگاه بخواهند کاري را انجام دهند که نياز به فکر و نظر داشته باشد جمع مي‌شوند و با يکديگر مشورت مي‌نمايند و در آن کار به بررسي و کاوش مي‌پردازند تا مصلحت برايشان مشخص گردد آن گاه آن را غنيمت دانسته و بلافاصله به آن عمل مي‌کنند. کارهايي که ميان مسلمانان مشترک است و در آن مشورت صورت مي‌گيرد مانند رايزني در مورد جنگ و جهاد، تعيين مسئولين و فرماندهان، قضات، و غيره، و بررسي در مسايل دين به صورت عام. مشورت و تحقيق در اين کارها به منظور آن که صحيح از غلط تشخيص داده شود چيزي است که خداوند آن را دوست مي‌دارد و در اين آيه داخل است.
﴿   ﴾ و هرگاه از سوي دشمنان به آنها تجاوزي شود، ﴿ ﴾ از آنجا که عزت و توانايي دارند انتقام مي‌گيرند، و خوار نخواهند بود، بلکه مي‌توانند انتقام بگيرند. پس آنها را به ايمان آوردن و توکّل کردن بر خدا و پرهيز از گناهان کبيره و کارهاي زشت ـ که اين سه ويژگي سبب مي‌شوند خداوند گناهان کوچک را بيامرزد ـ و اطاعت کامل و استجابت پروردگارشان و برپاي داشتن نماز و انفاق در راه‌هاي نيکوکاري و مشورت در کارها و پيروي بر دشمنان که خصلت‌ها و عادات کمال‌اند توصيف نمود. بنابراين، آنان کارهاي کوچک‌تر را به طريق اولي انجام مي‌دهند و کارهايي که برعکس اينهاست انجام نمي‌دهند.
آيه‌ي 43-40:
﴿                ﴾ «و کیفر بدی، بدی مانند آن است، پس هرکس گذشت کند و (راه) صلح و صفا پیش گیرد پاداشش بر خداوند است. بی‌گمان خداوند ستمکاران را دوست نمی‌دارد».
﴿         ﴾ «و کسیکه که پس از ستم دیدن خویش انتقام بگیرد، بر آنان عتاب و عقابی نیست».
﴿                ﴾ «بلکه عتاب و عقاب متوجّه کسانی است که به مردم ستم می‌کنند و در زمین به ناحق (تباهی) می‌جویند. اینانند که عذاب دردناک (درپیش) دارند».
﴿        ﴾ «و کسیکه بردباری کند و ببخشد (بداند که) این (اوصاف) از کارهای سترگ است».
خداوند در این آیه مراتب کیفرها را بیان کرده است: عدل، فضل، ظلم.
عدل يعني در مقابل بدي، همسان آن، بدي کردن نه بيش‌تر و نه کم‌تر. پس فرمود: در مقابل کشته شدن فرد، فرد کشته مي‌شود، و هر عضوي در مقابل همان عضو بريده مي‌شود، و مال به اندازه و همسان آن گرفته مي‌شود. فضل يعني گذشت از کسي که بدي کرده است، بنابراين فرمود: ﴿     ﴾ هرکس ببخشد و صلح و صفا ايجاد کند، پاداش او بر خداوند است و به او پاداش بزرگي مي‌دهد. و خداوند براي عفو و گذشت، اصلاح را شرط نموده است تا بر اين دلالت نمايد که اگر گناهکار شايسته آن نباشد که از وي گذشت شود و عفو گردد، و مصلحت شرعي نيز مقتضي آن بود که کيفر داده شود، در اين صورت گذشت و بخشش چيزي نيست که شرع به انجام دادن آن امر کرده باشد.
وقتي خداوند بيان نمود که پاداش عفو کننده بر خداست اين امر مردم را به عفو و گذشت تشويق مي‌نمايد و اينکه بنده با مردم همان رفتاري را بکند که دوست دارد خداوند با او اين رفتار را انجام دهد. پس همان‌طور که دوست دارد خداوند او را عفو کند او نيز مردم را عفو کند و ببخشد. و همان‌طور که دوست دارد خداوند از او درگذرد و چشم‌پوشي کند او نيز از مردم چشم‌پوشي کند، چرا که پاداش و کيفر از نوع عملي است که انسان انجام مي‌دهد.
و امّا مرتبه ظلم را خداوند اين‌گونه بيان نموده است: ﴿   ﴾ بي‌گمان او کساني را که بر ديگران ستم مي‌کنند و يا در مقابل کسي که در حق آنها جنايت کرده است جنايتي بيش‌تر از جنايت او مرتکب مي‌شوند ـ که اين اضافه ظلم است ـ دوست ندارد.
﴿   ﴾ و اگر کسي که بر او ستم رفته است انتقام بگيرد، ﴿    ﴾ بر آنان گناه و اشکالي نيست. و اين که فرمود: ﴿   ﴾ و کساني که بر آنها تجاوز شده و نيز فرمود: ﴿   ﴾ و کسيکه پس از ستم ديدن خويش انتقام بگيرد، بر اين دلالت مي‌نمايد که ستم و تجاوز حتما واقع مي‌شود. و امّا اگر کسي اراده کند به حقوق ديگران تجاوز نمايد و به آنان ستم کند، بدون آن که اراده‌اش را عملي نمايد، در اين صورت به مانند آنچه که اراده کرده است مجازات نمي‌شود، بلکه طوري توبيخ و تاديب مي‌گردد که او را از آن قول يا فعلي که از وي صادر شده است منحرف گرداند.
﴿          ﴾ عقاب و کيفر شرعي بر کساني است که به مردم ستم مي‌کنند و به ناحق در زمين تباهي مي‌جويند. و اين شامل ستم و تجاوز بر خون و اموال و آبروي مردم مي‌شود. ﴿   ﴾ ايشان عذاب دردناکي در پيش دارند، عذابي که دل‌ها و جسم‌ها را طبق ستم و تجاوزشان به درد مي‌آورد.
﴿  ﴾ و هرکس در مقابل اذّيت و آزاري که از سوي مردم به او مي‌رسد صبر و بردباري ورزد و آنها را ببخشد و از آنچه از آنها سر زده است، گذشت کند، ﴿    ﴾ اين از کارهايي است که خداوند آدمي را بر انجام آن تشويق نموده و بر آن تاکيد کرده و خبر داده‌است که اين را جز بردباران و آنهايي که بهره‌اي بزرگ دارند، نمي‌پذيرند، و فقط کساني به آن توفيق مي‌يابند که داراي همّت والا و داراي خرد و بينش باشند، زيرا انتقام نگرفتن دشوارترين امر بر نفس آدمي است، و بردباري در برابر اذّيت و آزار، و گذشت در مقابل تعامل نابهنجار ديگران و نيکي کردن در برابر آنان بسي دشوارتر و دشوارتر است. ولي اين کار براي کسي آسان است که خداوند آن را بر وي آسان گردانده و در مسير انصاف نفس خويش به اين صفت با نفس خود مبارزه کرده و در اين مسير از خداوند استعانت طلبيده باشد.
آيه‌ي 46-44:
﴿                     ﴾ «و کسی را که خدا گمراه سازد به غیر از او هیچ کارسازی برای او نیست، و ستمگران را خواهی دید که وقتی عذاب را می‌بینند می‌گویند: آیا راهی به‌سوی بازگشت هست؟».
﴿                             ﴾ «و آنان‌را خواهی دید که بر آن (عذاب) عرضه می‌شوند که از خواری زبونند، و زیر چشمی و مخفیانه (به آتش) می‌نگرند و مؤمنان می‌گویند: زیانکاران کسانی‌اند که در روز قیامت خود وخاندان خود را به زیان افکندند. هان! ستمگران در عذاب دائم خواهند بود».
﴿                 ﴾ «و آنان یاوران و دوستانی ندارند که در برابر خداوند آنان‌را یاری دهند، و هرکس را که خدا گمراه سازد او راهی (برای نجات) ندارد».
 خداوند متعال خبر مي‌دهد که تنها او هدايت مي‌کند و گمرا مي‌سازد، ﴿        ﴾ و هرکس را که خداوند به سبب ستمگري‌اش گمراه سازد بعد از خدا هيچ کارسازي ندارد که او را سرپرستي نمايد و هدايت کند. ﴿    ﴾ و ستمگران را خواهي ديد که وقتي عذاب و آن منظره‌ي وحشتناک را مشاهده کنند اظهار ندامت و پشيماني بزرگ مي‌نمايند و برگذشته تاسف مي‌خورند. ﴿     ﴾ و مي‌گويند: آيا راه چاره‌اي براي ما هست که به دنيا بازگرديم تا عملي غير از آنچه مي‌کرديم انجام دهيم؟ و اين خواستن چيزي است که محال است و امکان ندارد.
﴿     ﴾ و آنان‌را خواهي ديد که بر آتش عرضه مي‌شوند درحاليکه بر اثر مذلّت و خواري که در دل‌هايشان است کز کرده‌اند و به هم آمده‌اند. ﴿   ﴾ و از ترس و وحشت آتش جهنّم مستقيم به آن نگاه نمي‌کنند، بلکه با گوشه چشم و مخفيانه به آن نگاه مي‌کنند. ﴿  ﴾ وقتي سرنوشت مردم آشکار مي‌گردد و صادقان از ديگران مشخص مي‌شوند، مومنان مي‌گويند: ﴿       ﴾ بي‌گمان زيان کاران حقيقي کساني هستند که در روز قيامت خود و خاندان خود را بر زبان مي‌افکنند و پاداش فراوان را از دست مي‌دهند، و به عذاب دردناک گرفتار مي‌شوند و ميان آنها و خانواده‌هايشان جدايي افکنده مي‌شود. پس در کنار هم ديگر گرد نمي‌آيند. ﴿     ﴾ آگاه باش! بي‌گمان کساني که با کفر ورزيدن و ارتکاب گناهان بر خود ستم کرده‌اند در عذابي پايدار هستند. يعني در وسط عذاب هستند و در آن فرو رفته و هرگز از آن بيرون نمي‌آيند و يک لحظه عذاب از آنها کاسته نمي‌شود و آنان در آن نااميد هستند.
﴿        ﴾ و آنان ياوران و دوستاني ندارند که در برابر خداوند آنان را ياري دهند آن‌گونه که در دنيا اين خيال را در سر خود مي‌پرورانند که در قيامت ياوراني دارند. پس در قيامت براي آنان و براي ديگران روشن خواهد شد و اسبابي که آنان بدان اميد بسته بودند از دست مي‌دهند و عذاب خدا که به سويشان مي‌آيد از آنها دور گردانده نمي‌شود. ﴿      ﴾ وهرکس را که خداوند گمراه سازد هيچ راهي ندارد که هدايت را به دست آورد. پس اينها که گمان بردند انبازهايي که شريک خدا ساختند به آنها فايده مي‌رساند و زيان را از آنها فايده مي‌رساند و زيان را از آنها دور مي‌کند گمراه کشته و در اين روز گمراهي‌شان مشخّص مي‌گردد.
آيه‌ي 48-47:
﴿                      ﴾ «پیش از آنکه روزی فرا رسد که از (سوی) خدا بازگشتی ندارد (دعوت) پروردگار خود را بپذیرید، در آن روز نه پناهگاهی دارید و نه می‌توانید انکار کنید».
﴿                              ﴾ «پس اگر روی بگردانند تو را بر آنان نگهبان نفرستاده‌ایم، بر تو ابلاغ پیام باشد و بس. هنگامیکه ما از جانب خویش لطف و مرحمتی به انسان برسانیم به آن شاد می‌شود. و اگر بلا و مصیبتی به خاطر کارهایی که کرده است به او برسد، آنگاه انسان ناسپاس است».
خداوند بندگانش را فرمان مي‌دهد تا با اطاعت از آنچه او بدان فرمان داده و پرهيز از تاخير در آن، دعوت پروردگارشان را بپذيرند. ﴿    ﴾ پيش از آنکه روز قيامت فرا رسد، که برگشتي ندارد، و ديگر گذشته جبران نمي‌شود. در آن روز بنده پناهگاهي ندارد که به آن پناه ببرد و از دست پروردگارش فرار کند. بلکه فرشتگان مردم را از هر سو محاصره و احاطه کرده‌اند و خلق صدا زده مي‌شوند، ﴿                 ﴾ [الرحمن: 33]. «اي گروه انس و جن! اگر مي‌توانيد از کناره‌هاي آسمانها و زمين بگذريد، بگذريد. امّا جز با تواني شگرف نمي‌توانيد بگذريد. در اين روز بنده گناهاني را که مرتکب شده است نمي‌تواند انکار کند، بلکه اگر انکار نمايد اعضا و جوارح او عليه وي شهادت مي‌دهند». در اين آيه و امثال آن آرزوهاي دورو دراز مذّمت شده و به غنيمت شمردن فرصت در هر کاري که براي بنده پيش مي‌آيد دستور داده است چون تاخير در انجام مسئوليت آفاتي به همراه دارد.
﴿ ﴾ پس اگر از آنچه تو آورده‌اي بعد از آن که کاملا بيان و روشن گرديده است روي گرداندند، ﴿   ﴾ تو را بر آنان نگهبان و مسئول قرار نداده‌ایم، که از اعمال آنها پرسيده شوي، ﴿   ﴾ بلکه وظيفه تو فقط رساندن است. پس وظيفه‌ات را انجام داده‌اي و پاداش تو بر خداوند است، خواه آنها بپذيرند و خواه روي بگردانند، و حساب آنها با خداست، خداوندي که اعمال کوچک و بزرگ و اعمال ظاهري و باطني آنها را ثبت وضبط مي‌نمايد. سپس خداوند متعال حالت انسان را بيان کرد که هرگاه به او لطف و مرحمتي از جانب خدا برسد از قبيل تندرستي، روزي راحت و فراوان، مقام و مرتبه و امثال آن، ﴿ ﴾ بي‌نهايت بدان شادمان مي‌گردد و تنها در فکر آن مي‌باشد، و لازمه‌ي اين کار آن است که به اين نعمت‌ها آرامش پيدا مي‌کند و از کسي‌که نعمت را به او بخشيده است روي گردان مي‌شود. ﴿  ﴾ و اگر بيماري يا فقر يا امثال آن به او برسد، ﴿  ﴾ به سبب کارهايي که خودشان کرده‌اند، ﴿  ﴾ آن گاه انسان ناسپاس مي‌گردد. يعني طبيعت او چنان است که در برابر امت‌هاي گذشته ناسپاسي مي‌کند و از رنج و بدبختي که به او رسيده است ابراز ناخشنودي مي‌نمايد.
آيه‌ي 50-49:
﴿                 ﴾ «فرمانروایی آسمان‌ها و زمین از آن خداست، هرچه بخواهد می‌آفریند، به هرکس که بخواهد دختر می‌بخشد و به هرکس که بخواهد پسر می‌بخشد».
﴿             ﴾ «و یا اینکه هم پسر و هم دختر به آنان می‌دهد، و (خدا) هرکه را بخواهد نازا می‌کند بی‌گمان او بس آگاه و تواناست».
در اين آيه از گستردگي فرمانروايي خدا و نفوذ تصرّف او در ميان خلق آن‌گونه که بخواهد و اين که او همه کارها را تدبير مي‌نمايد خبر داده‌است. به گونه‌اي که تدبير الهي چنان فراگير است که حتي شامل چيزهايي مي‌شود که ارتباط مستقيمي با بندگان دارند، از قبيل نکاح که يکي از اسباب زاد و ولد است، اما در حقيقت اين خداست که براساس مشيت خود فرزندان را به آنان مي‌بخشد. پس خداوند متعال به آنها فرزنداني پسر يا دختر ميدهد، به بعضي دختر مي‌دهد و به برخي پسر مي‌بخشد. و به بعضي نيز هم پسر و هم دختر مي‌دهد و بر خي را نازا مي‌گرداند. ﴿  ﴾ بي‌گمان او به هر چيزي داناست و بر هر چيزي تواناست. پس او با علم خود تصّرف مي‌نمايد و با قدرت خويش آفريده‌هايش را زيبا و محکم مي‌آفريند.
آيه‌ي 51:
﴿                       ﴾ «و هیچ انسانی را نسزد که خدا با او سخن بگوید مگر از طریق وحی یا از پس پرده یا اینکه خداوند قاصدی بفرستد و آن (قاصد) به حکم او (=خدا) هرچه را بخواهد نازل می‌کند، بی‌گمان او والای فرزانه است».
وقتي که تکذيب کنندگانِ پيامبران، آنهايي که به خدا کفر ورزيده بودند، از روي تکّبر و سرکشي گفتند: ﴿     ﴾ [البقرة: 118]. «چرا خدا با ما سخن نمي‌گويد يا نشانه‌اي براي ما نمي‌آورد». خداوند با اين آيه کريمه به آنها پاسخ داد و بيان کرد که او فقط با بندگان برگزيده‌اش يعني با پيامبران سخن مي‌گويد، و سخن گفتن وي به صورت‌هاي ذيل است: يا اينکه خداوند ﴿ ﴾ از طريق وحي با پيامبر سخن مي‌گويد که وحي را بر قلب او القا مي‌کند بدون اينکه فرشته‌اي بفرستد، و بدون اين که به صورت شفاهي با پيامبر سخن بگويد. ﴿      ﴾ يا اينکه خداوند به وسيله قاصدي که فرشته است مانند جبرئيل يا کسي ديگر از فرشتگان با پيامبر سخن مي‌گويد که آن فرشته به فرمان خدا نه به دلخواه خود هرآنچه را که خداوند بخواهد به پيامبر وحي مي‌کند. ﴿  ﴾ بدون شک ذات خداوند متعال و والاست و صفات او بلند مرتبه و کارهايش بزرگ است، و او بر همه چير چيره مي‌باشد و همه مخلوقات در برابر او سر تسليم فرود آورده‌اند. با حکمت است و هريک از مخلوقات و از آيين‌ها را در جاي مناسب قرار مي‌دهد.
آيه‌ي 52:
﴿                             ﴾ «و اینچنین روحی از کلام خود به تو وحی کردیم، (تو) نمی‌دانستی که کتاب و ایمان چیست، ولی آن (قرآن) را نوری گردانیدیم که با آن هرکس از بندگانمان را که بخواهیم هدایت می‌کنیم و بی‌گمان تو به راه راست رهنمون می‌سازی».
﴿     ﴾ همان‌گونه که به پيامبران پيش از تو وحي کرده‌ايم به تو نيز فرمان خود روحي را وحي نموده‌ايم. و روح، همين قرآن کريم است. آن‌را روح ناميد چون به وسيله روح تن‌ها حيات و زندگي مي‌يابند، همچنين به وسيله قرآن دل‌ها و ارواح جان و زندگي مي‌يابند و منافع دنيا و دين را به دست مي‌آورند. چون در قرآن خير و دانش فراواني وجود دارد. و اين يک منّت و احسان محض از جانب خدا بر پيامبر و بندگان مومنش مي‌باشد، بدون اين که از سوي آنها وسيله و سببي باشد. بنابراين فرمود: ﴿      ﴾ «يعني قبل از اين که قرآن بر تو نازل شود کتاب و ايمان را نمي‌دانستي». يعني از اخبار کتاب‌هاي گذشته آگاهي نداشتي و ايمان و عمل به قوانين و آيين‌هاي الهي را نمي‌دانستي، بلکه بي‌سواد بودن و خواندن و نوشتن را بلد نبودي. پس اين کتاب به نزد تو آمد که ﴿       ﴾ آن را نوري گردانيده‌ايم که به وسيله آن هرکس از بندگانمان را که بخواهيم هدايت مي‌کنيم و بندگان در تاريکي‌هاي کفر و بدعت و هواپرستي به وسيله آن راه را روشن مي‌يابند و با آن حقايق را مي‌دانند و به وسيله آن به راه راست راهياب مي‌گردند. ﴿    ﴾ و بي‌گمان تو به راه راست هدايت مي‌کني. يعني راه راست را براي آنها بيان مي‌نمايي و توضيح مي‌دهي و آنان‌را به (درپيش گرفتن) آن تشويق مي‌کني و آنها را از ضد آن باز مي‌داري و مي‌ترساني. سپس صراط مستقيم را تفسير کرد و فرمود:
آيه‌ي 53:
﴿                ﴾ «راه خدایی که آنچه در آسمان‌ها و آنچه در زمین است از آن اوست. هان! همة کارها به‌سوی خدا بازمی‌گردد»
﴿         ﴾ راهي که خداوند براي بندگانش قرار داده و به آنه خبر داده است که اين راه، انسان را به خدا و به سراي بهشت مي‌رساند. ﴿    ﴾  بدان که همه کارهاي خير و شر به خداوند باز مي‌گردد، پس هرکس را طبق عملش مجازات مي‌کند، اگر عملش خوب باشد به او پاداش خوب مي‌دهد و هرکس عملش بد باشد سزاي بد به او مي‌دهد.
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مکي و 89 آيه است.
آيه‌ي 5-1:
﴿ ﴾ «حا، ميم».
﴿  ﴾ « سوگند به قرآن (روشن و) روشنگر».
﴿      ﴾ «به یقین ما این (کتاب) را قرآنی عربی گردانده‌ایم تا شما خرد ورزید».
﴿       ﴾ «و بی‌گمان آن در لوح محفوظ به پیش ماست و همانا (آن) والا و حکمت‌آمیز است».
﴿        ﴾ «آیا ما این قرآن را از شما باز گیریم بدان خاطر که شما گروهی اسرافگر هستید؟».
در اينجا خداوند به قرآن سوگند خورده است، پس به کتاب روشنگر و روشن، سوگند ياد کرده و به طور مطلق بيان نموده و متعلق را بيان نکرده است که چه چيزي را روشن مي‌نمايد، تا بر اين دلالت نمايد که قرآن تمامي امور دنيوي و ديني و اخروي که بندگان به آن نياز دارند روشن مي‌نمايد. 
﴿   ﴾ اين چيزي است که بر آن سوگند ياد شده و آن اين است که قرآن با شيواترين و روشن ترين زبان‌ها آمده است و اين از روشني و وضوح آن است. و حکت آن را بيان کرد و فرمود: ﴿ ﴾ تا شما کلمات و معاني آن را درک کنيد و بفهميد، چون کلمات و مفاهيم آن آسان و نزديک به ذهن است. ﴿    ﴾ و همانا اين کتاب در ملأ اعلي در بالاترين جايگاه، و نزد ما داراي برترين مقام است. ﴿ ﴾ مقام و شرافت و جايگا آن والاست و مشتمل بر اوامر و نواهي و اخبارِ حکمت آميز است. پس هيچ حکم و فرماني در آن وجود ندارد که مخالف با حکمت و عدالت و ميزان باشد.
سپس خداوند متعال خبر داد که حکمت و فضل او اقتضاء مي‌نمايد بندگانش را بيهوده رها نکند، به گونه‌اي که پيامبري براي آنها نفرستد و کتابي بر آنان نازل نکند گرچه متجاوز و ستمگر باشند، پس فرمود: ﴿   ﴾ آيا از شما روي گردان شويم و نازل کردن پند قرآن را بر شما ترک کنيم به خاطر آن که شما روي گردان هستيد و فرمان نمي‌بريد؟ بلکه ما کتاب را براي شما نازل مي‌کنيم و در آن همه چيز را برايتان روشن مي‌گردانيم. پس اگر به آن ايمان آورديد و هدايت شديد اين از توفيق يافتن شماست، و اگر ايمان نياورديد و هدايت نشديد حجّت بر شما اقامه شده و تکليفتان روشن گرديده است.
آيه‌ي 8-6:
﴿      ﴾ «و چه بسیار پیامبران را درمیان پیشینیان فرستاده‌ایم».
﴿        ﴾ «و هیچ پیامبری به نزد آنان نمی‌آمد مگر آنکه او را به ریشخند می‌گرفتند».
﴿       ﴾ «پس ما کسانی را هلاک کردیم که نیرومندتر از اینها هم بودند و قدرت بیش‌تری هم داشتند. و نمونه‌هایی از داستان پیشینیان گذشته است».
خداوند متعال مي‌فرمايد که اين سنّت و شيوه ما در ميان مردم است که آنها را بدون پيامبر و کتاب، بيهوده رها نمي‌کنيم. ﴿     ﴾ و چه بسيار پيامبران را در ميان پيشنيان فرستاده‌ايم که آنها را به پرستش خداي يگانه که شريکي ندارد فرمان مي‌دادند، اما امّت‌ها همواره آنان را تکذيب مي‌کردند. ﴿       ﴾ و هيچ پيامبري به نزد آنان نمي‌آمد مگر آنکه او را به ريشخند و مسخره مي‌گرفتند و آنچه را که آورده بود انکار مي‌کردند و با خود بزرگ بيني حق را نمي‌پذيرفتند.
﴿   ﴾ و ما کساني را هلاک کرديم که از اينها قدرت بيشتري داشتند و کارهاي مهم تري مي‌کردند و نشانه‌ها و آثار بيشتري در زمين داشتند. ﴿  ﴾ و حکايات و نمونه‌هاي زندگي‌شان گذشته است، و برخي از آنها را برايتان بيان کرده‌ايم که مايه‌ي عبرت هستند و (شما را) از تکذيب برحذر مي‌دارند.
آيه‌ي 14-9:
﴿          ﴾ «و اگر از آنان بپرسی که چه کسی آسمان‌ها و زمین را آفریده است به یقین خواهند گفت: خداوند با عزّت و آگاه آنها را آفریده است».
﴿           ﴾ «کسیکه زمین را برایتان بستری ساخت و برایتان در آن راهها قرار داد تا این که رهنمون شوید».
﴿             ﴾ «و خدایی که از آسمان آبی به اندازه فرو فرستاد و آنگاه با آن زمین مرده را زندگی بخشیدیم. همین‌گونه (از قبرها) بیرون آورده می‌شوید».
﴿           ﴾ «و همان خدایی که همة جفت‌ها را آفریده است و برایتان از کشتی‌ها و چهارپایان چیزی پدید آورده که (بر آنها) سوار می‌شوید».
﴿                    ﴾ «تا بر پشت آنها قرار گیرید، و چون بر آن جای گرفتید نعمت پروردگارتان را یاد کنید، و بگویید: پاک و منزّه است خدایی که این را به زیر فرمان ما درآورد بر آن توانا نبودیم».
﴿    ﴾ «و بی‌گمان ما به‌سوی پروردگارمان باز می‌گردیم».
خداوند متعال از مشرکان خبر مي‌دهد که ﴿         ﴾ اگر از آنها بپرسي چه کسي آسمان‌ها و زمين را آفريده است، مي‌گويند: خداوندِ يگانه که شريکي ندارد آنها را آفريده است، توانمند است و همه مخلوقات تسليم قدرت او هستند، خداوندي که به آشکار و پنهان کارها و ابتدا و انتهاي آن‌ها داناست. پس وقتي آنها به اين اقرار مي‌کنند چگونه براي خداوند فرزند و همسر و شريک قايل مي‌شوند؟! و چگونه کسي را شريک او قرار مي‌دهند که نمي‌آفريند و روزي نمي‌دهد و نمي‌ميراند و زنده نمي‌گرداند؟!.
سپس دلايلي را بيان کرد که بر کمال نعمت و توانمندي‌اش دلالت مي‌کند و آن اينکه براي بندگانش زمين را آفريد و آن را محل آرامش و استقرار آنان قرار داد به گونه‌اي که هرچه بخواهند در آن مي‌يابند. ﴿   ﴾  و در آن راه‌هايي به وجود آورد. يعني بين کوه‌هاي متصل به هم منافذي قرار داد که از آن راه‌ها و منافذ به آبادي‌هاي آن سوي راه مي‌يابيد. ﴿ ﴾ تا در طي مسيرها راهياب گرديد و گم نشويد، و تا شايد شما با عبرت گرفتن از اين، هدايت شويد.
﴿     ﴾ و خدايي که از آسمان آبي به اندازه لازم فرو فرستاد، نه زياد و نه کم. و نيز اين آب به اندازه نياز مي‌باشد و چنان کم نيست که فايده‌اي نداشته باشد و چنان زياد نيست که به بندگان و شهرها آسيب و زيان برساند. بلکه به وسيله آن به کمک بندگان شتافت و آبادي‌ها را از سختي‌ها نجات بخشيد. بنابراين فرمود: ﴿   ﴾ پس به وسيله آن آب زمين مرده را زنده مي‌گردانيم. ﴿ ﴾ و همان‌گونه که زمين پژمرده و خشک را به وسيله آب زنده مي‌گردانيم شما را پس از آن که دوران برزختان کامل گردد زنده مي‌نمايد تا سراي اعمالتان را بدهد.
﴿   ﴾ و خدايي که همه گونه‌ها را آفريد، از آنچه زمين مي‌روياند و از خوشحال، و از آنچه که نمي‌دانند از قبيل شب و روز و سرما و گرما و نر و ماده و غيره. ﴿              ﴾ و برايتان از کشتي‌هاي بادباني و بخاري، و از چهارپايان مرکب‌هايي پديد آورد تا بر پشت آنها قرار بگيريد، ﴿      ﴾ و چون بر آن جاي گرفتيد نعمت پروردگارتان را ياد کنيد، به نحوي که اعتراف نماييد که اين نعمت متعلق به خداست که آن را برايتان فراهم و مسخّر نموده است، و او را بر آن ستايش کنيد. بنابراين فرمود: ﴿         ﴾ و بگوييد پاک و منزه است خدايي که اين را به زير فرمان درآورده و بر آن توانا نبوديم. يعني اگر خداوند اين کشتي‌ها و چهارپايان را تحت فرمان ما قرار نمي‌داد ما نمي‌توانستيم آنها را مسخّر کنيم. امّا خداوند از روي لطف و کرم خويش اينها را براي ما مسخّر کرد و اسباب آن را فراهم نمود. منظور اين است که پروردگاري که چنين است و اين نعمت‌ها را به بندگان بخشيده است همو سزاوار پرستش و بندگي مي‌باشد و سزاوار است که براي او نماز بخوانيد و سجده ببريد.
﴿   ﴾ يعني بعد از اين زندگي به‌سوي پروردگارمان باز مي‌گرديم تا هريک را طبق انچه انجام داده است محاسبه و محاکمه کند. و در اينجا اعلام مي‌شود که فرد سوار و مسافر، بايد مسافرت بزرگ را به خاطر بياورد، مسافرتي که در آن به‌سوي خداوند باز مي‌گردد. پس کارهايش را در طي سفر با اين ملاحظه انجام دهد، و کاري نکند که با اين ملاحظه متضاد باشد، و بايد سفر او براي امري جايز انجام شود.
آيه‌ي 25-15:
﴿          ﴾ «و از میان بندگان او (=خدا)  برخی از بندگانش را پاره‌ای (چون فرزند و شریک) برای او قرار دادند بی‌گمان انسان ناسپاسِ آشکار است».
﴿       ﴾ «آیا از آنچه می‌آفریند (برای خود) دختران را برگرفت و شما را با پسران برگزیده است».
﴿            ﴾ «و هرگاه یکی از آنان‌را به همان چیزی مژده دهند که برای (خداوند) رحمان مثل زده است چهره‌اش سیاه می‌شود و سرشار از غم می‌گردد».
﴿         ﴾ «آیا کسی را که در لابلای زینت و زیور پرورش می‌یابد و به هنگام کشمکش و مجادله نمی‌تواند مقصود خود را خوب و آشکار بیان و اثبات کند (به خدا نسبت می‌دهند؟)».
﴿              ﴾ «و فرشتگان را که بندگان خدای مهربانند دختر انگاشتند. آیا به هنگام آفریدن آنان حاضر بودند؟ گواهی آنان نوشته می‌شود و بازخواست می‌گردند».
﴿                 ﴾ «و می‌گویند: اگر خداوند مهربان می‌خواست ما فرشتگان را پرستش نمی‌کردیم، آنان کم‌ترین اطلاع و کوچک‌ترین خبری از این ندارند، آنان (چیزی) جز دروغ نمی‌گویند».
﴿        ﴾ «آیا پیش از آن (قرآن) کتابی به آنان داده‌ایم و آنان بدان چنگ زده‌اند؟!».
﴿           ﴾ «بلکه گفتند: بی‌گمان ما پدران خود را بر آیینی یافته‌ایم و ما بر رد و نشان آنها راه یافته‌ایم».
﴿                     ﴾ «همین‌گونه در هیچ شهر و دیاری پیش از تو بیم‌دهنده‌ای نفرستاده‌ایم مگر آنکه متنعّمان آنجا گفتند: بی‌گمان ما پدرانمان را بر آیینی یافته‌ایم، و بی‌گمان به دنبال آنان می‌رویم».
﴿               ﴾ «(پیامبرشان به آنها) گفت: آیا اگر من آیینی را هم برای شما آورده باشم که هدایت بخش‌تر از آیینی باشد که پدرانتان را بر آن یافته‌اید (باز از آن آیین موروثی پیروی می‌کنید؟!) گفتند: ما به آنچه که بدان رسالت یافته‌اید باور نداریم».
﴿        ﴾ «و ما از ایشان انتقام گرفتیم، پس بنگر سرانجام تکذیب کنندگان چگونه بود؟».
خداوند از زشتي سخن مشرکان خبر مي‌دهد که براي خداوند فرزندي مقّرر داشتند درحاليکه او يکتاي يگانه و بي‌نياز است و او خدايي است که همسر و فرزند و همتايي ندارد. و ادّعاي فرزند براي خداوند از چند جهت باطل و پوچ است:
1- مردم همه بندگان خدايند و عبوديت با متولّد شدن و داشتن فرزند منافات دارد.
2- فرزند بخشي از پدر مي‌باشد درحاليکه خداوند از خلق و بندگانش جداست و در صفاتش با آنها متفاوت است، حال آنکه فرزند بخشي از پدر است. پس محال است که خداوند فرزندي داشته باشد. 
3- آنها گمان مي‌برند که فرشتگان دختران خدا هستند، و مشخص است که دختران از پسران مقام کم‌تري دارند، پس چگونه فرزندان خداوند دختر هستند، و آنان‌را با فرزندان پسر برگزيده و برتري داده است؟! چون در اين صورت آنان از خداوند بهتر و برتر خواهند بود. خداوند پاک و بسي برتر است از آنچه مي‌گويند.
4- آنچه آنها به خدا نسبت داده‌اند پايين‌ترين نوع فرزند است و خود آن را دوست ندارند: ﴿           ﴾ و هرگاه يکي از آنان را به همان چيزي مژده دهند که براي خداوند مهربان مقّرر مي‌دارند از بسي که از آن نفرت دارد، چهره‌اش سياه مي‌شود و مملو از خشم و اندوه مي‌گردد. پس چگونه چيزي را به خداوند نسبت مي‌دهند که خودشان آن را نمي‌پسندند؟ 
5- زنان ناقص هستند و در گفتار و منطق توانايي ندارند، بنابراين، خداوند متعال فرمود: ﴿   ﴾ آيا کسي که در ميان زيور و زينت پرورش مي‌يابد، و چون زيبايي‌اش ناقص است با يک چيز خارجي خود را مي‌آرايد؟ ﴿    ﴾ و به هنگام مجادله و گفتگو که فرد بايد سخنش را آشکار نمايد، او نمي‌تواند حجّت و دليل خود را بيان کند و آنچه را در دل دارد به شيوايي بيان نمايد. پس چگونه آنها را به خداوند نسبت مي‌دهند؟
6- آنها ﴿      ﴾ فرشتگان را که بندگان خداي مهربانند، دختر به شمار آوردند پس در حق فرشتگان که بندگان مقّرب خدا هستند جسارت کرده و آنها را از مقام بندگي فراتر بوده و در پاره‌اي از خصوصيت‌هاي خداوند شريک خدا قرار داده‌اند. سپس آنها را از مقام مرد بودن به مقام زن بودن پايين کشيدند! پس پاک است خداوندي که تناقض گفتار کسي را که بر او دروغ بسته و با پيامبرانش مخالفت ورزيده آشکار نموده است.
7- خداوند سخن آنها را رد نمود و فرمود آنان به هنگام آفرينش فرشتگان حضور نداشتند، پس چگونه در مورد چيزي سخن مي‌گويند که براي هرکسي مشخصّ است که آنها از آن آگاهي ندارند؟! ولي حتما در رابطه با اين گواهي که مي‌دهند مورد سوال قرار خواهند گرفت و آنچه که مي‌گويند نوشته مي‌شود و به خاطر آن مورد مجازات قرار مي‌گيرند.
فرموده خداوند متعال را که مي‌فرمايد: ﴿     ﴾ ـ اگر خداوند مهربان مي‌خواست ما فرشتگان را پرستش نمي‌کرديم ـ آنها دليل پرستش فرشتگان را خواسته‌ي خداوند قرار دارند، و اين دليلي است که همواره مشرکين ارائه مي‌دادند، در حالي که از نظر عقل و شرع دليلي باطل و پوچ است، امّا از نظر عقل، انسان عاقل قضا و قدر را بهانه نمي‌کند، و اگر در برخي از حالات خويش اين راه را در پيش بگيرد براي هميشه بر آن پافشاري نمي‌کند. وامّا از نظر شرع، خداوند متعال بهانه کردن تقدير را باطل قرار داده‌است، و اين موضوع را فقط از زبان مشرکين بيان کرده و اينکه آنها تقدير را بهانه‌ي کارهايشان کرده‌اند، همان مشرکاني که پيامبران خدا را تکذيب کرده‌اند. به درستي که خداوند حجّت را بر بندگانش اقامه کرده است، بنابراين، در اينجا فرمود: ﴿         ﴾  آنان کمترين اطلاع و کوچک‌ترين خبري از اين ندارند و سخنانشان بر پايه‌ي حدس و گمان است. يعني حدسي مي‌زنند که بر آن دليلي ندارند.
سپس فرمود: ﴿       ﴾ آيا پيش از قرآن به آنان کتابي داده‌ايم که به آن جنگ زده باشند و اين کتاب آنها را به درستي کارهايشان و راستي گفته‌هايشان خبر دهد؟ چنين نيست، خداوند محمّدص را به عنوان بيم دهنده و هشداردهنده به‌سوي آنها فرستاده است و بيم‌دهنده‌اي غير از محمّد براي آنها نيامده است. پس نه دليل عقلي دارند و نه دليل نقلي، و هرگاه هيچ يک از اين دو نباشد گفته‌هايشان چيزي جز ياوه و باطل نيست.
بلکه آنان يک شبهه دارند که از واهي ترين شبهات است و آن اين آنها از پدران و نياکان گمراهشان تقليد مي‌کنند. کافران همواره پيام پيامبران را به دليل تقليد از پدران و نياکان خود رد کرده و نمي‌پذيرند. بنابراين، در اينجا فرمود: ﴿      ﴾ بلکه گفتند: ما پدران خود را بر دين و آييني يافته‌ايم، ﴿   ﴾ و قطعا ما در پي آنان مي‌رويم. يعني از آنچه که محمدص آورده است پيروي نمي‌کنيم.
﴿           ﴾ و همچنين در هيچ شهر و دياري پيش از تو بيم دهنده‌اي نفرستاده‌ايم مگر اينکه ثروتمندان و سران آنجا که نعمت‌هاي دنيا آنها را مغرور و سرکش کرده بود و با خود بزرگ بيني حق را نپذيرفتند، گفتند: ﴿        ﴾ ما پدران و نياکان خود را بر ديني يافته‌ايم و ما به دنبال آن مي‌رويم. يعني اينها نخستين افراد نيستند که چنين مي‌گويند، بلکه پيش از اينها نيز کساني چنين مي‌گفته‌اند. و منظور مشرکان گمراه از اينکه از پدرانشان تقليد مي‌کنند پيروي از حق و هدايت نيست، بلکه تعصّب محض است و مي‌خواهند بدين وسيله باطلي را که دارند ياري دهند.
بنابراين، هر پيامبري که با اين شبهه باطل با او مخالف مي‌کردند، در جواب مي‌گفت: ﴿      ﴾ آيا اگر من آييني را هم براي شما آورده باشم که هدايت بخش‌تر از آييني باشد که پدرانتان را بر آن يافته‌ايد به خاطر هدايت از من پيروي مي‌کنيد؟ ﴿     ﴾ گفتند: ما به آنچه شما به آن رسالت يافته‌ايد باور نداريم. پس مشخّص است که منظورشان پيروي از حق و هدايت نبود، بلکه هدفشان پيروي از باطل و هواي نفس بود.
و به سبب آن که حق را تکذيب کردند و با اين شبهه باطل آن را نپذيرفتند. ﴿ ﴾ از آنان انتقام گرفتيم، ﴿    ﴾ پس بنگر سرانجام تکذيب کنندگان چگونه بود؟ پس بايد اينها از اين که تکذيب خود ادامه دهند بپرهيزند، چون گرفتار عذابي خواهند شد که آنها بدان گرفتار شدند.
آيه‌ي 32-26:
﴿         ﴾ «و به یادآر آنگاه که ابراهیم به پدر و قومش گفت: من از آنچه می‌پرستید بیزارم».
﴿     ﴾ «به‌جز آن معبودی که مرا آفریده است و او مرا رهنمود خواهد کرد».
﴿       ﴾ «و (خداوند) آن‌را سخنی ماندگار درمیان فرزندانش قرار داد تا آنان بازگردند».
﴿         ﴾ «بلکه من اینان و پدرانشان را بهره‌مند ساختم تا حق و پیغمبر روشنگری به نزدشان آمد».
﴿         ﴾ «و هنگامی‌که حق به نزد آنان آمد، گفتند: این جادو است و قطعاً ما بدان باور نداریم».
﴿          ﴾ «و گفتند: چرا این قرآن بر مردی بزرگ از (مردم) دو شهر فرو فرستاده نشد؟».
﴿                            ﴾ «آیا آنان رحمت پروردگار تو را تقسیم می‌کنند؟ ما معیشت آنان‌را در زندگی دنیا بین آنان تقسیم کرده‌ایم و برخی را بر برخی دیگر برتری‌هایی داده‌ایم تا بعضی از آنان بعضی دیگر را به خدمت گیرند و رحمت پروردگارت از آنچه جمع‌آوری می‌کنند بهتر است».
خداوند متعال از آئين ابراهيم÷ که اهل کتاب و مشرکان، خود را به آن نسبت مي‌دهند و هريک ادعا مي‌کند که بر راه و شيوه اوست، خبر مي‌دهد، پس خداوند از دين ابراهيم که آن را براي فرزندانش باقي گذاشته خبر داده و مي‌فرمايد: ﴿    ﴾ و هنگاميکه ابراهيم به پدر خود و قومش که به‌جاي خدا معبودهايي را برگرفته بودند و آنها را پرستش مي‌کردند، گفت: ﴿   ﴾ بي‌گمان من از آنچه شما عبادت مي‌کنيد متنفرّم و با کساني‌که آنها را عبادت مي‌کنند، دشمن مي‌باشم. ﴿  ﴾ به جز خدايي که مرا آفريده است، که او را دوست مي‌دارم و اميدوارم مرا راهنمايي کند تا حق را بشناسم و بدان عمل کنم. پس همان طور که مرا آفريده، و آن‌گونه که شايسته جسم و دنياي من است سامانم داده‌است، ﴿ ﴾ (نيز) مرا به آنچه که شايسته دين و آخرت مي‌باشد راهنمايي خواهد کرد.
﴿﴾ و اين خصلت پسنديده را که اساس خصلت‌هاست و آن يکتاپرستي و بيزاري جستن از پرستش غير خدا مي‌باشد، ﴿   ﴾ درميان فرزندانش سخني ماندگار قرار داد، ﴿ ﴾ تا شايد به‌سوي آن بازگردند. چون اين سخن از گفته‌هاي معروف و مشهور او ست و او فرزندش را به اين توصيه کرده است و برخي از فرزندانش همانند اسحاق و يعقوب همين توصيه را به يکديگر کرده‌اند، همان‌طور که خداوند متعال فرموده است: ﴿        ﴾ [البقرة: 130]. «و چه کسي از آئين ابراهيم روي گرداني مي‌کند مگر آن کس که بي‌خرد باشد؟!». پس همواره اين سخن در ميان فرزندان ابراهيم÷ موجود بوده است تا اين که خوشگذراني و سرکشي درميان آنها پديد آمد.
خداوند متعال فرمود: ﴿   ﴾ بلکه من اينان و پدرانشان را از انواع شهوات و لذّت‌ها بهره‌مند ساختم تا جايي که اين شهوت‌ها هدف نهايي آنها گرديد و همواره محبّت آن در دل‌هايشان پرورش يافت تا اينکه اين شهوت‌ها در وجود آنان تبديل به صفت‌ها و حالاتي هميشگي و عميق و باورهاي ريشه‌دار گرديد. ﴿    ﴾ تا اينکه حق که هيچ‌شک و ترديدي در آن نيست و پيامبري نزدشان آمد که رسالت آن واضح و دلايل نبوّتش به سبب اخلاق و معجزاتش، و به سبب آنچه که آورده بود و پيامبران گذشته را تصديق مي‌کرد بسيار روشن بود.
﴿  ﴾ و هنگاميکه حق به نزد آنان آمد، حقّي که هرکس کم‌ترين عقل و ديني داشته باشد، بايد آن را بپذيرد و از آن پيروي نمايد، ﴿     ﴾ گفتند: اين جادو است و ما بدان باور نداريم. و اين بزرگ‌ترين مخالفت است. و آنها فقط به روي‌گرداني از حق و انکار آن بسنده نکردند بلکه طعنه بسيار زشتي به آن زدند و آن‌را جادو برشمردند، جادويي که جز پليدترين انسان و دروغگوترين فرد آن را انجام نمي‌دهد.
چيزي که آنها را بر اين امر واداشت سرکشي آنها بود، زيرا به سبب نعمت‌هايي که خداوند آنان و پدرانشان را از آن بهره‌مند ساخته بود سرکش و مغرور شده بودند.
﴿         ﴾ و آنها با عقل‌هاي فاسد خود به خداوند پيشنهاد کردند که چرا اين قرآن بر مردي بزرگ از مردم دو شهر فرو فرستاده نشده است؟ يعني چرا بر مردي از مردان مکه يا طايف که نزد آنها بزرگوار بودند، همانند وليد بن مغيره و امثال او نازل نشد؟
خداوند با رد پيشنهاد آنان فرمود: ﴿   ﴾ آيا آنها رحمت پروردگارت را تقسيم مي‌کنند؟ يعني آيا آنها کليددار و خزانه دار رحمت پروردگارت هستند و تدبير رحمت الهي به دست آنهاست؟ پس آن گاه نبّوت و رسالت را به هرکس که بخواهند مي‌دهند، و هرکس را که بخواهند از آن محروم مي‌کنند؟ ﴿                      ﴾ ما معيشت آنان‌را در زندگي دنيا بين آنان تقسيم کرده‌ايم و برخي را بر برخي ديگر در زندگي دنيا برتري داده‌ايم درحاليکه رحمت پروردگارت از ثروت و دنيايي که آنان جمع‌آوري مي‌کنند بهتر است. پس وقتي معيشت بندگان و روزي دنيوي در دست خداوند است و اوست که آن را ميان بندگانش تقسيم مي‌کند سپس رزق و روزي را براي هرکس که بخواهد فراوان مي‌نمايد و براي هرکس که بخواهد کم و تنگ مي‌دارد و طبق حکمت خويش چنين مي‌نمايد. پس رحمت ديني خداوند که بالاترين آن نبّوت و رسالت است به طريق اولي بايد در دست خداوند باشد و او بهتر مي‌داند که رسالت خود را کجا قرار دهد. پس معلوم شد که پيشنهاد آنها بي‌ارزش و پوچ است و تدبير همه کارهاي ديني و دنيوي فقط در دست خداست. با اين استدلال خداوند آنها را قانع مي‌نمايد که پيشنهاد نامعقولي ارائه مي‌دهند و چيزي در دست آنها نيست و اين سخن نشانه‌ي ستمگري و نپذيرفتن حق است که آنها مي‌گويند: ﴿        ﴾ چرا اين قرآن بر يکي از مردان بزرگ دو شهر نازل نشد؟ اگر آنها حقيقت مردان را شناختند و صفاتي را که موجب ارتقاي مقام آدمي مي‌شود و مقام او را نزد خدا و بندگانش بزرگ مي‌نمايد، مي‌دانستند، يقين حاصل مي‌کردند که محمّد بن عبدالله بن عبدالمطلب ص برترين و بزرگ‌ترين مردان است و عقل و دانش و راي و همّت و قاطعّيت او و اخلاق و مهرباني و دلسوزي‌اش از همه بهتر و بيشتر است، و او از همه هدايت يافته‌تر و پرهيزگارتر مي‌باشد و محور و مرکز دايره کمالات است و او داراي بالاترين صفات مردانگي است و به‌طور مطلق او بالاترين مرد جهان است. اين را دشمنان و دوستان محمّدص همه مي‌دانند مگر کسي که گمراه گشته و با خود بزرگ بيني روي برتافته است. پس چگونه مشرکان کسي را بر او برتر قرار مي‌دهند که به اندازه ذرّه‌اي از کمال محمّد به مشام او نرسيده است؟! اوج حماثت و جنايت مشرکان آن است که معبودي را پرستش مي‌کنند و آن را به فرياد مي‌خوانند و به آن نزديکي مي‌جويند که بتي از سنگ يا چوب است و سود و زياني نمي‌رساند، و نمي‌بخشد و محروم نمي‌کند و اين خود باري است بر دوش صاحبش و نيازمند آن است کسي کارهايش را انجام دهد. آيا اين کار جز کار ديوانگان و بي‌خردان چيزي ديگر است؟! پس چگونه چنين کسي بزرگ شمرده مي‌شود؟ و چگونه بر خاتم پيامبران و سيد و سرور فرزندان آدم محمّدص برتري داده مي‌شود؟! ولي کافران عقل ندارند و نمي‌فهمند.
در اين آيه خداوند به حکمت خويش در برتري دادن برخي از بندگان بر برخي ديگر در زندگي دنيا اشاره نموده و مي‌فرمايد: ﴿   ﴾ تا اينکه برخي، برخي ديگر را به خدمت گيرند و در کارها و حرفه‌ها و صنعت‌ها از آنها استفاده کنند. پس اگر همه‌ي مردم در توانگري و ثروت برابر بودند و نيازي به يکديگر نداشتند بسياري از منافع و مصالح آنها از دست مي‌رفت و اين دليلي است بر اين که نعمت ديني خداوند از نعمت دنيوي او بهتر است. همان طور که خداوند در آيه‌اي ديگر فرموده است: ﴿          ﴾ [یونس: 58]. «بگو: به فضل و رحمت خدا بايد شادمان باشند، آن از آنچه جمع‌آوري مي‌کنند بهتر است».
آيه‌ي 35-33:
﴿                 ﴾ «اگر (این احتمال) نبود که مردم (در گمراهی) همه یک امّت شوند ما برای کسانی‌که به خداوند مهربان کفر می‌ورزند خانه‌هایی با سقف‌هایی از نقره فراهم می‌آوردیم و برای آنان نردبان‌هایی از نقره‌ قرار می‌دادیم که از آنها بالا روند».
﴿     ﴾ «و برای خانه‌هایشان درهایی (از نقره قرار می‌دادیم) و تخت‌هایی نقره‌ای که بر آنها تکیه زنند (ترتیب می‌دادیم)».
﴿              ﴾ «و تجمّل فروان (برایشان قرار می‌دادیم)، امّا همه‌ی اینها بهره‌مندی زندگانی دنیاست و آخرت نزد پروردگارت از آن پیرهیزگاران است».
خداوند متعال خبر مي‌دهد که دنيا نزد او ارزشي ندارد و اگر لطف و رحمت او ـ که چيزي را بر آن مقدم نمي‌دارد ـ نسبت به بندگانش نبود دنيا و نعمت‌هاي فراواني براي کافران فراهم مي‌آورد. ﴿      ﴾ «تا جاييکه برايشان خانه‌هايي با سقف‌هايي از نقره فراهم مي‌آورد و برايشان نردبان‌هايي سيمين قرار مي‌داد که از آنها به پشت بام‌هايشان بالا بروند». ﴿    ﴾ و براي خانه‌هايشان درهايي از نقره، و تخت‌هايي نقره‌اي قرار مي‌داديم که بر آنها تکيه زنند». ﴿﴾ و تجمّل و زينت فراوان برايشان قرار مي‌داديم. يعني دنيا را با انواع لذت‌ها و زيبايي‌ها برايشان مي‌آراست و آنچه مي‌خواستند به آنها عطا مي‌کرد. امّا آنچه او را از اين کار بازداشته است رحمت و لطف او نسبت به بندگانش است که مبادا شتابان به علّت محبّت دنيا به‌سوي کفر و کثرت گناهان بروند. پس دليلي است بر آن که خداوند بندگان را به‌طور کلّي يا به طور ويژه از برخي چيزها محروم مي‌کند و اين به خاطر منافع و مصالحِ خودشان است. و دنيا نزد خداوند به اندازه بال پشه‌اي ارزش ندارد و همه‌ي آنچه بيان شد کالاي زندگي دنياست که ناگوار و فاني است و آخرت نزد خداوند متعال براي کساني بهتر است که با اطاعت از دستوراتش و پرهيز از آنچه او نهي کرده است پروا مي‌دارند. چون نعمت آخرت از هر جهت کامل است و در بهشت همه‌ي آنچه که دل‌ها مي‌خواهند و چشم‌ها از ديدن آن لذّت مي‌برند فراهم است و آنها در آن جاودانه خواهند بود.پس چقدر اين دو جهان با هم فرق مي‌کنند.


آيه‌ي 39-36:
﴿           ﴾ «و هرکس که از یاد خداوند مهربان غافل و روی‌گردان شود برایش شیطانی برمی‌گماریم و آن (شیطان) همنشین او می‌گردد».
﴿       ﴾ «و همانا آنان (=شیاطین) اینان (=انسان‌ها) را از راه باز می‌دارند و گمان می‌برند که ایشان هدایت یافتگانند».
﴿           ﴾ «تا آنگاه که (چنین کسی) به پیش ما می‌آید، می‌گوید: ای کاش بین من و تو به اندازة شرق و غرب فاصله بود! چه همنشین بدی است!».
﴿         ﴾ «و در این روز شریک بودن شما و همنشینانتان در عذاب به حال شما سودی نمی‌بخشد چرا که شما ستم کرده‌اید».
خداوند متعال از کيفر سخت خود به کسي که از ياد او روي گرداني کرده است خبر داده و مي‌فرمايد: ﴿    ﴾ و هرکس از ياد خداوند که قرآن عظيم است روي‌گردان شود و مردم را از آن باز دارد، ـ درحاليکه قرآن بزرگ‌ترين رحمتي است که خداوند با آن بر بندگانش رحم نموده است. پس هرکس آن را بپذيرد بهترين بخشش را دريافته و به بالاترين خواسته دست يازيده است. و هرکس از آن روي بگرداند و آن‌را رد کند ـ ناکام گرديده و چنان زيانبار شده که بعد از آن هرگز روي سعادت و خوشبختي را نخواهد ديد، و خداوند براي او شيطاني سرکش برمي گمارد که همواره همنشين او مي‌شود و او را همراهي مي‌کند و به او وعده مي‌دهد و او را به سوي گناهان مي‌کشاند.
﴿   ﴾ و شياطين آنها را از راه راست و دين درست باز مي‌دارند، ﴿  ﴾ و آنان به سبب اين که شيطان، باطل را برايشان آراسته و زيبا جلوه داده است و به خاطر اينکه از حق روي‌گردانده‌اند گمان مي‌برند که راه يافته‌اند. اگر گفته شود: آيا چنين کسي که گمان برده او هدايت يافته است حال آنکه در حقيقت هدايت يافته نمي‌باشد معذور نيست؟ گفته مي‌شود: چنين افرادي و امثال او که منع جهالت آنان روي‌گرداني از قرآن خداوند است از آنجا که مي‌توانسته‌اند در پرتو آن راهياب گردند معذور نيستند. آنها به هدايت تمايلي نشان ندادند با اين که توانايي رسيدن به آن‌را داشتند و به باطل علاقمند شدند پس گناه، گناهِ خودشان است. و اين است حالت کسي که از ذکر خدا در دنيا اعراض کرده و همنشين و همراهش او را گمراه نموده و حقايق را در نظر وي وارونه کرده است.
و امّا وضعيت او به هنگاميکه در روز قيامت نزد پروردگارش مي‌آيد بسيار وضعّيت بدي است، چرا که پشيماني و اندوه و حسرت از سيمايش هويدا است و او از همنشين خود بيزاري مي‌جويد. بنابراين، خداوند متعال فرمود: ﴿          ﴾ تا آنگاه که چنين کسي به پيش ما مي‌آيد، مي‌گويد: اي کاش بين من و تو به اندازه شرق و غرب فاصله بود، چه همنشين بدي بودي! همان‌طور که خداوند متعال فرموده است: ﴿                               ﴾ [الفرقان: 27-28]. «و روزيکه ستمگر دست‌هايش را گاز مي‌گيرد و مي‌گويد: اي کاش با پيامبر راهي بر مي‌گرفتم! اي واي بر من کاش فلاني را به دوستي بر نمي‌گرفتم! همانا مرا از پند گمراه ساخت بعد از آن که پند به نزد من آمد و شيطان انسان را بيار خوار مي‌گرداند».
﴿        ﴾ و شريک بودن شما و همنشين‌ها و دوستانتان در عذاب به شما سودي نمي‌بخشد و شما به اين خاطر در عذاب شريک هستيد چون در ستمگري شريک بوده‌ايد. و همچنين روحيه دلجويي دادن به يکديگر به هنگام معصيت به شما سودي نمي‌رساند. چون هنگاميکه در دنيا مصيبت و بلايي بيايد و مجازات شدگان در آن مشترک باشند برايشان کمي آسان مي‌گردد و برخي با ديدن برخي ديگر تسلّي مي‌يابند. امّا مصيبت آخرت همه کيفرها و عذاب‌ها را در بر دارد و کوچک‌ترين آسايش و تسلّي در آن نيست. بار خدايا! از تو سلامتي را مي‌خواهيم و از تو مي‌طلبيم که ما را در پناه رحمت خويش قرار دهي.
آيه‌ي 45-40:
﴿           ﴾ «آیا تو می‌توانی به کران بشنوانی؟ و یا اینکه کوران و کسانی را که در گمراهی آشکاری هستند رهنمود گردانی؟».
﴿      ﴾ «پس هرگاه تو را (از این دنیا) ببریم از آنان انتقام خواهیم گرفت».
﴿       ﴾ «یا آنچه را که به آنان وعده داده‌ایم به تو نشان خواهیم داد، زیرا ما بر آنان مسلّط و تواناییم».
﴿         ﴾ «پس به آنچه به تو وحی شده است محکم چنگ بزن چرا که قطعاً تو بر راه راست قرار داری».
﴿       ﴾ «و همانا قرآن برای تو و قومت پندی است و از شما پرسیده خواهد شد».
﴿             ﴾ «و از پیامبران پیشین ما بپرس آیا به جز خداوند مهربان معبود‌هایی قرار داده‌ایم که پرستش شوند؟».
خداوند متعال، پيامبرش را دلجويي مي‌دهد که از عدم اجابت تکذيب کنندگان ناراحت نشود و بداند که خيري در اينها نيست، و از آنچنان شايستگي و لياقتي برخوردار نيستند که سبب هدايتشان شود، و مي‌فرمايد: ﴿          ﴾ آيا مي‌تواني کساني را که نمي‌شنوند بشنواني؟ و يا اين که کساني را که نمي‌بينند راهنمايي کني؟ و يا اين که کساني را که در گمراهي آشکاري هستند و خود به گمراهي خويش واقف و به آن راضي هستند رهنمود گرداني؟! پس همان‌طور که ناشنوا صداها را نمي‌شنود و کور نمي‌بيند و کسي که در گمراهي آشکاري است هدايت نمي‌شود اينها نيز سرشت و عقل‌هايشان به سبب روي‌گرداني از قرآن فاسد گشته است و باورهاي فاسد و صفت‌هاي پليدي در خودشان به وجود آورده‌اند که آنها را از هدايت باز مي‌دارد و باعث مي‌شود تا هلاکتشان بيشتر گردد.
اينان جز عذاب و کيفر چيزي برايشان باقي نمانده است، پس يا در دنيا عذاب مي‌شوند يا در آخرت. بنابراين، خداوند متعال فرمود: ﴿     ﴾ و پس هرگاه تو را از اين دنيا ببريم قبل از اينکه عذابِ آنها را به تو نشان دهيم بدان که از آنان انتقام خواهيم گرفت. ﴿   ﴾ يا عذابي را که به آنان وعده داده‌ايم به تو نشان خواهيم داد. ﴿  ﴾ زيرا ما بر آنان مسلّط و تواناييم. امّا زود يا دير فرا رسيدن عذاب به حکمت خدا بستگي دارد. پس اين است حالت تو و حالت تکذيب کنندگان.
﴿   ﴾ پس با انجام آنچه که به تو وحي شده است و با متصّف کردن خود به آنچه وحي به اتّصافِ آن وتلاش براي عملي کردن آن در خود و ديگران به وي چنگ بزن، ﴿   ﴾ بي‌گمان تو بر راه راست قرار داري، راهي که انسان را به خدا و بهشت مي‌رساند و اين چيزي است که بر تو لازم مي‌گرداند بيشتر به وحي چنگ بزني و در پرتو آن راهياب گردي. زيرا مي‌داني که آن حق و عدل و راستي است و کارهايت را بر پايه محکمي بنا نهاده‌اند درحاليکه ديگران امورشان را براساس شک و اوهام و ستم و ظلم بنا کرده‌اند.
﴿   ﴾ و اين قرآن افتخار و فضيلت بزرگي است براي شما و نعمت بسيار گرانقدري مي‌باشد و شما را به آنچه که خير دنيا و آخرت در آن نهفته است پند مي‌دهد و شما را بر آن تشويق مي‌کند و بدي و شر را برايتان يادآوري مي‌کند و شما را از آن برحذر مي‌دارد. ﴿ ﴾ و از آن پرسيده خواهيد شد که آيا آن را برپا داشته و دستورات آن را انجام داده‌ايد که آن گاه مقامتان بالا مي‌رود و بهره‌مند مي‌شويد؟ يا اينکه به آن عمل نکرده‌ايد؟ پس حجّتي عليه شما خواهد بود و نشان ناسپاسي‌تان در برابر اين نعمت خواهد بود.
﴿             ﴾ [الزخرف: 45]. «از پيامبراني که پيش از تو فر ستاده‌ايم بپرس که آيا به جز خداوند مهربان معبودهايي قرار داده‌ايم که پرستش شوند؟». تا برای شمرکان دلیلی باشد که با این کارشان گویا از یکی از پیامبارن پیروی می‌کنند. تو اگر از آنها بپرسی و از اوضاع و احوال آنها خبر بگیری، هیچ‌کس از آنها را نخواهی یافت که به برگرفتن معبودی دیگر با خدا دعوت داده باشد، و خواهی دید که همه‌ی پیامبران از اوّل تا آخر به پرستش خداوند یکتا و بی‌شریک دعوت کرده‌اند. خداوند متعال می‌فرماید: ﴿          ﴾ [النحل: 36]. «و درمیان هر امّتی  پیامبری فرستاد‌یم با این پیام که خدا را پرستش کند و از طاغوت بپرهیزید». و هر پیامبری را که خداوند مبعوث کرده به قوم خود گفته است: خدا را پرستش کنید، شما معبود به حقّی جز او ندارید. پس این بیانگر آن است که مشرکان در شرک خود هیچ دلیلی و مدرگی ندارند، نه دلیلی که از عقل درست سرچشمه گرفته باشد و نه دلیلی که از پیامبران نقل شده باشد.
وقتی خداوند متعال فرمود: ﴿             ﴾ [الزخرف: 45]. «از پيامبراني که پيش از تو فر ستاده‌ايم بپرس که آيا به جز خداوند مهربان معبودهايي قرار داده‌ايم که عبادت شوند؟». حالت موسي و دعوت او را بيان کرد که يکي از مشهورترين دعوت‌هاي پيامبران مي‌باشد و خداوند در کتاب خود بسيار از آن سخن گفته و حالت او را با فرعون بيان نموده است:
آيه‌ي 56-46:
﴿            ﴾ «و همانا ما موسی را همراه با نشانه‌های خود به‌سوی فرعون و اشراف (قوم) او فرستاد (و موسی) گفت: به درستی که من فرستادة پروردگار جهانیانم».
﴿       ﴾ «وقتی‌که با نشانه‌های ما (به‌سوی) آنان آمد آن‌گاه آنان به آنها می‌خندیدند».
﴿              ﴾ «و هیچ معجزه‌ای به ایشان نمی‌نمودیم مگر اینکه یکی از دیگری برتر و مهم‌تر بود و آنان‌را به عذاب فرو گرفتیم تا شاید برگردند».
﴿           ﴾ «و گفتند: ای جادوگر! پروردگارت را با آنچه که به تو اختصاص داده و تو را با آن برتری داده‌است به فریاد بخوان، بی‌گمان ما راهیافته‌ایم».
﴿       ﴾ «پس وقتی عذاب را از ایشان دور ساختیم آنگاه آنان عهدشکنی کردند».
﴿                  ﴾ «و فرعون درمیان قوم خود ندا در داد و گفت: ای قوم من! آیا فرمانروایی مصر و این جویباران که از زیر (کاخ‌های) من روان است از آن من نیست؟ آیا نمی‌بینید؟».
﴿           ﴾ «نه، بلکه من بهترم از این شخص که خوار است و نمی‌تواند به روشنی سخن بگوید».
﴿           ﴾ «(اگر راست می‌گوید که پیغمبر خداست) پس چرا دست‌بندهای زرّین به او داده نشده است یا چرا فرشتگان (برای یاری او) همراهش نیامده‌اند؟».
﴿        ﴾ «پس (فرعون) قومش را سبک‌سر و بی‌خرد کرد آن‌گاه از او اطاعت کردند. بی‌گمان آنان قومی فاسق بودند».
﴿      ﴾ «پس هنگامیکه ما را بر سر خشم آوردند از آنان انتقام گرفتیم و آنان‌را همگی غرق کردیم».
﴿    ﴾ «سپس آنان‌را برای آیندگان پیشینه و مایة عبرتی قرار دادیم».
﴿   ﴾ و به‌راستي که ما موسي را همراه با نشانه‌ها و معجزات خود که قاطعانه بر صحت آنچه وي آورده بود، دلالت مي‌کرد فرستاديم، معجزاتي همانند عصا، مار، فرستادن ملخ‌ها، و شپش‌ها و بقيه نشانه‌ها. ﴿       ﴾ به‌سوي فرعون و اشراف دربار او. موسي گفت: من فرستاده پروردگار جهانيانم پس آنها را به اعتراف و اقرار به پروردگارشان فرا خواند و از پرستش غير خدا نهي کرد.
﴿      ﴾ وقتي که با نشانه‌هاي ما به نزد آنان آمد ناگهان همگي بدانها خنديدند. يعني نشانه‌ها را رد کردند و نپذيرفتند و از روي ستمگري و برتري‌جويي آنها را به ياد تمسخر و استهزا گرفتند. عدم پذيرش آنها به خاطر کوتاهي در معجزات و نشانه‌ها و واضح نبودن آنها نبود. بنابراين فرمود: ﴿        ﴾ و هيچ معجزه و نشانه‌اي به آنها نشان نمي‌داديم مگر اين که يکي از ديگري بزرگ‌تر بود. ﴿ ﴾ و آنان‌را گرفتار عذاب‌هايي چون ملخ، شپش، قورباغه و خون که نشانه‌هايي روشن بودند، کرديم. ﴿ ﴾ تا شايد به اسلام برگردند و تسليم آن شوند و شرک و شّر آنها از بين برود.
﴿  ﴾ وقتي عذاب برآنها نازل شد، گفتند: اي جادوگر! منظورشان موسي÷ بود و اين يا از روي تمسخر بود و يا اين که اين نوع خطاب نزد آنها مدح و ستايش شمرده مي‌شد.پس پيش او زاري و فروتني کردند و او را به صورتي مورد خطاب قرار دادند که به کساني را که گمان مي‌بردند علما و دانشمندان هستند و جادوگرند مورد خطاب قرار مي‌دادند. پس گفتند: ﴿     ﴾  پروردگارت را با آن چه به تو اختصاص داده و تو را با آن برتري داده بخوان تا عذاب را از ما دور نمايد. ﴿ ﴾ اگر خداوند عذاب را از ما دور کند بدون شک هدايت خواهيم شد.
﴿      ﴾ پس وقتي عذاب را از ايشان دور ساختيم آن‌گاه آنان عهدشکني کردند. يعني به آنچه گفتند وفا ننمودند، بلکه عهدشکني کرده و به کفر ورزي ادامه دادند.همان‌گونه که خداوند متعال فرموده است: ﴿                                                 ﴾ [الأعراف: 133-134]. «پس طوفان و ملخ و شپش و قورباغه و خون را بر آنها فرستاديم که نشانه‌هاي روشني بودند امّا آنان استکبار ورزيدند و قومي جنايت پيشه بودند. و وقتي عذاب بر آنان فرود آمد، گفتند: اي موسي! پروردگارت را با آنچه که به تو اختصاص داده و تو را با آن برتري داده‌است بخوان که اگر عذاب را از ما دور نمودي به تو ايمان مي‌آوريم و بني اسراييل را با تو مي‌فرستيم. وقتي عذاب را تا مدّتي که به آن مي‌رسيدند از آنها دور نموديم آنان هرچه زودتر عهدشکني کردند».
﴿         ﴾ و فرعون درحاليکه پادشاهي‌اش او را فريب داده بود و مال و لشکريانش او را سرکش کرده بودند، در ميان قومش ندا در داد و گفت: اي قوم من! آيا فرمانروايي مصر از آن من نيست؟ آيا من مالک آن نيستم که در آن تصّرف مي‌کنم؟ ﴿    ﴾ و اين رودها که از رود نيل جدا شده‌اند از ميان کاخ‌ها و باغ‌هاي من مي‌گذرند، ﴿ ﴾ آيا شما اين فرمانروايي گسترده و پهناور را نمي‌بينيد؟ و اين از جهالت عميق او بود که به چيزي افتخار مي‌کرد که خارج از ذات او بود و به صفت‌هاي پسنديده و کارهاي درست افتخار نمي‌کرد.
﴿       ﴾ خداوند فرعون را خوار بگرداند! منظور او از خوار، موسي بن عمران کليم خدا بود، کسي که نزد خداوند با ارزش و محترم بود. پس فرعون گفت: من محترم و با عزت هستم و او خوار و ذليل است. پس کدام يک از ما بهتر مي‌باشد؟ ﴿  ﴾ و گفت: با وجود اين او نمي‌تواند مراد خويش را روشن بيان کند چون او زبان گويايي ندارد. امّا موسي آنچه در دل داشت بيان کرد گرچه سخن گفتن براي او سنگين بود. و صد البته که اين عيبي به حساب نمي‌آيد. سپس فرعون گفت: ﴿     ﴾ چرا موسي با زيورآلات و دستبندهايي از طلا آراسته نشده است؟ ﴿    ﴾ و چرا فرشتگان براي ياري او نيامده‌اند تا او را در امر دعوتش کمک کنند و گفته‌ي او را تاييد نمايند؟
﴿  ﴾ فرعون با ايجاد شبهات بي‌معني و پوچ که هيچ حقيقتي نداشت و فقط انسان‌هاي کم عقل گول آن‌را مي‌خوردند و دليلي بر حق يا باطل نبود قوم خويش را سبک سر و بي‌خرد انگاشت، آن‌گاه از او اطاعت کردند. پس اينکه فرعون داراي فرمانروايي مصر است و جويبارها از زير کاخ‌هايش روان است، چگونه مي‌تواند دليلي بر حقانيت او باشد؟! و بر چه اساسي موسي به دليل اين که پيروانش کم هستند و زبانش لکنت دارد و دستبندهاي طلايي ندارد بر باطل است؟ اما فرعون با درباريان و اطرافياني سروکار داشت که عقل نداشتند پس فرعون هرچه مي‌گفت آنها از آن پيروي مي‌کردند، خواه حق بود يا باطل. ﴿   ﴾ بي‌گمان آنان قومي فاسق بودند، پس به سبب فسقشان فرعون بر آنها گماشته شد و شرک و شر را برايشان زيبا جلوه داد. ﴿ ﴾ پس وقتي با کارهايشان ما را خشمگين کردند، ﴿        ﴾ از آنان انتقام گرفتيم و همگي آنان‌را غرق نموديم سپس آنان‌را براي آيندگان پيشينه و مايه عبرتي قرار داديم تا عبرت‌گيرندگان از آنها عبرت بگيرند و پند پذيران از حالات آنها پند بگيرند.
آيه‌ي 65-57:
﴿         ﴾ «و هنگامیکه فرزند مریم به عنوان مثال ذکر شد آن‌گاه قوم تو از آن بانگ (به ریشخند) برداشتند».
﴿                ﴾ «و گفتند: آیا معبودهای ما بهترند یا او؟ (آن مثال را) برای تو جز از روی جدال نزدند، بلکه آنان گروهی ستیزه‌جویند».
﴿          ﴾ «عیسی جز بنده‌ای نیست که بر او انعام کرده‌ایم و او را نمونه و الگویی برای بنی‌اسرائیل گردانیده‌ایم».
﴿        ﴾ «و اگر می‌خواستیم به‌جای شما فرشتگان قرار می‌دادیم که در زمین جانشین شوند».
﴿           ﴾ «و به یقین (عیسی) نشانه‌ای برای قیامت است پس هرگز دربارة آن (قیامت) شک مکنید و از من پیروی نمایید که راه راست این است».
﴿        ﴾ «و شیطان هرگز شما را باز ندارد، بی‌گمان او برای شما دشمنی آشکار است».
﴿                  ﴾ «و هنگامیکه عیسی با معجزات آشکار آمد، گفت: بدون شک برایتان حکمت آورده و آمده‌ام تا برخی از امور را برایتان روشن گردانم که در آنها اختلاف می‌ورزید، پس، از خدا بترسید و از من پیروی کنید».
﴿          ﴾ «بی‌گمان خداوند پروردگار من و پروردگار شماست پس او را بندگی کنید، این است راه راست».
﴿            ﴾ «آنگاه گروها بین خود اختلاف ورزیدند، پس وای به حال ستمکاران از عذاب روز دردناک!».
خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿    ﴾ وقتيکه از پرستش پسر مريم نهي شد و عبادت او به منزله‌ي عبادت بت‌ها و انبازها قرار داده شد، ﴿   ﴾ آن‌گاه قومت که تو را تکذيب مي‌کردند به خاطر اين مثل فرياد برآوردند و سرو صدا راه انداختند و در مجادله و دشمني با تو لجاجت ورزيدند و گمان بردند که آنها در دليل و حجّت خود موفّق و کامياب شده‌اند.
﴿    ﴾ و گفتند: معبودهاي ما بهترند يا عيسي؟ چرا که از پرستش همه نهي شده بود، و تمامي کساني که آنها را مي‌پرستيدند مورد تهديد واقع شدند. و اين آيه نيز نازل شده است: ﴿           ﴾ [الأنبیاء: 98]. «بدون شک شما و آنچه پرستش مي‌کنيد هيزم جهّنم هستيد و وارد آن مي‌شويد». شبهه‌ي باطل آنها اين بود که مي‌گفتند: تو اي محمّد! و ما هم همه قبول داريم که عيسي از بندگان مقّرب خدا مي‌باشد، بندگاني که سرانجامي نيکو دارند، پس چرا تو، هم از عبادت معبودهاي ما نهي مي‌کني و هم از پرستش عيسي باز مي‌داري؟ پس اگر حجّت تو باطل نبود تناقضي در آن وجود نداشت. تو مي‌گويي: : ﴿           ﴾ [الأنبیاء: 98]. «شما و آنچه به‌جاي خدا پرستش مي‌کنيد هيزم جهنّم هستيد و وارد آن خواهيد شد». آنها گمان مي‌بردند که اين جمله هم عيسي را شامل مي‌شود و هم بت‌ها را. پس اين تناقض مي‌شمردند، و تناقض نشانه بطلان است.
اين شبهه‌اي بود که بدان دل خوش کرده بودند و مردم را باز مي‌داشتند و به خاطر آن سروصدا راه انداختند. اما اين شبهه به حمدالله از ضعيف‌ترين و باطل‌ترين شبهات است. خداوند هم از پرستش بت‌ها نهي کرده و هم از پرستش عيسي، زيرا عبادت حق خداوند تعالي است و هيچ احدي از مخلوقات سزاوار آن نيست، نه فرشتگان مقرّب و نه پيامبران و نه افراد ديگري. پس اين که خداوند اين مطلب را بيان نموده چه شبهه‌اي مي‌تواند در آن وجود نداشته باشد؟ 
و اينکه به عيسي÷ برتري داده شده است و او نزد پروردگارش مقرب مي‌باشد نشانگر اين نيست که سزاوار پرستش مي‌باشد، بلکه عيسي همان‌گونه است که خداوند فرموده است: ﴿     ﴾ عيسي بنده‌اي بيش نيست که ما نعمت نبّوت و حکمت و دانش و عمل را به او ارزاني داشتيم. ﴿   ﴾ و او را براي بني اسرائيل مايه عبرتي قرار داديم که با نگاه کردن به او به قدرت خداوند پسي مي‌بردند، زيرا خداوند او را بدون پدر آفريده بود. و اما اينکه خداوند متعال فرموده است: ﴿           ﴾ [الأنبیاء: 98]. «شما و آنچه به‌جاي خدا پرستش مي‌کنيد هيزم جهّنم هستيد و شما به آن وارد خواهيد شد.» پاسخ آن به سه صورت است: 
1- در فرموده‌ي الهي که مي‌فرمايد: ﴿     ﴾ کلمه‌ي «ما» اسم غير ذوي العقول است و عيسي در اين داخل نمي‌گردد.
2- در اينجا مشرکين که در مکّه و اطراف آن بودند مورد خطاب قرار گرفته‌اند و آنها بت‌ها را پرستش مي‌کردند ولي مسيح را پرستش نمي‌کردند. 
3- خداوند بعد از اين آيه فرموده است: ﴿         ﴾ [الأنبیاء: 101]. «بي‌گمان کساني که از پيش از جانب ما نيکويي برايشان مقرّر گشته است از جهنّم دور کرده مي‌شوند». پس ترديدي نيست که عيسي و ديگر پيامبران و اولياء در اين آيه داخل هستند. سپس خداوند متعال فرمود: ﴿       ﴾ و اگر ما مي‌خواستيم، به‌جاي شما فرشتگاني قرار مي‌داديم که در زمين جانشين شما شوند تا برايشان پيامبراني از جنس خودشان بفرستيم.
امّا شما اي انسان‌ها! توانايي آن را نداريد که پيامبراني از جنس فرشتگان برايتان فرستاده شود. پس، از رحمت و لطف خداوند نسبت به شما اين است که پيامبراني از جنس خودتان برايتان فرستاده شده است که مي‌توانيد از آنها فرا بگيريد.
﴿  ﴾ و همانا عيسي÷ دليل و نشانه‌اي بر قيامت است و نشانگر آن مي‌باشد کسي که توانايي داشته است عيسي را بدون پدر به دنيا بياورد همو مي‌تواند مردگان را از قبرهايشان برانگيزد. و يا معني آيه اين است که عيسي÷ در آخرالزمان از آسمان به دنيا خواهد آمد و نزول او يکي از علامت‌هاي قيامت است. ﴿   ﴾ پس، از آمدن قيامت هرگز شک نکنيد که شک کردن درباره قيامت کفر است. ﴿    ﴾ و با امتثال آنچه که به شما دستور داده ام و دوري کردن از آنچه شما را از آن نهي کرده‌ام از من پيروي کنيد. اين است راه راست که انسان را به خداوندﻷ مي‌رساند.
﴿  ﴾ و شيطان شما را از آنچه خداوند شما را به آن فرمان داده است باز ندارد، ﴿   ﴾ همانا شيطان دشمن آشکار شماست و براي گمراه کردنتان حريص و آزمند است و در اين راستا نهايت کوشش خود را مبذول مي‌دارد.
﴿   ﴾ و هنگامي که عيسي با معجزات آشکاري آمد که بر راست بودن نبّوت او و صحّت آنچه برايشان کرده بود دلالت مي‌کرد، از قبيل زنده کردن مردگان و بينا کردن کورهاي مادرزاد و شفا بخشيدن به کساني که مبتلا به بيماري پوستي بودند، و ديگر نشانه‌ها، ﴿         ﴾ عيسي به بني اسرائيل گفت: من برايتان حکمت و نبّوت و علم را آورده ام تا برخي از امور را برايتان روشن گردانم که در آنها اختلاف مي‌ورزيد. يعني تا پاسخ آن و صورت درست مسئله را برايتان بيان کنم و به وسيله آن اختلاف و اشتباه از شما دور شود. پس او÷ براي تکميل نمودن شريعت موسي و استوار ساختن تورات آمده بود. و برخي تسهيلات ارائه داد که باعث مي‌شد تا آنها از او اطاعت کنند و چيزهايي را که برايشان آورده است بپذيرند. ﴿  ﴾ پس، خداي يگانه را پرستش نموده و از فرمان او اطاعت کنيد و از آنچه نهي کرده است پرهيز نماييد و به من ايمان آوريد و مرا تصديق نماييد و از من اطاعت کنيد.
﴿         ﴾ بي‌گمان خداوند پروردگار من و پروردگار شماست، پس او را بندگي کنيد، اين است راه راست. پس در اين آيه به توحيد ربوّبيت اقرار شده و اين‌که خداوند همه‌ي آفريده‌هايش را با انواع نعمت‌هاي ظاهري و باطني خود پرورش داده‌است. نيز به توحيد عبوديت و عبادت براي خداوند يگانه که شريکي ندارد فرمان داده شده است. وعيسي÷ خبر داده‌است که او بنده‌اي از بندگان خداست و آنطور نيست که نصاري در مورد او مي‌گويند مبني بر اينکه او فرزند خداست يا سومين سه تاست. و در اينجا خبر داده شده آنچه ذکر شده است راه راست مي‌باشد و انسان را به خدا و به بهشت مي‌رساند.
وقتي عيسي÷ اين مطلب را گفت، ﴿   ﴾ گروه‌هايي که براساس تکذيب، تحزّب کرده بودند با همديگر اختلاف ورزيدند و هريک درباره عيسي همديگر اختلاف ورزيدند و هريک درباره عيسي÷ گفتار باطلي بر زبان آوردند و آنچه را که آورده بود ردّ کردند، مگر کساني از مومنان که خداوند آنها را هدايت کرده بود، کساني که به رسالت او شهادت دادند و همه‌ي آنچه را که او آورده بود تصديق نمودند و گفتند: او بنده خدا و پيامبر مي‌باشد. ﴿      ﴾ پس واي به حال کسانيکه ستم کرده‌اند از عذاب روز دردناک. يعني چه قدر اندوهشان زياد خواهد بود! و در آن روز گرفتار چه زيان بزرگي خواهند شد!.
آيه‌ي 73-66:
﴿          ﴾ «آیا منتظر این هستند که قیامت ناگهانی و درحالیکه از آن بی‌خبرند به سر وقتشان باید».
﴿       ﴾ «دوستان در آن روز دشمنان یک‌دیگر خواهند بود مگر پرهیزگاران».
﴿        ﴾ «ای بندگان من! امروز بر شما هیچ بیمی نیست و نه شما اندوهگین می‌شوید».
﴿     ﴾ «همان کسانی‌که به آیات ما ایمان آوردند و مسلمان بودند».
﴿     ﴾ «شما و همنشینانتان به بهشت درآئید و در آنجا شادمان و محترم خواهید بود».
﴿                 ﴾ «برایشان کاسه‌ها و جام‌های زرّین به گردش انداخته می‌شود و هرچه دل بخواهد و هرچه چشم از آن لذّت ببرد در بهشت وجود دارد و شما در آن جاودانه خواهید بود».
﴿       ﴾ «و آن بهشتی است که به سبب کارهایی که می‌کردید به شما به ارث داده شده است».
﴿      ﴾ «در آن میوه‌ی بسیار دارید که از آن می‌خورید».
 خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿         ﴾ آيا جز اين است که تکذيب کنندگان منتظر هستند که ناگهان قيامت در حالي که از آن بي‌خبرند به سراغشان بيايد؟ پس هرگاه قيامت بيايد از حالات کسي‌که آن‌را تکذيب کرده و کسي که خبر قيامت را داده و مورد استهزا قرار گرفته است مپرس!.
﴿    ﴾ در روز قيامت کساني که براساس کفر و تکذيب معصيت در دنيا با همديگر دوست بوده‌اند دشمن يکديگر خواهند شد. و چون محبّت و دوستي آنها در دنيا براي غيرالله بوده است. پس در روز قيامت به دشمني تبديل مي‌گردد. ﴿ ﴾ مگر کساني که از شرک و گناهان پرهيز مي‌کنند که محبّت چنين کساني ادامه مي‌يابد زيرا کسي که به‌خاطر او همديگر محبّت مي‌ورزيدند محبّتش جاودانه و هميشگي است.
سپس پاداش پرهيزگاران را بيان کرد و ذکر نمود که خداوند متعال در روز قيامت به آنها ندايي مي‌دهد که دل‌هايشان از آن شاد مي‌گردد و هر آفت و بدي از آنها دور مي‌شود. پس خداوند مي‌گويد: ﴿       ﴾ اي بندگانم! از آنچه در آينده به سراغ شما مي‌آيد ترسي نداشته باشيد و درباره گذشته خود نيز اندوه مداريد. و چون امر ناخوشايند از هر جهت متنفي است آنچه که دوست داشتني و مطلوب است (برايشان) ثابت و مقّرر مي‌باشد.
﴿  ﴾ همان کساني‌که به آيات خدا ايمان دارند، و اين شامل تصديق آيات و آنچه که تصديق جز با آن کامل نمي‌گردد از قبيل دانستن مفهوم آيات و عمل نمودن به مقتضاي آن مي‌شود. ﴿ ﴾ و آن‌ها در همه‌ي احوال خود مطيع و فرمانبردار خداوند بودند پس آنها هم در ظاهر عمل مي‌کردند و هم در باطن.
﴿   ﴾ شما و همه همنشينانتان از قبيل همسر و فرزند و دوست و غيره که عملشان همانند عمل شما نيکو بوده است، وارد بهشت شويد، بهشتي که سراي ماندگاري و پايداري است، ﴿﴾ در آنجا شادمان و مکرّم خواهيد بود و خوبي‌ها و شادي‌ها و لذّت‌هاي به لطف پروردگار به شما مي‌رسد که زبان‌ها نمي‌توانند حالت آن‌را توصيف نمايند.
﴿     ﴾ پسران جاويداني که خدمت گزاران آنها هستند غذاي آنها را در بهترين ظرف‌ها که کاسه‌هاي طلايي هستند و نوشيدني‌هايشان را در بهترين ليوان‌هاي نقره‌اي بدون دسته که شفاف‌تر از شيشه است پيش آنها مي‌برند. ﴿     ﴾ و در بهشت هرچه دل بخواهد و هرچه چشم از آن لذّت ببرد وجود دارد. اين کلمه جامع است و شامل هر نعمت و شادي و سرور قلبي مي‌شود. پس هر نوشيدني و خوردني و پوشيدني و همسران زيبايي که دل بخواهد، نيز منظره‌هاي زيبا که چشم‌ها از ديدن آن لّذت مي‌برند، و درختان پرشکوفه و نعمت‌هاي فراوان و ساختمان‌هاي آراسته شده در بهشت فراهم است و براي اهل بهشت در کامل‌ترين صورت‌ها و برترينِ آن آماده است. همانطور که خداوند متعال فرموده است: ﴿      ﴾ [یس: 57]. «آنان در آن‌جا ميوه دارند و هرچه بخواهند برايشان فراهم است». ﴿  ﴾ و شما در بهشت جاودانه خواهيد بود. و اين کمال نعمت اهل بهشت است و آن جاودانگي هميشگي است که دوام نعمت‌هاي بهشت و افزون شدن آن و پايان نيافتن آن‌را در بردارد.
﴿ ﴾ و آن بهشتي که با کامل‌ترين صفت‌ها توصيف شد، ﴿    ﴾ بهشتي است که خداوند شما را به سبب کارهايتان وارث آن گردانده و به فضل خويش آن را پاداش اعمالتان قرار داده و آنچه از رحمت خويش که خواسته در آن قرار داده‌است.
﴿   ﴾ در آن جا ميوه‌هاي فراواني برايتان است. همان‌طور که در آيه‌اي ديگر آمده است: ﴿     ﴾ [الرحمن: 52]. «در آن از هر ميوه‌اي دوگونه است». ﴿ ﴾ آنچه از اين ميوه‌هاي لذيذ که دلتان مي‌خواهد انتخاب مي‌کنيد و مي‌خوريد.
آيه‌ي 78-74:
﴿      ﴾ «بی‌گمان کناهکاران جاودانه در عذاب دوزخ می‌مانند».
﴿      ﴾ «عذابشان از آنان کاسته نمی‌گردد و آنان در آن ناامید هستند».
﴿      ﴾ «و ما به آنان ستم نکردیم بلکه آنان خود ستمکار بودند».
﴿         ﴾ «و فریاد می‌زنند: ای مالک! پروردگارت ما را بمیراند. می‌گوید: شما (در آن) ماندگارید».
﴿       ﴾ «بدون شک ما حق را برای شما آوردیم ولی بیشترشان حق را نمی‌پسندید».
وقتي نعمت‌هاي بهشت را بيان کرد به دنبال آن عذاب جهّنم را ذکر نمود و فرمود: ﴿    ﴾ بي‌گمان کساني که با کفر ورزيدن و تکذيب کردن مرتکب جرم و گناه شده‌اند در عذاب جهنّم فرو مي‌روند و عذاب از هرسو آنها را احاطه مي‌کند. ﴿﴾ و در آن عذاب جاودانه خواهند بود و هرگز از آن بيرون نمي‌شوند. 
﴿  ﴾ يک لحظه از عذاب آنان کاسته نمي‌شود، نه از آنها دور مي‌شود و نه سبک مي‌گردد. ﴿  ﴾ و آنها در آن از هرخير و برکتي نااميدند و اميدي به رهايي ندارند. آنها پروردگارشان را صدا مي‌زنند و مي‌گويند: ﴿             ﴾ [المؤمنون: 107-108]. «پروردگارا! ما را از جهنم بيرون بياور، اگر ما باز به‌سوي کارهاي بد بازگرديم بي‌گمان ستمکار هستيم». مي‌فرمايد: بتمرکيد در آن و سخن نگوييد. و اين عذاب بزرگ به سبب کارهايي است که کرده و به علّت ستمي است که بر خود روا داشته‌اند.
﴿     ﴾ و ما بر آنان ستم نکرديم بلکه آنان خود ستمکار بودند. پس خداوند بر آنها ستم نکرد و بدون گناه و جرم آنان‌را مجازات نکرده است.
﴿    ﴾ و درحاليکه در جهنم هستند براي اينکه احتمالا به استراحتي دست يابند فرياد مي‌زنند:‌اي مالک! پروردگارت ما را بميرند تا راحت شويم، چرا که ما در اندوهي سخت و عذابي شديد قرار داريم و توانايي تحمّل آن را نداريم. ﴿  ﴾ مالک که نگهبان جهنم است، زماني که از او مي‌خواهند تا برايشان پيش خدا دعا کند تا آنها را بميراند، مي‌گويد: شما در جهّنم ماندگاريد و هرگز از آن بيرون آورده نمي‌شويد. پس آنچه که مي‌خواستند به آن دست نمي‌يابند و مالک به ضد آنچه مي‌خواهند آنان را پاسخ مي‌دهد و غمي بر غمشان مي‌افزايد. سپس آنها را به خاطر کارهايي که کرده‌اند نکوهش مي‌کند و مي‌گويد: ﴿  ﴾ ما حق را براي شما آورديم که مي‌بايست از آن پيروي مي‌کرديد، و اگر شما از آن پيروي مي‌نموديد موفّق و خوشبخت مي‌شديد، ﴿   ﴾ ولي بيشترشان حق را نپسنديدند، بنابراين، گرفتار شقاوت و بدبختي شديد که شقاوتي فراتر از آن نيست.
آيه‌ي 80-79:
﴿     ﴾ «بلکه آنان تصمیم محکمی گرفتند و ما نیز ارادة محکم و تغییر ناپذیری گرفتیم».
﴿            ﴾ «آیا گمان می‌برند که ما اسرار پنهانی و سخنان در گوششیِ آنان‌را نمی‌شنویم؟! آری! (می‌شنویم) و فرشتگان ما در نزد آنان می‌نویسند».
خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿  ﴾ کساني که حق را دروغ مي‌انگاشتند و با آن مخالف بودند حيله و مکري ورزيدند و براي نابودي حق و کسيکه آن‌را آورده به وسيله‌ي باطلي که آن را آراسته بودند تا مردم را گول زنند، توطئه کردند. ﴿ ﴾ ما نيز تصميم گرفتيم و تدبيري نموديم که برتر از تدبير آنهاست و تدبير آنان‌را در هم مي‌شکند و آن را ابطال مي‌نمايد و آن اسباب و دلايلي است که خداوند براي اثبات حق و ابطال باطل فراهم نمود. همان‌طور که خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿     ﴾ [الأنبیاء: 18]. «بلکه حق را بر باطل مي‌زنيم پس آن را نابود مي‌کند».
﴿      ﴾ آيا به سبب جهالت و ستمگري‌شان گمان مي‌برند که ما اسرار پنهاني آنان‌را که در دلشان نهفته است و بر زبان نياورده‌اند و سخنان آهسته‌ي آنها را که در گوش مي‌گويند، نمي‌شنويم؟! يعني به اين خاطر اقدام به ارتکاب گناهان مي‌نمايند که گمان مي‌برند پيگرد و مجازاتي بر گناهان پنهاني‌شان نخواهد بود. سپس خداوند اين گمان را رد نمود و فرمود: ﴿﴾ آري! ما مي‌شنويم و رازهاي دل‌هايشان و سخنان در گوشي‌شان را مي‌دانيم. ﴿  ﴾ و فرستادگان ما که فرشتگان گرامي هستند نزد آنان مي‌باشند و هر آنچه مي‌کنند مي‌نويسند و ثبت و ضبط مي‌نمايند تا اين که آنها وارد قيامت مي‌شوند آن‌گاه همه‌ي آنچه را که کرده‌اند حاضر مي‌يابند و پروردگارت بر هيچ‌کس ستمي روا نمي‌دارد.
آيه‌ي 83-81:
﴿        ﴾ «بلکه اگر خداوند مهربان فرزندی داشته باشد پس من نخستین عبادت کنندگانم».
﴿        ﴾ «پروردگار آسمان‌ها و زمین و عرش، از آنچه او را بدان وصف می‌کنند پاک و منزّه است».
﴿        ﴾ «پس آنان‌را به حال خود واگذار تا در باطل خویش غوطه‌ور گردند و سرگرم بازی شوند تا روزی را که وعده داده می‌شوند ملاقات کنند».
اي پيامبر بزرگوار ! به کساني که براي خداوند فرزندي قرار داده‌اند درحاليکه او يکتاي يگانه و بي‌نياز است و او خدايي است که همسر و فرزندي بر نگرفته است و همتايي ندارد بگو: ﴿      ﴾ اگر خداوند مهربان فرزندي داشت من نخستين کسي بودم که آن را پرستش مي‌نمودم چون در آن صورت او بخشي از پدرش بود و من اولين کسي هستم که از دستورات خدا پيروي مي‌کنم، ولي من اولين منکر اين قضيه هستم و بيش از همه و با شدّت اين را که خداوند فرزندي داشته باشد انکار و نفي مي‌کنم. پس باطل بودن اين امر مشخّص گرديد. اين دليل بزرگي است و کسي آن‌را ارائه مي‌دهد که حالات پيامبران را دانسته است. وقتي که معلوم است که پيامبران کامل‌ترين مخلوق مي‌باشند و از همه‌ي مردم بيشتر به خير دست مي‌يازند و اعمال خير را بيش از ديگران به تمام و کمال انجام مي‌دهند، و هر شرّي را قبل از همه‌ي مردم ترک نموده و از آن دوري مي‌جويند و منکرش مي‌شوند پس اگر خداوند مهربان فرزندي داشت و اين سخن راست بود محمّد بن عبدالله که برترين پيامبران است اولّين کسي مي‌بود که آن فرزند را پرستش مي‌کرد و مشرکان در اين کار از او گوي سبقت را نمي‌ربودند.
و احتمال دارد که معني آيه اين باشد که اگر خداوند فرزندي داشته باشد پس من نخستين کسي هستم که خداوند را پرستش مي‌کنم، و از جمله عبادت و پرستش مي‌کنم، و از جمله عبادت و پرستش من اين است که آنچه را خداوند ثابت قرار داده اثبات مي‌کنم و آنچه را که نفي کرده است نفي مي‌کنم. پس اين عبادت قولي و اعتقادي است و مستلزم آن است که اگر اين حق باشد من اولين کسي خواهم بود که آن را باور مي‌کردم. پس به اين طريق باطل بودن ادعاي مشرکين و فاسد بودن آن از نظر عقلي و نقلي معلوم و مشخص گرديد.
﴿       ﴾ خداوندگار آسمان‌ها و زمين و عرش از داشتن شريک و همتا و مددکار و فرزند و ديگر چيزهايي که شريک ان به او نسبت مي‌دهند پاک و منزّه است.
﴿    ﴾ پس آنان‌را به حال خود واگذار تا در باطل خويش فرو روند و با آنچه که محال است خود را سرگرم کنند. پس دانش‌هاي آنان زيان آور است و آن فرو رفتن و پرداختن به دانش‌هايي است که به وسيله‌ي آن با حق و با آنچه پيامبران آورده‌اند مخالفت مي‌ورزند. و کارهايشان بازي و بي‌خردي است که آنان را تزکيه نمي‌کند و معارف و شناخت به بار نمي‌آورد. بنابراين، آنها را به روز قيامت که در پيش دارند تهديد کرد و فرمود: ﴿       ﴾ تا آن روزي را که بديشان وعده داده مي‌شود ملاقات کنند. پس در آن وقت خواهند دانست که چه به دست آورده‌اند و به بدبختي هميشگي و عذاب پايداري که گرفتارش شده‌اند پي خواهند برد.
آيه‌ي 89-84:
﴿            ﴾ «و او خدایی است که در آسمان معبود است و در زمین (نیز) معبود می‌باشد و اوست فرزانة دانا».
﴿            ﴾ «و خجسته است خدایی که فرمانروایی آسمان‌ها و زمین و هر آنچه میان آن دو است از آن اوست و علم و آگاهی از قیامت با اوست و به‌سوی او بازگردانده می‌شوید».
﴿             ﴾ «و کسانی را که به جای او پرستش می‌کنند اختیار شفاعت ندارند مگر کسانی‌که آگاهانه بر حق شهادت و گواهی داده باشند».
﴿         ﴾ «واگر از آنان بپرسی چه کسی آنان‌را آفریده است؟ به یقین می‌گویند: خدا! پس چگونه منحرف می‌شوند؟!».
﴿       ﴾ «و (خدا آگاه است) از گفتار محمدص که گفت: پروردگارا! اینها قومی هستند که ایمان نمی‌آورند».
﴿       ﴾ «پس از آنان روی‌بگردان و بگو: سلام، بعدها خواهند دانست (که چه سرنوشتی دارند!)».
﴿       ﴾ خداوند متعال خبر مي‌دهد که معبود به حق در آسمان‌ها و زمين تنها اوست پس همه‌ي اهالي آسمان‌ها و مومنان اهل زمين او را پرستش مي‌کنند و وي را تعظيم مي‌نمايند و در برابر شکوه و بزرگي او کرنش مي‌نمايند و در برابر کمال او اظهار نيازمندي مي‌کنند. ﴿             ﴾ [الإسراء: 44]. «آسمان‌هاي هفتگانه و زمين و کساني که در آن‌ها هستند او را به پاکي مي‌ستايند و هيچ چيزي نيست مگر اين که او را به پاکي تسبيح مي‌گويند». ﴿       ﴾ [الرعد: 15]. «و آنچه در آسمان‌ها و زمين است به دلخواه يا به اجبار براي خداوند سجده مي‌کنند». پس او تعالي معبود به حق است و همه‌ي خلائق با اختيار يا با اکره او را خداي خود قرار مي‌دهند. مانند اين که مي‌فرمايد: ﴿      ﴾ الوّهيت و محبّت او آسمان‌ها و زمين را در برگرفته است، اما خودش بر بالاي عرش مي‌باشد و از آفريده‌هايش جداست و يگانه و بزرگوار مي‌باشد. ﴿ ﴾ و او با حکمت است و هرچه را که آفريده محکم نموده و آنچه را به عنوان آئين و برنامه مشروع نموده استوار گردانده است. پس او هيچ چيزي را نيافريده مگر به خاطر حکمتي، و فرمان تقديري و تشريعي و جزايي او سراسر رحمت و حکمت است. ﴿﴾ و به همه چيز داناست. پنهان و پوشيده‌تر از آن‌را مي‌داند و به اندازه ذره‌اي در آسمان‌ها و زمين و نه کوچک‌تر و نه بزرگ‌تر از آن، از او پنهان نمي‌ماند. 
﴿       ﴾ و بالا و بزرگوار است، و خيرش فراوان است و صفاتش گسترده و فرمانروايي‌اش بزرگ است خدايي که فرمانروايي آسمانها و زمين و هر آنچه ميان آن‌دو است از آن اوست.
بنابراين، گستردگي فرمانروايي‌اش را بر آسمان‌ها و زمين و آنچه ميان آنهاست، و گستردگي علم خود را بيان کرد، و اين که تنها او تعالي از غيب‌هاي که هيچ يک از بندگانش و هيچ پيامبر و فرشته مقربي را از آن آگاه نکرده است آگاه مي‌باشد. بنابراين فرمود: ﴿  ﴾ و آگاهي از زمان فرا رسيدن قيامت با اوست. ظرف را مقدم کرد تا مفيد حصر باشد. يعني هيچ‌کس جز او نمي‌داند که قيامت چه زماني فرا مي‌رسد.
و از کمال فرمانروايي او و گستردگي سلطه‌اش اين است که او صاحب دنيا و آخرت است. بنابراين فرمود: ﴿ ﴾ و در آخرت به‌سوي او بازگردانده مي‌شويد، آن‌گاه با حکم دادگرانه‌اش ميان شما داوري مي‌نمايد. و از کمال فرمانروايي‌اش اين است که هيچ يک از آفريده‌هايش اختياري ندارد و نمي‌تواند نزد او سفارش و شفاعت کند مگر با اجازه او. 
﴿      ﴾ و هيچ کدام از پيامبران و فرشتگان ديگران که به جاي خدا به نيايش خوانده مي‌شوند اختيار شفاعت ندارند و شفاعت نمي‌کنند مگر با اجازه‌ي خدا، و شفاعت نمي‌کنند مگر براي کسي که خدا بپسندد. بنابراين فرمود: ﴿   ﴾ مگر کسي‌که با زبانش حق را بگويد و با قلب به آن اقرار نمايد و به آنچه گواهي مي‌دهد آگاه باشد. و بايد شهادت او به حق باشد و آن گواهي دادن به يگانگي خداوند است و گواهي دادن از قبيل اصول و فروع دين و حقائق و دستورات آن مي‌باشد. پس شفاعتِ شفاعت کنندگان درباره اينها مفيد خواهد بود و اينها نجات يافتگانِ از عذاب خدا هستند و اينها به پاداش الهي دست مي‌يابند. سپس خداوند متعال فرمود: ﴿     ﴾ و اگر از مشرکان در مورد توحيد و ربوبيت و درباره‌ي اين که چه کسي آفريننده است بپرسي، خواهند گفت و اقرار خواهند کرد که آفريننده خداوند يگانه است و شريکي ندارد. ﴿ ﴾ پس چگونه از يکتاپرستي و خالص گرداندن طاعت و عبادت براي خدا منحرف مي‌شوند؟ پس اعتراف آنها به توحيد ربوبّيت آنان را ملزم مي‌نمايد تا به توحيد الوّهيت (نيز) اقرار کنند و اين بزرگ‌ترين دليل بر بطلان شرک است.
﴿      ﴾ اين عطف است بر ﴿  ﴾  و آگاهي از قيامت با اوست و نيز از گفتار پيامبرص آگاه است که تکذيب قومش را به نزد پروردگارش شکايت مي‌کند و غمگين مي‌شود و به خاطر ايمان نياوردن آنها حسرت مي‌خورد. پس خدا از اين حالت آگاه است و بر کيفر دادن آنها تواناست. امّا خداوند متعال بردبار است و به بندگان مهلت و فرصت مي‌دهد تا شايد برگردند و توبه نمايند، بنابراين فرمود: ﴿   ﴾ پس، از آنان روي بگردان و در برابر آزارهايي که با زبان و با کارهايشان به تو مي‌رسانند از آنان درگذر و آنچه از تو به آنها مي‌رسد بايد تنها سلام باشد که خردمندان و صاحبان بينش به وسيله‌ي آن با جاهلان روبرو مي‌شوند، و پاسخ مي‌دهند، زيرا خداوند در مورد بندگان صالحش فرموده است: ﴿    ﴾ [الفرقان: 63]. «و هرگاه جاهلان به اقتضاي جهالت خود آنان‌را مورد خطاب قرار دهند، مي‌گويند: سلام بر شما باد». پيامبرص از فرمان پروردگارش اطاعت کرد و در مقابل اذيت و آزاري که قومش به او مي‌رساندند راه گذشت و بخشش را درپيش گرفت و در مقابل آنها جز نيکويي و سخن زيبا چيزي ديگر انجام نداد. پس درود و سلام خدا بر کسي باد که خداوند او را با اخلاق بزرگ آراست، اخلاقي که او به سبب آن بر اهل آسمان‌ها و زمين برتري يافت و به وسيله آن از ستارگان مقامش فراتر رفت. ﴿ ﴾ پس آنها زشتي گناهان و سرانجام جرمشان را بعدها خواهند دانست.
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مکي و 59 آيه است.
آيه‌ي 16-1:
﴿ ﴾ «حا، ميم».
﴿  ﴾ «سوگند به کتاب روشن و روشنگر».
﴿         ﴾ «بدون شک ما آن‌را در شبی خجسته نازل کرده‌ایم و ما همواره بیم‌دهنده بوده‌ایم».
﴿     ﴾ «هرکار استواری در آن (شب) بیان و مقرّر می‌گردد».
﴿       ﴾ «کاری که از سوی ما صادر و بدان دستور داده شده است. بی‌گمان ما فرستنده بوده‌ایم».
﴿        ﴾ «(این کار) به خاطر رحمتی از سوی پروردگارت است، بی‌گمان او شنوای داناست».
﴿         ﴾ «پروردگار آسمان‌ها و زمین و آنچه بین آن‌ دو است اگر اهل یقین هستید».
﴿           ﴾ «معبود به حقّی جز او نیست و اوست که زنده می‌گرداند و می‌میراند و پروردگار شما و پروردگار پدران پیشین شماست».
﴿     ﴾ «بلکه آنان در شک‌اند و سرگرمند».
﴿      ﴾ «پس چشم به راه روزی باش که آسمان دور آشکاری را پدیدار می‌کند».
﴿      ﴾ «مردم را فرو می‌پوشاند، این عذابی دردناک است».
﴿      ﴾ «پروردگارا! عذاب را از ما دور دار، همانا ما ایمان آورندگانیم».
﴿       ﴾ «چگونه آنان را پند باشد درحالیکه پیامبری بیان‌کننده به نزد آنان آمده بود».
﴿      ﴾ «آن‌گاه از او روی‌گرداندند و گفتند: او دیوانه‌ای آموخته شده است».
﴿       ﴾ «به‌راستی ما اندکی عذاب را دور می‌سازیم ولی شما به (کفر) باز خواهید گشت».
﴿      ﴾ «روزی که به گرفتنی بزرگ فرو گیریم، بی‌گمان ما انتقام خواهیم گرفت».
در اينجا به وسيله قرآن بر قرآن سوگند ياد شده است، پس (خداوند) به کتابي که بيانگر و روشنگر هر آن چيزي است که به بيان آن نياز است، سوگند خورده که آن‌را ﴿  ﴾ در شبي داراي خير و برکت فراوان نازل کرده است، و آن شب قدر است که از هزار ماه بهتر است. پس بهترين کلام در بهترين و برترين شب‌ها و روزها بر برترين انسانها با زبان شيوه‌اي عربي نازل شده است تا با آن قومي بيم داده شوند که جاهليت از هر جهت آنها را فرا گرفته و شقاوت بر آنها غلبه يافته است تا در پرتو روشنايي آن حرکت کنند و از هدايت آن بهره‌مند شوند و به دنبال آن حرکت نمايند. آنگاه خبر دنيا و آخرت را به دست آورند. بنابراين فرمود: ﴿  ﴾ ما همواره بيم‌دهنده بوده‌ايم.
﴿    ﴾ در آن شب که قرآن نازل شده است هر فرمان تقديري و تشريعي خداوند پايان مي‌يابد و مشخّص مي‌گردد. و اين فيصله يافتن و نوشتن که در شب قدر انجام مي‌گيرد يکي از فيصله يافتن‌ها و نوشته‌هايي است که نوشته مي‌شود و مشخّص مي‌گردد و با کتاب اوّل که خداوند در آن تقديرهاي خلايق و اجل‌ها و روزي‌هايشان و اعمال و احوالشان را نوشته است مطابق است. سپس خداوند متعال فرشتگان خود را مأمور نموده که آنچه را بر بنده مي‌آيد بنويسند در حالي که بنده در شکم مادرش مي‌باشد. سپس بعد از آمدن او به دنيا «کراما کاتبين» را بر آنها گماشته است تا اعمال آنان را ثبت و ضبط نمايند سپس خداوند متعال در شب قدر هر آنچه را که در طول سال انجام مي‌پذيرد مقدّر و اندازه‌گيري مي‌نمايد.
و همه‌ي اينها از کمال دانش و حکمت و توجه او به آفريده‌هايش مي‌باشد. ﴿  ﴾ اين امر و فرمان استوار، فرماني است که از سوي ما صادر شده است ﴿  ﴾ بدون شک ما پيامبران را فرستاديم و کتاب‌ها را نازل کرديم، وپيامبران دستورات خداوند را مي‌رسانند و به آنچه مقدر نموده خبر مي‌دهند. ﴿  ﴾ فرستادن پيامبران و نازل کردن کتاب‌ها که برترين آنها قرآن مي‌باشد رحمتي است از سوي پروردگار بندگان براي بندگان. پس خداوند هيچ رحمتي بزرگ‌تر از اين به بندگان نداده که آنها را توسط کتاب‌ها و پيامبران هدايت نموده است. و هر خيري که در دنيا و آخرت به دست مي‌آورند به خاطر اين است.
﴿   ﴾ همانا او صداها را مي‌شنود و همه‌ي امور ظاهر و باطن را مي‌داند. و خداوند نياز مبرم بندگان را به کتاب‌ها و پيامبرانش مي‌دانسته است، از اين رو با دادن اين چيزها به آنان، آنها را مورد رحمت خويش قرار داد و بر آنها منّت گذارد. پس ستايش و منّت و احسان از آن اوست.
﴿        ﴾ پروردگار آسمانها و زمين و آن چه بين آن دو است مي‌باشد. يعني آفريننده‌ي آنها و تدبير کننده‌ي امورشان است اگر شما باور داريد. پس بدانيد که پروردگار مخلوقات، معبود به حق آنهاست. بنابراين فرمود: ﴿   ﴾ هيچ معبود حقي جز او نيست، ﴿ ﴾ تنها اوست که مي‌ميراند و زنده مي‌گرداند و شما را پس از مرگتان گرد خواهد آورد و آن گاه طبق عملتان شما را سزا و جزا مي‌دهد، پس اگر عملتان خوب باشد به شما پاداش نيک مي‌دهد و گر بد باشد به شما سزاي بد مي‌دهد﴿   ﴾ پروردگار شما و پروردگار پدران پيشين شماست. يعني پروردگار اولين و آخرين است، آنها را با نعمت‌هاي خويش پرورش داده و رنج‌ها را از آنان دور کرده است.
خداوند طوري بر ربوّبيت و الوّهيت خود تاکيد کرد که باعث علم کامل آدمي مي‌شود و هيچ شک و ترديدي براي او باقي نمي‌ماند. با اين حال خبر داد که کافران با وجود چنين وضوحي ﴿   ﴾ در شک و شبهات فرو رفته و از آنچه که براي آن آفريده شده‌اند غافل مانده و به کارهاي بيهوده‌اي که از آن چيزي جز زيان عاديشان نمي‌گردد مشغول شده‌اند.
﴿            ﴾ پس منتظر عذاب آنها باش، چون وقت آن نزديک شده و فرا رسيده است، روزي که آسمان دود آشکاري را پديدار مي‌کند و اين دود همه‌ي مردم را فرا مي‌گيرد و به آنها گفته مي‌شود: اين عذابي دردناک است.
مفسّران درباره‌ي مراد از اين دود اختلاف کرده‌اند، گفته شده است که اين همان دودي است که مجرمان را به هنگاميکه در روز قيامت به نزديک آتش برده مي‌شوند فرا مي‌گيرد. و خداوند به پيامبرش دستور داده تا براي آنها منتظر همان روز باشد. و اين معني را اين امر تاکيد مي‌نمايد که طريقه و روش قرآن در تهديد کردنِ کافران و مهلت دادن به آنها اين‌گونه است و آنها را از آن روز و عذابش مي‌ترساند و مومنان و پيامبران را دلجويي ميدهد که کساني که آنها را اذيت و آزار مي‌رساند، بايد منتظر آن روز باشند.
و نيز مويد آن است که خداوند در اين آيه فرموده است: ﴿      ﴾ چگونه يادآوري براي آنان فايده‌اي دارد؟ درحاليکه پيامبري بيانگر نزد آنان آمده است. و اين در روز قيامت به کافران گفته مي‌شود، آنگاه که آنها درخواست مي‌کنند که به دنيا باز گردند: زمان بازگشت تمام شده است.
و گفته شده: منظور چيزي است که کافران قريش بدان گرفتار شدند، وقتي که از ايمان آوردن سرباز زدند و با خود بزرگ بيني حق را نپذيرفتند، پس پيامبرص عليه آنها ادعا کرد و فرمود: «بار خدايا! آنان را به قحطي‌اي همانند قحط سالي‌هاي دوران يوسف گرفتار کن».
آنها حيوانات مرده و استخوان‌ها را از شدّت گرسنگي مي‌خوردند و از (شدّت) گرسنگي فضاي ميان آسمان و زمين را همانند دود مي‌ديدند، در صورتي که دودي آن‌را نپوشانده بود. پس در اين صورت ﴿    ﴾ روزي که آسمان دودي آشکار پديدار مي‌سازد. يعني دودي که آنان آن را دود به حساب مي‌آورند، نه اينکه دودي حقيقي باشد. و آنها همچنان در اين حالت به سر مي‌برند تا اين که از پيامبر خواستند آنها را مورد مِهر قرار دهد و از او خواستند تا نزد خداوند برايشان دعا نمايد که خداوند اين حالت را از آنان دور کند. پس خداوند به دعاي پيامبر آن‌را دور نمود. بنابراين در فرموده الهي: ﴿      ﴾ «ما اندکي عذاب را دور مي‌سازيم ولي شما به کفر باز خواهيد گشت». خداوند خبر داده‌است که قحطي و گرسنگي را از آنها دور خواهد کرد، و آنها را تهديد نمود که به خود بزرگ بيني و تکذيب باز گردند، و خبرداد که آنها به کفر و تکذيب باز خواهند گشت، و همان‌طور که خداوند خبر داده بود اتفاق افتاد، و خبر داد که خداوند آنها را به زودي و سخت و مجازات خواهد کرد. و گفته‌اند: منظور از عذاب سخت واقعه‌ي بدر است. و اين گفته جاي بحث است.
و گفته شده: دودي که در آسمان پديدار مي‌آيد يکي از علامت‌هاي قيامت است و در آخر زمان دودي پديد مي‌آيد که در واقع عذاب خداست و نفس‌هاي مردم را مي‌گيرد، ولي براي مومنان همانند دودي است. اما آنچه اول گفته شد صحّت بيش‌تري دارد.
و احتمال دارد که منظور از ﴿  ...  ﴾ اين است که همه‌ي اينها مربوط به روز قيامت مي‌باشند. و اين که خداوند فرموده است: ﴿             ﴾ منظور چيزي است که براي قريش اتفاق افتاد، همان طور که پيشتر بيان شد. و از آنجا که اين آيات بر اين دو مفهوم و معني نازل شده‌اند، چيزي را نمي‌يابي که مدّنظر قرار دادنِ هر دو معني را منع کند. بلکه کلمات براي لحاظ کردن هريک از اين معاني کاملا آمادگي دارند و اين چيزي است که نزد من راجح مي‌باشد. والله اعلم.
آيه‌ي 33-17:
﴿        ﴾ «و بدون شک ما پیش از اینان قوم فرعون را آزمودیم و پیامبری بزرگوار به نزدشان آمد».
﴿          ﴾ «(با این پیام) که بندگان خدا را به من بسپارید همانا من برایتان پیامبر امینی هستم».
﴿          ﴾ «و (اینکه) بر خدا بزرگی نکنید (همانا) من برایتان حجّتی آشکار می‌آورم».
﴿      ﴾ «و من به پروردگار خود و پروردگار شما پناه می‌برم از آنکه مرا سنگسار کنید».
﴿     ﴾ «و اگر به من ایمان نمی‌آورید پس از من کناره‌گیری کنید».
﴿      ﴾ «پس او پروردگار خود را به فریاد خواند که بدون شک اینان گروهی گناهکارند».
﴿     ﴾ «(به او گفتیم) پس بندگانم را شبانه کوچ بده (و بدانید که) به درستی شما تعقیب می‌شوید».
﴿       ﴾ «و دریا را آرمیده رها کن، ایشان گروهی هستند که قطعاً غرق می‌گردند».
﴿     ﴾ «چه باغ‌ها و چشمه‌ سارهای زیادی از خود به‌جای گذاشتند».
﴿   ﴾ «و کشتزارها و جایگاهی ارزشمندرا».
﴿    ﴾ «و نعمتی که در آن بهره‌مند بودند».
﴿     ﴾ «بدینسان (شد) و ما همه‌ی این نعمت‌ها را به قوم دیگری دادیم».
﴿        ﴾ «نه آسمان بر آنان گریست و نه زمین و نه به ایشان مهلتی داده شد».
﴿       ﴾ «و به‌درستی که ما بنی‌اسراییل را از عذاب خوارکننده رهایی بخشیدیم».
﴿        ﴾ «از فرعون که او سرکشی از اسرافکاران بود».
﴿      ﴾ «و ما بنی‌اسرائیل را آگاهانه برگزیدیم و بر جهانیان برتری دادیم».
﴿       ﴾ «و از نشانه‌هایی به آنان دادیم که در آن آزمونی آشکار بود».
پس از آنکه خداوند از تکذيب کساني سخن گفت که محمّدص را تکذيب کردند، يادآور شد که اينها سلف و پيشينياني از تکذيب کنندگان داشته‌اند. پس داستان آنها را با موسي شروع ک رد و عذاب‌هايي را که بر تکذيب کنندگان فرود آورد، ياد آور شد تا تکذيب کنندگان قريش از آنچه که بر آن بودند بازآيند. پس فرمود: ﴿    ﴾ و پيش از اينان قوم فرعون را با فرستادن پيامبر خود موسي بن عمران به سوي آنها که پيامبري بزرگوار بود و داراي چنان بزرگواري و اخلاقي بود که ديگران نداشته، آزموديم.
﴿    ﴾ موسي به فرعون و درباريانش گفت: بندگان خدا (=بني‌اسراييل) را با من بفرستيد و از عذاب و شکنجه‌هايتان آنها را در امان داريد، چرا که آنان عشيره و قوم من هستند و (در زمان خودشان) برترين مردم جهانند. شما بر آنها ستم کرده و بناحق آنان را به بردگي گرفته‌ايد، پس آنها را بفرستيد و رها کنيد تا پروردگارشان را پرستش نمايند. ﴿   ﴾ من برايتان پيامبري امين هستم و در آنچه مرا با آن به سوي شما فرستاده است درست کار وامانت دارم و هيچ چيزي از آن چه مرا با آن فرستاده است از شما پنهان نمي‌کنم و چيزي بر آنها اضافه نمي‌نمايم و از آن چيزي نمي‌کاهم. و اين امر ايجاب مي‌کرد تا آنها از او اطاعت نمايند.
﴿    ﴾ و اين که خود را برتر ندانيد از اين که خدا را پرستش کنيد و با تکّبر بر بندگان خدا خود را برتر از آنها بدانيد. ﴿   ﴾ بدون شک من براي شما حجّت و دليلي آشکار مي‌آورم و آن معجزات آشکار و دلايل قاطعي بود که او ارائه داد. اما آنها او را تکذيب کردند و آهنگ کشتن او را نمودند. پس او از شرّ آنها به خدا پناه برد و گفت: ﴿     ﴾ به درستي که من به پروردگار خود و پروردگار شما پناه مي‌برم از اين که مرا به بدترين صورت که سنگسار کردن است بکشيد.
﴿    ﴾ پس سه حالت است: يا به من ايمان بياوريد که آنچه از شما مي‌خواهم همين است، و اگر ايمان نمي‌آوريد از من کناره‌گيري کنيد، نه از من حمايت کنيد و نه عليه من باشيد، بلکه شر و آزارتان را از من دور نگاه داريد. پس مرحله اول و دوم را آنها انجام ندادند بلکه همواره در برابر خداوند تمّرد و سرکشي کردند و با پيامبرش موسي÷ به مبارزه پرداختند و نگذاشتند قومش بني‌اسرائيل را با خود ببرد. ﴿     ﴾ پس موسي پروردگار خود را به فرياد خواند که: بدون شک اينان گروهي گناهکارند. يعني اينها مرتکب جرم و گناهي شده‌اند که اقتضا مي‌کند تا هرچه زودتر به عذاب گرفتار شوند. موسي از حالت آنان خبر داد، و اين خبر دادن دعائي با زبان حال عليه آنان است که رساتر از تصريح است. همانطور که درباره‌ي خودش گفت: ﴿       ﴾ [القصص: 24]. «پروردگارا! من به خيري که به‌سوي من نازل کرده‌اي نيازمندم». خداوند موسي را فرمان داد تا بندگان او را در شب با خود ببرد و به وي خبر داد که فرعون و قومش آنها را تعقيب خواهند کرد.
﴿  ﴾ وقتي که موسي آن‌گونه که خدا به او فرمان داده بود به هنگام شب بني‌اسراييل را با خود برد و سپس فرعون آنها را تعقيب کرد و خداوند به موسي فرمان داد تا با عصايش دريا را بزند او عصا را به دريا زد و آن گاه دوازده راه باز شد و آب در ميان و کناره اين راه‌ها حرکت کرده و عبور کردند. وقتي از دريا بيرون آمدند خداوند به موسي فرمان داد تا دريا را همچنان گشاده و به همان حالتش رها کند تا فرعون و لشکريانش وارد آن شوند. ﴿  ﴾ ايشان گروي هستند که قطعا غرق مي‌گردند.
وقتي قوم موسي به‌طور کامل از دريا بيرون آمدند و قوم فرعون وارد آن شدند، خداوند به دريا دستور داد تا بر آنها جاري شود و آن گاه همه‌ي آنان غرق شدند و همه نعمت‌ها و زندگي دنيا را که از آن بهره‌مند بودند از خود بر جاي گذاشتند و خداوند آن را به بني اسراييل داد، همان بني اسرائيلي که فرعونيان بندگان خود قرار داده بودند. بنابراين فرمود: ﴿                  ﴾ چه باغ‌ها و چشمه سارهاي زيادي از خود بجاي گذاشتتند و کشتزارها و اقامت گاههاي گرانقدر و نعمت‌هايي که از آن بهره‌مند بودند! ماجراي آنان اين‌گونه شد و ما همه‌ي اين نعمت‌ها را به قوم ديگري داديم. ودر آيه‌اي ديگر آمده است: ﴿    ﴾ [الشعراء: 59]. «و اين‌گونه شد ماجراي آنها و ما آن نعمت‌ها را به بني‌اسراييل داديم».
﴿    ﴾ وقتي خداوند آنها را هلاک و نابود ساخت آسمان و زمين بر آنها گريه نکردند. يعني اهالي آسمان و زمين براي نابودي‌شان اندوهگين نشدند و از فراق آنها متاسّف نگشتند، بلکه همه از نابودي آنان شادمان شدند، حتي آسمان و زمين از هلاکت آنها خوشحال شدند، چون آنها هيچ‌کاري از خود به جاي نگذاشته بودند جز آنچه که مايه روسياهي‌شان بود و سبب مي‌شد تا جهانيان آنها را نفرين کنند و از آنها متنّفر باشند. ﴿  ﴾ و به آنها مهلتي داده نشد که کيفر بر آنها نيايد بلکه فورا عذاب، آنان‌را فرا گرفت. سپس خداوند منّت خويش را بر بني‌اسراييل بيان کرد و فرمود: ﴿      ﴾ و ما بني‌اسراييل را از عذاب خوار کننده‌اي که در آن قرار داشتند نجات داده و رهايي بخشيديم ﴿ ﴾ از فرعون که پسران آنها را سر مي‌بريد و زنانشان را براي خدمت زنده نگاه مي‌داشت. ﴿    ﴾ او بناحق در زمين بر ديگران بزرگي مي‌فروخت و استکبار مي‌ورزيد و از کساني بود که از حدود الهي تجاوز کرده بود و بر ارتکاب آنچه خدا حرام نموده بود گستاخ شده بودند.
﴿   ﴾ و ما بني‌اسراييل را از آنجا که از آنها آگاهي داشتيم و مي‌دانستيم که شايسته هستند، برگزيديم و بر جهانيان و مردم زمان خودشان برتري داديم. ﴿ ﴾ بر کساني که در زمان خودشان و پيش از آنها و بعد از آنها بودند، برتري داديم، تا اين که خداوند امّت محمّدص را آورد، پس آنها بر همه‌ي جهانيان برتري داده شدند و خداوند آنها را بهترين امّتي گرداند که براي سود رساندن به مردم بيرون آورده شده‌اند، و منّت‌ها و احسان‌هايي به آنها نمود که ديگران را از آن بهره‌مند نساخته بود.
﴿  ﴾ و به بني اسراييل نشانه‌ها و معجزات آشکاري داديم، ﴿   ﴾ که در آن آزمو ني آشکار بود. يعني احسان فراواني در آن از جانب ما بر آنها بود و حجّتي بود بر صحّت آنچه پيامبرشان موسي÷ برايشان آورده بود.
آيه‌ي 37-34:
﴿   ﴾ «بی‌گمان اینان می‌گویند».
﴿        ﴾ «مرگ ما جز مرگ اوّل نیست و ما برانگیخته نخواهیم شد».
﴿     ﴾ «پس اگر راستگوئید پدرانمان را بیاورید».
﴿              ﴾ «آیا آنان بهترند یا قوم «تبّع»؟ و کسانی را که پیش از آنان بودند نابود کردیم چرا که آنان گناهکار بودند».
﴿          ﴾ خداوند متعال خبر مي‌دهد که اين تکذيب کنندگان درحاليکه رستاخيز و زنده شدن پس از مرگ را بعيد مي‌دانند، مي‌گويند: زندگي فقط زندگي همين دنياست و رستاخيز و زنده شدن پس از مرگ وجود ندارد و بهشت و جهنّمي در کار نيست. سپس با جسارت نسبت به پروردگارشان و ناتوان قرار دادن او گفتند: ﴿    ﴾ پدران ما را بياوريد اگر راستگوئيد. و اين از پيشنهاد جاهلان معاند است. پس ميان راستگويي پيامبرص و اين که راستگويي او متوّقف و مشروط به آوردن پدرانشان باشد چه ملازمتي هست؟حال آنکه نشانه‌ها بر راستي آنچه او آورده است اقامه شده و از هر جهت به صورت متواتر در آمده‌اند.
خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿ ﴾ آيا اين مخاطبان بهترند، ﴿           ﴾ يا قوم «تبعّ» و کساني که پيش از آنان بودند؟ ما آنان را نابود کرديم چرا که گناهکار بودند. پس ايشان از آنها بهتر نيستند و در ارتکاب جرم و گناه مشترک‌اند. پس آنان هم منتظر نابودي و هلاکتي باشند که برادران جنايت پيشه و گناهکارشان بدان گرفتار آمدند.
آيه‌ي 42-38:
﴿       ﴾ «ما آسمان‌ها و زمین و آنچه را که درمیان آن دو است بیهوده و بی‌هدف نیافریده‌ایم».
﴿        ﴾ «ما آن دو را جز به حق نیافریده‌ایم ولی بیشترشان نمی‌دانند».
﴿     ﴾ «به درستی که روز داوری وعده‌گاه همة آنان است».
﴿          ﴾ «روزی که هیچ دوستی از دوستی (دیگر) چیزی را دفع نکند و آنان یاری نمی‌گردند».
﴿         ﴾ «مگر کسیکه خدا به وی رحم کند که بی‌گمان او (=خدا) تواناو مهربان است».
خداوند متعال از کمال قدرت و حکمت خود خبر داده ومي فرمايد که آسمان‌ها و زمين را براي بازي و سرگرمي نيافريده و آنها را بيهوده و بي‌فايده خلق نکرده است. و خداوند آسمان‌ها و زمين را جز به حق نيافريده است. يعني آفريدنشان براي حق بوده و خلقت آن دو مشتمل بر حق است. خداوند آسمان‌ها و زمين را پديد آورد تا بندگان، خداوند يگانه را که شريکي ندارد پرستش کنند و تا خداوند بندگان را امر و نهي نمايد و به آنها پاداش و کيفر دهد. ﴿   ﴾ ولي بيشترشان نمي‌دانند. بنابراين، در آفرينش آسمان‌ها و زمين نيانديشيده‌اند.
﴿    ﴾ به راستي روز داوري که روز قيامت است و در آن روز خداوند ميان پيشينيان و آيندگان و بين همه‌ي کساني که با هم اختلاف کرده‌اند داوري مي‌نمايد، ميعادگاه همه‌ي خلايق است و خداوند همه را در آن‌روز گرد مي‌آورد و آنها و آنچه را که انجام داده‌اند حاضر و آماده مي‌گرداند و طبق اعمالشان به آنان سزا و جزا مي‌دهد.
﴿      ﴾ روزي که هيچ خوشي و دوستي کمترين کمکي به خويش و دوست خود نمي‌کند، ﴿  ﴾ و نه آنان ياري مي‌شوند، يعني نمي‌توانند عذاب خدا را از يکديگر دور کنند، چون هيچ‌کس از ميان مخلوقات اختياري ندارد. ﴿        ﴾ مگر کسي‌که خدا بدو رحمت کند، چرا که او تواناي مهربان است و چنين کسي که مورد مرحمت خدا قرار گرفته است از رحمت خداوند متعال بهرهمند مي‌گردد، زيرا براي به دست آوردن آن در دنيا تلاش کرده است.
آيه‌ي 50-43:
﴿   ﴾ «بی‌گمان درخت زقوم».
﴿  ﴾ «خوراک (افراد) گناه‌کار است».
﴿    ﴾ «هم‌چون فلز گداخته شده در شکم‌ها می‌جوشد».
﴿  ﴾ «چون جوشیدن آب گرم».
﴿     ﴾ «او را بگیرید آنگاه وی را به سختی به میانة دوزخ بکشانید».
﴿       ﴾ «آنگاه بر فراز سرش از عذاب آب جوشیده بریزید».
﴿     ﴾ «(می‌گوییم:) بچش که تو (به خیال خود) گرامی و بزرگواری».
﴿      ﴾ «بدون شک این همان چیزی است که دربارة آن شک می‌کردید».
وقتي خداوند متعال از روز قيامت سخن گفت و فرمود در آن روز ميان بندگانش داوري خواهد کرد بيان داشت که بندگانش در آن روز به دو گروه تقسيم خواهند شد، گروهي در بهشت خواهند بود و گروهي در جهّنم خواهند ماند و آنها کساني هستند که با انجام کفر و گناهان، مرتکب جرم و گناه شده‌اند و خوراک آنها ﴿ ﴾ درخت زقّوم است که بدترين و زشت‌ترين درختان است و طعم و مزه آن ﴿﴾ همانند ريم و چرک بدبو و بسيار داغ است. ﴿    ﴾ و در شکم‌ها مانند آب جوشان مي‌جوشد. و به فردي که عذاب داده مي‌شود گفته مي‌شود: ﴿    ﴾ بچش مزّه‌ي اين عذاب دردناک و کيفر وخيم را، زيرا تو به گمان خود قدرتمند بودي و از عذاب خدا جلوگيري مي‌کردي، و تو به گمان خود پيش خود پيش خداوند ارزشمند بودي و (ادّعا کردي که) عذابي به تو نمي‌رسد. پس امروز برايت روشن شد که ذليل و خوار هستي. ﴿     ﴾ اين عذاب بزرگ همان چيزي است که درباره آن شک مي‌کرديد، امّا اکنون برايتان حق و يقين گشته است.
آيه‌ي 59-51:
﴿     ﴾ «به‌راستی که پرهیزگاران در جایگاه امن و امانی هستند».
﴿   ﴾ «در باغ‌ها و چشمه‌ساران».
﴿     ﴾ «آنان لباس‌هایی از حریر نازک و ضخیم می‌پوشند و در مقابل یک‌دیگر می‌نشینند».
﴿    ﴾ «بدین‌گونه (است) و حورهای درشت چشم را به‌ همسری آنان درمی‌آوریم».
﴿     ﴾ «آنان در آن‌جا با امن و امان هر میوه‌ای را می‌طلبند».
﴿           ﴾ «در آنجا (طعم) مرگ را نچشند (طعم) مرگ نخستین را که (از پیش) چشیده بودند و خداوند آنان‌را از عذاب دوزخ بدور و محفوظ داشته است».
﴿        ﴾ «فضل و بخششی است از سوی پروردگار تو، این است کامیابی بزرگ».
﴿     ﴾ «ما قرآن را با زبان تو آسان کرده‌ایم تا پند گیرند».
﴿   ﴾ «پس چشم به راه باش که آنان (نیز) چشم به راهند».
اين پاداش کساني است که با ترک گناهان و انجام طاعت از ناخشنودي و عذاب خدا پرهيز کرده‌اند، پس وقتي ناخشنودي و عذاب از آنها دور گشته است خشنودي خداوند و پاداش زياد و ميوه‌ها و چشمه سارها براي آنها محقق گشته است که از زير کاخ‌هاي آنان جويبارها روان است و در باغ‌هاي بهشت آن را مي‌جوشانند. باغ‌ها را به نعمت‌ها نسبت داد چون هر آنچه که اين باغ‌ها در بردارند همه نعمت و شادماني است و از هر جهت کامل مي‌باشد و هيچ چيز ناخوشايند و ناگواري در آن وجود ندارد. و لباس آنها از ابريشم سبز کلفت و نازک است، ﴿﴾ آنها رو به رو و در کمال راحتي و آرامش و محّت و زندگي خوب و آداب نيکو نشسته‌اند.
﴿﴾ نعمت و شادماني کامل اين‌گونه است. ﴿  ﴾ و زنهاي زيبايي را که از زيبايي‌شان چشم‌ها و عقل‌ها حيران است و داراي چشم‌هاي درشت و زيبا هستند به همسري آنان در مي‌آوريم.
﴿    ﴾ آنان در بهشت هر ميوه‌اي را که بخواهند از آنچه که در دنيا اسمش هست و از آنچه که در دنيا اسمي از آن نيست و شبيهي ندارد مي‌طلبند، پس هر ميوه اي، از هر نوع را که بخواهند بدون زحمت و مشقّت فورا برايشان حاضر مي‌گردد. ﴿﴾ و از تمام شدن آن و از زيان آن ايمن هستند و نيز از هر امر ناگوار و از بيرون آمدنِ از بهشت و از مرگ در امان مي‌باشند. بنابراين فرمود: ﴿      ﴾ اصلا و به طور کلّي در بهشت مرگي وجود ندارد و آنها هرگز نمي‌ميرند و اگر در آن مرگي بود مرگ نخستين که مرگ دنياست را استثنا نمي‌کرد. پس آنها هر آنچه دوست دارند و مي‌خواهند به طور کامل برايشان فراهم است. ﴿      ﴾ و خداوند آنان را از عذاب جهنّم محفوظ داشته است و به دست آمدن نعمت‌ها و دور شدن عذاب از آنها از لطف و فضل خداوند بر آنهاست. و خداوند متعال است که به آنها توفيق داده تا کارهاي شايسته انجام دهند، کارهايي که با آن خير آخرت را به دست آورده‌اند، و نيز خداوند به آنها نعمت‌هايي عطا کرده است که اعمالشان به آن نمي‌رسد. ﴿   ﴾ اين است کاميابي بزرگ. و چه کاميابي و رستگاري مي‌تواند از به دست آوردن خشنودي خدا و در امان ماندن از عذاب و خشم او بزرگ‌تر باشد؟
﴿  ﴾ ما قرآن را با زبان تو که به طور مطلق شيواترين و بزرگ ترين زبانهاست آسان کرده‌ايم پس با زبان تو کلمات قرآن و معاني آن آسان گشته است. ﴿ ﴾ تا آنچه را که به سودشان است فرا بگيرند و آن را انجام دهند و آنچه را که به زيانشان است ترک کنند.
﴿﴾ پس منتظر آن خير و پيروزي باش که خداوند به تو وعده داده‌است: ﴿ ﴾ و مسلّما آنان هم منتظر عذابي خواهند بود که آنها را فرا خواهد گرفت. اين دو انتظار کشيدن با هم تفاوت دارند. پيامبر و پيروانش منتظر خير و خوبي در دنيا و آخرت هستند و ديگران در دنيا و آخرت منتظر شر مي‌باشند. 
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مکي و 37 آيه است.
آيه‌ي 11-1:
﴿ ﴾ «حا، ميم».
﴿      ﴾ «این کتاب از سوی خداوند با عزّت و با حکمت نازل گشته است».
﴿      ﴾ «بدون شک در آسمان‌ها و زمین برای مؤمنان نشانه‌هایی است».
﴿         ﴾ «و (نیز) در آفرینش شما و (در آفرینش) جنبندگانی که (خداوند در روی زمین) پراکنده می‌سازد برای گروهی که یقین می‌کنند نشانه‌هایی است».
﴿                    ﴾ «و (در) شب و روز و در رزقی که خداوند از آسمان نازل کرده، آن‌گاه زمین را پس از (پژ) مرده شدنش با آن زنده گردانده، و (نیز) در گرداندن بادها، برای گروهی که خرد می‌ورزند نشانه‌هایی است».
﴿             ﴾ «اینها آیات خداست که به حق بر تو می‌خوانیم، پس بعد از (پند) خداوند و آیات او به چه سخنی ایمان می‌آورند؟».
﴿    ﴾ «وای به حال هر دروغگوی گناهکار!».
﴿               ﴾ «آیات خدا بر او خوانده می‌شود سپس از روی تکبّر (بر کفر) اصرار می‌ورزد گویی که آن‌را نشنیده است. پس او را به عذاب بس دردناکی مژده بده».
﴿            ﴾ «و هنگامی‌که چیزی از آیا ما را فرا می‌گیرد آن‌را به ریشخند می‌گیرد، ایشان عذاب خوار‌ کننده‌ای دارند».
﴿                     ﴾ «فراروی آن دوزخ است و آنچه (از مال و جاه دنیا) به دست آورده‌اند و کسانی که جز خدا را به عنوان دوستان برگزیده‌اند چیزی (از عذاب را) از آنان دفع نمی‌کند و عذاب بس بزرگی دارند».
﴿            ﴾ «این (قرآن) راهنماست، و کسانی‌که به آیات پروردگارشان کفر ورزیده‌اند عذابی دردناک از کیفری سخت (درپیش) دارند».
خداوند متعال خبر مي‌دهد و خبر او متضمّن فرمان دادن به بزرگداشت قرآن و توّجه به آن است و مي‌فرمايد: ﴿   ﴾ اين قرآن از سوي خداوند نازل گشته است، خداوندي که متصّف به صفات کمال است و به تنهايي نعمت‌ها را بخشيده است، پس همو معبود به حق است و داراي قدرت و حکمت کامل مي‌باشد.
سپس آن را با آيات و نشانه‌هاي آفاقي و نشانه‌هايي که در خود انسان وجود دارد تاييد کرد، آياتي از قبيل آفرينش آسمان‌ها و زمين و جانوراني که خداوند در اين ميان پراکنده ساخته و منافعي که در آن دو به وديعه نهاده و آبي که خداوند نازل کرده است که با آن به آبادي‌ها و بندگان حيات و زندگاني مي‌بخشد. پس اينها همه نشانه‌هاي روشن و دلايل واضحي هستند که بر صداقت و راستي اين قرآن بزرگ و بر صحّت حکم و احکامي که در قرآن است دلالت دارند. نيز بر کمال خداوند و بر زنده شدن پس از مرگ و رستاخيز دلالت مي‌کنند. سپس خداوند مردم را با توجه به پذيرش نشانه‌هاي الهي و عدم پذيرش آن به دو گروه تقسيم کرد:
گروهي که به آيات و نشانه‌هاي خدا (بر عظمت و شکوه او) استدلال مي‌کنند، و در آنها مي‌انديشند و از آن‌ها بهره‌مند مي‌گردند، در نتيجه موجبات رفعت و و الايي مرتبت خويش را فراهم مي‌سازند. و آنان همان کساني هستند که به خدا و فرشتگان و کتاب‌هاي آسماني و پيامبران و روز آخرت ايمان دارند، ايماني کامل و بدون کم و کاست که به درجه يقين رسيده است و در سايه چنين ايماني عقل‌هايشان تزکيه يافته و دانش و معرفت و خِرَدشان افزايش يافته است.
و گروهي ديگر کساني هستند که آيات خدا را مي‌شنوند، به گونه‌اي که حجت بر آنان اقامه مي‌شود. سپس از آن‌ها روي گردان مي‌شوند و تکبّر مي‌ورزند، انگار که آن‌ها را نشنيده‌اند، چرا که قلبشان را تزکيه و تطهير ننموده است، بلکه به سبب استکبار و خود بزرگ بيني‌شان بر طغيان آنان افزوده است. آنان کساني هستند که هرگاه آيات خدا را بشنوند و بشناسند آن را به باد تمسخر و استهزا مي‌گيرند. خداوند اين گروه را مورد تهديد قرار داده و مي‌فرمايد: ﴿   ﴾ يعني واي به حال آنانکه در گفتارشان بسيار دروغگو هستند و در کارهايشان بسيار گناهکارند! و خداوند خبر داده‌است که چنين کساني داراي عذابي دردناک هستند، و اينکه ﴿  ﴾ جهنم در پشت سر آنان قرار دارد (و در انتظارشان مي‌باشد)، جهنّمي که براي عقوبت و عذاب شديد آنان بس است، نيز خداوند متعال خبر داده‌است که ﴿    ﴾ آنچه از مال و دارايي به دست آورده‌اند آنان را از (عذاب خدا) بي‌نياز نخواهد کرد. ﴿      ﴾ (و نيز اولياء و دوستاني را که به جز خدا برگرفته بودند، آنان‌را از عذاب قيامت بي‌نياز نخواهد کرد)، و آنان نمي‌توانند از اين ياوران (ناتوان) ياري بخواهند و آنان‌را به کمک بطلبند. بنابراين، (اين ياوران ناتوان) آن‌ها را شرمنده و خوار مي‌گردانند (و نمي‌توانند کاري را که برايشان انجام دهند) چرا که خود بيش از هرکسي به ياري نيازمندند.
وقتي خداوند آيات قرآني و نشانه‌هاي مشهود خويش را بيان کرد و يادآور شد که مردم دو گروه هستند خبر داد که قرآن اين مطالب والا و بلند را در بردارد و مايه هدايت است و راهنما مي‌باشد. پس فرمود: ﴿ ﴾ يعني همه‌ي قرآن هدايت است و آدمي را بر شناخت خداوند متعال و صفت‌هاي مقدّس و کارهاي پسنديده‌اش راهنمايي مي‌کند و انسان را به شناخت پيامبران خدا و دوستان و دشمنانش و صفت‌هايشان آشنا مي‌سازد و انسان را به کارهاي شايسته رهنمود مي‌شود و به آن فرا مي‌خواند، و کارهاي بد را بيان مي‌کند و از آن باز مي‌دارد، و سزا و جزاي دنيوي و اخروي را بيان مي‌نمايد. پس هدايت يافتگان با آن راهياب مي‌گردند، در نتيجه موفق و خوشبخت مي‌شوند. ﴿   ﴾ و کساني که به آيات روشن و قاطع خداوند کفر ورزيده‌اند ـ حال آنکه جز کسي‌که ستمگري‌اش شدّت يافته و سرکشي او دو چندان گرديده است بدان کفر نمي‌ورزد ـ ﴿    ﴾ عذابي دردناک از کيفري سخت درپيش دارند.
آيه‌ي 13-12:
﴿              ﴾ «خداوند ذاتی است که دریا را برایتان مسخر ساخت تا کشتی‌ها به فرمان او در آن روان شوند و (نیز) تا شما از فضل او بجویید و باشد که سپاس‌ گزارید».
﴿                 ﴾ «و آنچه را که در آسمان‌ها و زمین است همگی را برایتان از (سرِ لطف و آفرینش خود) مسخّر گرداند، بی‌گمان در این نشانه‌هایی است برای کسانی‌که می‌اندیشند».
خداوند از فضل و احسان خويش بر بندگانش خبر مي‌دهد که دريا را برايشان رام کرد تا کشتي‌ها به فرمان او در آن حرکت کنند، ﴿  ﴾ و تا با انواع تجارت‌هايي که از طريق دريا انجام مي‌شود از فضل او بهره‌مند گردند. ﴿ ﴾ و تا سپاس خداوند را به‌جاي آوريد، چون اگر شکر او را به جاي آوريد نعمت‌هاي بيشتري به شما مي‌دهد و در برابر سپاسگزاريتان پاداش فراواني به شما خواهد رسيد.
﴿         ﴾ و همه‌ي آنچه را که در آسمان‌ها و آنچه را که در زمين است از سرِ فضل و احسان خويش برايتان مسخر گرداند، و اين شامل اجرام آسمان‌ها و زمين مي‌شود. و نيز خورشيد و ماه و ستاره‌ها و سياّره‌ها و انواع حيوانات و درختان و ميوه‌ها و معادن را که در آسمان‌ها و زمين وجود دارد، براي شما مسخّر گردانده است. و ديگر چيزهايي که براي منافع بندگان و منافع چيزهايي که از نيازهاي ضروري بندگان مي‌باشد آفريده و فراهم هستند. پس بندگان بايد نهايت تلاش خود را براي به جا آوردن شکر و سپاس نعمت خداوند مبذول دارند و در آيات خدا تدبر کنند. بنابراين فرمود: ﴿     ﴾ بي‌گمان در اين امر براي گروهي که مي‌انديشند نشانه‌هايي است. خلاصه‌ي مطلب اين که آفرينش آسمان‌ها و زمين و ديگر مخلوقات و تدبير امور و مسخر گرداندن آن، بر نافذ بودن مشيت و خواست خداوند و کمال قدرتش دلالت مي‌نمايد. و استواري و آفرينش زيباي آن بر کمال حکمت و آگاهي خداوند دلالت مي‌کند.
و پهناوري و گستردگي و فراواني مخلوقاتش بر گستردگي فرمانروايي خداوند دلالت مي‌کند. و ويژگي‌هاي آن و چيزهاي متضادي که در آن هست دليلي بر اين است که خداوند هرچه بخواهد انجام مي‌دهد. و منافع ديني و دنيوي آن دليل گستردگي رحمت او و فراگير بودن فضل و احسان اوست. و همه‌ي اينها بر آن دلالت مي‌کند که او خداوند معبود است عبادت و کرنش و محبّت تنها شايسته او است و پيامبرانش در آنچه آورده‌اند راست گفته‌اند. پس اينها دلايل عقلي است که هيچ شک و ترديدي را بر جاي نمي‌گذارد.
آيه‌ي 15-14:
﴿              ﴾ «به مؤمنان بگو: از کسانی‌که به روزهای الهی امید ندارند درگذرند تا (خدا) گروهی را به آنچه می‌کردند سزا دهد».
﴿             ﴾ «هرکس که کار شایسته‌ای انجام دهد به سود اوست و هرکس که کار بد کند به زیان اوست، آن‌گاه به‌سوی پروردگارتان بازگردانده می‌شوید».
خداوند متعال بندگان مؤمن خويش را به اخلاق نيک و بردباري در برابر اذّيت و آزار مشرکان که به پاداش الهي اميدي ندارند و از کيفر و بلايي که خداوند بر گناهکاران مي‌آورد نمي‌ترسند، فرمان مي‌دهد، چرا که خداوند هر گروهي را آنچه که کرده‌اند سزا يا پاداش خواهد داد. پس شما اي گروه مومنان! خدا شما را بر ايمانتان و گذشت و صبرتان پاداش فراوان مي‌دهد، و آنان اگر بر تکذيبشان پايداري کنند، آنچه که از عذاب و رسوايي شديد بر آنان وارد مي‌شود، بر شما وارد نخواهد شد، بنابراين فرمود: ﴿            ﴾ هرکس کار شايسته‌اي بکند به سود خود اوست و هرکس بد کند به زيان اوست، سپس به سوي پروردگارتان بازگردانده مي‌شويد.
آيه‌ي 17-16:
﴿             ﴾ «و به‌راستی به بنی‌اسراییل کتاب و حکمت و پیامبری دادیم و به آنان از پاکیزه‌ها روزی عطا کردیم و آنان‌را بر جهانیان برتری دادیم».
﴿                          ﴾ «و در امر (قَدَری) به آنان نشانه‌هایی روشن دادیم. پس جز بعد از آنکه دانش یافتند (آن هم) از روی عداوت و حسادت با یک‌دیگر اختلاف نورزیدند قطعاً پروردگار تو روز قیامت درمیان ایشان درباره‌ی چیزی که در آن اختلاف می‌کردند داوری می‌کند».
يعني به بني‌اسراييل نعمت‌هايي داديم که به ديگر مردمان نرسيده است، و به آنها ﴿  ﴾ کتاب تورات و انجيل و داوري ميان مردم و پيامبري داديم، که مقام و منزلت نبّوت، آنها را ممتاز کرده بود و نبوّت از نسل ابراهيم بيشتر‌تر درميان بني‌اسراييل بود. ﴿  ﴾ و خوردني‌ها و نوشيدني‌ها و پوشاک‌هاي پاکيزه‌اي به آنان داديم و «مَنّ» و «سَلوي» را بر آنها فرود آورديم. ﴿  ﴾ و با اين نعمت‌ها آنان را به جز امّت اسلام بهترين امّتي است که به سود مردم آفريده شده‌اند. و سياق آيات دلالت مي‌کند که منظور از اين که آنها را بر جهانيان برتري داديم اين است که آنان‌را بر ديگران برتري داديم نه بر اين امّت. 
زيرا خداوند نعمت‌هايي را که به بني‌اسراييل داده براي ما بيان مي‌نمايد، امّا فضيلت‌هايي از قبيل کتاب و فرمانروايي و نبّوت و غيره که باعث برتري بني‌اسراييل گشته بود اين امّت از همه‌ي آن فضيلت‌ها برخوردار است، و اضافه بر اينها فضيلت‌هاي زيادي براي امّت و شريعت اسلام قرار داده شده، و شريعت بني‌اسراييل بخشي از شريعت اسلام است. و اين کتاب بر همه‌ي کتاب‌هاي گذشته برتر و چيره است و محمّدص همه پيامبران را تصديق مي‌نمايد.
﴿ ﴾ و به بني اسراييل نشانه‌هاي روشني داديم که حق را از باطل مشخّص مي‌کرد ﴿ ﴾ از آن امر تقديري که خداوند به آنان داد، و اين نشانه‌ها معجزاتي بود که آنها بر دست موسي مشاهده کردند. پس نعمت‌هايي که خداوند به بني اسراييل بخشيده است اقتضا مي‌نمايد تا دين را به کامل‌ترين صورت انجام دهند، و همه آنان بر حقّي که خداوند برايشان بيان کرده است گرد آمده و متفق شوند. ولي قضيه برعکس شد و آنها در برابر اين نعمت‌ها به عکس آنچه که لازم بود رفتار کردند، و به جاي اين که متحّد و يکپارچه شوند دچار تفرقه شدند، بنابراين فرمود: ﴿        ﴾ پس جز بعد از آنکه دانش يافتند ـ که سبب مي‌شود تا اختلاف نکنند ـ اختلاف نورزيدند، و آنچه آنها را به اختلاف واداشت تجاوز و ستم آنها بر يکديگر بود. ﴿         ﴾ و بي‌گمان پروردگارت و در روز قيامت درميان ايشان در رابطه با آنچه که اختلاف مي‌کردند داوري مي‌کند. پس در آن روز خداوند حق گرا را از باطل گرا مشخص مي‌نمايد و کسي را که هواپرستي و غيره او را به اختلاف واداشته است از کسي که چنين نيست مشخص مي‌گرداند.
آيه‌ي 19-18:
﴿             ﴾ «آن‌گاه تو را بر آئین و راه روشنی از دین قرار دادم، پس، از آن پیروی کن و از خواسته‌‌های آنان‌که نمی‌دانند پیروی مکن».
﴿                 ﴾ «آنان هرگز از (عذاب) خداوند چیزی را از تو دفع نتوانند کرد و ستمگران دوستان یک‌دیگر‌ند و خدا هم یار و یاور پرهیزگاران است».
سپس براي تو در امر شرع شريعت و آيين کاملي مقّرر داشتيم که به هر خير و خوبي فرا مي‌خواند و از هر شرّ و بدي باز مي‌دارد، ﴿﴾ پس، از آن پيروي کن، چون پيروي از آن سبب سعادت هميشگي و صلاح و رستگاري است. ﴿     ﴾ و از خواسته‌هاي کساني پيروي مکن که نمي‌دانند. يعني خواسته‌هايشان از دانش و آگاهي سرچشمه نمي‌گيرد و از علم و دانش تبعّيت نمي‌کند بلکه اينها کساني هستند که براساس هواي نفس و خواسته‌هايشان با شريعت پيامبرص مخالفت ورزيده‌اند. اينها همه از زمره‌ي هواپرستان نادان به شمار مي‌آيند.
﴿      ﴾ آنها پيش خداوند هيچ سودي به تو نمي‌رسانند و اين‌گونه نيست که اگر از خواست آنها پيروي کني بتوانند خير و خوبي برايت فراهم آورند و شرّ و بدي را از تو دور بدارند. و درست نيست که با آنها موافقت نمايي و با آنها دوستي کني، زيرا تو و آنها داراي راهي متفاوت هستيد. ﴿        ﴾ و ستمگران دوستان يکديگرند و خداوند يار و ياور پرهيزگاران است و به سبب پرهيزگاري و فرمانبرداري‌شان آنها را از تاريکي‌ها به‌سوي نور بيرون مي‌آورد.
آيه‌ي 20:
﴿       ﴾ «این (قرآن) وسیلة بینش مردمان و مایة هدایت و رحمت کسانی است که اهل یقین هستند».
﴿  ﴾ اين قرآن کريم پند حکيم و وسيله بينش مردمان است. يعني به وسيله‌ي آن مردم در همه‌ي امور داراي بينش مي‌گردند و مومنان از آن بهره‌مند مي‌شوند. ﴿   ﴾ و مايه هدايت و رحمت براي کساني است که اهل يقين هستند، پس با آن در اصول دين و فروع آن به راه راست راهياب مي‌شوند و به وسيله آن خير و شادماني و سعادت دنيا و آخرت را به دست مي‌آورند. و رحمت است و جوهره‌ي نفسشان با آن پاکيزه مي‌گردد و خردشان افزايش مي‌يابد و ايمان و يقينشان بيشتر مي‌شود. به وسيله حجّت بر کسي که بر کفر پاي مي‌فشارد و مخالفت مي‌ورزد اقامه مي‌گردد.

آيه‌ي 21:
﴿                  ﴾ «آیا کسانی‌که مرتکب بدیها شدند پنداشتند که آنان‌را مانند کسانی قرار می‌دهیم که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند؟ که زندگانی و مردنشان یکسان باشد؟ چه بد حکم می‌کنند!».
آيا بدکاران و کساني که زياد مرتکب گناه مي‌شوند و در انجام حقوق پروردگارشان کوتاهي مي‌ورزند گمان مي‌برند که ﴿     ﴾  آنان را همانند کساني قرار مي‌دهيم که ايمان آورده و کارهاي شايسته کرده‌اند؟ به اين صورت که حقوق پروردگارشان را ادا نموده و از ناخشنودي‌هاي او پرهيز کرده و همواره رضايت خدا را بر هواي نفس خود ترجيح داده‌اند. ﴿﴾  آيا گمان برده‌اند که در دنيا و آخرت با آنها برابرند؟ چه بد گماني کرده‌اند و چه بد حکمي نموده‌اند! و اين حکمي است که با حکمت داورترين داوران و بهترين دادگران مخالف است و با عقل‌هاي سالم و سرشت‌هاي درست و با آنچه کتاب‌ها با آن نازل شده‌اند و پيامبران به آن خبر داده‌اند متضاد است. بلکه حکم نهايي آن است که موماني که کارهاي شايسته کرده‌اند پيروي و رستگار‌ي و سعادت و پاداش دنيا و آخرت از آن ايشان خواهد بود و هريک به اندازه‌اي نيکوکاري‌اش از آن بهره‌مند خواهد شد. و خشم و اهانت و عذاب و بدبختي دنيا و آخرت از آن بدکاران است.
آيه‌ي 22:
﴿             ﴾ «و خداوند آسمان‌ها و زمین را به حق آفریده است تا هرکس در برابر کارهایی که انجام می‌دهد سزا و جزا داده شود و آنان مورد هیچ‌گونه ستمی واقع نمی‌شوند».
خداوند آسمان‌ها و زمين را به حکمت آفريده است، و علّت اين آفرينش آن است که تنها او که شريکي ندارد پرستش شود. سپس کساني را که به عبادت دستور داده و نعمت‌هاي ظاهري و باطني را به تمام و کمال به آنها عطا کرده است مورد بازخواست قرار خواهد داد که آيا شکر خداوند را به جاي آورده و به دستورات او عمل کرده‌اند يا نه؟ و اگر شکر او را به‌جاي نياورده باشند مستحق سزاي ناسپاسان خواهند بود.
آيه‌ي 26-23:
﴿                         ﴾ «آیا دیده‌ای کسی را که هوی و هوس خود را خدای خویش گرفته، و از روی آگاهی خدا او را گمراه ساخته، و بر گوش و دل او مهر نهاده، و بر دیده‌اش پرده قرار داده‌است؟ پس چه کسی جز خدا می‌تواند او را راهنمایی کند؟ آیا پند نمی‌گیرید؟!».
﴿                       ﴾ «و گفتند: آن (زندگی) جز زندگانی این جهان ما نیست، می‌میرم و زنده می‌شویم و جز زمانه ما را هلاک نمی‌سازد. و آنان به این (امر) علمی ندارند بلکه تنها گمان می‌برند و تخمین می‌زنند».
﴿                ﴾ «و هنگامیکه آیات روشن ما بر آنان خوانده شود در برابر آن دلیلی جز این ندارند که می‌گویند: اگر راست می‌گوئید پدران ما را (زنده کنید و) بیاورید».
﴿                  ﴾ «بگو: خداوند شما را زنده می‌کند سپس شما را می‌میراند سپس در روز قیامت که شکّی در آن نیست شما را گرد می‌آورد ولی بیشتر مردم نمی‌دانند».
خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿    ﴾ آيا مرد گواهي را ديده‌اي که هوي و هوسش را معبود خويش قرار داده‌است؟ پس هر آنچه دلش مي‌خواهد انجام مي‌دهد خواه خداوند از آن کار راضي باشد يا ناراضي، ﴿   ﴾ و خداوند از روي دانش او را گمراه ساخته است، چون مي‌دانسته که او شايسته‌ي هدايت نيست. ﴿   ﴾ و خداوند بر گوش و دل او مهر نهاده است پس آنچه را که به او سود مي‌رساند نمي‌شنود و دل او آنچه را که خير است فرا نمي‌گيرد. ﴿   ﴾ و بر چشمانش پرده‌اي قرار داده‌است که او را از نگاه کردن به حق باز مي‌دارد. ﴿    ﴾ پس چه کسي جز خدا مي‌تواند او را راهنمايي کند؟ يعني هيچ‌کس نيست که او را هدايت کند، چون خداوند درهاي هدايت را به روي وي بسته و درهاي گمراهي را برايش گشوده است. و خداوند بر او ستم نکرده است بلکه خودش بر خويشتن ستم نموده و سبب شده تا از رحمت خدا محروم گردد.
﴿ ﴾ آيا پندي را که به شما سود مي‌دهد نمي‌پذيريد و آن‌را در پيش نمي‌گيريد و آنچه را که سبب زيانتان است نمي‌فهميد که از آن دوري کنيد! ﴿           ﴾ و منکرانِ زنده شدن پس از مرگ و رستاخيز گفتند: زندگي جز يک عادت، و تبّعيت از آداب و رسوم و مقرّرا شب و روز چيز ديگري نمي‌باشد، بعضي مي‌ميرند و بعضي زنده خواهند ماند و هرکس بميرد به سوي خدا باز نمي‌گردد و به سبب عملش مورد مجازات قرار نخواهد گرفت. و اين گفته‌شان از علم و آگاهي سرچشمه نگرفته است، ﴿   ﴾ بلکه آنها فقط از روي گمان و تخمين چنين مي‌گويند، پس معاد را انکار کردند و پيامبران راستگو را بدون دليل و برهان تکذيب نمودند.
اينا گمان‌هايي بيش نيست و تعجّب‌هايي عاري از حقيقت است. بنابراين فرمود: ﴿               ﴾ و هنگامي‌که آيات روشن ما بر آنان خوانده شود در برابر آن دليلي جز اين ندارند که مي‌گويند: اگر راست مي‌گوئيد پدران ما را زنده کنيد و بياوريد. و اين جسارت آنها نسبت به خداوند است که چنين پيشنهادي را مطرح کرده و گمان برده‌اند که راستگويي پيامبران متوقّف بر اين است که پدرانشان را زنده کنند، و اگر پيامبرانشان هر نشانه‌اي برايشان بياورند ايمان نمي‌آورند مگر اين که پيامبران در آنچه آنها مي‌گويند از آنان پيروي نمايند.
آنها در آنچه مي‌گويند دروغگو هستند و بلکه هدفشان فقط اين است که دعوت پيامبران را رد کنند و هدفشان روشن شدن حق نيست. خداوند متعال فرمود: ﴿                 ﴾ بگو: خداوند شما را زنده مي‌کند سپس شکي در آن نيست گرد مي‌آورد ولي بيشتر مردم نمي‌دانند. و اگر چنانچه آنها قلبا باور داشتند که قيامت خواهد آمد براي حضور در روز قيامت خود را آماده مي‌کرده‌اند و کارهايي انجام مي‌دادند که در آن روز به آنها سود برساند.
آيه‌ي 37-27:
﴿           ﴾ «و فرمانروایی آسمان‌ها و زمین از آن خداوند است و روزی که قیامت برپا می‌شود در آن روز باطل‌گرایان زیان می‌بینند».
﴿               ﴾ «هر ملّتی را می‌بینی که بر سر زانوها نشسته است، هر ملّتی به‌سوی نامة اعمال خود فرا خوانده می‌شود، امروز جزا و سزای کارهایی که می‌کرده‌اید به شما داده می‌شود».
﴿            ﴾ «این کتاب ماست که به حق بر شما گواهی می‌دهد بی‌گمان ما آنچه را که شما می‌کردید می‌نوشتیم».
﴿              ﴾ «امّا آنانکه ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند پروردگارشان آنان‌را به جوار رحمت خود درمی‌آورد، این است کامیابی بزرگ».
﴿            ﴾ «و امّا آنانکه کفر ورزیده‌اند (به آنان گفته می‌شود:) مگر آیه‌های من بر شما خوانده نمی‌شد که تکبّر ورزیدید و قومی گناهکار بودید؟».
﴿                      ﴾ «و هنگامیکه گفته می‌شد: وعدة خداوند حق است و شکی در رخ دادن قیامت نیست، می‌گفتید: ما نمی‌دانیم قیامت چیست، ما تنها گمانی (دربارة آن) داریم و به هیچ‌ وجه یقین و باور نداریم».
﴿           ﴾ «و بدی‌هایی که کرده بودند برایشان آشکار شد و آنچه را به ریشخند می‌گرفتند آنان‌را فرو گرفت».
﴿              ﴾ «و گفته می‌شود: امروز شما را از یاد می‌بریم چنانکه شما دیدار این روزتان را فراموش کردید و جایگاهتان آتش دوزخ است و شما هیچ یاوری ندارید».
﴿                 ﴾ «این بدان جهت است که شما آیات خدا را به تمسخر گرفتید و زندگانی دنیا شما را گول زد، پس امروز از آن (دوزخ) بیرون آورده نمی‌شوند و به دنیا باز نمی‌گردند».
﴿        ﴾ «پس ستایش تنها خداوندی را سزاست که پروردگار آسمان‌ها و پروردگار زمین و پروردگار جهانیان است».
﴿         ﴾ «و بزرگی در آسمان‌ها و زمین او راست و او توانمند و باحکمت است».
خداوند متعال از گستردگي فرمانروايي و يگاني‌اش در تصرفّ و تدبير ـ در همه‌ي اوقات ـ خبر مي‌دهد و اينکه ﴿  ﴾ روزي که قيامت برپا مي‌شود و مردم در ايستگاه (=موقف) قيامت گرد مي‌آيند باطل گراياني که باطل را آوردند تا با آن حق را درهم بشکنند زيان مي‌بينند و در روز قيامت اعمالشان باطل خواهد شد، روزي که در آن حقيقت روشن مي‌گردد و پاداش را از دست خواهند داد و به عذاب دردناک گرفتار مي‌آيند.
 سپس خداوند شدّت و هولناک بودن روز قيامت را بيان مي‌کند تا مردم از آن بهراسند و بندگان براي آن آمادگي پيدا کنند، پس فرمود: ﴿   ﴾ و در آن روز هر ملّتي را مي‌بيني که از ترس و هراس بر زانوها افتاده و بر زانو نشسته و منتظر حکم پادشاه مهربان هستند. ﴿    ﴾ هر امّتي به شريعت پيامبرانشان که از سوي خدا برايشان آمده است فرا خوانده مي‌شوند که آيا بدان عمل کرده‌اند که در آن صورت از پاداش و ثواب خدا بهره‌مند خواهند شد؟ يا آن را تباه نموده‌اند که در اين صورت زيانمند خواهند گرديد؟ ﴿    ﴾ امروز سزا و جزاي کارهايي را که مي‌کرده‌ايد به شما داده مي‌شود. پس امّت موسي به‌سوي شريعت موسي÷ و همچنين امّت عيسي÷ به‌سوي شريعت عيسي، و امّت محمد به‌سوي شريعت محمّدص فرا خوانده مي‌شوند. و همچنين امّت‌هاي ديگر به‌سوي شريعتي که بدان مکلّف شده بودند فرا خوانده مي‌شوند. اين يکي از احتمالات درباره‌ي اين آيه است، و اين معني درست است و شکي در آن نيست. و احتمال دارد منظور از ﴿    ﴾ اين باشد که هر ملتي به نامه اعمالش و خير و شرّي که در آن نوشته شده است فرا خوانده مي‌شود، و هرکس به سبب آنچه خودش کرده است سزا و جزا داده مي‌شود. همانند اين که خداوند متعال فرموده است: ﴿       ﴾ «هرکس کار شايسته‌اي کند به سود خودش مي‌کند و هرکس بد کند به زيان خود مي‌کند».
و احتمال دارد که هر دو معني از آيه مراد باشند. و ﴿    ﴾  بر همين دلالت مي‌نمايد. يعني اين کتاب ماست که بر شما نازل کرده‌ايم و به حق و عدالت داوري مي‌کند. ﴿     ﴾ مسلّما ما آنچه شما مي‌کرديد و مي‌نوشتيم و اين نامه‌ي اعمال است.
بنابراين، آنچه را که خداوند با هريک از دو گروه مي‌کند به طور مفصل بيان کرد و فرمود  ﴿    ﴾ کساني که ايمان درست آورده و ايمانشان را با انجام کارهاي شايسته از قبيل واجبات و مستحبات تصديق کرده‌اند، ﴿   ﴾ پروردگارشان آنان را در رحمت خويش که بهشت است داخل مي‌گرداند و در ميان نعمت‌هاي پايدار و زندگي سالم جاي مي‌دهد. ﴿   ﴾ اين است رستگاري آشکار. يعني اين است سود و رستگاري و نجات، و هرگاه بنده به رستگاري واضح و روشن دست يازد هر خير و برکتي براي او فراهم خواهد شد و هر بدي از او دور مي‌شود.
﴿   ﴾ و کسانيکه به خدا کفر ورزيده‌اند در قالب سرزنش و سرکوب به آنها گفته مي‌شود: ﴿    ﴾ مگر آيه‌هاي من بر شما خوانده نمي‌شد که شما را به آنچه صلاحتان در آن بود راهنمايي مي‌کرد و از آنچه باعث زيانتان مي‌شد نهي مي‌کرد؟ و اي بزرگ ترين نعمتي بود که به شما رسيده بود، اگر توفيق استفاده از آن را مي‌يافتيد. ﴿﴾ امّا شما تکبّر ورزيديد و از آن روي‌گردانديد و به آن کفر ورزيديد و بيش‌ترين جنايت و سخت‌ترين جرم را مرتکب شديد. پس امروز سزاي کارهايي را مي‌بينيد که مي‌کرده‌ايد.
و نيز بدان سبب مورد سرزنش و توبيخ قرار مي‌گيرند که ﴿                     ﴾ هنگامي‌که گفته مي‌شد به درستي وعده خداوند حق است و شکّي در رخ دادن قيامت نيست شما آن را انکار مي‌کرديد و مي‌گفتيد: نمي‌دانيم قيامت چيست، ما آن‌را جز گماني ضعيف نمي‌پنداريم و به آن يقين و باور نداريم.
پس اين حالتشان در دنياست، قيامت را انکار کردند و سخن کسي را که خبر آن را آورده بود نپذيرفتند. خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿    ﴾ و در روز قيامت کيفرهاي اعمالشان برايشان آشکار مي‌گردد، ﴿     ﴾ و عذابي که در دنيا آمدن آن را به مسخره مي‌گرفتند و نيز کسيکه خبر آن‌را مي‌داد مورد استهزا قرار مي‌دادند آنها را فرو مي‌گيرد.
﴿  ﴾ و گفته مي‌شود: امروز شما را از ياد خواهيم برد. يعني شما را در عذاب رها مي‌کنيم. ﴿    ﴾ همان‌گونه که شما ديدار امروز را به فراموشي سپرديد، چرا که سزا از نوع عمل است. ﴿ ﴾ و آتش دوزخ جايگاه و سرنوشت شماست. ﴿   ﴾ و هيچ ياوراني نداريد که شما را در برابر عذاب خدا ياري کند و کيفر او را از شما دور نمايند. ﴿﴾ عذابي که شما بدان گرفتار شده‌ايد ﴿     ﴾ به سبب آن است که آيات خدا را به تمسخر گرفتيد حال آن که آيات الهي را بايد با جديت و کوشش و شادماني فرا گرفت. ﴿  ﴾ و زندگاني دنيا با فريبندگي‌ها و لذّت‌ها و شهوت‌هايش شما را فريفت، پس به آن مطمئن شديد و براي آن عمل کرديد و سراي پايدار آخرت را به فراموشي سپرديد. ﴿      ﴾ پس امروز مهلت داده نمي‌شوند و به دنيا باز نمي‌گردند تا از نو کار شايسته انجام دهند.
﴿ ﴾ پس ستايش ـ آن‌گونه که شايسته‌ي شکوه و بزرگي فرمانروايي پروردگار است ـ تنها خداوندي را سزاست که ﴿     ﴾ پروردگار آسمان‌ها و پروردگار زمين و پروردگار جهانيان است. يعني ستايش سزاوار اوست، به خاطر اينکه او پروردگار همه‌ي مخلوقات است و آنها را آفريده و پرورش داده و نعمت‌هاي ظاهري و باطني به آنها بخشيده است.
﴿    ﴾ و او داراي شکوه و حشمت بزرگي است. حمد متضمن تعريف و تمجيد خداست به وسيله‌ي صفات کمال، نيز متضمن دوست داشتن خدا و شکر نمودن وي مي‌باشد و کبريا متضمن عظمت و شکوه اوست. و عبادت بر پايه و اساس دو چيز استوار است، يکي محبّت خداوند و دوم کرنش براي او، و اين دو از آگاهي از محامد خداوند و شوه و بزرگي‌اش نشأت مي‌گيرند. ﴿  ﴾ و او بر هر چيزي و غالب است، و با حکمت است و هر چيزي را در جاي مناسب آن قرار مي‌دهد. پس هر آنچه را که مقرّر و مشروع مي‌دارد بنا بر حکمت و مصلحتي مقرّر مي‌دارد و هر آنچه را که مي‌آفريند به خاطر فايده و منفعتي پديد مي‌آورد.
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مکي و 35 آيه مي‌باشد
آيه‌ي 3-1:
﴿ ﴾ «حا، ميم».
﴿      ﴾ «این کتاب از سوی خداوند توانمند باحکمت نازل می‌گردد».
﴿                ﴾ «آسمان‌ها و زمین و آنچه را که درمیان این دو است جز به حق و برای سر آمد معیّنی نایفریده‌ایم و کافران از آنچه از آن بیم داده شده‌اند روی‌گردانند».
در اينجا خداوند کتاب خود را مورد تمجيد و ستايش قرار مي‌دهد و آن را به بزرگي ياد مي‌کند. و در ضمن بندگاني را راهنمايي مي‌نمايد تا در پرتو نور آن راهياب گردند و به انديشيدن در آيات آن روي آورند و گنجينه‌هاي آن را استخراج نمايند. وقتي بيان کرد که کتابي نازل کرده است که متضمّن امر ونهي است، يادآور شد که او آسمان‌ها و زمين را آفريده است. پس هم آفريده است و هم فرمان داده‌است. ﴿    ﴾ [الأعراف: 54]. «آگاه باشيد که آفرينش و فرمان از اوست». همان‌طور که خداوند متعال فرموده است: ﴿          ﴾ [الطلاق: 12]. «خداوند ذاتي است که هفت آسمان را آفريده است و همانند آن‌ها را از زمين آفريده است و فرمان خود را در ميانشان نازل مي‌گرداند». و همان‌طور که فرموده است: ﴿                  ﴾ [النحل: 2]. «فرشتگان را همراه با روح به فرمان خود بر هرکس از بندگانش که بخواهد فرو مي‌فرستد تا مردم را بترسانيد که هچ معبود به حقي جز من نيست. پس، از من بهراسيد». آسمان‌ها و زمين را به حق آفريده است. سپس خداوند متعال ذاتي است که مکلّف‌ها و مسکن‌هايشان را آفريده است و آنچه را در آسمانها و زمين است برايشان مسّخر کرده است. سپس پيامبرانش را به‌سوي آن‌ها فرستاده و کتابهايش را بر آنان نازل فرموده و آن‌ها را امر و نهي کرده و به آن‌ها خبر داده که اين سرا، سراي کار است، و گذرگاهي است براي عمل کنندگان نه سراي پايداري و اقامت هميشگي که اهالي آن از آنجا نروند. و به زودي آن‌ها از دنيا به سراي اقامت و جاي جاودانگي و هميشگي منتقل خواهند شد و کارهايي که در اين دنيا انجام داده‌اند در آن جهان پاداش و جزاي آن را به‌طور کامل خواهند يافت.
و خداوند دلايل را بر وجود آن جهان اقامه نمود و نمونه‌هايي از پاداش و عذاب بندگان را در همين دنيا به آنان چشاند تا بيش‌تر به طلب محبوب وادار شوند و به دوري از امر ناگوار وادار گردند. بنابراين، در اينجا فرمود: ﴿       ﴾ آسمان‌ها و زمين را بيهوده و بي‌هدف نيافريده‌ايم بلکه بدان جهت آن‌ها را آفريده‌ايم تا بندگان عظمت آفريننده‌ي آنها را دريابند و بر کمال خداوند استدلال نمايند و بدانند کسي‌که آسمان‌ها و زمين را آفريده است مي‌تواند بندگان را پس از مرگشان براي سزا و جزا دوباره زنده نمايد. امّا آفرينش و باقي ماندنشان تا زماني معين مقّرر شده است. وقتي از اين خبر داد و او راستگوترين گويندگان است و دليل اقامه کرد و راه را روشن ساخت، نيز خبر داد که گروهي از مردم همواره از حق روي گردانند و با دعوت پيامبران مخالفت مي‌کنند. پس فرمود: ﴿    ﴾ و کافران از آنچه از آن بيم داده شده‌اند روي گردانند. امّا مومنان وقتي حقيقت حال را دانستند، سفارش‌ها و تصيه‌هاي پروردگارشان را پذيرفتند و در برابر آن تسليم شدند و در مقابل آن از خود اطاعت و تعظيم نشان دادند، در نتيجه به هر خير و برکتي دست يافتند و هر شرّي از آن‌ها دور گشت.
آيه‌ي 6-4:
﴿                              ﴾ «بگو: آیا نگریسته‌اید به آنچه که به‌جای خداوند (به نیایش) می‌خوانید؟ به من نشان دهید چه چیزی از زمین را آفریده‌اند؟ یا اینکه در آفرینش آسمان‌ها مشارکتی داشته‌اند؟ اگر راستگویید کتابی پیش از این یا بازمنده‌ای از دانش (گذشتگان) را برای من بیاورید».
﴿                  ﴾ «و کیست گمراه‌تر از کسیکه به‌جای خاوند کسی را (به دعا) بخواند که تا روز قیامت (دعای) او را اجابت نکند و آنان از دعاهایشان بی‌خبرند؟!».
﴿         ﴾ «و هنگامیکه مردم گرد آورده شوند (آن معبودها) دشمن آنان خواهند بود و عبادتشان را منکر می‌شوند و نمی‌پذیرند».
﴿﴾ به کساني که بت‌هايي را شريک خداوند قرار داده‌اند که مالک هيچ سود و زيان و مرگ و زندگي نيستند، و با بيان اينکه اين بت‌ها ناتوان هستند و سزاوار هيچ چيزي از عبادت نيستند، بگو: ﴿         ﴾ به من نشان دهيد چه چيزي از زمين را آفريده‌اند؟ آيا چيزي از اجرام آسمان‌ها را آفريده‌اند؟ آيا کوه‌هايي آفريده‌اند؟ آيا رودهايي روان کرده‌اند؟ آيا حيوان و موجود زنده‌اي را پراکنده نموده‌اند؟ يا درختاني رويانده‌اند؟ آيا در آفرينش چيزي از اين‌ها مشارکتي داشته اند؟ خير، طبق اعترافات خود و بدون اين که کسي ديگر اين را بگويد: هيچ چيزي از اين‌ها را نيافريده‌اند. پس اين دليل عقلي قاطعي است بر اينکه عبادت غير خدا باطل است. سپس منتفي بودن وجود دليل نقلي را بيان کرد و فرمود: ﴿    ﴾ کتابي پيش از اين قرآن که به شرک فرا بخواند براي من بياوريد، ﴿   ﴾ يا اثر علمي که از پيامبران گذشته به ارث مانده باشد و به شرک و بت پرستي دستور دهد براي من بياوريد. مشخصّ است که آن‌ها نمي‌توانند از يکي از پيامبران نقل کنند که بر اين دلالت نمايد، بلکه يقين داريم که همه‌ي پيامبران به يگانگي پروردگارشان دعوت کرده و از شرک ورزيدن نهي کرده‌اند. و اين بزرگ‌ترين دانشي است که از آن‌ها به‌جاي مانده است. خداوند متعال فرموده است: ﴿          ﴾ [النحل: 36]. «و درميان هر ملتي پيامبري فرستاديم با اين پيام که خدا را بپرستيد و از طاغوت بپرهيزيد». و هر پيامبري به قومش گفته است: ﴿      ﴾ «خدا را عبادت کنيد که شما معبود به حقّي جز او نداريد». پس معلوم شد که مجادله مشرکين درباره شرکشان هستند به برهان و دليلي نيست، بلکه آن‌ها بر پندارهاي دروغين و نظرات فاسد و خردهاي پوچ خود تکيه و اعتماد کرده‌اند. و اگر به بررسي و جستجوي حالات مشرکين بپردازي و دانش‌ها و کارهايشان را پيگيري نمايي و به حالت کساني بنگري که عمر خود را در پرستش آن‌ها ضايع گرداند، و اين که آيا اين معبودها در دنيا يا آخرت به آن‌ها فايده‌اي داده‌اند يا نه؟ به فاسد بودن فکر و کارشان پي خواهي برد.
بنابراين، خداوند متعال فرمود: ﴿             ﴾ و کيست گمراه‌تر از کسي که افرادي را به فرياد بخواند و پرستش کند که تا روز قيامت دعايشان را اجابت نمي‌کنند. يعني تمام مدّتي که او در دنياست به اندازه ذرهّ‌اي از سوي معبودهايش به وي فايده نمي‌رسد. ﴿   ﴾ و معبودهاي دروغين از دعا و پرستش اين‌ها بي‌خبرند و دعايشان را نمي‌شنوند و فريادشان را اجابت نمي‌کنند. اين حالتشان در دنياست و روز قيامت معبودهايشان به شرکشان کفر مي‌ورزند و آن را انکار مي‌کنند.
﴿     ﴾ و زماني که مردم در قيامت گردآورده مي‌شوند پرستش شوندگان و پرستش کنندگان يک ديگر را نفرين مي‌کنند و از يکديگر بيزاري مي‌جويند، ﴿  ﴾ و معبودها عبادت آن‌ها را نمي‌پذيرند و انکارش مي‌کنند.
آيه‌ي 10-7:
﴿              ﴾ «و هنگامیکه آیه‌های روشن ما بر آنان خوانده می‌شود کافران درباره‌ی حقّ چون به آنان رسد می‌گویند: این جادویی آشکار است».
﴿                             ﴾ «یا می‌گویند: (پیامبر) آن‌را از پیش خود ساخته است؟ بگو: اگر آن‌را از پیش خود ساخته باشم شما نمی‌توانید در برابر خدا کم‌ترین کاری برایم بکنید او به گفتگوی شما دربارة آن (=قرآن) داناتر است، کافی استکه او درمیان من و شما گواه باشد و اوست آمرزگار مهربان».
﴿                         ﴾ «بگو: من نوبر و نخستین فرد از پیامبران نیستم و نمی‌دانم که با من و شما چگونه رفتار خواهد شد؟ جز از آنچه به من وحی می‌شود پیروی نمی‌کنم، و من جز بیم‌دهنده‌ای آشکار نیستم».
﴿                         ﴾ «بگو: به من خبر دهید اگر این قرآن از سوی خدا باشد و آن‌را انکار کنید و گواهی از بنی‌اسراییل بر همچون کتاب گواهی دهد و ایمان بیاورید و شما تکبّر بورزید (آیا ستمکار نیستید؟) حقّاً که خداوند گروه ستمکاران را هدایت نمی‌کند».
﴿    ﴾ و هنگاميکه آيه‌هاي روشن ما، آياتي که چنان روشن و واضح هستند که هيچ ترديدي در حقّ بودن آن وجود ندارد، بر تکذيب کنندگان خوانده شود به آن‌ها فايده نمي‌رساند بلکه فقط حجّت بر آن‌ها اقامه مي‌گردد. و از روي دروغ پردازي و تهمت در مورد حقّ ـ چون به آنان رسد ـ مي‌گويند: ﴿  ﴾ اين جادويي ظاهر و آشکار است که در آن شکّي نيست. و اين وارونه کردن حقايق است، و فقط کساني فريب آن‌را مي‌خورند که عقل‌هايشان ضعيف است، وگرنه ميان حقّي که پيامبرص آورده و ميان جادو، چنان تضاد و تفاوتي است که از تفاوت آسمان و زمين بيش‌تر و بزرگ‌تر است و از آسمان‌ها برتر و بالاتر است و روشنايي آن از روشنايي خورشيد بيش‌تر است و دلايل آفاقي و انفسي بر آن دلالت مي‌نمايد و خردمندان به آن اقرار و باور مي‌دارند. پس چگونه حقي با باطل که جادو است مقايسه مي‌شود، جادويي که فقط از انساني ستمگر و گمراه و زشت و بدکار سر مي‌زند؟! پس جادو مناسب چنين فرد ناشايسته‌اي مي‌باشد و آيا چنين اتهامي که به حقّ مي‌زنند چيزي جز فريبکاري و گول زدن مي‌باشد؟
﴿  ﴾ آيا آنان مي‌گويند: محمّد اين قرآن را از پيش خود ساخته و از سوي خدا نيست؟ ﴿  ﴾ به آنان بگو: اگر من قرآن را از پيش خود ساخته باشم خداوند بر مجازات من تواناست و به گفتگوي شما درباره آن آگاه است. پس چگونه خداوند مرا به سزاي دروغي که بر او بسته‌ام آن‌گونه که شما ادعا مي‌کنيد مجازات نکرده است؟ ﴿     ﴾ اگر خداوند بخواهد زياني به من برساند يا مرحمتي به من بکند شما نمي‌توانيد در برابر او براي من کم‌ترين کاري بکنيد. ﴿          ﴾ [الأحقاف: 8]. «او به گفتگوي شما درباره‌ي قرآن آگاه‌تر است و همين بس که خداوند ميان من و شما گواه باشد». پس اگر من به دروغ چيزي را به او نسبت مي‌دادم قطعا مرا مورد مجازات قرار مي‌داد و کيفري به من مي‌رساند که همه آن را نظاره مي‌کردند. چون اگر دروغ مي‌گفتم اين بزرگ‌ترين افترا بود. سپس آن‌ها را با وجود مخالفت و ستيزي که با حقّ داشتند به توبه فرا خواند و فرمود: ﴿  ﴾ به‌سوي خدا باز گرديد و از آن چه در آن هستيد دست بکشيد، آن‌گاه او همه‌ي گناهانتان را مي‌آمرزد و شما را مورد مرحمت قرار مي‌دهد و توفيق انجام خير را به شما عنايت مي‌کند و پاداش فراوانتان مي‌دهد.
﴿     ﴾ بگو من نخستين فرد از پيامبران نيستم که به نزد شما آمده ام تا از رسالت من شگفت زده باشيد و دعوت مرا انکار کنيد، بلکه پيش از من نيز پيامبراني گذشته‌اند که دعوت من با دعوت آن‌ها مطابقت دارد. پس براي چه رسالت مرا انکار مي‌کنيد؟ ﴿      ﴾ و نمي‌دانم که با من و شما چگونه رفتار خواهد شد؟ يعني من انساني بيش نيستم و هيچ اختياري ندارم و اين خداوند متعال است که در من و شما تصّرف مي‌نمايد و بر من و شما حاکم است. ﴿     ﴾ و جز از آن چه به من وحي مي‌شود پيروي نمي‌کنم. و اين‌گونه نيست که از پيش خودم چيزي آورده باشم. ﴿    ﴾ و من جز بيم دهنده‌اي آشکار نيستم. پس اگر رسالت و پيامبري مرا قبول کنيد در دنيا و آخرت سعادتمند خواهيد بود، و اگر دعوت مرا نپذيريد حساب شما با خداست و من شما را بيم داده‌ام و هرکس که بيم داده شده باشد عذري ندارد.
﴿                 ﴾ بگو: به من خبر دهيد اگر اين قرآن از سوي خدا باشد و توفيق يافتگانِ اهل کتاب -آن‌هايي که از حقّ برخوردارند و به وسيله آن مي‌دانند که اين حق است-  بر صحّت و درستي آن گواهي دهند و ايمان بياورند و هدايت شوند، سپس اخبار پيامبران و پيروان با شرافت آنان مطابق يکديگر باشد. و شما اي جاهلان احمق! خويشتن را بزرگ‌تر از اين بدانيد که از قرآن پيروي کنيد، و تکبّر بورزيد، آيا اين بزرگ‌ترين ستمگري و کفري آشکار نيست؟ ﴿     ﴾ بي‌گمان خداوند گروه ستمکاران را هدايت نمي‌کند. و از جمله‌ي ستمگري اين است که کسي از روي خود بزرگ بيني از پذيرفتن حقّ سرباز زند، آن هم بعد از آن که دستيابي به حقّ برايش ممکن باشد.
آيه‌ي 12-11:
﴿                    ﴾ «و کافران دربارة مؤمنان گفتند: اگر چیز خوبی بود (در گرویدن) به آن از ما پیشی نمی‌گرفتید و چون به وسیله‌ی آن راهیاب نشده‌اند می‌گویند این دروغی دیرین است».
﴿                 ﴾ «و پیش از آن (=قرآن) کتاب موسی پیشوا و رحمت بود، و این کتابی است تصیده کننده (آن) که به زبان عربی (نازل شده) است تا ستمگران را بیم دهد، و برای نوید دادن به نیکوکاران است».
کساني‌که از حقّ دوري گرداندند و با آن مخالف بودند و دعوت پيامبر را نپذيرفتند، گفتند: ﴿     ﴾ اگر قرآن و دينِ اسلام چيز خوبي بود مومنان در رسيدن و گرويدن به آن از ما پيشي نمي‌گرفتند و ما از اولين کساني بوديم که به پذيرفتن آن مبادرت مي‌ورزيديم و در رسيدن به آن از ديگران پيشي مي‌گرفتيم. و اين فريب و آراستن دروغ است. چه دليلي هست که بيانگر آن باشد تکذيب کنندگان در پذيرفتن حقّ از مومنان پيشي گيرند؟ آيا تکذيب کنندگان پاکيزه‌ترند؟ يا عقل‌هايشان از عقل‌هاي مومنان کامل‌تر است؟ يا هدايت به دست آن‌هاست؟ در حقيقت سخني که مي‌گويند براي آن است تا خود را دلجويي دهند. مانند کسي که توانايي دست يافتن به چيزي را نداشته باشد سپس به مذمت آن بپردازد. بنابراين فرمود: ﴿       ﴾ و چون خودشان به وسيله‌ي قرآن راهياب نشده‌اند مي‌گويند: اين دروغي ديرين است. يعني انگيزه و سببي که آن‌ها را وادار کرد تا چنان سخناني بگويند اين است که آن‌ها وقتي به وسيله‌ي قرآن هدايت نشدند و بزرگ‌ترين بخشش و عطا را از دست دادند آن را مورد عيب‌جويي قرار داده و دست دادند آن‌را مورد عيب‌جويي قرار داده و به آن طعنه زدند که اين دروغ است، درحاليکه قرآن حقّ است و شکي در آن نيست و ترديدي در حقّانيت آن وجود ندارد.
﴿ ﴾  و اين قرآن با کتاب‌هاي آسماني پيش از خود به خصوص با کامل ترين و برترينشان بعد از قرآن که تورات است مطابق و موافق مي‌باشد، ﴿   ﴾ که کتاب موسي است و بني‌اسرائيل به آن اقتدا مي‌کردند و به وسيله آن راهياب مي‌شدند و خير دنيا وآخرت را بدست مي‌آوردند. ﴿  ﴾ و اين قرآن کتابي است که کتاب‌هاي گذشته را تصديق مي‌نمايد و به راست بودن آن‌ها گواهي مي‌دهد و از آن جا که با آن‌ها مطابق و موافق است آن‌ها را تصديق مي‌نمايد. ﴿ ﴾ و خداوند اين قرآن را به زبان عربي نازل نموده است تا استفاده از آن و يادآوري آن آسان باشد. ﴿    ﴾ تا کساني را که با کفر و فسق و گناه بر خودشان ستم کرده‌اند بترساند از اين که اگر به ستمگري ِ خود ادامه دهند، عذاب ويرانگر به سراغشان خواهد آمد. و اين کتاب براي نويد دادن به کساني است که عبادت خداوند را به نيکويي انجام مي‌دهند و با مردم به نيکويي رفتار مي‌کنند و آن‌ها را به پاداش فراوان دردنيا و آخرت مژده مي‌دهد. و اين کتاب اعمالي را که از آن برحذر مي‌دارد بيان مي‌کند و نيز آنچه را که به آن مژده مي‌دهد ذکر مي‌نمايد.
آيه‌ي 14-13:
﴿             ﴾ «بی‌گمان آنان که گفتند: خداوند پروردگار ماست، آنگاه پایداری ورزیدند، نه ترسی بر آنان است و نه غمگین می‌گردند».
﴿         ﴾ «اینان یاران بهشتند که در آن جاودانه‌اند، به (پاداش) آنچه می‌کردند».
کساني‌که به ربوّبيت پروردگارشان اقرار کردند و به يگانگي او گواهي دادند و به طاعت و فرمانبرداري از او پايبند شدند و بر آن مواظبت کردند، و در تمام دوران زندگي‌شان ﴿﴾ پايداري ورزيدند، ﴿  ﴾ آنان از هر شرّي که پيش روي دارند ترسي ندارند، ﴿  ﴾ و بر آنچه پشت سر گذاشته‌اند غمگين نمي‌شوند.
﴿        ﴾ اين‌ها به پاداش کارهايي که مي‌کردند از قبيل ايمان آوردن به خدا که مقتضي انجام کارهاي شايسته‌اي است که ايشان بر انجام آن پايدار بوده‌اند در بهشت مي‌مانند و به‌جاي آن چيزي ديگر را نمي‌طلبند.
آيه‌ي 16-15:
﴿                                                 ﴾ «و به انسان دربارة پدر و مادرش به نیکوکاری سفارش کرده‌ایم، مادرش با دشواری به او آبستن شده و به دشواری او را زاده‌است، و دوران بارداری و از شیر باز گرفتن او سی ماه طول می‌کشد تا هنگامیکه به کمال توانمندی‌اش رسیده و به چهل سالگی می‌رسد، می‌گوید: پروردگارا! به من توفیق ده تا نعمت را که بر من و بر پدر و مادرم ارزانی داشته‌ای سپاس گزارم و کار شایسته‌ای کنم که از آن خشنودی شوی و فرزندانم را نیز برای من شایسته بدار. من به تو روی آورده‌ام و از زمرة مسلمانانم».
﴿                   ﴾ «آنان کسانی‌اند که نیکوترین کار و کردارشان را از آنان می‌پذیریم و از بدی‌هایشان درمی‌گذریم، و در(میان) بهشتیان خواهند بود، این وعده‌ای راستینی است که به آنان داده می‌شود».
اين ابراز لطف خداوند نسبت به بندگان و سپاس گزاري از پدران و مادران است که خداوند فرزندان را سفارش نموده تا به وسيله سخنان نرم و مهربانانه و با بذل مال و ديگر صورت‌هاي احسان، با پدر و مادرشان نيکوکاري کنند. سپس به بيان دلايلي پرداخته که موجب آن است که با آن‌ها نيکويي شود. پس سختي‌هايي را که مادر در دوران بارداري تحمّل مي‌نمايد و مشقّت شيردهي و پرورش دادن فرزند را بيان کرده است. و اين چيزها که ذکر شد در مدّت يکي دو ساعت انجام نمي‌شوند، بلکه اين کارها ﴿   ﴾ يعني مدّت حمل و از شير گرفتن فرزند مدّتي طولاني است و غالبا سي ماه طول مي‌کشد، نُه ماه دوران حاملگي است و بقيه دوران شيردهي است. و از اين آيه و نيز از گفته الهي که در جايي ديگر فرموده است: ﴿    ﴾ [البقرة: 233]. «مادران فرزندانشان را دو سال کامل شير مي‌دهند». چنين استنباط مي‌شود که کم‌ترين مدّت حمل شش ماه است، چون اگر مدّت شيرخوارگي که ـ دو سال است ـ از سي ماه کم شود شش ماه براي دوران بارداري مي‌ماند. که اين حدّاقل آن است. ﴿                 ﴾ تا اينکه به نهايت توانمندي و کمال جواني و رشد عقلاني مي‌رسد و به چهل سالگي پا مي‌گذارند آنگاه مي‌گويد: پروردگارا! به من توفيق بده تا نعمت‌هاي ديني و دنيوي را که بر من و بر پدر و مادرم ارزاني داشته‌اي سپاسگزارم. و شکر نعمت اينگونه است که نعمت در راه اطاعت و فرمانبرداري از ارزاني کننده آن صرف شود، و آدمي به ناتواني خويش در به‌جاي آوردن شکر نعمت اعتراف نمايد و بکوشد که خداوند را به خاطر نعمت‌هايش بستايد. و نعمت بر پدران و مادران در حقيقت نعمت بر فرزندانشان است، چون حتما آن‌ها از آن نعمت و از اسباب و آثار آن بهره‌مند مي‌شوند، به ويژه نعم دين که اگر پدر و مادر داراي علم و عمل صالح باشند اين امر يکي از بزرگ‌ترين اسباب اصلاح فرزندانشان مي‌باشد. ﴿   ﴾ و به من توفيق بده تا کار شايسته‌اي انجام دهم که از آن خشنود شوي، به اين صورت که آن کار همه‌ي آنچه را که او را صالح گرداند در برداشته باشد، و از آن چه او را فاسد مي‌گرداند سالم و در امان باشد. پس اين عملي است که خداوند آن را مي‌پسندد و مي‌پذيرد و در برابر آن پاداش مي‌دهد. ﴿   ﴾ و فرزندانم را براي من شايسته بگردان. وقتي براي صالح شدن خودش دعا کرد، نيز براي فرزندانش دعا نمود تا خداوند حالات آن‌ها را خوب و شايسته بگرداند و بيان کرد که سودِ صلاح و شايستگي ِ فرزندان به پدر و مادرانشان بر مي‌گردد. چون فرمود: ﴿ ﴾ و فرزندانم را براي من و به سود من صالح بگردان ﴿   ﴾ بدون شک من از گناهان و معصيت‌ها توبه کرده و به طاعت و فرمانبرداري از تو بازگشته‌ام. ﴿  ﴾ و همانا من از زمره مسلمانانم.
﴿﴾ کساني‌که صفت‌هايشان بيان گرديد، ﴿     ﴾ نيکوترين کارهايشان را که عبادات و طاعات هستند از آنان مي‌پذيريم چون غير از طاعات و عبادات کارهاي ديگري هم انجام مي‌دهند. ﴿     ﴾ و همچون ساير بهشتي‌ها از بدي‌ها و گناهانشان در مي‌گذريم. پس آن‌ها به آنچه خوب و دوست داشتني است دست مي‌يازند، و آنچه بد و ناپسند است از آن‌ها دور مي‌گردد. ﴿    ﴾ وعده‌اي که ما به آن‌ها داده‌ايم وعده راستگوترين گويندگان است و وعده خدايي است که خلاف وعده نمي‌کند.
آيه‌ي 19-17:
﴿                            ﴾ «و کسیکه به پدر و مادرش گفت: وای بر شما! آیا به من وعده می‌دهید که من (از گور) بیرون آورده خواهم شد، حال آنکه پیش از من اقوام و ملّت‌هایی از جهان رفته‌اند (و زنده نشده‌اند) و آن‌دو (=پدر و مادر) خدا را به فریاد می‌خوانند (و می‌گویند:) وای بر تو! ایمان بیاور، بی‌گمان وعدة خداوند حقّ است. او می‌گوید: این جز افسانه‌های پیشینیان نیست».
﴿                  ﴾ «اینانند که وعدة عذاب علیه آنان همراه با امّت‌هایی از جن و انس که پیش از آنان گذشته‌اند محقّق شده است. بی‌گمان آنان زیان‌کار بودند».
﴿          ﴾ «و برای همه طبق اعمالی که انجام داده‌اند درجاتی وجود دارد تا بدین‌وسیله خداوند جزا و سزای اعمالشان را به تمام و کمال به آنان بدهد و آنان ستمی نبینند».
وقتي خداوند حالت فرزند صالح و نيکوکاري را بيان کرد که با پدر و مادرش نيکي مي‌کند، نيز حالت فرزند نافرمان را که بدترين حالت است بازگو نمود و فرمود: ﴿  ﴾ و کسي که پدر و مادرش او را به ايمان آوردن به خدا و روز قيامت فرا خواندند و او را از روز جزا ترساندند امّا او به پدر و مادرش گفت: ﴿ ﴾ واي بر شما و برآن چه با خود آورده‌ايد! اين بزرگ‌ترين احسان و نيکي است که پدر و مادر براي فرزندانشان انجام مي‌دهند و او را به‌سوي آنچه مايه‌ي سعادت هميشگي و رستگاري جاودانگي‌اش مي‌باشد فرا مي‌خوانند، امّا اين فرزند در مقابل زشت‌ترين پاسخ را به آن‌ها داد و گفت: واي بر شما و بر آنچه که شما آورده‌ايد. سپس خداوند بيان نمود که او قيامت را بعيد دانست و آن را انکار کرد و گفت: ﴿       ﴾ آيا شما به من وعده مي‌دهيد که در روز قيامت از گور و قبر بيرون آورده مي‌شوم درحاليکه پيش از من ملّت‌ها و اقوامي گذاشته‌اند که زنده شدن پس از مرگ را دروغ انگاشته‌اند؟ و آن‌ها امام و پيشواياني هستند که هر کافر و نادان و مخالفي از آن‌ها پيروي مي‌نمايد. ﴿  ﴾ درحاليکه پدر و مادرش خدا را به فرياد خوانده و به او مي‌گفتند: ﴿ ﴾ واي بر تو! ايمان بياور. يعني تمام کوشش خود را مبذول مي‌داشتند و براي هدايت او به شدت تلاش مي‌کردند و از بس که به هدايت شدن او علاقمند بودند از خداوند براي وي کمک مي‌خواستند.
همان‌طور که براي فردي که در دريا غرق شده کمک خواسته مي‌شود که خدايا او را نجات بده. و درحاليکه بغض گلويشان را گرفته بود، از خداوند هدايت او را مي‌خواستند و فرزندشان را نکوهش مي‌کردند و به خاطر گمراهي ِ او دردمند و ناراحت شده و حق را براي او بيان داشتند و گفتند: ﴿   ﴾ بي‌گمان وعده خداوند حق است. سپس دلايلي بر اين امر ارائه دادند، امّا به فرزندشان چيزي جز سرکشي و نفرت و سرباز ردن از حق از روي تکبّر، وعيب‌جويي از آن نيفزود ﴿     ﴾ پس فرزند مي‌گويد: اين‌ها چيزي جز افسانه‌هاي پيشينيان نيست. يعني از کتاب‌هاي گذشتگان نقل شده است و از جانب خدا نيست و خداوند آن‌را به پيامبرش وحي نکرده است. و هرکس مي‌داند که محمّدص خواندن و نوشتن بلد نبوده و از هيچ‌کسي ياد نگرفته است. پس، از کجا آن را ياد گرفت؟ و کجا مردم مي‌توانند همانند چنين قرآني را بياورند گرچه پيشنيان و ياور يکديگر باشند؟
﴿             ﴾ اينان کسانيند که داراي چنان حالتي زشت هستند که همسو با امتّ‌هايي از جن و انس که پيش از آنان کفر ورزيده‌اند و تکذيب کرده‌اند، فرمان عذاب بر آنان محقّق شده است. پس اين‌ها در زمره آنان خواهند بود و در عذاب آن‌ها غرق خواهند شد. ﴿  ﴾ بي‌گمان آنان زيان کار بودند. و «خسران» يعني اين که انسان سرمايه‌اش را از دست بدهد، پس هرگاه آدمي سرمايه‌ي خود را از دست بدهد سود و نفع را به طريق اولي از دست داده‌است. و اين‌ها ايمان را از دست داده‌اند و به هيچ چيزي از نعمت‌ها دست نيافته‌اند و از عذاب آتش دوزخ در امان نمي‌مانند.
﴿﴾ و براي هريک از اهل خير و اهل شر، ﴿  ﴾  طبق جايگاهي که در خير و شر دارند درجاتي است، و جايگاهشان در قيامت به اندازه‌ي اعمالشان است. بنابراين فرمود: ﴿ ﴾ و تا بدين‌ وسيله خداوند سزا و جزاي اعمالشان را به تمام و کمال به آنان بدهد و آنان ستمي نمي‌بينند، به اين صورت که به بدي‌هايشان نمي‌افزايد و از نيکي‌هايشان کم نمي‌کند.
آيه‌ي 20:
﴿                           ﴾ «و روزی‌که کافران بر آتش عرضه می‌شوند (در این وقت به آنان گفته می‌شود:) شما لذّت‌ها و خوشی‌های خود را در زندگانی دنیای خویش از بین بردید و از آن بهره‌مند شدید، امروز شما به سبب تکبّری که به ناحق در زمین می‌کردید و به (سزای) آنکه نافرمانی می‌نمودید به عذاب خوارکننده و ذلّت‌باری کیفر می‌یابید».
خداوند حالت کافران را به هنگامي که به آتش دوزخ نزديک مي‌گردند و بر آن عرضه مي‌شوند و مورد سرزنش و سرکوب قرار مي‌گيرند، بيان مي‌دارد. پس به آن‌ها گفته مي‌شود: ﴿    ﴾ شما لذّت‌ها و خوشي‌هاي خود را در زندگاني دنياي خويش از بين برديد و بهره‌مند شديد و به دنيا دل بستيد و فريب لذت‌هاي آن‌را خورديد و خوشي‌هايتان شما را از تلاش کردن براي آخرت غافل گردانيد.
﴿ ﴾ و از خوشي‌ها ونعمت‌ها بهره‌مند شديد و از آن استفاده کرديد، همان‌گونه که حيوانات و چهارپايان از آن بهره مي‌برند. پس نصيب و بهره‌ي شما به جاي آخرت همان بود. ﴿             ﴾ بنابراين، امروز به سزاي آن که در زمين به ناحق تکبّر ورزيديد، و راه ضلالي که بر آن بوديد به خدا و فرمان او نسبت مي‌داديد ـ درحاليکه دروغ مي‌گفتيد ـ نيز به سزاي آن که نافرماني مي‌کرديد به عذاب سختي که شما را خوار و رسوا مي‌گرداند جزا داده مي‌شويد. پس آن‌ها هم سخن باطل گفتند و هم کار باطل را انجام دادند، و هم بر خدا دروغ بستند و حق را مورد عيب‌جويي قرار دادند، و با خود بزرگ‌بيني آن را نپذيرفتند. بنابراين، به سخت‌ترين عذاب کيفر داده مي‌شوند.
آيه‌ي 26-21:
﴿                         ﴾ «و (هود) برادر (قوم) عاد را یاد کن آنگاه که در سرزمین ریگستان احقاف قوم خود را (از عذاب خدا) بیم داد، و به‌راستی پیش از او و بعد از او نیز بیم‌دهندگانی گذشته بودند (با این پیام) که خدا را نپرستید. بی‌گمان من از عذاب روزی بزرگ بر شما بیمناکم».
﴿            ﴾ «گفتند: آیا آمده‌ای تا ما را با دروغهایت از معبودهایمان برگردانی؟ اگر از راستگویانی آنچه را که به ما وعده می‌دهی برایمان بیاور».
﴿             ﴾ « گفت: علم (زمان تحقّق عذاب) تنها در نزد خداوند است، من چیزی را به شما ابلاغ می‌کنم که با آن فرستاده شده‌ام ولی شما را قومی می‌بینم که نادانی می‌کنید».
﴿                    ﴾ «پس چون آن (عذاب) را مانند ابری دیدند که رو به‌سوی (سزمین) و درّه‌شان داشت، گفتند: این ابری است که برای ما خواهد بارید، (نه)، بلکه آن چیزی است که آن‌را به شتاب می‌خواستید، بادی است که عذابی دردناک درخود دارد ».
﴿               ﴾ «همه چیز را به فرمان پروردگارش نابود می‌کند. پس چنان شدند که جز خانه‌هایشان چیزی دیده نمی‌شد، بدینسان گناه‌کاران را سزا می‌دهیم».
﴿                                ﴾ «و به‌راستی آنان‌را در چیزهایی تمکّن داده بودیم همانطور که شما را در آن تمکّن داده‌ایم و برای آن گوش و چشمان و دل‌ها قرار داده بودیم امّا گوش‌ها و چشم‌ها و دل‌هایشان سودی بدانان نبخشید، چراکه آیات خدا را تکذیب می‌کردند و آنچه که آن‌را به ریشخند می‌گرفتند آنان‌را فرو گرفت».
﴿  ﴾ و به نيکويي بستاي برادر قوم عاد را که هود÷ بود. او از پيامبران بزرگواري بود که خداوند آن‌ها را به سبب دعوت کردن به دين خدا و راهنمايي کردن مردم برتري و فضيلت داده‌است. ﴿   ﴾ بدانگاه که قومش عاد را در سرزمين احقاف بيم داد. و آن ريگستان‌هايي بود در سرزمين يمن. ﴿       ﴾ و همانا پيش از او و بعد از او هم بيم دهندگاني آمده بودند. پس او نوبر و نخستينِ پيامبران نبود. و نيز با پيامبران گذشته مخالف نبود. او به آن‌ها گفت: ﴿         ﴾ جز خدا را نپرستيد، بي‌گمان من بر شما از عذاب روزي بزرگ هراسناکم. پس هود آن‌ها را به عبادت و پرستش خداوند فرمان داد، که هر گفتار درست و کردار پسنديده‌اي را شامل مي‌شود. و آن‌ها را از شرک ورزيدن و قرار دادن همتاياني براي خدا نهي کرد، و آن‌ها را ترساند که اگر از او اطاعت نکنند به عذاب سختي گرفتار خواهند شد. امّا اين دعوت درباره‌ي آن‌ها کارساز و مفيد واقع نشد.
﴿    ﴾ آن‌ها گفتند: تو هدفي نداري و حقي را با خود نياورده‌اي جز اين که بر خدايانمان بر ما حسادت ورزيده اي، پس مي‌خواهي ما را از آن‌ها برگرداني. ﴿      ﴾ پس اگر از راستگوياني عذابي را که به ما وعده مي‌دهي بر سر ما بياور. و اين نهايت جهالت و کينه‌توزي و عناد است.
﴿    ﴾ هود گفت: علم و آگاهي از زمان فرا رسيدن عذاب با خداست که زمام و کليد تمام کارها در دست اوست و او عذاب را هر وقت که بخواهد بر سر شما مي‌آورد. ﴿   ﴾ و من آنچه را که با آن فرستاده شده‌ام به شما ابلاغ مي‌کنم. يعني وظيفه‌اي جز رساندن آشکار ندارم﴿   ﴾ ولي شما را قومي مي‌بينم که ناداني مي‌کنيد، بنابراين، چنين جسارت و جرأتي نموده‌ايد. پس آنگاه خداوند عذاب بزرگ را بر آن‌ها فرستاد و آن بادي بود که آن‌ها را هلاک و نابود ساخت.
بنابراين فرمود: ﴿    ﴾ وقتي عذاب را ديدند که همانند ابري بود که در آسمان گسترده مي‌شد و رو به درّه‌هايشان را با آن آبياري مي‌کردند و از چاه‌ها و حوض‌هايي که آب در آن جمع مي‌شد مي‌نوشيدند، ﴿﴾ با شادماني گفتند: ﴿  ﴾ اين ابري است که بر ما خواهد باريد. خداوند متعال فرمود: ﴿    ﴾ نه، بلکه آن چيزي است که آن را به شتاب مي‌خواستيد. يعني اين همان چيزي است که بر خود جنايت کرديد و گفتيد: ﴿      ﴾ اگر از راستگوياني، عذابي را که به ما وعده مي‌دهي بر سر ما بياور ﴿      ﴾ تند بادي است که عذابي دردناک در خود دارد و بر هر آن چه که عبور نمايد از شدت و نحوست خود به فرمان پروردگارش آن را نابود مي‌کند و در هم مي‌شکند. ﴿               ﴾ [الحاقة: 7]. «خداوند اين باد را هفت شب و هفت روز بر آن‌ها مسلّط کرد آنگاه قوم عاد را مي‌ديدي که بيهوش و بي‌جان بر زمين افتاده بودند انگار تنه‌هاي افتاده و واژگون شده درخت خرما هستند». ﴿    ﴾ و به گونه‌اي درآمدند که چيزي جز خانه‌هايشان ديده نمي‌شد، و چهارپايان و اموال و خودشان نابود شده بودند. ﴿    ﴾ بدينسان گناهکاران را به سبب گناه و ستمکاري‌شان سزا و کيفر مي‌دهيم.
اين در حالي بود که خداوند نعمت‌هاي بزرگي به آنها ارزاني کرده بود، امّا شکر آن را به جاي نياوردند و خداوند را ياد ننمودند. بنابراين فرمود: ﴿     ﴾ و همانا در زمين به آنان تمکّن و قدرت داده بوديم به گونه‌اي که از پاکي‌ها و خوشي‌هاي زمين استفاده مي‌برند و از شهوت‌ها و دلخوشي‌هاي آن بهرهمند مي‌شدند، و به آنان عمري داده بوديم که هرکس بخواهد در آن مدّت يادآور شود، يادآور مي‌شود و پند مي‌پذيرد. يعني ما به قوم عاد امکاناتي داديم همان‌طور که به شما اي مخاطبان امکانات و ثروت و قدرتي داده‌ايم. پس چنين گمان مبريد، بلکه ديگران از شما ثروت و قدرت بيش‌تري داشته امّا اموال و فرزندان و لشکريانشان در برابر عذاب خدا برايشان کاري نکرد وچيزي از عذاب را از آنان دور ساخت. ﴿    ﴾ «و براي آنان گوش و چشمان و دل‌هايي قرار داديم». يعني کوتاهي و نقصي در شنوايي و بينايي و اذهانشان نبود که گفته شود: آن‌ها چون نمي‌دانستند و نمي‌توانستند به حق آگاهي يابند حق را ترک کردند، و نيز خللي در عقل‌هايشان نبود، ولي بايد دانست که توفيق به دست خداوند است. ﴿         ﴾ پس گوش و چشمان و دل‌هايشان چيزي از عذاب خدا را از آن‌ها دور نساخت. ﴿    ﴾ زيرا آيات خدا را که بر يگانگي او، و اينکه بايد به تنهايي عبادت شود دلالت مي‌نمايند انکار کردند. ﴿     ﴾ و آنان پيامبراني را که آن‌ها را از آن عذاب مي‌ترساندند مورد تمسخر و استهزا قرار دادند. پس همان عذاب که وقوع آن را تکذيب مي‌کردند آن‌ها را فرا گرفت.
آيه‌ي 28-27:
﴿          ﴾ «و به راستی آبادی‌هایی که در پیرامونتان قرار دارند نابود کردیم و ما آیات خود را به صورت‌های گوناگون بیان داشتیم، باشد که برگردند».
﴿                   ﴾ «پس چرا کسانیکه (ایشان را) برای تقرّبِ به خدا معبود (خود) گرفتند یاریشان نکردند؟ بلکه از (دیدة) آنان ناپدید شدند و این دروغ و افترای ایشان بود».
خداوند مشرکين عرب و غيره را هشدار مي‌دهد و بيان مي‌نمايد ملت‌هاي تکذيب کننده‌اي که در اطراف ديارشان مي‌زيسته‌اند و بلکه بيش‌تر آن‌ها در «جزيرة العرب» بوده‌اند مانند عاد و ثمود و غيره نابود کرده است و بيان مي‌دارد که خداوند آيات را به صورت‌هاي گوناگون براي آنان بيان داشته است، ﴿ ﴾ تا آن‌ها از کفر و تکذيب خود برگردند.
وقتي ايمان نياوردند خداوند آن‌ها را مورد مواخذه‌ي شديد قرار داد و خداياني که به جاي الله به فرياد مي‌خواندند هيچ چيزي از عذاب را از آن‌ها دور نکرد، بنابراين فرمود: ﴿        ﴾ پس چرا کساني که ايشان را براي تقرب به خدا معبود خود گرفتند ياريشان نکردند؟ يعني معبودهايي که اين‌ها با انواع عبادت‌ها به آنان نزديکي مي‌جستند و آن‌ها را پرستش مي‌کردند به اين اميد که به آن‌ها فايده برسانند. ﴿  ﴾ پس نه آنان را اجابت ک ردند و نه چيزي را از آنان دور نمودند. ﴿    ﴾ و اين دروغ و افتراي ايشان بودکه خود را به آن اميدوار مي‌کردند و گمان مي‌بردند که حق است و کارهايشان به آنان فايده خواهد داد، امّا آنچه گمان مي‌بردند ناپديد و باطل گشت.
آيه‌ي 32-29:
﴿                   ﴾ «و هنگامیکه گروهی از جنّیان را به‌سوی تو روانه کردیم تا قرآن را بشنوند پس وقتی که حاضر آمدند گفتند: خاموش باشید پس چون (تلاوت قرآن) به پایان آمد بیم‌کنان به‌سوی قومشان بازگشتند».
﴿                   ﴾ «گفتند: ای قوم ما! ما (تلاوت) کتابی را شنیدیم که پس از موسی فرو فرستاده شده است و کتاب‌های پیش از خود را تصدیق می‌کند، (و) به حق و به راه راست رهنمون می‌کند».
﴿              ﴾ «ای قوم ما! سخنان دعوتگر الهی را بپذیرید و به او ایمان بیاورید تا گناهانتان را بیامرزد و شما را از عذاب دردناک در امان دارد».
﴿                   ﴾ «و کسیکه (دعوت) دعوتگر خدا را نپذیرد نمی‌تواند خدای را از دستیابی به خود در زمین ناتوان کند و برای او جز هیچ ولیّ و یاوری نیست، اینان در گمراهی آشکارند».
خداوند پيامبرش محمّدص را به‌سوي همه‌ي انسان‌ها و جن‌ها فرستاد و مي‌بايست دعوت و نبّوت و رسالت به همه‌ي آن‌ها رسانده شود. دعوت کردن و بيم دادن انسان‌ها براي پيامبرص ممکن بود امّا جن‌ها را خداوند با قدرت خويش به‌سوي او فرستاد: ﴿        ﴾ گروهي از جن‌ها را فرستاد تا قرآن را بشنوند. وقتي جن‌ها نزد پيامبر حضور يافتند به يکديگر توصيه کردند و گفتند: خاموش باشيد. ﴿     ﴾ وقتيکه تلاوت قرآن به پايان آمد و آن را فرا گرفتند و قرآن در آن‌ها اثر گذاشت به سوي قومشان بازگشتند تا آن‌ها را دعوت کنند. چون نسبت به قومشان مهربان و دلسوز بودند و براي آن که حجّت بر آن‌ها اقامه گردد، خداوند آن‌ها را برگماشت تا در گسترش دعوت پيامبر ميان جن‌ها او را ياري دهند.
﴿        ﴾ گفتند: اي قوم ما! ما تلاوت کتابي را شنيده‌ايم که بعد از موسي نازل شده است. چون کتاب موسي اصل و اساس انجيل و مرجع بني‌اسراييل در احکام شرع بود. و انجيل تکميل کننده تورات بود و برخي از احکام آن را تغيير داد. ﴿      ﴾ کتابي که ما شنيديم به سوي حق راهنمايي مي‌کند. و «حق» عبارت است از هر امر و هر خبري درست. ﴿  ﴾ و به راه راست رهنمون مي‌شود، راهي که انسان را به خدا و بهشت مي‌رساند. و راه آن شناخت خدا و احکام ديني و احکام جزايي او مي‌باشد.
وقتي آن‌ها را ستودند و جايگاه و منزلت آن‌را بيان داشتند قومشان را به ايمان آوردند به پيامبر فرا خواندند و گفتند: ﴿   ﴾ اي قوم ما! سخنان دعوتگر الهي را بپذيريد. يعن کسي را اجابت کنيد که جز به‌سوي پروردگارش دعوت نمي‌کند و او شما را به هدفي از اهداف شخصي‌اش دعوت نمي‌کند و شما را به هواپرستي فرا نمي‌خواند، بلکه فقط شما را به‌سوي پروردگارتان دعوت مي‌کند تا پروردگارتان به شما پاداش دهد و هر شر و امر ناخوشايندي را از شما دور نمايد. بنابراين گفتند: ﴿         ﴾ و به او ايمان بياوريد تا داوند گناهانتان را بيامرزد و شما را از عذاب دردناک در امان دارد. 
و وقتي آن‌ها را از عذاب دردناک در پناه خويش محفوظ بدارد پس آنجا جز نعمت چيز ديگري وجود ندارد. اين پاداش کسي است که دعوت دعوتگر الهي را بپذيرد.
﴿        ﴾ و هرکس دعوت دعوتگر الهي را نپذيرد در زمين راه گريزي ندارد، چرا که خداوند بر هر چيزي تواناست و هيچ گزيزنده‌اي از دست او در نمي‌رود و هيچ کسي بر او چيره نمي‌شود. ﴿         ﴾ و کسي که دعوتگر الهي را اجابت نکند در برابر خداوند دوستان و ياوراني ندارد، و اينان در گمراهي آشکارند، و چه گمراهي بالاتر از گمراهي کسي است که پيامبران او را فرا خوانده‌اند و هشدارها به وسيله آيات و نشانه‌هاي روشنگر و حجّت‌هاي متواتر به او رسيده باشد امّا همچنان روي بگرداند و استکبار ورزد؟!.
آيه‌ي 33:
﴿                       ﴾ «آیا نیندیشیده‌اند خدایی که آسمان‌ها و زمین را آفریده و در آفرینش آن‌ها خسته و درمانده نشده است تواناست بر آنکه مردگان را زنده کند؟! آری او بر هر کاری تواناست».
در اينجا خداوند بر زنده گرداندن مردم پس از مرگ به چيزي استدلال کرده است که از زنده کردن مردگان مهم‌تر است و آن اين که خداوندي که آسمان‌ها و زمين را با وجود بزرگي و گستردگي و استواريشان آفريده است بدون اين که کم دقتي کرده ودر آفرينش آن‌ها خسته و درمانده شده باشد، پس چگونه او از دوباره زنده کردنتان پس از مردنتان خسته و درمانده مي‌شود درحاليکه او بر هر کاري تواناست؟!.
آيه‌ي 35-34:
﴿                    ﴾ «و روزی که کافران بر دوزخ عرضه می‌شوند (و به آنان گفته می‌شود:) آیا این حق نیست؟ می‌گویند: بلی، سوگند به پروردگارمان. خداوند می‌فرماید: پس به سبب آنکه کفر می‌ورزیدید عذاب را بچشید».
﴿                              ﴾ «پس شکیبایی کن چنانکه پیامبران اولوالعزم شکیبایی ورزیدند، و برای (عذاب) آنان شتاب مکن. روزی که ببینند آنچه را که وعده می‌یابند، گویی در دنیا جز مدّتی از یک روز نمانده‌اند، این (قرآن) ابلاغی است پس آیا (قومی) جز گروه فاسقان نابود می‌شوند؟».
خداوند از حالت هولناک و زشت کافران بدانگاه که در کنار دوزخي گرد آورده مي‌شوند که آن را دروغ مي‌انگاشتند خبر مي‌دهد و آن‌ها در آن جا مورد نکوهش قرار مي‌گيرند و به آنان گفته مي‌شود: ﴿  ﴾ آيا اين حقيقت ندارد؟ شما در آن حاضر شده‌ايد و آشکارا آن‌را مشاهده مي‌کنيد. ﴿  ﴾ مي‌گويند: بلي، سوگند به پروردگارمان، پس آن‌ها به گناهشان اعتراف مي‌کنند و دروغشان آشکار مي‌گردد. ﴿     ﴾ خداوند به آنان مي‌فرمايد: به سزاي آن که کفر مي‌ورزيديد عذاب را بچشيد. يعني عذابي که هميشگي و همراهتان است، همان‌طور که کفر ورزيدن صفت هميشگي ِ شما بود.
سپس خداوند به پيامبرش فرمان داد تا در برابر اذيت و آزار کساني که او را دروغگو مي‌انگارند و با او دشمني مي‌ورزند شکيبايي کند و همواره آن‌ها را به سوي خداوند دعوت نمايد و به صبر و شکيبايي پيامبران اولوالعزم که سرداران انسان‌ها هستند و داراي همّت‌هاي بلند و عزم راسخ و شکيبايي بزرگ و يقين کامل بوده‌اند اقتدا نمايد و از آن‌ها الگوبرداري کند، چون آن‌ها شايسته‌ترين الگو براي او هستند و بايد راه آن‌ها را در پيش گيرد و در پرتو نشانه‌هاي روشنِ آنان راهياب گردد. پيامبرص دستور پروردگارش را اطاعت کرد و چنان صبر و شکيبايي از خود نشان داد که هيچ پيامبري پيش از او آن بردباري را نداشته است و دشمنا همه يک پارچه در برابر او قرار گرفتند و با يک کمان او را نشانه گرفتند، و همه براي بازداشتن او از دعوت کردن به سوي خدا بپا خاستند و آن چه از مخالفت و دشمني که توانستند با او انجام دادند. و ايشان ص همواره فرمان و دستور الهي را آشکارا بيان مي‌کرد و بر جهاد با دشمنان خدا پايبند بود و در برابر اذيّت و آزاري که به او مي‌رسيد شکيبا بود تا اينکه خداوند به او را بر ساير اديان، و امّتش را بر ديگر امّت‌ها چيره گرداند. پس درود و سلام خدا بر او باد.
﴿  ﴾ و عذابي را که تکذيب کنندگان به شتاب آن را مي‌خواهند به شتاب مخواه، چون آن‌ها از روي جهالت و حماقت در آمدن عذاب الهي عجله دارند. پس نبايد جهالت آن‌ها تو را وادار نمايد تا پيش خداوند براي نابودي فوري آن‌ها دعا کني، زيرا عذابي که در پيش دارند خواهد آمد و هرآنچه که مي‌آيد نزديک است. ﴿          ﴾ وقتي آن‌ها عذابي را که به آن‌ها وعده داده مي‌شوند دريابند، انگار در دنيا جز لحظه‌اي از روز نمانده‌اند. پس بهرهمند شدنِ اندک آن‌ها از دنيا درحاليکه به‌سوي عذاب هلاک کننده بر مي‌گردند تو را غمگين نکند. ﴿﴾ يعني کالا و دلخوشي، و لّذت اين دنيا بهره‌اي ناگوار و سرگرمي اندک است. و يا اينکه قرآن بزرگ که در آن برايتان روشنگري کامل ارائه داده‌ايم وسيله و توشه‌اي است که شما را به سراي آخرت مي‌رساند و بهترين توشه و وسيله توشه ايست که انسان را به سراي بهشت و نعمت‌هاي پايدار برساند و او را از عذاب دردناک مصون و محفوظ دارد. پس اين بهترين توشه‌ايست که مردم مي‌اندوزند و بزرگ‌ترين نعمتي است که خداوند به آن‌ها ارزاني داشته است. ﴿    ﴾ پس آيا به وسيله‌ي کيفرهاي خدا جز گروه فاسقان نابود مي‌شوند؟ يعني کساني که خيري در آن‌ها نيست و از طاعت پروردگارشان خارج شده و حقي را که پيامبران برايشان آورده‌اند نپذيرفته‌اند. و خداوند آنها را هشدار و بيم داد امّا آنان بر کفر و تکذيب خود ادامه دادند. پس عذري نخواهند داشت. از خداوند مي‌خواهيم که ما را از عذاب خود در امان دارد.
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مدني و 38 آيه است
آيه‌ي 3-1:
﴿        ﴾ «کسانی‌که کفر ورزیدند و از راه خدا باز داشتند خدا همه‌ی کارهایشان را باطل می‌نماید».
﴿                   ﴾ «و کسانی‌که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند و به آنچه که بر محمّد نازل شده است ایمان آوردند و آن هم حق است و از سوی پروردگارشان آمده است، (خداوند) گناهانشان را از آنان می‌زداید و حال و ووضعشان را سامان می‌دهد».
﴿                   ﴾ «این بدان خاطر است که کافران از باطل پیروی کردند و مؤمنان از حقّی پیروی نمودند که از سوی پروردگارشان آمده است. این‌گونه خدا برای مردم مثال‌های ایشان را بیان می‌دارد».
اين آيات در برگيرنده‌ي پاداش مومنان و کيفر گناهکاران و اسباب برخورداري از اين ثواب و عقاب است. همچنانکه در اين آيات مردم فرا خوانده شده‌اند تا از اين موضوع عبرت بگيرند. پس فرمود: ﴿     ﴾ کساني‌که کفر ورزيدند و از راه خدا باز داشتند، ايشان سران کفر و پيشوايان گمراهي هستند که هم به خدا و آيات او کفر ورزيده‌اند و هم خود و ديگران را از راه خدا باز داشته‌اند. راه خدا آن چيزي است که پيامبران و پيروانشان به آن دعوت کرده‌اند. ﴿ ﴾ خداوند اعمال ايشان را باطل نموده و آن‌ها را به سبب اعمالشان به خاک مذلّت مي‌نشاند و اين شامل کارهايي است که عليه حق و دوستان خدا انجام مي‌دادند. خداوند توطئه و مکر آن‌ها را به خودشان باز گرداند و به اهداف خود نرسيدند.
و خداوند کارهايي را که به اميد کسب پاداش انجام مي‌دادند نابود مي‌نمايد، چون ايشان از باطل پيروي کرده‌اند، و باطل هر آن چيزي است که منظور از آن خدا نباشد از قبيل پرستش بت‌ها و غيره. و اعمال و کارهايي که در راه ياري دادن باطل انجام مي‌دادند باطل و پوچ خواهند شد.
﴿ ﴾ و کسانيکه به آنچه خداوند بر همه‌ي پيامبرانش نازل فرموده، به خصوص به آنچه بر محمّدص نازل کرده است ايمان آوردند. ﴿ ﴾ و کارهاي شايسته کرده‌اند، اينگونه افراد که آنچه از حقوق الهي بر آنهاست انجام داده و حقوق واجب و مستحب بندگان را ادا کرده‌اند، ﴿  ﴾ خداوند گناهان کوچک و بزرگ ايشان را مي‌بخشايد، و وقتي بديها و گناهانشان بخشوده شوند از عذاب دنيا و آخرت نجات خواهند يافت. ﴿ ﴾ و خداوند دين و دنيا و دل‌ها و اعمالشان را به صلاح مي‌آورد و خوب مي‌گرداند و پاداش آن‌ها را با رشد دادن آن نيک مي‌گرداند و همه حالات و وضعشان را سامان مي‌دهد، چون آنها: ﴿ ﴾ از حق که عبارت از راستي و يقين و تمام چيزهايي که قرآن آنها را در بر گرفته است. پيروي کردند، حقي که ﴿ ﴾ از سوي پروردگارشان آمده است، پروردگاري که آن‌ها را با نعمت خويش پرورش داده و با لطف خود آن‌ها را مورد سرپرستي قرار داده‌است. پس خداوند آن‌ها را با حق پيروي کردند، در نتيجه کارهايشان سامان يافت.
و از آنجا که هدف اين‌ها متعلق به حق است، حقّي که منسوب به خداوند باقي و پايدار مي‌باشد وسيله‌اي که آن‌ها براي رسيدن به اين هدف برگزيدند پايدار مي‌ماند و پاداش آن نيز ماندگار خواهد بود. ﴿    ﴾ خداوند اينگونه مثال‌هايشان را براي مردم بيان مي‌دارد و اهل خير و اهل شرّ را به آنها معرفي مي‌کند و براي هريک صفت و حالتي بيان مي‌نمايد که با آن شناخته مي‌شوند، ﴿         ﴾ [الأنفال: 42]. «تا هرکس که هلاک مي‌شود از روي دليل هلاک گردد، و هرکس که زنده مي‌ماند از روي دليل زنده بماند».
 آيه‌ي 6-4:
﴿                                        ﴾ «پس هنگامی‌که با کافران روبرو شدید گردن‌هایشان را بزنید و هم‌چنان ادامه دهید تا به اندازه‌ی کافی دشمن را (با کشتن و زخمی کردن) ضعیف نمایید و درهم بکوبید. در این هنگام اسیران را محکم ببندید سپس آنان‌را به احسان یا به فدیه‌ای رها کنید تا جنگ، بارهای سنگین خود را بر زمین نهد و نبرد پایان گیرد، (حکم) این است، و اگر خداوند می‌خواست از آنان انتقام می‌گرفت ولی (می‌خواهد) برخی از شما را با برخی دیگر بیازماید. و کسانی‌که در راه خدا کشته شدند اعمال آنان‌را نابود نمی‌کند».
﴿   ﴾ «به زودی خداوند آنان‌را هدایت خواهد کرد و حال و وضعشان را سامان می‌دهد».
﴿    ﴾ «و آنان‌را به بهشتی داخل خواهد کرد که به آنان شناسانده است».
خداوند متعال با راهنمايي بندگانش به آن چه صلاح و بهبودي اوضاعشان در آن است و مايه‌ي پيروزي‌شان بر دشمنانشان مي‌باشد، مي‌فرمايد: ﴿   ﴾ هنگاميکه در جنگ و ميدان کارزار با کافران روبرو شديد قاطعانه و صادقانه با آن‌ها بجنگيد و گردن‌هايشان را بزنيد، ﴿  ﴾ و همچنان به جنگ ادامه دهيد تا اين قدرت آن‌ها را ضعيف کنيد و آن‌ها را در هم کوبيد و به اين نتيجه برسيد که اسير گرفتن آن‌ها بهتر و سزاوارتر است. ﴿ ﴾ پس اسيرانتان را محکم ببنديد و اين براي احتياط است تا فرار نکنند، و هرگاه محکم بسته شوند مسلمان‌ها خاطر جمع مي‌گردند که فرار نخواهند کرد و شرّي به پا نمي‌کنند. ﴿  ﴾ پس وقتي آن‌ها در اسارت شما قرار گرفتند مختاريد که بر آن‌ها منّت نهيد و آنان‌را بدون دادن مال آزاد کنيد. ﴿ ﴾ يا اينکه آن‌ها را آزاد نکنيد تا اينکه قيمت خود را بپردازند و يا دوستان و ياورانشان با پرداخت مال، آن‌ها را از شما بخرند، و يا با اسير مسلماني مبادله شوند. و اين کار همچنان ادامه دارد، ﴿   ﴾ تا اينکه جنگ بارهاي سنگين خود را به زمين بگذارد، و نبرد پايان يابد و شما در حالت امّنيت و صلح قرار گيريد. پس بدانيد که هر سخن و دستوري را جايي است و هر حالتي حکمي دارد. پس کشتن و اسير کردن براي زماني است که جنگ و نبرد در کار باشد. ولي اگر در بعضي اوقات جنگي درميان نباشد نبايد به کشتن يا اسير کردن کسي اقدام کرد. ﴿﴾ اين حکم، در رابطه با ابتلا و آزمايش مومنان به سبب کافران، و دست به دست شدن قدرت در ميان آنان، و انتقام گرفتن برخي از آنان از برخي ديگر است.
﴿    ﴾ و اگر خداوند مي‌خواست از آن‌ها انتقام مي‌گرفت و بر اين تواناست که کافران را در هيچ جايي و براي يک بار هم پيروز نگرداند تا اينکه مسلمان‌ها به کلّي آن‌ها را نابود کنند. ﴿   ﴾ ولي خداوند مي‌خواهد تا برخي از شما را با برخي ديگر بيازمايد و بازار جهاد گرم و داير باشد و بدين وسيله حالات بندگان مشخص گردد که راستگو کيست، و دروغگو کيست. و تا هرکس که ايمان آورده ايمانش از روي بينش باشد نه ايماني که تابع قدرتمندان و پيروزمندان است، زيرا چنين ايماني و آزمايشات به صاحب خود سودي نمي‌رساند. ﴿    ﴾ و کسانيکه در راه خدا کشته مي‌شوند پاداش فراوان و زيبايي دارند و آن‌ها با کساني مي‌جنگند که به جنگيدن با آن‌ها فرمان داده شده است و مي‌جنگند تا کلمه خدا برتري يابد.
﴿  ﴾ و خداوند اعمالشان را پوچ و بي‌مزد نمي‌گذارد، بلکه اعمالشان را مي‌پذيرد و آن را برايشان پرورش مي‌دهد و نتيجه‌ي اعمالشان در دنيا و آخرت براي آن‌ها آشکار مي‌گردد.
﴿ ﴾ خداوند آن‌ها را به در پيش گرفتن راهي که به بهشت منتهي مي‌شود هدايت خواهد کرد، ﴿ ﴾ و حال و امورشان را به صلاح مي‌آورد و پاداش آن‌ها درست و کامل خواهد بود و به هيچ وجه نقص و عيبي در آن وجود نخواهد داشت.
﴿   ﴾ و آنان‌را وارد بهشتي مي‌کند که برايشان شناسانده است. يعني بهشتي که نخست آن‌را به آن‌ها معرّفي نمود، و آن‌ها را به آن علاقمند کرد و آن را برايشان توصيف نمود و اعمالي که انسان را به بهشت مي‌رساند براي آن‌ها بيان کرد از جمله آن اعمال شهيد شدن در راه خداست، و خداوند به آن‌ها توفيق مي‌دهد تا آن چه را بدان فرمان داده است انجام دهند، و ايشان را به انجام آن کارها مشتاق مي‌گرداند، سپس وقتي وارد بهشت شوند جايگاهشان را و نعمت‌هاي پايداري که در آن منازل وجود دارد و زندگي سالمي که در آنجاست به ايشان نشان مي‌دهد.
آيه‌ي 9-7:
﴿         ﴾ «ای مؤمنان! اگر خدا را یاری کنید خدا (هم) شما را یاری می‌کند و گام‌هایتان را استوار می‌دارد».
﴿      ﴾ «و آنانکه که کفر ورزیدند مرگ بر آنان باد و خداوند اعمالشان را از بین برده است».
﴿        ﴾ «این بدان خاطر است که آنان آنچه را که خدا نازل کرده است ناخوش داشتند در نتیجه خداوند اعمالشان را تباه کرد».
 در اينجا خداوند مومنان را فرمان مي‌دهد تا با تبّعيت از دين خدا و دعوت کردن مردم به سوي آن و جهاد کردن با دشمنانش او را ياري کنند، و اينکه هدفشان از اين کار جلب رضايت خدا باشد زيرا آنان هرگاه چنين کنند خداوند آن‌ها را ياري مي‌کند و گام‌هايشان را استوار مي‌دارد. يعني دل‌هايشان را با صبر و شکيبايي و آرامش محکم مي‌دارد و جسم‌هايشان را مقاوم مي‌گرداند و توان و تحمّل به آن‌ها مي‌دهد و آنان را در مقابل دشمنانشان ياري مي‌کند. پس اين وعده‌ايست از سوي خداوند بزرگوار که وعده‌اش راست است. پس او وعده داده‌است هرکس او را با گفته  ا و کارهايش ياري کند پروردگارش او را ياري خواهد کرد و اسباب پيروزي از قبيل استقامت و پايداري را براي او فراهم خواهد نمود.
کساني‌که به پروردگارشان کفر ورزيده و باطل را ياري کردند، ﴿ ﴾ آنان در نابودي و انحطاط قرار دارند و کارهايشان رو به نابودي است و خوار خواهند شد. ﴿ ﴾ و خداوند کارهايشان را که به وسيله‌ي آن عليه حق توطئه مي‌کردند باطل مي‌نمايد و مکر آنها را به خودشان برمي‌گرداند، و اعمالي که گمان مي‌بردند براي خداست باطل مي‌شود.
گمراهي و هلاکت کافران بدان سبب است که آنها، ﴿   ﴾ قرآني راکه خداوند براي صلاح بندگان خود و رستگاري‌شان نازل کرده است دوست نداشتند و آن‌را نپذيرفتند، بلکه آن را ناخوش داشته و با آن دشمني ورزيدند. ﴿ ﴾ در نتيجه خداوند اعمالشان را تباه و نابود گرداند.
آيه‌ي 11-10:
﴿                  ﴾ «آیا در زمین به گشت و گذار نپرداخته‌اند تا بنگرند سرانجام کسانی‌که پیش از ایشان بوده‌اند به کجا کشیده و چه شده است؟ خداوند ( همه چیز) آنان‌را نابود کرد و کافران (کیفری) مانند آن‌را دارند».
﴿           ﴾ «این بدان خاطر است که بی‌گمان خداوند کارساز مؤمنان است و همانا کافران هیچ کارسازی ندارند».
چرا کساني‌که پيامبرص را تکذيب مي‌کنند در زمين به گشت و گذار نمي‌پردازند؟ ﴿      ﴾ تا بنگرند سرانجام کساني که پيش از ايشان بوده‌اند به کجا کشيده و چه شده است؟ آن‌ها اگر بروند و بنگرند خواهند ديد که سرانجام پيشينيان کافر بدترين سرانجام بوده است. آن‌ها اگر به چپ و راست بنگرند مي‌بينند کساني که پيش از اين‌ها بوده‌اند هلاک و نابود گشته‌اند و به سبب تکذيب و کفر ورزيدنشان ريشه‌کن شده‌اند و خداوند اموال و آبادي‌هايشان را تلف کرده است، بلکه اعمال و مکراشن را نابود گردانده است. و کافران در هر زمان و مکاني چنين سرانجام وخيم و کيفر زشتي خواهند داشت. ولي مومنان را از خداوند از عذاب نجات مي‌دهد و به آنان پاداش فراوان عطا مي‌کند.
﴿     ﴾ اين بدان خاطر است که خداوند کارساز و ياور و سرپرست مومنان است و آن‌ها را با رحمت خويش مورد سرپرستي قرار مي‌دهد، پس آن‌ها را از تاريکي‌ها به سوي نور بيرون آورده و پاداش آن‌ها و ياري کردنشان را به عهده گرفته است. ﴿    ﴾ و کسانيکه به خدا کفر ورزيده و ولايت الهي را از خود دور نموده و درهاي رحمت را به‌سوي خود بسته‌اند کارساز و ياوري ندارند که آنها را به سوي راه‌هاي سلامت و آسايش هدايت کند و آنها را از عذاب و کيفر خداوند نجات بدهد. بلکه ﴿              ﴾ [البقرة: 257]. «کارساز و ياور ايشان طاغوت است که آن‌ها را از نور به‌سوي تاريکي‌ها بيرون مي‌آورد. ايشان اهل دوزخند و در آن جاودانه مي‌مانند».
آيه‌ي 12:
﴿                       ﴾ «بی‌گمان خداوند کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند به باغ‌هایی از بهشت داخل می‌گرداند که رودبارها از زیر (کاخ‌ها و درختان) آن روان است. و کافران (در دنیا) بهره‌مند می‌شوند و می‌خورند چنانکه چهارپایان می‌خورند و آتش دوزخ جایگاه آنان است».
وقتي خداوند بيان نمود که ياور و کارساز مومنان است به بيان نعمت‌هايي پرداخت که در آخرت براي مؤمنان انجام مي‌شود از قبيل وارد شدن به باغهايي که چشمه سارها و رودبارها در زير آن روان است که باغ‌هاي شکوفا و درختان زيباي پرميوه را آبياري مي‌کنند. و وقتي که بيان داشت که کافران کارساز و ياوري ندارند، يادآور شد که آن‌ها را به خودشان واگذار شده‌اند، بنابراين، به صفات مرّوت و انسانّيت متصف نيستند بلکه از مقام مرّوت و انسانّيت بسيار پايين آمده و مانند چهارپايان شده‌اند، چهارپاياني که عقل و فضيلتي ندارند زيرا کافران تمام هدف و مقصدشان بهره‌مند شدن از لذّت‌ها و دلخوشي‌هاي دنياست. پس حرکت‌هاي ظاهري و باطني‌شان حول همين محور دور مي‌زند و آن‌ها را به خير و سعادت نمي‌رساند. 
بنابراين، آتش دوزخ جايگاهشان است که برايشان آمده شده است و از آن بيرون آورده نمي‌شوند و از عذابش بر آنها کاسته نمي‌شود.
آيه‌ي 13:
﴿              ﴾ «و چه شهرهای زیادی که (اهالی) آن‌ها از (اهالی) شهری که تو را از آن بیرون کردند توانمندتر بوده‌اند و ما آنان‌را نابوده کرده‌ایم و هیچ‌یار و یاوری نداشته‌اند».
و چه شهرهاي زيادي از شهرهاي تکذيب کنندگان را از اهالي آن از نظر ثروت و فرزندان و ياوران و ساختمان‌ها و وسايل (زندگي) از اهالي شهري که تو را از آن بيرون کردند توانمندتر بوده‌اند، ﴿﴾ و وقتي‌که پيامبران را تکذيب کردند و موعظه‌ها در مورد آنان سودمند واقع نگرديد ما آنان را هلاک و نابود کرديم و هيچ ياوري نداشتند و قدرتشان در برابر عذاب خدا برايشان کاري نکرد. پس چگونه است حالت اهالي ناتوان شهر تو که تو را از وطنت بيرون کردند و دروغگويت انگاشتند و با تو که برترينِ پيامبران هستي و بهترين پيشينيان و پسينيان هستي دشمني ورزيدند؟! آن‌ها به نابود شدن و کيفر سزاوارترند، امّا خداوند پيامبرش را به عنوان سَفير رحمت و مهرباني و شکيبايي حتي به‌سوي کافران منکر فرستاده است.
آيه‌ي 14:
﴿             ﴾ «آیا کسی‌که از سوی پروردگارش از دلایل روشن برخوردار است همانند کسی است که کردار بدش برای او آراسته شده و (آنان) از هوی و هوس خود پیروی کرده‌اند؟».
کسي‌که در امر دين خود از نظر دانش و عمل داراي بينش و بصيرت است و حق را شناخته و از آن پيروي نموده و به آن چه خداوند به اهل حق وعده داده اميد دارد، با کسي برابر نيست که دلش کور گشته و حق را ترک گفته و آن‌را از دست داده است و بدون رهنمودي از سوي خداوند از هوي و هوس خود پيروي کرده است و با اين وجود فکر مي‌کند آنچه او بر آن مي‌باشد حق است. پس چقدر اين دو گروه از هم ديگر فاصله دارند،و اهل هدايت و اهل گمراهي چه تفاوت بزرگي با يکديگر دارند!.
آيه‌ي 15:
﴿                                               ﴾ «ویژگی بهشتی که به پرهیزگاران وعده داده شده (چنین است که) در آن جویبارانی از آبی (زلال و خاص) است که گندیده و بدبو نگشته، و جویبارهایی از شیری است که مزّه‌اش تغییر نکرده و جیوبارهایی از شرابی است که سراپا برای نوشندگان لذّت است و جویبارهایی از عسلی است که ناب و خالص است و در آن‌جا آنان هرگونه میوه‌ای دارند و از آمرزش پروردگارشان برخوردارند. (آیا اینان) مانند کسانی هستند که در آتش دوزخ جاودانه‌اند؟ و از آب داغ و جوشان نوشانده می شوند که روده‌هایشان را پاره پاره می‌کند».
﴿    ﴾ ويژگي بهشتي که به پرهيزگاران وعده داده شده است، بهشتي که خداوند براي آن دسته از بندگانش مهيا کرده که از ناخشنودي او پرهيز ورزيده و از رضايت او پيروي نموده‌اند چنين است که ﴿      ﴾ در آن رودبارهايي است که آبش نگنديده و بدبو نگشته است. يعني آب آن تغيير نمي‌کند، بدين صورت که بدبو يا تيره شود، بلکه صاف‌ترين و زلال‌ترين و خوشبوترين و گوارارترين آب است. ﴿     ﴾ و رودبارهايي از شيري است که مزّه آن با ترش شدن و غيره تغيير نکرده است. ﴿    ﴾ و رودبارهايي از شرابي است که نوشندگان از نوشيدن آن لذّت فراواني مي‌برند و مانند شراب دنيا نيست که طعم آن خوب نيست و انسان را دچار سردرد مي‌کند و عقل را مختل مي‌نمايد. ﴿   ﴾ و رودبارهايي از عسل ناب است که از موم و ديگر آلودگي‌هاي آن پاک است. ﴿    ﴾ و در آنجا آنان هرگونه ميوه‌اي دارند از قبيل خرما و انگور و سيب و انار و انجير و ليمو و ديگر چيزهايي که در دنيا نظير و همانندي ندارند. پس اين امور دوست داشتني و مطلوب برايشان حاصل است. سپس فرمود: ﴿  ﴾ و آمرزشي از سوي پروردگارشان که به وسيله‌ي آن، آن چه مايه‌ي هراس است از آن‌ها دور مي‌گردد. پس آيا اينها بهترند يا کساني‌که ﴿  ﴾ در آتش گرم و سوزان که عذاب آن چند برابر (عذاب دنياست) است جاودانه هستند؟ ﴿  ﴾ و در دوزخ آب بسيار داغ به آن‌ها نوشانده مي‌شود. ﴿ ﴾ در نتيجه روده‌هايشان را پاره پاره مي‌نمايد.
آيه‌ي 17-16:
﴿                         ﴾ «و از آنان کسانی هستند که به تو گوش فرا می‌دهند امّا هنگامی‌که از نزد تو بیرون می‌روند به کسانی که بدیشان علم و دانش بخشیده شده است می‌گویند: کمی پیش چه گفت؟ اینان کسانی‌اند که خداوند بر دل‌هایشان مهر نهاده و از هوی و هوس‌هایشان پیروی کرده‌اند».
﴿      ﴾ «و کسانی‌که راهیاب شده‌اند خداوند بر راهیابی ایشان می‌افزاید و تقوای لازم را بدیشان عطا می‌کند».
﴿   ﴾  خداوند متعال مي‌فرمايد: در ميان منافقان کساني هستند که به آنچه مي‌گويي گوش فرا مي‌دهند امّا نه به اين قصد که آن‌را بپذيرند و اطاعت کنند، بلکه دل‌هايشان از آن روي گردان است. بنابراين فرمود: ﴿         ﴾ تا وقتي‌که از نزد تو بيرون مي‌روند به کساني که بديشان علم و دانش داده شده مي‌گويند: کمي پيش چه گفت؟ يعني درباره آنچه گفته‌اي و آن‌ها شنيده‌اند و علاقه‌اي به آن نداشته‌اند مي‌پرسند، گويا آن‌را نفهميده‌اند. و اين نهايت مذّمت آن‌هاست، چون اگر آنان به خير علاقمند بودند به آن گوش فرا مي‌دادند و در دل‌هايشان جاي مي‌گرفت و اعضايشان از آن اطاعت مي‌کرد، امّا آن‌ها برعکس اين هستند. بنابراين فرمود: ﴿     ﴾ اينان کساني‌اند که خداوند بر دل‌هايشان مهر زده است و به سبب پيروي کردنشان از خواسته‌هاي باطل نفساني‌شان تمامي راه‌هاي خير را به رويشان بسته است.
سپس حالت راه يافتگان را بيان کرد و فرمود: ﴿ ﴾ و کساني‌که با ايمان آوردن و فرمانبرداري و اطاعت از آن‌ها چه خدا را خشنود مي‌کند راهياب و هدايت شده‌اند، ﴿ ﴾ خداوند به پاس اين کارشان بر هدايتشان مي‌افزايد، ﴿ ﴾ و به آنان تقوايشان را مي‌دهد. يعني به آن‌ها توفيق خير را مي‌دهد و از شر و بدي آن‌ها را حفاظت مي‌نمايد. پس براي هدايت يافتگان دو پاداش را بيان کرد: يکي علم مفيد و ديگري عمل صالح.
آيه‌ي 18:
﴿                 ﴾ «پس آیا جز چشم به راه قیامت هستند که ناگهان به سراغشان بیاید؟ هم‌اکنون علایم و نشانه‌های آن ظاهر شده است پس چون به سراغشان بیاید پند گرفتنشان چه سودی برای آنان دارد؟».
آيا اين تکذيب کنندگان فقط منتظر قيامت هستند، ﴿  ﴾ که ناگهان و درحاليکه نمي‌دانند به سراغشان بيايد؟ ﴿  ﴾ به راستي نشانه‌هايي که بر نزديک بودن قيامت دلالت دارند، آمده‌اند، ﴿    ﴾ پس هنگامي‌که قيامت بيايد و اجل‌هاي آنان تمام شود چگونه فرصت خواهند داشت که پند پذيرند و پوزش بطلبند؟ ديگر زمان آن کار از دست رفته و وقت پند پذيرفتن تمام شده است، و به آن‌ها عمري داده شده که هرکس بخواهد پند پذيرد در آن پند مي‌گيرد، و هشدار دهنده هم به نزد آن‌ها آمده است.پس در اين‌جا انسان تشويق شده که قبل از آمدن ناگهاني مرگ آمادگي کسب کند، چرا که مرگ انسان به معني برپا شدن قيامت اوست.
آيه‌ي 19:
﴿               ﴾ «پس بدان که معبود به حقّی جز الله نیست و برای گناهانت و برای مردان و زنان مؤمن آمرزش بخواه و خداوند گردشگاه و قرارگاهتان را می‌داند».
دانستن بايد همواره با اقرار و شناخت قلبي باشد. يعني آنچه که از آدمي خواسته شده آن را بداند و کمالِ آن اين است که به مقتضاي دانش خود عمل کند. و اين دانشي که خداوند به آن فرمان داده‌است. که شناخت يگانگي خداست بر هر انساني فرض عين است و از هيچ‌کس هرکسي باشد ساقط نمي‌شود، بلک هرکس بايد اين را بداند، و امّا راه دانستن اين که هيچ معبود به حقّي جز الله نيست چند چيز است که عبارتند از:
1- تدبّر و انديشيدن در نام‌ها و صفات خدا و کارهايش که بر کمال و عظمت و شکوه او دلالت مي‌کنند. اين ايجاب مي‌کند تا بنده تمام تلاش خود را براي پرستش و بندگي پروردگارش که شايسته‌ي هرگونه ستايش و بزرگي و زيبايي و شکوه است مبذول دارد. و اين بزرگترين وسيله‌اي است براي کسب آگاهي از اينکه « الله» يگانه معبود بر حق است.
2- شناخت اين که خداوند در آفرينش و تدبير امور يکتا و يگانه است، و چنانچه اين شناخت و معرفت تحقق پيدا کند، آنگاه دانسته مي‌شود که خداوند در الوهيت نيز يگانه است.
3- شناخت اين که او در بخشيدن و عطا کردن نعمت‌هاي ظاهري و باطني و ديني و دنيوي يکتاست و هرگاه انسان اين را بداند به خدا دل مي‌بندد و محبّت او در وجودش جاي مي‌گيرد و تنها او را که شريکي ندارد بندگي مي‌نمايد.
4- آن چه ما مشاهده مي‌کنيم مي‌شنويم مبني بر اينکه خداوند به دوستان موحدّش پاداش‌هايي از قبيل پيروزي و نعمت‌هاي دنيوي مي‌دهد، و دشمنان مشرکش را عقوبت مي‌دهد، اين امر بيانگر آن است که تنها خداوند سزاوار بندگي و عبادت است.
5- شناخت صفت‌هاي بت‌ها و همتاياني که به همراه خداوند مورد پرستش قرار گرفته‌اند و به خدايي گرفته شده‌اند، و اين که آن‌ها از همه‌ي جهات ناقص‌اند و محتاج مي‌باشند و مالک سود و زيان خويشتن و عبادت کنندگان خود نيستند و چيزي از مرگ و زندگي و رستاخيز در دست آن‌ها نيست، و نمي‌توانند پرستش کنندگان خود را ياري کنند و به اندازه ذرّه‌اي به آن‌ها سود بخشند و خيري را برايشان فراهم آورند و شرّي را از آن‌ها دور نمايند، شناخت اين امور باعث مي‌شود که انسان بداند هيچ معبود به حقّي جز خداوند وجود ندارد و الوّهيت غير خدا باطل مي‌باشد.
6- همه‌ي کتاب‌ها بر يگانگي خدا متفق هستند.
7- برگزيدگان خلق که از نظر اخلاق و خرد و فکر و درست انديشي و دانش از همه مردم کامل‌تر هستند و آنان پيامبران خدا و علماي ربّاني مي‌باشند به يگانگي خداوند گواهي داده‌اند.
8- دلايل آفاقي و أنفُسي که خداوند آن‌ها را پديد آورده است بر توحيد دلالت مي‌کنند و آفرينش دنيا و حکمت بديع او با زبان حال نداي توحيد را سر مي‌دهند.
اين‌ها راه‌هايي هستند براي دانستن اين که هيچ معبود به حقّي جز الله وجود ندارد، مطلبي که خداوند در جاهاي زيادي بندگان را به آن دعوت کرده و در کتابش آن را بارها تکرار نموده است.
هرگاه بنده در يکي از اين راه‌ها بيانديشد به يگانگي خداوند يقين مي‌کند، پس چگونه است اگر در همه‌ي اينها بينديشد؟ و استفاده از همه اين راه‌ها برايش ممکن باشد؟ پس در آن وقت ايمان به الوّهيت خدا و شناخت آن در قلب بنده ريشه مي‌دواند، طوري که همانند کوه‌هاي محکم هيچ شبهات و خيالاتي آن‌را متزلزل نمي‌کنند و باطل و شبهه چيزي جز رشد و کمال به نمي‌افزايد.
علاوه بر اين‌ها اگر به دليل بزرگ توحيد که انديشيدن در قرآن و تامّل در آيات آن است بنگري خواهي ديد که قران بزرگ‌ترين راهِ رسيدن به توحيد است و از مفاهيم آن چيزهايي را به دست مي‌آوري که از ديگر راه‌ها به دست نمي‌آيد.
﴿ ﴾ و از خداوند براي گناهانت آمرزش بخواه، به اين صورت که اسباب آمرزش را فراهم کني از قبيل توبه و استغفار و انجام نيکي‌ها که بدي‌ها را از بين مي‌برند و ترک کردن گناهان و گذشت از جرائم. ﴿ ﴾ و همچنين براي مردان و زنان مومن آمرزش بخواه چرا که آن‌ها به خاطر ايمانشان بر هر مرد و زن مسلماني حق دارند. و از جمله حقوقشان اين است که برايشان دعا کني و براي گناهانشان از خداوند طلب آمرزش نمايد.
وهرگاه فرمان يافت که براي آنها استغفار نمايد، استغفاري که متضّمن زدوده شدن گناهان و کيفرها از آنان است، اين استغفار مستلزم خير خواهي و دلسوزي براي آنان است و بايد هر چيز نيز بپسندد و دوست بدارد، و آن چه براي خود نمي‌پسندد براي مومنان نيز نپسندد و آن‌ها را به آن چه که خيرشان در آن است امر کند و از آنچه که باعث زيانشان مي‌شود باز دارد و از بدي‌ها و عيب‌هايشان درگذرد و به وحدت و يکپارچگي آن‌ها علاقمند باشد و بکوشد اتّحادي را درميان آنان به وجود آورد که به وسيله‌ي آن دل‌هايشان انس و الفت يابد، و کينه‌هايي را که در ميانشان است از بين ببرد، کينه‌هايي که به دشمني و چند دستگي مي‌انجامد و به وسيله‌ي آن گناهان و معصيت‌هايشان افزايش مي‌يابد.
﴿  ﴾ و خداوند تصّرفات و حرکت‌هايتان و آمد و رفت شما را مي‌داند، ﴿﴾ و محلّي را که در آن مستقّر مي‌شويد مي‌داند. پس او حرکات و سکنات شما را مي‌داند. و طبق آن کامل‌ترين سزا و جزا را به شما مي‌دهد.
آيه‌ي 23-20:
﴿                              ﴾ «و مؤمنان می‌گویند: چرا سوره‌ای فرو فرستاده نشد؟ زمانی‌که سوره‌ای با معنایی روشن نازل شود و در آن کارزار ذکر گردد بیمار دلان را می‌بینی همچون کسی به تو نگاه می‌کنند که به سبب مرگ بیهوش شده باشد پس برایشان بهتر است».
﴿             ﴾ «اطاعت و سخن نیک (برایشان سودمندتر است) هنگامی‌که کار حتمی شود اگر با خدا به‌راستی رفتار کنند برایشان بهتر است».
﴿          ﴾ «پس آیا اگر روی‌گردان شوید جز این انتظار می‌رود که در زمین فساد کنید و صله‌ی ارحامتان را قطع نمایید؟».
﴿       ﴾ «اینانند که خداوند آنان‌را لعنت کرده است بنابراین گوش‌هایشان را کر و چشم‌هایشان را کور کرده است».
خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿  ﴾ مومنان براي اينکه به انجام کارهاي دشوار مبادرت ورزند و درحاليکه شتاب دارند مي‌گويند: ﴿  ﴾ کاش سوره‌اي نازل مي‌شد که در آن به جنگيدن امر مي‌شد. ﴿   ﴾ و زماني که سوره‌اي با معنايي روشن نازل شود، سوره‌اي که عمل کردن به آن لازم و ضروري باشد، ﴿  ﴾ و کارزار و جنگيدن که سخت‌ترين چيز براي انسان است در آن ذکر گردد، آن‌هايي که ايمانشان ضعيف است بر اطاعت از اين فرمان‌ها استوار نمي‌مانند. بنابراين فرمود: ﴿           ﴾ بيمار دلان را مي‌بيني همچون کسي به تو نگاه مي‌کنند که به سبب مرگ بيهوش افتاده است. از بس که جنگيدن را دوست ندارند و بر آن‌ها دشوار و سخت است. و اين همانند فرموده الهي است که مي‌فرمايد: ﴿                      ﴾ [النساء: 77]. «آيا کساني را نمي‌بيني که به آن‌ها گفته شد: دست نگاه داريد و نماز را برپاي داريد و زکات را بپردازيد. پس وقتي کارزار بر آن‌ها مقّرر گرديد ناگهان گروهي از آنان آن چنان از مردم مي‌ترسيدند که از خدا ترسيده مي‌شود».
سپس خداوند متعال آنان‌را به چيزي فرا خواند که برايشان سزاوارتر و شايسته‌تر است. پس فرمود: ﴿    ﴾ برايشان بهتر است که از فرمان کنوني که بر آنان قطعي است اطاعت کنند و بر انجام آن عزم را جزم کنند و به دنبال آن نباشند که چيزي برايشان مقّرر گردد که بر آن‌ها دشوار است، و بايد به عافيت و عفو الهي خوشحال باشند. ﴿   ﴾ و هرگاه کار و فرماني جدّي و قطعي برايشان آمد، ﴿  ﴾ پس در اين حالت اگر با کمک خواستن از خدا و مبذول داشتن تلاش در راه اطاعت از او با خدا به راستي رفتار کنند، ﴿   ﴾ برايشان از حالت اوّلي از چند جهت بهتر است:
1- بنده از هر جهت ناقص است و قدرتي ندارد مگر اينکه خداوند او را ياري نمايد پس اضافه بر آن چه در صدد انجام دادن آن است طلب نکند.
2- هرگاه آدمي به آينده مشغول و دلبسته شود در انجام وظيفه فعلي و وظيفه‌ي آينده‌اش ناتوان خواهد بود. و از آنجا که اراده‌اش به کار آينده معطوف است نمي‌تواند کار فعلي را انجام دهد، و کار آينده را بدان خاطر نمي‌تواند انجام دهد، و کار آينده را بدان خاطر نمي‌تواند انجام دهد که نشاط و فعاليّت را از دست داده‌است.
3- انساني که آرزوهاي آينده را در سر مي‌پروراند در صورتي که در کار کنوني و فعلي‌اش تنبلي ورزد همانند کسي است که ادعا مي‌کند حتما داراي توانايي و قدرت است و در توانايي خويش يقين دارد و بر اموراتي غيبي قسم مي‌خورد که در آينده برايش پيش خواهد آمد، حال آنکه تنها خدا بر اين امور علم و آگاهي دارد، نيز بر خدا حکم مي‌کند که در آينده خدا چنين و چنان خواهد کرد. پس چنين شخصي سزاوار آن است که خدا کمکش نکند و نتواند کاري را انجام دهد که قصد و اراده‌ي آن را کرده بود. پس آنچه که بايد بنده فکر و اراده و فعاّليت خود را بر آن متمرکز کند زمان حال است و بايد به اندازه‌ي توانش وظيفه‌ي خود را ادا کند، سس با نشاط و همّتي عالي و اراده‌اي مستحکم به استقبال لحظه‌ها و اوقات برود و در اين راستا از پروردگارش کمک جويد. و مسلّما چنين شخصي در همه‌ي کارهايش بيش‌تر موفّق مي‌گردد و آن‌را درست انجام مي‌دهد.
سپس خداوند متعال از حالت کسي خبر مي‌دهد که از اطاعت پروردگارش روي‌گردان شده است. پس فرمود: چنين شخصي به‌سوي خير و خوبي روي نياورده بلکه به سوي شر و بدي روي آورده است: ﴿         ﴾ آيا اگر روي‌گردان شويد جز اين انتظار مي‌رود که در زمين فساد کنيد و پيوند خويشاونديتان را بگسليد؟ يعني دوامر در پيش رو داريد: يکي پايبندي به اين خبر و رشد و رستگاري است. و ديگر اينکه روي‌گرداني از اطاعت خدا که تباهي در زمين است با انجام دادن گناهان و از هم گسستن پيوند خويشاوندي.
﴿   ﴾ کساني‌که در زمين فساد و تباهي کرده و پيوند خويشاوندي خود را گسسته‌اند خداوند ايشان را لعنت نموده و از رحمت خويش بدور کرده است، و به ناخشنودي و خشم خداوند نزديک شده‌اند.
﴿  ﴾ و آنان‌را چنان نموده که آن چه را به آن‌ها فايده مي‌دهد نمي‌شنوند و آن‌را نمي‌بينند. آن‌ها گوش‌هايي دارند ولي چنان نمي‌شنوند که پند پذيرند و يقين کنند، بلکه شنيدن آن‌ها فقط اين فايده را بر آن‌ها اتمام حجّت مي‌شود. و آن‌ها چشم‌هايي دارند امّا با آن نشانه‌ها را نمي‌بينند و با چشم‌هاي خود به حجّت‌ها و دلايل نمي‌نگرند.
آيه‌ي 24:
﴿       ﴾ «آیا در قرآن نمی‌اندیشند یا بر دل‌ها(یشان) قفل‌هایی نهاده شده است؟».
آيا اين اعراض کنندگان در کتاب خدا نمي‌انديشند و به گونه شايسته در آن تامّل نمي‌ورزند؟ چون اگر در آن تدبّر کنند قرآن آن‌ها را به همه‌ي خوبي‌ها راهنمايي مي‌کند و از هر شرّ و بدي برحذر مي‌دارد و دل‌هايشان را از ايمان و يقين سرشار خواهد کرد. و آن‌ها را به مطالب عالي و عطاياي‌گران بها خواهد رساند و راهي را که انسان را به خدا و به بهشت او مي‌رساند و مکّملات اين راه و مفسدات آن‌را برايشان بيان مي‌دارد. و نيز راهي را که انسان را به عذاب مي‌رساند و نيز چگونگي پرهيز از آن راه را بيان مي‌نمايد. و پرورگارشان را به آن‌ها خواهد شناساند و اسما و صفاتش و احسان او را به آن‌ها معرفّي خواهد کرد، و آنان‌را به پاداش فراوان راغب مي‌گرداند و از دچار شدن به کيفر و عذاب خدا برحذر ميدارد. ﴿   ﴾ آيا دل‌هايشان بر حالت روي‌گرداني و غفلت و اعتراض قف گرديده است، پس خير و خوبي هرگز در آن داخل نخواهد شد؟
آيه‌ي 28-25:
﴿                 ﴾ «کسانی‌که ـ پس از آنکه هدایت برایشان روشن شده است ـ به ( کفر) گذشتة خویش برگشتند، شیطان (کارهایشان را) برای آن‌ها آراسته جلوه داد و آنان‌را با آرزو‌های طولانی فریفت».
﴿                ﴾ «این بدان خاطر است که آنان به کسی‌که (وحی) فرو فرستاده شده‌ی خدا را ناخوش داشتند، گفتند: در برخی از امور از شما فرمان خواهیم برد و خداوند نهان‌کاری آنان‌را می‌داند».
﴿       ﴾ «پس چگونه است (حالشان) آن‌گاه که فرشتگان جان‌هایشان را می‌ستانند و چهره‌ها و پشت‌های ایشان را می‌زنند؟!».
﴿          ﴾ «این بدان جهت است که آنان از آنچه که خداوند را به خشم آورد پیروی کردند و (کسب) خشنودی‌اش را ناخوش داشتند پس (خداوند) اعمالشان را تباه ساخت».
خداوند از حالت کساني خبر مي‌دهد که از هدايت و ايمان به کفر و گمراهي پيشين خود برگشتند. اين‌ها از روي دليل و حجّت برنگشته‌اند، بلکه شيطان آن‌ها را فريب داده و کفر و گمراهي را برايشان آراسته و با آرزوهاي طولاني فريفته است. ﴿        ﴾ [النساء: 120]. «شيطان به آن‌ها وعده مي‌دهد و جز فريب و دروغ چيزي به آن‌ها وعده نمي‌دهد».
﴿ ﴾ اين بدان خاطر است که هدايت براي آن‌ها روشن گرديد امّا علاقه‌اي به آن نشان نداده‌اند و آن‌را ترک گفتند. ﴿     ﴾ و به کساني که دشمن چيزي هستند که خدا فرو فرستاده و با خدا و پيامبرش ابراز دشمني مي‌کنند، گفتند: ﴿   ﴾ در برخي از امور از شما فرمان خواهيم برد. يعني در چيزي که موافق و مطابق با خواست‌ها و اميالشان مي‌باشد. بنابراين خداوند آنها را به وسيله‌ي گمراه ساختن و ماندگار ساختن بر آنچه که آن‌ها را به شقاوت ابدي و عذاب هميشگي مي‌رساند عقوبت کرد. ﴿  ﴾ و خداوند نهان‌کاري آنان‌را مي‌داند، از اين‌رو رسوايشان کرد و اسرار آن‌ها را براي بندگان مومن خود بيان نمود تا فريب آن‌را نخورند.
﴿﴾ پس حال آنان چگونه خواهد بود، و چه حالت زشت و بدي خواهند داشت، ﴿  ﴾ بدان هنگام که فرشتگانِ مامور قبض ارواح به سراغشان آيند و ارواحشان را قبض کنند، ﴿  ﴾ و چهره‌ها و پشت‌هاي ايشان را با گرزهاي آهنين بزنند؟!.
﴿﴾ عذابي که سزاوار آن گشتند و بدان گرفتار شدند، ﴿    ﴾ به سبب آن است که آنان کفر و گناهاني را که باعث به خشم آمدن خداوند مي‌شود مرتکب شدند. ﴿ ﴾ و به دست آوردن خشنودي‌اش را ناخوش داشتند. پس آن‌ها به چيزي که آنان را به خدا نزديک مي‌نمايد علاقه‌اي نداشتند. ﴿ ﴾ و خداوند (نيز) اعمالشان را نابود کرد. به خلاف کسي‌که از رضايتِ خدا پيروي نموده و ناخشنودي او را ناخوش داشته است، پس خداوند بدي‌ها و گناهان او را مي‌زدايد و پاداش او را دو چندان مي‌نمايد.
آيه‌ي 31-29:
﴿           ﴾ «آیا کسانی‌که در دل‌هایشان بیماری است گمان برده‌اند که خداوند کینه‌هایشان را آشکار نخواهد ساخت».
﴿              ﴾ «و اگر می‌خواستیم، آنان‌را به تو نشان می‌دادیم آن‌گاه آنان‌را به سیمایشان می‌شناختی، و مسلّماً آنان‌را در اسلوب سخن گفتن می‌شناسی و خداوند اعمالتان را می‌داند».
﴿        ﴾ «و به‌راستی شما را می‌آزماییم تا مجاهدان و شکیبایان شما را معلوم بداریم و اخبار شما را بیازماییم».
﴿     ﴾ خداوند متعال مي‌فرمايد: آيا کساني که در دل‌هايشان بيماري شبهات و شهوات است و دل‌هايشان دچار نابساماني گشته است پنداشت‌اند که ﴿    ﴾ خداوند عداوتي را که در دل نسبت به اسلام و مسلمين دارند بيرون نمي‌آورد؟ اين گماني است که سزاوار حکمت خداوندي نيست، چون بايد راستگو را از دروغگو مشخّص نمايد. و اين امر با آزمودن با مشکلات محّقق مي‌شود، و هرکس بر اين آزمايشات ثابت قدم بماند و ايمانش همچنان پايدار باشد او مومن حقيقي است. و هرکس اين آزمايشات موجبات آن را فراهم کندکه به عقبت برگردد يعني به هنگام ابتلا و آزمايش داد و فرياد سر دهد و ايمانش ضعيف گردد و کينه‌اي را که در دل دارد اظهار نمايد و نفاق او ظاهر گردد، اين مقتضاي حکمت الهي است. با اينکه خداوند متعال فرموده است: ﴿    ﴾ و اگر ما مي‌خواستيم قطعا آنان‌را به تو نشان مي‌داديم، آنگاه آنان‌را از روي قيافه و سيماي ظاهري‌شان مي‌شناختي، ﴿   ﴾ و اگر ما مي‌خواستيم قطعا آنان‌را به تو نشان مي‌داديم، آنگاه آنان‌را از روي قيافه و سيماي ظاهرشان مي‌شناختي، ﴿   ﴾ و مسلما از روي طرز سخن گفتن ونحوه گفتار، آنان را مي‌شناسي. يعني حتما آن چه در دل‌هايشان است از طريق لغزش‌هاي گفتاري ظاهر مي‌گردد، چون زبان، خوبي‌ها و بدي‌هايي را که در دل‌هاست، آشکار مي‌نمايد، ﴿  ﴾ پس شما را بر آن مجازات مي‌کند.
سپس بزرگ‌ترين امتحاني را که با آن، بندگان آزموده مي‌شوند بيان کرد و آن جهاد کردن در راه خداست. پس فرمود: ﴿﴾ و بي‌گمان ايمان و شکيبايي‌تان را مي‌آزماييم، ﴿      ﴾ تا مجاهدان و شکيبايان شما را معلوم بداريم، و اخبار شما را بيازماييم. پس هرکس از فرمان خدا اطاعت کند و با ياري کردن دين خدا و براي اعلاي کلمه‌ي او در راه خدا جهاد نمايد او مومن حقيقي است، و هرکس در اين‌کار تنبلي ورزد اين نقصي درايمانش خواهد بود.
آيه‌ي 32:
﴿                     ﴾ «بی‌گمان کسانی‌که پس از این که هدایت برایشان روشن شد، کفر ورزیدند و (مردم را) از راه خدا باز داشتند و با پیامبر به مخالفت برخاستند هرگز کم‌ترین زیانی به خدا نمی‌رسانند و خداوند اعمالشان را تباه خواهد کرد».
اين وعيد سختي است براي کسي که انواع شر و بدي را در خود جمع نموده است از قبيل کفر ورزيدن به خدا و بازداشتن مردم از راه او، راهي که آن را براي بندگانش قرار داده‌است. 
﴿       ﴾ و قصدا و از روي کينه با پيامبر مخالفت ورزيده‌اند، بعد از آن که هدايت برايشان روشن شده است، و مخالفت و دشمني آنان از روي جهالت نيست. اينچنين کساني ﴿   ﴾ هرگز کم‌ترين زياني به خدا نمي‌رسانند و از فرمانروايي او چيزي را نمي‌کاهند. ﴿ ﴾ و کارها و تلاش‌هايي را که در راه ياري کردن باطل انجام مي‌دهند تباه مي‌گرداند، به اين صورت که نتيجه‌اي جز ناکامي و زيان براي آنان ندارد. و نيز کارهايي که از انجام آن اميد پاداش دارند از آنان پذيرفته نمي‌شود، چون شرطِ پذيرفتن درآن وجود ندارد.
آيه‌ي 33:
﴿          ﴾ «ای مؤمنان! از خدا و پیامبر اطاعت کنید و کارهای خود را باطل مگردانید».
خداوند متعال مؤمنان را به چيزي دستور مي‌دهد که سعادت دنيوي و اخروي آنان را تامين مي‌گرداند و آن اطاعت از خدا و اطاعت از پيامبرش در اصول و فروع دين مي‌باشد. و اطاعت يعني فرمان بردن از دستورات و پرهيز کردن از آن چه از آن نهي شده است، به صورتي که کاملا مخلصانه انجام شود و درانجام آن از پيامبر اطاعت گردد. ﴿   ﴾ و اعمالتان را باطل مگردانيد. کار خيري که انجام مي‌شود، با چيزي از قبيل منت گذاردن و خود پسندي و شهرت طلبي باطل مي‌گردد. نيز با انجام گناهاني، آن اعمال نابود مي‌گردند و پاداش آن از بين مي‌رود. نيز عمل خيري که انجام مي‌شود با ادامه ندادن آن يا آوردن چيزي که آن‌را فاسد مي‌کند تباه مي‌گردد. 
پس مبطلات نماز و روزه و حج و امثال آن همه در اين داخل هستند، و از آن نهي شده است. و فقها از اين آيه بر حرمت قطع کردن فرض، و کراهت ناتمام گذاشتن نفل ـ بدون اين‌که سببي برای آن باشد ـ استدلال کرده‌اند. وقتي خداوند از باطل کردن اعمال نهي کرد، به اصلاح و کامل گرداندن آن، و انجام دادن آن به صورتي که از نظر علمي و عملي درست باشد فرمان داد.
آيه‌ي 35-34:
﴿               ﴾ «بی‌گمان آنانکه کفر ورزیدند و (مردم را) از راه خدا باز داشتند سپس مُردند درحالیکه کافر بودند هرگز خداوند ایشان را نخواهد بخشید».
﴿            ﴾ «پس سست مشوید و به صلح فرا نخوانید چرا که شما برترید و خداوند با شماست و هرگز (اجر و پاداش) اعمالتان را نمی‌کاهد».
اين آيه و آيه‌اي که در سوره بقره است: ﴿             ﴾([footnoteRef:1]) [البقرة: 217]. هر نصي را که به صورت مطلق ذکر شده و مبّين آن باشد که کفر، اعمال را تباه مي‌سازد، مقّيد مي‌گردانند، و آن اين که زماني اعمال حبط و نابود مي‌شوند. که فرد در حالت کفر بميرد. پس در اينجا فرمود: ﴿      ﴾ بي‌گمان کساني که به خدا و فرشتگان و کتاب‌ها و پيامبرانش و روز قيامت کفر ورزيدند و با بي‌علاقه کردن آن‌ها به حق و دعوت کردنشان به باطل و زيبا جلوه دادن آن، مردم را از راه خدا بازداشته‌اند، ﴿   ﴾ سپس در حال کفر بودند و از کفر توبه نکردند، ﴿   ﴾ خداوند هرگز آنان‌را نمي‌بخشد، نه به سبب شفاعت کسي آن‌ها را مي‌بخشد و نه با چيز ديگري آن‌ها را مي‌آمرزد، چون کيفر و عذاب بر آن‌ها قطعي گرديده است و پاداش را از دست داده‌اند و بر آن‌ها واجب گرديده که هميشه در آتش جهنم بمانند و هيچ‌گاه دروازه‌ي رحمت خداوند مهربان و آمرزنده به روي آن‌ها باز نمي‌شود. [1: - و هرکس از شما از دین خودش بازگردد و بمیرد درحالیکه کافر است ایشان اعمالشان در دنیا و آخرت نابود و بی‌سود می‌گردد.] 

و مفهوم آيه کريمه اين است که اگر آن‌ها پيش از مرگشان از اين کار خود توبه نمايند خداوند آن‌ها را مي‌بخشد و مورد مرحمت قرار مي‌دهد و آنان‌را به بهشت داخل مي‌گرداند گرچه آن‌ها عمر خود را بر کفر و بازداشتن از راه خدا و انجام گناهان سپري کرده باشند. پس پاک و منّزه است خداوندي‌که درهاي رحمت را به روي بندگانش گشوده و به آنان فرصت داده تا در طول دوران حياتشان بتوانند توبه نمايند. و پاک است خداوند بردبار که گناهکاران را فورا کيفر نمي‌دهد، بلکه از آن‌ها در مي‌گذرد و به آنان روزي مي‌دهد، انگار اصلا نافرماني‌اش را نکرده‌اند. با اين که خداوند بر مجازات کردن آن‌ها تواناست.
سپس خداوند متعال فرمود: ﴿ ﴾ يعني از جنگيدن با دشمنانتان سست نشويد و ترس بر شما مستولي نگردد بلکه شکيبايي ورزيد و پايداري کنيد و خود را به جنگيدن و دليري وادار نماييد و اين کار را براي طلب خشنودي پروردگارتان و براي خيرخواهي اسلام و به خشم آوردن شيطان انجام دهيد. ﴿  ﴾ و به منظور راحت طلبي به صلح فرا نخوانيد، ﴿      ﴾ درحاليکه شما برتريد و خداوند با شماست و اجر اعمالتان را کم نمي‌گرداند. پس اين سه چيز باعث صبر و شکيبايي مي‌شوند، و اين که خود را پيروز و برتر بدانند، زيرا: اسباب پيروزي برايشان فراهم گشته و از جانب خداوند وعده راستين به آن‌ها داده شده است. و انسان سست نمي‌شود مگر اين که از ديگران خوارتر باشد و از نظر نيرو و سلاح و قدرت داخلي و خارجي از دشمن ضعيف‌تر باشد.
چون آن‌ها مومن هستند کمک و ياري خداوند با آنان است و اين باعث مي‌گردد تا دل‌هايشان قوّت بگيرد و عليه دشمن خود بپاخيزند. و خداوند از اجر و پاداش اعمالتان نمي‌کاهد بلکه آن‌را به تمام و کمال خواهد داد و از فضل خويش به آن مي‌افزايد، به خصوص عبادت جهاد، پس هزينه‌اي که در راه جهاد صرف شود تا هفتصد برابر و بيش‌تر از آن پاداشش فزوني مي‌يابد. ﴿...                                                       ﴾ [التوبة: 120-121]. «اين بدان سبب است که هيچ تشنگي و رنج و گرسنگي در راه خدا به آنان دست نمي‌دهد، و به هيچ‌جايي‌که کافران را به خشم آورد پا نمي‌گزارند،و به دشمن ضربه‌اي نمي‌زنند مگر اينکه در مقابل هريک از اين کارهايشان براي آنان عملي صالح نوشته مي‌شود. بي‌گمان خداوند پاداش نيکوکاران را ضايع نمي‌کند. و آنان هيچ نفقه‌ي کوچک و بزرگي را انفاق نمي‌کنند و از هيچ وادي و درّه‌اي نمي‌گذرند مگر اين که برايشان ثبت و ضبط مي‌شود، تا خداوند پاداش بهترين کارهايي را که مي‌کرده‌اند به آنان بدهد». پس هرگاه انسان دانست که خداوند عمل و جهاد او را ضايع نمي‌گرداند اين باعث نشاط و تلاش او براي انجام آن چه، اجر و پاداش به دنبال دارد مي‌گردد. پس چگونه است اگر هر سه مورد ذکر شده در ميان باشند؟ به‌راستي اين امور سه‌گانه باعث نشاط کامل آدمي مي‌گردند. و خداوند اين‌گونه بندگانش را تشويق نموده و آن‌ها را به انجام کارهايي که سبب صلاح و رستگاري‌شان مي‌گردد واداشته است.
آيه‌ي 38-36:
﴿              ﴾ «بی‌گمان زندگی دنیا بازی و سرگرمی بیش نیست، و اگر ایمان بیاورید و پرهیزگاری کنید پاداش‌هایتان را به شما می‌دهد و دارایی شما را هم نمی‌نخواهد».
﴿      ﴾ «اگر خدا اموالتان را از شما بخواهد و (بر این امر) اصرار بورزد بخل خواهید ورزید و (این درخواست) کینه‌های شمارا آشکار می‌کند».
﴿                                ﴾ «هان شما ای گروهی که فراخوانده می‌شوید تا در راه خدا انفاق کنید! بعضی از شما بخل می‌ورزند و هرکس که بخل ورزد در حق خود بخل می‌روزد. و خداوند بی‌نیاز و شما نیامندید، و اگر روی بگردانید گروهی دیگر ار جایگزین شما می‌سازد آنگاه آنان همانند شما نخواهند بود».
در اينجا خداوند با بيان حقيقت زندگي و اينکه زندگاني چيزي جز بازيچه و سرگرمي نيست بندگان را نسبت به آن بي‌علاقه مي‌کند. پس بنده همواره به مال و فرزندان و زيبايي و لذّت بردناز زنان و خوردني‌ها و نوشيدني‌ها و مجالست و منظره‌ها و رياست‌ها سرگرم است و همواره به کاري مشغول است که به او فايده‌اي نمي‌رساند، بلکه انسان در ميان بيکاري و غفلت گناهان دور مي‌زند تا اينکه زندگاني او در دنيا کامل مي‌گردد و به پايان مي‌رسد و اجل و زمان مرگش فرا مي‌رسد. در اين هنگام چيزهايي که او بدان مشغول بوده است گذاشته‌اند و از او جدا شده‌اند و فايده‌اي از آن عايد او نگرديده است بلکه زيانمندي و محرومّيت برايش آشکار شده و عذاب او حاضر گرديده است. پس اين ايجاب مي‌کند تا فرد عاقل به دنيا علاقمند نباشد و به آن اهتمام نورزد، بلکه چيزي که بايد بدان توجه و اهتمام بورزد همان است که خداوند بيان نموده و فرموده است: ﴿  ﴾ و اگر به خدا و فرشتگان و کتاب‌ها و پيامبرانش و روز قيامت ايمان بياوريد و تقواي الهي را رعايت کنيد که از لوازم و مقتضيات ايمان است سودمند مي‌گرديد.
و تقوا يعني عمل کردن هميشگي به آن چه سبب رضايت خدا مي‌شود، و اينکه گناهان ترک شوند. پس اين چيزي است که به بنده فايده مي‌رساند و به جاست اگر در آن رقابت صورت گيرد و همّت‌ها و تلاش‌ها در طلب آن مبذول داشته شوند. و اين چيزي است که خداوند از بندگانش خواسته است. و از آنجا که به آن‌ها لطف داشته و نسبت به آنان مهربان است اين چيز را از آن‌ها خواسته تا پاداش فراوان به آن‌ها بدهد، بنابراين فرمود: ﴿       ﴾ و اگر ايمان بياويد و پرهيزگاري کنيد. پاداش‌هايتان را به شما مي‌دهد و اموالتان را درخواست نمي‌کند. يعني خداوند نمي‌خواهد به شما تکليف بکند که اموالتان را از شما بگيرد و شما را بدون مال و دارايي بگذارد که اين امر بر شما دشوار و سخت است. و يا چنان نقصاني از شما نمي‌خواهد که به زيانتان باشد. بنابراين فرمود: ﴿     ﴾ اگر خداوند اموالتان را از شما بخواهد و بر آن اصرار ورزد و بر شما سخت بگيرد، تنگ چشمي خواهيد کرد و اين سبب مي‌شود تا کينه‌هايي که در دل‌هايتان است آشکار گردد، آن‌گاه که از شما چيزي خواسته شود که بذل و خرج کردن آن را دوست نداريد.
دليل اينکه اگر خداوند مال و دارايي شما را درخواست کند و با خواستن آن بر شما سخت بگيرد شما از دادن آن ابا خواهيد ورزيد اين است که ﴿    ﴾  شما فرا خوانده مي‌شويد تا در راستاي مصلحت ديني و دنيوي‌تان در راه خدا انفاق کنيد، ﴿  ﴾ پس هستند از شما کساني که بخل مي‌ورزند. بنابراين چگونه خواهد بود اگر از شما بخواهد اموالتان را در مسيري خرج کنيد که در آن مصلحتي زودرس نبينيد؟ آيا به طريق اولي از دادن اموالتان سرباز نخواهيد زد؟! سپس فرمود: ﴿     ﴾ و هرکس بخل بورزد، در حق خود بخل مي‌ورزد، چون او خودش را از پاداش خداوند متعال محروم کرده و خير فراواني را از دست داده‌است، و با انفاق نکردن، کوچک‌ترين زياني به خداوند نخواهد رسيد، ﴿   ﴾ و خداوند توانگر و بي‌نياز است و شما نيازمنديد، و در همه‌ي اوقات خود و در همه کارهايتان به او محتاج هستيد. ﴿ ﴾ و اگر از ايمان آوردن ِ به خدا و اطاعت از فرمان‌هايش روي برتابيد، ﴿      ﴾ گروهي ديگر را جايگزين شما مي‌سازد و آنان هرگز همانند شما از دستور او سرپيچي نخواهند کرد و روي بر نمي‌تابند، بلکه از خدا و پيامبرش اطاعت مي‌کنند و خدا و رسولش را دوست دارند. همان‌طورکه خداوند متعال فرموده است: ﴿             ﴾ [المائدة: 54]. «اي مومنان! هرکس از شما از دينش برگردد و مرتد شود خداوند گروهي را خواهد آورد که آن‌ها را دوست مي‌دارد و آن‌ها (نيز) او را دوست مي‌دارند».

پايان تفسير سوره‌ي محمّد
تفسیر سوره‌ی محمّد		737

[bookmark: _Toc233885626][bookmark: _Toc316493338]تفسير سوره‌ي فتح
مدني و 29 آيه است.
آيه‌ي 3-1:
﴿     ﴾ «بدون شک ما برای تو فتح آشکاری فراهم ساخته‌ایم».
﴿               ﴾ «تا سرانجام خداوند همه‌ی گناهان گذشته و آینده‌ی تو را ببخشاید و نعمتش را بر تو تمام نماید و تو را به راه راست هدایت کند».
﴿    ﴾ «و خداوند به نصرتی پیروزمندانه تو را یاری دهد».
اين فتح مذکور همان صلح حديبيه است. آنگاه که مشرکين، پيامبرص را که به قصد انجام عمره آمده بود از ورود به مّکه بازداشتند. داستاني طولاني است که سرانجام پيامبر با آن‌ها بر اين امر صلح نمود که تا ده سال ميان او و آن‌ها جنگي نباشد و پيامبر در سال آينده براي اداي عمره بيايد. نيز يکي از بندهاي صلح نامه اين بود که هرکس بخواهد به پيمان قريش داخل شود اجازه دارد و هرکس بخواهد به پيمان پيامبرص داخل شود اجازه دارد.
و به سبب اين صلح که در ميان مردم امنيت و آسايش ايجاد کرد، دايره و شعاع فراخواني به‌سوي دين خداي ﻷ گسترش پيدا کرد، و هر مومني که در هر مکاني از آن منطقه قرار داشت مي‌توانست به‌سوي خدا دعوت کند. نيز اين صلح زمينه را فراهم کرد تا هرکس که مي‌خواهد درباره‌ي حقيقت اسلام تحقيق کند، پس مردم در اين دوره، گروه گروه وارد دين خدا شدند. از اين رو خداوند اين صلح را فتح و پيروي ناميد و آن را به پيروزي و فتح آشکار توصيف کرد، چون هدف از گشودن و فتح شرهاي مشرکين قوّت گرفتن دين خدا و پيروز شدن مسلمان‌هاست، که اين هدف با آن فتح و ظفر تحقق پيدا کرد. و به دنبال اين فتح خداوند چند چيز را پيش آورد، و فرمود: ﴿        ﴾ تا سرانجام خداوند همه‌ي گناهان گذشته و آينده‌ي تو را ببخشايد و ـ الله اعلم ـ اين بدان جهت است که به سبب فتح و گرويدن زياد مردم به دين، عبادات، و طاعات زيادي انجام گرفته است. 
و پيامبر شرايطي را در اين صلح تحمّل کرد که جز پيامبران اولوالعزم کسي نمي‌تواند برآن شکيبايي ورزد، و اين از بزرگترين فضيلت‌ها و کرامت‌هاي اوست که خداوند گناهان گذشته و آينده‌ي او را بخشيد. ﴿  ﴾ و تا با قوّت دادن به دين تو و ياري کردنت در مقابل دشمنانت و وسيع‌تر شدن دايره‌ي پيام و سخن تو نعمت خود را بر تو تمام نمايد، ﴿  ﴾ و تا تو را به راه راست رهنمون شود که به وسيله‌ي آن به سعادت هميشگي و رستگاري جاوداني دست يابي.
﴿   ﴾ و خداوند به پيروزي و نصرتي قوي تو را ياري دهد که اسلام در آن سست و ضعيف نمي‌گردد بلکه پيروزي کامل را به دست مي‌آورد و کافران ريشه کن و خوار مي‌گردند و کم مي‌شوند و مومنان بيش‌تر مي‌گردند و خودشان و مالهايشان رشد مي‌نمايند.
سپس آثار و پيامدهاي اين فتح را براي مومنان بيان کرد و فرمود:
آيه‌ي 6-4:
﴿                     ﴾ «اوست خدایی که در دل مؤمنان آرامش نازل کرد تا ایمانی بر ایمان خود بیفزایند. و لشکرهای آسمان و زمین از آن خداست و خداوند دانای فرزانه است».
﴿                    ﴾ «تا مردان و زنان مؤمن را به باغ‌های بهشتی درآورد که در زیر (درختان و کاخ‌های) آن رودبارها روان است و جاودانه در آن خواهند بود، و اینکه گناهان و بدی‌هایشان را بزداید و این در نزد خدا پیروزی بزرگی است».
﴿                        ﴾ «و تا اینکه مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرکی را عذاب کند که به خدا گمان بد می‌بردند، بدی‌ها و بلاها تنها ایشان را دربر می‌گیرد و خداوند بر آنان خشمگین است و آنان‌را لعنت می‌کند و دوزخ را برایشان آماده ساخته است که بد جایگاهی است».
خداوند متعال از منّت خويش بر مومنان خبر مي‌دهد که با ايجاد آرامش براي مومنان بر آن‌ها منّت گذارد، و آن اعتماد به نفس و پايداري است به هنگام آزمايش‌هاي پريشان کننده و به هنگام حدوث امور مشکلي که قلب را مشوش و مضطرب مي‌نمايد و خردها را پريشان مي‌کند و آنان را ضعيف مي‌گرداند. پس، از جمله نعمت‌هاي خداوند بر بنده در اين حالت اين است که او را پايدار و استوار گرداند و به قلبش اطمينان و آرامش بدهد تا با دلي استوار و وجودي آرام با اين سختي‌ها روبرو شود و براي انجام دستور خداوند در اين حالت آماده باشد. پس با اين ايمانش افزوده مي‌شود. اصحاب ش وقتي ديدند شرايطي که ميان پيامبرص و مشرکان مقرّر گرديده به ظاهر چنان به نظر مي‌آمد که از جايگاه مسلمين کاسته شده و مورد اهانت قرار گرفته‌اند و اين امري است که هرکس نمي‌تواند بر آن صبر کند، ولي اصحاب بر آن صبر نمودند.
پس وقتي که خود را وادار به تحمّل آن نمودند، با اين کار ايماني بر ايمانشان افزوده شد، ﴿   ﴾ و لشکرهاي آسمان و زمين از آن خداست. يعني همه تحت فرمانروايي خدا و تحت تدبير او هستند و او بر آن‌ها چيره است. پس مشرکان گمان نبرند که خداوند دين و پيامبرش را ياري نمي‌کند. بلکه خداوند متعال دانا و با حکمت است و حکمت او اقتضا مي‌کند که روزها را ميان مردم دست به دست بگرداند و پيروزي مسلمين را براي وقتي ديگر به تاخير بياندازد.
﴿            ﴾ تا مردان و زنان مومن را به باغ‌هاي بهشتي درآورد که در زير درختان و کاخ‌هاي آن رودبارها روان است و جاودانه در آن خواهندبود. و تا اين که گناهان و بدي‌هايشان را بزدايد. پس اين بزرگ ترين چيزي است که براي مومنان حاصل مي‌شود. يعني با وارد شدن به باغ‌هاي بهشت هر امر مرغوب و مطلوبي برايشان به دست مي‌آيد و با زدودن بدي‌هايشان هر آن چه ناگوار است از آنان دور مي‌گردد. ﴿     ﴾ واين پاداش رستگاري و بزرگي است که در اين فتح براي مومنان به دست آمد. 
و خداوند مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرک را عذاب مي‌دهد و چيزهايي به آن‌ها نشان مي‌دهد که آن‌ها را ناراحت خواهد کرد، زيرا مي‌خواستند مومنان خوار شوند و درباره‌ي خداوند گمان بد مي‌بردند که او دينش را ياري نمي‌کند و کلمه‌ي خود را برتر نمي‌گرداند، و اهل باطل بر اهل حق چيره خواهند شد، امّا خداوند گمانشان را باطل گرداند و بلا و مصيبت را بر آن‌ها وارد ساخت. ﴿  ﴾ به خاطر دشمني آن‌ها با خدا و پيامبرش خداوند بر آن‌ها خشمگين شده، ﴿﴾ و آنان را از رحمت خويش دور نموده، ﴿     ﴾ و دوزخ را برايشان آماده کرده که بد جايگاهي است.
آيه‌ي 7:
﴿         ﴾ «و لشکرهای آسمان و زمین از آن خداوند می‌باشد و خداوند پیروزمند فرزانه است».
مجدّداً تکرار نمود که فرمانروايي آسمان‌ها و زمين و لشکرهايي که در آسمان‌ها و زمين مي‌باشند از آن خداوند هستند تا بندگان بدانند عزّت دهنده و خوار کننده تنها خداوند است و او لشکريانش را که به او منسوب‌اند ياري خواهد کرد. همانگونه که خداوند متعال فرموده است:  ﴿    ﴾ [الصافات: 173]. «و به راستي که لشکريان ما پيروز هستند». ﴿   ﴾ و خداوند نيرومند و بر هر چيزي چيره است. و همگام با عزت و قدرتي که دارد، در آفرينش و تدبيرش حکيم است و آفرينش و تدبيرش بر اساس چيزي است که حکمت و کارداني‌اش آن را اقتضا مي‌کند.
آيه‌ي 9-8:
﴿     ﴾ «بدون شک ما تو را به عنوان گواه و مژده‌رسان و بیم‌دهنده فرستادیم».
﴿        ﴾ «تا به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید و او را یاری دهید و او را بزرگ دارید و بامدادن و شامگاهان خداوند را تسبیح گویید».
﴿  ﴾ اي پيامبر بزرگوار! ما تو را به عنوان گواه بر کارهاي خوب و بدي که امّت تو انجام مي‌دهند فرستاده‌ايم و تو را بر گفت‌ها و مسائل حق و باطل گواه قرار داده ايم و تو را فرستاده‌ايم تا به يگانگي و کمال خداوند از هر جهت گواهي بدهي. ﴿ ﴾ و تو را فرستاده‌ايم تا به کسي که از تو و از خدا پيروي مي‌کند به پاداش ديني و دنيوي و اخروي مژده بدهي. و کسي را که از فرمان خدا سرپيچي مي‌نمايد به عذاب دنيا و آخرت هشدار دهي. 
و کمال و مژده بيم داده مي‌شود بيان شوند، پس پيامبر، خير و شر و سعادت و شقاوت و حق و باطل را روشن کرد.
بنابراين، به دنبال اين فرمود: ﴿  ﴾ تا به سبب دعوت شدنِ شما از سوي پيامبر و تعليم دادن چيزي که به سودتان است، ايمان بياوريد. او را فرستاده ايم تا به خدا و پيامبرش ايمان آوريد که ايمان آوردن مستلزم اين است از خدا و پيامبر در همه کارها اطاعت کنيد. ﴿ ﴾ و پيامبر را ياري نماييد و او را بزرگ بداريد و حقوق او را به جاي آوريد همان‌طور که او منّت بزرگي بر گردن شما دارد. ﴿  ﴾ و خداوند را در صبح و شام به پاکي ياد کنيد. 
پس خداوند در اين آيه آن چه را که حق مشترک خدا و پيامبرش مي‌باشد که ايمان آوردن به خدا و رسول است بيان کرد، سپس حق ويژه‌ي پيامبر را که ياري کردن وي و بزرگداشت اوست بيان نمود، و نيز حق ويژه‌ي خداوند را که تسبيح گفتتن او با نماز و ديگر کارهاست ذکر کرد.
آيه‌ي 10:
﴿                           ﴾ «بی‌گمان کسانیکه با تو بیعت می‌بندند جز این نیست که با خدا بیعت می‌بندند. دست خدا بالای دست آنان است، پس هرکس پیمان‌شکنی کند به زیان خود پیمان‌شکنی می‌کند و هرکس به آنچه که بر آن با خدا عهد بسته است وفا کند (خداوند) پاداش بسیار بزرگی به او می‌دهد».
يعني که خداوند به آن اشاره کرده «بيعة الرضوان» است که در آن اصحاب ش با پيامبرص بيعت کردند و با او پيمان بستند که از جنگ فرار نکنند گرچه از آن‌ها جز تعداد اندکي باقي نماند، و گرچه در حالتي باشند که فرار نمودن در آن جايز باشد. پس خداوند متعال خبر داد: ﴿     ﴾ بي‌گمان کساني‌که با تو بيعت مي‌کنند در حقيقت با خدا بيعت مي‌کنند. و خداوند بر اين مطلب بيش‌تر تاکيد کرد و فرمود: ﴿   ﴾ دست خدا بالاي دست آنان است. يعني گويا آنان با خداون بيعت کردند و با اين بيعت دست در دست او گذاشتند و اين‌ها همه براي تاکيد بيش‌تر است و اين که آن‌ها را به وفا نمودن وادار کند. بنابراين فرمود: ﴿ ﴾ پس هرکس پيمان شکني کند و به عهدي که با خدا بسته است وفا ننمايد، ﴿   ﴾ پيمان شکني او به زبان خودش است، چون سرانجام بدِ آن به خودش بر مي‌گردد و کيفر آن به او خواهد رسيد. ﴿    ﴾ و هرکس به عهدي که با خداوند بسته است وفا نمايد و آن‌را به طور کامل انجام دهد، ﴿  ﴾ خداوند به او پاداش بزرگي مي‌دهد و اندازه آن‌را جز خدايي که آن‌را بخشيده و داده‌است کسي نمي‌داند.
آيه‌ي 13-11:
﴿                                        ﴾ «باز پس ماندگان عرب‌ها بادیه‌نشین به تو خواهند گفت: اموالمان و فرزندانمان ما را مشغول داشت، پس برای ما آمرزش بخواه، با زبانهایشان چیزی را می‌گویند که در دل‌هایشان نیست، بگو: چه کسی می‌تواند برایتان در برابر خدا ـ اگر در حق شما زیانی بخواهد و یا در حق شما نفعی را اراده کند ـ اختیاری دارد، بلکه خداوند به آنچه می‌کنید آگاه است».
﴿                    ﴾ا «بلکه شما گمان بردید که پیامبر و مؤمنان هرگز به‌سوی خانوادة خویش باز نخواهند گشت و این در دل‌هایتان آراسته شد و گمان بد بردید و مردمان تباه و بی‌فایده‌ای بودید».
﴿         ﴾ «و هرکس به خدا و پیامبرش ایمان نیاورد بداند که ما برای کافران آتش سوزانی آماده ساخته‌ایم».
خداوند اعراب باديه‌نشيني را که در جهاد با پيامبرص همراه نشدند و از او بازماندند مذّمت و نکوهش مي‌کند، آن‌هايي که ايمانشان ضعيف بود و در دل‌هايشان بيماري وجود داشت و نسبت به خداوند گمان بد بردند. و بيان مي‌کند که آن‌ها عذر خواهند آورد که اموال و خانواده‌هايشان آنان را از بيرون رفتن ِ در راه خدا باز داشت و به خود مشغول کرد. و آن‌ها از پيامبر خواستند که برايشان از خداوند آمرزش بخواهد، خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿     ﴾ آنان با زبان‌هايشان چيزي را مي‌گويند که در دل‌هايشان نيست. چرا که درخواست آن‌ها از پيامبر براي اين که از خداوند برايشان طلب آمرزش نمايد بر پشيمان بودن آن‌ها و اقرارشان به گناه دلالت مي‌نمايد و مبين آن است که شرکت نکردن در جهاد موجب توبه و طلب آمرزش است. پس اگر آن چيزي که در دل‌هايشان است، نبود طلب آمرزش پيامبر برايشان مفيد واقع مي‌شد چون آن‌ها توبه کرده و بازگشته بودند ولي واقعيت امر و آنچه در دل‌هاي آنان است چيز ديگري بود، آن‌ها بدان خاطر در جهاد شرکت نکردند که درباره خداوند گمان بد مي‌بردند.
آن‌ها گمان بردند که ﴿       ﴾ پيامبر و مومنان هرگز به‌سوي خانواده‌هايشان بر نخواهند گشت و کشته خواهند شد. و اين گمان همچنان در دل‌هايشان قوّت گرفت و به آن مطمئن شدند تا اينکه در دل‌هايشان اين پندار استوار گرديد. و سبب آن دو چيز بود: يکي اين که ﴿ ﴾ مردمان نابود شده و تباهي بودند و خيري در آن‌ها وجود نداشت. پس اگر در آن خيري بود اين گمان در دل‌هايشان به سبب دوم اين بود که آنان ايمانشان به وعده‌ي خداوند و اين که دينش را ياري خواهد کرد و کلمه‌اش را برتر قرار مي‌دهد ضعيف بود، بنابراين فرمود: ﴿    ﴾ و هرکس که به خدا و پیامبرش ایمان نیاورد، کافر و سزاوار عذاب است: ﴿   ﴾ پس بداند که ما براي کافران آتش سوزاني را آماده ساخته‌ايم.
آيه‌ي 14:
﴿                ﴾ «و فرمانروایی آسمان‌ها و زمین از آن خداست هرکه را بخواهد می‌آمرزد و هرکه را بخواهد عذاب می‌دهد و خداوند آمرزنده مهربان است».
فرمانروايي آسمان‌ها و زمين تنها و فقط از آن اوست و هر آن چه از فرمان‌هاي تقديري و تشريعي و جزايي که بخواهد در آن‌ها اجرا مي‌نمايد، بنابراين احکام جزايي را که به دنبال احکام تشريعي مي‌آيند، بيان کرده و مي‌فرمايد: ﴿  ﴾ هرکس را که بخواهد مي‌آمرزد، و کسي مورد آمرزش او قرار مي‌گيرد که دستوراتش را انجام دهد. ﴿  ﴾ و هرکس را که بخواهد عذاب مي‌دهد، و کسي مورد عذاب او قرار مي‌گيرد که در انجام دادن فرمان الهي سستي ورزد. ﴿   ﴾ و خداوند آمرزنده و مهربان است. يعني صفت هميشگي خدا که هرگز از او جدا نمي‌شود آمرزيدن و مهرباني است، پس او در همه‌ي اوقات گناهکاران را مي‌آمرزد و از خطاکاران در مي‌گذرد و توبه‌ي توبه کنندگان را مي‌پذيرد و خير فراوانش را شب و روز بر آفريدگانش سرازير مي‌کند.
آيه‌ي 15:
﴿                                   ﴾ «هنگامی‌که برای به‌دست آوردن غنیمت‌ها بیرون رفتید باز پس ماندگان خواهند گفت: ما را بگذارید که همراه شما شویم. می‌خواهند وعده‌ی خدا را دگرگون سازند. بگو: هرگز از پی ما نخواهید آمد، خداوند از پیش چنین فرموده است. پس خواهند گفت: بلکه شما نسبت به ما حسد می‌ورزید، حق این استکه جز اندکی درنمی‌یافتند».
وقتي باز پس ماندگان و کساني را که در جنگ شرکت نکرده‌اند يادآور شد و آن‌ها را مذّمت کرد، بيان داشت که يکي از کيفرهاي دنيوي آنان اين است که پيامبرص و يارانش هرگاه براي به دست آوردن غنيمت‌هايي بروند که جنگي در آن نيست از آن‌ها مي‌خواهند که همراهشان بيرون روند تا آنان را از غنيمت شريک سازند، و مي‌گويند: ﴿       ﴾ بگذاريد ما هم همراه شما شويم. با اين کار مي‌خ واهند وعده و سخن خداوند را دگرگون سازند که خداوند به کيفر و عذابشان حکم کرده و به‌طور تشريعي و تقديري اين غنيمت‌ها را به اصحاب مختص گردانده است. ﴿       ﴾ به آنان بگو: هرگز همراه ما نخواهيد شد، پروردگارتان پيش از اين چنين گفته است که شما به سبب جنايت‌هايي که بر خود کرده ايد و اين که جنگيدن در راه خدا را در مرحله‌ي اوّل ترک کرده ايد از غنيمت‌ها محروم هستيد. ﴿﴾ آنها که از همراه شدن و بيرون رفتن با مومنان منع شده‌اند در پاسخ اين سخن خواهند گفت: ﴿ ﴾ نه چنين نيست، بلکه شما نسبت به ما حسد مي‌ورزيد و نمي‌خواهيد از غنيمت‌ها بهره‌مند شويم. و اگر مي‌فهميدند، مي‌دانستند که محروميتشان به سبب عصيانشان است، و گناهان هم کيفرهايي دنيوي و هم کيفرهايي ديني دارند. بنابراين فرمود: ﴿     ﴾ بلکه آنان جز اندکي در نمي‌يافتند.
آيه‌ي 17-16:
﴿                              ﴾ «به باز پس ماندگان بادیه‌نشین بگو: از شما دعوت خواهد شد که به‌سوی قومی جنگجو و پر قدرت بروید که با آنان می‌جنگید، یا اسلام می‌آورند. پس اگر فرمانبرداری کنید خداوند پاداشی نیکو به شما خواهد داد و اگر روی بگردانید چنانکه پیش از این روی گرداندید شما را به عذابی دردناک عذاب خواهد کرد».
﴿                             ﴾ «نابینا و لنگ و بیمار گناهی نیست و هرکس که از خدا و پیامبرش فرمان برد خداوند او را به باغ‌هایی وارد می‌سازد که از زیر (درختنان و کاخ‌های) آن رودبارها روان است و هرکس که روی بگرداند او را به عذاب دردناکی عذاب می‌دهد».
پس از آنکه خداوند متعال بيان کرد واپسماندگان باديه نشين در جهاد شرکت نمي‌کنند، و عذرهايي مي‌آورند، بدون آن که عذري داشته باشند، و از مسلمانان مي‌خواهند که هرگاه جنگ و کارزاري نباشد آنان‌را همراه با خود ببرند، و فقط براي به دست آوردن غنيمت همراه آنان باشند، براي آنکه آنان را آزمايش نمايد فرمود: ﴿         ﴾ به باز پس ماندگان باديه نشين بگو از شما دعوت خواهد شد که به سوي قومي جنگجو و پرقدرت برويد. يعني ائمه شما را به جنگيدن با قومي جنگجو دعوت مي‌کنند. و اين قوم فارس و روم و امثالشان بود. ﴿  ﴾ با آن‌ها پيکار مي‌کنيد يا اين که مسلمان مي‌شوند. يعني نتيجه يکي از اين دو چيز خواهد بود، و اين است حقيقت جنگ و قتال عليه اقوامي که جنگجو و قدرتمند هستند، زيرا آنان در اين حالت دادن جزيه را به مسلمين نخواهند پذيرفت بلکه يا مسلمان مي‌شوند يا بر آيين خود باقي مانده وبر آن خواهند جنگيد. و پس از آن که مسلمان‌ها با آنان بجنگند و آنان را ضعيف کنند و خوار گردند و قدرتشان از دست برود آن گاه يا مسلمان مي‌شوند و يا جزيه خواهند پرداخت.
﴿ ﴾ پس اگر از کسي‌که شما را به جنگيدن با اين اقوام پر قدرت و جنگجو فرا مي‌خواند اطاعت کنيد، ﴿   ﴾ خداوند به شما پاداشي نيکو خواهد داد، و آن مزدي است که خداوند به دنبال جهاد در راه خدا عطا مي‌کند. ﴿     ﴾ و اگر روي بگردانيد همچنان که پيش‌تر از جنگيدن با کساني که پيامبر شما را به پيکار با آن‌ها فرا خواند روي گردانيد، ﴿  ﴾ به شما عذابي دردناک خواهد داد. اين آيه بر فضيلت خلفاي راشدين که مسلمانان را به جهاد با اقوام جنگجو دعوت مي‌کردند دلالت مي‌نمايد. و نيز دال بر آن است که اطاعت از آن‌ها در اين باره واجب است.
سپس عذرهايي را بيان کرد که در صورت تحقّق آن آدمي از رفتن به جهاد معذور است. پس فرمود: ﴿           ﴾ بر نابينا و لنگ و بيمار گناهي نيست. يعني اين‌ها اگر در جهاد شرکت نکنند بر آنان گناهي نيست. چون عذرهايي دارند که مانع از شرکت آن‌ها مي‌شود. ﴿   ﴾ و هرکس با اطاعت از دستورات خدا و پيامبرش از آن‌ها فرمانبرداري نمايد و از نهي آنان اجتناب کند، ﴿     ﴾  خداوند او را وارد باغ‌هايي مي‌کند که رودبارها از زير آن روان است و در اين باغ‌ها همه‌ي آن چه که دل بخواهد و چشم‌ها از ديدن آن لذّت مي‌برند وجود دارد. ﴿    ﴾ و هرکس از طاعت و فرمانبرداري خدا و پيامبرش روي بگرداند خداوند او را به عذاب دردناکي گرفتار مي‌سازد. پس تمام سعادت در اطاعت خداست و بدبختي واقعي و کامل در نافرماني و مخالفت با خداست.
آيه‌ي 21-18:
﴿                   ﴾ «به درستی که خداوند از مؤمنان راضی گردید هنگامیکه زیر آن درخت با تو بیعت می‌کردند، پس آنچه را که در دل‌هایشان بود دانست، در نتیجه بر آنان آرامش فرود آورد و وفتح نزدیکی را پاداششان کرد».
﴿        ﴾ «و غنیمت‌های فراوانی که آن‌را به دست خواهند آورد، و خداوند پیروزمند فرزانه است».
﴿                  ﴾ «خداوند غنیمت‌های فراوانی را به شما وعده داده‌است که آن‌ها را به چنگ می‌آورید و یان (غنیمت) را هرچه زودتر به شما داد و دست تعدّی مردم را از شما باز داشت. تا نشانه‌ای برای مؤمنان باشد و شما را به راه راست رهنمود کند».
﴿               ﴾ «و غنیمت‌های دیگری (را نیز نصیب شما خواهد کرد) که هنوز بر آن دست نیافته‌اید، به راستی که خداوند بر آن احاطه دارد و خداوند بر هر چیزی تواناست».
خداوند متعال از فضل و رحمت خويش خبر مي‌دهد و اين که از مومنان بدان گاه که زير آن درخت با پيامبر بيعت مي‌کردند خشنود گرديد، بيعتي که آنان‌را رو سفيد نمود و با آن سعادت هر دو جهان را به دست آورند. اين بيعت که به آن «بيعة الرضوان»([footnoteRef:2]) و «بيعة اهل الشجره» نيز گفته مي‌شود بدان خاطر صورت گرفت که وقتي پيامبرص در روز حديبيه با مشرکين سخن گفت که او براي جنگيدن با کسي نيامده، بلکه براي زيارت اين خانه = کعبه آمده است، عثمان بن عفانس را براي اين امر به مکّه فرستاد.پس از آن خبري غير واقعي آمد که مشرکان عثمان را به قتل رسانده‌اند، در اين هنگام پيامبرص مومنان را که همراه و تعدادشان به هزار و پانصد نفر مي‌رسيد جمع کرد و زير درختي با او بيعت کردند که با مشرکان بجنگند و هرگز فرار نکنند. پس خداوند متعال خبر داد که او از مومنان در اين حالت خشنود گرديده که يکي از بزرگ‌ترين عبادت‌ها و از بزرگ ترين چيزهايي بود که بوسيله‌ي آن انسان به خدا نزديک مي‌شود. ﴿   ﴾ پس خداوند ايماني را که در دل‌هايشان بود دانست، ﴿  ﴾ در نتيجه به سپاس ايماني که در دل‌هايشان بود آرامش را بر آنان فرو فرستاد و بر هدايت آن‌ها افزود.  [2: - به آن «بیعت رضوان» گفته می‌شود، زیرا خداوند در این پیمان از مؤمنان راضی و خشنود گردید.] 

و خداوند از اضطراب و پريشاني‌اي که به خاطر شرايط تحميل شده به پيامبر از سوي مشرکان در دل‌هاي خود داشتند آگاه بود، پس آرامشي بر دل‌هايشان فرود آورد که آن‌ها را پايدار و خاطرشان را جمع کرد. ﴿  ﴾ و فتح نزديکي را پاداششان کرد که فتح خيبر بود و در آن به جز اهل حديبيه مشارکت نداشتند. پس خيبر و غنيمت‌هايش به عنوان به آن‌ها داده شده و به پاس فرمانبرداري‌شان از خدا و گام برداشتن در راه خشنودي‌اش به آنان عطا گرديد.
﴿       ﴾ و غنيمت‌هاي فراواني که آن را به دست خواهند آورد. و خداوند عزيز و حکيم است يعني داراي قوّت و عزّت کامل است و بر همه چيز چيره است.
پس اگر بخواهد، از کافران در هر جنگي که ميان آن‌ها و مومنان اتفاق مي‌افتد انتقام خواهند گرفت، امّا ا و با حکمت است و مومنان و کافران را به وسيله‌ي يکديگر مي‌آزمايد و مومن را به وسيله‌ي کافران مورد آزمايش قرار مي‌دهد.
﴿    ﴾ خداوند غنيمت‌هاي فراواني را به شما وعده داده‌است که آنها را به چنگ مي‌آوريد. اين شامل همه‌ي غنيمت‌هايي مي‌شود که تا روز قيامت مسلمان‌ها به دست خواهند آورد. ﴿  ﴾ و اين غنيمت خيبر را زودتر برايتان فراهم ساخت. يعني گمان نبريد که فقط همين يک غنيمت بهره‌ي شماست، بلکه غنيمت‌هاي زيادي است که پس از اين به شما خواهد رسيد. ﴿   ﴾ و خداوند را ستايش کنيد که دست تعّدي مردماني را از شما بازداشت که توانايي جنگيدن با شما را داشتند که به آن علاقمند بودند. پس اين نعمتي است که خداوند به شما بخشيده و تخفيفي است از جانب او که کارتان را سبک‌تر کرده است. ﴿  ﴾ وتا اين غنيمت نشانه‌اي براي مومنان باشد که از آن بر خبر راستين و وعده حق خداوند، و اين که پاداشي است براي مومنان، استدلال کنند، و به يقين دريابند کسي‌که اين غنيمت را مقدّر نموده و فراهم آورده غنيمت‌هاي ديگري را هم فراهم خواهد آورد.
﴿  ﴾ و با اسبابي که برايتان فراهم مي‌نمايد شما را به راه راست از قبيل کسب علم و ايمان و عمل صالح هدايت مي‌نمايد.
﴿﴾ هم چنين غنيمت‌هايي ديگري را به شما وعده داده‌است، ﴿  ﴾ که به هنگام اين خطاب توان دست يافتن به آن‌را نداريد. ﴿  ﴾ خداوند با قدرتش بر آن احاطه دارد و بر آن تواناست و تحت تدبير و فرمانروايي اوست. و آن غنيمت را به شما وعده داده‌است. پس قطعا آنچه او بدان وعده داده پيش خواهد آمد، زيرا خداوند کاملا تواناست. بنابراين فرمود: ﴿     ﴾ و خداوند بر هر چيزي تواناست.
آيه‌ي 23-22:
﴿            ﴾ «و اگر کافران با شما می‌جنگیدند به یقین پشت می‌کردند آنگاه کارساز و یاوری نمی‌یافتند».
﴿             ﴾ «این سنّت الهی است که پیش از این گذشته است و هرگز برای سنّت الهی تغییر و تبدیلی نخواهی یافت».
در اينجا خداوند به بندگان مومن خود مژده مي‌دهد که آن‌ها بر کافران پيروز خواهد کرد واگر کافران با آن‌ها روبرو مي‌شدند و با آنان مي‌جنگيدند، ﴿     ﴾ به يقين پشت مي‌کردند، آنگاه کارسازي نمي‌يافتند که کارشان را درست کند. ﴿  ﴾ و ياوري نمي‌يافتند که آن‌ها را در جنگيدن با شما ياري نمايد، بلکه کافران خوار و مغلوب مي‌گشتند. و اين سنّت الهي درميان امّت‌هاي گذشته است که لشکريان خدا پيروزند ﴿    ﴾ و براي سنّت خدا تبديلي نخواهي يافت.
آيه‌ي 25-24:
﴿                    ﴾ «او همان خدایی است که در درون مکّه دست کافران را از شما و دست شما را از ایشان کوتاه کرد، بعد از آنکه شما را بر آنان پیروز گردانید و خداوند به آنچه می‌کنید بیناست».
﴿                                           ﴾ «اینان همانهایی هستند که کفر ورزیدند و شما را از مسجد الحرام بازداشتند و نگذاشتند قربانی‌هایی که با خود داشتند به جایگاهش برسد، و اگر مردان و زنانی مؤمن (و مستضعف مکه) نبودند که آنان‌را نمی‌شناسید (و ممکن بود) پایمالشان کنید آن‌گاه نادانسته دربارة آنان رنجی به شما می‌رسید (خداوند هرگز مانع این جنگ نمی‌شد) تا خداوند هرکه را بخواهد غرق رحمت خویش سازد. اگر (کافر و مؤمن) از هم جدا بودند قطعاً کافران را به عذاب دردناکی گرفتار می‌کردیم».
خداوند با بيان منّت خويش بر بندگانش و اينکه آن‌ها را از شر کافران و جنگيدن با آن‌ها در امان قرار داد، مي‌فرمايد: ﴿             ﴾ او همان خدايي است که در درون مکّه دست اهل مکّه را از شما و دست شما را از آنان کوتاه کرد، بعد از آن که شما را بر آنان پيروز گردانيد. يعني بعد از آن که شما بر آن‌ها بدون پيمان و قراردادي در اختيار شما قرار گرفتند و حدود هشتاد نفر بودند که به‌سوي مسلين آمده بودند تا به صورت ناگهاني بر آنان حمله ور شوند. پس ديدند که مسلمان‌ها هوشيار و بيدارند و آن‌ها را دستگير کردند امّا آن‌ها را نکشتند، بلکه رهايشان نمودند و خدا به مومنان رحم نمود که آن مشرکان را نکشتند.
﴿    ﴾ و خداوند به آنچه مي‌کنيد بيناست، پس هر عمل کننده‌اي را طبق عملش سزا و جزا مي‌دهد و شما مومنان را با تدبير نيکويش تحت تدبير خود قرار مي‌دهد.
سپس خداوند متعال اموري را بيان کرد که مومنان را بر جنگيدن با مشرکان تشويق مي‌نمايد و آن امور عبارتند از: کفر ورزيدن آن‌ها به خدا و پيامبرش و جلوگيري کردن آن‌ها از ورود پيامبر و همراهانش به مسجدالحرام، درحاليکه پيامبر و مومنان براي اداي عمره و بزرگداشت کعبه آمده بودند. و نيز آن‌ها کساني هستند که ﴿    ﴾ نگذاشتند قرباني‌هايي که با خود نگاه داشته بوديد به قربانگاه و محل قرباني اشان در مکه برسند، جايي که قرباني‌هاي عمره ذبح مي‌شوند. پس قرباني‌ها به محل قرباني جلوگيري کردند، و همه‌ي اين امور سبب مي‌شود تا با آن‌ها پيکار کنيد. امّا مانعي هست که از جنگيدن با آن‌ها منع مي‌کند و آن وجود مردان و زنان مومني است در ميان مشرکين و آن‌ها در يک محله مشخص زندگي نمي‌کنند که به آن‌ها آزاري نرسد. پس اگر اين زنان و مردان نبودند که مسلمان‌ها آن‌ها را نمي‌شناختند، و از بيم اينکه مبادا آن‌ها پايمال شوند، ﴿    ﴾ و آنگاه نادانسته رنج و زياني به شما مي‌رسيد. يعني در صورت جنگيدن آن‌ها مورد اذّيت و آزار قرار مي‌گرفتيد و اين امر ناپسندي بود که شما بر آن متاسف و دچار اذيت مي‌شديد. و فايده‌ي اخروي هم داشت و آن اينکه ﴿     ﴾ تا هرکه را بخواهد غرق رحمت خويش سازد. پس با د ادن ايمان به آنان بعد از کفر، و هدايت کردنشان پس از گمراهي، بر آن‌ها منّت مي‌گذارد. پس بدين خاطر شما را از جنگيدن با آن‌ها بازداشت. ﴿        ﴾ و اگر مومنان از آن‌ها دور گشته و از آنان جدا مي‌شدند به کافران عذاب دردناک مي‌داديم به اين صورت که جنگيدن با آن‌ها را برايتان روا مي‌داشتيم و به شما اجازه‌ي پيکار با آنان را مي‌داديم و شما را بر آنان پيروز مي‌گردانديم.
آيه‌ي 26:
﴿                             ﴾ «آن‌گاه که کافران تعصّب و نخوّت جاهلیّت را در دل‌هایشان جای دادند آن‌گاه خداوند آرامش خود را بر پیامبرش و (نیز) بر مؤمنان نازل کرد و آنان‌را به کلمة تقوا ملزم ساخت و آنان به آن سزاوارتر و اهل آن بودند و خداوند به همه چیز داناست».
خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿        ﴾ آنگاه که کافران تعصّب و نخوّت جاهليت را در دل‌هايشان جاي دادند و از نوشتن «بسم الله الرحمن الرحيم» در ابتداي عهدنامه ممانعت به عمل آوردند و از ورود پيامبر خداص و مومنان در آن سال به مکّه جلوگيري کردند و به آن‌ها اجازه‌ي ورود ندادند تا مردم نگويند: «پيامبر و مومنان بر قريش چيره شدند و به زور وارد مکّه گرديدند». و اين نزعه‌هاي جاهليت همواره در دل‌هايشان بود و باعث شد تا آن‌ها مرتکب بسياري از گناهان شوند. ﴿      ﴾ و آنگاه خدا آرامش خود را بر پيامبرش و نيز بر مومنان نازل کرد، و خشم آن‌ها را وادار نکرد تا با مشرکان همان برخوردي را بکنند که با مسلمانان کردند، بلکه آن‌ها به خاطر حکم خدا شکيبايي ورزيدند و به شرايطي پايبند ماندند که در آن حرمات الهي مورد تعظيم قرار مي‌گرفت، و به آنچه مردم مي‌گفتند و به سرزنش سرزنش کنندگان اعتنايي نکردند. 
﴿  ﴾ و آن‌ها را به اجراي کلمه‌ي تقوي که « لا اله الا الله» و لوازمات آن است ملزم نمود و آنان هم بدان ملتزم شدند، ﴿   ﴾ و آنان از ديگران به آن سزاوارتر و اهل آن بودند و خداوند از آن جا که از خيري که در دل‌هايشان وجود داشت آگاه بود آن‌ها را سزاوار آن قرار داد. بنابراين فرمود: ﴿    ﴾ و خداوند بر هر چيزي داناست.
آيه‌ي 28-27:
﴿                              ﴾ «بی‌گمان خداوند خواب پیغمبر خود را راست و درست (به او) نشان داد که اگر خدا بخواهد ایمن و درحالیکه موی سرتان را تراشیده و کوتاه کرده‌اید بدون ترس وارد مسجد الحرام خواهید شد. ولی خداوند چیزهایی را می‌دانست که شما نمی‌دانستید. پس، پیش از این فتحی نزدیک را مقرّر داشت».
﴿               ﴾ «اوست خدایی که پیامبرش را همراه با هدایت و دین حق فرستاد تا آن‌را بر همه‌ی ادیان چیره گرداند و کافی است که خداوند گواه باشد».
خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿      ﴾ خداوند خواب را راست و درست به پيغمبر خود نشان داد. پيامبر در مدينه خوابي ديده بود که آن‌را به اطلاع يارانش رساند. او چنين خواب ديده بود که آن‌ها وارد مکّه خواهند شد و کعبه را طواف مي‌کنند. پس وقتي آنچه در حديبيه پيش آمد و آن‌ها بدون اين‌که وارد مکّه شوند برگشتند در اين مورد زياد حرف زدند، حتّي به پيامبرص گفتند: مگر تو به ما خبر ندادي که وارد کعبه خواهيم شد و آن را طواف خواهيم کرد؟ فرمود: «آيا به شما خبر دادم که در همين سال وارد خواهيد شد؟ گفتند: «نه» فرمود: «پس شما وارد آن خواهيد شد و آن را طواف خواهيد کرد». خداوند متعال در اينجا فرمود: ﴿     ﴾ به درستي که خدا خواب پيامبر را محقّق خواهد گرداند، يعني حتما بايد واقع شود و صداقت و راستي آن محقق گردد و اينکه وقوع آن به تاخير بيافتد تضادي با اصل مساله ندارد. ﴿           ﴾ و به خواست خدا همه‌ي شما در امن و امان و در حالي که موي سرتان را تراشيده و کوتاه کرده ايد وارد مسجدالحرام خواهيد شد. يعني در اين حالت که مقتضي تعظيم بيت الحرام است و در حالي که مناسک را ادا کرده‌ايد و با تراشيدن موي سر يا کوتاه کردنش آن را تکميل نموده ايد، و در حالت امن و امان وارد مسجد الحرام خواهيد شد. ﴿         ﴾ پس خداوند از منافع و مصلحت‌هايي آگاه است که شما آن را نمي‌دانيد. بنابراين، پيش از وارد شدن به مکّه فتح نزديکي را مقّرر داشت. و از آن‌جا که اين واقعه باعث تشويق دل‌هاي برخي از مومنان گشته بود و حکمت آن را از آن‌ها پوشيده داشته بود خداوند حکمت و منفعت آن را بيان کرد. و اين‌گونه همه احکام شرعي خدا سراسر هدايت و رحمت هستند.
سپس از يک حکم کلّي و عام خبر داد و فرمود: ﴿    ﴾ خداوند ذاتي است که پيغمبر خود را با هدايت و دانش مفيد که انسان را از گمراهي دور مي‌دارد و راه‌هاي خير و شر را بيان مي‌نمايد، فرستاد، ﴿ ﴾ همچنين او را با ديني فرستاد که ويژگي آن حق است، و حق عبارت است از عدل و احسان و رحمت، و دين حق عبارت است از هر عمل شايسته‌اي که دل‌ها را تزکيه نمايد و نَفس‌ها را پاک گرداند و اخلاق را پرورش دهد و قدر و منزلت را رفعت بخشد. ﴿   ﴾ تا او را به وسيله‌ي دين و رسالتش و به وسيله‌ي حجّت و برهان قاطع، بر همه اديان پيروز بگرداند و آن‌ها را با متوّسل شدن به زور و شمشير به تسليم شدن و اطاعت کردن وادار کند.
آيه‌ي 29:
﴿                                                            ﴾ «محمّد فرستاده‌ی خداست، و کسانی‌که با او هستند بر کافران سخت‌گیر و درمیان خود مهربانند. آنان‌را در حال رکوع و سجده می‌بینی که همواره فضل و خشنودی خدای را می‌جویند. نشانه‌ی ایشان بر اثر سجده در چهره‌هایشان نمایان است. این وصف آنان در تورات است، و امّا توصیفشان در انجیل چنین است که همانند کشتزاری هستند که جوانه‌هایش را بیرون زده و آن‌ها را نیرو داده و سخت نموده، پس بر ساقه‌های خویش راست ایستاده باشد، به گونه‌ای که کشاورزان را شگفت‌زده می‌سازد تا کافران را به سبب آنان خشمگین کند. خداوند به کسانی از آنان که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند آمرزش و پاداششی بزرگ وعده داده‌است».
﴿     ﴾ خداوند متعال از پيامبرش محمّدص و کساني که با او بودند از مهاجران و انصار خبر مي‌دهد که آن‌ها داراي کامل‌ترين صفت‌ها و بزرگ‌ترين حالات مي‌باشند. و خبر مي‌دهد که ﴿  ﴾  آنان بر کافران سخت‌گير هستند. يعني در پيروز شدن بر آن‌ها نهايت کوشش خود را مبذول مي‌دارند و کافران از آن‌ها چيزي جز تندي و سختي نمي‌بينند. بنابراين دشمنانشان در برابر آنان خوار گرديدند و شکست خوردند و مسلمين بر آن‌ها چيره شدند.
﴿ ﴾ با هم‌ديگر مهربانند و همديگر را دوست مي‌دارند، همانند يک جسم و تن، و هر آنچه را براي خود مي‌پسنديد و دوست مي‌داشتند براي برادرشان هم دوست مي‌داشتند. اين رفتار آن‌ها با مردم بود. و امّا رفتارشان با خالق و خداوند چنين بود: ﴿   ﴾ آن‌ها را در حال رکوع و سجده مي‌بيني. يعني زياد نماز مي‌خوانند که بزرگ‌ترين ارکان نماز رکوع و سجده است. ﴿    ﴾ و آنچه که در وراي اين عبادت مي‌جويند فضل و خشنودي خداست. يعني مقصودشان رسيدن به رضايت پروردگار ودست يافتن به پاداش اوست. ﴿     ﴾ از بس که عبادت انجام مي‌دهند و به خوبي عبادت مي‌کنند، در چهره‌هايشان اثر گذاشته و چهره‌هايشان نوراني گشته است. چون با نماز درونشان روشن گشته و برونشان نيز شکوه و زيبايي يافته است. ﴿   ﴾ اين وصف که خداوند آن‌ها را بدان توصيف نموده در تورات ذکر شده است. ﴿  ﴾ و توصيفشان در انجيل چيزي ديگر است و آن اين است که آن‌ها در تکامل و تعاونشان، ﴿   ﴾ همانند کشتزاري هستند که جوانه‌اش را برآورده آنگاه آن را تنومند ساخته است. يعني جوانههايش را برآورده و آن گاه جوانه‌ها در پابرجا ماندن با او همکاري مي‌کنند.
﴿﴾ پس اين کشتزار قوي و نيرومند مي‌شود ﴿   ﴾ و بر ساقه‌هايشان راست ايستد، ﴿ ﴾ و به سبب تکامل و زيبايي و باروري فراوانش کشاورزان را شگفت زده مي‌سازد. همچنين اصحاب ش همانند کشتزار هستند و همان‌گونه به مردم سود مي‌رسانند و مردم همان‌طور که به کشتزار نياز دارند به آن‌ها نيز نيازمندند.
پس قوّت و ساقه‌هايشان مي‌باشد. و چون فرد کوچک‌تر و کسي‌که بعدا مسلمان مي‌شود به بزرگ‌تر و کسي‌که پيش‌تر اسلام آورده در مي‌آميزد و يک ديگر را در برپاداشتن دين خدا و دعوت کردن به سوي آن ياري مي‌نمايند، همچون کشتزاري هستند که جوانه‌اش را بر مي‌آورد و آن گاه جوانه‌ها بارور مي‌شود و آن کشتزار قوي مي‌گردد. بنابراين فرمود: ﴿  ﴾ تا به وسيله‌ي آنان کافران را خشمگين کند. زيرا کافران وقتي اجتماع آن‌ها را مي‌بينند و سرسختي‌شان را بر دشمنان دينشان مشاهده مي‌کنند، و وقتي با آن‌ها در ميدان‌هاي نبرد و کارزار روبرو مي‌شوند به خشم مي‌آيند. ﴿          ﴾ خداوند به کساني از آنان که ايمان آورده و کارهاي شايسته کرده‌اند آمرزش و پاداشي بزرگ وعده داده‌است. پس اصحاب ش کساني بودند که هم ايمان آورده و هم عمل صالح انجام داده بودند. از اين رو خداوند آن‌ها را مورد آمرزش، قرار داد که از لوازم آمرزش مصون ماندن از بدي‌هاي دنيا و آخرت است، و به آنان پاداش بزرگي در دنيا و آخرت عطا کرد.
داستان حديبيه
اين داستان حديبيه را به طور مفّصل و آن‌گونه که امام ابن قيم / در کتاب «الهدي النبوي» بيان نموده بازگو مي‌کنيم، زيرا پرداختن به اين داستان به صورت مشروح بر فهم اين سوره کمک مي‌نمايد، ابن قيم از مفاهيم و اسرار اين داستان سخن به ميان مي‌آورد. او مي‌گويد: «نافع گفت: ذي القعده‌ي سال ششم هجري پيامبر حرکت کرد. اين صحيح است و اين گفته زهري و قتاده و موسي بن عقبه و محمّد بن اسحاق و ديگران (نيز) است.
و هشام بن عروه به روايت از پدرش مي‌گويد: پيامبرص در ماه رمضان حرکت کرد و در ماه شوال صلح حديبيه تحقّق پذيرفت. امّا اين درست نيست بلک غزوه‌ي فتح در رمضان انجام شده است.
در صحيحين به روايت از انس آمده است که: پيامبر چهار عمره به جاي آورده است که همه در ماه ذي القعهده بوده‌اند. و او عمره‌ي حديبيه را از زمره‌ي اين چهار عمره بر شمرده و مي‌گويد: در حديبيه هزار و پانصد نفر همراه پيامبر بودند. و در صحيحين به روايت جابر نيز چنين آمده است. و نيز از او در صحيحين روايت است که هزار و چهارصد نفر بودند و همچنين در صحيحين در روايت عبدالله بن أبي أوفي آمده که مي‌گويد: ما هزار و سيصد نفر بوديم.
قتاده مي‌گويد: به سعيد بن مسبّب گفتم: گروهي که در بيعت رضوان حضور داشتند چند نفر بودند؟ گفت: هزار و پانصد نفر بودند. من گفتم: جابر بن عبدالله مي‌گويد که آن‌ها هزار و چهارصد نفر بودند، سعيد بن مسّبب گفت: خداوند بر او رحم نمايد او دچار توّهم و اشتباه شده است، او خودش به من گفت که هزار و پانصد نفر بودند. از جابر دو روايتِ صحيح نقل شده است و نيز در روايتي صحيح از او نقل شده است که آنه در سال حديبيه هفتصد شتر قرباني کردند که هر شتر براي هفت نفر قرباني مي‌شد. پس به او گفته شد: شما چند نفر بوديد؟ گفت: سوار و پياده هزار و چهارصد نفر بوديم. اين بيشت‌تر به دل مي‌نشيند. و اين گفته براء بن عازب و معقل بن يسار و سلمه بن أکوع صحيح ترين روايتي است که از آن‌ها نقل شده است. و همچنين نظر و گفته‌ي مسيت بن حزن همين است.
شعبه به روايت از قتاده و او به نقل از سعيد بن مسيب و او از پدرش روايت مي‌کند که ما در زيردرخت هزار و چهارصد نفر همراه پيامبر بوديم.
و کسي‌که بگويد: آن‌ها هفتصد نفر بودند دچار اشتباه آشکاري شده است. و از اين جا استنباط کرده است که آن‌ها هفتصد شتر قرباني کرده‌اند، و هر شتر براي هفت يا ده نفر قرباني مي‌شد. امّا اين بر آنچه او مي‌گويد دلالت نمي‌کند چون تصريح شده که در اين غزوه يک شتر براي هفت نفر قرباني شده است، پس اگر براي همه هفتاد شتر قرباني شده آن‌ها چهارصد و نو نفر بوده‌اند.
و در همين حديث و در آخر آن مي‌گويد هزار وچهارصد نفر بودند. بالاخره داستان از اين قرار است که آن‌ها وقتي به دزدي الحليفه رسيدند پيامبرص قلاده را در گردن قرباني انداخت و آن را علامت گذاري نمود، و براي عمره احرام بست، و پيشاپيش يکي از افراد قبيه‌ي خزاعه را به عنوان جاسوس فرستاد تا اطلاعاتي از قريش بياورد و ا و را از احوال آنان آگاه کند. آن‌ها به راه خود ادامه دادند تا اين که به نزديکي عُسفان رسيدند، در اين جا جاسوس پيامبرص به نزد ايشان آمد و گفت: طائفه کعبه بن لوي را در حالي پشت سرگذاشته‌ام که احابيش([footnoteRef:3]) را براي مقابله‌ي با تو جمع کرده و گروه‌هايي را براي رويارويي با تو گرد آورده‌اند، و آنان با تو خواهند جنگيد و تو را از ورود به کعبه بازخواهند داشت». [3: - احابيش قومي عرب نژاد بودند از تيره‌هاي بني‌کنانه و ديگر طوايف، و آنچنانکه از لفظ احابيش متبادر است، اهل حبشه نبودند. « م».] 

پيامبرص با اصحابش مشورت کرد و فرمود: «آيا موافق هستيد که به زنان و کودکان اين جماعت که به ياري آنان رفته‌اند حمله ور شويم و آنان را به اسارت خود درآورديم تا اگر بر سر جاي خود نشستند شکست خورده و اندوهگين باشند و اگر فرار کردند خدا گردن آنان را قطع کند؟! يا آن که مي‌خواهيد آهنگ خانه خدا کنيم و هرکس از ورود ما به آن جلوگيري کرد با او کارزا کنيم؟ ابوبکر گفت: خدا و پيامبرش بهتر مي‌دانند، امّا ما به قصد انجام عمره آمده‌ايم و براي جنگ با کسي نيامده ايم ولي هرکس ميان ما و خانه خدا حائل گردد با او کارزار خواهيم کرد، آن گاه پيامبرص فرمود: پس راه بيفتيد. همه به راه افتادند. تا اينکه به يکي از راه‌ها رسيدند و پيامبرص فرمود: خالد بن وليد به همراه لشکري از قريش در غميم است پس به سمت راست حرکت کنيد». پس خالد متّوجه آن‌ها نشد تا اين ناگهان گرد و غبار لشکر را مشاهده کرد و او در اين هنگام شتابان به‌سوي قريش شتافت تا به آنان هشدار دهد. پيامبرص هم چنان به مسير خود ادامه دهد. پيامبرص همچنان به مسير خود ادامه داد تا اينکه به ثنيه و گردنه‌اي رسيد که از آن‌جا بر آن‌ها فرود مي‌آد. در اين جا شترش به زمين خوابيد و مردم گفتند: «حلّ حلّ» امّا شتر از جاي برنخاست. مردم گفتند: «قصواء» بدون هيچ علتي به زمين افتاده است. پيامبر فرمود: «قصواء بدون علت بر زمين نيفتاده است. و چنين عادتي هم ندارد بلکه همان چیزي که فيل ابرهه را از رفتن بازداشت اين شتر را نيز بازداشته است». سپس فرمود: «سوگند به آن که جانم در دست اوست هر شيوه‌اي را که به من پيشنهاد کنند و در آن حرکت حريم الهي را رعايت کرده باشند از آنان خواهم پذيرفت». آنگاه شترش را از جاي حرکت داد و شتر از جاي بلند شد و پيامبر راه را تغيير داد تا اين که به انتهاي حديبيه رسيدند و در کنار چشمه کم آبي فرود آمدند که مردم به زحمت از آن آب بر مي‌داشتند. ديري نپائيد که مردم همه‌ي آب آن را کشيدند و خشک شد و از تشنگي به پيامبر خداص شکايت بردند. پيامبر تيري از ترکش خود بيرون آورد و به آنان دستور داد که آن تير را در چشمه قرار دهند، قسم به خدا پيوسته از آن چشمه آب مي‌جوشيد تا اين همه سيراب شدند و از آب بي‌نياز گرديدند. قريش از اين که پيامبرص بر آن‌ها وارد شده بود پريشان شدند، و پيامبرص بر آن شد تا مردي را به نزد آن‌ها بفرستد. سپس عمر بن خطابس را فرا خواند تا او را به‌سوي آنان بفرستد. عمر گفت: «اي پيامبر خدا؟ من در مکّه از طايفه‌ي بني‌کعبه کسي را ندارم که اگر مورد اذّيت و آزار قرار گرفتم به خاطر من ناراحت شود و خشمگين شود».
پس عثمان بن عفان را بفرست که قبيله‌اش از او حمايت مي‌کنند و خواسته‌ي شما را ابلاغ مي‌کند. پيامبرص عثمان بن عفّان را فرا خواند و او را به‌سوي قريش فرستاد و به او فرمود: «به قريش خبر بده که ما براي جنگ نيامده‌ايم، بلکه ما براي اداي عمره آمده‌ايم و آن‌ها را به اسلام دعوت کن». و همچنان به عثمان دستور داد که به نزد مردان و زنان مومني برود که در مکبه هستند و آن‌ها را به پيروزي و فتح مژده دهد، و به آن‌ها خبر دهد که خداوند دين خود را در مکه چيره خواهد کرد و ديگر در آنجا ايمان مخفيانه نگاه داشته نمي‌شود.
عثمان به راه افتاد تا اين که در «بلدح» گذرش بر قريش افتاد، آن‌ها گفتند: «کجا مي‌روي؟» گفت: «پيامبر خداص مرا فرستاده است تا شما را به خدا و به اسلام دعوت کنم و شما را خبر دهم که ما براي جنگيدن نيامده‌ايم، بلکه ما براي اداي عمره آمده‌ايم». گفتند: «آنچه گفتي شنيديم حال به دنبال کارت برو!» ابان بن سعيد به‌سوي او آمد و به او خوش آمد گفت و اسبش را زين کرد و عثمان را سوار بر اسبش نمود و او را پناه داد و پشت سر خود سوار کرد تا به مکّه رسيد. مسلمان‌ها پيش از آنکه عثمان از مکه بازگردد، گفتند: «عثمان قبل از ما به کعبه راه يافت و آن‌را طواف کرد». پيامبرص فرمود: 
«گمان نمي‌برم او کعبه را طواف کند درحاليکه ما از رسيدن به آنجا باز داشته شده‌ايم». گفتند: «چه چزي او را از طواف کعبه باز مي‌دارد درحاليکه او به آن راه يافت است؟» پيامبر فرمود: «گمان من درباره‌ي او اين است که کعبه را طواف نکند مگر اين که همراه او باشيم و با هم طواف کنيم». مسلمان‌ها با مشرکان درباره‌ي قضيه صلح در آميختند، پس مردي درباره‌ي قضيه صلح در آميختند، پس مردي به‌سوي مردي ديگر از آن گروه تير انداخت و جنگي در گرفت و آن‌ها به‌سوي يکديگر تير و سنگ پرتاب کردند و هردو گروه فرياد برآوردند و تعدادي از يکديگر را به گروگان گرفتند. به پيامبرص خبر رسيد که عثمان کشته شده است، آنگاه پيامبر اصحاب را به بيعت فرا خواند.مسلمان‌ها به‌سوي پيامبرص درحاليکه او زير درخت بود شوريدند و با او بيعت کردند که فرار نکنند. پيامبرص دست خودش را بلند کرد و فرمود: اين دست عثمان است». وقتي بيعت تمام شد عثمان برگشت. مسلمانها گفتند: «به طواف کردن گرد کعبه راضي شدي اي ابا عبدالله؟» عثمان گفت: «بدگماني درباره‌ي من پنداشته‌ايد، سوگند به آنکه جانم در دست اوست اگر يک سال در مکه مي‌ماندم و پيامبر خدا در حديبيه مقيم بود کعبه را طواف نمي‌کردم تا اين‌که پيامبر آن‌را طواف نمايد.
قريش از من خواستند تا کعبه را طواف کنم امّا من نپذيرفتم. آنگاه مسلمان‌ها گفتند: «پيامبر را براي بيعت مردم گرفت و همه‌ي مسلمان‌ها با او بيعت کردند. مسلمان‌ها همه با پيامبر بيعت کردند جز «جد بن قيس». معقل بن يسار شاخه‌هاي درخت را نگاه داشته بود و آنها را بلند مي‌کرد تا به پيامبر نخورند، و اولّين کسيکه با او بيعت کرد ابوسنان اسدي بود، و سلمه بن اکوع سه بار با او بيعت کرد، به همراه اوّلين گروه از مردم، و با وسطي‌ها، و با آخرين افراد نيز همراه شد و بيعت کرد. 
در اين هنگام که مسلمانان مشغول بيعت با پيامبر بودند بديل بن ورقاء خزاعي به همراه گروهي از افراد قبيله خزاعه آمد. درميان اهل تهامه مردمان خزاعه همراه محرم اسرار پيامبر بودند. بديل گفت: «من از نزد طايفه‌ي کعب بن لوي و عامر بن لوي مي‌آيم، آن‌ها در نزديکي آب‌هاي حديبيه فرود آمده‌اند و حتي زنان و کودکان خود را به همراه آورده‌اند و آنان با تو خواهند جنگيد و تو را از ورود به مکبه باز خواهند داشت».
پيامبرص فرمود: «ما براي جنگيدن با کسي نيامده‌ايم، بلکه ما براي اداي عمره آمده‌ایم، و قريش نيز از جنگ به ستوه آمده و زيان‌هاي بسياري از آن ديده‌اند و اگر بخواهند، من با آنان سازش خواهم کرد در قبال اينکه آنان نيز مرا با مردم واگذارند. و اگر بخواهند به راهي که مردم رفته‌اند بروند، چنين کنند، وگرنه معلوم مي‌شود که استراحت و تجديد قوا کرده‌اند، و اگر اصرار به جنگ دارند سوگند به آنکه جانم در دست اوست در راه اين دعوت با آنان خواهم جنگيد تا جان از تنم درآيد يا اينکه خداوند کار خودش را پيش ببرد. بديل گفت: «آنچه را مي‌گويي براي آنان باز خواهم گفت».
بديل به راه افتاد تا اين که پيش قريش آمد. گفت: «من از جانب اين مرد به نزد شما آمده‌ام و چيزهايي مي‌گفت اگر بخواهيد سخنانش را براي شما باز مي‌گويم». نابخردانشان گفتند: «ما نيازي نداريم که از سخنان او چيزي براي ما بگويي»، امّا خردمندانشان گفتند: «آنچه راکه شنيده‌اي بازگوي». گفت: «چنين و چنان گفت» عروه‌ي بن مسعود ثقفي گفت: «برنامه‌ي خوبي به شما پيشنهاد کرده است، پس آن را بپذيريد و بگذاريد من نزد او بروم». گفتند: «پيش او برو» عروه نزد بديل گفته بود به او گفت. در اين هنگام عروه به پيامبر گفت:« اي محمّد! فرض کن اگر قومت را ريشه‌کن ساختي، پس آيا شنيده‌اي که پيش از تو احدي از عرب خويشاوندانش را ريشه‌کن کرده باشد؟ و اگر چيز ديگري مي‌خواهي قسم به خدا من مشتي از اراذل و اوباش را مي‌بينم که اطرافت را گرفته‌اند و شايسته است که فرار کنند و تو را تنها بگذارند».
ابوبکر گفت: «أُمصُص بَظَرَ اللَّاتِ» زبان...« لات» را بمک»، آيا ما از کنار او مي‌گريزيم، او را رها مي‌کنيم؟ عروه گفت: «اين کيست؟» گفتند: «ابوبکر» گفت: «سوگند به آن که جانم در دست اوست اگر احساني نبود که پيش از اين بر من روا داشته‌اي و من هنوز از جبران آن برنيامده‌ام، پاسخ تو را مي‌دادم!!» و همچنان با پيامبر سخن مي‌گفت و هرگاه با او سخن مي‌گفت با دستش ريش پيامبر را مي‌گرفت. مغيره بن شعبه درحاليکه کلاه آهنين بر سر داشت و شمشير به دست داشت بر بالاي سر پيامبر ايستاده بود.
پس هر وقت که عروه مي‌خواست ريش پيامبر را بگيرد با دسته‌ي شمشير روي دستش را مي‌زد و مي‌گفت: «دست خود را از ريش پيامبر دور بدار»، عروه سرش را بلند کرد و گفت: «اين کيست؟» گفت: «مغيره بن شعبه هستم». عروه گفت: «اي بي‌وفا! مگر من نبودم براي رفع آن نرنگ بازي تو آن همه کوشش کردم؟!» مغيره در دوران جاهليت با گروهي همراه شده بود و تعدادي را کشته و اموالشان را ربوده بود، سپس آمد و مسلمان شد. پيامبر فرمود: «اسلام تو را مي‌پذيرم امّا با آن اموال کاري ندارم».
سپس عروه مدّتي اصحاب پيامبر خداص را زير نظر گرفت، پيامبر هرگاه آب دهن مي‌انداخت اصحاب آن‌را نمي‌گذاشتند که به زمين بيافتد بلکه با دست‌هايشان آن‌را مي‌گرفتند و چهره و بدن خود مي‌ماليدند. و هرگاه دستوري به آن‌ها مي‌داد شتابان آن‌را انجام مي‌دادند، و هرگاه وضو مي‌گرفت براي برگرفتن قطرات آب وضوي او نزديک بود سر و دست خود را بشکنند، و هرگاه پيامبر حرف مي‌زد صداهايشان را پايين مي‌آوردند و به خاطر بزرگداشت او تيز به وي نگاه نمي‌کردند و به او خيره نمي‌شدند.
پس عروه به نزد همراهانش بازگشت و گفت: اي قوم من! به خدا من نزد پادشاهان رفته‌ام، نزد کسري و قيصر و نجاشي. سوگند به خدا! پادشاهي را نديده‌ام که يارانش او را چنان تعظيم کنند که اصحاب محمّد، او را بزرگ و گرامي مي‌دارند! سوگند به خدا! اگر آب دهان مي‌انداخت در کف دست يکي از آن‌ها قرار مي‌گرفت و آن را بر چهره و بدنش مي‌ماليد، و هرگاه فرماني به آن‌ها مي‌داد بي‌درنگ و شتابان دستور او را اجرا مي‌کردند، و هرگاه وضو مي‌گرفت براي برگرفتن قطرات آب وضوي او سر و دست مي‌شکستند، و هرگاه حرف مي‌زد صداهايشان را پايين مي‌آوردند، و به خاطر بزرگداشت او به وي خيره نمي‌شدند. او به شما شيوه و راه درستي را پيشنهاد کرده است پس آن‌را بپذيريد.
آنگاه مردي از بني‌کنانه گفت: «بگذاري من پيش او بروم» گفتد: برو وقتي به پيامبرص نزديک شد پيامبر فرمود:  «اين فلاني است و او از قومي است که شتران قرباني را گرامي مي‌دارند! پس حيوانات قرباني را به‌سوي او گسيل داريد!».
اصحاب چنين کردند و لبيک گويان به استقبال او رفتند، گفت: «سبحان الله سزاوار نيست اين‌ها از آمدن به کعبه بازداشته شوند». پس آن مرد به نزد يارانش برگشت و گفت: «شتران را ديدم که قلاده در گردنشان بود و براي قرباني شدن نشانه گذاري شده بودند و من معتقدم که نبايد اين‌ها از آمدن به کعبه بازداشته شوند».
مکرز بن حفص بلند شد و گفت: «بگذاريد من پيش او بروم». گفتند: برو وقتي به آن‌ها نزديک شد پيامبر فرمود: «اين مکرز بن حفص است او مردي فاسق مي‌باشد». پس با پيامبر مشغول گفتگو شد. در همين هنگام که او حرف مي‌زد ناگهان سهيل بن عمرو آمد، سپس پيامبرص فرمود: کارتان آسان شد». سهيل گفت: «بيا عهدنامه‌اي بنويسيم»، پيامبر نويسنده را فراخواند و فرمود: بنويس: «بسم الله الرحمن الرحيم» سهيل گفت: «سوگند به خدا! رحمان را نمي‌دانيم که چيست، بلکه بنويس: «باسمک اللهم» همان‌طور که قبلا مي‌نوشتي. مسلمان‌ها گفتند: «سوگند به خدا جز بسم الله الرحمن الرحيم چيزي ديگر نمي‌نويسيم».
آنگاه پيامبرص فرمود: «بنويس: باسمک اللهم» سپس فرمود: «بنويس اين چيزي است که محمّد رسول الله بر آن حکم کرده است». سهيل گفت: سوگند به خدا اگر مي‌دانستيم که تو پيامبر خدا هستي تو را از آمدن به خانه خدا باز نمي‌داشتيم و با تو نمي‌جنگيديم، بلکه بنويس: محمد بن عبدالله. پيامبرص فرمود: «من فرستاده و پيامبر خدا هستم، گرچه شما مرا تکذيب کنيد، پس بنويس: محمد بن عبدالله، در قبال اين که بگذاريد خانه خدا را طواف کنيم». سهيل گفت: «نه، چون نمي‌خواهيم عرب بگويند که ما تحت فشار و زور به شما اجازه ورود داديم. بلک بنويس: در سال آينده مي‌توانيد به عمره بياييد». و چنين نوشته شد.
سهيل گفت: «اگر افرادي از ما به نزد تو آمدند، گرچه به دين هم گرويده باشند بايد آن‌ها را به ما بازگرداني». مسلمان‌ها گفتند: «سبحان الله! چگونه فردي که مسلمان شد و به نزد ما آمده است دوباره به مشرکان پس داده مي‌شود؟».
در اين حال ابوجندل بن سهيل کشان کشان با زنجيرهايي که بر پاهايش قرار داشت آمد. او به همين صورت از پايين مکه آمده بود تا اين که خودش را به ميان مسلمان‌ها انداخت. سهيل گفت: «اين نخستين فردي است که طبق آنچه عهد نموديم او را از تو مي‌خواهم». پيامبر فرمود: «ما هنوز صلح نامه را ننوشته‌ايم و تمام نکرده‌ايم».
سهيل گفت: «پس اگر چنين است سوگند به خدا که هرگز بر چيزي با تو صلح نخواهم کرد». پيامبر فرمود: «او را به شخص من ببخش». گفت: «او را به شما مي‌بخشم». پيامبرص فرمود: «چرا، چنين کن؟!» گفت: «نه چنين نمي‌کنم» مکرز گفت: «او را به تو بخشيدم».
ابوجندل گفت: «اي گروه مسلمانان! آيا به نزد مشرکان برگردانده مي‌شوم درحاليکه مسلمان شده و نزد شما آمده‌ام، آيا نمي‌بينيد چه رنجي کشيده‌ام؟» و او در راه خدا به شدّت عذاب داده شده بود. عمربن خطابس مي‌گويد: سوگند به خدا از روزي که اسلام آورده‌ام جز همين روز شک و ترديدي به دلم راه نيافته بود. پس پيش پيامبر آمدم و گفتم: «اي پيامبر خدا! مگر تو پيامبر خدا نيستي؟ فرمود:« بله» گفتم:آيا ما بر حق نيستيم و دشمن ما بر باطل نيست؟ فرمود: «بله» گفتم: پس چرا بايد در کار دينمان به خواري تن در دهيم و به عقب بازگرديم درحاليکه هنوز خداوند ميان ما و دشمنانشان حکم نکرده است؟ فرمود: «من پيامبر خدا هستم و او مرا ياري مي‌کند، و من از فرمان او سرپيچي نمي‌کنم».
گفتم: مگر نگفتي که به کعبه خواهيم آمد و آن‌را طواف خواهيم کرد؟ فرمود: «بله، ولي آيا به شما گفتم که در همين سال آن‌را طواف خواهيد کرد؟» گفتم: نه، فرمود: «پس تو وارد آن خواهي شد و آن‌را طواف خواهي کرد».
عمر مي‌گويد: سپس نزد ابوبکر آمدم و آنچه را به پيامبر گفتم براي او باز گفتم. و ابوبکر همان پاسخي را به من داد که پيامبر به من داده بود واضافه بر آن گفت: «به دامان پيامبر چنگ بزن تا وقتي که مرگ به سراغت مي‌آيد، سوگند به خدا! که او برحق است». عمر گفت: «براي جبران اين کارم کارهايي زيادي انجام دادم».
وقتي نوشتن صلح نامه تمام شد پيامبرص فرمود: «بلند شويد و شتران را سر ببريد، سپس موهاي سرتان را بتراشيد». سوگند به خدا هيچ‌کسي از مسلمان‌ها بلند نشد تا اين که پيامبر سه بار چنين گفت: وقتي هيچ يک از آن‌ها بلند نشد پيامبر برخاست و نزد ام سلمه رفت و آنچه از مردم ديده بود براي او بيان کرد. ام سلمه گفت: «اي پيامبر خدا! آيا تو اين کار را دوست داري؟» فرمود، آري گفت: «پس بيرون برو و با هيچ‌کس يک کلمه حرف نزن تا اينکه شترت را سر مي‌بري و موي سرت را مي‌تراشي». پيامبر بلند شد و با هيچ‌کس سخني نگفت. تا اينکه شترش را ذبح کرد و کسي را صدا زد که موي سر او را بتراشد، و موي سر خود را تراشيد.
مردم وقتي اين را مشاهده کردند بلند شدند و قرباني‌ها را سربريدن و شروع کردند به تراشيدن موهاي سر يکديگر تا اينکه نزديک بود از شدّت ناراحتي، يک ديگر را بکشند. سپس زنان مومني آمدند و خداوند اين آيه را نازل کرد ﴿        ...  ﴾ [الممتحنة: 10]. پس در اين روز عمر دو تا زن که در دوران شرک همسر او بودند طلاق داد، پس يکي با معاويه ازدواج کرد و ديگري با صفوان بن اميه. آنگاه پيامبر به مدينه بازگشت و به هنگام بازگشت، خداوند اين آيه را نازل فرمود ﴿      ﴾ تا آخر. عمر گفت: «آيا اين فتح و پيروزي است اي پيامبر خدا» فرمود: « بله» اصحاب گفتند: «تو را مبارک باد اي پيامبر خدا! بهره‌ي ما چيست» سپس خداوند نازل فرمود: ﴿       ﴾ [الفتح: 4].
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مدني و 18 آيه مي‌باشد.
آيه 3-1:
﴿                 ﴾ «ای کسانی‌که ایمان آورده‌اید! در برابر خدا و رسولش پیش دستی مکنید، و از خدا پروا بدارید، بی‌گمان خداوند شنوای داناست».
﴿                      ﴾ «ای کسانی‌که ایمان آورده‌اید! صدای خود را از صدای پیامبر بلند مکنید و هم‌چنان که با یک‌دیگر سخن می‌گویید با او به آواز بلند سخن نگویید تا دانسته اعمالتان بی‌اجر و ضایع نشود».
﴿                  ﴾ «بی‌گمان کسانی‌که صدای خود را نزد پیغمبر خدا پایین می‌آورند، آنان کسانیند که خداوند دل‌هایشان را برای پرهیزگاری پاکیزه و ناب داشته است، آنان آمرزش و پاداشی بزرگ دارند».
اين آيه بيانگر آن است که در پيشگاه خداوند و پيامبرش بايد مودّب بود و پيامبر را گرامي داشت. خداوند بندگان مومن خويش را فرمان مي‌دهد که به مقتضاي ايمانِ به خدا و پيامبرش عمل نمايند، از دستورات خدا پيروي کنند و از منهيات او پرهيز نمايند. و آن‌ها را امر مي‌نمايد تا به دنبال اوامر خدا حرکت کنند و در همه کارهايشان از سنت پيامبر خداص پيروي نمايند وبر خدا و پيامبرش پيشي نگيرند. پس سخن نگويند تا او سخن بگويد و دستور ندهند تا او دستور بدهد. اين است ادب حقيقي در برابر خدا و پيامبرش، و نشان سعادت بنده و رستگاري‌اش همين است و با نبود آن انسان سعادت هميشگي و نعمت جاوداني را از دست مي‌دهد.
در اينجا به شدّت از اين نهي شده که گفته کسي ديگر بر گرفته پيامبر مقّدم داشته شود، پس هرگاه سنّت و حديث پيامبر مشخّص و واضح گرديد پيروي از آن واجب است و بايد بر گفته ديگران ـ هرکس که باشد ـ مقدّم داشته شود. سپس خداوند به‌طور عام به تقوي فرمان داد و تقوي آن‌گونه که «طلق بن حبيب» گفته است يعني اطاعت از خداوند در پرتو نور الهي به اميد کسب پاداش او، و دوري از نافرماني خداوند در پرتو نور الهي و ترس از کيفر او. ﴿  ﴾ بي‌گمان خداوند همه صداها را در همه اوقات و در جاها و جهت‌هاي پوشيده و پنهان مي‌شنود. ﴿﴾ و خداوند به ظواهر و درون‌ها و گذشته و آينده و امور واجب و محال و جايز آگاه است.
بعد از نهي کردن از پيشي گرفتن از خدا و پيامبر و فرمان دادن به تقواي الهي، دو اسم ارجمند خدا ذکر شده‌اند و اين در واقع تشويقي است در راستاي عمل به اين آداب مستحسن و برحذر بودن از ضد آن.
سپس خداوند متعال فرمود: ﴿            ﴾ اين ادبِ سخن گفتن با پيامبر است. يعني فردي که با او سخن مي‌گويد نبايد صدايش را از صداي او بلندتر بکند و با آواز بلند با او سخن بگويد، بلکه بايد صدايش را پايين بياورد و با ادب و نزاکت و بزرگداشت و احترام او را مورد خطاب قرار دهد. و نبايد پيامبر را مانند يکي از خودشان قرار دهند و همانگونه که با هم ديگر سخن مي‌گويند با او سخن بگويند، بلک به هنگام سخن گفتن بايد بين او و ديگران فرق بگذارند، همانطور که او در واجب بودن حقّش بر امّت و واجب بودن ايمان آوردنِ به او و داشتن محبّت نسبت به او محبّتي که ايمان جز با آن کامل نمي‌گردد با ديگران فرق مي‌کند. زيرا اگر اين ادب رعاي نشود بيم آن مي‌رود که عمل بنده ضايع گردد درحاليکه خودش نمي‌داند. همانطور که رعايت ادب در پيشگاه او يکي از اسباب پاداش و پذيرفته شدن اعمال است.
سپس خداوند کساني را که صداي خود را نزد پيامبر پايين مي‌آورند ستود و فرمود: «خداوند دل‌هايشان را براي پرهيزگاري امتحان کرده است، درنتيجه دل‌هايشان جايگاه پرهيزگاري گشته است. سپس آن‌ها را به آمرزش گناهانشان و پاداشي بزرگ مژده داد که آمرزش گناهان متضمن دور شدن شر و ناگواري است، همان‌گونه که مي‌فرمايد: ﴿   ﴾ آنان آمرزش و پاداشي بزرگ دارند، پاداش بزرگي که جز خداوند متعال وصف و ويژگي آن را نمي‌داند. و در «پاداش بزرگ» هر آنچه که دل بطلبد و از آن راضي و خشنود باشد، وجود دارد. و اين دليلي است بر اين که خداوند دل‌ها را با امر و نهي و با مشکلات مي‌آزمايد، پس هرکس به امر و فرمان خدا پايبند باشد و از رضامندي او پيروي کند و به‌سوي رضامندي‌اش بشتابد و خشنودي او را بر خواسته خود مقدّم بدارد از صفت پرهيزگاري برخوردار مي‌گردد و دلش اصلاح مي‌شود. و هرکس چنين نباشد معلوم است که شايستگي برخورداري از تقوي و پرهيزگاري را ندارد.
آيه‌ي 5-4:
﴿         ﴾ «بی‌گمان کسانی‌که تو را از بیرون حجره‌ها فرا می‌خوانند بیش‌ترشان نمی‌فهمند».
﴿             ﴾ «و اگر آنان صبر می‌کردند تا هنگامی‌که به‌سوی آنان بیرون آیی برایشان بهتر بود و خداوند آمرزنده مهربان است».
اين آيات درباره مردماني از عرب‌هاي باديه نشين نازل شده که خداوند آن‌ها را به سنگ دلي توصيف نموده و مي‌فرمايد: آن‌ها سزاوارترند که حدود آنچه را خداوند بر پيامبرش نازل کرده است ندانند. اين باديه‌نشينان نزد پيامبرص آمدند و وقتي رسيدند، ديدند که او در خانه و اتاق‌هاي همسرانش مي‌باشد. پس صبر نکردند و ادب را رعايت ننمودند تا او بيرون بيايد، بلکه او را صدا زدند. اي محمّد! اي محمّد! يعني بيا بيرون. خداوند آن‌ها را به سبب نداشتن خرد و عقل مذّمت نمود چون آن‌ها ادب را نسبت به پيامبر مراعات نکردند، که از نشانه‌هاي خردورزي و عقل رعايت ادب است.
پس ادب بنده نشانه عقل و خردمندي اوست، و اينکه خداوند نسبت به او اراده خير دارد. بنابراين فرمود: ﴿             ﴾ و اگر آنان صبر مي‌کردند تا تو بيرون بيايي و پيش ايشان بروي، برايشان بهتر بود و خداوند گناهان بندگان و بي‌ادبي آنان‌را مي‌آمرزد و نسبت به آن‌ها مهربان است و بلافاصله آن‌ها را به سبب گناهانشان کيفر و عذاب مبتلا نمي‌کند.
آيه‌ي 6:
﴿                 ﴾ «ای کسانی‌که ایمان آورده‌اید! اگر فاسقی برایتان آورد دربارة آن تحقیق کنید که (مبادا) از روی نادانی به گروهی زیان رسانید و آنگاه بر آنچه مرتکب شده‌اید پشیمان شوید».
اين نيز از آدابي است که خردمندان بايد آن‌را رعايت کنند. و آن اين است که هرگاه فاسقي خبري به آن‌ها رساند بايد درباره آن خبر تحقيق کنند و به محض شنيدن آن باورش ندارند و اقدام نکنند، چون تحقيق نکردن و بسنده نمودن به شنيدنِ خبر خطر بزرگي دارد و سبب مي‌شود تا انسان مرتکب گناه گردد، چون هرگاه خبر او همانند خبر فرد عادل و راستگو پذيرفته شود به موجب ومقتضاي آن حکم مي‌شود آنگاه جان و مال‌هايي به ناحق تلف و ضايع مي‌گردد که باعث پشيماني و ندامت مي‌شود، بلکه بايد به هنگام شنيدن خبر فرد فاسق، تحقيق و بررسي کرد، پس اگر دلايل و قرينه‌ها بر صداقت او دلالت داشت به آن عمل شود و مورد تصديق قرار گيرد، و اگر قرينه‌ها و دلايل بر دروغگو بودن او دلالت مي‌کرد بايد تکذيب شود و به خبر او عمل نشود. پس اين دليلي است بر اين که خبر فرد راستگو مقبول است و خبر دروغگو مردود مي‌باشد و درباره خبر فاسق بايد توقف کرد. بنابراين گذشتگان روايت‌هاي بسياري از خوارج را که به راستگويي معروف بودند پذيرفتند هرچند آن‌ها گناهکار و مجرم بودند.
آيه‌ي 8-7:
﴿                              ﴾ «و بدانید که پیغمبر خدا درمیانتان است، اگر در بسیاری از کارها از شما اطاعت کند به مشقّت خواهید افتاد، ولی خداوند ایمان را در نظرتان محبوب گرداند. و آن‌را در دل‌هایتان آراست و کفر و فسق و نافرمانی را در نظرتان زشت و ناپسند جلوه داد. ایناند که راه یافته‌اند».
﴿        ﴾ «(این) به فضل و نعمتی از سوی خدا (می‌باشد) و خداوند دانای فرزانه است».
بدانيد که پيامبر خداص در ميان شماست و او پيامبر بزرگوار و راهيافته است و خير شما را مي‌خواهد و دلسوز شماست، و شما براي خود زيان و شر را مي‌خواهيد که پيامبر در آن با شما موافقت نمي‌کند و اگر او در بسياري کارها از شما اطاعت مي‌کرد به مشّقت مي‌افتاديد ولي او شما را راهنمايي مي‌کند. و خداوند با قرار دادن محبت حق و برگزيدن و ترجيح دادن آن در دل‌هايتان، نيز به وسيله‌ي آنکه دلايل و شواهدي دالّ بر صحت حق و پذيرش آن از سوي دل‌ها و فطرت‌ها قرار داده‌است و نيز به اين طريق که شما را توفيق مي‌دهد که به سوي او برگرديد، ايمان را در دل‌هايتان مي‌آرايد. و کفر و فسوق (=گناهان بزرگ) و عصيان (گناهان کوچک) را در نظر شما ناپسند داشته است، آن هم به وسيله‌ي اينکه کراهت و تنفر از شرّ و عدم اراده‌ي آن را در دل شما به وديعه نهاده است، نيز به وسيله‌ي اينکه دلايل و شواهدي که بر فاسد بودن شر دلالت مي‌نمايند، و سبب مي‌شوند که سرشت آن‌را نپذيرد، و نيز به سبب کراهت و نفرتي که خداوند نسبت به شر و اصول و علل آن در دل‌ها قرار داده‌است.
﴿  ﴾ کساني‌که خداوند ايمان را در دل‌هايشان آراسته و آن‌را محبوب ايشان قرار داده و کفر و نافرماني و گناه را در نظرشان ناپسند داشت است راه يافتگانند. پس دانش و اعمالشان سامان يافته و بر دينِ استوار و راهِ راست استقامت ورزيده‌اند. و غير آنان گمراهانند که گناهان بزرگ و کوچک را برايشان محبوب و دوست داشتني مي‌گرداند به گونه‌اي که ايمان را ناپسند مي‌دارند. امّا گناه و تقصير خودشان است، چون آن‌ها وقتي گناه کردند خداوند بر دل‌هايشان مهر نهاد: ﴿    ﴾ [الصف: 5]. «پس وقتي که منحرف شدند خداوند دل‌هايشان را منحرف گرداند». و وقتي به حق ايمان نياوردند آن گاه که نخستين بار به نزدشان آمد خداوند دل‌هايشان را دگرگون ساخت.
﴿   ﴾ خيري که آن‌ها به دست آورده‌اند ناشي از فضل و احسان خدا بر آن‌هاست، نه اين که با قدرت و نيروي خويش به چنين چيزي دست يافته باشند. ﴿  ﴾ و خداوند مي‌داند چه کسي شکر نعمت را به‌جاي مي‌آورد، پس به او توفيق شکر مي‌دهد، نيز مي‌داند چه کسي شکر نعمت را به‌جاي نمي‌آورد، پس او فضل و لطف خود را در جايي قرار مي‌دهد که حکمت او اقتضا مي‌کند.
آيه‌ي 10-9:
﴿                                 ﴾ «و هرگاه دو گروه از مؤمنان به جنگ با یک‌یگر پرداختند بین آن دو گروه آشتی برقرار کنید، پس اگر یکی از آن دو گروه بر دیگری تجاوز کرد با آن گروهی که تجاوز می‌کند بجنگید تا هنگامیکه به حکم خدا برگردد، پس هرگاه بازگشت درمیان ایشان دادگرانه صلح برقرار سازید  وعدالت کنید، بی‌گمان خداوند عادلان را دوست دارد».
﴿           ﴾ «هر آينه  مؤمنان برادرانند ميان برادرانتان آشتي بيفکنيد و از خدا  بترسيد، باشد که بر شما رحمت آرد».
در اينجا مؤمنان از تجاوز و تعدّي بر هم ديگر و از اينکه يکديگر را بکشند نهي شده‌اند، و دستور داده شده‌اند که هرگاه دو گروه از مومنان با يکديگر به جنگ پرداختند ديگر مومنان بايد جلوي اين شرّ بزرگ را بگيرند و صلح و آشتي ميان آنها برقرار کنند، و ميان آن‌ها ميانجي‌گري نمايند تا صلح برقرار شود. و بايد همه راه‌هايي که به صلح مي‌انجامد را در پيش بگيرند، پس اگر هر دو گروه صلح کردند چه بهتر، ﴿            ﴾ و اگر يکي از دو گروه بر ديگري ستم و تعدّي کرد با گروه متجاوز بجنگيد تا اينکه به‌سوي اطاعت از فرمان خدا باز گردد. 
يعني تا به سوي احکامي برگردند که خدا و رسولش آن‌را تشريع نموده‌اند، و آن عبارت است از انجام دادن کار خوب و ترک کار شر، که از بزرگ‌ترين آن جنگيدن با يکديگر است. ﴿    ﴾ و هرگاه بازگشتند و فرمان خدا را پذيرا شدند در ميان ايشان دادگرانه صلح و رعايت عدالت در آن امر شده است، چون گاهي اوقات ممکن است صلح برقرار شود اما نه به طريق عدالت، بلکه به طريق ستم و تجاوز بر يکي از دو طرف پس اين صلح نيست که بدان امر شده است. پس نبايد به خاطر خويشاوندي يا هم وطني يا به خاطر چيزهاي ديگري که سبب مي‌شود آدمي از دايره عدالت بيرون رود يکي از دو طرف مورد توجّه قرار گيرد.
﴿     ﴾ و عدالت را بکار بريد، بي‌گمان خداوند عادلان را دوست مي‌دارد. يعني خداوند کساني را که در داوري‌شان ميان مردم و در همه مسئوليت‌هايي که به عهده دارند به عدالت رفتار مي‌کنند دوست مي‌دارد. يعني خداوند کساني را که در داوري‌شان ميان مردم و در همه مسئوليت‌هايي که به عهده دارند به عدالت رفتار مي‌کنند دوست مي‌دارد. و رفتار عادلانه مرد درميان خانواده‌اش و عدالت او در اداي حقوقشان در اين داخل است.
و در حديث صحيح آمده است: «دادگران نزد خداوند بر منبرهايي از نور هستند، کساني که در داوري‌شان و در ميان خانواده‌هايشان و در آنچه در اختيار دارند به عدالت و دادگري رفتار مي‌نمايند». ﴿  ﴾ مؤمنان برادران يکديگرند. اين پيماني است که خداوند ميان مومنان بسته است و هر فردي که در مشرق يا مغرب باشد و به خدا و فرشتگان و کتاب‌هاي آسماني و پيامبرانش و روز قيامت ايمان داشته باشد او برادر يا خواهر مؤمنان است. مؤمنان بايد آن چه را براي خود مي‌پسندند براي ديگران هم بپسندند و آن چه را که براي خود نمي‌پسندند براي ديگران نيز نپسندند. بنابراين، پيامبرص با فرمان دادن به رعايت اخّوت ايماني فرمود: «با يکديگر حسد مورزيد. و وقتي کسي مي‌خواهد چيزي را بخرد به منظور بالا بردن قيمت آن، از آن تعريف نکنيد و در حالي که قصد خريد آن‌را نداريد بر بهاي آن ميافزاييد. و با يکديگر دشمني نکنيد درحاليکه او مي‌خواهد کالاي شخص ديگري بخرد تا مبادا اين کار او را از خريدن آن کالا منصرف نماييد. و بندگان خدا و برادر باشيد. مسلمان برادر مسلمان است، بر او ستم نمي‌کند و او را تنها نمي‌گذارد و او را کوچک نمي‌گرداند».
همچنين در صحيحن از پيامبرص روايت است که فرمود: «مثال مومن نسبت به مومن همانند ساختماني است که اجزاي آن يکديگر را تقويت مي‌کند. و پيامبر انگشتانش را در هم ديگر فرو برد». خدا و پيامبر فرمان داده‌اند تا مومنان حقوق يکديگر را ادا کنند و به آنچه که سبب همبستگي و محبّت و نزديک شدن آن‌ها به يکديگر مي‌شود پايبند باشند. اين بيان‌گر آن است که مومنان بر يکديگر حق دارند. از جمله اين حقوق يکي اين است که هرگاه جنگي ميان مؤمنان درگرفت که سبب دور شدن دل‌ها از هم ديگر و متنفر شدن آن از همديگر مي‌شود، مؤمنان بايد ميان برادرانشان صلح و صفا برقرار کنند و دشمني آن‌ها را از بين ببرند.
سپس به‌طور عام به تقوي و پرهيزگاري امر نمود و برخورداري از رحمت خدا ونتيجه تقوي واداي حقوق مومنان قرار داد و فرمود: ﴿ ﴾ باشد که به شما رحم شود. و هرگاه آدمي رحمت خدا را به دست آورد خير دنيا و آخرت را به دست مي‌آورد و اين دلالت مي‌نمايد که به جا نياوردن حقوق مومنان از بزرگ‌ترين موانع رحمت است. غير از آنچه گذشت در اين دو آيه فوايد ديگري وجود دارد که عبارتند از:
1- جنگيدن مومنان با يکديگر با اخّوت ايماني منافات دارد بنابراين، يکي از بزرگ‌ترين گناهان کبيره است. 
2- ايمان و برادري ايماني با جنگ و دعوا از بين نمي‌رود. همان‌طور که ايمان با گناهان کبيره غير از شرک از ميان نمي‌رود، و مذهب اهل سنّت و جماعت همين است. 
3- ايجاد صلح و سازش دادگرانه واجب است و بايد با تجاوزگران جنگيد تا اينکه به خدا برگردند، و اگر آن‌ها به حکم غير خدا برگشتند يعني برگشتن آنها به نحوي بود که شرعاً جايز نباشد به آن اعتراف شود و بدان عمل گردد (اين‌کارِ) آنان جايز نيست.
4- اموال متجاوزان مصون است، چون خداوند فقط خون‌هايشان را به هنگام ادامه دادن به تجاوزگري مباح قرار داده نه اموال و دارايي‌هاشان را.
آيه‌ي 11:
﴿                                          ﴾ «ای کسانی‌که ایمان آورده‌اید! گروهی از شما گروهی دیگری را مسخره نکنند چه بسا که آنان از اینان بهتر باشند و نباید زنانی زنانی دیگر را مسخره کنند چه بسا که آنان از اینان بهتر باشند و هم‌دیگر را مورد عیب‌جویی قرار ندهید. و یک‌دیگر را با لقب‌های زشت مخوانید. چه بد است فسق بعد از ایمان! و کسانی‌که توبه نکنند ایشان ستمگرند».
اين نيز يکي از حقوق مومنان بر يکديگر است و آن اينکه ﴿    ﴾ هيچ گروهي، گروهي ديگر را با سخن و يا کرداري که بر تحقير مسلمان دلالت مي‌کند مورد استهزار و تمسخر قرار ندهد، چرا که اين کار حرام و ناجايز است و نشان‌گر خودپسندي مسخره‌گر مي‌باشد. زيرا چه بسا فردي که مورد مسخره قرار گرفته مي‌شود از مسخره کردن بهتر باشد، و اغلب چنين است، چون مسخره فقط از کسي سر مي‌زند که قلبش سرشار از زشتي‌هاي اخلاقي است. بنابراين پيامبرص فرمود: «براي بدي شخص همين کافي است که برادر مسلمانش را تحقير کند». سپس فرمود: ﴿  ﴾ و از يکديگر عيب‌جويي نکنيد. «لمز» يعني عيب‌جويي با زبان، و « همز» عيب‌جويي با عمل و کردار، و از هر دو نهي شده و هر دو حرام هستند و کسي که چنين مي‌کند وارد جهنّم خواهد شد. همان‌طور که خداوند متعال فرموده است: ﴿   ﴾ واي به حال هرکس که عيب‌جو و طعنه زن باشد! و اينکه در فرموده‌ي خود ﴿ ﴾ از مومن به عنوان نفس برادر ايماني نام برده است بدان جهت ا ست که مومنان بايد همانند يک تن باشند، و هرگاه مومن، مومن ديگري را مورد عيب‌جويي قرار دهد اين باعث مي‌شود تا ديگري نيز او را مسخر کند. پس او سبب شده تا مورد عيب‌جويي و تمسخر قرار بگيرد. ﴿  ﴾ و هم ديگر را با القاب زشت مخوانيد. يعني هرکس برادرش را با لقبي که دوست ندارد طعنه نزند. امّا القابي که مذموم و زشت نيستند در اين داخل نمي‌باشند.
﴿    ﴾ چه بد است که به‌جاي ايمان و عمل به شرائع آن به روي گرداني از اوامر و نواهي خدا و متّهم کردن يکديگر به گناه و فسق و القاب زشت روي آوريد ﴿     ﴾ و هرکس که توبه نکند ايشان ستمگرند. و بر بنده واجب است که به سوي خدا برگردد و توبه نمايد و با حلّاليت خواستن از برادر مسلمانش و ستايش نمودن او در برابر مذمّت وي حق برادري را ادا کند.
﴿     ﴾ پس مردم دو دسته‌اند، دسته‌اي که به خود ستم مي‌کنند و توبه نمي‌نمايند، دسته‌اي که توبه مي‌کنند و رستگار مي‌شوند، و به غير از اينها گروهي ديگر وجود ندارد.
آيه‌ي 12:
﴿                                   ﴾ «ای کسانی‌که ایمان آورده‌اید! از بسیاری از گمان‌ها بپرهیزید، بی‌شک برخی از گمان‌ها گناه می‌باشند. و جاسوسی مکنید و برخی از شما برخی دیگر را غیبت نکند، آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده‌اش را بخورد؟ به یقین که آن‌را ناپسند می‌دارید، و از خداوند پروا دارید، بی‌گمان خداوند توبه‌پذیر و مهربان است».
خداوند از بسياري از گمان‌هاي بد نسبت به مومنان نهي کرده و مي‌فرمايد: ﴿   ﴾ بي‌شک برخي از گمان‌ها گناه هستند. مانند گماني که عاري از حقيقت است و قرينه‌اي هم بر صحّت آن وجود ندارد. و مانند گمان بد که با بسياري از گفته‌ها و کارهاي حرام و ناجايز همراه است، چرا که اگر گمان بد در دل بماند فقط به اين بسنده نمي‌کند، بلکه همواره آن را مي‌پرواند و سرانجام به گفته‌ها و کارهاي ناروا روي مي‌آورد، و در دل او نسبت به برادر مسلمانش بدگماني و نفرت ودشمني پديد مي‌آيد که همواره به خلاف آن امر شده است. ﴿ ﴾ و جاسوسي نکنيد و دنبال عيب‌هاي مسلمانان نباشيد و آنان‌را به حال خود واگذاريد و از لغزش‌هاي آنان چشم‌پوشي کنيد، لغزش‌هايي که اگر آشکار شوند چيزهايي ناشايست برملا مي‌گردد. ﴿   ﴾ و برخي از شما برخي ديگر را غيبت نکند. غيبت همان‌طور که پيامبرص مي‌فرمايد يعني «پشت سر برادرت چيزي بگويي که او را ناراحت مي‌کند گرچه آن عيب در او باشد». سپس مثالي را بيان کرد که آدمي را از غيبت کردن متنّفر مي‌کند. پس فرمود: ﴿        ﴾ آيا هيچ‌يک از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده‌اش را بخورد؟ به يقين همه شما از مرده خواري بدتان مي‌آيد. غيبت کردن را به خوردن گوشت برادري که مرده است تشبيه کرده است، کاري که مردم به شدت از آن نفرت دارند. پس همان‌طور که شما خوردن گوشت برادر مرده‌تان را ناپسند مي‌داريد، بايد غيبت کردنِ برادر و خوردنِ گوشت او را درحاليکه زنده است ناپسند بداريد. ﴿      ﴾ و از خدا پروا بداريد، بي‌گمان خداوند توبه‌پذير مهربان است، «توّاب» يعني خدايي که به بنده اجازه مي‌دهد توبه کند و به ا و توفيق مي‌دهد تا توبه نمايد. و آن‌گاه با پذيرفتن توبه‌اش به سوي او باز مي‌گردد. خداوند نسبت به بندگانش مهربان است و آن‌ها را به چيزي فرا خوانده که به آن‌ها فايده مي‌دهد و توبه را از آن‌ها مي‌پذيرد. و اين آيه دليلي است بر پرهيز از غيبت و اين که غيبت يکي از گناهان کبيره است چون خداوند آن‌را با خوردن گوشت مرده تشبيه کرده و اين کار از گناهان کبيره است.
آيه‌ي 13:
﴿                      ﴾ «ای مردم! ما شما را از مرد و زنی آفریده‌ایم و شما را گروه‌ها و قبیله‌هایی گردانده‌ایم تا هم‌دیگر را بشناسید. بی‌گمان گرامی‌ترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست. بی‌گمان خداوند آگاه و باخبر است».
خداوند خبر مي‌دهد که او بني‌آدم را از يک اصل و از يک جنس آفريده است، و همه از يک مرد و زن آفريده شده‌اند و همه به آدم و حوا بر مي‌گردند. ولي خداوند از آن دو، مردان و زنان بسياري را پراکنده کرده و آن‌ها را قبيله‌ها و گروههاي گردانيده است. پس آن‌ها را به طوايف کوچک و بزرگ تقسيم کرده تا هم ديگر را بشناسند. زيرا اگر هريک مستقل باشد و به قبيله و گروهي منسوب نباشد هم ديگر را نمي‌شناسند و با يکديگر همکاري نمي‌کنند و حقوق خويشاوندي را به جاي نمي‌آورند، چرا که اين کارها در سايه شناخت انجام مي‌شود، ولي خداوند آن‌ها را قبيله‌ها و گروههاي گردانيده تا اين منافع و ديگر اموري که بستگي به شناخت دارند تحقق پذيرند و نسب‌ها مشخص شوند امّا بايد دانست که برتري به تقواست. پس گرامي ترين آن‌ها نزد خداوند پرهيزگارترين آنان است، و آن کسي است که بيشتر از ديگران خداوند را اطاعت نمايد و بيش‌تر از گناه دوري کند. نه کسي که قوم و خويش او بيش‌تر باشد يا نسبش بالاتر و شريف‌تر باشد. امّا خداوند دانا و با خبر است و کسي را که ظاهرا و باطنا پرهيزگاري مي‌نمايد مي‌شناسد و هريک را به آن چه که سزاوارش است جزا مي‌دهد. اين آيه دليلي است بر اين که علم انساب از نظر شرعي مطلوب است، و خداوند به همين منظور آن‌ها را قبيله قبيله و گروه گروه گردانيده است.
آيه‌ي 18-14:
﴿                              ﴾ «بادیه‌نشینان گفتند: ایمان آورده‌ایم، بگو: شما ایمان نیاورده‌اید بلکه بگوئید: تسلیم شده‌ایم و ایمان هنوز به دل‌هایتان وارد نشده است، واگر از خدا و پیغمبرش فرمانبرداری کنید خدا از (پاداش) کارهایتان چیزی نمی‌کاهد، بی‌گمان خداوند آمرزنده مهربان است».
﴿                   ﴾ «مؤمنان (واقعی) تنها کسانی هستند که به خدا و پیغمبرش ایمان آورده، سپس هرگز شک به دل راه نداده، و با مال و جانشان در راه خدا جهاد کرده‌اند. اینان همان راستگویانند».
﴿                 ﴾ «بگو: آیا خداوند را از دینتان باخبر می‌کنید حال آنکه خداوند آنچه را که در آسمان‌ها و آنچه که در زمین است می‌داند و او به هر چیزی داناست؟».
﴿                     ﴾ «بر تو منت می‌گذرند که اسلام آورده‌اند. بگو: با اسلام خود بر من منّت مگذارید بلکه خدا بر شما منّت می‌گذراد که شما ره به‌سوی ایمان رهنمود کرده است اگر راستگوئید».
﴿           ﴾ «بی‌گمان خداوند غیب آسمان‌ها و زمین را می‌داند و خداوند به آنچه می‌کند بیناست».
خداوند متعال از گفته برخي از باديه‌نشينان خبر مي‌دهد که در زمان پيامبر بدون بينش و بدون آنکه آنچه را ايما اقتضا مي‌نمايد انجام دهند، وارد اسلام شدند. آن‌ها با اين وجود ادّعا کردند و گفتند: «ايمان آورده‌ايم» يعني انگار ايمان کامل آورده‌اند که همه‌ي امور ايمان را شامل مي‌شود، زيرا اين سخن مقتضي آن است که ايمان بايد به اين صورت باشد. خداوند به پيامبرش فرمان داد تا در پاسخ آن‌ها بگويد: ﴿  ﴾ بگو: ادّعاي ايمانِ کامل ظاهري و باطني براي خود نکنيد، ﴿  ﴾ بلکه بگوئيد: وارد اسلام شده‌ايم. و به اين بسنده کنيد، چون ﴿    ﴾ هنوز ايمان به دل‌هاي شما راه نيافت است، بلکه از ترس و يا از روي طمع و امثال آن مسلمان شده‌ايد، بنابراين، صفا و نور ايمان به دل‌هايتان وارد نشده است. ﴿    ﴾ يعني هنگاميکه اين سخن را مي‌گوييد هنوز ايمان به دل‌هايتان راه نيافته است. در اين بخش از آيه اشاره به حالات بعدي آنان است، چرا که خداوند با دادن ايمان حقيقي و توفيق جهاد و راه خدا بر بسياري از آن‌ها منّت گذارد. ﴿   ﴾ و اگر با انجام کارهاي خير و ترک امور شر از خدا و پيغمبرش اطاعت کنيد، ﴿    ﴾ به اندازه ذرّه‌اي از پاداش اعمالتان نمي‌کاهد، بلکه پاداشتان را به تمام و کمال مي‌دهد و کوچک‌ترين چيزي را از دست نمي‌دهيد. ﴿   ﴾ بي‌گمان خداوند آمرزنده و مهربان است. يعني هرکس را که به‌سوي او برگردد و توبه نمايد مي‌آمرزد و نسبت به او مهربان است و توبه‌اش را مي‌پذيرد. ﴿              ﴾ مومنان حقيقي تنها کساني هستند که هم به خدا و پيغمبرش ايمان آورده و هم در راه خدا جهاد کرده‌اند، زيرا هرکس با کافران جهاد کند ايمان کامل در قلبش وجود دارد، چون کسي که با ديگران به خاطر اسلام و ايمان و انجام دادن دستورات خدا جهاد مي‌کند به طريق اولي با خودش در اين باره جهاد مي‌کند، و هرکس جهاد نکند اين دليل ضعيف بودن ايمانش مي‌باشد.
و خداوند صحت ايمان را مشروط به آن کرد که شک و گماني در آن نباشد، زيرا ايمان سودمند عبارت است از يقين قطعي به تمامي اموري که خداوند به ايمان داشتن به آن دستور داده است، يقيني که هيچ شکّي به آن راه نمي‌يابد.
﴿  ﴾ اينان کساني هستند که با کارهاي زيبايشان ايمانشان را تصديق کردند زيرا راست بودن ادّعاي بزرگ، نياز به دليل و برهان دارد و بزرگ ترين مساله ادّعاي ايمان مي‌باشد که معيار خوشبختي و رستگاري هميشگي. پس هرکس ادّعاي ايمان کند و واجبات و لوازم آن را انجام دهد، او راستگو و مومن حقيقي است. و هرکس چنين نباشد در ادعاي خود صادق نيست و ادّعاي او فايده‌اي ندارد. چون ايمان در قلب قرار دارد و فقط خداوند از آن آگاهي دارد.
پس اثبات ايمان يا نفي آن به معني آگاه کردن خداوند از چيزي است که در دل مي‌باشد و اين بي‌ادبي و بي‌گماني در رابطه با خداوند است. بنابراين فرمود: ﴿                ﴾ بگو: آيا خداوند را از دين و ايمانتان با خبر مي‌سازيد درحاليکه خداوند همه آن چه را که در آسمان‌ها مي‌باشد و همه آن چه را که در زمين است مي‌داند و او به هر چيزي داناست؟!.
اين شامل همه چيز مي‌شود که از جمله آن ايمان و کفر و نيکي و بدکاري است که در دل پنهان است. خداوند همه اين‌ها را مي‌داند و طبق آن سزا و جزا مي‌دهد، اگر خوب باشد پاداش نيک و اگر بد باشد سزاي بد مي‌دهد. اين حالتي است از حالات کسي که ادّعاي ايمان مي‌کند امّا در حقيقت ايمان ندارد. چنين کسي با اين ادّعا يا مي‌خواهد خداوند را آگاه سازد در صورتي که خداوند به هر چيزي داناست، و يا هدفش از اين سخن و ادّعا منت گذاشتن بر پيغمبر خداست و اين که آن‌ها چيزي اتفاق نموده‌اند که به سودشان نيست، بلکه از بهره‌هاي دنيوي آن‌هاست، و اين خود آرايي با چيزي است که زيبايي نمي‌آفريند، و افتخار کردن به چيزي است که شايسته نيست با آن بر پيامبر افتخار ورزند. پس در حقيقت خداوند بر آن‌ها منّت مي‌گذارد.
و همان‌طور که خداوند با آفريدن و روزي دادن و نعمت‌هاي ظاهري و باطني بر آن‌ها منّت نهاده، با دادن ايمان و هدايت نمودن آن‌ها به سوي اسلام بر آن‌ها منّت بزرگ‌تري گذارده که از همه چيز برتر است. بنابراين فرمود: ﴿                    ﴾ بر تو منّت مي‌گذارند که اسلام آورده‌اند. بگو: با اسلام آوردن خود بر من منّت مگذاريد بلکه خدا بر شما منّت مي‌گذارد که شما را به سوي ايمان رهنمود کرده است اگر راستگوئيد.
﴿     ﴾ همانا خداوند پنهاني‌هاي آسمان‌ها و زمين را که بر مردم پوشيده هستند مي‌داند مانند آن چه در ژرفاي درياهاست و در دل صحراهاست و آن چه که شب آن را پنهان نموده يا روز آن را پوشانده است، همه اين‌ها را مي‌داند و قطره‌هاي باران و ذرّه‌هاي ريگ و آنچه در دل‌ها پنهان است و امور پوشيده و پنهان را مي‌داند: ﴿                  ﴾ [الأنعام: 59]. «و هيچ برگي از درختي نمي‌افتد مگر اين که خداوند آن را ميداند، و هيچ دانه‌اي در تاريکي‌هاي زمين نيست و هيچ‌تر و خشکي نيست مگر اين که در کتاب روشنگري ثبت و ضبط شده است». ﴿   ﴾ و خداوند به آنچه مي‌کنيد بيناست، اعمالتان را بر مي‌شمارد ثبت و ضبط مي‌نمايد و آن‌را به تمام و کمال به شما مي‌دهد و شما را طبق آن به اقتضاي رحمت و حکمت رسايش سزا و جزا مي‌دهد.
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مکي و 45 آيه دارد.
آيه‌ي 4-1:
﴿    ﴾ «قاف، سوگند به قرآن مجید».
﴿           ﴾ «بلکه به شگفت آمدند از اینکه بیم دهنده‌ای از خودشان به‌سوی آنان آمد. پس کافران گفتند: این چیز شگفتی است».
﴿        ﴾ «آیا هنگامی‌که مردیم و خاک شدیم (برانگیخته خواهیم شد؟) چنین بازگشتی بعید است!».
﴿          ﴾ «به‌راستی آنچه را که زمین از آنان می‌کاهد می‌دانیم و نزد ما کتابی نگهدارنده است».
خداوند متعال به قرآن مجيد سوگند مي‌خورد، قرآن مجيد معني قرآني که معاني آن گسترده و والا است و ابعاد زياد و برکت‌هاي فراواني دارد و نيکويي‌ها و افتخاران آن فراوان است، «مجد» يعني بزرگي و گستردگي اوصاف. و سزاوارترين سخني که به اين صفت‌ها متّصف است قرآن است که مشتمل بر دانش‌هاي گذشتگان و آيندگان است، و داراي کامل ترين فصاحت و بزرگ‌ترين کلمات است و داراي فراگيرترين و بهترين معاني است. و اين باعث مي‌شود تا کاملا از آن پيروي شود و فورا تسليم آن شد و شکر خداوند را به خاطر اينکه آن‌را ارزاني داشته به‌جا آورد.
ولي بيش‌تر مردم قدر نعمت‌هاي خداوند را نمي‌دانند، بنابراين، خداوند متعال فرمود: ﴿     ﴾ تکذيب کنندگان پيامبرص از اين که بيم‌دهنده‌اي از خودشان به‌سويشان آمد به شگفت آمدند، بيم‌دهنده‌اي که آن‌ها را از آنچه به آنان زيان مي‌رساند بيم مي‌داد و آن‌ها را به چيزي فرمان مي‌داد که به سودشان بود. اين پيامبر از جنس خودشان بود و آن‌ها مي‌توانستند از او ياد بگيرند و حالات و صداقت او را بشناسند. پس آن‌ها از چيزي تعجّ کردند که نبايد از آن تعجب کرد بلکه آن چه مايه شگفتي است عقل کسي است که از چنين چيزي تعجب مي‌کند. ﴿     ﴾ پس آنچه کافران را وادار به اين کرد، کفر و تکذيبشان بود نه اين که نقصي در هوشياري خردهايشان داشته باشند. آن‌ها گفتند: اين چيزي شگفت آور است. آن‌ها در اين شگفت زدگي يکي از دو حالت را داشتند: يا در تعجّب خود راستگو بودند و اين بر نهايت جهالت و ناداني و ضعف عقل‌هايشان دلالت مي‌کند. مانند ديوانه‌اي که از سخن عاقل تعّجب مي‌کند. و همانند اين است که بخيل و تنگ چشم از سخاوتمندي سخاوتمندان تعجّب کند. و يا اينکه شخص ترسو از رويارويي سوارکاران جنگجو به تعّجب و شگفت بيفتد. پس چنين کسي اگر تعجّب کند تعجب کردن او چه زياني دارد؟! و آيا تعجب او جز اين که دليلي بر جهالت و ستمگري زياد او باشد چيزي ديگر است؟ و يا آن‌ها تعجب مي‌کردند، و در همان حال اشتباه خود را مي‌دانستند. پس اين بزرگ‌ترين و زشت ترين ستمگري است.
﴿       ﴾ آيا هنگاميکه مرديم و خاک شديم باز زنده مي‌شويم؟ چنين بازگشتي بعيد و دور از عقل است. آن‌ها توانايي و قدرت کسي را که بر همه چيز تواناست و از هر جهت کامل است با توانايي بنده نيازمند و ناتوان مقايسه کردند، و جاهل و ناداني را که هيچ نمي‌داند، با کسي مقايسه کردند که همه چيز را مي‌داند.
﴿     ﴾ به‌درستي‌ که ما آن چه را زمين در دوران زندگي شان در برزخ از جسدهايشان مي‌خورد و مي‌کاهد مي‌دانيم و در کتاب خدا ثبت و ضبط گرديده است. ﴿  ﴾ و نزد ما کتابي وجود دارد که از تغيير و تبديل محفوظ مي‌باشد و همه آنچه را که در زندگي و مرگشان بر سر آنان مي‌آيد ثبت و ضبط کرده است. اين استدلال حاکي از گستردگي دانش و آگاهي خداوند که جز او کسي بر آن احاطه ندارد مي‌باشد، و اين که او بر زنده کردن مردگان تواناست.
آيه‌ي 5:
﴿         ﴾ «بلکه آنان حق را چون برایشان آمد دروغ انگاشتند و آنان در کاری پریشان هستند».
﴿  ﴾  بلکه سخني که از آن‌ها سر زده عناد و تکذيب است و آن‌ها حق را که بالاترين انواع صدق است تکذيب کردند ﴿     ﴾ هنگاميکه برايشان آمد پس آنان داراي حالي پريشان و کار نابساماني هستند و بر يک چيز استوار نمي‌مانند. گاهي مي‌گويند تو جادوگري، و گاهي مي‌گويند ديوانه‌اي، و گاهي مي‌گويند شاعر هستي. و همچنين هريک درباره قرآن طبق نظر فاسد خود اظهار نظر مي‌کنند. و اينگونه است کسي که حق را تکذيب کند. پس او در امر و حالتي به هم ريخته و نابسامان است، جهت و ثبات او مشخص نيست و کارهايشان را مي‌بيني که متناقض و به هم بافته ايست. امّا کسي که از حق پيروي کند و آن‌را تصديق نمايد کار و راه و سخن و کردارش راست و درست مي‌شود.
آيه‌ي 11-6:
﴿            ﴾ «آیا بر فرازشان به آسمان ننگریسته‌اند که ما چگونه آن‌را ساخته و آراسته‌ایم و در آن هیچ شکافی نیست؟!».
﴿           ﴾ «و زمین را گسترده و کوه‌های محکم و پابرجایی را در آن فرو افکنده‌ایم و در آن از هر نوع (گیاه) پسندیده رویانده‌ایم».
﴿     ﴾ «(این‌ها را) برای راهنمایی و پند دادن هر بندة توبه‌کننده‌ای مقرّر داشته‌ایم».
﴿          ﴾ «و از آسمان آب پر برکتی را بارانده و بدان باغ‌ها رویانده‌ایم، و دانه‌های کشتزارهایی را برآورده‌ایم که درو می‌گردد».
﴿     ﴾ «و درختان بلند خرما که آن میوه‌ای انباشته برهم دارد».
﴿          ﴾ «(آن‌را) برای روزی بندگان (آفریده‌ایم) و با آن سرزمین پژمرده را زنده کرده‌ایم. رستاخیز (نیز) بدینسان است».
وقتي خداوند حالت تکذيب کنندگان و مذّمت آن‌ها را بيان کرد آنان‌را فرا خواند تا به آيات و نشانه‌هاي آفاقي بنگرند و عبرت بگيرند و از آن بر چيزهايي استدلال نمايند که نشانه‌هايي بر آن امر قرار داده شده‌اند. پس فرمود: ﴿    ﴾ آيا به آسمان که بر بالاي سرشان است ننگريسته‌اند؟ يعني اين نگاه کردن نيازي به تحمّل سختي، و سفر ندارد، بلکه در نهايت آساني است. پس آن‌ها بنگرند که ﴿ ﴾ چگونه آسمان را به صورت گنبدي که همه زواياي آن برابر است ساخته‌ايم و با ستاره‌ها و سياره‌هايي که حرکت مي‌کنند و از نگاه پنهان مي‌شوند آراسته‌ايم. آسماني که از اين کرانه تا آن کرانه‌اش در نهايت زيبايي قرار دارد و هيچ عيب و شکاف و خللي در آن مشاهده نمي‌شود. خداوند اين آسمان را سقفي براي اهل زمين قرار داده و بسياري از منافع ضروري انسان‌ها را در آن به وديعه نهاده است.
﴿ ﴾ و آيا به زمين ننگريسته‌اند که چگونه آن را گسترده‌ايم، به گونه‌اي که هر حيواني مي‌تواند در آن مستقر شود، و زمين براي استحصال هر نوع منافعي آماده است. و اين زمين را به وسيله کوه‌ها محکم و پابرجا نموده‌ايم تا تکان نخورد و پابرجا باشد. ﴿     ﴾ و در آن از هر نوع گياه مسّرت بخشي که بينندگان را شگفت زده مي‌نمايد و موجب شاديشان مي‌شود رويانده‌ايم، تا انسان‌ها و چهارپايانشان از آن بخورند، و اين گياهان را براي منافعشان آفريده‌ايم. و از ميان اين منافع، باغ‌هايي را که مشتمل بر ميوه‌هاي خوشمزه و لذيذ است از قبيل انگور و انار و ليمو و سيب و ديگر انواع ميوه‌ها به‌طور ويژه بيان کرد. همچنين درختان بلند خرما که فايده آن تا مدّت طولاني ادامه دارد و تنه آن به‌سوي آسمان بالا مي‌رود که بسياري از درخت‌ها نمي‌توانند به اندازه آن قامت بکشند. پس خرماي روي هم انباشته از خوشه‌هاي آن بيرون مي‌آيد و روزي بندگان مي‌گردد و از آن مي‌خورند و ذخيره‌اش مي‌کنند و چهارپايانشان نيز از آن استفاده مي‌کنند.
هم‌چنين خداوند به وسيله باران و به وسيله جويبارهايي که در اثر نزول باران در روي زمين روانند دانه‌هاي کشتزارهايي را مي‌روياند که درو مي‌گردد، از قبيل گندم و جو و ذرّت و برنج و ارزن و غيره. 
پس نگاه کردن به اين چيزها (=آسمان و زمين و آنچه که در آنهاست) ﴿﴾ راهنمايي و بينشي است که آدمي را از نابينايي جهالت بيرون مي‌آورد. ﴿﴾ و پندي است که به سبب آن آدمي متذکر مي‌شود و چيزهايي را به ياد مي‌آورد که در دين و دنيا به وي سود مي‌رساند و نيز به ـ سبب آن ـ آنچه را که خداوند و پيامبرانش از آن خبر داده‌اند به ياد مي‌آورد، و اين براي هرکسي نيست، بلکه ﴿  ﴾ براي آن بنده‌ايست که با ترس و اميد و پذيرفتن حق، و اجابت دعوتگر الهي به‌سوي خدا روي آورده است.
امّا نشانه‌ها و هشدارها براي شخص روي گردان و يا تکذيب کننده سودي ندارند، چون اين چيزها براي قومي که ايمان نمي‌آورند سودبخش نيستند. حاصل امر اين که آفرينش مبهوت کننده و شدّت و قوّتي که در آسمان و زمين وجود دارد، دليلي بر قدرت و کمال خداوند متعال است.
و صنعت شگفت‌انگیز و آفرينش زيبا و استواري که در آنها وجود دارد دليلي است بر اينکه خداوند عادل‌ترين داوران است و او به هر چيزي داناست. و منافع و مصلحت‌هايي که در آن براي بندگان قرار دارد دليلي است بر اين که رحمت خداوند همه چيز را فرا گرفته است و عظمت آفرينش و نظام زيباي آن دليلي است بر اين که خداوند متعال يکتاي يگانه و والا مقام است و همه براي رفع نيازهايشان به او روي مي‌آورند. و خدايي است که همسر و فرزند و همتايي ندارد و عبادت و کرنش و محبّت جز او سزاوار کسي نيست.
و زنده گرداندن زمين پس از پژمردنش دليلي است براين که خداوند متعال مردگان را زنده مي‌نمايد تا آن‌ها را طبق اعمالشان مجازات کند. بنابراين فرمود: ﴿      ﴾ و با آن سرزمين پژمرده را زنده کرده‌ايم، رستاخيز نيز بدينسان است. وقتي آن‌ها را با اين نشانه‌هاي آسماني و زميني تذکّر داد و هشدار داد که به تکذيب خود ادامه ندهند زيرا به آن چه تکذيب کنندگان بدان گرفتار شدند، گرفتار خواهند شد، فرمود:
آيه‌ي 15-12:
﴿       ﴾ «پیش از اینان قوم نوح و یاران «رس» و قوم ثمود (پیامبرانشان را) تکذیب کردند».
﴿    ﴾ «و (هم‌چنین) قوم عاد و فرعون و قوم لوط».
﴿          ﴾ «و اصحاب ایکه و قوم تبّع هریک پیامبران را تکذیب کردند و وعدة عذاب من دربارة ایشان تحقّق یافت».
﴿           ﴾ «آیا ما از آفرینش نخستین درمانده و ناتوان بوده‌ایم؟ (خیر) بلکه آنان دربارة آفرینش مجدّد تردید دارند».
پيش از ايشان، امّت‌ها پيامبران بزرگوارشان را تکذيب کردند مانند نوح که قومش او را تکذيب کردند، و قوم ثمود صالح را، و قوم عاد هود را، و قوم لوط، لوط را تکذيب کردند. و اصحاب ايکه شعيب را و قوم تبّع تبّع به هر پادشاهي گفته مي‌شود که قبل از اسلام بر يمن حکم کرده است پيامبران را که خداوند به‌سوي آن‌ها فرستاده بود تکذيب کردند.
خداوند به ما خبر نداده که آن پيامبر چه کسي بوده است و قوم کدام تبع از تبع‌ها پيامبرشان را تکذيب کرده‌اند، چون ـ والله اعلم ـ اين ماجرا در آن زمان نزد عرب معروف بود، زيرا اين قوم جزو آن دسته از عرب‌هاي اصيل بودند که داستان و سرگذشت آنان به ويژه اين واقعه مهم و بزرگ بر ساير عرب‌ها پوشيده نيست.
پس اين‌ها همه پيامبرانشان را که خداوند به سوي آن‌ها فرستاده بود تکذيب کردند، ان گاه وعده عذاب الهي بر آنان تحّقق يافت. و شما اي کساني که محمّدص را تکذيب مي‌کنيد! از آن‌ها بهتر نيستند، و پيامبران آن‌ها نيز نزد خداوند از پيامبر شما گرامي‌تر نبودند! پس، از جنايتي که آنان مرتکب شدند بپرهيزند تا به عذابي گرفتار نشويد که آن‌ها بدان گرفتار شدند.
سپس خداوند متعال از آفرينش نخستين بر آفرينش مجّدد و زنده شدن در آخرت استدلال کرد و فرمود: همان طور که آن‌ها را از نيستي پديد آورده است نيز بعد از مرگشان آنان را دوباره زنده مي‌نمايد، بعد از آن که مردند و به استخوان‌هايي پوسيده تبديل شدند. ﴿  ﴾ آيا ما در آفرينش نخستين درمانده و ناتوان بوده‌ايم؟ نه چنين نيست، ما ناتوان و درمانده نبوده‌ايم و در اين شکّي نيست، ﴿      ﴾ بلکه آنان درباره آفرينش مجّدد ترديد دارند. اين چيزي است که آن‌ها در آن ترديد دارند با اين که ترديدي در آن نيست چون بازگرداندن از آغاز کردن آسان‌تر است، همان‌طور که خداوند متعال فرموده است: ﴿        ﴾ [الروم: 27]. «و اوست خدايي که آفرينش را مي‌آغازد سپس آن را باز مي‌گرداند و آن برايش آسان‌تر است».
آيه‌ي 18-16:
﴿               ﴾
«همانا ما انسان را آفریده‌ایم و می‌دانیم آنچه را که نفسش به او وسوسه می‌کند و ما از شاهرگ گردن بدون نزدیکتریم».
﴿        ﴾ «آن‌گاه که دو (فرشته‌ی) دریافت کننده در (سمت) راست و چپ مراقب و ملازم هستند».
﴿        ﴾ «هیچ سخنی را بر زبان نمی‌آورد مگر آنکه نزدش نگهبانی آماده (حضور) دارد».
خداوند متعال خبر مي‌دهد که او جنس انسان اعم از زنان و مردان را به تنهايي آفريده است، و او حالات انسان و آن چه او را شاد مي‌کند و به خاطرش مي‌گذرد مي‌داند، و مي‌فرمايد: ﴿     ﴾ ما به او از شاهرگ گردنش ـ که از هر چيزي به انسان نزديک‌تر است نزديکتريم ـ و اين چيزي است که انسان را متذکر مي‌شود که همواره خداوند را در نظر داشته باشد، خداوندي که بر قلب او آگاه است و به او نزديک مي‌باشد. 
پس بايد شرم کند از اين که خداوند او را در جايي ببيند که او را نهي کرده است، و يا او را در جايي نيابد که به او دستور داده‌است.
همچنين انسان بايد فرشتگان گرامي را که اعمال او را مي‌نويسند در نظر داشته باشد، و آنها را گرامي بدارد و بپرهيزد از اينکه سخن يا کاري از وي صادر شود و آنان آن را بنويسند که پرودگار جهانيان از آن خشنود نباشد. بنابراين فرمود: ﴿       ﴾ يعني همة اعمال انسان را دريافت مي‌دارند، يکي در سمت راست نشسته و نيکي‌ها را مي‌نويسد و ديگري در سمت چپ بدي‌ها را مي‌نويسد، و هريک از اين دو براي انجام دادن کارش آماده است و پيوسته آن را انجام مي‌دهد.
﴿   ﴾ انسان هيچ سخن خوب و بدي را به زبان نمي‌آورد، ﴿   ﴾ مگر ان که نزدش نگهباني آماده حضور دارد. همانطور که خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿          ﴾ [الإنفطار: 10-12]. «و بي‌گمان بر شما نگهباناني مقّرر است، و فرشتگان بزرگواري که مي‌نويسند و آنچه را مي‌کنيد مي‌دانند».
آيه‌ي 22-19:
﴿          ﴾ «و سخنی مرگ، حقیقت را به همراه می‌آورد، این همان چیزی است که از آن می‌گریختی».
﴿       ﴾ «و در صور دمیده می‌شود، این روز (تحقّق) وعدة کیفر است».
﴿      ﴾ «و هرکسی در حالی می‌آید که سوق‌دهنده و گواهی، با خود دارد».
﴿            ﴾ «به‌راستی از این (امر) در غفلت بودی، پس پرده‌ات را زا (دیده‌ات) برداشتیم و امروز چشمانت تیزیین است».
﴿   ﴾ و سکرات مرگ بطور حقيقي به نزد اين غافل و تکذيب کننده آيات خدا آمد که بازگشتي ندارد و گريزي از آن نيست. ﴿    ﴾ اين همان چيزي است که از آن مي‌گريختي.
﴿      ﴾ و در صور دميده مي‌شود، و آن روزي است که خداوند عقابي را که به ستمکاران وعده داده بود، به آنان مي‌رساند، و ثوابي را که به مومنان وعده داده بود، به آنان مي‌دهد. ﴿     ﴾ و هرکسي در حالي مي‌آيد که سوق دهنده‌اي او را به سوي جايگاه قيامت پيش مي‌برد، نيز گواهي که بر اعمال خير و شر او گواهي مي‌دهد با خود دارد. و اين دالّ بر اين است که خداوند متعال بندگان را مورد توّجه قرار مي‌دهد و اعمالشان را ثبت و ضبط مي‌نمايد و عادلانه آن‌ها را جزا و سزا مي‌دهد. پس اين چيزي است که بنده بايد همواره آن را مدّ نظر قرار دهد.
ولي بيش‌تر مردم از اين غافل هستند، بنابراين فرمود: ﴿     ﴾ در روز قيامت به اعراض کننده و تکذيب کننده به صورت سرزنش گفته مي‌شود که تو اين روز را تکذيب کردي و براي آن عمل انجام ندادي، ﴿  ﴾ پس اکنون پرده‌اي را که قلبت را پوشانده بود و خوابت را فزون کرده بود و به سبب آن روي گرداني ات ادامه يافته بود کنار زده‌ايم. ﴿  ﴾ پس امروز چشمانت کاملا تيزبين هستند، و انواع شکنجه و عذاب‌هاي وحشتناک را به خوبي مي‌بينند.
يا اينکه خداوند با اين کلام بنده را مورد خطاب قرار مي‌دهد، زيرا بنده در دنيا از هدفي که براي آن آفريده شده غافل مانده بود امّا در روز قيامت بيدار مي‌شود و خواب غفلت از او دور مي‌گردد، زماني که جبران آن چه که از دست رفته برايش ممکن نيست. و اينگونه خداوند بندگان را مي‌ترساند، و با بيان آن چه که در آن روز بزرگ بر سر تکذيب کنندگان مي‌آيد بندگان را هشدار مي‌دهد.
آيه‌ي 29-23:
﴿      ﴾ «و همراهش می‌گوید: این است آنچه در نزد من آماده است».
﴿      ﴾ «هر کافر سرکشی را به دوزخ بیندازید».
﴿    ﴾ «هر باز‌دارندة تجاوز‌گر شک آورنده‌ای را».
﴿          ﴾ «آن کسی که معبود دیگری را با خدا برگزیده است پس او را در عذاب سخت (دوزخ) بیندازید».
﴿          ﴾ «هم‌نشین او می‌گوید: پروردگارا! من او را گمراه نساختم بلکه (خود) در گمراهی دور و درازی بود».
﴿        ﴾ «(خداوند) می‌فرماید: در پیشگاه من ستیزه مکنید و بی‌گمان (پیش از این) برایتان هشدار فرستاده بودم».
﴿        ﴾ «سخن در نزد من تغییر داده نمی‌شود و من نسبت به بندگان ستمگر نیستم».
خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿ ﴾ فرشته‌اي که خداوند همدم و همراه اين تکذيب کننده روي‌گردان قرار داده‌است که يکي از فرشتگاني است که خداوند آن‌ها را مامور نموده تا آن انسان را حفظ نمايند و اعمالش را بنويسند آن تکذيب کننده و اعمالش را در روز قيامت حاضر مي‌گرداند و مي‌گويد: ﴿    ﴾ آن‌چه را که مقّرر شده بود و بر او و اعمالش نگهباني دهم و آن ر ثبت و ضبط نمايم آماده کرده‌ام. پس آن گاه انسان طبق عملش مجازات مي‌گردد.
و به کساني که سزاوار جهنّم هستند گفته مي‌شود: ﴿     ﴾ هر کافر سرکشي که مخالف آيات خداست و گناهان زيادي را انجام داده‌است در دوزخ بيندازيد.
﴿ ﴾ يعني خيري را که پيش روي اوست که بزرگ‌ترين آن ايمان آورد به خدا و پيامبر و فرشتگان و کتاب‌هايش مي‌باشد از خود و ديگران منع مي‌کند. و از منافع مالي و جاني‌اش جلوگيري مي‌نمايد. ﴿﴾ و از حدود الهي تجاوز مي‌کند و بر بندگان الهي تعدي مي‌نمايد. ﴿﴾ و در وعده وعيد الهي شک دارد، پس نه ايمان دارد و نه نيکي مي‌کند، بلکه کفر و تجاوزگري و شک و بخل تبديل به صفات او گشته‌اند نيز به جاي خدا معبودان ديگري را برگزيده است، بنابراين فرمود: ﴿     ﴾ کسي‌که به همراه خدا معبود ديگري را به پرستش گرفته است، معبودي که براي خويش اختيار هيچ سود و زيان و مرگ و زندگي را ندارد.
﴿   ﴾ پس اي دو فرشته‌اي که همراه او هستيد! او را در عذابي بيندازيد که سخت تري و بزرگ‌ترين عذاب است.
﴿ ﴾ شيطاني که همدم و همنشين اوست با اظهار بيزاري از او و در حالي که گناهش را به گردن وي مي‌اندازد، مي‌گويد: ﴿  ﴾ پروردگارا! من او را گمراه نساختم، چون من بر او تسلّي و حجّت و دليلي نداشتم، ﴿    ﴾ بلک او خود در گمراهي دور و درازي بود. پس او خودش گمراه و از حق دور گشت، همان طور که در آيه ديگري مي‌فرمايد: ﴿           ﴾ [إبراهیم: 22]. «وقتي کار پايان مي‌يابد شيطان مي‌گويد: خداوند به شما وعده راستين و حقيقت دارد و من بر شما وعده دادم و خلاف آن‌را کردم».
خداوند در پاسخ به ستيز و مجادله شان مي‌فرمايد: ﴿  ﴾ در پيشگاه من ستيزه مکنيد، يعني مجادله و ستير شما نزد من فايده‌اي ندارد، ﴿   ﴾ حال آنکه من پيش از اين برايتان هشدار فرستاده بودم. يعني پيامبرانم با نشانه‌هاي روشن و حجّت‌هاي واضح و دلايل روشن نزد شما آمدند، پس حجّت من بر شما اقامه گرديد و شما با کارهايي که درگذشت کرده‌ايد و جزاي آن قطعي گرديده، نزد من آمده‌ايد.
﴿   ﴾ امکان ندارد که آنچه خدا گفته و بدان خبر داده خلافي در آن واقع شود، چون هيچ گفته و سخني از گفته خداوند راست‌تر نيست. ﴿   ﴾ و من نسبت به بندگان ستمگر نيستم بلکه آن‌ها را بر اساس خير و شّري که انجام داده‌اند جزا و سزا خواهم داد، پس به بديهايشان افزوده نمي‌شود و از نيکي‌هايشان کاسته نمي‌گردد.
آيه‌ي 35-30:
﴿         ﴾ «روزی که به دوزخ می‌گوییم: آیا پر شده‌ای؟ و (دوزخ) می‌گوید: آیا افزون بر این هم هست؟!».
﴿     ﴾ «و بهشت برای پرهیزگاران نزدیک داشته می‌شود و از آنان دور نخواهد بود».
﴿      ﴾ «این است آنچه وعده داده می‌شدید که خاصِ هر توبه‌کار (حد) نگاهدار است».
﴿       ﴾ «همان کسی‌که در نهان از خداوند مهربان بترسد و با دلی توبه‌کار پیش آید».
﴿      ﴾ «به سلامت وارد بهشت شوید. این است روز جاودانگی».
﴿      ﴾ «آنان در آنجا هرچه بخواهند دارند، و نزد ما افزون (بر این) است».
خداوند درحاليکه بندگانش را مي‌ترساند، مي‌فرمايد: ﴿    ﴾ آن روز که به جهنّم مي‌گوييم: آيا پر شده‌اي؟ و اين براي آن است که افراد زيادي در آن انداخته مي‌شوند. ﴿   ﴾ و جهنّم مي‌گويد آيا بيشتر هم هست؟ يعني همواره مجرمين و گناهکاران بيش‌تري را مي‌طلبيد و به خاطر پروردگارش خشمگين است و بر کافران خشم مي‌گيرد. و خداوند وعده داد که آن را پر خواهد کرد. همان‌طور که خداوند متعال فرموده است: ﴿     ﴾ [السجده: 13]. «بدون شک دوزخ را از جن و انس پر خواهم کرد». تا آنگاه که پروردگار شکوهمند پاي مبارک و شريف خود را که از هر تشبيهي پاک و منزه است بر روي جهنم مي‌گذارد. آنگاه جهنم فشرده مي‌گردد و مي‌گويد: بس است، بس است، پرشدم.
﴿    ﴾ و بهشت براي پرهيزگاران نزديک گردانده مي‌شود، طوري که نعمت‌هاي پايدار و شادي و سروري که در آن هست مشاهده مي‌گردد. اين بهشت فقط براي کساني نزديک گردانده مي‌شود که از پروردگارشان پروا داشته و شرک کوچک و بزرگ را ترک کرده و از دستورات پروردگارشان اطاعت نموده‌اند.
و به صورت خوش آمد به آن‌ها گفته مي‌شود: ﴿    ﴾ خداوند اين بهشت و آنچه را که دل‌ها مي‌خواهند و چشم‌ها از ديدن آن لذّت مي‌برند به توبه کنندگان مي‌دهد که همواره با ذکر و محبّت و کمک جستن از خداوند و خواندن او و ترس از او و اميد داشتن به او به‌سوي خدا بر مي‌گردد. ﴿﴾ و بر آن چه خداوند به آن فرمان داده بود محافظت کند و آن را مخلصانه اطاعت نمايد و به بهترين صورت آن‌را انجام داده و حدود الهي را مراعات کند.
﴿   ﴾ و از روي شناخت از پروردگارش در نهان بترسد و به رحمت او اميد داشته باشد و در نهان و در جايي که مردم او را نمي‌بينند از خدا بترسد. اين است که مردم حضور دارند و نگاه مي‌کنند گاهي ممکن است از روي رياکاري و شهرت طلبي باشد. پس اين بر خشيت و ترس الهي دلالت نمي‌کند، بلکه خشيت و ترسي مفيد است که در نهان و آشکار انسان از خدا بترسد. ﴿  ﴾ و با دلي توبه کننده پيش آيد. يعني اين دل داراي صفتِ بازگشتِ به‌سوي پروردگار، و روي آوردن به‌سوي چيزهايي است که رضايت و خشنودي خدا در آن است.
و به پرهيزگاران نيکوکار گفته مي‌شد: ﴿ ﴾ به سلامت وارد بهشت شويد. يعني ورودتان همراه با سلامت بودن از همه آفات و بدي‌هاست و از همه امور ناگوار و ناخوشايند در امان خواهيد بود. پس نعم‌هايشان تمام نمي‌شود و هيچ ناراحتي و ناگواري در بهشت نيست. ﴿   ﴾ اين روز جاودانگي است که تمام نمي‌شود و مرگي در آن نيست و هيچ چيز ناراحت کننده‌اي در آن نمي‌باشد.
﴿   ﴾ آنان در بهشت هر آنچه بخواهند برايشان فراهم است، ﴿ ﴾ و افزون بر آن نزد ما هست. يعني پاداش افزوني هست که خداوند به آن‌ها ارزاني مي‌دارد، چيزي که هيچ چشمي همانند آن را و به هيچ‌گوشي نشنيده و به دل هيچ انساني خطور نکرده است. و بالاترين و بزرگ‌ترين و برترين پاداشي که مي‌دهد نگاه کردن به چهره بزرگوار خودش است و لّذت بردن و بهره‌مند شدن از سخن او و لذّت بردن از قرب اوست. پس، از او مي‌خواهيم که به لطف خويش اين را به ما عنايت کند.
آيه‌ي 37-36:
﴿               ﴾ «ما پیش از آنان اقوام زیادی را هلاک ساختیم که از ایشان بسی نیرومندتر بودند و در شهرها سیر کردند، امّا آیا گریزگاهی داشتند؟».
﴿             ﴾ «و به‌راستی در این اندرزی است برای کسیکه دلی (آگاه) داشته باشد و با حضور قلب و گوش فرا دارد».
خداوند متعال، مشرکاني که پيامبر را تکذيب مي‌کنند، مي‌ترساني و مي‌فرمايد: ﴿     ﴾ و چه بسيار امّت‌هايي را پيش از آنان نابود کرديم که، ﴿   ﴾ آنان از ايشان بسي نيرومندتر بودند، و آثار و نشانه‌هاي بيش‌تر و قوي ترين در زمين داشتند. 
بنابراين فرمود: ﴿  ﴾ پس دژهاي محکم و منازل مرتفعي ساختند و درختان زيادي کاشتند و جويبارها را روان ساختند، و آباد کردند و ويران نمودند. پس وقتي پيامبران خدا را تکذيب کردند و آيات الهي را انکار نمودند نابود کرد. ﴿  ﴾ آن‌ها گريز گاهي از عذاب خدا ندارند وقتي که بر آن‌ها فرود آيد.
پس قدرت و اموال و فرزندانشان چيزي از عذاب خدا را از آن‌ها دور نساخت. ﴿       ﴾ به راستي در اين براي کسي که دلي زنده و هوشيار داشته باشد اندرز بزرگي است. پس چنين کسي هرگاه چيزي از آيات خدا بر او وارد شود از آن پند مي‌پذيرد و در نتيجه مقامش بالا مي‌رود. همچنين کسي که ﴿    ﴾ به قصد رهنمود شدن به آيات خدا و با حضور قلب گوش دهد، براي چنين کسي نيز موعظه و شفا و هدايت است. امّا کسي‌که روي‌گردان است و به آيات گوش نمي‌دهد فايده‌اي نمي‌برد، چون آيات را نمي‌پذيرد، و حکمت الهي راهياب شدن چنين کسي را اقتضا نمي‌کند.
آيه‌ي 40-38:
﴿             ﴾ «و به‌راستی آسمان‌ها و زمین و آن‌چه را که در بین آن دو است در شش روز آفریدیم و هیچ خستگی به ما نرسید».
﴿            ﴾ «پس بر آنچه می‌گویند شکیبا باش و پیش از برآمدن خورشید و پیش از غروب آن به ستایش پروردگارت تسبیح‌گوی».
﴿     ﴾ «و نیز در پاره‌ای از شب و به دنبال نمازها او را به پاکی یاد کن».
در اينجا خداوند از قدرت بزرگ و مشيت نافذ خود خبر مي‌دهد که با آن بزرگ‌ترين مخلوقات را که آسمان‌ها هستند آفريد، ﴿      ﴾ آسمان‌ها و زمين و آن چه را که در بين آن دو است در شش روز آفريديم. آفرينش آسمانها و زمين و آن چه بين آن دو است از روز يکشنبه آغاز شد و در روز جمعه پايان يافت بدون اين که کوچک‌ترين خستگي و رنجي به خداوند برسد. پس کسي که آن‌را علي رغم بزرگي و عظمتش به وجود آورده است، به طور بهتر و شايسته‌تر بر زنده گرداندن مردگان توانا است.
﴿   ﴾ و در مقابل مذمّتي که نسبت به تو انجام مي‌دهند و تکذيب آن چه که آورده‌اي شکيبا باش و آن‌ها را به حال خود بگذار و در آغاز روز و در آخر آن و در اوقات شب و بعد از نمازها به عبادت و ستايش پروردگارت مشغول باش. چون ذکر خداوند مايه تسّلي خاطر مي‌گردد و شکيبايي ورزيدن را آسان مي‌کند و انسان به آن انس مي‌گيرد.
آيه‌ي 45-41:
﴿       ﴾ «و (داستان) روزی را بشنو که ندادهنده از مکان نزدیکی ندا در می‌دهد».
﴿        ﴾ «روزی که به‌راستی بانگ مرگبار را می‌شنوند، آن روز، بیرون آمدن است».
﴿      ﴾ «بی‌گمان ماییم که زنده می‌کنیم و می‌میرانیم و بازگشت به‌سوی ماست».
﴿          ﴾ «روزی‌که زمین از (فراز) آنان می‌شکافد (و) شتابان (بیرون می‌آیند). این برانگیختن بر ما آسان است».
﴿               ﴾ «ما به آنچه می‌گویند داناتریم و تو بر آنان چیره و مسلّط نیستی. پس کسی را که از هشدار من می‌ترسد با قرآن پند ده».
﴿      ﴾ و با گوش دلت بشنو (نداي) روزي را که منادي اسرافي÷ از جاي نزديکي از زمين ندا در مي‌دهد يعني در صور مي‌دهد. ﴿   ﴾ روزي که آن صداي هولناک و وحشتناک را که شکّي در آن نيست مي‌شنوند، ﴿  ﴾ در آن روز از قبرها بيرون مي‌آيند و خداوند تواناست که به تنهايي آن‌ها را بيرون آورد. بنابراين فرمود: ﴿          ﴾ بي‌گمان ماييم که مردگان را زنده مي‌کنيم و مي‌ميرانيم و بازگشت به‌سوي ماست. روزي که زمين از فراز مردمان مي‌شکافد و کنار مي‌رود، ﴿﴾ و شتابان فرياد ندا دهنده را که آن‌ها را به جايگاه قيامت فرا مي‌خواند اجابت مي‌کنند. ﴿   ﴾ آن روز، روز گردهم آيي و براي ما آسان است. يعني حشر کردن آن‌ها براي خداوند آسان است و هيچ خستگي و مشقّتي در آن نيست.
﴿   ﴾ ما به آنچه آنان به تو مي‌گويند و تو را اندوهگين مي‌سازد از تو آگاهتريم. پس وقتي ما آن را بهتر مي‌دانيم تو مي‌داني که چگونه مورد توجّه ما هستي و چگونه کارهايت را آسان مي‌گردانيم و تو را در برابر دشمنانت ياري مي‌دهيم. پس بايددلت شاد و خاطرت جمع باشد، و بدان که ما از خودت نسبت به تو مهربانتر هستيم. پس چيزي برايت باقي نمي‌ماند جز اين که منتظر وعده خداوند باشي و از پيامبران اولوالعزم الگوبرداري، کني. ﴿   ﴾ و تو بر آنان مسلطّ نيستي. ﴿      ﴾ [الرعد: 7]. «بلکه تو فقط بيم‌دهنده هستي و براي هر قومي هدايتگري هست». بنابراين فرمود: ﴿    ﴾ پس کسي را که از هشدار خدا مي‌ترسد با قرآن پند بده. و پند دادن يعني دوست داشتن خير و ترجيح دادن و انجام دادن آن، و نفرت داشتن از بدي و پرهيز کردن از آن، که اين‌ها اموري فطري هستند و عقل اين‌ها را قبول دارد. و کسي پند مي‌پذيرد که از هشدارالهي مي‌ترسد. و امّا آن کس که از وعيد و هشدار الهي نمي‌ترسد و به آن ايمان نمي‌آورد آن را نمي‌پذيرد. و حجّت بر او اقامه مي‌گردد تا نگويد: ﴿     ﴾ [المائدة: 19«هيچ بيم‌دهنده و مژده دهنده‌اي نزد ما نيامده است».
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مکي و 60 آيه است.
آيه‌ي 6-1:
﴿  ﴾ «سوگند به بادهایی که به سختی پراکنده می‌دارند».
﴿  ﴾ «و سوگند به ابرهای آبستن به باران».
﴿  ﴾ «و سوگند به ستارگانی که آسان در حرکتند».
﴿  ﴾ «و سوگند به فرشتگانی که کارها را تقسیم کرده‌اند».
﴿   ﴾ «بی‌گمان آنچه که وعده داده می‌شوید راست است».
﴿   ﴾ «و همانا روز جزا حتماً به وقوع می‌پیوندد».
در اينجا خداوندِ راستگو به اين آفريده‌هاي بزرگ که منافع و مصالح زيادي در آن‌ها قرار داده شده است سوگند مي‌خورد که وعده‌اش راست است و روز جزا و محاسبه قطعا خواهد آمد و هيچ چيزي نمي‌تواند آن را دفع کند.
خداوند صادق عظيم از آمدن روز جزا و محاسبه خبر داد، روزي که بسيار عظيم است، و بر حتمّيت آن قسم ياد کرد، و براي اثبات آن برهان‌ها و دلايل زيادي را اقامه نمود، پس چرا تکذيب کنندگان آن را تکذيب مي‌کنند و عمل کنندگان از عمل براي آن روي مي‌گردانند؟! ﴿ ﴾ سوگند به بادهايي که به سختي و نرمي پراکنده مي‌دارند. ﴿ ﴾ و سوگند به ابرهايي که آب فراوان را با خود بر مي‌دارند که خداوند با آن به بندگان و شهرها فايده مي‌رساند.
﴿ ﴾ و سوگند به ستارگاني که به آساني در حرکت هستند. و آسمان با آن‌ها آراسته مي‌شود و در تاريکي‌هاي دريا و خشکي مردم با آن راه خود را مي‌يابند و با عبرت گرفتن از آن فايده مي‌برند. ﴿ ﴾ و سوگند به فرشتگاني که به اذن خدا کارها را تقسيم و تدبير مي‌کنند. پس هريک از آن‌ها را خداوند به تدبير کاري از کارهاي دنيا و آخرت بر گماشته و از آنچه براي او مقّدر شده تجاوز نمي‌کند و نيز در آن کوتاهي نمي‌ورزد.
آيه‌ي 9-7:
﴿   ﴾ «و سوگند به آسمان که دارای راه‌هاست».
﴿    ﴾ «بی‌گمان شما (دربارة پیامبر) سخنی گوناگون دارید».
﴿    ﴾ «کسی از (راه) او منحرف می‌شود که منحرف شده باشد».
﴿  ﴾ و سوگند به آسمان که داراي راه‌هاي نيکو است که به چين و بافت ريگ‌ها و آب‌هاي حوض‌ها مي‌مانند آن گاه که باد آن را به حرکت در مي‌آورد. ﴿﴾ شما اي کساني که محمّدص را تکذيب مي‌کنيد! درباره او ﴿  ﴾ سخن گوناگوني داريد، برخي مي‌گوييد: جادوگر است و برخي مي‌گوييد کاهن است، و بعضي مي‌گوييد ديوانه است، و ديگر سخن‌ها که نشانگر حيرت و ترديد آن‌هاست. و دال بر اين است که آنچه آن‌ها بر آن هستند باطل و پوچ است.
﴿   ﴾ از آن بازگردانده مي‌شود هرکس که از ايمان بازگردانده شده باشد، و از دلايل يقيني خداوند منصرف و روي گردان شده باشد. اختلاف گفته‌هايشان دليلي است بر باطل بودن سخنانشان، امّا سخن راستي که محمّدص آورده است هماهنگ و هم‌گون است و برخي از آن برخي ديگر را تصديق مي‌کند و تناقض و تضادّي در آن وجود ندارد و اختلافي در آن نيست، و اين دليلي است بر صحّت و درستي آن و دليلي است بر اين که از سوي خداوند است. ﴿         ﴾ [النساء: 82]. «و اگر از جانب غير خداوند بود در آن اختلاف زيادي مي‌يافتند».
آيه‌ي 14-10:
﴿  ﴾ «مرگ بر دروغگویان».
﴿     ﴾ «کسانی‌که آنان در ورطة نادانی بی‌خبرند».
﴿    ﴾ «می‌پرسند روز جزا کی‌ خواهد بود؟».
﴿     ﴾ «روزی که آنان بر آتش عذاب شوند».
﴿       ﴾ «بچشید عذاب خود را، این همان چیزی است که آن‌را به شتاب می‌طلبیدید».
﴿ ﴾ خداوند کساني را نابود کند که بر وي دروغ بستند و آيات او را انکار کردند و در صدد آن برآمدند تا به وسيله باطل، حق را از بين ببرند، همان کساني که چيزهايي به خداوند نسبت مي‌دهند که نمي‌دانند. ﴿    ﴾ کساني که در ورطه کفر و جهالت و گمراهي سرگشته‌اند.
﴿   ﴾ از روي شک و تکذيبِ روز قيامت مي‌پرسند چه وقت مبعوث خواهند شد؟ يعني آن را بعيد مي‌پندارند. بنابراين، از حالت و سرانجامشان مپرس. ﴿    ﴾ روزي که به سبب پليدي ظاهري و باطني که با خود دارند در آتش، عذاب مي‌بينند.
به آنها گفته مي‌شود: ﴿ ﴾ عذاب آتش را بچشيد زيرا اثر و پيامد چيزي است که به سبب آن دچار فتنه شده بوديد، از قبيل آزمايشي که آن‌ها را به کفر و گمراهي برگرداند. ﴿    ﴾ عذابي که شما به آن گرفتار شده ايد چيزي است که در فرا رسيدن آن شتاب مي‌ورزيديد. پس اکنون از انواع کيفرها و شکنجه‌ها و زنجيرها و خشم و عذاب بهره ببريد.
آيه‌ي 19-15:
﴿     ﴾ «بی‌گمان پرهیزگاران در باغ‌ها و چشمه‌ساران هستند».
﴿          ﴾ «چیزهایی را که پروردگارشان به آنان می‌دهد دریافت می‌دارند. بی‌گمان آنان پیش از این نیکوکار بودند».
﴿      ﴾ «آنان اندکی از شب می‌خوابیدند».
﴿   ﴾ «و در سحرگاهان درخواست آمرزش می‌کردند».
﴿     ﴾ «و در اموالشان برای سائل و بینوا حقّی بود».
خداوند در بيان پاداش پرهيزگاران و اعمالشان که به سبب آن به اين پاداش رسيده‌اند مي‌فرمايد: ﴿ ﴾ بي‌گمان پرهيزگاران که تقوا و اطاعت از خدا را شعار خود ساخته بودند، ﴿  ﴾ در ميان باغ‌هاي بهشت خواهند بود، باغ‌هايي که انواع درختان و ميوه‌ها را در بردارند که برخي از آن‌ها همانندي در دنيا دارند و برخي در دنيا نظيري ندارند. ميوه‌ها و درختاني که چشم‌ها مانند آن‌را نديده‌اند و گوش‌ها (اخبار) آن‌را نشنيده‌اند و تصّور آن به دل هيچ‌کسي خطور نکرده است. ﴿﴾ و در ميان چشمه‌هاي روان هستند، و اين باغ‌ها با اين چشمه‌هاي آبياري مي‌شوند و بندگان از آن مي‌نوشند و آن را مي‌جوشانند.
﴿   ﴾ احتمال دارد که معني آيه اين باشد که خداوند همه آرزوهاي اهل بهشت را برآورده مي‌سازد و همه انواع نعمت‌ها را به آنان مي‌دهد و آنان اين نعمت‌ها را دريافت مي‌دارند در حالي که خشنود و شادمان هستند و جايگزيني براي آن را نمي‌جويند و نمي‌خواهند از آن بيرون آورده شوند و به هريک اندازه‌اي از نعمت داده مي‌شود که بيش‌تر از آن نمي‌خواهند.
و احتمال دارد که اين، صفت و حالت پرهيزگاران در دنيا باشد و آن‌ها اوامر و نواهي خداوند را فرا مي‌گيرند. يعني با شرح صدر و دلي شاد آن‌را فرا گرفته و از آن چه نهي شده‌اند به کامل‌ترين صورت دوري مي‌گزينند. 
پس کساني‌که خداوند به آن‌ها اوامر و نواهي داده اين‌ها از بهترين بخشش‌هاي الهي هستند که بايد آن را فرا بگيرند و شکر آن را به جاي آورند و منقاد شوند. امّا معني اوّل به سياق عبارت نزديک‌تر است چون خداوند وصف آن‌ها و اعمالشان را در دنيا بيان داشته است که ﴿    ﴾ اينان پيش از اينکه به اين نعمت دست يابند نيکوکار بوده‌اند. و نيکوکاري آن‌ها عبادت پروردگارشان را شامل مي‌شود که او را چنان بپرستند که انگار او را مي‌بينند و اگر او را نمي‌بينند او آن‌ها را مي‌بيند. هم چنين نيکي کردن با بندگان خدا با رساندن فايده به آن‌ها و احسان با آن‌ها با دادن مال يا علم، يا خيرخواهي برايشان و استفاده از مقام و موقعيت خود در راه رساندنِ خير به آنان و امر به معروف و نهي از منکر و ديگر راه‌هاي نيک را شامل مي‌شود.
حتّي نيکي کردن با سخن نرم و نيکويي کردن با زيردستان و حيواناتي که در ملکّيت آدمي هستند و يا مربوط به ديگران مي‌باشند در اين داخل است.
و از بهترين انواع احسان و نيکي کردن در عبادت خالق، نماز شب است که دالّ بر اخلاص و هماهنگ بودن زبان و قلب است. بنابراين فرمود: ﴿     ﴾ نيکوکاران خوابشان در شب اندک است. امّا بيش‌تر شب را با عبادت پروردگارشان سپري مي‌نمايند، نماز مي‌خوانند و تلاوت مي‌کنند و خدا را ياد مي‌کنند و دعا و زاري مي‌کنند.
﴿﴾ و به هنگام سحر يعني اندکي پيش از بامداد، ﴿ ﴾ آنان از خداوند طلب آمرزش مي‌کنند پس نمازشان تا سحر ادامه دارد، سپس در پايان نماز شب مي‌نشينند و از خداوند متعال طلب آمرزش مي‌کنند، همانند آمرزش خواستن گناه کاري که براي بخشوده شدن گناهش آمرزش مي‌طلبد. 
و آمرزش خواستن به هنگام سحر فضيلت و ويژگي خاص خود را دارد که در ديگر اوقات اين برتري و ويژگي را ندارد. همان‌طور که خداوند در توصيف اهل ايمان و طاعت فرموده است: ﴿ ﴾ «و آنان که سحرگاهان طلب آمرزش مي‌نمايند».
﴿    ﴾ و در مال‌هايشان حق واجب و مستحّي براي نيازمندان است، براي آن‌هايي که از مردم طلب و سوال مي‌کنند، و براي آن بينواياني که از مردم چيزي نمي‌خواهند.
آيه‌ي 23-20:
﴿    ﴾ «و در زمین برای اهل یقین نشانه‌هایی است».
﴿     ﴾ «و نیز در وجودتان (نشانه‌هایی است) آیا نمی‌بینید؟».
﴿     ﴾ «و ورزیتان و آنچه وعده می‌یابید در آسمان (مقرّر) است».
﴿         ﴾ «به پروردگار آسمان و زمین سوگند که بی‌گمان او حق است همانند آنکه شما سخن می‌گویید».
خداوند درحاليکه بندگانش را به تفکّر و عبرت گرفتن فرا مي‌خواند مي‌فرمايد: ﴿    ﴾ و در زمين براي يقين کنندگان نشانه‌هايي است و اين شامل خود زمين و کوه‌ها و درياها و نهرها و درختان و گياهاني است که در زمين قرار دارند که هرکس در اين چيزها بيانديشد و به فلسفه آن فکر کند او را به عظمت آفريننده اين مخلوقات و گستردگي فرمانروايي‌اش و فراگير بودن احسانش و به اين که دانش او امور پيدا و پنهان را در بر گرفته است راهنمايي مي‌کند. و همچنين در وجود آدمي عبرت‌ها و حکمت‌ها و رحمت‌هايي است که نشانگر آن است خداوند يکتاست و او والامقام است و همه براي رفع نيازهايشان به او روي مي‌آورند، و بر اين دلالت مي‌نمايد که خلق را بيهوده نيافريده است.
﴿    ﴾ و ماده‌ي روزي شما که عبارت است از باران و انواع روزي ديني و دنيوي که خداوند برايتان مقّرر نموده، و نيز جزايي که در دنيا و آخرت از جانب خدا به شما وعده داده مي‌شود، همه همانند ساير چيزهايي که مقدر شده است از سوي خدا نازل مي‌شوند.
وقتي نشانه‌ها را بيان کرد و آن‌ها را يادآوري نمود طوري که هر فردي هوشيار آگاه مي‌شود، خداوند متعال سوگند ياد کرد که وعده و جزاي او حق و درست است. و آن را به بديهي ترين و آشکارترين چيز که سخن گفتن است تشبيه نمود. پس فرمود: ﴿        ﴾ سوگند به پروردگار آسمان‌ها و زمين که وعده خدا و جزاي او حق است، همان‌گونه که شما سخن مي‌گوييد. پس همان‌طور که در سخن گفتن خود شک و ترديدي نداريد همچنين نبايد درباره رستاخيز و جزا شک و ترديدي داشته باشيد.
آيه‌ي 37-24:
﴿      ﴾ «آیا خبر مهمانان گرامی ابراهیم به تو رسیده است».
﴿          ﴾ «آن زمان که بر او وارد شدند و گفتند: سلام (بر تو، ابراهیم نیز) گفت: سلام بر شما، مردمان ناشناسی هستید».
﴿      ﴾ «پس آهسته به‌سوی خانواده‌اش رفت و گوسالة فربه‌ای آورد».
﴿     ﴾ «سپس آن‌را به آنان نزدیک کرد (و) گفت: ایا نمی‌خورید؟!».
﴿           ﴾ «و (در دل) از ایشان احساس ترس و وحشت کرد. گفتند: مترس، و او را به فرزندی دانا مژده دادند».
﴿         ﴾ «همسرش درحالیکه (از تعجّب) فریاد می‌کشید، سیلی‌ای بر چهرة خود زد (و) جلو آمد و گفت: پیرزنی نازا هستم».
﴿         ﴾ «گفتند: پروردگارت چنین فرموده است، بی‌گمان او فرزانة داناست».
﴿     ﴾ «(ابراهیم) گفت: ای فرستادگان کار شما چیست؟».
﴿      ﴾ «گفتند: بی‌گمان ما به‌سوی قومی گناهکار فرستاده شده‌ایم».
﴿     ﴾ «تا بر آنان سنگ‌هایی از گل فرو ریزیم».
﴿    ﴾ «نزد پروردگارت برای اسرافکاران نشانمند شده است».
﴿      ﴾ «آن‌گاه کسانی از مؤمنان را که در آنجا بودند بیرون آوردیم».
﴿       ﴾ «پس آنجا جز یک خانه از مسلمانان نیافتیم».
﴿       ﴾ «و در آن برای کسانی که از عذاب دردناک می‌ترسند نشانه‌ای برجای گذشتیم».
خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿     ﴾ آيا خبر شگفت‌انگیز مهمانان گرامي ابراهيم به تو رسيده است؟ آن مهمانان فرشتگاني بودند که خداوند آن‌ها را براي هلاک کردن قوم لوط فرستاده بود، و به آن‌ها فرمان داد تا بر ابراهيم نيز گذر کنند. پس آن‌ها به صورت مهمان نزد ابراهيم آمدند.
﴿         ﴾ آن‌گاه که بر ابراهيم وارد شدند و گفتند: سلام بر تو، ابراهيم درپاسخ گفت: سلام بر شما. شما گروهي ناشناس هستيد، پس دوست دارم که خودتان را معرفي کنيد. و تا آن‌ها خود را معرفي نکردند آنان را نشناخت.
﴿  ﴾ پس آهسته به سوي خانواده‌اش رفت تا از مهمانان پذيراني کند. ﴿    ﴾ سپس گوساله فربه‌اي را آورد و نزد آنان گذاشت تا از آن بخورند. گفت: ﴿ ﴾ آيا نمي‌خوريد؟! ﴿  ﴾ پس وقتي ديد که به سوي آن دست دراز نمي‌کنند در دل خود از آن‌ها احساس ترس و وحشت نمود. ﴿  ﴾ آن‌ها گفتند: مترس، و او را به آن چه که براي انجام دادنش آمده بودند خبر دادند. ﴿  ﴾ او را به فرزندي دانا که اسحاق÷ بود مژده دادند.
﴿     ﴾ وقتي زن ابراهيم مژده را شنيد با خوشحالي و فرياد جلو آمد و سيلي‌اي بر چهره خود زد. اين از جنس آن حالتي است که در حالت شنيدن سخن شادي آور و ديدن حالتي که معمول و متداول نباشد به زنان دست مي‌دهد. ﴿  ﴾ و گفت: از کجا من فرزندي به دنيا مي‌آورم درحاليکه پير شده و به سنّي رسيده‌ام که زنان در اين سن ديگر فرزند به دنيا نمي‌آورند؟! در ضمن من نازا و عقيم هستم و اصلا صلاحّيت باردار شدن را ندارم. پس دو مانع وجود دارد که هريک از آن‌ها مانع به دنيا آمدن فرزند مي‌شوند. و مانع سوّم را در سوره هود بيان کرده است: ﴿       ﴾ [هود: 72]. «و اين شوهرم پيرمردي است. بي‌گمان اين چيز عجيبي است».
﴿   ﴾ گفتند: خداوند اين امر را مقّدر و واجب نموده است پس نبايد در قدرت الهي تعّجب کرد. ﴿    ﴾ بي‌گمان خداوند فرزانه داناست. يعني او خدايي است که هر چيزي را در جاي مناسبش قرار مي‌دهد و دانايي و آگاهي‌اش هر چيزي را فرا گرفته است. پس تسليم فرمان او باشيد و سپاس او را در برابر نعمت‌هايش به جاي آوريد.
﴿    ﴾ ابراهيم÷ به فرشتگان گفت: کارتان چيست و چه مي‌خواهيد؟ چون ابراهيم فهميد که خداوند آن‌ها را براي کار مهّمي فرستاده است. ﴿     ﴾ گفتند: همانا ما به‌سوي قومي گناهکار فرستاده شده‌ايم. و آن‌ها قوم لوط بودند که با شرک ورزيدن به خدا و تکذيب پيغمبرشان و انجام دادن کار زشتِ هم جنس بازي که پيش از آن‌ها هيچ يک از جهانيان مرتکب اين جنايت نشده بود، جرم و گناه کرده بودند.
﴿         ﴾ تا بر آنان سنگ‌هايي از گل فرو ريزيم و اين سنگ‌ها نزد پروردگارت نشاندار شده و بر هر سنگي اسم صاحب آن نوشته شده است چون آن‌ها اسراف کرده و از حد تجاوز کرده‌اند. ابراهيم با آن‌ها درباره قوم لوط مجادله کرد تا شايد خداوند عذاب را از آن‌ها دور نمايد. پس به ابراهيم گفته شد: ﴿                ﴾ [هود: 76]. «اي ابراهيم! از اين روي بگردان، بي‌گمان فرمان پروردگارت آمده است و بر آن‌ها عذابي خواهد آمد که بر نخواهد گشت».
﴿             ﴾ آنگاه کساني از مومنان را که در آنجا بودند بيرون آورديم. آنجا جز يک خانه از مسلمانان نيافتيم. و آن خانه لوط÷ بود، به جز همسرش که او از هلاک شدگان بود. ﴿      ﴾ و در آن براي کساني‌که از عذاب دردناک مي‌ترسند نشانه‌اي بر جاي گذاشتيم که از آن عبرت مي‌گيرند و مي‌دانند که خداوند سخت کيفر است و پيامبرانش راستگويند.
حکمت‌ها و احکامي که در اين داستان وجود دارد:
1- خداوند متعال براساس حکمت خود داستان خوبان و بدان را براي بندگانش نقل کرده تا از آنها عبرت بگيرند و بدانند که سرانجام آنها چه بوده است.
2- خداوند در آغاز داستان، فضيلت ابراهيم خليل÷ را بازگو کرده است که بر مهم بودن ماجراي او دلالت مي‌نمايند.
3- مهمان داري و مهمان‌نوازي از سنّت‌هاي ابراهيم خليل÷ است که خداوند به محّمدص و امّتش دستور داده از آئين او پيروي کنند. و خداوند در اينجا ابراهيم را به خاطر مهمان‌نوازي ستوده است.
4- مهمان بايد با عمل و سخن گرامي داشته شود چون خداوند بيان کرد که مهمانان ابراهيم÷ گرامي بودند يعني ابراهيم آن‌ها را گرامي داشت، و خداوند بيان کرد که ابراهيم با عمل و سخن از آن‌ها پذيرايي به عمل آورد همچنين بيان کرد که آن‌ها نزد ما هم گرامي هستند.
5- خانه ابراهيم÷ پناهگاهي براي مهمانان و مسافران بود چون آن‌ها بدون اجازه وارد خانه او شدند امّا ادب را رعايت کرده و ابتدا سلام کردند. ابراهيم نيز سلام آن‌ها را کامل‌تر از سلامشان جواب داد، چون او جمله اسميه‌اي را ذکر کرد که دالّ بر ثبوت و استمرار است.
6- کسي‌که نزد انسان مي‌آيد يا نوعي ارتباط با او دارد بايد خود را معرفي کند چون اين کار فوايد زيادي دارد.
7- ادب ابراهيم و نرمي‌اش در حرف زدن که فرمود: ﴿ ﴾ قومي ناآشنا هستيد و نگفت: «أَنکَرتُکُم» شما را نشناختم. و اين دو کلمه با هم فرق دارند که تفاوت آن مشخّص است.
8- شتاب در پذيرايي از مهمان. چون بهترين نيکويي، همان است که هر چه زودتر انجام شود. بنابراين، ابراهيم خيلي زود و شتابان رفت و خوراک مهمان‌هايش را آورد.
9- حيواني که قبل از آمدن مهمان ذبح شده و براي کس ديگري آماده شده است اگر به مهمان داده شود توهيني به او نيست، بلکه اين بزرگداشت مهمان است. همان‌طور که ابراهيم÷ چنين کرد و خداوند خبر داد که مهمانانش گرامي بودند.
10- خداوند کرم و سخاوتمندي فراواني را به ابراهيم ارزاني داشته بود، زيرا همواره خوراک در خانه‌اش آماده و حاضر بود و نيازي نبود که از بازاز يا از پيش همسايه‌ها بياورد.
11- ابراهيم خودش از مهمانانش پذيرايي کرد در حاليکه او خليل خداوند و سردار مهمان نوازي بود.
12- ابراهيم خوراکشان را به آن‌ها نزديک کرد و پيش آن‌ها گذاشت و خوراک را در جايي ديگر نگذاشت که به آن‌ها بگويد: بفرمائيد، يا برويد غذا بخوريد. چون اين کار آسان‌تر و راحت‌تر بود.
13- ابراهيم با مهرباني با آن‌ها سخن گفت به خصوص وقتي که عذا را به آن‌ها داد. ابراهيم با مهرباني به آن‌ها گفت: ﴿ ﴾ آيا نمي‌خوريد. ونگفت: بخويد، و يا کلمه‌اي ديگر نگفت. پس کسي‌که از او پيروي مي‌نمايد بايد چنين کلمات خوب و شايسته‌اي را بگويد. مثلا بگويد: به ما افتخار بدهيد. و امثال آن.
14- اگر کسي از کسي ترسيد بايد ترس را از او دور کند و هراس او را به آرامش تبديل کند. همان‌طور که زماني ابراهيم از فرشتگان ترسيد به وي گفتند: ﴿ ﴾ مترس. و او را به آن مژده شادي آفرين خبر دادند بعد از آنکه از آن‌ها احساس ترس نموده بود.
15- شدّت شادي همسر ابراهيم «ساره» به جايي رسيد که سيلي بر چهره‌اش زد و فرياد برآورد، کاري که قبلا از وي مشاهده نشده بود.
16- خداوند ابراهيم و همسرش ساره را با مژده دادنشان به فرزندي دانا گرامي داشت.
آيه‌ي 40-38:
﴿        ﴾ «و (نیز) در (حکایت) موسی (نشانه‌ای هست) آن‌گاه که او را با دلیلی آشکار به‌سوی فرعون فرستادیم».
﴿      ﴾ «آنگاه همراه لشکر خویش روی‌گردان شد و گفت: او جادوگر یا دیوانه است».
﴿       ﴾ «ما او و لشکریانش را گرفتار کردیم و به دریایشان انداختیم و او سزاوار نکوهش بود».
﴿ ﴾ و در داستان موسي و اين که خداوند او را با نشانه‌ها و معجزات روشن به سوي فرعون و اشراف قومش فرستاد نشانه‌اي است براي کساني که از عذاب دردناک مي‌ترسند. پس وقتي که موسي با اين دليل آشکار آمد، ﴿ ﴾ فرعون از حقّ روي برتافت و به آن توّجه نکرد و بزرگ‌ترين عيب و طعنه را به او زد و گفت: ﴿   ﴾ موسي از دو حال خالي نيست، يا آنچه آورده جادو و شعبده بازي است و حقّ نيست، و يا اين که ديوانه است و عقل ندارد و هرکاري که از او سر مي‌زند نبايد مواخذه شود. اين در صورتي بود که آن‌ها به خصوص فرعون مي‌دانست که موسي راستگوست. همان طور که خداوند متعال فرموده است: ﴿     ﴾ [النمل: 14]. «و آنان از روي ستمگري و برتري‌جويي آن‌را انکار کردند و در دل به حقّانيت آن يقين داشتند». و موسي به فرعون گفت: ﴿         ﴾ [الإسراء: 102]. «تو مي‌داني که خداوند آسمان‌ها و زمين اين‌ها را جز به عنوان رهنمودهايي نازل نکرده است». ﴿      ﴾ پس او و لشکريانش را گرفتار کرديم و آن‌ها را در دريا انداختيم و او سرکش و گناه‌کار بود. پس خداوند او را با تمام قدرت به عذاب گرفتار کرد.
آيه‌ي 42-41:
﴿       ﴾ «و (نیز) در (ماجرای) عاد بدانگاه که تند باد بی‌خیر و برکتی بر آنان فرستادیم».
﴿         ﴾ «بر هر چیزی که می‌وزید آن‌را باقی نمی‌گذشت مگر اینکه آن‌را چون استخوان پوسیده می‌گرداند».
و براي آن‌ها نشانه و مايه عبرتي است، ﴿ ﴾ در قبيله معروف عاد. ﴿    ﴾ آنگاه که تندباد بي‌خبر و برکتي بر آنان فرستاديم که هيچ‌خيري در آن نبود. و اين عذاب وقتي آمد که آن‌ها پيامبرشان هود÷ را تکذيب کردند. ﴿        ﴾ بر هر چيزي که مي‌وزيد آن‌را مانند استخوان‌هاي خشک و پودر شده مي‌گرداند. خداوند آن‌ها را با وجود قدرت و توانمندي‌شان هلاک کرد. اين دليلي است بر کمال قدرت و قدرتمندي خداوند که هيچ چيزي او را درمانده نمي‌کند، و او از کساني‌که از فرمانش سرپيچي کنند، انتقام خواهد گرفت.
آيه‌ي 45-43:
﴿        ﴾ «و در سرگذشت قوم ثمود نیز پند و عبرت است، آنگاه که بدانان گفته شد: تا مدّتی بهره‌مند شوید».
﴿        ﴾ «آنگاه از فرمان پروردگارشان سرپیچی کردند در نتیجه صاعقه ایشان را فرا گرفت درحالیکه نگاه می‌کردند».
﴿       ﴾ «پس نتوانستند برخیزند و نتوانستند خویشتن را کمک کنند».
﴿ ﴾  و در قوم ثمود نشانه بزرگي است، آنگاه که خداوند صالح÷ را به‌سوي آنان فرستاد و او را تکذيب کردند و با او مخالفت ورزيدند، و خداوند شتر را به عنوان نشانه‌اي راهنما و روشنگر برايش پديد آورد، امّا اين نشانه جز سرکشي و گريز چيزي به آنان نيفزود. ﴿               ﴾ آنگاه که به آنان گفته شد: تا مدّتي بهره‌مند شويد. پس آنان از فرمان پروردگارشان سرپيچي کردند آن گاه صداي بزرگ و مرگبار صاعقه آن‌ها را فرا گرفت و با چشمان خود به عذابشان نگاه مي‌کردند.
﴿   ﴾ آن‌ها نتوانستند برخيزند و خود را از عذاب نجات بدهند. ﴿  ﴾ و نتوانستند خود را ياري نمايند.
آيه‌ي 46:
﴿         ﴾ «و پیش از این قوم نوح را (نیز نابود کردیم) آنان گروهی بدکار بودند».
همچنين وقتي که قوم نوح، نوح÷ را تکذيب کردند و از فرمان خدا سرپيچي نمودند خداوند آنان را هلاک کرد و از آسمان آب فراواني بر آن‌ها فرو فرستاد و همه آنان را هلاک ساخت و از کافران کسي را بر جاي نگذاشت. و اين عادت و سنّت خدا درباره کساني است که از فرمان او سرپيچي مي‌کنند.
آيه‌ي 51-47:
﴿     ﴾ «و آسمان را با توانمندی بنا نهادیم و بی‌گمان ما وسعت دهنده‌ایم».
﴿    ﴾ «و زمین را گستراندیم پس چه نیک کستراننده‌ایم».
﴿       ﴾ «و از هر چیزی دو نوع آفریدیم تا شما پند گیرید».
﴿         ﴾ «پس به‌سوی خدا بشتابید، به‌راستی من از سوی او برایتان بیم‌دهنده‌ای آشکار هستم».
﴿            ﴾ «و با خداوند معبودی دیگر قرار ندهید، همانا من از سوی او برایتان بیم‌دهندة آشکاری هستم».
خداوند با بيان قدرت بزرگش مي‌فرمايد: ﴿  ﴾ و آسمان را با توانمندي بنا نموده و آن را محکم کرده و آن را سقفي براي زمين و آن چه روي زمين است قرار داده‌ايم. ﴿ ﴾ و ما همواره گوشه و کرانه‌هاي آن‌را وسعت مي‌بخشيم. و روزي را براي بندگان خود گشاده و فراوان مي‌داريم، که هيچ جنبنده‌اي در دل صحراها و قعر درياها و گوشه‌هاي جهان نيست مگر اينکه به اندازه کافي به آن روزي مي‌رسد. و خداوند از احسان خويش آن قدر به او مي‌دهد که او را بي‌نياز سازد. پس پاک است خداوندي که بخشش او همه مخلوقات را فرا گرفته است. و خجسته است خداوندي که رحمت او همه آفريده‌ها را فرا گرفته است.
﴿ ﴾ و زمين را بستري براي خلق قرار داده‌ايم که مي‌توانند در آن خانه بسازند و درخت بکارند و کشاورزي کنند و بنشينند. و راه‌هايي در آن قرار داده‌ايم که مي‌توانند به وسيله آن به مقاصد خود برسند و منافعشان را در زمين تامين نمايند. و از آن جا که بستر و فرش ممکن است از جهتي قابل استفاده و مناسب باشد. و از جهتي نامناسب، خداوند خبر داد که آن‌را به بهترين صورت گسترده است، و خود را بر اين چيز ستوده و فرمود: ﴿ ﴾ و چه نيک گسترانيده‌ايم، خدايي که آنچه رحمت و رحمتش اقتضا نموده براي بندگانش گسترانده است!.
﴿    ﴾ و از هر حيواني دو نوع نر و ماده آفريديم، ﴿ ﴾ تا نعمت‌هاي خداوند را که به شما ارزاني داشته ياد آوريد. و چنين مقّدر نموده هر حيواني داراي نر و ماده باشد. و حکمت الهي را به ياد آوريد که نر و ماده بودن را سبب بقاي همه حيوانات گردانده است تا به پرورش دادن و تربيت آن بپردازيد و در نتيجه منافع فراواني برايتان به دست‌ آيد.
وقتي بندگان را به انديشيدن در نشانه‌هايش فراخواند که موجب ترس از خدا و روي آوردن به او مي‌شوند به چيزي فرمان داد که از تامل و انديشه کردن در آيات خدا همان چيز حاصل مي‌شود، و آن فرار به سوي خداست. يعني فرار از آن چه خدا در ظاهر و باطن دوست ندارد و روي آوردن به آن چه در ظاهر و باطن دوست دارد، گريز از جهالت به‌سوي علم و از کفر به‌سوي ايمان و از معصيت به‌سوي طاعت و از غفلت به‌سوي يادآوري. پس هرکس اين چيزها را کامل نمايد به راستي که تمام دين را کامل نموده و هر امر نامطلوبي از او دور شده و به مقصود و مراد خود رسيده است. و خداوند بازگشت به سوي خويش را فرار ناميده است، چون بازگشت به‌سوي غير او داراي انواع هراس‌ها و ناگواري‌هاست و در بازگشتن به سوي او انواع امور دوست داشتني و امنّيت و شادي و سعادت و رستگاري است. پس بنده از قضا و تقدير الهي به‌سوي قضا و تقدير او مي‌گريزد و از هر آن چه که بترسد از آن به سوي خدا مي‌گريزد. پس به هر اندازه که انسان از چيزي بترسد به همان اندازه از آن به‌سوي خدا فرار مي‌کند.
﴿    ﴾ همانا من براي شما از جانب او بيم‌دهنده آشکاري هستم. يعني شما را از عذاب خدا مي‌ترسانم و بيم‌دهنده و ترساننده آشکاري هستم. ﴿     ﴾ و با خداوند معبود ديگري را انباز مسازيد. اين از جمله فرار کردن به سوي خداست، بلکه اين اصل فرار و گريز به سوي خداست و انسان بايد از برگرفتن معبودي ديگر به غير از خدا از قبيل بت‌ها و همتايان و قبرها و ديگر چيزهايي که به جاي خدا پرستش مي‌شوند فرار کند و ترس و عبادت را خاص خداوند نمايد و تنها به او اميد داشته باشد و او را بخواند و فقط به‌سوي او روي آورد.
آيه‌ي 53-52:
﴿             ﴾ «هم‌چنین هیچ پیغمبری به‌سوی مردمان پیش از ایشان نیامده است مگر اینکه گفت: جادوگر یا دیوانه است».
﴿       ﴾ «آیا هم‌دیگر را (به گفتن چنین سخنی) سفارش کرده‌اند؟! (خیر) بکله آنان قومی سرکشند».
خداوند پيامبرش را دلجويي مي‌دهد که اگر اين مشرکان کساني را براي خدا شريک قرار مي‌دهند و پيامبر را تکذيب مي‌کنند و درباره او سخنان زشتي مي‌گويند ـ که او از اين سخنان پاک و بدور است ـ اين گفته‌ها همواره شيوه مجرمان و تکذيب کنندگان پيامبران بوده است. پس خداوند هيچ پيامبري را نفرستاده مگر اينکه قومش او را به جادوگري و يا ديوانگي متهّم کرده‌اند.
خداوند متعال مي‌فرمايد: آيا گفته‌هايي که از اين‌ها و از پيشينيانشان سر زده است يکديگر را به آن توصيه نموده و آن را به يکديگر تلقين کرده‌اند؟ پس اگر چنين است اتّفاقشان بر اين سخنان عجيب نيست، ﴿   ﴾ اينچنين نيست، بلکه اين‌ها قومي سرکشند که دل‌ها و اعمالشان در کفر ورزيدن و طغيان همانند يکديگر است، در نتيجه گفته‌هايشان که از طغيان و سرکشي آن‌ها برآمده همگون و شبيه هم است. و حقيقت همين است. همانطورکه خداوند متعال فرموده است: ﴿                    ﴾ [البقرة: 118]. «و کافران گفتند: چرا خداوند با ما سخن نمي‌گويد، يا معجزه‌اي براي ما نمي‌آيد؟ کساني که پيش از ايشان بوده‌اند سخني همانند سخن اين‌ها گفتند: دل‌هايشان همگون است». همچنين مؤمنان که دل‌هايشان در يقين داشتن به حقّ و طلب نمودن آن و تلاش در راه آن شبيه يکديگر است شتابان به پيامبرانشان ايمان آوردند و آن‌ها را تعظيم نموده و گرامي داشتند و با سخناني آن‌ها را خطاب نمودند که شايسته آن‌هاست.
آيه‌ي 55-54:
﴿     ﴾ «پس از آنان روی بگردان که تو سزاوار نکوهش نیستی».
﴿     ﴾ «و پند ده به‌راستی که پند دادن به مؤمنان سود می‌بخشد».
خداوند متعال به پيامبرش فرمان مي‌دهد تا از کساني که از حقّ روي گردانده وپيامبررا تکذيب کرده‌اند روي بگرداند: ﴿ ﴾ به آن‌ها توجّه نکن و آن‌ها را مواخذه ننما و به کار خودت مشغول باش. ﴿  ﴾ تو به خاطر گناه آن‌ها مورد سرزنش قرا نمي‌گيري بلکه وظيفه تو فقط رساندن است و تو وظيفه‌ات را انجام داده‌اي و پيام خدا را که به همراه آن فرستاده شده‌اي رسانده‌اي.
﴿    ﴾ و يادآوري کن که به راستي يادآوري مومنان را سودمند خواهند کرد.
يادآوري دو نوع است:
1- يادآوري آنچه که به طور مشروح و مفصّل تعريف نشده و مردم آن‌را نمي‌دانند و عقل و سرشت فقط به صورت خلاصه و مجمل آن‌را مي‌شناسند، خداوند عقل‌ها را بر اين سرشته است که خير را دوست دارند و آن‌را ترجيح مي‌دهند واز شّر و بدي متنفر هستند، و شريعت خداوند با اين امور فطري و عقلي مطابق است. و هر امر و نهي شريعت از مصاديق پند دادن و يادآوري مي‌باشد. و کمال پند دادن و يادآوري آن است که خير و خوبي و منافعي که در چيزي نهفته و بدان امر شده است، تذکر داده شود و زيان‌هايي که از آن نهي شده يادآوري گردد.
2- آنچه براي مؤمنان مشخّص و معلوم است امّا غفلت و فراموشي بر آن سايه افکنده است به آنان يادآوري گردد و برايشان تکرار شود تا در اذهانشان ريشه بدواند، و بيدار شوند و به آن عمل کنند و برايشان نشاط و همّت پديد آمد، همّتي که سبب مي‌شود تا آن‌ها استفاده ببرند و مقامشان بالا رود. و خداوند متعال خبر داده‌است که يادآوري و پند دادن به مؤمنان فايده مي‌دهد چون ايمان و ترس از خدا و روي آوردن به او و پيروي کردن از خشنودي وي باعث مي‌شود تا يادآوري و پند دادن به آن‌ها سودمند باشد و موعظه در وجودشان اثر بگذارد. خداوند متعال مي‌فرمايد ﴿           ﴾ [الأعلی: 9-11]. «هرگاه پند و اندرز سودمند واقع شود پند و اندرز بده، زيرا کسي که از خدا مي‌ترسد پند و اندرز خواهد گرفت. و بدبخت‌ترين فرد از آن روي مي‌گرداند».
امّا کسي‌که فاقد ايمان باشد و براي پذيرش پند و اندرز آمادگي داشته باشد پند دادن و يادآوري براي چنين کسي سودمند نخواهد بود. همانند زمين شوره زاري که باران هيچ فايده‌اي براي آن ندارد. اين گروه اگر نشانه و معجزه‌اي برايشان بيايد به آن ايمان نمي‌آورند مگر آن که عذاب دردناک را ببينند.
آيه‌ي 58-56:
﴿      ﴾ «و من جن و انس را جز برای آنکه مرا بندگی کنند نیافریده‌ام».
﴿         ﴾ «هیچ ورق و روزی از آنان نمی‌خواهم، و نمی‌خواهم که مرا خوراک بدهند».
﴿       ﴾ «بی‌گمان تنها خداوند روزی‌رسان و صاحب قدرت و نیرومند است».
اين هدفي است که خداوند جن‌ها و انسان‌ها را براي آن آفريده و همه پيامبران را مبعوث کرده است تا به‌سوي آن دعوت کنند. و اين هدف پرستش و بندگي خداوند است که بايد همراه با شناخت و محبّت او و روي آوردن به وي و روي برگرداند از غير او باشد. واين متوقّف بر معرفت خداوند متعال باشد. و کمال عبادت بستگي به شناخت خداوند دارد بلکه هر اندازه بنده شناخت خداوند دارد بلکه هر اندازه بنده شناخت بيش‌تري نسبت به پروردگارش داشته باشد عبادت او کامل‌تر خواهد بود. و عبادت چيزي است که خداوند بندگان را به خاطر آن آفريده است. پس آن‌ها را براي اين نيافريده که به آنان نيازي داشته باشد.
﴿        ﴾ از آنان هيچ روزي‌اي نمي‌خواهم، و نمي‌خواهم که مرا خوراک بدهند! پاک و بسي برتر است خداوندِ توانگر بي‌نياز از اينکه نيازمند کسي باشد، بلکه همه در همه نيازها و خواسته‌هاي ضروري وغير ضروري خويش نيازمند او هستند.
﴿   ﴾ بي‌گمان خداوند روزي فراوان دارد و هيچ جنبنده‌اي در آسمان‌ها و زمين نيست مگر اين که روزي‌اش بر خداوند است و قرارگاه و آرامگاه آن را مي‌داند. ﴿  ﴾ و خداوند داراي قدرت و توانمندي کامل است و اجرام بزرگ بالا و پايين را آفريده است و با قدرت کامل خويش در ظاهر و باطن تصرف مي‌نمايد و مشّيت و خواست او در همه آفريده‌ها نافذ است. پس هر آنچه خدا بخواهد مي‌شود، و هرچه نخواهد نمي‌شود و هيچ فرار کننده‌اي از دست او درنمي رود و در برابر فرمانروايي او هيچ‌کس نمي‌تواند سرِ نافرماني بلند کند. و ازقدرت و توانايي او اين است که رزق خود را به تمام جهان رسنده است، و از قدرت و توانمندي اوست که مردگان را پس از آن که استخوان‌هايشان از هم پاشيده شد و هم بادهاي تند آن‌ها را با خود به جاهاي دور برد يا پرندگان و درندگان آن‌ها را فرو بلعيد و در بيابان‌هاي خشک و صحراها پراکنده گشتند و يا دراعماق امواج دريا ناپديد شدند، زنده مي‌گرداند و هيچ‌يک از اين‌ها از او گم نمي‌شوند و مي‌داند که زمين چه اندازه از اجسادشان را مي‌کاهد. پس پاک است خداوند قوي و نيرومند.
آيه‌ي 60-59:
﴿         ﴾ «همانا کسانی‌که ستم کرده‌اند بهره‌ای (از عذاب) هم‌چون سهم یارانشان دارند پس نباید (کیفر را) به شتاب (از من) بطلبند».
﴿       ﴾ «پس وای بر کافران از آن‌ روزشان که وعده داده می‌شوند».
﴿  ﴾ همانا کساني که با تکذيب محمّدص ستم کرده‌اند ﴿﴾ بهره و سهمي از عذاب و شکنجه دارند همچنانکه ياران ستمگر و تکذيب کنندشان چنين بهره‌اي داشته‌اند. ﴿ ﴾ پس نبايد به شتاب وقوع عذاب را از من بخواهند. چون سنّت خداوند درباره امّت‌ها يکي است. پس هر تکذيب کننده‌اي که به تکذيب خود ادامه دهد بدون آنکه توبه نمايد و به‌سوي خدا برگردد قطعا عذاب بر او واقع خواهد شد گرچه مدّتي دير شود. بنابراين، خداوند آن‌ها را از روي قيامت برحذر داشت و فرمود: ﴿      ﴾ پس واي به حال آنانکه کفر ورزيده‌اند از روزي که به آن وعده داده شده‌اند! و آن روز قيامت است که در آن روز به انواع عذاب و شکنجه‌ها گرفتار مي‌شوند و به زنجيرها بسته خواهند شد. پس هيچ فريادرسي ندارند و هيچ‌کسي نيست که آن‌ها را از عذاب خدا نجات دهد از اين عذاب به خداوند پناه مي‌جوئيم.
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مکي و 49 آيه است.
آيه‌ي 16-1:
﴿ ﴾ «سوگند به طور».
﴿  ﴾ «و به کتاب نوشته شده».
﴿   ﴾ «در ورقی گشوده».
﴿  ﴾ «و قسم به خانة آبادان».
﴿  ﴾ «و سوگند به سقف برافراشته».
﴿  ﴾ «و سوگندبه دریای برافروخته».
﴿    ﴾ «قطعاً عذاب پروردگارت واقع می‌شود».
﴿    ﴾ «آن، باز دارنده‌ای ندارد».
﴿    ﴾ «ورزی‌که اسمان سخت بلرزد».
﴿   ﴾ «و کوه‌ها به تندی روان شوند».
﴿   ﴾ «پس آن روز وای به حال کسانی‌که (حق را) تکذیب کرده‌اند».
﴿     ﴾ «کسانی‌که در بیهوده‌گویی سرگرمند».
﴿      ﴾ «روزی‌که به‌سوی آتش جهنّم به سختی گسیل داشته می‌شوند».
﴿      ﴾ «این همان آتشی است که آن‌را دروغ می‌انگاشتید».
﴿      ﴾ «آیا این جادو است یا این که شما نمی‌بینید؟».
﴿             ﴾ «به آن وارد شوید، چه شکیبایی ورزید یا شکیبایی نورزید بر شما یکسان است، تنها برابر کارهایی که خودتان کرده‌اید کیفر داده می‌شوید».
خداوند بزرگ به اين امور بزرگ که دربرگيرنده‌ي حکمت‌هاي گران قدر است براي اثبات حقّانيت رستاخيز و پاداش پرهيزگاران و سزاي تکذيب کنندگان سوگند مي‌خورد. پس به «طور» سوگند خورد و آن کوهي است که خداوند بر بالاي آن با موسي بن عمران ÷ سخن گفت و به او احکامي را وحي کرد. و اين احکام منّتي بر او وامّتش بود و از آيات بزرگ خدا و از نعمت‌هايش بودند که بندگان نمي‌توانند ارزش آن را برشمارند.
﴿ ﴾ و سوگند به کتاب نوشته شده. احتمال دارد که منظور از آن لوح محفوظ باشدکه خداوند در آن همه چيز را نوشته است. و احتمال دارد که منظور از کتاب نوشته شده قرآن کريم باشد که برترين کتاب‌هاست و خداوند آن‌را نازل فرموده درحاليکه خبر و حکايت پيشنيان و پسينيان را در بردارد و مشتمل بر دانش‌هاي گذشتگان و آيندگان است. 
﴿  ﴾ در ورقي نوشته شده که آشکار است و بر هيچ عاقل و بيننده‌اي پوشيده نيست.
﴿ ﴾ و قسم به خانه آباد و آن خانه‌ايست که بر بالاي آسمان هفتم است و همواره به وسيله فرشتگان بزرگوار آباد مي‌باشد و هر روز هفتاد هزار فرشته وارد آن مي‌شوند و در آن پروردگارشان را بندگي مي‌کنند، هرگاه از آن خارج شود تا روز قيامت نوبت بازگشت به آن‌ها نمي‌رسد. و گفته شده که «بيت المعمور» بيت الحرام (=کعبه) است که با طواف کنندگان و نمازگزاران و با زايراني که به قصد انجام حج و عمره مي‌ايند در هر وقت آباد است. همانطور که خداوند در آيه‌اي ديگر به بيت الحرام قسم خورده و مي‌فرمايد: ﴿   ﴾ [التین: 3]. «و سوگند به اين شهر امين».
و خانه‌اي که برترين خانه‌هاي زمين است و مردم به قصد انجام حج و عمره که يکي از ارکان اسلام و ارزش‌هاي بزرگ آن مي‌باشد به سوي آن مي‌آيند، خانه‌اي که ابراهيم و اسماعيل آن را ساخته‌اند و خداوند آن‌را مايه پاداش و ثواب مردم و محلّي امن قرار داده‌است. چنين خانه‌اي سزاوار است که خداوند به آن سوگند بخورد و عظمت شايسته آن‌را بيان نمايد و به حرمت آن سوگند بخورد.
﴿ ﴾ و سوگند به سقف برافراشته، يعني آسمان که خداوند آن را سقفي براي مخلوقات و زمين قرار داده که زمين روشنايي‌اش را از آن مي‌گيرد، و مردم با استفاده از علامت‌ها و نشانه‌هاي آن راهياب مي‌شوند و خداوند باران رحمت و انواع روزي را از آن نازل مي‌کند.
﴿ ﴾ و سوگند به درياي سرشار از آب که خداوند آن را پر کرده و از طغيان و جاري شدن بر روي زمين منع کرده است با اين که به اقتضاي طبيعت مي‌بايست روي زمين را بپوشاند، ولي حکمت خداوند اقتضا نموده است که دريا را از جاري شدن باز دارد تا انواع حيوانات بتوانند روي زمين زندگي نمايند. و گفته شده که «مسجور» به معني بر افروخته شده مي‌باشد که روز قيامت آب آن به آتش تبديل مي‌گردد و دريا سراپا آتش مي‌شود و سرشار از انواع عذاب مي‌گردد.
چيزهايي که خداوند به آن سوگند خورده است بر اين دلالت مي‌نمايند که اين‌ها از نشانه‌هاي خدا هستند و دلايل يگانگي و توانمندي او مي‌باشند.
و دلايلي بر اين هستند که او مي‌تواند مردگان را زنده نمايد. پس فرمود: ﴿   ﴾ قطعا عذاب پروردگارت واقع مي‌شود و خداوند خلاف وعده نمي‌کند. ﴿   ﴾ باز دارنده‌اي براي عذاب خدا و جود ندارد که از آن جلوگيري کند چون هيچ چيزي بر قدرت خداوند چيره نمي‌گردد و هيچ فرار کننده‌اي از دست او در نمي‌رود. سپس وصف و حالت آن روز را بيان کرد که عذاب در آن واقع مي‌شود، پس فرمود: ﴿   ﴾ روزي که آسمان به چرخش و تکان و جنبش در مي‌آيد و آشفتگي و لرزش آن ادامه مي‌يابد.
﴿  ﴾ و کوه‌ها از جاهايشان برکنده مي‌شوند و همانند ابرها به حرکت در آمده و مانند پنبه حلّاجي شده به رنگ‌هاي مختلف درمي آيند، سپس پراکنده مي‌گردند و همه اين‌ها به خاطر وحشت روز قيامت است. سپ انسان ضعيف در آن روز چگونه خواهد بود؟!.
﴿  ﴾ ويل کلمه‌ايست که هر نوع عذاب و غم و اندوه و ترسي را شامل مي‌شود. در آن روز تکذيب کنندگان به همه اين‌ها گرفتار مي‌شوند. سپس حالت تکذيب کنندگان را بيان کرد، کساني که به سبب تکذيب حق سزاوار ويل گشته‌اند، پس فرمود: ﴿    ﴾ کساني که سرگرم کارهاي باطل خود هستند و دانش و پژوهش آن‌ها علوم زيانباري است که تکذيب حق و تصديق باطل را در بردارد. و اعمال و کارهايشان کارهاي جاهلان و بي‌خردان است. به خلاف آن چه اهل تصديق و ايمان بر آن‌ها هستند که علومشان مفيد و کارهايشان شايسته است.
﴿     ﴾ روزي که با قهر و خشونت به‌سوي آتش جهنّم برده شده و بر چهره‌هايشان کشانده مي‌شوند و با لومه و سرزنش به آن‌ها گفته مي‌شود:
﴿     ﴾ اين همان آتشي است که آن‌را دروغ مي‌پنداشتيد پس امروز بچشيد عذاب هميشگي را، عذابي که مقدار و حالت آن‌را کسي (جز خدا) نمي‌داند.
﴿     ﴾ آيا اين جادو است يا اين که شما نمي‌بينيد؟ احتمال دارد که اشاره به آتش و عذاب باشد. همان‌طور که سياق آيات بر همين دلالت مي‌کند. يعني وقتي آن‌ها آتش و عذاب را ببينند به صورت توبيخ به آن‌ها گفته مي‌شود: «آيا اين جادويي است که حقيقت ندارد حال آنکه آن را ديده‌ايد، يا اينکه در دنيا نمي‌توانستيد ببينيد؟» يعني بينش و دانش نداشتيد بلکه به اين چيز جاهل و ناآگاه بوديد و حجّت بر شما اقامه نشده است؟ و پاسخ منتفي بودن هر دو چيز است. امّا سحر و جادو آشکار است که قرآن راست‌ترين کلام سات و از همه جهات با جادو متضاد است. و امّا اين که آن‌ها بينش و دانش نداشتند مسئله برخلاف اين است بلکه خداوند حجّت را بر آن‌ها اقامه نمود و پيامبران آنها را فرا خواندند تا به اين روز ايمان بياورند. و دلايل و حجّت‌هايي بر آن اقامه شد که آن را از بزرگترين امور مدّلل و واضح قرار مي‌دهد.
و احتمال دارد که﴿     ﴾ اشارهبه حق آشکار و راه راستی است که محمدص آورده است. یعنی آیا آنچه که محمدص آورده است، سحر است یا اینکه شما بینش و دانش ندارید و حقیقت امر بر مشا مشتبه شده است؟! البته که اینگونه نیست، بلکه آنچه محمدص آورده است از هر چیزی واضح و آشکارتر است و از هر حقی حق‌تر است و بر آنان حجّت اقامه شده است.
 ﴿﴾ وارد آن شويد به صورتي که شما را از هر سو در بر مي‌گيرد و بدن‌هايتان را مي‌پوشاند و آتش به دل‌هايتان مي‌رسد. ﴿     ﴾ چه شکيبايي کنيد چه بيتابي نماييد برايتان يکسان است. يعني شکيبايي ورزيدنتان در برابر آتش فايده‌اي ندارد و برخي از شما در کنار برخي ديگر احساس آرامش نخواهد کرد، و عذاب از شما کاسته نخواهد شد و اين عذاب از چيزهايي نيست که هرگاه بنده بر آن شکيبايي بورزد سختي و مشقّت آن آسان شود. و آن‌ها به سبب اعمال ناپاکشان به چنين عذابي گرفتار شده‌اند، بنابراين فرمود: ﴿    ﴾ تنها برابر کارهايي که خودتان کرده‌ايد کيفر داده مي‌شويد.
آيه‌ي 20-17:
﴿     ﴾ «بی‌گمان پرهیزگاران در باغها و ناز و نعمت خواهند بود».
﴿        ﴾ «درحالیکه از آنچه پروردگارشان به آنان داده‌است شاد و خوشحالند، و پروردگارشان آنان‌را از عذاب دوزخ محفوظ و مصون داشته است».
﴿      ﴾ «به پاداش آن‌چه کرده‌اید گوارا بخورید و بیاشامید».
﴿        ﴾ «بر تخت‌های ردیف شده تکیه زده‌اند و حوران درشت چشم را به همسری آنان درمی‌آوریم».
وقتي کيفر تکذيب کنندگان را بيان کرد، نعمت پرهيزگاران را نيزذکر نمود تا هم تشويق کرده باشد و هم بيم داده باشد و دل‌ها در ميان ترس و اميد به سر ببرند. پس فرمود: ﴿ ﴾ بي‌گمان کساني که با انجام دادن دستورات و پرهيز از منهّيات از خشم وناخشنودي و عذاب خداوند پروا داشته و پرهيز نموده‌اند، ﴿  ﴾ در باغ‌هايي هستند که درختان پرشکوفه و نهرهاي خروشان و منظره‌هاي شگفت‌انگیز و منزل‌هاي آراسته آن باغ‌ها را فرا گرفته‌اند. ﴿ ﴾ و در ناز و نعمت هستند. و اين شامل نعمت‌هاي قلبي و روحي و بدني مي‌باشد.
﴿   ﴾ از آن چه پروردگارشان به آنان داده شاد و خوشحالند و با شادي و لذّت از آن بهره مي‌برند و از نعمت‌هاي وصف ناپذيري که خداوند به آن‌ها داده خوشحالند و هيچ‌کس نمي‌داندکه چه نعمت‌هاي لذّت بخشي براي وي پنهان شده است. ﴿   ﴾ و خداوند آنان‌را از عذاب دوزخ محفوظ داشته است. پس هر آنچه را که دوست داشتني است به آن‌ها داده‌است و از آنچه مايه ترس و وحشت است آنان‌را نجات داده‌است، چون کارهايي کرده‌اند که خداوند دوست داشته است، و از آن چه خدا را ناخشنود مي‌کند پرهيز کرده‌اند.
﴿ ﴾ و از انواع خوردنيها و نوشيدني‌ها که دوست داريد بخوريد و بياشاميد، ﴿ ﴾ و نوش و گواريتان باد. ﴿   ﴾ آنچه بدان دست يافته ايد به سبب کارهاي نيک و گفته‌هاي خوبتان است که انجام داده‌ايد.
﴿   ﴾ آنان با راحتي و آرامش بر تخت‌هايي که با انواع پرده‌ها آراسته شده‌اند و در کنار هم قرار گرفته‌اند تکيه مي‌زنند. و خداوند تخت‌ها را اينگونه توصيف نمود که در کنار هم و رديف هستند. تا بر کثرت آن و ترتيب زيبايشان دلالت نمايد و نشانگر آن باشد که آن‌ها گردهم مي‌آيند و با مهرباني و شادي زندگي مي‌کنند. پس وقتي از نعمت‌هاي قلبي و روحي و جسمي برخودار شدند، آن‌گونه که در تصوّر هيچ انساني نمي‌گنجد، خوردني‌هاي لذيذ و نوشيدني‌هاي گوارا و مجالس زيبا که به دل هيچ انساني خطور نمي‌کند، بهره‌مند شدن از زناني باقي مي‌ماند که شادي جز با آن‌ها کامل نمي‌شود. پس خداوند متعال بيان کرد آن‌ها همسراني دارند که از نظر هيئت و آفرينش و اخلاق از همه زن‌ها کامل‌تر مي‌باشند. بنابراين فرمود: ﴿   ﴾ و حورهاي درشت چشم را به همسري آنان در مي‌آوريم و آن‌ها زناني هستند که از زيبايي ظاهري برخوردار هستند و هم داراي اخلاق خوب مي‌باشند که اين باعث مي‌شود بينندگان از زيبايي آن‌ها به حيرت بيافتند و عقل‌هاي جهانيان را بربايند و نزديک است که دل‌ها از اشتياق و علاقه به سوي آن‌ها پر بگشايند. «عِين» يعني درشت چشم، حورهايي که چشم‌هايي دلکش دارند که سياهي و سفيدي آن بسيار زيباست.
آيه‌ي 28-21:
﴿                    ﴾ «و کسانیکه خودشان ایمان آورده و فرزندانشان نیز در ایمان آوردن از آنان پیروی کرده‌اند فرزندانشان را به آنان ملحقّ می‌کنیم و از عملشان چیزی نمی‌کاهیم. هر شخص در گرو کارهایی است که کرده است».
﴿     ﴾ «و با میوه و گوشتی که اشتها می‌کنند آنان‌را مدد می‌رسانیم».
﴿        ﴾ «در آنجا جامی را از دست هم‌دیگر می‌گیرند که در آن هیچ بیهودگی و گناهی نیست».
﴿       ﴾ «و نوجوانانی برای (خدمت) آنان است که بر گرد آنان آمد و رفت می‌کنند، گویی آنان مروارید نهفته‌اند».
﴿     ﴾ «و پرسش‌کنان روی به هم‌دیگر می‌کنند».
﴿       ﴾ «می‌گویند: ما پیش از این درمیان خانواده و فرزندانمان بیمناک بودیم».
﴿      ﴾ «پس خداوند بر ما منّت نهاد و ما را از عذاب آتش حفظ کرد».
﴿          ﴾ «همانا ما از پیش او را به فریاد می‌خواندیم بی‌گمان او نیکوکار مهربان است».
اين از کمال نعمت بهشت است که خداوند فرزندان اهل بهشت را به خودشان ملحق مي‌گرداند، فرزنداني که در ايمان آوردن از پدران خود پيروي کرده‌اند، يعني به واسطه‌ي ايماني که از پدرانشان صادر شده به آنان ملحق شده‌اند، پس اگر پيروي نمودنشان به سبب ايماني باشد که از خودشان صادر شده باشد به طريق اولي آنان به پدرانشان ملحق ميشوند.
پس خداوند آن‌ها را در بهشت به پدرانشان ملحق مي‌گرداند و به مقام و منزلت آنان مي‌رساند، گرچه آن‌ها به وسيله عمل و کردار خود به آن مقامات نرسند، و اين کار را به پاداش پدرانشان انجام مي‌دهند تا ثوابشان بيش‌تر گردد. با وجود اين خداوند چيزي از اعمالشان را نمي‌کاهد.
ممکن است کسي گمان ببرد که اهل دوزخ نيز چنين هستند و خداوند فرزندانشان را به آن‌ها ملحق مي‌نمايد. بنابراين، خداوند خبر داد که حکم هر دو سرا (بهشت و جهّنم) يکي نيست چرا که دوزخ سراي عدالت است. و از جمله عدالت الهي اين است که هيچ کس را بدون گناه عذاب نمي‌دهد، بنابراين فرمود: ﴿    ﴾ هرکس در گروه عمل خود است.
پس هيچ‌کس بار گناه ديگري را بر دوش نمي‌کشد و بار گناه هيچ کسي بر دوش کسي ديگر گذاشته نمي‌شود. و اين جمله‌اي معترضه است و يکي از فوايد آن، اين است که توّهم مذکور را رفع مي‌نمايد.
﴿﴾ و همواره از فضل گسترده و روزي فراگير خودمان به اهل بهشت مي‌رسانيم. ﴿ ﴾ هر ميوه‌اي از انگور، انار، سيب و انواع ميوه‌هاي لذيذي که بخواهند به آنان مي‌دهيم، و ميوه‌هايي ديگر اضافه بر آنچه مي‌خورند. ﴿  ﴾ و هرگوشتي که بخواهند از گوشت‌هاي پرندگان و غيره به آن‌ها مي‌دهيم.
﴿  ﴾ و در بهشت جامي را از دست يکديگر مي‌گيرند يعني جام‌هاي شراب را از دست يکديگر مي‌گيرند و به هم ديگر مي‌دهند و نوجوانان، شراب را با ليوان‌ها و پارچ‌ها بر آن‌ها مي‌گردانند. ﴿    ﴾ در بهشت سخني بيهوده و گفتاري که فايده‌اي ندارد و آنچه که در آن گناه است وجود ندارد، و هرگاه اين دو چيز وجود نداشته باشند چيزسومي محقّق مي‌شود و آن اين که سخن آن‌ها در بهشت سلام و پاکيزگي است که جان‌ها را شاد مي‌نمايد و دل‌ها را خوشحال مي‌گرداند. آنان به بهترين صورت با هم ديگر همنشيني مي‌نمايند و از پروردگارشان فقط چيزهايي مي‌شنوند که آن‌ها را مسرور مي‌گرداند. و اين بيانگر آن است که خداونداز آن‌ها راضي است و آن‌ها را دوست دارد.
﴿      ﴾ و نوجواناني که خدمتگزار ايشان هستند پيوسته گرداگرد آنان در چرخش و گردشند و از بس که زيبا هستند گويا مرواريدهاي پنهانِ در صدف هستند و براي خدمتگزاري آنان و انجام دادن کارهايشان پيرامون آن‌ها رفت و آمد مي‌کنند. و اين نشانگر آن است که آنان از نعمت‌هاي فراواني برخوردارند، و دالّ بر کمال آسايش آنان ميباشد.
﴿    ﴾ و روي به هم ديگر مي‌کنند و در مورد امور دنيا و احوال آن از يکديگر پرسش مي‌کنند. ﴿﴾ در رابطه با آن چه که آن‌ها را به اين شادي و سرور رسانده است مي‌گويند: ﴿      ﴾ ما پيش از اين در دنيا در ميان خانواده‌هايمان بيمناک بوديم، پس از ترس و بيم خداوند گناهان را ترک نموديم و به سبب آن به اصلاح عيب‌هايمان پرداختيم. 
﴿  ﴾ خداوند با هدايت و توفيق دادن به ما بر ما منّت گذارد. ﴿  ﴾ و ما را از عذاب سوزان و بسيار داغ حفظ کرد. 
﴿    ﴾ همانا ما پيش از اين او را به فرياد مي‌خوانديم که ما را از عذاب شعله‌ور دوزخ دور بدارد و به سراي نعمت برساند. اين به فرياد خواندن شامل دعاي عبادت و خواستن است. يعني همواره با انجام انواع عبادت‌ها به او تقّرب مي‌جستيم و در همه اوقات او را به فرياد مي‌خوانديم.
﴿   ﴾ بي‌گمان او نيکوکار مهربان است. از جمله نيکي و مهرباني‌اش به ما اين است که از ما خشنود گرديد و ما را وارد بهشت گرداند و از ناخشنودي خويش و عذاب جهنّم نجات داد.
آيه‌ي 43-29:
﴿        ﴾ «پس پند و اندرز بده که تو به فضل پروردگارت کاهن و دیوانه نیستی».
﴿       ﴾ «آیا می‌گویند: شاعری است که درباره‌اش چشم به راه رویداد روزگار هستیم؟».
﴿      ﴾ «بگو: چشم به راه باشید که من نیز با شما چشم به راهم».
﴿         ﴾ «آیا خردهایشان آنان‌را به این (سخنان) فرمان می‌دهد یا آنان گروهی سرکشند؟!».
﴿       ﴾ «آیا می‌گویند: آن‌را بربافته است؟ (چنین نیست)، بلکه ایمان نمی‌آورند».
﴿      ﴾ «پس اگر راستگویند سخنی هم‌چون آن‌را بیاورند».
﴿        ﴾ «آیا ایشان بی‌آفریدگار آفریده شده‌اند، یا این که خودشان آفریدگارند؟!».
﴿        ﴾ «آیا آسمان‌ها و زمین را آفریده‌اند؟ (نه) بلکه آنان یقین نمی‌کنند».
﴿       ﴾ «آیا خزانه‌های پروردگارت نزد آنان است یا آنان چیره هستند؟».
﴿          ﴾ «آیا نردبانی دارند که بر (بالای) آن (اسراررا) می‌شنوند؟ پس باید که شنوندة آنان دلیلی آشکار بیاورد».
﴿     ﴾ «آیا دختران سهم خدایند و پسران سهم شما؟».
﴿       ﴾ «یا اینکه تو از آنان مزدی می‌خواهی که آنان از تاوان آن گرانبارند؟».
﴿     ﴾ «آیا در نزد خود (علم) غیب دارند که آنان (هرچه بخواهند) می‌نویسند؟».
﴿        ﴾ «آیا می‌خواهند نیرنگ بزنند؟ پس کافران به حیلت خود گرفتار می‌آیند».
﴿          ﴾ «آیا آنان جز خدا معبودی دارند؟ خداوند پاک و منزّه است از آنچه شرک می‌آورند».
خداوند متعال به پيامبرشص فرمان مي‌دهد به همه مردم اعم از مسلمان و کافر پند و اندرز بدهد تا حجّت خدا بر ستمگران اقامه شود، و توفيق يافتگان به سبب اندرز او هدايت شوند. و به پيامبر فرمان مي‌دهد که به گفته‌هاي تکذيب کنندگان و اذيت و آزار و سخناني که به وسيله آن مردم را از اطاعت پيامبر باز مي‌دارند توّجه نکند. آن‌ها سخناني درباره پيامبر مي‌گويند که خودشان مي‌دانند او دورترين مردم از اين چيزهاست. بنابراين، هر نقصي را که مشرکين پيامبر را بدان متّهم مي‌نمايند از او نفي نمود و فرمود: ﴿    ﴾ تو به فضل و لطف پروردگارت کاهن نيستي. کاهن کسي است که جنّي نزد او مي‌آيد و از خبرهاي غيبي به او مي‌رساند و يک سخن راست را با صد دروغ در مي‌آميزد.
﴿ ﴾ وديوانه نيستي، و فاقد عقل نمي‌باشي، بلکه از همه مردم عقلت کامل‌تر است و از همه، از شياطين دورتر هستي و از همه مردم راستگوتر و کامل‌تر و بزرگوارتر مي‌باشي.
﴿  ﴾ و گاهي درباره او مي‌گويند:شاعري است که شعر مي‌سراي در حاليکه خداوند مي‌فرمايد: ﴿     ﴾ [یس: 69]. «و شعر را به او نياموخته‌ايم و نه شعر سرايي سزاوار اوست». ﴿   ﴾ منتظر مرگ او هستيم، پس وقتي بميرد کارش تمام مي‌شود و از دست او راحت مي‌شويم.
﴿﴾ در پاسخ ياوه سرايي شان بگو: ﴿﴾  منتظر مرگ باشيد، ﴿   ﴾ بي‌گمان من منتظرم تا خداوند شما را به عذابي از سوي خود يا به عذابي به وسيله ما گرفتار نمايد.
﴿   ﴾ آيا اين تکذيب و سخناني که درباره تو گفته‌اند از خرد و عقل‌هايشان برآمده است؟ اگر چنين است چه بدعقل و خردي دارند، زيرا عاقل ترين انسان را ديوان قرار داده و راست‌ترين سخن و حق ترين سخن را دروغ و باطل انگاشته‌اند. قطعا ديوانگان نيز از داشتن چنين خردي دور هستند. ﴿   ﴾ يا ستمگري و سرکشي‌شان، آن‌ها را به گفتن چنين سخناني واداشته است؟! و واقعيت همين است و سرکشي حدّي ندارد که بر آن توقّف نمايند پس، از فرد سرکش و کسي که از حدّ تجاوز کرده است هر سخن و کاري برمي‌آيد.
﴿  ﴾ آيا مي‌گويند: محمّد قرآن را از پيش خود ساخته است؟! ﴿  ﴾ بلکه ايمان نمي‌آورند، و اگر ايمان مي‌آوردند چنين سخناني نمي‌گفتند. ﴿     ﴾ يعني اگر راست مي‌گوييد که او قرآن را از پيش خود ساخته است، شما هم عرب شيوا زبان و فصيح و بليغ هستيدو قرآن شما را به مبارزه طلبيده که هم‌چون آن‌را بياوريد.
پس همانند آن‌را بياوريد، آن‌گاه مخالفت شما درست خواهد بود، وگرنه به صداقت و راست بودن آن اقرار کنيد، پس اگر شما وهمه انسان‌ها و جن‌ها جمع شوند نخواهند توانست همانند قرآن را بياوريد. بنابراين، درميان دو چيز قرار داريد يا به آن ايمان مي‌آوريد و به رهنمود آن اقتدا مي‌کنيد و يا دشمني مي‌ورزيد و از باطلي که از بطلان آن آگاه هستيد پيروي مي‌نماييد.
﴿       ﴾ اين استدلال عليه آن‌هاست با امري که آنان را ناچار مي‌سازد که يا در برابر حق تسليم شوند و يا از مقتضاي عقل و دين بيرون روند. و بيان آن (=امر) اين است که آن‌ها يگانگي خداوند را انکار مي‌کنند و پيامبرش را تکذيب مي‌نمايند و اين مستلزم آن است که آن‌ها منکر آنند که خداوند آن‌ها را آفريده است، و عقلا و شرعا ثابت است که حقيقت اين قضيه از يکي از اين سه حالت خالي نيست:
يا اينکه آن‌ها بدون هيچ آفريدگاري آفريده شده‌اند و اين محال و غيرممکن است. و يا اين که خودشان خويشتن را آفريده‌اند که اين هم محال و غيرممکن است، چون تصوّر نمي‌شود که کسي خودش را پديد بياورد. وقتي اين دو امر باطل باشند و ناممکن بودنشان روشن گردد حالت سوم ثابت و مقرّر مي‌گردد و آن اينکه خداوند آن‌ها را آفريده است. بنابراين، معبود به حق تنها خداوند است که عبادت سزاوار هيچ‌کسي جز او نيست.
﴿   ﴾ آيا آسمان‌ها و زمين را آفريده‌اند؟ اين استفهامي است که بر تاکيد نفي دلالت مي‌کند. يعني آن‌ها آسمان‌ها و زمين را نيافريده‌اند تا شريکان خدا باشند و اين چيزي بسيار واضح است. ﴿  ﴾ بلکه تکذيب کنندگان داراي آنچنان علم کافي و يقيني نيستند که به سبب آن از دلايل شرعي و عقلي استفاده ببرند.
﴿   ﴾ آيا خزانه‌ها و گنجينه‌هاي رحمت پروردگارت در اختيار اين تکذيب کنندگان است که هرکس را بخواهند بدهند و هرکس را بخواهند محروم نمايند؟ يعني به اين خاطر اجازه نمي‌دهند که خداوند نّبوت را به بنده و پيامبرش محمّدص بدهد که گويا آن‌ها سرپرستان گنجينه‌هاي رحمت خداوند هستند، در حالي که آن‌ها بسيار حقيرتر و خوارتر از اين مي‌باشند که چنين چيزي در اختيارشان باشد. پس آن‌ها سود و زيان و مرگ و زندگي خودشان را نيز در اختيار ندارند ﴿           ﴾ [الزخرف: 32]. «آيا آن‌ها رحمت پروردگارت را تقسيم مي‌کنند؟ ما زندگي‌شان را در دنيا ميان آن‌ها تقسيم کرده‌ايم». ﴿  ﴾ يا اينکه آن‌ها بر خلق خدا و ملک الهي چيره و مسلّط هستند؟ چنين نيست، بلکه آنان عاجز و نيازمندند.
﴿    ﴾ آيا آن‌ها از غيب اطلاعي دارند و يا به ملکوت اعلي بالا مي‌روند و گوش فرا مي‌دهند آنگاه از چيزهايي خبر مي‌دهند که غير از ايشان کسي ديگر آن را نمي‌داند؟ ﴿   ﴾ پس گوش فرا دهنده ايشان که مدّعي چنين چيزي است بايد دليلي آشکار بياورد، و از کجا مي‌تواند دليلي ارائه بدهد؟
زيرا خداوند داناي پنهان و پيداست و او هيچ کسي را از غيب آگاه نمي‌کند مگر پيامبري را، که به آن چه بخواهد او را آگاه مي‌نمايد. پس اگر محمّدص که برترين پيامبران و داناترين و پيشواي آنان است و به توحيد خداوند و وعيد الهي و ديگر اخبار راستين خبر داده، با اين حال چيزي جز آنچه خداوند به او آموخته است نمي‌داند، و تکذيب کنندگان اهل ضلالت و سرکشي و جهالت باشند، کدام يک از اين دو مُخبر سزاوار آن است که خبرش قبول گردد؟!.
به ويژه اينکه پيامبر براي اثبات آن چه از آن خبر داده دلايل و حجّت‌هايي اقامه نموده است که باعث يقين قطعي مي‌گردند، و آن‌ها بر آن چه ادّعا کرده‌اند شبهه‌اي مطرح نکرده‌اند، گذشته از اين که دليلي ارائه داده باشند.
﴿    ﴾ آيا آنگونه که ادعا نموده‌ايد پسران سهم او هستند و دختران سهم شما؟! پس شما دو امر ممنوع را اعلام مي‌داريد: يکي اينکه براي خداوند فرزند مقّرر مي‌داريد و ناقص‌ترين نوع آن‌را براي خدا مقرّر مي‌داريد! پس آيا طعنه‌اي بزرگ‌تر از اين به خدا وجود دارد؟
﴿  ﴾ يا اينکه‌اي پيامبر! در مقابل تبليغ رسالت از آن‌ها مزد و پاداشي مي‌طلبي؟! ﴿   ﴾ که همچون بار گراني بر دوش آنان سنگيني مي‌کند و آنان از تاوان آن گرانبارند؟ چنين نيست، بلکه تو علاقمند هستي که بدون هيچ مزد و پاداشي آن‌ها را تعليم دهي، و حاضر هستي که اموال هنگفتي خرج کني تا آن‌ها رسالت تو را بپذيرند و دعوت تو را لبيک گويند.
و به «مولفة القلوب» اموالي مي‌دهي تا دل‌هايشان را به دست آوري و علم و ايمان در دل‌هايشان جاي بگيرد.
﴿    ﴾ آيا نزد خود علم غيب دارند، پس آن‌ها امور غيبي را مي‌نويسند، در نتيجه به اموري از غيب اطلاع يافته‌اند که پيامبر خدا از آن اطلاع نيافته است؟! آن گاه با علمي از غيب که دارند با او به مخالفت برخاسته‌اند؟ معلوم است که آن‌ها ملّتي بي‌سواد و جاهل و گمراه هستند، و علم و دانش پيامبر از ديگران بيش‌تر است، و خداوند از غيب او را به چيزهاي آگاه کرده است که هيچ‌يک از خلق خدا از آن اطلاع نيافته‌اند.
و اين‌ها همه راه‌هاي نقلي و عقلي هستند که بر فساد گفته‌هايشان دلالت مي‌نمايد و اين راه‌ها بطلان سخن آن‌ها را به بهترين و واضح‌ترين شيوه ترسيم مي‌نمايد. ﴿ ﴾ آيا آن‌ها مي‌خواهند با عيب‌جويي از تو و از آنچه آورده‌اي، ﴿﴾ نيرنگي بزنند تا به وسيله آن دين تو را باطل کرده و کارت را نابود نمايند؟ ﴿   ﴾ پس مکر و نيرنگ کافران به خودشان بر مي‌گردد و زيان آن به سوي خودشان باز خواهند گشت. و خداوند چنين نمود و کافران هر چقدر توانستند حيله ومکر ورزيدند امّا خداوند پيامبرش را بر آن‌ها پيروز گرداند و دينش را چيره نمود و آن‌ها را خوار و ذليل گرداند.
﴿    ﴾ آيا آنان معبودي جز خداوند دارند؟! آيا غير از الله معبود ديگري دارند که به سود و نفع او اميدوار باشند و از زيان او بيم داشته باشند؟! ﴿   ﴾ پاک و منّزه است خداوند از آنچه شرک مي‌ورزند. پس او هيچ شريکي در فرمانروايي ندارد، و هيچ شريکي در يگانگي و عبادت ندارد. ومقصود از کلامي که آورده شده همين است. يعني باطل بودن پرستش معبودهاي غير از الله و بيان فساد آن با اين دلايل قطعي گرديد. و آن چه مشرکان بر آن هستند باطل مي‌باشد و کسي که سزاوار است که پرستش گردد و برايش نماز گزارده شود و سجده برده شود و دعاي عبادت و دعاي خواستن خاص او باشد خداوند است که معبود به حق است واسماء و صفات او کامل هستند، و صفت‌هاي نيکوي زيادي دارد و کارهاي زيباي زيادي انجام داده‌است.
پس داراي شکوه و بزرگي و قدرتي است که شکست نمي‌خورد، يگانه و يکتاست و آن قدر والا است که براي رفع نيازها به او روي آورده مي‌شود. پس بزرگ و ستوده و بزرگوار است خداوند قادر و دانا.
آيه‌ي 46-44:
﴿         ﴾ «و اگر پاره‌ای از آسمان افتاده ببینند می‌گویند: ابرای انباشته است».
﴿       ﴾ «پس ایشان را به حال خود واگذار، تا به آن روزی برسند که در آن بیهوش می‌شوند».
﴿         ﴾ «روزی‌که نیرنگشان چیزی (از عذاب خدا) را از آنان دفع نمی‌کند و مدد و یاری نمی‌شوند».
خداوند در بيان اين که مشرکان تکذيب کننده حق از حقيقت روي برتافته‌اند وبه باطل روي آورده‌اند مي‌فرمايد: اگر هر دليلي براي اثبات حق آورده شود آن‌ها از حق پيروي نخواهند کرد و با آن‌ها به مخالفت برخواهند خواست. ﴿     ﴾  و اگر از آسمان از ن شانه‌هاي روشن پاره و تکّه بزرگي از عذاب بر آنان بيافتد. ﴿  ﴾ مي‌گويند: اين ابري است که به طور طبيعي روي هم انباشته شده است. يعني به نشانه‌هايي که مي‌بينند توجّه نمي‌کنند و از آن درس عبرت نمي‌آموزند.
و اين‌ها جز عذاب و شکنجه علاجي ندارند بنابراين فرمود: ﴿      ﴾ آنان را به حال خود واگذار تا به آن روزي برسند که در آن بيهوش مي‌شوند و آن، روز قيامت است که در آن به عذابي گرفتار مي‌شوند که اندازه و مقدار آن قابل توصيف نيست.
﴿     ﴾ روزي که نيرنگشان کمترين سودي به حالشان نخواهد داشت و کمترين چيزي از عذاب خدا را از آن‌ها دور نمي‌کند. گرچه در دنيا نيرنگي مي‌ورزند که به وسيله آن اندک زماني زندگي مي‌کنند. پس در روز قيامت نيرنگ و توطئه آن‌ها نابود مي‌گردد و تلاش‌هايشان باطل خواهد شد و از عذاب خدا رهايي نمي‌يابند. ﴿  ﴾ و آنان ياري نمي‌شوند.
آيه‌ي 49-47:
﴿          ﴾ «و ستمکاران عذابی جز این (نیز) دارند ولی بیش‌ترشان نمی‌دانند».
﴿           ﴾ «و برابر فرمان پروردگارت صبر و شکیبایی پیشه‌کن که تو زیر نظر مایی. و هنگامی‌که (از خواب) برمی‌خیزی با ستایش پروردگارت تسبیح گوی».
﴿     ﴾ «و در پاره‌ای از شب او را به پاکی یاد کن و (نیز) در پی نهان شدن ستگارگان».
وقتي خداوند عذاب ستمگران را در روز قيامت ذکر کرد خبر داد که آن‌ها قبل از روز قيامت هم عذابي دارند و اين شامل عذاب دنيا مي‌شود که آن‌ها با کشته شدن و اسير گشتن و اخراج شدن از شهرها به آن‌ها گرفتار مي‌آيند. همچنين به عذاب قبر و برزخ گرفتار مي‌شوند. ﴿   ﴾ ولي بيش‌ترشان نمي‌دانند، زيرا بر آنچه که باعث عذاب و شدت کيفر مي‌شود باقي مانده‌اند.
وقتي خداوند حجّت و دلايلي را بر باطل بودن گفته‌هاي تکذيب کنندگان ارائه داد، به پيامبر دستور داد تا به آن‌ها توّجه نکند و با التزام به فرمان تقديري و تشريعي پروردگار و با استقامت نمودن بر آن شکيبايي ورزد. و به او وعده داد که وي را حفاظت خواهد کرد. ﴿ ﴾ بي‌گمان تو تحت نظر و حفاظت ما هستي. و به او فرمان داد که ذکر و عبادت را وسيله و کمکي براي شکيبايي قرار دهد. پس فرمود: ﴿    ﴾ و هنگاميکه در شب از خواب بر مي‌خيزي با ستايش پروردگار تسبيح گوي.
در اينجا به قيام شب امر شده است. يا معني آيه اين است که وقتي براي انجام نمازهاي پنج گانه بر مي‌خيزي پروردگارت را به پاکي ياد نما، به دليل اينکه مي‌فرمايد: ﴿    ﴾ و در پاره‌اي از شب او را به پاکي ياد کن و نيز در پي نهان شدن ستارگان، يعني در آخر شب تسبيح او را بگوي. و نماز صبح در اين داخل است. والله اعلم.
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مکي و 62 آيه دارد.
آيه‌ی 18-1:
﴿   ﴾ «سوگند به ستاره در آن زمان که دارد غروب می‌کند».
﴿     ﴾ «(که) رفیق شما نه گمراه گشته و نه به بیراه رفته است».
﴿    ﴾ «و از روی هوی و هوس سخن نمی‌گوید».
﴿     ﴾ «آن (چیزی که با خود آورده و با شما درمیان نهاده است) جز وحیی نیست که (بر او) فرستاده می‌شود».
﴿   ﴾ «(فرشتة‌) بس نیرومند آن‌را بدو آموخته است».
﴿   ﴾ «(فرشته‌ای) نیرومند، آنگاه راست و درست ایستاد».
﴿   ﴾ «و او در کنارة بلند آسمان بود».
﴿   ﴾ «آنگاه نزدیک شد، سپس فرود آمد».
     ﴾ «تا آنکه فاصلة او به اندازة دو کمان یا کمتر گردید».
﴿     ﴾ «سپس (خدا) به بندة خود آنچه را که باید می‌رساند، وحی کرد».
﴿     ﴾ «دل (پیامبر) آنچه را دید انکار نکرد».
﴿    ﴾ «آیا با او دربارة چیزی که دیده است ستیزه می‌کنید؟».
﴿    ﴾ «و به‌راستی او را باری دیگر دیده بود».
﴿   ﴾ «نزد سدرة المنتهی».
﴿   ﴾ «جنة المأوی نزد آن است».
﴿     ﴾ «هنگامیکه (درخت)) سدره را آنچه پوشانده بود فرو پوشاند».
﴿     ﴾ «دیده(ی پیامبر) منحرف نشد و سرکشی نکرد».
﴿      ﴾ «همانا او بخشی از نشانه‌های بزرگ پروردگارش را مشاهده کرد».
خداوند متعال به ستاره سوگند خورده است بدانگاه که در آخر شب در افق پنهان مي‌شود و غروب مي‌کند و شب پايان مي‌يابد و روز مي‌آيد. چون در اين نشانه‌هاي بزرگي است که ايجاب مي‌کند خداوند به آن قسم بخورد. و صحيح آن است که «نجم» اسم جنس است و شامل همه ستارگان مي‌باشد. خداوند به ستارگان قسم مي‌خورد که شک و ترديدي در صحت وحي الهي نيست، چون در اين مناسبت عجيبي است و آن اين که خداوند ستارگان را زينت بخش آسمان قرار داده‌است، همچنان که وحي و پيامدهاي آن زينت بخش زمين هستند و اگر نبود دانشي که از پيامبران برجاي مانده است، مردم به چنان تاريکي در مي‌افتادند که بسي شديدتر از تاريکي شب ظلماني است.
و سوگند ياد نمود که پيامبر از اينکه در دانش و هدف خود گمراه باشد منزّه است. و اين مستلزم آن است که پيامبر در علم خود راهيافته و هادي و داراي هدفي نيکو خيرخواه خلق باشد. برعکس آنچه اهل گمراهي بر آن هستند که دانش آن‌ها فاسد و قصد و هدفشان باطل است.
و فرمود: ﴿﴾ يار شما. تا آنها را يادآور شود که آنها راستگويي و راهيابي پيامبر را مي‌دانند و کار و بارش بر آن‌ها پوشيده نيست.
﴿   ﴾ و سخنان او از روي هوي و هوس و اميال نفساني‌اش نمي‌باشد. ﴿    ﴾ پيامبر جز آنچه از هدايت و پرهيزگاري که بر او وحي مي‌شود پيروي نمي‌کنند، و اين دلالت مي‌نمايد که سنّت و حديث از جانب خدا بر پيامبرش وحي مي‌شود. همان‌طور که خداوند متعال فرموده است: ﴿    ﴾ [النساء: 113]. «و خداوند کتاب و حکمت (=سنت) را بر تو نازل فرموده است». و بر اين دلالت مي‌نمايد که پيامبر در آنچه از خداوند خبر مي‌دهد و در تبيين شريعت الهي معصوم است چون کلام او از روي هوي و هوس صادر نمي‌گردد، بلکه از وحي برمي‌آيد که بر او وحي مي‌شود.
سپس از معلّم پيامبر سخن به ميان آورد، معلّمش جبرئيل÷ نيرومندترين و کامل‌ترین و فاضل‌ترین فرشتگان است. پس فرمود: ﴿  ﴾  جبرئيل÷ که در ظاهر و باطن بسيار نيرومند است وحي را بر پيامبر فرود آورده است. او بر اجراي آنچه خداوند دستور داده است قوي مي‌باشد. و بر رساندن وحي به پيامبر و جلوگيري شياطين از ربودن آن تواناست. نيز بر اين تواناست که نگذارد شيطان چيزي را به وحي داخل کند که از آن نيست. و اين شيوه‌اي است براي حفظ و حراست وحي از جانب خداوند بزرگ، و آن اينکه وحي را توسط اين فرستاده‌ی قوي و امين فرستاده است.
﴿ ﴾ داراي توانمندي و اخلاق نيکو، و زيبايي ظاهري و باطني است. ﴿﴾ پس جبرئيل÷ راست و درست ايستاد. ﴿  ﴾ درحاليکه او در جهت بلند و افق آسمان که از زمين بلندتر و برتر است، قرار داشت. پس روحي از ارواح علوي است که شياطين نمي‌توانند به آن برسند.
﴿ ﴾ سپس جبرئيل براي رساندن وحي به پيامبرشص نزديک شد. ﴿﴾ و از افق اعلي و آسمان بلند بر او فرود آمد. ﴿    ﴾ و به اندازه دو کمان يا کمتر از آن به او نزديک شد. و اين بر کمال نزديک شدن او به پيامبر دلالت مي‌نمايد، و نشانگر آن است که ميان او و جبرئيل واسطه‌اي نبوده است.
﴿    ﴾ پس خداوند به وسيله جبرئيل÷ آنچه را از شريعت بزرگ و خبر درست و راست را که بايد به بنده خدا مي‌رساند، وحي نمود. ﴿    ﴾ دل پيامبر و ديده‌اش وحيي را که خداوند به او وحي نمود انکار نکرد و چشم و گوش و قلبش با آن متفق بود.
و اين دليلي است بر کمال وحيي که خداوند بر او وحي نموده است. و پيامبر آن‌را طوري از جبرئيل فرا گرفته که هيچ شک و ترديدي درآن نيست. دلش آنچه را که چشمانش ديده بود تکذيب نکرد و در آن شکّي نکرد. و احتمال دارد منظور نشانه‌هاي بزرگي است که پيامبرص در شب معراج ديد و او با قلب و چشم به آن يقين نمود و همين در تاويل آيه کريمه مذکور درست است.
و گفته شده که منظور از آن ديدن پروردگار از سوي پيامبر در شب معراج و سخن گفتن با اوست. و اين را بسياري از علما برگزيده‌اند و ثابت کرده‌اند که پيامبر پروردگارش را در دنيا ديده است. امّا قول اوّل درست است و منظور جبرئيل÷ است. همان طور که سياق آيه بر آن دلالت مي‌نمايد. يعني محّمد جبرئيل را به صورت اصلي دوبار ديده است، يک بار در افق اعلي زير آسمان دنيا، همان‌طور که گذشت. و بار دوّم بالاي آسمان هفتم در شب معراج، شبي که پيامبرص به آسمان‌هاي بالا برده شد. بنابراين فرمود:
﴿   ﴾ و همانا محمّد جبرئيل را باري ديگر در حالي که به‌سوی او فرود مي‌آمد ديد. ﴿  ﴾ نزد «سدرة المنتهي»، و آن درخت بسيار بزرگي است بر بالاي آسمان هفتم و اين درخت «سدرة المنتهي» ناميده مي‌شود، چون هرچه از زمين به‌سوی بالا مي‌رود به آن منتهي مي‌گردد و آنچه از وحي و غيره که از سوي خداوند نازل مي‌گردد از آن فرود مي‌آيد. و يا به خاطر اين «سدرة المنتهي» ناميده مي‌شود که علم مخلوقات بدان منتهي مي‌شود. يعني چون آن بالاي آسمان‌ها و زمين قرار دارد پس آن در اوج بلندي است. و يا به خاطر مسايلي ديگر. و الله اعلم. پس محمّدص جبرئيل را در آن جا ديد، جاييکه محل ارواح علوي و پاک شده زيباست که هيچ شيطاني و هيچ روح پليدي نمي‌تواند به آن نزديک شود.
﴿  ﴾ جنّت نزد آن درخت است که همه انواع نعمت‌ها در آن فراهم است، طوري که همه آرزوها در آن تحقّق مي‌يابد و دل‌ها به آن علاقمند مي‌شوند، و اين دليلي است بر آن که بهشت در بالاترين جا و بالاي آسمان هفتم است.
﴿    ﴾ آنگاه که امري بزرگ از سوي خدا آن را مي‌پوشاند که وصف و حالت آن را جز خداوندﻷ نمي‌داند. ﴿    ﴾ چشم پيامبر به راست و چپ از مقصود و هدف منحرف نشد و به خطا نرفت. و اين کمال ادب پيامبرص است که در جايي قرار گرفت که خداوند وي را در آنجا قرار داد و در انجام آن کوتاهي نورزيد و از آن تجاوز نکرد. و اين کامل‌ترین نوع ادب است که در آن از گذشتگان و آيندگان پيشي گرفته است و کوتاهي ورزيدن به روش‌هاي زير صورت مي‌گيرد: اين که بنده به آنچه خداوند او را بدان دستور داده به آن عمل نکند و آن را انجام ندهد يا آن را به صورتي انجام دهد که در آن کوتاهي بورزد، يا در انجام دهد که در آن کوتاهي بورزد، يا در انجام آن افراط نمايد، و يا به صورتي انجام دهد که به چپ و راست منحرف شود. و همه اين چيزها از منتفي و دور است.
﴿     ﴾ او در شب إسرا بخشي از نشانه‌هاي بزرگ پروردگارش از قبيل بهشت وجهنّم و ديگر نشانه‌ها را مشاهده کرد.
آيه‌ی 25-19:
﴿   ﴾ «آیا چنین می‌بینید (و معتقدید) که لات و عزّی».
﴿   ﴾ «و منات آن سومین بت دیگر (معبود شمایند)؟».
﴿    ﴾ «آیا (به گمان شما) برای شما پسر است و برای او دختر».
﴿    ﴾ «در این صورت این تقسیمی ظالمانه و ستمگرانه‌ای است».
﴿                           ﴾ «این جز نام‌هایی نیست که شما و پدرانتان آنها را نام‌گذاری کرده‌اید که خداوند دربارة (صحّت) آن دلیلی نازل نکرده است؟! جز از گمان و خواستة دل‌ها پیروی نمی‌کنند و به‌راستی از (سوی) پروردگارشان برای آنان هدایت آمده است».
﴿    ﴾ «آیا انسان هر آنچه را که آرزو کند دارد؟».
﴿   ﴾ «آری! آخرت و دنیا از آن خداست».
وقتي خداوند آنچه را از هدايت و دين راستين و فرمان دادن به پرستش پروردگار و يگانه دانستن او، که محمّدص آورده است بيان کرد، بطلان آنچه را که مشرکان بر آن هستند نيز بيان نمود. 
از جمله پرستش چيزهايي که هيچ چيزي از صفات کمال را دارا نيستند و سود و زياني نمي‌رسانند، بلکه نام‌هاي بي‌معني هستند که مشرکان و پدران گمراه و نادانشان نام‌گذاري نموده و نام‌هاي باطلي براي آنها ايجاد کرده‌اند که سزاوار آن نيستند. 
پس آنها خود و ديگر گمراهان را با آن فريفتند. پس معبودهايي که چنين هستند به اندازه ذرّه‌اي سزاوار پرستش نمي‌باشند و انبازهايي که آنان نام گذاري کرده‌اند به ناحق چنين پنداشته‌اند از اوصافي که معبودها بدان متصف مي‌باشند مشتق‌اند. آنها «اللات» را از «اله» که به معني سزاوار پرستش است گرفته و بر بت خود نهاده‌اند. و «العزي» را از عزيز و «مناة» را از منّان گرفته‌اند. اينگونه  نام‌هاي الهي را منحرف کرده و راه الحاد را در پيش گرفته و به خود جرأت داده‌اند که با او شرک بورزند. و اين نام‌ها معني ندارند. پس هرکس که کم‌ترین بهره از عقل و خرد داشته باشد باطل بودن اين اوصاف را مي‌داند.
﴿   ﴾ آيا به گمان و پندار باطل خويش دختران را به خدا نسبت مي‌دهيد و پسران از آن شما هستند؟ ﴿   ﴾ اين تقسيم ستمگرانه‌اي است، و چه ستمي بالاتر از تقسيمي است که بنده مخلوق بر خداوند خالق برتري داده شود؟! بسي والا و پاک و منّزه است خداوند از آنچه مي‌گوييد.
﴿            ﴾ اين‌ها فقط نام‌هايي است که شما و پدرانتان آن‌ها را نام گذاري کرده‌ايد و خداوند هيچ حجّت و دليلي بر صحّت باور و مذهبتان نازل نکرده است و هر آنچه که خداوند درباره صحّت آن دليلي نازل نکرده باشد باطل و فاسد است و به عنوان دين و آيين برگرفته نمي‌شود.
همچنين آنها پيش خودشان از دليلي پيروي نمي‌کنند تا به راهي که در پيش گرفته‌اند يقين داشته باشند، بلکه آنچه که آن‌ها را بر اين سخنشان ياري کرده است گمان فاسد و پوچ، و جهالت بي‌ارزش و شرک و بدعت‌هايي است که اميال نفساني‌شان آن‌ها را به‌سوی آن مي‌کشاند. آنان چز پيروي از گمان، انگيزه‌اي براي کارشان ندارند چرا که فاقد دانش و هدايت‌اند. بنابراين فرمود: ﴿    ﴾ حال آنکه از سوي پروردگارشان براي آنان هدايت آمده است. يعني چيزي آمده که آن‌ها را به‌سوی توحيد و نبّوت و همه مطالبي که بندگان بدان نياز دارند راهنمايي مي‌نمايد.
و همه اين موارد را خداوند به کامل‌ترین و روشن‌ترین صورت بيان کرده و چنان بيان نموده است که بيش از هر چيزي انسان را به‌سوی هدف راهنمايي مي‌کند. و دلايل و حجّت‌هايي بر آن اقامه نموده که باعث مي‌شود تا آن‌ها و ديگران از آن پيروي نمايند. پس بعد از بيان روشنگر و ارائه دليل، براي هيچ کسي حجّت و عذري باقي نمانده است.
و از آنجا که آنچه آن‌ها بر آن هستند پيروي از گمان است و سرانجام آن شقاوت و عذاب هميشگي است، باقي ماندن بر اين حالت کمال بي‌خردي و نهايت ستمگري است، با وجود اين آن‌ها خيالات و آرزوهايي در سر مي‌پرورانند و فريب مي‌خورند.
بنابراين، خداوند بر کسيکه ادعا مي‌کند هر آنچه آرزو کند بدان مي‌رسد اعتراض نمود و بيان داشت که چنين فردي دروغ مي‌گويد: پس فرمود: ﴿   ﴾ آيا انسان هر آنچه را که آرزو کند بدان مي‌رسد؟ آري! آخرت و دنيا از آن خداست پس به هرکس بخواهد مي‌دهد و به هرکس که بخواهد نمي‌دهد، و اين امر پيرو آرزوهاي آنان نيست و طبق ميل آن‌ها انجام نمي‌شود.
آيه‌ی 26:
﴿                  ﴾ «و چه بسیار فرشتگانی در آسمانها هستند که شفاعتشان سودی نمی‌بخشد مگر بعد از آنکه خداوند برای هرکس که بخواهد و بپسندد اجازه دهد».
خداوند با اعتراض بر کسيکه فرشتگان و غير از الله را پرستش مي‌کند و گمان مي‌برد که به او سود مي‌بخشد و روز قيامت نزد خداوند برايش شفاعت مي‌کند، مي‌فرمايد﴿    ﴾ چه بسيار فرشتگان مقرّب و بزرگواري در آسمان‌ها هستند که ﴿   ﴾ که براي کسيکه آنها را به فرياد خوانده و دست به دامانشان شده و به آن‌ها اميد بسته سودي نمي‌بخشند و فايده‌اي نمي‌رسانند.
﴿إِلَّا         ﴾ بعد از آنکه خداوند براي هرکسي که بخواهد و بپسندد اجازه دهد. يعني حتما بايد دو شرط وجود داشته باشد: يکي اينکه خداوند متعال اجازه شفاعت بدهد، و از کسي‌که براي او شفاعت مي‌شود راضي و خشنود باشد. و معلوم است که فقط عملي پذيرفته مي‌شود که خالصانه براي خدا انجام بگيرد و کسي که آن را انجام مي‌دهد آن را مطابق شريعت انجام دهد. پس مشرکان هيچ بهره‌اي از شفاعتِ شفاعت کنندگان ندارند چرا که آن‌ها درِ رحمت مهربان‌ترین مهربانان را به روي خود بسته‌اند.
آيه‌ی 30-27:
﴿         ﴾ «بی‌گمان آنانکه به آخرت ایمان نمی‌آورند فرشتگان را با نام‌های زنان نام‌گذاری می‌کنند».
﴿                  ﴾ «و آنان به آن هیچ علمی ندارند. جز از گمان پیروی نمی‌کنند و به یقین گمان، آدمی را از (شناخت) حق بی‌نیاز نمی‌کند».
﴿           ﴾ «بنابراین، از کسی روی بگردان که از یاد ما روی گردان شده و جز زندگی دنیوی نمی‌خواهد».
﴿                 ﴾ «این مُنتهای دانش آنان است، بی‌گمان پروردگارت به کسیکه از راه او گمراه شده داناتر است و او به کسیکه راهیاب شده داناتر می‌باشند».
کسانيکه براي خدا شريک قرار مي‌دهند و پيامبرانش را تکذيب مي‌نمايند و به آخرت ايمان نمي‌آورند به سبب آنکه به خدا ايمان نياورده‌اند گفته‌ها و کارهايي از آن‌ها سر مي‌زند که مخالف با شريعت خدا و پيامبرش مي‌باشد. از جمله مي‌گويند: «فرشتگان دختران خدايند». پس آن‌ها پروردگارشان را از داشتن فرزند منزّه ندانسته و فرشتگان را گرامي داشته و آن‌ها را زن ناميده‌اند.
حال آنکه آن‌ها بدان علم و آگاهي ندارند، نه از سوي خدا در اين باره به آن‌ها دانشي رسيده و نه از سوي پيامبرش، و نه سرشت‌ها و خِرَدها بر اين دلالت مي‌کنند. و خداوند از داشتن فرزند و همسر منّزه و پاک است چرا که او يگانه يکتاست و تنهاي بي‌نياز مي‌باشد. خدايي است که نه از کسي زاده شده و نه کسي از او زاده مي‌شود و هيچ همتايي ندارد. و فرشتگان بزرگوار، مقّرب بارگاه خداوند هستند و کمر به خدمت او بسته‌اند. ﴿       ﴾ [التحریم: 6]. «از آنچه خداوند به آنها فرمان دهد سرپيچي نمي‌کنند و هرآنچه را فرما يابند انجام دهند».
و مشرکان در اين باره از سخن زشتي پيروي مي‌کنند و آن گمان است که انسان را از حق و حقيقت بي‌نياز نمي‌کند، و به جاي يقين نمي‌نشيند چون حق بايد در آن يقين باشد، يقيني که برآمده از دلايل و حجّت‌هاي روشن است.
 و از آنجا که شيوه کساني که ذکر شدند چنين است و هدف آنها پيروي کردن از حق نيست و هدفشان پيروي از خواسته‌ها و اميال و هوي و هوس مي‌باشد، خداوند به پيامبرش فرمان داد تا از کساني که از ذکر و پند الهي که قرآن بزرگ است روي گردانده‌اند روي بگرداند. زيرا کسي که به قرآن پشت کرده از علوم مفيد و سودمند روي گردانده و جز زندگي دنيوي چيزي نخواسته است و نهايت هدف او همين است. و معلوم است که آن را مي‌خواهد، پس تلاش اين‌ها منحصر به دنيا و لذّت‌هايش مي‌باشد، و از هر راه و به هر صورتي که به دست بيايد آن‌را به دست مي‌آورند.
﴿   ﴾ اين مُنتهاي دانش آنان است. امّا کسانيکه به آخرت ايمان دارند و آن را تصديق مي‌کنند داراي عقل و خرد هستند. پس هدف آنها سراي آخرت است و علوم آن‌ها برترين و بزرگ‌ترین دانش‌هاست و علوم آن‌ها از کتاب خدا و سنّت پيامبرشص برگرفته شده است. و خداوند کسي را که سزاوار هدايت است بهتر مي‌شناسد و او را هدايت مي‌نمايد و هم چنين کسي را که شايسته هدايت نيست بهتر مي‌شناسد و به احوال او آگاه‌تر است و او رابه حال خودش واگذار مي‌کند و خوارش مي‌گرداند، در نتيجه آن فرد از راه خدا گمراه مي‌شود. بنابراين، خداوند متعال فرمود: ﴿           ﴾ بي‌گمان پروردگارت به کسيکه از راه او گمراه شده داناتر است و به کسيکه هدايت يافته داناتر است. پس خداوند فضل و لطف خويش را در جاي مناسب و شايسته قرار مي‌دهد.
آيه‌ی 32-31:
﴿                ﴾ «و آنچه در آسمان‌ها و زمین است از آن خدست تا سرانجام کسانی را که بد کرده‌اند به (کیفر) آنچه کرده‌اند جزا دهد و تا نیکوکاران را به نکی جزا دهد».
﴿                                   ﴾ «کسانیکه از گناهان کبیره و زشتی‌ها ـ جز گناهان صغیره ـ دوری می‌گزینند (بدانند که) بی‌گمان پروردگارت دارای آمرزش گسرتده است. او به (حال) شما وقتیکه شما را از زمین پدید آورد و هنگامی‌که شما در شکم مادرانتان جنین‌هایی بودید داناتر است. پس، از پاک بودن خود سخن مگویید. او به پرهیزگاران داناتر است».
خداوند متعال خبر مي‌دهد که او فرمانرواي هستي است و در فرمانروايي و پادشاهي دنيا و آخرت تنها و يگانه است و همه آنچه که در آسمان‌ها و زمين است ملک خدا و از آن او است. و او چون پادشاهي بزرگ در بندگانش تصّرف مي‌کند و تقدير او در آن‌ها نافذ است و شريعت او بر آن‌ها جاري مي‌شود و آن‌ها را امر مي‌نمايد و يا نهي مي‌کند آنان‌را جزا مي‌دهد، به فرمانبردار پاداش مي‌دهد و گناهکار را کيفر مي‌دهد. ﴿    ﴾ تا کساني را که بد کرده‌اند به کيفر کارهاي بدي از قبيل کفر و ديگر گناهاني که انجام داده‌اند کيفر سخت بدهد. ﴿   ﴾ و به کساني که عبادت خداوند را به نيکويي انجام داده و با خلق خدا به نيکي رفتار کرده‌اند پاداش نيک بدهد. يعني حالت آن‌ها را در دنيا و آخرت نيک گرداند و بالاتر و بزرگ‌تر از اين خشنودي پرورگارشان، و دست يابي به بهشت و نعمت‌هاي آن مي‌باشد.
سپس حالتشان را بيان کرد و فرمود: ﴿    ﴾ کسانيکه از گناهان کبيره و زشتي‌ها جز گناهان صغيره دوري مي‌گزينند. يعني واجباتي را انجام مي‌دهند که خداوند به انجام آن فرمان داده و ترک کردن آن از گناهان کبيره است.
و گناهان کبيره از قبيل زنا، نوشيدن شراب، رباخواري، قتل و امثال آن از گناهان بزرگ را ترک مي‌نمايند و از آن دوري مي‌گزينند. ﴿ ﴾ به جز گناهان کوچک که انجام دهنده آن بر آن اصرار نمي‌ورزد، و يا گناهاني که هر از چند گاهي بنده آن را انجام مي‌دهد و بسيار کم و به ندرت مرتکب آن‌ها مي‌شود. اين گناه طوري نيست که به محض اين که بنده آن‌را انجام داد از زمره نيکوکاران خارج شود، چنين گناهاني اگر انجام داده شود و در ضمن آن واجبات به جاي آورده شود و در ضمن آن واجبات به جاي آورده شود و محرّمات ترک شوند تحت آمرزش خداوند قرار مي‌گيرند، آمرزشي که هر چيزي را فرا گرفته است. بنابراين فرمود: ﴿   ﴾ بي‌گمان پروردگارت داراي آمرزش گسترده است و اگر آمرزش او نبود آبادي‌ها و مردم هلاک مي‌شدند.
و اگر گذشت و بردباري‌اش نبود آسمان روي زمين فرو مي‌افتاد و خداوند هيچ جانوري را روي زمين باقي نمي‌گذاشت.
بنابراين پيامبرص فرمود: «نمازهاي پنج‌گانه و هر جمعه و تا جمعه ديگر و هر رمضان تا رمضان ديگر، کفّاره گناهاني هستند که ميان آن دو اتّفاق مي‌افتند به شرطي که از گناهان کبيره پرهيز شود». ﴿            ﴾ خداوند متعال به حالات شما و به ضعفي که شما را بر آن سرشته است و اين که در انجام بسياري از فرمان‌هاي او سستي مي‌ورزيد و انگيزه‌هاي فراواني که براي انجام کارهاي حرام در وجود شما است.
و گناهان و جاذبه‌هاي زيادي که دارند و موانع قوي در برابر آن نداريد آگاه‌تر است. و ضعف در شما مشاهده مي‌شود، از زماني که خداوند شما را از زمين پديد آورد و آنگاه که در شکم مادرانتان بوديد همواره ضعيف و ناتوان هستيد، گرچه خداوند نيرويي در شما به وجود آورده که شما را بر انجام آنچه بدان دستور داده است کمک مي‌نمايد، ولي همواره ضعيف و ناتوان هستيد.
پس، از آنجا که خداوند به اين حالات شما آگاه است حکمت الهي و کَرَم ربّاني اقتضا نموده تا شما را غرق رحمت و آمرزش و عفو خويش گرداند و با احسان خود شما را بپوشاند و گناهان را از شما دور کند. به خصوص اگر بنده در همه اوقات به دنبال خشنودي پروردگارش باشد و در اکثر اوقات بکوشد تا کارهايي انجام دهد که او را به پروردگارش نزديک نمايد و از گناهان بگريزد، گناهاني که پروردگارش را از او ناخشنود مي‌گرداند.
امّا گاهي گناهاني از آدمي سر مي‌زنند پس خداوندت بخشنده‌ترین بخشندگان است و نسبت به بندگانش از مادر به فرزندش مهربانتر است. پس قطعا چنين فردي همواره به آمرزش پروردگارش نزديک است و خداوند همواره او را اجابت مي‌کند. بنابراين فرمود:﴿   ﴾ پس، از پاک بودن خود سخن مگوييد.
يعني با ستودن خويش نزد مردم از پاکيزگي خود سخن مگوييد. ﴿   ﴾ خداوند به پرهيزگاران داناتر است، چون تقوي و پرهيزگاري در قلب جاي دارد و خداوند از قلب آگاه است و مطلع است و انسان را طبق نيکي و پرهيزگاري که در دل دارد جزا مي‌دهد. و مردم هيچ چيزي از عذاب خدا را از شما دور نمي‌کنند.
آيه‌ی 33-62:
﴿   ﴾ «آیا آن کسی را دیده‌ای که روی گردانده است».
﴿   ﴾ «و اندکی داد و سنگ‌دل شد».
﴿     ﴾ «آیا او علم غیب دارد پس او (همه چیز را) می‌بیند؟».
﴿       ﴾ «یا به آنچه که در صحیفه‌های موسی بوده خبر داده نشده است؟».
﴿   ﴾ «(نیز در صحیفة) ابراهیمی که وفا نمود؟».
﴿     ﴾ «(در صحف ایشان آمده است:) که هیچ‌کس بار گناه دیگری را بر دوش نمی‌کشد».
﴿      ﴾ «و انسان جز آنچه کرده است ندارد».
﴿    ﴾ «و اینکه حاصل تالشش در آخرت دیده می‌شود (و نیک و بد آن مشخّص می‌گردد)».
﴿    ﴾ «آنگاه جزای کافی به او داده خواهد شد».
﴿    ﴾ «و اینکه بازگشت به‌سوی پروردگار تواست».
﴿    ﴾ «و اینکه او می‌خنداند و می‌گریاند».
﴿    ﴾ «و اینکه اوست که می‌میراند و زنده می‌گرداند».
﴿     ﴾ «و اینکه اوست دو نوع نر و ماده را آفرید».
﴿    ﴾ «از نطفه‌ای بدانگاه که (در رحم) ریخته می‌شوند».
﴿    ﴾ «و اینکه بر (عهدة) اوست پدید آوردن دوباره».
﴿    ﴾ «و اینکه اوست که بی‌نیاز می‌کند و سرمایه می‌دهد».
﴿    ﴾ «و اینکه اوست پروردگار ستارة شعری».
﴿    ﴾ «و اینکه او عاد نخستین را نابود کرد».
﴿   ﴾ «و قوم ثمود را هلاک کرد و از ایشان هیچ باقی نگذاشت».
﴿          ﴾ «و (نیز) پیش از این قوم نوح را (نابود کرد) بی‌گمان آنان ستمکرتر و سرکش‌تر بودند».
﴿  ﴾ «و (دیار) مؤتفکه را نگون‌سار کرد».
﴿   ﴾ «و آن‌را فرو پوشاند آنچه می‌بایست آن‌را فرو پوشاند».
﴿    ﴾ «پس به کدام یک از نعمت‌های پروردگارت شک و تردید می‌ورزی».
﴿     ﴾ «این بیم دهنده‌ای از بیم‌دهندگان پیشین است».
﴿  ﴾ «قیامت نزدیک گردیده است».
﴿      ﴾ «آن جز خداوند، آشکار کننده‌ای ندارد».
﴿    ﴾ «آیا از این سخن تعجّب می‌کنید؟».
﴿   ﴾ «و می‌خندید و گریه نمی‌کنید».
﴿  ﴾ «و شما غفلت زده‌اید؟».
﴿    ﴾ «پس برای خداوند سجده کنید و (او را) بندگی نمایید».
خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿﴾ آيا زشتي حالت کسي را ديده‌اي که به عبادت پروردگار و يگانه دانستن او مامور شد سپس از آن روي گرداند؟ اگر اندکي بذل و بخشش نمايد آن‌را ادامه نخواهد داد بلکه بخل مي‌ورزد و نمي‌دهد. چون احسان و نيکوکاري خوي و عادت طبيعي اونيست بلکه طبيعت او چنان است که از عبادت روي مي‌گرداند و بر انجام دادن کار خوب استوار نمي‌ماند و با وجود اين خودش را مي‌ستايد و ادّعاي پاک بودن مي‌کند و خودش را در جايي قرار مي‌دهد که خداوند او را در آن مقام قرار نداده است.
﴿    ﴾ آيا او علم غيب دارد پس او دنياي پنهان و غيب را مي‌بيند و از آن خبر ميدهد؟ يا اينکه بر خدا دروغ مي‌بندد و به خود جرأت داده تا مرتکب زشتي (=روي گرداندن از عبادت)، و تعريف و تمجيد از خويشتن شده است، همانگونه که اين، حقيقت حالِ چنان کساني است. چون مي‌داند که علم غيب ندارد و به فرض اينکه اگر ادّعاي علم غيب کند، اخبار قاطعي از علم غيب که پيامبر معصومص آن‌را آورده است برخلاف سخن او دلالت مي‌نمايد. و اين نشانگر باطل بودن سخن اوست.
﴿      ،   ﴾  آيا اين مدّعي ِ غيب، به آنچه در صحيفه‌هاي موسي و ابراهيم بوده است با خبر نشده است، ابراهيمي که همه فرامين و دستورات خدا و اصول و فروع دين را انجام داد و از تمامي آزمايش‌هاي خداوند سربلند بيرون آمد. و در اين صحيفه‌ها احکام زيادي بوده است که يکي از مهم‌ترین آن‌ها عبارت است از آنچه خداوند بيان داشته است که ﴿    ،      ﴾ هیچ‌کس بار گناه ديگري را بر دوش نمي‌کشد و انسان جز بهره کارهايي که کرده است بهره و پاداشي ندارد. يعني هرکس پاداش عمل نيک و بدي که انجام داده است به دست مي‌آورد و عمل و تلاش ديگران به او نمي‌رسد. و هیچ‌کس گناه کسي ديگر را بر دوش نمي‌کشد.
﴿   ﴾ و اين که حاصل تلاش او در آخرت ديده مي‌شود، پس عمل نيکش از عمل بدش جدا ساخته مي‌شود. ﴿   ﴾ سپس جزاي کامل عمل به او داده مي‌شود. يعني پاداش کامل در برابر آن دسته از اعمال نيک که کاملا نيک ميباشند. و سزاي کامل در برابر آن دسته از اعمال زشت که کاملا زشت هستند. و آن دسته از اعمال نيک و زشتي که به‌طور کامل نيک و زشت نيستند، پاداشي برحسب نيک و زشت بودنشان دارند، پاداش و سزايي که همه مردم به عدالت خداوندي اقرار مي‌نمايند و خداوند را در بر ابر اين دادگري مي‌ستايند.
حتّي اهل دوزخ وارد جهنّم مي‌شوند و دل‌هايشان سرشار از ستايش پروردگار مي‌باشد و به کمال حکمت او و بدي خودشان اقرار مي‌نمايند و اعتراف مي‌کنند که آن‌ها خودشان خويشتن را به چنين جايي رسانده و خود را به بدترين جا وارد کرده‌اند.
کساني‌که معتقدند اهداي ثواب عبادات ـ به ديگران خواه مرده باشند يا زنده ـ سودي به آنها نمي‌رساند، به اين آيه استدلال کرده اند: ﴿     ﴾ آنان مي‌گويند: چون خداوند متعال فرموده است: ﴿     ﴾ و براي انسان نيست جز آنچه که برايش تلاش کرده است، پس رسيدن محصول تلاش کسي به ديگري منافي اين آيه است. امّا اين استدلال جاي تامّل دارد چون آيه بر اين دلالت مي‌نمايد که انسان بهره و پاداشي ندارد جز آنچه که خود کرده و براي آن تلاش نموده است، اين درست است و اختلاف در آن نيست.
امّا بر اين دلالت نمي‌کند که انسان از تلاش و عملکرد کسي ديگر چنانچه کار خودش را به او ببخشد بهره‌مند نمي‌شود. همانگونه  که انسان چيزي جز دارايي و مالي که تحت تصرف خودش مي‌باشد، ندارد، ولي از اين لازم نمي‌آيد که اگر کسي از مال خودش چيزي را به او بخشيد مال او قرار نگيرد.
﴿   ﴾ و همانا کاري به‌سوي او باز مي‌گردند و مردم با زنده شدن پس از مرگ و رستاخيز به‌سوی پروردگارت بر مي‌گردند و در همه حالات بازگشت به‌سوی اوست. علم و دانش و حکمت و رحمت و ساير کمالات در نهايت به او منتهي مي‌گردند.
﴿   ﴾ يعني و اوست که اسباب خنده و گريه را فراهم آورده است، و آن عبارت از خير و شرّ و شادي و اندوه است.و او تعالي در اين باره حکمت فراوان دارد. ﴿   ﴾ و تنها اوست که به وجود مي‌آورد و از ميان مي‌برد. و کسي که خلق را به وجود مي‌آورد و آن‌ها را امر و نهي مي‌کند آنان را پس از مرگشان دوباره زنده خواهد کرد و در برابر کارهايي که در دنيا کرده‌اند آنان را سزا و جزا خواهد داد: ﴿   ﴾  و اينکه اوست که جفت‌ها را آفريده است. سپس آن‌را توضيح داد و فرمود: ﴿ ﴾ نر و ماده را آفريده است. و اين اسم جنس است و شامل همه حيوانات و انسان‌ها مي‌شود. پس خداوند به تنهايي همه آن‌ها را آفريده است.
﴿   ﴾ از نطفه‌اي بدانگاه که در رحم ريخته مي‌شود. و اين از بزرگ‌ترین دلايل کمال قدرت خداوند و يگانه بودن وي در توانمندي است، و اين که همه حيوانات کوچک و بزرگ را از آب ناچيزي به وجود آورده، آنگاه آن‌ها را رشد داده و کامل مي‌گرداند تا سرانجام به رشد مطلوب مي‌رسند سپس ايشان يا به بالاترين مقام ارتقا مي‌يابد و يا به نازل‌ترین و پست‌ترین جايگاه فرو مي‌افتد.
بنابراين، با بيان آفرينش نخستين، بر اعاده آن استدلال نمود و فرمود: ﴿   ﴾ و اين که پديد آوردن دوباره بر عهده خداست. پس خداوند مردگان را دوباره از گورها زنده بيرون مي‌آورد و آن‌ها را براي روز ميعاد گردهم مي‌آورد و در برابر نيکي‌ها و بدي‌هايي که کرده‌اند سزا و جزاشان مي‌دهد.
﴿   ﴾ و با فراهم آوردن امور زندگي از قبيل تجارت و انواع کسب‌ها و حرفه‌ها وغيره بندگان را بي‌نياز گردانده است.﴿﴾ و بندگانش را از انواع اموال و دارايي بهره‌مند کرده است به گونه‌اي که آن را دارا مي‌باشند و مالک بسياري چيزها هستند. و اين از نعمت الهي است که به آن‌ها خبر داده که همه نعمت‌ها از آن اوست و او باعث مي‌شود تا بندگان او را سپاس گزارند و وي را به يگانگي بپرستند.
﴿   ﴾ و اوست پروردگار شعري. شعري ستاره‌ايست که به «الشعري العبور» معروف بود و آن‌را مرزم ناميده‌اند. خداوند با آن که پروردگار همه چيز است به‌طور ويژه بيان کرد که او پروردگار ستاره شعري مي‌باشد. چون اين ستاره در اياّم جاهلّيت پرستش مي‌شد. پس خداوند متعال خبر داد که آنچه آن‌ها مي‌پرستند خود آفريده شده‌اند و تحت تدبير خداوند قرار دارند پس چنين چيزي چگونه مي‌تواند در کنار خداوند معبود قرار داده شود.
﴿   ﴾ و اين که او عاد نخستين را هلاک کرد. و آن‌ها قوم عاد÷ بودند، وقتي که هود را تکذيب کردند خداوند آن‌ها را با تند بادي ويرانگر نابود و هلاک ساخت.
﴿﴾ و ثمود را هلاک کرد. ثمود قوم صالح÷ بودند. خداوند صالح را به‌سوی ثمود فرستاد پس آن‌ها او را تکذيب کردند آنگاه خداوند شتر ماده را به عنوان نشانه و معجزه به‌سوی آن‌ها فرستاد امّا آن‌ها شتر را پي زدند و صالح را تکذيب کردند. در نتيجه خداوند آن‌ها را هلاک و نابود کرد. ﴿ ﴾ و از آنها هيچ کسي را باقي نگذاشت بلکه همه آنان را نابود ساخت.
﴿         ﴾ و نيز قوم نوح را قبل از آنان هلاک کرد و آنان از همه اين امّت‌ها ستمگرتر و سرکش‌تر بودند. پس خداوند آنان‌را هلاک کرد و غرق نمود.
﴿﴾ آن‌ها قوم لوط÷ هستند ﴿﴾ يعني خداوند به آنها عذابي داد که هيچ يک از جهانيان را چنان عذابي نداده است. خداوند شهرهاي آنان را زيرو رو کرد و بر آن‌ها سنگ‌هايي از گلِ باراند. بنابراين فرمود: ﴿  ﴾ مقدار بزرگي از عذاب دردناک که نمي‌توان آن را توصيف کرد آن شهر و ديار را فرا گرفت و فرو پوشاند.
﴿   ﴾ پس‌اي انسان! به کدام يک از نعمت‌هاي خداوند و فضل او شک و ترديدي مي‌ورزي؟ چون نعمت‌هاي خداوند آشکار هستند و به هيچ صورت ترديد و شکّي در آن وجود ندارد. و هر نعمتي که بندگان دارند از جانب خداست و جز خدا هيچ احدي رنج‌ها را دور نمي‌کند.
﴿    ﴾ اين پيامبر قريشي هاشمي، محمّد بن عبدالله ص نخستين پيامبر نيست، بلکه پيش از او نيز پيامبراني آمده‌اند و به آنچه او به آن دعوت مي‌کند دعوت کرده‌اند.
پس چرا رسالت او مورد انکار قرار مي‌گيرد؟ و با چه دليلي دعوت او باطل قرار داده مي‌شود؟ آيا اخلاق او همانند اخلاق و رفتار پيامبران بزرگوار نيست؟ مگر او به هر خوبي و خير دعوت نمي‌کند و از هر شرّ و بدي نهي نمي‌کند؟!.
آيا او قرآن کريمي را که باطل از هيچ سويي به آن راه ندارد نياورده است؟ قرآني که از سوي خداوند فرزانه ستوده نازل گرديده است؟! آيا خداوند کساني را که پيامبران پيش از او تکذيب کرده‌اند هلاک نکرده است؟ پس چه چيزي عذاب را از کساني دور مي‌نمايد که محمّد سرور پيامبران و پيشواي پرهيزگاران را تکذيب مي‌کنند؟!.
﴿ ﴾ يعني قيامت نزديک شده و وقت آن نزديک گرديده و علامت‌هاي آن آشکار شده است. ﴿     ﴾ هرگاه قيامت بيايد و عذابي که به آن‌ها وعده داده شده است فرا رسد هیچ‌کس نمي‌تواند آن را دور کند. سپس کساني را که منکر رسالت محمّدص هستند و آنچه را که قرآن آورده است تکذيب مي‌کنند تهديد نمود و فرمود: ﴿   ﴾ آيا از اين سخن تعجب مي‌کنيد؟! يعني آيا از اين سخن که بهترين و برترين و شريف‌ترین سخن است تعّجب مي‌کنيد و آن را امري غير عادي و غير طبيعي مي‌دانيد که با امور و حقائق معروف و طبيعي مخالف است؟
اين از جهالت و گمراهي و عناد آنهاست وگرنه قرآن سخني است که هرگا بيان شود تصديق مي‌گردد و هرگاه چيزي بگويد گفته آن قطعي است و شوخي بردار نيست. اين قرآن بزرگ اگر بر کوهي نازل شود کوه را از خشيت الهي تکه و پاره خواهد ديد. اين قرآن افرادي را که داراي شايستگي و صلاح هستند خرد و انديشه مي‌افزايد و به آن‌ها ايمان و درستکاري مي‌بخشد.
بلکه آنچه که بايد از آن تعجّب کرد بي‌خردي و گمراهي کسي است که از قرآن تعجّب مي‌کند. ﴿  ﴾ و به آن مي‌خنديد و آن‌را به مسخره مي‌گيريد، با اين که انسان‌ها بايد با شنيدن امر و نهي قرآن و گوش فرا دادن به آن به وعده و وعيد آن و شنيدن اخبار راست و نيکوي آن متاّثر شوند ودل‌ها نرم گردند و چشم‌ها گريان شوند.
﴿ ﴾ و شما از آن غافل و بي‌خبر هستيد و از تدّبر و انديشيدن در آن غافل مي‌باشيد و اين نشانگر کم خردي و گمراي شماست. پس اگر شما خدا را عبادت مي‌کرديد و خشنودي او را در همه حالات طلب مي‌نموديد در اين حالت که خردمندان آن را ننگ مي‌دانند قرار نمي‌گرفتيد. بنابراين، خداوند متعال فرمود: ﴿  ﴾ پس براي خدا سجده کنيد و او را بندگي نماييد.
اينکه به سجده کردن براي خدا به طور ويژه امر شده دليلي است بر فضيلت سجده و نشانگر آن است که سجده راز عبادت ومغز آن است، زيرا روح عبادت خشوع و فروتني براي خداست و سجده بزرگ‌ترین و بالاترين حالتي است که بنده با آن کرنش و فروتني مي‌نمايد چون دل و جسمش فروتني مي‌کند و شريف‌ترین عضو خود را بر زمين و جايي که پا گذاشته مي‌شود مي‌گذارد.سپس به عبادت و بندگي کردن به طور عام فرمان داد که شامل تمام آن کارها و گفته‌هاي ظاهري و باطني مي‌شود که خداوند آنها را دوست دارد و مي‌پسندد.
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مکي و 55 آيه است.
آيه‌ی 5-1:
﴿    ﴾ «قیامت نزدیک شد و ماه شکافت».
﴿       ﴾ «و اگر نشانه‌ای را ببیند روی می‌گردانند و می‌گویند: جادویی مؤثر است».
﴿       ﴾ «و تکذیب کردند و از خواسته‌های (نفسانی) خود پیروی نمودند و هرکاری هم ثابت و ماندگار می‌ماند».
﴿       ﴾ «اخباری که بتواند موجب بیزاری (از گناهان) شود به اندازة کافی برای آنان آمده است».
﴿      ﴾ «حکمتی رسا و بسنده است، پس هشدارها سودی نمی‌بخشد».
خداوند متعال خبر مي‌دهد که قيامت نزديک شده و زمان آن فرا رسيده است امّا با وجود اين تکذيب کنندگان همواره قيامت را دروغ مي‌انگارند و براي فرا رسيدن آن خود را آماده نمي‌کنند. و خداوند به آنها نشانه‌هاي بزرگي نشان مي‌دهد که بر آمدن قيامت دلالت مي‌کنند و انسان با ديدن چنين نشانه‌هاي ايمان مي‌آورد. پس، يکي از بزرگ‌ترین نشانه‌هايي که بر صحّت پيامبر محمّد بن عبدالله ص دلالت مي‌نمايد اين است که وقتي تکذيب کنندگان از او خواستند به آن‌ها چيزهايي از امور خارق العاده نشان دهد که بر صحّت و درستي پيام و راستگويي او دلالت کنند، ايشانص با انگشت به‌سوی ماه اشاره کرد و آنگاه ماه به فرمان خداوند شکاف برداشت و به دو نيمه تقسيم شد. تکّه‌اي از آن بر کوه ابي قبيس و تکه‌اي از آن بر کوه قعيقعان قرار گرفت.
و مشرکان و ديگران از اين معجزه و نشانه بزرگ را مشاهده کردند. معجزه و نشانه‌اي که انسان (معمولي) نمي‌تواند چنين کاري را بکند و مردم را فريب دهد و با چشم بندي چنين کاري را انجام دهد. آنان چيزي را مشاهده کردند که همانند آن‌را نديده بودند، بلکه نشنيده بودند که براي يکي از پيامبران پيش از محمّدص معجزه‌اي همانند اين معجزه رخ داده باشد. پس، از اين معجزه حيران و شگفت‌زده شدند و ايمان به دل‌هايشان راه نيافت و خداوند نخواست که خيري بهره آنان شود.
بنابراين، حيرت‌زده شدند و گفتند: محمّد ما را جادو کرده است. ولي شما از کساني بپرسيد که از سفر برگشته و نزد شما آمده‌اند، چرا که اگر محمّد بتواند شما را جادو کند نمي‌تواند کساني را که حضور نداشته‌اند جادو نمايد. بنابراين، از کساني که از سفر برگشته بودند سوال کردند و آن‌ها به آنان خبر دادند که چنين چيزي را مشاهده کرده‌اند، آنگاه گفتند: ﴿  ﴾ محمّد، هم ما را جادو کرده و هم دیگران را.
شگفتی و حیرتی که آنها اظهار می‌داشتند جز نادان‌ترین و گمراه‌ترین مردم از راه هدایت و عقل فریب آن‌را نمی‌خورد، و آنها فقط این نشانه و معجزه را انکار نکردند، بلکه هر نشانه‌ای که نزدشان بیاید آمادگی آن‌را دارند که آن‌را درو انگاشته و به طریقه‌ای باطل با آن مقابله کنند و آن‌را رد نمایند. بنابراین فرمود: ﴿   ﴾ و ضمیر را به «موضوع انشقاق ماه» برنگردانده و نفرموده است: «وإن یروها»، بلکه فرمود: ﴿   ﴾ و تکذیب کردند و از هوای نفس خود یپروی نمودند. همانا این که می‌فرماید: ﴿       ﴾ [القصص: 50]. «پس اگر سخن تو را نپذیرفتند بدانکه آنها فقط از خواسته‌های نفسانی خود پیروی می‌کنند». و چون اگر هدفشان پیروی از حق بود قطعاً ایمان می‌آوردند و از محمّد اطاعت می‌کردند، چرا که خداوند توسّط محمّدص نشانه‌ها و معجزاتی به آنها نمایانده است که بر همة مطالب الهی و مقاصد شرعی دلالت می‌کنند. ﴿  ﴾ و هر کاري هم ثابت و ماندگار مي‌ماند. يعني تاکنون کار به نهايت و آخرت نرسيده است، بلکه از اين به بعد کار به سرانجام خواهد رسيد، آنگاه کسيکه تصديق کرده است در باغ‌هاي بهشت قرار مي‌گيرد و از آمرزش و خشنودي خداوند بهره‌مند مي‌شود. و کسي که تکذيب کرده است در ناخشنودي و عذاب خدا براي هميشه مي‌ماند.
خداوند متعال ـ با بيان اين که آنها هدف درستي ندارند و نمي‌خواهند از هدايت پيروي کنند ـ مي‌فرمايد: ﴿      ﴾ از اخبار بازدارنده آنچه که آن‌ها را از سرکشي در گمراهي‌شان باز مي‌دارد نزد آنان آمده است، و آن ﴿ ﴾ حکمتي رسا از جانب خداوند است. يعني تا حجّت بر جهانيان اقامه شود و بعد از آمدن پيامبران هيچ‌کسي بر خداوند دليلي نداشته باشد. ﴿  ﴾ پس هشدار سودي نمي‌بخشد. چون خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿        ﴾ [یونس: 97]. «و اگر هر نشانه‌اي نزدشان بياد ايمان نمي‌آورند تا آنکه عذاب دردناک را ببينند».
آيه‌ی 8-6:
﴿         ﴾ «بنابراین، از ایشان روی بگردان آن روزی  که فرا خواننده به چیزی ناخوشایند فرا می‌خواند».
﴿        ﴾ «درحالیکه دیدگانشان فروهشته است. از گورها چنان بیرون می‌آیند که گویی آن‌ها ملخ‌هایی پراکنده‌اند».
﴿         ﴾ «حال آنکه شتابان به‌سوی فرا خواننده می‌روند. کافران می‌گویند: این روزی دشوار است».
خداوند متعال به پيامبرشص مي‌فرمايد: معلوم است که چاره‌اي براي هدايت تکذيب کنندگان نيست و چيزي جز روي گرداندن از آن‌ها باقي نمي‌ماند. پس فرمود: ﴿ ﴾ از آنان روي بگردان و منتظر باش تا روزي بزرگ و وحشتناک آن‌ها را فرا گيرد، و آن ﴿     ﴾ روزي است که فرا خواننده که اسرافيل÷ است مردمرا به چيز ناخوشايندي فرا مي‌خواند و انسان‌ها هرگز منظره‌اي ناخوشايندتر و دردناک‌تر از آن را نديده‌اند. پس اسرافيل در صور مي‌دمد و با صداي آن مردگان از گورهايشان بر مي‌خيزند و در محل قيامت گرد مي‌آيند.
﴿ ﴾ از ترس و وحشتي که دل‌هايشان را فرا گرفته است چشمانشان فروهشته است. ﴿  ﴾ از گورها بيرون مي‌آيند، ﴿  ﴾ و از بس که زيادند و به يکديگر برخورد مي‌کنند گويي آن‌ها ملخ‌هايي هستند که در زمين پراکنده شده‌اند و بسيار زيادند.
﴿  ﴾ شتابان نداي فرا خواننده را اجابت مي‌کنند. و اين دلالت مي‌نمايد که فرا خواننده آن‌ها را دعوت مي‌کند و به آن‌ها فرمان مي‌دهد تا در محل قيامت حاضر شوند. پس آن‌ها دعوتش را لبيک مي‌گويند و شتابان آن‌را پاسخ مي‌دهند. ﴿    ﴾ کافراني که عذابشان آماده است مي‌گويند: اين روز سختي است. همانطرو که خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿    ﴾ [المدثر: 10]. «بر کافران آسان نيست». يعني براي مؤمنان سهل و آسان است.
آيه‌ی 17-9:
﴿         ﴾ «پیش از آنان قوم نوح تکذیب کردند و بندة ما را دروغگو انگاشتند و گفتند: دیوانه است. و (با او) به درشتی رفتار شد».
﴿     ﴾ «آنگاه پروردگارش را به فریاد خواند: به‌درستی که من مغلوب شده‌ام پس (از آنان) انتقام بگیر».
﴿     ﴾ «سپس درهای آسمان را با آبی فروریزنده گشودیم».
﴿         ﴾ «و از زمین چشمه‌ها جوشاندیم سپس آب برای کاری که مقدّر شده بود فراهم آمد».
﴿     ﴾ «و نوح را بر کشتی ساخته شده از تخته‌ها و میخ‌ها سوار کردیم».
﴿      ﴾ «(کشتی) زیر نظر ما روان بود. (این) پاداش کسی بود که انکارش کرده بودند».
﴿      ﴾ «و آن‌را نشانه‌ای برجای گذاشتیم، پس آیا پند پذیری هست؟!».
﴿    ﴾ «پس عذاب و هشدارهای من چگونه بود».
﴿       ﴾ «و به‌راستی که قرآن را برای پند پذیری آسان گردانده‌ایم، پس آیا پند پذیری هست؟».
وقتي خداوند تبارک و تعالي حالات کساني را بيان کرد که پيامبرش را تکذيب مي‌کنند، و اين که آيات هيچ نفع و سودي به حال آنان ندارد، آنان را برحذر داشت که چگونه خداوند تکذيب کنندگان پيش از آنها را هلاک نمود و عذابش را بر آنان فرود آورد. پس قوم نوح را بيان کرد. نوح اوّلين پيامبري است که خداوند او را به‌سوی قومي بت پرستان فرستاد.
پس نوح آن‌ها را به شناخت خداي يگانه و يگانه‌پرستي فرا خواند امّا آن‌ها از ترک گفتن شرک امتناع ورزيدند و گفتند: ﴿           ﴾ [نوح: 23]. «معبودهاي خود را رها نکنيد و «ودّ» و «سواع» و «يغوث» و «يعوق» و «نسر» را ترک ننماييد». و نوح شب و روز و در پنهاني و آشکار آن‌ها را دعوت مي‌کرد امّا دعوت آن‌ها چيزي جز عناد و سرکشي و عيب‌جويي پيامبرشان به آنان نيفزود. بنابراين در اينجا فرمود: ﴿   ﴾ آنان بنده ما را تکذيب کردند وگفتند : ديوانه است. چون ادعا مي‌کردند که شرک و گمراهي که آن‌ها و پدرانشان بر آن هستند چيزي است که عقل به آن فرا مي‌خواند و آنچه نوح÷ آورده است جهالت و گمراهي است و فقط ديوانگان آن را ابراز مي‌دارند! و نوح را دروغگو انگاشتند و حقايقي که از ديدگاه عقل و شريعت ثابت است را وارونه جلوه دادند، چرا که آنچه نوح آورده بود حق بود و عقل‌هاي روشن و سالم را به‌سوی هدايت و نور و رشد راهنمايي مي‌کرد، و آنچه آن‌ها بر آن بودند جهالت و گمراهي بود. ﴿﴾ و قوم نوح، او را از خود راندند، و وقتي نوح آن‌ها را به‌سوی خدا دعوت کرد با خشونت با او رفتار کردند. آنها فقط به ايمان نياوردن و تکذيب او بسنده نکردند، بلکه تا آنجا که مي‌توانستند او را اذيت و آزار کردند و اينگونه  که همه پيامبران دچار اذيت و آزار شده‌اند.
پس در اين هنگام نوح پروردگارش را به فرياد خواند و گفت: ﴿ ﴾ من مغلوب شده‌ام و توانايي چيره شدن بر آن‌ها را ندارم. چون تعداد بسيار اندکي از قومش ايمان آورده بودند و آنها توان مقابله با قومشان را نداشتند. پس نوح دعا کرد که من شکست خورده‌ام. ﴿﴾ بار خدايا! از آنان انتقام بگير. و در آيه‌اي ديگر فرموده است: ﴿       ﴾ [نوح: 26]. «بار خدايا! هيچ کسي از کافران را روي زمين باقي و زنده مگذار».
پس خداوند خواسته نوح را پذيرفت و از قومش انتقام گرفت. خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿    ﴾ پس درهاي آسمان را با آبي تند و فراوان گشوديم. ﴿  ﴾ و از زمين چشمه‌ها جوشانديم. پس آب به صورت غير طبيعي و خارق العاده از آسمان فرو مي‌ريخت و از تمام زمين چشمه‌ها مي‌جوشيد، حتي از تنور که معمولا آب در آن معنايي ندارد گذشته از اينکه چشمه آب باشد، چون تنور محل آتشي است آب برآمد. ﴿ ﴾ پس آب آسمان و زمين، ﴿    ﴾ براي اجراي کاري که مقّدر شده بود و خداوند در ازل آن‌را به عنوان کيفر براي ستمگران سرکش ثبت کرده بود به هم آميختند.
﴿     ﴾ بنده‌مان نوح را بر کشتي که از تخته‌ها و ميخ‌ها ساخته شده بود سوار کرديم و نجاتش داديم. ﴿ ﴾ و کشتي درحاليکه نوح و کساني که به او ايمان آورده بودند و با انواع مخلوقاتي که نوح بر آن سوار کرده بود تحت نظر ما در حرکت بود. و خداوند کشتي را حفاظت مي‌کرد تا غرق نشود و او بهترين نگهبان و کارساز است. ﴿   ﴾ آنچه با نوح کرديم و او را از غرق نجات داديم پاداش اين بودکه قومش او را تکذيب کردند و کفر ورزيدند و او با بردباري آن‌ها را دعوت کرد و دستور الهي را ادامه داد و هيچ چيزي او را از انجام فرمان خدا بازنداشت. همانطور که خداوند متعال در آيه‌اي ديگر فرموده است: ﴿          ﴾ [هود: 48]. «گفته شد: اي نوح! با سلامتي از جانب ما و برکت‌هايي که بر تو و ملت‌هايي است که همراه تو هستند فرو بيا».
و احتمال دارد که معني اين باشد ما قوم نوح را هلاک کرديم و آنها را عذاب داده و خوار نموديم و اين به سزاي کفر و عنادشان بود. و اين معني طبق قرائتي است که ﴿ ﴾ را با فتح «کاف» يعني (کَفَرَ) خوانده است.
﴿     ﴾ و همانا داستان نوح و قومش را به عنوان نشانه‌اي برجاي گذاشته‌ايم تا پند پذيران از آن پند بگيرند، و هرکس از پيامبران سرپيچي کند و با آن‌ها مخالفت نمايد خدا او را با عذابي سخت و فراگير هلاک خواهد کرد. ويا اين که ضمير به کشتي جنس آن برمي‌گردد و اينکه خداوند به پيامبرش نوح÷ آموخت سپس خداوند صنعت کشتي‌سازي را ميان مردم باقي گذاشت، تا وجود کشتي آدمي را به اين راهنمايي کند که خداوند نسبت به خلق خويش مهربان است و به آن‌ها توّجه دارد. و تا دالّ بر کمال قدرت و آفرينش و صنعت شگفت‌انگیز خداوند باشد.
﴿  ﴾ پس آيا پندپذيري هست که از نشانه‌ها پند بگيرد و ذهن و فکرش را به آنچه از آيات برمي‌آيد مشغول نمايد؟ زيرا آيات در نهايت روشني وضوح و آساني قرار دارند. ﴿   ﴾ اي مخاطب! عذاب دردناک خداوند و بيم دادن او را که براي هیچ‌کس حجّتي باقي نمي‌گذارد چگونه ديدي؟
﴿      ﴾ و بدون شک ما اين قرآن کريم را ساده و آسان گردانده‌ايم و کلماتش را براي حفظ کردن و تلّفظ آسان نموده‌ايم به گونه‌اي که مفاهيم آن به آساني فهميده و فرا گرفته مي‌شود. چون قرآن بهترين سخن و راست‌ترین معني را در بردارد و تفسير و توضيح آن بسيار روشن و واضح است و هرکس به آن روي بياورد خداوند مقصود او را در نهايت آساني به او مي‌دهد و برايش سهل مي‌گرداند. و «ذکر» شامل همه حلال و حرام و احکام و امر و نهي و احکام جزا و موعظه‌ها و عبرت‌ها، و عقايد مفيد و اخبار راستين مي‌شود که عاملان از آن پند مي‌پذيرند. بنابراين، دانش قرآن از لحاظ حفظ تفسير آن از همه علوم آسان‌تر است و به طور مطلق از همه دانش‌ها مهم‌تر و بزرگ‌تر مي‌باشد. علم مفيدي است که هرگاه بنده آن را بجويد در آن ياري مي‌شود. برخي از سلف در رابطه با اين آيه گفته‌اند: اگر طالب علمي وجود داشته باشد بر آموختن علم قرآن ياري مي‌شود. بنابراين، خداوند از بندگانش مي‌خواهد تا به قرآن روي آورند و از آن پند بگيرند چنانکه فرموده است: ﴿  ﴾ آيا ياد گيرنده و پند پذيري وجود دارد؟!.
آيه‌ی 22-18:
﴿      ﴾ «(قوم) عاد تکذیب کردند (پس بنگر) عذاب من و هشدارهایم چگونه بود؟».
﴿         ﴾ «به‌درستی که ما در روزی شوم (و) به طور مداوم تند باد سختی را بر آنان فرستادیم».
﴿      ﴾ «بادی که مردمان را از زمین برمی‌داشت گویی که آنان تنه‌های درختان خرمایی هستند که از جا برکنده شده‌اند».
﴿    ﴾ «پس عذاب من و هشدار‌هایم چگونه بود».
﴿       ﴾ «و به‌راستی قرآن را برای پند پذیری آسان گردانده‌ایم، پس آیا پند پذیری هست؟».
عاد قبيله معروفي بود که در يمن اقامت داشتند. خداوند هود÷ را به عنوان پيامبر به‌سوی آنها فرستاد و آنان‌را به توحيد و پرستش خداوند دعوت نمود امّا او را تکذيب کردند، آنگاه خداوند ﴿ ﴾ باد بسيار تند و شديدي را ﴿   ﴾ در يک روز شوم، روزي که بدبختي و عذاب دردناکي داشتند بر آنان فرستاد و هفت شب و هشت روز ادامه يافت.
﴿ ﴾ از بس که شديد و تند بود مردم را از زمين بر مي‌کند و به هوا مي‌برد سپس آن‌ها را به زمين مي‌زد و نابود مي‌شود و آنها طوري مي‌شدند که ﴿   ﴾ اجسادشان بعد از مرگشان گويي تنه‌هاي درختان خرمايي هستند که باد آن‌ها را از يخ کنده و به زمين انداخته است. به راستي که مردم وقتي خدا را نافرماني بکنند بسيار براي او بي‌ارزش مي‌شوند! ﴿   ﴾ پس عذاب من و هشدارهايم چگونه بود؟
بايد گفت که سوگند به خدا عذبي بس دردناک است و هشداري است که براي هیچ‌کس عذر و دليلي باقي نمي‌گذارد. ﴿      ﴾ و به راستي قرآن را به منظور پندپذيري آسان گردانده‌ايم، پس آيا پندپذيري هست؟ خداوند متعال از آن جا که نسبت به بندگانش مهربان است و به آن‌ها توّجه دارد و آن‌ها را به آنچه دين و دنيايشان را بهبودي مي‌بخشد فرا مي‌خواند، اين مطلب را تکرار مي‌نمايد که قرآن را براي پند پذيري آسان گردانده است.
آيه‌ی 32-23:
﴿   ﴾ «ثمود هشدار‌های (پیامبرشان) را تکذیب کردند».
﴿          ﴾ «آنگاه گفتند: آیا زا انسانی از خودمان پیروی کنیم؟ همانا ما آنگاه در گمراهی و دیوانگی خواهیم بود».
﴿         ﴾ «آیا از میان همة ما وحی بر او فرو فرستاده شده است؟ (خیر) بلکه او دروغگویی خود پسند است».
﴿     ﴾ «فردا خواهند دانست که بسیار دروغگوی خودپسند کیست؟».
﴿       ﴾ «بی‌گمان ما ماده شتر را برای امتحان آنان خواهیم فرستاد، پس (ای صالح) چشم به راهشان باش و شکیبایی ورز».
﴿         ﴾ «و به آنان خبر ده که آب درمیان آنان تقسیم شده است. نوبت هرکدام که باشد بر سر آب می‌ورد».
﴿    ﴾ «پس یارشان را ندا دادند و او دست درازی کرد آنگاه شتر را پی نمود».
﴿    ﴾ «پس عذاب من و هشدارهایم چگونه بود؟».
﴿        ﴾ «همانا بر آنان بانگ مرگباری را فرستادیم و ایشان همگی به صورت گیاه خشکی درآمدند که صاحب چهارپایان در آغل جمع‌آوری می‌کند».
﴿       ﴾ «و به‌راستی قرآن را برای پند پذیری آسان گرداندیم پس آیا پند پذیری هست؟».
﴿ ﴾ ثمود قبيلة معروف و مشهوري در سرزمين حجر بودند، و پيامبرشان صالح÷ وقتي آن‌ها را به عبادت خداوند يگانه و بي‌شريک دعوت نمود و آن‌ها را از عذاب بيم داد، با او مخالفت کردند. 
پس آن‌ها صالح را تکذيب کردند و خود را از او برتر داشتند و از روزي تکبّر و سرکشي گفتند: ﴿   ﴾ چگونه از يک انسان که فرشته نيست پيروي کنيم. همچنين او از خود ماست و از ديگران که نزد مردمان از ما بزرگ‌تر هستند والا و مهم‌تر نمي‌باشد، با وجود اين او يک نفر است. ﴿ ﴾ اگر در اين صورت ما از او پيروي کنيم، همانا ﴿  ﴾ ديوانه و بدبخت خواهيم بود. آن‌ها اين سخن را به سبب گمراهي و شقاوتشان مي‌گفتند آن‌ها نپذيرفتند که پيامبر انسان باشد و اين امر را عيب مي‌پنداشتند. امّا اين را عيب و ننگ نمي‌دانستند که درخت و سنگ و مجسمه‌هايي را پرستش مي‌کنند.
﴿    ﴾ چگونه از ميان همه ما خداوند اورا مي‌گزيند و وحي را بر او نازل مي‌کند؟ کدام ويژگي او سبب شده که وي از ميان ما برگزيده شود؟ اين اعتراضي بود که تکذيب کنندگان مي‌کردند و همواره با اين اعتراض دعوت پيامبران را رد مي‌کردند و خداوند با اين گفته که پيامبران به امّت‌هايشان گفته‌اند پاسخ آنها را داده‌است: ﴿               ﴾ [ابراهیم: 11]. «پيامبرانشان گفتند: ما جز انسان‌هايي همچون شما نيستيم، ولي خداوند بر هرکس از بندگانش که بخواهد منّت مي‌گذارد». خداوند صفات و اخلاق و کمالاتي به پيامبران ارزاني داشته است که با آن براي حمل رسالت پروردگارشان شايسته مي‌گردند و وحي الهي را به خود اختصاص داده‌اند. و اين از رحمت و حکمت الهي است که پيامبران انسان بوده‌اند، و اگر فرشته بودند انسان‌ها نمي‌توانستند از آنها فرا بگيرند. و اگر پيامبران را از فرشتگان مقّرر مي‌کرد تکذيب کنندگان را هرچه زودتر عذاب فرا مي‌گرفت.
منظور قوم ثمود از سخني که به پيامبرشان صالح مي‌گفتند تکذيب کردن او بود، بنابراين حکم ستمگرانه‌اي در حق او نمودند و گفتند: ﴿   ﴾ بلکه او زياد دروغ مي‌گويد و بدي او زياد است. خداوند رويشان را زشت بگرداند! چقدر نادان و ستمگر بودند و چقدر با سخنان زشت و سخت با راستگويان خيرخواه برخورد مي‌کردند. پس وقتي که طغيان و سرکشي‌شان شدّت گرفت خداوند آنها را گرفتار کيفر و عذاب کرد.
پس خداوند ماده شتر را فرستاد که از بزرگ‌ترین نعمت‌هايش بر آنها بود و آن‌ها شير آن را مي‌دوشيدند و همه را کفايت مي‌کرد. ﴿ ﴾ و براي امتحان و آزمون آنها بود. ﴿ ﴾ پس بر دعوت کردن خود شکيبا باش و منتظر عذابي باش که بر آن‌ها فرود خواهد آمد. يا منتظر باش و ببين آيا ايمان مي‌آورند يا کفر مي‌ورزند؟
﴿    ﴾ و به آنان خبر ده آيي که استفاده مي‌کنند ميان آنها و ماده شتر تقسيم شده است، يک روز نوبت ماده شتر است و يک روز ديگر نوبت آب آن‌هاست. ﴿  ﴾ و هرکس که نوبتش باشد بر سر آب مي‌آيد و هرکس که نوبتش نباشد بر سر آب نمي‌آيد.
﴿ ﴾ پس همان يارشان را که شتر را پي زد کسي که بدبخت‌ترین فرد قبيله بود صدا زدند، ﴿﴾ و دستوري را که به او دادند اطاعت کرد. ﴿﴾ و شتر را پي زد.
﴿   ﴾ پس عذاب خدا سخت‌ترین عذاب بود و خداوند بانگي مرگبار و زلزله‌اي را براي نابودي‌شان فرستاد که همه را نابود کرد و صالح و کساني را که همراه او ايمان آورده بودند نجات داد.
﴿    ﴾ پس از چهار روز، بعد از اين که شتر را پي زدند بر آنان بانگ مرگباري فرستاديم که جبرئيل÷ آن‌را سر داد. ﴿  ﴾ پس آنان همگي به صورت گياه خشکيده و خُرد شده‌اي درآمدند. يا مانند گياه خشکي درآمدند که صاحب چهارپايان در آغل جمع‌آوري مي‌کند. خلاصه معني اين است که بر آن‌ها بانگ مرگباري مسلط کرديم و به سبب آن مانند گياهان خشکي شدند که هرکس بخواهد آن را جمع آوري مي‌کند تا به چهارپايانش بدهد. ﴿      ﴾ و به درستي که قرآن را براي پندپذري آسان گردانده‌ايم، پس آيا پند پذيري هست؟
آيه‌ی 40-33:
﴿    ﴾ «قوم لوط هشدارهای پیامبران را تکذیب کردند».
﴿          ﴾ «بی‌گمان ما بر آنان سنگ‌بادی فرستادیم، جز خانوادة لوط که آنان‌را به هنگام سحر نجات دادیم. (همه نابود شدند)».
﴿        ﴾ «این نعمتی بود از جانب ما، بدینسان کسی را که سپاس گزارد جزا می‌دهیم».
﴿     ﴾ «و به‌راستی (لوط) آنان‌را از کیفر ما بیم داد امّا آنان دربارة هشدارها شک کردند».
﴿         ﴾ «و همانا با (لوط) دربارة مهمانانش سخن گفتند، پس ما چشمهایشان را کور کردیم (و گفتیم: طعم) عذاب من و هشدارهایم را بچشید».
﴿     ﴾ «و بامدادن عذابِ پیاپی و پایداری به سراغ ایشان آمد».
﴿   ﴾ «پس (طعم) عذاب من و هشدارهایم را بچشید».
﴿       ﴾ «و به‌راستی قرآن را برای پند پذیری آسان گردانده‌ایم، پس آیا پند پذیری هست؟».
﴿  ﴾ لوط÷ وقتي قومش را به پرستش خداوند يگانه که شريکي ندارد فرا خواند و آنان را از شرک و کار زشتي که پيش از آنان هيچ‌يک از جهانيان مرتکب آن نشده بود نهي کرد، او را تکذيب کردند و دروغگوش انگاشتند و به شرک ورزيدن و زشتي‌هاي خود ادامه دادند، حتي فرشتگاني که به صورت مهمان پيش لوط آمدند وقتي قومش خبر شدند شتابان آمدند تا با آن‌ها کار زشت انجام دهند.
خداوند آن‌ها را لعنت کند! و از لوط خواستند تا به آنها اجازه دهد تا با مهمانانش عمل زشت را انجام دهند. آنگاه خداوند به جبرئيل÷ دستور داد که چشمانشان را کور گرداند و پيامبرشان آنها را از گرفتار شدن به عذاب خدا و کيفر الهي ترسانده بود. ﴿ ﴾ امّا آن‌ها درباره هشدارها شک کردند.
﴿    ﴾ و بامدادان عذابي کوبنده و پايدار آنها را فرا گرفت، و خداوند ديارشان را زيرو رو کرد و با سنگ‌هاي نشان دار آنها را سنگباران نمود. و خداوند لوط و خانواده‌اش را به پاداش آنکه شکر پروردگارشان را به‌جاي آورده بودند و تنها او را پرستش کرده بودند از اندوه بزرگ نجات داد.
آيه‌ی 55-41:
﴿     ﴾ «و به‌راستی هشدارها به نزد فرعونیان آمد».
﴿       ﴾ «آنان (همة) آیات ما را تکذیب کردند آنگاه آنان‌را چون فرو گرفتن پیروزمندی توانا فرو گرفتیم».
﴿         ﴾ «(ای قریش!) آیا کافرانتان از اینان (که ذکر شد) بهترند یا اینکه در کتاب‌های (پیشین) برائتی دارید».
﴿     ﴾ «یا اینکه می‌گویند: ما گروهی شکست ناپذیر هستیم و یک‌دیگر را یاری می‌دهیم؟!».
﴿    ﴾ «این گروه شکست خواهند خورد و پشت می‌کنند».
﴿      ﴾ «بلکه موعدشان قیامت است و قیامت سخت‌تر  و تلخ‌تر است».
﴿     ﴾ «بی‌گمان گناهکاران در نادانی و گمراهی‌اند».
﴿         ﴾ «روزی‌که بر چهره‌هایشان در دوزخ کشیده می‌شوند (و می‌گوییم:) طعم و در آتش دوزخ را بچشید».
﴿     ﴾ «بی‌گمان ما هرچیزی را به اندازة مقرّر آفریده‌ایم».
﴿      ﴾ «و حکم ما جز مانند چشم به‌هم زدنی نیست».
﴿      ﴾ «و به‌راستی امثال شما را نابود کردیم. پس آیا پنذ پذیری هست؟».
﴿     ﴾ «و هرچیزی  را که انجام داده‌اند در کار نامه‌ها هست».
﴿    ﴾ «و هر کوچک و بزرگی نوشته شده است».
﴿     ﴾ «بی‌گمان پرهیزگاران در باغ‌ها و (در جوار) جویباران خواهند بود».
﴿      ﴾ «در مقام و منزلتی راستین در نزد فرمانروایی توانا».
﴿    ﴾ و به درستي که هشدارها به سراغ فرعون و قومش آمد. خداوند موسي را به‌سوی آن‌ها فرستاد و او را با نشانه‌ها و معجزات روشن تاييد کرد و عبرت‌ها و آموختني‌هايي را به آن‌ها نشان داد که به ديگران نشان نداده بود. امّا آنها همه آيات و نشانه‌هاي الهي را تکذيب کردند آنگاه خداوند آنها را کيفر دادن پيروزمندي توانا، پس او و لشکريانش را در دريا غرق نمود.
منظور از بيان اين داستان‌ها برحذر داشتن مردم و تکذيب کنندگان محّمدص است. بنابراين فرمود: ﴿   ﴾ آيا اين بت‌هايي که برترين پيامبر را تکذيب کرده‌اند از آن تکذيب کنندگان بهتر هستند، آن‌هايي که خداوند هلاک شدنشان را بيان کرد؟! پس اگر اينان از آن‌ها بهترند ممکن است از عذاب نجات يابند و به عذابي گرفتار نشوند که آن انسانهاي شرور بدان گرفتار شدند. ولي در حقيقت چنين نيست و اينها اگر از آن‌ها بدتر نباشند بهتر نيستند. ﴿    ﴾ با اينکه خداوند در کتاب‌هايي که بر پيامبران نازل کرده است به شما عهد و پيماني داده‌است و آنگاه شما بر اين باوريد که طبق آنچه خداوند خبر داده و وعده داده است نجات يافتگان هستيد؟
چنين نيست، بلکه عقلا و شرعاً امکان ندارد که در کتاب‌هاي الهي که متضمّن حکمت و عدالت هستند براي آن‌ها برائت و نجاتي ثبت شده باشد، چون نجات يافتن چنين معاندان تکذيب کننده‌اي که برترين و محترم‌ترین پيامبر خدا را دروغگو انگاشته‌اند مطابق حکمت نيست.
پس تنها اين احتمال باقي مي‌ماند که آن‌ها قدرتي داشته باشند و به وسيله آن چيره و پيروز گردند. بنابراين، خداوند خبر داد که آنها مي‌گويند: ﴿  ﴾ ما گروهي شکست ناپذير هستيم و يک‌ديگر را ياري ميدهيم.
خداوند متعال با بيان ناتواني آن‌ها و اين که شکست خواهند خورد فرمود: ﴿   ﴾ اين گروه شکست خواهند خورد و پشت مي‌کنند. و همانگونه  که خداوند خير داده بود اتفّاق افتاد و خداوند گروه بزرگشان را در روز «بدر» شکست داد و سران و بزرگشان را در روز «بدر» شکست داد و سران و بزرگشان کشته شدند و خوار گرديدند و خداوند دين و پيامبرش و گروه مؤمنان را ياري نمود و پيروز گرداند.
با وجود اين، همه‌ی آن‌ها موعدي دارند که در آن گردآورده مي‌شوند، آن‌هايي که در دنيا گرفتار عذاب شدند، و آن‌هايي که از لذّت‌هاي دنيا بهره‌مند شدند. بنابراين فرمود: ﴿  ﴾ بلکه قيامت وعده گاه آنان است و در آن جزا داده مي‌شوند و دادگرانه حق از آن‌ها گرفته مي‌شود. ﴿  ﴾ قيامت بزرگ‌تر و دشوارتر از همه آن چيزي است که تصوّر مي‌شود.
﴿    ﴾ کساني‌که مرتکب جنايت‌هاي زياد و گناهان بزرگ از قبيل شرک و غيره شده‌اند، چنين کساني در دنيا گمراه هستند و از علم و عملي که آنها را از عذاب نجات مي‌دهد دور مي‌باشند و روز قيامت در عذاب دردناک و در آتشي که در اجسامشان شعله ور مي‌گردد و به دل‌هايشان مي‌رسد خواهند بود.
﴿     ﴾ روزي که بر چهره‌هايشان که شريف‌ترین عضو آن‌هاست و بيش‌تر از ديگر اعضا درد مي‌گيرد در دوزخ کشيده مي‌شوند، و اينگونه  خوار مي‌گردند. و به آن‌ها گفته مي‌شود: ﴿  ﴾ درد و رنج و خشم و شعله‌هاي آتش دوزخ را بچشيد.
﴿    ﴾ ما هر چيزي را به اندازه مقّرر آفريده‌ايم. و اين شامل همه مخلوقات و دنياي بالا و پايين مي‌شود. همه اين‌ها را خداوند به تنهايي آفريده است و آفريننده‌اي ديگر ندارند و هیچ‌کس در آفرينش آن مشارکتي نداشته است.
خداوند آفريده‌ها را طبق نقشه‌اي که از پيش علم و قلمش بر آن رفته است در وقت و زمان مشخّص و به اندازه و مقدار معلوم و همراه با همه صفت‌هايي که دارند آفريده است. و اينکار براي خداوند آسان است. بنابراين فرمود: ﴿     ﴾ فرمان ما جز يک کلمه نيست، مانند چشم به‌ هم‌زدني پس هرگاه خداوند چيزي به آن مي‌گويد: باش! پس مي‌شود، همانند به‌هم زدن چشم که بي‌هيچ ممانعت و بدون هيچ سختي انجام مي‌گيرد.
﴿  ﴾ و همانا کساني را که پيش از شما بوده و کارهاي شما را کرده و همانند شما پيامبران را تکذيب کرده‌اند هلاک و نابود کرده‌ايم. ﴿  ﴾ پس آيا پند پذيري هست تا بداند که سنت و شيوه الهي در مورد گذشتگان و آيندگان يکي است؟! و همان طور که حکمت او اقتضا نموده تا آن بدکاران را هلاک کند اين‌ها هم مثل آن‌ها هستند و بين دو گروه هيچ فرقي نيست.
﴿    ﴾ و هر کار نيک و بدي که انجام داده‌اند در کتاب‌هاي تقديري نوشته شده است. ﴿   ﴾ و هر کوچک و بزرگي مکتوب مي‌باشد. و اين حقيقت تقدير و قضا است، خداوند هر چيزي را دانسته و نزد خودش در لوح محفوظ نگاشته و ثبت کرده است. پس هرآنچه خدا بخواهد مي‌شود و هر آنچه نخواهد نمي‌شود و هر آنچه که به انسان مي‌رسد امکان نداشته که به او نرسد و هر آنچه که به انسان رسيده امکان نداشته که به او اصابت نکند.
﴿ ﴾ کساني‌که با انجام اوامر الهي و ترک نواهي او از خدا پروا داشته‌اند و از شرک و گناهان کبيره و صغيره پرهيز کرده‌اند ﴿  ﴾ در باغ‌هاي پر ناز و نعمت بهشت و در کنار جويبارها هستند، بهشتي که در آن نعمت‌هايي است که هيچ چشمي همانند آن را نديده و هيچ‌گوشي آن را نشنيده و به دل و تصور هيچ انساني خطور نکرده است، نعمت‌هايي از قبيل درختان شکوفا با ميوه‌هاي رسيده و نهرهاي روان و قصرها و کاخ‌هاي بلند و منازل زيبا و خوردني‌ها و نوشيدني‌هاي لذيذ و گوارا و حورهاي بهشتي و باغچه‌هاي زيبا و رضامندي خداوند و دستيابي به قرب و نزديکي او. بنابراين فرمود: ﴿     ﴾ آنان در مقام و منزلتي راستين نزد فرمانروايي توانا قرار مي‌گيرند. و ديگر از آنچه پروردگارشان از جود خودش به آن‌ها عطا مي‌کند مپرس. خداوند ما را از زمره آنان بگرداند و از خيري که نزد اوست به سبب شّر و بدي‌هايمان محروم نسازد.
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مکي و 78 آيه است.
آيه‌ی 13-1:
﴿ ﴾ «(خداوند) رحمان».
﴿  ﴾ «قرآن را آموزش داده‌است».
﴿  ﴾ «انسان را آفریده است».
﴿  ﴾ «به او سخن گفتن یاد داده‌است».
﴿   ﴾ «خورشید و ماه طبق حسابِ مقرّر روانند».
﴿   ﴾ «و ستاره و درخت سجده می‌برند».
﴿    ﴾ «و آسمان را برافراشت و ترازو را مقرّر کرد».
﴿    ﴾ «(با این هدف) که در سنجش از حد مگذرید».
﴿      ﴾ «و سنجش را به داد استوار دارید و در ترازو کاستی درمیان نیاورید».
﴿   ﴾ «و زمین را برای خلق گستراند».
﴿     ﴾ «در آن میوه(‌های فراوانی) هست و درخت‌های خرمای پوشش‌دار».
﴿    ﴾ «(و در آن) دانة برگ‌دار و ریحان است».
﴿    ﴾ «پس کدامیک از نعمت‌های پروردگارتان را دروغ می‌انگارید؟».
اين سوره بزرگ و گران قدر را خداوند با نام خويش ﴿﴾ آغاز کرده است. همان اسمي که نشانگر گستردگي رحمت و فراگير بودن احسان و فراواني لطف و فضل اوست.
سپس آنچه را که بر رحمت او و آثار آن دلالت مي‌نمايد بيان کرد، نعمت‌هاي ديني و دنيوي و اخروي که خداوند به لطف و مرحمت خويش بندگان را از آنها برخوردار کرده است. و بعد از بيان هر نوع از نعمت‌هايش انسان‌ها و جن‌ها را گوشزد مي‌کند تا شکر او را به جاي آورند، و مي‌فرمايد: ﴿   ﴾ پس کدام يک از نعمت‌هاي پروردگارتان را تکذيب و انکار مي‌کنيد؟!.
﴿ ﴾ پس بيان نمود که او کلمات و معاني قرآن را به بندگانش آموخته و آن را برايشان آسان گردانده است. و اين بزرگترين منّت و مرحمتي است که با آن بر بندگان رحم نموده و قرآني را به زبان عربي و با بهترين کلمات و واضح‌ترین مفاهيم که هر نوع خير و خوبي را در بردارد و از همه انواع شرّ و بدي برحذر مي‌دارد براي آنها نازل کرده است.
﴿ ﴾ انسان را در بهترين شکل و با اعضايي کامل و اسکلتي محکم آفريده و به سبب گوياي ويژه‌اش بر همه حيوانات برتري داده‌است. 
﴿ ﴾ به او آموخته است تا آنچه را که در دل داريد بيان کند. و اين شامل تعليم بياني و تعليم نوشتاري است. پس گويايي که خداوند با آن انسان را بر ديگر حيوانات برتري داده‌است از بزرگترين نعمت‌هاي الهي است که به انسان ارزاني داشته است.
﴿  ﴾ خداوند از آنجا که نسبت به بندگان مهربان است و به آن‌ها عنايت دارد ماه و خورشيد را آفريده و آنها را چنان مسخر نموده است که طبق حسابي دقيق و مقّرر شده آفريده و آن دو را به حرکت درآورده تا با گردش آنها منافع بندگان تامين شود و شمارگان سال‌ها و حساب را بدانند.
﴿  ﴾ و ستارگان آسمان و درختان زمين پروردگارشان را مي‌شناسند و براي او سجده مي‌برند و کرنش و فروتني مي‌کنند و براي تامين منافع بندگان که خداوند آن‌ها را براي آن مسّخر کرده است عمل مي‌کنند.
﴿   ﴾ و آسمان را برافراشته و سقفي براي آفريده‌هاي زمين قرار داده‌است و عدالت و دادگري در گفتارها و کردارها را در ميان بندگانش مقّرر کرده است. و منظور از ميزان تنها ترازوي معروف نيست، بلکه همانگونه  که ذکر کرديم منظور عدالت است، و ترازوي معروف نيز در آن داخل مي‌باشد، ترازويي که با آن اشيا وزن کرده مي‌شود و مساحت‌هايي که به وسيله آن امور ناشناخته ثبت و کنترل مي‌گردند، و حقايقي که به وسيله آن امور ناشناخته ثبت و کنترل مي‌شوند و حقايقي که به وسيله آن ميان مخلوقات داوري مي‌شود و با آن ميان آن‌ها عدالت برقرار مي‌گردد. همه در «ميزان» داخل است. بنابراين فرمود: ﴿   ﴾ يعني: خداوند ترازو را مقّرر کرده تا شما در حقوق و کارها از حدّ تجاوز نکنيد. و اگر خداوند داد و سنجش را مقرّر نمي‌کرد و کارها به عقل شما واگذار مي‌گرديد فساد و تباهي، آسمان‌ها و زمين و آنچه را که در اين ميان است فرا مي‌گرفت.
﴿  ﴾ و تا آنجا که مي‌توانيد در ترازو و سنجش به عدالت رفتار کنيد. ﴿  ﴾ و در ترازو کاستي در ميان نياوريد. يعني آن‌را ناقص نکنيد، و به خلاف و ضد آن عمل نکنيد، که آن جور و ستم و طغيان است. 
﴿  ﴾ و زمين را با ضخامت و حالات مختلف آن براي خلق گستراند تا بر آن قرار بگيرند و برايشان بستري باشد، و روي آن خانه بسازند. و آن‌ها را شخم بزنند و در آن نهال بکارند و چاره حفر کنند در راه‌هاي آن حرکت نمايند و از معادن آن و از همه آنچه که در آن هست و به آن نياز دارند استفاده ببرند.
سپس خوراکي‌هاي ضروري را که در آن وجود دارد نام برد و فرمود: ﴿ ﴾ در زمين ميوه‌(هايي) هست و آن همه درختاني هستند که ميوه مي‌دهند از قبيل انگور انجير و انار و سيب و غيره. ﴿  ﴾ و درخت‌هاي خرماي پوشش دار. پوششي که خوشه خرما آهسته و کم کم از آن بيرون مي‌آيد و تبديل به ميوه مي‌شود و از آن مي‌خورند و ذخيره مي‌کنند و مقيم و مسافر آن‌را به عنوان توشه خود نگهداري مي‌نمايند. خرما ميوه لذيذي است و از بهترين ميوه‌ها محسوب مي‌شود.
﴿  ﴾ و دانه که ساقه و خوشه دارد و از آن قسمت دور مي‌شود و از کاه آن چهارپايان و غيره استفاده مي‌کنند. و اين شامل دانه گندم و جو و ذرّت و برنج و ارزن مي‌شود.
﴿﴾ و ريحان. احتمال دارد که منظور همه خوراکي‌هايي باشد که انسان‌ها مي‌خورند، و آنگاه در اينجا عام بر خاص عطف شده است. و خداوند به طرز عام و خاص روزي را به بندگانش ارزاني مي‌دارد. و احتمال دارد که منظور همين ريحان معروف است و خداوند با فراهم آوردن انواع بوهاي خوشي که به مشام مي‌رسد و باعث شادي مي‌گردند بر بندگانش منّت گذارده است.
وقتي‌که بسياري از نعمت‌هايش را که با چشم و بصيرت مشاهده مي‌شوند بيان کرد و انسان و جن را مخاطب قرار داد، مجدّدا خداوند نعمت‌هايش را به آن‌ها گوشزد نمود و فرمود: ﴿   ﴾ کدام يک از نعمت‌هاي ديني و دنيوي خداوند را تکذيب مي‌کنيد؟ به راستي که جن‌ها پاسخ خوبي دادند آنگاه که پيامبرص اين سوره را براي آن‌ها خواند. ايشان هر وقت اين گفته الهي را تکرار مي‌کرد ﴿   ﴾ جن‌ها مي‌گفتند: «پروردگار! هيچ چيزي از نعمت‌هايت را تکذيب نمي‌کنيم، پس ستايش تو را سزاست». بنابراين، شايسته است که بنده هرگاه نعمت‌هاي خداوند براي او ذکر شوند به آن اعتراف نمايد و سپاس گزارد و خداوند را به خاطر اين نعمت‌ها ستايش کند.
آيه‌ی 16-14:
﴿     ﴾ «انسان را از گلِ خشکِ سفال مانند آفرید».
﴿      ﴾ «و جن را از زبانه‌ای از آتش آفرید».
﴿    ﴾ «پس کدام یک از نعمت‌های پروردگارتان را دروغ می‌انگارید؟».
سپس خداوند متعال فرمود: ﴿ ﴾ تا ﴿﴾ اين از نعمت‌هاي خداوند بر بندگانش است و آثار قدرت و آفرينش شگفت‌انگیز خود را به آن‌ها نشان مي‌دهد. ﴿ ﴾ پدر انسان‌ها آدم÷ را ﴿  ﴾ از گل خمير شده‌اي که خشک شده بود آفريد، و آنگاه صدايي مي‌داد که مانند صداي سفال بود.
﴿ ﴾ و پدر جن‌ها ابليس لعنت خدا بر او باد را ﴿   ﴾ از زبانه صاف و خالص آتش يا زبانه‌اي که آغشته به دود بود آفريد. و اين بر شرافت ماده انسان دلالت مي‌نمايد که از خاک آفريده شده است، خاکي که ماده محکم و متين و داراي منافع فراوان است، برخلاف ماده جن‌ها که آتش است و محل سبک سري و تجاوز و شرارت و فساد است.
وقتي ماده آفرينش انسان و جن را بيان کرد و اين منّتي بود از جانب خدا بر آنها، فرمود: ﴿   ﴾ پس کدام يک از نعمت‌هاي پروردگارتان را تکذيب مي‌کنيد؟
آيه‌ی 18-17:
﴿    ﴾ «پروردگار دو مشرق و دو مغرب».
﴿    ﴾ «پس کدام‌یک از نعمت‌های پروردگارتان را تکذیب می‌کنید؟».
خداوند متعال، پروردگار همة آن چيزهايي است که خورشيد و ماه و ستارگان درخشان بر آن‌ها طلوع مي‌کنند، و پروردگار همه آن‌هايي است که خورشيد و ماه و ستارگان براي مدتّي از ديد آنها غروب مي‌کنند. و هر آنچه در جهان هستي است همه تحت تدبير و ربّوبيت او مي‌باشند. و خداوند اينجا فرمود که دو مشرق و دو مغرب. چون خورشيد در تابستان از جايي طلوع مي‌کند و در زمستان از جايي ديگر. نيز در تابستان در جايي غروب مي‌کند و در زمستان از جايي ديگر.
آيه‌ی 23-19:
﴿   ﴾ «دو دریار را (در کنار هم) روان کرد تا (به هم) بپیوندند».
﴿    ﴾ «بین آن دو حجابی است که (به محدودة هم‌دیگر) تجاوز نمی‌کنند».
﴿    ﴾ «پس کدام‌یک از نعمت‌های پروردگارتان را تکذیب می‌کنید؟».
﴿    ﴾ «از آن دو مروارید و مرجان بیرون می‌آید».
﴿    ﴾ «پس کدام‌یک از نعمت‌های پروردگارتان را دروغ می‌انگارید؟».
منظور از دو دريا درياي شيرين و درياي شور است. آنها به‌هم مي‌پيوندند و درياي شيرين در درياي شور مي‌ريزد و در نتيجه آميخته مي‌شوند امّا خداوند ميانشان مانعي از زمين قرار داده‌است تا يکي به محدوده ديگري تجاوز نکند و استفاده از هريک ممکن باشد.
از درياي شيرين مردم مي‌نوشند و با آن درختان و کشتزارهايشان را آبياري مي‌کنند. و با درياي شور هوا پاکيزه مي‌شود و ماهي توليد مي‌گردد و مرواريد و مرجان از آن به دست مي‌آيد. و قرارگاه کشتي و لنج‌ها مي‌شود. بنابراين فرمود:
آيه‌ی 25-24:
﴿      ﴾ «و او (=خداوند) در دریا کشتی‌های (بادبان) برافراشتة کوه‌وار دراد».
﴿    ﴾ «پس کدام‌یک از نعمت‌های پروردگارتان را دروغ می‌انگارید».
و خداوند کشتي‌ها را که دريا را مي‌شکافند و به حکم خداوند در آن حرکت مي‌کنند براي بندگانش مسخّر گردانده است. اين کشتي‌ها را انسان‌ها مي‌سازند و از بس که بزرگ هستند چون کوه‌هاي بزرگ مي‌مانند و مردم بر آن سوار مي‌شوند و کالاهايشان و انواع اموال تجاري خويش را بر آن‌ها حمل مي‌نمايند، و آنچه نياز دارند بر کشتي‌ها بار مي‌زنند.
خداوندي که نگهبان آسمان‌ها و زمين است اين کشتي‌ها را محافظت مي‌نمايد و اين از نعمت‌هاي بزرگ پروردگار است. بنابراين فرمود: ﴿   ﴾ پس کدام يک از نعمت‌هاي پروردگارتان را تکذيب مي‌کنيد؟
آيه‌ی 28-26:
﴿    ﴾ «هرکس بر آن (زمین) است، فناپذیر است».
﴿      ﴾ «و (تنها) ذات پروردگار شکوهمندِ گرامی باقی می‌ماند».
﴿    ﴾ «پس کدام‌یک از نعمت‌های پروردگارتان را دروغ می‌انگارید؟».
همه انسان‌ها و جن‌ها و جانوراني که روي زمين هستند، و همه مخلوقات فنا مي‌شوند و از بين مي‌روند و تنها خداوندِ زنده که هرگز نمي‌ميرد باقي مي‌ماند. ﴿  ﴾ يعني خداوندي که داراي عظمت و بزرگي و شکوه است و از اين رو تعظيم و بزرگداشت مي‌شود و داراي اکرام است. اکرام يعني گستردگي فضل و بخششي که خداوند با آن دوستان و بندگان برگزيده‌اش را گرامي مي‌دارد، و دوستانش او را دوست مي‌دارند و رو به‌سوی او مي‌آورند و او را بندگي و تعظيم مي‌کنند. ﴿   ﴾ پس کدام يک از نعمت‌هاي پروردگارتان را دروغ مي‌انگاريد؟
آيه‌ی 30-29:
﴿           ﴾ «هرکس که در آسمان‌‌ها و زمیناست از او (کمک) می‌خواهد و هر روزی او در کاری است».
﴿    ﴾ «پس کدام‌یک از نعمت‌های پروردگارتان را تکذیب می‌کنید؟».
او از همة مخلوقاتش بي‌نياز است و او داراي جود و لطف فراوان و گسترده مي‌باشد. پس همه آفريده‌ها بدو نيازمندند و همه نيازهايشان را با زبان حال و زبان گفتار از او مي‌خواهند، و به اندازه يک چشم به هم زدن و کمتر از آن نمي‌توانند از خدا بي‌نياز باشند.
و او تعالي ﴿    ﴾ هر روزي در کاري است، فقيري را غني مي‌گرداند و شکستِ شکست خورده‌اي را جبران مي‌نمايد،و به قومي مي‌بخشد، و گروهي را محروم مي‌نمايد. زنده مي‌نمايد و مي‌ميراند و کسي را پائين مي‌آورد و کسي را بالا مي‌برد، هيچ کاري او را از پرداختن به کاري ديگر باز نمي‌دارد. اشتباه نمي‌کند و اصرارِ اصرارکنندگان و خواسته طولاني جويندگان او را از پاي در نمي‌آورد. پس پاک و منزّه است خداوند بخشنده بزرگوار که بخشش‌هايش ما و اهل زمين و آسمان‌ها را پوشانده و لطف او همه خلق را در همه لحظات فراگرفته است. پاک و برتر و والاست کسي‌که گناه گناهکاران او را از اينکه به آنها نعمت بدهد باز نمي‌دارد.
و اظهار بي‌نيازي فقيراني که نسبت به او و لطفش آگاهي ندارند او را از جود و بخشش منع نمي‌کند. و اين که خداوند خبر داده‌است هر روز در کاري است بيان تقدير و تدبيرهاي است که ازل مقّدر نموده است و همواره آن‌ها را در اوقاتي که حکمت او اقتضا نمايد اجرا مي‌کند. و اين همان احکام ديني و امر و نهي و فرمان‌هاي تقديري او هستند که در اين دنيا بر بندگانش اجرا مي‌شوند.
امّا زماني‌که جهان آفرينش پايان يابد و خداوند آن را نابود کند که آنچنان عدالت و فضل و احسان فراوان خويش را به آنها مي‌دهد که بندگان به سبب آن او را مي‌شناسند و مي‌دانند که او يگانه و يکتاست. و آنجاست که مکلّفين را از سراي آزمايش به سراي زندگاني هميشگي منتقل مي‌نمايد.
آيه‌ی 32-31:
﴿    ﴾ «ای انس و جن به زودی به حساب شما می‌پردازیم».
﴿    ﴾ «پس کدام‌یک از نعمت‌های پروردگارتان را تکذیب می‌کنید؟».
اينک براي اجراي احکامي که زمان آن فرا رسيده فارغ مي‌شويم. منظور از ﴿﴾ اين است که به زودي طبق اعمالي که در دنيا انجام داده‌ايد به حساب و مجازات شما خواهيم پرداخت.
آيه‌ی 34-33:
﴿                 ﴾ «ای گروه جن و انس! اگر می‌توانید از کناره‌های آسمان و زمین بگذرید، پس بگذرید، جز به توانی (شگرف از آنها) نمی‌توانید بگذرید».
﴿    ﴾ «پس کدام‌یک از نعمت‌های پروردگارتان را دروغ می‌انگارید؟».
خداوند آنها را در جايگاه قيامت جمع مي‌کند و آنان‌را به ناتواني و ضعفشان و به کمال فرمانروايي و نفوذ مشّيت و قدرت خويش خبر مي‌دهد. پس به آنها مي‌فرمايد: ﴿                ﴾ اي گروه جن و انس! اگر مي‌توانيد راه و روزنه‌اي پيدا کنيد که از حيطه فرمانروايي خداوند بيرون رويد، اينکار را بکنيد! امّا نمي‌توانيد از فرمانروايي خداوند بيرون رويد مگر اينکه قدرت کاملي داشته باشيد. و آن‌ها از کجا چنين قدرتي خواهند داشت درحاليکه مالک کوچک‌ترین سود و زيان و مرگ و زندگي براي خود نيستند؟!.
پس در اينجا هیچ‌کس جز با اجازه خداوند سخن نمي‌گويد و جز صداي آهسته نمي‌شنوي. و در روز قيامت پادشاهان و بردگان و سران و زيردستان و ثروتمندان و فقيران همه برابر و يکسان هستند.
آيه‌ی 36-35:
﴿        ﴾ «شعله‌ای از آتش بر شما فرستاده می‌شود و (نیز) دودی. آن‌گاه نمی‌توانید انتقام بگیرید».
﴿    ﴾ «پس کدامیک از نعمت‌های پروردگارتان را دروغ می‌انگارید؟».
سپس آنچه را که در آن روز برايشان آماده کرده است بيان کرد و فرمود: ﴿    ﴾ شعله خاصي از آتش بر شما فرستاده مي‌شود. و ﴿﴾ به شعله‌اي از آتش گفت مي‌شود که آميخته با دود باشد. يعني اين دو چيز ناخوشايند بر شما فرستاده مي‌شوند و همه شما را از هرطرف احاطه مي‌کنند و آنگاه نه خودتان مي‌توانيد خود را ياري کنيد و نه کسي غير از خدا وجود دارد که شما را ياري نمايد.
و از آنجا که بيم دادن بندگان از سوي خداوند نعمتي است از جانب او و آنها را به بالاترين مراتب مي‌رساند و بهترين بخشش‌ها را نصيب آن‌ها مي‌گرداند، منّت خويش را در اين باره بيان کرد و فرمود: ﴿   ﴾ پس کدام يک از نعمت‌هاي پروردگارتان را تکذيب مي‌کنيد؟
آيه‌ی 40-37:
﴿      ﴾ «پس چون آسمان بشکافد آن‌گاه (مانند) گل سرخی همچون روغن گداخته شود».
﴿    ﴾ «پس کدام‌یک از نعمت‌های پروردگارتان را دروغ می‌انگارید؟».
﴿        ﴾ «پس آن‌روز هیچ انس و جنّی از گناهش پرسیده نمی‌شود».
﴿    ﴾ «پس کدام‌یک از نعمت‌های پروردگارتان را دروغ می‌انگارید؟».
﴿  ﴾ يعني به سبب سختي‌ها و وحشت‌هاي روز قيامت آسمان مي‌شکافد و خورشيد و ماه تاريک مي‌گردند و ستارگان آسمان پراکنده مي‌شوند. 
﴿  ﴾ و آسمان از شدّت ترس و اضطراب مانند مِس گداخته شده مي‌شود. ﴿            ﴾ پس کدام يک از نعمت‌هاي پروردگارتان را دروغ مي‌انگاريد؟ و هيچ انس و جنّي از گناهش پرسيده نمي‌شود يعني از آنچه که اتّفاق افتاده است مورد سوال استعلامي واقع نمي‌شود.
چون خداوند متعال داناي پيدا و پنهان و گذشته و آينده است و مي‌خواهد بندگان را طبق آگاهي‌اي که از حالات آن‌ها دارد جزا و سزا دهد. و براي نيکوکاران و بدکاران در روز قيامت نشانه‌هايي قرار داده‌است که با آن شناخته مي‌شوند. همان‌طور که خداوند متعال فرموده است: ﴿    ﴾ [آل‌عمران: 106]. «روزي‌که چهره‌هايي سفيد مي‌شوند و چهره‌هايي سياه مي‌گردند».
آيه‌ی 42-41:
﴿      ﴾ «گناه‌کاران از قیافه‌هایشان شناخته می‌شوند آن‌گاه از ناحیة پیشانی و پاها گرفته می‌شوند».
﴿    ﴾ «پس کدام‌یک از نعمت‌های پروردگارتان را تکذیب می‌کنید؟».
در اينجا فرمود: ﴿ ، ﴾ يعني پيشاني‌ها و پاهاي گناهکاران گرفته مي‌شود و آنگاه در دوزخ انداخته مي‌شوند و به‌سوی جهنّم کشانده مي‌شوند و خداوند با سرزنش و توبيخ از آ‌ها مي‌پرسد.درحاليکه اوضاع و احوال آنها را بهتر مي‌داند امّا خداوند متعال مي‌خواهد حجّت رسا و حکمت شکوهمند خويش را براي خلق اظهار دارد.
آيه‌ی 45-43:
﴿      ﴾ «این است دوزخی که آن‌را گناهکاران دروغ می‌انگشاتند».
﴿     ﴾ «بین آن و آب گرمی جوشان می‌گردند».
﴿    ﴾ «پس کدام‌یک از نعمت‌های پروردگارتان را دروغ می‌انگارید؟».
يعني هنگامي‌که جهنّم برافروخته مي‌گردد به کساني که وعده و وعيد خداوندي را تکذيب مي‌کردند، گفته مي‌شود: ﴿     ﴾ اين است دوزخي که گناهکاران آن را دروغ مي‌انگاشتند پس تکذيب کردنشان آنها را مبارک باد و بايد که عذاب دوزخ و شکنجه و آتش‌سوزان و زنجيرهاي آن‌را که سزاي تکذيبشان است بچشند.
﴿   ﴾ و در ميان طبقه‌هاي جهنّم و آتش و شعله‌هاي آن و بين آبي که بسيار داغ و سوزان است قرار مي‌گيرند و در قسمت بسيار سرد جهّنم که در نهايت و شدّت سردي ست گرفتار مي‌شوند. ﴿   ﴾ پس کدام يک از نعمت‌هاي پروردگارتان را تکذيب مي‌کنيد؟
آيه‌ی 65-46:
﴿     ﴾ «و کسیکه از ایستادن (در حضور) پروردگارش ترسیده باشد دو باغ دارد».
﴿    ﴾ «پس کدام‌یک از نعمت‌های پروردگارتان را دروغ می‌انگارید؟».
﴿  ﴾ «(دو باغ که درختانش) شاخه‌های بسیار دارند».
﴿    ﴾ «پس کدام‌یک از نعمت‌های پروردگارتان را تکذیب می‌کنید؟».
﴿   ﴾ «در آن دو (باغ) دو چشمه روانند».
﴿    ﴾ «پس کدام‌یک از نعمت‌های پروردگارتان را دروغ می‌انگارید؟».
﴿     ﴾ «در آن دو (باغ) از هر میوه‌ای از دو نوع است».
﴿    ﴾ «پس کدام‌یک از نعمت‌های پروردگارتان را دروغ می‌انگارید؟».
﴿          ﴾ «بر فرش‌هایی تکیه زده‌اند که آسترهایش از ابریشم ستبر است، و میوة آن دو باغ در دسترس است».
﴿    ﴾ «پس کدام‌یک از نعمت‌های پروردگارتان را دروغ می‌انگارید؟».
﴿         ﴾ «در آن (کاخ‌ها حوریانی) دیده فروهشته هستند که پیش از آنان دست هیچ انس و جنی به آنها نرسدیه است».
﴿    ﴾ «پس کدام‌یک از نعمت‌های پروردگارتان را دروغ می‌انگارید؟».
﴿   ﴾ «گویی آن‌ها یاقوت و مرجانند».
﴿    ﴾ «پس کدام‌یک از نعمت‌های پروردگارتان را دروغ می‌انگارید؟».
﴿     ﴾ «آیا پاداش نیکوکاری جز نیکوکاری است».
﴿    ﴾ «پس کدام‌یک از نعمت‌های پروردگارتان را تکذیب می‌کنید؟».
﴿   ﴾ «و جز (این) دو (باغ) دو باغ دیگر است».
﴿    ﴾ «پس کدام‌یک از نعمت‌های پروردگارتان را تکذیب می‌کنید؟».
﴿ ﴾ «هردو کاملاً سبز و خرم هستند».
﴿    ﴾ «پس کدام‌یک از نعمت‌های پروردگارتان را تکذیب می‌کنید؟».
وقتي آنچه را که بر سر گناهکاران مي‌آيد، بيان کرد، پاداش پرهيزگاران را نيز که از خداوند ترسيده‌اند بيان کرد و فرمود: ﴿    ﴾ و کسي‌که از پروردگارش و از ايستادن در حضور او ترسيده باشد در نتيجه آنچه را که خداوند نهي کرده ترک گفته و آنچه را که خداوند فرمان داده است، انجام داده، پاداش چنين کسي اين است که دو باغ خواهد داشت که ظروف آن و ساختمان‌هايشان و آنچه در آنهاست طلاست. يکي از دو باغ پاداشي است که در مقابل ترک منّهيات به او داده مي‌شود، و ديگري به پاداش انجام طاعت‌ها به او عطا مي‌گردد.
و از اوصاف اين دو باغ آن است که ﴿ ﴾ در آن‌ها نعمت‌هاي متنّوع و گوناگوني هست، نعمت‌هاي ظاهري و باطني که هيچ چشمي آن‌ها را نديده و هيچ‌ گوشي نشنيده و تصور آن به دل هيچ انساني خطور نکرده است. و در اين باغ‌ها درختان زياد و شکوف‌هايي هست که شاخه‌هاي نرمي دارند و در اين شاخه‌ها ميوه‌هاي رسيده لذيذ فراواني هست.
و در اين دو باغ ﴿ ﴾ دو چشمه روانند که آنها به دلخواه خويش آن چشمه‌ها را مي‌جوشانند. ﴿    ﴾ يعني از همه انواع ميوه‌ها از هريک دو نوع است و هر نوعي لذّت و رنگ ديگري دارد.
﴿     ﴾ اين صفت فرش‌هاي اهل بهشت و وصف نشستن آن‌ها بر آن است که با راحتي و آرامش همچون پادشاهان بر آن تکيه مي‌زنند. و حالت و وصف اين فرش‌ها و زيبايي‌شان را کسي جز خداوند متعال نمي‌داند و قسمت زيرين اين فرش‌ها که روي زمين قرار مي‌گيرند از بهترين ابريشم است پس قسمت بالايي‌شان که بر آن مي‌نشينند چگونه خواهد بود؟! ﴿  ﴾ يعني ميوه‌هاي اين دو باغ نزديک و در دسترس است که فرد نشسته و ايستاده و کسي‌که خوابيده به آن دسترسي دارد.
﴿  ﴾ يعني در آن کاخ‌ها حورياني هست که چشم فرو هشته‌اند. يعني چشمانشان فقط به شوهرانشان معطوف، از آن جا که شوهرانشان بسيار زيبا و خوب هستند و کاملا آنها را دوست دارند، شوهرانشان نيز فقط به آنها چشم دوخته‌اند چون آنها بسيار زيبا مي‌باشند و آن‌ها را به شدّت دوست دارند و وصالشان لذّت بخش است.
﴿     ﴾ يعني هيچ احدي از جن و انس قبل از آنان به آنها دسترسي پيدا نکرده است و به سبب اينکه به طريقه‌ی نيکو شوهرداري مي‌کنند و داراي ناز و دلبري و ملاحت هستند به نزد شوهرانشان محبوب هستند، به همين جهت فرمود: ﴿  ﴾ انگار آنان ياقوت و مرجان هستند، و اين به خاطر صفاي آنان و زيبايي منظر و رخساره‌ی آنان است.
﴿    ﴾ آيا کسي‌که پرستش خداوند را به نيکويي انجام داده و به بندگان سود رسانده است جز اين پاداشي دارد که با دادن پاداش فراوان و رستگاري بزرگ و نعمت و زندگي سالم با او نيکي شود. اين دو باغ عالي براي مقّربان مي‌باشند.
﴿  ﴾ و جز اين دو باغ، دو باغ ديگر است که ساختارشان و آراستني‌هايشان از نقره است. و اين دو باغ ﴿﴾ از شدّت سرسبزي و خرّمي سياه رنگ مي‌باشند.
آيه‌ی 78-66:
﴿   ﴾ «در آن دو (باغ) دو چشمة جوشان است».
﴿    ﴾ «پس کدام‌یک از نعمت‌های پروردگارتان را تکذیب می‌کنید؟».
﴿    ﴾ «در آن دو (باغ) میوه و درختان خرما و انار هست».
﴿    ﴾«پس کدام‌یک از نعمت‌های پروردگارتان را تکذیب می‌کنید؟».
﴿   ﴾ «در آن باغ‌ها زنان برگزیدة زیبا هستند».
﴿    ﴾ «پس کدام‌یک از نعمت‌های پروردگارتان را تکذیب می‌کنید؟».
﴿    ﴾ «حوریانِ نگه داشته شده در خیمه‌ها».
﴿    ﴾ «پس کدام‌یک از نعمت‌های پروردگارتان را تکذیب می‌کنید؟».
﴿      ﴾ «دست هیچ انس و جنّی پیش از آنان (=مؤمنان) به آنان نرسیده است».
﴿    ﴾ «پس کدام‌یک از نعمت‌های پروردگارتان را تکذیب می‌کنید؟».
﴿      ﴾ «درحالیکه بر بالش‌های سبز و بسترهای نیک تکیه زده‌اند».
﴿    ﴾ «پس کدام‌یک از نعمت‌های پروردگارتان را تکذیب می‌کنید؟».
﴿      ﴾ «خجسته است نام پروردگار شکوهمند و گرامی دارنده».
﴿  ﴾ در آن دو باغ دو چشمة جوشان است. ﴿ ﴾ و در آن باغ‌ها انواع ميوه‌ها موجود است و مهم‌ترین آن ميوه‌ها خرما و انار هستند که منافع فراواني دارند. 
﴿﴾ در همه باغ‌هاي بهشت ﴿ ﴾ زنان نيک سيرت و زيبا وجود دارند و آنها هم داراي زيبايي و حسن ظاهري هستند. همچنين از حسن و زيبايي باطني نيز برخوردارند. خلاصه اين که خوش اندام و خوش اخلاقند.
﴿   ﴾ حوريان نگه داشته شده در خيمه‌ها، يعني در خيمه‌هايي که از لولو هستند نگه داشته شده‌اند و خود را براي همسرانشان آماده کرده‌اند. و محبوس بودن آنها در خيمه‌ها اين را نفي نمي‌کند که آنها را از ورود به باغ‌ها منع کنند و در باغ‌هاي بهشت به گشت و گذار نپردازند. همان‌طور که دختران پادشاهان که محجبّه و داراي پوشش هستند به باغ‌ها مي‌روند و تفريح مي‌کنند.
﴿                ﴾ اهل اين دو باغ متکّاهايشان بالش‌هاي سبز رنگ است که بر آن تکيه مي‌زنند، و آن بسترهايي است که در بالاي نشيمن گاه‌هاي آنان قرار دارند و از درخشندگي و منظره بسيار زيبايي برخوردارند. ﴿ ﴾ و فرش‌هاي منقّش زيبا. «عبقري» به منسوجات زيبا گفته مي‌شود. بنابراين، آن‌را به نوعي از زيبايي وصف نمود که شامل زيبايي جنس و منظره و نرم بودن آن مي‌شود.
و اين دو باغ غير از آن دو باغ اوّلي هستند، همان‌طور که خداوند متعال تصريح نموده است: ﴿  ﴾ و جز آن دو باغ دو باغ ديگر است.
و دو باغ اوّلي را با اوصافي توصيف نموده که دو باغ ديگر را با آن اوصاف توصيف نکرده است. پس درباره باغ اوّل فرمود: ﴿  ﴾ در آن دو باغ دو چشمه روان است. و در توصيف دو باغ ديگر فرمود: ﴿ ﴾ در آن دو باغ دو چشمه جوشان است.
و فرق چشمه روان با چشمه‌اي که فواره مي‌زند و جوشان است معلوم مي‌باشد. و درباره دو باغ اوّلي فرمود: ﴿﴿ ﴾ درختانشان شاخه‌هاي بسيار دارند. و در مورد دو باغ ديگر اين را نگفت. هم چنين درباره دو تاي اوّلي فرمود: ﴿    ﴾ در آن دو باغ از هر ميوه‌اي دو نوع است.
و درباره دو نوع ديگر فرمود: ﴿   ﴾ در آن دو، ميوه و درخت خرما و انار است.
و تفاوت هر دو توصيف معلوم و مشخّص است. و در باره‌ی دو تاي اوّلي فرمود: ﴿         ﴾ بر فرش‌هايي که آسترشان از ابرايشم ضخيم است تکيه زده‌اند و ميوه‌هاي اين باغ‌ها در دسترس است. ولي اين مطالب را در مورد دو باغ ديگر نگفت. بلکه فرمود: ﴿     ﴾ بر بالش‌هاي سبز و بسترهاي زيبا و منقّش تکيه زده‌اند.
و در رابطه با توصيف زنان و همسران مومني که در دو باغ اوّل قرار دارند گفت: ﴿  ﴾ در آن باغ‌ها حورياني ديده فروهشته هستند. و درباره دو باغ ديگر فرمود: ﴿   ﴾ زناني زيبا که در خيمه‌ها نگاه داشته شده‌اند. 
و در مورد دو تاي اوّلي گفت: ﴿    ﴾ آيا پاداش نيکوکاري جز نيکي است؟ پس اين دلالت مي‌نمايد که آنها به عنوان پاداش به نيکوکاران داده مي‌شوند. امّا درباره دو باغ اخير چنين گفت. و اين که دو تا باغ اوّلي را بر دو تاي اخري مقدّم کرده است نشانگر برتري دو باغ اوّلي است.
پس با اين چيزها فضيلت دو باغ اولي بر دو تاي ديگر معلوم مي‌شود، و فهميده مي‌شود که آن باغ‌ها براي بندگان مقرّب از قبيل پيامبران و صدّيقان و بندگان برگزيده خداوند آماده گشته‌اند. و دو تا باغ اخير براي عموم مومنان آماده شده‌اند.
و در هريک از باغ‌ها چيزهايي است که هيچ چشمي آن را نديده و هيچ گوشي (اخبارش را) نشنيده و به تصوّر هيچ دلي نيامده است. و هرآنچه که انسان دلش بخواهد و چشم‌ها از ديدن آن لذّت ببرند در آن باغ‌ها فراهم است.
و کساني‌که در اين باغ‌ها قرار مي‌گيرند در نهايت آسايش و خشنودي و آرامش به سر مي‌برند تا جايي که هيچ يک از آنها ديگري را بهتر از خودش نمي‌بيند. و فکر نمي‌کند هیچ‌کس بهتر از او در ناز و نعمت قرار داشته باشد. وقتي گستردگي فضل و احسان خويش را بيان کرد، فرمود: ﴿     ﴾ پروردگار تو بزرگ است و خير او فراوان است و داراي شکوهمندي آشکار و مجد و بزرگي کامل است و دوستانش را گرامي مي‌دارد.
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مکي و 96 آيه است.
آيه‌ی 12-1:
﴿   ﴾ «هنگامی‌که واقعه برپا شود».
﴿   ﴾ «رخ دادن آن قطعی و جای تکذیب نیست».
﴿  ﴾ «(گروهی را) پایین می‌آورد (و گروهی را) بالا می‌برد».
﴿    ﴾ «آنگاه که زمین به شدّت تکان داده می‌شود».
﴿   ﴾ «و کوه‌ها در هم کوبیده شوند و ریزه ریزه گردند».
﴿   ﴾ «و چون غبار پراکنده گردند».
﴿   ﴾ «و شما سه گروه خواهید شد».
﴿     ﴾ «سمت راستی‌ها! امّا چه سمت راستی‌هایی؟».
﴿     ﴾ «و سمت چپی‌ها! امّا چه سمت چپی‌هایی».
﴿  ﴾ «و پیشی‌گیرندگانی که پیشتازند».
﴿  ﴾ «اینان مقرّبان (درگاه خداوند) هستند».
﴿   ﴾ «در باغ‌های پر ناز و نعمت (خواهند بود)».
خداوند متعال از حالت قيامت که واقع مي‌گردد و رخ دادن آن قطعي است خبر مي‌دهد که: ﴿  ﴾ هيچ شکّي در وقوع قيامت نيست، چون دلايل عقلي و نقلي آشکار، بر آن دلالت مي‌نمايند و حکمت خداوند متعال دالّ بر آن است.
﴿ ﴾ گروهي از مردمان را پايين مي‌برد و به اسفل سافلين مي‌رساند، و گروهي را بالا مي‌برد و به اعلي علّيين مي‌رساند. يا اين که صدايش را پايين مي‌آورد به گونه‌اي که (فقط) آن کس که نزديک است مي‌شنود. و آن‌را بالا مي‌برد به گونه‌اي که آن کس که دور است مي‌شنود. و آن‌را بالا مي‌برد به گونه‌اي که آن کس که دور است مي‌شنود. ﴿   ﴾ آنگاه که زمين به حرکت و اضطراب درآيد. 
﴿     ﴾ و آنگاه که کوه‌ها ريزه ريزه و متلاشي گردند و به صورت گرد و غبار پراکنده شوند، به گونه‌اي که زمين طوري مي‌شود که نه در آن کوهي است و نه نشانه‌ای، و به صورت ميداني صاف و مسطح که هيچ فراز و نشيبي در آن نيست در مي‌آيد.
﴿  ﴾ و شما اي مخلوقات! طبق اعمال نيک و بدتان به سه گروه تقسيم خواهيد شد. سپس حالات گروه‌هاي سه گانه را توضيح داد و فرمود: ﴿    ﴾ سمت راستي‌ها، چه سمت راستي‌هايي؟ يعني چقدر سعادتمند هستند و چه وضع و حال خوبي دارند!.
﴿    ﴾ و سمت چپي‌ها چه وضع و حال بدي دارند! ﴿    ﴾ و کساني‌که در دنيا در انجام کارهاي خوب از ديگران پيشي گرفته‌اند در آخرت پيشاپيش ديگران وارد بهشت مي‌شوند.
﴿  ﴾ کساني‌که چنين‌اند مقرّب درگاه خداوند هستند و در اعلي علّيين و در منازل بلندي که هيچ منزلي بالاتر از آن نيست در باغ‌هاي بهشت خواهند بود.
آيه‌ی 16-13:
﴿   ﴾ «گروهی از پیشینیان».
﴿   ﴾ «و گروه اندکی از پسینیان هستند».
﴿   ﴾ «بر تخت‌های گوهرنشان (خواهند نشست)».
﴿   ﴾ «روبروی هم بر این تخت‌ها تکیه می‌زنند».
و اين‌هايي که ذکر شدند ﴿  ﴾ گروه زيادي از پيشنيان اين امّت و غيره هستند. ﴿  ﴾ و گروه اندکي از پسينيان هستند. اين بيانگر آن است که نخستين افراد اين امّت از کساني که بعد از آنان آمده‌اند فاضل‌تر هستند چون مقّربان پيش‌ترشان از پيشينيان امّت مي‌باشند. و مقّربان که خواصّ خلق مي‌باشند ﴿  ﴾ بر تخت خايي خواهند نشست که با طلا و نقره و گوهر و ديگر آراستني‌هايي که فقط خدا مي‌داند آراسته شده‌اند.
﴿ ﴾ بر اين تخت‌ها با کمال آرامش و راحتي روبروي هم‌ديگر تکيه زده‌اند. ﴿﴾ و آنها با محبّت و همدلي مودبانه روبروي هم مي‌نشينند.
آيه‌ی 26-17:
﴿    ﴾ «نوجوانانی که همیشه نوجوان باقی می‌مانند بر (گرِد) آنان می‌گردند».
﴿     ﴾ «با جام‌های شراب گوارا که هیچ بیماری و آفتی ندارد بر آنان می‌گردانند».
﴿     ﴾ «نه از آن (شراب) سردرد می‌گیرند و نه عقل و شعور خود را از دست می‌دهند».
﴿   ﴾ «(و به گرد آنان می‌گردند) با میوه‌هایی که برمی‌گزیند».
﴿    ﴾ «و گوشت پرنده‌ای که بخواهند و آرزو کنند».
﴿  ﴾ «و حوران چشم درشت (دارند)».
﴿   ﴾ «همچون مروارید نهفته‌اند».
﴿    ﴾ «(نعمت‌هایی که بدیشان داده می‌شود) به پاداش کارهایی است که می کرده‌اند».
﴿      ﴾ «در آنجا نه سخن بیهوده می‌شنوند و نه سخن گناه‌آلود».
﴿    ﴾ «مگر این سخن را که (همگی) سلام و درود باد».
﴿         ﴾ براي خدمت بهشتي‌ها و انجام دادن کارهايشان نوجواناني بسيار زيبا که ﴿  ﴾ [الطور: 24]. «انگار دُرهاي پوشيده هستند». و جاودان و هميشگي بوده و پير نمي‌شوند و تغيير نمي‌کنند و سنِ آن‌ها بالا نمي‌رود، با کوزه‌ها و آب ريزها و جام‌هاي شراب گوارا که هيچ بيماري و آفتي ندارد بر گرد آنان مي‌گردند. «اکواب» پارچ‌هايي بدون دسته، و «اباريق» پارچ‌هاي دسته دار مي‌باشند. جوانان اهل بهشت، شراب ناب را با اين ظروف، براي آنان به گردش در مي‌آورند.
﴿  ﴾ از نوشيدن آن شراب سردرد نمي‌گيرند آنگونه  که مردم از نوشيدن شراب دنيا سردرد مي‌گيرند. ﴿ ﴾ و نه عقل و شعور خود را از دست مي‌دهند آن طور که نوشندگان شراب دنيا عقل خود را از دست مي‌دهند.
خلاصه اينکه همه نعمت‌هايي که در بهشت هستند و نمونه برخي از آن‌ها در دنيا نيز وجود دارد هيچ آفت و عوارضي ندارند. همان‌طور که خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿                    ﴾ [محمد: 15]. «رود بارهايي از آبي که بدبو نيست و رودبارهايي از شير که طعم آن تغيير نکرده است و جويبارهايي از شراب که براي نوشندگان گوارا و لذّت بخش است و جويبارهايي از عسل خالص و پالوده در بهشت وجود دارد».
در اينجا شراب بهشت را ذکر نمود و هر نوع آفتي را که در دنيا يافت مي‌شود از آن نفي کرد. ﴿  ﴾ و هر نوع ميوه را که برگزينند و بخواهند، به کامل‌ترین و زيباترين صورت برايشان فراهم خواهد بود. ﴿   ﴾ و از گوشت انواع پرندگاني که بخواهند به هر صورتي که بخواهند کباب شده يا پخته شده و يا به صورتي ديگر که بخواهند برايشان فراهم خواهد شد.
﴿ ﴾ و حوراني زيبا چشم خواهند داشت که چشماني سياه و درشت و زيبا دارند. زيبايي چشم زن از بزرگ‌ترین نشانه‌هاي زيبايي او به شمار مي‌رود. ﴿  ﴾ انگار آن ه ا مرواريدهاي تازه و زيبا و درخشاني هستند که از دايره ديد و باد و خورشيد پنهان بوده‌اند، چنين مرواريدي بهترين رنگ را دارد و به هيچ صورت عيبي در آن موجود نيست. پس به همين صورت حورهاي بهشتي هيچ عيبي ندارند بلکه آنان اوصافشان کامل و زيبا است.
و هرچه در آنها فکر کني جز آنچه دل را شاد مي‌نمايد و بيننده را خوشحال مي‌کند نخواهي يافت. اين نعمت که براي آن‌ها فراهم شده است. ﴿   ﴾ به پاداش کارهايي است که مي‌کرده‌اند.
پس همان‌طور که آن‌ها کارهاي نيک کرده‌اند خداوند نيز به آنان پاداش نيک داده و رستگاري و ناز و نعمت را به تمام و کمال به آنها مي‌بخشد. ﴿     ﴾ در باغ‌هاي بهشت سخني بيهوده و ياوه و بي‌فايده نمي‌شنوند، نيز سخني که گوينده‌اش را گناهکار کند نمي‌شنوند.
﴿   ﴾ مگر سخن خوب و پاکيزه، چون بهشت سراي پاکيزگان است و در آن جز پاکي نخواهد بود. و اين دليلي است بر حسن ادب اهل بهشت در مخاطب قرار دادن هم ديگر، دليلي است بر اين که سخن آنها بهترين سخن و بيش‌ترین مايه شادي دل‌هاست و سخني است که از هر لغو و گناهي به دور است. از خداوند مي‌خواهيم که ما را به لطف خويش از اهل بهشت بگرداند.
آيه ي40-27:
﴿     ﴾ «و سمت راستی‌ها چه (وضع و) حالی دارند سمت راستی‌ها؟».
﴿   ﴾ «در(میان) درختان سدر بی‌خار»
﴿  ﴾ «و درختان موز که میوه‌هایش روی‌هم چیده شده است».
﴿  ﴾ «و سایه‌ای گسترده».
﴿  ﴾ «و آبی‌ریزان».
﴿  ﴾ «و درمیان میوه‌های فراوان هستند».
﴿    ﴾ «که نه تمام می‌شود و نه منع می‌گردد».
﴿  ﴾ «و بسترهای بلند».
﴿   ﴾ «بی‌گمان ما آنان‌را چنانکه سزد آفریده‌ایم».
﴿  ﴾ «و آنان‌را دوشیزه گردانیده‌ایم».
﴿  ﴾ «شوی دوست و هم سن و سال».
﴿  ﴾ (همة این‌ها متعلق) به سمت راستی‌هاست».
﴿   ﴾ «گروه بسیاری از پیشینیان».
﴿   ﴾ «و گروه بسیاری از پسینیانند».
سپس آنچه را که خداوند براي ياران راست و سعادتمندان تهيه کرده است بيان کرد و فرمود: ﴿    ﴾ يعني حالت بسيار خوبي دارند. ﴿  ﴾ درميان درختان سدري هستند که خارهايشان گرفته شده و بريده شده است و شاخه‌هاي خراب آن قطع گرديده و به جاي خار و شاخه‌هاي مضر ميوه قرار داده شده است، و درخت سدر ويژگي‌هايي چون سايه گسترده و آرامش يافتن انسان در سايه آن را دارا مي‌باشد.
﴿ ﴾ «طلح» درخت بزرگي است که در صحرا مي‌رويد و ميوه‌اي لذيذ و خوشمزه دارد و خوشمزه است. ﴿ ﴾ درميان بسياري از آب‌ها و نهرهاي روان و چشمه‌هاي جوشان هستند. ﴿      ﴾ يعني همانند ميوه‌هاي دنيا نيستند که در بعضي وقت‌ها يافت نمي‌شوند و فقط در برخي فصل‌ها در دسترس هستند و به دست آوردنشان مشکل است، بلکه ميوه‌هاي بهشت همواره و هميشه وجود دارند و چيدن و استفاده از آن راحت است و انسان در هر حالتي که باشد به آن دسترسي دارد.
﴿ ﴾ و بسترهايي که بر بالاي تخت‌ها هستند و اين فرش‌ها و بسترها از ابريشم و طلا و مرواريد هستند و جز خدا کسي ماهيت آن‌ها را نمي‌داند. ﴿  ﴾ ما زنان اهل بهشت را آفريده و پديد آورده‌ايم امّا آفريدني که با آفرينش دنيا فرق مي‌کند، آفريدن کاملي که فناپذير نيست. ﴿ ﴾ يعني کوچک و بزرگ آن‌ها را دوشيزه گردانيده‌ايم.
﴿ ﴾ همسر پسند و هم سن و سال. و اين شامل حورهاي بهشتي و زنان اهل دنيا مي‌گردد. و آن‌ها در همه حالات و همواره دوشيزه هستند و همواره شيفته همسران خود مي‌باشند. «عروب» به زني گفته مي‌شود که شيفته همسرش و دلداده او باشد و هيئتي زيبا و دلکش داشته باشد، زني که هرگاه حرف بزند دل‌ها را مي‌ربايد و انسان را مدهوش مي‌کند. و شنونده دوست دارد که حرفش تمام نشود به خصوص وقتي که با آن صداي زيبا و نغمه‌هاي شادي آور ترانه مي‌خواند.
زني است که اگر شوهر به ادب و زيبايي او نگاه کند دلش سرشار از شادي و سرور مي‌گردد. و اگر از جايي به جايي ديگر برود آنجا را پر از عطر و نور مي‌نمايد. و عشوه و ناز به هنگام آميزش را نيز شامل مي‌شود. «اتراب» نيز زنان هم سن و سال هستند، سي و سه سال که کامل‌ترین سن جواني است. پس زنان اهل بهشت همسرپسند و هم سن و سال هستند و هماهنگ و راضي مي‌باشند، نه خود ناراحت مي‌شوند و نه ديگران را ناراحت مي‌کنند بلکه مايه شادي و سرور مي‌باشند.
﴿ ﴾ يعني براي بهشتي‌ها فراهم شده‌اند. ﴿     ﴾ اين گروه که ياران دست راست و سعادتمندان هستند شمار زيادي از پيشنيان و شمار زيادي از پسينيانند.
آيه‌ی 57-41:
﴿     ﴾ «و نگون‌بختان، چه (وضع و) حالی دارند نگون‌بختان!».
﴿   ﴾ «در آتش باد و آب جوش خواهند بود».
﴿   ﴾ و در سایه‌ای از دود سیاه».
﴿    ﴾ «نه خنک است و نه ارزشمند».
﴿     ﴾ «آنان پیش از این خوشگذران بوده‌اند».
﴿     ﴾«و بر گناه بزرگ پای می‌فشردند».
﴿         ﴾ «و می‌گفتند: آیا چون مردیم و خاک و استخوان گشتیم برانگیخته خواهیم شد؟».
﴿  ﴾ «آیا پدران نخستین ما (نیز برانگیخته می‌شوند؟)».
﴿    ﴾ «بگو: بدون شک پیشینیان و پسینیان».
﴿     ﴾ «همانا در موعد روزی معیّن گردآورده می‌شوند».
﴿     ﴾ «سپس شما ای گمراهان تکذیب کننده!».
﴿     ﴾ «قطعاً از درخت زقّوم خواهید خورد».
﴿   ﴾ «و شکم‌ها را از آن پرُ می‌کنید».
﴿    ﴾ «آنگاه بر آن از آب جوش می‌آشامید».
﴿   ﴾ «و مانند شتران عطش‌زده می‌آشامید».
﴿    ﴾ «این پذیرایی آنان در روز جزاست».
﴿    ﴾ «ما شما را آفریده‌ایم پس چرا باور نمی‌کنید؟».
﴿ ﴾ منظور جهنّمي‌ها و کساني است که اعمال بد انجام داده‌اند. خداوند کيفرهايي را بيان کرد که جهنّمي‌ها سزاوار آن هستند پس خبر داد که آنها ﴿  ﴾ در آتش باد جهّنم خواهد بود و اين باد سوزان آن‌ها را به شدّت آشفته و ناراحت مي‌کند و آب بسيار داغي را خواهند نوشيد که روده‌هايشان را قطع مي‌گرداند.
﴿  ﴾ در ساية آتش جهنّم که آميخته با دود است قرار خواهند داشت. ﴿   ﴾ خنک و خوب نمي‌باشد. يعني غم و اندوه، آن‌ها را ميان اين دود فراگرفته و هيچ خير و خوبي برايشان ندارد، زيرا نفي ضد، به مثابه‌ی اثبات ضد آن مي‌باشد. سپس کارهايي را بيان کرد که آنان را به اين کيفرگرفتار کرده است و فرمود: ﴿    ﴾ يعني دنيايشان آن‌ها را مغرور کرده بود و براي آن کار کرده و از آن لذّت مي‌بردند، و خوشگذران بودند. پس آرزو و خيالاتشان آنها را از انجام عمل نيک غافل گردانده بود، پس خوشگذراني و رفاهي که خداوند آنان را به خاطر آن مذمّت کرده است عبارت از اين نوع خوشگذراني است.
﴿    ﴾ و آن‌ها گناهان بزرگ را انجام مي‌دادند و از آن توبه نمي‌کردند و از انجام گناهان پشيمان نمي‌شدند بلکه بر آنچه پروردگارشان را ناخشنود مي‌کرد اصرار مي‌ورزيدند پس با گناهان زيادي که بخشودني نيستند به نزد پروردگارشان آمده‌اند. 
و آن‌ها زنده شدن پس از مرگ را انکار مي‌کردند و با بعيد دانستن آن مي‌گفتند:         ﴾ چگونه پس از آن که مُرديم و خشک شديم و به خاک و استخوان تبديل گشتيم زنده مي‌شويم؟! آيا پدران نخستين ما نيز برانگيخته مي‌شوند! اين محال است، خداوند در پاسخ آن‌ها فرمود: ﴿         ﴾ بگو: همانا مردمان پيشين و پسين همه را خداوند زنده خواهم کرد و در روزي معينّ که خداوند براي بندگانش مقّدر نموده همه آنان را گرد مي‌آورد، و سزا و جزاهاي کارهايي را که کرده‌اند به آن‌ها مي‌دهد. 
﴿   ﴾ سپس شما اي کساني که از راه هدايت گمراه شده‌ايد و راه گناه و زشتي را در پيش گرفته‌ايد! ﴿﴾ و پيامبرص و آنچه را از حق و وعده و عيد که با خود آورده است تکذيب کرده‌ايد، ﴿    ﴾ از درخت زقوم که بدترين و بدبوترين و زشت‌ترین درخت است خواهيد خورد. ﴿  ﴾ و شکم‌هايتان را از آن پرخواهيد کرد. آنچه باعث مي‌شود تا آن‌ها با وجود زشتي زقوم از آن بخورند گرسنگي بيش از حد است که جگرشان را به جوش آورده و نزديک است از گرسنگي دل‌هايشان از جا کنده شود. و خوراکي که با آن رفع گرسنگي مي‌نمايند نه انسان را نيرو مي‌دهد و چاق مي‌کند و نه گرسنگي را برطرف مي‌نمايد. 
و امّا نوشيدني آن‌ها بدترين نوشيدني است و روي اين خوراک آب داغ و جوشيده مي‌نوشند، آبي که در شکم‌ها مي‌جوشد. و اين آب را همانند شتراني که به شدّت تشنه هستند مي‌نوشند، و يا اين که « هيم» نوعي بيماري است که شتران بدان مبتلا ميشوند و سيرآب نمي‌گردند.
﴿   ﴾ اين خوراک و اين آشاميدني، مهماني و ضيافت آن‌ها در روز جزاست و اين ضيافت را خودشان براي خود از پيش فرستاده و آن‌را بر ضيافت و مهماني خدا ترجيح داده‌اند. خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿                  ﴾ [الکهف: 107-108]. «بي‌گمان کساني‌که ايمان آورده و کارهاي شايسته کرده‌اند باغ‌هاي بهشت ضيافت آن‌ها مي‌باشد و آنان در آن جاودانه مي‌مانند و به جاي آن چيزي ديگر را نمي‌طلبند».
سپس دليل عقلي را بر زنده شدن پس از مرگ بيان کرد و فرمود: ﴿   ﴾ ما شما را پديد آورده‌ايم پس از آن که هيچ چيزي نبوديد و شما را بدون خستگي و ناتواني آفريده‌ايم. آيا کسي که بر اين کار تواناست نمي‌تواند مردگان را زنده کند؟ آري! او بر هر چيزي تواناست. بنابراين، آن‌ها را به خاطر اينکه به زنده شدن پس از مرگ باور ندارند سرزنش کرد. چون آن‌ها آنچه را که بزرگ‌تر و مهم‌تر از زنده شدن پس از مرگ است مشاهده مي‌کنند و آن اينکه خداوند آنان ‌را از عدم پديد آورده است.
آيه‌ی 62-58:
﴿   ﴾ «آیا دربارة نطفه‌ای که به (رحم زنان) می‌جهانید اندیشده‌اند و دقت کرده‌اید؟».
﴿     ﴾ «آیا شما آن‌را می‌آفرینید یا ما آفریدگاریم؟».
﴿       ﴾ «ما درمیان شما مرگ را مقدّر کرده‌ایم و هرگز عاجز و ناتوان نیستیم».
پچ﴿         ﴾ «در اینکه همانند شما را جایگزین کنیم و شما را در جهانی که نمی‌دایند آفرینش تازه‌ای ببخشیم».
﴿      ﴾ «و به‌راستی شما آفرینش شما آفرینش نخستین را دانسته‌اید، پس چرا پند نمی‌پذیرید؟».
 آيا دربارة آفرينش خود از نطفه‌اي که در رحم همسران مي‌ريزيد فکر کرده‌ايد؟ آيا شما اين نطفه و آنچه از آن پديد مي‌آيد را آفريده‌ايد؟ يا خداوندي آفريدگار است که شهوت را در وجود زن و مرد قرار داده و ميان زن و شوهر دوستي و محبّت برقرار کرده که سبب توليد مثل مي‌گردد؟!.
بنابراين، خداوند آن‌ها را فراخواند تا از آفرينش نخستين بر آفرينش دوباره استدلال کنند و فرمود: ﴿     ﴾ و به‌راستي شما آفرينش نخستين را دانسته‌ايد، پس چرا پند نمي‌پذيريد؟ چرا ايمان نمي‌آوريد به اينکه کسي‌که بر آغاز آفرينش شما توانا بوده است بر آفرينش دوباره‌تان نيز تواناست؟
آيه‌ی 67-63:
﴿   ﴾ «آیا در آنچه کشت می‌کنید اندیشیده‌اید».
﴿     ﴾ «آیا شما آن‌را می رویانید یا ما می‌رویانیم».
﴿      ﴾ «اگر بخواهیم آن‌را گیاهی خشک و پرپر شده می‌گردانیم و شگفت‌زده می‌شوید».
﴿  ﴾ «بی‌گمان ما غرامت دیده‌ایم».
﴿   ﴾ «بلکه ما بی‌بهره هستیم».
اين منّت الهي بر بندگانش است و آن‌ها را به وسيله اين نعمت به توحيد و عبادت خويش و بازگشت به‌سوی خود فرا مي‌خواند که با فراهم کردن درختان و کشتزارها به آن‌ها نعمت داده است، چرا که از اين کاشتن رزق و روزي فراهم مي‌شود و نيازهاي انسان برآورده مي‌شود. انسان‌ها نمي‌توانند منافع و نيازهاي برآورده شده خود را بشمارند چه رسد به اين که بتوانند شکر آن را ادا نمايند و حق آن را به جاي آورند. پس منّت خويش را به آن‌ها گوشزد نمود و فرمود:
﴿    ﴾ آيا شما آن‌را از زمين بيرون مي‌آوريد؟ يا آيا شما آن را رشد مي‌دهيد؟ و آيا شما خوشه و ميوه آن‌را بيرون مي‌آوريد تا دانه و ميوه‌اي رسيده گردد؟
يا اينکه خداوند به تنهايي اين کار را انجام داده و اين نعمت را به شما بخشيده است؟ تنها کاري که شما انجام مي‌دهيد اين است که زمين را شخم مي‌زنيد و در آن تخم مي‌کاريد سپس نمي‌دانيد که بعد از اين چه کارهايي صورت مي‌گيرد و بيش از اين نيز توانايي کار ديگري نداريد. با وجود اين به آن‌ها گوشزد نمود که اين کشتزارها در معرض بسياري از خطرها قرار دارد امّا خداوند آن‌را حفاظت مي‌نمايد و برايتان باقي مي‌گذارد تا مدّت زماني از آن استفاده نماييد. بنابراين فرمود:    ﴾ اگر بخواهيم کشتزار و ميوه‌هاي آن را به گياهي خشک و پرپر شده که سود و فايده‌اي ندارد تبديل مي‌کنيم. ﴿ ﴾ آنگاه به سبب خشکيده شدن آن ـ بعد از آن که برايش رنج برده‌ايد و مخارج زيادي را خرج کرده‌ايد ـ حسرت مي‌خوريد و پشيمان مي‌شويد و شادي‌تان از ميان مي‌رود و مي‌گوييد:
﴿ ﴾ همانا ما دچار نقصان و زيان شديم. و بلايي به ما رسيد که ما را از پاي درآورد. آنگاه مي‌دانيد که از کجا آمده‌ايد و دچار زيان شده‌ايد، و مي‌گوييد: ﴿  ﴾ بلکه ما بي‌بهره هستيم. پس خداوند را با ستايش بگوييد که آن‌ها را برايتان رويانده و باقي گذارده و آن را کامل مي‌نمايد و کشتزارتان را به آفتي مبتلا نمي‌کند که از خير و سود آن بي‌بهره باشيد.
آيه‌ی 7-68:
﴿    ﴾ «آیا در آبی که می‌آشامید اندیشده‌اید».
﴿       ﴾ «آیا شما آن‌را از ابر پایین آورده‌اید یا ما آن‌را فرود می‌آوریم».
﴿      ﴾ «اگر بخواهیم آن‌را شور می‌گرداندیم پس چرا سپاس نمی‌گذارید؟».
وقتي خداوند متعال نعمت خويش را مبني بر خوراک دادن به بندگانش بيان کرد، نعمت آب شيريني که مي‌نوشند را نيز يادآور شد. فرمود: اگر خداوند اين آب را در دسترس قرار نمي‌داد و برايتان فراهم نمي‌کرد شما انسان‌ها نمي‌توانستيد آن را به دست آوريد. اين خداوند است که آب را از ابر پايين مي‌آورد و آنگاه به سبب باران، رودبارهايي در روي زمين پديد مي‌آيند و در داخل زمين آب ذخيره مي‌شود و چاه‌ها و چشمه‌هاي جوشان روان مي‌شوند. و از نعمت‌هاي الهي اين است که آب را شيرين و گوارا کرده است و اگر آن را شور و تلخ مي‌گرداند استفاده‌اي از آن برده نمي‌شد. ﴿ ﴾ پس چرا خداوند متعال را به خاطر نعماتي که به شما داده است شکر نمي‌گزاريد؟
آيه‌ی 74-71:
﴿    ﴾ «آیا در آتشی که از (میان شاخة درخت) برمی‌آورید اندیشده‌اید».
﴿      ﴾ «آیا شما درختش را آفریده‌اید یا ما آفریننده‌ایم؟».
﴿     ﴾ «ما آن‌را (مایة) پند و منفعتی برای رهگذران قرار داده‌ایم».
﴿    ﴾ «پس نام پروردگار بزرگت را به پاکی یاد کن».
و اين يکي از نعمت‌هاي ضروري است که مردم نمي‌توانند از آن بي‌نياز باشند. مردم در بسياري از کارها و براي رفع بسياري از نيازهايشان به آتش احتياج دارند، پس خداوند آن‌ها را به آتشي که از درختان پديد آورده گوشزد مي‌نمايد و مي‌فرمايد: مردم نمي‌توانند درخت آتش را پديد آورند و خداوند آتش را از درخت سبز آفريده است. مردم چوب‌هاي درختان را بر مي‌افروزند و به آتش تبديل مي‌شود و چون نياز خود را برآورده سازند آن را خاموش مي‌کنند.
﴿  ﴾ ما آن‌را تذکري براي بندگان قرار داده‌ايم تا نعمت پروردگارشان و آتش جهّنم را که خداوند براي گناهکاران آماده کرده است به ياد آوردند. و اين را هشداري قرار داده تا بندگانش را به‌سوی سراي ناز و نعمت بهشت سوق دهد.
﴿ ﴾ و آتش را وسيله و منفعتي براي رهگذران قرار داده‌ايم. خداوند به طور ويژه بيان کرد که آن را براي استفاده مسافران قرار داده، چون مسافر بيش‌تر از ديگران از آن استفاده مي‌نمايد. شايد به خاطر اين است که دنيا همه سراي سفر و گذر است و بنده از زماني که متوّلد مي‌شود به‌سوی پروردگارش مسافر است.
پس خداوند اين آتش را کالا و وسيله‌اي براي مسافران در اين دنيا قرار داده و آن‌را پند و يادآوري گردانده که آن‌ها را به ياد سراي جاويدان آخرت مي‌اندازد.
وقتي شماري از نعمت‌هايش را بيان کرد که بر بندگان ايجاب مي‌نمايند. سپاس و عبادت او را به جاي آورند، فرمان داد تا او را به پاکي و بزرگي ياد کنند و فرمود: ﴿   ﴾ پاکي و ستايش پروردگار بزرگت را بيان کن که اسماء و صفاتش کامل و خير و احسانات او فراوان است. او را با قلب و زبان و اعضاي بدنت ستايش بگو، چون او سزاوار ستايش است وسزاوار است که شکر او به جاي آورده شود و ناسپاسي او نشود، به يادآورده شود و فراموش نگردد و اطاعت شود و نافرماني‌اش انجام نگيرد.
آيه‌ی 87-75:
﴿    ﴾ «پس به جایگاه فرو گرائیدن ستارگان سوگند یاد می‌کنیم».
﴿     ﴾ «و اگر بدانید آن سوگندی بزرگ است».
﴿   ﴾ «که این (کتاب) قرآنی گران قدر است».
﴿   ﴾ «در کتابی پنهان قرار دارد».
﴿    ﴾ «جز پاکان به آن دست نمی‌رساند».
﴿    ﴾ «از (سوی) پروردگار جهانیان نازل شده است».
﴿    ﴾ «آیا نسبت به این کلام سستی و سهل‌انگاری می‌کنید؟!».
﴿    ﴾ «و (سپاس) روزی خود را دروغ انگاشتن (روزی‌دهنده) قرار می‌دهید؟».
﴿    ﴾ «پس چرا هنگامی‌که جان به حلقوم می‌رسد (توانایی بازگرداندن آن‌را ندارید؟)».
﴿   ﴾ «و شما آنگاه می‌نگرید».
﴿       ﴾ «ما به او نزدیک‌تریم از شما، ولی نمی‌بینید».
﴿     ﴾ «پس اگر برای شما جزا (و حساب و کتابی) در کار نیست».
﴿    ﴾ «اگر راست می‌گویید چرا روح را باز نمی‌گردانید».
خداوند به ستارگان و محل غروبشان و آنچه خداوند در اين اوقات به وجود مي‌آورد و بر عظمت و بزرگي او و يگاني‌اش دلالت مي‌کند سوگند ياد مي‌نمايد. پس چيزي را که به آن سوگند ياد شده است بزرگ جلوه داد و فرمود: ﴿    ﴾ واگر بدانيد آن سوگندي بزرگ است و اين سوگند بدان جهت بزرگ است که در ستارگان و حرکتشان و فروگراييدن و غروبشان نشانه‌ها و عبرت‌هاي بي‌شماري هست. 
آنچه که براي اثبات آن سوگند خورده شده قرآن است و سوگند ياد شده که حق است و شکّي در آن نيست و خير و خوبي فراوان دارد و دانش بسياري در آن نهفته است و هر خير و دانشي از کتاب خدا استنباط مي‌شود و به دست مي‌آيد.
﴿  ﴾ در کتابي نگاشته شده است که از چشم و ديد خلق پنهان و پوشيده است و اين کتاب پنهان لوح محفوظ مي‌باشد. يعني اين قرآن در لوح محفوظ نوشته شده است و نزد خداوند و فرشتگانش در ملاء اعلي مورد بزرگداشت است.
و احتمال دارد منظور از کتاب پنهان کتابي باشد که در دست فرشتگاني است که خداوند آن‌ها را با وحي و رسالت خويش پايين مي‌فرستد. منظور اين است که اين کتاب از نگاه و دسترس شيطان‌ها پنهان است و آن‌ها قدرتي براي تغيير دادن و افزودن به آن يا کاستن از آن را ندارند.
﴿   ﴾ جز فرشتگان بزرگواري که خداوند آن‌ها را از آفت‌ها و گناهان و عيب‌ها پاک گردانده قرآن را لمس نمي‌کنند. جز پاکان به قرآن دست نمي‌زنند. پس اهل پليدي و شيطان به آن دسترسي ندارند. آيه به اين مطلب اشاره مي‌نمايد که جايز نيست کسي که پاک نمي‌باشد به قرآن دست بزند.
﴿   ﴾ اين قرآن با صفت‌هاي بزرگي که برايش ذکر شد از سوي پروردگار جهانيان نازل شده است، خداوندي که بندگانش را با نعمت‌هاي ديني و دنيوي پرورش مي‌دهد. و بزرگ‌ترین پرورش و تربيتي که با آن بندگانش را پرورش داده است، نازل کردن اين قرآن است که منافع و مصالح هردو جهان را در بردارد. خداوند با نازل کردن اين قرآن رحمت و لطفي در حق بندگانش نموده که سپاس آن را نمي‌توانند به جاي آورند.
از جمله آنچه که بر آن‌ها واجب است آن‌را انجام دهند و آشکارش کنند و به‌سوی آن فرا خوانند اين کلام است. بنابراين فرمود: ﴿   ﴾ آيا اين کتاب بزرگ و پند استوار را از ترس مردم و عيب‌جويي و زخم زبانشان پوشيده مي‌داريد؟ اين کار شايسته نيست، بلکه سخني سزاوار پنهان شدن است که صاحبش به آن اعتماد نداشته باشد. امّا قرآن کريم حق است و هرکس با آن به مبارزه و کشمکش بپردازد مغلوب مي‌شود. کلامي است که پنهان داشته نمي‌شود بلکه آشکار مي‌گردد.
﴿   ﴾ و در مقابل منّت و احسان الهي که به آنان روزي داده‌است تکذيبش مي‌کنند و نعمت خداوند را سپاس نمي‌گزارند و مي‌گويند ما به سبب فلان چيز و به سبب باران از اين نعمت‌ها برخوردار شده‌ايم و نعمت را به کسي ديگر که آن را نداده است، نسبت مي‌دهند. آيا نبايد شکر خداوند را به خاطر احسانش به جاي بياوريد که احسان و نعمت را بر شما فرو فرستاد تا از فضل و لطف خويش بيش‌تر به شما بدهد؟‌هان بدانيد که تکذيب و کفر سبب و انگيزه رفع نعمت و آمدن عذاب مي‌شود.
﴿             ﴾ چرا هنگامي‌که روح به حلقوم مي‌رسد و شما در اين حال نگاه مي‌کنيد؟! در صورتي که علم و آگاهي ما و فرشتگان از شما به او نزديک‌تر هستند، ولي شما نمي‌بينيد.
﴿    ﴾ اگر گمان مي‌بريد که شما پس از مرگ زنده گردانيده نمي‌شويد و حسابي پس نمي‌دهيد و جزا نمي‌بينيد، ﴿﴾ چرا روح را به بدن باز نمي‌گردانيد؟ ﴿  ﴾ اگر شما راست مي‌گوييد؟! حال آنکه شما اقرار مي‌کنيد که از بازگرداندن روح ناتوان هستيد. پس يا بايد به حقّي که محمّدص آورده است اقرار کنيد، يا اينکه راه عناد و مخالفت را در پيش بگيريد، و اگر چنين کنيد سرانجام بد شما مشخّص خواهد شد.
آيه‌ی 96-88:
﴿     ﴾ «پس امّا اگر از مقرّبان باشد».
﴿    ﴾ «آسایش و ریحان و باغ پرناز و نعمت دارد».
﴿      ﴾ «و اگر از یاران راست باشد».
﴿     ﴾ «از سوی یاران راست درودت باد!».
﴿      ﴾ «و امّا اگر از جملة تکذیب‌کنندگان گمراه باشد».
﴿   ﴾ «با آب جوشان از او پذیرایی می‌گردد».
﴿  ﴾ «و (سرانجامش) در افتادن به دوزخ است».
﴿     ﴾ «بی‌گمان این خبر راست یقین است».
﴿    ﴾ «پس نام پروردگار بزرگت را به پاکی یاد کن».
خداوند حالات گروه‌هاي سه‌گانه مقرّبان، و ياران راست، و تکذيب کنندگان گمراه را در قيامت، در آغاز سوره بيان کرد. سپس حالات آن‌ها را به هنگام مرگ در آخر سوره بيان نمود و فرمود: ﴿    ﴾  پس اگر مُرده از مقّربان درگاه خداوند باشد، کساني که با انجام واجبات و مستحبات و ترک حرام و مکروه و مباحات، خود را به خداوند نزديک مي‌گردانند، ﴿﴾ آنان آسايش و شادي دارند و از نعمت‌هاي قلبي و روحي برخوردار خواهند بود. ﴿﴾ ريحان کلمه جامعي است که همه انواع لذتّ‌هاي جسمي از قبيل خوردني‌ها و آشاميدني‌ها را شامل مي‌شود.
و گفته شده که ريحان به معني گياه خوشبو که معروف مي‌باشد. و اين از باب تعبير به نوع چيزي از جنس عام آن مي‌باشد ﴿ ﴾ و باغ‌هاي پرناز و نعمت. در اين باغ‌ها چيزهايي هست که هيچ چشمي (تاکنون آن‌را) نديده و هيچ گوشي (اخبار آن‌را) نشنيده و (تصوّر آن) به دل هيچ انساني خطور نکرده است. پس کساني که مقّرب بارگاه خداوند باشند به هنگام احتضار و در حالت نزع روح به اين چيزها مژده داده مي‌شوند، مژده‌اي که ارواح از شادي آن نزديک است به پرواز در آيند. همان‌طور که خداوند متعال فرموده است: ﴿                                           ﴾ [فصلت: 30-32]. «بي‌گمان کساني‌که گفتند: پروردگار ما الله است، سپس پايداري ورزيدند، بر آنان فرشتگان فرود مي‌آيند و مي‌گويند: نترسيد واندوهگين مباشيد و به بهشتي که وعده داده مي‌شويد شاد باشيد. ما دوستان شما هستيم هر آنچه که بخواهيد و دوست بداريد در بهشت مهيا است. و آن به عنوان مهماني از جانب پروردگار آمرزنده مهربان است».
و اين فرموده الهي که مي‌فرمايد: ﴿      ﴾ [یونس: 64]. «آنان‌را در زندگاني دنيا و آخرت مژده است». چنين تفسير شده که اين بشارت و مژده، بشارت در زندگاني دنيا مي‌باشد.
﴿     ﴾ و اگر از ياران راست باشد. آن‌ها کساني هستند که واجبات را انجام داده و محرّمات را ترک گفته‌اند، گرچه از آن‌ها در انجام پاره‌اي از وظايف کوتاهي سرزده، کوتاهي‌اي که به ايمان و يگانه پرستي آنان خللي وارد نکرده است. پس به هريک از اين‌ها گفته مي‌شود: ﴿    ﴾ از سوي ياران دست راستت درودت باد. يعني وقتي به آن‌ها مي‌رسد به او سلامي مي‌کنند. و يا اين که به او گفته مي‌شود از همه آفت‌ها و بلاها و عذاب به دور و سلامت هستي چون تو از دست راستي‌ها هستي، کساني که از عذاب و کيفر در امان مي‌باشند.
﴿     ﴾ هنگامي که به نزد پروردگارشان مي‌آيند، ضيافت آنان عبارت است از وارد شدن به آتش، آتشي که از همه سو آن‌ها را فرا مي‌گيرد و به دل‌هايشان مي‌رسد. و هرگاه از شدّت تشنگي کمک بطلبند.
﴿         ﴾ [الکهف: 29]. «با آب جوشاني که صورت‌ها را کباب مي‌کند به فرياد آن‌ها پاسخ داده مي‌شود. چه بد نوشيدني و چه بد جايگاهي است!».
﴿ ﴾ آنچه خداوند ذکر نمود که بندگان را در مقابل کارهاي نيک و بدشان سزا و جزا خواهد داد، ﴿  ﴾ حق و يقيني است که شک و ترديدي در آن نيست، و قطعا تحّقق مي‌يابد. و خداوند در اين باره دلايل قطعي به بندگانش نشان داده است تا جايي که خردمندان چنان باوردارند که گويا اين جزا را مي‌چشند و حقيقت آن را مشاهده مي‌کنند. پس آن‌ها خداوند را به خاطراين نعمت بزرگ ستايش مي‌نمايند.
بنابراين، خداوند متعال فرمود: ﴿    ﴾ پس نام پروردگار بزرگت را به پاکي ياد کن. پاک و منزّه است پروردگار بزرگ ما و بسي برتر و والاتر است، و به دور است از آنچه ستمگران و منکران مي‌گويند. و ستايش پروردگار جهانيان را سزاست، ستايشي پاک و خجسته و بس فراوان.
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مدني و 29 آيه است.
آيه‌ی 6-1: 
﴿          ﴾ «آنچه در آسمان‌ها و زمین است خداوند را به پاکی یاد می‌کنند و اوست پیروزمند فرزانه».
﴿             ﴾ «فرمانروایی آسمان‌ها و زمنین از آن اوست و او زنده می‌گرداند و می‌میراند و او بر همه چیزی تواناست».
﴿          ﴾ «او «اوّل» و «آخر» و «ظاهر» و «باطن» است و او به همه چیز داناست».
﴿                                       ﴾ «اوست خدایی که آسمان‌ها و زمین را در شش روز آفرید آنگاه بر عرش بلند و مرتفع گردید، می‌داند آنچه را که وارد زمین می‌شود و آنچه را که از آن خارج می‌گردد هرکجا که باشید با شماست و خداوند به آنچه می‌کنید بیناست»
﴿         ﴾ «فرمانروایی آسمان‌ها و زمین از آن اوست و کارها بدو برگردانده می‌شود».
﴿             ﴾ «شب را در روز، و روز را در شب داخل می‌گرداند و او به راز دل‌ها داناست».
خداوند متعال از عظمت و شکوه و گستردگي فرمانروايي‌اش خبر مي‌دهد که همه آنچه در آسمان‌ها و زمين است از قبيل حيوانات ناطق و غير ناطق و جمادات، خداوند را به پاکي ياد مي‌کنند و او را از آنچه شايسته شکوهش نيست منزّه مي‌دانند. و همه آنچه در آسمان‌ها و زمين است به عبادت پروردگارشان مشغولند و تسليم قدرت او هستند و آثار حکمت الهي در آنها نمايان است. بنابراين فرمود: ﴿  ﴾ و او تواناي با حکمت است.
در اينجا بيان شده که همه م خلوقات در جهان بالا و پايين به‌طور عام نيازمند پروردگارشان مي‌باشند و قدرت او همه را فراگرفته و حکمت او در آفرينش جهان هستي و فرمانش در هر چيز نمايان است. سپس خداوند از فرمانروايي فراگيرش خبر داد و فرمود: ﴿      ﴾ فرمانروايي آسمان‌ها و زمين از آن خداوند است و او مي‌ميراند و زنده مي‌گرداند. يعني اوست آفريننده مخلوقات و اوست روزي دهنده و کارساز آن‌ها. 
﴿    ﴾ و او بر هر کار و هر چيزي تواناست. ﴿ ﴾ او پيشين است که قبل از او چيزي نبوده و نيست، ﴿﴾ و پيدا است که بالاتر از او چيزي نيست. ﴿﴾ و ناپيدا است که نهان‌تر از او چيزي نيست. ﴿   ﴾ و او به هر چيزي داناست. و علم و آگاهي او امور پيدا و پنهان و رازها و امور پوشيده و امور پيشين و پسين را فراگرفته است.
﴿       ﴾ اوست خدايي که آسمان‌ها و زمين را در شش روز آفريد. آفرينش از روز يکشنبه شروع شد و آخرين روز آن جمعه بود. ﴿   ﴾ سپس بر عرش خودش آنگونه  که شايسته و سزاوار شکوه او است، بلند و مرتفع گرديد. 
﴿    ﴾ دانه‌ها و موجودات زنده و باران و غيره که به داخل زمين وارد مي‌شوند را مي‌داند. ﴿  ﴾ و گياهان و درختان و حيوانات و غيره که از زمين بيرون مي‌آيند را مي‌داند. ﴿   ﴾ و تقديرات و فرشتگان و روزي‌هايي را که از آسمان فرود مي‌آيد مي‌داند ﴿  ﴾ و فرشتگان و ارواح و دعاها و اعمال و غيره را که در آسمان‌ها بالا مي‌روند مي‌داند. ﴿    ﴾ و او با شماست هر کجا که باشيد. هم چنان که خداوند متعال فرموده است: ﴿                        ﴾ [المجادلة: 7]. «هيچ گفتگوي محرمانه‌اي ميان سه تن نيست مگر اين که خداوند چهارمين آن‌هاست. و اگر پنج تا باشند ششمين آن‌ها خداست، و اگر کم‌تر يا بيش‌تر از اين باشند، هرکجا که باشند خدا با آن‌هاست».
همراهي خدا با همه مخلوقات از طريق علم و اطلاع است، بنابراين وعده و عيد داد که مقابل اعمال جزا خواهد داد و فرمود: ﴿   ﴾ و خداوند به کارهايي که از شما سر مي‌زند بيناست و در برابر کارهاي نيک و بدي که انجام مي‌دهيد شما را جزا و سزا خواهد داد.
﴿   ﴾ فرمانروايي آسمان‌ها و زمين از آن اوست، او مي‌آفريند، و همه بنده او هستند و در آنها آنگونه  که بخواهد تصرّف مي‌نمايد و اوامر تقديري وشرعي خود را بنابر حکمت الهي خويش در آن‌ها به اجرا مي‌گذارد.
﴿   ﴾ و کارها و انجام دهندگان آن به‌سوی خدا برگردانده مي‌شوند. پس بندگان نزد او حاضر مي‌شوند آنگاه او پاک را از ناپاک جدا مي‌نمايد و نيکوکار را به پاداش کار نيکش جزا مي‌دهد و بدکار را به سزاي کار بدش کيفر مي‌دهد.
﴿       ﴾ شب را در روز داخل مي‌گرداند آنگاه شب آن‌ها را با تاريکي مي‌پوشاند و آرام مي‌شوند. سپس روز را در شب داخل مي‌گرداند وآنگاه تاريکي از زمين رخت بر مي‌بندد و جهان روشن مي‌گردد و بندگان حرکت مي‌کنند و به دنبال زندگي و منافعشان مي‌روند.
و خداوند همواره شب را در روز و روز را در شب داخل مي‌گرداند و يکي را کوتاه و ديگري را طولاني مي‌کند و همين طور کوتاه و بلند مي‌شوند تا اين‌که فصل‌ها به وجود مي‌آيند و منافع زيادي براي مخلوقات به دست مي‌آيد. پس با برکت و خجسته است خداوند پروردگار جهانيان و بسي برتر و بالاتر است خداوند بزرگوار بخشنده که نعمت‌هاي ظاهري و باطني به بندگانش داده‌است. ﴿   ﴾ و او به آنچه در دل و سينه جهانيان است بيناست. پس هرکس را که شايسته باشد موفق مي‌گرداند و هرکس را که سزاوار هدايت او نباشد خوار مي‌نمايد.
آيه‌ی 11-7:
﴿                ﴾ «به خدا و پیغمبرش ایمان بیاورید و از آنچه شما را در آن جانشین ساخته است ببخشید زیرا کسانی که از شما ایمان بیاورند و بذل و بخشش بکنند پاداش بزرگی دارند».
﴿                ﴾ «و شما را چه شده که به خدا ایمان نمی‌آورید درحالیکه پیغمبر شما را فرا می‌خواند تا به پروردگارتان ایمان بیاورید. و اگر مؤمن باشید به‌راستی خدا از شما پیمان گرفته است».
﴿                  ﴾ «اوست خدایی که بر بنده‌اش آیه‌های روشن نازل می‌کند تا شما را از تاریکی‌ها به نور باز برد و خداوند نسبت به شما بخشندة مهربان است».
﴿                                         ﴾ «و شما را چه شده است که در راه خدا انفاق نمی‌کنید، حال آنکه میراث آسمان‌ها و زمین از آن خداست؟! کسانی از شما که پیش از فتح انفاق کرده‌اند و جنگیده‌اند (با انفاق کنندگان و جاهدگرانِ پس از فتح) یکسان نیستند، آنان درجه و مقامشان فراتر و برتر از درجه و مقام کسانی است که بعد از فتح بذل و بخشش نموده و جنگیده‌اند امّا به هرحال خداوند به همه وعدة پاداش نیکو را داده‌است و خداوند از آنچه می‌کنید آگاه است».
﴿            ﴾ «کیست کسی‌که به خدا قرض نیکویی دهد تا آن‌را برایش چند برابر گرداند و او پاداشی ارزشمند دارد».
خداوند بندگانش را فرمان مي‌دهد تا به او و پيامبرش و به آنچه پيامبر آورده است ايمان بياورند. همچنين آن‌ها را فرمان مي‌دهد تا از اموالي که خداوند در دست آن‌ها قرار داده و آنان را در آن جانشين ساخته، اتفاق کنند تا بنگرد با آنچه مي‌کنند. سپس وقتي آن‌ها را به اين کار دستور داد پاداش اين کار را ذکر کرد و آن‌ها را تشويق نمود و فرمود: ﴿      ﴾ کساني‌که هم به خدا و پيغمبرش ايمان آورده و هم در راه خدا بذل و بخشش کرده‌اند پاداش بزرگي دارند و بزرگ‌ترین پاداش آن‌ها خشنودي پروردگار و دست يابي به سراي بهشت و نعمت‌هاي پايدار آن است، بهشتي که خداوند آن را براي مومنان و مجاهدان آماده کرده است.
سپس انگيزه‌اي که آن‌ها را به ايمان آوردن فرامي خواند و عدم وجود مانع براي ايمان آوردن را بيان مي‌نمايد و مي‌فرمايد: ﴿               ﴾ چه چيزي شما را از ايمان آوردن باز مي‌دارد درحاليکه محمّدص بهترين و بزرگوارترين پيامبران و بهترين دعوتگري است که شما را به‌سوی خدا فرا مي‌خواند.
پس اين ايجاب مي‌نمايد تا شتابان دعوت او را اجابت کنيد و به حقّي که با خود آورده است لبيک بگوئيد. و از شما عهد و پيمان گرفته که ايمان بياوريد اگر شما مومن هستيد.
با جود اين از آنجا که به شما لطف دارد فقط به اين اکتفا نموده است که بهترين و برترين شخصيت جهان شما را دعوت کند، بلکه پيامبر را با معجزات تأييد نموده و با نشانه‌هاي روشن شما را به راست بودن آنچه که آورده راهنمايي کرده است.
بنابراين فرمود: ﴿      ﴾ خداوند ذاتي است که بر بنده‌اش آيه‌هاي روشن نازل مي‌کند. يعني آياتي که روشن هستند و خردمندان را بر صحّت و درستي همه آنچه که پيامبر آورده و بر اين که آن حقّ و راست و يقيني است راهنمايي مي‌کنند. ﴿    ﴾ تا با فرستادن پيامبر به‌سوی شما و کتاب و حکمتي که خداوند بر دست او نازل کرده است شما را از تاريکي‌هاي جهالت و کفر بيرون بياورد و به نور علم و ايمان برساند.
و اين براي آن است که خداوند نسبت به شما لطف دارد و در حقّ شما مهربان است، طوري که خداوند از مادر نسبت به فرزندش مهربان‌تر است. ﴿    ﴾ و خداوند نسبت به شما بخشنده مهربان است.
﴿          ﴾ چه چيز شما را از انفاق کردن در راه خدا باز مي‌دارد، (راه خدا که همه راه‌هاي خير را در بر مي‌گيرد)؟ چه چيز باعث مي‌شود تا تنگ چشمي و بخل بورزيد حال آنکه شما چيزي نداريد بلکه همه اموال و دارايي‌تان يا از دست شما بيرون خواهد آمد و يا شما از آن‌ها جدا خواهيد شد، آنگاه دارايي به صاحبش که خداوند تبارک و تعالي است بر مي‌گردد. پس مادامي که اموالي را در دست داريد، انفاق را غنيمت بشماريد و فرصت را غنيمت بدانيد.
سپس خداوند تفاضل اعمال را برحسب حالات و حکمت الهي بيان کرد و فرمود: ﴿                  ﴾ کساني از شما که پيش از فتح انفاق کرده‌اند و جنگيده‌اند با انفاق کنندگان و جهادگران پس از فتح يکسان و برابر نيستند. منظور از فتح در اينجا فتح حديبيه است، آنگاه که ميان پيامبر و قريش پيمان صلح امضاء شد که از بزرگ‌ترین فتوحات مي‌باشد و در آن اسلام گسترش يافت و مسلمان‌ها با کافران در آميختند و بدون مخالفتِ کسي دعوت کردن به دين ممکن شد.
پس در اين وقت گروه‌هاي زيادي به اسلام گرويدند و اسلام قدرت و عزّت بزرگي به دست آورد. و مسلمان‌ها قبل از اين فتح جز در سرزميني که اهالي آن مسلمان شده بودند مانند مدينه و توابع آن نمي‌توانستند به دين دعوت کنند. کساني‌که از سرزمين مکّه يا ديگر شهرهاي مشرکين بودند وقتي مسلمان مي‌شدند مورد اذّيت و آزار قرار مي‌گرفتند و هراس داشتند. بنابراين، کساني‌که پيش از فتح هراس داشتند. بنابراين کساني که پيش از فتح مسلمان شده و انفاق کرده و جنگيده‌اند پاداش و مقام بزرگ‌تر و برتري دارند نسبت به کساني‌که بعد از فتح اسلام آورده و انفاق نموده و جهاد کرده‌اند.
همان‌طور که حکمت نيز اين را اقتضا مي‌نمايد. بنابراين، پيشگامان و بزرگان اصحاب اغلب قبل از فتح مسلمان شده بودند. و از آنجا که برتري قايل شدن براي آن دسته از مسلمانان که قبل از فتح اسلام آورده و انفاق کرده‌اند اين توهم را ايجاد مي‌کند که چه بسا کساني‌که ديگران بر آنان برتري داده شده‌اند نوعي کاستي و عيب دارند، خداوند اين توهم را ردّ کرد و فرمود: ﴿   ﴾ و خداوند به هريک از آنان، يعني هم به کساني که قبل از فتح اسلام آورده و انفاق کرده و جهاد نموده‌اند و هم به کساني که بعد از فتح اسلام آورده و انفاق نموده و جهاد کرده‌اند وعده بهشت داده است. و اين بر فضيلت همه اصحاب ش دلالت مي‌کند که خداوند به مومن بودنشان گواهي داده و آن‌ها را وعده بهشت داده‌است.
﴿   ﴾ و خداوند به آنچه مي‌کنيد، بيناست. پس هرکدام از شما را براساس آنچه که انجام داده است، پاداش مي‌دهد.
سپس آن‌ها را تشويق نمود تا در راه خدا انفاق کنند چون جهاد در راه خدا بدون انفاق و بذل اموال براي سامان دهي جهاد ميسر نيست. پس فرمود: ﴿      ﴾ کيست که به خدا قرض نيکويي دهد و آن انفاق و بذل و بخشش پاکيزه است که خالصانه براي خداست و مطابق با رضايت او از مال و دارايي حلال داده مي‌شود. و اين از لطف خداوندي است که چنين بذل و بخششي را قرض ناميده است حال آن که مال و دارايي همه از آن او است و همه بنده او هستند. و وعده داده که آن را چندين برابر مي‌گرداند و او بزرگوار و بخشنده است.
و اين دو چندان کردن در روز قيامت است، روزي که نيازمندي ِ هر انساني روشن و آشکار مي‌گردد. و هر انساني به کوچک‌ترین پاداش نيک نيازمند است. بنابراين فرمود:
آيه‌ی 15-12:
﴿                       ﴾ «روزی‌که مردان و زنان مؤمن را می‌بینی که نورشان پیشاپیش آنان و در سمت راستشان شتابان است. امروز شما را مژده باد باغ‌هایی که (در زیر کاخ‌های آن) رودبارها جاری است و در آنجا جاودانه‌اید. این است رستگاری بزرگ».
﴿                           ﴾ «روزی‌که مردان و زنان منافق به مؤمنان می‌گویند: به ما بنگرید تا از نورتان بهره‌ای برگیریم گفته می‌شود: به پشت سرتان برگردید و (در آنجا) نور بجویید. پس میان آنان دیواری زده می‌شود که دری دارد داخل آن رو به رحمت و خارج آن رو به عذاب است».
﴿                     ﴾ «(منافقان) به آنان ندا می‌دهند: آیا با شما نبودیم؟ می‌گویند: بلی، و لیکن خویشتن را گرفتار بلا کردید و چشم به راه ماندید و شک کردید و آرزوها شما را گول زد تا آنکه حکم خداوند دررسید و فریبنده شما را فریفت».
﴿                  ﴾ «پس امروز هم از شما و هم از کافران بلاگردانی پذیرفته نمی‌شود جایگاه شما آتش دوزخ است. آتش یاور و سرپرست شماست، و چه بد سرنوشتی است».
خداوند متعال با بيان فضيلت ايمان و لذّت بردن مؤمنان از آن در روز قيامت، مي‌فرمايد: ﴿        ﴾ وقتي‌که قيامت برپا مي‌شود و خورشيد و ماه تاريک و بي‌نور مي‌گردند و مردم در تاريکي قرار مي‌گيرند و پل صراط روي جهنّم نصب مي‌گردد، در آن هنگام زنان و مردان مومن را خواهي ديد که نورشان پيش روي آنان و از سمت راستشان با شتاب در حرکت است. پس آن‌ها به وسيله ايمان و نور خود در آن محل دشوار و وحشتناک جلو مي‌روند و هرکس به اندازه ايمان خود نور دارد و در آن وقت بزرگ‌ترین مژده به آن‌ها داده شده و گفته مي‌شود: ﴿             ﴾ امروز شما را مژده باد به باغ‌هايي که رودبارها از زير کاخ‌هاي آن جاري است و در آن جا جاودانه‌ايد. اين است رستگاري بزرگ.
سوگند به خدا که اين مژده براي آنها بسيار شيرين و لذّت بخش است چون تمامي خواسته‌هاي آن‌ها تحّقق يافته و هر امر ناگوار و نامطلوبي از آنها دور شده است.
وقتي منافقان، مؤمنان را مي‌بينند که به وسيله نورشان راه مي‌روند و منافقان نورشان خاموش مي‌گردد و در تاريکي‌ها حيران مي‌مانند به مومنان مي‌گويند: ﴿   ﴾ به ما مهلت و فرصت دهيد تا از نور شما برگرديم و به وسيله آن حرکت کنيم تا از نور شما برگيريم و به وسيله آن حرکت کنيم تا از عذاب نجات يابيم. ﴿    ﴾ به آنها گفته مي‌شود: به پشت سرتان و به دنيا برگرديد و نوري بجوييد. يعني اگر خواسته شما ممکن است پس به عقب برگرديد، حال آنکه بازگشت به دنيا محال است و امکان ندارد.
﴿  ﴾ پس ميان مومنان و منافقان ديوار و دژ محکمي زده مي‌شود. ﴿        ﴾ داخل آنکه رو به مؤمنان است رحمت مي‌باشد و خارج آن که رو به منافقان است عذاب است. منافقان مؤمنان را صدا مي‌زنند و با تضّرع و زاري مي‌گويند: ﴿  ﴾ آيا در دنيا ما با شما نبوديم و نمي‌گفتيم: «لا اله الا الله» و نماز نمي‌خوانديم و روزه نمي‌گرفتيم و جهاد نمي‌کرديم و همان کاري که شما انجام مي‌داديد انجام نمي‌داديم؟! ﴿ ﴾ مي‌گويند: بلي! شما در دنيا با ما بوديد و در ظاهر همان کاري را که ما انجام مي‌داديم مي‌کرديد، ولي اعمال شما منافقانه بود و بدون ايمان و بدون نيت درست انجام مي‌شد.
﴿    ﴾ ولي شما خود را گرفتار فتنه و بلا نموديد و چشم به راه مانديد و در خبر خداوند که جاي شک و ترديدي در آن نيست شک کرديد. ﴿ ﴾ و آرزوهاي باطل شما را گول زد، يعني گمان برديد و آرزو کرديد که آنچه مومنان به دست مي‌آورند شما هم به دست خواهيد آورد، حال آنکه شما يقين و باور نداريد.
﴿   ﴾ تا اينکه مرگ به سراغ شما آمد و شما در آن حالت زشت قرار گرفتيد. ﴿  ﴾ و فريبنده شما را فريفت. و فريبنده شيطان است که کفر و شک را براي شما آراست و آنگاه شما به آن اطمينان پيدا کرديد و به وعده آن اعتماد نموديد و خبرش را تصديق کرديد.
﴿        ﴾ پس امروز هم از شما و هم از کافرا هيچ بلاگرداني پذيرفته نمي‌شود. پس اگر به اندازه‌اي دو برابر زمين طلا را به عنوان فديه بپردازيد از شما پذيرفته نمي‌شود، ﴿ ﴾ جايگاه شما آتش دوزخ است. ﴿ ﴾ آتش که ياور و سرپرست شماست و شما را به آغوش مي‌گيرد. ﴿ ﴾ و آتشِ دوزخ چه بد سرنوشتي است!.
خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿                   ﴾ [القارعة: 8-11]. «پس امّا هرکس که کفّه‌ی نيکي‌هاي او سبک باشد بداند که بازگشتگاهش دوزخ است. و تو از کجا مي‌داني که آن چيست! آتشي زبانه زن است».
آيه‌ی 17-16:
﴿                             ﴾ «آیا برای مؤمنان وقت آن فرا نرسیده است که دل‌هایشان به (هنگام) یاد خدا و (هنگام) به یاد آوردن آنچه از حقّ نازل شده است خشوع یابد و مانند کسانی نباشند که پیش از این به آنان کتاب داده شد و روزگار بر آنان دراز آمد آنگاه دل‌هایشان سخت شد و بیش‌ترشان بدکارند؟!».
﴿              ﴾ «بدانید که خداوند زمین را پس از پژمردگی‌اش زنده می‌کند. به‌راستی آیات را به روشنی برایتان بیان کردیم تا این‌که شما خِرَد ورزید».
وقتي حالت زنان و مردان مؤمن و زنان و مردان منافق را در جهان آخرت بيان کرد امري که دل‌ها را به کرنش و خشوع براي پروردگار فرا مي‌خواند، مؤمنان را سرزنش کرد که چرا دل‌هايشان فروتن نمي‌شود و فرمود: ﴿            ﴾ آيا وقت آن فرا نرسيده که دل‌هاي مومنان در برابر ذکر خدا که قرآن است بلرزد و کرنش يابد و مطيع فرمان‌هاي الهي شود و از آنچه از حقّ نازل شده و محمّدص آن‌را آورده است پيروي نمايند؟
در اينجا آدمي به تلاش براي فروتني و کرنش قلب براي خداوند و خضوع يافتن آن در برابر کتاب و حکمتي که خداوند نازل کرده است تشويق شده است. و به اين ترغيب شده که مؤمنان بايد مواعظ الهي و احکام شرعي را در هر وقت به ياد بياورند و خود را محاسبه کنند.
﴿         ﴾ و مانند کساني نباشند که خداوند کتاب را براي آن‌ها نازل فرمود تا دل‌هايشان خشوع يابد و کاملا فرمانبردار باشند امّا آن‌ها پايدار نماندند بلکه روزگار بر آنان به درازا کشيده و غفلت و بي‌خبري‌شان ادامه يافت و آنگاه ايما نو باورشان از بين رفت.
﴿     ﴾ سپس سنگدل شدند و بسياري از آنها بدکارند. دل‌ها در هر وقت به اين نياز دارند که آنچه را خداوند نازل کرده است يادآوري نمايند و حکمت را تکرار کنند و نبايد از اين غافل شوند چون غفلت از ياد خدا سبب سنگدلي مي‌گردد و باعث مي‌شود تا هرگز از چشم‌ها به سبب خوف الهي اشک سرازير نشود.
﴿             ﴾ بدانيد که خداوند زمين مرده را زنده مي‌گرداند و ما آيات را براي شما به روشني بيان کرده‌ايم تا خرد ورزيد. چون آيات و نشانه‌هاي خدا عقل‌ها را بر شناخت و معرفت الهي راهنمايي مي‌کنند، و اين که خداوندي که زمين را پس از پژمردگي زنده گردانده مي‌تواند مردگان را پس از مرگشان زنده بگرداند و آنگاه آن‌ها را طبق کارهايي که کرده‌اند جزا و سزا بدهد. خداوندي که زمين را با آب باران زنده و خرّم مي‌گرداند مي‌تواند دل‌هاي مرده را با حقّي که بر پيامبرش نازل فرموده زنده نمايد. و اين آيه بر اين دلالت مي‌نمايد که هر کسي به وسيله آيات خداوندي راهياب نشود و از دستورات و آئين‌هاي الهي فرمانبرداري نکند عقل و خرد ندارد.
آيه‌ی 19-18:
﴿            ﴾ «بی‌گمان مردان و زنان صدقه دهنده و کسانی‌که به خداوند قرض نیکو می‌دهند (پاداش) آنان چندین برابر داده می‌شود و آنان پاداشی گران‌قدر دارند».
﴿                      ﴾ «و کسانی‌که به خدا و پیغمبرش ایمان آورده‌اند آنان راستانند، و شهیدان نزد پروردگارشان پاداش و نورشان را دارند، و کسانی‌که کفر ورزیدند و آیات ما را تکذیب کردند آنان دوزخی‌اند».
﴿  ﴾ همانا کساني‌که بسيار صدقه و انفاق مي‌کنند، ﴿   ﴾ و کساني‌که به خداوند قرض نيکو مي‌دهند به اين صورت که مال‌هايشان را در راه‌هاي خير صرف مي‌نمايند، چيزهايي که در راه خدا مي‌بخشند برايشان نزد پروردگارشان ذخيره مي‌گردد، ﴿  ﴾ و نیکی برای آن‌ها ده برابر تا هفتصد برابر و (حتّی) بیش‌تر می‌گردد. ﴿  ﴾ و آنان پاداش ارزشمندي دارند و آن چيزي است که خداوند برايشان در بهشت آماده کرده است، چيزهايي که هیچ‌کس مقدار و ميزان آن‌را نمي‌داند.
﴿   ﴾ و کساني‌که به خدا و پيغمبرش ايمان آوردند. ايمان نزداهل سنّت همان چيزي است که قرآن و سنّت بر آن دلالت مي‌نمايند و آن عبارت است از تصديق قلب و اقرار با زبان و عمل با قلب و زبان و جوارح.
پس اين شامل تمام دستورات و آئين‌هاي ظاهري و باطني دين مي‌شود. بنابراين، کساني‌که همه اين امور را داشته باشند صدّيقان هستند. يعني کساني هستند که مقام آن‌ها بالاتر از مقام عموم مومنان و پائين‌تر از مقام پيامبران است. ﴿     ﴾ و شهيدان نزد پروردگارشان از پاداش و نور خود برخوردارند.
همان‌طور که در حديث صحيح آمده است: بهشت صد درجه است و ميان هردو مقام و درجه، به اندازه زمين و آسمان فاصله وجود دارد. خداوند اين مقام‌ها را براي مجاهدان راه خدا آماده کرده است. و اين مقتضي شدت و بلندي و رفعت آنان و نزديکي‌شان از خداوند متعال است.
﴿      ﴾ و کساني‌که کفر ورزيدند و آيات ما را دروغ انگاشتند ايشان دوزخيانند. در اين آيات انواع مردم از قبيل صدقه دهندگان و صدّيقان و شهيدان و دوزخيان ذکر شده‌اند، صدقه دهندگان کساني هستند که بزرگ‌ترین کارشان نيکي کردن با مردم و بذل و بخشش به آن‌ها در حد توان است، به خصوص آن‌ها با انفاق مال خود در راه خدا مردم را بهره‌مند مي‌سازند.
صدّيقان نيز کساني هستند که مراتب ايمان و عمل صالح و علم مفيد و يقين صادق را کامل گردانده‌اند. و شهيدان کساني هستند که در راه خدا براي اعلاي حکم او جنگيده و جان و مالشان را فدا کرده و کشته شده‌اند. و دوزخيان، کافران هستند، آن‌هايي که آيات خدا را تکذيب کرده‌اند.
گروهي ديگر باقي مي‌ماند که خداوند در سوره فاطر آن‌ها را ذکر کرده است و آن‌ها ميانه روان هستند، کساني که واجبات را انجام داده و آنچه را که خداوند از آن نهي کرده است ترک گفته‌اند.
امّا دراداي برخي از حقوق خدا و حقوق بندگانش از آن‌ها کوتاهي‌هايي سرزده است. چنين کساني سرانجام به بهشت مي‌روند، گرچه کيفر پاره‌اي از کارهايشان را خواهند ديد.
آيه‌ی 21-20:
﴿                                          ﴾ «بدانید که زندگانی دنیا تنها بازی، سرگرمی و آرایش و فخرفروشی درمیانتان و افزون‌خواهی در اموال و اولاد است و بس. مانند بارانی که گیاهان آن کشاورزان را به شگفت می‌آورد سپس خشک می‌شود و آن‌را زرد می‌بینی و آن‌گاه خرد و تکّه تکّه می‌گردد. و در آخرت عذابی سخت و (هم) آمرزش و خشنودی از سوی خدا خواهد بود. و زندگانی دنیا جز مایة فریب نیست».
﴿                           ﴾ «به‌سوی آمرزشی از پروردگارتان و بهشتی که پهنایش مانند پهنای آسمان و زمین است بشتابید که برای کسانی‌که به خدا و رسول او ایمان آورده‌اند آماده شده است. این فضل خداست، آن‌را به هرکس بخواهد می‌دهد و خداوند دارای فضل بزرگ است».
خداوند متعال از حقيقت دنيا خبر ميدهد و هدف نهايي دنيا و اهل دنيا را بيان مي‌دارد که دنيا بازيچه و سرگرمي است، جسم‌ها در آن بازي مي‌کنند و دل‌ها با آن سرگرم مي‌شوند. مصداق اين واقعيت در ميان دنيا پرستان ديده مي‌شود. آن‌ها را مي‌بيني که عمر خود را با سرگرمي و غفلت از ياد خدا سپري مي‌کنند و از وعده و وعيدهايي که پيش روي دارند غافل هستند.
آنها را مي‌بيني که دين خود را به بازيچه و سرگرمي گرفته‌اند. به خلاف کساني که بيدار هستند و براي آخرت فعاليت مي‌نمايند. دل‌هاي چنين کساني با ذکر خدا و معرفت و محبّت الهي آباد است و آن‌ها اوقات خود را با کارهايي سپري مي‌کنند که براي آنان و ديگران نفع و سود دارد، کارهايي که آنان را به خدا نزديک مي‌نمايد. ﴿﴾ و آرايش در لباس و خوراک و نوشيدني و سواري‌ها و خانه‌ها و قصرها و مقام و غيره است. ﴿ ﴾ و هريک مي‌خواهد به خود ببالد و بر ديگران فخرفروشي نمايد و تلاش مي‌کند که در امور دنيا از ديگران برتر و بر آن‌ها چيره باشد، و از شهرت بيش تري برخوردار گردد. ﴿   ﴾ هريک مي‌خواهد دارايي و فرزند بيش تري از ديگري داشته باشد. دوست دارندگان دنيا و کسانيکه به آن دل بسته‌اند مصداق اين آيه هستند. به خلاف کسي‌که دنيا و حقيقت آن‌را شناخته و و آن‌را گذرگاهي قرار داده و آن را محل پايداري و ماندن تصور نمي‌کند. چنين کسي در کارهايي با ديگران به رقابت مي‌پردازد که او را به خدا نزديک مي‌کنند، و وسيله‌هايي را برگرفته که او را به سراي بهشت مي‌رسانند و هرگاه ببيند که کسي مي‌کوشد تا از او اموال و فرزندان بيش‌تري داشته باشد، تلاش مي‌کند با انجام اعمال صالح با او به رقابت بپردازد.
پس خداوند براي دنيا مثالي زد و آن‌را به باراني تشبيه کرد که بر زمين مي‌بارد و گياهاني که مردم و حيوانات مي‌خورند به سبب آن مي‌رويند و زمين آراسته مي‌گردد و گياهانِ آن، کشاورزان را به شگفت مي‌آورد، کساني‌که نظر و همّت آن‌ها بر دنيا متمرکز است. آنگاه خداوند اين گياهان را خشک مي‌کند و از بين مي‌برد و زمين به حالت اوّل بر مي‌گردد، انگار که اصلا در آن سبزي و گياهي نروئيده و هيچ‌گاه منظره‌اي زيبا و ديدني نداشته است.
نيز دنيا براي آدمي زيبا و شکوفاست و هرگاه او بخواهد از آن استفاده مي‌نمايد و هرگاه به امري از امور آن روي بياورد درهايش را به روي خود گشوده مي‌يابد، امّا همين دنيا هرگاه تقدير الهي چنين باشد که از بين رود صاحبش آن‌را از دست مي‌دهد و تسلّط را از آن برطرف مي‌نمايد و يا دست خالي با يک کفن از دنيا و ثروت خويش جدا مي‌شود. پس هلاک باد کسي‌که چنين دنيايي را هدف نهايي خود قرار داده و براي آن تلاش و فعاليت مي‌کند. و امّا آنچه که فايده مي‌رساند فعَاليت و تلاش براي جهان آخرت است و چنين عملي براي صاحبش ذخيره مي‌شود و براي هميشه با او همراه خواهد بود. بنابراين خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿       ﴾ و در آخرت هم عذابي سخت و هم آمرزش و خشنودي از سوي خدا خواهد بود. يعني وضعيت آخرت از اين دو حالت خارج نيست، يا عذاب سخت در آتش جهنّم و قرار گرفتن درميان زنجيرها و طوق‌ها و خطرهاي آن مي‌باشد، و اين براي کسي است که دنيا هدف نهايي‌اش بوده و بر ارتکاب گناه جرأت نموده و آيات خدا را تکذيب کرده و نعمت‌هايي الهي را کفران و ناسپاسي کرده است. و يا اينکه خداوند بدي‌ها را مي‌آمرزد و کيفرها را دور مي‌نمايد و خشنود مي‌گردد. و اين براي کسي است که در بهشت جاي گرفته و حقيقت دنيا را شناخته و تلاش خود را براي جهان آخرت انجام داده‌است.
پس اين امور انسان را فرا مي‌خوانند تا برده و بنده دنيا نگردد و به آخرت متمايل شود. بنابراين فرمود: ﴿     ﴾ و زندگاني دنيا جز مايه فريب نيست. يعني کالايي است که از آن استفاده مي‌شود و به وسيله آن نيازها برطرف مي‌گردد. پس نبايد فريب آن‌را خورد و به آن دل بست. و فقط کساني‌که عقل و خودشان ضعيف است فريب دنيا را مي‌خورند و از خداوند غافل مي‌گردند.
سپسي به پيشي گرفتن از يکديگر براي رسيدن به آمرزش خداوند و رضايت او و بهشت فرمان داد، و اين با انجام و فراهم آوردن عوامل آمرزش از قبيل توبه نصوح و آمرزش خواستن مفيد و دوري جستن از گناهان و از جايي که ظن گناه مي‌رود امکان پذير است. همچنين بايد با عمل صالح وتلاش براي جلب رضايت خداوند و انجام عبادت‌ها به نحو احسن و نيکي کردن با مردم براي رسيدن به خشنودي خداوند از هم ديگر پيشي گرفت. بنابراين، خداوند کارهايي را که منجر به اين مي‌شوند بيان کرد و فرمود: ﴿         ﴾ و بشتابيد به‌سوی بهشتي که پهنايش مانند پهناي آسمان و زمين است و براي کساني آماده شده است که به خدا و پيامبرش ايمان آوردند. اصول و فروع دين در ايمان آوردن به خدا و پيامبرانش داخل هستند. ﴿     ﴾ آنچه که براي شما بيان کرديم و در آن راه‌هايي برايتان بيان کرديم که انسان را به بهشت مي‌رساند، و نيز راه‌هايي که وي را به جهنّم مي‌رساند، نيز برايتان بيان کرديم که فضل خدا عبارت از آن است که پاداش بزرگ الهي به دست آيد يکي از بزرگ‌ترین منّت و فضل خداوند بر بندگانش مي‌باشد.
﴿   ﴾ و خداوند داراي فضل بزرگ است و هیچ‌کس نمي‌تواند او را آنگونه  که سزاوار است بستايد، بلکه او همانطور است که خود را ستوده، و بالاتر از ستايشي است که بندگانش او را مي‌ستايند.
آيه‌ی 24-22:
﴿                      ﴾ «هیچ مصیبتی در زمین و نه در جان‌هایتان نرسد مگر پیش از آنکه آن‌را پدید آوردیم در کتابی نوشته شده است. بی‌گمان این امر بر خداوند آسان است».
﴿                ﴾ «این بدان خاطر است تا برای آنچه از دستتان رفته است اندوه نخورید و به آنچه که (خداوند) به شما می‌دهد شاد نشوید و خداوند هیچ شخص متکبّر فخرفروشی را دوست نمی‌دارد».
﴿             ﴾ «همان کسانی‌که بخل می‌روزند و مردم را به بخل ورزیدن فرمان می‌دهند و هرکس که روی‌گردان شود (بداند که) خداوند بی‌نیاز و ستوده است».
خداوند از فراگير بودن قضا و تقدير خويش خبر مي‌دهد و مي‌فرمايد: ﴿        ﴾ هيچ رخداد و بلايي در زمين به وقوع نمي‌پيوندد و به شما دست نمي‌دهد مگر پيش از آن که آن را پديد آوريم در کتابي نوشته شده است. و اين همه مصيبت‌هايي را شامل مي‌شود که به انسان‌ها دست مي‌دهد از قبيل خير و شر. و همه آن‌ها اعم از کوچک و بزرگ در لوح محفوظ ثبت گرديده است. و اين امر بزرگي است که در عقل‌ها نمي‌گنجد بلکه خردمندان را حيران مي‌گرداند امّا اين کار براي خداوند آسان است.
خداوند بندگان را از اين آگاه کرد تا اين قاعده نزد آنها جاي بگيرد و خير و شرّي را که برايشان پيش مي‌آيد در چارچوب اين قاعده بسنجند و و ارزيابي کنند. پس براي آنچه از دست داده‌اند اندوهگين و ناراحت نشوند، چيزي که به آن علاقمند بوده و به آن چشم دوخته بودند، چون مي‌دانند که اين در لوح محفوظ نوشته شده است و بايد انجام پذيرد. پس راهي براي دور کردن آن نيست. و به آنچه خداوند به آن‌ها داده از روي خودستايي و تکّبر شاد نشوند چون مي‌دانند که آن‌ها با قدرت و فعّاليت خود آن‌را به دست نياورده‌اند بلکه در پرتو فضل و منّت خدا آن‌را کسب کرده‌اند. بلکه بايد به شکرگزاري کسي مشغول شدند که نعمت‌ها را ارزاني نموده و رنج‌ها را دور کرده است. بنابراين فرمود: ﴿     ﴾ خدا هيچ خودپسند خودستايي را که به نعمت‌هاي الهي فخر مي‌کند و آن را به خود نسبت مي‌دهد و نعمت‌ها او را سرکش و غافل مي‌گردانند دوست ندارد. همانطور که خداوند متعال فرموده است: ﴿             ﴾ [الزمر: 49]. «و هرگاه طعم رحمتي به او بچشانيم مي‌گويد: اين را از روي دانشي که داشته‌ام به من داده شده است، (خير چنين نيست) بلکه اين آزمايشي است».
﴿    ﴾ کساني‌که دو کار زشت را با هم انجام مي‌دهند که انجام دادن يکي از اين دو کار براي بدنامي و بدي انسان کافي است، يکي بخل ورزيدن و ندادن حقوقي است که بر آدمي واجب است. و ديگر اينکه آدمي به بخل ورزيدن خود بسنده نکند بلکه مردم را هم به آن امر نمايد و با گفتار و کردار خويش مردم را هم به آن امر نمايد و با گفتار و کردار خويش مردم را به اين رفتار و خوي زشت تشويق کند و اين به خاطر آن است که او از اطاعت پروردگارش روي برتافته است امّا بداند که ﴿ ﴾ هرکس از اطاعت خدا روي بگرداند به کسي جز خودش زياني نمي‌رساند و کوچک‌ترین زياني به خداوند نخواهند رساند.
﴿    ﴾ چرا که خداوند بي‌نياز و ستوده است و بي‌نيازي‌اش از لوازم ذات اوست و پادشاهي و فرمانروايي آسمان‌ها و زمين از آن اوست. اوست که بندگانش را بي‌نياز گردانده است. او ستوده است و داراي هر اسمي نيکو و هر صفتي کامل و هر کاري زيبا مي‌باشد و بر اين چيزها سزاوار ستايش است و بايد مورد ستايش و بزرگداشت و تمجيد قرار بگيرد.
آيه‌ی 27-25:
﴿                              ﴾ «ما پيامبرانمان را با دليلهاي روشن فرستاديم و با آنها کتاب و ترازو، را نيز نازل کرديم تا مردم به عدالت عمل کنند و آهن را که در آن نيرويي سخت و منافعي براي مردم است فرو فرستاديم ، تا خدا بداند چه کسي به ناديده، او و پيامبرانش را ياري مي‌کند زيرا خدا توانا و پيروزمند است».
﴿                ﴾ «و به‌راستی نوح و ابراهیم را فرستادیم و در(میان) فرزندانشان نبوّت و کتاب قرار دادیم که برخی از آنان راه یافته و بسیاری از ایشان بدکارند».
﴿                                         ﴾ «سپس به دنبال آنان پیغمبران خود را فرستادیم و عیسی پسر مریم را در پی آنان آوردیم و به او انجیل دادیم و در دل‌های کسانی‌که از او پیروی کردند مهربانی و بخشایش قرار دادیم. و رهبانیّتی که خود آن‌را پدید آوردند ما آن‌را بر آنان واجب نکرده بودیم بلکه آنان برای به دست آوردن خشنودی خداوند (آن‌را پدید آورده بودند) آن‌گاه چنانکه باید (حقّش را) رعایت نکردند. پس به مؤمنان پاداش آنان‌را دادیم و بسیاری از آنان بدکار بودند».
خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿   ﴾ به راستي که ما پيغمبران خود را با دلايل روشن فرستاديم و آن دلايل و نشانه‌هايي است که بر راست و حقّ بودن آنچه پيامبران آورده‌اند دلالت مي‌کنند. ﴿  ﴾ و همراه آنان کتاب را فرستاديم. کتاب اسم جنس است و شامل همه کتاب‌هايي مي‌شود که خداوند براي ارشاد و هدايت مردم و کسب منافع ديني و دنيوي‌شان نازل کرده است.
﴿ ﴾ و ميزان را فرو فرستاديم. ميزان به معني عدالت در گفتارها و کردارهاست. ديني که پيامبران با خود آورده‌اند سراسر عدالت است و اوامر و نواهي آن در معاملات با مردم و در امور جزايي و قصاص و حدود و قانون ارث و غيره دادگرانه است. ﴿  ﴾ تا مردم به داد رفتار کنند. يعني تا مردم به خاطر اجراي آئين الهي و تحصيل منافع بي‌شمار خود عدالت را اجرا کنند.
اين دليلي است بر اين که پيامبران در اصل و اساس شريعت که اجراي عدالت است متّفق هستند گرچه اجراي عدالت با توّجه به زمان‌ها هستند گرچه اجراي عدالت با توّجه به زمان‌ها و احوال گوناگون، صورت‌هاي مختلفي دارد. ﴿    ﴾ و آهن را پديدار نموده‌ايم که در آن نيروي فراواني است و آلات جنگي همانند سلاح و زره و غيره از آن ساخته مي‌شود. ﴿ ﴾ و سودهايي براي مردم دارد. مانند انواع صنعت‌ها و حرفه‌ها و ظروف و آلات کشاورزي که همه از آهن هستند تا جايي که کم‌ترین چيزي وجود دارد، که به آهن نياز نداشته باشد.
﴿     ﴾ و تا خداوند بازار امتحان و آزمايش را با کتاب‌هايي که نازل فرموده و يا آهن که آن‌را آفريده است که نازل فرموده و با آهن که آن را آفريده است برپا دارد و کسي را که او و پيامبرش را در نهان ـ يعني قبل از مشاهده‌ی حقايق ـ ياري مي‌نمايد مشخّص گرداند. زيرا ايمان در حالت غيب قبل از اين که انسان آن را با چشم خود مشاهده کند فايده مي‌دهد. امّا ايماني که بعد از مشاهده حقايق و دنياي غيب باشد فايده‌اي نخواهد داشت چون در آن وقت ايمان آوردن يک امر ضروري و اضطراري خواهد بود و به ناچار همه باور خواهند کرد. ﴿   ﴾ بي‌گمان خداوند تواناست و هيچ چيزي او را ناتوان نمي‌کند و هيچ فرارکننده‌اي از دست او در نمي‌رود. و از جمله توانمندي او اين است که آهن را پديد آورده است که ابزارهاي قوي از آن ساخته مي‌شوند. و از نشانه‌هاي قدرت و توانمندي خداوند اين است که بر انتقام گرفتن از دشمنان خود تواناست ولي او و دوستان خود را به وسيله دشمنانش مي‌آزمايد تا کسي را که در نهان او را ياري مي‌کند مشّخص گرداند.
خداوند در اينجا کتاب و آهن را در کنار هم ذکر کرده است چون با اين دو دين خود را ياري مي‌نمايد و کلمه خويش را برتر قرار مي‌دهد، کتاب که به اذن خداوند پيروزي را ببار مي‌آورد و هر دو را خداوند براي اجراي عدالت پديد آورده است که از اين امر به حکمت و کمال الهي و کمال شريعت و آئين او که توسّط پيامبرانش آن را بيان داشته است پي برده مي‌شود.
وقتي نبوّت پيامبران را به‌طور عموم بيان کرد از پيامبران برگزيده نوح و ابراهيم نام برد که در دودمان آن‌ها نبوت و کتاب را قرار داده‌است. پس فرمود: ﴿        ﴾ و به‌راستي نوح و ابراهيم را فرستاديم و درميان فرزندانشان نبوّت و کتاب قرار داديم. يعني پيامبران پيشين و پسين همه از فرزندان به وسيله دعوت پيامبران راهياب گشته و فرمان بردار آن‌ها شدند و از رهنمودشان اطاعت کردند. ﴿  ﴾ و بسياري از ايشان با اطاعت خداوند و پيامبرانش منحرف و خارج شدند.
همانطور که خداوند متعال فرموده است: ﴿      ﴾ [یوسف: 103]. «و بيش‌تر مردم ايمان نخواهند آورد گرچه تو بر ايمان آوردن آن‌ها حريصي باشي». ﴿        ﴾ و به دنبال آنان پيامبران خود را فرستاديم و عيسي پسر مريم را در پي آنان آورديم. خداوند عيسي÷ را به طور ويژه بيان کرد چون بحث در مورد نصاري است، کساني که ادّعاي پيروي از عيسي را دارند. ﴿ ﴾ و انجيل را که يکي از کتاب‌هاي برتر الهي است بدو عطا کرديم. ﴿      ﴾ و در دل‌هاي کساني که از او پيروي کردند مهرباني و بخشايش قرار داديم. همانطور که خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿                            ﴾ [المائدة: 82]. «بدون شک خواهي ديد که دشمن‌ترین مردم براي مومنان يهوديان و مشرکان هستند. و نزديک‌ترین مردم به مومنان از نظر مهرباني کساني هستند که گفتند: ما نصاري هستيم، چون آن‌ها داراي دانشمندان و ديرنشين‌هايي هستند و تکّبر نمي‌ورزند». بنابراين نصاري دل‌هاي نرم‌تر و مهربان تري از ديگران داشتند، امّا اين زماني بود که بر شريعت عيسي÷ بودند.
﴿ ﴾ و رهبانيّت و عبادتي که خود آن‌را به وجود آوردند و آن را بر خود واجب کردند و خود را بدان ملزم نمودند، خداوند آن را بر آن‌ها فرض نکرده بود. بلکه آن‌ها خودشان خويشتن را به آن ملزم کرده بودند و هدفشان از اين کار به دست آوردن رضايت خداوند بود. با وجود اين ﴿   ﴾ را انجام ندادند و حقّ آن‌را به جاي نياوردند. پس آن‌ها از دو جهت کوتاهي کردند: يکي اين که از پيش خود چنين عبادتي را به وجود آوردند و دوم اين که آنچه را که بر خود لازم و واجب کرده بودند انجام ندادند. پس غالبا حالت آن‌ها چنين است. و برخي از آن‌ها مطيع فرمان خدا مي‌باشند.
بنابراين فرمود: ﴿    ﴾ پس کساني که محمّدص ايمان آوردند و به عيسي هم ايمان داشتند خداوند به هريک برحسب ايمانشان پاداش ميدهد. ﴿  ﴾ و بسياري از ايشان بدکارند، يعني محمّدص را تکذيب مي‌کنند و از اطاعت و صراط مستقيم خارج هستند.
آيه‌ی 29-28:
﴿        ﴾ «ای کسانی‌که ایمان آورده‌اید! از خدا بترسید و به پیغمبر او ایمان بیاورید تا خداوند دو پاداش خود را به شما بدهد و برایتان نوری قرار دهد که در پرتو آن حرکت کنید. و تا شما را بیامرزد و خداوند آمرزنده‌ای مهربان است».
﴿                        ﴾ «تا اهل کتاب بدانند که چیزی از فضل خدا را در اختیار ندارند و اینکه فضل و عطا در دست خدا است و آن‌را به هرکس که بخواهد می‌دهد و خداوند دارای فضل بزرگ است».
احتمال دارد که در اينجا اهل کتاب مورد خطاب باشند، کساني‌که به موسي و عيسي ﻹ ايمان آورده‌اند. خداوند در اينجا به آن‌ها امر مي‌کند تا به مقتضاي ايمانشان عمل نمايند و از خدا بترسند و از گناهان بپرهيزند و به پيامبر خدا محمدص ايمان بياورند. خداوند مي‌فرمايد اگر آن‌ها اين کار را بکنند به آن‌ها از رحمت خويش ﴿﴾ دو پاداش مي‌دهد، يکي پاداش ايمان به محمّد و يکي پاداش ايمان به پيغمبر خودشان. و احتمال دارد که فرمان عامّي باشد که اهل کتاب و ديگران همه در آن داخل هستند و ظاهرا همين‌طور است. و خداوند آنان‌را دستور مي‌دهد تا ايمان بياورند و تقوي را رعايت کنند. تقوا چيزي است که همه دين، ظاهرو باطن آن و اصول و فروعش در آن داخل هستند. و اگر آن‌ها از اين فرمان بزرگ اطاعت کنند، خداوند ﴿  ﴾ دو بهره و دو پاداش از رحمت خويش را به آن‌ها مي‌بخشد که اندازه و حالت اين پاداش را کسي جز خداوند نمي‌داند. يکي پاداش ايمان و ديگري پاداش در برابر تقوا و پرهيزگاري، و يا پاداشي به خاطر پيروي از اوامر، و ديگري به خاطر پرهيز و دوري گزيدن از آنچه خداوند از آن نهي کرده است و يا اين که منظور از دو پاداش اين است که خداوند پاداش آن‌ها را هر بار مي‌دهد. ﴿   ﴾ و برايتان نوري قرار مي‌دهد که در پرتو آن حرکت مي‌کنيد. يعني به شما علم و هدايت مي‌دهد و نوري به شما عطا مي‌کند که در تاريکي‌هاي جهالت به وسيله آن حرکت مي‌کنيد و گناهانتان را مي‌آمرزد.
﴿   ﴾ و خداوند داراي فضل و بخشش فراوان است. پس چنين پاداش فراواني در برابر کسي که فضل فراوان دارد زياد نيست، خداوندي که فضل و لطف او آسمان‌ها و زمين را فراگرفته است. پس هيچ مخلوقي به اندازه يک چشم به هم زدن و يا کمتر از آن نمي‌تواند از فضل الهي بي‌بهره باشد.
﴿          ﴾ ما برايتان بيان کرديم که هرکس ايمان بياورد و از خدا بترسد و به پيامبرش ايمان آورد از فضل و احسان خدا برخوردار خواهد شد تا اهل کتاب بدانند که هيچ چيزي از فضل خدا را در اختيار ندارند. يعني طبق عقل‌ها و خواست‌هاي فاسد خودشان نمي‌توانند جلوي فضل و لطف الهي را بگيرند. آن‌ها مي‌گويند: ﴿        ﴾ [البقرة: 111]. «هرگز وارد بهشت نخواهد شد مگر کسي‌که يهودي يا نصراني باشد». و گمان‌ها و خيالات فاسدي درباره فضل الهي در سر مي‌پرورانند. 
پس خداوند متعال خبر داد کساني که به محمّدص ايمان آورده و تقواي الهي را پيشه کرده‌اند دو پاداش از رحمت الهي دارند و به آن‌ها نوري داده خواهد شد و آمرزش الهي نصيب آن‌ها مي‌گردد. و تا اهل کتاب بدانند که ﴿      ﴾  فضل در دست خداوند است و آن‌را به هرکس که بخواهد مي‌دهد، هرکس که حکمت الهي اقتضا نمايد تا به او از فضل خويش عطا کند. ﴿   ﴾ و خداوند داراي آنچنان فضل بزرگي است که اندازه و مقدار آن‌را نمي‌توان تعيين کرد. 

پايان تفسير سوره‌ی حديد
  تفسیر سوره‌ی حدید		953

[bookmark: _Toc233885636][bookmark: _Toc316493348]تفسير سوره‌ی مجادله
مدني و 22 آيه است.
آيه‌ی 4-1:
﴿                   ﴾ «به‌راستی خداوند سخن زنی را شنید که دربارة همسرش با تو گفتگو می‌کرد و به خداوند شکایت می‌برد. و خداوند گفتگوهایتان را می‌شنود. بی‌گمان خداوند شنوای بیناست».
﴿                          ﴾ «کسانی از شما که با زنانشان ظهار می‌کنند آنان مادرانشان نیستند. بلکه مادرانشان تنها زنانی هستند که ایشان را زده‌اند و همانا آنان سخن زشت و دروغ می‌گویند و بدون شک خداوند بخشندة آمرزگار است».
﴿                       ﴾ «و کسانی‌که با زناشنان ظهار می‌کنند سپس از آن چه گفته‌اند باز می‌گردند پس از آن‌که با یک‌دیگر نزدیکی و آمیزش انجام دهند باید بنده‌ای را آزاد کنند. این درس و پندی است که به شما داده می‌شود و خداوند به آن‌چه می‌کنید آگاه است».
﴿                              ﴾ «پس اگر کسی (برده‌ای) نیابد باید دو ماه پیاپی روزه بگیرد پیش از آنکه زن و شوهر با هم‌دیگر نزدیکی و آمیزش کنند. اگر هم نتوانست باید شصت نفر فقیر را خوراک بدهد. این برای آن است که به گونة لازم به خداوند و پیغمبرش ایمان بیاورید. و این (احکام) حدود مقرّر شدة خداوند هستند و کافران عذابی دردناک دارند».
اين آيات کريمه درباره مردي از انصار نازل شده‌اند،، مردي که زنش از او به خدا شکايت برد و درباره شوهرش با پيامبر به بحث و مجادله پرداخت، چون شوهرش بعد از زندگاني طولاني و بعد از آن که از آن زن صاحب فرزنداني شده و به پيرمردي سالخورده تبديل شده بود او را بر خود حرام کرد. پس زن شکايت را به خدا و پيامبرش رساند و در اين باره سخن گفت و چندين بار درخواستش را تکرار کرد. پس خداوند متعال فرمود: ﴿             ﴾ به راستي خداوند سخن زني را شنيد که درباره همسرش با تو بحث و مجادله مي‌کرد و به خدا شکايت مي‌برد، و خداوند گفتگوي شما دو تا را مي‌شنود. ﴿  ﴾ بي‌گمان خداوند شنواست و همه‌ی صداها را در همه اوقات و علي رغم گوناگون بودن نيازها مي‌شنود. ﴿﴾ و بيناست و خزيدن مورچه سياه را بر صخره سنگي در شبي ظلماني و تاريک مي‌بيند. دراين جا خداوند از کمال شنوا و بينا بودن خود خبر مي‌دهد و مي‌فرمايد: شنوايي و بينايي خداوند همه امور کوچک و بزرگ را احاطه کرده است، و در ضمن اشاره به اين است که خداوند شکايت و بلايي را که اين زن بدان گرفتار شده است دفع مي‌کند. بنابراين، حکم آن زن و حکم زنان ديگر را به طور عام بيان کرد و فرمود: ﴿             ﴾ کساني از شما که با زنانشان ظهار مي‌کنند. ظهار عبارت از اين که شوهر به زنش بگويد: «أنتِ عَلیَّ کَظَهرِ أُمَّي» «تو بر من هم چون پشت مادرم هستي». يا هر زن ديگري از محارمش. يا بگويد: «أنتِ عَلَیَّ حَرَامُ» «تو بر من حرام هستي».
و چون آن‌ها مي‌گفتند تو براي من همانند پشت «ظهر» مادرم هستي خداوند اين عمل را ظهار ناميد، پس فرمود: ﴿       ﴾ کساني از شما که با زنانشان ظهار مي‌کنند، آنان مادرانشان نيستند. يعني چگونه اين سخن را مي‌گويند! سخني که آن‌ها مي‌دانند حقيقت ندارد؟! پس آن‌ها چگونه آن‌را بر زبان مي‌آورند و همسرانشان را به مادرانشان که آن‌ها را زاده‌اند تشبيه مي‌کنند؟
بنابراين، خداوند اين را کاري بزرگ و زشت قرار داد و فرمود: ﴿     ﴾ و بي‌گمان آن‌ها سخن زشت و دروغ مي‌گويند: ﴿   ﴾ و خداوند بخشنده آمرزنده است و هرکسي که مخالفتي از او سرزده باشد و آن را با توبه نصوح جبران نمايد خداوند او را مي‌آمرزد.
﴿       ﴾ علما در مورد معني ﴿﴾ اختلاف کرده‌اند، بعضي مي‌گويند: يعني اراده آميزش جنسي با زني که شوهر با آن ظهار کرده است، و شوهر به محض اينکه چنين اراده‌اي کند کفّاره مذکور بر او واجب مي‌شود، و اين که خداوند در مورد کفّاره گفته است که بايد قبل از آميزش باشد بر همين مفهوم دلالت مي‌نمايد.
و گفته شده که معني ﴿﴾ در حقيقت همان آميزش جنسي است. و ﴿   ﴾ بر همين معني دلالت مي‌نمايد، چون آنچه آن‌ها گفته‌اند که بر آن‌ها حرام است آميزش مي‌باشد.
و بنا بر هر دو قول «ف» هرگاه برگشتي در کار بود، کفاره‌ی اين تحريم عبارت است از ﴿ ﴾ آزاد کردن برده‌اي مومن، همانگونه که در آيه‌اي ديگر چنين قيدي برايش ذکر شده است. اين بنده ـ يا کسي‌که بايد آزاد گردد ـ خواه مرد باشد يا زن به شرطي که از عيوبي در امان باشد که به کار کردنِ او ضرر مي‌رساند. ﴿   ﴾ بر شوهر لازم است از آميزش با زني که با آن ظهار کرده خودداري نمايد تا اين که يک برده را به عنوان کفاره سوگند خود آزاد کند.
﴿  ﴾ حکمي که برايتان بيان کرديم درس و پندي است که به شما داده مي‌شود. يعني حکم ظهار به همراه هشداري که با آن ذکر شده است برايتان بيان مي‌شود. چون «وعظ» به معني بيان حکم به همراه ترغيب يا ترهيب و هشدار است.
پس هرکس بخواهد ظهار کند وقتي که به ياد بياورد که آزاد کردن يک برده بر او لازم است، از ظهار کردن خودداري مي‌نمايد. ﴿   ﴾ و خداوند به آنچه مي‌کنيد آگاه است و هريک را طبق کاري که کرده است جزا و سزا مي‌دهد.
﴿                ﴾ پس اگر کسي برده‌اي نيابد که آن را آزاد کند به اين صورت که برده‌اي نداشته باشد و يا پول خريد آن‌را نداشته باشد که بخرد و آزاد کند بر او واجب است که دو ماه پياپي بدون فاصله روزه بگيرد و قبل از آن که زن و شوهر با يکديگر نزديکي و آميزش کنند بايد اين کفّاره را بدهد. و اگر کسي توانايي روزه گرفتن را نداشت بايد به شصت نفر فقير خوراک بدهد.
يا آن‌ها را از خوراکي که در شهر آنان استفاده مي‌شود به اندازه‌اي بدهد که آنان را کفايت کند، آن طور که بسياري از مفسّرين چنين گفته‌اند. يا اين که به هر فقير به اندازه نصف صاع گندم و يا ديگر خوراکي‌هايي بدهد که در فطريه پرداخت شود، آنگونه  که گروهي ديگر از مفّسرين گفته‌اند.
حکمي که براي شما بيان کرديم و توضيح داديم براي آن است که ﴿  ﴾ تا به خدا و پيغمبرش ايمان بياوريد. يعني تا با پايبندي به اين حکم و ديگر احکام و عمل کردن به آن ايمان بياوريد. زيرا پايبندي به احکام و فرامين خداوند و عمل به ان جزو ايمان است، بلکه مقصود و هدف از ايمان همين است و اين از جمله اموري است که ايمان با آن کامل مي‌گردد و رشد مي‌کند.
﴿  ﴾ و اين حدود مقّرر شده الهي است که نبايد به آن وارد شد و نبايد از آن تجاوز کرد و در انجام آن نيز نبايد کوتاهي ورزيد. ﴿  ﴾ و کافران عذابي دردناک دارند. در اين آيات شماري از احکام وجود دارند که عبارتند از:
1- لطف خداوند نسبت به بندگانش و توّجه او به آن‌ها که شکايت اين زن گرفتار و رنج ديده را بيان نمود و مشکل او را حل کرد، و اين گرفتاري را به طور کلّي رفع نمود و با حکم و دستور کلّي خويش آن‌را براي هرکس که به اين مشکل گرفتار شود حل نمود.
2- ظهار به همسر اختصاص دارد چون خداوند مي‌فرمايد: ﴿  ﴾ با زنانشان ظهار مي‌کنند. پس اگر مردي با کنيزش ظهار کرد اين ظهار شمرده نمي‌شود بلکه از نوع حرام کردن حلال است مانند کسي که آب و غذا را بر خود حرام نمايد که در اين فقط کفّاره قسم لازم مي‌شود.
3- ظهار کردن با زني که هنوز با آن ازدواج نکرده است اعتبار ندارد، همانطور که طلاق قبل از عقد چه مشروط و معلق باشد يا نه، اعتبار ندارد.
4- ظهار حرام است چون خداوند آن‌را سخني زشت و دروغ ناميده است: ﴿   ﴾.
5- خداوند حکم و حکمت آن‌را بيان نموده و مي‌فرمايد: ﴿  ﴾ آنان مادرانشان نيستند.
6- مکروه است که مرد زنش را به نام محرم‌هاي خود صدا بزند. مثل اين که بگويد: «اي مادرم» «اي خواهرم» و غيره، چون اين، شبيه حرام است.
7- کفّاره زماني واجب مي‌شود که شوهري که ظهار کرده است از گفته خود بازگردد، طبق اختلافي که در دو قول گذشته بيان شد. نه اين که به محض اين که ظهار کرد بر او کفاره لازم آيد.
8- دو کفّارة آزاد کردن برده، کوچک و بزرگ و زن يا مرد جايزه است چون در آيه به طور مطلق گفته شده که بايد برده‌اي آزاد کند.
9- کفّاره اگر آزاد کردن برده يا روزه باشد بايد قبل از آميزش جنسي انجام بگيرد. همان طور که خداوند با اين قيد بيان کرده است، به خلاف کفّاره خوراک دادن که در هنگام خوراک دادن آميزش جايز است.
10- شايد حکمت اداي کفّاره قبل از نزديکي کردن و آميزش اين باشد که در اين صورت شوهر بهتر و زودتر کفاره را مي‌دهد چون وقتي که علاقمند به نزديکي کردن با همسرش باشد و بداند که بدون دادن کفاره نمي‌تواند چنين کاري را انجام دهد هرچه زودتر به دادن کفّاره اقدام مي‌کند.
11- بايد به شصت نفر مسکين و فقير خوراک بدهد و اگر خوراک شصت نفر فقير را به يک نفر يا کمتر از شصت نفر داد جايز نيست، چون خداوند فرموده است: ﴿  ﴾ اگر توانايي آزاد کردن برده و دو ماه و روزه گرفتن را نداشت بايد به شصت نفر فقير خوراک بدهد.
آيه‌ی 5:
﴿                    ﴾ «بی‌گمان کسانی‌که با خدا و پیغمبرش مخالفت می‌ورزند خوار و ذلیل می‌شوند همان‌گونه که پیشینیانشان خوار شدند و به‌راستی نشانه‌های روشنی نازل کردیم و کافران عذاب خوارکننده‌ای دارند».
﴿    ﴾ بي‌گمان کساني‌که با خدا و پيامبرش مخالفت مي‌ورزند و از آن‌ها نافرماني مي‌کنند خصوصا با انجام کارهاي بسيار زشت مانند کفر ورزيدن و دشمني کردن با دوستان خدا، ﴿     ﴾ مخالفان خدا خوار و ذليل مي‌شوند همان‌طور که کساني که پيش از ايشان بوده‌اند به سزاي کارشان خوار گشته‌اند.
و اين‌ها حجتّي در برابر خدا نخواهند داشت چون خداوند حجّت را بر مردم اتمام کرده و آيات روشني را نازل کرده است و دلايلي ارائه داده که به وسيله آن حقايق و مقاصد روشن مي‌گردند.
پس هرکس از اين آيات و دلايل پيروي کند و به آن عمل نمايد از راه يافتگان و رستگاران است. ﴿﴾ و کساني‌که به اين آيات کفر مي‌ورزند، ﴿ ﴾ عذاب خوارکننده‌اي دارند. پس همانطور که آن‌ها با برتري‌جويي و تکبّر در مقابل آيات الهي، اعراض کرده‌اند خداوند نيز آن‌ها را خوار و ذليل مي‌گرداند.
آيه‌ی 7-6:
﴿                 ﴾ «روزی‌که خداوند همة آنان‌را برمی‌انگیزد سپس به آنچه کرده‌اند خبرشان می‌دهد خداوند حساب آن‌را نگاه داشته و آنان فراموشش کرده‌اند و خداوند بر همه چیز گواه است».
﴿                                                  ﴾ «مگر ندیده‌ای که خداوند آنچه را که در آسمان‌هاست و آنچه را که در زمین است می‌داند؟ هیچ سه نفری نیست که با همدیگر رازگویی کنند مگر این‌که خدا چهارمین ایشان است و نه پنج نفری مگر این‌که خدا ششمین ایشان است و نه کمتر از این و نه بیش‌تر از این مگر این‌که خدا با ایشان است در هر کجا که باشند. سپس روز قیامت به آنچه کرده‌اند خبرشان می‌دهد چرا که خداوند به همه چیز داناست».
خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿   ﴾ روزي که خداوند مردم را زنده مي‌گرداند و همه شتابان از گورهايشان برمي خيزند، ﴿  ﴾ پس آنگاه به نيک و بدي که کرده‌اند خبرشان مي‌دهد، زيرا خداوند از همه آنچه که کرده‌اند آگاه است. ﴿ ﴾ و خداوند کار نيک و بد آن‌ها رادر لوح محفوظ نوشته و به فرشتگان دستور داده است تا آن را ثبت و ضبط نمايند. ﴿﴾ درحاليکه انجام دهندگان، کاري را که کردهاند از ياد برده‌اند، امّا خداوند حساب آن را نگاه داشته است.
﴿    ﴾ و خداوند بر همه چيز گواه و حاضر و ناظر است. بر آنچه آشکار است و بر پنهاني‌ها و پوشيدگيها گواه و حاضر و ناظر است. بنابراين، از گستردگي آگاهي خويش خبر داد و اين که او به همه چيزهاي کوچک و بزرگي که در آسمان‌ها و زمين است آگاه مي‌باشد.
﴿                        ﴾ هيچ سه نفري نيست که با همديگر رازگويي کنند مگر اينکه خداوند چهارمين ايشان است، ونه پنج نفر مگر اينکه خداوند ششمين ايشان است و نه کمتر از اين و نه بيش‌تر مگر اينکه او هرجا که باشند با آنان است.
منظور از اين همراه بودن اين است که علم خدا همراه آن‌هاست و از رازگويي‌اي که با يکديگر مي‌کنند آگاه و با خبر است. بنابراين فرمود: ﴿    ﴾ هان! خداوند به هرچيزي تواناست. سپس خداوند متعال فرمود:
آيه‌ی 9-8:
﴿                                        ﴾ «آیا ننگریسته‌ای به کسانی‌که از نجوی بازداشته شده‌اند سپس به آنچه از آن بازداشته شده‌اند بازمی‌گردند و برای انجام گناه و دشمنانگی و نافرمانی از پیغمبر با هم‌دگیر به نجوا می‌پردازند و هنگامی‌که نزد تو آیند به گونه‌ای تو را سلام می‌گویند که خدا تو را بدان‌گونه سلام نگفته است و در دل خود می‌گویند: پس چرا خداوند ما را به خاطر آنچه می‌گوییم عذاب نمی‌دهد؟ دوزخ آنان‌را بس است، به آنجا درمی‌آیند و (آن) بدجایی است».
﴿                    ﴾ «ای مؤمنان! هرگاه با همدیگر به رازگویی پرداختید برای انجام گناه و دشمنانگی و نافرمانی از پیغمبر ارز مگویید. و به نیکی و پرهیزگاری راز بگویید و از خداوند پروا بدارید که به‌سوی او برانگیخته می‌شوید».
نجوي يعني رازگويي بين دو نفر يا بيش‌تر، و گاهي اين رازگويي براي انجام کار خوب انجام مي‌شود و گاهي براي انجام کار بد. پس خداوند مومنان را فرمان داد که درباره نيکي و پرهيزگاري نجوا کنند. کلمه «بر» به هر کار خوب و هر عبادتي گفته مي‌شود. «برّ» يعني اداي حقّ خدا و حق بندگانش، و تقوا يعني ترک همه کارهاي حرام و گناه.
پس مومن از اين فرمان الهي اطاعت مي‌کند و فقط درباره چيرهايي رازگويي و نجوا مي‌کند که آن چيزها او را به خدا نزديک مي‌نمايند و از نافرماني خدا دوري مي‌کنند. امّا فرد بدکار به فرمان الهي بي‌توجهّي مي‌کند و درباره انجام گناه و دشمنانگي و نافرماني از پيغمبر به نجوا و رازگويي مي‌پردازد، مانند منافقان که چنين رفتار و شيوه‌اي با پيامبرص داشتند.
خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿       ﴾ و هنگامي‌که نزد تو مي‌آيند به گونه‌اي تو را سلام مي‌گويند که خداوند بدان‌گونه تو را سلام نگفته است. يعني با بي‌ادبي به تو سلام مي‌گويند. ﴿  ﴾ و در دل خود مي‌گويند: ﴿    ﴾ پس چرا خداوند ما را به خاطر آنچه مي‌گوييم عذاب نمي‌دهد؟
آنها اين را در دلشان مي‌گويند امّا خداوندي که داناي پيدا و پنهان مي‌باشد به آن آگاه است. يعني در اين باره بي‌اعتنايي مي‌کنند و از اين که بلافاصله گرفتار عذاب نمي‌شوند گمان مي‌برند که اين کارشان ممنوع نيست.
و خداوند متعال مي‌فرمايد: او مهلت مي‌دهد امّا فراموش نمي‌کند. ﴿     ﴾ دوزخ آنان‌را بس است و داخل آن خواهند شد و چه بد جايگاهي است! يعني جهنّم آن‌ها را بسنده است، جهنّمي که هر نوع عذاب و بدبختي در آن فراهم است و از هر سو آنان را احاطه مي‌نمايد و به وسيله آن عذاب داده مي‌شوند.  ﴿ ﴾ و بد سرانجام و جايگاهي است جهنّم!.
کساني که در اينجا ذکر شده‌اند يا افرادي از منافقان هستند که به ظاهر ايمان آورده‌اند و در دل کافرند و پيامبرص را اينگونه  خطاب مي‌کنند انگار که نسبت به او اراده خيره دارند، در حالي که دروغ مي‌گويند، و يا کساني از اهل کتاب هستند که به پيامبرص سلام نمودند و گفتند: « السَّامُ عَلَيکَ يا محمّد» يعني: «مرگ بر تو اي محمد!».
آيه‌ی 10:
﴿                  ﴾ «جز این نیست که رازگویی از (کارهای) شیطان است تا مؤمنان را اندوهگین سازد، و جز به ارادة خداوند نمی‌تواند هیچ زیانی به آنان برساند و مؤمنان باید بر خدا توکّل کنند».
﴿   ﴾ رازگويي و نجواي دشمنان مبني بر توطه عليه مومنان از شيطان است و مکر شيطان ضعيف است. ﴿  ﴾ و هدف از اين مکر و توطئه اين است تا مومنان را اندوهگين سازد. ﴿     ﴾ و جز به اراده خداوند نمي‌تواند هيچ زياني به آنان برساند. چراکه خداوند به مومنان وعده داده‌است که آن‌ها را کفايت خواهد کرد، و آنان را بر دشمنانشان پيروز مي‌نمايد. خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿     ﴾ [فاطر: 43]. «و توطئه و مکر بد فقط به اهل آن برمي‌گردد».
پس دشمنان خدا و پيغمبر ودشمنان مؤمنان هرچند رازگويي کنند و مکر ورزند زيان اين توطئه و رازگويي به خودشان بر مي‌گردد، و هيچ زياني به مومنان نمي‌رسد مگر آنچه که خداوند مقرّر نموده است. ﴿   ﴾ و بايد مؤمنان بر خداوند توکل نمايند و بر او اعتماد کنند و به وعده خدا اطمينان داشته باشند، چون هرکس بر خداوند توکّل ن مايد خداوند او را از مکر دشمنان محافظت مي‌نمايد و در امر دين و دنيايش او را بسنده خواهد بود.
آيه‌ی 11:
﴿                                ﴾ «ای مؤمنان! هنگامی‌که به شما گفته شد: در مجلس جا باز کنید، جا باز کنید، تا خداوند براتیان فراخ گرداند. و چون گفته شد: برخیزید! برخیزید. اگر چننین کنید خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده‌اند و بهره‌ای از علم دارند درجات بزرگی می‌بخشد، و خداوند به آنچه می‌کنید آگاه است».
خداوند در اينجا به بندگان مومنش ادب مي‌آموزد که هرگاه در مجلسي گرد هم آمدند و يکي از آنان، يا يکي از کساني که بر آنان وارد مي‌شود نياز داشت که برايش جا باز کنند، ادب اقتضا مي‌کند که جا برايش باز کنند تا مقصود حاصل شود. و اگر کسي جا باز کند زياني متوجّه او نمي‌شود. او به برادرش جاي مي‌دهد بدون اين که زياني ببيند و پاداش از نوع عمل است.
پس هرکس براي برادرش جا باز کند خداوند در کارش گشايش مي‌آورد. ﴿  ﴾ و هرگاه به شما گفته شد به خاطر کاري که پيش آمده است برخيزيد، ﴿﴾ بلافاصله براي انجام آن کار برخيزيد. چون انجام دادن چنين کارهايي نشانه علم و ايمان است و خداوند مقام اهل علم و ايمان را برحسب علم و ايماني که به آن‌ها داده‌است بالا مي‌برد. ﴿   ﴾ و خداوند به آنچه مي‌کنيد آگاه است و هرکس را طبق کارهايش جزا و سزا مي‌دهد، اگر کار خير کرده باشد به او پاداش نيک مي‌دهد و اگر کار بد کرده باشد به او سزاي بد مي‌دهد. در اين آيه به فضيلت علم اشاره شده است و بيان شده که زينت و ثمره علم رعايت آداب و عمل به مقتضاي آن است.
آيه‌ی 13-12:
﴿                        ﴾ «ای مؤمنان! هرگاه خواستید با پیامبر نجوا کنید، پیش از نجوایتان صدقه‌هایی را بدهید، این برایتان بهتر و پاکیزه‌تر است آن‌گاه اگر (صدقه) نیابید (بدانید که) خداوند آمرزگار مهربان است».
﴿                          ﴾ «آیا می‌ترسید که پیش از نجوایتان صدقه‌هایی را بدهید؟ پس چون نکردید و خداوند هم شما را بخشید، پس نماز را برپای دارید و زکات را بپردازید و از خداوند و پیغمبرش فرمان برید و خداوند به آنچه می‌کنید آگاه است».
خداوند به مؤمنان فرمان مي‌دهد که قبل از رازگويي با پيامبرص صدقه بدهند، اين براي آن است تا آن‌ها ادب بياموزند و اينگونه  پيامبرص را تعظيم کنند چون اين تعظيم براي مومنان بهتر و پاکيزه‌تر است. يعني با اين کار خير و پاداش شما بيش‌تر مي‌گردد و از آلودگي‌ها پاک مي‌شويد که از جمله ناپاکي‌ها احترام نگذاشتن به پيامبرص و عدم رعايت ادب با کثرت رازگويي بي‌فايده. پس به مؤمنان امر شد که قبل از نجوا صدقه بدهند و اين معيار و ميزاني است براي تشخيص کسي که به علم و خير علاقمند است، چنين کسي از دادن صدقه پروا نمي‌کند.
و هرکس که علاقه‌اي به خير نداشته باشد و منظورش فقط پرحرفي باشد از آن جا که بايد صدقه بدهد از نجوا با پيامبر دست بر مي‌دارد، نجوايي که بر پيامبر دشوار است. و اين براي کسي است که توانايي صدقه دادن را دارد. امّا کسي‌که صدقه‌اي نمي‌يابد که بپردازد خداوند کار را براي او دشوار نکرده بلکه از او گذشت نموده و وي را بخشيده است و رازگويي با پيامبرص را براي او بدون اينکه صدقه‌اي بپردازد جايز قرار داده‌است.
وقتي خداوند متعال ديد که مؤمنان مي‌ترسند که پيش از هر نجوايي با پيامبر صدقه بدهند، و اين کار برايشان دشوار بود، پس کار را برايشان آسان گرداند و آن‌ها را به خاطر اين که پيش از نجوا کردن صدقه‌هايي نداده‌اند مواخذه نکرد. و فقط احترام گذاشتن به پيامبر و بزرگداشت او باقي ماند که اين امر منسوخ نشده است چون منظور از اين رعايت ادب در پيشگاه پيامبر و بزرگداشت اوست.
خداوند به مومنان فرمان داد از دستورات بزرگي که بايد انجام شوند اطاعت کنند، سپس فرمود: ﴿  ﴾ اگر دادن صدقه برايتان آسان نبود، هرچند که محض آسان نبودن اين کار براي انجام ندادن آن کافي نيست، چرا که شرط نيست اجراي فرمان براي بنده حتما بايد آسان باشد بلکه بايد بنده آن را اجرا نمايد (هرچند که بر او دشوار آيد). از اين‌رو آن را مقيد کرد و فرمود: ﴿  ﴾ و خداوند هم شما را بخشيد. ﴿ ﴾ پس نماز را با ارکان و شرايط آن و همه حدود و لوازمش برپاي داريد ﴿ ﴾ و زکاتي را که در اموالتان واجب است بپردازيد و به مستحقان بدهيد.
اين دو عبادت مادر عبادت‌هاي بدني و مالي مي‌باشند. پس هرکس اين دو عبادت را به صورت شرعي انجام دهد به راستي که حقوق خداوند و حقوق بندگانش را انجام داده است. بنابراين، بعد از آن فرمود: ﴿  ﴾ و از خدا و پيغمبرش اطاعت کنيد و اين فراگيرترين دستور الهي است. پس اطاعت خدا و پيغمبرش با اطاعت از اوامرشان و پرهيز از آنچه از آن نهي کرده‌اند و تصديق آنچه از آن خبر داده‌اند و تجاوز نکردن از حدود و مرزهاي شرعي در اين داخل است.
آنچه در انجام اين امور اعتبار دارد اخلاص و نيک انجام دادن است. بنابراين، فرمود: ﴿   ﴾ و خداوند به آنچه مي‌کنيد آگاه است. پس خداوند اعمالشان را مي‌داند و آگاه است که به چه صورت آن‌را انجام داده‌اند و خداوند طبق اطلّاعي که از دل‌هايشان دارد به آن‌ها جزا مي‌دهد.
آيه‌ی 19-14:
﴿                   ﴾ «آیا ننگریسته‌ای به کسانی‌که دوستی کردند با قومی که خداوند بر آنان خشمگین است! اینان نه از شمایند و از آنانند و آگاهانه به دروغ سوگند می‌خورند».
﴿           ﴾ «خداوند برای آنان عذابی سخت آماده کرده است آنان چه کار بدی می‌کنند!».
﴿          ﴾ «آنان سوگندهایشان را سپری ساخته‌اند و مردم را از راه خدا بازداشته اند بنابراین، عذاب خوارکننده‌ای دارند».
﴿                 ﴾ «اموالشان و فرزندانشان هرگز چیزی از (عذابِ) خدا را از آنان دفع نخواهد کرد، اینان دوزخیانند و در دوزخ جاودانه می‌مانند».
﴿                   ﴾ «روزی‌که خداوند همة آنان‌را زنده می‌گرداند آن‌گاه برایش سوگند یاد می‌کنند چنانکه برای شما سوگند می‌خورند و گمان می‌برند که ایشان دارای چیزی هستند. هان! ایشان دروغگویانند».
﴿                 ﴾ «شیطان بر آنان چیره گشته، آن‌گاه یاد خدا را زا خاطرشان برده است، اینان حزب شیطان هستند. هان! قطعاً حزب شیطان زیانکارند».
خداوند از زشتي حالت منافقان خبر مي‌دهد، آن‌هايي که يهود و نصاري و ديگر کساني را به دوستي مي‌گيرند که خداوند بر آن‌ها خشمگين است و بزرگ‌ترین بهره از خشم و نفرين الهي را به دست آورده‌اند. اين‌ها نه از مؤمنان هستند و نه از کافران. ﴿        ﴾ [النساء: 143]. «در اين ميان سرگردان و دودل هستند، نه با اين‌ها هستند و نه با آن‌ها». پس اين منافقان در ظاهر و باطن مومن نيستند، چون باطن آن‌ها با کافران است.
و نه در ظاهر و باطن با کافران هستند چون ظاهر آن‌ها با مومنان است واين حالت آن‌هاست که خداوند آنان را با اين حالت توصيف کرده است، حال آنکه به دروغ سوگند مي‌خورند. پس آن‌ها سوگند مي‌خورند که مومن هستند درحاليکه مومن نيستند. پس سزاي اين خائنانِ فاسق ودروغگو اين است که خداوند عذاب سختي را ـ که اندازه و حالت آن را کسي نمي‌داند ـ براي آن‌ها آماده کرده است. اين‌ها چه کار بدي مي‌کنند، چون کاري کرده‌اند که خداوند را ناشخنودمي نمايد و لعنت و عذاب را بر آن‌ها واجب مي‌گرداند.
﴿  ﴾ آنان سوگندهايشان را سپري قرار داده‌اند که به وسيله آن از سرزنش خدا و پيامبر و مؤمنان خود را محافظت مي‌کنند، پس خود و ديگران را از راه خدا بازداشته‌اند. راه خدا همان راهي است که هرکس آن را در پيش بگيرد او را به باغ‌هاي پرناز و نعمت بهشت مي‌رساند و هرکس از راه خدا بازداشته شود تنها راهي که پيش روي او مي‌ماند راهي است که انسان را به جهنّم مي‌رساند. ﴿  ﴾ پس اينان عذاب خوارکننده‌اي پيش روي دارند، چون وقتي آن‌ها از ايمان آوردن به خدا و فرمان برداري از آيات الهي سرباز زده‌اند خداوند آن‌ها را با عذاب هميشگي که يک لحظه از آن‌ها دور نمي‌شود و نه به آنان فرصت داده مي‌شود خوار مي‌گرداند.
﴿        ﴾  فرزندان و اموالشان چيزي از عذاب خدا را از آن‌ها دور نخواهند کرد، و نه بهره‌اي از پاداش به آنها خواهند داد. ﴿      ﴾ اينان دوزخيانند و همواره در آن خواهند بود و از آن بيرون نمي‌شوند و در آن جاودانند. و هرکس بر شيوه‌اي زندگي کند بر همان شيوه مي‌ميرد.
سپس منافقان همانطور که در دنيا مومنان را گول مي‌زنند و برايشان سوگند مي‌خورند که ما مومن هستيم، روز قيامت که خداوند همه آن‌ها را زنده مي‌کند براي خداوند سوگند مي‌خورند همانطور که براي مومنان سوگند مي‌خوردند، و گمان مي‌برند که در اين سوگند خوردنشان بر چيزي هستند، چون کفر و نفاق و عقايد باطلشان به تدريج در اذهانشان ريشه دوانيده است تا اين‌که آن‌ها را فريب مي‌دهد و گمان مي‌برند که بر چيزي هستند و پاداش به آن تعلّق مي‌گيرد. آن‌ها دروغ مي‌گويند و مشّخص است که دروغ گفتن پيش خداوند که داناي پيدا و پنهان است فايده‌اي ندارد.
و آنچه برايشان اتّفاق افتاده به خاطر آن است که شيطان بر آن‌ها چيره شده و کارهايشان را براي آن‌ها آراسته است و آنان‌را از ياد خدا غافل کرده و ياد خدا را از خاطرشان برده است. شيطان دشمن آشکار است و جز شر براي آن‌ها چيزي ديگر نمي‌خواهد. ﴿      ﴾ [فاطر: 6]. «شيطان فقط بدان خاطر گروهش را دعوت مي‌کند تا از اهل دوزخ باشند».
﴿         ﴾ اينان حزب شيطان هستند. هان! بدانيد که حزب شيطان زيانکارند، کساني که دين و دنيا و خانواده خود را از دست داده‌اند.
آيه‌ی 21-20:
﴿        ﴾ «بی‌گمان کسانی‌که با خدا و پیغمبرش دشمنی می‌کنند از زمرة پست‌ترین و خوارترین (مردمان) خواهند بود».
﴿          ﴾ «خداوند مقرّر داشته است که من و پیغمبرانم پیروز می‌شویم. بی‌گمان خداوند توانای پیروزمند است».
اين نويد و هشدار است. هشدار است براي کسي‌که با کفر ورزيدن و ارتکاب گناه به مخالفت با خدا و پيامبرش برخيزد. خداوند به چنين کسي هشدار داده است که خوار و پست خواهد شد و سرانجامي نيکويي نخواهد داشت و هرگز پيروز نخواهد گرديد. و نويد است براي کسي که به خدا و پيامبرش ايمان آورد و از آنچه پيامبران آورده‌اند پيروي کند.
پس چنين کسي از حزب رستگار خداوند است و نويد داده مي‌شود که فتح و پيروزي در دنيا و آخرت از آن او خواهد بود. و اين وعده‌ايست که خلاف آن صورت نخواهد پذيرفت و تغيير نمي‌يابد چون اين وعده را خداوند ِ تواناي راستگو داده است که هرچه بخواهد مي‌تواند انجام دهد.
آيه‌ی 22:
﴿                                                        ﴾ «گروهی را که به خداوند و روز قیامت ایمان می‌آورند نخواهی یافت با کسی‌که با خدا و پیغمبرش مخالفت ورزیده است دوستی کنند هرچند پدرانشان یا فرزندانشان یا برادرانشان یا خویشاوندانشان باشند. اینانند که (خداوند) در دل‌هایشان ایمان را نگاشته است و آنان‌را به فیضی از سوی خود توان داده‌است. و آنان‌را به باغ‌هایی درمی‌آورد که از زیر (کاخ‌ها و درختان) آن‌ها رودبارها روان ست و جاودانه در آنجا می‌مانند. خداوند از آنان خشنود است و آنان (نیز) از او خشنودند. اینان حزب خدا هستند. هان بدانید که حزب خدا رستگار است».
خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿           ﴾ ايمان به خدا و روز قيامت و دوستي کردن با کافران با هم جمع نمي‌شوند و هر بنده‌اي که واقعا به خدا و روز قيامت ايمان داشته باشد به اقتضاي ايمانش با اهل ايمان دوستي نموده و با کساني که ايمان نياورده‌اند دشمني مي‌ورزد، گرچه اين‌هايي که ايمان ندارند نزديک‌ترین مردم به او باشند.
ايمان واقعي همين است، که ثمره و هدف آن تحقّق يافته است. و کساني که چنين هستند خداوند ايمان را در دل‌هايشان کاشته است و هرگز متزلزل نمي‌شود و ترديدها و شبهات در ايمان آنها تاثيري نمي‌گذارد. و آن‌ها کساني هستند که خداوند با وحي و معرفت خويش و با مدد و احسان خود آنان‌را توانايي داده‌است.
آن‌ها کساني هستند که در اين جهان زندگاني پاکي دارند و در جهان آخرت نيز در باغ‌هاي بهشت خواهند بود که در آن باغ‌ها هر آنچه دل بخواهد و چشم‌ها از دين آن لذّت ببرند فراهم است. آن‌ها از بهترين و بزرگ‌ترین نعمت‌هاي که خشنودي هميشگي خداوند است برخوردار مي‌گردند و به خاطر انواع نعمت‌هايي که پروردگارشان به آنان عطا نموده است از پروردگارشان خشنود مي‌گردند، اما هرکس که ادعا نمايد به خدا و روز قيامت ايمان دارد، با وجود اين با دشمنان خدا دوستي کند و کسي را که ايمان را پشت سرانداخته است دوست بدارد، چنين ايماني فقط خيال است، و حقيقتي ندارد. براي صحّت هر کاري بايد دليلي باشد که آن‌را تصديق و تائيد نمايد. پس ادّعاي صرفِ فايده‌اي ندارد و ادّعا کننده را تصديق نمي‌کند.

پايان تفسير سوره‌ی مجادله
  تفسیر سوره‌ی مجادله		971

[bookmark: _Toc233885637][bookmark: _Toc316493349]تفسير سوره‌ی حشر
مدني و 24 آيه است.
آيه‌ی 10-1:
﴿            ﴾ «آنچه در آسمان‌ها و آنچه در زمین است خدا را به پاکی یاد می‌کند و او پیروزمند فرزانه است».
﴿                                            ﴾ «او خدایی است که کافران اهل کتاب را در نخستین گردهم‌آیی از سرزمینشان بیرون کرد، شما گمان نمی‌بردید که آنان بیرون روند و آنان گمان می‌بردند که دژهایشان آنان‌را از (عذاب) خداوند محافظت می‌کند پس خداوند از آنجا به سراغشان رفت که گمان نمی‌کردند و رد دل‌هایشان هراس انداخت به گونه‌ای که با دست‌های خود و دست‌های مؤمنان خانه‌های خویش را ویران می‌کردند. پس ای خردمندان پند گیرید!».
﴿               ﴾ «اگر خداوند آوارگی را بر آنان مقرّر نمی‌کرد در دنیا ایشان را به عذاب گرفتار می‌کرد و آنان در آخرت عذاب آتش دوزخ را دارند».
﴿             ﴾ «این بدان خاطر است که آنان با خدا و پیغمبرش دشمنی ورزیده‌اند و هرکس که با خداوند دشمنی ورزد (بداند که) خداوند سخت کیفر است».
﴿             ﴾ «هر درخت خرمایی که بریدید یا بر پایه‌ها و ریشه‌هایش برجای گذاشتید به فرمان خداوند بوده است و تا بدکاران را خوار و رسوا گرداند».
﴿                          ﴾ «و آنچه خداوند از (اموال) آنان بر پیغمبرش ارزانی داشت شما اسبان و شترانی را برای آن به تاخت درنیاورده‌اید بلکه خداوند پیامبرانش را بر هرکس که بخواهد چیره می‌گرداند وخداوند بر هر چیزی تواناست».
﴿                                        ﴾ «آنچه خداوند از (اموال) اهالی این آبادی‌ها به پیغمبرش ارزانی داشت متعلّق به خدا و پیغمبر و خویشاوندان (پیغمبر)  و یتمیان و بینوایان و در راه ماندگان است تا تنها درمیان ثروتمندانِ شما دست به دست نگردد. و آنچه که پیغعمبر به شما بدهد آن‌را بگیرید و از آنچه که شما را از آن باز می‌دارد باز آیید. و از خداوند بترسید بی‌گمان خداوند سخت کیفر است».
﴿                   ﴾ «(همچنین غنائم) از آن فقرای مهاجرینی است که از خانه‌هایشان و اموالشان رانده شده‌اند از خداوند فضل و خشنودی می‌جویند و خدا و پیغمبرش را یاری می‌دهند. اینانند که راستگویند».
﴿                                ﴾ «و کسانی‌که پیش از آنان خانه و کاشنه را آماده کردند و ایمان (نیز) در دلشان جای گرفت، کسانی را که به‌سوی آنان هجرت کنند دوست می‌دارند، و در دل‌های خود از آنچه (به مهاجران) داده‌اند احساس نیازی نکنند و (دیگران را) بر خودشان ترجیح می‌دهند هرچند که خود سخت نیازمند باشند. و کسانی‌که از آزمندی نفس خویش مصون باشند اینانند که رستگارند».
﴿                       ﴾ «و کسانی‌که پس از (مهاجرین و انصار) آمدند می‌گویند: پروردگارا! ما و برادران ما را که در ایمان آوردن از ما پیشی گرفته‌اند بیامرز و در دل‌های ما هیچ کینه‌ای در حقّ کسانی‌که ایمان آورده‌اند قرار مده، پروردگارا! تویی که بخشندة مهربانی».
اين سوره، سوره بني نضير ناميده مي‌شود. بني نضير طايفه بزرگي بودند که در گوشه‌اي از مدينه در زمان پيامبرص ساکن بودند. وقتي پيامبرص مبعوث شد و به مدينه هجرت کرد به همراه ديگر يهودياني که به پيامب کفر ورزيدند آنها نيز بدو کافر شدند. 
سپس پيامبر با قبيله‌هاي يهودي که در مدينه همسايه او بودند پيمان صلح امضا کرد. نزديک شش ماه بعد از رخداد جنگ بدر، پيامبر نزد آنها رفت و با آن‌ها سخن گفت تا در پرداخت ديه کلابّي‌هايي که عمرو بن اميّه ضمري کشته بود او را ياري نمايند. آن‌ها گفتند چنين خواهيم کرد اي ابالقاسم، اينجا بنشين تا نياز تو را برآورده سازيم. 
آنگاه برخي از يهوديان بني نضير با هم به نجوا و خلوت پرداختند و شيطان شقاوتي را که برايشان مقرّر شده بود زيبا جلوه داد و نقشه کشتن پيامبر را کشيدند و گفتند کدام يک از شما حاضر است اين سنگ را بالاي بام ببرد و آن را روي سر پيامبرص بياندازد تا سنگ به سرش بخورد. شقي‌ترین آن‌ها عمرو بن جحاش گفت: من اين کار را مي‌کنم.
سلام بن مشکم به آنها گفت: چنين مکنيد، سوگند به خدا که او از آنچه اراده کرده‌ايد با خبر خواهد شد و اين کار شما شکستن عهدي است که ميان ما و اوست. بلافاصله از سوي خداوند به پيامبر وحي شد و از قصد يهوديان با خبر گرديد. پس شتابان از جاي خود برخاست و به‌سوی مدينه رهسپار شد و يارانش به او پيوستند و گفتند: برخاستي و متوّجه نشديم! پيامبرص يارانش را از آنچه يهوديان مي‌خواستند انجام دهند با خبر کرد.
پيامبرص کسي را نزد آن‌ها فرستاد و فرمود: «از مدينه بيرون برويد و در کنار من در مدينه ساکن مباشيد. من به شما ده روز مهلت مي‌دهم و هرکس را بعد از آن ده روز ببينم گردنش را خواهم زد». بعد از آن چند روزي بود که آن‌ها مشغول آماده کردن خود براي خروج ازمدينه بودند که عبدالله بن ابي بن سلول منافق، فردي را نزد آن‌ها فرستاد و گفت: از سرزمين خود بيرون نرويد، من دو هزار نفر دارم که همراه شما وارد قلعه اتان خواهند شد و در دفاع از شما خواهند مُرد، و قبيله بني‌قريظه و هم پيمانانتان از غطفان شما را ياري خواهند کرد. رئيس وسردار يهوديان حيي بن اخطب به آنچه عبدالله منافق گفته بود اميدوار شد و قاصدي نزد پيامبرص فرستاد و گفت: ما از سرزمين خود بيرون نمي‌رويم، هرچه که مي‌خواهي بکن.
آنگاه پيامبرص و يارانش تکبير گفتند و بلند شدند به‌سوی آن‌ها حرکت کردند و پرچم مسلمين را علي بن ابي طالب ÷ به دوشت داشت. مسلمان‌ها قلعه‌هاي يهوديانرا محاصره کرده و به‌سوی آن‌ها تيراندازي گزيدند و عبدالله بن ابي و هم پيمانانشان از قبيله غطفان به آن‌ها خيانت کردند. پيامبرص آن‌ها را محاصره کرد و درختان خرماي آن‌ها را قطع نمود و آتش زد.
آن‌ها کسي را نزد رسول خدا فرستادند و گفتند: از مدينه خارج مي‌شويم. پس رسول خدا اجازه داد که خودشان و زن و بچهّ‌هايشان از مدينه خارج شوند، و از اموال و دارايي‌هاشان بار ِ يک شتر را با خود بردند. اما پيامبر فرمود که حقّ ندارند اسلحه‌هايشان را با خود ببرند. پس رسول خدا همه اموال و دارايي و اسلحه‌هاي آنان را به غنيمت برد. و تمام اموال و اسلحه‌هاي برجاي مانده از طايفه بني نضير به طور خالص براي رسول خدا و مصالح مسلمانان بود. و پيامبر آن را به صورت خُمس تقسيم نکرد. چرا که خداوند آن را به رسم «فَيء» عايد پيامبر خود گردانيد و مسلمانان براي تصاحب آن اسب يا شتري نتاختند. پس رسول خداص آنان‌را به‌سوی خيبر بيرون راند. و حيي ابن اخطب بزرگ آنان از جمله‌ی بيرون راندگان بود. پس بر زمين و خانه‌هايشان سيطره يافت و اسلحه‌هايشان را به غنيمت برد که (50) سپر، و (50) کلاه، و (340) شمشير بود. اين داستان آنان بود، آن چنان که اهل سيره روايت کرده‌اند.
خداوند متعال اين سوره را طوري آغاز کرد که در آن بيان نمود تمامي آنچه که در آسمان‌ها و زمين به سر مي‌برند در برابر عظمت او کرنش مي‌کنند. و همه چيز در برابر او فروتن مي‌باشد چون او توانمندي است که بر همه چيز چيره و غالب است، پس هيچ چيزي براي او دشوار نيست و او در آفرينش و فرمان خود با حکمت است و هيچ چيزي را بيهوده نمي‌آفريند و آنچه را که مصلحتي در آن نيست مشروع نمي‌نمايد، و فقط کاري مي‌کند که مقتضاي حکمت اوست.
از جمله کارهاي حکيمانه‌ی خداوند اين است که پيامبرش را بر کافرانِ اهل کتاب (بني‌نضير) - وقتي که به پيامبر خيانت کردند - پيروز گردانيد، و آن‌ها را از سرزمين و وطنشان که به آن انُس گرفته بودند بيرون راند. و بيرون راندنشان اوّلين خروج و جلاي وطني بود که خداوند به دست پيامبرشص بر آن‌ها مقرّر داشت. آن‌ها از مدينه به‌سوی خيبر بيرون رفتند.
اين آيه کريمه دلالت مي‌کند که آن‌ها علاوه بر اين بار، باري ديگر نيز از وطن خود بيرون رانده خواهند شد. و آن اين بود که پيامبرص آن‌ها را از خيبر نيز بيرون راند و بعد از ايشان عمرس بازمانده‌هاي يهوديان را هم بيرون راند. ﴿   ﴾ شما مسلمان‌ها گمان نمي‌کرديد که يهوديان از سرزمين و خانه‌هايشان بيرون بروند، چون آن‌ها دژهاي محکمي داشتند و قدرتمند بودند. ﴿     ﴾ و گمان بردند که دژهايشان آنان را از عذاب خدا محافظت مي‌کند. بنابراين به دژهاي خود باليدند و دژهاي محکم آنها را فريب داد و گمان بردند که در آن جا گزندي به آنها نخواهد رسيد و هیچ‌کس توانايي دسترسي به آن‌ها را نخواهد داشت. امّا خداوند چنين مقّرر کرده بود که دژها و قلعه‌ها چيزي از عذاب خداوند را از آن‌ها دور نخواهد کرد و در برابر فرمان الهي، قدرت و دفاع فايده‌اي نخواهد داشت. بنابراين فرمود: ﴿     ﴾ پس خداوند از جايي که به سراغشان آمد که گمان نبرده بودند از آنجا گرفتار مي‌شوند. و آن اين بود که ﴿   ﴾ خداوند در دل‌هايشان ترس و هراس انداخت.
رعب يعني ترس و هراس شديد، که به مثابه بزرگ‌ترین لشکر خداوند است و اگر دشمن را فرابگيرد هيچ‌ساز و برگ و نيرويي افاقه نخواهد کرد. آنچه آن‌ها گمان مي‌بردند که خطر را از آنان دور مي‌کند قلعه و دژهايي بودکه خود را در آن حفاظت نموده و در آن سنگر گرفته بودند و در پناه آن آسوده به سر مي‌بردند. امّا هرکس که به غير از خداوند اعتماد کند خوار و ذليل خواهد گشت، و هرکس به غير از خداوند تکيه نمايد همان چيز بلاي جانش خواهد شد.
پس امري آسماني بر دل‌هاي يهوديان فرود آمد. دل‌ها محل پايداري و شکيبايي و يا ترس و ضعف مي‌باشند. پس اين امر آسماني و هراس، قدرت و توانمندي دل‌هايشان را از بين برد و به جاي آن ضعف و ترس و بزدلي قرار داد و براي دفع آن چاره‌اي نداشتند. و اين ترس، دشمني ديگر براي آن‌ها گرديد. بنابراين فرمود: ﴿    ﴾ خانه‌هايشان را با دست‌هاي خود و دست‌هاي مومنان ويران مي‌کردند چون آن‌ها با پيامبر بر اين چيز صلح کردند که فقط به اندازه بار شترهايشان با خود ببرند. از اين رو بسياري از خانه‌هايشان را منهدم و خراب کردند.
خانه‌هايي که آن‌را بسيار خوب ساخته بودند، و مومنان بر آنها چيره شدند. خانه‌هايشان را خراب و دژها و قلعه‌هايشان را منهدم کردند. پس آنها بودند که بر خود جنايت کردند و به خود ضربه زدند.
﴿  ﴾ پس اي صاحبان خرد و بصيرت! و اي کساني که داراي عقل‌هاي کامل هستيد! پند و عبرت بگيريد. چون اين درست عبرتي است که چگونگي برخورد خداوند با کساني‌که مخالف حقّ هستند و از هوي و هوس خود پيروي مي‌کنند از آن شناخته مي‌شود، آن‌هايي که قدرتشان به آنان سودي نبخشيد و قلعه‌هايشان نتوانست آنها را حفاظت کند، بدانگاه که فرمان الهي به سراغشان آمد. پس آنها به سبب گناهانشان مورد شکنجه و عذاب قرار گرفتند. و اين موضوع امري کلّي است، و آنچه اعتبار دارد عموم مفهوم و موضوع است نه سبب و دليل خاص آن.
اين آيه امر مي‌نمايد که از سرنوشت بني نضير درست عبرت گرفته شود، و اين که امور مشابه با يکديگر مقايسه گردند و در مفاهيم و حکمت‌هايي که جاي خردورزي و انديشيدن است، و با اين کار عقل کامل مي‌گردد و بصيرت نافذ مي‌شود و ايمان فزوني مي‌يابد و انسان را به فهم و درک حقيقي مي‌رساند تامل و انديشه صورت گيرد.
سپس خداوند متعال خبر داد که يهوديان به همه کيفرهايي که سزاوار آن بودند نرسيدند بلکه خداوند به آن‌ها تخفيف داد. بنابراين فرمود: ﴿     ﴾ و اگر خداوند ترک ديار و آوارگي را بر آنان مقرّر نمي‌کرد به عذاب ديگري در دنيا گرفتار مي‌شدند. ولي آن‌ها - گرچه عذاب سخت دنيوي به آن‌ها نرسيد - در آخرت عذاب آتش دوزخ را دارند که شدّت و سختي آن‌را کسي جز خداوند نمي‌داند. پس آن‌ها نبايد چنين کنندکه عذاب و کيفرشان به آن‌ها رسيده و تمام شده است، زيرا عذابي که خداوند در آخرت براي آن‌ها آماده کرده بزرگ‌تر و کامل‌تر است.
﴿    ﴾ اين بدان خاطر است که آنان با خدا و پيغمبرش دشمني ورزيده و به مبارزه برخاسته‌اند و براي سرپيچي از خدا و رسولش کوشيده‌اند، و هرکس ه با خدا دشمني روزد سنت الهي درباره او همين است. ﴿      ﴾ و هرکس با خداوند دشمني ورزد بداند که خداوند سخت کيفر است.
قبيله بني‌نضير، پيامبرص و مسلمان‌ها را سرزنش کردند که چرا درختان خرما و ديگر درختان را قطع کرده است، و ادعا نمودند که اين کار فساد و تباهي است، از اين رو مسلمين را مورد طعنه و عيب‌جويي قرار دادند. خداوند متعال خبر داد که بريدن درختان خرما و بر جاي گذاشتن آن از سوي مسلمانان ﴿ ﴾ به فرمان و اذن خداوند بوده است. ﴿ ﴾ و براي آن بوده تا خداوند بدکاران را خوار و رسوا بگرداند.
شما را مسلّط کرد تا درختانشان را قطع کنيد و بسوزانيد تا اين کار عذابي باشد براي آن‌ها و مايه خواري و رسوايي‌شان در دنيا گردد. و تا ضعف و ناتواني کاملشان مشخّص شود. اين بود حالت قبيله بني‌نضير و اين که خداوند چگونه آن‌ها را در دنيا کيفر داد.
سپس بيان کرد که اموال و کالاهايشان به چه کسي مي‌رسد. پس فرمود: ﴿     ﴾ چيزهايي از دارائي اهل اين آبادي يعني بني نضير که خداوند به پيامبرش ارزاني داشت، ﴿      ﴾ شما اي گروه مسلمان‌ها! براي من دست آوردن آن اسبان و شتراني را نتاخته بوديد.
يعني براي به دست آوردن آن رنجي نبرده‌ايد، نه خودتان و نه چهارپايانتان بلکه خداوند در دل‌هاي يهوديان ترس و هراس انداخت و اين اموال بدون زحمت به دست شما رسيد. بنابراين فرمود: ﴿            ﴾ ولي خداوند پيغمبرانش را بر هرکس که خداوند چيره مي‌گرداند و خداوند بر هر چيزي تواناست. و از کمال قدرت الهي اين است که هيچ امر محال و ناممکني براي او ناممکن نيست، و هيچ قدرتمندي در برابر او نيرويي ندارد.
«فيء» در اصطلاح فقها به اموالي گفته مي‌شود که بدون جنگ و به حق از کافران ستانده مي‌شود. مانند مال و دارايي‌اش که يهوديان فرار کردند و آن‌را از ترس مسلمين رها نمودند. چنين مالي «فيء» ناميده مي‌شود، چون از کافراني که مستحق آن نيستند به مسلمان‌هايي برگشته است که حقّ کامل در آن دارند.
حکم کلي«فيء» همان‌طور که خداوند بيان داشته است، ﴿       ﴾ هر آنچه از اموال و دارايي‌هاي اهالي آبادي‌ها که خداوند به پيغمبرش ارزاني داشته است، هم چنين به طور کلّي چه در زمان پيامبر و چه بعد از او کسي که حکومت را در دست دارد اگر چنين اموالي را به دست آورد، ﴿       ﴾ اين اموال متعلّق به خدا وپيغمبر و خويشاوندان پيغمبر و يتيمان و بينوايان و در راه ماندگان است.
اين آيه شبيه آيه ايست که در سوره انفال آمده است: ﴿              ﴾ [الأنفال: 41]. «و بدانيد هر آنچه که به صورت غنيمت به دست مي‌آوريد يک پنجم آن از آن پيغمبر و خويشاوندان او و يتيمان و بينوايان ودر راه ماندگان است». پس اين غنيمت به پنج گروه مي‌رسد: سهم خدا و پيغمبرش در مصالح و منافع عمومي و کلّ مسلمين صرف مي‌گردد. و يک پنجم آن به خويشاوندان پيامبر يعني بني‌هاشم و فرزندان مطلب مي‌رسد هرکجا که باشند، و سهميه زن و مردشان برابر است.
بني مطلب به خلاف سايرين بني عبد مناف بدين خاطر با بني‌هاشم در يک پنجم شريک هستند چون در ورود به شعب ابي طالب وقتي که قريش پيامبر و بني‌هاشم را تحريک اقتصادي کردند و بر دشمني ورزيدن و قهر کردن از آن‌ها پيمان بستند با بني‌هاشم همراه بودند. بنابراين پيامبرص در مورد بني عبدالمطلب فرمود: آن‌ها در زمان جاهليت و در اسلام مرا تنها نگذاشتند و از من جدا نشدند. 
و يک پنجم به مستمندان يتيم مي‌رسد. يتيم کسي است که پدرش را از دست داده و هنوز به سن رشد و بلوغ نرسيده است. و يک پنجم به فقرا مي‌رسد. و يک پنجم سهم مسافراني است که در ديار غربت مانده‌اند و مخارج سفر ندارند. خداوند تقسيم «فيء» را در اين افراد مشخّص منحصر گرداند.
﴿      ﴾  تا بين ثروتمندان دست به دست نگردد، به گونه‌اي که به ديگر افراد ناتوان و عاجز نرسد، که قطعا از چنين امري فساد بزرگي روي خواهد داد.
همان‌طور که در پيروي کردن از فرمان خدا و شريعت و آئين او منافع و مصلحت‌هاي بي‌شماري وجود دارد. بنابراين، خداوند به رعايت قاعده و اصل کلّي دستور داد و فرمود: ﴿       ﴾ آنچه پيامبر براي شما از (احکام الهي) آورده است آن‌را اجرا کنيد و آنچه شما را از آن بازداشته است از آن دست بکشيد.
و اين شامل اصول و فروع دين و ظاهر و باطن آن مي‌شود. و هر حکمي که پيامبر مي‌دهد بندگان بايد به آن چنگ بزنند و آن را اجرا کنند و مخالفت با فرمان پيغمبر جايز نيست. و هرآنچه پيامبر بگويد همانند دستور خداوند لازم الاجرا است و هیچ‌کس اجازه ندارد آن‌را ترک نمايد و براي ترک کردن آن عذري بياورد. و مقدم داشتن سخن هيچ کسي بر سخن و حکم پيامبر جايز نيست.
سپس خداوند مردم را فرمان داد تا از او بترسند و پروا کنند زيرا دل‌ها و ارواح و دنيا و آخرت با تقواي الهي آباد مي‌گردند و به وسيله تقوا و پرهيزگاري است که سعادت هميشگي و رستگاري بزرگ به دست مي‌آيد. و با ضايع کردن تقوا و بي‌اعتنايي به آن شقات و هميشگي و عذاب جاودانگي به سراغ انسان مي‌آيد. پس فرمود: ﴿      ﴾ و از خداوند بترسيد، بي‌گمان خداوند سخت کيفر است و هرکس تقوا را ترک کند و پيروي کردن از هوي و هوس و خواسته‌هاي نفس را ترجيح دهد او را سخت کيفر مي‌دهد.
سپس خداوند متعال حکمت و سبب اختصاص يافتن غنايم به افراد مشخصّي را بيان کرد، و اين که آن‌ها سزاوار کمک هستند و سزاوارند که غنايم به آن‌ها تعلّق گيرد. پس بيان کرد که آن‌ها يا مهاجر هستند که چيزهاي دوست داشتني از قبيل سرزمين و اموال خود و دوستان خويش را به خاطر خداوند و به خاطر محبّت پيامبر ترک کرده و هجرت نموده ا ند. اين‌ها راستگوياني هستند که به مقتضايا يمان خ ويش عمل کرده‌اند و با اعمال صالح خود و عبادت‌هاي دشوار، صداقت ايمان خود را ثابت نموده‌اند.
به خلاف کسي‌که ادّعاي ايمان مي‌کند امّا ادّعاي خويش را با جهاد و هجرت وديگر عبادت‌ها ثابت نکرده است. و اين مستحقان يا انصار هستند از قبيله اوس و خزرج که با ميل و رغبت خود و بدوناجبار به خدا و پيامبرش ايمان آوردند، و پيامبرص را جاي دادند و او را از هر دشمني محافظت کردند، و دارالجهره ودارالايمان را آماده نمودند تا اينکه تبديل به پناهگاهي براي مومنان گرديد که به آن مراجعه کردند و به آن پناه بردند. و زماني که همه شهرها و آبادي‌ها محل مبارزه با دين خدا و لانه شرک و فساد بود مسلمان‌ها فقط در مدينه مي‌توانستند اقامت نمايند.
پس همواره ياوران دين به انصار پناهنده مي‌شدند تا اينکه اسلام گسترش يافت و قدرت گرفت و روز به روز تعداد مسلمانان و قلمرو اسلام بيش‌تر شد و دل‌هاي مردم را به وسيله علم و ايمان و قرآن فتح کردند و کشورها و شهرها را با شمشير و نيزه گشودند.
انصار از جمله صفت‌هاي زيبايشان اين بود که ﴿   ﴾ کساني را که به نزد ايشان هجرت کرده‌اند دوست مي‌دارند. و اين به خاطر آن است که آن‌ها خدا و پيغمبرش را دوست دارند از اين رو دوستان خدا را دوست مي‌دارند و هرکس را که دين خدا را ياري نمايد دوست مي‌دارند. ﴿      ﴾ و در دل‌هاي خود نسبت به مهاجران ـ به خاطر نعمت‌هايي که خداوند به آنان داده است حسد ـ و کينه نمي‌ورزند و اين نشانگر پاکي و سالم بودن دل‌هاي آن‌هاست ودالّ بر اين است که دل‌هايشان از خيانت و کينه و حسد و پاک و به دور است. و اين دلالت مي‌نمايد که مهاجران از انصار برتر هستند چون خداوند اول از مهاجران ياد نموده و خبر داده است که انصار به خاطر فضيلت‌ها و برتري‌هايي که مخاجرين دارند نسبت به آنان حسد نمي‌ورزند. و اين دلالت مي‌نمايد که خداوند به آن‌ها چيزهايي داده که به انصار و ديگران نداده است، چون مهاجران هم هجرت کرده و هم پيامبر را ياري نموده‌اند.
﴿      ﴾ يکي از صفت‌هاي انصار به سبب ايثار و از خودگذشتگي بر ديگران برتري يافته‌اند. ايثار کامل‌ترین نوع بخشندگي است، و اين که انسان اموال و چيزهايي را که دوست دارد و به آن نيازمند است براي ديگران خرج کند.
و ضمن آن‌که نياز مبرم داشته باشد آن را به ديگران بدهد. چنين امري جز از اخلاق و خويي وارسته بر نمي‌آيد. نيز سرچشمه آن محبّت خداست که آن‌را بر محبّت و خواسته‌ها و اميال نفس و لذّت‌هاي آن مقدم داشته‌اند. از همين مورد است داستان مرد انصاري که آيه در رابطه با او نازل شده است. او مهمانش را بر خودش ترجيح داد و غذا را به مهمان داد و خود و خانواده و فرزندانش گرسنه خوابيدند تا مهمانشان سير بخوابد.
ايثار امري پسنديده است، و بخل ورزيدن ناپسند، و هرکس که داراي ايثار و از خود گذشتگي باشد به راستي که از آفت بخل مصون مانده است: ﴿      ﴾ و هرکس که از بخل نفس خود مصون گردد چنين کساني قطعا رستگارند. و مصون بودن نفس از بخل شامل مصون بودن از بخل در همه چيزهايي است که انسان بدان امر شده است. پس هرگاه بنده از بخل نفس خود مصون باشد نفس او فرامين خدا و رسولش را اجرا مي‌کند و اين فرامين را با علاقه و شرح صدر انجام مي‌دهد.
و از آنچه که خدا نهي کرده است دوري مي‌گزيند گرچه برايش دوست داشتني باشد، و نفس و شهوت، او را به انجام آن فرا بخواند. نيز اموال خود را در راه خدا و طلب رضايت او خرج مي‌کند و با اين کار رستگاري و کاميابي را به دست مي‌آورد. به خلاف کسي که از بخل نفس خود مصون نباشد و به بخل مبتلا گردد و در انجام هر کار خيري بخيل باشد، بخلي که اساس و ماده هر شرّ و بدي است.
پس اين دو گروه وارسته اصحاب و ياران بزرگوار پيامبر و پيشوايان هستند، کساني که به فضيلت‌ها و خوبي‌هايي دست يافته‌اند که آنان که بعد از آن‌ها آمده‌اند به چنان خوبي‌هايي نايل نگرديده‌اند. پس اين‌ها برجستگان و سران مسلمانان و رهبران پرهيزگاران گشته‌اند.
و براي کساني که پس از آن‌ها مي‌آيند همين فضيلت کافي است که در مسير آن‌ها حرکت کنند و به رهنمود آنان اقتدا نمايند. بنابراين خداوند پيشينياني را که به آن‌ها اقتدا نموده‌اند بيان کرد و فرمود: ﴿   ﴾ و کساني‌که بعد از مهاجرين و انصار به دنيا مي‌آيند، ﴿﴾ در قالب خيرخواهي براي خود و همه مومنان مي‌گويند: ﴿      ﴾ پروردگارا! ما و برادران ما را که در ايمان آوردن از ما پيشي گرفته‌اند بيامرز.
و اين دعايي است که همه مومنان گذشته را از قبيل اصحاب و کساني‌که پيش از آن‌ها و بعد از آن‌ها بوده‌اند شامل مي‌شود. و اين از فضائل ايمان است که مؤمنان از يکديگر استفاده مي‌برند و براي يکديگر دعا مي‌کنند، چون همه در ايمان مشارکت دارند و ايمان است که ميان مومنان پيوند برادري ايجاد مي‌کند، و به سبب اين پيوند براي يکديگر دعا مي‌کنند و يکديگر را دوست مي‌دارند.
بنابراين، خداوند در اين دعا بيان کرد که کينه‌اي در دل‌هايشان نسبت به همديگر ندارند، و هرگاه در دل کينه نباشد ضد آن که محبّت و دوستي و خيرخواهي براي همديگر است جاي مي‌گيرد. و خداوند کساني را که پس از اصحاب مي‌آيند مومن قلمداد نمود، چون وقتي مي‌گويند: ﴿ ﴾ دليلي است بر اين که در ايمان آوردن با گذشتگان مشارکت دارند و در عقايد و ايمان و اصول آن پيرو اصحاب هستند. و اين‌ها اهل سنت و جماعت مي‌باشند که اين وصف کامل فقط بر آن‌ها صدق پيدا مي‌کند.
خداوند صفت آن‌ها را بيان کرد که به گناهان اقرار مي‌نمايند و از خداوند براي يکديگر طلب آمرزش مي‌کنند و تلاش مي‌نمايند تا در دل‌هايشان نسبت به برادران مومن خود کينه‌اي نداشته باشند. آن‌ها که اين دعا را مي‌کنند مستلزم آن است يکديگر را دوست داشته باشند و هرکس چيزي را که براي خود مي‌پسندد براي برادرش نيز بپسندد و در بودن و نبودن برادرش و در زماني که زنده يا مرده است خيرخواهش باشد.
آيه کريمه دلالت مي‌نمايد که اين از جمله حقوق مومنان است که بر يکديگر دارند. سپس دعاي مؤمنان را با دو اسم بزرگوار خداوند به پايان برد، دو اسمي که بر کمال رحمت خداوند و شدّت مهرباني‌اش نسبت به بندگان دلالت مي‌نمايند. از جمله رحمت و رأفت او اين است که به مومنان توفيق داده‌است تا حقوق خدا و بندگانش را به جا بياورند. پس اين گروه‌هاي سه‌گانه، گروه‌هاي اين امّت هستند و اين‌ها سزاوار غنيمت مي‌باشند و مسلّم است که غنيمت در جايي مصرف مي‌شود که مصلحت و منفعت مسلمين در آن باشد. و اين‌ها اهل غنيمت هستند، خداوند ما را از زمره آنان بگرداند!.
آيه‌ی 14-11:
﴿                            ﴾ «آیا به منافقفان ننگریسته‌ای که به برادران کافر خود از اهل کتاب می‌گویند: هرگاه شما را بیرون کنند ما هم با شما بیرون خواهیم آمد و در حقّ شما هرگز از کسی فرمان نمی‌بریم، و اگر با شما جنگ و پیکار شود قطعاً شما را یاری می‌رسانیم. و خداوند گواهی می‌دهد که آنان دروغگو هستند».
﴿                ﴾ «اگر اخراج شوند با آنان بیرون نمی‌روند و اگر با آنان کارزار شود به آنان یاری نمی‌رسانند و اگر همه به کمک و یاریشان بروند پشت می‌کنند و می‌گریزند آن‌گاه یاری نخواهند شد».
﴿             ﴾ «قطعاً هراس شما در سینه‌های ایشان بیش از هراس آنان از خداست، این بدان خاطر است که آنان قومی هستند که نمی‌فهمند».
﴿                          ﴾ «آنان هرگز با شما به صورت دسته جمعی جز در پس دژهای محکم و یا از پشت دیوارها نمی‌جنگند. عداوت و جنگشان درمیان خودشان سخت است، ایشان را متّحد می‌بینی حال آنکه دل‌هایشان پراکنده است. این بدان خاطر است که آنان گروهی هستند که خرد نمی‌ورزند».
سپس خداوند شگفتي حالت منافقان را بيان مي‌کند، آن‌هايي که به برادران اهل کتاب خود قول مي‌دهند که شما را ياري مي‌کنيم و به اهل کتاب مي‌گويند: ﴿        ﴾ هرگاه شما را بيرون کنند ما هم با شما بيرون خواهيم آمد و هرکس ما را سرزنش کند يا بترساند تا شما را ياري نکنيم از او اطاعت نخواهيم کرد.
﴿      ﴾ و اگر با شما جنگ و پيکار شود قطعا شما را ياري خواهيم کرد و خداوند گواهي مي‌دهد که آنان در اين وعده‌اي که با آن برادران اهل کتاب خود را فريب مي‌دهند دروغگو هستند.
و اين از آن‌ها بعيد نيست چون دروغ، صفت آنهاست و مکر و فريب و نفاق و بزدلي را همواره به همراه دارند. بنابراين خداوند آن‌ها را تکذيب کرد، و همان‌طور که خداوند خبر داده بود اتفاق افتاد، و فرمود: ﴿ ﴾ اگر از خانه‌هايشان بيرون رانده شوند و آواره گردند، ﴿  ﴾ منافقان به همراه آن‌ها بيرون نخواهند رفت، چون وطن خود را دوست دارند و بر جنگيدن و پيکار کردن شکيبا نيستند، و به عهد خود وفادار نمي‌باشند.
﴿   ﴾ و اگر با آنان کارزار شود به آنان ياري نمي‌رسانند، بلکه ترس و بزدلي بر آن‌ها مستولي مي‌گردد و سستي آن‌ها را فرا مي‌گيرد و در زماني که برادرانشان به شدّت به آن‌ها نياز دارند خوارشان مي‌گردانند. ﴿ ﴾ و به فرضاگر آن‌ها را ياري کنند، ﴿    ﴾ قطعا پشت خواهند کرد و مي‌گريزند. يعني نمي‌جنگند و پا به فرار مي‌گذارند و خداوند هم آنها را ياري نمي‌کند.
و آنچه آنها را بر اين امر واداشت اين است که ترس از شما مؤمنان، ﴿     ﴾ در سينه‌هاي ايشان بيش از هراس آنان از خداست. پس آن‌ها ترسشان از شما بيش‌تر از ترسشان از خداست و آن‌ها ترس از مخلوقي که اختيرا کوچک‌ترین سود و زياني را براي خودش ندارد بر ترس از آفريننده‌اي که سود و زيان و دادن و ندادن در دست اوست مقّدم داشته‌اند.
﴿    ﴾ اين بدان خاطر است که آنان قومي هستند که مراتب امور و حقايق آن‌را نمي‌فهمند و عواقب کارها را تصوّر نمي‌کنند. و فهميدن کامل و درک واقعي اين است که ترس از خداوند و اميد و محبّت به او بر محبّت و ترس ديگران مقدم باشد.
﴿          ﴾ آنان به صورت دسته جمعي جز در پس دژهاي محکم و يا از پشت ديوارها نمي‌جنگند. يعني در پيکار با شما ثابت قدم و مصمّم نخواهند بود مگر اين که در آبادي و قلعه‌ها پناه بگيرند و يا اين که پشت ديوارها باشند، در چنين مواقعي ممکن است که آن‌ها با تکيه بر قلعه‌ها و ديوارهايشان مقاومت کنند، نه اين که بر اثر شجاعت خودشان جنگيده باشند، و اين بزرگ‌ترین مذمّت است.
﴿  ﴾ عداوت و جنگشان در ميان خودشان سخت است. آن‌ها در جسم و توانايي‌شان آفتي ندارند. بلکه آفتشان اين است که ايمانشان ضعيف است و متّحد نيستند بنابراين فرمود: ﴿ ﴾ وقتي آن‌ها را گرد هم مي‌بيني گمان مي‌بري که متّحد هستند، ﴿  ﴾ حال آنکه دل‌هايشان پراکنده است. يعني نسبت به يکديگر حسد و نفرت دارند.
﴿    ﴾ آنها چون عقل و خرد ندارند چنين هستند، و اگر عقل داشتند آنچه را که بهتر است براي خود بر مي‌گزيدند و براي خويشتن خوارترين شيوه را نمي‌پسنديدند و متّحد مي‌شدند و همدل مي‌گشتند و يکديگر را ياري مي‌کردند. و هم‌ديگر را در راستاي منافع ديني و دنيوي‌شان کمک مي‌نمودند.
آيه‌ی 17-15:
﴿            ﴾ «(وصف اینان) چون داستان کسانی است که اندکی پیش از آنان بودند، طعم کارشان را چشیدند و آنان عذابی دردناک دارند».
﴿                 ﴾ «مانند داستان شیطان چون به انسان گفت: کفر ورز، پس چون کفر ورزیدند گفت: من از تو بیزارم، من از خداوند، پروردگار جهانیان می‌ترسم».
﴿           ﴾ «پس سرانجام هردوی آنان این شد که هردوی آنان در آتش (دوزخ) باشند، در آن جاودانه خواهند بود، و جزای ستمکاران این است».
داستان اين خوارشدگان اهل کتاب که خداوند انتقام پيامبرش را از آنها گرفت و طعم خواري و ذلت را در دنيا به آنها چشاند و از سوي کساني که به آنها وعده داده بودند ياري‌شان کنند، ياري نشدند، همچون داستان کساني است که اندکي پيش از اينان بودند. آن‌ها کفّار قريش بودند که شيطان کارهايشان را برايشان زيبا جلوه داد و گفت: ﴿                        ﴾ [الأنفال: 48]. «امروز هیچ‌کس از مردم بر شما چيره نخواهد شد و من همراه شما هستم».
 وقتي دو گروه رو در روي هم قرار گرفتند شيطان به عقب فرار کرد و گفت: «من از شما بيزارم، من چيزي مي‌بينم که شما نمي‌بينيد». پس آنان فريب خودشان را خوردند، نيز کساني ديگر آن‌ها را فريب دادند که به آنان سودي نرساندند و عذاب را از آنان دور نکردند تا اين که با تکبّر و غرور به محل «بدر» وارد شدند به گمان اين که آنها به آرزويي که درباره پيامبر و مومنان داشتند مي‌رسند.
امّا خداوند پيامبرش و مؤمنان را بر آنها پيروز گرداند و بزرگان و سرانشان کشته شدند و تعدادي از آن‌ها به اسارت در آمدند و برخي پا به فرار گذاشتند. از اين رو ﴿  ﴾ طعم کارشان و سرانجام شرک و تجاوز خويش را چشيدند. اين عذابشان در دنيا بود، ﴿  ﴾ و در آخرت عذاب دردناکي دارند.
مثال منافقاني که برادران اهل کتاب خود را فريب دادند، ﴿       ﴾ مانند مثال شيطان است که به انسان گفت: کافر شو. يعني کفر را براي او زيبا جلوه داد و او را بر آن فراخواند. وقتي انسان فريب شيطان را خورد و کافر شد و به بدبختي گرفتار آمد، شيطاني که با او دوست بود و او را به اين کارها فرا مي‌خواند، به او فايده‌اي نرساند بلکه از او گريزان شد و بيزاري جست، و ﴿        ﴾ گفت: من از تو بيزارم، من از خداوند، پروردگار جهانيان مي‌ترسم. يعني من براي دور کردن عذاب از تو قدرتي ندارم و به اندازه يک ذره نمي‌توانم به تو سود برسانم.
﴿ ﴾ و سرانجام دعوت دهنده که شيطان است و دعوت داده شده که انسان است اين شد که ﴿    ﴾ هر دوي آنان در آتش دوزخ هستند و در آن جاودانه خواهند بود. همان‌طور که خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿       ﴾ [فاطر: 6]. «بي‌گمان شيطان گروهش را دعوت مي‌دهد تا از دوزخيان باشند».
﴿  ﴾ و اين سزاي ستمکاران است، کساني‌که در ستمگري و کفر ورزيدن با همديگر مشارکت دارند، گرچه در شدت عذاب با يکديگر متفاوت هستند. و اين عادت و شيوه شيطان با همه دوستانش مي‌باشد، او آنها را فرا مي‌خواند و با حيله و فريب، آن‌ها را به‌سوی آنچه که به زيانشان است مي‌کشاند تا اين که در دام مي‌افتند و اسباب هلاکت و نابودي، آنها را فرا مي‌گيرد. در اين هنگام از آنها بيزاري مي‌جويد و از آنها دست مي‌کشد.
و کسي‌که از شيطان اطاعت کند قابل سرزنش است چون خداوند آدمي را از او برحذر داشته است. پس کسي که اقدام به اطاعت از او نمايد از روي بينش مرتکب گناه مي‌شود و چنين کسي عذري ندارد.
آيه‌ی 21-18:
﴿                   ﴾ «ای مؤمنان! از خدا بترسید و هرکسی باید بنگرد که چه چیزی را برای فردا پیش فرستاده است. و از خداوند بترسید، بی‌گمان خداوند به آنچه می‌کنید آگاه است».
﴿           ﴾ «و مانند کسانی نباشید که خدا را از یاد بردند در نتیجه (خداوند نیز) خودشان را از یاد خودشان برد اینان که بدکارند».
﴿           ﴾ «دوزخیان با بهشتیان برابر نیستند، بهشتیانند که رستگارند».
﴿                   ﴾ «اگر این قرآن را بر کوهی نازل می‌کردیم همانا آن‌را از ترس خدا کرنش‌کنان و از هم پاشیده می‌دیدی، و این مثال‌ها را برای مردمان بیان می‌داریم تا که ایشان بیندیشند».
خداوند متعال بندگان مومن خويش را به آنچه که ايمان اقتضا مي‌نمايد، و آن ترس از خدا در همه حالات و در پنهان و پيداست امر مي‌نمايد، و به آن‌ها فرمان مي‌دهد تا آنچه را که خداوند به آن امر نموده و يا از آنهي به عمل آورده است رعايت کنند، و به آنچه که سود يا زيانشان در آن است بنگرند و در آن بيانديشند، چون آن‌ها وقتي آخرت را نصب العين خود قرار دهند و براي جاي گرفتن در بهشت اهمّيت بدهند بيش‌تر در انجام دادن کارهايي که انسان را به بهشت مي‌رسانند کوشش خواهند نمود و از آنچه که مانع رسيدن به بهشت مي‌شود و يا آن‌ها را از حرکت در مسير آن باز مي‌دارد دوري خواهند کرد.
نيز وقتي که بدانند خداوند به آنچه آن‌ها انجام مي‌دهند، آگاه است و اعمالشان بر خداوند پوشيده نمي‌ماند و نزد او ضايع نمي‌گردد و خداوند آن را فراموش نمي‌کند اين باعث مي‌شود تا بکوشند و تلاش نمايند. اين آيه کريمه اصل و قاعده ايست براي اين که انسان خودش را محاسبه کند و به خويشتن بپردازد، پس اگر در خود لغزشي يافت با دست کشيدن از آن، و توبه نصوح و روي گرداني از اسبابي که او را به آن لغزش مي‌رساند آن را جبران نمايد. و اگر ديد که در انجام امري از اوامر الهي کوتاهي ورزيده است تلاش نمايد آن را جبران کند و فضايل را در وجود خويش رشد دهد، و براي انجام دادن اوامر الهي از پروردگارش کمک بخواهد.
و منّت‌ها و نعمت‌هايي که خداوند به او ارزاني داشته است با تقصير و کوتاهي‌هايي که از او سر زده است مقايسه کند، و اين کار باعث مي‌شود تا او قطعا شرم کند. محرومّيت حقيقي آن است که بنده را از ياد برده و از ذکر او و اداي حقّ او غافل شده و به اميال و خواسته‌هاي نفس خود روي آورده باشند.
قطعا چنين کساني فايده‌اي به خود نرسانده‌اند. بلکه خداوند آن‌ها را از آنچه که به مصلحتشان مي‌باشد غافل گردانده است و در هر دو جهان زيان‌مند شده‌اند. و چنان کلاهي بر سرشان رفته است که امکان جبران آن نيست چون آنان بدکارند و از اطاعت پروردگارشان منحرف شده و به نافرماني‌هاي خداوند گرفتار آمده‌اند.
پس آيا کسي که تقواي الهي را رعايت کرده و از آنچه که براي فردي قيامتش از پيش فرستاده فکر کرده و سزاوار برخورداري از باغ‌هاي بهشت و زندگي سالم با کساني‌که خداوند بر آن‌ها انعام نموده از قبيل پيامبران و صديقان و شهيدان و صالحان شده است با کسي يکسان است که از ذکر خدا غافل بوده و حقوق الهي را فراموش کرده و در دنيا بدبخت شده و سزاوار عذاب آخرت گرديده است؟! ترديدي نيست که گروه اوّل رستگارانند و گروه دوّم زيانکاران مي‌باشند.
وقتي خداوند مطالبي را براي بندگانش بيان کرد و آن‌ها را در کتاب بزرگ خويش امر و نهي نمود، اين ايجاب مي‌کند تا آن‌ها به آنچه خداوند آنان را به‌سوی آن فرا خوانده و بر آن تشويق نموده است بشتابند، هرچند که دل‌هايشان چون کوه سخت باشد. چون اين قرآن اگر بر کوهي نازل شود از ترس خداوند کرنش‌کنان از هم پاشيده خواهد شد.
يعني تأثير قرآن بر دل‌ها چنان زياد است که حتّي کوه‌ها هم نمي‌توانند در برابر آن مقاومت کنند. زيرا مواعظ و اندرزهاي قرآن به‌طور مطلق بزرگ‌ترین مواعظ هستند و اوامر و نواهي قرآن مشتمل بر حکمت‌ها و مصالحي فراوان مي‌باشد و انجام اين اوامر و نواهي براي انسان بسيار آسان است و هيچ تکلّف و تناقض و دشواري در آن نيست و براي هر زمان و مکاني و براي هر کسي مناسب مي‌باشند.
سپس خداوند متعال خبر داد که او براي مردمان مثال‌ها مي‌زند و حرام و حلال را براي بندگانش توضيح ميدهد تا در آيات او بينديشند و تدبّر نمايند، چون انديشيدن در آيات خداوند گنجينه‌هاي علم و دانش را براي انسان مي‌گشايد و راه‌هاي خير و شرّ را براي او روشن مي‌گرداند و او را بر انجام فضايل اخلاقي باز مي‌دارد. پس هيچ چيزي براي بنده از انديشيدن در قرآن و تدبّر در معاني آن سودبخش‌تر نيست.
آيه‌ی 24-22:
﴿               ﴾ «اوست خدایی که هیچ معبود به حقّی جز او نیست، دانندة نهان و آشکار. اوست بخشایندة مهربان».
﴿                    ﴾ «اوست خدایی که هیچ معبود به حقّی جز او نیست، او فرمانروا، منزّه و بی‌عیب و نقص، امان‌دهنده و امنیّت بخشنده، محافظ و مراقب، قدرتمند و چیره، بزرگوار و شکوهمند و والا مقام و فرازمند است. پاک است خداوند از آنچه شرک می‌آورند».
﴿                    ﴾ «اوست خداوند، آفریدگار نو آفرینِ صورتگر. نام‌های نیک از آن اوست، آنچه در آسمان‌ها و زمین است او را به پاکی یاد می‌کند، و او پیروزمند فرزانه است».
اين آيات کريمه مشتمل بر بسياري از نام‌هاي نيکوي خداوند و صفات والاي او هستند. پس خداوند خبرداد که معبود به حقّ و راستين تنها اوست، خدايي که هيچ معبود به حقّي جز او نيست. و اين به خاطر کمال و احسان فراگير و تدبير فراگيرش مي‌باشدو هر معبودي غير از او باطل و پوچ است و سزاوار ذرّه‌اي از عبادت و پرستش نمي‌باشد، چون ناتوان و ناقص است و براي خودش اختيار کوچک‌ترین سود و زياني را ندارد.
سپس خودش را به علم و آگاهي فراگير توصيف نمود که به آنچه از نگاه مخلوق پنهان است و آنچه که مخلوق مشاهده مي‌کنند آگاه و داناست. و خويشتن را به رحمت فراگيرش که همه چيز را در بر گرفته است، و اين‌که رحمت او به هر موجود زنده‌اي مي‌رسد توصيف نمود.
سپس اين را بيان داشت که او معبود همه است، و تنها او معبود به حقّ است و او صاحب و پادشاه همه هستي است. پس جهان بالا و پايين همه مملوک خدا هستند و همه به او نيازمندند و تحت تدبير او قرار دارند.
﴿ ﴾ خداوند منّزه و سالم از هر عيب و نقص مي‌باشد، و خداوند بزرگ و داراي مجد و عظمت است، چون «قدّوس» بر پاک بودن از هر عيب و نقصي و بر عظمت خداوند در صفات و شکوهش دلالت مي‌نمايد. ﴿﴾ خداوندي که پيامبرانش را به وسيله معجزات روشن و دلايل قاطع و حجّت‌هاي واضح تصديق مي‌نمايد. ﴿﴾ توانمند است و هرگز مغلوب نمي‌شود و کسي نمي‌تواند جلوي او را بگيرد، بلکه او بر همه چيز چيره است و همه چيز در برابر او فروتن است.
﴿﴾ خداوند جبار و چيره که درهمه بندگان چيره است و همه آفريده‌ها در برابر او مغلوب و فروتن‌اند. خداوندي که شکست خورده را جبران مي‌نمايد و فقير را توانگر مي‌کند. ﴿﴾ خداوندي که داراي کبريا و عظمت است و از همه عيب‌ها و ستم‌ها پاک است. ﴿   ﴾ پاک است خداوند از آنچه انباز او مي‌کنند. و اين منّزه قرار دادن خداوند از همه چيزهايياست که مشرکان او را بدان وصف کرده‌اند.
﴿    ﴾ اوست خداوند، آفرينندة همه مخلوقات وتصويرگر همه تصويرها. و اين نام‌هاي نيکو: «خالق» و «باريء» و «مصور» به صفات «خلق» و «تدبير» و «تقدير» تعلق دارند که صفاتي مختص به خداوند مي‌باشند و هیچ‌کس در آنها با خدا شريک نيست.
﴿  ﴾ او نام‌هاي نيک دارد، نام‌هاي زياد و بي‌شماري دارد که کسي جز او (تعداد آن‌ها را) نمي‌داند، با وجود اين همه نام‌هاي او نيک هستند، يعني داراي صفات کمال مي‌باشند، بلکه بر کامل‌ترین بزرگ‌ترین صفت‌ها دلالت مي‌نمايند و به هيچ صورت در آن عيب و نقصي نيست.
و از نيک بودنشان اين است که خداوند آن نام‌ها را دوست مي‌دارد و هرکس آن‌ها را دوست بدارد او را نيز دوست مي‌دارد و مي‌پسندد، نيز دوست دارد که بندگان، او را با اين نام‌ها فرا بخوانند و نيازهايشان را از او بطلبند. و از کمال خداوند و برخورداري او از نام‌هاي نيک و صفات والاي او اين است که همه آنچه در آسمان‌ها و زمين هستند همواره به او نيازمندند و او را به پاکي مي‌ستايند و نيازهايشان را از او مي‌خواهند. پس، هر آنچه را که لطف خويش به آنان مي‌دهد. ﴿  ﴾ و او توانمند ِ با حکمت است، هرچه بخواهد مي‌شود و هيچ چيزي جز بر اساس حکمت و مصلحتي انجام نمي‌يابد.
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مدني و 13آيه است.
آيه‌ی 9-1:
﴿                                                   ﴾ «ای مؤمنان! دشمنان من و دشمنان خویش را به دوستی نگیرید. شما نسبت بدیشان محبّت می‌کنید درحالیکه آنان به حقّ و حقیقی ایمان ندارند که برای شما آمده است. پیغمبر و شما را به خاطر ایمان آوردن به خدا که پروردگارتان است (از شهر و دیارتان) بیرون می‌رانند. اگر شما برای جهاد در راه من و کسب خوشنودیم بیورن آمده‌اید (با آنان دوستی نکنید) در نهان با آنان دوستی می‌کنید درحالیکه من نسبت به هرچه پنهان می‌دارید یا آشکار می‌سازید آگاه‌تر هستم. هرکس از شما چنین کاری را بکند از راستای راه منحرف گشته است».
﴿             ﴾ «اگر کافران شما را بیابند دشمنتان می‌شوند و دستان و زبان‌های خود را به‌سوی شما به بدی می‌گشایند و دوست دارند که کفر ورزید».
﴿               ﴾ «خویشاوندانتان و فرزندانتان روز قیامت سودی به حالتان نخواهند بخشید. روز قیامت خدا درمیانتان قضاوت و داوری خواهد کرد و خداوند به آنچه می‌کنید بیناست».
﴿                                                     ﴾ «به‌راستی که برایتان در ابراهیم و آنانکه با او همراه بودند سرمشقی نیکوست. چون به قوم خود گفتند: ما از شما و از آنچه به‌جای خدا می‌پرستید بیزاریم، به شما کفر ورزیده‌ایم و بین ما و شما برای همیشه دشمنی و کینه پدید آمده است تا این‌که تنها به خداوند ایمان آورید، مگر گفتة ابراهیم به پدرش  که (گفت:) برایت آمرزش خواهم خواست و در برابر خداوند برایت اختیار چیزی را ندارم. پروردگارا! بر تو توکّل کرده‌ایم و رو به‌سوی تو نهاده‌ایم و بازگشت به‌سوی توست».
﴿              ﴾ «پروردگارا! ما را دستخوش فتنه و ابتلای کافران مگردان، و ما را بیامرز، پروردگارا! تویی که پیروزمند فرزانه‌ای».
﴿                    ﴾ «به‌‌راستی در آنان برایتان سرمشقی نیکوست برای کسی (از شما) که به (لقای) خدا و روز قیامت امیدوار است و هرکس رویگردان شود (بداند که) خداوند همو بی‌نیاز و ستوده است».
﴿                 ﴾ «نزدیک است که خداوند بین شما و کسانی‌که با آنان دشمنی داشته‌اید دوستی پدید آورد و خداوند تواناست و خداوند آمرزگار مهربان است».
﴿                      ﴾ «خداوند شما را از کسانی‌که با شما در (کار) دین نجنگیده‌اند و شما را از خانه‌هایتان بیرون نکرده‌اند باز نمی‌دارد که به آنان نیکی کنید و در حقّ آنان به داد رفتار نمایید، بی‌گمان خداوند دادگران را دوست می‌دارد».
﴿                      ﴾ «تنها شما را از کسانی باز می‌دارد که در (کار) دین با شما جنگیده‌اند و شما را از خانه‌هایتان بیرون کرده‌اند و بر اخراجتان (دیگران را) پشتیبانی کرده‌اند، از آن‌که آنان‌را دوست بدارید، و کسانی‌که آنان را دوست بدارند آنانند که ستمکارند».
بسياري از مفسّرين گفته‌اند که سبب نزول اين آيات کريمه داستان حاطب بن ابي بلتعه است. هنگامي که پيامبر درصدد غزوه فتح بود. حاطب به بعضي از مشرکين مکّه نامه‌اي نوشت و به آن‌ها خبر داد که پيامبرص به‌سوی آن‌ها حرکت کرده است. حاطب مي‌خواست با اين کار توّجه و حمايت آن‌ها را جلب نمايد. و اين کارش را از روي نفاق يا ترديد داشتندر مباني اسلام انجام نداد.
او اين نامه را به دست زني داد تا آن را به مکه برساند. پيامبرص از ماجراي حاطبه با خبر گرديد و قبل از آن که آن زن به مکه برسد کساني را فرستاد و نامه را از آن زن بازگرفتند و حاطب را مورد سرزنش قرار داد امّا او عذري پيش آورد کرد که پيامبرص آن‌را پذيرفت.
در اين آيات به شدّت از دوستي کردن با کافران و مشرکان نهي شده و بيان شده است که دوستي با آن‌ها با ايمان تضاد دارد و با آئين ابراهيم ÷ مخالف است. نيز برخلاف عقل و خرد است، چون عقل ايجاب مي‌کند که به شدت از دشمن پرهيز کرد به خصوص دشمني که تمام توانايي‌اش را عليه شما صرف مي‌کند و فرصت را براي ضربه زدن به شما غنيمت مي‌شمارد. پس خداوند متعال فرمود: ﴿          ﴾ اي مؤمنان! به مقتضاي ايمان خودتان که دوستي کردن با مؤمنان و دشمني ورزيدن با دشمنان اسلام است عمل کنيد، چرا که دشمن اسلام دشمن خدا و مومنان است.
پس شما با دشمن خدا و دشمن خود دوستي نکنيد. شما براي دوستي کردن با آن‌ها شتاب مي‌ورزيد و سعي مي‌کنيد که اسباب محبت را درميان خودتان و آنان به دست آوريد، و معلوم است هرگاه محبت حاصل شود، به دنبال آن کمک کردن و دوستي نمودن مي‌آيد، آنگاه آدمي از دايره‌ی ايمان خارج مي‌شود و از جمله کافران مي‌گردد. 
و کسي‌که کافر را به دوستي بگيرد فاقد جوان مردي و مرّت است زيرا او با سرسخت‌ترین دشمنان خدا که براي اوچيزي جز زيان را نمي‌خواهند و با پروردگارشان به مخالفت و ستيز بر مي‌خيزند پروردگاري که خير آنان را مي‌خواهد و آنها را به خير امر کرده و بر آن تشويق مي‌نمايد دوستي مي‌کند؟! و از جمله اموري که مومن را به دشمني کردن با کافران فرا مي‌خواند اين است که کافران به حقّ و حقيقتي که براي مؤمنان آمده است کفر ورزيده‌اند و اين بزرگ‌ترین مخالفت است.
پس کافران اصل دين شما را قبول ندارند و ادعا مي‌کنند که شما گمراه هستيد. در حالي که آن‌ها به حقي که هيچ شک و ترديدي در آن نيست کفر ورزيده‌اند. و هرکس که حقّ را نپذيرد امکان ندارد دليلي داشته باشد که بر صحت گفتار او دلالت نمايد، بلکه محض نپذيرفتن حق بر باطل بودن سخن کسي دلالت مي‌نمايد که آن را نمي‌پذيرد.
و از دشمني آن‌ها با شما اين است که ﴿  ﴾ پيغمبر و شما مومنان را از سرزمين و ديارتان بيرون مي‌کنند و شما را از وطنتان آواره مي‌نمايند. و شما گناهي جز اين نداريد که ﴿   ﴾ به خداوند که پروردگارتان است ايمان آورده‌ايد، پروردگاري که بايد همه به او ايمان بياورند و او را بندگي کنند، چون خداوند آن‌ها را پرورش داده و به آن‌ها نعمت‌هاي ظاهري و باطني بخشيده است. پس وقتي آن‌ها از اين امر که واجب‌ترین واجبات است اعراض کردند، و شما آن را انجام داديد، به دشمني با شما برخاستند و شما را به خاطر ايمان آوردنتان از سرزمين و ديارتان بيرون راندند.
پس اگر کسي با کافران دوستي نمايد هيچ دين و عقل و مروتي براي او باقي نخواهد ماند؟! کافراني که در هر زمان و مکاني اينگونه  هستند و جز ترس يا مانعي قوي آنان را از ضربه زدن به مسلمانان باز نمي‌دارد.
﴿       ﴾ اگر هدف از بيرون آمدنتان جهاد در راه خدا و اعلاي کلمه‌ی او و کسب خشنودي پروردگار است پس به مقتضاي اين دستور عمل کنيد. يعني با دوستان خدا دوستي کنيد و با دشمنان خدا دشمني ورزيد، چون اين کار بزرگ‌ترین جهاد در راه خداست و از بزرگ‌ترین چيزهايي است که انسان را به خدا نزديک مي‌نمايد و با اين کار خشنودي او حاصل مي‌شود.
﴿        ﴾ يعني چگونه دوستي کردن با کافران را پنهان مي‌داريد با اين که مي‌دانيد خداوند به آنچه شما پنهان مي‌کنيد يا آشکار مي‌سازيد آگاه است؟! پس اگر دوستي کردن شما با کافران براي مؤمنان پوشيده باشد و از آن خبر نداشته باشند براي خداوند پوشيده نخواهد بود و خداوند بندگان را طبق خير و شرّي که در مورد آن‌ها ميداند جزا و سزا مي‌دهد.
﴿      ﴾ و هرکس از شما با کافران دوستي کند بعد از اين که خداوند او را برحذر داشته است، به راستي که از راه راست منحرف شده و گم گشته است، چون او راهي را در پيش گرفته که با شريعت و عقل و مروّت انساني مخالف است.
سپس خداوند متعال شدت دشمني آنان را بيان کرد تا مؤمنان را به دشمني ورزيدن با آن‌ها تحريک نمايد. پس فرمود: ﴿ ﴾ اگر شما را بيابند و فرصت آزار رساندن به شما را داشته باشند. ﴿     ﴾ دشمنان آشکار شما خواهند بود و دست‌هاي خود را به بدي به‌سوی شما دراز مي‌کنند. يعني شما را مي‌کشند و مي‌زنند.
﴿ ﴾ و با سخنان بد و ناراحت کننده از قبيل دشنام و غيره به‌سوی شما زبان مي‌گشايند. ﴿   ﴾ و دوست دارند که کفر ورزيد. اين نهايت چيزي است که از شما مي‌خواهند. اگر دليل بياوريد که ما به خاطر خويشاوندي و اموال با کافران دوستي مي‌کنيم، بدانيد که ﴿              ﴾ خويشاوندانتان و فرزندان و اموالتان در برابر عذاب خدا هيچ سودي به حال شما نخواهند بخشيد، و روز قيامت خداوند ميان شما داوري خواهد کرد و خداوند به آنچه مي‌کنيد بيناست. پس به خاطر اين شما را از دوستي کردن با کافران ـ که دوستي کردن با آن‌ها به زيانتان مي‌باشد ـ برحذر داشته است.
﴿        ﴾ اي گروه مؤمنان! در (زندگي وسيره) ابراهيم و مؤمناني که همراه او بودند برايتان سرمشق و الگويي نيکوست. آن‌ها برايتان الگويي شايسته و مفيد هستند چون شما فرمان يافته‌ايد که از آئين ابراهيم يکتاپرست پيروي کنيد.
﴿          ﴾ هنگامي‌که ابراهيم÷ و مومناني که همراه او بودند از قوم مشرکشان و از آنچه به جاي خدا پرستش مي‌کردند بيزاري جستند سپس با صراحت دشمني خود را نسبت به آن‌ها اعلام داشتند و گفتند: ﴿      ﴾ به شما کفر ورزيده‌ايم و بين ما و شما براي هميشه دشمني و کينه پديد آمده و آشکار شده است.
يعني در دل نسبت به شما کينه و نفرت داريم و با جسم با شما دشمني مي‌ورزيم و اين نفرت و دشمني وقت و زماني ندارد، بلکه ﴿﴾ هميشگي و تا وقتي است که شما به کفر ورزيدن خود ادامه دهيد. ﴿   ﴾ تا اين که تنها به خدا ايمان آوريد، پس آنگاه دشمني و کينه از ميان مي‌رود و دوستي و محبّت تبديل خواهد شد.
پس در زندگي ابراهيم و کساني که همراه او با ايمان و توحيد بپاخاستند و در انجام دادن لوازمات ايمان و توحيد، و در همه عبادت‌هايي که فقط براي خدا انجام مي‌دادند براي شما مؤمنان سرمشق و الگويي نيست. ﴿﴾ مگر در يک خصلت ابراهيم که شما حقّ نداريد در اين خصلت از او الگوبرداري نمائيد و آن اين است که ﴿  ﴾ پدر ابراهيم که آزر نام داشت کافر و مخالف بود. وقتي ابراهيم او را به ايمان و توحيد دعوت کرد و او از پذيرفتن آن امتناع ورزيد ابراهيم به وي گفت: ﴿ ﴾ براي تو از خداوند آمرزش خواهم خواست.
﴿      ﴾ درحاليکه در برابر خداوند برايت اختيار چيزي را ندارم ولي برايت پيش پروردگارم دعا خواهم کرد، اميد است که از خواندن پروردگارم نااميد نگردم. پس شما مؤمنان حقّ نداريد در اين چيز به ابراهيم اقتدا کنيد، و حقّ نداريد که براي مشرکان دعا نماييد و بگوييد: ما در اين کار از آئين ابراهيم پيروي مي‌کنيم، چون خداوند عذر ابراهيم را در اين کار بيان داشته و فرموده است: ﴿                 ﴾ [التوبة: 114]. «آمرزش خواستن ابراهيم براي پدرش فقط به خاطر وعده‌اي بود که به او داده بود، و وقتي که روشن شد پدرش دشمن خداست ابراهيم از او بيزاري جست».
و براي شما مؤمنان در ابراهيم و کساني که همراه او بودند الگوي نيکويي هست وقتي که خدا را به فرياد خواندند و بر او توکل نمودند و رو به‌سوی او نهادند و به ناتواني و کوتاهي خويش اعتراف کردند و گفتند: ﴿  ﴾ پروردگارا! در به دست آوردن آنچه به ما فايده مي‌رساند و دور شدن آنچه به ما زيان مي‌رساند بر تو توکل نموده‌ايم و در اين باره به تو اعتماد کرده‌ايم. ﴿ ﴾ و به طاعت و خشنودي تو و به همه آنچه که ما را به تو نزديک مي‌کند روي آورده‌ايم. پس ما در اين باره تلاش مي‌کنيم و در انجام کارهاي خوب مي‌کوشيم و ما مي‌دانيم که به‌سوی تو باز مي‌گرديم. پس براي حاضر شدن در پيشگاه تو خود را آماده مي‌کنيم و کارهايي انجام مي‌دهيم که ما را به تو نزديک نمايد.
﴿     ﴾ [الممتحنة: 5]. «پروردگارا! به سبب گناهانمان کافران را بر ما مسلط مگردان». که اگر آن‌ها بر ما مسلط شوند ما را به فتنه و عذاب گرفتار مي‌کنند و تا جايي که مي‌توانند ما را از انجام امور ديني باز مي‌دارند. نيز آن خودشان دست خوش فتنه مي‌شوند چون وقتي آن‌ها ببينند که پيروز هستند گمان مي‌برند که آن‌ها بر حقّ بوده و ما بر باطل مي‌باشيم.
پس آنگاه بر کفر و سرکشي خود مي‌افزايند. ﴿ ﴾ و گناهان و بدي‌هايي را که مرتکب شده‌ايم بيامرز و کوتاهي‌هايي را که در انجام اوامر از ما سر زده است ببخش.
﴿     ﴾ پروردگارا! تو بر همه چيز چيره‌اي و با حکمت هستي و هر چيزي را در جاي خودش قرار مي‌دهي. پس به برکت توانمندي و حکمت خويش ما را بر دشمنانمان پيروز بگردان و گناهانمان را بيامرز و عيب‌هايمان را اصلاح گردان.
سپس تأکيد کرد که به آن‌ها اقتدا کنيد و فرمود: ﴿     ﴾ در آنان برايتان سرمشقي نيکوست و اين الگوبرداري براي هرکسي آسان نيست بلکه براي کسي آسان است که ﴿     ﴾ به لقاي خدا و روز قيامت اميدوار است، چون ايمان و چشمداشت پاداش براي بنده هر کار سخت و دشواري را آسان مي‌گرداند، و هر فراواني را برايش اندک مي‌نمايد و باعث مي‌شود تا او به بندگان صالح و پيامبران اقتدا نمايد و از آن‌ها الگوبرداري کند، زيرا او خودش را نيازمند اين کار مي‌داند.
﴿ ﴾ و هرکس از اطاعت خدا و تأسي جستن به پيامبران روي گردان شود فقط به خودش زيان مي‌رساند و به خداوند زياني نمي‌رساند. ﴿    ﴾ چرا که خداوند بي‌نياز است و داراي توانگري مطلق مي‌باشد و به هيچ صورت به کسي از آفريده‌هايش نيازي ندارد. و در ذات و صفات و کارهايش ستوده است و او بر همه‌ی کارها ستايش مي‌شود. سپس خداوند متعال خبر داد دشمني مومنان با مشرکان و کافران تا وقتي ادامه دارد که کافران به شرک و کفر خود ادامه دهند و اگر از کفر و شرک دست بردارند و به ايمان روي بياورند مودّت و دوستي ايماني برمي گردد و با آن‌ها دوستي خواهد شد. پس اي مؤمنان! از بازگشت و روي آوردن کافران به ايمان نااميد نباشيد.
﴿         ﴾ چون شايد خداوند بين شما و کساني‌که با آنان دشمني داشته‌ايد دوستي پديد آورد که سبب اين دوستي بازگشت آن‌ها به ايمان است. ﴿ ﴾ و خداوند بر هر چيزي تواناست و از آن جمله هدايت دل‌ها و برگرداندن آن از حالتي به حالت ديگر است. ﴿  ﴾ و خداوند آمرزگار و مهربان است و هيچ گناهي برايش بزرگ نيست که آن را نيامرزد و هيچ عيبي نيست که آن‌را نپوشاند.
﴿                      ﴾ [الزمر: 53]. «بگو: اي بندگان من که بر خود تجاوز کرده‌اند! از رحمت خداوند نااميد نباشيد، به راستي که خداوند همه گناهان را مي‌آمرزد. بي‌گمان او آمرزگار مهربان است».
در اين آيه به اسلام آوردن برخي از مشرکان اشاره شده و به آن نويد داده شده است، مشرکاني که دشمنان مؤمنان بودند و اين هم اتفاق افتاد. ستايش و احسان از آن خداست. وقتي اين آيات کريمه که مسلمانان را بر دشمني ورزيدن با کافران تحريک مي‌نمايند نازل شدند در وجود مؤمنان تاثير به سزايي گذاشت و از پيوند کاملا به محتواي آن عمل کردند و از پيوند خويشاوندي با برخي از خويشاوندان مشرک خود پرهيز کردند و گمان بردند که اين در آنچه خداوند از آن نهي کرده است داخل است.
بنابراين، خداوند آن‌ها را از موردي خبر داد که در اين امر حرام داخل نيست. پس فرمود: ﴿                     ﴾ خداوند شما را از نيکي کردن با مشرک اني که خويشاوندان شما هستند يا خويشاوند شما نيستند ولي در امر دين با شما نجنگيده‌اند و شما را از ديارتان بيرون نکرده‌اند باز نمي‌داريد، و اگر با آن‌ها رابطه‌ی خويشاوندي برقرار کنيد گناهي بر شما نيست چون آن‌ها با شما سر ستيز ندارند و شما را از ديارتان بيرون نمي‌کنند، به همين جهت براي اين امر تحت پيگرد قرار نمي‌گيريد. همان‌طور که خداوند در مورد پدر و مادر کافر فرموده است: ﴿                 ﴾ [لقمان: 15]. «(خداوند به فرزندي که مسلمان است و پدر و مادرش کافرند مي‌گويد:) اگر پدر و مادرت از تو خواستند تا چيزي را که نمي‌داني شريک من قرار دهي از آن‌ها اطاعت مکن و در دنيا به خوبي و نيکي با آن‌ها رفتار کن».
﴿               ﴾ خداوند تنها شما را از کساني باز مي‌دارد که به خاطر دينتان با شما جنگيده‌اند و شما را از خانه‌هايتان بيرون کرده‌اند و بر اخراجتان (ديگران را) پشتيباني کرده‌اند از آن که آنان را دوست بداريد. امّا خداوند شما را از نيکي کردن شما با آنها نهي نکرده است، بلکه اين موضوع در عموم امرِ به نيکي با خويشاوندان و ديگر انسان‌ها داخل است.
﴿    ﴾ و کساني‌که آنان را دوست بدارند آنانند که ستمکارند و اين ستم برحسب و اندازه دوستي کردن است. پس اگر دوستي کردن کاملي باشد اين کفري خواهد بود که انسان را از دايره اسلام بيرون مي‌کند و پائين‌تر از اين مراتبي هست که برخي سخت‌تر و برخي آسان‌ترند.
آيه‌ی 11-10:
﴿                                                                 ﴾ «ای کسانی‌که ایمان آورده‌اید! چون زنان مؤمن هجرت کردند و به نزد شما آمدند آنان‌را بیازمائید - خداوند به ایمانشان داناتر است - پس اگر آنان‌را زنانی مؤمن تشخیص دادید آنان‌را به کافران برنگردانید نه اینان (= زنان مؤن) برای آنان (=کافران) حلالند و نه آنان (= کافران) برای اینان (زنان مؤمن) حلالند و آنچه را مردان (کافر) هزینه کرده‌اند به آنان بدهید، ون گناهی بر شما نیست که چون مهریه‌هایشان را به آنان بدهید آنان‌را به زنی بگیرید و به عقد زنان کافر تمسک مجویید و آنچه را هزینه کرده‌اید بطلبید و (کافران نیز) باید آنچه را هزینه کرده‌اند بطلبند این حکم خداست، بین شما حکم می‌کند و خداوند دانای فرزانه است».
﴿                      ﴾ «و اگر کسی از همسرانتان (رهسپار) به‌سوی کافران از دستتان برفت آن‌گاه (کافران را) کیفر دادید (و اموالشان را به غنیمت گرفتید) به آنان‌ که همسرانشان (به‌سوی کفار) رفته‌اند به مقدار آن‌چه هزینه کرده‌اند بپردازید و از خدایی بترسید که شما به او ایمان دارید».
وقتي صلح حديبيه انجام شد پيامبر با مشرکين صلح نمود و بر اين پيمان بست که هرکس از مشرکان مسلمان شود و نزد مسلمان‌ها بيايد به مشرکان برگردانده خواهد شد. و اين امري کلّي و عام است که زنان و مردان را شامل مي‌شود. امّا خداوند درباره مردان پيامبر را از بازگرداندن آن‌ها به نزد مشرکان نهي نکرده است تا اينگونه  به شرطي که بسته شده عمل شود و صلح کامل بگردد، که اين صلح از بزرگترين مصالح بود.
امّا از آنجا که بازگرداندن زنان مومن به مشرکان، مفاسد زيادي دربرداشت خداوند به مومنان دستور داد که هرگاه زنان مومن هجرت کردند و به نزد آن‌ها آمدند و مومنان در صداقت ايمانشان شکّ کردند آن‌ها را بيازمايند تا صداقتشان آشکار گردد و از آن‌ها بخواهند تا سوگندهاي موکدي بخورند تا اينگونه  صداقتشان آشکار شود چون احتمال دارد که ايمان يک زن مهاجر صادقانه نباشد، بلکه به خاطر علاقه به همسر با شهر يا ديگر اهداف دنيوي باشد.
و اگر مومن واقعي نبودند بايد به مشرکان برگردانده شوند تا اينگونه  به شرط عمل گردد. و اگر مومنان آن‌ها را آزمودند و آن‌ها را صادق يافتند يا بدون آزمودن به صداقت آن‌ها پي بردند آن‌ها را به کافران بازنگردانند.
﴿       ﴾ نه آن زنان مومن براي کافران حلالند و نه مردان کافران براي آن‌ها حلالند. اين مفسده بزرگي است که قانون گذار شريعت آن را مدنظر قرار داده است و نيز وفاي به شرط را رعايت کرده است، به اين صورت که به شوهرانِ کافر زنانِ مومني که هجرت کرده‌اند مهريه و آنچه که برايشان خرج کرده‌اند پرداخت شود. و در اين وقت اشکالي ندارد که مسلمان‌ها با آن‌ها ازدواج نمايند گرچه آن زنان در سرزمين شرک شوهراني داشته باشند ولي به شرط آن که مردان مومن نفقه و مهريه زنان را بدهند، و همان‌طور که زن مسلمان براي مرد کافر حلال نيست تا وقتي که بر کفر خودش باشد به جز اهل کتاب که ازدواج با آن‌ها جايز است. بنابراين خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿   ﴾ و به عقد زنان کافر تمسّک مجوئيد. وقتي از تمسّک جستن به عقد زنان کافر نهي کرده است نهي از ازدواج با آن‌ها به طريق اولي است.
﴿  ﴾ اي مؤمنان! هرگاه زنان شما مرتد شدند و به‌سوی کافران برگشتند آنچه را خرج کرده‌ايد از آن‌ها بخواهيد چون وقتي کافران مخارجي را که براي زنان مسلمان شده صرف کرده‌اند مي‌طلبند و مي‌گيرند مسلمانان نيز در مقابل اين که همسرانشان به‌سوی کافران بازگشته‌اند بايد چيزي بگيرند.
و اين دليلي است بر اين که هرگاه عقد زن و شوهر به خاطر مسئله‌اي از قبيل رضاع يا غيره باطل گرديد شوهر بايد مهريه را بپردازد. ﴿  ﴾ حکمي که بيان شد حکم و دستور خداست که آن را براي شما بيان کرده و توضيح داده‌است. ﴿   ﴾ و خداوند داناي با حکمت است و احکامي را که برايتان مفيد است مي‌داند و طبق حکمت و رحمت خويش آن را برايتان مشروع مي‌دارد.
﴿      ﴾ و اگر کسي از همسرانتان مرتد شد و به‌سوی کافران رفت ﴿       ﴾ همان‌طور که قبلا گذشت کافران در عوض کساني از همسرانشان که آن‌ها را ترک مي‌نمايند و نزد مسلمان‌ها مي‌آيند چيزي دريافت مي‌کنند، پس مسلماني که همسرش به‌سوی کفار بگريزد و مرتد شود، بايد مسلمان‌ها از مال غنيمت آنچه براي همسرش خرج کرده است به او بدهند.
﴿     ﴾ و از خداوندي که به او ايمان داريد بترسيد. پس ايمان داشتن شما به خدا اين را مي‌طلبد که همواره پرهيزگار باشيد.
آيه‌ی 12:
﴿                                        ﴾ «ای پیغمبر! هنگامی‌که زنان مؤمن پیش تو بیایند و بخواهند با تو بیعت کنند بر این‌که چیزی را شریک خدا نسازند و دزدی نکنند و مرتکب زنا نشوند و فرزندانشان را نکشند و بهتانی را که با آن (از روی دروغ) فرزندی را به شوهرانشان نسبت دهند درمیان نیاورند و در کارهای نیک (از فرمان) تو سرپیچی نکنند با آنان بعیت کن، و ازخداوند برای آنان آمرزش بخواه. بی‌گمان خداوند آمرزگار مهربان است».
شرايطي که در اين آيه ذکر شده است، شيوه بيعت کردن با زناني است که بر انجام دادن واجباتي بيعت کرده‌اند که بر مردان و زنان در همه اوقات واجب است. امّا در مورد مردان مسئله با توجه به حالات و مراتب آن‌ها فرق مي‌کند و پيامبرص از آنچه خدا به او فرمان داده بود اطاعت کرد، و هرگاه زنان براي بيعت کردن با او نزدش مي‌آمدند و به اين شرايط پاي بند مي‌شدند پيامبر با آن‌ها بيعت مي‌کرد و برايشان از خداوند آمرزش مي‌خواست و آن‌ها را در زمره مومنان داخل مي‌گرداند.
﴿     ﴾ بر اين که با خدا شريکي مقّرر ندارد بلکه خداوند را به تنهايي پرستش نمايند. ﴿  ﴾ و آن‌گونه که زنان دوران جاهليت فرزندان خود را زنده به گور مي‌کردند فرزندانشان را نکشند. ﴿ ﴾ و زنا نکنند، آن طور که بسياري از زنان فاحشه چنين مي‌کردند.
﴿      ﴾ بهتان يعني تهمت زدن و دروغ بستن بر ديگران. يعني اين زنان به هيچ حالتي نبايد تهمت بزنند خواه مسئله به آن‌ها و شوهرانشان مربوط باشد يا به ديگران. ﴿   ﴾ و در هر زماني که به آن‌ها مي‌دهي نبايد از تو سرپيچي نمايند چون هر فرماني که تو صادر مي‌کني خوب و نيکوست. و از آن جمله بايد آن‌ها را به هنگام مصيبت از نوحه سرايي و پاره کردن گريبان و زخمي کردن چهره و دعا کردن و سردادن فريادهاي جاهلي بازداري و بايد از تو اطاعت کنند. ﴿﴾ اگر به همهي اموري که ذکر شد پاي بند شدند با آن‌ها بيعت کن. ﴿  ﴾ و براي کوتاهي‌هايي که از آن‌ها سرزده است از خداوند آمرزش بخواه تا شاد شوند. ﴿   ﴾ بي‌گمان آمرزش خداوند براي گناهکاران و نيکويي‌اش براي توبه‌کاران فراوان است. و مهربان است و رحمت او هر چيزي را فرا گرفته و احسان او همه خلق را در بر گرفته است.
آيه‌ی 13:
﴿                   ﴾ «ای کسانی‌که ایمان آورده‌اید! گروهی را به دوستی نگیرید که خدا بر آنان خشمگین است، آنان از آخرت - چنانکه  کافران از گورخفتگان ناامیدند - ناامید شده‌اند».
اي مؤمنان! اگر شما به پروردگارتان ايمان داريد و رضايت او را مي‌جوئيد و از ناخشنودي او پرهيز مي‌کنيد، ﴿     ﴾ با گروهي دوستي نکنيد که خدا بر آنان خشمگين است. خداوند به خاطر کفرشان بر آن‌ها خشم گرفته است و اين همه‌ی کافران را شامل مي‌شود. ﴿   ﴾ آن کافران از خير آخرت محروم‌اند و از آن بهره‌اي ندارند. پس بپرهيزيد از اين که با آن‌ها دوستي کنيد که آنگاه به سبب دوستي با آنان در شرّ و شرک ورزي اشان توافق نمائيد، در نتيجه از خير آخرت محروم شويد، همان طور که آن‌ها محروم شدند.
﴿     ﴾ آنان از آخرت نااميد شده‌اند همان‌طور که کافران وقتي به جهان آخرت بروند و حقيقت را مشاهده نمايند به يقين خواهند دانست که بهره‌اي از آخرت ندارند. و احتمال دارد که معني اين باشد که آن‌ها از آخرت نااميد شده‌اند يعني آن را انکار کرده و به آن کفر ورزيده‌اند، پس اقدام آن‌ها به انجام کارهايي که خدا را ناخشنود مي‌گرداند و موجبات عذاب الهي و نااميدي از آخرت را فراهم مي‌نمايد از آن‌ها بعيد نيست (آن‌ها از آخرت نااميدند) همان‌طور که کافراني که ـ در دنيا ـ منکر زنده شدن پس از مرگ هستند از بازگشتِ گورخفتگان به‌سوی خدا نااميدند.
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مدني و 14 آيه است.
آيه‌ی 3-1:
﴿            ﴾ «آنچه در آسمان‌ها و آنچه در زمین است خدا را به پاکی یاد می‌کند و او توانمند فرزانه است».
﴿        ﴾ «ای کسانی‌که ایمان آورده‌اید! چرا چیزی را می‌گوئید که انجام نمی‌دهید؟».
﴿         ﴾ «پس ناپسند است در نزد خداوند چیزی را بگوئید که انجام نمی‌دهید».
در اينجا خداوند متعال عظمت و توانمندي‌اش را و اين که همه چيز در برابر او فروتن است بيان مي‌دارد. والا و خجسته است خداوند و همه آنچه در آسمان‌ها و زمين هستند به تسبيح و تقديس خداوند مشغولند و او را پرستش مي‌نمايند و نيازهايشان را از او مي‌خواهند.
﴿ ﴾ و او توانمند است و با توانايي‌اش بر همه چيز چيره است. ﴿﴾ و در کارها و آفرينش فرمان خود فرزانه و با حکمت است.
﴿       ﴾ اي کساني‌که ايمان آورده‌ايد! چرا چيزي را مي‌گوييد که انجام نمي‌دهيد؟ يعني چرا سخن خوب و خير را مي‌گوئيد و به آن تشويق مي‌کنيد و بسا خود را مي‌ستائيد و به آن تشويق مي‌کنيد و بسا خود را مي‌ستائيد که آن کار را انجام داده‌ايد، در حالي که خودتان آن را انجام نمي‌دهيد. و (مردم را) از کار بد باز مي‌داريد و بسا خودتان را از آن منزّه و پاک مي‌دانيد درحاليکه خود به آن ملوّث هستيد و آن را انجام مي‌دهيد.
پس اينچنين حالت زشتي شايسته‌ی مومنان نيست، و از بزرگترين چيزهايي که موجب خشم خداوند مي‌شود اين است که بنده چيزي را بگويد که انجام نمي‌دهد. بنابراين کسي که به کار خوب فرمان مي‌دهد بايد قبل از همه خودش آن را انجام دهد و کسي که از کار بد باز مي‌دارد بايد بيش از همه از آن کار بد دور باشد. خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿           ﴾ [البقرة: 44]. «آيا مردم را به نيکي فرمان مي‌د هيد و خود را فراموش مي‌کنيد»، حال آنکه کتاب را مي‌خوانيد! آيا خرد نمي‌ورزيد؟ و شعيب÷ گفت: ﴿       ﴾ [هود: 88]. «نمي‌خواهم در آنچه شما را از آن باز مي‌دارم با شما مخالفت کنم».
آيه‌ی 4:
﴿           ﴾ «به‌راستی خداوند کسانی را دوست می‌دارد که در راه او صف بسته پیکار می‌کنند، گویی بنایی استوارند».
در اينجا خداوند بندگانش را براي جهاد در راه خودش تحريک مي‌کند و به آنها ياد مي‌دهد که در صف‌هاي به هم چسبيده و مرتب در راه خدا جهاد کنند و اين نظم و تربيت باعث مي‌شود تا مساوات ميان مجاهدان برقرار گردد و آن‌ها به کمک يکديگر بشتابند و موجب هراس دشمن مي‌شوند. بنابراين، پيامبرص وقتي به جنگ مي‌رفت يارانش را رديف مي‌کرد و هريک را در جايش قرار مي‌داد تا بر همديگر تکيه نکنند بلکه هر گروهي به محل خود توجه نمايد و وظيفه‌اش را انجام دهد. بدين‌گونه  کارها انجام مي‌شوند و کمال مطلوب به دست مي‌آيد.
آيه‌ی 5:
﴿                         ﴾ «و آنگاه که موسی به قومش گفت: ای قوم من! چرا مرا آزار می‌دهید حال آنکه به درستی می‌دانید من فرستادة خدا به‌سوی شما هستم؟!. پس هنگامی‌که به انحراف گرایش یافتند خداوند دل‌هایشان را منحرف ساخت و خداوند گروه بدکاران را هدایت نمی‌کند».
﴿   ﴾ و هنگامي‌که موسي آن‌ها را به خاطر عملکردشان و به خاطر اين که او را آزار مي‌دادند درحاليکه مي‌دانستند او پيامبر خداست سرزنش کرد و گفت: ﴿       ﴾ چرا با گفته‌ها و کارهايتان مرا آزار مي‌دهيد حال آنکه مي‌دانيد من فرستاده خدا به‌سوی شما هستم؟! و پيامبر بايد مورد بزرگداشت و احترام باشد و بايد از دستورات او اطاعت شود و هر فرماني که مي‌دهد بي‌درنگ اجرا گردد؟!.
آزار دادن پيامبران ـ که احسان آنان نسبت به مردم بعد از احسان خداوند بالاترين احسان است ـ نهايت جسات و زشتي است و انحراف از صراط مستقيم است. آن‌ها صراط مستقيم را شناختند امّا آن را رها کردند. بنابراين فرمود: ﴿    ﴾ وقتي عملا از حقّ روي گردان شدند خداوند دل‌هايشان را به کيفر اين روي گرداني که براي خود انتخاب کرده و به آن خشنود بودند منحرف ساخت و به آن‌ها توفيق هدايت و راهيابي نداد چون آنان شايسته‌ی خبر نبودند و فقط سزاوار شرّ بودند.
﴿    ﴾ و خداوند گروه بدکاران را هدايت نمي‌کند. يعني کساني را هدايت نمي‌کند که کار بد تبديل به صفت هميشگي آنان شده است و قصدي براي هدايت شدن ندارند.
اين آيه کريمه اين مطلب را مي‌رساند که گمراه شدن بندگان ظلمي از جانب خدا نيست و بندگان نمي‌توانند دليل بياورند که خدا ما را گمراه ساخته است، بلکه به سبب خودشان خداوند آن‌ها را گمراه مي‌سازد، چون آن‌ها کساني هستند که دروازه هدايت را پس از آن که آن را شناخته‌اند به روي خود بسته‌اند، و به سزاي اين عمل، خداوند آن‌ها را گمراه و منحرف مي‌سازد و دل‌هايشان را دگرگون مي‌کند. و اين عدالت الهي است همانطور که مي‌فرمايد: ﴿             ﴾ [الأنعام: 110]. «و دل‌ها و چشم‌هايشان را دگرگون مي‌سازيم همان‌گونه  که نخستين بار به وحي و حق ايمان نياوردند، و آنان‌را در سرکشي‌اشان درحاليکه سرگردان هستند رها مي‌کنيم».
آيه‌ی 9-6:
﴿                                ﴾ «و آن‌گاه که عیسی پسر مریم گفت: ای بنی‌اسرائیل! من فرستادة خدا به‌سوی شما هستم و توراتی را که پیش از من آمده تصدیق م‌کنم و به پیغمبری که بعد از من می‌آید و نام او حمد است مژده می‌دهم. پس چون با معجزه‌ها به‌سوی آنان آمد گفتند: این جادویی آشکار است».
﴿                 ﴾ «و کیست ستمگارتر از کسی‌که بر خداوند دروغ می‌بنند درحالیکه به اسلام فراخوانده می‌شود و خداوند گروه ستمکاران را هدایت نمی‌کند».
﴿           ﴾ «می‌خواهند با سخنان خود نور خدا را فرونشانند و خداوند کامل‌کنندة نور خود است هرچند کافران ناخوش دارند».
﴿              ﴾ «اوست خدایی که پیغمبرش را با هدایت و دین حقّ فرستاد تا آن‌را بر همة ادیان چیره گرداند، هرچند مشرکان ناخوش دارند».
خداوند از عناد بي‌جهت بني‌اسرائيل در گذشته خبر مي‌دهد، کساني که عيسي پسر مريم دعوتشان کرد و به آنان گفت: ﴿     ﴾ ي بني‌اسرائيل! من فرستاده خدا به‌سوی شما هستم.
يعني خداوند مرا فرستاده است تا شما را به‌سوی خير فراخوانم و شما را از شرّ و بدي بازدارم. و مرا با معجزات و دلايل آشکار تأييد کرده است، و از جمله‌ی آنچه که بر راستگو بودن من دلالت مي‌نمايد اين است که: ﴿     ﴾ توراتي را که پيش از من بوده است تصديق مي‌کنم. يعني آنچه از آئين‌هاي آسماني و تورات که موسي با خود آورده است من نيز آورده‌ام.
و اگر من به دروغ ادّعاي پيامبري مي‌کردم چيزي با خود مي‌آوردم که پيامبران با خود نياورده‌اند. و تورات به آمدن من خبر و مژده داده است پس من همراه با تصديق تورات مبعوث شده‌ام.
﴿      ﴾ و به پيغمبري که بعد از من مي‌آيد و نام او احمد است مژده مي‌دهم. او محمّد بن عبدالله بن عبدالمطلب‌ هاشمي است. پس عيسي÷ ماند ساير پيامبران، پيامبران گذشته را تصديق مي‌نمايد و به پيامبري که بعد از او مي‌آيد مژده مي‌دهد، به خلاف دروغگويان که آن‌ها به شدت با پيامبران مخالف هستند و در اوصاف و اخلاق و امر و نهي با آن‌ها مخالف‌اند.
﴿ ﴾ وقتي محّمدص که عيسي به آمدن او مژده داده بود ﴿﴾ با معجزات و دلايل روشن نزد آن‌ها آمد که دلالت مي‌نمود او همان کسي است که عيسي آمدنش را مژده داده و پيامبر بر حقّ خداست، ﴿    ﴾ با حقّ مخالفت کردند و آن را تکذيب کردند و گفتند اين جادويي آشکار است. و خيلي عجيب است پيامبري که رسالتش واضح است و از خورشيد روشن‌تر است جادوگر قرار داده مي‌شود.
آيا ذلتي بالاتر از اين هست؟ و آيا اتهام و دروغي بزرگتر از اين وجود دارد؟ رسالت پيامبر را که مشخص و معلوم نبود نفي کردند و چيزي را به او نسبت دادند که از همه مرد از آن چيز دورتر است.
﴿      ﴾ و کيست ستمکارتر از کسي که بر خدا دروغ بندد؟ چه اين دروغ را بر او ببندد يا دروغي ديگر را، درحاليکه عذري نداشته و حجّتي ندارد، چون او ﴿  ﴾ به اسلام فراخوانده مي‌شود و دلايل حقانيت اسلام برايش روشن گرديده است. ﴿    ﴾ و خداوند گروه ستمکاران را هدايت نمي‌کند، آن‌هايي که همواره بر ستمگري خود قرار دارند و هيچ اندرزي آن‌ها را از ستمشان دور نمي‌کند، و هيچ روشنگري و دليلي آن‌ها را از ستم کردن باز نمي‌دارد. به خصوص ستمگراني که در مقابل حقّ ايستاده‌اند تا آن‌را کنار بزنند و باطل را ياري کنند. بنابراين درباره آنها فرمود: ﴿    ﴾ اين‌ها با گفته‌هاي پوچشان مي‌خواهند حقّ را رد کنند و نور خدا را خاموش نمايند، حال آن که اين سخنان حقيقت ندارد، و کسي‌که داراي بينش است به روشني مي‌داند که آن‌ها بر باطل هستند.
﴿     ﴾ و خداوند ياري کردن دينش را بر عهده گرفته و ضامن آن است، و نيز حقي که پيامبران را به همراه آن فرستاده است کامل خواهد کرد و نور خويش را در همه سرزمين‌ها به اتمام خواهد رساند هرچند کافران دوست داشته باشند، و چون دوست ندارند همه‌ی توانايي‌هاي خود را براي خاموش کردن آن به کار مي‌برند، امّا بايد بدانند که آن‌ها مغلوب و شکست خورده خواهند بود.
مثال آن‌ها مثال کسي است که خورشيد را با دهان فوت مي‌کند تا آن‌را خاموش نمايد. پس کافران به هدفشان رسيدند و نه عقل و خردشان از نقص و ايراد سالم ماند. سپس سبب پيروزي و غلبه‌ی حسّي و معنوي دين اسلام را بيان کرد و فرمود: ﴿      ﴾ او پيغمبرش را با هدايت و دين حقّ فرستاد. يعني با علم مفيد و عمل شايسته فرستاد.
با علم و دانشي که به‌سوی خدا و به سراي بهشت هدايت مي‌کند و انسان را به بهترين سخن اعمال و اخلاق و به‌سوی منافع دنيا و آخرت رهنمون مي‌سازد. ﴿ ﴾ و با دين حقّ فرستاد.
يعني ديني که بايد فرامين و نواهي آن را گردن نهاد و براساس آن پروردگار جهانيان پرستش شود. ديني که حقّ و صدق است و عيبي در آن نيست و هيچ خللي بدان وارد نمي‌شود بلکه فرمان‌هاي آن غذاي دل‌ها و ارواح و مايه راحتي جسم و تن است. و ترک کردن آنچه از آن نهي کرده است باعث در امان ماندن از شرّ و فسا د مي‌شود. پس هدايت و دين حقي که پيامبرص به همراه آن مبعوث شده بزرگترين دليل و برهان بر راستگوي اوست و اين دليلي است که تا جهان باقي است باقي و پايدار است و هرچند عاقل در آن بيش‌تر بينديشد بينش او بيش‌تر مي‌گردد.
﴿   ﴾ تا آن‌را بر همه اديان چيره بگرداند. يعني تا اين دين را به وسيله حجّت و دليل بر همه اديان چيره بگرداند و اهل اين دين را به وسيله شمشير بر ديگران پيروز نمايد. پس دين در همه اوقات چيره و برتر است و امکان ندارد چيزي آن را شکست دهد و بر آن چيره شود.
امّا اهل دين اگر آن را انجام دهند و در پرتو نور آن حرکت کنند و براي جلب منافع ديني و دنيوي خود از رهنمودهاي آن پيروي نمايند هیچ‌کس در مقابل آن‌ها نمي‌تواند بايستد و آن‌ها بر اهل همه اديان چيره خواهند گشت.
اما هرگاه دين را ضايع کنند و فقط به اين اکتفا نمايند که منتسب به دين اسلام باشند اين برايشان فايده‌اي نخواهد داشت و بي‌توجّهي آنان به دين اسلام سبب خواهد شد تا دشمنان بر آن‌ها مسلط شوند. و هرکس اوضاع و حالات مسلمانان صدر اسلام و مسلمانان بعدي را بررسي کند به اين امر پي خواهد برد.
آيه‌ی 14-10:
﴿           ﴾ «ای کسانی‌که ایمان آورده‌اید! آیا شما را بر تجارتی رهنمون شوم که شما را از عذاب دردناک نجات می‌دهد؟».
﴿                ﴾ «به خداوند و پیغمبرش ایمان آورید و در راه خدا با اموال و جان‌هایتان جهاد کنید، اگر بدانید این برایتان بهتر است».
﴿                  ﴾ «تا گناهانتان را برایتان بیامرزد و شما را به باغ‌هایی درآورد که از زیر (کاخ‌ها و درختان آن) رودها روان است. و جایگاه‌های پاکیزه در بهشت‌های جاودان به دست آورید، این است کامیابی بزرگ».
﴿           ﴾ «و (نعمتی) دیگر (به شما می‌دهد) که آن‌را دوست می‌دارید پیروزی از سوی خداوند و فتحی نزدیک است و به مؤمنان مژده ده».
﴿                                      ﴾ «ای مؤمنان! یاوران (دین) خدا باشید چنانکه عیسی پسر مریم به حواریان گفت: یاوران من (در دعوت) به‌سوی خدا چه کسانی هستند؟ حواریان گفتند: ما یاوران (دین) خدائیم، آن‌گاه گروهی از بنی‌اسرایئل ایمان آوردند و گروهی کفر ورزیدند در نهایت مؤمنان را بر دشمنانشان توان دادیم و پیروز شدند».
اين توصيه و راهنمايي است از جانب مهربان‌ترین مهربانان به بندگان مؤمنش و آن‌ها را به بزرگترين تجارت راهنمايي مي‌کند، تجارت و هدفي که به بالاترين هدف است و به وسيله آن مي‌توان از عذاب دردناک نجات يافت و به نعمت‌هاي پايدار و هميشگي دست پيدا کرد. مطلب را به صورت «پيشنهاد» ﴿﴾ بيان داشت که دال بر اين است هر عبرت گيرنده‌اي بدان علاقمند مي‌شود و هر عاقلي به‌سوی آن مي‌شتابد. پس انگار کسي مي‌گويد: تجارتي که چنان با ارزش است چيست؟ فرمود: ﴿  ﴾ به خدا و پيغمبرش ايمان آورديد. و مشخص است که ايمان کامل، تصديق قاطع چيزهايي است که خداوند فرمان داده آن‌ها را تصديق کنيم و چنين ايماني مستلزم اعمال جوارح است و بزرگترين آن جهاد در راه خداست. بنابراين فرمود: ﴿     ﴾ براي مقابله‌ی با دشمنان اسلام جان‌هايتان را فدا نماييد و مال‌هايتان را خرج کنيد و هدف شما نصرت دين خدا و اعلاي کلمه او باشد، و بايد تا جايي که مي‌توانيد اعمالتان را در اين راه خرج کنيد گرچه خرج کردن اموال دشوار است و برايتان ناخوش خواهد بود. امّا بدانيد که: ﴿     ﴾ اين کار برايتان بهتر است اگر بدانيد.
چون خير دنيوي را که پيروزي بر دشمنان است و عزّت -که با ذلت منافي است- و رزق فراوان و سعه صدر را به دست خواهد آورد. نيز خير جهان آخرت را با به دست آوردن پاداش خداوندي و نجات از کيفرش حاصل خواهيد کرد. بنابراين پاداش آخرت را بيان کرد و فرمود:
﴿  ﴾ گناهان شما را مي‌آمرزد. اين شامل گناهان کبيره و صغيره مي‌شود چون ايمان به خداوند و جهاد در راه او گناهان را از بين مي‌برد، گرچه گناهان کبيره باشند. ﴿     ﴾ و شما را به باغ‌هايي در مي‌آورد که زير کاخ‌ها و اتاق‌ها ودرختان آن جويبارهايي از آبي صاف و زلال جاري است و رودبارهايي از شيري که طعم آن تغيير نکرده نيز روان است و نيز رودهايي از شراب که براي نوشندگان لذت بخش است جاري مي‌باشد و نيز رودهايي از عسل صاف و ناب روان است و آن‌ها از هر نوع ميوه‌اي در باغ‌هاي بهشت برخوردارند.
﴿    ﴾ و منازل پاکيزه و زيبا و بلند که داراي هر نوع زيبايي هستند، تا جايي که ديگر بهشتيان، ساکنان آن‌را چنان مي‌بينند که انگار ستارگان درخشان در کرانه‌ی شرقي و غربي هستند.
و منازل بهشت چنان زيبا است که ساختمان‌هاي آن برخي خشت‌هايشان طلاست و برخي با خشت‌هاي نقره ساخته شده‌اند. و خيمه‌هاي آن از لولو و مرجان درشت بافته شده است. و بعضي منازل از زمرد و جواهر رنگارنگ که داراي بهترين رنگ هستند ساخته شده‌اند و از بس که درخشان و شفاف هستند از بيرون درونشان و ظاهر آن از باطنش ديده مي‌شود. و داراي چنان حسن و زيبايي هستند که وصف ناپذير است و تصور آن به دل هيچ‌کسي از جهانيان خطور نکرده است و تا وقتي آن‌را نبينند و از زيبايي آن استفاده نکنند نمي‌توانند آن را درک نمايند.
پس در اين حالت اگر خداوند به بهشتيان آفرينشي کامل و فنا ناپذير نمي‌داد از شادي مي‌مردند. پس پاک است خداوندي که هيچ‌يک از آفريده‌هايش نمي‌تواند ستايش او را کاملا بگويد، بلکه او همان‌طور است که خودش را ستوده است و بالاتر از ستايشي است که آفريده‌هايش آن را به جاي مي‌آورند و خجسته و با برکت است خداوندي که سراي بهشت را پديد آورده و در آنچنان زيبايي و شکوهي قرار داده‌است که عقل‌هاي خلق را حيران مي‌نمايد و دل‌هايشان را مي‌ربايد.
والا و برتر است خداوندي که داراي حکمت کامل است. از جمله حکمت او اين است که اگر بندگان بهشت را مي‌ديدند و به نعمت‌هايي که در آن هست نگاه مي‌کردند هیچ‌کس از رسيدنِ به آن‌ها باز نمي‌ماند، و زندگي دنيا که نعمت‌هايش با رنج‌ها ناگوار و ناخوش مي‌شود برايشان حلاوتي در برنداشت. و «جنّت»، عدن ناميده شده، چون اهل جنت براي هميشه در آن مي‌مانند و هرگز از آن بيرون نمي‌شوند و جايگزيني براي آن نمي‌جويند. اين است پاداش بزرگ و زيبا و همين است رستگاري بزرگ که هيچ رستگاري مانند آن نيست. و اين پاداش جهان آخرت است.
امّا پاداش اين تجارت در دنيا را چنين بيان داشت: ﴿ ﴾ و چيزي ديگر را که دوست مي‌داريد به دست مي‌آوريد که ﴿  ﴾ اين است که خداوند شما را بر دشمنانتان پيروز مي‌گرداند و با پيروزي بر دشمنان عزت و شادي به دست مي‌آوريد. ﴿ ﴾ و فتح نزديکي که به وسيله آن قلمرو و دايره اسلام گشايش مي‌يابد و به وسيله آن روزي فراوان به دست مي‌آيد. پس اين پاداش مومنان مجاهد است.
امّا مومنان ديگري که جهاد نکرده‌اند به شرطي که ديگران به جهاد بپردازند، خداوند آن‌ها را نيز از فضل و احسان خودش نااميد نمي‌گرداند، و فرموده است: ﴿ ﴾ و مؤمنان را به پاداش دنيا و آخرت مژده بده که به هريک طبق ايمانش پاداش داده خواهد شد گرچه آن‌ها به اندازه مجاهدان در راه خدا نمي‌رسند. همان‌طور که پيامبرص فرموده است: «هرکس خشنود باشد که خداوند پروردگارش، و اسلام دينش، و محّمد پيامبرش باشد بهشت براي او واجب مي‌گردد».
ابوسعيد خدري که راوي اين حديث است از اين تعجب کرد و گفت: تکرار کن اي پيامبر خدا! و پيامبر همين جمله را تکرار کرد.
سپس گفت: پاداشي ديگر هست که بنده را صد درجه بالا مي‌برد و فاصله‌ی هر دو درجه با يکديگر به اندازه فاصله آسمان و زمين است. ابوسعيد خدري گفت: اين پاداش چه چيزي است؟ پيامبر فرمود: جهاد در راه خدا، مسلم.
سپس خداوند متعال فرمود: ﴿     ﴾ اي کساني‌که ايمان آورده‌ايد! با گفته‌ها و کارهايتان ياوران دين خدا باشيد و اين با انجام دادن احکام دين خدا و کوشيدن براي اجراي آن بر ديگران، و جهاد با مخالفان دين و حقيقت که مالي و جاني در مقابل آن مي‌ايستند تحقق مي‌يابد. هم چنين با جهاد با کسي تحقق مي‌يابد که به وسيله‌ی شبهات و گمان خود حقّ را رد مي‌کند، پس با شکستن دليل چنين کسي و اقامه حجّت بر او برحذر داشتن مردم از وي بايد دين خدا را ياري کرد.
و از جمله ياري کردن دين خداوند ياد گرفتن کتاب خدا و سنت پيامبر و تشويق ديگران به آن، و امر به معروف و نهي از منکر مي‌باشد. سپس خداوند مومنان را تشويق نمود تا از گذشتگان صالح الگوبرداري نمايند و فرمود: ﴿         ﴾ عيسي آن‌ها را گوشزد کرد و گفت: چه کسي مرا ياري مي‌کند و در ياري کردن دين خدا همراه من به پا مي‌خيزد.
و هرکاري بکنم همراهم باشد و به هرجا که حرکت کنم همراه من بيايد؟! حواريان شتابان گفتند: ﴿  ﴾ ما ياوران دين خدا هستيم، پس عيسي و کساني از حواريان که همراه او بودند دين خدا را ياري کردند. ﴿    ﴾ پس گروهي از بني‌اسرائيل به سبب دعوت عيسي و حواريان ايمان آوردند، ﴿ ﴾ و گروهي از بني اسرائيل کفر ورزيدند و دعوت آن‌ها را نپذيرفتند آنگاه مومنان با کافران جهاد کردند.
﴿    ﴾ پس مؤمنان را بر دشمنانشان توان داديم و آن‌ها را بر دشمنانشان پيروز گردانديم. ﴿ ﴾ و مؤمنان بر دشمنانشان چيره گشتند. پس شما اي امّت محّمد! ياوران خدا باشيد و به‌سوی دين او دعوت کنيد، و خداوند نيز شما را ياري خواهد کرد و شما را بر دشمنانتان چيره خواهد نمود. همانطور که کساني راکه قبل از شما بودند ياري کرد.
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مدني و 11 آيه است.
آيه‌ی 1:
﴿            ﴾ «آن‌چه در آسمان‌ها و آن‌چه در زمین است، خداوند، فرمانروای پاک و پیروزمند و فرزانه را به پاکی یاد می‌کنند».
همه آنچه که در آسمان‌ها و زمين است خداوند را به پاکي ياد مي‌کنند و مطيع فرمان او هستند و او را پرستش مي‌نمايند چون کامل و فرمانرواست، و فرمانروايي و پادشاهي جهان بالا و پائين از آن اوست، پس همه تحت تدبير او هستند.
﴿﴾ معظّم و پاک از هر عيب و نقصي است، ﴿﴾ و بر همه چيزها چيره مي‌باشد. ﴿﴾ و در آفرينش و فرمان خود حکيم است. پس اين صفت‌هاي بزرگ آدمي را به پرستش خداوند يگانه و بي‌شريک فرا مي‌خوانند.
آيه‌ی 4-2:
﴿                     ﴾ «اوست کسی‌که درمیان درس ناخواندگان پیغمبری از خود آنان برانگیخت که آیاتش را بر آنان می‌خوانند و آنان‌را پاک می‌دارد و به آنان کتاب و حکمت می‌آموزد، هرچند که پیش از این در گمراهی آشکار بودند».
﴿         ﴾ «و دیگرانی از آنان که هنوز به ایشان نپیوسته‌اند و او پیروزمند فرزانه است».
﴿           ﴾ «این فضل خداست، آن‌را به هرکس که بخواهد می‌دهد و خداوند دارای فضل بزرگ است».
﴿      ﴾ اوست کسي‌که در ميان بي‌سوادان پيامبري از خودشان مبعوث کرد. منظور از «اميين» کساني است که کتاب و رسالتي نداشتند. اين‌ها عرب‌ها و ديگر کساني بودند که از اهل کتاب نبودند.
پس خداوند با دادن اين نعمت بزرگ بر آن‌ها منّت نهاد چون آن‌ها فاقد دانش و خبر بودند و قبل از اين در گمراهي آشکاري به سر مي‌بردند و بت‌ها و درختان و سنگ‌ها را پرستش مي‌کردند و خوي و رفتار حيوانات درنده را دارا بودند، نيرومندشان ناتوان را مي‌خورد و آن‌ها نسبت به علوم و دانش‌هاي پيامبران کاملا ناآگاه بودند.
پس خداوند پيغمبري از خودشان را درميان آن‌ها مبعوث کرد که آن‌ها نسب و اوصاف زيباي او و صداقتش را مي‌دانستند. و خداوند کتابش را بر اين پيغمبر نازل فرمود: ﴿  ﴾ و آيات قاطع او را که موجب ايمان و يقين مي‌گردند بر آن‌ها مي‌خواند. ﴿﴾ و آنان را پاک مي‌دارد و اخلاق فاضله را براي آن‌ها به صورت‌هاي گوناگون بيان مي‌کند و آن‌ها را بر آن تشويق مي‌نمايد و آنان‌را از اخلاق و رفتارهاي زشت باز مي‌دارد.
﴿  ﴾ و علم کتاب و سنت را به آن‌ها مي‌آموزد که علوم گذشتگان و آيندگان را در بر دارد. آن‌ها بعد از اين تعليم و تزکيه از دانشمندترين افراد جهان شدند بلکه آن‌ها پيشوايان اهل علم و دين قرار گرفتند و داراي کامل‌ترین اخلاق و بهترين رهنمود و رفتار شدند.
خودشان هدايت شدند و ديگران را هدايت کردند. پيشوايان هدايت يافته و رهبران پرهيزگار گشتند. پس خداوند با فرستادن اين پيامبرص بزرگترين هديه و کاملترين نعمت را به آن‌ها عطا کرد.
﴿    ﴾ و بر کساني ديگر غير از اين امّي‌ها (=بي‌سوادان) نيز منت نهاد که عبارتند از کساني که بعد از اين‌ها مي‌آيند، همچنين اهل کتاب ﴿  ﴾ احتمال دارد به اين معني باشد که خداوند بزرگ بر کساني ديگر غير از اين امي‌ها نيز منت نهاد که هنوز نيامده‌اند و در عصر کساني نيستند که دعوت پيامبر را به صورت مستقيم دريافته‌اند.
و احتمال دارد معني آيه اين باشد که خداوند بر کساني ديگر غير از اين امّي‌ها نيز منّت نهاد که در فضل و برتري به ايشان نرسيده‌اند. احتمال دارد منظور اين باشد که آن‌ها در فضل و برتري به ايشان نرسيده‌اند. يا شايد منظور اين باشد که در زمان آن‌ها نيستند و بعد از آن‌ها خواهند آمد، و هر دو معني درست است. چون کساني که خداوند پيغمبرش را درميان آن‌ها مبعوث کرد و او را مشاهده کردند و به صورت مستقيم دعوتش را دريافتند، به ويژگي‌ها و برتري‌هايي دست يافته‌اند که هیچ‌کس نمي‌تواند به آن‌ها برسد، و اين از توانمندي و حکمت خداوند است که بندگانش را بيهوده رها نکرده است بلکه در ميان آن‌ها پيامبران را مبعوث نموده و آن‌ها را امر و نهي کرده است. و اين فضل بزرگ خداوند است که آن‌را به هرکس از بندگانش بخواهد مي‌دهد. و اين از نعمت تندرستي و فراواني روزي و ديگر نعمت‌هاي دنيوي که خداوند به بندگانش عطا کرده است بهتر و برتر است. پس هيچ نعمتي از نعمت دين که اساس کاميابي و سعادت هميشگي است بزرگ‌تر نيست.
آيه‌ی 8-5:
﴿                         ﴾ «داستان آنان که (حکم) تورات بر آنان تکلیف شد سپس (چنانکه باید) رعایش نکردند مانند داستان درازگوشی است که کتاب‌هایی بر دوش می‌کشد. چه بد است داستان گروهی که آیات خدا را دروغ انگاشتند! و خداوند گروه ستمکاران را هدایت نمی‌کند».
﴿                 ﴾ «بگو: ای یهودیان! اگر می‌پندارید که شما دوستان خدا هستید نه دیگر مردمان پس اگر راستگوئید آرزوی مرگ کنید».
﴿          ﴾ «و به‌خاطر آنچه از پیش فرستاده‌اند هرگز آن‌را آرزو نخواهند کرد و خداوند به (حال) ستمکاران داناست».
﴿                   ﴾ «بگو: آن مرگی که از آن می‌گریزید (بدانید) که آن به شما خواهد رسید سپس به (نزد) دانای نهان و آشکار بازگردانده می‌شوید آن‌گاه شما را به (حقیقت) آن‌چه می‌کرده‌اید آگاه می‌سازد».
خداوند منّت و احسان خويش را بر اين امّت بيان داشت، امّتي که پيامبر درس نخوانده در ميان آن‌ها مبعوث شد. و مزايا و مناقب خاص آنان را ذکر نمود که هيچ کسي در اين زمينه به آن‌ها نمي‌رسد. اين امّت درس نخوانده از پيشينيان و پسينيان حتي از اهل کتاب که ادعا مي‌کردند علماي رباني و دانشمندان پيشرفته هستند پيشي گرفتند. 
سپس خداوند بيان کرد يهوديان و نصارايي که خداوند تورات را بر دوش آن‌ها گذاشت و به آنان فرمان داد که آن‌را بياموزند و به آن عمل نمايند امّا آن‌را چنانکه بايد رعايت نکردند و وظيفه خود را انجام ندادند هيچ فضيلت و برتري ندارند و مثال آن‌ها همانند خري است که کتاب‌هايي چند بر آن بار شده باشد. پس آيا خر از کتاب‌هايي که بر پشت دارد استفاده مي‌کند؟!.
و آيا به خاطر اين که بارش کتاب است داراي فضيلت است؟ يا اين که بهره‌اش از اين کتاب‌ها فقط اين است که آن‌ها را حمل مي‌کند؟ پس اين مثال علماي يهود است که به آنچه در تورات است عمل نکردند که بزرگترين حکم آن پيروي کردن از محمّدص و قرآني است که محمّد آورده است. پس آيا کسيکه چنين است بهره‌اي جز ناکامي و زيان و اقامه‌ی حجّت از توران دارد؟ به همين جهت اين مثال با حالات آن‌ها مطابقت دارد.
﴿      ﴾ چه بد است مثال گروهي که آيات خدا را دروغ انگاشتند، آياتي که بر صداقت پيامبر ما و صحّت آنچه آورده است دلالت مي‌کند. 
﴿    ﴾ و خداوند گروه ستمکاران را هدايت نمي‌کند. يعني تا وقتي‌که ستمگري و عناد صفت آن‌هاست خداوند آن‌ها را به‌سوی منافعشان هدايت نمي‌کند.
و از جمله ستمگري و عناد يهود اين است که آنها مي‌دانند بر باطل هستند و ادعا مي‌کنند که خودشان بر حقّ و دوستان خدا هستند، نه ديگر مردمان. بنابراين، خداوند پيغمبرش را فرمان داد تا به آنها بگويد: اگر راست مي‌گوييد که حقيقتا دوستان خدا هستيد ﴿ ﴾ آرزوي مرگ کنيد، و اين امر ساده است چون آن‌ها اگر مي‌دانستند که بر حق هستند از مبارزه طلبي باز نمي‌ماندند و به مبارزه طلبي‌اي که خداوند آن را دليل راستگويي اشان قرار داد روي مي‌آوردند. و اگر مرگ را آرزو نکنند پس اين نشانه آن است که دروغ مي‌گويند.
وقتي آن‌ها آرزوي مرگ نکردند معلوم شد که به باطل بودن آنچه بر آن هستند آگاه مي‌باشند. بنابراين فرمود: ﴿     ﴾ و به خاطر گناهاني که م رتکب شده‌اند هرگز مرگ را آرزو نخواهند کرد، گناهاني که به خاطر آن از مرگ وحشت دارند. ﴿  ﴾ و خداوند به ستمکاران آگاه است. پس امکان ندارد چيزي از ستمکاري‌هايشان بر او پوشيده بماند.
آن‌ها گرچه به خاطر کارهايي که کرده‌اند آرزوي مرگ نخواهند کرد بلکه به شدت از مرگ مي‌گريزند، امّا اين آنها را نجات نمي‌دهد، بلکه حتما بايد مرگ به سراغشان بيايد، مرگي که خداوند آمدن آن را بر بندگان قطعي کرده است. سپس بعد از مردن و کامل شدن اجل‌ها همه خلايق در روز قيامت به‌سوی خداوند داناي پيدا و پنهان بازگردانده مي‌شوند آنگاه خداوند آنها را از خير و شري که کرده‌اند با خبر مي‌کند.
آيه‌ی 11-9:
﴿                      ﴾ «ای کسانی‌که ایمان آورده‌اید! چون در روز جمعه برای نماز ندا داده شد به یاد خدا بشتابید و خرید و فروش را رها کنید اگر بدانید این برایتان بهتر است».
﴿               ﴾ «آن‌گاه چون نماز گزارده شد، در زمین پراکنده شوید و از فضل خدا بجوئید و خداوند را بسیار یاد کنید تا شما رستگار شوید».
﴿                       ﴾ «و چون تجارت و سرگرمی ببینند به‌سوی آن پراکنده شده و تو را ایستاده رها می‌کنند. بگو: آن‌چه نزد خداوند است از سرگرمی و تجارت بهتر ست و خداوند بهترین روزی‌دهندگان است».
خداوند متعال بندگان مؤمن خود را به حضور در نماز جمعه و شتافتن به‌سوی آن از هنگامي‌که براي نماز جمعه ندا داده مي‌شود فرمان مي‌دهد. منظور از «سعي» در اينجا اقدام فوري و اهميت دادن به آن است، و اين که آن را از مهمترين کارها قرار دارد، نه آن دويدني که از آن به هنگام رفتن به‌سوی نماز نهي شده است﴿ ﴾ و هنگامي‌که براي نماز جمعه اذان گفته شد خريد و فروش را ترک کنيد و به‌سوی نماز برويد.
چون ﴿  ﴾ اين برايتان از مشغول شدن به خريد و فروش و از سپري شدن وقت نماز فرض که موکدترين فريض مي‌باشد بهتر است. ﴿  ﴾ اگر بدانيد آنچه نزد خداوند است بهتر و پايدارتر است، و هرکس دنيا را بر دين ترجيح دهد به راستي که دچار زيان حقيقي گشته است، امّا او گمان مي‌برد که سود مي‌برد. اين امر به رها کردن خريد و فروش است تا وقتي که نماز تمام شود.
﴿     ﴾ سپس وقتي نماز گزارده شد در پي کسب و تجارت در زمين پراکنده شويد. و از آن جا که مشغول شدن به تجارت ممکن است انسان را از ياد خدا غافل گرداند خداوند فرمان داد که او را بسيار ياد کنيد تا اين‌گونه  جبران شود. پس فرمود: ﴿  ﴾ و خداوند را بسيار ياد کنيد. يعني در حالت نشستن و ايستادن و خوابيدن و بر پهلو و درهمه حالات خدا را ياد کنيد. ﴿ ﴾ تا رستگار شويد، چون بسيار ياد کردن خدا از بزرگترين اسباب رستگاري و موفقيت است.
﴿      ﴾ و چون تجارت و سرگرمي‌اي ببينند به‌سوی آن پراکنده مي‌شوند. يعني به هواي آن سرگرمي و تجارت از مسجد بيرون شده و خير را رها مي‌کنند. ﴿ ﴾ و تو را ايستاده رها مي‌کنند درحاليکه براي مردم خطبه ايراد مي‌کني. اين در روز جمعه بود، در حالي که پيامبر خطبه مي‌خواند ناگهان کارواني وارد مدينه شد.
خبر ورود اين کاروان به گوش مردم رسيد و آن‌ها در مسجد بودند سپس از مسجد بيرون آمدند و پيامبر را درحاليکه ايستاده بود و خطبه مي‌خواهند رها کردند. آن‌ها براي کاري شتاب ورزيدند که نمي‌بايست براي آن شتاب مي‌کردند و نيز ادب را رعايت نکردند.
﴿        ﴾  بگو: پاداشي که نزد خداوند است براي کسي که خود را به انجام امر خير ملزم مي‌داند و بر عبادت خدا مداومت مي‌کند از سرگرمي و تجارت بهتر است، گرچه به وسيله آن برخي اهداف مادي به دست آيند، امّا اين مقاصد اندک و از بين رفتني هستند و خير آخرت را از دست انسان مي‌گيرد، امّا صبر کردن بر طاعت خدا روزي را از دست آدمي نخواهد گرفت.
﴿  ﴾ و خداوند بهترين روزي‌دهندگان است، پس هرکس از خدا بترسد از جايي به او روزي مي‌رسد که گمانش را نمي‌برد. اين آيات فوائدي را در بردارند که عبارتند از:
1- نماز جمعه فريضه ايست بر مؤمنان و بر آن‌ها واجب است به‌سوی آن بشتابند.
2- دو خطبه روز جمعه فريضه‌اي هست که گوش فرا دادن به آن واجب است، چون ذکر در اينجا به دو خطبه تفسير شده است. پس خداوند دستور داده که بايد به‌سوی محل ايراد دو خطبه شتافت.
3- مشروعيت اذان جمعه و امر کردن به آن.
4- نهي از خريد و فروش بعد از اذان جمعه و حرام بودن آن. و اين به خاطر آن است که باعث مي‌شود تا واجب از دست برود، و اين دلالت مي‌نمايد که هرکاري گرچه در اصل جايز باشد اگر باعث از دست رفتن واجبي شود انجام دادن آن در آن وقت جايز نيست.
5- به حضور در خطبه‌هاي نماز جمعه دستور داده شده است، و کسي که در آن حضور نداشته باشد مورد مذمت و نکوهش قرار گرفته است. و از لازمه حضور رعايت سکوت است.
6- براي بنده‌اي که به عبادت خداوند روي آورده شايسته است که به هنگام تمايل نفس به‌سوی سرگرمي و تجارت و شهوت‌ها، فضايل و پاداشي را که نزد خداوند است به ياد آورد که اين امر باعث مي‌شود تا خشنودي خداوند را بر خواسته و هواي نفس ترجيح دهد.
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مدني و 11 آيه است.
آيه‌ی 6-1:
﴿                  ﴾ «هنگامی‌که منافقان نزد تو می‌آیند می‌گویند: گواهی می‌دهیم که تو پیغمبر خدایی. و خداوند می‌داند که تو فرستادة خدا می‌باشی، و خداوند گواهی می‌دهد که منافقان دروغگویند».
﴿             ﴾ «آن سوگند‌های خود را سپر قرار دادند، آن‌گاه از راه خدا بازداشتند، به‌راستی بد است آنچه آنان می‌کنند».
﴿           ﴾ «این بدان خاطر است که ایمان آوردند سپس کفر ورزیدند پس بر دل‌هایشان مهر نهاده شد و آنان درنمی‌یابند».
﴿                            ﴾ «و هنگامی‌که آنان‌را می‌بینی بدن‌هایشان تو را به شگفتی وامی‌دارد، و اگر بگویند به گفتة آنان گوش فرا می‌دهی، آنان انگار تخته‌هائی هستند که تکیه داده شده باشند. هر فریادی را بر ضد خود می‌پندارند، آنان دشمن‌اند. پس از آنان برحذر باش! خدایشان بکشد از (حق) به کجا گردانده می‌شوند؟».
﴿              ﴾ «و چون به آنان گفته شود: بیایید تا پیغمبر خدا برایتان آمرزش بخواهد، سرهایشان را می‌پیچانند و آنان‌را می‌بینی که مستکبرانه روی می‌گردانند».
﴿                   ﴾ «برای آنان یکسان چه برایشان آمرزش بخواهی و چه آمرزش نخواهی، هرگز خدا ایشان را نخواهد بخشید. خداوند قطعاً مردمان فاسق را هدایت نمی‌دهد».
وقتي پيامبرص به مدينه آمد و اسلام در آن شهر گسترش يافت و قدرت گرفت افرادي از اهالي مدينه از قبيله اوس و خزرج به ظاهر خود را مومن نشان دادند و در باطن کافر بودند. آن‌ها براي آن که مقام و خون و اموالشان مصون بماند چنين مي‌کردند. پس خداوند صفت‌هايشان را بيان کرد که با آن صفات شناخته مي‌شوند تا اين‌گونه  بندگان از آن‌ها پرهيز کنند و آنان را بشناسند. پس فرمود: ﴿   ﴾ هنگامي‌که منافقان نزد تو آيند به دروغ مي‌گويند: ﴿   ﴾ ما گواهي مي‌دهيم که تو فرستاده خدا هستي. و اين گواهي دادن منافقان به صورت دروغ و نفاق است با اين که براي تأييد پيامبر خدا نيازي به گواهي دادن آنها نيست.
﴿        ﴾ و چون خداوند مي‌داند که تو فرستاده خدا مي‌باشي، و خداوند گواهي مي‌دهد که منافقان در گفته و ادعاي خود دروغگويند و آنان حقيقتا چنين باوري ندارند.
﴿  ﴾ آنان سوگندهاي خود را سپري قرار داده‌اند که در پشت آن خود را از اين که به نفاق متهم شوند محافظت مي‌کنند. ﴿   ﴾ پس خودشان را از راه خدا بازداشته و ديگران را نيز که از حالت آن‌ها خبر ندارند از راه خدا باز مي‌دارند. ﴿    ﴾ به راستي چه بد است آنچه آنان مي‌کنند که به ظاهر خود را مومن نشان مي‌دهند و در درون کافر هستند و به دروغ قسم مي‌خورند.
﴿       ﴾ آنچه نفاق را براي آن‌ها آراسته به اين سبب است که آنان بر ايمان پايدار نمي‌مانند، بلکه ايمان آورده سپس کافر مي‌شوند پس بر دل‌هايشان مهر نهاده شد به‌گونه ‌اي که هرگز خير وارد دل‌هايشان نمي‌گردد. ﴿  ﴾ و آنچه را که به آنان سود مي‌رساند درک نمي‌کنند و آنچه که منافع آن‌ها را تامين مي‌کند نمي‌شناسند.
﴿    ﴾ و هنگامي که آنان را مي‌بيني و خوش تيپي پيکر و بدنشان تو را به شگفتي وامي دارد. ﴿   ﴾ و اگر سخن بگويند به سخنان آنان گوش فرا مي‌دهي، يعني از بس که خوب حرف مي‌زنند از گوش دادن به سخنانشان لّذت مي‌بري.
پس بدن و گفته‌هايشان زيباست و انسان را شگفت زده مي‌کند، امّا آن سوي اين حرف‌ها را از اخلاق درست و رهنمود شايسته خبري نيست. بنابراين فرمود: ﴿  ﴾ گويي آن‌ها تخته‌هايي هستند که به ديوار تکيه داده شده‌اند، فايده‌اي ندارند و جز زيان چيزي از آنان عايد آدمي نمي‌شود.
﴿    ﴾ از آنجا که خيلي بزدل و ترسو هستند و دل‌هايشان ضعيف است و ترديد در دل‌هايشان است و مي‌ترسند که کسي از ترديد آنها آگاه شود، هر فريادي را بر ضد خود مي‌پندارند. پس ايشان ﴿ ﴾ دشمن حقيقي‌اند چون دشمن آشکار و مشخّص بهتر و خطرش کمتر از دشمني است که انسان متوجه آن نمي‌شود و با مکر و فريب، خود را دوست نشان مي‌دهد درحاليکه دشمن آشکار است.
﴿      ﴾ پس، از اينان برحذر باش، خداوند ايشان را بکشد، چگونه از دين اسلام بعد از آن که دلايل آن روشن گرديده است به‌سوی کفري که جز زيان و بدبختي سودي به آن‌ها نمي‌رساند منحرف مي‌شوند. ﴿  ﴾ و چون به اين منافقان گفته شود: ﴿    ﴾ بياييد تا پيغمبر خدا براي آنچه از شما سر زده است برايتان آمرزش بخواهد و احوال شما سامان يابد و اعمالتان پذيرفته شود آن‌ها به شدت امتناع مي‌ورزند، ﴿ ﴾ و به نشانه‌ی امتناع از طلب دعا از پيامبر سرهايشان را پيچ مي‌دهند.
﴿   ﴾ و آنها را مي‌بيني به خاطر نفرتي که از حقّ دارند از آن روي مي‌گردانند و آن‌ها با خود بزرگ بيني و با عناد و سرکشي، از پذيرفت حق، امتناع مي‌ورزند.
پس حالت آن‌ها به هنگاميکه فراخوانده مي‌شوند تا پيامبر براي آنها دعا کند چنين است و اين از لطف خداوند نسبت به پيامبر است که آنها نزد پيامبر نيامدند تا برايشان طلب آمرزش نمايد.
﴿           ﴾ چون در حقّ آنان يکسان است که برايشان آمرزش بخواهي يا نخواهي، زيرا خداوند آنان را نخواهد بخشيد چون آنان قومي فاسق و منحرفند و از اطاعت خدا بيرون هستند و کفر را برايمان ترجيح مي‌دهند. بنابراين اگر پيامبر براي آن‌ها طلب امرزش نمايد فايده‌اي نخواهد داشت. همانطور که خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿              ﴾ [التوبة: 80]. «برايشان آمرزش بخواه يا آمرزش مخواه، اگر هفتاد بار براي آنان طلب آمرزش کني هرگز خداوند آن‌ها را نخواهد بخشيد».
﴿     ﴾ بي‌گمان خداوند گروه فاسقان را هدايت نخواهد کرد.
آيه‌ی 8-7:
﴿                     ﴾ «آنان کسانیند که می‌گویند: بر آنان که نزد پیغمبر خدا هستند انفاق مکنید تا پخش و پراکنده شوند. گنجینه‌های آسمان و زمین از آن خدا است ولی منافقان نمی‌فهمند».
﴿                  ﴾ «می‌گویند: اگر به مدینه بازگردیم به یقین افراد گرامی‌تر اشخاص خوار و ناتوان را از آن‌جا بیرون می‌کنند حال آنکه عزت از آن خدا و رسول و مؤمنان است ولی منافقان نمی‌دانند».
آن‌ها از شدّت دشمني که با پيامبرص و مسلمان‌ها داشتند وقتي که اجتماع ياران پيامبر واتحاد آن‌ها را مي‌ديدند و شتاب آنها را در راه رضامندي پيامبر مشاهده مي‌کردند به گمان فاسد خود مي‌گفتند: ﴿          ﴾ به آنانيکه نزد پيغمبر خدا هستند بذل و بخشش نکنيد و چيزي ندهيد تا پراکنده شوند.
آن‌ها گمان مي‌بردند اگر اموال و بخشش‌هاي منافقان نبود مسلمان‌ها براي ياري کردن دين خدا متحد نمي‌شدند. و اين از شگفت‌ترین چيزهاست، زيرا منافقاني که از همه مردم براي خواري نمودن دين و آزار رساندن به مسلمان‌ها مي‌کوشند چنين ادعايي مي‌کنند، و فقط کساني گول آن را مي‌خورند که حقائق را نمي‌شناسند. بنابراين خداوند متعال در پاسخ گفته‌شان فرمود: ﴿   ﴾ و گنجينه‌هاي آسمان‌ها و زمين از آن خداست پس او روزي را به هرکس که بخواهد مي‌دهد و به هرکس که بخواهد نمي‌دهد، و اسباب روزي را براي هرکس که بخواهد آسان و فراهم مي‌نمايد و براي هرکس که بخواهد اسباب آن را دشوار مي‌کند.
﴿   ﴾ ولي منافقان نمي‌فهمند و در نمي‌يابند، بنابراين، چنين سخني را بر زبان مي‌آورند، سخني که مفهوم آن اين است که گنجينه‌هاي روزي در دست آن‌ها و زير نظر و خواست آن‌ها مي‌باشد.
﴿        ﴾ منافقان مي‌گويند: اگر به مدينه برگرديم به يقين افراد گرامي‌تر اشخاص خوار و ناتوان را بيرون خواهند کرد. اين در غزوه‌ی مريسيع بود، وقتي که بين مهاجرين و انصار سخناني در گرفت که باعث کدورت خاطرشان گرديد. در اين هنگام نفاق منافقان پديدار شد و آنچه در دل‌هايشان بود آشکار گرديد و بزرگشان عبدالله بن ابّي ابن سلول گفت: مثال ما و اين‌ها يعني مهاجرين همانند ضرب المثلي است که گفته‌اند: سگ خود را فربه کن تا تو را پاره کن. و عبدالله گفت: اگر به مدينه بر مي‌گرديم، ﴿   ﴾ افراد گرامي‌تر اشخاص خوار و ناتوان را بيرون خواهند کرد.
او خود و برادران منافق خود را افراد با قدرت و گرامي مي‌پنداشت و پيامبر و پيروانش را خوار و ناتوان مي‌شمرد درحاليکه قضيه برعکس بود. بنابراين خداوند متعال فرمود: ﴿   ﴾ و عزت از آن خدا و رسول او و مومنان است پس اين‌ها گرامي و با عزت هستند و منافقان و برادران کافرشان خوار و ذليل مي‌باشند. ﴿   ﴾ ولي منافقان اين را نمي‌دانند، بنابراين ادعا نموده‌اند که آن‌ها افراد توانمند و با عزت هستند، آن‌ها فريب عقيده باطلي را خورده‌اند که بر آن هستند و از روي سرکشي چنين سخني مي‌گويند. سپس خداوند متعال مي‌فرمايد:
آيه‌ی 11-9:
﴿                  ﴾ «ای کسانی‌که ایمان آورده‌اید! اموال و اولادتان شما را از یاد خدا غافل نکند و هرکس که چنین کند آنانند که زیانکارند».
﴿                     ﴾ «و از چیزهایی که به شما داده‌ایم انفاق کیند پیش از آن‌که مرگ یکی از شما دررسد و بگوید: پروردگارا! ای کاش مرا تا مدّتی اندک به تأخیر می‌اندختی تا صدقه می‌دادم و از رستگاران می‌شدم».
﴿            ﴾ «و خداوند هرگز (مرگ) کسی را چون اجلش فرا رسد به تأخیر نمی‌اندازد و خداوند به آن‌چه می‌کنید آگاه است».
خداوند متعال به بندگان مؤمن خود فرمان ميدهد تا او را به کثرت ياد کنند چون کثرت ياد خدا مايه فراهم شدن سود و رستگاري و خوبي‌هاي فراوان است و خداوند آن‌ها را از اين که فرزندان و اموالشان آنان را از ياد خدا غافل نمايد و به خود مشغول کند باز مي‌دارد، چون بيش‌تر انسانها به مال و اولاد خو گرفته‌اند پس اگر اين محبّت بر محبّت خداوند مقدم باشد باعث زيانمندي فراوان مي‌گردد. بنابراين خداوند متعال فرمود: ﴿  ﴾ وهرکس که مال و فرزندش او را از ذکر خدا غافل کند، ﴿  ﴾ چنين کساني سعادت هميشگي و نعمت پايدار را از دست داده و زيانمند شده‌اند، چون آنچه را که از بين مي‌رود بر آنچه که باقي مي‌ماند ترجيح داده‌اند. خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿         ﴾ [التغابن: 15]. «بي‌گمان اموال و فرزندانتان مايه آزمايش و فتنه هستند، و نزد خداوند پاداشي بزرگ است».
﴿   ﴾ و از آنچه به شما روزي داده‌ايم بذل و بخشش کنيد. نفقات واجب از قبيل زکات و کفّاره‌ها و نفقه‌هاي همسران و بردگان و امثال آن در اين داخل است. نيز شامل نفقات مستحب مانند خرج کردن مال و دارايي در راه کارهاي خوب مي‌باشد. 
و فرمود: ﴿  ﴾ از آنچه که به شما روزي داده‌ايم. تا براين دلالت نمايد که خداوند بندگان را به انفاقي امر ننموده است که در توانشان نيست و بر آنها دشوار و گران مي‌آيد بلکه به آن‌ها فرمان داده تا بخشي از آنچه خداوند برايشان روزي داده و اسبابش را برايشان فراهم کرده است انفاق کنند.
پس بندگان بايد با همکاري و همدردي با نيازمندان شکر خداوندي را به جاي بياورند که اين نعمت‌ها را به آنان داده است و اين کار را پيش از مرگ خود انجام دهند که هرگاه مرگ به سراغ انسان بيايد ديگر به او اجازه انجام دادن ذره‌اي کار نيک نمي‌دهد. بنابراين فرمود:  ﴿      ﴾ پيش از آنکه مرگ يکي از شما در رسد و با حسرت خوردن به خاطر کوتاهي‌هايي که در حالت توان از او سر زده است از خداوند بخواهد او را به دنيا برگرداند، حال آن که اين محال است، و بگويد: ﴿         ﴾ پروردگارا! کاش مرا تا مدّتي اندک به تأخير مي‌انداختي تا صدقه دهم و کوتاهي‌هايي را که کرده ام جبران نمايم و از مال و دارايي ام صدقه دهم تا اين کار باعث نجاتم شود و به پاداش فراوان دست يابم و با انجام همه آنچه که بدان امر نموده‌اي و پرهيز از همه آنچه که نهي کرده‌اي از درستکاران شوم. و حج و غيره در اين داخل است.
و اين خواسته و آرزو زمانش گذشته است و دريافتن آن ممکن نيست. بنابراين فرمود: ﴿      ﴾ و هرگز خداوند مرگ کسي را که اجل قطعي‌اش فرا رسيده باشد به تأخير نمي‌اندازد. ﴿   ﴾ و خداوند به کار بد و نيکي که انجام مي‌دهيد آگاه است و شما را طبق شناختي که از نيت و کارهايتان دارد مجازات خواهد کرد.
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مدني و 18 آيه است.
آيه‌ی 4-1:
﴿                   ﴾ «آنچه در آسمان‌ها و آن‌چه در زمین است خدا را به پاکی یاد می‌کنند، فرمانروایی از آن اوست و ستایش (نیز) او راست و او بر هر کاری تواناست».
﴿            ﴾ «او خدایی است که شما را آفریده است آن‌گاه گروهی از شما کافر و گروهی از شما مؤمن‌اند و خداوند به آن‌چه می‌کنید بیناست».
﴿          ﴾ «آسمان‌ها و زمین را به حقّ آفریده و شما را صورتگری کرده است و شکل‌های شما را خوب و زیبا نموده است و بازگشت به‌سوی اوست».
﴿               ﴾ «آن‌چه را که در آسمان‌ها و زمین است می‌داند و آن‌چه را که نهان می‌سازید و آن‌چه را که آشکار می‌سازید می‌داند و خداوند به راز دل‌ها آگاه است».
در اين آيات کريمه شمار زيادي از اوصاف خداوند بزرگ بيان شده است. پس خداوند کمال الوّهيت خويش و گستردگي توانگري‌اش و نيازمندي همه آفريده‌ها به او را و اين که همه آنچه در آسمان‌ها و زمين است ستايش پروردگارشان را مي‌گويند بيان کرده و فرموده است: فرمانروايي همه از آن خداوند است و هيچ آفريده‌اي از گستره فرمانروايي او بيرون نمي‌رود، پس همه‌ی ستايش از آن اوست و به خاطر صفت‌هاي کمالي که دارد و نيز به خاطر چيزهايي که آفريده و احکامي که مقّرر داشته و نعمت‌هايي که ارزاني کرده است مورد ستايش است. و قدرت و توانمندي او فراگير است و هيچ موجودي از گستره توانايي‌اش بيرون نمي‌رود و او هر کاري را که بخواهد در انجام آن ناتوان نمي‌ماند.
خداوند مي‌فرمايد او بندگان را آفريده است و برخي از آن‌ها را مؤمن و برخي را کافر قرار داده‌است، پس ايمان آوردن و کفر ورزيدن آن‌ها طبق تقدير و قضاي الهي است و او اين را از آن‌ها خواسته است به اين صورت که به آن‌ها قدرت و اراده داده که هر آنچه را از امر و نهي بخواهند انجام دهند. ﴿   ﴾ و خداوند به آنچه مي‌کنيد بيناست.
وقتي آفرينش انسان را که مورد امر و نهي قرار گرفته است بيان کرد آفرينش ديگر مخلوقات را نيز بيان کرد و فرمود: ﴿  ﴾ آسمان‌ها و زم ين و همه‌ی آنچه را که در آن‌هاست آفريده است و آن‌ها را بسيار خوب آفرينش بخشيده است. ﴿ ﴾ با حکمت و با هدف.
﴿  ﴾ و شما را شکل و صورت بخشيده است و خوب شما را صورتگري کرده است همانطور که خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿      ﴾ [التین: 4]. «به راستي که انسان را در بهترين سيما و قوام آفريديم». پس انسان از همه مخلوقات صورتي بهتر و منظره‌اي زيباتر دارد.
﴿  ﴾ در روز قيامت بازگشت به‌سوی خداست. آنگاه شما که بنابر کفر و ايمانتان سزا و جزا خواهد داد و از نعمت‌هايي که به شما ارزاني کرده است خواهد پرسيد که آيا سپاس آن را به جاي آورده‌ايد يا نه؟ سپس اين را بيان کرد که آگاهي او فراگير است و فرمود: ﴿    ﴾ پنهان و بيدار را در آسمانها و زمين مي‌داند. ﴿         ﴾ و آنچه را که پنهان مي‌داريد و آنچه را که آشکار مي‌سازيد مي‌داند و خداوند به راز دل‌ها آگاه است. يعني به اسرار پاکي که در دل‌هاست و نيت‌هاي صالح و خوب و اهداف فاسد و بدي که در دل‌هاست آگاه است.
پس وقتي که خداوند به راز دل‌ها آگاه است فرد عاقل و با بصيرت بايد در حفظ درون خود از اخلاق زشت بکوشد و تلاش کند درون خود را با اخلاق زيبا مزِين نمايد.
آيه‌ی 6-5:
﴿             ﴾ «آیا خبر آنان که پیش از این کافر بودند به شما نرسیده است؟ آنان و بال کار خود را چشیدند و عذابی دردناک (در پیش) دارند».
﴿                  ﴾ «این بدان جهت بود که رسولانشان با معجزات نزد آنان آمدند و گفتند: آیا بشری ما را هدایت می‌کنند؟ آن‌گاه کفر ورزیدند و روی گرداندند و خداوند اظهار بی‌نیازی نمود و خداوند بی‌نیاوز ستوده است».
وقتي خداوند برخي از اوصاف کامل و بزرگ خود را بيان کرد که با اين صفت‌ها شناخته مي‌شود و پرستش مي‌گردد و موجب مي‌شوند آدمي در راه جلب او کوشش نمايد و از ناخشنودي‌هايش پرهيز کند، از آنچه امت‌هاي گذشته کرده‌اند خبر داد، امت‌هايي که همواره ملّت‌هاي پس از آنان داستان‌هايشان را بازگو مي‌نمايند. آنها وقتي پيغمبرانشان به همراه حقّ نزدشان آمدند پيامبران خود را تکذيب کردند و با آن‌ها به مخالفت برخاستند.
﴿  ﴾ پس آن‌ها عقوبت کارشان را در دنيا چشيدند و خداوند آن‌ها را در همين دنيا خوار گرداند. ﴿  ﴾ و آنان در سراي آخرت عذاب دردناکي در پيش دارند. بنابراين، سبب اين عقوبت و عذاب را بيان کرد و فرمود: ﴿     ﴾ اين بدان خاطر بود که پيغمبرانشان آيات روشني را برايشان آوردند که حق را از باطل جدا مي‌ساخت، اما آنان مشمئز شدند و بر پيامبرانشان تکبر ورزيدند، پس گفتند: ﴿ ﴾ آيا بشري ما را هدايت مي‌کند؟ يعني آنان هيچ فضلي بر ما ندارند، و چرا خداوند آنان‌را به اين موضوع اختصاص داده است نه ما را؟ همانگونه که در آيه‌اي ديگر مي‌فرمايد: ﴿               ﴾ [ابراهیم: 11]. «پيامبرانشان به آنان گفتند ما جز شري همچون شما نيستيم، ولي خداوند بر هرکس از بندگانش که بخواهد منت مي‌نهد».
پس آن‌ها نپذيرفتند که خداوند بر پيغمبرانش منت گذاشته و به آنها لطف نموده است و آنان را براي هدايت مردم فرستاده است. بنابراين، به پرستش درختان و سنگ‌ها و امثال آن‌ها گرفتار آمدند. ﴿ ﴾ پس آن‌ها به خدا کفر ورزيده‌اند و از اطاعت و فرمانبرداري او روي برگرداندند. ﴿ ﴾ و خداوند از آن‌ها بي‌نياز است و به آن‌ها توجه نمي‌کند و گمراه شدن آنان کوچکترين زياني به خداوند نمي‌رساند. ﴿  ﴾ و خداوند بي‌نياز ستوده است، بي‌نيازي مطلق که از همه‌ی جهات بي‌نياز است و در گفته‌ها و اوصاف خودش ستوده است.
آيه‌ی 7:
﴿                    ﴾ «کافران گمان می‌برند که برانگیخته نخواهند شد، بگو: آری! سوگند به پروردگارم! به یقین برانگیخته خواهید شد سپس از آن‌چه می‌کردید به شما خبر خواهند داد و این کار برای خدا آسان است».
خداوند متعال از عناد کافران و از پندار باطلشان و از اينکه ناآگاهانه رستاخيز را تکذيب مي‌کنند بدون اين که دانش و هدايت و کتاب روشنگري داشته باشند خبر مي‌دهد. پس خداوند شريف‌ترین انسان را فرمان داد تا به پروردگارش سوگند بخورد که آن‌ها پس از مرگشان زنده خواهند شد و در مقابل کارهاي زشت و پليدشان و به خاطر تکذيب حقّ مجازات خواهند شد.
﴿    ﴾ و اين کار براي خدا آسان است گرچه اين کار براي انسان و مخلوق دشوار و غير ممکن است و اگر همه‌ی مخلوقات نيرو و قدرتشان را جمع نمايند و بخواهند يک فرد مرده را زنده نمايند نخواهند توانست. امّا خداوند متعال هرگاه بخواهد کاري را بکند به آن مي‌گويد: باش و آن مي‌شود. خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿                       ﴾ [الزمر: 68]. «و در صور دميده خواهد شد پس هرکس که در آسمان‌ها و زمين است بيهوش خواهد افتاد، به جز کسي‌که خدا بخواهد سپس بار ديگر در صور دميده مي‌شود ناگهان همه زنده مي‌شوند و ايستاده نگاه مي‌کنند».
آيه‌ی 8: 
﴿           ﴾ «پس به خدا و پیغمبر او و نوری که نازل کرده‌ایم ایمان بیاورید و خداوند به آن‌چه می‌کنید آگاه است».
وقتي خداوند انکار زنده شدن پس از مرگِ منکران قيامت را بيان کرد و فرمود که اين امر باعث شده تا آن‌ها به خدا و آيات او کافر شوند، به چيزي دستور داد که (آدمي را) از هلاکت و بدبختي مصون مي‌دارد، و آن عبارت است از ايمان به خدا و رسول و کتابش. و کتاب خود را نور ناميد چون نور و روشنايي ضد ظلمت و تاريکي است پس احکام و اخبار و مقّرراتي که خداوند در کتاب خود نازل کرده است انواري هستند که به وسيله آن مي‌توان در ظلمت‌هاي جهالت راه را روشن کرد و در ميان شب ظلماني به وسيله آن نورها پيش رفت.
و کتاب‌هاي ديگر به غير از کتاب خدا که بدانها تمسک جسته مي‌شود علومي هستند که زيانشان بيش‌تر از سودشان است و شرّ آنها بيش‌تر از خيرشان است. بلکه خير و فايده‌اي در آنها نيست مگر آنچه که با پيام پيامبران موافق و مطابق باشد. و ايمان آوردن به خدا و پيغمبر و کتابش مقتضي تصديق قطعي و عمل کردن به لوازم آن و اطاعت از اوامر الهي و پرهيز از نواهي است.
﴿    ﴾ و خداوند به آن‌چه می‌کنید آگاه است، پس شما را طبق اعمال بد و نیکتان مجازات خواهد کرد.
آيه‌ی 10-9:
﴿                              ﴾ «هنگامی‌که (خداوند) شما را در روز گردهمائی جمع آورد، آن روز، روز زیانمندی است و کسی‌که به خداوند ایمان بیاورد و کار شایسته کند بدی‌هایش را از او دور می‌سازد و به باغ‌هایی داخل می‌گرداند که از زیر (کاخ‌ها و درختان) آن رودبارها جاری است که در آنجا همواره جاودانه‌اند. این است کامیابی بزرگ».
﴿            ﴾ «و کسانی‌که کفر روزیدند و آیات ما را دروغ انگاشتند ایشان دوزخی‌اند، در آن جاودانه‌اند و بد جایگاهی است».
روز گردهمايي را به ياد آوريد که خداوند در آن روز گذشتگان و آيندگان را گرد مي‌آورد و در محلي هولناک مي‌ايستاند و آن‌ها را از آنچه کرده‌اند آگاه مي‌سازد. در آن روز تفاوت ميان مردم آشکار مي‌شود، گروهي به «اعلي عليّين» و اتاق‌هاي بلند و منازل مرتفع که همه شادي‌ها را در بردارند بالا برده مي‌شوند، و گروهي به «اسفل السافلين» و جاي غم و اندوه و عذاب سخت سقوط مي‌کنند. و اين نتيجه‌ی کارهايي است که براي خود پيش فرستاده‌اند.
بنابراين فرمود: ﴿  ﴾ يعني در اين روز تفاوت ميان مردم آشکار مي‌شود و مومنان سودمند و فاسقان زيانمند مي‌شوند و مجرمان مي‌دانند که بر چيز درستي نبوده‌اند و اينان زيانکارانند. پس انگار اين سوال پيش مي‌آيد که رستگاري، ناکامي، بدبختي، نعمت و عذاب به سبب چه چيزي فراهم مي‌شود؟ 
بنابراين، اسباب آن را بيان کرد و فرمود: ﴿  ﴾ و هرکس به خداوند ايمان بياورد، ايماني کامل که همه آنچه را خداوند بدان فرمان داده است فرا بگيرد. ﴿ ﴾ و کارهاي شايسته کند. يعني واجبات و نوافل را از قبيل به جا آوردن حقوق خدا و حقوق بندگانش را به جاي بياورد. ﴿     ﴾ او را به باغ‌هاي بهشتي داخل مي‌گرداند که رودبارها از زير کاخ‌ها و درختان آن روان است.
در اين باغ‌هاي بهشتي هر آنچه دل‌ها بخواهند و چشم‌ها از دين آن لذّت برند و دل‌ها شيفته آن شوند فراهم است. ﴿      ﴾ در آن جاودانه‌اند. اين است رستگاري بزرگ.
﴿   ﴾ و کساني که بدون هيچ دليل شرعي و عقلي کفر ورزيدند و آيات ما را تکذيب کردند. بلکه دلايل و معجزات نزد آن‌ها آمد امّا آن‌را تکذيب نمودند و با مدلول آن مخالفت ورزيدند. ﴿       ﴾ اينان دوزخي‌اند و در آن جاودانه‌اند و جهنّم بد جايگاهي است، چون هر بدبختي و مشقّت و عذابي در آن فراهم است.
آيه‌ی 13-11:
﴿                  ﴾ «هیچ مصیبتی جز به حکم خدا نمی‌رسد و هرکس به خدا ایمان بیاورد خدا دل او را هدیات می‌کند و خداوند به همه چیز داناست».
﴿            ﴾ «از خدا و پیغمبر اطاعت کنید و اگر رویگردان شوید بر فرستادة جز رساندن پیام آشکار و روشن نیست».
﴿          ﴾ «خداوند است که جز او معبود به حقی نیست، پس مؤمنان باید بر خدا توکل کنند و بس».
خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿      ﴾ هيچ مصيبت و بلايي جز به فرمان خدا نمي‌رسد. اين شامل مصيبت‌هاي وارده به جان و مال و فرزند و دوستان و امثال آن مي‌شود. پس همه‌ی آنچه که به بنده برسد به قضا و تقدير الهي است و از قبل چنين مقدر شده است و خداوند آن را دانسته و قلمش بر آن رفته و مشيت او نافذ شده است و خداوند آن‌را دانسته و قلمش بر آن رفته و مشيت او نافذ شده است و حکمتش چنين چيزي را اقتضا کرده است.
ولي آنچه مهم مي‌باشد اين است که آيا بنده وظيفه خود را انجام مي‌دهد يا نه؟ پس اگر وظيفه خود را به هنگام مصيبت انجام داد در دنيا و آخرت مستحق پاداش فراوان است. پس اگر ايمان داشت که اين مصيبت و بلا از جانب خداست و بدان راضي شد و تسليم فرمان الهي گرديد خداوند دل او را هدايت مي‌نمايد به گونه‌اي که دلش آرام مي‌گيرد و به هنگام مصيبت‌ها پريشان نمي‌شود.
همانگونه که کسي‌که خداوند دلش را هدايت نکرده باشد به هنگام مصيبت‌ها آشفته و پريشان مي‌گردد. خداوند به کسي که دلش را هدايت نموده به هنگام مصيبت‌ها پايداري مي‌دهد به گونه‌اي که به موجبات صبر عمل مي‌نمايد و از اين طريق در دنيا پاداش مي‌يابد، ضمن اينکه خداوند از اين طريق براي او پاداش بزرگي در روز قيامت ذخيره مي‌کند. همان طورکه خداوند متعال فرموده است: ﴿     ﴾ [الزمر: 10]. «قطعا خداوند به شکيبايان پاداششان را به تمام و کمال و بدون حساب مي‌دهد». و از اين معلوم مي‌شود که هرکس به هنگام پيش آمدن مصيبت‌ها به خداوند باور نداشته باشد به اين صورت که تقدير و قضاي الهي را در نظر بياورد بلکه فقط اسباب را در نظر بگيرد چنين کسي خوار مي‌شود خداوند او را به خودش مي‌سپارد.
و هرگاه بنده به خودش سپرده شود جز داد و فرياد کاري از دست او بر نمي‌آيد، و اين سزاي بنده در همين دنيا ـ قبل از عذاب آخرت ـ است و اين سزا به خاطر کوتاهي او در صبر و شکيبايي ورزيدن است.
﴿    ﴾ و هرکس به خدا ايمان بياورد خداوند دلش را هدايت مي‌کند. اين مطالبي بود که پيرامون اين آيه به هنگام نزول مصيب بيان شد. امّا آنچه از نظر عموم لفظ به اين آيه مربوط مي‌شود اين است که خداوند خبر داده‌است هرکس که به خدا و فرشتگان و کتاب‌هاي آسماني و پيامبران و روز قيامت و قضاي خير و شرّ خدا ايمان آوَرَد و صداقت ايمان خود را با انجام مقتضيان و واجبات ايمان ثابت نمايد اين بزرگترين سبب براي هدايت بنده در گفتار و کردار و همه حالاتش و در علم و عملش مي‌باشد.
و اين بهترين پاداشي است که خداوند به مومنان مي‌بخشد همانطور که خداوند متعال مي‌فرمايد او مومنان را در زندگاني دنيا و آخرت ثابت قدم مي‌گرداند و اصل ثبات و پايداري ثبات قلب و شکيبايي بر آن و يقين نمودن آن به هنگام دچار شدن به فتنه و آزمايش است. بنابراين, خداوند متعال فرموده است: ﴿          ﴾ [ابراهیم: 27]. «خداوند مؤمنان را در زندگاني دنيا و آخرت ثابت قدم مي‌گرداند». پس مؤمنان به خاطر ايماني که دارند دل‌هايشان از همه مردم هدايت يافته‌تر است و به هنگام سختي‌ها و پريشاني‌ها از همه مردم استوارتر و پايدارتراست.
﴿   ﴾ و با اطاعت از فرامين خدا و پيامبر و پرهيز از آنچه از آن نهي کرده‌اند از خدا و پيغمبر اطاعت کنيد چون اطاعت از خدا و پيامبر مدار سعادت و نشان رستگاري است. ﴿ ﴾ پس اگر از اطاعت خدا و پيامبر روي گردان شديد، ﴿    ﴾ بدانيد که بر عهده‌ی رسول ما تنها پيام رساندن آشکار است. يعني پيامي را که با آن به‌سوی شما فرستاده شده است به صورت واضح و روشن به شما مي‌رساند و حجّت بر شما اقامه مي‌گردد. هدايت و راهياب شدن شما وظيفه او نيست و هيچ‌چيزي از حساب شما بر عهده او نمي‌باشد. بلکه اين کار بر عهده خداوندي است که داناي پيدا و پنهان مي‌باشد.
﴿    ﴾ جز خداوند معبود به حقي نيست و تنها او سزاوار پرستش و الوّهيت مي‌باشد و هر معبودي غير از او باطل است. ﴿   ﴾ پس مؤمنان بايد بر خدا توکل کنند و بس. يعني در هر چيزي که در آن‌ها مي‌رسد و در هر کاري که مي‌خواهند انجام دهند بايد فقط بر خداوند توکل کنند.
چون هيچ کاري جز به توفيق خدا آسان نمي‌گردد. و اين، راهي جز توکل کردن بر خدا ندارد. و توکل نمودن بر خداوند کامل نمي‌گردد مگر اين که بنده گمان خود را نسبت به پروردگارش نيک بگرداند و به يقين بداند خداوندي که بنده بر او توکل مي‌نمايد او را کفايت مي‌کند. و قوت و ضعف توکل بنده برحسب ايمانش است. پس هر اندازه ايمان قوي باشد، توکل نيز محکم و قوي خواهد بود.
آيه‌ی 15-14:
﴿                   ﴾ «ای کسانی‌که ایمان آورده‌اید! به‌راستی بعضی از همسران و فرزندانتان دشمن شما هستند پس، از آنان برحذر باشید، و اگر عفو کنید و چشم‌پوشی نمائید و ببخشید (بدانید) که خداوند آمرزگار مهربان است».
﴿         ﴾ «جز این نیست که اموالتان و فرزندانتان مایة آزمون هستند و نزد خداوند پاداش بزرگی است».
در اينجا خداوند مؤمنان را برحذر مي‌دارد که مبادا فريب همسران و فرزندان را بخورند چون بعضي از همسران و فرزندان دشمن آدمي هستند. و دشمن کسي است که شرّ و بدي را براي تو مي‌خواهد. بنابراين، کسي‌که چنين است از او برحذر باش. سرشت انسان چنين است که همسران و فرزندان را دوست مي‌دارد، پس خداوند بندگانش را نصيحت مي‌نمايد که مبادا اين مصيبت باعث شود بنده از خواسته‌هاي نامشروع زنان و فرزندان پيروي نمايد، و خداوند بندگانش را تشويق نموده تا از فرامين او اطاعت کنند و خشنودي وي را (بر هر چيزي) مقدّم بدارند، آنگاه به آنان پاداش بزرگ خواهد داد.
اين پاداش بزرگ مشتمل بر مطالب عالي و دوست داشتني‌هاي گرانبهاست، و آن‌ها را تشويق نموده که آخرت را بر دنياي فاني و پايان يافتني ترجيح دهند. و از آن جا که احتمالا نهي از اطاعت از همسران و فرزندان در آنچه که به زيان بنده است، باعث شکنجه دادن آن‌ها شود خداوند فرمان داد تا از آن‌ها چشم‌پوشي شود و مورد عفو و گذشت قرار بگيرند، چون عفو و گذشت فوايد و مصلحت‌هاي بي‌شماري دارد. بنابراين خداوند متعال فرمود: ﴿       ﴾ واگر عفو کنيد و ببخشيد بدانيد که خداوند آمرزگار مهربان است. پس هرکس عفو کند خداوند او را عفو مي‌نمايد هرکس درگذرد خداوند از او مي‌گذرد، چون جزا از نوع عمل است، و هرکس با خداوند رفتاري نمايد که خداوند آن را دوست مي‌دارد و با بندگان طوري رفتار کند که آن را دوست مي‌دارند و به سود آن‌هاست، محبّت خداوندي را به دست مي‌آورد و بندگان نيز او را دوست مي‌دارند و کارش درست و استوار مي‌گردد.
آيه‌ی 18-16:
﴿                 ﴾ «پس تا حدی که می‌توایند از خدا بترسید و بشنوید و اطاعت کنید و انفاق نمائید که برای خودتان بهتر است و کسانی‌که از بخل نفس خویش مصون باشند اینانند که رستگارند».
﴿             ﴾ «اگر به خداوند قرض الحسنه بدهید آن‌را برایتان چندین برابر می‌سازد و شما را می‌آمرزد و خداوند سپاسگزار بردبار است».
﴿     ﴾ «او آگاه از نهان و آشکار است (و) پیروزمند فرزانه است».
خداوند به تقوي و پرهيزگاري فرمان مي‌دهد. تقوي يعني اطاعت از اوامر و پرهيز از نواهي. و خداوند پرهيزگاري را مقيّد به توانايي نموده است. پس اين آيه دلالت مي‌نمايد هر واجبي که بنده توانايي انجام دادن آن‌را نداشته باشد از او ساقط مي‌گردد، و اگر توانايي برخي از کارها را داشت و در انجام برخي ديگر از کارها ناتوان بود به همان اندازه‌اي که مي‌تواند آن را انجام دهد، و هرچيزي را که توانايي انجام دادنش را نداشته باشد از ذمه او ساقط مي‌شود.
همانطور که پيامبرص فرمود: «هرگاه شما را به کاري دستور دادم به هر اندازه که مي‌توانيد آن را انجام دهيد». و فروع بي‌شماري تحت اين قاعده‌ی شرعي داخل مي‌شوند. ﴿﴾ و اندرزهايي را که خدا به شما مي‌گويد و احکامي را که برايتان مقّرر مي‌دارد بشنويد و آن را ياد بگيريد و از آن اطاعت کنيد. ﴿﴾ و از خدا و پيغمبرش درهمه کارهايتان اطاعت کنيد.
﴿  ﴾ و نفقات واجب و مستحب را بپردازيد. اين کار در دنيا و آخرت به نفع شما خواهد بود و هر خير و خوبي در اطاعت از فرمان‌هاي خداوند و پذيرفتن اندرزهاي الهي و تسليم شدن در برابر شريعت اوست. و شرّ و بدي همه در مخالفت با فرامين و شريعت خداوند است.
امّا آفتي که بسياري از مردم را از انفاق که بدان امر شده‌اند باز مي‌دارد بخل و آزمندي است که بيش‌تر مردم بدان خو گرفته‌اند، چون نفس انسان به مال بخل مي‌ورزد و آن را دوست مي‌دارد و از دست رفتن مال را ناپسند مي‌داند.
﴿   ﴾ و هرکس که از آزمندي و بخل نفس خودش مصون بماند به اين صورت که نفس وي انفاق را براي او زيبا جلوه بدهد، ﴿  ﴾ پس اينانند که رستگارند. چون آن‌ها به مطلوب دست يافته‌اند و از امر ناگوار نجات پيدا کرده‌اند. اين شامل همه چيزهايي است که بنده بدان امر شده يا از آن نهي گرديده است.
پس اگر نفس او بخيل باشد، از آنچه بدان امر شده پرداخت نخواهد کرد. چنين فردي رستگار نمي‌شود بلکه دنيا و آخرت را از دست مي‌دهد. و اگر نفس او بخيل نباشد بلکه نفسي آرام و پذيراي شريعت الهي و طالب خشنودي‌هاي او باشد چنين کسي به محض اين که پي ببرد و بداند که به اين کار موظف شده است بلافاصله آن را انجام مي‌دهد و اين‌گونه  رستگار و موفق مي‌شود.
سپس خداوند متعال به انفاق کردن تشويق نمود و فرمود: ﴿    ﴾ اگر به خداوند قرض الحسنه بدهيد، و آن هر چيزي است که در راه حلال خرج شود اگر هدف بنده از آن جلب رضايت خدا باشد و آن‌را در جاي مناسب انفاق کنيد، ﴿  ﴾ خداوند آن نفقه را براي شما ده برابر تا هفتصد برابر و حتي چندين برابر مي‌سازد. ﴿ ﴾ و اضافه بر اين که آن‌را چندين برابر مي‌سازد گناهانتان را نيز مي‌آمرزد، چون صدقات و کارهاي نيک گناهان را مي‌زدايند.
﴿   ﴾ [هود: 114]. «بي‌گمان نيکي‌ها بدي‌ها را از بين مي‌برند». ﴿  ﴾ و خداوند سپاسگزار و بردبار است. و هرکس نافرماني وي را بکند او بلافاصله عذاب نمي‌دهد بلکه مهلتش مي‌دهد ولي او را فراموش نمي‌کند.
﴿                ﴾ [فاطر: 45]. «و اگر خداوند مردم را به خاطر کارهايي که کرده‌اند مواخذه مي‌نمودروي زمين هيچ جنبنده‌اي را نمي‌گذاشت ولي آن‌ها را تا مدّت زمان معيني به تأخير مي‌اندازد». 
﴿  ﴾ و خداوند سپاسگزار است و عمل ناچيز و اندک را از بنده‌اش مي‌پذيرد و به پاداش آن به وي مزد فراواني مي‌دهد. و خداوند از کسي که به خاطر او دشواري‌ها و مشقّت‌ها و انواع تکليف‌هاي سنگين را تحمل نمايد تقدير و تشکر مي‌کند و هرکس به خاطر خدا چيزي را رها نمايد خداوند بهتر از آن را به او مي‌دهد.
﴿  ﴾ او داناي پنهان است.يعني لشکرياني را که کسي جز او نمي‌داند و از نگاه بندگان مهربان هستند مي‌داند و مخلوقاتي که بندگان آن‌ها را مشاهده مي‌کنند، مي‌داند. ﴿﴾ توانمند است و شکست نمي‌خورد و بازداشته نمي‌شود. خداوند بر همه چيره است. ﴿﴾ و در خلق و امر خودش با حکمت است و هرچيزي را در جاي خودش قرار مي‌دهد.
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مدني و 12 آيه دارد.
آيه‌ی 3-1:
﴿                                              ﴾ «ای پیغمبر! وقتی که خواستید زنان را طلاق دهید آنان‌را در وقت فرا رسیدن عدّه طلاق دهید و عدّه را بشمارید و از خداوند، پروردگارتان پروا بدارید. آنان‌را از خانه‌هایشان بیرون نکنید و آنان هم بیرون نروند مگر آنکه کار زشتِ آشکاری را مرتکب شوند و این حدود خداوند است و هرکس از حدود خداوند تجاوز کند در حقیقت بر خود ستم کرده است. تو نمی‌دانی، چه بسا خداوند بعد از آن امری (دیگر) درمیان آورد».
﴿                                ﴾ «و هنگامی‌که مدّت عدّه‌ای آنان به پایانش نزدیک شد آنان‌را به نیکی نگاه دارید یا به نیکی از آنان جدا شوید و دو مرد عادل از میانتان گواه بگیرید و گواهی را برای (رضای) خدا ادا کنید. این چیزی است  که کسی‌که به خداوند و روز قیامت ایمان دارد بدان پند داده می‌شود و کسی‌که از خداوند پروا بدارد برایش راه رهایی قرار خواهد داد».
﴿                        ﴾ «و به او از جایی که فکرش را نمی‌کند روزی خواهد داد. و کسی‌که بر خداوند توکل کند همو او را بس است. بی‌گمان خداوند حکمش را اجرا می‌کند. به تحقیق خداوند برای هر چیزی اندازه‌ای مقرّر کرده است».
خداوند متعال خطاب به پيامبرش محمّدص و مومنان مي‌فرمايد: ﴿     ﴾ ای پیغمبر! هرگاه خواستید زنان را طلاق دهید برای طلاق دادن آن‌ها به دنبال امر جایز و مشروع باشید و بلافاصاصله بدون رعایت دستور خداوند به طلاق دادن مبادرت نورزید، بلکه ﴿ ﴾ آنان‌را در وقت فرا رسيدن عده طلاق دهيد به اين صورت که شوهر، زن را در زماني که پاک است و در اين دوران ِ پاکي با او آميزش کرده است طلاق دهد. پس اين طلاقي است که عده در آن واضح و روشن است به خلاف اين که اگر زن را در حالت بعضي که طلاق در آن انجام شده باشد طلاق دهد. چون در اين حالت دوران حيض جزو عدّه‌ی زن حساب نمي‌شود. به همين خاطر اين عده‌اش طولاني مي‌گردد.
هم‌چنين اگر شوهر او را در حالت پاکي که در آن حالت با او آميزش کرده است طلاق بدهد بيم آن مي‌رود که زن حامله گردد، و مشخص نمي‌شود که کدام عدّه را بگذارد. ﴿ ﴾ و عده را برشماريد. و بر شمردن عده با بر شمردن ايام حيض حاصل مي‌شود. و اگر زن حيض نشود يا ماه حساب مي‌گردد، و اين زماني است که حامله نباشد، و اگر حامله باشد عدّه‌ی او وضع حمل است. بر شمردن عدّه اداي حقّ خدا و حقّ همسر و حق کسي است که بعد از آن با زن ازدواج مي‌کند. نيز حقّ زن را در مورد نفقه و غيره روشن مي‌نمايد. پس وقتي عده زن بر شمرده شود حالت او مشخّص مي‌گردد و حقوقي که به دنبال عدّه مي‌آيد مشخص مي‌شود.
امر به برشمردن عده متوّجه شوهر و زن است، و اين در صورتي است که زن مکلف باشد، و اگر مکلف نباشد حقّ برشمردن آن بر ولّي زن است. ﴿  ﴾ و در همه کارهايتان از خدا بترسيد و در مورد حقّ زنان طلاق داده شده از خدا بترسيد.
﴿   ﴾ در مدّت عدّه زنان را از خانه‌هايشان بيرون نکنيد، بلکه زن بايد در خانه‌اي بماند که شوهرش او را در آن طلاق داده‌است. ﴿ ﴾ و نبايد زنان بيرون بروند. يعني بيرون رفتن از خانه برايشان جايز نيست. نهي از خارج کردن براي آن است که تهيه مسکن زن بر شهر واجب است تا عده که حقي از حقوق شوهر است در آن خانه تکميل شود.
و اين که زن نبايد بيرون برود براي آن است که اگر زن بيرون برود حقّ شوهر ضايع مي‌گردد. نهي از بيرون کردن و بيرون رفتن از خانه تا تمام شدن عده ادامه دارد. ﴿    ﴾ مگر آنکه کار زشتِ آشکاري مرتکب شوند. يعني زنان کار زشتي بکنند که ايجاب نمايد از خانه اخراج گردند. به اين صورت که اگر او را بيرون نکنند اهل خانه زيانمند مي‌شوند مانند اين که آن‌ها را با سخنان و کارهاي زشت اذيت کند پس در اين صورت آن‌ها مي‌توانند او را از خانه بيرون کنند چون او خودش اسباب بيرون رفتن خود را فراهم کرده است، و اسکان دادن وي براي آن بوده که از او دلجويي گردد و اين‌گونه  با او مهرباني شود. و وقتي که خودش باعث شود تا او را بيرون کنند خودش زيان را متوّجه شود تا او را بيرون کنند خودش زيان را متّوجه خود ساخته است.
اين درباره‌ی زني است که در حال گذراندن عده طلاق رجعي است. امّا زني که طلاق بائن گرفته تهيه‌ی مسکن براي او واجب نيست چون تهيه‌ی مسکن براي زن تابع نفقه است و نفقه براي زني که طلاق رجعي داده است واجب است نه براي زني که طلاق بائن داده شده است. ﴿  ﴾ و اين حدود الهي است که براي بندگانش مقّرر و معين داشته است و به آن‌ها فرمان داده تا اين مقرّرات را اجرا کنند و پا را از آن فراتر نگذارند.
﴿   ﴾ و هرکس از حدود الهي تجاوز کند، ﴿  ﴾ به خودش ستم کرده است. يعني حقّ خود را پايمال کرده و بهره‌اش را از پيروي کردن از حدود و مقّررات الهي که صلاح دنيا و آخرت است ضايع کرده است.
﴿       ﴾ تو نمي‌داني، چه بسا خداوند بعد از آن امري ديگر در ميان آورد. يعني خداوند عدّه را مقّرر داشت و طلاق را به عّده مقرّر کرد به خاطر حکمت‌هاي بزرگي که در اين امر نهفته است که برخي عبارتند از اين که شايد خداوند در دل فردي که زنش را طلاق داده دوستي و مهرباني بياورد و به زنش رجوع کند و زندگي را از سر بگيرد.
و شايد به خاطر چيزي وي را اطلاق داده و اين علّت در دوران عده از بين برود، آنگاه شوهر رجوع کند، چون سبب طلاق منتفي شده است. و از جمله حکمت‌هاي عده اين است که اين زمان، زمان انتظار است و مشخص مي‌گردد که آيا زن از شوهر خودش حامله است يا نه.
﴿  ﴾ پس وقتي که به پايان عدّه نزديک شدند. چون اگر زنان از دوران عدّه بيرون روند و عده تمام شود، شوهر، ديگر اختياري براي نگاه داشتن يا جدا شدن ندارد. ﴿ ﴾ پس به طرز شايسته و نيک آن‌ها را نگاه داريد. يعني با زندگي خوب و همراهي پسنديده زن را نگاه داريد نه به صورتي که زياني به او وارد کنيد و اراده‌ی بد نسبت به وي داشته باشيد، چون نگاه داشتن زن به اين شيوه جايز نيست.
﴿  ﴾ يا به خوبي از آن‌ها جدا شويد، جدايي که در آن محدوديتي نباشد. و بايد جدايي بدون ناسزاگويي و مجادله باشد و نبايد شوهر، زن‌را مجبور کند که از مال خودش چيزي را بدهد.
﴿   ﴾ و دو مرد عادل از خودتان را بر طلاق و رجعت زن گواه بگيريد. يعني دو مرد مسلمان عادل را گواه بگيريد، چون در اين گواه گرفتن باب مجادله بسته مي‌شود و هريک از دو گواه آنچه را که بايد بگويند نمي‌توانند پنهان نمايند.
﴿  ﴾ اي گواهان! گواهي را براي خدا ادا کنيد. يعني به صورت واقعي و بدون کم و کاست گواهي را ارائه دهيد و هدفتان از گواهي دادن رضايت خدا باشد و در امر گواهي دادن هيچ خويشاوندي را به خاطر خويشاوندي‌اش و دوستي را به خاطر محبّت او رعايت نکنيد.
﴿        ﴾ احکام و حدود و مقرّراتي که برايتان بيان کرديم، کسي‌که به خدا و روز قيامت ايمان بياورد بدان پند داده مي‌شود، چون ايمان به خدا و روز قيامت باعث مي‌شود تا فرد مومن از اندرزها و پندهاي الهي پند پذيرد و براي آخرت خود کارهاي شايسته‌اي ذخيره نمايد. به خلاف کسي که ايمان از دل او رخت بربسته است، چنين کسي به کارهاي بدش توجّه نمي‌نمايد و از مواعظ الهي پند نمي‌پذيرد، چون در وجودش انگيزه‌اي براي اين کار نيست.
و از آنجا که طلاق گاهي در ميان ناراحتي و اندوه انجام مي‌شود خداوند به پرهيز و تقوي فرمان داد و به کسي که در امر طلاق و غيره تقواي الهي را رعايت کند وعده داده‌است که راه حلي براي مشکل او پيدا خواهد کرد. پس هرگاه کسي خواست زنش را طلاق دهد و طلاق را به صورت شرعي انجام داد به اين صورت که يک طلاق را در حالتي بدهد که زن از عادت ماهانگي پاک شده و بدون اين که با او ـ در اين حالت ـ آميزش کرده باشد کار براي چنين کسي دشوار نخواهد بود بلکه خداوند براي او گشايشي قرار داده و مي‌تواند دوباره به نکاح مراجعه کند، اگر از طلاق دادن پشيمان شود. و سياق اين آيه گرچه در مورد طلاق و رجعت است امّا عموم کلمه اعتبار دارد، و هرکس از خداوند بترسد و در همه حالات خود به خشنودي خدا پايبند باشد خداوند در دنيا و آخرت او را پاداش خواهد داد. و از جمله پاداشي که خداوند به فرد متّقي مي‌دهد اين است که براي او راهي براي رهايي از هر مشقّت و دشواري قرار مي‌دهد.
همان‌طور که هرکس از خدا بترسد خداوند برايش راه رهايي قرار مي‌دهد. و هرکس از خدا نترسد در ميان زنجيرها و طوق‌ها گرفتار مي‌شود، زنجيرهايي که نمي‌توانند از آن رهايي يابند و اين را در مورد طلاق در نظر بگيرند. چون هرگاه بنده در طلاق دادن تقواي الهي را رعايت نکند بلکه به صورت حرام و ناجايز آن را انجام دهد مانند اين که هر سه طلاق را يک جا بدهد و امثال آن قطعا پشيمان خواهد شد و آنگاه اين پشماني قابل جبران نيست.
﴿    ﴾ روزي را خداوند براي فرد پرهيزگار از جايي مي‌آورد که فکرش را نمي‌کند. ﴿     ﴾ و هرکس در امر دين و دنياي خويش بر خداوند توکل نمايد به اين صورت که در به دست آوردن آنچه به او سود و فايده مي‌رساند و در دفع آنچه به او زيان مي‌رساند بر خدا توکل کند.و در فراهم شدن آن به خدا اعتماد داشته باشد.
﴿ ﴾ خداوند او را در کاري که بر او توکل نموده کفايت مي‌کند. و هرگاه کار به عهده خداوندِ توانگر و نيرومند و مهربان باشد بايد دانست که از هر چيزي به بنده نزديکتر است، ولي بسا حکمت الهي اقتضا کند آن را تا وقت مناسب به تاخير بيندازد. بنابراين فرمود: ﴿   ﴾ قطعا تقدير و قضاي الهي نافذ خواهد شد، ولي ﴿     ﴾ خداوند براي هر چيزي وقت و اندازه‌اي معين کرده که از آن فراتر نمي‌رود و از آن کمتر نخواهد بود.
آيه‌ی 5-4:
﴿                              ﴾ «و زنانی‌که از عادت ماهیانه ناامیدند اگر شکّ کردید، عدة آنان سه ماه است و (نیز) آنانکه به سن حیض نرسیده‌اند. و عدة زنان باردار وضع حمل است. و هرکس از خدا بترسد و پرهیزگاری کند خدا برایش در کارش آسانی پدید آورد».
﴿               ﴾ «این فرمان خدا است که آن‌را برای شما فرستاده است و هرکس از خدا بترسد گناهانش را از او می‌زداید و به او پاداشی بزرگ خواهد داد».
وقتي خداوند بيان داشت طلاقي که بدان امر شده بايد در دوران عده داده شود، عده را بيان کرد و فرمود: ﴿       ﴾ و زناني که از حيض نااميدند به اين صورت که عادت ماهيانه داشته‌اند سپس عادت ماهيانه آن‌ها به خاطر پيري و غيره مرتفع شده و اميدي به بازگشت آن نيست. ﴿  ﴾ پس عده آن‌ها سه ماه است.
هر ماه در مقابل يک حيض است. ﴿  ﴾ و زناني که هنوز به عادت ماهيانه نرسيده‌اند، يا زناني که به سن بلوغ رسيده‌اند و به کلي عادت ماهيانه ندارند، اين‌ها همانند زناني که ا زحيض نااميد هستند عده‌شان سه ماه است. و امّا زناني که عادت ماهيانه و حيض آن‌ها مي‌آيد عده اشان در اين آيه بيان شده است که: ﴿    ﴾ [البقرة: 228]. «و زناني که طلاق داده شده‌اند سه قرء (طهر يا حيض) انتظار بکشند».
﴿     ﴾ و عده زنان باردار اين است که وضع حمل نمايند. يعني آنچه را در شکم دارند خواه يک بچه باشد، يا دو وضع نمايند. در اين صورت ماه و غيره ديگر اعتباري ندارد و با وضع حمل عده پايان مي‌يابد. 
﴿       ﴾ و هرکس از خدا بترسد و پرهيزگاري نمايد خداوند کارهايش را براي او آسان مي‌گرداند و هرکار سختي را برايش آسان مي‌گرداند. ﴿    ﴾ حکمي که خداوند براي شما بيان کرد فرماني است که براي شما فرستاده است تا در پرتور آن حرکت کنيد و از آن پيروي نمائيد و آن را بزرگ بداريد. ﴿        ﴾ و هرکس از خدا بترسد خداوند گناهانش را از او مي‌زدايد و به او پاداشي بزرگ خواهد داد، هر امر ناگواري از او دور مي‌شود و هر امر مطلوب و پسنديده‌اي را به دست مي‌آورد.
آيه‌ی 7-6:
﴿                                    ﴾ «آنان‌را در جایی سکونت دهید که خود سکنا دارید و به آنان زیان نرسانید تا در تنگنایشان قرار دهید. اگر باردار باشند به آنان نفقه دهید تا آنکه وضع حمل می‌کنند. پس اگر (فرزندتان) را برای شما شیر دهند مزدشان را بپردازید و همدیگر را به نیکی فرمان دهید. و اگر به دشواری افتادید (باید) زنی دیگر (به درخواست) او (=شوهر) شیر دهد».
﴿                            ﴾ «باید دارا از دارایی خود نفقه دهد و کسی (هم) که روزی‌اش تنگ شده است باید از آن‌چه خداوند به او داده‌است انفاق کند، خداوند هیچ‌کس را جز بدان اندازه که به او داده‌است مکلف نمی‌کند. به درستی خداوند پس از سختی و ناخوشی آسایش پدید خواهد آورد».
پيش‌تر گذشت که خداوند از بيرون کردن زنان مطلقه از خانه‌ها نهي کرده است و در اينجا فرمان داد تا آن‌ها را اسکان دهند و نحوه اسکان آن‌ها را اسکان در مسکن خوب بيان کرد و آن مسکني است که زوجين برحسب توان و عدم توان شوهر در آن زندگي مي‌کنند.
﴿   ﴾ و به هنگام سکونت دادن، زنان را با سخن و عمل آزار ندهيد تا در تنگنا قرار گيرند و خسته شوند و آنگاه از خانه‌ها بيرون روند قبل از آن که عدّه‌شان تمام شده باشد. پس در اين صورت شما آن‌ها را بيرون کرده‌ايد. خلاصه مطلب اين است که خداوند از بيرون کردن زنان مطلّقه از خانه نهي کرده و نيز زنان را از بيرون رفتن نهي نموده و فرمان داده است تا آن‌ها طوري سکونت داده شوند که زياني به آن‌ها نرسد و مشقّتي بر آن‌ها نيايد و اين به عرف بر ميگردد.
﴿        ﴾ و اگر زنان مطلّقه باردار بودند نفقه و مخارجشان را بپردازيد تا زماني که وضع حمل مي‌کنند و اين به خاطر بچّه‌اي است که در شکم زن است. اين در شرايطي است که زن طلاق بائن گرفته باشد. و اگر طلاق رجعي داده شده باشد مخارج به خاطر زن و فرزندي که در شکم دارد هر دو پرداخت مي‌شود، و نفقه تا زمان وضع حمل بايد داده شود. و هرگاه وضع حمل کردند آنگاه اختيار دارند که فرزندانشان را شير بدهند يا شير ندهند.
﴿    ﴾ پس اگر به فرزندان شما شير دادند مزدشان را اگر تعين شده باشد به همان مقدار معين بدهيد و اگر تعيين نشده باشد مزدِ مثل و همانند آن را بدهيد. ﴿  ﴾ و هريک از زن و شوهر بايد ديگري را به کار خوب امر کند. کار خوب هر آن چيزي است که در دنيا و آخرت داراي سود و منفعت است، چون غفلت از اين کار زيان و شري به بار مي‌آورد که جز خدا کسي آن‌را نمي‌داند.
و امر کردنِ يکديگر به کار خوب در حقيقت همکاري کردن با يکديگر براي انجام پرهيزگاري و نيکي است. و آنچه که مناسب است در اينجا بيان شود اين است که زن و شوهر به هنگام جدايي و در زمانِ عده ـ به خصوص اگر فرزندي برايشان متولّد شود ـ در رابطه با مخارج به کشمکش و ستيزه‌جويي مي‌پردازند و اغلب همراه با نفرت و کينه است و مخارج تا حد زيادي تحت تاثير اين جو قرار مي‌گيرد.
پس هريک بايد به کار خوب و زندگي نيکو و اختلاف نکردن امر شوند و نصيحت گردند. ﴿ ﴾ و اگر به دشواري افتاديد به اين صورت که زن و شوهر در مورد اين که زن به فززند شير دهد توافق نکردند، ﴿  ﴾ زني ديگر شير دادن کودک را به عهده بگيرد. ﴿       ﴾ [البقرة: 233]. «گناهي بر شما نيست به شرط اين که آنچه را که متعهد شده‌ايد پرداخت کنيد»، به خوبي بپردازيد و اين در صورتي است که کودک پستان زني ديگر غير از مادرش را قبول کند، و اگر جز پستان مادرش را قبول نکرد بايد مادر به او شير دهد.
و اگر امتناع ورزد اين کار به او تحميل مي‌شود و مزدي که به زن دايه داده مي‌شود به او داده مي‌شود. و اين زماني است که زن و شوهر بر يک چيز مشخّص توافق نکنند و اين از مفهوم آيه استنباط مي‌گردد چون در دوراني که فرزند در شکم مادر است سرپرست فرزند بايد نفقه‌ی مادر را بدهد. و وقتي که به دنيا آمد و توانست از شير مادرش و از شير ديگر زن‌ها تغذيه نمايد هر دو کار را خداوند جايز قرار داده‌است.
و اگر داراي حالتي بود که غير از شير مادرش از شير زني ديگر تغذيه نمي‌کرد اين به منزله‌ی فرزندي است که در شکم مادرش مي‌باشد و فقط از وجود مادر تغذيه مي‌نمايد. بنابراين در اين حالت بايد حتما مادرش به او شير دهد. سپس خداوند نفقه را برحسب توان شوهر مقّرر کرد و فرمود:
﴿    ﴾ کسي‌که دارايي دارد از دارايي خود بايد نفقه بدهد و نبايد نفقه‌اي همانند نفقه‌ی فقرا بپردازد. ﴿   ﴾ و کسي‌که تنگدست است، ﴿   ﴾ بايد از آنچه خداوند به او داده‌است خرج کند. ﴿      ﴾ خداوند هیچ‌کس را جز به اندازه‌اي که به او داده‌است مکلف نمي‌کند. و اين با حکمت و رحمت الهي مناسب است که هرکس را به انداز توانش مکلف کرده و بار تنگدست را سبک کرده و او را فقط به اندازه‌اي مکلف مي‌سازد که به وي روزي داده است. پس خداوند در مورد نفقه و غيره هیچ‌کس را بيش‌تر از توانش مکلّف نکرده است.
﴿    ﴾ خداوند بعد از تنگدستي آسايش خواهد آورد، و اين مژده ايست براي تنگدستان که خداوند شدّت و سختي را از آن‌ها دور خواهد کرد، چون ﴿    ﴾ [الشرح: 5]. «به درستي که با سختي آساني هست».
آيه‌ی 11-8:
﴿              ﴾ «و چه بسیار (اهالی) شهرهایی که از فرمان پروردگارشان و (فرمان) رسول او سرپیچی کردند آن‌گاه به سختی از آنان حساب کشیدیم و به عذابی سخت عذابشان کردیم».
﴿       ﴾ «پس و بال کار خود را چشیدند و سرانجام کارشان زیان بود».
﴿                  ﴾ «خداوند برای آنان عذابی سخت آماده کرده است. پس ای خردمندان مؤمن! از خدا بترسید، به‌راستی خداوند به سوی شما کتاب فرستاده است».
﴿                                    ﴾ «و پیغمبری (را به میانتان آورده است) که آیات خدا را به روشنی برایتان می‌خواند تا آنان‌را که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند از تاریکی‌ها به‌سوی نور بیرون آورد، و کسی‌که به خداوند ایمان دارد و کار شایسته انجام دهد (خداوند) او را به باغ‌هایی که از زیر (درختان و کاخ‌های) آن رودها روان است درخواهد آورد که همیشه در آن جاودانه‌اند. به‌راستی که خداوند روزی او را نیک گردانده است».
خداوند از هلاک کردن امّت‌هاي سرکش و ملّت‌هايي که پيامبران را تکذيب کردند خبر داده و بيان مي‌دارد که تعداد زياد آن‌ها و قدرتمند بودنشان وقتي حساب سخت و عذاب دردناک به سراغشان آمد چيزي از آنان‌را دور نساخت و خداوند عذابي به آن‌ها چشاند که سبب آن کارهاي بدشان بود.
خداوند با وجود عذاب دنيا در آخرت نيز براي آن‌ها عذاب سختي آماده کرده است. ﴿   ﴾ پس اي خردمنداني که آيات و نشانه‌هاي الهي را مي‌فهميد! آنچه که امت‌هاي گذشته را هلاک کرد تکذيب پيامبران بود و کساني که بعد از آن‌ها مي‌آيند و راه آنان را مي‌پيماند مانند آن‌ها هستند و سرنوشت آنان‌را دارند.
سپس خداوند بندگان مومن را به آنچه از کتاب خود بر آن‌ها نازل فرمود يادآور شد، کتابي که بر پيامبرش محمّدص نازل فرموده تا مردم را از تاريکي‌هاي جهالت و کفر و گناه به‌سوی نور علم و ايمان و اطاعت بيرون آورد، پس برخي به آن ايمان آوردند و برخي ايمان نياوردند. ﴿    ﴾ و هرکس به خدا ايمان بياورد و کار شايسته کند، يعني واجبات و مستحبات را انجام دهد، ﴿     ﴾ او را وارد باغ‌هايي مي‌کند که از زير آن رودها روان است و در آن باغ‌ها نعمت‌هاي پايداري است که هيچ چشمي نمونه‌ی آن‌را نديده و هيچ گوشي نشنيده و تصوّر آن به دل هيچ انساني خطور نکرده است.
﴿        ﴾ آن‌ها در باغ‌هاي بهشت جاودانه‌اند و خداوند روزيشان را خوب و نيکو گردانده است. يعني هرکس به خدا و پيغمبرش ايمان نياورد پس ايشان دوزخيانند و در دوزخ جاودانه خواهند بود.
آيه‌ی 12:
﴿                         ﴾ «خداوند همان است که هفت آسمان را و همانند آن‌را در زمین آفریده است، فرمان بین آن‌ها فرود می‌آید تا بدانید که خداوند بر هر کاری تواناست و آگاهی او همه چیز ار فراگرفته است».
سپس خداوند متعال خبر داد که او آسمان‌ها و زمين و هر آنچه را در آن‌ها هست و زمين‌هاي هفت‌گانه و هر آنچه را در آن‌ها و در ميانشان است آفريده است. و فرمان را نازل کرده است. فرمان، مقرّرات و احکام ديني است که آن‌را به پيامبرانش وحي نمود تا آن را به بندگان برسانند و آن‌ها را موعظه نمايند. همچنين فرمان‌هاي تکويني و تقديري که با آن به تدبير آفريده‌ها مي‌پردازد.
همه اين‌ها براي آن است که بندگان او را بشناسد و بدانند که توانايي او و آگاهي‌اش هرچيزي را احاطه کرده است. پس هرگاه با نام‌هاي نيک و اوصاف مقدّسش او را بشناسند و وي را پرستش کنند و دوستش بدارند و حقّ او را ادا نمايد هدف از آفرينش و فرمان را محققّ ساخته‌اند و آن عبارت است از شناخت خداوند و پرستش خداوند. و بندگان صالح خدا به اين کار خير توفيق مي‌يابند و ستمگران از آن روي گردان مي‌شوند.
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مدني و 12 آيه است.
آيه‌ی 5-1:
﴿                ﴾ «ای پیغمبر! چرا چیزی را که خداوند برایت حلال کرده است به خاطر به دست آوردن خشنودی همسرانت بر خود حرام می‌کنی؟ و خداوند آمرزگار مهربان است».
﴿             ﴾ «به‌راستی خداوند گشودن سوگندهایتان را برای شما مشروع ساخته و خداوند کارساز شما است و اوست دانای فرزانه».
﴿                               ﴾ «و آن‌گاه که پیامبرص با یکی از همسرانش سخنی نهانی گفت، و به محض این که وی آن (سخن) را برای (زن دیگر) بازگو کرد و خداوند (پیامبر) را بر آن مطلع گردانید (پیامبر) بخشی آز آن‌را اظهار کرد و از بخشی (دیگر) اعراض نمود. و چون (موضوع) را به آن (زن) خبر داد، وی گفت: چه کسی این را به تو خبر داده‌است؟، گفت: (خداوندِ) دانای آگاه مرا خبرم داده‌است».
﴿                       ﴾ «(شما ای دو همسر پیامبر) اگر به درگاه خداوند توبه کنید (برایتان بهتر است)، بی‌گمان دل‌هایتان منحرف گشته است و اگر بر ضد او همدست شوید (بدانید) که خداوند کارساز اوست و (نیز) جبرئیل و درستکاران مؤمن و فرشتگان پشتیبان او هستند».
﴿                 ﴾ «اگر شما را طلاق دهد چه بسا پروردگارش همسرانی بهتر از شما برایش جایگزین کند، (زنانی که) مسلمان، مؤمن، فرمانبردار، توبه‌کار، پرستشگر (خداوند)، روزه‌دار، اعم از بیوه و دوشیزه».
در اينجا خداوند پيامبرش محمدص را مورد سرزنش قرار مي‌دهد که ازدواج با کنيزش «ماريه» و يا خوردن عسل را به خاطر به دست آوردن خشنودي برخي از همسرانش بر خود حرام کرد که داستان معروفي دارد. سپس خداوند اين آيات را نازل فرمود: ﴿ ﴾ اي کسي‌که خداوند با دادن نبوت و رسالت و وحي بر تو منت گذارده است! ﴿     ﴾ چرا چيزهاي پاکيزه‌اي را که خداوند به تو و امّت تو ارزاني نموده است بر خود حرام مي‌داري.
﴿      ﴾ تو با اين حرام کردن مي‌خواهي خشنودي همسرانت را به دست بياوري، و خداوند آمرزگار مهربان است. در اينجا به صراحت بيان شده که خداوند پيامبرش را بخشيده و ملامت خود را از او رفع نموده و بر او رحم کرده است و تحريمي که او بر خود واداشت سببي براي مقرّر شدن حکمي کلي براي همه امّت گرديد. پس خداوند متعال ـ در راستاي اثبات اين حکم ـ فرمود: ﴿     ﴾ خداوند راه گشودن سوگندهايتان را براي شما مقّرر مي‌دارد، و اين عام است و همه سوگندهاي مؤمنان را شامل مي‌شود. 
يعني آنچه را که به وسيله آن سوگندهايتان را باز کنيد قبل از آنکه آن را بشکنيد، و کفّاره‌اي که بعد از شکستن بايد بدهيد، برايتان مقرّر کرده است.
همان‌طور که مي‌فرمايد: ﴿                  ﴾ [المائدة: 87]. تا اين که مي‌فرمايد: ﴿                          ﴾ [المائدة: 89].  «اي کساني‌که ايمان آورده‌ايد! پاکيزه‌هايي را که خداوند برايتان حلال کرده است حرام نکنيد و تجاوز ننماييد بي‌گمان خداوند متجاوزان را دوست نمي‌دارد...». پس کفّاره آن، خوراک دادن به ده مسکين است از غذاهاي ميانه‌اي که به خانواده‌هايتان مي‌دهيد و يا پوشانيدن آنان و يا آزاد کردن يک برده است. پس هرکس اين چيزها را نيافت سه روز روزه بگيرد.اين کفّاره سوگندهايتان است وقتي که سوگند خورديد.
پس هرکس چيزي را از قبيل غذا يا نوشيدني يا کنيزي که براي او حلال است بر خود حرام کرد يا به خدا سوگند خورد که فلان کار را مي‌کنم يا نمي‌کنم، سپس سوگند خود را شکست يا خواست آن را بشکند کفاره‌ی مذکور بر او لازم است و بايد آن‌را ادا نمايد. ﴿ ﴾ و خداوند کارسازتان است و شما را به بهترين صورت در امر دين و دنيايتان و در آنچه که به وسيله آن شرّ از شما دور مي‌گردد رهنمود مي‌سازد.
بنابراين، خداوند گشودن سوگندهايتان را براي شما مقرّر داشته تا ذمه و عهده‌ی شما تبرئه گردد. ﴿  ﴾ و خداوند داناي فرزانه است. و او کسي است که دانايي و آگاهي‌اش ظاهر و باطن شما را احاطه نموده و او در همه آنچه که آفريده و به آن حکم نموده با حکمت است. بنابراين براي شما احکامي را مقرّر نموده که مي‌دانسته است به مصلحت شما و مناسب احوال و اوضاع شماست.
﴿      ﴾  بسياري از مفسران گفته‌اند زني که پيامبر با او رازي را در ميان نهاد ام المومنين حفصهل بود که پيامبر با او رازي را در ميان نهاد و به او فرمان داد که کسي را از اين راز خبر نکند امّا حفصه آن‌را براي عائشهل بازگو نمود، و خداوند پيامبر را از اين خبر مطلع گرداند و پيامبر بخشي از آنچه که همسرش گفته بود را براي او بازگو کرد و از روي لطف و مهرباني از برخي اعراض نمود.
﴿   ﴾ همسر پيامبر گفت: چه کسي تو را از خبري که از پيش ما بيرون نرفته آگاه کرده است؟ ﴿   ﴾ فرمود: خداوند داناي آگاه که هيچ چيز پنهاني بر او پوشيده نيست و راز و پنهان را مي‌داند مرا آگاه کرد.
﴿      ﴾ اين خطاب به دو همسر گرامي پيامبر حفصه و عايشهل مي‌باشد که سبب شدند تا پيامبر آنچه را که دوست مي‌داشت بر خودش حرام نمايد سپس خداوند توبه را به آن‌ها عرضه نمود و آن‌ها را بر کارشان سرزنش کرد و به آن‌ها خبر داد که دل‌هايتان از پرهيزگاري و ادبي که شايسته است با پيامبر رعايت کنيد و او را احترام بداريد منحرف گشته است.
﴿  ﴾ و اگر با همديگر همکاري کنيد در امري که بر او دشوار مي‌آيد و او را ناراحت مي‌کند، و اين کار شما ادامه داشته باشد پس بدانيد که ﴿           ﴾ خداوند خودش کارساز و ياور پيامبر است و نيز جبرئيل و مومنانِ خوب و همه ياوران و پشتبيان ياور و پشتيبان او هستند. يعني همه ياوران و پشتيبان پيامبر هستند و هرکس که ياورانش اين‌ها باشند قطعا پيروز خواهد بود. و اين بزرگترين برتري و شرافت است براي سرور پيامبران محمّدص که ذات بزرگوار خداوند و بندگان و آفريده‌هاي برگزيده‌اش ياوران اين پيامبر بزرگوار مي‌باشند.
و در اين آيه نيز دو همسر گرامي پيامبر برحذر داشته شده‌اند، نيز آن‌ها را با چيزي ترسانده که بر زنان بسيار دشوار مي‌آيد و آن طلاق است که گران‌ترین چيز براي آن‌هاست. پس فرمود: ﴿        ﴾ پس خود را برتر ندانيد چون اگر او شما را طلاق بدهد کار بر او دشوار نخواهد شد و براي نگاه داشتن شما مجبور نخواهد بود چون خداوند به او همسراني خواهد داد که از نظر زيبايي و ديانت از شما بهتر خواهند بود، امّا اين از باب تعليق است و هنوز تحقق نيافته و لازم نيست که محقق شده باشد چون همسرانش را طلاق نداد و اگر طلاق مي‌داد چنين زنان فاضله‌اي که خدا ذکر نموده پديد مي‌آمدند.
﴿ ﴾ زنان مسلماني مومني که هم مقّررات ظاهري را به جاي مي‌آورند و هم ايمان دارند. يعني شرائع باطني از قبيل عقايد و اعمال قلب را نيز به جاي مي‌آورند. ﴿﴾ و همواره و هميشه فرمانبردارند. ﴿﴾ و از آنچه که خدا نمي‌پسندد توبه مي‌کنند و اعراض مي‌نمايند. پس آنچه را که خدا دوست مي‌دارد انجام مي‌دهند و از آنچه که دوست نمي‌دارد روي گردان مي‌شوند. ﴿ ﴾ برخي بيوه و برخي دوشيزه خواهند بود، تا پيامبرص به دلخواه خود زنان متنوّعي داشته باشد. 
وقتي همسران پيامبرص اين هشدار و تأديب را شنيدند بلافاصله براي کسب رضايت پيامبرص شتافتند. پس اين صفت بر آن‌ها منطبق بود و آن‌ها برترين زنان جهان گشتند.
آيه‌ی 6:
﴿                      ﴾ «ای کسانی‌که ایمان آورده‌اید! خودتان و خانواده‌تان را از آتشی حفظ کنید که آتش افروزش مردم و سنگ‌ها خواهند بود. فرشتگانی بر آن گماره شده‌اند که خشن و سخت‌گیر و زورمند و توانا هستند، از خدا در آن‌چه به آنان فرمان داده‌است نافرمانی نمی‌کنند و آن‌چه را که فرمان می‌یابند انجام می‌دهند».
اي کساني‌که خداوند نعمت ايمان را به شما ارزاني نموده است! لوازم و شرايط ايمان را انجام دهيد، پس ﴿   ﴾ خودتان و خانواده‌تان را از آتشي نجات دهيد که بسيار خطرناک و ناگوار است. و مصون ماندن از آتش زماني تحقق مي‌يابد که انسان به آنچه خداوند او را بدان امر نموده است پايبند باشد و از آنچه نهي کرده پرهيز نمايد و از آنچه خداوند را ناخشنود و خشمگين مي‌نمايد و باعث عذاب مي‌شود توبه کند و برگردد.
و حفظ خانواده و فرزندان از آتش جهّنم به اين صورت محقق مي‌شود که انسان زن و فرزندش را ادب نمايد و به آن‌ها بيامرزد و آنان را اجبار کند تا فرمان خدا را اجرا نمايند. پس بنده سالم نخواهد ماند مگر آن که دستورات خدا را در مورد خودش و در حقّ کساني‌که تحت سرپرستي او هستند اجرا کند. و خداوند دوزخ را با چنان صفت‌هايي توصيف نموده تا بندگانش را از بي‌توجهي به آن باز دارد. پس فرمود: ﴿  ﴾ افزوزينه‌ی دوزخ سنگ‌ها و انسان‌ها هستند. همان‌طور که خداوند متعال فرموده است: ﴿           ﴾ [الأنبیاء: 98] «شما و آنچه که به جاي خدا پرستش مي‌کنيد بهره جهنّم هستيد و شما به آن در خواهيد آمد».
﴿   ﴾ بر دوزخ فرشتگاني تندخو و سخت گير گمارده شده‌اند که صدايشان وحشتناک و سيماي آن‌ها هولناک است. آن‌ها دوزخيان را با زور و توانايي‌شان خوار مي‌گردانند و فرمان خدا را که حکم قطعي به عذابشان داده و سختي عذاب را بر آن‌ها واجب گردانده است در حقّ آن‌ها اجرا مي‌نمايند.
﴿       ﴾ از خدا در آنچه به آنان فرمان داده است نافرماني نمي‌کنند. در اينجا نيز فرشتگان ستوده شده‌اند و فرمانبرداري آن‌ها از خداوند و اطاعتشان در هر دستوري که به آن‌ها مي‌دهد مورد ستايش قرار گرفته است.
آيه‌ی 7:
﴿            ﴾ «ای آنان‌که کفر ورزیده‌اید! امروز پوزش مطلبید. تنها در برابر کارهایی که کرده‌اید جزا داده می‌شوید».
دوزخيان در روز قيامت با اين سخنان سرزنش و توبيخ مي‌شوند و به آن‌ها گفته مي‌شود: ﴿     ﴾ اي کافران! امروز عذرخواهي مکنيد يعني وقت پوزش طلبيدن و عذرخواستن تمام شده و سودي ندارد و اکنون چيزي جز ديدن سزاي اعمال نمانده است و شما جز کفر ورزيدن به خدا و تکذيب آيات او و مخالفت با پيامبران و دوستان الهي کاري ديگر نکرده‌ايد و عملي ديگر پيش نفرستاده‌ايد.
آيه‌ی 8:
﴿                                               ﴾ «ای کسانی‌که ایمان آورده‌اید! به درگاه خدا برگردید و توبة خالصانه‌ای بکنید شاید پروردگارتان گناهانتان را از شما بزداید و شما را به باغ‌هایی درآورد که از زیر (درختان و کاخ‌های آن) رودها روان است. روزی که خدا پیامبرش و آنان‌را که با او ایمان آورده‌اند خوار و رسوا نمی‌سازد نورشان پیش روی آنان و به سمت راستشان در حرکت است. می‌گویند: پروردگارا! نورمان را برای ما کامل گردان و ما را بیامرز بی‌گمان تو بر هر کاری توانایی».
خداوند در اين آيه به توبه خالصانه فرمان داده و وعده داده‌است که در مقابل توبه خالصانه گناهان را توبه کننده بزدايد و او را وارد بهشت کند و او رستگار و موفق خواهد شد آنگاه که مؤمنان در روز قيامت در پرتو نور ايمانشان و با روشنايي آن حرکت مي‌کنند و از اين راحتي و آسايش بهره‌مند مي‌شوند. و زماني که نورهاي منافقان خاموش مي‌شود، مؤمنان از خداوند مي‌خواهند که نورشان را کامل بگرداند و خدا دعايشان را مي‌پذيرد و آن‌ها را به وسيله نور يقيني که با خود دارند به باغ‌هاي بهشت مي‌رساند و در جوار پروردگار بزرگوار جاي مي‌گيرند و همه اين‌ها نتايج و آثار توبه خالصانه است.
منظور از توبه خالصانه برگشتن و دست کشيدن از همه گناهان است، توبه‌اي که هدف بنده فقط رضاي خدا باشد و هدفي جز رضايت او و نزديک شدن به وي را داشته باشد و هميشه و در هر حالت بر اين توبه پايدار بماند.
آيه‌ی 9:
﴿             ﴾ «ای پیامبر! با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنان سخت‌گیر، و جایگاه آنان دوزخ است و بد جایگاهی است».
خداوند متعال به پيامبر فرمان مي‌دهد تا با کافران و منافقان جهاد کند و بر آنان سخت بگيرد و اين شامل جهاد با کافران به وسيله‌ی اقامه حجّت بر آن‌ها و دعوت دادنشان با موعظه حسنه و باطل کردن گمراهي‌هايي است که بر آن قرار دارند.
نيز شامل جهاد کردن با آن‌ها به وسيله سلاح و پيکار با کسي است که دعوت خدا را نمي‌پذيرد و تسليم حکم او نمي‌گردد. چنين کسي‌که دعوت خدا را نمي‌پذيرد و تسليم نمي‌شود بايد با او جهاد کرد و به درشتي با او رفتار نمود. 
جهاد نوع اول با همان شيوه‌اي که بهتر است بايد انجام شود. و خداوند کافران و منافقان را با مسلط کردن پيامبر و حزب الله بر آن‌ها عذاب مي‌دهد. نيز در آخرت با دوزخ عذابشان مي‌دهد و دوزخ بدجايگاهي است که سرانجام هر بدبخت و زيانمندي خواهد بود.
آيه‌ی 12-10:
﴿                            ﴾ «خداوند دربارة کافران مثلی می‌زند، زن نوح لوط را (آن دو) در نکاح دو بنده از بندگان درستکار ما بودند آن‌گاه به آنان خیانت ورزیدند پس آن (دو بنده) نتوانستند از (عذاب) خدا چیزی را از آن (دو زن) دفع کند و گفته شد: با در آیندگان به آتش (دزوخ) درآئید».
﴿                        ﴾ «و خداوند دربارة مؤمنان (نیز) زن فرعون را مثل زده است، هنگامی‌که گفت: پروردگارا! برای من در بهشت نزد خودت خانه‌ای بنا کن و مرا از فرعون و کارهایش رهایی بخش و مرا از (دست) گروه ستمکاران نجات بده».
﴿                 ﴾ «و مریم دختر عمران را که پاکدامنی ورزید، پس، از روح خود در آن دمیدیم و او سخنان پروردگارش و کتاب‌هایش را تصدیق کرد و از فرمانبرداران بود».
خداوند اين دو مثل را براي مومنان و کافران زده است تا برايشان بيان دارد که ارتباط کفر با مومن و نزديک بودنش با او، سودي به وي نمي‌رساند. همچنین ارتباط مؤمن با کافر به او زیانی نمی‌رساند در صورتی که مؤمن، وظیفة خود را انجام دهد. گویا در اینجا همسران پیامبر از گناه برحذر داشته شده‌اند و به آنها اشاره شده که ارتباط آنها با پیامبرص به آنها سودی نمی‌رساند اگرکار بد انجام دهند. پس فرمود:  ﴿               ﴾ خداوند درباره کافران، زن نوح و زن لوط را مثل زده است که آن دو در نکاح دو بنده درستکار ما که نوح و لوط ﻹ بودند قرار داشتند.
﴿﴾ امّا آن دو زن در دين به نوح و لوط خيانت کردند، دو بنده درستکار ما که بر دين همسران خود نبودند. منظور از خيانت در اينجا همين است نه اين که در امر زناشويي و عفّت به آن‌ها خيانتي کرده باشند، چون زن هيچ پيامبري مرتکب فاحشه و زنا نشده است، و خداوند هرگز زن هيچ پيامبري را زناکار نگردانده است.
﴿          ﴾ پس نوح و لوط نتوانستند چيزي از عذاب خدا را از آن دو زن دور کنند و به آن دو زن گفته شد که به دوزخ درآئيد. پس به همراه همه کساني که بدان در مي‌آيند وارد آن مي‌شوند. ﴿      ﴾ و خداوند درباره‌ی مؤمنان نيز آسيه بنت مزاحمل را مثل زده است. ﴿                ﴾ هنگامي‌که گفت: پروردگارا! براي من خانه‌اي نزد خودت بساز و مرا از فرعون و کارهايش رهايي بخش و مرا از دست گروه ستمکاران نجات بده.
خداوند مريم را به داشتن ايمان و تضرع نمودن به پيشگاه خدا و طلب نمودن بالاترين خواسته که ورود به بهشت و قرار گرفتن در مجاورت پروردگار بزرگوار است توصيف نموده است. هم چنين بيان داشته که او از خداوند خواست تا وي را از فتنه فرعون و کارهاي زشت او و از فتنه هر ستمگري نجات بدهد. پس خداوند دعاي او را پذيرفت و او از ايماني کامل و ثباتي تام برخوردار شد.
و از فتنه‌ها نجات يافت. بنابراين پيامبرص فرمود: «از ميان مردان، افراد بسياري به کمال رسيده‌اند و از ميان زنان کسي به کمال نرسيد جز مريم بنت عمران و آسيه بنت مزاحم و خديجه بنت خوليد، و برتري عايشه بر ساير زنان همچون برتري آبگوشت بر سائر غذاهاست».
﴿     ﴾ و مريم دختر عمران که به خاطر کمال دينداري و پاکدامني‌اش دامن به گناه نيالود و پاکدامني ورزيد. ﴿   ﴾ پس از روح خود در آن دميديم که جبرئيل÷ در گريبانش دميد، و دميدنش به وجود مريم منتهي شد و عيسي÷ پيامبر بزرگوار از او متوّلد گرديد.
﴿   ﴾ و مريم سخنان پروردگارش و کتاب‌هاي او را تصديق کرد. در اينجا مريم به دانش و معرفت توصيف شده است چون تصديق سخنان خداوند، سخنان ديني و تقديري او را شامل مي‌شود. و تصديق کتاب‌هايش مقتضي شناخت چيزي است که به وسيله آن تصديق تحقق مي‌يابد، اين کار جز با علم و عمل محقق نمي‌شود، بنابراين فرمود: ﴿  ﴾ و مريم از فرمانبرداران بود. يعني همواره و هميشه با فروتني و خضوع به طاعت الهي پايبند بود و اين توصيف او به کمال عمل است چون او صدّيقه بود و صدّيقيت يعني کمال علم و عمل.
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مکي و 30 آيه است.
آيه‌ی 4-1:
﴿         ﴾ «خجسته است خدایی که فرمانروایی به دست اوست و او بر هر کاری تواناست».
﴿            ﴾ «خدایی که مرگ و زندگی را آفرید تا شما را بیازماید که کدام یک از شما نیکوکارتر است و او توانمند آمرزگار است».
﴿                    ﴾ «آن (خداوندی) که هفت آسمان را بالای یک‌دیگر و هماهنگ آفریده است در آفرینش خداوند مهربان هیچ نابسامانی نمی‌بینی باز چشم بگردان آیا هیچ خللی می‌بینی؟».
﴿          ﴾ «باز هم بارها و بارها بنگر (تا) چشم تو خسته و درمانده به‌سویت باز می‌گردد».
﴿   ﴾ بزرگوار و والا است و خدا داراي برکات و خير بسيار و احسان فراگير است. و از عظمت و شکوهمندي‌اش اين است که فرمانروايي جهان بالا و پائين به دست اوست و آفريننده آسمانها و زمين است و با فرامين تقديري و ديني که تابع حکمت اوست آنگونه بخواهد در آن‌ها تدبير و تصرف مي‌کند.
﴿    ﴾ و خداوند داراي کمال قدرت و توانمندي است و بر هر کاري تواناست و مخلوق ات بزرگي چون آسمانها و زمين را با اين قدرت خويش ايجاد کرده است. ﴿   ﴾ کسي‌که براي بندگانش چنان مقدّر نمود که آن‌ها را زنده نمايد و بميراند. ﴿   ﴾ تا شما را بيازمايد که عمل کدام يک از شما خالص‌تر و درست‌تر است.
خداوند بندگانش را آفريده و به اين جهان آورده و به آنها خبر داده‌است که به زودي از اين جهان خواهند رفت و آن‌ها را امر و نهي نموده و با شهوت‌هايي که با امر الهي متضاد هستند آن‌ها را آزموده است. پس هرکس تسليم فرمان خدا گردد و کار نيک انجام دهد خداوند در هردو جهان به او پاداش نيک مي‌دهد و هرکس به‌سوی شهوت‌ها و اميال نفس گرايش يابد و فرمان لهي را پشت سر اندازد او بدترين سزا را خواهد داشت.
﴿  ﴾ و خداوند توانمند است و بر همه چيز چيره مي‌باشد و آفريده‌ها منقاد اويند.
و آمرزگار است و بدکاراني که کوتاهي کرده‌اند و گناهکاران را مي‌آمرزد به خصوص وقتي که توبه کنند و برگردند. او گناهانشان را مي‌آمرزد گرچه پُرِ زمين و آسمان باشد و عيب‌هايشان را مي‌پوشاند گرچه به اندازه‌اي تمام دنيا باشد.
﴿    ﴾ خداوندي که هفت آسمان را بر بالاي يکديگر و در نهايت زيبايي و استحکام آفريده است. ﴿      ﴾ در آفرينش خداوند مهربان هيچ خلل و نقصي نمي‌بيني.
و چنانچه از هر حيثي نقص منتفي مي‌گردد، به طور کامل از حيث رنگ و هيأت و ارتفاعش نيکو و متناسب مي‌گردد. و همچنين خورشيد و ماه و ستارگان روشني که برخي ثابت و برخي سيارند هيچ خلل و نقصي در آنها نيست. و از آنجا که کمال آنها مشخّص است خداوند دستور داد تا چند بار به آن نگاه کرده شود و در کرانه‌هاي آن تامل شود. پس فرمود: ﴿ ﴾ بار ديگر به آن بنگر و عبرت بگير، ﴿   ﴾ آيا در آن عيب و خللي مي‌بيني؟
﴿   ﴾ منظور اين است که چندين بار بنگر. ﴿     ﴾ چرا که چشم تو از اين عاجز و ناتوان است که عيب و خللي را در آن مشاهده کند، هرچند که بکوشي و دريغ نورزي.
آيه‌ی 10-5:
﴿             ﴾ «و به‌راستی که آسمان دنیا را با چراغ‌ها آراسته‌ایم و آن‌ها را (ابراز) سنگ‌سار کردن شیطان‌ها قرار داده‌ایم و عذاب دوزخ را برای آن‌ها آماده کرده‌ایم».
﴿        ﴾ «و (نیز) برای کسانی‌که به پروردگارشان کفر ورزیدند عذاب دوزخ (مهیّا است) و بد جایگاهی است».
﴿        ﴾ «چون در آنجا افکنده شوند از آن نعره‌ای می‌شنوند درحالیکه می‌جوشد».
﴿              ﴾ «نزدیک است که از خشم پاره پاره شود، هر زمان که گروهی به آن انداخته می‌شوند نگهبانهایش از آنان می‌پرسند: آیا هشدار دهنده‌ای به‌سوی شما نیامد؟».
﴿                  ﴾ «می‌گویند: آری! هشداردهنده‌ای به نزد ما آمد پس ما دعوت او را دروغ انگاشتیم و گفتیم: خداوند چیزی را نازل نکرده است. جز این نیست که شما در گمراهی بزرگ هستید».
﴿           ﴾ «و می‌گویند: اگر می‌شنیدیم و یا خرد می‌ورزیدیم در (زمرة) دوزخیان قرار نمی‌گرفتیم».
﴿   ﴾ و آسمان دنيا را مي‌بيني و مشاهده مي‌کني که آن‌را آراسته‌ايم، ﴿﴾ با ستارگان که هريک نور متفاوتي دارد. و اگر ستارگان در آسمان نبودند آسمان سقفي تاريک بود و زيبايي نداشت ولي خداوند اين ستارگان را زينت بخش آسمان و روشنايي آن قرار داده است. و ابزارهاي راهنمايي هستند که در تاريکي‌هاي دريا و خشکي مردم به وسيله آنها راهياب مي‌شوند. و اين که خداوند مي‌فرمايد آسمان دنيا را با چراغ‌هايي آراسته منافاتي با اين ندارد که بسياري از ستارگان بالاي آسمان‌هاي هفت‌گانه باشند، چون آسمان‌ها شفاف هستند و اينگونه آسمان دنيا آراسته مي‌گردد، گرچه ستارگان در آن نباشند.
﴿  ﴾ و اين چراغ‌ها را ابزار سنگ سار کردن شيطان‌هايي قرار داده‌ايم که مي‌خواهند دزدکي به اخبار آسمان گوش دهند و استراق سمع نمايند. پس خداوند اين ستارگان را پاسداران آسمان قرار داده است و نمي‌گذارند شيطان‌ها اخبار آسمان‌ها را به زمين بياورند، شهاب‌هايي که از ستارگان پرتاب مي‌شوند و خداوند آن را براي راندن شيطان‌ها آماده کرده است.
﴿   ﴾ و در آخرت براي آنان عذاب سوزان دوزخ آماده کرده‌ايم چون آن‌ها سرکشي کرده و بندگان خدا را گمراه نموده‌اند. بنابراين، پيروان کافرشان همانند آن‌ها مي‌باشند و خداوند براي آنان عذاب سوزان دوزخ را آماده کرده است. بنابراين فرمود: ﴿       ﴾ و (نيز) براي کساني‌که به پروردگارشان کفر ورزيدند عذاب دوزخ مهيا است و بدجايگاهي است که دوزخيان در نهايت خواري و ذلّت در آن قرار مي‌گيرند.
﴿  ﴾ وقتي با اهانت و خواري به دوزخ افکنده مي‌شوند، ﴿  ﴾ صداي بلند و خشن از آن مي‌شنوند. ﴿ ﴾ درحاليکه دوزخ مي‌جوشد.
﴿   ﴾ نزديک است که دوزخ از خشم پاره پاره شود و از بس که بر کافران خشمگين است از هم بپاشد. پس وقتي که وارد آن شوند گمان مي‌بري با آنها چه کار خواهد کرد؟!.
سپس سرزنش نگهبانان دوزخ را که کافران را مورد سرزنش قرار مي‌دهند بيان کرد و فرمود: ﴿        ﴾ هرگاه گروهي در دوزخ افکنده شوند نگهبانان دوزخ از آن‌ها مي‌پرسند: «آيا هشداردهنده‌اي به‌سوی شما نيامد؟» يعني حالت شما و دوزخي بودنتان چنان است که گويا از اين دوزخ خبر داده نشده‌ايد و بيم دهندگان شما را از آن برحذر داشته‌اند.
﴿                 ﴾ مي‌گويند: آري! هشداردهنده‌اي نزد ما آمد امّا او را تکذيب کرديم و گفتيم خداوند هيچ چيزي را نازل نکرده است و شما در گمراهي بزرگ هستيد. پس آن‌ها پيامبر خود را تکذيب کردند و به طور کلّي همه آنچه را که خداوند نازل کرده است دروغ انگاشتند.
و به اين بسنده نکردند و همه پيامبران هشداردهنده را گمراه خواندند درحاليکه آن‌ها راهيافتگان هدايت کننده بودند. و فقط به گمراه قرار دادن آن‌ها اکتفا نکردند بلکه گمراهي آن‌ها را گمراهي بزرگ قرار دادند. پس کدام عناد و تکبر و ستم شبيه چنين عناد و تکبري است؟
﴿          ﴾ آنها با اعتراف به اينکه شايسته هدايت نبودند مي‌گويند: اگر مي‌شنيديم يا خرد مي‌ورزيديم در زمره دوزخيان نمي‌بوديم. پس آن‌ها همه راه‌هاي هدايت را از خود نفي مي‌کنند که عبارتند از: شنيدن چيزهايي که خداوند نازل کرده است و يا پيامبران آورده‌اند، عقلي که به صاحب خود فايده مي‌رساند و او را به حقايق اشيا آگاه مي‌کند و به ترجيح خير وامي دارد و از هر آنچه که سرانجام زشتي دارد برحذر مي‌دارد.
پس آنان نه عقل دارند و نه نيروي شنوايي. و اين به خلاف عقل و ايمان ارباب صدق و يقين است که آن‌ها ايمان خود را با دلايل سمعي تأييد نموده‌اند. پس آنچه را که از سوي خدا و پيامبر آمده است شنيده‌اند و به آن عمل کرده‌اند. نيز با دلايل عقلي ايمان خود را تقويت کرده‌اند و گمراهي را از هدايت و خير را از شر تشخيص داده‌اند. پس ايمان آنها براساس دلايل عقلي و نقلي استوار است کسي که لطف خويش را به هرکس که بخواهد اختصاص مي‌دهد. و بر هرکس از بندگانش که بخواهد منّت مي‌نهد و او را به درجاتي رفيع مي‌رساند و کساني را که شايسته خوبي نيستند خوار مي‌گرداند.
خداوند متعال درباره کساني‌که وارد دوزخ مي‌شوند و به ستمگري و عناد خود اعتراف مي‌کنند و مي‌فرمايد:
آيه‌ی 11:
﴿     ﴾ «پس به گناهان خود اعتراف می‌کنند. نفرین بر دوزخیان باد!».
﴿    ﴾ به گناهان خود اعتراف مي‌کنند، پس دوري از رحمت خدا و زيانمندي و شقاوت بهره دوزخيان باد. چقدر بدبخت و خوار هستند وقتي که پاداش الهي را از دست داده‌اند و در دوزخ قرار گرفته‌اند، دوزخي که آتش سوزان آن جسم‌ها و دل‌هايشان را مي‌سوزاند.
آيه‌ی 12:
﴿         ﴾ «بی‌گمان کسانی‌که در نهان از پروردگار خود می‌ترسد آمرزش و پاداش بزرگ و فراوانی دارند».
وقتي حالت بدکافران فاسق را بيان کرد توصيف نيکوکاران خوشبخت را نيز ذکر نمود و فرمود: ﴿    ﴾ کساني‌که در نهان از پروردگارشان مي‌ترسند و در همه حالات خود از خداوند مي‌ترسند حتي در حالت و وضعيتي که جز از خدا کسي از آن‌ها اطلاع ندارد پس آنان اقدام به ارتکاب گناه نمي‌کنند ودر انجام آنچه خداوند آنان را بدان امر نموده است کوتاهي مي‌ورزند.
﴿   ﴾ آنان آمرزش و پاداش بزرگ و فراواني دارند. يعني گناهانشان بخشيده مي‌شود، و وقتي که خداوند گناهانشان را بيامرزد آنان را از شر گناهان محفوظ مي‌دارد و از عذاب دوزخ نجات مي‌دهد. و پاداش بزرگي دارند و آن نعمت‌هاي پايدار پادشاه بزرگ و لذّت‌هاي پيوسته و منازل عالي و حورهاي خوب و خدمت گزاراني است که خداوند در بهشت براي آنان آماده کرده است و بزرگ‌تر از اين رضايت خداوند مهربان است که بر ساکنان بهشت فرود مي‌آورد.
آيه‌ی 14-13:
﴿          ﴾  «و سخنان را نهان دارید یا آن‌را آشکار سازید. (در هر صورت) او به راز دل‌ها آگاه است؟!».
﴿       ﴾ «آیا کسی‌که (همه چیز را) آفریده است نمی‌داند؟ درحالیکه او باریک‌بین آگاه است».
خداوند در اينجا از گستردگي آگاهي و دانش و فراگير بودن لطف خويش خبر مي‌دهد و مي‌فرمايد: ﴿    ﴾ و سخنتان را نهان داريد يا آن‌را آشکار سازيد در هر دو صورت نزد او برابر است و هيچ چيز پنهان و پوشيده‌اي بر او پنهان و پوشيده نمي‌ماند.
﴿   ﴾ بي‌گمان خداوند به نيت‌ها و اراده‌هايي که در دل‌هاست آگاه است، پس گفته‌ها و کارهايي که شنيده و ديده مي‌شوند چگونه خواهد بود؟
سپس با استناد به يک دليل عقلي بر آگاهي خداوند استدلال نمود و فرمود: ﴿   ﴾ آيا کسي‌که آفريده است نمي‌داند؟ پس کسي که خلق را آفريده و خلقت آن‌را خوب و محکم کرده است چگونه آن‌را نمي‌داند؟! ﴿  ﴾ و او باريک بين آگاه است.
دانش و آگاهي او دقيق است تا جايي که رازها و پنهاني‌ها را مي‌داند، و او ﴿  ﴾ [طه: 7].  «نهان و نهان‌تر را مي‌داند».
از جمله معاني لطيف يکي اين است که او نسبت به بنده و دوست خود لطف و مهرباني دارد و نيکي و احسان را از جايي به او مي‌رساند که گمانش را نمي‌برد و او را از شر و بدي حفاظت مي‌کند و به وسيله اسبابي که بنده فکرش را هم نمي‌کند او را به بالاترين مراتب و جايگاهها مي‌رساند، حتي گاه ناخوش به بنده مي‌چشاند تا به وسيله‌ی آن او را به امور دوست داشتني بزرگ و خواسته‌هاي ارزشمند برساند.
آيه‌ی 15:
﴿               ﴾ «او خدایی است که زمین را برایتان رام گردانیده است پس در گوشه و کنار آن راه بروید و از روزی خداوند بخورید و زنده شدن دوباره در دست اوست».
خداوند است که زمين را برايتان رام گردانيده است تا بتوانيد نيازهاي خود را از قبيل کاشتن و ساختن و شخم زدن را از آن برآورده نمائيد و در آن راههايي قرار داده که به وسيله آن‌ها به منطاق دوردست و شهرهاي دور مي‌رسيد. ﴿  ﴾ پس براي طلب روزي و کارهايتان در گوشه و کنار زمين حرکت کنيد. 
﴿     ﴾ و از روزي خداوند بخوريد. و زنده شدن پس از مرگ در دست اوست. يعني بعد از آن که از اين جهان رخت بربنديد که خداوند آن‌را ميدان آزمايش و پلي براي انتقال به آن دنيا قرار داده‌است دوباره زنده‌تان خواهد کرد و به‌سوی خدا حشر مي‌شويد تا شما را طبق کارهاي نيک و بدتان جزا و سزا بدهد.
آيه‌ی 18-16:
﴿           ﴾ «آیا از خدایی که در آسمان است خود را در امان می‌دانید که شما را در زمین فرو بَرَد درحالیکه آن می‌جنبد».
﴿             ﴾ «آیا از خدایی که در آسمان است ایمن شده‌اید که طوفان شن بر شما بفرستد؟! پس خواهید دانست که هشدار من چگونه بوده است!».
﴿        ﴾ «و به‌راستی کسانی‌که پیش از اینان بودند تکذیب کردند پس بنگر کیفر من چگونه بوده است!».
اين تهديد و وعيدي است براي کسي‌که به سرکشي و تعدي و گناه خود که موجب عذاب است ادامه دهد. پس فرمود: ﴿   ﴾ آيا از کسي‌که در آسمان است ايمن شده‌ايد که شما را در زمين فرو بَرَد و آن خداوند متعال است که بر بالاي آفريده‌هايش قرار گرفته است؟! ﴿      ﴾ که شما را در زمين فرو بَرَد در حالي که ناگهان زمين به حرکت و جنبش در آيد تا اين که هلاک و تلف شويد.
﴿        ﴾ آيا از کسي‌که در آسمان است ايمن شده‌ايد که طوفاني از شن بر شما بفرستد؟! يعني عذابي از آسمان بر شما بفرستد که شما را سنگباران نمايد و از شما انتقام بگيرد. ﴿  ﴾ پس خواهيد دانست که چگونه آنچه که کتاب‌ها و پيامبران شما را از آن بيم داده بودن به سراغتان مي‌آيد! پس گمان مبريد که چون شما از آمدن عذاب از آسمان و زمين ايمن هستيد اين براي شما فايده‌اي دارد. بنابراين، شما سرانجام کارتان را خواهيد دانست، خواه مدتي طولاني بر شما بگذرد يا مدتي کوتاه بر شما سپري شود.
به راستي کساني که پيش از شما بودند همانند شما تکذيب کردند آنگاه خداوند آن‌ها را هلاک و نابود ساخت. پس بنگريد که خشم و کيفر خدا نسبت به آن‌ها چگونه بوده است که آن‌ها را قبل از عذاب آخرت در دنيا عذاب داد. پس بترسيد از اين که گرفتار عذابي شويد که آنها بدان گرفتار شدند.
آيه‌ی 19:
﴿                 ﴾ «آیا پرندگانی را نگاه نکرده‌اند که گاهی بال‌های خود را گسترده و گاهی جمع می‌کنند؟! جز خداوند مهربان آن‌ها را نگاه نمی‌دارد، چرا که او هر چیزی را می‌بیند».
در اينجا آدمي ملامت و تشويق شده است که به پرنده‌اي بنگرد که خداوند آن‌را رام کرده و فضا و هوا را براي او مسّخر گردانيده است، پرنده‌اي که بال‌هايش را براي پرواز مي‌گشايد و براي پائين آمدن مي‌بندد و در فضا شنا مي‌کند و هرجا که بخواهد و نياز دارد مي‌رود.
﴿   ﴾ جز خداي مهربان کسي آن‌ها را نگاه نمي‌دارد و اوست که فضا را براي آن‌ها رام گردانيده است و پرندگان را به گونه‌اي خلق کرده که براي پرواز آمادگي دارند. و هرکس به حالت پرنده بنگرد و در آن بيانديشد، به قدرت و عنايت خداوندراهياب مي‌شود، و نشانگر اين است که او يگانه و يکتاست و عبادت جز براي او شايسته‌ی کسي نيست. ﴿   ﴾ بي‌گمان او به هر چيزي بينا است. پس اوست که به گونه‌اي شايسته و طبق حکمت خود به تدبير امور بندگان مي‌پردازد.
آيه‌ی 21-20:
﴿                ﴾ «و چه کسی است آن که لشکر شماست و به جای خداوند مهربان به شما کمک می‌کند؟ کافران به جز در فریب و گمراهی به سر نمی‌برند».
﴿             ﴾ «یا کیست کسی‌که اگر خداوند روزی خود را بازدارد به شما روزی می‌دهد؟ بلکه در سرکشی و گریز پافشاری می‌کنند».
خداوند به کافراني که از فرمان او سرپيچي کرده و از حق روي برگردانيده‌اند مي‌گويد: ﴿         ﴾ اگر خداوند قصد بدي به شما بک ند چه کسي مي‌تواند عذاب او را از شما دور نمايد؟ 
يعني چه کسي به غير از خداوند مهربان شما را بر دشمنان پيروز مي‌کند؟ پس او تعالي تنها ياري کننده و عزت دهنده و خوار کننده است و اگر تمام مردم براي ياري کردن انسان گرد هم بيايند به اندازه ذره‌اي به او سودي نخواهند رساند. بنابراين ادامه دادن کافران به کفرشان بعد از آن که مي‌دانند جز خداوند کسي آنان‌را ياري نمي‌کند غرور و بي‌خردي است.
﴿      ﴾ يعني روزي همه به دست خداوند است. پس اگر روزي را از شما دريغ دارد چه کسي برايتان مي‌فرستد؟ مردم نمي‌توانند به خودشان روزي بدهند، پس ديگران را چگونه روزي خواهند داد؟ پس روزي دهنده و نعمت بخشنده‌ی همه‌ی نعمت‌ها خداست و شايسته است که به تنهايي پرستش شود، ولي کافران ﴿    ﴾ بر سنگدلي و سرکشي و گريز از حق پافشاري مي‌کنند.
آيه‌ی 22:
﴿            ﴾ «آیا کسی‌که فرو رفته بر چهرة خویش راه می‌رود راه‌یاب‌تر است یا کسی‌که برپای ایستاده و در راه راست گام برمی‌دارد؟!».
از اين دو نفر کدام يک راه ياب‌تر است، کسي که در گمراهي و سرگرداني و کفر غرق است و قلبش واژگون گرديده پس حق نزد او باطل قرار گرفته و باطل را حق شمرده است، يا کسي که حق را مي‌شناسد و آن را برگزيده و در کارها و گفته‌ها و همه حالت‌هاي خود بر راه راست و درست گام برمي دارد؟! پس با تأمّل در حالت اين دو نفر فرق آن دو مشخص مي‌شود که به وضوح خواهيم دانست کدام يک هدايت يافته و کدام يک گمراه است. و حالات انسان شاهد بزرگتري از گفته‌هايش مي‌باشند!.
آيه‌ی 26-23:
﴿             ﴾ «بگو: او خدایی است که شما را آفریده و برایتان گوش و چشم‌ها و دل‌ها قرار داده‌است. کمتر سپاسگزاری می‌کنید».
﴿        ﴾ «بگو: اوست که شما را در زمین پراکنده نموده است و به‌سوی او برانگیخته می‌شوید».
﴿       ﴾ «و می‌گویند: اگر راست می‌گویید این وعده‌ای که می‌دهید کی خواهید بود؟».
﴿         ﴾ «بگو: علم (آن) تنها نزد خدا است و جز این نیست که من هشدار دهنده‌ای آشکار هستم».
خداوند متعال با بيان اين که تنها او معبود به حق است و با فراخواندگان بندگانش به شکرگزاري او و يگانه پرستي مي‌فرمايد: ﴿   ﴾ بگو: اوست که شما را از عدم پديد آورد بدون اين که ياور و پشتيباني داشته باشد. ﴿    ﴾ و بعد از آنکه شما را پديد آورد به وسيله‌ی گوش و چشم و دل، خلقت شما را کامل نمود.
اين اعضاي سه گانه بهترين اعضاي بدن و کامل‌ترین نيروي بدني مي‌باشند. ﴿  ﴾ ولي با وجود اين که به شما نعمت داده است کمتر سپاس خداوند را مي‌گزاريد، و شکرگزاري شما اندک است.
﴿     ﴾ بگو: اوست خدايي که شما را در زمين پش نموده و در گوشه و کنار آن جاي داده، و به شما امر و نهي نموده و نعمت‌ها را به سويتان سرازير کرده است که از آن استفاده مي‌بريد. سپس شما را در روز قيامت حشر مي‌کند.
ولي مخالفان اين وعده را تکذيب مي‌کنند و مي‌گويند: ﴿     ﴾ اگر راست مي‌گوييد اين وعده‌اي را که مي‌دهيد کي خواهد بود؟ آن‌ها نشانه‌ی صداقت پيامبران را اين قرار دادند که وقت آمدن قيامت را به آنان خبر دهند و اين کار آن‌ها ستمگري و عناد است.
﴿    ﴾ بگو: علم آن تنها نزد خدا است، هیچ‌کس ديگري از فرا رسيدن قيامت آگاهي و علم ندارد و خبر دادن از اين که قيامت خواهد آمد مشروط بر اين نيست که زمان آن فاش شود، چون سخن راست با دلايل آن شناخته مي‌شود و خداوند دلايل و حجّت‌هايي بر صحت و درستي آن اقامه کرده است، دلايلي که با وجود آن کوچک‌ترین شکّي در اين که قيامت خواهد آمد باقي نمي‌ماند. امّا کسي درک مي‌کند که با گوش و دل، گوش فرا دهد.
آيه‌ی 30-27:
﴿             ﴾ «پس چون آن‌را نزدیک ببینند چهره‌های کافران درهم و زشت می‌گردد و گفته می‌شود: این است آنچه که می‌طلبیدید».
﴿               ﴾ «بگو: به من خبر دهید اگر خدا من و همراهانم را نابود کند و یا به ما رحم نماید آن‌گاه چه کسی کافران را از عذاب دردناک در پناه خود می‌دارد؟».
﴿              ﴾ «بگو: او (خدای) رحمان است، به او ایمان آورده و بر او توکل کرده‌ایم، پس خواهید دانست که چه کسی در گمراهی و سرگشتگی آشکار است».
﴿          ﴾ «بگو: به من خبر دهید اگر آبتان فرو بنشیند، چه کسی برایتان آبی روان می‌آورد».
کافران در دنيا فرا رسيدن قيامت را تکذيب مي‌کنند اما در روز قيامت که عذاب را از نزديک مشاهده مي‌کنند، اندوهگين و پريشان خواهند شد. پس چهره‌هايشان تغيير مي‌کند و به خاطر تکذيب و دروغ انگاشتنشان مورد سرزنش و توبيخ قرار مي‌گيرند و گفته مي‌شود: ﴿    ﴾ اين همان چيزي است که خود مي‌خواستيد.
پس امروز آن را به‌طور آشکار مشاهده مي‌کنيد و قضيه برايتان روشن گرديده و بي‌چاره گشته‌ايد و چيزي جز گرفتار شدن به آن عذاب برايتان نيست. از آن جا که تکذيب کنندگان پيامبرص که دعوت او را رد کردند منتظر نابود و هلاک شدن پيامبر بودند، خداوند به پيامبر فرمان داد تا به آن‌ها بگويد اگر شما به آرزوي خودتان برسيد و خداوند من و همراهانم را هلاک سازد اين به شما فايده‌اي نخواهد رساند چون شما به آيات خدا کفر ورزيده‌ايد و سزاوار عذاب گشته‌ايد.
پس چه کسي شما را از عذاب دردناکي که بر شما قطعي گرديده است نجات خواهد داد؟ بنابراین، آزمند بودن شما براي نابودي من فايده‌اي برايتان ندارد. و از جمله ادّعاهاي کافران اين بود که مي‌گفتند آن‌ها بر هدايت هستند و پيامبر بر گمراهي مي‌باشد. آن‌ها اين سخن را تکرار مي‌کردند و بر اين امر مجادله مي‌نمودند.
پس خداوند پيامبرش را دستور داد تا از حالت خود و حالت پيروانش خبر دهد تا براي هريک هدايت و پرهيزگاري‌اش روشن گردد و آن اين است که بگويند: ﴿     ﴾ او خداوند مهربان است، به او ايمان آورده‌ايم و بر او توکل کرده‌ايم. و ايمان شامل تصديق باطن و اعمال باطني و ظاهري مي‌شود. 
و از آن جا که وجود اعمال و کمال آن بستگي به توکل دارد خداوند از ميان ساير اعمال توکل را به طور ويژه بيان کرد، وگرنه توکل در ايمان داخل است، و از جمله‌ی لوازم ايمان است. همان‌طور که خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿     ﴾ [المائدة: 23]. «و بر خداوند توکل کنيداگر شما مومن هستيد».
پس وقتي حالت پيامبر و پيروانش چنين است و اين حالت راه رستگاري است و سعادت اخروي به آن بستگي دارد، حالت دشمنان پيامبر برخلاف اين مي‌باشد. آن‌ها ايمان و توکل ندارند و با اين مشخص مي‌شود که چه کسي بر هدايت است و چه کسي در گمراهي آشکاري به سر مي‌برد. سپس خبر داد که نعمت‌ها را او به تنهايي داده است به خصوص آبي که خداوند هرچيز زنده‌اي را از آن آفريده است. پس فرمود:
﴿     ﴾ بگو: به من خبر دهيد اگر آبتان فرو بنشيند، ﴿   ﴾ چه کسي برايتان آبي روان مي‌آورد که از آن بنوشيد و چهارپايانتان و درختان و کشتزارهايتان را از آن آب بدهيد؟ اين استفهام به معني نفي است. يعني هیچ‌کس جز خداوند توانايي چنين کاري را ندارد.

پايان تفسير سوره‌ی ملک
  تفسیر سوره‌ی ملک		1091

[bookmark: _Toc233885646][bookmark: _Toc316493358]تفسير سوره‌ی قلم
مدني و 52آيه است.
آيه‌ی 7-1:
﴿     ﴾ «نون. سوگند به قلم و آن‌چه می‌نویسند».
﴿     ﴾ «(که) تو به فضل پروردگارت دیوانه نیستی».
﴿     ﴾ «و بی‌گمان تو پاداشی پاین ناپذیر داری».
﴿    ﴾ «و همانا تو از خوی سترگی برخوردار هستی».
﴿  ﴾ «پس خواهی دید و (آنان) هم خواهند دید».
﴿  ﴾ «که کدام یک از شما دیوانه است؟».
﴿           ﴾ «بی‌گمان پروردگارت به کسی‌که از راهش بی‌راه شده داناتر است و او به راه‌یافتگان (هم) داناتر می‌باشد».
خداوند متعال به قلم سوگند مي‌خورد. قلم اسم جنس است و همه قلم‌ها را شامل مي‌شود، قلم‌هايي که با آنها انواع علوم و انواع سخن‌هايي که با آن نوشته مي‌شود از آيات خداوند مي‌باشد و سزاوار است که براي اثبات برائت پيامبر اسلام حضرت محمّدص از ديوانگي و غيره که دشمنانش به او نسبت مي‌دادند بدان سوگند خورده شود.
پس خداوند بيان نمود که بر پيامبر انعام کرده و به او عقل کامل و رأي پسنديده و سخن قاطع ارزاني نموده است، و اين بهترين چيزي است که قلم‌ها نگاشته‌اند و اين بهترين سعادت دنيا براي آدمي است. به همين خاطر اتّهام ديوانگي را از پيامبر نفي نمود. سپس سعادت و خوشبختي پيامبر را در آخرت بيان کرد و فرمود: ﴿    ﴾ و همانا تو پاداشي بزرگ داري. همانطور که نکره بودن «اجر» اين مطلب را مي‌رساند. اين پاداش تمام شدني نيست بلکه هميشگي است. و اين پاداش بزرگ به خاطر کارهاي شايسته و اخلاق و رهنمود شدن به هر خير و خوبي است که پيامبر براي خود پيش فرستاده است.
بنابراين فرمود: ﴿   ﴾ و بي‌گمان تو از اخلاقي بزرگ برخوردار هستي و با اين اخلاق که خداوند به تو ارزاني نموده است والا و برتر هستي. اخلاق بزرگ پيامبر آن است که عايشهل آن را تفسير کرده و مي‌فرمايد: «اخلاق پيامبر قرآن بود» و اين مانند آن است که خداوند متعال فرموده است:
﴿       ﴾ [الأعراف: 199]. «گذشت را پيشه‌کن و به کار خوب امر نما و از جاهلان روي گردان». ﴿     ...﴾ [آل‌عمران: 159]. «پس به سبب رحمتي از جانب خدا برايشان مهربان ونرم گشتي». ﴿         ...﴾ [التوبة: 128]. «پيامبري از خودتان به نزد شما آمده که بر او دشوار است شما در رنج بيفتيد». و ديگر آياتي که بر اين دلالت مي‌نمايد پيامبر به فضايل اخلاقي متصف است، وآياتي که بر خوي و رفتار زيبا تشويق دلالت مي‌کنند.
پيامبر کامل‌ترین و بزرگ‌ترین اخلاق را دارا بوده و او در هر خصلتي در آخرين حد بوده است. پس پيامبرص نرم خو مهربان بود، به مردم نزديک بود و هرکس او را دعوت مي‌کرد دعوتش را مي‌پذيرفت و نيازهاي مردم را برطرف مي‌ساخت ودل هرکس را که از او چيزي مي‌خواست شاد مي‌کرد و او را محروم نمي‌نمود و او را ناکام بر نمي‌گرداند. وهرگاه يارانش از او چيزي مي‌خواستند با آن‌ها بر آن چيز توافق مي‌کرد و اگر در آن کار ممنوعّيتي شرعي وجود نداشت از نظر آن‌ها پيروي مي‌کرد.
و اگر تصميم کاري را مي‌گرفت به خودکامگي عمل نمي‌کرد بلکه با آن‌ها مشورت مي‌کرد. او نيکي ِ نيکوکارانشان را مي‌پذيرفت و از بدکارانشان گذشت مي‌کرد و با هرکس که همنشين مي‌شد به بهترين صورت با وي همنشيني مي‌کرد. او چهره‌اش را در هم نمي‌کشيد و به همنشين خود سخنان تندي نمي‌گفت و از لغزش زبان همنشين خود خرده نمي‌گرفت.
و اگر جفا مي‌کرد او را مواخذه نمي‌نمود بلکه با او به نيکي رفتار مي‌کرد و همنشين خود را تا آخرين حد مورد تکريم قرار مي‌داد. وقتي خداوند پيامبرش محمدص را در بالاترين جايگاه قرار داد، دشمنانش او را متهم کردند که ديوانه است، به همين خاطر خداوند متعال فرمود: ﴿    ﴾ پس خواهي ديد و آنان هم خواهند ديد که کدام يک از شما ديوانه است؟ و روشن گرديده است که پيامبر از همه مردم راهيافته‌تر و در راستاي رساندن سود و منفعت به خودش و ديگران کامل‌ترین انسان است. و مشّخص است که دشمنان پيامبر گمراه‌ترین مردم و براي ديگران بدترين مردم هستند، زيرا بندگان خدا را به فتنه مبتلا کرده و مردم را از راه خدا گمراه کرده‌اند و همين کافي است که خداوند به اين امور آگاه است و او حسابرس و مجازات کننده است.
﴿          ﴾ در اينجا گمراهان تهديد شده‌اند و به هدايت يافتگان نويد داده شده است. نيز بيان حکمت الهي است که کسي را هدايت مي‌کند که شايسته‌ی هدايت است.
آيه‌ی 16-8:
﴿   ﴾ «پس، از تکذیب‌کنندگان پیروی مکن».
﴿    ﴾ «آنان دوست می‌دارند که نرمش و سازش‌شان دهی تا آنا هم نرمش و سازش از خود نشان دهند».
﴿     ﴾ «و از هر فرومایه‌ای که بسیار سوگند می‌خورد پیروی مکن».
﴿   ﴾ «بسیار عیب‌جوئی که دائما سخن‌چینی می‌کند».
﴿    ﴾ «بسیار مانع کار خیر (و) تجاوزگر گناهکار است».
﴿    ﴾ «سخت روی، گذشته از این که بی‌اصل و نسب است».
﴿     ﴾ «از آن روی که دارای مال و فرزند است».
﴿       ﴾ «هنگامی‌که آیه‌های ما بر او خوانده می‌شود می‌گوید: افسانه‌های پیشینیان است».
﴿   ﴾ «ما بر بینی او داغ خواهیم نهاد».
خداوند متعال به پيامبرشص مي‌فرمايد: ﴿  ﴾ از کساني‌که تو را تکذيب کرده و با حق به مخالفت برخاسته‌اند پيروي مکن چون آن‌ها سزاوار نيستندکه از آنان پيروي شود زيرا جز به آنچه که مطابق خواسته‌هايشان باشد فرمان نمي‌دهند و جز باطل چيزي را نمي‌خواهند و کسي‌که از آن‌ها اطاعت کند به کاري روي آورده که به زيانش مي‌باشد. و اين عام است در مورد هر تکذيب کننده و هر طاعتي که از تکذيب نشأت گرفته باشد گرچه آيه درباره مورد خاصّي بيان گرديده است و آن اين که مشرکان از پيامبر خواستند تا از طعنه زدن به معبودان و دينشان دست بردارد تا آن‌ها نيز او را عيب‌جويي نکنند.
بنابراين فرمود: ﴿   ﴾ مشرکان دوست دارند که با آن‌ها سازش کني. يعني در رابطه با برخي از آنچه که بر آن هستند با آن‌ها در سخن يا در عمل موافقت کني و يا در جايي که بايد سخن بگويي ساکت شوي، و آن هم با تو سازش کنند. اما فرمان خداوند را آشکارا بيان کن و دين اسلام را اظهار بدار و کمال اظهار دين اين است که آنچه با دين مخالف و متضاد است نقض شود و مورد عيب‌جويي قرار گيرد.
﴿    ﴾ کسي که بسيار سوگند مي‌خورد دروغگوست. بنابراین، از او پيروي مکن و هرکس که دروغگو باشد فرومايه و فاقد فرزانگي است و به خير و خوبي علاقه‌اي ندارد بلکه فقط به دنبال شهوت‌هاي فرومايه خودش مي‌باشد. ﴿﴾ زياد از مردم عيب مي‌گيرد و با غيبت کردن و تمسخر به مردم طعنه مي‌زند. ﴿ ﴾ سخن چين است و سخن بعضي از مردم را به بعضي ديگر مي‌رساند تا بين آن‌ها فساد و دشمني به وجود بياورد.
﴿ ﴾ کارهاي خير و آنچه بر او واجب است از قبيل نفقات واجب و کفاره‌ها و زکات و غيره را نمي‌دهد. ﴿﴾ به مردم تجاوز مي‌کند. يعني با ستم کردن و حمله به خون و مال و آبروي مردم بر آن‌ها تجاوز مي‌کند. ﴿ ﴾ گناهان زيادي در حق خدا مرتکب مي‌شود.
﴿  ﴾ درشت خو و سنگدل و نافرمان است. ﴿ ﴾ يعني اصل و نسبي ندارد که از آن خير و خوبي برآيد بلکه اخلاق او زشت‌ترین اخلاق است و اميد هيچ رستگاري از او نمي‌رود و داراي نشانه‌اي در شر و بدي است که با آن شناخته مي‌شود. خداوند متعال ما را از پيروي کردن کسي‌که بسيار سوگند مي‌خورد و فرومايه و بداخلاق مي‌باشد نهي کرده است خصوصا اخلاق بدي که همراه با خودپسندي و تکبّر در برار حق و مردم باشد، و مردم را با غيبت و سخن چيني و عيب‌جويي تحقير نمايد و گناهان زيادي مرتکب شود. خداوند ما را از اطاعت از چنين کسي نهي کرده است.
اين آيات در مورد بعضي از مشرکين مانند وليد بن مغيره و غيره نازل شده است که خداوند درباره‌ی او مي‌فرمايد: ﴿            ﴾ به خاطر مال و فرزندانش سرکشي کرد و با خود بزرگ‌بيني از پذيرفتن حق سرباز زد.
و وقتي حق نزد او آمد آن‌را نپذيرفت و آن را از افسانه‌هاي پيشينيان برشمرد، افسانه‌هايي که صدق و کذب آن محتمل است. گرچه اين آيات در مورد وليد است، اما هرکس را که چنين حالتي داشته باشد شامل مي‌گردد، چون قرآن براي هدايت همه مردم نازل شده است. و اول و آخر امت در آن داخل است. و شايد بعضي از آيه‌ها به سبب امري و يا فردي از افراد نازل شده باشند تا به وسيله آن قاعده کلي روشن گردد و به وسيله آن امثال جزئياتي که در قضاياي کلي داخل‌اند شناخته شوند. سپس خداوند چنين کسي را تهديد کرد که بر بيني‌اش داغ مي‌نهد و به او عذاب آشکاري خواهد داد و بر صورت او که مهم‌ترین عضو اوست نشانه‌اي خواهد گذاشت.
آيه‌ی 33-17:
﴿          ﴾ «بی‌گمان ما آنان‌را آزمودیم چنانکه صاحبان آن باغ را آزمودیم، هنگامی‌که سوگند یاد کردند که میوه‌های باغ را بامدادن بچینند».
﴿  ﴾ «و نگفتند: إن شاء الله».
﴿       ﴾ «پس بر آن باغ بلایی از سوی پروردگارت فرود آمد درحالیکه آنان خفته بودند».
﴿  ﴾  «آن‌گاه مانند شب تاریک گردید».
﴿  ﴾ «آن‌گاه صبحگاهان همدیگر را ندا دادند».
﴿       ﴾ «اگر می‌خواهید میوه‌های خود را بچینید صبحِ زود حرکت کنید و خویشتن را به کشتزار خود برسانید».
﴿   ﴾ «آن‌گاه پج پچ‌کنان به راه افتادند».
﴿      ﴾ «که نباید امروز بینوائی در باغ پیش شما بیاید».
﴿    ﴾ «و بامدادن بدین قصد که می‌توانند (از ورود فقرا) جلوگیری کنند و (ایشان را) بازدارند (به‌سوی باغ) روان شدند».
﴿     ﴾ « و هنگامی‌که باغ را دیدند، گفتند: ما راه را گم کرده‌ایم».
﴿   ﴾ «بلکه ما محروم هستیم».
﴿       ﴾ «بهترین آنان گفت: آیا به شما نگفته بودیم که چرا خداوند را به پاکی یاد نمی‌کنید».
﴿      ﴾ «گفتند: پروردگارمان پاک و منزّه است، ما ستمکار بوده‌ایم».
﴿     ﴾ «پس سرزنش‌کنان روی به یکدیگر آوردند».
﴿     ﴾ «گفتند: وای بر ما به‌راستی که ما طغیانگر بوده‌ایم».
﴿          ﴾ «امیدواریم پروردگارمان بهتر از آن‌را برای ما جایگزین کند، همانا ما رو به‌سوی پروردگارمان داریم».
﴿          ﴾ «عذاب این چنین است و عذاب آخرت بزرگتر می‌باشد اگر می‌دانستند».
خداوند متعال مي‌فرمايد: ما کساني را که خير را تکذيب کردند آزموديم و مهلتشان داديم و به آن‌ها مال و فرزند و طول عمر و آنچه خواستند داديم و اين بدان خاطر نيست که آن‌ها نزد ما گرامي و با ارزش هستند بلکه آن‌ها را از آنجا که نمي‌دانند دچار استدراج مي‌کنيم. پس فريب خوردن آن‌ها به مال و دارايي مانند فريب خوردن صاحبان آن باغ است که در باغ شريک بودند و زماني که ميوه‌هاي باغ رسيد و زمان چيدن ميوه‌ها فرا سيد يقين کردند که اينک ميوه‌ها در دستشان است و مانعي نيست که آن‌ها را از برداشت ميوه‌ها باز دارد.
بنابراين، انشاءالله نگفتند و سوگند خوردند که آن‌ها به هنگام صبح زود ميوه‌هاي آن را خواهند چيد و و ندانستند که خداوند در کمين آن‌هاست و عذاب به سراغشان خواهد آمد.
﴿      ﴾ شب هنگام که آن‌ها خوابيده بودند عذابي بر باغ فرود آمد و آن را نابود کرد. ﴿ ﴾ و باغ مانند شب تاريک و سياه گرديد و درختان و ميوه‌ها از بين رفت. اين در حالي بود که آن‌ها اين واقعيت دردناک را درک نمي‌کردند. بنابراين، وقتي از خواب بيدار شدند يکديگر را صدا زدند و به يکديگر گفتند: ﴿      ﴾ اگر مي‌خواهيد ميوه‌هاي باغ خود را بچينيد صبح زود حرکت کنيد و خويشتن را به کشتزار خود برسانيد. ﴿  ﴾ سپس آن‌ها به‌سوی باغ به راه افتادند درحاليکه با همديگر آهسته صحبت مي‌کردند که حق خدا را بر اين باغ ندهند و مي‌گفتند: ﴿     ﴾ نبايد امروز بينوايي در باغ پيش شما بيايد. يعني و صبح زود قبل از آن که مردم پخش شوند و حرکت کنند به راه افتادند و يکديگر را توصيه کردند که بينوايان و مستمندان را به باغ راه ندهند و از بس که آزمند و بخيل بودند اين سخن را آهسته با همديگر مي‌گفتند تا هیچ‌کس آن را نشنود و آن را به فقيران و بينوايان برساند.
﴿﴾ و با اين حالت زشت و سنگدلي و بي‌مهري، ﴿  ﴾ و با اين قصد که خواهند توانست حق خداوند را از رسيدن به مستحقان دريغ دارند و به قدرت و توانايي خود يقين داشتند، به‌سوی باغ حرکت کردند.
﴿ ﴾ وقتي باغ را نابود و همانند شب سياه و تاريک ديدند، ﴿﴾ از حيرت و پريشاني گفتند: ﴿ ﴾ ما راه را گم کرده‌ايم و شايد اين باغ نباشد. وقتي دانستند که اين باغ خودشان است و عقلشان سر جايش آمد و گفتند: ﴿  ﴾ بلکه ما از باغ بي‌بهره هستيم. پس در اين هنگام دانستند که اين عقوبت و بلايي است.
﴿ ﴾ نيک مردترين و بهترين آن‌ها گفت: ﴿    ﴾ آيا به شما نگفته بودم که چرا خداوند را از آنچه شايسته او نيست منزه نمي‌داريد؟!.
و از جمله آنچه که شايسته خداوند نيست اين است که شما گمان برديد قدرت و توانايي شما مستقل است. پس اگر شما «إن شاء الله» مي‌گفتيد و خواست خود را تابع خواست خداوند مي‌دانستيد چنين چيزي اتفاق نمي‌افتاد».
﴿     ﴾ سپس متوجه شدند، ولي بعد از آن که عذابي به سراغشان آمد که برطرف نمي‌شد. گفتند: «پاک است پروردگار ما، قطعا ما ستمکار بوده‌ايم» و آنان خدا را به پاکي ياد کردند و اعتراف نمودند که ستم کرده‌اند، شايد اين امر گناه آن‌ها را سبک‌تر نمايد و توبه‌اي باشد، بنابراین، آن‌ها به شدت پشيمان شدند.
﴿    ﴾ پس به خاطر کاري که کرده بودند رو به همديگر نموده و يکديگر را سرزنش کردند. ﴿    ﴾ اميدواريم پروردگارمان بهتر از اين باغ را به ما بدهد، همانا ما رو به‌سوی پروردگارمان کرده‌ايم. آن‌ها به خدا اميدوار شدند که بهتر از اين باغ را به آنان بدهد و وعده کردند که رو به‌سوی خدا نهند. پس اگر آن‌طور باشند که گفتند ظاهر امر چنين است که خداوند در دنيا بهتر از آن باغ را به آن‌ها داده‌است چون هرکس صادقانه خدا را به فرياد بخواند و رو به‌سوی او کند و به او اميد ببندد خداوند خواسته‌اش را به او مي‌دهد.
خداوند متعال با بزرگ شمردن آنچه اتفاق افتاد فرمود: ﴿ ﴾ عذاب دنيوي اينگونه است براي کسي که اسباب عذاب را فراهم نمايد آنگاه خداوند چيزي را که سبب سرکشي و تجاوز او شده و باعث شده تا زندگاني دنيا را برآخرت ترجيح دهد از دست او مي‌گيرد و آنچه را که بيش از همه بدان نياز دارد از دست او خارج مي‌سازد.
﴿      ﴾ و عذاب آخرت از عذاب دنيا بزرگتر است اگر مي‌دانستند. دانستن اين حقيقت باعث مي‌شود تا آدمي از هر سببي که باعث نزول عذاب مي‌شود و انسان را از پاداش محروم مي‌کند دوري گزيند.
آيه‌ی 41-34:
﴿      ﴾ «همانا پرهیزگارشان نزد پروردگارشان باغ‌های پر ناز و نعمت دارند».
﴿   ﴾ «آیا فرمانبرداران را همچون گناهکاران یکسان قرار می‌دهیم؟!».
﴿    ﴾ «شما را چه شده است! چگونه حکم می‌کنید؟».
﴿     ﴾ «آیا شما کتابی دارید که در آن می‌خوانید؟».
﴿     ﴾ «و شما آنچه را که برمی‌گزینید در آن است؟».
﴿             ﴾ «آیا شما بر (عهدة) ما تا به قیامت عهدهایی استوار دارید؟ که هرچه حکم کنید خواهید داشت؟».
﴿    ﴾ «از آن بپرس کدام یک از ایشان ضامن چنین پیمان‌هایی است؟!».
﴿        ﴾ «یا اینکه شریک‌هائی دارند، اگر راست می‌گویند شریکان خود را بیاورند».
خداوند متعال از آنچه که براي پرهيزگاران و دوري کنندگان از کفر و گناهان آماده کرده است خبر مي‌دهد، و آن انواع نعمت‌ها و زندگي سالم در کنار خداوند بزرگوار مي‌باشد. پرهيزگاراني که فرمانبردار پروردگارشان بوده و از دستورات او اطاعت کرده و به دنبال خشنودي او بوده‌اند.
پروردگار متعال مي‌فرمايد: «حکمت من اقتضا نمي‌کند که چنين کساني را مانند مجرماني قرار دهم که مرتکب گناه و نافرماني و کفر ورزيدن به آيات خدا و مخالفت با پيامبران و جنگ با دوستانش شده‌اند».
و هرکس گمان برد که خداوند در امان پاداش، مجرمان را با پرهيزگاران برابر قرار مي‌دهد به راستي که بد حکم و قضاوتي کرده است و حکم او باطل و نظرش فاسد است. مجرمان که چنين ادعايي مي‌کنند هيچ مستند و دليلي ندارند، کتابي ندارند که در آن بخوانند که آن‌ها اهل بهشت هستند و هرچه بخواهند و برگزينند به آنان خواهد رسيد.
آيا آن‌ها عهد و سوگندي تا روز قيامت بر ما دارند که هرچه حکم کنند مال آنان باشند؟! خير، آنان شريکان و ياوراني ندارند که آنها را براي دريافت آنچه خواسته‌اند ياري کنند و اگر شريکان و ياوراني دارند آن‌ها را بياورند اگر راست مي‌گويند. و مشخص است که همه‌ی اين‌ها منتفي است. پس آن‌ها نيز نه کتابي دارند و نه با خدا پيماني بسته‌اند که آن‌ها را نجات دهد، و نه شريکاني دارند که آن‌ها را ياري نمايند. پس معلوم شد که ادعاي آن‌ها و باطل و فاسد است. ﴿   ﴾ از آنان بپرس که کدام يک از آن‌ها ضامن اين ادعا است که باطل بودن آن مشخص گرديد؟! هیچ‌کس نمي‌تواند اين کار را بکند و ضامن و کفيل اين کار باشد.
آيه‌ی 43-42:
﴿         ﴾ «روزی که ساق آشکار می‌شود و به سجده فراخوانده می‌شوند ولی نمی‌توانند».
﴿            ﴾ «این در حالی است که چشمانشان به‌زیر افتاده و خواری و پستی وجودشان را فرا گرفته است، این در حالی است هنگامی‌که سالم و تندرست بودند به‌ سجده فراخوانده شدند».
وقتي روز قيامت فرا مي‌رسد و زلزله‌ها و هول‌ها و آشفتگي‌هاي که در تصور نمي‌گنجد آشکار مي‌گردد و خداوند براي قضاوت ميان بندگانش و براي مجازات آن‌ها مي‌آيد و سياق خود را که هيچ چيزي مانند آن نيست آشکار مي‌نمايد و مردم چيزهايي از عظمت و شکوه خداوند مشاهده مي‌کنند که نمي‌توان آن را بر زبان آورد، در اين هنگام مردم به سجده فراخوانده مي‌شوند.
سپس مؤمناني که با اختيار خود در دنيا براي خدا سجده کرده‌اند به سجده مي‌روند و فاسقانِ منافق نيز درصدد برخواهند آمد تا سجده نمايند اما نمي‌توانند سجده کنند و پشت‌هايشان چون پشت و کمر گاو مي‌گردد و نمي‌توانند خم شوند.
اين جزا از نوع عملشان است، آن‌ها در دنيا به سجده کردن براي خدا و به يگانه دانستن خدا و به عبادت او فراخوانده مي‌شدند در حالي که سالم و تندرست بودند و هيچ اشکالي در وجود و سلامتي آن‌ها نبود اما از سجده کردن ابا مي‌ورزيدند و خود را برتر مي‌دانستند. پس امروز از حالت و سرانجام بد آن‌ها مپرس چون خداوند بر آن‌ها خشم گرفته و فرمان عذاب بر آن‌ها قطعي شده است و هيچ راه چاره‌اي ندارند و پشيماني و عذرخواستن در روز قيامت براي آن‌ها سودي ندارد. بيان اين مطلب دل‌ها را از اين که آدمي بر گناهان باقي بماند برحذر مي‌دارد و باعث مي‌شود تا هرچه زودتر گذشته را جبران نمايد. بنابراين فرمود:
آيه‌ی 52-44:
﴿           ﴾ «پس مرا با کسی‌که این سخن را دروغ می‌انگارد رها کن، به تدریج آنان‌را از جایی که نمی‌دانند خواهیم گرفت».
﴿      ﴾ «و به آنان مهلت می‌دهم بی‌گمان چاره‌جوئی من استوار است».
﴿       ﴾ «آیا از آنان مزدی درخواست می‌کنی و آنان زیر بار تاوان گرانبارند؟».
﴿     ﴾ «یا اینکه نزدشان علم غیب وجود دارد و آنان (از روی آن) می‌نویسند».
﴿           ﴾ «پس در راستای فرا رسیدن حکم پروردگارت شکیبایی ورز و مانند قرین ماهی مباش که با دلی سرشار از غم دعا کرد».
﴿          ﴾ «اگر نعمت و رحمتی از سوی پروردگارش او را درنمی‌یافت به یقین نکوهش شده در زمین بی‌آب و علف افکنده می‌شد».
﴿     ﴾ «آن‌گاه پروردگارش او را برگزید و او را از درستکاران قرار داد».
﴿            ﴾ «و به یقین نزدیک بود کافران چون قرآن را شنیدند تو را با چشم‌های خود بلغزانند و می‌گویند: او دیوانه است».
﴿     ﴾ «حال آنکه آن (=قرآن) جز پندی برای جهانیان است».
﴿    ﴾ مرا با کساني‌که قرآن بزرگ را تکذيب مي‌کنند رها کن، به راستي که سزاي آن‌ها بر عهده من است، و براي عذاب دادنِ آنان شتاب مکن.
﴿    ﴾ ما آنان‌را اندک اندک و به گونه‌اي که در نيابند به‌سوی عذاب خواهيم کشاند. پس به آنان اموال و فرزندان مي‌دهيم و روزي‌هاي فراوان مي‌بخشيم تا فريب بخورند و مغرور شوند و به آنچه که به زيانشان است ادامه دهند. اين است چاره‌جويي و نقشه کشي خدا براي آن‌ها، و نقشه کشي و تدبير الهي براي دشمانش قوي و محکم است و به آنان سزا و کيفري کامل خواهد داد.
﴿      ﴾ يعني سببي براي گريزان بودنشان از تو و تصديق نکردن آنچه که آورده‌اي وجود ندارد، چرا که آن‌ها را فقط در راستاي منفعت خودشان تعليم مي‌دهي و به‌سوی خدا فرا مي‌خواني بدون اين که از اموالشان چيزي را به عنوان پاداش بخواهي که آنان از تحمل چنين تاواني گرانبار باشند.
﴿    ﴾ يا اين که اسرار غيب پيش از ايشان است و آنچه مي‌گويند از روي آن مي‌نويسند؟ و از روي اسرار غيب دريافته‌اند که آن‌ها بر حق نيستند و نزد خدا پاداش دارند؟ نه چنين نيست، بلکه آن‌ها ستمگر و لجوج هستند. پس بايد در برابر آزار و اذيت آن‌ها شکيبايي بورزي و آنچه را که از آن‌ها سر مي‌زند تحمل نمايي و به دعوتشان ادامه دهي. بنابراين فرمود:
﴿  ﴾ در برابر آنچه که پروردگارت به صورت شعري يا تقديري بدان حکم مي‌نمايد شکيبايي کن، و در برابر فرماني که مقدر شده و با آن مورد آزار قرار مي‌گيري شکيبا باش و با ناخشنودي و داد و فرياد با آن حکم تقديري برخورد نکن. نيز بايد با پذيرفتن و تسليم و اطاعت، با حکم شرعي خدا روبرو شوي.
﴿   ﴾ و مانند صاحب ماهي مباش. منظور از صاحب ماهي يونس بن متي÷ است. يعني حالتي چون حالت او اختيار نکن که باعث شد تا در شکم ماهي زنداني شود. و آن حالت اين بود که در برابر قومش شکيبايي نورزيد و و آن شکيبايي را که از او انتظار مي‌رفت به اتمام نرساند و در حالي بيرون رفت که پروردگارش را خشمگين کرده بود، تا اينکه سوار کشتي شد. پس هنگامي‌که کشتي به دليل وجود مسافران زياد، سنگين شد، اهل کشتي قرعه کشي کردند و قرعه به نام يونس درآمد و او را در دريا انداختند و آنگاه ماهي او را فرو بلعيد درحاليکه سزاوار نکوهش بود.
﴿   ﴾ يعني يونس در شکم ماهي با دلي سرشار از غم و اندوه فرياد زد يا به اين معني است در حالي که ماهي او را فرو بلعيده بود فرياد زد. ﴿        ﴾ [الأنبیاء: 87]. «هيچ معبود به حقي جز تو نيست بي‌گمان تو از ستمگران بوده‌ام». پس خداوند دعاي او را پذيرفت و ماهي او را از شکم خود به بيرون از دريا انداخت در حالي که او مريض بود و خداوند درختي از کدو روياند تا در سايه آن بيارامد. بنابراين فرمود:
﴿         ﴾ اگر نعمت و رحمتي از سوي پروردگارش او را در نمي‌يافت در سرزميني بي‌آب و علف، و نکوهش شده بيرون افکنده مي‌شد ولي خداوند او را با رحمت خويش فروپوشاند و او به بيرون افکنده شد در حالي که حالت او بهتر بود و مورد ستايش قرار گرفت.
﴿ ﴾ و پروردگارش او را برگزيد و وي را از هر آلودگي پاک کرد. ﴿  ﴾ واو را از کساني قرار داد که گفته و کارها و نيت‌ها و حالاتشان شايسته و درست است. و پيامبر ما محمدص از فرمان خداوند اطاعت نمود و در برابر حکم پروردگارش چنان صبر و شکيبايي از خود نشان داد که هيچ‌يک از جهانيان نمي‌تواند چنان صبر و شکيبايي بورزد. و خداوند سرانجام کار را براي او رقم زد. ﴿ ﴾ و سرانجام نيک از آن پرهيزگاران است و دشمنان پيامبر نتوانستند به او گزندي برسانند و هرچه کردند به زيان خودشان تمام شد.
حتي کافران کوشيدند با چشم‌هاي خود به او بلايي برسانند، زيرا نسبت به او کينه و دشمني داشتند. اين نهايت آزار عملي بود که مي‌توانستند به او برسانند، حال آنکه خداوند نگهبان و ياور پيامبر بود. و با سخنان و حرف‌هاي خود نيز به او آزار مي‌رساندند و در مورد او سخناني برحسب آنچه دردل‌هايشان بود مي‌گفتند. پس گاهي مي‌گفتند: «ديوانه» است و گاهي مي‌گفتند: «شاعر» است و گاهي او را «جادوگر» مي‌گفتند.
خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿    ﴾ اين قرآن بزرگ و با حکمت جز اندرز و پندي براي جهانيان نيست که به وسيله آن منافع دنيوي و منافع دينشان را به ياد مي‌آورند. و ستايش از آن خداست.
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مکي و 52 آيه است.
آيه‌ی 8-1:
﴿ ﴾ «رخداد راستین».
﴿  ﴾ «رخداد راستین چگونه رخدادی است».
﴿    ﴾ «و تو چه می‌دانی رخداد راستین چیست؟».
﴿    ﴾ «ثمود و عاد قیامت را دروغ انگاشتند».
﴿    ﴾ «پس امّا ثمود به (وسیلة) فریادی مرگبار نابود شدند».
﴿      ﴾ «و امّا عاد به (وسیلة) تندبادی سرکش نابود شدند».
﴿               ﴾ «(خداوند) آن‌را هفت شب و هفت روز به غایت نحس بر آنان گماشت آن‌گاه مردمان را می‌دیدی که روی زمین افتاده‌اند و انگار تنه‌های پوک و توخالی درختان خرمایند».
﴿     ﴾ «پس آیا می‌بینی که اثری از آن‌ها باقی مانده باشد؟!».
﴿﴾ يکي از نام‌هاي قيامت است چون قطعا فرا مي‌رسد و مردم را فرا مي‌گيرد و در آن حقائق امور و رازهاي دل‌ها آشکار مي‌گردد. پس خداوند با تکرار کردن آن قيامت را مهم خواند: ﴿       ﴾ رخداد راستين. رخداد راستين چگونه رخدادي است. و تو چه مي‌داني رخداد راستين چيست؟ حاقه و رخداد راستين بسيار مهم و عظيم است. سپس نمونه‌اي از حالات موجود قيامت را که در دنيا مشاهده مي‌شود بيان کرد، و آن عقوبت‌ها و عذاب‌هاي خطرناکي است که خداوند امت‌هاي سرکش را بدان گرفتار کرده است. پس فرمود: ﴿ ﴾ ثمود قبيله معروفي بود که در حجر سکونت داشتند و خداوند پيامبرش صالح÷ را به‌سوی آن‌ها فرستاد. صالح آنان را از شرکي که بر آن بودند نهي کرد و آنان را به يکتاپرستي فرا خواند اما آنان دعوت او را نپذيرفتند و وي را تکذيب کردند، و وقتي که از آمدن قيامت خبر داد او را تکذيب کردند، حال آنکه حوادث و احوال قيامت مردمان را فرا مي‌گيرد و آنان را در هم مي‌کوبد. 
همچنين قبيله عاد نخستين که ساکنان حضرموت بودند وقتي که خداوند پيامبرش هود÷ را به‌سوی آن‌ها فرستاد و آنان‌را به عبادت خداوند يگانه فرا خواند، او را تکذيب کردند و رستاخيزي را که او از آن خبر مي‌داد انکار کردند، آنگاه خداوند هر دو گروه عاد و ثمود را دردنيا هلاک کرد. 
﴿   ﴾ و اما قبيله ثمود با صداي بزرگ و وحشتناکي که دل‌هايشان را پاره پاره کرد و روحشان را از تن به درآورد هلاک شدند، و چيزي جز خانه‌ها و اجسادشان از آنان باقي نماند. ﴿     ﴾ و قبيله‌ی عاد به وسيله‌ی تندبادي شديد که صداي تندتري از رعد داشت هلاک شدند. ﴿﴾ به گفته‌ی بسياري از مفسران عبارت از تندبادي است که بر نگهبانانش از حد معمول در گذرد و سرکشي کند. و صحيح آن است که به معني بادي است که بيش از حد بر عاد تجاوز کرد.
﴿      ﴾ خداوند آن تندباد را هفت شب و روز بر آنها گمارد و اين روزهاي شوم و بدي براي آنان بود و تندباد آن‌ها را هلاک و نابود کرد. ﴿   ﴾ پس مردمان را مي‌ديدي که نابود شده و مرده بودند. 
﴿   ﴾ انگار آن‌ها تنه‌هاي درختان خرما هستند که سرهايشان قطع شده و روي هم افتادند. ﴿    ﴾ آيا مي‌بيني که اثري از آن‌ها باقي مانده باشد. اين استفهام به معني نفي موکد است. يعني چيزي و کسي از آن‌ها باقي نماند.
آيه‌ی 12-9:
﴿      ﴾ «و فرعون و کسانی‌که پیش از او بودند و همچنین اهالی شهرهای زیر و رو شده مرتکب گناه شدند».
﴿      ﴾ «آنان از (فرمان) فرستادة پروردگارشان سرپیچی کردند، و خداوند ایشان را به سختی فرو گرفت».
﴿       ﴾ «همانا ما هنگامی‌که آب طغیان کرد شما را بر کشتی روان سوار کردیم».
﴿      ﴾ «تا آن‌را برایتان پندی قرار دهیم و گوش‌هایی فراگیر آن‌را به خاطر بسپارند».
همچنين غير از اين دو گروه سرکش عاد و ثمود سرکشان و متجاوزان ديگري نيز آمده‌اند، همانند فرعون مصر که خداوند بنده و پيامبرش موسي بن عمران÷ را به‌سوی او فرستاد و معجزات روشني به آن‌ها ارائه داد که به وسيله آن حق را به يقين شناختند اما از روي ستمگري و برتري جوئي آن را انکار کردند و بدان کفر ورزيدند. و ديگر تکذيب کنندگاني که پيش از او بودند. 
﴿ ﴾ و اهل آبادي‌هاي زير و رو شده. يعني همه‌ی آبادي‌هايي که قوم لوط در آن مي‌زيستند مرتکب کفر و تکذيب و ستمگري و مخالفت و انواع گناهان و فساد گشتند.
﴿     ﴾ اين اسم جنس است. يعني هرکدام از اين قوم و دسته‌ها پيامبري را تکذيب کردند که خداوند به‌سوی آنان فرستاده بود، و خداوند همه‌ی آنان را با عذاب فرو گرفت و به شدت آن‌ها را مواخذه کرد و هلاک ساخت.
از جمله کساني‌که خداوند آن‌ها را گرفتار عذاب نمود قوم نوح هستند که خداوند آن‌ها را در طوفان غرق کرد. ﴿  ﴾ وقتي که آب روي زمين طغيان کرد و از جاهاي بلند زمين فراتر رفت. اما خداوند بر مردماني که مانده بودند منّت گذارد و آن‌ها را در کشتي روان سوار کرد درحاليکه در کمرهاي پدران و مادرانشان بودند و خداوند پدران و مادران آن‌ها را نجات داد. پس خداوند را ستايش کنيد و او را سپاس گزاريد، خداوندي که شما را نجات داد آنگاه که سرکشان راهلاک و نابود ساخت.
و از آيات الهي که بر يگانگي او دلالت مي‌نمايند درس عبرت بياموزيد. بنابراين فرمود: ﴿  ﴾ تا جنس کشتي را برايتان پندي قرار دهيم که شما را يادآوري نمايد که اولين کشتي ساخته شده چگونه ساخته شد و حکايت آن چگونه بود و خداوند چگونه کساني را که به او ايمان آورده و از پيامبرش پيروي کرده بودند به وسيله‌ی آن کشتي نجات داد و تمام اهل زمين را هلاک کرد! چون نوع هر چيزي انسان را به ياد اصل و اساس آن مي‌اندازد. 
﴿  ﴾ و اين را خردمندان مي‌فهمند و منظور از آن را درک مي‌نمايند. به خلاف کساني که غافل و روي گردان مي‌باشند و کودن هستند، چنين کساني‌که از آيات الهي سود نمي‌برند چون آن‌ها نمي‌فهمند و در آيات الهي نمي‌انديشند.
آيه‌ی 18-13:
﴿      ﴾ «و هنگامی‌که یک بار در صور دمیده شود».
﴿      ﴾ «و زمین و کوهها برداشته شوند، سپس یک‌باره درهم کوبیده شوند».
﴿   ﴾ «پس در آن روز واقعه رخ می‌دهد».
﴿     ﴾ «و آسمان از هم می‌شکافد و در آن روز سست و نااستوار است».
﴿          ﴾ «و فرشتگان بر کناره‌های آن خواهند بود و هشت تن (از ملائکه) عرش پروردگارت را در آن روز بر فرازشان برمی‌دارند».
﴿      ﴾ «در آن روز پیش آورده می‌شوید، از (کارهای) شما هیچ نهفته‌ای نهان نمی‌ماند».
وقتي خداوند آنچه را که با تکذيب کنندگان کرده بود بيان کرد و فرمود که «چگونه آن‌ها را مجازت کرده و آنها را در دنيا به سزاي اعمالشان رسانده و خداوند پيامبران و پيروان آن‌ها را نجات داده‌است»، اين مقدمه‌اي بود براي بيان جزاي جهان آخرت که در آن روز پاداش اعمالِ به تمام و کمال داده مي‌شود.
پس خداوند چيزهاي خطرناکي را که پيش از وقوع قيامت اتفاق مي‌افتد بيان کرد و فرمود: اولين چيزي که اتفاق مي‌افتد اين است که اسرافيل در صور مي‌دمد، آنگاه که اجساد از نو زنده مي‌شوند. ﴿ ﴾ يک بار در صور دميده مي‌شود و ارواح بيرون مي‌آيند و هر روحي در جسد خودش داخل مي‌شود و ناگهان مردم مي‌ايستند و نگاه مي‌کنند.
﴿     ﴾ و زمين و کوه‌ها برداشته مي‌شوند و کوه‌ها در هم کوبيده و نابود مي‌گردند و با زمين مخلوط مي‌شوند. و زمين از بين رفته و به ميداني صاف و هموار تبديل مي‌گردد که هيچ فراز و نشينبي در آن ديده نمي‌شود. اين کاري است که با زمين و اهل زمين مي‌شود.
و آنچه با آسمان مي‌شود اين است که آسمان به تکان و جنبش در مي‌آيد و پاره مي‌گردد و رنگ آن تغيير مي‌کند و بعد از اين صلابت و قدرت بزرگ، سست و نااستوار مي‌گردد. به راستي که امر بزرگي آن را آشفته مي‌کند و اندوه خطرناکي آن را سست و ضعيف مي‌گرداند.
﴿  ﴾ و فرشتگان بزرگوار بر کناره‌هاي آسمان خواهند بود در حالي که در برابر عظمت خداوند فروتن‌اند. ﴿     ﴾ و هشت تن از فرشتگان که بي‌نهايت قوي هستند در آن روز عرش پروردگار را حمل مي‌کنند، آنگاه که خداوند براي قضاوت و داوري با عدالت و فضل خويش مي‌آيد.
بنابراين فرمود: ﴿ ﴾ در آن روز پيش خدا آورده مي‌شويد ﴿   ﴾ و هيچ چيزي از اجساد و کارها و حالات شما نهان نمي‌ماند، چون خداوند داناي پيدا و پنهان است. و بندگان را در آن روز با سر و پاي برهنه و به صورت ختنه نشده، در زميني هموار و صاف حشر مي‌گرداند، که صداي صدا کننده به آن‌ها مي‌رسد و همه با چشم ديده مي‌شوند. در اين هنگام که آن‌ها را طبق کارهايي که کرده‌اند جزا و سزا مي‌دهد. بنابراین، کيفيت جزا را بيان کرد و فرمود:
آيه‌ی 24-19:
﴿         ﴾ «پس امّا کسی‌که کارنامه‌اش به دست راست او داده شود می‌گوید: بگیرید، کارنامه‌ام را بخوانید».
﴿     ﴾ «من یقین داشتم که همانا من به حسابم خواهم رسید».
﴿    ﴾ «پس او در زندگانی پسندیده‌ای خواهد بود».
﴿   ﴾ «در بهشتی (بسیار) بلند خواهد بود».
﴿  ﴾ «که میوه‌اش در دسترس است».
﴿        ﴾ «گوارا بخورید و بیاشامید به (پاداش) آنچه در روزگاران گذشته انجام می‌دادید».
اين‌ها اهل سعادت و خوشبختي هستند و نامه‌هاي اعمالشان که در آن کارهاي درستشان ثبت شده به دست راستشان داده مي‌شود تا از ديگران مشخص گردند و بيانگر اين باشد که آن‌ها گرامي و بزرگوار هستند. هرکدام از اين‌ها در اين هنگام از سر شادي و از آنجا که دوست دارد مردم از احساني که خداوند به او نموده آگاه شوند، مي‌گويد: ﴿  ﴾ بگيريد نامه‌ی اعمال مرا بخوانيد، نامه اعمال من به باغ‌هاي بهشت و انواع خوبي‌ها و بخشوده شدن گناهان و پوشيده شدن عيب‌ها مژده مي‌دهد.
و آنچه مرا به اينجا رساند، ايمان به زنده شدن پس از مرگ و کسب آمادگي براي آن با انجام دادن اعمالي بود که مي‌توانستم آنها را انجام دهم. ﴿    ﴾ من يقين داشتم که با حساب و کتاب خود روبرو مي‌شود.
﴿   ﴾ او در زندگاني‌اي خواهد بود که همه آنچه را دل‌ها دوست دارند و چشم‌ها ازديدن آن لذّت مي‌برند دربر دارد، درحاليکه آن‌را پسنديده است و حاضر نيست چيزي ديگر را به جاي آن انتخاب کند. ﴿  ﴾ در منازل و کاخ‌هاي بلند و مرتفع خواهد بود.
﴿ ﴾ ميوه‌هاي متنوّع اين باغ‌ها به راحتي در دسترس است و اهل بهشت آن را در حال نشسته و ايستاده و درحاليکه لميده‌اند مي‌توانند بچينند و بردارند.
و به صورت گراميداشت به آن‌ها گفته مي‌شود: ﴿ ﴾ از هر نوع غذاي لذيذ بخوريد و از هر نوشيدني گوارا بنوشيد. ﴿﴾ کامل و بدون آن که آلاينده‌اي در اين خوردني‌ها و نوشيدني‌ها باشد. ﴿    ﴾ اين به پاداش کارهاي شايسته است است که انجام مي‌داديد.
از قيبل نماز و روزه و صدقه و حج و نيکي کردن با مردم و ذکر خدا و روي آوردن به او و ترک کردن کارهاي بد. پس خداوند اعمال را سببي براي ورود به بهشت گردانده و آن را اساس نعمت‌ها و سعادت قرار داده‌است.
آيه‌ی 37-25:
﴿          ﴾ «و امّا کسی‌که کارنامه‌اش به دست چپ او داده شود می‌گوید: ای کاش! کارنامه‌ام به من داده نمی‌شد».
﴿    ﴾ «و (ای کاش!) نمی‌دانستم که حساب من چیست».
﴿   ﴾ «ای کاش مرگ یکسره کننده(ی کار من) بود».
﴿    ﴾ «دارائی من مرا سودی نبخشید».
﴿   ﴾ «قدرت من از دست من برفت».
﴿  ﴾ «(خداوند به فرشتگان دستور می‌دهد که) او را بگیرید و به بند و زنجیرش کشید».
﴿   ﴾ «سپس او را به دوزخ افکنید».
﴿       ﴾ «آن‌گاه او را در زنجیری که طولش هفتاد گز است در بند کشید».
﴿      ﴾ «بی‌گمان او به خداوند بزرگ ایمان نمی‌آورد».
﴿     ﴾ «و (مردم را) بر خوراک دادن بینوا ترغیب نمی‌کرد».
﴿     ﴾ «پس او امروز در این‌جا یار مهربانی ندارد».
﴿     ﴾ «و خوراکی هم جز زردابه ندارند».
﴿    ﴾ «جز گناهکاران آن‌را نمی‌خورند».
 اين‌ها اهل شقاوت و بدبختي هستند که نامه اعمال آنان که کارهاي بدشان در آن‌ها ثبت شده است به دست چپشان داده مي‌شود تا مشخّص گردند و خوار و رسوا شوند. پس هرکدام از آن‌ها به خاطر غم و اندوه و ناراحتي مي‌گويد: ﴿   ﴾ اي کاش کارنامه‌ام به من داده نمي‌شد! چون اين کارنامه به وارد شدن به دوزخ و زيانمندي هميشگي مژده مي‌دهد.
﴿   ﴾ کاش چيزي نمي‌بودم و برانگيخته نمي‌شدم و مورد حساب و بازخواست قرار نمي‌گرفتم. بنابراين مي‌گويد: ﴿  ﴾ اي کاش مرگ من پايان بخش عمرم بود و بعد از آن دوباره زنده نمي‌شدم!.
سپس متوجه دارايي و قدرت خويش مي‌شود و ناگهان مي‌بينيد که مال و قدرت او آفت جانش گشته، چون او از اين مال و قدرت براي آخرت خود استفاده نکرده است و براي او در روز قيامت سودي ندارد، و اگر بخواهد مال خود را به عنوان بلاگردان خويش بدهد به او فايده نمي‌رساند. پس مي‌گويد: ﴿   ﴾ مال و دارائي‌ام در دنيا به من سودي نرساند چون من از آن چيزي براي آخرت خود پيش نفرستادم. همچنين در آخرت به من سودي نبخشيد چون زمان فايده رساندن آن گذشته است.
﴿  ﴾ فرمانروايي و قدرت من از دستم رفت و نابود گشت، پس لشکريان و کثرت ساز و برگ و مقام و جايگاه بزرگ به من سودي نرساند بلکه همه از بين رفتند و به سبب همين مال و مقام سود (واقعي) را از دست دادم و به جاي آن غم‌ها و رنج‌ها مرا فرا گرفت. پس در اين وقت دستور داده مي‌شود که او را عذاب دهند و به نگهبانان تندخو و سخت گير جهنّم گفته مي‌شود: ﴿ ﴾ او را بگيريد و در گردنش طوقي بيندازيد که او را خفه کند.
﴿  ﴾ سپس او را بر اخگرها و شعله‌هاي آتش بغلطانيد. ﴿      ﴾ سپس او را در زنجيري از زنجيرهاي بسيار داغ جهنّم که طولش هفتاد گز است به بند کشيد. يعني زنجير را از مقعد او فروبريد و از دهانش بيرون کنيد تا در آن به بند کشيده شود و آويزان گردد.
و او همواره به اين عذاب وحشتناک گرفتار مي‌شود. چه بد عذاب و چه بد کيفري است! و چقدر جاي حسرت و تأسّف است. چون سببي که او را به اينجا رسانده اين است که او:
﴿     ﴾ بي‌گمان من خداوند بزرگ ايمان نمي‌آورد و به پروردگارش کفر مي‌ورزيد و با پيامبران خدا به مخالفت بر مي‌خواست و حقّي را که آن‌ها با خود آورده بودند رد کرد.
﴿    ﴾ و مردم را بر خوراک دادن به بينوا ترغيب نمي‌کرد. يعني در دلش مهرباني و رحم نبود که بر فقرا و بينوايان رحم کند. پس او آن‌ها را از مال خود خوراک نمي‌داد و ديگران را نيز تشويق نمي‌کرد که به آن‌ها خوراک دهند چون انگيزه‌اي در دلش براي اين کار وجود نداشت.
بايد دانست که مدار خوشبختي دو چيز است: يکي اخلاص براي خدا که اصل آن ايمان آوردن به خداست، و ديگري نيکي کردن با مردم است، و بزرگترين نيکي برآورده کردن نياز مستمندان و دادن غذا به آن‌هاست. اما اين‌ها نه اخلاص داشتند و نه نيکوکاري کردند، بنابراین، سزاوار چيزي مي‌گردند که مستحق آن هستند.
﴿    ﴾ او در روز قيامت خويشاوند يا دوستي ندارد که برايش سفارش کند تا از عذاب خدا نجات يابد و يا به پاداش الهي دست يازد. ﴿       ﴾ [سبأ: 23]. «و شفاعت نزد او (خدا) براي هيچ کسي فايده نخواهد داشت، مگر شفاعت کسي که خداوند به او اجازه دهد». ﴿      ﴾ [غافر: 18]. «ستمگران هيچ يار مهربان و شفاعت کننده‌اي ندارند که اطاعت شود».
﴿    ﴾ و خوراکي جز خون و چرکي که از بدن دوزخيان بيرون مي‌آيد ندارند. اين چرک و خونابه به شدت داغ و تلخ و بدبو و مزه است. اين خوراک زشت را ﴿ ﴾ جز کساني که از راه راست منحرف شده و راه‌هايي را در پيش گرفته‌اند که آن‌ها را به جهنم مي‌رساند نمي‌خورند، بنابراین، مستحق عذاب دردناک شده‌اند.
آيه‌ی 52-38: 
﴿    ﴾ «پس به آنچه می‌بینید سوگند می‌خورم».
﴿   ﴾ «و (نیز به) آنچه که نمی‌بینید».
﴿    ﴾ «این (قرآن) گفتار فرستاده‌ای گرانقدر است».
﴿        ﴾ «و آن گفتة شاعری نیست، اندکی ایمان می‌آورید».
﴿       ﴾ «و گفتة هیچ غیبگو و کاهی نیست، اندکی پند می‌پذیرید».
﴿    ﴾ «از سوی پروردگار جهانیان فرو فرستاده شده است».
﴿     ﴾ «و اگر پیغمبر پاره‌ای از سخنان را به دروغ بر ما می‌بست».
﴿   ﴾ «بی‌گمان از او به سختی انتقام می‌گرفتیم».
﴿    ﴾ «سپس رگ دلش را پاره می‌کردیم».
﴿      ﴾ «پس هیچ‌کس از شما بازدارندة (کیفر ما) از او نیست».
﴿   ﴾ «و بی‌گمان آن پندی برای پرهیزگاران است».
﴿     ﴾ «و ما به یقین می‌دانیم که برخی از شما تکذیب کننده‌اید».
﴿    ﴾ «و آن بر کافران مایة حسرتی است».
﴿   ﴾ «و این (قرآن) حقیقتی راستین است».
﴿    ﴾ «پس نام پروردگار بزرگت را به پاکی یاد کن».
خداوند متعال به همه‌ی آنچه مردم مي‌بينند و به آنچه که نمي‌بينند سوگند مي‌خورد. 
پس همه‌ی خلق در اين داخل‌اند و ذات مقدّس خدا هم داخل است که مردم آن‌را نمي‌بينند. خداوند بر آنچه مردم مي‌بينند و بر آنچه که نمي‌بينند بر صداقت پيامبر و در خصوص قرآني که آورده است سوگند خورده و اينکه پيامبر بزرگوار آن را از جانب خدا به مردم رسانده است. و خداوند پيامبرش را از آنچه دشمنانش او را به شاعر يا جادوگر بودن متهم کردند منزه و پاک قرار داد و بيان داشت که آنچه آن‌ها را به اين اتهام واداشت عدم ايمان آوردن و پندپذيرفتن آن‌هاست. پس اگر ايمان مي‌آوردند و پند مي‌پذيرفتند آنچه را که به سود و زيان آن‌هاست مي‌دانستند.
آن‌ها بايد به حالت محمدص و اوصاف و اخلاق او بنگرند تا چيزي را مثل خورشيدِ آشکار مشاهده کنند که آن‌ها را راهنمايي مي‌کند که محمد پيامبر بر حق خداوند است. و آنچه او با خود آورده است ﴿   ﴾ از سوي پروردگار جهانيان فرو فرستاده شده است و شايسته نيست که سخن انساني باشد، بلکه سخني است که بر عظمت و بزرگي اوصاف و کمال و رفعت مقام کسي دلالت مي‌نمايد که اين سخنان را گفته است. نيز اين محصول گمان آنهاست و هرگز شايسته‌ی خدا و حکمت او نيست.
﴿           ﴾ و اگر پيغمبر پاره‌اي از سخنان را به دروغ بر ما مي‌بست، با دست راست او را مي‌گرفتيم و رگ دلش را پاره مي‌کرديم، «وتين» رگي است که به قلب متصل است و هرگاه قطع شود انسان مي‌ميرد و هلاک مي‌گردد.
پس به فرض اين که پيغمبر سخناني را به دروغ به خداوند نسبت مي‌داد خداوند بلافاصله او را عذاب مي‌داد و به سختي او را مواخذه مي‌کرد چون خداوند با حکمت و بر هر چيزي تواناست.
و حکمت او اقتضا مي‌کند که به کسي مهلت ندهد که بر او دروغ مي‌بندد و ادعا مي‌کند خداوند خون و مالِ مخالفانش را براي او مباح قرار داده و او و پيروانش نجات يافته‌اند و مخالفانش هلاک شوندگانند.
خداوند پيغمبرش را به وسيله معجزات تأييد نمود و بر راست بودن آنچه او آورده نشانه‌هاي روشنگر را دليل قرار داد، و او را بر دشمنانش پيروز گرداند، و به او قدرت داد تا آن‌ها را تسليم کند، و اين بزرگترين گواه از جانب خدا بر رسالت اوست.
﴿     ﴾ و اگر خداوند پيغمبر را هلاک کند او نمي‌تواند خودش را نجات دهد و نه کسي ديگر مي‌تواند او را از عذب خدا برهاند. ﴿  ﴾ و اين قرآن کريم پندي است براي پرهيزگاران که به وسيله آن منافع ديني و دنيوي خود را به ياد مي‌آورند و آن را مي‌شناسند و به آن عمل مي‌نمايند. قرآن عقائد و باورهاي ديني و اخلاق پسنديده و احکام شرعي را به آن‌ها تذکر مي‌دهد و آنگاه آنان از علماي رباني و عبادت کنندگان عارف و پيشوايان هدايت يافته خواهند شد.
﴿    ﴾ و ما به يقين مي‌دانيم که برخي از شما، آن‌را تکذيب مي‌کنيد در اينجا تکذيب کنندگان تهديد شده‌اند و به آن‌ها هشدار داده شده است که خداوند آنان را به علت تکذيبشان کيفري سخت خواهد داد.
﴿   ﴾ و اين قرآن براي کافران، مايه حسرت است. چون آن‌ها وقتي بدان کفر ورزند و آنچه را که خداوند به آن‌ها وعده داده‌است مشاهده کنند حسرت مي‌خورند که چرا به وسيله قرآن راهياب نشدند و از فرامين آن اطاعت نکردند، در نتيجه به علت اطاعت نکردن، پاداش خدا را از دست داده و به سخت‌ترین عذاب گرفتار آمده‌اند.
﴿  ﴾ قرآن بالاترين مراتب دانش و آگاهي است، چون بالاترين مراتب علم، يقين است. و يقين علم و دانش ثابت و استواري که متزلزل نمي‌شود و از بين نمي‌رود. يقين سه مرحله دارد که هريک از قبلي بالاتر است:
اول: علم اليقين و آن دانشي است که از خبر و آگاهي مي‌آيد.
دوم: عين اليقين و آن علم و دانشي است که به وسيله حس بينايي به دست مي‌آيد. 
سوم: حق اليقين و آن آگاهي و دانشي است که به وسيله حس چشايي و لامسه به دست آيد. اين قرآن ارجمند که داراي اوصاف بسيار عالي و عظيمي است، به واسطه‌ی علومي که در بر دارد و مستند به براهين و دلايل قطعي است، نيز به واسطه‌ی حقايق و معارف ايماني اي که دارد، براي هرکسي «حق اليقين» حاصل مي‌گردد، به شرط آن که لذت اين علوم و حقايق را چشيده باشد.
﴿   ﴾ پس پروردگارت را از آنچه شايسته شکوه او نيست پاک و منزه بدان و با ذکر اوصاف شکوه و جمال و کمالش وي را تقديس کن.
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مکي و 44 آيه است.
آيه‌ی 7-1:
﴿    ﴾ «خواهنده‌ای درخواست عذابی کرد که به وقوع می‌پیوندند».
﴿    ﴾ «و آن برای کافران هیچ بازدارنده‌ای ندارد».
﴿    ﴾ «از سوی خداوند صاحب درجات و مقاما (است)».
﴿           ﴾ «فرشتگان و (نیز) روح در روزی که مقدارش پنجاه هزار سال است به‌سوی او فرا می‌روند».
﴿   ﴾ «پس به صبر نیکو برداری ورز».
﴿   ﴾ «آنان آن (روز) را دور می‌بینند».
﴿  ﴾ «و ما آن‌را نزدیک می‌بینیم».
خداوند متعال از جهالت و ناداني مخالفان و اين که با تمسخر عذاب الهي را به شتاب مي‌طلبند، سخن به ميان آورده و با بيان اين که آنان مي‌پنداشتند که خدا از عذاب دادن آنها ناتوان است، مي‌فرمايد: ﴿    ﴾ خواهنده‌اي درخواست عذابي براي کافران کرد که به وقوع مي‌پيوندد چون کافران به سبب کفر و عنادشان مستحق آن هستند.
﴿       ﴾ عذابي که برخي از سرکشان مشرک آن‌را به شتاب مي‌طلبند کسي نيست که قبل از آمدنش آن را دور کند و يا بعد از آمدنش آن را برطرف نمايد. نضربن حارث قريشي يا کسي ديگر از تکذيب کنندگان دعا کرد و گفت: ﴿                ﴾ [الأنفال: 32]. «بار خدايا! اگر اين قرآن حق و از جانب تو است از آسمان بر ما سنگ ببار و يا عذابي دردناک بر ما بياورد». (پس بدانند که) عذاب حتما از جانب خدا بر آن‌ها خواهد آمد، خداوند يا در دنيا آن‌ها را عذاب مي‌دهد يا عذابشان را براي آخرت ذخيره مي‌نمايد. پس اگر آن‌ها خدا را مي‌شناختند و عظمت و گستردگي فرمانروايي او و کمال اسما و صفاتش را مي‌دانستند عذاب را به شتاب نمي‌طلبيدند و تسليم و مودب مي‌شدند. بنابراین، خداوند از عظمت خويش سخن گفت، عظمتي که با گفته هي زشت آن‌ها مخالف است و سخنان آن‌ها را نقض مي‌کند. پس فرمود: ﴿     ﴾ اين عذاب از سوي خداوندِ صاحب درجات و مراتب است، خداوندي که داراي علو و برتري و شکوه و عظمت است و سائر خلق تحت تدبير او هستند. خداوندي که فرشتگان به‌سوی او بالا مي‌روند چون آن‌ها تحت تدبير او هستند، و روح نيز به‌سوی او بالا مي‌رود.
و اين شامل همه ارواح مي‌شود. ارواح نياکان و ارواح انسان‌هاي بد و اين به هنگام مردن است که روح نيکان به‌سوی خدا بالا مي‌رود و از اين آسمان به آسمان ديگر اجازه عروج داده مي‌شود تا به آسماني مي‌رسد که خداوند ﻷ در آن است. آنجا روح به خدا درود مي‌گويد و از نزديک شدن به او بهره‌مند مي‌گردد و شادمان مي‌شود و مورد گراميداشت و بزرگداشت قرار مي‌گيرد.
امّا روح انسان‌هاي فاسق به‌سوی آسمان بالا مي‌رود. وقتي به آسمان برسد اجازه‌ی ورود مي‌خواهد، ولي به آن اجازه داده نمي‌شود و به زمين بازگردانده مي‌شود.
سپس خداوند مسافتي را که در آن فرشتگان و روح به‌سوی خدا بالا مي‌روند بيان کرد و فرمود: خداوند اسباب اين کار را براي ارواح و فرشتگان آماده کرده و به آنها سرعت داده که در يک روز به‌سوی خدا بالا مي‌روند، درحاليکه اگر از ابتداي عروج تا مقصد و ملاء اعلي به صورت عادي پيموده شود پنجاه هزار سال طول مي‌کشد.
پس اين پادشاهي سترگ و جهان بزرگِ بالا و پائين و آفرينش و تدبير به دست خداوند بلندمرتبه والات. و خداوند حالات ظاهري و باطني و قرارگاه آن‌ها را مي‌داند و از رحمت و احسان خويش آن قدر به آن‌ها رسانده که همه جهانيان را در برگرفته است. و خداوند فرمان تقديري و حکم شرعي و جزائي خود را بر آن‌ها اجرا نموده است. پس چقدر خوشبخت هستند مردماني که عظمت خداوند را نمي‌دانند و قدر او را آنگونه  که حق اوست نمي‌شناسند و با عجله و شتاب عذاب را مي‌طلبند و گمان مي‌برند که خداوند از انجام چنين کاري ناتوان است.
پاک است خداوند بردبار که به آن‌ها مهلت داده و آنان‌را فراموش نمي‌کند. و آنان خدا را به خشم آوردند امّا در مقابل کارهاي زشتشان شکيبايي ورزيده و آنان‌را از تنگدستي و روزي فراوان برخوردار کرده است.
اين يکي از احتمالات در تفسير اين آيه‌ی کريمه است. پس اين عروج و بالا رفتن در دنيا خواهد بود، چون سياق و عبارت اوّل بر همين دلالت مي‌نمايد. و احتمال دارد که اين عروج در روز قيامت باشد و خداوند در آن روز از عظمت و شکوه خود چيزي را آشکار مي‌کند که بزرگترين دليل بر شناخت او باشد، و آن اين که مردم عروج فرشتگان و ارواح را که با تدابير الهي بالا مي‌روند و پائين مي‌آيند مشاهده خواهند کرد.
﴿      ﴾ در روزي که از بس طولاني و سخت است به اندازه‌ی پنجاه هزار سال مي‌باشد، ولي خداوند اين روز را براي مومن کم و سبک مي‌نمايد.
﴿  ﴾ پس بر دعوت دادن قومت صبري نيکو داشته باش به گونه‌اي که خشمگين شدن و رنجور گشتن در اين صبر و بردباري نباشد بلکه به فرمان الهي ادامه بده و بندگان را به يگانه دانستن خداوند دعوت کن، و فرمان نبردن و بي‌علاقه بودن آن‌ها تو را از ادامه دادن دعوت بازندارد چون در شکيبائي ورزيدن بر اين کار خير فراواني است.
﴿    ﴾ آنان روز زنده شدن پس از مرگ و قيامت را بعيد مي‌دانند که در آن کساني که خواهان عذاب هستند عذاب مي‌بينند. يعني آنها حالتي همانند حالت منکر قيامت دارند، با حالت کسي‌که بدبختي و مستي بر او غلبه يافته است تا جايي که همه‌ی چيزهايي که پيش رو دارد از قبيل زنده شدن پس از مرگ و حشر را دور مي‌داند، اما خداوند آن‌را نزديک مي‌بيند چون او مهربان و بردبار است و عجله نمي‌کند و مي‌داند که قطعا آن روز خواهد آمد،و هرآن چه مي‌آيد نزديک است. سپس خداوند هراس‌هاي آن روز و حالات آن را بيان کرد و فرمود:
آيه‌ی 18-8:
﴿    ﴾ «روزی‌ که آسمان مانند مس گداخته می‌شود».
﴿   ﴾ «و کوه‌ها مانند پشم رنگین می‌شوند».
﴿    ﴾ «و هیچ خویشاوندی از (حال) خویشاوندی دیگر نمی‌پرسد».
﴿          ﴾ «(دوستان و خویشاوندان) به آنان نشان داده می‌شوند. گناهکار آرزو می‌کند که فرزندان خود را بلاگردان عذاب آن روز قرار دهد».
﴿  ﴾ «همچنین همسر و برادرش را».
﴿   ﴾ «و عشیره‌اش را که به او پناه می‌دهد».
﴿      ﴾ «و حتی (آماده است) تمام کسانی را که روی زمین هستند (فدا کند) آنگاه (این کار) او را برهاند».
﴿    ﴾ «هرگز، آن آتش سوزان و سراپا شعله است».
﴿  ﴾ «پوست بدن را می‌کند و با خود می‌برد».
﴿    ﴾ «کسی را که پشت کرده و روی گردانده است. فرا می‌خواند».
﴿  ﴾ «و (نیز کسی را که) گرد آورد و نگاه داشت».
﴿   ﴾ روز قيامت روزي است که در آن اين چيزهاي بزرگ به وقوع مي‌پيوندد و آسما از بس که تکه و پاره مي‌گردد و هراس آن را فرا مي‌گيرد مانند مس گداخته مي‌شود. ﴿  ﴾ و کوه‌ها مانند پشم رنگين و حلّاجي شده خواهند شد و بعد از آن به گرد و غباري پراکنده تبديل مي‌شوند و از بين مي‌روند. وقتي آشفتگي و اضطراب اين جرم‌ها و جمادات بزرگ را فرا مي‌گيرد پس در مورد بنده ضعيفي که بار سنگين گناهان را بر دوش مي‌کشد چه گمان مي‌بري؟ آيا نبايد دلش از جاي درآيد و عقلش را از دست بدهد و همه او را فراموش کنند؟ بنابراين فرمود:
﴿    ﴾ و هيچ دوست و خويشاوندي از حال خويشاوندي ديگر نمي‌پرسد. خويشاوند خويشاوندش را مي‌بيند اما هرگز به اين فکر نمي‌کند که از حال او جويا شود و نه درباره زندگي و دوستي خودشان سخني مي‌گويند، بلکه هرکس فقط به فکر خودش است.
﴿            ﴾ فرد گناهکار آرزو مي‌کند که کاش مي‌شد براي رهايي از عذاب آن روز فرزندان و همسر و برادر و فاميل و بقيه را فدا سازد، فاميل و قبيله‌اي که در دنيا يکديگر را ياري و کمک مي‌نمودند. پس در قيامت هیچ‌کس به کسي ديگر فايده‌اي نمي‌رساند و هیچ‌کس شفاعت نمي‌کند مگر با اجازه خدا.
بلکه مجرمي که مستحق عذاب است اگر همه کساني را که مي‌شناسد فدا کند، ﴿     ﴾ و همه کساني را که روي زمين هستند فدا نمايد تا نجات يابد اين کار برايش فايده‌اي نخواهد داشت.
﴿﴾ هيچ چاره و ياوري ندارند، فرمان عذاب بر آن‌ها قطعي شده و سود و فايده خويشاوندان و دوستان از بين رفته است. ﴿   ﴾ اين آتش سوزان و سراپا شعله است که پوست اعضاي ظاهري و باطني را مي‌کَنَد.
﴿      ﴾ دوزخ کسي را به‌سوی خود فرا مي‌خواند که از پيروي کردنِ از حق روي برگردانده و اعراض کرده و به آن توجّهي ننموده و اموال و دارائي را روي هم انباشته و آن را نگاهداري نموده است و آنچه را که به سود اوست و آتش را از او دور مي‌نمايد از آن انفاق نکرده است. پس آتش دوزخ چنين کساني را به‌سوی خودش فرا مي‌خواند و آماده است تا بر آنان شعله بکشد.
آيه‌ی 35-19:
﴿    ﴾ «به‌راستی که انسان کم طاعت و ناشکیبا آفریده شده است».
﴿    ﴾ «هرگاه به او مصیبت رسد بی‌تاب و بی‌قرار می‌گردد».
﴿    ﴾ «و چون خوبی بدو رو کند بخیل می‌گردد».
﴿  ﴾ «مگر نمازگزاران».
﴿     ﴾ «کسانی‌که بر نمازشان مداومت و مواظبت دارند».
﴿     ﴾ «و کسانی‌که در مال‌هایشان حقّی معیّن است».
﴿  ﴾ «برای گدا و محروم».
﴿    ﴾ «و کسانی‌که روز جزا را تصدیق می‌کنند».
﴿      ﴾ «و کسانی‌که از عذاب پروردگارشان بیمناک و ترسناکند».
﴿     ﴾ «بی‌گمان عذاب پروردگارشان ایمنی ناپذیر است».
﴿    ﴾ «و کسانی‌که شرمگاه‌هایشان را محافظت می‌کنند».
﴿          ﴾ «مگر بر زنان و کنیزان خود که (در این صورت) سرزنشی برایشان نیست».
﴿       ﴾ «پس هرکس فراتر از این را بجوید آنانند که تجاوزکارند».
﴿     ﴾ «و کسانی‌که آنان امانت‌ها و عهدشان را رعایت می‌کنند».
﴿    ﴾ «و کسانی‌که برپا دارندة گواهی‌هایشان هستند».
﴿     ﴾ «و کسانی‌که آنان بر نماز‌های خود محافظت می‌کنند».
﴿    ﴾ «اینان در باغ‌هایی گرامی داشته می‌شوند».
در اينجا طبيعت و صفت آدمي بيان شده که کم طاقت و شکيبا است. ناشکيبايي انسان را اينگونه  تفسير کرد و فرمود: ﴿   ﴾ اگر به انسان بلايي از قبيل فقر يا بيماري برسد، يا چيزي دوست داشتني از قبيل مال يا خانواده يا فرزندي را از دست دهد شکيبايي نمي‌ورزد و به تقدير الهي راضي نمي‌شود بلکه بي‌تابي و بي‌صبري مي‌کند.
﴿   ﴾ هرگاه نيکي و آسايشي به او برسد بخيل مي‌شود از آنچه که خداوند به او داده است نمي‌بخشد و شکر خدا را به خاطر نعمت‌ها و احسانش به جاي نمي‌آورد. پس انسان به هنگام زيانمندي و بلا بي‌تابي و بي‌قراري مي‌کند و در حالت خوشي و آسايش بخل مي‌ورزد.
﴿ ﴾ مگر نمازگزاراني که داراي اين صفات باشند. آن‌ها هرگاه خير و خوبي بديشان برسد خدا را سپاس مي‌گذارند و از نعمت‌هايي که خداوند به آن‌ها ارزاني کرده است انفاق مي‌کنند.
و هرگاه بدي به آن‌ها برسد صبر مي‌کنند و به پاداش الهي چشم مي‌دوزند. در توصيف نمازگزاران فرمود: ﴿    ﴾ کساني که نيازهايشان را در اول وقت و همراه با شرايط و ارکان آن مي‌خوانند و هميشه به اين پايبند هستند. و مانند کسي نيستند که نماز نمي‌خواند يا زماني نماز مي‌خواند و زماني ديگر نماز نمي‌خواند يا به صورت ناقص نماز را انجام مي‌دهد.
﴿      ﴾ و کساني که در مال‌هايشان براي کسي که گذايي مي‌کند و براي کسي که چيزي ندارد ولي از مردم طلب نمي‌کند و کسي نمي‌داند که او فقير است سهم مشخصي از زکات و صدقه قرار داده‌اند و به اين افراد مي‌دهند.
﴿   ﴾ و کساني که به جزا و زنده شدن پس از مرگ که خدا و پيامبران به آمدن آن خبر داده‌اند ايمان مي‌آورند و به آن يقين دارند و خود را براي قيامت آماده مي‌کنند و براي آن مي‌کوشند. و از تصديق روز جزا تصديق پيامبران و کتاب‌هايي را که آورده‌اند لازم مي‌آيد.
﴿     ﴾ و کسانيکه از عذاب پروردگارشان بيمناک و ترسناکند، پس بدين خاطر همه چيزهايي را که آنان‌را به عذاب خدا نزديک مي‌کند رها مي‌کنند. ﴿    ﴾ همانا عذاب پروردگارشان همان عذابي است که از آن بايد ترسيد و پرهيز کرد.
﴿   ﴾ و کساني‌که شرمگاه‌هاي خود را پاک نگاه مي‌دارند، و آن‌را در جاي حرامي چون زنا يا لواط يا آميزش با زن به هنگام عادت ماهانگي يا آميزش از راه پشت با همسر به کار نمي‌برند. نيز شرمگاه‌هاي خود را از اين حفاظت مي‌کنند که کسي به آن نگاه کند يا آن‌را دست بزند که برايش جايز نيست و نيز وسيله‌هاي حرامي را که انگيزه انجام کار زشت مي‌شود رها مي‌کنند و از آن دوري مي‌گزينند.
﴿         ﴾ مگر بر زنان و کنيزان خود که در اين صورت آن‌ها به خاطر آميزش و همخوابي با آنان از محلي که جايگاه حاصلخيزي و کشت و زرع است مورد سرزنش قرار نمي‌گيرند.
﴿   ﴾ و هرکس که به غير از زن و کنيزش دنبال چيزي ديگر برود، ﴿  ﴾ چنين کساني از آنچه خداوند حلال نموده تجاوز کرده و به آنچه که حرام کرده است روي آورده‌اند. اين آيه بر حرام بودن نکاح موقت دلالت مي‌نمايد چون زني که به صورت موقت نکاح مي‌شود نه همسر است و نه کنيز.
﴿    ﴾ و کساني‌که براي وفاي به عهدهاي خود و اداي امانت‌هايش مي‌کوشند. و اين همه امت‌هايي را شامل مي‌شود که ميان بنده و پروردگارش مي‌باشد مانند تکليف‌هاي پنهاني که کسي جز خدا نمي‌داند. نيز اموال و رازهايي را که بندگان به صورت امانت به يکديگر مي‌سپارند در بر مي‌گيرد. همچنين شامل عهدي است که با خدا يا با خلق بسته مي‌شود. عهد و پيمان چيزي است که بنده از آن پرسيده مي‌شود که آيا به آن وفادار بوده يا عهدشکني و خيانت کرده است؟
﴿   ﴾ و کساني‌که امانت‌ها و عهدهايشان را رعايت مي‌کنند. يعني فقط به چيزي گواهي مي‌دهند که آن را مي‌دانند، بدون اين که گواهي را کم و کاست ارائه کنند، يا آن را بپوشانند و در اداي شهادت رعايت هيچ خويشاوند و دوستي را نمي‌کنند و هدفشان از دادن گواهي جلب رضايت خداست. خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿  ﴾ «و گواهي را براي خدا بدهيد».
﴿             ﴾ [النساء: 135]. «اي کساني‌که ايمان آورده‌ايد! به داد قيام کنيد و براي خداوند شهادت دهيد هرچند که به زيان خودتان يا پدر و مادر و يا خويشاوندان باشد». ﴿    ﴾ آن‌ها با مداومت بر نمازهايشان آن‌ها را به بهترين و کامل‌ترین صورت مي‌خوانند، ﴿﴾ اينان که داراي چنين صفاتي هستند، ﴿  ﴾ خداوند گراميشان داشته و از نعمت‌هاي پايدار بهشت آنچه که دلشان مي‌خواهد و چشم‌ها از ديدن آن لذّت مي‌برند بهره‌مندشان کرده است و آنان در بهشت جاودانه‌اند.
خلاصه مطلب اين که خداوند سعادتمندان و اهل خير را با اين صفات کامل و اخلاق و رفتار پسنديده از قبيل انجام عبادت‌هاي بدني مانند نماز و مواظبت بر آن و اعمال قلبي مانند ترس از خداوند که خواستگاه هر کار خوبي است و عبادات مالي و عقايد مفيد و بهترين رفتار با خدا و بندگان توصيف کرده است. آنان با مردم به عدل و انصاف رفتار مي‌نمايند، و حقوق امانت‌هايشان را ضايع نمي‌کنند و کاملا پاک دامن هستند.
آيه‌ی 39-36:
﴿     ﴾ «پس کافران را چه شده که به‌سوی تو شتابان می‌آیند؟!».
﴿     ﴾ «گروه گروه در سمت راست و چپ تو قرای می‌گیرند».
﴿        ﴾ «آیا هریک از آنان امیدوارند که به بهشت پرناز و نعمت درآورده شوند؟».
﴿      ﴾ «هرگز، ما آنان را از آنچه می‌دانند آفریده‌ایم».
خداوند متعال با بيان سرکشي و فريب خوردن کافران مي‌گويد: ﴿         ﴾ کافران را چه شده که شتابان به‌سوی تو مي‌آيند و گروهها و دسته‌هاي گوناگون هستند و در راست و چپ تو قرار دارند و هريک به آنچه دارند شادمان است؟!.
﴿       ﴾ آيا هريک از ايشان اميدوارند که به بهشت پرناز و نعمت درآورده شوند؟ يعني چه سبب و دليلي آن‌ها را به بهشت اميدوار کرده است درحاليکه آن‌ها جز کفر ورزيدن به پروردگار جهانيان عملي براي جهان آخرت پيش نفرستاده‌اند؟!.
بنابراين فرمود: ﴿﴾ قضيه آنگونه  و مطابق آرزوهايشان نيست، و نمي‌توانند آنچه را که مي‌خواهند با توان و قدرت خويش به دست آورند. ﴿   ﴾ ما آنان را از چيزي آفريده‌ايم که مي‌دانند. يعني آن‌ها را از آبي مني آفريده‌ايم که از ميان سينه‌ها و کمر بيرون مي‌آيد. پس آن‌ها ناتوان هستند و اختيار هيچ سود و زياني براي خود ندارند، و اختيار مرگ و زندگي و رستاخيز را ندارند.
آيه‌ی 44-40:
﴿       ﴾ «سوگند به پروردگار مغرب‌ها و مشرق‌ها که ما توانائیم».
﴿        ﴾ «بر آن که بهتر از آنان‌را جایگزین کنیم و ما ناتوان نیستیم».
﴿        ﴾ «آنان‌را به حال خود واگذار تا به باطل خود فرو روند و به بازیچه بنشینند تا آنکه به آن روزشان که وعده داده می‌شوند برسند».
﴿         ﴾ «آن روزی که از گورها شتابان بیرون می‌شوند گویی آنان به‌سوی نشانه‌ای می‌دوند».
﴿          ﴾ «درحالیکه چشمانشان به زیر افتاده و خواری و پستی ایشان را فرو بسته است. این است آن روزی که وعده داده شده‌اند».
در اينجا خداوند به مشرق‌ها و مغرب‌ها خورشيد و ماه و ستارگان سوگند ياد مي‌کند چون در اين چيزها نشانه‌اي آشکار بر زنده شدن پس از مرگ است. خداوند سوگند مي‌خورد که مي‌تواند خلقت آنها را تغيير دهد بدون اينکه ذاتشان تغيير يابد. همان طور که مي‌فرمايد: ﴿    ﴾ [الواقعة: 61]. «و شما را در آنچه نمي‌دانيد پديد مي‌آوريم».
﴿  ﴾ و هیچ‌کس از ما سبقت نمي‌گيرد، و اگر بخواهيم او را باز زنده گردانيم از دست ما در نمي‌رود و ما را ناتوان نمي‌کند. پس وقتي که زنده شدن پس از مرگ و سزا و جزا ثابت شد و آن‌ها به تکذيب و فرمان نبردن از آيات خدا ادامه دادند، ﴿  ﴾ آنان را به حال خود واگذار کن تا در گفته‌هاي باطل و عقايد فاسد خود فرو روند و به خود سرگرم شوند و بخورند، بياشامند و بهره‌مند گردند.
﴿    ﴾ تا آن که به آن روزشان برسند که وعده داده مي‌شوند. در آن روز خداوند برايشان شکنجه و عذابي آماده کرده است که سرانجام سرگرمي و فرو رفتن آن‌ها در باطل است. سپس حالت مردم را در روزي که به آنان وعده داده مي‌شود بيان کرد و فرمود: ﴿    ﴾ روزي که دعوت کننده را اجابت مي‌کنند و از گورها بيرون مي‌آيند و شتابان به‌سوی ندادهنده مي‌روند.
﴿   ﴾ انگار به‌سوی نشانه‌اي مي‌دوند، پس نمي‌توانند از فرمان دعوت دهنده سرپيچي کنند، بلکه خوار و مغلوب نزد پروردگار جهانيان مي‌آيند. ﴿   ﴾ خواري و پريشاني دل‌هايشان را فرا مي‌گيرد، به همين سبب چشم‌هايشان به زير مي‌افتد و مردم از حرکت مي‌ايستند و صداها قطع مي‌شود. ﴿    ﴾ اين حالت و سرنوشت، همان روزي است که وعده داده مي‌شدند و وعده خداوند به طور قطع تحقق مي‌پذيرد و بايد به آن وفا شود.
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مکي و 28 آيه است.
آيه‌ی 4-1:
﴿              ﴾ «به‌راستی که ما نوح را به‌سوی قومش فرستادیم که قوم خود را بترسان پیش از آنکه عذابی دردناک به سراغ ایشان بیاید».
﴿      ﴾ «(نوح) گفت: ای قوم من! من برای شما بیم‌دهنده‌ای آشکارم».
﴿     ﴾ «که خدا را بندگی کنید و از او بترسید و از من فرمان ببرید».
﴿                    ﴾ «خداوند گناهان شما را می‌آمرزد و اجل شما را تا وقتی مقرّر به تأخیر می‌اندازد. بی‌گمان اگر می‌دانستید، بدانگاه که وقت مقرّر الهی فرا رسد باز پس داشته نمی‌شود».
خداوند در اين سوره به جز داستان نوح چيزي را بيان نکرده است چون نوح تا مدتي طولاني در ميان قومش ماندگار شد و بارها آنان‌را به يکتاپرستي دعوت نمود و از شرک ورزيدن بازداشت. پس خداوند متعال خبر مي‌دهد که او نوح را از روي لطف و رحمت خويش و براي اين که آنان را از عذاب دردناک بترساند به‌سوی آنها فرستاد تا به کفر خويش ادامه ندهند که آنگاه براي هميشه نابود خواهند شد و به آنان عذابي هميشگي خواهد داد.
نوح÷ فرمان الهي را اطاعت کرد و آن را انجام داد و فرمود: ﴿    ﴾ اي قوم من! همانا من براي شما بيم دهنده‌اي آشکارم. چون او به‌طور واضح بيان مي‌کرد که مردم را از چه چيزي بيم مي‌داد. و بيان مي‌داشت که چگونه مي‌توان نجات يافت.
پس راه نجات را به آنان نشان داد و فرمود: ﴿   ﴾ خدا را بندگي کنيد. يعني او را به يگانگي پرستش نماييد و از شرک ورزيدن و راهها و وسايل آن دوري جوئيد. و اينکه اگر آنان تقواي الهي را رعايت کنند گناهانشان آمرزيده مي‌شود و هرگاه گناهانشان آمرزيده شود از عذاب نجات پيدا مي‌کنند و به پاداش دست مي‌يازند.
﴿   ﴾ شما را در اين جهان بهره‌مند مي‌سازد و نابودي و هلاکت را تا مدتي معين از شما دور مي‌کند. يعني باقي ماندن در دنيا به تقدير و قضاي الهي است و تا مدتي معين انسان در اين دنيا باقي مي‌ماند و براي هميشه در دنيا بهره‌مند نخواهد بود. چون مرگ قطعا روزي فرا مي‌رسد. بنابراين فرمود: ﴿          ﴾ بي‌گمان هنگامي‌که اجل نهايي الهي فرا رسد تأخير پيدا نمي‌کند، اگر شما مي‌دانستيد.
به خدا کفر نمي‌ورزيديد و با حق مخالفت نمي‌کرديد. آنها دعوت نوح را نپذيرفتند و از فرمان او اطاعت نکردند. پس نوح به درگاه پروردگارش شکايت کرد و فرمود:
آيه‌ی 14-5:
﴿       ﴾ «(نوح)  گفت: پروردگارا! من قوم خود را شب و روز فراخواندم».
﴿     ﴾ «ولی دعوت من در حق آنان به جز گریز نیافزود».
﴿              ﴾ «و هرگاه من آنان‌را فراخواندم تا آنان‌را بیامرزی انگشت‌هایشان را به گوش‌های خود فرو کردند و جامه‌هایشان را به خود پیچیدند و پافشاری کردند و سخت کبر ورزیدند».
﴿    ﴾ «سپس من آنان‌را با صدای بلند و آشکار دعوت کردم».
﴿       ﴾ سپس (دعوتم را) برای آنان آشکار ساختم و به صورت نهانی (هم) بدیشان رساندم».
﴿      ﴾ «و گفتم: از پروردرگاتان آمرزش بخواهید که او بسیار آمرزنده است».
﴿    ﴾ «(اگر چنین کنید)  خدا از آسمان باران‌های پرخیر  و برکت و یپاپی می‌بارند».
﴿         ﴾ «و شما را با (بخشیدن) اموال و فرزندان مدد می‌رساند و به شما باغ‌ها می‌دهد و برایتان رودها پدید می‌آورد».
﴿      ﴾ «شما را چه شده است که بزرگی و شکوه برای خداوند قابل نمی‌شوید؟».
﴿   ﴾ «شما را چه شده است که بزرگی و شکوه برای خداوند قابل نمی‌شوید؟».
﴿           ﴾ نوح گفت: پروردگارا! من قوم خويش را شب و روز دعوت داده‌ام اما دعوت دادن من جز گريز از حق و روي گرداني به آنان نيافزود. بنابراین، دعوت دادن فايده‌اي نداشت چون فايده دعوت اين است که هدف کاملا به دست يابي يا قسمتي از آن حاصل گردد.
﴿    ﴾ و من هر زمان که ايشان را فراخواندم تا آنان‌را بيامرزي. يعني آنان را دعوت کردم تا اجابت کنند چون وقتي اجابت کنند آن‌ها را مي‌آمرزي و اين فقط به مصلحت آنان بود، اما آنان به جز ادامه دادن به باطل خود و گريز از حق چيزي نپذيرفتند.
﴿   ﴾ آنان براي اين که سخنان پيامبرشان نوح÷ را نشنوند انگشتان خود را در گوش‌هايشان فرو بردند. ﴿ ﴾ و لباس‌هايشان را بر سر کشيدند و اين به خاطر دوري از حق و نفرت از آن بود. ﴿  ﴾ و بر کفر و بدي خود پافشاري کردند و در برابر حق تکبر ورزيدند. پس شر و بدي آن‌ها فزوني گرفت و خير و خوبي از آن‌ها دور گشت.
﴿   ﴾ سپس آنان را با صداي بلند و آشکار که همه مي‌شنيدند دعوت کردم. ﴿      ﴾ سپس به صورت علني و نهاني دعوت را بديشان رساندم. همه اين‌ها به خاطر خيرخواهي براي آنان بود، و از هر راهي که گمان مي‌رفت هدف به دست مي‌آيد نوح وارد شد.
﴿  ﴾ پس به آنان گفتم: گناهاني را که بر آن هستيد رها کنيد و از خداوند براي گناهانتان طلب آمرزش نمائيد. ﴿  ﴾ بي‌گمان خداوند براي کسي که توبه کند و آمرزش بطلبد بس آمرزنده است پس نوح آن‌ها را به بخشوده شدن گناهان و پاداشي که به دنبال آن مي‌آيد و دور شدن عذاب تشويق کرد. 
هم چنين نوح آن‌ها را به خير و نيکي دنيا تشويق کرد و فرمود: ﴿   ﴾ خداوند باراني پياپي که دره‌ها را پرآب خواهد کرد و شهرها و مردمان را زندگي و آباداني مي‌بخشد بر شما مي‌فرستد.
﴿  ﴾ و دارائي‌تان را که به وسيله آن هرچه از دنيا بخواهيد به دست مي‌آوريد، و نيز فرزندانتان را زياد مي‌کند. ﴿     ﴾ و به شما باغ‌ها مي‌دهد و رودبارهاي پرآب در اختيارتان مي‌گذارد و اين بالاترين لذت دنيا و خواسته‌هاي آن است.
﴿     ﴾ شما را چه شده که خداوند نزدتان قدر ندارد و براي او شکوه و بزرگي قايل نيستند و از عظمت الهي نمي‌ترسيد؟
﴿  ﴾ حال آنکه خداوند آفرينشي پياپي در شکم مادر به شما داده و در مراحل مختلف و به گونه‌هاي متفاوتي شما را آفريده است! در شکم مادر آفرينشي ديگر داشته‌ايد و به هنگام شيرخواري آفرينشي ديگر داريد و در سن کودکي و سپس سن رشد و آنگاه در دوران جواني به گونه‌اي ديگر بوده‌ايد. سپس همواره آفرينش تغيير مي‌يابد. پس خداوند که به تنهاي مي‌آفريند فقط او بايد عبادت و پرستش شود.
بيان آفرينش نخستين آن‌ها اشاره‌اي به معاد و زندگي پس از مرگ است. يعني بدانيد کسي که شما را از عدم و نيستي آفريده است مي‌تواند شما را بعد از مردنتان زنده کند. و نيز براي اثبات معاد به آفرينش آسمانها که از خلقت مردم مهم‌تر و بزرگتر است استدلال نموده و مي‌فرمايد:
آيه‌ی 21-15:
﴿        ﴾ «آیا نمی‌بینید چگونه خداوند هفت آسمان را یکی بر بالای دیگری آفریده است؟!».
﴿       ﴾ «و ماه را درمیان آن‌ها تابان، و خورشید را چراغ (درخشان) کرده است؟!».
﴿     ﴾ «و خداوند به گونة شگفتی شما را از زمین آفریده است».
﴿     ﴾ «سپس شما را به آن باز می‌گرداند و بعد شما را به گونة شگفت آوری (از زمین) بیرون می‌آورد».
﴿     ﴾ «و خداوند زمین را برای شما گسترده و فراخ کرده است».
﴿    ﴾ «تا در آن راه‌های فراخ در پیش گیرید».
﴿             ﴾ «نوح گفت: پروردگارا! بی‌گمان از من نافرمانی کردند و از کسی پیروی کردند که مال و فرزندانش جز زیان بر او نیفزود».
﴿       ﴾ آيا نمي‌بينيد که خداوند چگونه هفت آسمان را يکي بر بالاي ديگري آفريده است؟!
﴿   ﴾ و ماه را براي اهل زمين پرتو افشان قرار داده‌است. ﴿  ﴾ و خورشيد را چراغي گردانده است. در اينجا به عظمت و اهميت آفرينش اين چيزها و کثرت منافعي که در خورشيد و ماه است اشاره شده است. و اين منافع بر رحمت خداوند و گستردگي احسان او دلالت مي‌نمايد. پس خداوند بزرگ و مهربان سزاوار است که بزرگ داشته شود و مورد محبت قرا ر گيرد و او را پرستش کنيم و از او بهراسيم و به او اميدوار باشيم.
﴿    ﴾ و خداوند شما را از زمين آفريده است، آنگاه که آدم را از زمين آفريد و شما در کمر او بوديد.
﴿  ﴾ سپس به هنگام مردم شما را به زمين بازمي گرداند. ﴿ ﴾ و بعد شما را به گونه عجيبي براي حشر و رستاخيز از زمين بيرون مي‌آورد. پس زندگي و مرگ و رستاخيز به دست اوست.
﴿    ﴾ و خداوند زمين را براي بهروزي شما پهن و آماده قرار داده‌است.
﴿   ﴾ تا از راه‌هاي فراخ و گسترده آن بگذريد. پس اگر خداوند زمين را گسترده و فراخ نمي‌کرد راهي در آن نبود و آسمان‌ها نمي‌توانستند آن‌را شخم بزنند و در آن نهال بکارند و کشاورزي نمايند و بر روي آن خانه بسازيد و به آرامي بنشينند.
﴿ ﴾ نوح با شکايت به درگاه پروردگارش گفت: سخن و موعظه و اندرز در مورد آن‌ها سودمند نگرديد، ﴿  ﴾ پروردگارا! آن‌ها از من نافرماني کردند. ﴿       ﴾ و از کسي پيروي نمودند که مال و فرزندش جز زيان چيزي به او نيافزوده است. يعني از پيامبر که خيرخواه و راهنماي ِ به‌سوی خوبي و خير بود سرپيچي کردند و از سران و اشرافي که اموال و فرزندانشان جز زيان و هلاکت به آن‌ها چيزي نيافزود اطاعت نمودند. پس چگونه خواهند بود کساني‌که مطيع آنان گشتند و از آنان پيروي نمودند!.
آيه‌ی 25-22:
﴿   ﴾ «و آن (پیشوایان) دست به مکری بس بزرگ زدند».
﴿             ﴾ «و گفتند: معبودانتان را رها مکنید و «ود» و «سواع» و «یغوث» و «یعوق» و «نسر» را وامگذارید».
﴿         ﴾ «و به‌راستی که بسیاری را گمراه کردند و جز گمراهی بر ستمکاران میفزای».
﴿            ﴾ «به (سزای) گناهانشان غرق گشتند سپس به آتش درآورده شدند و برای خود در برابر خداوند یاورانی نیافتند».
﴿  ﴾ و آن سران براي مخالفت با حق مکري بزرگ ورزيدند. ﴿   ﴾ سران کفر با دعوت کردن آن‌ها به‌سوی شرک و زيبا جلوه دادن آن گفتند: معبودانتان را رها نکنيد، پس آن‌ها را به تعّصب بر شرکي که بودند فراخواندند و از آن‌ها خواستند تا معبوداني را که پدران و نياکانشان بر آن بوده‌اند رها نکنند. سپس معبودان آن‌ها را مشخص کردند و گفتند: ﴿        ﴾ ودّ و سواع و يغوث و يعوق و نسر را رها نکنيد. اين‌ها نام‌هاي مردان صالحي بود که وقتي مردند شيطان براي قومشان اين را آراست که تمثال‌هايشان را درست کنند، تا وقتي که عکس‌ها و تمثال‌هاي آنان را مي‌بينند براي عبادت قوّت بگيرند. سپس روزگاري طولاني گذشت و نسلي ديگر آمد و شيطان به اين‌ها گفت پدرانتان اين تمثال‌ها را عبادت مي‌کردند و به آن‌ها توسل مي‌جستند.
و به وسيله‌ی اين‌ها باران بر آنان مي‌باريده است. پس اينان بت‌ها و مجسمّه‌ها را پرستش کردند. بنابراین، سران و اشرافشان پيروان خود را توصيه کردند که عبادت اين بت‌ها را رها نکنند.
﴿  ﴾ سران و بزرگان با دعوت خود بسياري از مردم را گواه کرده‌اند. ﴿    ﴾ و جز گمراهي بر کافران ميفزاي. يعني اگر انحراف آنها موقعي که ايشان را دعوت مي‌کردم به‌سوی حق مي‌بود، چنين انحرافي مصلحت بود، اما آنها با دعوت سران و بزرگانشان جز گمراهي عايدشان نشد. بنابراین، خداوند عذاب و عقوبت دنيوي و اخروي آن‌ها را بيان کرد و فرمود: ﴿  ﴾ آن‌ها به سزاي گناهانشان در دريا که آن‌ها را از هر سو احاطه کرده بود غرق شدند. 
﴿ ﴾ پس جشم‌هايشان در آب غرق شد و ارواح آن‌ها وارد آتش گرديد. و اين همه به خاطر گناهانشان بود، پيامبرشان نزد آن‌ها آمد و آن‌ها را هشدار داد و آن‌ها را از عاقبت بد گناهان خبر داد اما آن‌ها گفته‌هاي پيغمبر خود را نپذيرفتند تا اين که عذاب آن‌ها را فرا گرفت.
﴿      ﴾ پس در برابر خداوند ياوراني نيافتند که آن‌ها را هنگام فرود آمدن عذاب ياري کند و هيچ کسي نبود که جلوِ قضا و تقدير الهي را بگيرد.
آيه‌ی 28-26:
﴿          ﴾ «و نوح گفت: پروردگارا! هیچ کسی از کافران را بر روی زمین باقی مگذار».
﴿          ﴾ «چرا که اگر تو آنان‌را باقی بگذاری بندگانت را گمراه می‌سازند و جز بدکار ناسپاس به دنیا نمی‌آورند».
﴿               ﴾ «پروردگارا! من و پدر و مادرم را و هر آن کس را که مؤمن به خانه‌ام درآید و مردان و زنان مؤمن را بیامرز و ستمکاران را جز نابودی میفزای».
﴿         ﴾ و نوح گفت: پروردگارا! بر روي زمين هيچ کسي را مگذار که حرکت کند. او علّت درخواست نابودي آن‌ها را ذکر کرد و گفت: ﴿         ﴾ اگر آنان‌را بگذري بندگانت را گمراه مي‌سازند و جز فرزندان بدکار و کافر و سرسخت به دنيا نمي‌آورند. يعني باقي ماندن آن‌ها باعث تباهي خودشان و ديگران مي‌شود. 
نوح بدان خاطر اين سخن را گفت که بسيار با آن‌ها سروکار داشت و آنها را مي‌شناخت و اخلاق آنان را مي‌دانست بنابراین، مي‌دانست که به سبب اعمالشان چنين چيزي به وجود مي‌آيد. بنابراین، خداوند دعايش را پذيرفت و همه آنان را غرق کرد و نوح و مومناني را که همراهش بودند نجات داد.
﴿       ﴾ اين‌ها را به طور ويژه بيان کرد چون حقشان بيشتر و مقدّم‌تر است. سپس به طور عام دعا کرد و گفت: ﴿      ﴾ و زنان و مردان مومن را بيامرز و ستمکاران را چيزي جز هلاکت و نابودي و نابودي و زيان ميفزاي.
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مکي و 28 آيه است.
آيه‌ی 2-1:
﴿             ﴾ «بگو: به من وحی شده است که گروهی از جنّیان (به تلاوت قرآن) گوش فرا دادند، آنگاه گفتند: بی‌گمان قرآنی شگفت شنیدیم».
﴿          ﴾ «به راه راست هدایت می‌کند، پس به آن ایمان آوردیم و هرگز کسی را با پروردگار خود شریک نمی‌‌سازیم».
﴿       ﴾ اي پيامبر! به مردمان بگو: به من وحي شده است که گروهي از جن‌ها به قرآن گوش فرا دادند. خداوند اين جن‌ها را به‌سوی پيامبر برد تا آيات او را بشنوند و حجت بر آن‌ها اقامه گردد و نعمت بر آنان کامل شود و قوم خود را بيم دهند.
خداوند به پيامبر فرمان داد تا حکايت آن‌ها را براي مردم تعريف کند. آن‌ها وقتي نزد پيامبر آمدند گفتند: ساکت باشيد، وقتي ساکت شدند و گوش فرا دادند معاني و مفاهيم قرآن را فهميدند و حقايق قرآن به دل‌هايشان رسيد.
﴿    ﴾ پس گفتند: ما قرآني شگفت و زيبا که داراي مطالبي عالي است شنيديم. ﴿  ﴾ رشد به همه چيزهايي گفته مي‌شود که مردم را به‌سوی منافع ديني و دنيوي هدايت مي‌کند. ﴿      ﴾ پس به آن ايمان آورديم و هرگز چيزي را شريک پروردگارمان نمي‌کنيم. پس آن‌ها هم ايمان آوردند که همه‌ی اعمال خير در آن است و هم پرهيزگاري پيشه کردند که پرهيزگاري متضمّن دوري از بدي است.
و آن‌ها عامل ايمان آوردن و لوازم آن را راهنمايي‌هاي قرآن قرار دارند که مصالح و فوايد فراواني دربردارد و آدمي را از مضّرات برحذر مي‌دارد. اين چيزها نشانه‌اي بزرگ و دليلي قاطع هستند براي کسي که در پرتو نور قرآن راهش را پيدا کند و به وسيله آن راهياب گردد. و اين ايماني است که سودمند مي‌باشد و هر خير و نيکي را است که سودمند مي‌باشد و هر خير و نيکي را به بار مي‌آورد.
اين ايمان براساس رهنمود قرآن به دست مي‌آيد به خلاف ايماني که بنابر عرف به دست مي‌آيد به خلاف ايماني که بنابر عرف و عادت و محيط زندگي و امثال آن حاصل مي‌شود. چنين ايماني، تقليدي و سنتي است و در معرض خطر و عوارض زيادي قرار دارد.
آيه‌ی 4-3:
﴿         ﴾ «و شأن و شکوه پروردگارمان بس بلند است، او همسر و فرزندی برنگرفته است».
﴿       ﴾ «و (شگفت) این که نادانِ ما دربارة خداوند سخنان نادرستی می‌گفت».
﴿   ﴾ جلال و عظمت خداوند والاست و نام‌هايش مقدّس مي‌باشد. ﴿    ﴾ او همسر و فرزندي برنگرفته است. پس آن‌ها از والا بودن شأن و شکوه خداوند به اين پي بردند که او از داشتن همسر و فرزند پاک است، چون در هر صفت کمالي داراي شأن و عظمت است. و داشتن همسر و فرزند با اين چيز منافات دارد، چون برنگرفتن زن و فرزند با کمال بي‌نيازي متضاد است.
﴿      ﴾ کم خردان ما درباره خداوند سخنان نادرستي مي‌گفتند. و آنچه آن‌ها را به گفتن چنين سخناني وادار کرد کم خردي آن‌ها بود، وگرنه چنانچه هوشيار و فهميده بودند مي‌دانستند که چه بگويند.
آيه‌ی 5:
﴿          ﴾ «و ما گمان می‌کردیم که آدمیان و جن‌ها هرگز بر خدا دروغ نمی‌بندند».
قبل از اين ما فريب خورده بوديم و سرکردگان جن و انس ما را فريب داده بودند و ما به آن‌ها گمان خوب داشتيم و گمان مي‌برديم که آنان جرأت دروغ بستن بر خدا را ندارند بنابراین، قبل از اين ما بر راه آن‌ها بوديم. و امروز که حق براي ما روشن شده است راه خدا را در پيش گرفته‌ايم و از حق پيروي مي‌کنيم و به سخن هيچ کسي ـ اگر با هدايت مخالف باشد ـ توجّه نمي‌کنيم.
آيه‌ی 7-6:
﴿           ﴾ «و کسانی از انسان‌ها به کسانی‌ از جن‌ها پناه بردند و بدین وسیله بر سرکشی آنان افزودند».
﴿         ﴾ «و آنان - چنانکه شما پنداشتید - گمان بردند که هرگز خداوند کسی را برنمی‌گیزند».
﴿          ﴾ انسان‌ها به هنگام هراس و پريشاني‌ها به جن‌ها پناه مي‌برند و آن‌ها را پرستش مي‌کردند. بنابراین، انسان‌ها بر طغيان و سرکشي و تکبر جن‌ها افزودند، زيرا جن‌ها ديدند که انسان‌ها آنان را عبارت مي‌کنند و به آن‌ها پناه مي‌برند.
و احتمال دارد که ضمير «واو» در « زادهم» به جن برگردد. يعني جن‌ها وقتي ديدند که انسان‌ها به آن‌ها پناه مي‌برند انسان‌ها را بيش‌تر پريشان کردند و ترساندند تا اينگونه  انسان‌ها را مجبور نمايند به آن‌ها پناه ببرند و به آنچه که جن‌ها بر آن هستند چنگ بزنند. پس هرگاه انساني به درّه‌اي ترسناک وارد مي‌شد مي‌گفت: به صاحب اين دره از بي‌خردان قومش پناه مي‌برم.
﴿        ﴾ پس وقتي زنده شدن پس از مرگ و رستاخيز را انکار کردند به شرک ورزيدن روي آوردند.
آيه‌ی 9-8:
﴿        ﴾ «و ما رو به آسمان نهادیم و آن‌را چنان یافتیم که از محافظانی نیرومند و شهاب‌هایی پر شده است».
﴿              ﴾ «(پیش از این) در گوشه‌های آسمان برای استراق سمع می‌نشستیم ولی اگر کسی اکنون گوش فرا دهد برای خود شبهای آماده می‌یابد».
﴿  ﴾ و ما به آسمان آمديم و آن‌را آزمايش کرديم ﴿   ﴾ پس آن را چنان يافتيم که از نگهباناني نيرومند پرشده است و نمي‌گذارند کسي به طراف آن برسد يا به آن نزديک شود. ﴿﴾ و از شهاب‌هايي پرشده است که هرکس از آن جا استراق سمع نمايد به وسيله‌ی اين شهاب‌ها زده مي‌شود. و اين برخلاف عادت قبلي ماست که مي‌توانستيم به اخبار آسمان دست پيدا کنيم.
﴿     ﴾ و ما براي استراق سمع در گوشه‌هاي مي‌نشستيم و از اخبار آسمان آنچه خدا مي‌خواست فرا مي‌گرفتيم. ﴿      ﴾ امّا اکنون اگر کسي گوش فرا دهد شهاب آماده‌اي را در کمين خود مي‌يابد که براي از بين بردن او آماده شده است و اين چيز مهّمي است. جن‌ها يقين کردند که خداوند مي‌خواهد در زمين حادثه‌اي بزرگ بد يا نيک ايجاد کند، بنابراين گفتند:
آيه‌ی 15-10:
﴿             ﴾ «و ما نمی‌دانیم که آیا برای ساکنان زمین شر اراده شده یا این‌که پروردگارشان برای آنان خیر و هدایت خواسته است».
﴿          ﴾ «برخی از ما صالح و برخی جز این‌اند. ما گروه‌های گوناگونی هستیم».
﴿           ﴾ «و ما یقین داریم که هرگز نمی‌توانیم بر ارادة خداوند در زمین غالب شویم و نمی‌توانیم از دست او فرار کنیم».
﴿               ﴾ «و این که چون (ندای) هدایت را شنیدیم به آن ایمان آوردیم، پس هرکس که به پروردگارش ایمان بیاورد نه از کاستی (پاداش) می‌ترسد و نه از ستم».
﴿           ﴾ «و گروهی از ما فرمانبردار و جمعی از ما منحرف و بیدادگرند. پس کسانی‌که اسلام آوردند اینانند که راه راست را می‌جویند».
﴿     ﴾ «و اما منحرفان هیزم جهنم‌اند».
﴿            ﴾ و ما نمي‌دانيم که براي اهل زمين شر و بلايي در نظر گرفته شده يا اين که پروردگارشان براي آنان خير و هدايت خواسته است؟ يعني حتما يکي از اين دو حالت به وقوع مي‌پيوندد، چون جن‌ها ديدند که مسئله براي آن‌ها تغيير کرده است، بنابراین، از روي هوش و ذکاوت خود دريافتند که خداوند مي‌خواهد در زمين کاري را انجام دهد. و اين بيانگر مودب بودن جن‌ها است که خير را به خدا نسبت دادند و انجام دهنده شر را ذکر نکردند، تا ادب را رعايت نمايند.
﴿     ﴾ بعضي از ما صالح و درستکار هستند و بعضي از ما جز اين‌اند. يعني فاسق و کافرند. ﴿  ﴾ ما فرقه‌هاي گوناگوني هستيم و هر گروهي به آنچه دارد شادمان است.
﴿          ﴾ اينک کمال قدرت خداوند و کمال ناتواني مان و اين که اختيار ما در دست خداست برايمان روشن شده است پس ما نمي‌توانيم خدا را در زمين درمانده سازيم، نيز نمي‌توانيم او را درمانده سازيم اگر فرار کنيم و اسباب خروج از قدرت او را فراهم نماييم، هيچ پناهگاهي نيست که بتوان براي درامان ماندن از عذاب او بدان پناه برد، مگر اينکه به خود او پناهنده شد.
﴿   ﴾ وقتي ما رهنمود (قرآن کريم) را شنيديم که به راه راست هدايت مي‌کند، و هدايت و ارشاد آن را شناختيم، در دل‌هاي ما اثر گذاشت و ﴿  ﴾ ما به آن ايمان آورديم. سپس آنچه را که موجب تشويق شدن مؤمن مي‌شود بيان کرد و فرمود: ﴿       ﴾ پس هرکس صادقانه به خدا ايمان بياورد نقصاني نمي‌بيند و نه به او آزاري مي‌رسد و هرگاه از شر و بلا در امان قرار گرفت خير و خوبي براي او به دست مي‌آيد پس ايمان سببي است که انس و جن را از هر خيري برخوردار مي‌کند و از هر شرّي مصون مي‌دارد.
﴿    ﴾ برخي از ما فرمانبردارند و برخي ستمگر و منحرف از راه راست هستند. ﴿    ﴾ پس کساني‌که فرمانبرداري کنند به راه درست دست يافته‌اند که آن‌ها را به بهشت و نعمت‌هاي آن مي‌رساند.
﴿    ﴾ و اما آن‌هايي که منحرف و ستمگرند آتش افروز دوزخ مي‌باشند و اين سزاي کارهايشان است نه اين که خداوند بر آن‌ها ستم کرده باشد.
آيه‌ی 17-16:
﴿       ﴾ «و اگر بر راه راست ماندگار بمانند آب زیاد بهرة ایشان می‌گردانیم».
﴿           ﴾ «تا ایشان را بیازماییم، و هرکس از ذکر و یاد پروردگارش روی‌گردان گردد او را به عذابی سخت داخل می‌گرداند».
﴿      ﴾ واگر آنان بر راه راست ماندگار بمانند به آنان آب فراوان و گوارايي مي‌دهيم. و آنچه که آن‌ها را از اين محروم کرده است ستمگري و تجاوزايشان است.
﴿ ﴾ تا آن را بيازمائيم و راستگو از دروغگو مشخص شود. ﴿       ﴾ و هرکس از ذکر و ياد خدا که کتاب خداوند است روي بگرداند و از آن پيروي نکند و از آن غافل و بي‌خبر باشد به او عذابي سخت مي‌دهد
آيه‌ی 19-18:
﴿        ﴾ «و این که مسجد خاص خداوند است، پس کسی دیگر را با خداوند مخوانید».
﴿          ﴾ «و این‌که چون بندة خداوند برخاست تا او را به (نیایش) بخواند نزدیک بود که بر او هجوم آورند».
﴿       ﴾ و مساجد مختص پرستش خداوند هستند، پس کسي ديگر را با خدا مخوانيد و کسي ديگر را همراه با او نپرستيد، چون مساجد که بزرگ‌ترین جاي عبادت هستند. براساس اخلاص براي خدا و فروتني در برابر عظمت و کرنش در برابر قدرت او بنا شده‌اند.
﴿     ﴾ و اين که چون بنده خداوند به نيايش پروردگارش ايستاد و به عبادت خدا مشغول شد و خواندن قرآن را شروع کرد، ﴿   ﴾ نزديک بود جن‌ها با ازدحام بر او هجوم آورند، از بس که به رهنمودهاي پيامبر علاقمند بودند.
آيه‌ی 23-20:
﴿        ﴾ «بگو: فقط پروردگارم را به (نیایش) می‌خوانم و کسی را انباز او نمی‌گردانم».
﴿        ﴾ «بگو: من نمی‌توانم هیچ‌گونه زیانی به شما برسانم و نمی‌توانم شما را هدایت کنم».
﴿            ﴾ «بگو: بی‌گمان هیچ کسی مرا در برابر (خشم) خدا پناه نمی‌دهد وهرگز پشت و پناهی جز او نمی‌یابم».
﴿                 ﴾ «(بگو:) تنها (می‌توانم) پیامی از جانب خداوند و رسالت‌های او را به انجام می‌رسانم و هرکس از (فرمان) خداوند و رسول او سرپیچی کند بی‌گمان آتش جهنم را خواهد داشت که در آن جاودانه خواهد ماند».
﴿﴾ اي پيامبر! با بيان حقيقت آنچه که به‌سوی آن فرامي خواني به آن‌ها بگو: ﴿      ﴾ فقط پروردگارم را مي‌پرستم و او را يگانه مي‌دانم و از بت‌ها و هر آنچه که مشرکان به جاي خدا پرستش مي‌کنند دست مي‌کشم.
﴿       ﴾ بگو: من نمي‌توانم هيچ زياني به شما برسانم و نمي‌توانم شما را هدايت کنم، چون من بنده‌اي بيش نيستم و اختياري ندارم. ﴿      ﴾ يعني هيچ کسي نيست که به او پناه ببرم و او بتواند مرا از عذاب خدا نجات دهد. و پيامبر که کامل‌ترین انسان است توانايي رساندن هيچ زيان و هدايتي را ندارد و نمي‌تواند خودش را از عذاب خدا نجات دهد اگر خداوند بخواهد بلايي به او مي‌رساند.
پس ديگر مردم به طريق اولي توانايي ندارند. ﴿    ﴾ و من جز او پناهي ندارم. 
﴿    ﴾ من هيچ برتري بر مردم برتري بر مردم ندارم جز اين که خداوند مرا براي رساندن پيام‌هايش و دعوت دادن مردم به‌سوی او برگزيده است و با اين کار حجت بر مردم اقامه مي‌گردد.
﴿          ﴾ و هرکس از فرمان خدا و پيغمبرش سرپيچي کند آتش جهنم را خواهد داشت و براي هميشه در آن جاودانه است. منظور از معصيت در اينجا معصيتي کفرآميز است همان‌طور که نص‌هاي روشن ديگري معصيت مذکور را به کفر مقّيد کرده‌اند. اما گناه صرف باعث خلود در دوزخ نمي‌شود. همان طور که آيات قرآن و احاديث پيامبر و اجماع سلف است و امامان امت بر اين دلالت مي‌نمايد.
آيه‌ی 24:
﴿           ﴾ «(کافران نمی‌فهمند مگر) زمانی‌که آنچه را به آنان وعده داده می‌شود ببینند آن‌گاه خواهند دانست که چه کسی یاورانش ناتوان‌تر و تعدادش کمتر است».
﴿    ﴾ زماني که آنچه را به آنها وعده داده مي‌شود آشکار را مشاهده کنند و يقين نمايند که آن‌ها را فراگرفته است ﴿﴾ در اين وقت به طور حقيقي خواهند دانست که ﴿    ﴾ چه کسي ناتوان‌تر و کم تعدادتر است. وقتي که کسي آن‌ها را ياري نمي‌کند و خودشان نيز نمي‌توانند خود را ياري نمايند و تک و تنها و همانگونه  که نخستين بار آفريده شده‌اند حشر گردند، آنگاه خواهند دانست که چه کسي ضعيف‌تر و ناتوان است!.
آيه‌ی 28-25:
﴿           ﴾ «بگو: نمی‌دانم آیا آنچه به شما  وعده داده می‌شود نزدیک است یا اینکه پروردگارم زمان طولانی و زیادی را برای آن مقرّر می‌دارد».
ز ﴾ «(پروردگارم) دانای غیب است و هیچ کسی را بر غیب خود آگاه نمی‌سازد».
﴿             ﴾ «مگر کسانی‌ از رسولانی که خود بپسندد که او پیشاپیش و پشت سر او نگهبانی رهسپار می‌کند».
﴿             ﴾ «تا (پیامبر) بداند که پیغمبران پیام‌های پروردگارشان را رسانده‌اند و (خداوند) به آنچه که در نزد آنان است احاطه دارد و هر چیزی را سر شماری کرده است».
اگر آنها از تو پرسيدند و گفتند: ﴿     ﴾ «اين وعده کي خواهد بود اگر راست مي‌گوييد؟«. به آنها بگو: ﴿        ﴾ نمي‌دانم آيا آنچه وعده داده مي‌شويد نزديک است يا پروردگارم زماني طولاني براي آن مّقرر مي‌دارد؟ و آن زمان نزد خداوند مشخص است.
﴿      ﴾ خداوند داناي پنهان است و هيچ کسي از مردم را برغيب خود آگاه نمي‌سازد بلکه فقط خداوند به راز دل‌ها و اسرار پنهاني آگاه است. ﴿    ﴾ مگر کساني را از رسولاني که خود بپسندد، پس او را به آنچه که حکمتش اقتضا نمايد خبر مي‌دهد. چون پيامبران مانند ديگران نيستند و خداوند آن‌ها را با چيزهايي کمک کرده که هیچ‌کس از مردم را چنان چيزي نداده است و آنچه را که خداوند به آن‌ها وحي نموده حفاظت مي‌نمايد تا آن را به صورت واقعي برسانند بدون از آن که شيطان‌هايي نزديک او گردند و چيزي را به وحي اضافه کنند يا از آن بکاهند. بنابراين فرمود: ﴿       ﴾ و از ميان فرشتگان محافظان و نگهباناني در پيش و پس او روان مي‌دارد.
﴿     ﴾ تا با اين کار پيامبر بداند که پيامبران با اسبابي که خداوند برايشان فراهم کرده است پيام‌هاي او را رسانده‌اند. ﴿  ﴾ و خداوند به آنچه در نزد آنان است و آنچه پنهان يا آشکار داشته احاطه دارد. ﴿   ﴾ و هر چيزي را برشمرده است.
در اين سوره چند فايده به شرح ذيل وجود دارد:
1- جن وجود حقيقي دارد و آن‌ها امر و نهي شده‌اند و طبق اعمالشان جزا و سزا مي‌بينند همان طور که به صراحت در اين سوره بيان شده است.
2- پيامبر خداص همان‌طور که به‌سوی انسان مبعوث شده به‌سوی جن‌ها نيز فرستاده شده است، و خداوند گروهي از جن‌ها را به‌سوی او فرستاد تا آنچه را که بر او وحي مي‌شود بشنوند و به قوم خود بودند.
3- هوشمندي جن‌ها و شناخت حق و اين که آنچه آن‌ها را به‌سوی ايمان پيش برد اين بود که آن‌ها به طور قطع دريافتند که قرآن (کتاب) هدايت است. نيز از اين آيات برمي‌آيد که جن‌ها در تعامل با خداوند بسيار مودب هستند. 
4- توّجه خداوند به پيامبرش و محافظت از آنچه پيامبر از سوي خدا آورده است. در آغاز مژده‌هاي نبوت پيامبر، آسمان به وسيله ستارگان محافظت مي‌شد و شياطين از کمينگاه‌هاي خود گريختند، امّا خداوند با نبوت پيامبر آن‌را اندازه گيري نمود. و خداوند خير و هدايت را براي اهل زمين اراده کرد و خواست که دين و شريعت و معرفت خويش را در زمين آشکار گرداند که به وسيله‌ی آن دل‌ها‌تر و تازه مي‌شوند و خردمندان شاد مي‌گردند و شعائر اسلام آشکار مي‌شود و بت‌ها ريشه کن و نابود مي‌گردند. 
5- شدت علاقمندي جن‌ها به گوش فرا دادن به پيامبر و ازدحام آن‌ها پيرامون او.
6- اين سوره مشتمل به امر به توحيد و نهي از شرک است. و بيان شده که هيچ مخلوقي سزاوار ذرّه‌اي پرستش نيست چون پيامبرص که وقتي اختيار هيچ سود و زياني را براي کسي، بلکه براي خودش نيز ندارد معلوم است که مردم همه اينگونه  هستند. پس اشتباه و ستم است که چنين کسي معبود قرار داده شود.
7- علوم غيب و پنهان را فقط خدا مي‌داند، و هيچ کسي از مخلوقات آن را نمي‌داند مگر کسي که خداوند او را برگزيند و چيزي از علم غيب را به او بدهد.
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مکي و 20 آيه است.
آيه‌ی 11-1:
﴿  ﴾ «ای جامه به خود پیچیده!».
﴿    ﴾ «شب را زنده بدار مگر اندکی (از آن‌را)».
﴿     ﴾ «نیمی از شب یا کمی از نیمه بکاه».
﴿      ﴾ «یا اندکی بر آن بیفزا و قرآن را چنانکه باید شمرده و شیوا بخوان».
﴿     ﴾ «همانا ما سخن سنگینی بر تو نازل خواهیم کرد».
﴿        ﴾ «به یقین شب زنده‌داری در سازگاریِ زبان و دل مؤثرتر و در سخن استوارتر است».
﴿      ﴾ «همانا تو در روز تلاش فراوان و طولانی داری».
﴿      ﴾ «و نام پروردگارت را یاد کن و چنانکه باید رو به سوی او آر، و (از همه چیز) دل بِبُر».
﴿         ﴾ «پروردگار مشرق و مغرب که هیچ معبود به حقی جز او نیست. پس او را کارساز خود بگیر».
﴿       ﴾ «و بر آنچه می‌گویند شکیبایی کن و به شیوه‌ی پسندیده‌ای از ایشان دوری نما».
﴿      ﴾ «و مرا با تکذیب‌کنندگانِ برخوردار از آسایش تنها بگذار و اندکی به آنان مهلت ده».
﴿ ﴾ اي کسي‌که خودت را با لباسهايت پيچيده اي! اين حالت پيامبر بود، وقتي که خداوند براي اولين بار جبرئيل را به همراه وحي به‌سوی او فرستاد. پيامبر چيزي را ديد که قبلا مانند آن را نديده بود و فقط پيامبران توان تحمل وحي را دارند. در اين هنگام که بر پيامبر وحي شد و جبرئيل÷ را ديد اضطرابي او را فرا گرفت. پس او به نزد خانواده‌اش آمد و گفت: (مرا بپوشانيد، مرا بپوشانيد) و پيامبر به لرزه افتاده بود.
سپس جبرئيل نزد او آمد و گفت: بخوان. پيامبر گفت: من خواننده نيستم. آنگاه جبرئيل او را تا آخرين حد فشار داد و از او خواست که بخواند. آنگاه پيامبرص خواند. سپس خداوند ثبات و پايداري را بر دل او نهاد و پشت سر هم وحي به او نازل شد تا به مقامي رسيد که هيچ يک از پيامبران به آن مقام نرسيده‌اند.
پس پاک است خداوند! آغاز نبوت پيامبر و آخر آن چقدر متفاوت است! بنابراین، خداوند او را با اين وصف «جامه به خود پيچيده» که در آغاز کارش چنين کرده بود، مورد خطاب قرار داد.
در اينجا خداوند او را به عبادت‌هايي فرمان داد که مخصوص او هستند. سپس او را دستور داد تا در برابر اذيت و آزار قومش شکيبا باشد، و او را دستور داد تا فرمان الهي را آشکارا اعلام نمايد و به صورت علني آن‌ها را به‌سوی خداوند دعوت کند. پس پيامبر را به بهترين عبادت‌ها که نماز است و در بهترين وقت‌ها که شب است فرمان داده است و از آن جا که خداوند نسبت به پيامبر لطف و مرحمت داشته است او را به زنده نگاه داشتن تمام شب فرمان نداده است: ﴿﴿   ﴾ شب را زنده بدار جز اندکي از آن را.
سپس اندازه آن‌را بيان کرد و فرمود: ﴿    ﴾ نيمي از شب را زنده بدار يا از نيمه‌ی آن اندکي بکاه. يعني يک سوم آن را زنده بدار. ﴿  ﴾ يا بر نصف بيفزا. يعني حدود دو سوم شب را زنده بدار. ﴿  ﴾ و قرآن را چنانکه بايد شمرده و شيوا بخوان، چون اگر قرآن با ترتيل خوانده شود تدبر و انديشيدن در آن حاصل خواهد شد و دل‌ها را تکان خواهد داد و انسان را بر عبادت خدا با آيات او و آمادگي کامل براي عبادت تحريک خواهد کرد.
﴿    ﴾ بدون شکّ ما اين قرآن سنگين را بر تو وحي مي‌کنيم. يعني معاني و مفاهيم و اوصاف آن بزرگ است و سزاوار است که براي آن آمادگي پيدا کني و آن را به ترتيل بخواني و در مطالبي که در بردارد انديشه نمايي. سپس حکمت اينکه پيامبر را به شب زنده داري فرمان داده‌است بيان کرد و فرمود:
﴿       ﴾ بيدار شدن از خواب در شب براي خواندن نماز و به منظور به دست آوردن مقصود قرآن راهي نزديک‌تر است: زبان و قلب هماهنگ مي‌گردند و کارها در شب کم مي‌شوند و هرچه که خواننده بگويد مي‌فهمد و کارش درست انجام مي‌گيرد. به خلاف روز که اين مقاصد درآن به دست نمي‌آيند. بنابراين فرمود:
﴿     ﴾ در روز به دنبال نيازها و زندگي خود هستي که اين باعث مي‌شود تا دل به اين چيزها مشغول گردد. ﴿  ﴾ و نام پروردگارت را ياد کن. و اين انواع ذکر را شامل مي‌شود. ﴿  ﴾ از همه چيز بُبر و بدو بپيوند چون بريدن از خلق و روي آوردن به سوس خدا يعني جدا شدن قلب از همه آفريده‌ها و متصف شدن به محبت خدا و به آنچه که انسان را به خدا و خشنودي او نزديک مي‌گرداند.
﴿  ﴾ اين اسم جنس است و شامل همه مشرق‌ها و مغرب‌ها مي‌گردد. پس خداوند متعال پروردگار مشرق‌ها و مغرب‌ها و همه‌ی انواري است که در آن مي‌باشد و پروردگار جهان بالا و پائين است و او پروردگار و آفريننده و تدبير کننده‌ی همه چيز مي‌باشد. ﴿     ﴾ تنها او را محافظ و کارساز همه امور خويش بدان.
پس از اينکه خداوند پيامبر را به طور ويژه به خواندن نماز، و به طور عام به ذکر فرمان داد، و با اين قوت و تحمل فراواني براي رويارويي با دشواري‌ها و انجام کارهاي سخت براي بنده پديد مي‌آيد. او را فرمان داد تا در برابر آنچه مخالفان به او مي‌گويند و ناسزاهايي که نثارش مي‌کنند شکيبايي ورزد و امر الهي را ادامه دهد و هيچ چيزي او را از انجام آن بازندارد. نيز به پيامبر دستور داد تا به شيوه‌اي نيکو از آنان دوري کند.
و دوري گزيدن نيکو عبارت است از آن دوري که مصلحت آن‌را اقتضا نمايد و اذيت و رنجي را در پي نداشته باشد. پس به فرمان الهي که پيامبر را آزار مي‌دهد اعراض نمايد. همچنين خداوند به پيامبر فرمان داد تا به بهترين شيوه با آنان مجادله نمايد.
﴿     ﴾ و مرا واگذار با کساني که تکذيب مي‌کنند، من از آنان انتقام خواهم گرفت و اگر به آنان مهلت دهم بدانند که آنان را فراموش نمي‌کنم، تکذيب کنندگاني که از نعمت و ثروت برخوردار هستند، آن‌هايي که وقتي خداوند روزيشان را فراوان کرد و از لطف خويش آنان‌را در آسايش قرار داد سرکشي کردند. همان‌طور که خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿          ﴾ [العلق: 6-7]. «هرگز، بي‌گمان انسان سرکشي خواهد کرد وقتي که ثروتمند بگردد».
آيه‌ی 14-12:
﴿    ﴾ «بی‌گمان نزد ما عذاب‌هایی سخت و آتش سوزانِ دوزخ است».
﴿     ﴾ «و (همچنین) خوراکی گلوگیر و عذاب دردناک».
﴿        ﴾ «روزی که زمین و کوه‌ها بجنبند و کوه‌ها به توده‌های پراکنده و تپه‌های ریگِ روان تبدیل می‌شوند».
سپس خداوند آن‌ها را به عذابي که نزد اوست تهديد کرد و فرمود: ﴿   ﴾ نزد ما عذابي سخت است که آن را مايه شکنجه کسي قرار مي‌دهيم که همواره کارهايي انجام مي‌دهد که خداوند را خشمگين مي‌سازد، و آتشي داغ و سوزان نزد ما هست. ﴿    ﴾ و عذابي دردناک و خوراکي گلوگير از بس که تلخ و بدبو و بدمزه است گلوگير مي‌باشد.
﴿       ﴾ روزي که به سبب هول و وحشت (قيامت) زمين و کوه‌ها به لرزش و جنبش درآيند و کوه‌هاي محکم و سخت چون ريگ‌هاي پراکنده شوند و آنگاه چون گرد و غبار به هوا روند.
آيه‌ی 16-15:
﴿           ﴾ «به یقین ما پیامبری را به‌سوی شما فرستاده‌ایم که بر شما گواه است، همچنانکه به‌سوی فرعون پیامبری فرستادیم».
﴿      ﴾ «پس فرعون از فرمان آن پیامبر سرپیجی کرد و او را به سختی فرو گرفتیم».
خداوند متعال مي‌فرمايد: پروردگارتان را به خاطر فرستادن اين پيامبر درس نخوانده سپاس گزار باشيد و او را ستايش کنيد، پيامبري که عرب است و مژده دهنده و بيم دهنده و بر اعمال امّت گواه مي‌باشد و بايد شکر اين نعمت بزرگ را به جاي آوريد.
از کفر ورزيدن بپرهيزيد که آنگاه از فرمان پيامبرتان سرپيچي خواهيد کرد، در نتيجه مانند فرعون خواهيد بود، فرعوني که خداوند موسي پسر عمران را به‌سوی او فرستاد و موسي او را به‌سوی خدا فراخواند و به يگانه پرستي فرمان داد اما فرعون او را تصديق نکرد بلکه از فرمانش سرپيچي نمود. پس خداوند فرعون را به شدت فروگرفت.
آيه‌ی 18-17:
﴿        ﴾ «پس اگر کفر ورزید از روزی که کودکان را پیر می‌گرداند چگونه ایمن خواهید شد؟!».
﴿       ﴾ «آسمان در آن روز شکافته می‌گردد، وعدة او شدنی است».
چگونه در روز قيامت نجات خواهيد يافت، روزي خطرناک و هولناک که کودکان را پير مي‌گرداند و جمادات بزرگ در آن روز از هم مي‌پاشند و آسمان شکافته مي‌گردد و ستارگان پخش و پراکنده مي‌شوند؟! ﴿  ﴾ وعده خداوند به طور قطع واقع خواهد شد و هيچ مانعي براي وقوع آن نخواهد بود.
آيه‌ی 19:
﴿          ﴾ «بی‌گمان این پندی است و هرکس که بخواهد راهی به‌سوی پروردگار خود درپیش بگیرد».
موعظه و پندي که خداوند با آن از حالت و اهوال روز قيامت خبر داد اندرزي است که پرهيزگاران از آن پند مي‌گيرند و مومنان باز مي‌آيند. ﴿     ﴾ پس هرکس که مي‌خواهد راهي را به‌سوی پروردگارش در پيش بگيرد که او را به پروردگارش مي‌رساند و اين کار با پيروي از شريعت خدا انجام مي‌شود. و خداوند شريعت را کاملا روشن نموده و آن را توضيح داده‌است. و اين دليلي است بر آن که خداوند متعال به بندگان اختيار و توانايي کارهايشان را داده‌است. و آنگونه  نيست که جبريه مي‌گويند: «کارهاي بندگان بدون خواست خودشان انجام مي‌شود». و چنين سخني برخلاف عقل و نقل است.
آيه‌ی 20:
﴿                                                                                         ﴾ «پس آن مقدار از قرآن را (در نماز) بخوانید که برایتان میسّر است و خداوند دانست که برخی از شما بیمار خواهند بود و دیگرانی هم برای به دست آوردن نعمت خدا در زمین مسافرت می‌کنند و دستة دیگر در راه خدا می‌جنگند. پس آنچه میسّر باشد از آن بخوانید. و نماز را برپای دارید و زکات را بپردازید و به خداوند قرض الحسنه بدهید. و کارهای نیکی را که برای خودتان پیش می‌فرستید آن‌را نزد خداوند بهتر و با پاداش بیشتری خواهید یافت. و از خداوند آمرزش بخواهید که خداوند آمرزگار مهربان است».
خداوند در اين سوره بيان داشت که او پيامبرش را فرمان داده تا نيمي از شب و يا يک سوم آن و يا دو سوم آن را به نماز بايستد. و اصل بر اين است که او در احکام الگوي امت مي‌باشد. در اينجا بيان کرد که پيامبر و گروهي از مومنان که همراه او بودند اين فرمان را اطاعت کردند. 
و از آنجا که تعيين وقتي که به نماز خواندن در آن امر شده براي مردم دشوار بود خداوند خبر داد که در اين باره کار را برايشان بسيار ساده و آسان کرده است. پس فرمود: ﴿   ﴾ خداوند اندازه شب و روز و آنچه از آن مي‌رود و آنچه از آن باقي مي‌ماند را مي‌داند.
﴿   ﴾ خداوند مي‌داند که شما هرگز اندازه شب و روز را به طور دقيق و بدون کم و کاست نمي‌دانيد، چون اندازه‌گيري آن نياز به بيداري و خستگي زيادي دارد. ﴿ ﴾ پس به شما تخفيف داد و شما را به چيزي که برايتان ميسر است فرمان داد، خواه از اندازه بيشتر باشد يا کمتر.
﴿    ﴾ و آنچه از قرآن مي‌دانيد همان را بخوانيد و خداوند بر شما سخت نمي‌گيرد. بنابراین، کسي‌که در شب به نماز مي‌ايستد تا وقتي موظف به خواندن نماز است که سرحال و با نشاط است، و هرگاه خسته شد و سست و تنبل گرديد يا خواب بر او مستولي گشت بايد استراحت کند تا نماز را با آرامش و راحتي بخواند.
سپس به بيان عوامل و اسبابي پرداخت که در صورت وجود آنها تخفيفي صورت مي‌گيرد و فرمود: ﴿    ﴾ خداوند مي‌داند که کساني از شما بيمار مي‌شوند و دو سوم از شب يا نصف آن يا يک سوم آن به نماز ايستادن برايشان مشکل است. و برايشان آسان نخواهد بود و فرد بيمار نيز موظف نيست که نماز را ايستاده بخواند بلکه اگر خواندن نماز نفل برايش مشکل بود آن‌را نخواند و پاداش آنچه در زمان تندرستي انجام مي‌داده است به او مي‌رسد.
﴿       ﴾ و خداوند مي‌داند که کساني از شما مسافر هستند و براي تجارت به سفر مي‌پردازند تا از مردم بي‌نياز باشند و به‌سوی آن‌ها دست دراز نکنند. يعني به مسافر بايد تخفيف داده شود بنابراین، خداوند در نماز فرض به او تخفيف داده و خواندن دو نماز را در يک وقت برايش مباح و جايز قرار داده است. نيز نمازهاي چهاررکعتي را به صورت قصر و دو رکعتي بخواند. ﴿          ﴾ و گروهي ديگر هستند که در راه خدا مي‌جنگند. پس آنچه ذکر نمود: يکي تخفيف براي فرد تندرست و مقيم که اگر سرحال و با نشاط بود نماز شب بخواند و تعيين وقت بر او لازم نيست، بلکه بکوشد در ثلث اخيرش يا بعد از نيمه شب که بهترين وقت است نماز بخواند. و تخفيفي ديگر براي بيمار و مسافر، خواه سفرش براي تجارت باشد يا براي عبادت از قبيل جهاد يا حج و غيره.
خداوند به اين دسته نيز تخفيف داده‌است تا گرفتار سختي نشوند. پس ستايش خدا را سزاست که در دين براي ما سختي و مشکلي قرار نداده است بلکه شريعت خود را آسان نموده و حالات بندگان و منافع دين و جسم و دنياي آن‌ها را رعايت کرده است.
سپس بندگان را به اداي دو عبادت که اساس و پايه عبادت‌ها هستند فرمان داد: برپا داشتن نماز که دين جز با نماز استوار نمي‌گردد، و پرداختن زکات که برهان ايمان است و با اداي زکات، با فقرا و بينوايان همدردي مي‌شود.پس فرمود: ﴿ ﴾ و نمار را با ارکان و شرايط و همه مکملات آن بخوانيد. ﴿ ﴾ و زکات مال خود را بپردازيد ﴿   ﴾ و به خداوند قرض الحسنه بدهيد. يعني فقط براي جلب رضايت خدا و با نيتي صادق از مال پاکيزه در راه خدا انفاق کنيد. و در اين صدقه واجب و مستحب داخل است.
سپس بر عموم کارهاي خوب تشويق نمود و فرمود: ﴿           ﴾ و کارهاي نيکي را که براي خودتان پيش مي‌فرستيد نزد خداوند بهتر و با پاداش بيشتري خواهيد يافت. يک نيکي ده برابر تا هفتصد برابر و بيشتر از آن تا چندين برابر مي‌گردد. و بايد دانست که ذرّه‌اي کار نيک، پاداش آن در بهشت چندين برابر اين دنيا و لذايذ آن خواهد شد.
و خوبي و نيکي اين دنيا اساس خوبي و نيکي جهان آخرت است. پس بسي جاي تأسف است که آدمي اوقاتي را در غفلت به سر ببرد. و بايد بر زمان‌هايي که بدون انجام کارهاي شايسته سپري شده‌اند حسرت بخورد. و واي بر دل‌هايي که پند و موعظه‌ی پروردگارشان در آن‌ها اثر نکرده، و تشويق کسي که از خود انسان به او مهربان‌تر است براي وي مفيد واقع نگرديده است.
خداوندا! تو را ستايش مي‌کنيم و به درگاه تو شکايت مي‌بريم. فريادرس ما تويي و جز با ياري تو توان انجام هيچ کاري را نداريم. ﴿      ﴾ و از خداوند آمرزش بخواهيد بي‌گمان خداوند آمرزگار مهربان است.
فرمان دادن به طلب آمرزش بعد از تشويق کردن به کارهاي خير فايده‌اي بزرگ و مهم دارد و آن اين است که بنده حتما در انجام آنچه بدان امر شده کوتاهي مي‌ورزد، يا آن‌را اصلا انجام نمي‌دهد يا به صورت ناقص آن را انجام مي‌دهد. پس خداوند دستور داد تا اين کوتاهي با طلب آمرزش جبران شود، چرا که بنده در طول شب و روز مرتکب گناهاني مي‌شود. پس هرکس مشمول رحمت خداوند نشود هلاک خواهد شد.
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مکي و 56 آيه است.
آيه‌ی 7-1:
﴿  ﴾ «ای جامه به خود پیچیده!».
﴿  ﴾ «برخیز و هشدار ده».
﴿  ﴾ «و پروردگارت را به بزرگی یاد کن».
﴿  ﴾ «و لباس‌هایت را پاکیزه بدار».
﴿  ﴾ «و پلیدی را دور ساز».
﴿   ﴾ «و بذل و بخشش مکن تا افزون طلبی کنی».
﴿  ﴾ «و برای پروردگارت شکیبایی کن».
پيش‌تر گذشت که مدّثر و مزّمّل يک معني دارند و خداوند پيامبرش را به تلاش براي انجام عبادت‌هاي الهي فرمان داده است، عبادت‌هايي که مربوط به خود انسان مي‌شود و عبادت‌هايي که به ديگران ارتباط پيدا مي‌کند. پس قبلا به عبادت‌هاي با فضيلت و بزرگواري فرمان داد که مربوط به خود انسان مي‌شود، نيز او را به شکيبايي ورزيدن در برابر اذيّت و آزار قومش دستور داد. و در اينجا خداوند پيامبر را به آشکار کردن دعوت و بيم دادن به صورت علني فرمان ميدهد و مي‌فرمايد:
﴿ ﴾ با جّدّيت و نشاط برخيز و مردم را با گفتار و کردار، و با بيان حقيقت آنچه که آنان را از آن برحذر مي‌داري، بترسان تا آنچه که بر آن هستند رها کنند و مقصود تحقق يابد.
﴿ ﴾ و با يکتاپرستي، خداوند را بزرگ بدار و قصد هدفت از بيم دادن، جلب رضايت خدا باشد و اين که مردم او را تعظيم نمايند و وي را پرستش کنند. ﴿ ﴾ و لباس‌هايت را پاکيزه بدار. احتمال دارد که منظور از لباس‌ها همه اعمال پيامبر باشد و پاک کردن آن يعني خالص گرداندن آن و انجام دادن اعمال به کامل‌ترین صورت و پاک کردن از آنچه اعمال را باطل و فاسد و ناقص مي‌گرداند از قبيل شرک و ريا و نفاق و خودپسندي و تکبر و غفلت و ديگر چيزهايي که بايد بنده در عبادت‌هايش از آن پرهيز نمايد.
و پاک کردن لباس‌ها از نجاست در اين داخل است چون پاکيزه داشتن لباس خصوصا در نماز، جزو کمالِ پاکيزه داشتن اعمال است. بسياري از علما گفته اند: دور ساختن نجاست از لباس شرطي از شرايط درست بودن نماز است. و احتمال دارد که منظور از لباس‌ها، لباس‌هاي معروف باشد و او بايد لباس‌هايش را از همه نجاست‌ها و در همه اوقات به خصوص به هنگام ايستادن براي نماز پاک بگرداند. پيامبرص به پاک کردن ظاهر، امر شده است زيرا پاکي ظاهر جزو کمال پاکي باطن است.
﴿ ﴾ احتمال دارد که منظور از «رجز» بت‌ها باشند که به همراه خدا مورد پرستش قرار مي‌گرفتند. پس خداوند پيامبر را به ترک و دوري جستن از بت‌ها و از اقوال و اعمالي که به آنها نسبت داده شده است فرمان داد. و احتمال دارد که منظور از «رجز» همه کارها و گفته‌هاي بد باشد. و خداوند پيامبر را به ترک کردن همه گناهان کوچک و بزرگ و پنهان و آشکار امر نموده است. پس شرک و گناهانِ پائين‌تر از آن در اين داخل هستند.
﴿  ﴾ و به خاطر نعمت‌هاي ديني و دنيوي که به مردم مي‌دهي بر آن‌ها منّت مگذار تا به سبب اين منت گذاردن افزون خواهي نمايي و خود را از آن‌ها برتر بداني. بلکه تا جايي که برايت ممکن است با مردم نيکي کن و نيکي خود را فراموش کن و پاداش خود را از خداوند بخواه و کسي را که با او نيکي و احسان کرده‌اي با کسي که با وي احسان نکرده‌اي برابر بدان.
گفته شده که معني آيه چنين است: با اين هدف چيزي به کسي مده که او بيش‌تر از آن را به تو بدهد و نيکي تو را جبران نمايد. و اين ويژه‌ی پيامبرص خواهد بود.
﴿ ﴾ و به اميد پاداش الهي شکيبايي کن و هدف تو از بردباري، رضايت خدا باشد. پس پيامبرص از فرمان پروردگارش اطاعت نمود آن‌را بلافاصله اجرا کرد و مردم را بيم داد و همه مطالب الهي را براي مردم با آيات روشنگر توضيح داد. و خداوند را تعظيم نمود و مردم را به تعظيم خدا و پاک کردن اعمال ظاهري و باطني از هر بدي و ترک کردن همه‌ی آنچه که به جز خدا پرستش مي‌شود و دوري کردن از بت‌ها و شر و اهل آن دعوت داد.
و پيامبر بعد از فضل و منت خدا بر مردم فضل و منت دارد. بدون اين که از آن‌ها مزد و تشکري خواسته باشد. و به کامل‌ترین صورت براي پروردگارش شکيبايي ورزيد پس بر عبادت خداوند شکيبايي ورزيد و خودش را از نافرماني‌ها و گناهان برحذر داشت و در برابر بلاهاي دردناکي که خداوند مقدر نموده بود شکيبايي ورزيد تا اين که از پيامبران اولوالعزم برتر گرديد. درود و سلام خدا بر همه پيامبران باد.
آيه‌ی 10-8:
﴿    ﴾ «پس هنگامی‌که در صور دمیده شود».
﴿    ﴾ «آن روز، روز سختی خواهد بود».
﴿    ﴾ «بر کافران آسان نیست».
پس هرگاه براي برخاستن از گورها و گرد آمدن مردم براي رستاخيز و حشر در صور دميده شود. 
﴿   ﴾ آن روز به خاطر کثرت وحشت‌ها و سختي‌هايش روز سختي خواهد بود. ﴿   ﴾ بر کافران آسان نيست چون آن‌ها از خيري نااميد گشته‌اند و به هلاکت و نابودي خود يقين کرده‌اند. مفهوم آن اين است که آن روز براي مومنان آسان است همان طور که خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿    ﴾ [القمر: 8]. «کافران مي‌گويند: اين روزي سخت است».
آيه‌ی 31-11:
﴿    ﴾ «مرا واگذار با آن کسی‌که او را تک و تنها آفریده‌ام».
﴿    ﴾ «و برایش مالی فراوان قرار داده‌ام».
﴿  ﴾ «و فرزندانی به او داده‌ام که همه حاضرند».
﴿   ﴾ «و (وسائل زندگی را) از هر نظر برای او فراهم ساخته‌ام».
﴿    ﴾ «باز طمع می‌ورزد که افزون سازم».
﴿      ﴾ «هرگز (چنین نخواهد بود) چرا که با آیات ما دشمن و ستیزه‌جو است».
﴿  ﴾ «به‌زودی او را به بالا رفتن از گردنة (مشکلات) وامی‌دارم».
﴿   ﴾ «او بیندیشید و سنجید».
﴿   ﴾ «مرگ بر او باد چگونه سنجید!».
﴿    ﴾ «باز مرگ بر او باد چگونه سنجید!».
﴿  ﴾ «سپس نگریست».
﴿   ﴾ «آن‌گاه رو ترش کرد و پیشانی درهم کشید».
﴿   ﴾ «سپس پشت کرد و کبر ورزید».
﴿      ﴾ «آن‌گاه گفت: این چیزی جز جادوی منقول (از پیشینیان) نیست».
﴿     ﴾ «این جز سخن انسان نیست».
﴿  ﴾ «او را به دوزخ درخواهم آورد».
﴿    ﴾ «و تو چه می‌دانی که دوزخ چگونه است؟!».
﴿    ﴾ «نه باقی می‌گذراد و نه رها می‌کند».
﴿  ﴾ «سوزانندة انسان‌هاست».
﴿   ﴾ «بر آن نوزده (کس) گمارده شده‌اند».
﴿                                                               ﴾ «و مأموران دوزخ را جز از میان فرشتگان برنگزیده‌ایم و شمار آنان‌را نیز جز مایة آزمایش کافران قرار نداده‌ایم تا اهل کتاب یقین حاصل کنند و تا ایمان مؤمنان بیشتر شود و تا اهل کتاب و مؤمنان شک نکنند و تا بیماردلان و کافران بگویند: خداوند از این مثل چه خواسته است؟ خداوند بدینسان هرکس را که بخواهد گمراه می‌سازد و هرکس را که بخواهد هدایت می‌کند و لشکرهای پروردگارت را جز او کسی نمی‌داند و این جز اندرزی برای بشر نیست».
اين آيات دربارة وليد بن مغيره که با حق مخالف بود و به مبارزه با خدا و پيامبرش برخاسته بود نازل شده‌اند. خداوند او را چنان مذمت کرده که کسي را آنگونه  مذمت نکرده است. و اين سزاي همه‌ی کساني است که با حق مخالفت مي‌ورزند چنين کساني در دنيا خوار و رسوا مي‌گردند و عذاب آخرت خوارکننده و رسواکننده‌تر است.
پس فرمود: ﴿   ﴾ مرا واگذار با کسي‌که او را تک و تنها بدون آن که مال و خانواده و قبيله‌اي داشته باشد آفريدم و او را همچنان پرورش داده و از نعمت‌هايم برخوردار کردم.
﴿     ﴾ و به او مال فراواني داده ام و پسراني به او عطا کرده ام که هميشه پيش او حاضر هستند و از آن‌ها استفاده مي‌کند و نيازهاي خود را به وسيله آنان برطرف مي‌نمايد و از آن‌ها کمک مي‌گيرد.
﴿  ﴾ و دنيا و اسباب آن را به او داده‌ام که به راحتي به خواسته‌هايش مي‌رسد و هرچه بخواهد و دوست دارد به دست مي‌آورد. ﴿   ﴾ باز با اين همه نعمت‌ها و امکاناتي که به او داده‌ام طمع مي‌ورزد که به نعمت‌هاي آخرت دست يازد همان‌طور که نعمت‌هاي دنيا را به دست آورده است.
﴿﴾ هرگز آنگونه  که او طمع مي‌ورزد نخواهد بود بلکه برخلاف مقصود او اتفاق خواهد افتاد. ﴿   ﴾ چون او با آيات ما دشمن است. او آيات ما را شناخت سپس آن را انکار کرد و او را به حق فراخواند اما او اطاعت نکرد. او تنها به اين بسنده نکرد که از آيات ما روي گرداني نمايد بلکه به ستيز با آيات برخاست و براي ابطال آن کوشيد. بنابراین، درباره او فرمود: ﴿ ﴾ او با خودش فکر کرد، ﴿﴾ و آنچه را که در آن فکر کرده بود سنجيد تا سخن بگويد که به وسيله آن قرآن را باطل نمايد.
﴿       ﴾ مرگ بر او باد چگونه سنجيد و نقشه کشيد! باز مرگ بر او باد چگونه سنجيد! چون او پا به جايي گذاشت که او و امثالش به آن نخواهند رسيد و اين کار در شأن او نيست.
﴿    ﴾ سپس در آنچه مي‌گفت انديشه کرد و آنگاه روترش نمود و چهره در هم کشيد و ظاهر او نفرتش را از حق نشان مي‌داد.
﴿  ﴾ پپس روي گرداند و در نتيجه‌ی تلاش فکري و عملي و قولي‌اش تکبر ورزيد.
﴿          ﴾ پس گفت: اين قرآن کلام خدا نيست بلکه سخن انسان مي‌باشد. نيز کلام انسان‌هاي برگزيده و خوب نيست بلکه کلام انسان‌هاي بد و بزهکار است از قبيل دروغگويان و جادوگران. پس هلاک باد! او چقدر از راه راست دور و چقدر سزاوار هلاکت و شقاوت مي‌باشد.
چگونه در ذهن مي‌آيد و چگونه در خاطر انسان مي‌گنجد که بزرگترين و برترين کلام که کلام پروردگار بزرگ است با سخن انسان‌هاي نيازمند و ناقص مشابه باشد؟! و چگونه اين دروغگوي حق ستيز به خود جرأت داد که کلام خداوند متعال را چنين توصيف نمايد؟!.
پس چنين کسي حقش جز عذاب سخت نيست. بنابراین، خداوند متعال فرمود: ﴿         ﴾ او را به دوزخ درخواهم آورد، و تو چه مي‌داني که آتش دوزخ چگونه است؟! هيچ ميزاني از سختي و شدت را باقي نمي‌گذارد مگر اينکه آن را اعمال مي‌کند. (يعني در اوج شدت و سختي است) و هيچ جايي از کسي که عذاب داده مي‌شود باقي نمي‌گذارد مگر اينکه به آن مي‌رسد.
﴿ ﴾ انسان‌ها را مي‌سوزاند و از شدت گرما و سرمايش آن‌ها را پريشان و رنجور مي‌نمايد. ﴿  ﴾ نوزده تن از فرشتگان که تندخو و سخت گيرند به عنوان نگهبان دوزخ گماشته شده‌اند. اين فرشتگان از فرمان خدا سرپيچي نمي‌کنند و هر آنچه بدان امر شوند انجام مي‌دهند.
﴿     ﴾ و ماموران دوزخ را جز از ميان فرشتگان برنگزيده‌ايم چون فرشتگان نيرومند و سخت گير هستند. ﴿      ﴾ احتمال دارد منظور اين باشد که شمار و تعداد فرشتگان را جز براي عذاب و کيفر کافران در آخرت و بيشتر شکنجه دادن آن‌ها قرار نداده‌ايم. و به عذاب فتنه هم گفته مي‌شود همان طور که خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿     ﴾ [الذاریات: 13]. «روزي که با آتش عذاب داده مي‌شوند».
و احتمال دارد منظور اين باشد که ما شما را از تعداد ماموران دوزخ خبر نداديم مگر براي آن که معلوم داريم که چه کسي تصديق مي‌نمايد و چه کسي تکذيب مي‌کند. و آنچه را که بعد از اين ذکر نمود بر همين مفهوم دلالت مي‌کند: ﴿       ﴾ تا اهل کتاب يقين کنند و به ايمان مؤمنان افزوده شود. چون اهل کتاب وقتي ببينند که آنچه قرآن مي‌گويد با آنچه که در کتاب‌هاي آن‌هاست مطابقت دارد بيشتر به حقانيت قرآن يقين مي‌کنند، و هر وقت خداوند آيه‌اي نازل کند و مومنان به آن ايمان بياورند و آن را تصديق نمايند ايمانشان بيشتر مي‌گردد.
﴿     ﴾ و تا شک و ترديد از اهل کتاب و مومنان دور شود و اين‌ها اهدافي بزرگ هستند که خردمندان به آن توجه مي‌نمايند و آن اهداف تلاش براي کسب يقين و اضافه شدن ايمان در هر وقت و درباره هر مسئله‌اي از مسايل دين و دفع شک و اوهامي است که در مقابل حق پيش مي‌آيد، پس خداوند آنچه را که بر پيامبرش نازل فرموده است سببي براي به دست آمدن اين اهداف بزرگ قرار داده‌است و باعث مي‌شود تا راستگويان از دروغگويان مشخص گردند بنابراين فرمود﴿          ﴾ و تا کساني که در دل‌هايشان بيماري شک و شبهه و نفاق است و نيز کافران بگويند: خداوند با اين مثل چه خواسته است؟ و آن‌ها اين را به صورت شک و کفر ورزيدن به آيات خدا مي‌گويند.
و اين امر مايه هدايت کسي است که خداوند او را هدايت نمايد. همچنانکه باعث گمراه شدن کسي است که خداوند او را گمراه کند. بنابراين فرمود: ﴿       ﴾ بدينسان خداوند هرکس را که بخواهد گمراه مي‌نمايد و هرکس را که بخواهد هدايت مي‌کند.
پس خدا هرکس را هدايت نمايد آنچه را که بر پيامبرش نازل فرموده در حق او رحمتي قرار مي‌دهد و آن را باعث زياد شدن دين و ايمانش مي‌گرداند. و هرکس را گمراه کند آنچه را که بر پيامبرش نازل فرموده سببي براي افزون شدن بدبختي و حيرت و ستم کردنش در حق خودش مي‌گرداند. پس لازم است هر آنچه که خداوند پيامبرش را از آن خبر داده است پذيرفته شود.
﴿     ﴾ و لشکرهاي پروردگارت از قبيل فرشتگان و غيره را کسي جز او نمي‌داند. پس وقتي شما لشکرهاي او را نمي‌دانيد و خداوند دانا و آگاه شما را از آن خبر داده‌است بايد خبر او را تصديق نماييد و هيچ شک و ترديدي به خود راه ندهيد. 
﴿    ﴾ و منظور از اين موعظه و اندرز، بازي و سرگرمي نيست، بلکه هدف از آن اين است که انسان‌ها به وسيله‌ی اين قرآن آنچه را که به سودشان است به خاطر آورند و بپذيرند و انجام دهنده چيزهايي را که به زيانشان است رها کنند.
آيه‌ی 56-32:
﴿  ﴾ «اینچنین نیست (که ایشان می‌پندارند) سوگند به ماه».
﴿   ﴾ «و سوگند به شب بدانگاه که پشت کند».
﴿   ﴾ «و به صبح چون روشن شود».
﴿   ﴾ «که آن (دوزخ) یکی از (بلاهای) بزرگت است».
﴿  ﴾ «برای انسان‌ها بیم‌دهنده است».
﴿       ﴾ «برای کسی از شما که بخواهد گام پیش نهد یا پس ماند».
﴿     ﴾ «هرکس در گرو عملکرد خویش است».
﴿   ﴾ «مگر سمت راستی‌ها».
﴿   ﴾ «در باغ‌های (بهشتی) خواهند بود. از همدیگر می‌پرسند».
﴿  ﴾ «از بزهکاران».
﴿    ﴾ «چه چیز شما را به دوزخ درآورد؟».
﴿     ﴾ «می‌گویند: از نمازگزاران نبودیم».
﴿    ﴾ «و به بینوا خوراک نمی‌دادیم».
﴿    ﴾ «و ما پیوسته با باطل‌گرایان فرو می‌رفتیم».
﴿    ﴾ «و روز جزا را دروغ می‌انگاشتیم».
﴿   ﴾ «تا این که مرگ به سراغمان آمد».
﴿    ﴾ «پس شفاعت شفاعت‌کنندگان سودی به آنان نمی‌بخشد».
﴿     ﴾ «پس آنان‌را چه شده است که از پند روی‌گردانند؟!».
﴿   ﴾ «گویی که آنان درازگوشان رمنده‌ای هستند».
﴿   ﴾ «که از شیری گریخته باشند».
﴿         ﴾ «بلکه هرکس از آن‌ها می‌خواهد که به او صحیفه‌هایی گشوده داده شود».
﴿      ﴾ «چنین نیست بلکه از آخرت پروایی ندارند».
﴿   ﴾ «حاشا، حق این است که آن (سوره‌) پندی است».
﴿   ﴾ «پس هرکس بخواهد آن‌را یاد کند».
﴿            ﴾ «و یاد نمی‌کنند مگر این که خدا بخواهد. اوست سزاوار پروا و اوست سزاوار آمرزش».
﴿﴾ واژه «کلا» در اينجا يا به معني حق و قطعا است و يا به معني «إلا» استفتاحي مي‌باشد. خداوند به ماه، و به شب بدانگاه که پشت مي‌کند و مي‌رود، و به روز بدانگاه که روشن مي‌شوند سوگند خورده است. چون اين چيزها مشتمل بر آيات بزرگ خدا هستند و بر کمال قدرت خداوند و حکمت و گستردگي فرمانروايي‌اش و فراگير بودن رحمت و احاطه‌ی علم و آگاهي‌اش دلالت مي‌نمايند.
و آنچه خداوند برايش سوگند خورده اين است که مي‌فرمايد: ﴿  ﴾ آتش جهنم يکي از چيزهاي بزرگ و مهم است. پس شما را به آن خبر داديم و از آن آگاه شديد، پس هرکسي از شما مي‌خواهد گام به پيش بگذارد و کارهايي انجام دهد که او را به خدا و خشنودي و بهشتش نزديک مي‌گرداند يا از آنچه که براي آن آفريده شده و خدا آن را دوست مي‌دارد و مي‌پسندد عقب بکشد و مرتکب گناه شود و خودش را به جهنم نزديک گرداند. همان‌طور که خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿          ...﴾ [الکهف: 29]. «و بگو: حق از سوي پروردگارتان است، پس هرکس مي‌خواهد ايمان بياورد و هرکس مي‌خواهد کفر بورزد».
﴿    ﴾ هرکس در گرو کارهاي بدي است که کرده است. پس در مقابل آن گروگان گرفته مي‌شود و آن کارها طوق گردنش خواهند بود و باعث گرفتار شدنش به عذب مي‌گردند. ﴿  ﴾ مگر کساني‌که کارنامه اعمالشان به دست راست داده مي‌شود و از سعادتمندان هستند. اين‌ها گروگان گرفته نمي‌شوند بلکه آزاد و شاد خواهند بود.
﴿    ﴾ در باغ‌هايي بهشتي خواهند بود که همه خواسته‌هايشان در آن فراهم است و در آسايش کامل هستند. آنان رو به همديگر مي‌نمايند و از يکديگر درباره گناهکاران مي‌پرسند که حالتشان چگونه شد، آيا آنچه را که خدا به آن‌ها وعده داده بود يافتند؟ و برخي به برخي ديگر مي‌گويند: «آيا از آن‌ها خبر داريد؟». آنگاه آنان را در وسط دوزخ مي‌بينند که عذاب داده مي‌شوند. پس به آنان مي‌گويند: ﴿   ﴾ چه چيزي شما را وارد دوزخ گردانيده است؟ و به چه گناهي شما مستحق دوزخ شده‌ايد؟
﴿        ﴾ مي‌گويند: از نمازگزاران نبوديم و به بينوا خوراک نمي‌داديم پس آن‌ها نه عبادت خدا را انجام داده‌اند و نه به مردم نيازمند کمک کرده‌اند.
﴿   ﴾ و به وسيله باطل به مجادله با حق مي‌پرداختيم. ﴿   ﴾ و ما روز جزا را دروغ مي‌انگاشتيم. 
و اين آثار فرو رفتن در باطل است که وقتي کسي در باطل فرو رود که روز قيامت است اعراض مي‌نمايد، قيامتي که محل جزاي اعمال است و جايي است که پادشاهي خدا و حکم دادگرانه‌ی او براي ساير مردم آشکار مي‌گردد. پس اين راه باطل را ادامه داديم ﴿  ﴾ تا اين که مرگ به سراغمان آمد. و هنگامي‌که بر کفر مردند درِ همه آرزوها به رويشان بسته شد، و هيچ راه چاره‌اي برايشان نماند.
﴿   ﴾ پس ديگر شفاعت و ميانجي‌گري شفاعت کنندگان سودي به آنان نمي‌بخشد، چون شفاعت کنندگان فقط براي کسي شفاعت مي‌نمايند که خداوند بپسندد. اما خداوند اعمال اين‌ها را نمي‌پسندد. پس از اينکه خداوند سرنوشت مخالفان را بيان کرد، مشرکاني را که در قيد حيات هستند مورد سرزنش و ملامت قرار داد و فرمود: ﴿    ﴾ پس آنان‌را چه شده است که از پند روي گردان و غافل هستند.
﴿﴾ آن‌ها چنان از اندرز گريزان و متنفر هستند انگار ﴿ ﴾ خرهاي وحشي هستند که رم کرده‌اند. وقتي رم کنند تندتر مي‌دوند. ﴿  ﴾ گورخراني که از دست شکارچي و يا از پيش شيري و امثال آن گريخته باشند. اين بزرگترين گريز از حق است.آن‌ها با وجود چنين گريز و رويگرداني ادعاهاي بزرگي مي‌کنند.
﴿        ﴾ بلکه هرکس از آن‌ها مي‌خواهد که به او صحيفه‌هايي گشوده داده شود، صحيفه‌هايي که از آسمان بر او نازل شود و ادعا مي‌کند که تا چنين کاري انجام نشود از حق پيروي نخواهد کرد. حال آن که دروغ مي‌گويند و اگر هر نشانه‌اي براي اين‌ها بيايد ايمان نمي‌آورند تا آنکه عذاب دردناک را ببينند، چون نشانه‌هاي روشنگري که حق را روشن و واضح مي‌گرداند نزد آن‌ها آمده است پس اگر خيري در اين‌ها بود ايمان مي‌آوردند.
بنابراين فرمود: ﴿﴾ آنچه را که مي‌خواهند به آن‌ها نمي‌دهيم و آن‌ها هدفشان فقط اين است که بگويند خدا نمي‌تواند.
﴿   ﴾ بلکه اصلا آنان از آخرت نمي‌ترسند و اگر از آن مي‌ترسيدند چنين کارهايي از آنان سر نمي‌زد. ﴿  ﴾ آنگونه  نيست، به درستي که آن يادآوري است. ضمير در «إِنَّهُ» پس هرکس مي‌خواهد آن را ياد کند، چون اين راه را براي او روشن گردانيده و دليل را پيش روي او گذارده است.
﴿     ﴾ و پند نمي‌پذيرند مگر اين که خدا بخواهد چون مشيت و خواست خداوند نافذ و فراگير است و کوچکترين اتفاقي بيرون از خواست خداوند صورت نمي‌پذيرد. در اينجا اعتقاد و نظريات قدريه رد شده است، آن‌هايي که معتقدند کارهاي بندگان تحت مشيت و خواست خداوند انجام نمي‌گيرد.
هم‌چنين ردي است بر جبريه که گمان مي‌برند بنده هيچ اراده و خواستي ندارد و در حقيقت کاري انجام نمي‌دهد بلکه او بر انجام دادن کارش مجبور است. پس خداوند ثابت کرد که بنده داراي خواست و اراده‌ی حقيقي و فعلي است اما خواست او تابع مشيت و خواست خداوند مي‌باشد.
﴿    ﴾ خداوند سزاوار است که از خشم او پرهيز شود و مورد پرستش قرار گيرد چون او معبود به حقّي است که عبادت جز براي او شايسته‌ی کسي نيست، و سزاوار است که کسي را بيامرزد که از او مي‌ترسد و دنبال رضايت اوست.  
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مکي و 40 آيه است.
آيه‌ی 6-1:
﴿    ﴾ «به روز قیامت سوگند یاد می‌کنم».
﴿    ﴾ «و به نفس سرزنشگر سوگند یاد می‌کنم».
﴿     ﴾ «آیا انسان می‌پندارد که استخوان‌هایش را گرد نخواهیم آورد؟».
﴿      ﴾ «آری! (چنین خواهیم کرد) درحالیکه تواناییم بر آن‌ که (حتی) سرانگشتانش را (هم) یکسان سازیم».
﴿     ﴾ «بلکه انسان می‌خواهد در مدت زمانی که در پیش دارد بدکاری کند».
﴿    ﴾ «می‌پرسد: روز قیامت چه زمانی است؟».
«لا» در اينجا به معني نفي نيست، و همچنين زائد نمي‌باشد، بلکه براي استفتاح و اهميت دادن به چيزي است که بعد از آن ذکر مي‌شود. و استعمال «لا» با سوگند بسيار شايع است، لذا استفتاح با آن چيز عجيبي نيست، گرچه «لا» در اصل براي استفتاح وضع نشده است. آنچه به آن قسم ياد شده همان چيزي است که براي اثبات آن قسم خورده شده، يعني زنده شدن پس از مرگ و برخاستتن مردم از گورهايشان و ايستادن آن‌ها به انتظار اين که پروردگار چه حکمي بر آن‌ها مي‌نمايد.
﴿   ﴾ و به نفس سرزنش کننده سوگند ياد مي‌کنم. و اين همه نفس‌هاي نيکوکار و بدکار را شامل مي‌شود. و همه «لوامه» يعني سرزنشگر، ناميده شده‌اند چون حالاتشان م تنوع است و بريک حالت ثابت نيستند، نفس انسان کافر، پس از مرگ صاحبش را به خاطر کارهايي که انجام مي‌داد سرزنش مي‌کند، اما نفس مومن، صاحب خود را به خاطر کوتاهي‌هايي که ورزيده يا غفلتي که کرده است در دنيا سرزنش مي‌کند.
پس هم به جزا و اثبات آن و هم به مستحق جزا سوگند ياد کرده است. سپس خبر داده‌است که برخي از مخالفان روز جزا را تکذيب مي‌کنند. پس فرمود: ﴿    ﴾ آيا انسان مي‌پندارد که ما استخوان‌هايش را پس از مردنش گردِ نخواهيم آورد؟ همان‌طور که فرموده است: ﴿     ﴾ [یس: 78]. «گفت: چه کسي استخوان‌هاي پوسيده را زنده مي‌گرداند؟!». پس چنين انساني به خاطر جهالت و عداوتش قدرت خداوند را بر آفرينش مجدد استخوان‌هايش که ستون بدن او هستند بعيد مي‌داند. ولي خدا سخن او را رد کرد و فرمود: ﴿     ﴾ آري! آن‌ها را گرد مي‌آوريم. ما حتّي مي‌توانيم سرانگشتان و استخوان‌هايش را برابر کنيم و اين مستلزم آفريدن همه بدن است. چون وقتي انگشتان به وجود بيايند آفرينش جسد تمام شده است. و انکار قدرت خداوند بدان خاطر نيست که دليل محکمي او را به قدرت خداوند راهنمايي نکرده باشد، بلکه ﴿ ،  ﴾  بدان خاطر است که ـ عمداً ـ مي‌خواهد رستاخيزي را که در پيش دارد انکار کند و مرتکب گناه شود و قصدا دروغ بگويد. سپس حالات قيامت را بيان کرد و فرمود:
آيه‌ی 15-7:
﴿   ﴾ «پس آن‌گاه که چشم خیره شود».
﴿  ﴾ «و نور و روشنایی ماه از بین برود».
﴿   ﴾ «و خورشید و ماه به هم آورده می‌شوند».
﴿     ﴾ «انسان در آن روز می‌گوید: راه گریز کجاست؟».
﴿   ﴾ «نه هیچ پناهی نیست».
﴿    ﴾ «در آن روز قرارگاه در دست پروردگار تو است».
﴿      ﴾ «انسان در آن روز به آنچه از پیش فرستاده و به آنچه باز پس گذاشته است خبر داده می‌شود».
﴿     ﴾ «اصلاً انسان خودش از وضع خود آگاه است».
﴿   ﴾ «گرچه برای خود عذرهای درمیان آورد».
﴿  ﴾ وقتي قيامت برپا شود چشم از هول و هراس بزرگ آن روز، خيره و باز مي‌ماند. همان‌طور که خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿...                 ﴾ [ابراهیم: 42-43]. «آن‌ها را براي روزي به تاخير مي‌اندازد که چشم‌ها در آن روز خيره مي‌گردند. شتابان سر برداشته و چشم برهم نمي‌زنند و دلهايشان تهي است».
﴿  ﴾ و خورشيد و ماه جمع مي‌گردند. از وقتي که خداوند خورشيد و ماه را آفريده است يک‌جا جمع نشده‌اند. در روز قيامت خداوند آن‌ها را جمع مي‌کند و ماه بي‌نور مي‌گردد و خورشيد تيره و تار مي‌شود، و هر دو در آتش انداخته مي‌شوند تا بندگان ببينند که خورشيد و ماه دو بنده و تحت اختيار خدايند. و تا کساني که خورشيد و ماه را پرستش مي‌کرده‌اند بدانند و ببينند که دروغگو بوده‌اند.
﴿    ﴾ وقتي انسان اين پريشاني‌ها را مي‌بيند مي‌گويد: راه رهايي از آنچه بر ما آمده و گرفتارش شده‌ايم کجاست؟ ﴿  ﴾ هیچ‌کس پناهگاهي جز خدا ندارد.
﴿   ﴾ در آن روز قرارگاه ساير بندگان در دست پروردگار تو است. پس هیچ‌کس نمي‌تواند خود را پنهان و استتار نمايد يا از آنجا بگريزد بلکه به ناچار بايد بايستد تا سزاي عملش را ببيند. بنابراين فرمود: ﴿     ﴾ انسان به همه کارهاي نيک و بدي که در اول دوران زندگي و در آخر آن کرده است خبر داده مي‌شود و نمي‌تواند آن‌را انکار کند.
﴿    ﴾ انسان بر خودش گواه است و حسابرش خودش مي‌باشد. ﴿  ﴾ گرچه براي خود عذرهايي بياوريد، اما بداند که عذرهايش پذيرفته نخواهد شد، بلکه مجبور مي‌شود که به عملکرد خود اقرار نمايد. همان‌طور که خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿       ﴾ [الإسراء: 14]. «کارنامه خويش را بخوان، همين کافي است که خودت بر خود گوه باشي».
پس بنده گرچه انکار کند يا براي آنچه که کرده است عذر بياورد از او پذيرفته نمي‌شود و به او فايده نخواهد بخشيد چون گوش و چشم و همه اعضايش بر آنچه کرده است گواهي مي‌دهد. و اصولا زماني براي عذرخواستن باقي نمانده است و عذر خواستن فايده‌اي ندارد. ﴿         ﴾ [الروم: 57]. «پس امروز به ستمکاران عذر خواستنشان فايده نخواهد داد و از آنان خواسته نمي‌شود تا خداوند را خشنود کنند».
آيه‌ی 19-16:
﴿      ﴾ «زبان را به (تکرار) و مجُنبان تا به شتاب آن‌را (به خاطر بسپاری)».
﴿    ﴾ «بی‌گمان گرد آوردن قرآن و خواندنش بر عهدة ماست».
﴿    ﴾ «و چون آن‌را بر خواندیم (به همان صورت) خواندن آن‌را تبعیت کن».
﴿    ﴾ «سپس بیان و توضیح آن بر ماست».
وقتي جبرئيل همراه با وحي نزد پيامبرص مي‌آمد و شروع به خواندن آن مي‌کرد پيامبر از بس که حريص و علاقمند بود با شتاب آن را فرا مي‌گرفت قبل از آنکه جبرئيل کارش تمام شود، و به همراه جبرئيل آن را مي‌خواند. پس خداوند او را از اين نهي کرد و فرمود: ﴿        ﴾ [طه: 114]. «و در خواندن قرآن پيش از آن که وحي آن تمام شود شتاب مکن»، و در اينجا فرمود: ﴿    ﴾ هنگام نزول وحي و قرآن، شتابگرانه زبان به خواندن آن مجنبان. سپس خداوند براي او تضمين کرد که حتما او قرآن را حفظ مي‌کند و مي‌خواند و خداوند آن را در سينه‌اش جمع خواهد کرد و فرمود: ﴿   ﴾ گردآوردن قرآن و آسان ساختن خواندنش بر عهده ماست، پس تلاشي که تو مي‌نمايي براي آن است که مبادا چيزي از آن‌را از دست بدهي يا فراموش کني. اما خداوند ضامن است که آن را در سينه ات حفظ کند. بنابراین، نيازي به تلاش مضاعف و آزمند بودن براي حفظ آن نيست.
﴿   ﴾ پس هرگاه جبرئيل آنچه را که به‌سوی تو وحي مي‌کند، کامل گرداند، از آنچه که قرائت نمود تبعيت کن و آن را بخوان. ﴿   ﴾ و انگهي بيان مفاهيم آن بر عهده ماست. خداوند به پيامبر وعده داد که کلمات و معاني آن را حفظ کند و اين بالاترين چيزي است که بايد انجام شود.
پس پيامبرص در برابر پروردگارش ادب را رعايت کرد و بعد از آن هر وقت جبرئيل قرآن را بر او تلاوت مي‌کرد به جبرئيل گوش فرا مي‌داد، و وقتي که جبرئيل تمام مي‌کرد پيامبر آن‌را مي‌خواند. اين آيه آداب فراگرفتن علم را بيان مي‌نمايد که دانش آموز بايد بگذارد تا معلم مسئله را بيان کند و وقتي مسئله را بيان کرد دانش آموز اشکالش را بپرسد.
همچنين اگر در ابتداي کلام چيزي بود که ايجاب مي‌کرد تا سخن را رد کند يا آن‌را تاييد نمايد، در حالي که هنوز سخن تمام نشده است نبايد آن‌را رد کند يا تاييد نمايد، تا درست و نادرستي سخن روشن گردد و شنونده آن‌را خوب بفهمد و بتواند به درستي در مورد آن اظهار نظر نمايد. در اين همچنين به اين مساله اشاره شده است که پيامبرص همچنانکه کلمات وحي را براي امت بيان کرده، مفاهيم آن را نيز بيان کرده است.
آيه‌ی 25-20:
﴿    ﴾ «چنین نیست (که شما می‌گویید) شما دنیا را دوست می‌دارید».
﴿  ﴾ «و آخرت را رها می‌کنید».
﴿   ﴾ «در آن روز چهره‌هایی تازه (و خرم) هستند».
﴿   ﴾ «به پروردگار خود می‌نگرند».
﴿   ﴾ «و در آن روز چهره‌هایی درهم کشیده هستند».
﴿     ﴾ «یقین دارند که مصیبتی کمرشکن به آنان می‌رسد».
اين که شما غافل هستيد و از اندرز الهي روي گردان مي‌باشيد براي آن است که ﴿ ﴾ دنيا را دوست مي‌داريد و براي به دست آوردن دنيا و لذت‌هايش تلاش مي‌کنيد و آن را بر آخرت ترجيح مي‌دهيد و عمل براي آخرت را رها مي‌نماييد چون نعمت‌ها و لذت‌هاي دنيا حاضر و در دسترس مي‌باشند و انسان چيزي را که حاضر و در دسترس باشد دوست مي‌دارد و شيفته آن مي‌گردد.
و نعمت‌هاي آخرت پس از مرگ به دست خواهند آمد، بنابراین، شما از آن غافل گشته و آن‌را رها کرده‌ايد، انگار اصلا براي آخرت آفريده نشده‌ايد و اين جهان، جهان هميشگي است که بايد عمر گرانبها را صرف آن کرد و شب و روز براي آن تلاش نمود. پس حقيقت برايتان وارونه گرديد و زيانمند شديد. بنابراین، اگر آخرت را بر دنيا ترجيح دهيد و عاقلانه به عواقب و سرانجام کارها نگاه کنيد رستگار مي‌شويد و سودي بي‌پايان و موفّقيتي کامل به دست خواهيد آورد.
سپس چيزهايي را بيان کرد که آدمي را به ترجيح دادن آخرت فرا مي‌خوانند، و براي اين منظور به بيان حال اهل آخرت و تفاوت و تمايزي که در آنجا (با ديگران) دارند، پرداخت. پس درباره پاداش کساني که آخرت را بر دنيا ترجيح مي‌دهند فرمود: ﴿  ﴾ در آن روز چهره‌هايي زيبا و درخشان هستند و دل‌هايشان شاد و مسرور است.
﴿  ﴾ برحسب مقام‌هايشان به پروردگار خود نگاه مي‌کنند. برخي از آن‌ها هر صبح و شام به پروردگارشان مي‌نگرند و برخي هر جمعه يک بار او را مي‌بينند. پس آن‌ها از نگاه کردن به چهره و جمال خداوندي که هيچ چيز مانند آن نيست بهره‌مند ميشوند. پس وقتي خداوند را مي‌بينند نعمت‌هايي را که در آن هستند فراموش مي‌نمايند و چنان لذّت و شادماني به آن‌ها دست مي‌دهد که قابل توصيف و بيان نيست و چهره‌هايشان‌تر و تازه مي‌گردد. پس بر زيبايي‌شان افزوده مي‌گردد. از خداوند بزرگوار مي‌خواهيم که ما را از زمره آن‌ها بگرداند.
و در مورد کساني که دنيا را بر آخرت ترجيح داده‌اند، مي‌فرمايد: ﴿  ﴾ و چهره‌هايي در روز قيامت درهم کشيده و عبوس و خوار و ذليل‌اند. ﴿    ﴾ يقين دارند که به عقوبتي شديد و عذابي دردناک گرفتار مي‌آيند. بنابراين چهره‌هايشان تغيير کرده و عبوس شده است.
آيه‌ی 40-26:
﴿    ﴾ «چنین نیست (که می‌گویید) هنگامی‌که (روح) به گلوگاه‌ها برسد».
﴿   ﴾ «و گفته شود: چه کسی افسونگر است».
﴿   ﴾ «و یقین پیدا می‌کند که زمان فراق فرا رسیده است».
﴿   ﴾ «و پاها جفت می‌گردند».
﴿    ﴾ «در آن روز همه را به نزد پروردگارت باز برند».
﴿    ﴾ «پس (انسان سرکش) نه تصدیق کرد و نه نماز گزارد».
﴿   ﴾ «بلکه دروغ انگاشت و روی‌گرداند».
﴿     ﴾ «سپس متکبرانه به نزد خانواده‌اش رفت».
﴿   ﴾ «وای بر تو، باز وای بر تو».
﴿    ﴾ «باز وای بر تو، وای بر تو».
﴿     ﴾ «آیا انسان می‌پندارد که بی‌هدف رها می‌شود».
﴿      ﴾ «آیا نطفه‌ای از منی نبود که (در رحم) ریخته می‌شود».
﴿     ﴾ «آن‌گاه خون بسته‌ای بود که (خداوند آن‌را) آفرید سپس (آفرینش او را) استوار داشت».
﴿     ﴾ «آن‌گاه از آن دو زوج، مرد و زن را پدید آورد».
﴿       ﴾ «آیا این (خدا) بر آنکه مردگان را زنده کند توانا نیست؟».
خداوند متعال با بيان حالت فرد در حال احتضار و جان دادن، و هنگامي‌که به‌سوی پروردگارش برده مي‌شود، بندگانش را موعظه مي‌کند که هرگاه روح به گلوگاه برسد در اين وقت مشکل و اندوه شدّت مي‌گيرد و هر وسيله و سببي که گمان مي‌رود با آن شفا و راحتي حاصل مي‌گردد، طلبيده مي‌شود. بنابراين فرمود: ﴿  ﴾ و گفته مي‌شود: آيا کسي است هست که افسون و تعويذي برايش بخواند؟ چون آن‌ها ديگر از اسباب عادي قطع اميد کرده‌اند و به اسباب الهي دل مي‌بندند. اما قضا و تقدير هرگاه قطعي باشد بازگشتي ندارد.
﴿  ﴾ و يقين پيدا مي‌کند که زمان جدا شدن از دنياست. ﴿  ﴾ و پاها با يکديگر جفت مي‌گردند، يعني سختي‌ها جمع مي‌گردد و اندوه شدت مي‌گيرد و روح مي‌خواهد از بدني که همواره با آن بوده و با آن انس گرفته است خارج شود و به‌سوی خدا برده مي‌شود تا آن‌را طبق اعمالش جزا و سزا دهد و به کارهايي که انجام داده است اعتراف نمايد.
هشداري که خداوند بيان کرد دل‌ها را به‌سوی چيزي مي‌برد که مايه‌ی هلاکتشان باز مي‌دارد. وي ستيزه جو و مخالفي که آيات به او سود نمي‌رساند همچنان به سرکشي و کفر و عناد خويش ادامه مي‌دهد.
﴿ ﴾ او به خدا و ملائکه و کتاب‌ها و پيامبرانش و روز قيامت و تقدير خير و شر او، ايمان نياورد. ﴿     ﴾ و نه نماز گزارد، بلکه حق را به جاي تصديق تکذيب کرد و از امر و نهي روي گرداند. اين در حالي است که دلش آرام بود و از پروردگارش هراس و ترسي نداشت.
﴿    ﴾ سپس متکّبرانه و بي‌توجه به نزد خانواده‌اش رفت.
سپس تهديد کرد وفرمود: ﴿      ﴾ اين‌ها کلمه‌هاي تهديدي است که آن‌را تکرار کرده است.
سپس آفرينش نخستين را به انسان يادآور شد و فرمود: ﴿    ﴾ آيا انسان مي‌پندارد که بي‌هدف رها مي‌شود؟ و امر و نهي نمي‌گردد و پاداش و سزا نمي‌بيند؟ اين پنداري باطل درباره خداوند است که شايسته حکمت او نيست.
﴿          ﴾ آيا نطفه‌اي از مني نبود که در رحم ريخته مي‌شود؟ سپس به خون بسته‌اي درآمد و آنگاه خداوند او را زنده گرداند و آفرينش او را محکم و استوار گرداند؟!.
﴿      ﴾ آنگاه از آنها دو زوج، مرد و زن را آفريد. آيا کسي‌که انسان را آفريده و آفرينش آن‌را به مراحل مختلفي درآورده است. ﴿    ﴾ بر اين که مردگان را زنده کند توانا نيست؟ آري! او بر هرچيزي تواناست.
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مدني و 31 آيه است.
آيه‌ی 3-1:
﴿           ﴾ «به‌راستی که بر انسان مدتی گذشته است که چیزی قابل ذکر نبود».
﴿          ﴾ «بی‌گمان ما انسان را از نطفه‌ای آمیخته آفریده‌ایم، او را می‌آزمائیم و او را شنوای بینا گرداندیم».
﴿       ﴾ «همانا ما بدو راه را نمودیم خواه سپاس‌گزار باشد، خواه ناسپاس».
خداوند در اين سوره ابتداي حالت انسان و ميانه و انتهاي آن‌را بيان کرده است. پس فرمود مدت زماني طولاني بر انسان گذشت و او چيز قابل ذکري نبود. اين همان زماني است که انسان وجود نداشته است.
وقتي خداوند خواست انسان را بيافريند پدر انسان آدم را از خاک آفريد. سپس نسل او را ﴿  ﴾ به صورت متسلسل از نطفه‌اي آميخته و بي‌ارزش گسترش داد. ﴿﴾ با آن انسان را مي‌آزماييم تا بدانيم آيا به حالت نخستين خود فکر مي‌کند يا آن را فراموش مي‌کند و مغرور مي‌شود؟ پس خداوند انسان را آفريد و به او توانايي‌هاي ظاهري و باطني مانند شنوايي و بينايي و ديگر اعضا عطا کرد و اعضايش را کامل و سالم گرداند به گونه‌اي که مي‌تواند به وسيله آن مقاصد خويش را به دست آورد.
سپس خداوند پيامبران را به‌سوی انسان‌ها فرستاد و کتاب‌ها را نازل کرد و انسان را به راهي که او را به خدا مي‌رساند رهنمود کرد و راه را برايش روشن نمود و او را به برگرفتن آن تشويق نمود و او را از نعمت‌هايي که نزد خداوند است آگاه کرد. سپس انسان را از راهي که او را به هلاکت و بدبختي مي‌رساند آگاه نمود و او را از آن برحذر داشت و او را خبر داد که چه عذابي در انتظار اوست چنانچه آن راه را در پيش گيرد، و از اين طريق او را آزمود. پس مردم به دو گروه تقسيم شدند، برخي نعمت‌هاي پروردگار را سپاس گزارده و وظايفي را که خداوند آن‌ها را بدان مکلف نموده است انجام دادند. و برخي به خداوند کفر ورزيدند و نعمت‌هاي ديني و دنيوي خداوند را کفران نمودند و راهي را که منجر به هلاکت و نابودي مي‌گردد در پيش گرفتند.
آيه‌ی 22-4:
﴿      ﴾ «همانا ما برای کافران زنجیره‌ها و طوق‌ها و آتشی افروخته آماده کرده‌ایم».
﴿        ﴾ «به درستی که نیکان جام شرابی را می‌نوشند که آمیخته به کافور است».
﴿       ﴾ «چشمه‌ای که بندگان خدا از آن می‌نوشند. و آن‌را چنان‌که باید روان می‌کنند».
﴿       ﴾ «و به نذر خود وفا می‌کنند و از روزی می‌ترسند که شر و بلای آن گسترده و فراگیر است».
﴿       ﴾ «و خوراک با این که دوستش دارند به بینوا و یتیم و اسیر می‌دهند».
﴿          ﴾ «ما شما را تنها به خاطر خدا خوراک می‌دهیم و از شما پاداش و سپاسگزاری نمی‌خواهیم».
﴿       ﴾ «ما از پروردگارمان می‌ترسیم از (عذاب) روزی بس ترشرو و دشوار».
﴿        ﴾ «پس خداوند آنان‌را از شر آن روز حفظ کرد و به آنان خرّمی و شادمانی رساند».
﴿     ﴾ «و در برابر صبری که نموده‌اند باغ و ابریشمی به آنان پاداش داد».
﴿           ﴾ «در بهشت بر تخت‌ها تکیه داده‌اند و نه (گرمای) آفتابی و نه (سوز) سرمایی در آن‌جا می‌بینند».
﴿      ﴾ «و سایه‌های (درختان بهشت) به آن‌ها نزدیک است و میوه‌هایش بسیار در دسترس قرار داده شود».
﴿        ﴾ «و بر آنان آوندهایی نقره‌ای و جام‌هایی که آبگینه‌اند گردانده می‌شود».
﴿     ﴾ «آبگینه‌هایی از نقره که آن‌را به اندازه اندازه‌گیری کرده‌اند».
﴿      ﴾ «و در آنجا جام شرابی نوشانده می‌شوند که آمیزه‌ی آن زنجبیل است».
﴿    ﴾ «چشمه‌ای در آنجاست که سلسبیل نامیده می‌شود».
﴿         ﴾ «همواره نوجوانان جاودانه‌ای میانشان می‌گردند که هرگاه ایشان را ببینی آنان‌را مرواریدی از رشته افشانده می‌پنداری».
﴿       ﴾ «و هنگامی‌که بنگری، نعمت بسیار و فرمانروایی بزرگی را در آنجا می‌بینی».
﴿              ﴾ «بر تن ایشان لباس‌های ابریشم نازک و ابریشم ضخیم است و با بندهایی از نقره آراسته شده‌اند، پروردگارشان شرابی پاکیزه بدیشان می‌نوشاند».
﴿        ﴾ «بدون شک این (نعمت‌ها) پاداش شما است و تلاشتان پذیرفته شده است».
ما براي کسي‌که به خداوند کفر ورزد و پيامبرانش را تکذيب کند و بر ارتکاب گناهان جرأت نمايد زنجيرهايي در آتش جهنم آماده کرده‌ايم. ﴿       ﴾ [الحاقة: 32]. «سپس او را در زنجيري که هفتاد گز است به بند کشيد». ﴿﴾ و طوق‌هايي که دست‌هايشان را به گردن‌هايشان مي‌بندد. ﴿﴾ و آتشي که جسم‌هاي آنان را مي‌سوزاند.
﴿       ﴾ [النساء: 56]. «هرگاه پوست جهنميان از بين برود و سوخته شود پوست‌هاي تازه‌اي جايگزين آن مي‌کنيم تا عذاب را بچشند». و اين عذاب هميشگي است و آنان جاودانه در آن مي‌مانند.
﴿﴾ آن‌ها کساني هستند که به سبب معرفت خداوند و محبت الهي که در دل‌هايشان است و اخلاق زيبايي که دارند پاکدل و نيکوکارند. پس خداوند خبر داد که ايشان ﴿     ﴾ از شراب لذيذي مي‌نوشند که با کافور آميخته شده است تا کافور آن را خنک کند و از تندي آن بکاهد. اين کافور بسيار لذيذ است و از هر عيب و آلودگي ايي که در کافور دنيا هست سالم و پاک مي‌باشد.
چون آفت‌هاي دنيا در نعمت‌هاي بهشتي وجود ندارد. همان طور که خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿       ﴾ [الواقعة: 28-29]. «بهشتيان در ميان درختان سدرِ بي‌خار». و درختان موز که ميوه‌هايشان روي هم چيده شده است مي‌باشند. و ﴿ ﴾ «و همسران پاکيزه»، ﴿    ﴾ [الأنعام: 127].  «آنان در سراي امنيت نزد پروردگارشان مي‌باشند».
﴿     ﴾ [الزخرف: 71]. «و در بهشت چيزهايي است که دل‌ها در پي آنند و چشم‌ها از ديدن آن لذّت مي‌برند». 
﴿    ﴾ جام لذيذي است که سر مي‌کشند از تمام شدن ان هراسي ندارند، روان است و بندگان خدا هرجا و هرگونه که بخواهند آن را مي‌برند و روان مي‌کنند. پس مي‌توانند آن را به‌سوی باغ‌هاي سرسبز و يا ميان کاخ‌ها و منازل آراسته شده و يا به هر سمت و سويي جاري نمايند.
سپس جمله‌اي از کارهاي آنان‌را بيان کرد و فرمود: ﴿ ﴾ به نذر و پيمان‌هايي که خود را بدان ملزم نموده‌اند وفا مي‌کنند. آنان به نذرهايي وفا مي‌کنند که در اصل بر آن‌ها واجب نبوده است بلکه خودشان آن را بر خود واجب نموده‌اند، پس آنان به طريق اولي فرايض را به جاي مي‌آورند.
﴿    ﴾ و از روزي سخت که بلاي آن گسترده و فراگير است مي‌ترسند که بلايش به آنها برسد. از اين رو هر آنچه که باعث گرفتار شدن به بلاي آن روز مي‌گردد را ترک گفته و از آن دوري مي‌جويند. ﴿      ﴾ آن‌ها درحاليکه مال و غذا را دوست مي‌دارند آن‌را به کساني‌که از آن‌ها نيازمندترند مانند بينوايان و يتيمان و اسيران مي‌دهند، زيرا محبت خدا را بر محبت خود مقدم مي‌دارند.
هدفِ آنان از انفاق و خوراک دادن جلب رضايت خداوند است و با زبان حال مي‌گويد: ﴿         ﴾ ما شما را فقط براي رضايت خداوند خوراک مي‌دهيم و از شما پاداش مالي نمي‌خواهيم و همچنين از شما نمي‌خواهيم که ما را تعريف و تمجيد کنيد.
﴿      ﴾ و از روزي سخت و وحشتناک که قيامت است هراس داريم. ﴿    ﴾ پس خداوند آنان را از شر آن روز حفظ کرد، و مسلّماً وحشت بزرگ قيامت، آنان را پريشان نخواهد کرد و فرشتگان با آنان روبرو مي‌شوند و مي‌گويند: اين همان روزي است که وعده داده مي‌شديد. ﴿  ﴾ و آنان را مورد عنايت خود قرار مي‌دهد و چهره‌هايشان را‌تر و تازه مي‌کند و دل‌هايشان را شاد مي‌گرداند. پس هم نعمت ظاهري و هم نعمت باطني به آنان مي‌دهد.
﴿    ﴾ و به پاداش اين‌که آن‌ها بر طاعت خداوند شکيبايي ورزيده‌اند و به اندازه توان خود عبادت کرده‌اند واز گناهان دوري نموده‌اند و در برابر بلاهايي که خداوند برايشان مقدر نموده است صبر کرده‌اند به آنان بهشت و لباس ابريشمي عطا مي‌نمايد، بهشتي که هر نوع نعمتي را در بردارد.
و از هر نوع آفت و بدي بدور است. احتمال دارد که خداوند به اين خاطر ابريشم را به طور ويژه ذکر کرد چون لباس ظاهري آدمي نشانگر حالت و وضع صاحب لباس است. ﴿  ﴾ «و لباسشان در بهشت ابريشم است».
﴿   ﴾ آن‌ها در بهشت با آرامش خاطر آسوده بر تخت‌هايي که با پرده‌هاي آراسته شده پوشيده شده‌اند تکيه مي‌زنند. ﴿     ﴾ و در بهشت نه گرماي خورشيد را مي‌بينند و نه از سوز و سرما به آن‌ها مي‌رسد بلکه در همه اوقات در سايه‌اي گوارا که نه سرد است و نه گرم به سر مي‌برند طوري که از آن لذت مي‌برند و با گرما و سرما اذيت نمي‌شوند.
﴿     ﴾ و ميوه‌هاي بهشت چنان به آنان نزديک مي‌گردد که در حالت نشسه و ايستاده در حالي که خوابيده‌اند به آن دسترسي دارند. ﴿       ﴾ و پسران و خدمتگزاران اهل بهشت ظرف‌هاي نقره‌اي و ليوان‌هاي بلورين شراب را ميان آنان مي‌گردانند.
﴿  ﴾ ليوان‌هاي بلوريني که از نقره هستند اما همانند شيشه شفاف و درخشانند. و اين بسيار عجيب است که نقره به آن ضخامت همانند بلور و شفاف باشد. ﴿ ﴾ خدمتگزاران بهشتي به اندازه‌ی که آنان سيراب شوند در اين ليوان‌ها شراب مي‌ريزند، نه زياد و نه کم، چون اگر از اندازه بيشتر باشد از لذت آن کاسته مي‌گردد و اگر به اندازه نباشد آن‌ها سيراب نمي‌شوند.
و احتمال دارد که منظور اين باشد که بهشتيان آن‌را طوري اندازه گيري کرده‌اند که به دلخواه آنان است و هرچقدر دلشان بخواهد فراهم مي‌گردد. ﴿     ﴾ و در بهشت جام‌هاي شرابي به آنان داده مي‌شود که با زنجبيل آميخته شده است تا مزّه و بوي آن بهتر شود.
﴿   ﴾ اين چشمه به خاطر آن که شفاف و لذيذ و زيباست سلسبيل ناميده مي‌شود. ﴿ ﴾ و براي آوردن خوراک و نوشيدني اهل بهشت و خدمتشان ﴿ ﴾ نوجواناني بر آنان رفت و آمد مي‌کنند که جاودانه‌اند. يعني براي بقا آفريده شده‌اند اين‌ها تغيير نمي‌کنند و پير نمي‌شوند و در نهايت زيبايي هستند. ﴿     ﴾ هرگاه آنان را درحاليکه براي خدمت پيشينيان پراکنده هستند ببيني از بس که زيبا هستند چنان مي‌پنداري که انگار آن‌ها مرواريد پراکنده هستند. اهل بهشت از اين که خدمت گزاران آن‌ها نوجواناني جاودان هستند کاملا لذت مي‌برند، وجواناني که بهشتيان از ديدن آن‌ها شاد مي‌شوند. آن نوجوانان با آرامش به دنبال بهشتيان وارد خانه‌هايشان مي‌شوند و هر آنچه بخواهند برايشان مي‌آورند.
﴿      ﴾ و هرگاه به اهل بهشت و نعمت‌هاي کاملي که دارند نگاه کني نعمت بسيار و فرمانروايي بزرگي را مي‌بيني. يک نفر بهشتي را مي‌بيني که منازل و اتاق‌هاي مزين زيادي دارد که قابل وصف نيست و باغ‌هاي سرسبز و ميوه‌هاي در دسترس و لذيذ و رودبارهاي روان و باغ‌هاي زيبا و پرندگاني دارند که نغمه‌هاي دل‌انگیزسر مي‌دهند و مايه شادي دل‌ها مي‌گردند. او همسراني بي‌نهايت زيبا دارد و داراي هر نوع زيبايي ظاهري و باطني مي‌باشند که دل‌ها از آنان سرشار از سرور و شادي مي‌گردند.
در اطراف هر بهشتي نوجوانان و خدمتگزاراني وجود دارد که هميشه نوجوان هستند و جاودانه‌اند و سبب آرامش و راحتي او مي‌گردند. علاوه بر اين و مهم‌تر از همه اين است که ساکنان بهشت رضايت پروردگار را به دست مي‌آورند و سخنان او را مي‌شنوند و از نزديک بودن وي لذت مي‌برند و از اين که هميشه در بهشت ماندگار هستند و نيز از خشنودي خداوند شادمان و مسرور مي‌گردند، و هر لحظه و هر زمان نعمت‌هايشان افزوده مي‌گردد.
پس پاک است صاحب فرمان روايي و خداوند حق، خداوندي که گنجينه‌هاي او تمام نمي‌شود و خير و برکت او کم نمي‌گردد. پس همان‌طور که اوصاف او نهايت و پاياني ندارد نيکي و احسانش نيز بي‌پايان است.
﴿   ﴾ لباس‌هاي سبز ابريشمي که برخي نازک و برخي ضخيم است آنان را آراسته است. ابريشم نازک و ابريشم ضخيم بالاترين نوع ابريشم مي‌باشد. ﴿   ﴾ و به دست زنان و مردان بهشتي دستبندهايي از نقره زده مي‌شود. اين وعده‌اي است که خداوند داده و وعده خداوند تحقّق يافتني است چون هیچ‌کس از خداوند راست گوتر نيست.
﴿   ﴾ و پروردگارشان به آنان شرابي پاکيزه مي‌نوشاند که هيچ آلودگي در آن نيست و شکم‌هايشان را از هر بيماري و آلودگي پاک مي‌نمايد. ﴿    ﴾ اين پاداش فراوان جزاي کارهاييست که در گذشته انجام داده‌ايد. ﴿  ﴾ و تلاش و کوشش شما مورد قدرداني واقع مي‌شود، و در برابر تلاش کم شما خداوند نعمت‌هاي بسياري به شما مي‌دهد.
آيه‌ی 26-23:
﴿      ﴾ «بی‌گمان ما خودمان قرآن را به تدریج بر تو نازل کرده‌ایم».
﴿         ﴾ «پس بر حکم پروردگارت شکیبا باش و از گناهکار یا ناسپاس آنان فرمان مبر».
﴿     ﴾ «و نام پروردگارت را صبح و شام یاد کن».
﴿       ﴾ «و (در بخشی) از شب برایش نماز بگذار و در بخش بلندی از شب او را به پاکی یاد کن».
وقتي خداوند نعمت‌هاي بهشت را ذکر کرد، فرمود: ﴿     ﴾ بدون شک ما قرآن را به تدريج بر تو نازل کرده‌ايم و در قرآن وعده و وعيد بيان شده است و همه آنچه که بندگان نياز دارند در آن بيان شده، و در آن به اطاعت از اوامر الهي و اجراي مقررات کامل خداوندي و شکيبايي بر آن امر شده است.
بنابراين فرمود: ﴿        ﴾ در برابر حکم تقديري خداوند صبر داشته باش و بر اجراي فرمان ديني او شکيبايي کن و نبايد هيچ مانعي تو را از اجراي دستورات الهي باز دارد. و از مخالفاني که مرتکب گناه مي‌شوند و ناسپاسي مي‌کنند اطاعت مکن چون اطاعت از کافران و بزهکاران و فاسقان نافرماني از خداست، زيرا آن‌ها جز به آنچه هواي نفس مي‌خواهد فرمان نمي‌دهند.
و از آن جا که صبر و شکيبايي ناشي از فرمان برداري خدا و کثرت ذکراوست، خداوند به اين کار فرمان داد و فرمود: ﴿    ﴾ و در اول روز و آخر آن پروردگارت را ياد کن. پس نمازهاي فرض و نفل و ذکر و تسبيح و تهليل و تکبير در اين اوقات داخل است.
﴿   ﴾ و در شب براي خدا بسيار سجده کن. يعني بسيار نماز بگزار. ﴿  ﴾ و در بخش بزرگي از شب او را به پاکي ياد کن. و اين امر مطلق با آنچه قبلا بيان شد مقّيد گرديده است: ﴿                      ﴾ [المزمل: 1-3]. «اي جامه به خود پيچيده! شب را به نماز بايست مگر اندکي، نيمي از شب به نماز ايست يا از نيمه آن بکاه يا به آن بيفزاي».
آيه‌ی 31-27:
﴿        ﴾ «بی‌گمان اینان دنیا را دوست می‌دارند و روز سخت و دشوار آخرت را پشت سر خویش می‌افکنند».
﴿          ﴾ «ما آنان‌را آفریده‌ایم و آفرینش انهار استوار و محکم کرده‌ایم و هر وقت بخواهیم مانند آنان‌را چنانکه باید جایگزین می‌کنیم».
﴿          ﴾ «بی‌گمان این پندی است، پس هرکس که بخواهد به‌سوی پروردگارش راهی (درپیش) گیرد».
﴿            ﴾ «شما نمی‌توانید بخواهید مگر این که خدا بخواهد بی‌گمان خداوند بس آگاه و کار بجاست».
﴿           ﴾ «خداوند هرکس را بخوهد مشمول رحمت خود می‌گرداند. و برای ستمکاران عذاب دردناکی را فراهم ساخته است».
﴿   ﴾ کساني‌که تو را تکذيب مي‌کنند با وجود اينکه آيات براي آن‌ها بيان شده و تشويق شده‌اند و بيم داده شده‌اند اين آيات و تشويق‌ها در حق آنان سودمند واقع نگرديده بلکه همواره زندگي دنيا را دوست مي‌دارند و به آن دل مي‌بندند.
﴿   ﴾ و براي روز دشوري که در پيش دارند عمل نمي‌کنند و آن را فراموش مي‌نمايند. و آن روز قيامت است که مقدار آن به اندازه‌ی پنجاه هزار سال است. و خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿    ﴾ [القمر: 8]. «کافران مي‌گويند: اين روزِ دشواري است».
پس کافران انگار فقط براي زندگي دنيا و اقامت در آن آفريده شده‌اند. سپس بر زنده شدن آن‌ها پس از مرگ از يک دليل عقلي استدلال کرد و آن آفرينش نخستين است. پس فرمود: ﴿ ﴾ ما آن‌ها را از عدم و نيستي آفريده‌ايم، ﴿ ﴾ و آفرينش آنها را با رگ و عصب و توانايي‌هاي ظاهري و باطني استوار و محکم کرده‌ايم، به گونه‌اي که بدن آن‌ها کامل است و هرچه بخواهند مي‌توانند انجام دهند. پس کسي که آن‌ها را به اين حالت آفريده است مي‌تواند آنان را پس از مردنشان براي سزا و جزا زنده کند. و کسي‌که در اين جهان آفرينش آن‌ها را به مراحل مختلفي درآورده است شايسته او نيست که آن‌ها را بيهوده و بي‌هدف رها کند بدون اين که امر و نهي شوند و پاداش و سزا ببينند. بنابراين فرمود: ﴿    ﴾ و اگر بخواهيم ذات آنان را براي رستاخيز، باري ديگر  ـ به صورتي متفاوت (ولي) همانند آنها ـ مي‌آفرينيم.
﴿  ﴾ همانا اين پندي است که مومن از آن پند مي‌پذيرد و از ترساندن و تشويقي که در آن است بهره‌مند مي‌شود. ﴿     ﴾ و هرکس که بخواهد راهي به‌سوی پروردگارش در پيش گيرد. يعني راهي را در پيش بگيرد که او را به پروردگارش مي‌رساند. پس خداوند حق و هدايت را بيان مي‌نمايد سپس به انسان اختيار مي‌دهد تا به وسيله آن راه رهنمود گردد يا از آن گريزان شود، و اين براي اقامه حجّت است.
﴿    ﴾ [الأنفال: 42]. «تا هرکس که هلاک مي‌گردد از روي دليل هلاک شود و هرکس که زنده مي‌گردد از روي دليل زنده بماند».
﴿     ﴾ و شما نمي‌توانيد مگر اين که خدا بخواهد، چون مشيت و خواست خداوند نافذ است. ﴿    ﴾ و خداوند داناي فرزانه است و در هدايت کردن فرد هدايت يافته و گمراه ساختن فرد گمراه حکمت دارد. 
﴿    ﴾ هرکس را که بخواهد مورد لطف و توّجه خويش قرار مي‌دهد و به او توفيق مي‌دهد تا از اسباب سعادت استفاده ببرد و او را به راه‌هاي هدايت رهنمود مي‌سازد. ﴿    ﴾ و خداوند براي ستمکاراني که شقاوت را بر هدايت ترجيح داده‌اند، به جزاي ستمگري و تجاوزشان عذاب دردناکي فراهم ساخته است.
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مکي و 50 آيه است.
آيه‌ی 15-1:
﴿  ﴾ «سوگند به فرشتگان پیام‌آور خوشی».
﴿  ﴾ «و به فرشتگان چون تندبادهای سخت».
﴿  ﴾ «و به فرشتگانی که آنچه را که باید پراکنده نمایند، می‌پراکنند».
﴿  ﴾ «و به فرشتگان جداکننده (حق از باطل)».
﴿  ﴾ «و به فرشتگان فرودآورندة وحی».
﴿   ﴾ «برای اتمام حجّت یا هشدار».
﴿   ﴾ «بی‌گمان آنچه وعده داده می‌شوید به وقوع می‌پیوندد».
﴿   ﴾ «هنگامی‌که ستارگان محو و تاریک می‌گردند».
﴿   ﴾ «و هنگامی‌که آسمان شکافته می‌گردد».
﴿   ﴾ «و هنگامی‌که کوه‌ها برکنده و پراکنده می‌شوند».
﴿   ﴾ «و هنگامی‌که رسولان برای میعاد معیّن گرد آورده می‌شوند».
﴿   ﴾ «برای چه روزی پس انداخته و در نظر گرفته شده‌اند».
﴿  ﴾ «برای روز قضاوت و جدائی انداختن».
﴿     ﴾ «و تو چه می‌دانی روز داوری و جدایی چیست؟».
﴿   ﴾ «در آن روز وای بر تکذیب‌کنندگان».
خداوند متعال براي زنده شدن از مرگ، و جزا يافتن در برابر اعمال به فرشتگاني سوگند خورده است که پيام آور خوشي و خوبي هستند، و آنان فرشتگاني مي‌باشند که خداوند آنان را به منظور اجراي امور تقديري و شرعي و تدبير جهان و انزال وحي بر پيامبرانش روانه مي‌کند. ﴿ ﴾ يعني فرشتگاني که با خوبي و حکمت و مصلحت فرستاده شده‌اند نه براي امور بد و بيهوده.
﴿ ﴾ (خداوند به عاصفات هم سوگند ياد مي‌کند) و آن فرشتگاني هستند که خداوند آن‌ها را مي‌فرستد. آنان را در انجام دادن اوامر خ ودش به سرعتي مانند سرعت تندباد توصيف کرده است. يا منظور از «عاصفات» بادهاي شديد است که به سرعت مي‌ورزند.
﴿ ﴾ نيز به «ناشرات» قسم مي‌خورد، احتمال دارد که منظور فرشتگاني باشند که آنچه را بايد پراکنده نمايند پراکنده مي‌کنند و احتمال دارد که منظور از ابرهايي باشد که خداوند به وسيله آنها زمين را پس از پژمردنش زنده مي‌گرداند.
﴿ ﴾ نيز به «ملقيات» قسم ياد مي‌کند و آن فرشتگاني هستند که شريف‌ترین فرمان‌ها را فرود مي‌آورند، پندي که خداوند به وسيله آن بر بندگانش رحم مي‌نمايد و به وسيله آن منافع و مصالح بندگان را به آن‌ها تذکر مي‌دهد و اين پند را فرشتگان بر پيامبران فرود مي‌آورند.
﴿  ﴾ براي اتمام حجت و رفع عذر و يا براي بيم دادن مردم. مردم را از هراس‌هايي که در پيش دارند مي‌ترسانند و عذري برايشان نخواهند گذاشت، آنگاه مردم حجتي بر خداوند نخواهند داشت.
﴿  ﴾ زنده شدن پس از مرگ و جزاي اعمال که به آن وعده داده مي‌شويد قطعا به وقوع خواهد پيوست و شکي در آمدن آن نيست. و هنگامي‌که رخ دهد تغييرات و هول‌هاي سختي جهان را در بر مي‌گيرد که دل‌ها را پريشان مي‌نمايد و مردم به شدّت اندوهگين مي‌شوند.
پس ستارگان پراکنده مي‌شوند و از مدار خود خارج مي‌شوند و کوه‌ها نابود مي‌گردند و چون گرد و غبار به هوا پراکنده مي‌شوند و کوه‌ها و زمين به ميداني صاف و هموار که هيج فراز و نشيبي در آن نيست تبديل مي‌گردند.
اين همان روزي است که پيامبران در آن روز گرد آورده شده و پس انداخته مي‌شوند تا ميان آن‌ها و امت‌هايشان حکم و داوري شود. بنابراين فرمود: ﴿  ﴾ براي چه روزي پس انداخته و در نظر گرفته شده‌اند؟ (در اينجا) استفهام براي تعظيم است.
سپس پاسخ داد که ﴿ ﴾ براي روز داوري ميان مردم و جدا کردن برخي از برخي ديگر و حسابرسي هرکدام از آنان به صورت انفرادي. سپس کسي را تهديد کرد که اين روز را تکذيب مي‌کند و فرمود: ﴿  ﴾ واي براي تکذيب کنندگان و واي بر شدت عذاب و سرانجام بدشان! خداوند به آن‌ها خبر داد و برايشان سوگند خورد اما آن را تصديق نکردند، بنابراین، سزاوار مجازات تند و سخت گشتند.
آيه‌ی 19-16:
﴿   ﴾ «آیا ما پیشنیان را نابود نساخته‌ایم؟!».
﴿   ﴾ «آن‌گاه پسینیان را در پی آنان می‌آوریم».
﴿   ﴾ «با گناهکاران بدینسان رفتار می‌کنیم».
﴿   ﴾ «در آن روز وای بر تکذیب‌کنندگان».
مگر ما تکذيب کنندگانِ پيشين را هلاک نساخته‌ايم؟! سپس از پسينيان هرکس که تکذيب کند او را هلاک خواهيم کرد. و اين سنت گذشته و آينده در مورد هر گناهکاري است که بايد سزا داده شود. پس چرا از آنچه مي‌بينيد و مي‌شنويد عبرت نمي‌گيريد؟
﴿  ﴾ در آن روز واي به حال کساني که بعد از آن که آيات روشنگر و بلاها و عذاب‌ها را ديدند تکذيب کردند.
آيه‌ی 24-20:
﴿     ﴾ «آیا شما را از آبی ناچیز نیافریده‌ایم؟!».
﴿    ﴾ «و آن‌را در جایگاهی استوار قرار داده‌ایم».
﴿   ﴾ «تا مدت زمانی معین».
﴿   ﴾ «آن‌گاه (به آن) سامان دادیم و چه نیک سامان می‌دهیم».
﴿   ﴾ «در آن روز وای به حال تکذیب‌کنندگان!».
﴿    ﴾ آيا ما شما انسان‌ها را از آبي ناچيز که بسيار بي‌ارزش و ناچيز است و از کمرها و سينه‌ها بيرون مي‌آيد نيافريده‌ايم؟! سپس خداوند آن‌را ﴿   ﴾ در جايگاهي استوار که رحم است قرار مي‌دهد و در آن جاي مي‌گيرد و رشد مي‌کند.
﴿  ﴾ تا مدّت زماني مشخص و وقتي معين.
﴿﴾ اين جنين را درميان آن همه تاريکي‌ها سامان داديم و آن‌را از نطفه به خون بسته‌اي تبديل نموديم و خون بسته را به تکه گوشتي درآورديم تا اين که خداوند آن را به جسمي تبديل کرد و روح را در آن دميد. و کساني هستند که قبل از (رسيدن به) اين (مراحل) مي‌ميرند. ﴿ ﴾ و چه نيک سامان دهيم. پروردگار مي‌گويد که خداوند چقدر تواناست، و چه نيک سامان مي‌دهد! چون سامان دادن او تابع حکمتش مي‌باشد و قابل ستايش است.
آيه‌ی 28-25:
﴿    ﴾ «آیا زمین را فراگیر نساخته‌ایم؟».
﴿  ﴾ «که زندگان و مردگان را فرا می‌گیرد».
﴿       ﴾ «و در آن‌جا کوه‌های بلند قرار دادیم و به شما آبی شیرین نوشاندیم».
﴿   ﴾ «وای در آن روز برای تکذیب‌کنندگان».
آيا بر شما منت نگذارده‌ايم و با مسخر کردن زمين براي دستيابي به منافعتان به شما انعام نکرده‌ايم؟! زمين را چنان ساخته‌ايم که همه شما را فرا مي‌گيرد. ﴿ ﴾ زندگان بر آن خانه مي‌سازند و در آن زندگي مي‌نمايند و مردگان در آن دفن مي‌شوند و زمين همه را فرا مي‌گيرد.
پس همان‌طور که خانه‌ها و کاخ‌ها از نعمت‌ها و منّت‌هاي خداوند بر بندگانش مي‌باشد همچنين قبرها رحمت و لطفي است در حق آن‌ها و آنان‌را از اين که جسدهايشان بيرون افتاده شود و درندگان آن را بخورند مي‌پوشاند.
﴿  ﴾ و در آن جا کوه‌هاي بلند قرار داديم تا زمين محکم گردد و تکان نخورد. پس خداوند زمين را با کوه‌هاي محکم و بلند و طولاني و پايدار ثبات بخشيده است. ﴿  ﴾ و به شما آبي شيرين و گوار نوشانديم. خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿                    ﴾ [الواقعة: 68-70]. «آيا آبي را که مي‌نوشيد ديده‌ايد؟».
آيا شما آن را از ابرها نازل کرده‌ايد يا ما نازل کننده هستيم؟ اگر آن‌را تلخ و ناگوار قرار دهيم چکار مي‌کنيد؟ پس چرا سپاس نمي‌گزاريد!.
﴿  ﴾ واي در آن روز به حال تکذيب کنندگان، آن‌هايي که خداوند نعمت‌هاي ويژه‌ی خود را به آنان نماياند و به آنان اختصاص داد. اما آنان از نعمت‌ها را تکذيب نمودند.
آيه‌ی 34-29:
﴿      ﴾ «به‌سوی آنچه که آن‌را دروغ می‌انگاشتید بروید».
﴿      ﴾ «بروید به‌سوی سایة سه شاخة (دودهای آتش)».
﴿      ﴾ «که نه خنک است و نه حرارت آتش را باز می‌دارد».
﴿    ﴾ «آتشپاره‌هایی از خود بیرون می‌دهد که انگار کاخ‌هایی (برافراشته) هستند».
﴿   ﴾ «آتشپاره‌هایی که انگار شتران زردی هستند».
﴿   ﴾ «در آن روز وای بر تکذیب‌کنندگان».
اين هلاکت و نابودي براي مجرمان تکذيب کننده آماده شده است و روز قيامت به آن‌ها گفته مي‌شود: ﴿     ﴾ برويد به‌سوی آنچه که آن را دروغ مي‌انگاشتيد. سپس اين را با آيه بعدي تفسير کرد و فرمود: برويد به‌سوی سايه دوزخ که به سه شاخه و قطعه تقسيم مي‌گردد و هر شاخه، بخشي از آتش را تشکيل مي‌دهد.
اين سه شاخه از آتش به نوبت به‌سوی بدنش نشانه مي‌روند و آن‌را مي‌سوزانند. ﴿     ﴾ اين سايه هيچ آسايش و آرامشي ندارد و حرارت آتش را باز نمي‌دارد. شعله آتش از چپ و راست و از هرسو آن را احاطه کرده است. همان‌طور که خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿        ﴾ [الزمر: 16]. «آنان از بالا سايه‌هايي از آتش دارند و از زير هم سايه‌هايي از آتش دارند».
﴿           ﴾ [الأعراف: 41]. «آنان از جهن بستري دارند و از بالايشان بالاپوشي از دوزخ دارند و اينگونه  ستمکاران را سزا مي‌دهيم». سپس بزرگي آتشپاره را بيان کرد که بر بزرگي و شدت و منظره وحشتناک آن دلالت مي‌نمايد. پس فرمود: ﴿       ﴾ جهنم آتشپاره‌هايي بيرون مي‌اندازد که انگار کاخ‌هايي افراشته هستند، آتشپاره‌هايي که انگار شتران سياه ِ مايل به زرد هستند. و اين دلالت مي‌نمايد که دوزخ تاريک است و شعله و آتشپاره‌هايش سياه است و منظره بد و زشتي دارد، و به شدت داغ و گرم است. از خداوند مي‌خواهيم که ما را از دوزخ و از کارهايي که انسان را به آن نزديک مي‌کند نجات دهد. 
﴿  ﴾ واي در آن روز بر تکذيب کنندگان.
آيه‌ی 40-35:
﴿    ﴾ «این روز روزی است که نمی‌توانند سخن بگویند».
﴿    ﴾ «و به آنان اجازه داده نمی‌شود تا پوزش بخواهند».
﴿   ﴾ «وای در آن روز بر تکذیب‌کنندگان».
﴿      ﴾ «این روزِ داوری است. شما را با پیشینیان گرد آورده‌ایم».
﴿     ﴾ «پس اگر نیرنگی دارید نیرنگ ورزید».
﴿   ﴾ «در آن روز وای بر تکذیب‌کنندگان».
﴿   ﴾ يعني تکذيب کنندگان در اين روز سخت و دشوار از ترس و هراس سخني نمي‌گويند. ﴿   ﴾ و معذرت خواستن و پوزش طلبيدن آن‌ها پذيرفته نمي‌گردد. ﴿         ﴾ [الروم: 57]. «پس امروز پوزش طلبيدن ستمگران به آنان سود نمي‌بخشد و از آنها خواسته نمي‌شود تا خداوند را خشنود گردانند».
﴿     ﴾ اين روزِ داوري است که شما را به پيشينيان گرد آورده‌ايم تا ميان شما و مردم داوري گردد. ﴿   ﴾ پس اگر نيرنگ و چاره‌اي داريد و مي‌توانيد از گستره فرمانروايي ام بيرون رويد و از عذاب من نجات يابيد، ﴿﴾ پس چاره بيانديشيد و نيرنگ ورزيد. يعني توان و قدرتي نداريد. همان‌طور که خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿                 ﴾ [الرحمن: 33]. «اي گروه جن و انس! اگر مي‌توانيد از کناره‌هاي آسمان‌ها و زمين بگذريد، پس بگذريد، جز به توانايي نمي‌گذريد». پس در اين روز حيله‌ها و چاره‌هاي ستمگران باطل و نابود مي‌گردد و تسليم عذاب خدا مي‌شوند و دروغ و تکذيب آن‌ها برايشان روشن مي‌گردد.
آيه‌ی 45-41:
﴿     ﴾ «بی‌گمان پرهیزگاران در سایه‌ها و چشمه‌ساران خواهند بود».
﴿   ﴾ «و میوه‌هایی که دلخواه آنان است».
﴿      ﴾ «به پاداش آنچه می‌کردید گوارا بخورید و بیاشامید».
﴿    ﴾ «ما اینگونه نیکوکاران را پاداش می‌دهیم».
﴿   ﴾ «وای در آن روز به حال تکذیب‌کنندگان».
وقتي عقوبت و سزاي تکذيب کنندگان را بيان کرد پاداش نيکوکاران را نيز بيان نمود و فرمود: ﴿ ﴾ بی‌گمان کسانی‌که از تکذیب پرهیز کرده‌اند و گفته‌ها و کارها و اعمالشان متصف به پرهیزگاران و تصدیق است ـ و آن‌ها جز با ادای واجبات و ترک محرمات متصف به تصدیق نخواهند بود ـ ﴿  ﴾ در ميان درختان متنوع و سايه سار و سرسبز و با طراوات و چشمه ساراني ديدني هستند که از چشمه‌ی سلسبيل و رحيق سرچشمه مي‌گيرند.
﴿  ﴾ و بهترين و پاکيزه‌ترین ميوه‌هايي که دلخواه آنان است. و به آنان گفته مي‌شود: ﴿ ﴾ از بهترين و پاکيزه‌ترین خوراکي‌ها و نوشيدني‌ها گوارا بخوريد و بياشاميد. و زماني خوراک و نوشيدني گوارا مي‌شود که از هر آفت و نقصي سالم باشد و يقين کنند که اين ميوه‌ها قطع نمي‌گردد و تمام نمي‌شود.
﴿  ﴾ به پاداش کارهايي که مي‌کرده‌ايد. پس اعمالتان سبب رسيدن شما به باغ‌هاي پرناز و نعمت بهشت است. و اينگونه  هرکس که عبادت خداوند را به خوبي انجام دهد و با بندگان خدا نيکي کند (از سوي خدا پاداش مي‌يابد). بنابراين فرمود:
﴿      ﴾ ما بدينسان نيکوکاران را پاداش مي‌دهيم. اي امروز به حال تکذيب کنندگان. و اگر اين هلاکت فقط به معني از دست دادن نعمت‌ها باشد محروميت و اندوهي کافي براي آنان به حساب مي‌آيد.
آيه‌ی 50-46:
﴿     ﴾ «اندکی بخورید و بهره‌مند گردید که شما گناهکارید».
﴿   ﴾ «وای به حال تکذیب‌کنندگان در آن روز».
﴿      ﴾ «و چون به آنان گفته شود به رکوع روید نمی‌توانند به رکوع بروند».
﴿   ﴾ «در آن روز وای به حال تکذیب‌کنندگان».
﴿    ﴾ «پس بعد از آن (قرآن) به کدام سخن ایمان می‌آورند؟».
اين تهديد و هشداري است براي تکذيب کنندگان. آن‌ها گرچه در دنيا خوردند و نوشيدند، و از لذت‌ها بهره‌مند گشتند و از عبادت‌ها غافل شدند اما آن‌ها گناهکارند و مستحق کيفري هستند که مجرمان سزاوار آن مي‌باشند. پس لذت‌هايشان تمام مي‌شود و آثار کارهايشان باقي مي‌ماند.
از جمله بزهکاران آنان اين است که هرگاه به نماز که ـ مهم‌ترین و شريف‌ترین عبادت است ـ امر شوند و به آن‌ها گفته شود: ﴿﴾ رکوع کنيد، از نماز خواندن امتناع مي‌ورزند.
پس چه جرم و گناهي بالاتر از اين وجود دارد؟ و چه تکذيبي مي‌تواند از اين بيش‌تر و افزون‌تر باشد؟! ﴿  ﴾ از جمله هلاکتي که آن‌ها بدان گرفتار مي‌شوند اين است که درهاي توفيق به رويشان بسته مي‌گردد و از هر خير و خوبي محروم مي‌شوند، زيرا آن‌ها در جايي که اين قرآن را که به طور مطلق بالاترين مراتب صدق و يقين است تکذيب کنند، ﴿   ﴾ پس بعد از قرآن به کدام سخن ايمان مي‌آورند؟
آيا به باطل ايمان مي‌آورند که بي‌پايه است و حتي بر شبهه‌اي استوار نمي‌باشد گذشته از اين که بر پايه دليلي باشد؟ يا به سخن مشرک دروغگويي ايمان مي‌آورند؟! پس بعد از نور آشکار جز تاريکي چيزي نيست و بعد از تصديقي که دلايل و حجت‌هاي قاطع بر صحت آن وارد شده جز افتراي صريح و دروغي روشن وجود ندارد و فقط سزاوار کسي است که هم شأن آن است. پس هلاک شوند آن‌ها چقدر کور و نابينا هستند! و واي بر آن‌ها چقدر بدبخت و زيانکار مي‌باشند! از خداوند عفو و عافيت را مي‌خواهيم بي‌گمان او بخشنده بزرگوار است.
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مکي و 40 آيه است.
آيه‌ی 5-1:
﴿  ﴾ «(کافران) دربارة چه چیز از یکدیگر می‌پرسند؟».
﴿   ﴾ «(آری) از خبری بزرگ (می‌پرسند)».
﴿    ﴾ «(خبری) که آنان در آن اختلاف دارند».
﴿  ﴾ «نه! خواهند دانست».
﴿   ﴾ «باز هم (می‌گویم) نه! خواهند دانست».
﴿ ﴾ کساني‌که آيات خدا را تکذيب مي‌کنند از چه چيزي مي‌ترسند؟ سپس آنچه را که از آن مي‌پرسند بيان کرد و فرمود: ﴿      ﴾ از خبري بزرگ مي‌پرسند که ستيز و اختلافشان در آن طولاني شده و آن را تکذيب کرده و بعيد مي‌دانند.
و آن خبري است که شک و ترديد را نمي‌پذيرد ولي تکذيب کنندگان به لقاي پروردگارشان ايمان نمي‌آورند گرچه هر نشانه‌اي برايشان بيايد تا آن که عذاب دردناک را مي‌بينند.
بنابراين فرمود: ﴿     ﴾ وقتي عذاب بر آن‌ها نازل شود آنچه را که تکذيب مي‌کنند خواهند دانست، آنگاه که به‌سوی آتش دوزخ سوق داده مي‌شوند و به آن‌ها گفته مي‌شود: ﴿      ﴾ [الطور: 14]. «اين دوزخي است که آن‌را تکذيب مي‌کرديد». سپس خداوند متعال نعمت‌ها و دلايلي را بر صحت پيام پيامبران بيان کرد و فرمود:


آيه‌ی 16-6:
﴿    ﴾ «آیا زمین را بستری نگردانده‌ایم».
﴿  ﴾ «و آیا کوه‌ها را میخ‌هائی ننموده‌ایم؟».
﴿  ﴾ «و شما را به صورت جفت‌های (نر و ماده) آفریده‌ایم».
﴿   ﴾ «و خوابتان را مایة آرامش قرار داده‌ایم».
﴿   ﴾ «و شب را پوششی ساخته‌ایم».
﴿   ﴾ «و روز را وقت کسب معاش گردانده‌ایم».
﴿    ﴾ «و بالای سر شما هفت آسمانِ استوار بنا نهاده‌ایم».
﴿   ﴾ «و (خورشید) را چراغی درخشان ساخته‌ایم».
﴿     ﴾ «و از ابرها آبی فروریزان فرستاده‌ایم».
﴿    ﴾ «تا به وسیله آن دانه و گیاه را برآوریم».
﴿  ﴾ «و نیز باغ‌هایی (با درختان) انبوه».
آيا نعمت‌هاي بزرگي به شما نداده‌ايم و زمين را برايتان بستري نگردانده‌ايم و آن را براي منافعتان از قبيل شخم زدن و بناي مسکن و راه‌ها آماده ننموده‌ايم؟!.
﴿ ﴾ و کوه را ميخ‌هائي کرده‌ايم که زمين را نگاه مي‌دارند تا زمين تکان نخورد.
﴿ ﴾ و شما را مرد و زن آفريده‌ايم تا هريک در آغوش ديگري آرام بگيرد و مودّت و مهرباني پديد آيد و از آن دو فرزند به دنيا آيد. در اينجا به لذت نکاح و ازدواج اشاره شده است.
﴿  ﴾ و خوابتان را مايه آرامش و راحتي و پايان کارهايتان قرار داده‌ايم که اگر در شب هم کار مي‌کرديد به بدن شما زيان مي‌رسيد. پس خداوند شب و خواب را قرار داده است که مردم را فرا مي‌گيرند تا حرکت‌هاي زيان آورشان سکون پيدا کند و به استراحتي که مفيد است، برسند.
﴿   ﴾ و بر بالاي سرتان هفت آسمان که در نهايت قوّت و صلابت و سختي است آفريده‌ايم. خداوند با قدرت خويش اين آسمان‌ها را نگاه داشته و آن‌ها را سقفي براي زمين کرده است و آسمان براي اهل زمين فوايد عديده‌اي دارد.
بنابراين، از منافع آسمان يکي خورشيد است که آن را بيان کرد و فرمود: ﴿  ﴾ با استعمال واژه چراغ به نعمت نور و روشنايي خورشيد اشاره کرد که براي مردم بسيار ضروري است. و با استعمال واژه « وهّاج» به گرماي خورشيد اشاره نمود که به وسيله آن ميوه‌ها مي‌رسند و منافعي ديگر دارد.
﴿    ﴾ تا به وسيله آن ابر دانه و حبوبات را از قبيل گندم و جو و ذرت و برنج و ديگر دانه‌هاي که انسان‌ها مي‌خورند برويانيم. نيز به وسيله آن گياهان را برآوريم و اين همه گياهان را شامل مي‌شود. گياهاني که خداوند آن‌ها را روزي چهارپايانشان کرده است.
﴿ ﴾ و نيز باغ‌هايي انبوه (رويانده‌ايم) که در آن انواع ميوه‌هاي لذيذ است. پس خداوندي که اين نعمت‌هاي بزرگ و بي‌شمار را که اندازه و ارزش آن وصف ناپذير مي‌باشد عطا کرده است چگونه به او کفر مي‌ورزيد و آنچه را که به شما خبر داده تکذيب مي‌کنيد، و زنده شدن پس از مرگ و رستاخيز را دروغ مي‌انگاريد؟! و چگونه از نعمت‌هاي پروردگارتان براي نافرماني او استفاده مي‌کنيد و نعمت‌هاي خدا را انکار مي‌نماييد؟!.
آيه‌ی 30-17:
﴿     ﴾ «بی‌گمان روز داوری به هنگامی معیّن است».
﴿      ﴾ «روزی‌که در صور دمیده می‌شود و شما آن‌گاه گروه گروه می‌آئید».
﴿    ﴾ «و آسمان شکافته می‌شود و دروازه دروازه می‌گردد».
﴿    ﴾ «و کوه‌ها روان و چون سراب می‌شوند».
﴿    ﴾ «بی‌گمان دوزخ چشم به راه است».
﴿  ﴾ «بازگشتگاه سرکشان است».
﴿   ﴾ «در آن‌جا مدّت زمان طولانی ماندگارند».
﴿      ﴾ «در آن‌جا نه (هوای) خنکی می‌چشند و نه نوشیدنی گوارائی می‌نوشند».
﴿   ﴾ «مگر آب جوش و خوانابه‌ای».
﴿  ﴾ «این کیفری است مناسب و موافق (حال و وضعیت آنها)».
﴿     ﴾ «بی‌گمان آنان امید حساب را نداشتند».
﴿   ﴾ «و آیات ما را به کلّی دروغ انگاشتند».
﴿    ﴾ «و همه چیز را با نوشتن حفظ کردیم».
﴿     ﴾ «پس (طعم تلخ عذاب را) بچشید که در حق شما جز عذاب نخواهیم افزود».
خداوند آنچه را که در روز قيامت رخ مي‌دهد بيان کرد، قيامتي که تکذيب کنندگان از آن مي‌پرسند و مخالفان ستيزه جو آن‌را انکار مي‌کنند. و فرمود که آن روزي بزرگ است و آن‌را خداوند ميعادي براي خلق قرار داده‌است: ﴿    ﴾ در صور دميده مي‌شود و آنگاه شما دسته دسته و گروه گروه مي‌آئيد و در آن انواع زلزله و آشفتگي‌ها پيش مي‌آيد که کودک را پير مي‌کند و دل‌ها را به تکان مي‌اندازد، و کوه‌ها به حرکت در مي‌آيند تا به صورت غباري پراکنده در مي‌آيند و آسمان پاره مي‌گردد و چند دروازه در آن پديد مي‌آيد و خداوند ميان خلائق با حکم عادلانه‌اش داوري مي‌نمايد و آتش جهنم را که براي سرکشان آماده کرده و جايگاه آنان قرار داده‌است افروخته مي‌شود و آن‌ها تا مدّت زماني طولاني در آن ماندگار خواهند بود.
﴿﴾ احقاب جمع حقب است و حقب آنگونه  که بسياري از مفسّران گفته اند: هشتاد سال يک حقب است.
وقتي وارد دوزخ مي‌گردند: ﴿     ﴾ در آن جا نه هواي خنکي مي‌چشند و نه نوشيدني گوارائي مي‌نوشند. يعني نه چيزي مي‌يابند که تن و بدنشان را خنک کند و نه نوشيدني مي‌يابند که تشنگي آن‌ها را رفع نمايد.
﴿  ﴾ آنچه مي‌يابند و مي‌نوشند فقط آب جوش و داغي است که چهره‌هايشان را بريان و روده‌هايشان را پاره پاره مي‌نمايد. و چيزي ديگر که مي‌نوشند خونابه و زردآبه است که از بدن دوزخيان بيرون مي‌آيد و بسيار بدبو و بدمزه است.
آن‌ها سزاوار اين عقوبت‌هاي خطرناک و زشت گرديده‌اند چون اين عقوبت‌ها در برابر کارهايي که مي‌کرده‌اند سزاي مناسب آن‌هاست و خداوند بر آن‌ها ستم نکرده بلکه خودشان بر خويشتن ستم نموده‌اند.
بنابراين، اعمالشان را که به سبب آن سزاوار اين سزا گشته‌اند، ذکر نمود و فرمود: ﴿    ﴾ آنان به زنده شدن پس از مرگ و به اين که خداوند مردم را بر کارهاي نيک و بد جزا و سزا خواهد داد،ايمان نداشتند. بنابراین، براي آخرت خود عمل نکردند.
﴿  ﴾ و آيات ما را به صورت صريح و روشن تکذيب کردند، معجزات نزد آن‌ها آمد اما آنان با آن مخالفت ورزيدند. ﴿   ﴾ و هر چيز کم و يا زياد و نيک و بدي را در لوح محفوظ ثبت و ضبط نموده‌ايم. پس گناهکاران گمان نبرند که ما آن‌ها را در برابر گناهاني عذاب داده‌ايم که مرتکب آن نشده‌اند، و گمان نبرند که چيزي از اعمالشان ضايع مي‌گردد و يا به اندازه ذرّه‌اي فراموش مي‌شود. همان طور که خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿                             ﴾ [الکهف: 49]. «و نامه اعمال گذارده مي‌شود آنگاه بزهکاران را مي‌بيني که از آنچه در آن است هراس دارند و مي‌گويند: واي بر ما! اين چه کتابي است که هيچ گناه کوچک و بزرگي را نگذاشته مگر آن را برشمرده است؟!». و هر آنچه را که کرده‌اند حاضر مي‌يابند و پروردگارت بر هيچ کسي ستم نمي‌کند.
﴿﴾ اي تکذيب کنندگان! بچشيد اين عذاب دردناک و رسوايي هميشگي را ﴿   ﴾ که در حق شما جز عذاب نخواهيم افزود. پس هر وقت و هر لحظه عذابشان بيشتر مي‌گردد و اين آيه سخت‌ترین آيه در بيان شدت عذاب اهل دوزخ است. خداوند ما را از دوزخ در امان دارد.
آيه‌ی 36-31:
﴿   ﴾ «بی‌گمان پرهیزگاران کامیابی (بزرگی) دارند».
﴿  ﴾ «باغ‌ها و درختان انگور (بهرة ایشان می‌گردد».
﴿  ﴾ «و دختران نوجوان نارپستان هم‌ سن و سال».
﴿  ﴾ «و جام پر از شراب».
﴿      ﴾ «آن‌ها در آن‌جا نه سخن بیهوده‌ای می‌شنوند و نه تکذیبی (می‌شنوند)».
﴿     ﴾ «این پاداشی از سوی پروردگارت (است) پاداش و بخششی از روی حساب».
وقتي حالت گناهکاران را بيان کرد، سرانجام پرهيزگاران را نيز ذکر نمود و فرمود: ﴿  ﴾ بي‌گمان کساني که با انجام عبادت الهي و دوري از نافرماني‌اش از خشم و ناخشنودي خداوند دوري و پرهيز کرده‌اند، رستگاري و موفقيت و نجات از جهنم بهره ايشان است.
﴿ ﴾ باغ‌هايي که انواع درختان و انواع ميوه‌ها و انواع انگورها را در بردارند. در ميان اين باغ‌ها رودها روان است. انگور را به طور خاص بيان کرد چون مهم است و در اين باغ‌ها به کثرت وجود دارد.
آن‌ها در بهشت آنگونه  که دل مي‌خواهد همسراني دارند، ﴿ ﴾ دختران نوجوان نارپستان هم سن و سال. معمولا افراد هم سن و سال يکديگر را دوست مي‌دارند و از هم لذّت مي‌برند. و سنّي که آن‌ها در آن هستند سي و سه سالگي است که بهترين سن جواني است.
﴿ ﴾ و جامي پر از شراب که مايه لّذت نوشندگان است. ﴿   ﴾ يعني آن‌ها در بهشت سخن بيهوده و بي‌فايده‌اي نمي‌شنوند. ﴿ ﴾ و نه گناهي مي‌شنوند. همانطور که خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿              ﴾ [الواقعة: 25-26]. «آنچه در آن جا سخن بيهوده و گناهي نمي‌شنوند. آنچه مي‌شنوند (واژه زيباي) سلام است».
و خداوند اين پاداش بزرگ را از سر فضل و احسان خودش به آنها عطا کرده است. ﴿    ﴾ به سبب اعمالي که خداوند توفيق انجامش را به آن‌ها داده و آن را سببي براي رسيدن به نعمت‌هاي الهي قرار داده‌است اين پاداش بزرگ را دريافته‌اند.
آيه‌ی 40-37:
﴿           ﴾ «پروردگار مهربان آسمان‌ها و زمین و همة چیزهائی که درمیان آن‌ها قرار دارد. از (عظمت) او نمی‌توانند سخنی بگویند».
﴿               ﴾ «روزی که جبرئیل و (دیگر) فرشتگان به صف می‌ایستند، سخن نمی‌گویند، مگر کسی‌که خداوند به او اجازه دهد و او نیز سخن راست و درست بگوید».
﴿          ﴾ «آن روز واقعیت دارد و حق است، پس هرکس بخواهد می‌تواند عمل درستی انجام دهد که در روز قیامت به‌سوی او بازمی‌گردد».
﴿               ﴾ «به‌راستی ما شما را از عذابی نزدیک بیم دادیم روزی‌که انسان آنچه را با دستان خویش پیش فرستاده است می‌بیند و کافر می‌گوید: کاش من خاک می‌بودم!».
کسي‌که اين نعمت‌ها را به آنان بخشيده پروردگارشان است. ﴿    ﴾ پروردگار آسمان‌ها و زمين و آنچه بين آن‌هاست. کسي‌که آسمان‌ها و زمين را آفريده سامان داده‌است، ﴿﴾ خداوند مهرباني که رحمت او همه چيز را فرا گرفته و او آن‌ها را پرورش داده و بر آنان رحم نموده ودر حقّشان لطف کرده است تا اين نعمت‌ها را به دست آورند.
سپس عظمت و فرمانروايي بزرگ خداوند را در روز قيامت بيان کرد که همه مردم در آن روز ساکت هستند و سخن نمي‌گويند. ﴿   ﴾ از عظمت خداوند نمي‌تواند سخني بگويد، مگر کسي‌که خدا به او اجازه بدهد و سخن درستي بگويد. پس هیچ‌کس نمي‌تواند سخني بگويد مگر با اين دو شرط: يکي اين که خداوند به او اجازه سخن گفتن را بدهد، دوم اين که سخن درستي بگويد. چون ﴿  ﴾ آن روز حق است و باطل در آن راه ندارد و دروغ فايده‌اي نخواهد داشت.
﴿    ﴾ آن روزي است که جبرئيل÷ که برترين فرشتگان است و ديگر فرشتگان همه به صف مي‌ايستند و در برابر خداوند فروتن مي‌باشند. ﴿        ﴾ و سخن نمي‌گويند: مگر کسي‌که خداوند مهربان به او اجازه دهد و او نيز سخن راست و درست بگويد.
وقتي ترغيب نمود و بيم داد و مژده و هشدار داد و فرمود: ﴿         ﴾ آن روز راستين است، پس هرکس بخواهد بازگشتگاهي نيک به‌سوی پروردگارش بجويد.
﴿   ﴾ به‌راستي ما شما را از عذابي نزديک بيم مي‌دهيم. چون آن عذاب نزديک است و خواهد آمد و هر آنچه که مي‌آيد نزديک است.      ﴾ در آن روز هرکس آنچه را که براي آن روز پيش فرستاده است نظاره مي‌کند. يعني به چيزي نگاه مي‌کند که برايش اهميت دارد و به‌سويش پناه مي‌برد. پس در اين جهان بنگريد که براي جهان آخرت چه چيزي پيش مي‌فرستيد.
﴿                   ﴾ [الحشر: 18]. «اي مؤمنان! از خدا پروا بداريد، و هرکس بنگرد که براي فردا چه آماده کرده است. و از خدا پروا بداريد، بي‌گمان خداوند به آنچه مي‌کنيد آگاه است». پس اگر در آن روز خير و خوبي يافت بايد خدا را ستايش کند و اگر غير از آن را يافت جز خودش کسي را ملامت نکند.
[bookmark: _Toc233885657]بنابراين کافران در روز قيامت از شدّت حسرت و ندامت آرزوي مرگ مي‌کنند. ﴿    ﴾ و کافر مي‌گويد: «اي کاش من خاک مي‌بودم!» از خداوند مي‌خواهيم که ما را از کفر و همه بدي‌ها دور بدارد بي‌گمان او بخشنده بزرگوار است.
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مکي و 46 آيه است.
آيه‌ی 14-1:
﴿  ﴾ «سوگند به فرشتگانی که به سختی جان (کافران را) می‌ستانند».
﴿  ﴾ «و سوگند به فرشتگانی که جان (مؤمنان را) به نرمی می‌کشند».
﴿  ﴾ «و سوگند به فرشتگانی که شناورند».
﴿  ﴾ «و سوگند به فرشتگانی پیشتاز».
﴿  ﴾ «و سوگند به فرشتگانی که همة کارها را تدبیر می‌کنند».
﴿   ﴾ «در آن روز زلزله‌ای درمی‌گیرد».
﴿  ﴾ «پی آینده‌ای در پی آن درمی‌آید».
﴿   ﴾ «دل‌هایی در آن روز ترسان باشند».
﴿  ﴾ «چشمان آن (گروه) فرو افتاده است».
﴿     ﴾ «می‌گویند: آیا ما دوباره به زندگی بازگردانده می‌شویم؟».
﴿    ﴾ «آیا چون استخوان‌های پوسیده شویم (بازگردانده می‌شویم)؟».
﴿     ﴾ «می‌گویند: آن‌گاه آن بازگشتی زیانبار است».
﴿    ﴾ «پس آن‌ تنها یک بانگ بلند است».
﴿   ﴾ «پس آن‌گاه آنان بر زمین هموار می‌آیند».
در اينجا خداوند به فرشتگان و کارهايشان که نشانگر کمال فرمانبرداري آن‌ها از خدا و شتاب آنان در اجراي دستور او مي‌باشد، سوگند خورده است. احتمال دارد که آنچه براي اثبات آن سوگند خورده شده جزا و زنده شدن پس از مرگ باشد. و احتمالا آنچه براي اثبات قيامت بيان شده است. و احتمالا آنچه براي اثبات آن سوگند خورده شده و آنچه به آن سوگند ياد شده است يکي هستند و خداوند به فرشتگان قسم خورده تا وجود آن‌ها ثابت گردد. چون اعتقاد به وجود فرشتگان يکي از ارکان شش گانه ايمان است.
نيز پرداختن به کارهايشان متضّمن جزا و پاداشي است که به هنگام مرگ و قبل و بعد از آن بر عهده فرشتگاني است. ﴿ ﴾ فرشتگاني هستند که ارواح را با قدرت و شدت بيرون مي‌کشند و در کشيدن آن غرق مي‌گردند تا اين که روح بيرون مي‌آيد و طبق عملي که کرده است جزا و سزا مي‌بيند.
﴿ ﴾ فرشتگاني هستند که با قدرت و نشاط جان‌ها را مي‌ستانند. و يا «نشط»براي ارواح مومنان و «نزع» براي ارواح کافران است. ﴿ ﴾ و سوگند به فرشتگاني که در بالا و پائين سير مي‌کنند. ﴿ ﴾ و سوگند به فرشتگاني که براي انجام امر الهي از ديگر فرشتگاني پيشي مي‌گيرند. نيز از شيطان‌ها پيشي مي‌گيرند تا وحي خداوند را به پيامبرانش برسانند و شيطان‌ها نتوانند آن‌را بدزدند.
﴿ ﴾ و سوگند به فرشتگاني که خداوند آن‌ها را براي تدبير بسياري از کارها در جهان بالا و پائين از قبيل باران و روئيدن گياهان و وزيدن بادها و اداره درياها و حيوانات و بهشت و جهّنم و غيره مقرر داشته است.
﴿  ﴾ در آن روز زلزله‌اي درمي‌گيرد و آن روز، روز قيامت است. ﴿ ﴾ و زلزله‌اي ديگر به دنبال آن مي‌آيد. ﴿  ﴾ دل‌هايي در آن روز از سختي و وحشت آنچه مي‌بينند و مي‌شنوند ترسان مي‌شوند. ﴿ ﴾ چشمان آن‌ها فرو افتاده و ترس دل‌هايشان را فرا گرفته و وحشت دل‌هايشان را از بين برده و تأسف و حسرت بر آن‌ها مستولي و چيره گشته است.
﴿﴾ کافراني که در دنيا زنده شدن پس از مرگ را با تمسخر انکار مي‌کردند مي‌گويند: ﴿   ﴾ آيا پس از مرگ به آفرينش نخستين باز مي‌گرديم؟! اين استفهام، انکاري است که مشتمل بر غايت تعجب است. يعني آن‌ها زنده شدن پس از مرگ را انکار کردند. سپس آن را بيشتر بعيد دانسته و به آن ادامه دادند.
کافران در دنيا به صورت تکذيب مي‌گويند: ﴿   ﴾ آيا وقتي که تبديل به استخوان‌هاي پوسيده و از هم پاشيده‌اي شديم باز به زندگي بر مي‌گرديم؟ ﴿    ﴾ آن‌ها بعيد مي‌دانند که خداوند آنان را پس از مرگ و بعد از آن که به استخوان‌هاي پوسيده تبديل گشتند دوباره زنده گرداند. چون آنان نسبت به قدرت و توانايي خداوند جاهل بودند و در حق او جسارت مي‌کردند.
خداوند در بيان اين که زنده کردن مردگان برايش آسان است مي‌فرمايد: ﴿   ﴾ آن تنها يک بانگ بلند است که در صور دميده مي‌شود.
﴿  ﴾ ناگهان همه مردم روي زمين ايستادند و نگاه مي‌کنند. پس خداوند آن‌ها را گرد مي‌آورد و با حکم دادگرانه‌اش ميانشان قضاوت مي‌نمايد و آن‌ها را جزا و سزا مي‌دهد.
آيه‌ی 26-15:
﴿    ﴾ «آیا خبر موسی به تو رسیده است؟».
﴿      ﴾ «بدان‌گاه که پروردگارش او را در سرزمین مقدس طوی صدا زد».
﴿     ﴾ «به‌سوی فرعون برو که سرکشی و طغیان کرده است».
﴿      ﴾ «آن‌گاه بگو: آیا (هیچ) می‌خواهی که پاکیزه شوی؟».
﴿    ﴾ «و تو را به‌سوی پروردگارت راه نمایم تا تو بیمناک گردی».
﴿   ﴾ «و (موسی) معجزة بزرگ را به او نشان داد».
﴿  ﴾ «آن‌گاه دروغ انگاشت و سرپیچی کرد».
﴿   ﴾ «سپس پشت کرد و رفت و به سعی و تلاش پرداخت».
﴿  ﴾ «و گرد آورد و سپس ندا داد».
﴿    ﴾ «آن‌گاه گفت: من پروردگار برتر شما هستم».
﴿     ﴾ «پس خدا او را به عذاب آخرت و دنیا گرفتار کرد».
﴿      ﴾ «بی‌گمان در این (رویداد) برای کسی‌که از خدا بترسد پند بزرگی است».
خداوند متعال به پيامبرش محمدص مي‌فرمايد: ﴿   ﴾ آيا خبر موسي به تو رسيده است؟ اين سوال از امر بزرگي است که به وقوع پيوسته است. يعني آيا خبر او به تو رسيده است آنگاه که ﴿    ﴾ پروردگارش او را در وادي پاک «طوي» صدا زد؟
طوي جايي است که خداوند در آن جا با موسي سخن گفت و با اعطاي رسالت بر او منت گذارد و او را به همراه وحي مبعوث کرد و برگزيد. پس به او فرمود:
﴿    ﴾ برو به‌سوی فرعون که او سرکشي کرده است. يعني برو و با سخناني نرم و مهربانانه او را از سرکشي و طغيان و شرک ورزيدن و نافرماني بازدار. ﴿   ﴾ [طه: 44]. «شايد او پند پذيرد يا بترسد».
﴿     ﴾ پس به او بگو: آيا مي‌خواهي به خصلتي پسنديده و زيبا که خردمندان در به دست آوردن آن از يکديگر پيشي مي‌گيرند روي بياوري؟ و آن اين است که خود را پاکيزه گرداني و خويشتن از از آلودگي کفر و طغيان پاک کني و به‌سوی ايمان و عمل صالح بيرون بيايي؟!.
﴿  ﴾ و تو را به‌سوی خدا راهنمايي کنم و عوامل رضايت و خشم خدا را برايت بيان نمايم؟! ﴿﴾ پس چون راه راست را بشناسي از پروردگارت بيمناک خواهي شد. اما فرعون از پذيرفتن آنچه موسي او را به‌سوی آن فرا خواند امتناع ورزيد.
﴿  ﴾ و نشانه‌اي بزرگ را به او نشان داد. پس اين منافاتي با تعدّد معجزات ندارد. ﴿             ﴾ [الشعراء: 32-33]. «موسي عصايش را انداخت و ناگهان به اژدهايي آشکار تبديل شد. و دست خودش را از گريبان بيرون کشيد و ناگهان براي بينندگان سفيد و درخشنده گرديد». 
﴿ ﴾ فرعون حق را دروغ انگاشت و از فرمان خدا سرپيچي کرد. ﴿  ﴾ سپس پشت کرد و رفت و براي مبارزه با حق به کوشش و تلاش پرداخت.
﴿     ﴾ فرعون لشکريانش را جمع کرد و ندا زد و به آن‌ها گفت: «من پروردگار برتر شما هستم». پس مردم سخن او را باور کردند و به باطل او اقرار نمودند زيرا عقل آن‌ها را به بازيچه گرفته بود.
﴿    ﴾ خداوند عذاب فرعون را نمونه‌اي از عذاب دنيا و آخرت و هشداري براي ستمگران قرار داد. ﴿     ﴾ بي‌گمان در گرفتار شدن فرعون به عذاب براي کسي که از خدا بترسد پند و عبرت بزرگي است. چون هرکس که از خدا بترسد از نشانه و عبرت‌ها فايده مي‌برد. پس وقتي عذاب فرعون را ببيند مي‌داند که هرکس تکبر ورزد و نافرماني کند و با پادشاه برتر و والا به مبارزه برخيزد خداوند او را در دنيا و آخرت عذاب مي‌دهد. ولي هرکس که ترسي از خدا در دل او نباشد به هيچ نشانه‌اي ايمان نمي‌آورد.
آيه‌ی 33-27:
﴿       ﴾«آیا قریش شما سخت‌تر است یا آفرینش آسمان که خداوند آن‌را ساخته است؟».
﴿   ﴾ «بلندی آن‌را برافراشته و آن‌را به سامان ساخت».
﴿    ﴾ «و شب آن‌را تاریک کرد و روز آن‌را روشن نمود».
﴿    ﴾ «و پس از آن زمین را هموار ساخت».
﴿    ﴾ «از (زمین) آب آن و چراگاهش را بیرون آورد».
﴿  ﴾ «و کوه‌ها را استوار ساخت».
﴿   ﴾ «برای منفعت شما و چهارپایانتان».
خداوند براي کساني که زنده شدن پس از مرگ را انکار مي‌کنند دليل روشن و واضحي ارائه مي‌دهد و مي‌فرمايد: ﴿      ﴾ اي انسان‌ها! آيا آفرينش شما سخت‌تر است يا آفرينش آسمان‌ها با آن حجم بزرگ و خلقت محکم و ارتفاع شگفت‌انگیز که خداوند آن‌را ساخته است؟
﴿ ﴾ جرم و سيماي آسمان را برافراشته و ارتفاع آن را بالا برده است. ﴿﴾ و با استحکام و استواري شگفت‌انگيز، آن را سامان داده‌است.
﴿ ﴾ شبش را تاريک کرد. وقتي شب مي‌شود تاريکي همه گوشه‌هاي آسمان را فرا مي‌گيرد و زمين را تاريک مي‌گرداند. ﴿ ﴾ و روز آن‌را روشن گرداند. هنگامي‌که خورشيد طلوع مي‌کند مردم به دنبال منافع ديني و دنيوي خود مي‌روند.
﴿   ﴾ بعد از آفرينش آسمان زمين را هموار و آماده ساخت و منافع آن را در آن به وديعه نهاد. و اين منافع را چنين توضيح نمود: ﴿     ﴾ آب زمين و چراگاهش را از آن بيرون آورد و کوه‌ها را در زمين استوار و محکم گرداند. پس خداوند براساس اين آيات زمين را بعد از آفرينش آسمان‌ها هموار نمود و گستراند.
اما خود آفرينش زمين قبل از آفرينش آسمان بوده است. همان‌طور که مي‌فرمايد: ﴿               ﴾ [فصلت: 9]. «بگو: آيا شما به کسي کفر مي‌ورزيد که زمين را در دور روز آفريد و براي او همتاياني قرار مي‌دهيد؟ اين است پروردگار جهانيان». سپس مي‌فرمايد: ﴿   ﴾ «وانگهي به‌سوی آفرينش آسمان قصد نمود».
پس خدايي که آسمان‌هاي بزرگ و انوار و اجرامي که در آن هست و زمين ضخيم و آنچه را از ضروريات مردم که در خود دارد آفريده است قطعا انسان‌ها را پس از مرگشان زنده مي‌کند و آن‌ها را طبق اعمالشان مجازات خواهد کرد. پس هرکس کار نيک کند پاداش نيک دارد و هرکس کار بد کند جز خودش کسي را ملامت نکند. بنابراین، به موضوع قيامت و جزا و پاداش آخرت پرداخت و فرمود:
آيه‌ی 41-34:
﴿    ﴾ «هنگامی‌که بزرگ‌ترین حادثه فرا می‌رسد».
﴿     ﴾ «روزی‌که انسان تلاش خود را به یاد می‌آورد».
﴿    ﴾ «و دوزخ برای هر فرد بینائی آشکار و نمایان می‌گردد».
﴿   ﴾ «پس اما کسی‌که سرکشی کرده است».
﴿   ﴾ «و زندگی دنیا را ترجیح داده‌است».
﴿    ﴾ «(بداند که) دوزخ جای (او) است».
﴿         ﴾ «و اما کسی‌که از ایستادن در حضور پروردگارش بیمناک بوده است. و نفس را از هوی و هوس باز داشته باشد».
﴿    ﴾ «بهشت جایگاه اوست».
وقتي که رستاخيز و شدت و سختي بزرگ آن فرا مي‌رسد در اين هنگام پدر، فرزندش را فراموش مي‌کند. و دوست، دوست خود را فراموش مي‌کند.
﴿    ﴾ روزي که انسان تلاش دنيا و کار خوب و بدي را که انجام داده‌است به ياد مي‌آورد و آرزو مي‌کند که اي کاش يک ذرّه به نيکي‌هايش افزوده مي‌شد، و به خاطر يک ذرّه اضافه شدن بدي‌هايش اندوهگين مي‌شود. و مي‌داند که اساس سود و زيان تلاشي است که در دنيا کرده است و جز اعمالش هر پيوندي را که در دنيا داشته است فراموش مي‌کند.
﴿   ﴾ و دوزخ آشکار و نمايان مي‌گردد و هرکسي آن‌را مي‌بيند و دوزخ براي دوزخيان آماده شده و براي گرفتن آن‌ها آماده گشته است و فقط منتظر فرمان پروردگارش مي‌باشد.
﴿  ﴾ و امّا کسي که از حد گذشته و بر ارتکاب گناهان بزرگ به خود جرات کرده است. ﴿  ﴾ و زندگاني دنيا را بر آخرت ترجيح داده و براي زندگي دنيا تلاش کرده و تمام وقت خود را صرف لذّت‌هاي آن نموده و آخرت و عمل کردن براي آن را فراموش کرده است.
﴿   ﴾ کسي‌که چنين باشد جايگاه او دوزخ است. ﴿    ﴾ اما کسي‌که از ايستادن در حضور پروردگار و از مجازات دادگرانه او ترسيده و اين ترس در دل او اثر گذاشته باشد. ﴿   ﴾ و نفس را از هوي و هوس که آن را از اطاعت خدا باز مي‌دارد بازداشته باشد و از آنچه پيامبر آورده است پيروي نمايد و با هواي نفس و شهوت که انسان را از خير باز مي‌دارند مبارزه کند. ﴿   ﴾ کسي‌که اينگونه  باشد بهشت که هر شادي و نعمت و سروري را در بردارد جايگاه اوست.
آيه‌ی 46-42:
﴿     ﴾ «دربارة قیامت از تو می‌پرسند که چه زمانی واقع می‌شود؟».
﴿    ﴾ «تو را چه خبر از آن؟».
﴿   ﴾ «آگاهی از زمان وقوع قیامت با پروردگارت است».
﴿     ﴾ «تو تنها بیم‌دهندة کسی هستی که از آن (=قیامت) می‌ترسد».
﴿         ﴾ «روزی‌که آن‌را می‌بینند، انگار که آنان جز شبی یا روزی درنگ نکرده‌اند».
يعني تکذيب کنندگان قيامت تو را درباره قيامت مي‌پرسند که چه زماني واقع مي‌شود؟ پس خداوند آن‌ها را پاسخ داد و فرمود: ﴿   ﴾ اين که بدانيد کي واقع مي‌شود براي تو و آن‌ها چه فايده‌اي دارد؟ پس دانستن اين مطلب نتيجه‌اي ندارد. بنابراین، آگاهي مردم از زمان وقوع قيامت براي آن‌ها هيچ مصلحت ديني و دنيوي ندارد بلکه مصلحت در اين است که بر آن‌ها پوشيده بماند و دانستن و آگاهي از زمان وقوع قيامت بر همه‌ی خلائق پوشيده مي‌باشد. و کسي در اين زمينه چيزي نمي‌داند، بلکه فقط خداوند زمان وقوع آن را مي‌داند.
﴿  ﴾ آگاهي از زمان وقوع قيامت به پروردگارت بر مي‌گردد. همان طور که خداوند متعال در آيه‌اي ديگر مي‌فرمايد: ﴿                ﴾ [الأعراف: 187]. «از تو دربارة زمان وقوع قيامت مي‌پرسند که چه زماني خواهد بود؟ بگو: آگاهي از زمان وقوع قيامت فقط نزد پروردگارم مي‌باشد، آن‌را آشکار نمي‌کند مگر در وقت آن».
﴿    ﴾ بيم دادن تو فقط به کسي سود مي‌بخشد که از آمدن قيامت بترسد و از ايستادن در پيشگاه خداوند بيمناک باشد. چنين کساني آنچه برايشان مهم است فقط اين است که براي قيامت آمادگي حاصل نمايند و براي آن کار کنند. و اما کسي که به قيامت باور ندارد به عناد و لجاجت او نبايد توجّه کرد چون لجاجت او مبني بر تکذيب و عناد است و وقتي او به چنين حالتي رسيده است پاسخ دادن به او کار بيهوده‌اي مي‌باشد و خداوند که داورترين داوران است از انجام دادن کار بيهوده پاک و منزّه است.
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آيه‌ی 10-1:
﴿  ﴾ «روی ترش کرد و اعراض نمود».
﴿   ﴾ «که آن نابینا پیش او آمد».
﴿    ﴾ «و تو چه می‌دانی، چه بسا او پاک می‌شد».
﴿    ﴾ «یا اندرز می‌شنید و آن اندرز به او سود می‌رساند».
﴿   ﴾ «اما آن کس که خود را بی‌نیاز می‌داند».
﴿   ﴾ «تو به او روی می‌آوری».
﴿    ﴾ «و اگر هم او پاک نشود گناهی بر تو نیست».
﴿    ﴾ «و اما کسی‌که شتابان به نزد تو آمد».
﴿  ﴾ «و از خدا ترسان است».
﴿   ﴾ «تو از او روی‌گردان می‌شوی».
سبب نزول اين آيات کريمه اين است که مرد نابينايي از مؤمنان آمد تا از پيامبرص بپرسد و از او ياد بگيرد. در همان لحظه مردي از ثروتمندان نيز آمد. پيامبرص براي هدايت شدن مردم به شدّت علاقمند بود. بنابراین، پيامبرص رو به مرد ثروتمند نمود و به او توجه کرد و از مردِ نابينا روي برتافت تا اين ثروتمند را هدايت کند، و به هدايت شدن و پاکيزه شدن او طمع ورزيد. پس خداوند او را سرزنشي نرم کرد و فرمود: ﴿ ﴾ در برابر فقير چهره در هم کشيد و بدن خود را به‌سوی ثروتمند کج کرد. سپس سبب توجه پيامبر را به آن ثروتمند بيان کرد و فرمود:
﴿   ﴾ تو چه مي‌داني شايد نابينا از اخلاق زشت پاک گردد و به اخلاق زيبا آراسته شود. ﴿   ﴾ يا آنچه را که به او فايده مي‌رساند بپذيرد و از اين پند بهره‌مند شود و اين فايده بزرگي است که هدف از بعثت پيامبران و موعظه واعظان و پنددادن پنددهندگان همين است.
پس توجه کردن تو به کسي که نزدت آمده و خود را نيازمند تو مي‌داند مناسبتر و ضروري‌تر است.
و اما روي آوردن و پرداختن تو به توانگري که خود را بي‌نياز مي‌داند و نمي‌پرسد و علاقه‌اي به خير ندارد، و رها کردن کسي که از اين توانگر بسي سزاوارتر است، شايسته تو نيست، چون اگر آن توانگر تزکيه نشود گناهي بر تو نيست و تو به خاطر کار بد او مورد بازخواست قرار نمي‌گيري.
اين جا قاعده معروفي به دست مي‌آيد که «هيچگاه امر مشخصي، به خاطر امر موهومي ترک نمي‌گردد، و مصلحتي که تحقق يافته است نبايد به خاطر مصلحتي که گمان تحقق آن مي‌رود رها شود». و بايد به طالب علم و کسي که نيازمند دانش است و به آن علاقمند مي‌باشد از کسي که چنين نيست بيشتر توجه شود.
آيه‌ی 32-11:
﴿   ﴾ «نه! به‌راستی آن (قرآن) پند است».
﴿   ﴾ «پس هرکه می‌خواهد آن‌را یاد کند».
﴿   ﴾ «(که) در صحیفه‌های گران قدر است».
﴿  ﴾ «(صحیفه‌هایی که) پاک و دارای منزلت والایند».
﴿  ﴾ «به دست نویسندگانی».
﴿  ﴾ «گرامی نیک کردار».
﴿    ﴾ «کشته باد انسان چه ناسپاس است!».
﴿    ﴾ «(خداوند) او را از چه چیزی آفریده است؟!».
﴿    ﴾ «از نطفه‌ای او را آفریده است آن‌گاه او را به سامان ساخته است».
﴿   ﴾ «سپس راه را برای او آسان گرداند».
﴿   ﴾ «بعد او را می‌میراند و وارد گورش می‌گرداند».
﴿    ﴾ «سپس هر وقت بخواهد او را زنده می‌گرداند».
﴿     ﴾ «نه! آنچه را که به او فرمان داده بود انجام نداد».
﴿    ﴾ «انسان باید به خوراک خود بنگرد».
﴿    ﴾ «ما آب را به فراوانی فروریختیم».
﴿    ﴾ «سپس زمین را به نیکی شکافتیم».
﴿   ﴾ «آن‌گاه در آن دادنه رویاندیم».
﴿  ﴾ «و انگور و سبزیجات را».
﴿  ﴾ «و زیتون و درختان خرما را».
﴿  ﴾ «و باغ‌های پر درخت و انبوه را».
﴿  ﴾ «و میوه و علف را».
﴿   ﴾ «برای بهره‌مندی شما و چهارپایانتان».
خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿  ﴾ به حق اين موعظه و پندي از جانب خداوند است که با آن بندگانش را پند مي‌دهد و آنچه را که به آن نياز دارند در کتابش مشخص مي‌نميد. پس وقتي اين روشن شد، ﴿  ﴾ هرکس که مي‌خواهد به آن عمل کند. همان‌طور که خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿          ﴾ [الکهف: 29]. «و بگو: حق از جانب پروردگارتان است پس هرکس مي‌خواهد ايمان بياورد و هرکس مي‌خواهد کفر ورزد».
سپس محل نگهداري اين پند، و بزرگي و بلندي مقام و منزلت آن را بيان کرد و گفت: ﴿    ﴾ در صحيفه‌هايي والا و داراي مقام بلند و پاک و به دور از آفت‌ها است و دست شيطان‌ها به آن نمي‌رسد.
بلکه اين صفحه‌ها ﴿ ﴾ در دست نويسندگاني است و آن‌ها فرشتگان مي‌باشند که سفيران خدا در ميان خدا و بندگانش هستند. ﴿ ﴾ داراي خير و برکت فراوان‌اند و دل‌ها و اعمالشان نيک و خوب است. و اين‌ها روش‌هايي است که خداوند کتابش را با آن محافظت مي‌نمايد، و سفيران خود را به‌سوی پيامبران از فرشتگان بزرگوار و نيرومند قرار داده و شيطان‌ها راهي براي دسترسي به آن ندارند.
و اين ايجاب مي‌نمايد که به آن ايمان داشت و آن را پذيرفت ولي با وجود اين انسان جز ناسپاسي چيزي را اختيار نکرده است. بنابراین، خداوند متعال فرمود: ﴿   ﴾ کشته باد انسان! چقدر نعمت خدا را ناسپاسي مي‌کند و به شدت با حق مخالفت مي‌ورزد، آن هم بعد از آن که حق روشن گشته است، و انسان از ناچيز و بي‌مقدارترين شيي آفريده شده است.
خداوند او را از آب ناچيزي آفريده و او را انساني قرار داده که داراي ساختاري دقيق و اندام‌هاي متناسب است. و قدرت‌هاي ظاهري و باطني او را محکم کرده است.
﴿  ﴾ سپس دسترسي به اسباب ديني و دنيوي را براي او آسان گرداند و راه را به او نشان داد و او را با امر و نهي آزمود.
﴿  ﴾ بعد او را با دفن کردن گرامي مي‌دارد و انسان را چون ديگر حيوانات نگردانده که وقتي بميرد لاشه‌اش روي زمين انداخته شود. ﴿   ﴾ سپس هر وقت بخواهد او را براي سزا و جزا زنده مي‌نمايد. پس خداوند به تنهايي به تدبير انسان مي‌پردازد و او را به چنين حلت‌هايي در مي‌آورد و او دراين کارها شريکي ندارد.
اما انسان با وجود اين، فرماني را که خدا به او داده اجرا نمي‌کند و فرضي که بر اوست ادا نمي‌نمايد بلکه همواره کوتاهي مي‌ورزد. سپس خداوند او را به نگاه کردن و انديشيدن در غذايش امر کرد و اين که چگونه بعد از طي مراحل مختلف بدو مي‌رسد، و فرمود: ﴿       ﴾ انسان بايد به خوراک خود بنگرد، ما آب باران را به فراواني و کثرت نازل کرده‌ايم.
﴿      ﴾ سپس زمين را براي روئيدن گياهان شکافتيم. و انواع گياهان و خوراکي‌هاي لذيذ را در آن رويانديم. «حَبًّا» اين شامل همه انواع دانه‌ها مي‌شود.
﴿ ﴾ و انگور و سبزيجات خوردني، ﴿ ﴾ و زيتون و درختان خرما را. اين چهارتان را به طور خاص بيان کرد چون فوايد و منافع زيادي دارند.
 ﴾ باغ‌هايي که درختان زياد و انبوهي دارند. ﴿ ﴾ و ميوه از قبيل انگور و خرما و انار و غيره. «ابّ» علف‌هايي است که چهارپايان مي‌خورند. بنابراين فرمود: ﴿  ﴾ براي استفاده شما و چهارپايانتان که خداوند آنها را براي شما آفريده و برايتان رام کرده است. پس هرکس به اين نعمت‌ها بنگرد بايد شکر پروردگارش را به جاي آورد و به‌سوی او رو کند و به طاعت الهي روي آورد و اخبار او را تصديق نمايد.
آيه‌ی 42-33:
﴿   ﴾ «پس هنگامی‌که آن بانگ گوش‌فرسا در رسد».
﴿     ﴾ «روزی‌که انسان از برادرش بگریزد».
﴿  ﴾ «و از مادر و پدرش».
﴿  ﴾ «و از همسر و فرزندانش (نیز بگریزد)».
﴿      ﴾ «هرکس از آنان در آن روز کار و باری دارد که برایش کفایت می‌کند».
﴿   ﴾ «در آن روز چهره‌هایی شاد و درخشانند».
﴿  ﴾ «خندان و شادان».
﴿    ﴾ «و در آن روز چهره‌هایی بر آنها غبار نشسته است».
﴿  ﴾ «تیرگی آنها را فرو می‌پوشاند».
﴿    ﴾ «اینان همان کافران بدکارند».
وقتي فرياد و صداي هراس‌انگیزقيامت که از وحشت گوش‌ها را مي‌خراشد و دل‌ها را پريشان مي‌کند فرا رسد مردم از وحشتي که مي‌بينند و از شدت نياز به اعمال گذشته، ﴿        ﴾ از عزيزترين کس و نزديکانش که برادر و مادر و پدر و همسر و فرزندانشان هستند مي‌گريزند.
چون در آن روز ﴿     ﴾ هرکس به خودش مشغول است و رهايي خودش برايش مهم‌تر است و به کسي توجه نمي‌کند. پس در اين وقت مردم به دو گروه نيکبختان و بدبختان تقسيم مي‌گردند.
﴿  ﴾ نيک‌بختان چهره‌هايشان در آن روز شاد و درخشان است چون مي‌دانند که به نجات و نعمت‌ها دست يافته‌اند. ﴿        ﴾ چهره‌هاي بدبختان خندان و شادان هستند و بر چهره‌هايي غبار غم و اندوه نشسته و تيرگي آنها را فرو مي‌پوشاند و از هر خيري نااميد گشته و به شقاوت و هلاکت خود يقين مي‌کنند.
﴿   ﴾ اين گروه که چهره‌هايشان غبارآلود و تيره است به نعمت خدا کفر ورزيده و آيات او را تکذيب کرده و بر ارتکاب آنچه خداوند حرام کرده است جرأت نموده‌اند. از خداوند مي‌خواهيم که ما را بيامرزد و در امان دارد. بي‌گمان او بخشنده بزرگوار است.
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مکي و 29 آيه است.
آيه‌ی 14-1:
﴿   ﴾ «هنگامی‌که خورشید درهم پیچیده شود».
﴿   ﴾ «و هنگامی‌که ستارگان تیره گردند».
﴿   ﴾ «و هنگامی‌که کوه‌ها را روان سازند».
﴿   ﴾ «و هنگامی‌که ماده شترانی را که بچه‌هایشان به دنبالشان هستند وانهند».
﴿   ﴾ «و هنگامی‌که جانوران وحشی گرد آورده شوند».
﴿   ﴾ «و هنگامی‌که دریاها (مانند آتش) افروخته شوند».
﴿   ﴾ «و هنگامی‌که جان‌ها را (با همکیشان) قرین سازند».
﴿   ﴾ «و هنگامی‌که از دختر زنده به‌گور شده پرسیده شود».
﴿   ﴾ «به کدامین گناه کشته شده است؟».
﴿   ﴾ «و هنگامی‌که نامه‌های اعمال گشوده شود».
﴿   ﴾ «و هنگامی‌که آسمان (مانند پوست حیوان) برکنده شود».
﴿   ﴾ «و هنگامی‌که دوزخ برافروخته و شعله‌ور شود».
﴿   ﴾ «و هنگامی‌که بهشت نزدیک آورده شود».
﴿    ﴾ «هرکس آنچه را که آماده ساخته است می‌داند».
وقتي اين امور وحشتناک اتفاق افتاد مردم مشخص مي‌گردند و هرکس مي‌داند که براي آخرت خود چه کاري کرده است، و خوب و بدي را که انجام داده مي‌داند. چون در روز قيامت خورشيد در هم پيچيده مي‌شود و ماه بي‌نور مي‌گردد و خورشيد و ماه در آتش انداخته مي‌شوند.
﴿  ﴾ و آنگاه که ستارگان تغيير کنند و پراکنده شوند. ﴿  ﴾ و آن وقت که کوه‌ها چون ريگ به حرکت درآيند و سپس چون پشم رنگين به هوا روند. آن هنگام تغيير مي‌کنند و به غباري پراکنده تبديل مي‌شوند از جاي خود برکنده مي‌شوند.
﴿  ﴾ در آن روز مردم گرانبهاترين اموال خود را که در همه اوقات مواظب آن بودند رها مي‌کنند چون چيزي آمده که آن اموال گرانبها را از يادشان برده است. به شتران ماده‌اي اشاره کرد که بچه‌هايشان به دنبالشان است. و اين گرانبهاترين و ارزشمندترين اموال عرب بود.
﴿  ﴾ و هنگاميکه حيوانات وحشي در روز قيامت گردآورده مي‌شوند تا خداوند قصاص برخي را از ديگري بگيرد و بندگان کمال عدالت و دادگري خداوند را مي‌بينند زيرا او انتقام بز بي‌شاخ را از بز شاخ دار مي‌ستاند. سپس به آن‌ها مي‌گويد نابود شويد.
﴿  ﴾ و هنگامي‌که درياها افروخته مي‌شوند و با آن وسعت و بزرگي که آتش تبديل مي‌گردند. ﴿  ﴾ يعني هرکس با همانند خود جفت مي‌گردد، پس نيکوکاران با نيکوکاران جمع مي‌شوند و بزهکاران با بزهکاران جمع مي‌گردند.
مومن با حور بهشتي همسر و جفت مي‌گردد و کافر با شيطان جفت مي‌شود و اين همانند آن است که خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿     ﴾ [الزمر: 71]. «و کافران گروه گروه به‌سویدوزخ رانده مي‌شوند».
﴿      ﴾ [الزمر: 73]. «و پرهيزگاران گروه گروه به‌سوی بهشت برده مي‌شوند». ﴿   ﴾ [الصافات: 22]. «ستمکاران را به همراه همسرانشان گرد آوريد».
﴿  ﴾ و هنگامي‌که از دختر زنده به گور شده پرسيده مي‌شود. جاهلان دختران را زنده به گور مي‌کردند و آن‌ها گناهي جز اين نداشتند که پدرشان از فقر مي‌ترسيد.
پس پرسيده مي‌شود: ﴿  ﴾ اين دختران به چه گناهي کشته شده‌اند؟ مشخص است که گناهي مرتکب نشده‌اند، اما اين سوال براي سرزنش و توبيخ قاتلان آن‌ها است.
﴿  ﴾ و هنگامي‌که نامه‌هاي اعمال که هر بد و نيکي در آن نوشته شده گشوده مي‌شوند و هريک به صاحب آن داده مي‌شود. پس برخي نامه‌ی اعمالشان را به دست راستشان گرفته‌اند و برخي نامه اعمال را در دست چپ يا پشت سر گرفته‌اند.
﴿  ﴾ و هنگامي‌که آسمان از بين مي‌رود، همان‌طور که خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿   ﴾ [الفرقان: 25]. «روزي که آسمان با ابرها پاره مي‌گردد». ﴿     ﴾ [الأنبیاء: 104]. «روزي که آسمان را درهم مي‌پيچيم، همان‌طور که سجل، کتاب‌ها را درهم مي‌پيچد». ﴿       ﴾ [الزمر: 67]. «و تمام زمين در روز قيامت در قبضه اوست و آسمان‌ها با دست راست او پيچيده مي‌شوند».
﴿  ﴾ و هنگامي‌که جهنم برافروخته مي‌شود و چنان شعله ور مي‌گردد که قبلا آنگونه  مشتعل نبوده است. ﴿  ﴾ و هنگامي‌که بهشت براي پرهيزگاران نزديک آورده مي‌شود.
﴿   ﴾ هرکس اعمالي را که نزد او حاضر و نمايان است و پيش‌تر انجام داده است مي‌داند. همان‌طور که خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿   ﴾ [الکهف: 49]. «و آنچه را که کرده‌اند حاضر و آماده مي‌يابند». اين صفت‌هايي که خداوند براي قيامت بيان کرده است که دل‌ها را به تکان و بدن‌ها را به لرزه در مي‌آورد و هراس آن همه را فرا مي‌گيرد و خردمند را تحريک مي‌کند تا براي آن روز آمادگي حاصل نمايند و آن‌ها را از هر آنچه که باعث سرزنش مي‌گردد باز مي‌دارد. بنابراین، برخي از سلف گفته اند: هرکس مي‌خواهد به قيامت بنگرد آنگونه  که آن را با چشم خود مشاهده مي‌کند، بايد به سوره ﴿  ﴾ بينديشد.
آيه‌ی 29-15:
﴿   ﴾ «سوگند به ستارگانی که واپس می‌روند».
﴿  ﴾ «(ستارگان) سیّارِ نهان شونده».
﴿   ﴾ «و به شب چون بازگردد».
﴿   ﴾ «و به صبح چون بدمد».
﴿    ﴾ «بی‌گمان (آن (= قرآن) برخواندة فرستادة بزرگواری است».
﴿      ﴾ «او نیرومند است و نزد خداوندِ صاحب عرش دارای منزلت والائی است».
﴿   ﴾ «فرمان‌برداری شده، در آنجا (او) امین و درستکار است». 
﴿   ﴾ «و رفیق شما دیوانه نیست».
﴿    ﴾ «و به‌راستی (او) آن (فرشته) را در کرانة آشکار آسمان دید».
﴿     ﴾ «و او بر غیب بخیل نیست».
﴿     ﴾ «و آن (قرآن) گفتة شیطان رانده شده نیست».
﴿  ﴾ «پس به کجا می‌روید».
﴿     ﴾ «آن قرآن جز پند و اندرز برای جهانیان نیست».
﴿     ﴾ «برای کسی از شما که بخواهد راست کردار شود».
﴿        ﴾ «درحالیکه نمی‌توانید بخواهید مگر آن‌ که خدا، پروردگار جهانیان بخواهد».
خداوند متعال به «الخنّس» سوگند خورده است و آن ستارگاني هستند که از حرکت معمولي ستارگان به‌سوی مشرق بازپس مي‌روند و آن ستارگان هفتگانه سيار هستند که عبارتند از «خورشيد»، «ماه»، «زهره»، « مشتري»، «مريخ»، «زحل» و «عطارد». پس اين هفت ستاره دو حرکت دارند، يکي حرکت به‌سوی مغرب به همراه همه ستارگان و افلاک. و دوم حرکت معکوس از جهت مشرق که فقط اين هفت ستاره اينگونه  هستند.
پس خداوند به اين‌ها در حال بازماندن و حرکت کردنشان و پنهان شدنشان سوگند خورده است، و احتمال دارد که منظور همه ستارگان سيار و غيره باشد.
﴿  ﴾ و سوگند مي‌خورم به شب چون روي بياورد. و گفته شده که «عسعس» به معني «پشت‌کننده» مي‌باشد.
﴿  ﴾ و به صبح وقتي که نشانه‌هاي آن آشکار مي‌گردد و روشنايي‌اش به تدريج سياهي شب را بشکافد تا اين که کامل مي‌گردد و خورشيد طلوع مي‌کند. اين‌ها نشانه‌هاي بزرگي هستند که خداوند براي بزرگي و شکوه و محفوظ بودن قرآن از هر شيطان رانده شده‌اي به آنها قسم خورده است. پس فرمود: ﴿   ﴾ بي‌گمان قرآن برخوانده‌ی فرستاده بزرگواري است و او جبرئيل÷ است که قرآن را از سوي خدا نازل کرده است، همان‌طور که خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿               ﴾ [الشعراء: 192-194]. «و بي‌گمان قرآن را پروردگار جهانيان فرستاده و جبرئيل آن‌را بر قلب تو نازل کرده است تا از بيم دهندگاني باشي». و خداوند جبرئيل را با بزرگواري توصيف نمود، چون رفتار او پسنديده، و او برترين فرشتگان است و نزد خداوند مقامش از همه بالاتر مي‌باشد.
﴿ ﴾ او در اجراي فرمان الهي نيرومند است. از جمله نيرومندي‌اش اين است که ديار و سرزمين قوم لوط را زير و رو کرد و آنان را نابود ساخت. ﴿  ﴾ جبرئيل مقرب درگاه خداست و نزد خداوند مقامي والا دارد و خداوند اين مقام ويژه را به او اختصاص داده‌است. ﴿﴾ و داراي مکانت و جايگاهي بالاتر از جايگاه همه فرشتگان مي‌باشد. ﴿  ﴾ در ملکوت اعلي از جبرئيل اطاعت مي‌شود چون او از فرشتگان مقرّب است و از نظر و فرمانش فرمانبرداري مي‌شود. و امانتدار است و هرچه را به او فرمان دهند بدون کم و کاست و بدون اين که از حدودي که برايش مقرر شده است پارا فراتر بگذارد آن را انجام مي‌دهد. اين‌ها همه بر شرافت و عظمت قرآن در پيشگاه خداوند دلالت مي‌نمايند.
خداوند قرآن را با اين فرشته بزرگوار که داراي اين چنين صفات کاملي مي‌باشد فرستاده است. و عادت بر اين است که پادشاهان کساني را که برايشان گرامي هستند براي رساندن مهم‌ترین و شريف‌ترین پيام‌ها مي‌گمارند. پس وقتي که فضيلت فرشته‌ی حامل قرآن را بيان کرد فضيلت انساني را که قرآن بر او نازل شده و به‌سوی آن دعوت کرده است نيز بيان کرد و فرمود:
﴿  ﴾ و همدم و معاشر شما محمدص ديوانه نيست آن‌طور که دشمنانش که رسالت او را تکذيب مي‌کنند، مي‌گويند و تهمت‌هايي به او بر مي‌بندند و مي‌خواهند با اين گفته‌ها آنچه را با خود آورده است خاموش کنند. بلکه محمدص از همه مردم عاقل‌تر و راستگوتر است.
﴿   ﴾ و محمدص جبرئيل÷ را در بالاترين کرانه روشن و آشکار که با چشم ديده مي‌شود ديد. ﴿    ﴾ و او بر آنچه خداوند به وي وحي نموده است بخيل نيست تا برخي از آن را از شما پنهان کند بلکه او ص امانتدار اهل آسمان و زمين است و پيام‌هاي پروردگارش را به صورت آشکار مي‌رساند.
پس پيامبرص در رساندن چيزي از آن به شما بخل نورزيده است و هيچ چيزي از آن را از هیچ‌کس نه از توانگر و نه از فقير و نه از رئيس و نه از زيردست و نه از مرد و نه از زن و نه از شهرنشين و نه از روستايي پنهان نکرده است. بنابراین، خداوند او را در ميان ملتي بي‌سواد و جاهل به علمايي رباني و دانشمنداني خبره تبديل شدند که دانش‌ها و علوم به آنان منتهي مي‌گشت و آن‌ها استاد و ديگران شاگردانشان بودند.
﴿    ﴾ وقتي بزرگي کتاب و فضيلت آن را همراه با ذکر دو فرستاده بزرگوار که به وسيله‌ی آن‌ها به مردم رسيده است بيان کرد و اين دو فرستاده را ستود، هر نوع کمبود و آفت را از آن منتفي دانست که در صداقت و راستي قرآن عيبي شمرده مي‌شود. و فرمود: ﴿    ﴾ و آن قرآن گفته شيطان رانده شده از خداوند نيست.
﴿ ﴾ چگونه چنين تصوري به ذهن شما خطور مي‌کند؟ و اذهانتان به کجا رفته است؟ چگونه حقي را که در بالاترين مراتب راستي و صدق است به منزله دروغ که پائين‌ترین باطل است قرار مي‌دهيد؟ اين چيزي جز وارونه کردن حقايق نيست.
﴿    ﴾ آن قرآن جز پند و اندرز براي جهانيان نيست که با آن به ياد پروردگارشان مي‌افتند و خداوند و صفت‌هاي کمالي را که دارد به ياد مي‌آورند و زشتي‌ها و عيب‌هايي را که خداوند از آن منزه است مي‌دانند و به وسيله‌ی قرآن اوامر و نواهي و حکمت‌هاي آن‌را به ياد مي‌آورند و احکام تقديري و شرعي و جزائي را يادآور مي‌شوند.
خلاصه‌ی مطالب اينکه منافع هر دو جهان را به ياد مي‌آورند و به وسيله آن براي سعادت هر دو جهان تلاش مي‌کنند. ﴿    ﴾ براي کسي از شما که بخواهد راست کردار شود، بعد از آن که هدايت از گمراهي روشن گرديده است. 
﴿       ﴾ مشيت و خواست او نافذ است و امکان ندارد که چيزي با خواست خداوند مخالفان ورزد. اين آيه و امثال آن ردّي است بر دو فرقه قدّريه و جبرّيه که خواست و مشيت خدا را نفي مي‌کنند.
والحمدلله.

پايان تفسير سوره‌ی تکوير
  تفسیر سوره‌ی تکویر		1249
[bookmark: _Toc233885660]
[bookmark: _Toc316493372]تفسير سوره‌ی انفطار
مکي و 19 آيه است.
آيه‌ی 5-1:
﴿   ﴾ «هنگامی‌که آسمان شکافته می‌گردد».
﴿   ﴾ «و هنگامی‌که ستارگان فرو می‌ریزند».
﴿   ﴾ «و هنگامی‌که دریاها روان می‌شوند».
﴿   ﴾ «و هنگامی‌که گورها زیر و رو می‌گردند».
﴿     ﴾ «هرکس آنچه را که پیش فرستاده و آنچه را که باز پس داشته است خواهد دانست».
هنگامي‌که آسمان شکافته مي‌گردد، و ستارگان پخش و پراکنده مي‌شوند و فرو مي‌ريزند و زيبائي آنها از بين مي‌رود و درياها بر جوشانده مي‌شوند و راه آن‌ها به هم باز مي‌گردد و همه به يک دريا تبديل مي‌شوند، و گورها زير و رو مي‌شوند و مردگان بيرون مي‌آيند و در محشر و در پيشگاه خداوند براي جزاي اعمال گرد مي‌آيند، در اين هنگام پرده کنار مي‌رود و آنچه پنهان بوده آشکار مي‌شود و هرکس سود و زيان خود را مي‌داند. در اينجا ستمگر وقتي آنچه از پيش فرستاده را مي‌بيند انگشتانش را گاز مي‌گيرد و به شقاوت هميشگي و عذاب جاودانه يقين حاصل مي‌نمايد. و در اينجا پرهيزگاران که کارهاي شايسته کرده‌اند رستگار مي‌شوند و نعمت پايدار و سالم ماندن از عذاب دوزخ را به دست مي‌آورند.
آيه‌ی 12-6:
﴿      ﴾ «ای انسان! چه چیزی تو را (نسبت) به پروردگار بزرگوارت فریفت؟».
﴿    ﴾ «خدایی که تو را آفرید آن‌گاه استوارت ساخت سپس (آفرینش تو را) معتدل گرداند».
﴿      ﴾ «و آن‌گاه به هر شکلی که خواست تو را ترکیب کرد».
﴿    ﴾ «چنین نیست (که می‌گویید) بلکه شما سزا و جزا را دروغ می‌انگارید».
﴿   ﴾ «بی‌گمان نگهبانانی بر شما گمارده شده‌اند».
﴿  ﴾ «نگارندگان گرامی».
﴿   ﴾ «آنچه را که می‌کنید می‌دانند».
خداوند متعال با سرزنش انساني که در اداي حق خدا کوتاهي ورزيده و بر ارتکاب گناهان جرأت نموده است مي‌فرمايد: ﴿     ﴾ اي انسان! چه چيز تو را در برابر پروردگار بزرگوارت مغرور ساخته است؟!.
آيا در انجام حقوق خداوند سستي مي‌ورزي؟ يا اين که عذاب او را ناچيز مي‌داني؟يا اين که سزا و جزاي خداوند باور نداري؟
آيا خداوند همان نيست که تو را ﴿﴾ آفريد و از بهترين سيما برخوردارت نمود؟ ﴿﴾ و ترکيب تو را درست و متناسب قرار داد و در بهترين شکل‌ها تو را آفريد؟! آيا شايسته تو است که نعمت خدا را که به تو انعام نموده ناسپاسي کني و احسان او را انکار نمايي؟ اين کار جز از جهالت و ستمگري و عناد تو سرچشمه نمي‌گيرد.
پس خداوند را ستايش کن که سيماي تو را چون سيماي سگ يا الاغ يا ديگر حيوانات قرار نداده است. بنابراین، خداوند متعال فرمود: ﴿     ﴾ و آنگاه به هر شکلي که خواست تو را ترکيب کرد. ﴿   ﴾ با وجود اين موعظه و پند دادن همواره به دروغ انگاشتن روز جزا ادامه مي‌دهيد.
شما بايد آنچه را که کرده‌ايد محاسبه نماييد و خداوند فرشتگاني گرامي گمارده است که گفته‌ها و کارهايتان را مي‌نويسند و آن‌را مي‌دانند. خطرات دل‌ها و افعال اعضا و جوارح در اين داخل است. بنابراین، آنچه شايسته‌ی شماست اين است که اين فرشتگان را گرامي و بزرگ بداريد.
آيه‌ی 19-13:
﴿    ﴾ «بی‌گمان نیکان در نعمت خواهند بود».
﴿    ﴾ «و همانا بدکاران در دوزخند».
﴿   ﴾ «در روز جزا به آن درمی‌آیند».
﴿    ﴾ «و آنان هیچ‌گاه از آن دور نمی‌شوند».
﴿     ﴾ «و تو چه می‌دانی که روز جزا چیست؟».
﴿      ﴾ «باز تو چه می‌دانی که روز جزا چیست؟».
﴿          ﴾ «روزی که هیچ کسی برای دیگران نمی‌تواند کاری بکند و در آن ورز فرمان، فرمان خدا است».
﴿   ﴾ منظور از نيکان کساني هستند که حقوق خدا و حقوق بندگانش را به جاي مي‌آورند و در اعمال قلبي و اعمالي که توسط اعضا و جوارح انجام مي‌شود به نيکوکاري پايبند هستند. پس پاداش آنان نعمت قلبي و روحي و جسمي در دنيا و برزخ و آخرت است.
﴿ ﴾ و بدکاران که در اداي حقوق خدا و حقوق بندگانش کوتاهي ورزيده‌اند و دل و اعمالشان به بدي آلوده است. ﴿ ﴾ در دوزخند. يعني در دنيا و برزخ و آخرت در عذابي دردناک قرار دارند.
﴿  ﴾ روزي که جزاي اعمال داده مي‌شود آن‌ها به شدت در دوزخ عذاب داده مي‌شوند. ﴿    ﴾ و هيچ گاه از دوزخ بيرون نمي‌آيند بلکه همواره در آن هستند.
﴿          ﴾ اين بيان هولناک بودن آن روز سخت است، روزي که شدت هول و هراس آن عقل‌ها را حيران مي‌نمايد.
﴿     ﴾ قيامت روزي است که هيچ کسي براي هيچ کسي نمي‌تواند کاري بکند گرچه خويشاوند و دوست باشد. در آن روز هرکس به خودش مشغول است و دنبال آزادي و رهايي کسي ديگر نيست. ﴿  ﴾ و در آن روز، فرمان، فرمان خداست. پس اوست که ميان بندگان داوري مي‌نمايد و حق مظلوم را از ظالم و ستمگر مي‌گيرد. والله اعلم.
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مکي و 36 آيه است.
آيه‌ی 6-1:
﴿  ﴾ « وای به حال کاهندگان (از حقوق مردم)».
﴿      ﴾ «کسانی‌که چون (برای خود) پیمانه زنند از مردم به تمام و کمال دریافت می‌دارند».
﴿     ﴾ «و هنگامی‌که برای دیگران پیمانه می‌زنند یا وزن می‌کنند کم می‌گذارند».
﴿     ﴾ «آیا اینان نمی‌دانند که دوباره زنده می‌شوند».
﴿  ﴾ «در روزی (بس) بزرگ».
﴿     ﴾ «روزی که مردم در پیشگاه پروردگار جهانیان می‌ایستند».
﴿ ﴾ «ويل» کلمه عذاب و عقاب است. و «مطففين» را خداوند اينگونه  تفسير کرده است: ﴿     ﴾ کساني‌که وقتي براي خود پيمانه مي‌زنند به تمام و کمال و بدون کم و کاست از مردم دريافت مي‌دارند.
﴿    ﴾ و هنگامي‌که مي‌خواهند حق مردم را که بر آن‌هاست وزن کنند و بدهند از آن مي‌کاهند و به اندازه لازم نمي‌دهند. از آن کم مي‌کنند، يا به وسيله پيمانه و ترازويي که کم نشان مي‌دهند حق آن‌ها را پايمال مي‌کنند و يا اين که پيمانه و ترازو را پر نمي‌کنند و يا از راه‌هاي ديگري از حق مردم مي‌کاهند.
پس کسي که به زور و يا از راه دزدي اموال مردم را از دستشان مي‌گيرد به طريق اولي سزاوار چنين عذابي است. آيه دلالت مي‌کند که انسان هم چنان که حق خود را از مردم مي‌گيرد بايد حق مردم را نيز در معاملات به آنها بدهد. بلکه حجت و سخن هم در اين داخل است، پس همان‌طور که عادت بر اين است که دو فردِ مناظره‌گر هريک مي‌کوشد تا دلايل خود را ارائه دهد بر او لازم است که دليل طرف خودش را که خود آن را نمي‌داند بيان کند. و همان طور که به دلايل خود مي‌نگرد دلايل طرف راهم نگاه کند. و در اين جا، انصاف از تعصب و فروتني از تکبر و خردمندي از بي‌خردي مشخص مي‌گردد.
از خداوند مي‌خواهيم که ما را بر انجام هر کار خيري توفيق دهد. سپس خداوند کاهندگان را تهديد کرد و از حالتشان و از آنچه که بر آن بودند اظهار شگفتي نمود و فرمود: ﴿           ﴾ پس آنچه به آن‌ها جرأت داد که از حقوق مردم بکاهند ايمان نداشتن آن‌ها به روز قيامت است و اگر به قيامت ايمان داشتند و مي‌دانستند روزي در پيشگاه خدا مي‌ايستند و آن‌ها را در مورد همه چيز بازخواست مي‌کند از اين کارها دست مي‌کشيدند و از آن توبه مي‌کردند.
آيه‌ی 17-7:
﴿      ﴾ «حتماً نامة کردار بدکاران در سجین قرار دارد».
﴿    ﴾ «و تو چه می‌دانی که سجین چه و چگونه است؟».
﴿  ﴾ «کتاب نوشتة شده‌ای است».
﴿   ﴾ «در آن روز وای به حال تکذیب‌کنندگان».
﴿    ﴾ «آن کسانی‌که روز جزا را دروغ می‌انگارند».
﴿       ﴾ «و جز تجاوزگر گناه‌کار کسی آن را دروغ نمی‌انگارد».
﴿       ﴾ «چون آیات ما بر او خوانده شود می‌گوید: افسانه‌های پیشینیان است».
﴿         ﴾ «چنین نیست (که می‌گویند) بلکه کردار و تلاش ایشان دل‌هایشان را زنگ‌زده کرده است».
﴿      ﴾ «چنین نیست (که می‌گویند) بی‌گمان آنان آن روز از (لقای) پروردگارشان در حجاب‌اند».
﴿    ﴾ «سپس آنان داخل آتش دوزخ می‌گردند و در آن می‌سوزند».
﴿       ﴾ «سپس به آنها گفته می‌شود: این است آنچه آن‌را دروع می‌انگاشتید».
خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿     ﴾ به درستي که نامه اعمال بدکاران در سجين است. و اين همه بدکاران را از نوع کافران و منافقان و فاسقان شامل مي‌شود. و «سجّين» را چنين تفسير کرد: ﴿     ﴾ کتابي است که اعمال پليد و زشت آن‌ها در آن‌ها نوشته شده است.
«سجّين» جاي تنگ و دشواري است. « سجّين» ضد «عليين» است. «عليين» محلي است که نامه اعمال نيکوکاران در آن قرار دارد، همچنان که بيان خواهد شد. و گفته شده «سجين» زيرزمين هفتم قرارگاه بدکاران است.
﴿       ﴾ واي به حال تکذيب کنندگان، آن‌هايي که روز جزا را تکذيب مي‌کنند.
﴿      ﴾ و جز کسي‌که بر محارم الهي تجاوز کرده و پا را از حلال فراتر گذاشته و بسيار گناهکار است آن را تذکيب نمي‌کند. چنين کسي دشمني‌اش او را وادار مي‌کند تا تکذيب نمايد و تکبرش براي او ايجاب مي‌نمايد تا حق را نپذيرد. بنابراين فرمود: ﴿   ﴾ وقتي آيات ما که بر حق و بر راست بودن آنچه پيامبران آورده‌اند دلالت مي‌کند بر او خوانده شود آن را تکذيب مي‌کند و به مخالفت با آن برمي‌خيزد، ﴿  ﴾ و مي‌گويد: اين افسانه‌هاي پيشينيان و حکايت‌هاي امت‌هاي گذشته است و از جانب خدا نيست.
تکذيب کنندگان اين را از روي عناد و تکبر مي‌گويند. امّا کسي که انصاف داشته باشد و هدف و مقصود او تبعيت از حق روشن باشد روز جزا را تکذيب نمي‌کند چون خداوند چنان دلايل قطعي و روشني براي اثبات روز قيامت ارائه داده‌است که آن‌را تبديل به حق و يقين کرده است و آن‌ها همان طور که با چشم خود خورشيد را مي‌بينند با جشم خود حقانيت آمدن روز جزا را مي‌بينند.
اما کسي‌که کردارش بر دلش زنگار بسته است و گناهانش او را پوشانده‌اند از حق بازداشته مي‌شود و حق را نمي‌بيند.
پس همان‌طور که دلِ چنين کسي از ديدن آيات الهي در حجاب است در روز قيامت نيز از لقاي پروردگارشان در حجاب خواهند بود. و اين سزاي تکذيب است. ﴿ ﴾ سپس آنان همراه با اين عقوبت شديد ﴿ ﴾ به جهنم در خواهند آمد. سپس با توبيخ و سرزنش به آن‌ها گفته مي‌شود: ﴿    ﴾ اين همان دوزخي است که آن را تکذيب مي‌کرديد.
پس سه نوع عذاب را براي آن‌ها بيان کرد که عبارتند از : عذاب دوزخ، عذاب سرزنش و توبيخ، و عذاب در حجاب ماندن از لقاي پروردگار جهانيان. محجوب بودن آن‌ها از ديدار پروردگار به خاطر آن است که خداوند بر آن‌ها خشمگين مي‌باشد و اين برايشان از عذاب دوزخ بزرگ‌تر است.
مفهوم آيه دلالت مي‌کند که مومنان پروردگارشان را در روز قيامت و در بهشت مي‌بينند و از نگاه کردن به خدا لذت مي‌برند و اين برايشان از همه شادي‌ها لذت بخش‌تر است و آن‌ها از سخن گفتن خداوند با آن‌ها شاد مي‌گردند و از نزديک بودن به او خوشحال و مسرور مي‌شوند. همان‌طور که خداوند در چندين آيه از قرآن اين را بيان کرده و به تواتر نيز از پيامبرص نفل شده است.
در اين آيات آدمي از ارتکاب گناهان برحذر داشته شده چون گناهان به تدريج دل را زنگار زده مي‌کنند تا اين که نور دل از بين مي‌رود و حقائق را وارونه مي‌بيند آنگاه باطل را حق و حق را باطل مي‌بيند و اين از بزرگترين سزاهاي گناهان است.
آيه‌ی 28-18:
﴿      ﴾ «و به‌درستی که نامه‌ی کردار نیکان در (علیّین) قرار دارد».
﴿    ﴾ «و تو چه می‌دانی که (علیّین) چه و چگونه است».
﴿  ﴾ «کتابِ نوشته‌ شده‌ای است».
﴿  ﴾ «فرشتگان مقرب در آن‌جا حضور می‌یابند».
﴿    ﴾ «بی‌گمان نیکان در نعمت‌اند».
﴿   ﴾ «بر تخت‌ها (نشسته‌اند و) می‌نگرند».
﴿     ﴾ «خوشی و خرّمیِ نعمت را در چهره‌هایشان می‌بینی».
﴿    ﴾ «و از شراب نابِ مُهر شده به آنان می‌نوشانند».
﴿       ﴾ «مُهر دربند آن از مشک است و راغبان باید به همین (شراب ناب) رغبت کنند».
﴿   ﴾ «و آمیزة آن از تسنیم است».
﴿    ﴾ «(تسنیم) چشمه‌ای است که مقرّبان از آن می‌نوشند».
وقتي بيان کرد که نامه اعمال بدکاران در پائين‌ترین و تنگ‌ترین جا قرار دارد بيان داشت که نامه اعمال نيکان در بالاترين و گشاده‌ترین جا قرار دارد و کتابشان، ﴿   ﴾ کتاب نوشته شده‌اي که فرشتگان و ارواح پيامبران و صديقان و شهيدان در آن حاضر مي‌گردند و خداوند در ملکوت اعلي از آنان نام مي‌برد. و «عليون» نام بالاترين جاي بهشت است.
پس وقتي نامه اعمالشان را بيان کرد و فرمود که آن‌ها در نعمت‌اند يعني از همه‌ی نعمت‌هاي قلبي و روحي و جسمي برخوردارند.
﴿  ﴾ بر تخت‌هاي نشسته‌اند که با فرش‌ها و پرده‌هاي زيبا آراسته شده‌اند و به نعمت‌هايي که خداوند برايشان فراهم کرده است نيز به سيماي پروردگار نگاه مي‌کنند. ﴿﴾ شما که به آنان نگاه مي‌کني، مي‌بيني ﴿   ﴾ شادابي و آثار نعمت‌ها را در رخسارشان. يعني به خاطر بهره‌مندي از نعمت‌هاي خدا چهره‌هايشان‌تر و تازه و خرم و خوش است، چون برخورداري مستمر از شادي‌ها چهره را نوراني مي‌کند و آن را زيبا مي‌گرداند.
﴿   ﴾ آنان از شراب ناب ِ مُهر شده نوشانده مي‌شوند. يعني از بهترين و لذيذترين شراب زلال و خالص به آنان داده مي‌شود. ﴿ ﴾ احتمال دارد که منظور اين باشد که آنچه شراب را فاسد مي‌کند و يا از لذت آن مي‌کاهد راهي به اين شراب ندارد، و چيزي که مانع اين اتفاق خواهد شد آن مُهر و درپوش مشکباري است که بر روي آن شراب نهاده شده است.
و احتمال دارد که منظور اين باشد که مقدار شرابي که در آخر ظرف باقي مي‌ماند مشکي و خوش بو است. پس اين که در دنيا معمولا ته مانده شراب را مي‌ريزند در جنت چنين نخواهد بود. ﴿   ﴾ و براي به دست آوردن اين نعمت پايدار که زيبايي و مقدار آن را کسي جز خدا نمي‌داند بايد با انجام دادن کارهايي که آدمي را به اين نعمت مي‌رساند از همديگر پيشي بگيرند و اين بهترين چيز است و بايد گرانبهاترين چيزها را براي به دست آوردن آن صرف نمود.
﴿  ﴾ اين شراب آميزه‌اش از تسنيم است ﴿   ﴾ تسنيم چشمه‌اي است که تنها مقربان از آن مي‌نوشند و به طور مطلق بالاترين نوشيدني بهشت است. بنابراین، ويژه مقربان است، آن‌هايي که مقامشان از همه مردم بالاتر است. و «تسنيم» با شراب ناب و ديگر نوشيدني‌هاي لذيذ براي «اصحاب اليمين» يعني ياران راست آميخته شده است.
آيه‌ی 36-29:
﴿        ﴾ «بی‌گمان گناهکاران به مؤمنان می‌خندیدند».
﴿    ﴾ «و چون بر آنان می‌گذشتند (به‌هم دیگر) اشارت می‌کردند».
﴿      ﴾ «و هنگامی‌که گناهکاران به نزد خانواده‌شان بازمی‌گشتند شادمان برمی‌گشتند».
﴿      ﴾ «و هنگامی‌که مؤمنان را می‌دیدند می‌گفتند: بی‌گمان اینان گمراهند».
﴿    ﴾ «و بر آنان نگهبانانی فرستاده نشده‌اند».
﴿      ﴾ «پس امروز مؤمنان به کافران می‌خندند».
﴿   ﴾ «بر تخت‌ها (تکیه می‌زنند) و می‌نگرند».
﴿      ﴾ «آیا به کافران پاداش و سزای کارهایی که می‌کرده‌اند داده شده است».
وقتي خداوند متعال سزاي گناهکاران و پاداش نيکوکاران را بيان کرد و تفاوت بزرگ ميان آنها را ذکر نمود خبر داد که گناهکاران در دنيا مومنان را به تمسخر و استهزا مي‌گرفتند و به آنان مي‌خنديدند و هنگامي‌که مؤمنان از کنار ايشان مي‌گذشتند با اشارات سر و دست آنان را مورد تمسخر و تحقير قرار مي‌دادند و با وجود اين مطمئن بودند و هيچ احساسي ترسي نمي‌کردند.
﴿     ﴾ و به هنگام صبح و شام وقتي به نزد خانواده‌شان برمي گشتند شاد و مسرور باز مي‌گشتند و اين نهايت غرور و سرکشي است، زيرا آن‌ها با اين که بدترين کار را کرده بودند باز هم احساس آرامش مي‌نمودند، گويا که از جانب خداوند عهد و پيماني آمده است که آن‌ها اهل سعادت و خوشبختي هستند.
آن‌ها براي خود حکم کردند که اهل هدايت مي‌باشند و مومنان گمراهند و اين دروغي بود که بر خداوند مي‌بستند و به خود جرأت دادند و بدون آگاهي بر خداوند دروغ بستند. خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿   ﴾ بزهکاران و مجرمان ملزم به ثبت اعمال مومنان نيستند تا براي متهم کردن آن‌ها به گمراهي بکوشند و اين کارشان از لجاجت و عناد سرچشمه مي‌گيرد و دليل و حجتي ندارند. بنابراین، سزايشان در آخرت از نوع عملشان است.
﴿     ﴾ در روز قيامت مؤمنان وقتي گناهکاران را مي‌بينند که در ميان عذاب مي‌غلتند و به آمال و آرزوهاي دروغنيشان نرسيده‌اند، به آن‌ها مي‌خندند.
﴿  ﴾ مومنان در نهايت آرامش و راحتي بر تخت‌هاي مجلّل تکيه مي‌زنند و در ميان نعمت‌هايي به سر مي‌برند که خداوند برايشان آماده کرده است و به چهره پروردگار مي‌نگرند.
﴿     ﴾ آيا به کفار سزايي همانند کارهايي که در دنيا مي‌کرده‌اند به آنان داده شده است؟ پس همانگونه  که در دنيا به مومنان مي‌خنديدند و آن‌ها را به گمراه بودن متهم مي‌کردند، مومنان نيز در روز قيامت که به کيفر گمراهي و سرکشي آن‌ها را در عذاب و شکنجه مي‌بينند به آن‌ها مي‌خندند.
آري! پاداش کارهايي که مي‌کردند به آنان داده شده است و اين عدالت الهي و حکمت اوست و خداوند داناي حکيم است.
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مکي و 25 آيه است.
آيه‌ی 15-1:
﴿   ﴾ «هنگامی‌که آسمان بشکافد».
﴿   ﴾ «و پروردگارش را فرمان می‌برد و چنین هم سزد».
﴿   ﴾ «و هنگامی‌که زمین کشیده می‌شود».
﴿    ﴾ «و آنچه را که در آن است برون اندازد و تهی گردد».
﴿   ﴾ «و پروردگارش را فرمان برد و چنین هم سزد».
﴿        ﴾ «ای انسان! تو پیوسته با تلاش بی‌امان و رنج فراوان به‌سوی پروردگار خود رهسپاری و سرانجام او را ملاقات خواهی کرد».
﴿     ﴾ «و اما کسی‌که نامة اعمالش به دست راستش داده شود».
﴿    ﴾  «به حسابی آسان محاسبه می‌شود».
﴿    ﴾ «و شادمان به‌سوی خانواده‌اش برمی‌گردد».
﴿      ﴾ «و اما کسی‌که نامة اعمالش از پشت سر او به او داده شود».
﴿   ﴾ «نابودی را خواهد طلبید».
﴿  ﴾ «و به دوزخ درمی‌آید».
﴿     ﴾ «چراکه او درمیان خانوادة خود شادمان بود».
﴿     ﴾ «بی‌گمان او پنداشته بود که وی هرگز باز نخواهد گشت».
﴿      ﴾ «آری! بی‌گمان پروردگارش به او بینا بود».
خداوند با بيان آنچه در روز قيامت رخ مي‌دهد و تغييراتي که در اجرام بزرگ روي مي‌دهد مي‌فرمايد: ﴿  ﴾ آن‌گاه که آسمان‌ها مي‌شکافد و از همديگر جدا مي‌شود و ستارگان پخش و پراکنده مي‌گردند و ماه و خورشيد بي‌نور و تاريک مي‌شوند.
﴿ ﴾ و به فرمان پروردگارش گوش فرا مي‌دهد، ﴿﴾ و سزاوار چنين کاري هم مي‌باشد، چو ن آسمان مسخّر و تحت تدبير و فرمانروايي خداوند بزرگ است و هرچه به آن دستور دهد سرپيچي نمي‌کند و با فرمان خدا وند مخالفت نمي‌نمايد.
﴿  ﴾ و هنگامي‌که زمين به لرزه و تکان در مي‌آيد و کوههاي آن از بين مي‌روند و نشانه‌ها و ساختمان‌هايي که روي آن هست نابود مي‌گردند و خداوند آن را چون سفره پهن مي‌کند و بسيار گسترده مي‌گردد و همه مردم را با وجود اينکه خيلي زياد هستند در خود جاي مي‌دهد، پس آنگاه زمين به ميداني صاف و هموار که هيچ فراز و نشيبي ندارد تبديل مي‌شود.
﴿   ﴾ و در روز قيامت مردگان و خزانه‌هايي که در زمين است بيرون انداخته مي‌شوند و زمين خالي مي‌گردد. در آن روز در صور دميده مي‌شود، آنگاه مردگان از گورها بيرون مي‌آيند و گنج‌هاي زمين نيز بيرون مي‌آيد و چون توده‌اي بزرگ روي هم انباشته مي‌شود و مردم آن‌ها را مي‌بينند و حسرت مي‌خورند که چرا براي به دست آوردن چنين چيزهايي از يکديگر پيشي مي‌گرفته‌اند.
﴿       ﴾ اي انسان! تو همواره به‌سوی خداوند رهسپاري و به اوامر و نواهي او عمل مي‌کني و خودت را با انجام خير يا شر به‌سوی او نزديک مي‌کني سپس در روز قيامت او را ملاقات خواهي کرد و پاداش همه کارها را خواهي ديد. پس اگر خوشبخت باشي با فضل خود با تو رفتار خواهد کرد و اگر بدبخت باشي دادگرانه به تو سزا خواهد داد.
بنابراين، تفصيل جزا را بيان کرد و فرمود کسي که نامه اعمالش به دست راستش داده شود و آنان اهل سعادت هستند با او حسابي ساده و آسان خواهد شد. و حساب آسان اين است که بنده به گناهانش اعتراف مي‌کند و گمان مي‌برد که ديگر هلاک شده است اما خداوند مي‌گويد گناهانت را در دنيا پوشاندم و امروز نيز مي‌پوشانم.
﴿   ﴾ و شادمان و مسرور به‌سوی خانواده‌اش در بهشت برمي گردد و شاد و مسرور است چون از عذاب نجات يافته و به پاداش دست يازيده است. اما کسي که نامه‌ی اعمالش به دست چپ وي از پشت سر داده شود از خواري و رسوايي و از زشتي کارهايي که در نامه اعالش ثبت شده و از آن توبه ننموده است هلاکت و نابودي خود را مي‌طلبد.
﴿ ﴾ آتش سوزان دوزخ او را از هر سو احاطه مي‌کند و عذاب داده مي‌شود. اين بدان خاطر است که او در ميان خ انواده خود شادمان بود و ﴿   ﴾ به ذهنش خطور نمی‌کرد وکه بعد از مرگ زنده شود، و هرگز نمی‌پنداشت که به‌سوی پروردگارش برگردد و در پیشگاه او بایستد.
﴿     ﴾ آري! به‌سوی پروردگارش برخواهد گشت و پروردگارش به او بينا بود. پس هيچ گاه او را بيهوده رها نخواهد کرد بلکه او را امرو نهي مي‌کند. تا پاداش يا عذاب ببيند.
آيه‌ی 25-16:
﴿   ﴾ «سوگند به شفق».
﴿   ﴾ «و سوگند به شب و هر آنچه فرامی‌گیرد».
﴿   ﴾ «و به ماه چون کامل شود».
﴿    ﴾ «قطعاً وضع و حالی دیگر خواهید یافت».
﴿    ﴾ «آنان‌را چه شده است که ایمان نمی‌آورند؟!».
﴿       ﴾ «و هنگامی‌که قرآن بر آنان خوانده شود به سجده نمی‌روند؟!».
﴿    ﴾ «بلکه کافران تکذیب می‌کنند».
﴿    ﴾ «و خداوند به آنچه در دل نهفته دارند داناتر است».
﴿   ﴾ «پس آنان‌را به عذابی دردناک مژده بده».
﴿         ﴾ «مگر کسانی‌که ایمان آودره‌اند و کارهای شایتسه کرده‌اند، آنان پاداشی پایان ناپذیر دارند».
در اينجا خداوند به نشانه‌هاي شب سوگند خورده است، به شفق که باقيمانده نور و روشنايي خورشيد و آغازگر شب است. ﴿  ﴾ سوگند به شب و همه آنچه از حيوانات و غيره که فرا مي‌گيرد. ﴿  ﴾ سوگند به ماه چون کامل مي‌شود. خداوند به ماه ـ در حالت کامل بودنش ـ قسم ياد مي‌کند، زيرا در اين حالت صورت و ظاهر آن از بقيه‌ی حالت‌هايش زيباتر است و منافعش نيز بيشتر است. و آنچه که بر آن قسم ياد شده عبارت است از ﴿   ﴾ شما اي انسان‌ها! مراحل و حالات مختلفي را طي مي‌کنيد، از نطفه به خوني بسته و از خون بسته به تکه‌اي گوشت تبديل مي‌شويد تا اين که روح در شما دميده مي‌گردد.
سپس دوران نوزادي و بعد دوران کودکي را پشت سر مي‌گذرانيد سپس به سن تکليف و امر و نهي مي‌رسيد. و سپس خواهيد مرد و بعد از مرگ زنده مي‌شويد و سزا و جزاي اعمال خود را خواهيد ديد. اين مراحل مختلفي است که بر انسان مي‌گذ رد و اين مراحل دال بر اين است که تنها خداوند معبود و يکتاست و او طبق حکمت و رحمت خويش به تدبير بندگان مي‌پردازد، و بنده نيازمند و ناتوان است و تحت تدبير خداوندِ تواناي مهربان قرار دارد.
با وجود اين بسياري از مردم ايمان نمي‌آورند و هنگامي‌که قرآن بر آنان خوانده شود کرنش نمي‌کنند و از اوامر و نواهي قرآن اطاعت نمي‌کنند. ﴿   ﴾ بلکه کافران تکذيب مي‌کنند. يعني بعد از آن که حق برايشان روش شده است با آن مخالفت مي‌کنند.
پس ايمان نياوردن اين‌ها و اطاعت نکردنشان از قرآن چيز عجيبي نيست چون کسي که حق را از روي عناد تکذيب مي‌کند چاره‌اي براي هدايتش نيست.
﴿   ﴾ و خداوند رازهايي را که ايشان پنهان مي‌دارند بهتر مي‌داند و به کارهاي پنهان و آشکارشان آگاه است و آنان را به سزاي اعمالشان مي‌رساند. بنابراين فرمود:
﴿  ﴾ بشارت بدان جهت بشارت ناميده شده است چون آثار آن در پوست و چهره نمايان مي‌گردد. اين است حالت بيش‌تر مردم، قرآن را تکذيب مي‌کنند و به آن ايمان نمي‌آورند.
﴿        ﴾ اما برخي از مردم هستند که خداوند آن‌ها را هدايت کرده است. پس ايشان به خدا ايمان آورده و آنچه را که پيامبران آورده‌اند پذيرفته‌اند. پس ايمان آورده و کارهاي شايسته انجام داده‌اند و ايشان پاداشي پايان ناپذير دارند بلکه پاداش آن‌ها هميشگي است و آن چيزهايي است که هيچ چشمي تاکنون آن‌ها را نديده و هيچ گوشي اخبار آن‌را نشنيده و تصوّر آن به دل هيچ انساني خطور نکرده است.
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مکي و 22 آيه است.
آيه‌ی 22-1:
﴿   ﴾ «سوگند به آسمان که دارای برج‌هاست».
﴿  ﴾ «و به روز موعود».
﴿  ﴾ «و به گروه و مورد گواهی».
﴿   ﴾ «اهل خندق‌ها نابود شدند».
﴿   ﴾ «گودالِ پر از آتش و دارای هیزم فراوان».
﴿    ﴾ «هنگامی‌که آنان بر آن نشسته بودند».
﴿      ﴾ «و آنان بر آنچه با مؤمنان می‌کردند حاضر بودند».
﴿         ﴾ «و از آنان ایرادی جز این نگرفته بودند که به خداوند توانای ستوده ایمان آوردند».
﴿           ﴾ «خدایی که فرمانروایی آسمان‌ها و زمین از آن اوست، و خداوند بر همه چیز گواه است».
﴿              ﴾ «بی‌گمان کسانی‌که مردان و زنان مؤن را شکنجه دادند آن‌گاه توبه نکردند دوزخ دامنگیرشان خواهد شد و عذاب‌ سوزان آتش را در پیش دارند».
﴿               ﴾ «به‌راستی آنان که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند باغ‌هایی دارند که از زیر آن رودها روان است. این است کامیابی بزرگ».
﴿    ﴾ «بی‌گمان فرو گرفتن پروردگارت سخت است».
﴿    ﴾ «به‌راستی او (از آغاز) پدید می‌آورد و باز می‌آفریند».
﴿   ﴾ «و او آمرزگارِ دوستدار است».
﴿   ﴾ «صاحب ارجمند عرش».
﴿   ﴾ «هر آنچه بخواهد انجام می‌دهد».
﴿    ﴾ «آیا خبر لشکرها به تو رسیده است؟!».
﴿  ﴾ «که (همان) فرعون و ثمود باشند».
﴿     ﴾ «حق این است که کافران همواره تکذیب می‌کنند».
﴿    ﴾ «و خداوند از پشت سر ایشان را احاطه کرده است».
﴿    ﴾ «بلکه این قرآن، بزرگوار و عالی‌قدر است».
﴿   ﴾ «در لوح محفوظ (حای دارد)».
﴿  ﴾ سوگند به آسمان که داراي منازل است و منازل خورشيد و ماه و ستارگان را که با نظمي کامل در حرکت هستند دربردارد. سير خورشيد و ماه و ستارگان بر کمال قدرت خداوند و بر کمال رحمت و گستردگي علم و حکمتش دلالت مي‌نمايد.
﴿ ﴾ و سوگند به روز موعود که روز قيامت است و خداوند به مردم وعده داده است که آن‌ها را در آن روز گرد آوَرَد و همه را يک جا جمع کند. اين وعده الهي امکان ندارد که تغيير کند يا خلاف آن عمل شود.
﴿ ﴾ و اين شامل هرکس مي‌گردد که به اين صفت متصف باشد. يعني بيننده و آنچه ديده مي‌شود و حاضر و آنچه حاضر شده است. آنچه خداوند براي اثبات آن سوگند خورده مواردي است که اين سوگند در بردارد و آن نشانه‌هاي بزرگ الهي و فرمان آشکار و رحمت گسترده‌اش مي‌باشد.
گفته شده آنچه بر آن قسم خورده شده فرموده الهي است که مي‌فرمايد: ﴿  ﴾ اهل خندق‌ها نابود گردند. اهل خندق‌ها قومي کافر بودند که گروهي مومن با آن‌ها زندگي مي‌کردند. کافران از مومنان خواستند که به دين آن‌ها بگروند اما مؤمنان از پذيرفتن دين کافران امتناع ورزيدند. آنگاه کافران چاله‌هايي در زمين کندند و در آن آتش برافروختند و اطراف آن نشسته و مومنان را در اين چاله‌ها مي‌انداختند. هرکس دين آن‌ها را مي‌پذيرفت او را آزاد مي‌کردند و هرکس بر ايمان خود باقي مي‌ماند او را در آتش مي‌انداختند و اين نهايت مبارزه با خدا و حزب خداست.
بنابراين، خداوند آن‌ها را لعنت کرد و نابودشان گرداند و آنان را تهديد نمود پس فرمود: ﴿  ﴾ اهل خندق‌ها نابود گردند. سپس گودال‌ها (أخدود) را توضيح داد و فرمود: ﴿  ﴾ گودال‌هاي پر از آتش و داراي هيزم فراوان، ﴿   ﴾ هنگامي‌که بر آن نشسته بودند، ﴿     ﴾ و آنان بر آنچه با مژمنان مي‌کردند حاضر و گواه بودند. اين نهايت سنگدلي و ستمگري است چون آن‌ها هم به آيات خدا کفر ورزيدند و با آن عناد ورزيدند و هم مومنان را شکنجه کردند، شکنجه‌اي بسيار فجيع که دل‌ها را به تکان و لرزه مي‌دارد!.
کافران بر کنار گودال‌هاي پر از آتش حاضر مي‌شدند و به تماشاي صحنه‌ی انداختن مومنان به داخل آتش مي‌پرداختند، و از مؤمنان ايرادي جز خصلتي نگرفته بودند که مومنان به خداوند ايمان آورده بودند. که در حقيقت به واسطه‌ی آن خصلت مورد مدح و ستايش قرار مي‌گيرند و مايه سعادت آنان است، و آن عبارت است از ايمان به خداي چيره و ستوده، خداوندي که داراي آن چنان عزتي است که بر هر چيزي غالب آمده، و او در گفته‌ها و اوصاف و اقوالش ستوده است. و خداوندي که    ﴾ همه آنچه را در آسمان‌ها و زمين است آفريده و همه تحت فرمانروايي او قرار دارند و هرگونه که بخواهد در آن‌ها تصّرف مي‌نمايد ﴿    ﴾ و خداوند با علم و شنيدن و ديدن بر همه چيز حاضر و گواه است. (يعني علم و شنوايي و بينايي خداوند بر همه چيز احاطه دارد). پس آيا اين سرکشان نمي‌ترسند از اينکه خداوند توانا آن‌ها را فرو بگيرد و آيا نمي‌دانند که همه تحت فرمانروايي خدا هستند و هيچ کسي بر ديگري جز به اجازه‌ی خداوند سلطه‌اي ندارد؟!.
و آيا بر آن‌ها پوشيده است که خداوند بر کارهايشان احاطه دارد و آنان را مجازات خواهد کرد؟ هرگز، بدون ترديد کافران در فريب به سر مي‌برند و جاهلان در گمراهي قرار دارند. سپس خداوند آن‌ها را تهديد کرد و توبه را به آنان پيشنهاد نمود و فرمود: ﴿             ﴾ بي‌گمان کساني‌که مردان و زنان مومن را شکنجه دادند، سپس توبه نکردند، عذاب سوزان دوزخ دامنگيرشان خواهد شد.
حسن / گفته است: به اين همه بزرگواري و کرم بنگريد! کافران دوستان خدا و بندگان فرمانبردارش را کشتند اما باز هم آنان را به توبه و برگشتن فرامي خواند!.
وقتي سزاي ستمگران را بيان کرد پاداش مومنان را نيز ذکر کرد و فرمود: ﴿  ﴾ کساني که با دل ايمان آوردند، ﴿ ﴾ و با اعضا و جوارح کارهاي شايسته کردند به باغ‌هايي وارد مي‌شوند که از زير کاخ‌ها و درختان آن رودها روان است. اين است کتابي بزرگ، زيرا آنان به رضايت خداوند دست يافته و به بهشت او درآمده‌اند.
﴿   ﴾ کيفر دادن مجرمان و گناهکاران سخت و شديد است و او در کمين ستمگران است. خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿             ﴾ [هود: 102]. «و اينگونه  است فرو گرفتن پروردگارت آنگاه که اهل آبادي‌هاي ستمگر را فروگرفت، بي‌گمان فرو گرفتن او سخت است».
﴿   ﴾ او به تنها آفرينش را آغاز مي‌کند و آن را باز تکرار مي‌نمايد و هيچ کسي در اين کار با او مشارکتي ندارد. ﴿ ﴾ او آمرزگار است و همه گناهان کسي را که توبه نمايد و از او آمرزش بخواهد مي‌آمرزد ﴿﴾ و او ودود است. يعني دوستانش او را چنان دوست مي‌دارند که هيچ چيزي را همانند او دوست نمي‌دارند. پس همان طور که هيچ چيزي در صفات و شکوه و زيبايي و معاني و افعال با او شبيه نيست همين طور محبت او در دل بندگان برگزيده با هيچ محبتي شباهت ندارد.
بنابراين، دوست داشتن خداوند اساس بندگي است و محبتي است که بر همه محبت‌ها مقدم و چيره است و اگر ديگر محبت‌ها به دنبال محبت خدا نباشند براي محبت کنندگان مايه‌ی عذاب خواهند بود.
خداوند نيز دوستانش را دوست مي‌دارد. همان‌طور که مي‌فرمايد: ﴿ ﴾ «خداوند آن‌ها را دوست مي‌دارد و آن‌ها هم خدا را دوست مي‌دارند». مودّت يعني محبت ناب و خالص.
در اينجا نکته‌اي باريک است که خداوند واژه‌ی «ودود» را با «غفور» يک جا بيان کرده است تا بر اين دلالت نمايد که گناهکاران هرگاه به‌سوی خدا برگردند و توبه کنند خداوند گناهانشان را مي‌آمرزد و آنان را دوست مي‌دارد. چنين نيست همان طور که برخي به اشتباه مي‌گويند «فقط گناهانشان بخشيده مي‌شود و ديگر آن‌ها را دوست ندارد». بلکه خداوند از توبه بنده‌اش بيش‌تر از مردي شاد مي‌شود که شترش را با آب و غذايش در بياباني گم کرده و نااميد و به انتظار مرگ در زير سايه درختي دراز کشيده است.
اما ناگهان شتر را بالاي سر خود مي‌يابد و مهار آن را مي‌گيرد و از فرط خوشحالي آن چنان کنترل خود را از دست ميدهد که مي‌گويد: «پروردگارا! تو بنده مني و من خداي تو!» خداوند از توبه بنده‌اش بيشتر از اين مرد خوشحال مي‌شود. ستايش و تمجيد خدا را سزاست که احسان خير فراواني دارد!.
﴿  ﴾ خدا صاحب عرش بزرگ است که آسمان‌ها و زمين و کرسي را فرا گرفته است. آسمان‌ها و زمين و کرسي نسبت به عرش مانند حلقه‌اي افتاده در بيابان هستند نسبت به ساير زمين.
خداوند به طور ويژه عرش را ذکر کرد چون خيلي بزرگ است و از همه مخلوقات به خداوند نزديک‌تر است. اين در صورتي است که «المجيد» به کسر خوانده شود که در اين صورت صفت عرش قرار مي‌گيرد واگر به رفع خوانده شود صفت خداوند است يعني داراي صفات بزرگ و گسترده است.
﴿  ﴾ هرگاه خداوند چيزي بخواهد آن را انجام مي‌دهد و براي هرکاري که بخواهد فقط همين کافي است که به آن بگويد: «باش» پس آن مي‌شود. و هيچ کسي چنين نيست که هرچه بخواهد بتواند انجام دهد.
و مخلوقات اگر بخواهند کاري بکنند بايد کسي آن‌ها را کمک کند و نيز کسي از آنها جلوگيري نکند. اما خداوند نيازي به کسي ن دارد که او را ياري کند و هیچ‌کس نمي‌تواند جلوي اراده او را بگيرد. سپس به بيان بخشي از افعال خود پرداخت که دالّ بر صداقت چيزي است که پيامبرانش آورده‌اند، و فرمود: ﴿     ﴾ آيا خبر لشکرهاي فرعون و ثمود به تو رسيده است که چگونه پيامبران را تکذيب کردند و آنگاه خداوند آنان را هلاک ساخت؟!.
﴿    ﴾ حقيقت اين است که کافران همواره دروغ انگاشتن حق و مخالفت با آن را ادامه مي‌دهند و آيات و موعظه‌ها در مورد آنان کارساز و سودمند نيست.
﴿   ﴾ و علم و آگاهي خداوند آنان را از هر سو احاطه کرده و قدرت الهي بر آنان چيره است. همان طور که خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿   ﴾ [الفجر: 14]. «بي‌گمان پروردگارت در کمين است». پس در اينجا به کافران هشدار سختي داده شده مبني بر اينکه آنان همه تحت تدبير و در قبضه او هستند و حتما آنها را کيفر خواهد داد.
﴿   ﴾ بلکه اين قرآني است که معاني و مفاهيم آن بزرگ و زياد است و خير و دانش فراوان دارد، ﴿  ﴾ در لوح محفوظ جاي دارد و در آن جا از هرگونه  تغيير و کاستي و از شيطان‌ها محفوظ است. و آن لوحي است که خداوند همه چيز را در آن ثبت و ضبط کرده است. و اين بر بزرگي و اهميت مقام والاي قرآن دلالت مي‌نمايد.
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مکي و 17 آيه است.
آيه‌ی 17-1:
﴿  ﴾ «سوگند به آسمان و ستارگانی که شبانگاهان پدیدار می‌آیند».
﴿    ﴾ «و تو چه دانی ستارگانی که شبانگاهان پدیدار می‌آیند چه هستند؟».
﴿  ﴾ «ستارگان درخشان هستند که (تاریکی شب را) می‌شکافند».
﴿      ﴾ «کسی وجود ندارد مگر آنکه بر او نگهبانی است».
﴿    ﴾ «پس انسان باید بنگرد که از چه چیزی آفریده شده است؟».
﴿    ﴾ «از آب جهندة ناچیزی آفریده شده است».
﴿     ﴾ «(آبی) که از میان استخوان پشت و استخوان سینه برمی‌آید».
﴿    ﴾ «بی‌گمان خداوند بر باز آفریدنش تواناست».
﴿   ﴾ «روزی که رازهای نهان آشکار می‌گردد».
﴿      ﴾ «آن‌گاه او را توان و یاوری نباشد».
﴿   ﴾ «سوگند به آسمان باران‌دار».
﴿   ﴾ «و سوگند به زمین شکاف بردار».
﴿   ﴾ «به یقین قرآن سخنی روشن است».
﴿   ﴾ «و آن شوخی نیست».
﴿   ﴾ «بی‌گمان آنان سخت نیرنگ می‌ورزند».
﴿  ﴾ «و من نیز چاره‌اندیشی می‌کنم».
﴿    ﴾ «پس به کافران مهلت بده، اندک زمانی آنان‌را رها کن».
خداوند به ستارگاني قسم مي‌خورد که به هنگام شب مي‌آيند و نور و درخشش آن‌ها تاريکي شب و آسمان‌ها را مي‌شکافد و در زمين ديده مي‌شوند. صحيح اين است که ﴿ ﴾ همه ستارگان را شامل مي‌گردد. و گفته شده که منظور «زحل» است که نورش آسمان‌هاي هفت گانه را مي‌شکافد و از آن‌ها مي‌گذرد و ديده مي‌شود. 
و خداوند سوگند خورده که: ﴿     ﴾ هرکس نگهباني دارد که کارهاي نيک و بدش را ثبت و ضبط مي‌نمايد و در برابر کارهايي که کرده و ثبت شده‌اند سزا و جزا خواهيد ديد.
﴿   ﴾ پس بايد انسان در آفرينش خود و آغاز پيدايش خود بنگرد، او ﴿   ﴾از آبي جهنده و ناچيز که مني است آفريده شده است و اين آب ﴿    ﴾ از کمر مرد و از سينه زن بيرون مي‌آيد.
و احتمال دارد که منظور مني مرد باشد که از ميان کمر و سينه‌اش برمي‌آيد. و شايد اين معني بهتر باشد چون آب را به جهنده بودن توصيف کرده است و اين مني مرد است که جهنده مي‌باشد. و کلمه «ترائب» براي مرد استعمال مي‌شود، و «ترائب» از مردان به مثابه‌ی دو پستان زنان مي‌باشد. پس اگر منظور زن باشد، مي‌فرمود: «من بين الصلب و الثديين» يعني از ميان کمر و دو پستان. والله اعلم.
﴿   ﴾ خداوندي که انسان را از آبي جهنده آفريده است، آبي که از اين جاي سخت و دشوار بيرون مي‌آيد، براي بازگرداندن انسان در آخرت و زنده کردن دوباره او براي جزا و سزا توانا است، و گفته شده که معني آن چنين است: «همانا خداوند بر برگرداندن آن آب که از کمر جهيده شده است، تواناست». البته هرچند که اين معني صحيح مي‌باشد، اما اين معني از آيه مدّنظر نيست، به همين خاطر به دنبال آن فرمود: ﴿  ﴾ در روزي که خوبي‌ها و بدي‌هايي که در دل‌ها پنهان است بر چهره‌ها آشکار مي‌گردد. همان‌طور که خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿    ﴾ [آل‌عمران: 106]. «روزي که چهره‌هايي سفيد و چهره‌هايي سياه مي‌گردند».
در دنيا بسياري از چيزها پنهان و پوشيده مي‌ماند و براي مردم آشکار نمي‌شود اما در روز قيامت نيکي نيکوکاران و بدي بدکاران آشکار مي‌گردد و همه چيز علني مي‌شود.
﴿     ﴾ او تواني براي دفاع از خودش ندارد و نه کسي دارد که او را کمک نمايد. در اينجا به عاملان بدانگاه که عملي را انجام مي‌دهند و به هنگامي که جزاي آن را مي‌بينند سوگند خورده است.
سپس بار دوم بر صحت قرآن سوگند ياد کرد و فرمود: ﴿     ﴾ سوگند به آسمان باران دار که هر سال از آن باران مي‌بارد و زمين را مي‌شکافد و گياهان مي‌رويند و به وسيله آن انسان‌ها و حيوانات زندگي مي‌کنند و هميشه تقدير و شئونات الهي درآسمان انجام مي‌پذيرد، زمين روز قيامت مي‌شکافد و مردگان از آن بيرون مي‌آيند.
﴿  ﴾ قرآن حق و راست و روشن و واضح است. ﴿  ﴾ قرآن گزافه و شوخي نيست بلکه جدي است. سخني است که ميان احزاب و انديشه‌ها داوري مي‌نمايد و مجادلات به وسيله‌ی آن حل وفصل ميشود.
﴿  ﴾ کساني‌که قرآن و پيامبر را تکذيب مي‌کنند سخت نيرنگ مي‌ورزند تا با نيرنگ خودشان حق را شکست دهند و باطل را ياري کنند. خداوند مي‌فرمايد: ﴿ ﴾ من نيز براي اظهار حق و دور کردن باطلي که آورده‌اند تدبير مي‌نمايم. هرچند کافران اين را ناپسند بدانند. و مشخص است که پيروز چه کسي است، چرا که انسان بسي ناتوان‌تر و حقيرتر است از آن که خداوند توانمند و دانا را شکست دهد.
﴿   ﴾ مدت کمي به کافران مهلت بده که عذاب آن‌ها را فرا مي‌گيرد. آنان سرانجام کارشان را خواهند دانست.
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مکي و 19 آيه است.
آيه‌ی 19-1:
﴿    ﴾ «نام پروردگار برترت را به پاکی یاد کن».
﴿   ﴾ «کسی‌که آفرید و استوار داشت».
﴿   ﴾ «و کسی‌که اندازه را مقرر کرد و راه نمود».
﴿   ﴾ «و کسی‌که چراگاه را بیرون آورد».
﴿   ﴾ «آن‌گاه آن‌را سیاهِ خشک گرداند».
﴿   ﴾ «ما قرآن را بر تو خواهیم خواند و تو دیگر آن‌را فراموش نخواهی کرد».
﴿          ﴾ «مگر آنچه را که خدا بخواهد، به یقین او پنهان و پیدار می‌داند».
﴿  ﴾ «و تو را برای شریعت ساده و آسان آماده می‌سازیم».
﴿    ﴾ «پس اگر پند و اندرز سودمند باشد پند و اندرز بده».
﴿   ﴾ «هرکس (از خداوند) می‌ترسد پند خواهد پذیرفت».
﴿  ﴾ «و بدبخت‌ترین فرد از آن دوری خواهد گزید».
﴿    ﴾ «آن کسی‌که داخل بزرگترین آتش خواهد شد».
﴿      ﴾ «آن‌گاه در آن‌جا نه می‌میرد و نه زنده می‌شود».
﴿    ﴾ «به‌راستی کسی‌که خود را پاکیزه داشت رستگار شد».
﴿    ﴾ «و نام پروردگارش را یاد کرد و نماز‌گزارد».
﴿    ﴾ «بلکه زندگی دنیا را ترجیح می‌دهید».
﴿   ﴾ «و آخرت بهتر و ماندگارتر است».
﴿     ﴾ «بی‌گمان این در کتاب‌های پیشین بوده است».
﴿   ﴾ «کتاب‌های ابراهیم و موسی».
خداوند متعال به تسبيح خود فرمان مي‌دهد که متضمن ذکر و عبادت براي او و کرنش در برابر شکوه و بزرگي‌اش مي‌باشد. اين تسبيح، تسبيحي باشد که شايسته عظمت خداوند باشد، به اين صورت که نام‌هاي نيکوي او ياد شوند، نام‌هايي نيکويي که به سبب معاني نيکو و عظيمي که دارند بر هر نامي برتري دارند.
نيز کارهاي خداوند بايد ياد شوند. از جمله کارهايش اين است که او ﴿ ﴾ همه مخلوقات را آفريده و آفرينش آن‌ها را محکم و زيبا نموده است. 
﴿  ﴾ خداوند همه چيز را اندازه گيري کرده و همه مخلوقات را به اندازه راه نموده است. اين هدايتِ عام است که هر مخلوقي را به آنچه صلاح او در آن است هدايت کرده است. نعمت‌هاي دنيوي از زمره هدايت مذکور مي‌باشند. بنابراين فرمود: ﴿  ﴾ و کسي که از آسمان آبي فرستاد و به وسيله آن انواع گياهان و علف‌هاي زيادي مي‌رويد که مردم و چهارپايان و همه حيوانات از آن مي‌خورند.
سپس بعد از آنکه مدت زماني را به پايان برد که خداوند مقرر نموده بود در آن مدت زمان‌تر و تازه باشد، آن را درهم پيچيد و ﴿  ﴾ آنگاه آن‌را سياه و خشک گردانيد.
و نعمت‌هاي ديني هم از زمره‌ی هدايت مذکور مي‌باشند. بنابراین، به اساس و اصل همه نعمت‌هاي ديني که قرآن است اشاره کرد و فرمود: ﴿  ﴾ کتابي را که بر تو وحي نموده‌ايم محافظت مي‌کنيم و آن را در دل تو جاي مي‌دهيم و تو از آن چيزي را فراموش نخواهي کرد.
اين مژده بزرگي از جانب خداوند به بنده و پيامبرشص است مبني بر اين که خداوند دانشي به او مي‌دهد که آن را فراموش نمي‌کند.
﴿   ﴾ مگر آنچه که حکمت الهي اقتضا کند که آن را فراموش کني. ﴿    ﴾ و خداوند پيدا و پنهان را مي‌داند و آنچه را که مصلحت بندگانش مي‌باشد مي‌داند. بنابراین، هرآنچه بخواهد به عنوان شريعت مقرر مي‌دارد و به آن فرمان مي‌دهد.
﴿ ﴾ اين نيز مژده‌اي ديگر است که خداوند همه کارهاي پيامبرش را آسان مي‌گرداند و آئين و شريعت او را سهل و ساده مي‌نمايد.
﴿   ﴾ به شريعت الهي و آيات او پند بده اگر پند مورد قبول واقع گردد، و موعظه و اندرز بگو اگر کسي گوش کند، خواه از پند دادن تمام هدف آن برآورده شود يا برخي از آن برآورده گردد. مفهوم آيه اين را مي‌رساند که اگر پند دادن سودمند نباشد به اين صورت که پند دادن به شر و بدي بيفزايد يا از خير و خوبي بکاهد در اين صورت نبايد پند داد. و پند دادن مردم را به دو گروه تقسيم مي‌کند، کساني که استفاده مي‌برند و کساني که استفاده نمي‌برند.
کساني‌که از پند استفاده مي‌برند آن‌هايي هستند که از خداوند مي‌ترسند و هرگاه انسان بداند که خداوند او را به خاطر کارهايي که کرده است مجازات مي‌کند، و از کيفر او بهراسد، از آنچه خداوند را ناخشنود مي‌نمايد دوري مي‌کند و براي انجام دادن کارهاي خوب تلاش مي‌نمايد.
﴿     ﴾ و اما کساني‌که از پند بهره نمي‌برند بدبخت‌ترین افرادي هستند که وارد بزرگ‌ترین آتش مي‌شوند و با آن مي‌سوزند.
﴿     ﴾ آنان عذاب دردناکي مي‌بينند که هيچ‌گونه استراحت و آرامشي ندارد. تا جايي که آن‌ها آرزوي مرگ مي‌کنند اما مرگ به سراغ‌شان نمي‌آيد.
همان‌طور که خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿        ﴾ [فاطر: 36]. «نه مي‌ميرند و نه از عذابشان کاسته مي‌گردد».
﴿   ﴾ هرکس که خودش را پاکيزه کند و خويشتن را از شرک ورزيدن و ستمگري و رفتارهاي زشت پاک دارد قطعا رستگار است. ﴿   ﴾ و به ذکر پروردگارش مشغول شود و قلبش با ذکر او اُنس بگيرد چنين کسي کارهايي مي‌کند که خداوند را خشنود گرداند به خصوص نماز مي‌خواهند که نماز ترازوي ايمان است. کساني است که « تَزَكَّى... فَصَلَّى» را اينگونه  تفسير کرده‌اند: «زکات فطريه بدهد و نماز عيد بخواند». گرچه اين مفهوم را نيز شامل مي‌شود اما معني آيه تنها اين نيست.
﴿   ﴾ اما شما زندگاني دنيا را بر آخرت مقدم مي‌داريد و نعمت از بين رونده و ناخوشِ آن را بر مي‌گزينند و آخرت را رها مي‌کنيد. ﴿  ﴾ در حالي که آخرت از هر نظر از دنيا بهتر و ماندگارتر است. چون آخرت سراي جاودانگي و بقاست و دنيا سراي فنا و نابودي است. پس مومنِ عاقل بهتر را رها نمي‌کند و زشت‌تر را بر نمي‌گزيند و آرامش و راحتي هميشگي را به خاطر لذت و شادماني آني از دست نمي‌دهد.پس محّبت دنيا و ترجيح دادن آن بر آخرت اساس هر اشتباهي است.
﴿       ﴾ امر نيکو و اخبار خوبي که در اين سوره‌ی مبارکه برايتان بيان شد منحصر به اين کتاب آسماني نيست بلکه در کتاب‌هاي پيشين هم آمده است از جمله کتاب‌هاي ابراهيم و موسي که بعد از محمّد بزرگ‌ترین و شريف‌ترین پيامبران هستند. پس اين‌ها فراميني است که در هر شريعتي آمده‌اند چون به منافع هر دوجهان بر مي‌گردند و اين اوامر در هر زمان و مکاني صلاح و منفعت آدمي را تامين مي‌کنند.
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مکي و 26 آيه است.
آيه‌ی 16-1:
﴿    ﴾ «آیا خبر حادثه فراگیر به تو رسیده است».
﴿   ﴾ «چهره‌هایی در آن روز خوار خواهند بود».
﴿  ﴾ «تلاشگر (و) در زحمت».
﴿   ﴾ «به آتشی سوزان درمی‌آیند».
﴿    ﴾ «از چشمة بسیار داغ و گرمی نوشانده می‌شوند».
﴿      ﴾ «آنان خوراکی جز «ضریع» نخواهند داشت».
﴿      ﴾ «که فربه نمی‌کند و نه از گرسنگی می‌هاند».
﴿   ﴾ «چهره‌هایی در آن روز خرّم و تازه خواهند بود».
﴿  ﴾ «و از کوشش خود راضی خواهند بود».
﴿   ﴾ «در بهشتی برین».
﴿    ﴾ «در آن‌جا هیچ سخن بیهوده‌ای نشنوی».
﴿   ﴾ «در آن‌جا چشمه‌ای روان است».
﴿   ﴾ «در آن‌جا تخت‌های بلند و عالی است».
﴿  ﴾ «و ساغرهایی که گذارده شده‌اند».
﴿  ﴾ «و بالش‌هایی ردیف شده».
﴿  ﴾ «و زیر اندراز‌های نفیس گسترده».
خداوند حالات قيامت و وحشت‌هاي که در آن روز وجود دارد بيان مي‌دارد و اين که قيامت با سختي‌هايش مردم را فرا مي‌گيرد و مردم طبق اعمالشان جزا و سزا مي‌بينند و به دو گروه تقسيم مي‌شوند، گروهي در بهشت و گروهي در دوزخ خواهند بود. پس خداوند حالت هر دو گروه را بيان کرد و در توصيف دوزخيان فرمود:
﴿  ﴾ چهره‌هايي در روز قيامت از خواري و رسوايي خاضع و سرافکنده و شرمنده مي‌باشند. ﴿ ﴾ در عذاب خسته و رنجور هستند و بر چهره‌هايشان کشانده مي‌شوند و آتش چهره‌هاي آنان‌را فرو مي‌پوشاند. و احتمال دارد که منظور از ﴿    ﴾ چهره‌هايي باشد که در دنيا تلاش کرده و رنج کشيده‌اند.
يعني عبادات و عمل صالح انجام داده‌اند ولي از آن جا که شرط قبول شدن اعمال که ايمان است وجود نداشته است در روز قيامت عملشان پوچ شده است. و اين احتمال گرچه از نظر معني درست است اما سياق کلام بر آن دلالت نمي‌کند بلکه آنچه قطعا درست است احتمال اول است چون آن را مقيد به ظرف کرده که روز قيامت است و چون هدف در اينجا ذکر دوزخيان به‌طور عام است و اين معني بخش اندکي از دوزخيان را شامل مي‌شود، و سخن درباره بيان حالت مردم به هنگامي است که حادثه فروپوشاننده آن‌ها را فرا مي‌گيرد، و در اينجا منظور بيان حالات آن‌ها در دنيا نيست.
﴿  ﴾ وارد آتشي بسيار داغ مي‌گردند که از هرسو آن‌ها را احاطه کرده است و از چشمه بسيار داغ و گرمي نوشانده مي‌شوند. ﴿      ﴾ [الکهف: 29«و اگر کمک بخواهند با آبي داغ که چهره‌ها را بريان مي‌کند به فرياد آن‌ها رسيده مي‌شود». پس اين نوشيدني آن‌هاست. ﴿     ﴾ اما غذايشان اين است که آن‌ها عذابي جز ضريع ندارند. ضريع گياه خارداري است که شبرق ناميده مي‌شود.
﴿     ﴾ که فربه نمي‌کند و از گرسنگي نمي‌رهاند، چون هدف از خوردن غذا دو چيز است، يکي اين که گرسنگي را برطرف نمايد، و درد و رنج آدمي را برطرف گرداند و يا اينکه آدمي از لاغري در امان باشد، و بدن چاق گردد. اما اين غذا اين دو چيز را ندارد، بلکه خوراکي است بي‌نهايت تلخ و بدبو و زشت. از خداوند مي‌خواهيم که ما را از آن در امان دارد.
﴿  ﴾ اما نيکوکاران چهره‌هايشان در روز قيامت‌تر و تازه است و خرّمي و تازگي نعمت بر چهره‌ها و بدن‌هايشان آشکار مي‌باشد و چهره‌هايشان نوراني و بي‌نهايت شادمان و مسرور است. ﴿ ﴾ و از تلاشي که در دنيا کرده و کارهاي شايسته‌اي که انجام داده و نيکي‌اي که با بندگان خدا نموده‌اند راضي و شاد هستند، زيرا پاداش آن‌را چندين برابر مي‌يابند و به هرچه مي‌خواهند دست مي‌يازند.
﴿ ﴾ و آنان در بهشتي که همه‌ی انواع نعمت‌ها را در بردارد به سر خواهند برد، ﴿﴾ اين بهشت هم در مکاني مرتفع قرار دارد و هم منازل آن بلند است، مکان آن در «اعلي عليين» قرار دارد و آن بلندترين ِ بلندي‌ها مي‌باشد، و منازلش عبارت از خانه‌هايي است که داراي اتاق‌هايي است، و بر بالاي آنها اتاق‌هاي ديگري ساخته شده است که بهشتيان از آنها به نعمت‌هايي نگاه مي‌کنند که خداوند به آنان داده‌است.
﴿ ﴾ يعني داراي ميوه‌هاي لذيذ و فراوان است، و داراي ميوه‌هايي نيکو مي‌باشد که به سهولت و آساني قابل تناول است، به گونه‌اي که در هر حالي که باشند به آن دسترسي پيدا مي‌کنند و نيازي ندارند که از درختي بالا روند، و هيچ ميوه‌اي از دسترس آنان خارج نيست.
﴿   ﴾ در بهشت هيچ سخن بيهوده‌اي نخواهند شنيد، گذشته از اين که سخن حرام وناجايزي بشنوند، بلکه سخن آن‌ها خوب و مقيد است و مشتمل بر ذکر خداوند و ذکر نعمت‌هاي متوالي او است. و مشتمل بر آداب نيکو بين کساني است که با هم زندگي مي‌کنند. آدابي که دل‌ها را شاد مي‌گرداند.
﴿  ﴾ «عين» اسم جنس است. يعني در آن چشمه‌هايي روان است که هرجا بخواهند آن‌ها را مي‌برند. ﴿  ﴾ جايگاه‌هاي بلندي که روي آن فرش‌هاي نرم انداخته شده است. ﴿ ﴾ در بهشت ظرف‌هايي است که از انواع شراب لذيذ پر شده‌اند و جلوي آن‌ها گذاشته مي‌شود و برايشان آماده مي‌گردد. و در اختيار آن‌ها مي‌باشد و نوجوانان خدمتگزاري که هميشه نوجوان‌اند با آن ليوان‌ها ميان بهشتي‌ها مي‌گردند.
﴿ ﴾ بالش‌هايي از ابريشم کلفت و ابريشم نازک و چيزهاي ديگري که فقط خدا مي‌داند چگونه ساخته شده‌اند، در بهشت وجود دارد. اين بالش‌ها براي نشستن و تکيه زدن رديف شده‌اند و بهشتي‌ها خود زحمت درست کردن و رديف کردن آنها را نمي‌کشند. ﴿ ﴾ و زيراندازهاي فاخر و گرانبهايي که گسترده و پهن شده‌اند و اين زيراندازها در هر مکاني از مجالس آنان به وفور به چشم مي‌خورد.
آيه‌ی 26-17:
﴿      ﴾ «آیا به شتران نمی‌نگرند که چگونه آفریده شده‌اند؟».
﴿    ﴾ «و به آسمان نگاه نمی‌کنند که چگونه برافراشته شده است؟».
﴿    ﴾ «و به کو‌ه‌ها نمی‌نگرند که چگونه برقرار گردیده‌اند».
﴿    ﴾ «و به زمین که چگونه گسترده شده است؟».
﴿    ﴾ «پس پند ده که تو تنها پند دهنده‌ای».
﴿   ﴾ «بر آنان چیره و مسلط نیستی».
﴿    ﴾ «ولی هرکس روی‌گرداند و کفر ورزد».
﴿    ﴾ «خداوند بزرگترین عذاب را بدو می‌رساند».
﴿   ﴾ «به یقین بازگشت آنان به‌سوی ماست».
﴿    ﴾ «آن‌گاه حساب ایشان با ما خواهد بود».
خداوند متعال کساني را که پيامبرص را تصديق نمي‌کنند، و نيز ديگر مردمان را تشويق مي‌نمايد تا در آفريده‌هاي خداوند که دال بر يگانگي اوست بينديشند، ﴿     ﴾ آيا به آفرينش شگفت‌انگیز شتر نمي‌نگرند و به اين نگاه نمي‌کنند که چگونه خداوند آن را براي بندگان مسخّر کرده و براي منافع زيادشان رام گردانيده است؟!.
﴿   ﴾ آيا به آسمان نمي‌نگرند که چگونه برافراشته شده، ﴿   ﴾ و به کوه‌ها نگاه نمي‌کنند که چگونه به صورتي زيبا و شگفت‌انگیزنصب شده‌اند و به وسيله آن زمين پابرجا شده و از تکان و جنبش مصون مانده و خداوند منافع بزرگ و زيادي در کوه‌ها قرار داده‌است؟!.
﴿   ﴾ و آيا به زمين نمي‌نگرند که چگونه پهن و گسترده شده و هموار گرديده است تا بندگان برپشت آن قرار بگيرند و بتوانند آن‌را شخم بزنند و در آن نهال بکارند و خانه بسازند و در راه‌هاي آن حرکت نمايند؟! بايد دانست که تسطيح و همواره کردن زمين با اين موضوع که زمين کره‌اي شکل است و فلک‌هاي ديگر آن از هر سو احاطه کرده‌اند منافاتي ندارد همان‌طور که عقل و نقل و حس و مشاهده بر اين دلالت مي‌کند.
دايره‌اي بودن زمين در اين زمان‌ها بين بيشتر مردم معروف است. چون در اين زمان مردم بيشتر گوشه‌هاي آن را به وسيله ابزارهايي که راه‌هاي دور را در مدتي کوتاه مي‌پيمايند پيموده‌اند. و تسطيح و هموار بودن با کره‌اي بودن جسمي منافات دارد که بسيار کوچک است. اما در مورد زمين که بسيار بزرگ است وجود اين دو حالت با همديگر تضادي ندارند آنگونه  که اهل تخصص مي‌گويند.
﴿      ﴾ مردم را پند بده و آنان‌را اندرز بگوي و از عذاب خدا بيم بده و به بهشت و نعمت‌ها نويدشان بده چون تو براي دعوت دادن مردم به‌سوی خدا و پند دادن آن‌ها مبعوث شده‌ای، و تو بر آن‌ها مسلط نيستي و نگهبان کارهايشان نمي‌باشي.
پس وقتي وظيفه ات را انجام دادي بعد از امروز هيچ سرزنشي بر تو نيست. ﴿         ﴾ [ق: 45]. «و تو بر آنان چيره نيستي، پس به وسيله قرآن کسي را که از وعيد مي‌ترسد پند بده».
﴿       ﴾ هرکس از فرمان برداري روي گرداند و به خدا کفر ورزد خداوند به او عذاب سخت و هميشگي خواهد رساند و ﴿  ﴾ همه مردم در روز قيامت به‌سوی ما بر مي‌گردند و نزد ما گرد مي‌آيند. ﴿   ﴾ آنگاه از آنان به خاطر کارهاي خوب و بدي که کرده‌اند حساب مي‌گيريم.
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مکي و 30 آيه است.
آيه‌ی 5-1:
﴿ ﴾ «سوگند به صبح».
﴿  ﴾ «و به شب‌های دهگانه».
﴿  ﴾ «و به جفت و طاق».
﴿   ﴾ «و به شب چون بگذرد».
﴿      ﴾ «آیا در این (امر) سوگندی برای خردمندان وجود دارد؟».
ظاهراً آنچه خداوند براي اثبات آن سوگند خورده همان چيزي است که به وسيله آن سوگند ياد کرده است. و اين جايز است و اگر امرِ ظاهر و مهمي باشد استعمال مي‌شود و در اينجا چنين است. سپس خداوند متعال به صبح که آخر شب و آغاز روز است سوگند ياد کرد، چون در رفتن شب و آمدن روز نشانه‌هايي است که بر کمال قدرت خداوند متعال دلالت مي‌نمايد و دال بر اين است که خداوند همه کارها را تدبير مي‌نمايد، خداوندي که عبادت جز براي او شايسته کسي نيست.
و در صبح نمازي بزرگ و نيک انجام مي‌شود که شايسته است خداوند به آن سوگند بخورد. بنابراین، بعد از صبح به شب‌هاي دهگانه سوگند ياد کرد. و اين شب‌ها بنا به گفته‌ی صحيح عبارت از شب‌هاي دهگانه (آخر) رمضان يا شب‌هاي دهگانه‌ی «ذي الحجة» است، چون اين‌ها شب‌هايي هستند که روزهاي با فضيلتي دارند و در آن عبادت‌هايي انجام مي‌شود که در ديگر روزها انجام نمي‌گيرد.
و در شب‌هاي دهگانه شب قدر قرار دارد که بهتر از هزار ماه است و ده روز آن روزه آخر ماه رمضان است که يکي از بزرگترين ارکان اسلام مي‌باشد. و در ايام دهه ذي الحجه وقوف در عرفه انجام مي‌شود که در آن روز خداوند چنان بندگانش را مي‌آمرزد که شيطان ناراحت مي‌شود، زيرا شيطان هيچ‌گاه حقيرتر و بدبخت‌تر از روز عرفات ديده نشده است. شيطان وقتي پائين آمدن فرشتگان و رحمت از جانب خدا را مشاهده مي‌کند ناراحت و حقير مي‌گردد.
و در اين روزها بسياري از اعمال حج و عمره انجام داده مي‌شود و اين‌ها چيزهاي بزرگي است که سزاوار است خداوند به آن‌ها سوگند بخورد.
﴿  ﴾ سوگند به شب هنگامي که لحظات خود را سپري مي‌کند و تاريکي را بر مردم مي‌گستراند و مردم استراحت مي‌کنند و اين رحمت و لطفي است از جانب خداوند. ﴿     ﴾ آيا در آنچه ذکر شد براي خردمندان سوگندي وجود دارد؟ آري، بخشي از آنچه ذکر شد براي کسي که با گوش دل بشنود کافي است.
آيه‌ی 14-6:
﴿      ﴾ «آیا ندانسته‌ای که پروردگارت چگونه با قوم عاد رفتار کرد؟».
﴿   ﴾ «قوم ارم که صاحب قامت‌های بلند و ستون مانند بودند».
﴿      ﴾ «که همانند آن در (هیچ‌یک) از شهرها آفریده نشده است».
﴿     ﴾ «و ثمودی که صخره‌ها را در وادی (قری) تراشیده بودند».
﴿   ﴾ «و فرعون صاحب سپاه».
﴿    ﴾ «همان کسانی‌که در شهرها سرکشی کردند».
﴿   ﴾ «و در آن‌جا خیلی فساد و تباهی به راه اندختند».
﴿     ﴾ «سرانجام پروردگارت آنان‌را به عذاب گرفتار ساخت».
﴿   ﴾ «به‌راستی پروردگارت در کمین است».
﴿        ﴾ آيا با دل و چشم نينديشيده‌اي که پروردگارت با قبيله سرکش ارم، قبيله معروف‌ی که در يمن مي‌زيستند چه کرد! آن‌هايي که داراي قدرت و توانمندي و سرکشي بودند؟!.
﴿     ﴾ در قدرت و توانمندي در همانند آن‌ها در هيچ‌يک از شهرها آفريده نشده است. همان‌طور که پيامبرشان هود÷ فرمود: ﴿                 ﴾ [الأعراف: 69]. «و به ياد آوريد هنگامي‌که خداوند شما را بعد از قوم نوح جايگزين کرد و به شما در آفرينش قدرت بيشتري داد، پس ن عمت‌هاي خدا را به ياد آوريد تا رستگار شويد».
﴿    ﴾ آيا ندانسته‌اي که با قوم ثمود چه کرده است؟ همان قومي که با قدرت خود صخره‌هاي بزرگي را در وادي القري تراشيده و براي خود خانه ساخته بودند.
﴿  ﴾ آيا ندانسته‌اي که با فرعون چه کرده است؟ همان فرعوني که داراي لشکرياني بود که پادشاهي او را پابرجا و استوار کرده بودند، همان طور که اشيا با ميخ‌ها محکم و استوار مي‌شوند.
﴿   ﴾ اين صفت قوم عاد و ثمود و فرعون و پيروانشان است. آن‌ها در شهرها و آبادي‌ها سرکشي کردند و بندگان خدا را در دين و دنيا اذيت و آزار رساندند. بنابراين فرمود: ﴿  ﴾ و در آنجا خيلي فساد و تباهي به راه انداختند. فساد و تباهي کردن يعني انجام کفر و شعبه‌هاي آن از انواع گناهان، و آن‌ها در مبارزه با پيامبران و بازداشتن مردم از راه خدا کوشيدند.
﴿    ﴾ وقتي آنان در وادي سرکشي که سبب هلاکتشان بود پا نهادند خداوند از عذاب خود بر آنان فرود آورد.
﴿  ﴾ همانا پروردگارت در کمين کسي است که از فرمان او سرپيچي مي‌کند، پس خداوند او را اندک زماني مهلت مي‌دهد سپس او را به شدت گرفتار مي‌کند.
آيه‌ی 20-15:
﴿           ﴾ «پس اما انسان هرگاه پروردگارش او را بیازماید و او را گرامی دارد و به او نعمت دهد، می‌گوید: پروردگارم مرا گرامی داشته».
﴿          ﴾ «و اما زمانی‌که پروردگارش او را بیازماید و روزی‌اش را بر او تنگ گیرد، می‌گوید: پروردگارم مرا خوار داشته است».
﴿      ﴾ «چنین نیست بلکه یتیم را گرامی نمی‌دارید».
﴿     ﴾ «و همدیگر را به خوراک دادن به مستمند ترغیب نمی‌کنید».
﴿    ﴾ «و همدیگر را به خوراک دادن به مستمند ترغیب نمی‌کنید».
﴿    ﴾ «و مال را بسیار دوست می‌دارید».
خداوند از طبيعت انسان خبر مي‌دهد که نادان و ستمگر است و سرانجام کارها را نمي‌داند و گمان مي‌برد حالتي که در آن قرار دارد ادامه مي‌يابد و از بين نمي‌رود. نيز مي‌پندارد که تکريم او از جانب خداوند در دنيا و نعمت دادن خداوند به او بر اين دلالت مي‌کند که او نزد خداوند گرامي است!.
و هرگاه خداوند روزي انسان را تنگ و گم نمايد طوري که از خوراک روزانه‌اش بيشتر نباشد، گمان مي‌برد که خداوند او را خوار و زبون کرده است. خداوند اين پندار انسان را نادرست قرار داد، و فرمود: ﴿     ﴾ چنين نيست که هرکس را در دنيا نعمت دادم نزد من گرامي و با ارزش است و هرکس که روزي او را تنگ و کم نمودم نزد من خوار و بي‌ارزش است، بلکه توانگري و فقر و روزي فراوان و روزي کم آزمايشي است که از جانب خداوند که با آن بندگان خود را مي‌آزمايد تا ببيند که چه کسي شکر مي‌گذارد و صبر پيشه مي‌کند تا او را پاداش فراوان مي‌دهد، و هرکس را که چنين نيست به عذاب هلاک کننده گرفتار سازد.
همچنين اگر بنده فقط به فکر خودش باشد اين دليل ضعيف همت اوست. بنابراین، خداوند آن‌ها را به خاطر بي‌توجهي به حالات مردم نيازمند سرزنش کرد و فرمود: ﴿     ﴾ چنين نيست، بلکه شما کودکي که پدرش را از دست داده و نياز به دلداري و نيکي دارد گرامي نمي‌داريد، بلکه او را مورد اهانت قرار مي‌دهيد واين نشانگر عدم وجود رحمت و مهرباني مي‌باشد و دال بر اين است که شما به کار خوب علاقه نداريد.
﴿    ﴾ و شما همديگر را به خوراک دادن به نيازمندان و بينوايان تشويق و ترغيب نمي‌کنيد و اين به خاطر آن است که دنيا را به شدت و از ته دل دوست مي‌داريد و بر آن بخل مي‌ورزيد. بنابراین، فرمود: ﴿   ﴾ مال و دارايي بر جاي مانده از رفتگان را با آزمندي شديد مي‌خوريد و هيچ چيزي را از آن برجاي نمي‌گذاريد.
﴿   ﴾ و مال و دارايي را به شدت دوست مي‌داريد و اين مانند فرموده‌ی الهي است که مي‌فرمايد: ﴿          ﴾ [الأعلی: 16-17]. «بلکه زندگاني دنيا را ترجيح مي‌دهيد. حال آن که آخرت بهتر و ماندگارتر است». ﴿       ﴾ [القیامة: 20-21]. «چنين نيست. بلکه دنيا را دوست مي‌داريد و آخرت را رها مي‌کنيد».
آيه‌ی 30-21:
﴿      ﴾ «چنین نیست (که می‌گویید)، زمانی‌که زمین پی در پی هموار شود».
﴿     ﴾ «و پروردگارت بیاید و فرشتگان صف صف حاضر شوند».
﴿          ﴾ «و آن روز دوزخ را درمیان می‌آورند. آن روز انسان پند می‌گیرد ولی چنین یاد کردنی چه سودی برای او دارد!».
﴿    ﴾ «می‌گوید: ای کاش! برای این زندگی‌ام (خوبی‌ها و نیکی‌هایی) پیشاپیش می‌فرستادم».
﴿     ﴾ «پس آن روز کسی چون عذاب خداوند عذاب نکند».
﴿    ﴾ «و هیچ‌کسی هم‌چون خداوند او را به بند نمی‌کشد».
﴿   ﴾ «ای روح آرام‌گیرنده!».
﴿     ﴾ «خشنود و خداپسند به‌سوی پروردگارت بازگرد».
﴿   ﴾ «و درمیان بندگانم درآی».
﴿  ﴾ «و به بهشت من داخل شود».
چنين نيست، اموالي که دوست مي‌داريد و لذت‌هايي که براي به دست آوردن آن از همديگر پيشي مي‌گيريد براي هميشه باقي نمي‌ماند بلکه روز بزرگ و وحشتناکي در پيش داريد که در آن، ﴿   ﴾ کوه‌ها و زمين، سخت درهم کوبيده مي‌شوند تا اينکه زمين به ميداني صاف و هموار که هيچ فراز و نشيبي در آن نيست تبديل مي‌گردد.
﴿    ﴾ خداوند براي داوري کردن ميان بندگانش در سايه‌هايي از ابر مي‌آيد و فرشتگانِ آسمان‌ها صف در صف مي‌آيند. فرشتگان هر آسماني در يک صف قرار مي‌گيرند و مردم را احاطه مي‌نمايند و اين‌ها صفت‌هاي فروتني و کرنش در برابر خداوند جبار است.
﴿  ﴾ در آن روز فرشتگان، دوزخ را با زنجير مي‌کشند و مي‌آورند، پس وقتي اين امور رخ دهند ﴿ ﴾ انسان کار خوب و بدي را که کرده است به ياد مي‌آورد. ﴿  ﴾ اما چنين ياد کردني چه سودي براي انسان دارد؟! چون زمان آن گذشته است.
انسان به خاطر کوتاهي‌هايي که کرده است، حسرت مي‌خورد و مي‌گويد: ﴿  ﴾ اي کاش! براي زندگي جاوداني و هميشگي‌ام شايسته‌اي پيشاپيش مي‌فرستادم. همان‌طور که خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿                  ﴾ [الفرقان: 27]. «مي‌گويد: اي کاش! راهي همراه پيامبر برمي گزيدم. واي برمن! اي کاش فلاني را به عنوان دوست خود بر نمي‌گزيدم». و اين دليلي است بر اين که زندگي حقيقي که آدمي بايد براي به دست آوردن آن کوشش کند زندگي جهان اخرت است، چون سراي ماندگاري و جاودانگي مي‌باشد.
﴿    ﴾ در روز قيامت خداوند کافران را چنان عذابي مي‌دهد که هیچ‌کس عذابي همسان عذاب خداوند به آن‌ها نمي‌رساند. و اين به خاطر آن است که قيامت و عمل کردن براي آن را فراموش کرده‌اند.
﴿   ﴾ دوزخيان با زنجيرهايي جهنمي بسته شده و بر چهره‌هايشان کشانده مي‌شوند و آنگاه در دوزخ مي‌سوزند، اين است سزاي مجرمان. و اما کسي که به خداوند ايمان آورد و به او دل ببندد و پيامبرانش را تصديق کند به او گفته مي‌شود:
﴿  ﴾ اي انساني روحي با ياد و محبت خدا آرام گرفته و شاد شده‌اي!.
﴿    ﴾ درحاليکه از پروردگار خشنود هستي و او از تو خشنود است به‌سوی او بازگرد.
﴿  ﴾ و در ميان بندگانم درآي. ﴿ ﴾ و به بهشت من داخل شود. اين‌ها کلماتي است که روح در روز قيامت و به هنگام مرگ با آن مورد خطاب قرار مي‌گيرد.
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مکي و 20 آيه است
آيه‌ی 20-1:
﴿    ﴾ «سوگند به این شهر».
﴿    ﴾ «و شهری که تو ساکن آن هستی».
﴿   ﴾ «و سوگند به پدر، و فرزندی که به وجود آورد».
﴿     ﴾ «همانا ما انسان را در رنج و محنت آفریده‌ایم».
﴿      ﴾ «آیا گمان می‌برد که هیچ‌کس بر او توانایی ندارد؟!».
﴿    ﴾ «می‌گوید: من مال فراوانی تباه و نابوده کرده‌ام».
﴿     ﴾ «آیا می‌پندارد که کسی او را ندیده است؟».
﴿    ﴾ «آیا برایش دو چشم قرار نداده‌ایم؟».
﴿  ﴾ «و زبان و دو لب را نیافریده‌ایم؟».
﴿  ﴾ «و راه خیر و شر را بدو نموده‌ایم».
﴿   ﴾ «پس به گردنه درنیامده است».
﴿    ﴾ «و تو چه می‌دانی آن گردنه چیست؟».
﴿  ﴾ «آزاد کردن برده‌ای است».
﴿      ﴾ «یا خوراک دادن در روز گرسنگی».
﴿   ﴾ «به یتیمی خویشاوند».
﴿    ﴾ «یا به مستمندی خاک‌نشین».
﴿         ﴾ «پس از آن از کسانی است که ایمان آورده و همدیگر را به صبر و شکیبایی توصیه کرده و همدیگر را به مهربانی سفارش نموده‌اند».
﴿   ﴾ «ایشان اهل سعادتند».
﴿      ﴾ «و کسانی‌که به آیات ما کفر ورزیده‌اند نگون‌بخت هستند».
﴿   ﴾ «بر آنان (از هرسو) آتشی (فراگیر) گمارده شده است».
خداوند متعال قسم مي‌خورد ﴿ ﴾ به اين شهر امن، و آن مکّه‌ی مکرّمه است، ارجمندترين همه‌ی شهرها به طور مطلق، و به ويژه به هنگام ساکن بودن پيامبرص در آن. ﴿  ﴾ و قسم مي‌خورد به آدم و ذريه اش. و آنچه که بر آن قسم ياد شده است عبارت است از فرموده‌ی خداوند: ﴿    ﴾ احتمال دارد منظور سختي‌هايي است که انسان در دنيا و در برزخ و در روز قيامت از آن رنج مي‌برد و بايد کاري کند که از اين سختي‌ها راحت شود و براي هميشه شاد و مسرور گردد.
اگر چنين نکند همواره از عذاب سخت رنج خواهد برد. بنابراین، معني آيه اين است: و احتمال دارد که معني آيه اين باشد که خداوند انسان را در بهترين شکل آفريده است که مي‌تواند کارهاي سخت را انجام دهد. با وجود اين او شکر اين نعمت بزرگ را به جاي نياورده و به تندرستي مغرور شده و سرکشي کرده و از روي ناداني و ستمگري گمان برده که اين حالت ادامه دارد و همواره قدرت تصرف خواهد داشت. بنابراين فرمود:
﴿     ﴾ آيا انسان گمان مي‌برد که کسي بر او توانايي ندارد و از اين رو سرکشي مي‌کند؟! او به خاطر اموالي که براي شهوات نفس خود خرج کرده است افتخار مي‌کند و مي‌گويد: ﴿  ﴾ [البلد: 6]. «من مال فراواني را تباه و حيف و ميل نموده‌ام». خداوند اتفاق در راه شهوت‌ها و گناهان را هلاک کردن ناميد چون خروج کننده از اين اتفاق سودي جز پشيماني و زيان و خستگي و کمبود حاصل نمي‌کند. اما کسي‌که در راه خشنودي خداوند دارايي خود را خرج کرده باشد با خداوند داد و ستد مي‌نمايد و چندين برابر آنچه خرج کرده، سود و فايده به دست مي‌آورد.
خداوند کسي را که اموالش را در راه شهوت‌ها خرج کرده، سود و فايده به دست مي‌آرود. خداوند کسي را که اموالش را در راه شهوت‌ها خرج کرده و به اين کار خود افتخار مي‌کند، تهديد نموده و مي‌فرمايد: ﴿    ﴾ آيا او با اين کارش گمان مي‌برد که خداوند او را نمي‌بيند و در برابر هر کار کوچک و بزرگي محاسبه‌اش نمي‌کند؟ نه، چنين نيست، بلکه خداوند او را ديده و اعمالش را ثبت و ضبط مي‌کند است و فرشتگان را بر او گماشته است که کار نيک و بد او را مي‌نويسند.
سپس نعمت‌هاي خود را برشمرد و فرمود: ﴿     ﴾ آيا براي او دو چشم قرار نداده‌ايم؟ و زبان و دو لب نيافريده‌ايم؟ هدف از خلقت اين سه (عضو) زيبايي و ديدن و حرف زدن است و ديگر فوايدي که در آنها نهفته است. پس اين‌ها نعمت‌هاي دنيا هستند.
سپس درباره نعمت‌هاي دين سخن به ميان آورد و فرمود: ﴿ ﴾ و او را به دو راه خير و شر رهنمودن شده‌ايم و هدايت را از گمراهي برايش مشخص کرده‌ايم. پس برخورداري از اين نعمت‌هاي فراوان اقتضا مي‌کند که بنده حقوق خداوند را ادا نمايد و شکر نعمت‌هايش را به جاي آورد و از نعمت‌ها براي انجام گناه کمک نگيرد، ولي اين انسان چنين نکرده است.
﴿  ﴾ از گردنه عبور نکرده است چون او از هواي نفس خود پيروي مي‌کند و گذشتن از اين گردنه برايش بسيار سخت است. سپس گردنه را تفسير کرد و فرمود: ﴿ ﴾ آزاد کردن برده و يا کمک کردن او براي اين که پول آزادي خود را بپردازد. و آزاد کردن مسلماني که نزد کافران اسير است بهتر و مهمتر است.
﴿     ﴾ در زمان گرسنگي به مردمي که به شدت نيازمندند خوراک بدهد. ﴿  ﴾ به يتيمي خوراک بدهد که هم يتيم است و هم خويشاوند. 
﴿   ﴾ بينوايي که به خاطر نيازمندي به خاک چسبيده و سخت درمانده است. ﴿    ﴾ سپس بايد او از زمره کساني باشد که با دل‌هايشان به آنچه ايمان آوردن به آن واجب است ايمان آورده‌اند و با عضا و جوارح خود کارهاي شايسته کرده‌اند پس هر سخن يا کار واجب و مستحبي در اين داخل است.
﴿ ﴾ و بايد از کساني باشد که يکديگر را بر صبر و شکيبايي بر اطاعت خداوند و دوري از گناهان و شکيبايي در برابر حوادث دردناکي که رخ مي‌دهد توصيه مي‌کنند. و توصيه نمودن همديگر بر صبر در برابر امور مذکور بايد به اين صورت باشد که يکديگر را تشويق و ترغيب نمايند تا در مقابل امر مبني بر آن صبر فرمانبردار باشند، و هرکاري کنند که اين فرمان الهي به طور کامل در آنان تحقق پيدا کند، بدون آنکه هيچ عدم رضايتي در اين زمينه در دل آنان وجود داشته باشد.
﴿ ﴾ همچنين يکديگر را به مهرباني و با مردم کمک به مستمندان و برآوردن نيازهاي ديني و دنيوي آنان سفارش مي‌کنند. و بايد آنچه براي خود مي‌پسندد براي ديگران نيز بپسندد و آنچه براي خود نمي‌پسندد براي ديگران نيز نپسندد.
﴿  ﴾ کساني‌که داراي چنين صفاتي باشند و خداوند به آن‌ها توفيق داده تا از گردنه عبور کنند اهل سعادتند، چون حقوق خداوند و بندگانش را ادا کرده و آنچه را که خداوند از آن نهي فرموده ترک گفته‌اند و اين نشان و علامت خوشبختي است.
﴿        ﴾ و کساني‌که کفر ورزيده و اين امور را پشت سر انداخته و خداوند را تصديق نکرده و به او ايمان نياورده و کاري شايسته انجام نداده و بر بندگان خدا رحم نکرده‌اند اينان اهل شقاوت وبدبختي هستند و آتشي بر آنان گمارده شده است که درهايش به درازي است تا از آن بيرون نيايند و در سختي و اندوه قرار گيرند.
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مکي و 15 آيه است.
آيه‌ی 15-1:
﴿  ﴾ «سوگند به خورشید و پرتو آن».
﴿   ﴾ «و سوگند به ماه چون از پی (آن) درآید».
﴿   ﴾ «و سوگند به روز چون آن‌را نمایان سازد».
﴿   ﴾ «و سوگند به شب چون آن‌را فرو می‌پوشاند».
﴿   ﴾ «و سوگند به آسمان و به آن که آن‌را بنا کرد».
﴿   ﴾ «و سوگند به زمین و به آن که آن‌را بگسترد».
﴿   ﴾ «و سوگند به نفس و آن‌که به آن سامان داد».
﴿   ﴾ «سپس بدو گناه و تقوا را الهام کرده».
﴿    ﴾ «همانا کسی‌که آن‌را پاک داشت رستگار شد».
﴿    ﴾ «و به‌راستی کسی‌که نفس خویشتن را پنهان بدارد ناکام می‌گردد».
﴿   ﴾ «قوم ثمود از روی سرکشی خود (آن‌را) دروغ انگاشتند».
﴿   ﴾ «آن‌گاه که بدبخت‌ترین ایشان برخاست و رفت».
﴿       ﴾ «فرستادة خدا به آنان گفت: به شتر خدا کاری نداشته باشید و او را از نوبت آبش بازندارید».
﴿       ﴾ «پس او را دروغگو انگاشتند آن‌گاه آن‌را پی کردند سپس به سزای گناهانشان، پروردگارشان بر آنان کیفر نازل کرد و ایشان را هلاک کرد و آن کیفر را بر آنان یکسان اعمال داشت».
﴿   ﴾ «و خدا از عاقبت کارشان نمی‌ترسد».
 خداوند به اين نشانه‌هاي بزرگ بر نفس‌هاي رستگار و گناهکار سوگند ياد کرده است و مي‌فرمايد: سوگند به خورشيد و نور آن، و فوايدي که از آن بر مي‌آيد. ﴿  ﴾ و سوگند به ماه وقتي که در منازل (آسمان) و در تابش ن ور به دنبال خورشيد مي‌آيد.
﴿  ﴾ و سوگند به روز چون آنچه را که روزي زمين است روشن سازد. ﴿  ﴾ و سوگند به شب چون همه آنچه را روي زمين است فرا گيرد. پس پي در پي آمدن منظم تاريکي و روشنايي و خورشيد و ماه در اين جهان و فراهم شدن منافع بندگان به وسيله‌ی آنها بزرگترين دليل است بر اين که خداوند به همه چيز تواناست و بر هر کاري تواناست و اينکه خداوند يگانه معبود به حق است و هر معبودي غير از او باطل مي‌باشد.
﴿  ﴾ احتمال دارد که «ما» موصوله باشد و اين طور معني شود: سوگند به آسمان و باني آن که خداوند متعال است. و احتمال دارد که «ما» مصدريه باشد پس اين‌طور معني مي‌شود: سوگند به آسمان و بناي آن که در نهايت زيبايي و استواري آفريده شده است.
﴿  ﴾ و سوگند به زمين و به آن که زمين را گسترده و پهن کرده است به نحوي که مردم مي‌توانند از آن استفاده ببرند. ﴿  ﴾ و سوگند به نفس و آن که به آن سامان داد. احتمال دارد که منظور از نفس، نفس ساير مخلوقات و موجودات زنده باشد. و معناي عامّي که واژه‌ی نفس در اينجا بر آن دلالت مي‌نمايد مويد اين احتمال است. و احتمال دارد که به نفس انسان مکلف سوگند خورده باشد، به دليل آياتي که به دنبال اين مي‌آيد. به هر حال نفس نشانه بزرگي است از نشانه‌هاي خداوند که شايسته است به آن سوگند ياد شود چون نفس بسيار لطيف و نازک است و حالات آن به سرعت انتقال مي‌يابد و تغيير مي‌کند، و تحت تاثيرات حالات رواني از قبيل اندوه و اراده و محبت و نفرت قرار مي‌گيرد. و اگر نفس نبود بدن فقط يک مجسمه‌ی بي‌فايده بود و آفرينش نفس نشانه‌اي از نشانه‌هاي بزرگ خداست.
﴿   ﴾ همانا هرکس نفس خود را از گناهان و عيب‌ها پاکيزه بدارد و آن را با اطاعت خداوند و علم مفيد و عمل صالح بيارايد رستگار شده است.
﴿   ﴾ و کسي که نفس ارجمند خود را مستور گرداند که در حقيقت سزاوار آن نيست که آن را مخفي و مستور گرداند و آن را خوار و ذليل بگرداند و آن را به وسيله‌ی آلودگي به رذايل و نزديک شدن به عيب‌ها و ارتکاب گناهان، و ترک کردن صفاتي که نفس را کامل مي‌گرداند و آن را رشد مي‌دهد، و نيز با متصف شدن به صفاتي که نفس را ملّوث مي‌گرداند. (کسي‌که چنين کند) زيانکار و ناکام مي‌گردد.
﴿  ﴾ قوم ثمود به سبب سرکشي و تکبر و سرباز زدن از پذيرفتن حق و سرکشي در برابر پيامبرشان حق را تکذيب کردند. ﴿  ﴾ بدبخت‌ترین قوم که «قدار بن سالف» بود براي پي زدن شتر بلند شد. پس همه بر اين کار اتفاق کردند و او را به اين کار فرمان دادند و او اطاعت نمود.
﴿      ﴾ پيامبر خدا صالح÷ درحاليکه آنان را برحذر مي‌داشت به آن‌ها گفت: از کشتن و پي زدن شتر خدا که آن را برايتان نشانه و معجزه بزرگي قرار داده‌است بپرهيزيد و اين نعمت خدا را که از شير آن مي‌نوشيد با پي زدن شتر پاسخ ندهيد.
﴿         ﴾ آن‌ها پيامبرشان صالح÷ را تکذيب کردند و شتر را کشتند و خداوند آنان را به سزاي گناهانشان هلاک کرد و عذاب او همه را فرا گرفت و بانگ مرگباري از بالاي سرشان بر آنان فرستاد و لرزه، آن‌ها را از زير فرا گرفت پس بيهوش به زمين افتادند.
و عقوبت و هلاکت همه آن‌ها را به طور يکسان فراگرفت و خداوند از عاقبت و سرانجام کيفرش نمي‌ترسد. و چگونه کسي مي‌ترسد که او چيره است و هيچ مخلوقي از قهر و تصرف او بيرون نمي‌رود، کسي که در تمام احکام تشريعي و تقديري‌اش فرزانه و با حکمت است؟!.
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مکي و 21 آيه است.
آيه‌ی 21-1:
﴿   ﴾ «سوگند به شب چون فروپوشاند».
﴿   ﴾ «سوگند به روز چون پدیدار شود».
﴿    ﴾ «سوگند به آن که نر و ماده را آفرید».
﴿   ﴾ «بی‌گمان تلاش شما گوناگون و متفاوت است».
﴿    ﴾ «پس اما کسی‌که بخشید و پرهیزگاری کرد».
﴿  ﴾ «و (آیین) نیک را تصدیق کرد».
﴿  ﴾ «(راه رسیدن) به آسایش را برایش آسان می‌گردانیم».
﴿    ﴾ «و اما هرکس که بخل ورزد و (خود را) بی‌نیاز شمرد».
﴿  ﴾ «و (آئین) نیک را تکذیب کند».
﴿  ﴾ «او را میسّر برای سختی و مشقت می‌سازیم».
﴿      ﴾ «و در آن هنگام که (به گور) پرت می‌گردد دارایی‌اش سودی به حل او ندارد».
﴿   ﴾ «بی‌گمان نشان دادن راه بر عهده‌ی ماست».
﴿    ﴾ «و قطعاً آخرت و دنیا همه از آن ماست».
﴿   ﴾ «پس شما را از آتشی که زبانه زند بیم دادم».
﴿    ﴾ «بدان داخل نمی‌شود و نمی‌سوزد مگر بدبخت‌ترین (انسان‌ها)».
﴿   ﴾ «کسی‌که دروغ انگاشت و روی‌گردان شد».
﴿  ﴾ «و پرهیزگار از آن دور داشته خواهد شد».
﴿    ﴾ «کسی‌که مال خود را می‌دهد تا خویشتن را پاکیزه بدارد».
﴿      ﴾ «و کسی نزد او نعمتی ندارد که پاداش (آن‌را) ببیند».
﴿     ﴾ «بلکه برای کسب رضایت پروردگار والاترش می‌بخشد».
﴿  ﴾ «و به‌راستی خشنود خواهد شد».
در اينجا خداوند به زماني سوگند مي‌خورد که در آن کارهاي گوناگون بندگان انجام مي‌شود. پس فرمود: ﴿  ﴾ سوگند به شب سوگند به شب هنگامي‌که تاريکي آن همه خلق را فرو مي‌پوشاند، و مخلوقات همه در جايگاه و محل خود آرام مي‌گيرند و بندگان از فرط خستگي به استراحت و آسايش روي مي‌آورند.
﴿  ﴾ و سوگند به روز وقتي‌که براي آفريده‌ها پديدار مي‌شود و آن‌ها از روشنايي‌اش استفاده مي‌کنند و به دنبال منافع و کارهايشان مي‌روند. ﴿   ﴾ اگر «ما» موصوله باشد خداوند به ذات بزرگوار خودش سوگند خورده است که او آفريننده نر و ماده است. و اگر «ما» مصدريه باشد خداوند به اين سوگند خورده که نر و ماده را آفريده است. و کمال حکمت الهي در اين است که از هر نوع حيواني نر و ماده‌اي را آفريده است تا نوع آن باقي بماند و از بين نرود و هريک را به وسيله شهوت به‌سوی ديگري مي‌کشاند و هريک را براي ديگري مناسب قرار داده‌است. پس خجسته است خداوندي که بهترين آفريننده است.
﴿  ﴾ اين چيزي است که خداوند بر آن سوگند خورده است. يعني سعي و تلاش شما گوناگون و متفاوت است و اين گوناگوني برحسب تفاوت کارها و مقدار آن و ميزان فعاليتي است که براي آن صورت مي‌گيرد، نيز با توجه به هدف و منظور از اين کارها با يکديگر فرق مي‌کنند. اگر کارها با هدف جلب خشنودي خدا انجام شوند باقي مي‌مانند و انجام دهندگان از آن بهره‌مند خواهند شد و اگر هدفي فاني و از بين رفتني از آن مدنظر باشد باطل شده و نابود مي‌گردند. و هر عملي که براي رضاي خدا انجام نشود چنين است.
بنابراين، خداوند عمل کنندگان را فضيلت داده و اعمالشان را توصيف نموده و فرموده است: ﴿  ﴾ و هرکس که عبادت‌هاي مالي را که بر گردن اوست انجام دهد و زکات و نفقات و کفاره و صدقات را بپردازد و در راه‌هاي خير انفاق بکند و عبادت‌هاي بدني مانند نماز و روزه و غيره را انجام دهد و نيز عبادت‌هايي که بدني و مالي هستند مانند حج و عمره و غيره را انجام دهد، ﴿﴾ و از گناهان و کارهاي حرامي که خداوند نهي کرده است پرهيز کند.
﴿ ﴾ و « لا إله إلا الله» و آنچه را که بر آن دلالت مي‌نمايد از قبيل باورهاي ديني و پاداش آن را تصديق کند. ﴿ ﴾ پس کارش را برايش آسان مي‌کنيم و هرکار خيري را براي او ساده و آسان مي‌گردانيم. همچنين ترک کردن هر شر و بدي را برايش آسان مي‌نماييم چون او اسباب آساني را فراهم کرده و خداوند کار را برايش آسان گردانده است.
﴿  ﴾ و هرکس در اداي آنچه به آن امر شده بخيل ورزد و انفاق واجب و مستحب را انجام ندهد و نفس او به وي اجازه ندهد تا آنچه را خدا بر او واجب کرده است ادا کند، ﴿﴾ و خود را از خداوند بي‌نياز بداند و عبوديت و بندگي خدا را ترک کند، و خودش را نيازمند خدا نداند، خداوندي که انسان راهي براي نجات و رستگاري ندارد مگر اين که خداوند معبود و محبوب و مقصود او باشد، ﴿ ﴾ و عقائد و باورهاي نيکي که خداوند تصديق آن را بر بندگانش واجب گردانده است تکذيب کند، ﴿ ﴾ پس او را براي سختي و خصلت‌هاي زشت ميسر مي‌نماييم به اين صورت که او را براي انجام شر و بدي هرجا که باشد آماده مي‌سازيم و انجام دادن گناه برايش آسان مي‌شود. از خداوند عافيت مي‌جوئيم.
﴿     ﴾ و وقتي که بميرد مال و دارايي‌اش که او را سرکش کرده و به سبب آن خود را بي‌نياز دانسته و به آن بخل ورزيده چه سودي برايش خواهد داشت؟ مسلم است که چيزي جز عمل صالح با او همراه نخواهد بود. اما مال و ثروتي که حق واجب را از آن بيرون نکرده و چيزي را براي آخرت از آن پيش نفرستاده است وبال و عذابي براي او خواهد بود.
﴿  ﴾ هدايت و راه راست، انسان را به خدا مي‌رساند و به خشنودي‌اش نزديک مي‌کند و اما گمراهي راهي به‌سوی خدا ندارد و صاحب خود را به عذاب سختي مي‌رساند.
﴿   ﴾ اين جهان و جهان آخرت همه در اختيار و تحت تصرف ما هستند و هيچ کسي در آن‌ها مشارکتي ندارد. پس علاقمندان بايد به خدا علاقمند باشند و اميدشان بايد از مخلوق قطع گردد.
﴿  ﴾ شما را از آتشي که شعله مي‌زند و زبانه مي‌کشد، بيم داده‌ام. ﴿     ﴾ بدان داخل نمي‌شود و نمي‌سوزد مگر کسي‌که خبر آن را دروغ انگاشته باشد ﴿﴾ و از دستور و فرامين الهي روي‌گردان شده باشد.
﴿     ﴾ کسي که هدفش از دادن دارائي و مالش تزکيه و پاکيزه داشتن خود از گناهان باشد و به قصد خشنودي خداوند مالش را بدهد (از آتش دوزخ در امان مي‌ماند). پس اين آيه دلالت مي‌نمايد اگر انفاق مستحب سبب ترکِ واجبي مانند قرض دادن يا نفقه و غيره شد، چنين اتفاقي جايز نيست بلکه بسياري از علما آن را مردود مي‌دانند چون او کار مستحبي را انجام مي‌دهد که سبب از دست رفتن واجب مي‌شود.
﴿     ﴾ و هيچ کسي از مردم بر ذمّه‌ی اين مرد پرهيزگار منت و نعمتي ندارد که شايسته و سزاوار آن باشد او را بر آن پاداش دهد مگر اينکه او را بر آن پاداش مي‌دهد، و فضل ومنت او بعد از اين پاداش دادن نيز همواره بر مردم باقي بماند. پس او فقط بنده‌ی خداست چون فقط احسان خدا برگردن اوست.
و اما کسي‌که مردم برگردن او حق دارند و او پاداش آنان را نداده است، حتما بايد به جهت کسب رضايت مردم از کارهايي دست بردارد و کارهايي را انجام دهد، که سبب مي‌شوند اخلاص او کم گردد. اين آيه شامل حال ابوبکر صديقس مي‌شود، بلکه گفته شده در رابطه با ايشان نازل شده است، زيرا هرکس که بر او منّتي داشت که سزاوار آن بود وي را بر آن پاداش دهد، حتما او را پاداش مي‌داد، حتي در برابر کارهاي نيکي که پيامبرص با او مي‌کرد وي را پاداش مي‌داد و برايش جبران مي‌کرد، به جز يک نيکي که پيامبر با او کرد و نتوانست وي را بر آن پاداش دهد، و آن عبارت بود از دعوت دادن به اسلام و تعليم هدايت و دين حق. و خدا و پيامبرش بر هرکس منت دارند، منتي که پاداش دادن آن امکان ندارد. همچنين اين آيه شامل هرکسي مي‌شود که چنين حالتي را داشته باشد.
پس هيچ کسي از مردم بر اين انسان پرهيزگار منت و نعمتي ندارد که شايسته‌ی آن باشد بر آن پاداش داده شود مگر اينکه او را بر آن پاداش ميدهد و اعمال او خالص براي خداست. بنابراين فرمود: ﴿      ﴾ بلکه براي رضايت پروردگار والاترش مي‌بخشد و به راستي اين فرد پرهيزگار به خاطر نيکي و پاداش‌هايي که خداوند به او بخشيده است خشنود خواهد شد.
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مکي و 11 آيه است.
آيه‌ی 11-1:
﴿ ﴾ «سوگند به چاشتگاه».
﴿   ﴾ «سوگند به شب چون آرام گیرد».
﴿     ﴾ «پروردگارت تو را رها نکرده و دشمن نداشته است».
﴿     ﴾ «و به یقین آخرت برایت از دنیا بهتر خواهد بود».
﴿    ﴾ «و پروردگارت به تو (نعمت) خواهد داد که خشنود می‌گردی».
﴿    ﴾ «آیا تو را یتیم نیافت و جای داد؟».
﴿   ﴾ «و تو را راه نایافته یافت و راه نمود».
﴿   ﴾ «و تو را فقیر و بی‌چیز یافت و ثروتمند و دارایت ساخت».
﴿    ﴾ «پس به یتیم ستم مکن».
﴿    ﴾ «و اما بر گدا بانگ مزن».
﴿    ﴾ «و نعمت‌های پروردگارت را بازگو کن».
خداوند به روشنايي روز به هنگام چاشت و به تاريکي شب که همه جا را فرا مي‌گيرد سوگند مي‌خورد که به پيامبرشص توّجه دارد. پس فرمود: ﴿  ﴾ پروردگارت تو را مورد توجه و عنايت قرار داده و رها و فراموش نکرده است بلکه همواره تو را به بهترين و کامل‌ترین صورت پرورش مي‌دهد و مقام تو را بالا مي‌برد.
﴿ ﴾ و خداوند از وقتي که تو را دوست داشته هيچ گاه از تو متنفر نشده است. و نفي اين به مثابه‌ی ضد آن است، و نفي محض، مدح به حساب نمي‌آيد مگر اينکه متضمن ثبوت کمال باشد، و حالت و وضعيت گذشته و حال پيامبرص کامل‌ترین حالت مي‌باشد، خداوند او را دوست داشته و به اين دوستي و محبت ادامه داده‌است و او را از پلّه‌هاي کمال بالا برده و همواره به او توجه داشته است. و اما نسبت به وضعيت آينده‌ی ايشان فرمود: ﴿    ﴾ يعني تمامي حالت‌هاي آينده‌ی تو از گذشته بهتر است. و پيامبر همچنان مقامش بالا مي‌رفت و خداوند دين او را قدرت مي‌داد و او را بر دشمنانش پيروز مي‌گرداند و حالات او را سامان مي‌داد تا اين که چشم از جهان فرو بست و به مقام و حالتي رسيده بود و به آرامش و سرور فضايل و نعمت‌هايي دست يافته بود که گذشتگان و آيندگان به آن نرسيده‌اند.
و در آخرت نيز خداوند فضايل و نعمت‌هايي به او خواهد داد که به هيچ احدي نخواهد داد. بنابراين فرمود: ﴿   ﴾ و پروردگارت (آن قدر) به تو نعمت خواهد داد که خشنود مي‌گردي، نعمتي که خداوند به او مي‌دهد فقط با اين جمله کامل و فراگير قابل تغيير است.
سپس خداوند از حالات ويژه‌ی پيامبر و منتي که خداوند بر او نمود خبر داد، و فرمود: ﴿   ﴾ آيا يتيم نبودي که خداوند تو را جاي داد؟! پيامبر پدر و مادرش را از دست داده بود و خداوند او را تحت کفالت پدربزرگش عبدالمطلب قرار داد سپس وقتي عبدالمطلب درگذشت، عمويش ابوطالب سرپرستي او را به عهده گرفت تا اين که خداوند با ياري خويش و مومنان او را کمک کرد.
﴿  ﴾ و تو در حالي بودي که کتاب و ايمان را نمي‌دانستي پس خداوند آنچه را نمي‌دانستي به تو آموخت و تو را بر انجام بهترين کارها و رفتارها توفيق داد. ﴿  ﴾ و تو فقير بودي و خداوند تو را به وسيله فتح شهرها و برخوردار نمودن از خراج آن‌ها ثروتمند کرد. پس کسي که اين کمبودها را از تو دور کرده است هر عيب و کمبودي را از تو دور خواهد کرد.
پس در مقابل کسي‌که تو را توانگر ساخته و جايت داده و ياري ات کرده و هدايتت نموده است سپاسگزار باش. بنابراين فرمود: ﴿   ﴾ با يتيم بدرفتاري مکن و او را گرامي بدار و آنچه برايت ميسر است به او ببخش و با او چنان رفتار کن که دوست داري بعد از (مرگ) خود با پسرت آنگونه  رفتار شود.
﴿   ﴾ و با سخن و اخلاق تند با گدا برخورد مکن و آنچه در توان داري به او بده، يا به خوبي او را برگردان. وکسي‌که گدايي مي‌کند و مال مي‌خواهد و کسي که دانش مي‌جويد در اين داخل هستند، بنابراین، معلم بايد با دانش آموز رفتار خوبي داشته باشد و او را گرامي بدارد و با مهرباني با او رفتار نمايد چون مهرباني با دانش آموز او را ياري مي‌کند تا به هدفش برسد و بزرگداشت کسي است که براي نفع بندگان و آبادي تلاش مي‌نمايد.
﴿   ﴾ و نعمت‌هاي پروردگارت را ـ که شامل نعمت‌هاي ديني و دنيوي مي‌شود ـ بازگو کن. يعني خداوند را به خاطر نعمت‌هاي ديني و دنيوي ستايش کن و به صورت ويژه از آنها سخن بگو اگر در سخن گفتن از آنها مصلحتي بود،و اگر مصلحتي در کار نبود به طور عام به آنها اشاره کن، چون بازگو کردن نعمت‌ها، انگيزه شکرگزاري را تقويت کرده و باعث مي‌شود تا دل آدمي کسي را که نعمت‌ها را داده است دوست بدارد. چون دل آدمي بر محبت کسي سرشته است که با او احسان کند.
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مکي و 8 آيه است.
آيه‌ی 8-1:
﴿    ﴾ «آیا دلت را برایت نگشادیم».
﴿   ﴾ «و بار سنگین تو را از (دوش) تو برنگرفتیم؟».
﴿   ﴾ «همان باری که پشت تو را سنگین کرده است؟».
﴿   ﴾ «و آوازه‌ات را برایت بلند گرداندیم».
﴿    ﴾ «پس بی‌گمان در کنار دشواری آسانی است».
﴿    ﴾ «به یقین در کنار دشواری آسانی است».
﴿   ﴾ «پس هنگامی‌که (در کار و بارت) فراغت یافتی، بکوش».
﴿   ﴾ «و به‌سوی پروردگارت روی‌آر».
خداوند متعال بر پيامبرش منت مي‌گذارد و مي‌فرمايد: ﴿   ﴾ آيا دل و سينه تو را براي مقررات ديني و دعوت به‌سوی خدا و متصف شدن به فضايل اخلاقي و روي آوردن به آخرت و خوبي‌ها گشوديم؟! پس دل تو تنگ بود، به گونه‌اي که پذيراي هيچ خير و خوبي نبود اما اکنون آن را گشوده مي‌يابي.
﴿  ﴾  و آيا گناهت را که بر پشت تو سنگيني مي‌کرد از دو تو برنگرفتيم؟ همان‌طور که خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿        ﴾ [الفتح: 2]. «تا خداوند گناهان گذشته و آينده ات را بيامرزد». ﴿  ﴾ و مقام و جايگه تو را بلند گردانديم و نام نيکي از تو برجاي گذارديم که هيچ کسي از جهانيان به آن نرسيده است. پس هرگاه خداوند ذکر شود پيامبرص هم همراه با او ياد مي‌گردد.
همچنانکه در داخل شدن به اسلام و در اذن و اقامه و خطبه‌ها و امور ديگري که خداوند ياد پيامبرش را در آن‌ها بلند گردانده است. و او چنان در دل امتش محبت دارد و مورد تعظيم و بزرگداشت است که هيچ کسي بعد از خداوند چنين نيست. خداوند بهترين پاداش را در برابر امت به او بدهد.
﴿       ﴾ اين مژده بزرگي است که هرگاه سختي و دشواري در ميان آيد آساني همراه آن خواهد بود، حتي اگر سختي و دشواري در سوراخ سوسماري برود آساني بر آن وارد مي‌شود و آن را بيرون مي‌آورد. همان طور که خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿    ﴾ [الطلاق: 7]. «خداوند بعد از سختي، آساني خواهد آورد». و همانطور که پيامبرص فرمود: «فرج به همراه سختي و اندوه است و آساني با سختي همراه است».
و معرفه آمدن کلمه‌ی «عسر» در هر دو آيه بر اين دلالت مي‌کند که سختي و دشواري يکي است و نکره بودن کلمه «يسر» نشانگر آن است که آساني تکرار خواهد شد. و معرفه بودن کلمه‌ی «العسر» که الف و لام آن بر استغراق و عموم مي‌باشد دال بر اين است که سختي و دشواري هرچند شدت يابد در آخر آسان خواهد شد و آساني با آن همراه خواهد بود. سپس پيامبرش را به صورت مخاطب اصلي و مومنان را به تبع او دستور داد تا خدا را سپاس گذارند و وظيفه خود را در برابر عظمت او انجام دهند و فرمود: ﴿  ﴾ وقتي از کارهايت فراغت يافتي و در دل تو چيزي که آن را دچار مشکل نمايد باقي نماند در دعا و عبادت بکوش.
﴿  ﴾ و براي اجابت دعاي خود فقط به پروردگارت روي بياور و از کساني مباش که وقتي کار و بارشان تمام مي‌شود به بازي و سرگرمي مشغول مي‌شوند و از پروردگار خود و از ذکر او اعراض مي‌کنند. و اگر چنين کني آنگاه از زيان کاران خواهي بود. و گفته شده معني آيه چنين است: هرگاه از نماز فارغ شدي و آن را کامل نمودي در دعا بکوش و در خواستن نيازهايت به او روي بياورد. و کسي که چنين گفته بر مشروعيت دعا و ذکر بعد از نمازهاي فرض استدلال کرده است. والله اعلم.
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مکي و 8 آيه است.
آيه‌ی 8-1:
﴿  ﴾ «سوگند به انجیر و زیتون».
﴿  ﴾ «سوگند به طور سینا».
﴿   ﴾ «سوگند به این شهر امین (=مکّه)».
﴿      ﴾ «به یقین اسنان را در نیکوترین قوام آفریدیم».
﴿    ﴾ «آن‌گاه او را فروتر از همه‌ی فروماندگان قرار دادیم».
﴿         ﴾ «مگر آنان‌که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند پس ایشان پاداشی پایان ناپذیر دارند».
﴿    ﴾ «پس (ای انسان) چه چیز پس از (این همه پند و اندرز) تو را بر آن می‌دارد که کیفر (روز قیامت) را دروغ انگاری؟!».
﴿    ﴾ «مگر خداوند فرمانرواترین فرمانروایان نمی‌باشد؟».
﴿ ﴾ سوگند به انجير و زيتون، خداوند به اين دو درخت سوگند خورده است چون اين درختها و ميوه آنان منافع زيادي دارند و بيشتر در سرزمين شام هستند، جايي که عيسي بن مريم÷ در آن به پيامبري برگزيده شد.
﴿ ﴾ طور سينا محل نبوت موسي÷ است.
﴿  ﴾ و سوگند به شهر امين که مکّه‌ی مکرّمه محل نبوّت محمّدص است. پس پروردگار متعال به اين اماکن مقدس که آن را برگزيده و برترين پيامبران در آن مبعوث شده‌اند سوگند ياد کرده است.
﴿     ﴾ آنچه که خداوند براي آن سوگند خورده اين است که انسان را در آفرينشي کامل و با اعضاي متناسب و قامتي راست آفريده است و انسان هيچ چيزي از نيازهاي ظاهري و باطني را از دست نداده است.
﴿   ﴾ با وجود اين نعمت‌هاي بزرگ که شکر آن بايد گزارده شود بيشتر مردم از شکرگزاري براي خداوند که اين همه نعمت را (به آنان) داده است اعراض مي‌کنند و به بازي و سرگرمي مشغولند و فرومايه‌ترین چيزها و رفتارها را براي خود مي‌پسندند. پس در نتيجه خداوند آن‌ها را در پائين‌ترین طبقه‌ی دوزخ که محل گناهکاران است و در برابر پروردگارشان سرکشي کرده‌اند قرار مي‌دهد.
مگر کسي‌که خداوند بر او منت گذارده و به او توفيق ايمان و عمل صالح و اخلاق درست بدهد. ﴿        ﴾ پس آنان پاداشي پايان ناپذير دارند، بلکه لذت‌ها و ش ادي‌هاي آنان فراوان و نعمت‌هاي آن‌ها زياد و هميشگي است و از بين نخواهدرفت.
﴿   ﴾ اي انسان! چه چيزي تو را وادار مي‌کند که روز جزا را تکذيب کني؟ حال آن که بسياري از نشانه‌هاي خداوند را که مايه يقين تو مي‌باشند مشاهده کرده‌اي و چيزهاي زيادي از نعمت خدا را ديده‌اي که ايجاب مي‌کند تا نعمت‌هاي او را ناسپاسي نکني.
﴿   ﴾ پس آيا حکمت خدا اقتضا مي‌نمايد که مردم را بيهوده رها کند و امرونهي نشوند و سزا و پاداش نبينند؟! يا کسي که انسان را در مراحل مختلف آفريده است و به او نعمت‌ها و خير و نيکي فراوان و بي‌شمار بخشيده و او را خير و نيکي فراوان و بي‌شمار بخشيده و او را به سراي جاودانگي و هدف نهايي‌اش برخواهد گرداند؟!.
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مکي و 19 آيه است.
آيه‌ی 19-1:
﴿     ﴾ «بخوان به نام پروردگارت، آن که (همة جهان را) آفریده است».
﴿    ﴾ «انسان را از خون بسته آفریده است».
﴿   ﴾ «بخوان و پروردگارت بس گرامی است».
﴿   ﴾ «خدایی که (نوشتن) با قلم آموخت».
﴿     ﴾ «به انسان آنچه را که نمی‌دانست آموخت».
﴿    ﴾ «قطعاً انسان سر به طغیان برمی‌دارد».
﴿   ﴾ «هنگامی‌که خود را بی‌نیاز می‌بیند».
﴿    ﴾ «به یقین بازگشت به‌سوی پروردگار توست».
﴿   ﴾ «آیا به کسی‌که بازمی‌دارد نگریسته‌ای؟».
﴿   ﴾ «بنده‌ای را چون به نماز ایستد».
﴿     ﴾ «به من بگو اگر بر راه هدایت می‌بود؟».
﴿   ﴾ «یا این که به تقوا و  پرهیزگاری دستور می‌داد».
﴿    ﴾ «به من بگو اگر تکذیب کند و روی‌گردان شود؟».
﴿     ﴾ «مگر ندانسته‌ است که خدا می‌بیند؟».
﴿      ﴾ «نه! اگر بازنیاید پیشانی‌اش را خواهیم کشید».
﴿   ﴾ «پیشانی دروغگوی گناهکار».
﴿  ﴾ «پس باید اهل مجلسش را فرا بخواند».
﴿  ﴾ «ما نیز فرشتگان مأمور دوزخ را صدا می‌زنیم».
﴿      ﴾ «هرگز! از او اطاعت مکن و سجده ببر و (به خداوند) تقرب بجوی».
اين اولين سوره قرآن است که بر پيامبر خداص نازل شده است. اين سوره در آغاز دوران نبوت وقتي که پيامبر نمي‌دانست کتاب و ايمان چيست نازل شده است. پس در اين وقت جبرئيل÷ رسالت را براي او آورد و به او فرمان داد که بخواند، پيامبر عذر خواست و فرمود:من خواننده نيستم. سپس خداند نازل فرمود: ﴿    ﴾ بخوان به نام پروردگارت که همه جهانيان را آفريده است.
﴿   ﴾ سپس به‌طور ويژه از ميان آفريده‌ها به موضوع آفرينش انسان پرداخت و آغاز آفرينش انسان را که خون بسته‌اي آفريده شده است ذکر نمود. پس کسي‌که انسان را آفريده و به تدبير او پرداخته است بايد امرونهي کند و امر ونهي با فرستادن پيامبران و نازل کردن کتاب‌ها انجام مي‌شود. بنابراین، بعد از امر به خواندن، آفرينش انسان را بيان کرد.
پس فرمود: ﴿  ﴾ بخوان و پروردگارت بس گرامي است و داراي صفات بسيار است. جود و احسان او فراوان مي‌باشد، و از بزرگواري و احسان او اين است که انواع دانش‌ها را به انسان آموخته است.
﴿       ﴾ خداوند انسان را از شکم مادرش بيرون آورد درحاليکه هيچ چيزي نمي‌دانست و برايش شنوايي و بينايي و دل قرار داد و اسباب دانش را براي او فراهم کرد پس به انسان قرآن و حکمت آموخت و به وسيله‌ی قلم به او چيزهايي آموخت قلمي که با آن دانش‌ها و حقوق ثبت مي‌گردند و به وسيله‌ی آن براي مردم نامه نوشته مي‌شود. پس خدا را ستايش مي‌کنيم. خداوندي که نعمت‌هايي به بندگان داده است که توان شکرگزاري آن‌را ندارند. سپس با توانگر کردن آن‌ها و روزي فراوان بر آن‌ها منّت گذارده است.
ولي انسان به سبب ناداني و ستمگري‌اش وقتي خود را بي‌نياز ببيند سرکشي مي‌نمايد و از پذيرفتن هدايت سرباز مي‌زند و فراموش مي‌کند که به‌سوی پروردگارش بازخواهد گشت. بلکه گاهي به جايي مي‌رسد که هدايت را رها مي‌کند و ديگران را به ترک گفتن آن فرا مي‌خواند. بنابراین، از نماز خواند که بهترين اعمال ايمان است جلوگيري مي‌کند. خداوند متعال به اين سرکش متجاوز مي‌فرمايد:
﴿     ﴾ اي کسي‌که بنده من را وقتي که نماز مي‌گزارد باز مي‌داري! به من بگو بنده نمازگزار که بر هدايت و شناخت حق و عمل کردن به آن است و ديگران را به پرهيزگاري امر مي‌کند شايسته است بازداشته شود؟ آيا بازداشتن او بزرگترين مخالف با خدا و مبارزه با حق نيست؟ کسي از اين اعمال نيک نهي مي‌کند که خودش بر هدايت نيست و ديگران را به آنچه که خلاف پرهيزگاري است فرمان مي‌دهد.
﴿        ﴾ اگر بازدارنده حق را تکذيب کند و از فرمان الهي روي برتابد آيا از خداوند و کيفر او نمي‌ترسد؟ آيا نمي‌داند که خداوند آنچه را که او انجام مي‌دهد مي‌بيند؟ سپس خداوند او را تهديد کرد و فرمود: ﴿    ﴾ اگر از آنچه مي‌گويد و انجام مي‌دهد بازنيايد به شدّت پيشاني او را خواهيم کشيد، و سزاوار چنين چيزي مي‌باشد، چون آن ﴿  ﴾ پيشاني دروغگوي پرهيزگار است و در گفته‌هايش دروغ مي‌گويد و کارهايش اشتباه و گناه است.
﴿ ﴾ کسي‌که عذاب بر او قطعي گرديده بايد اهل مجلس و ياران و اطرافيانش را فرابخواند تا او را در رفع بلايي که بر وي فروده آمده ياري نمايند. ﴿ ﴾ و ما هم نگهبانان جهنم را براي فروگرفتن و کيفر دادن او فرا مي‌خوانيم. پس بايد ديد که از دو گروه کدام يک قوي‌تر و تواناتر است؟ پس اين است حالات کسي‌که نهي مي‌کند و بازمي دارد و اين است کيفر او.
اما کسي‌که از عبادت بازداشته مي‌شود خداوند به او فرمان مي‌دهد که به اين نهي کننده گوش ندهد و از نهي او اطاعت نکند. پس فرمود: ﴿    ﴾ از او اطاعت مکن چون او جز به آنچه که زيان و ضرر هر دو دنيا است فرمان نمي‌دهد و براي پروردگارت سجده کن و با سجده و انواع عبادت‌ها خود را به او نزديک گردان چون همه اين‌ها انسان را به رضايت خدا نزديک مي‌نمايد.
و اين هر نهي کننده‌اي از خير و هر آن که از آن نهي شده است شامل مي‌گردد. گرچه اين در مورد ابوجهل نازل شده است، وقتي که پيامبر خدا را از نماز خواندن نهي کرد و پيامبر را شکنجه و آزار داد.

[bookmark: _Toc233885675]پايان تفسير سوره‌ی علق
  تفسیر سوره‌ی علق		1325

[bookmark: _Toc316493387]تفسير سوره‌ی قدر
مکي و 5 آيه است.
آيه‌ی 5-1:
﴿     ﴾ «بدون شک ما آن (قرآن) را در شب قدر نازل کردیم».
﴿     ﴾ «و تو چه می‌دانی که شب قدر چیست؟».
﴿      ﴾ «شب قدر از هزار ماه بهتر است».
﴿         ﴾ «فرشتگان و جبرئیل در آن شب با اجازة پروردگارشان برای هرگونه کاری نازل می‌شوند».
﴿     ﴾ «آن شب، شب سلامت و رحمت است تا طلوع صبح».
خداوند با بيان فضيلت قرآن و بلندي مقام آن مي‌فرمايد: ﴿    ﴾ ما قرآن را در شب قدر نازل کرديم. خداوند قرآن را در ماه رمضان و در شب قدر نازل کرد و به وسيله آن رحمتي عام بر بندگان فرود آورد که بندگان توانايي سپاس گزاري آن را ندارند. و بدان جهت «شب قدر» ناميده شده که قدر و مقام آن بالاست و نزد خداوند فضيلت دارد. و چون در شب قدر اجل و روزهاي سال مقدر مي‌گردد.
سپس اهميت آن را بيان کرد و فرمود: ﴿    ﴾ تو چه مي‌داني که شب قدر چيست؟ يعني شبي مهم و با ارزش و داراي اهميت زيادي است و فضيلت آن ﴿   ﴾ با هزار ماه برابر است. پس عملي که در شب قدر انجام شود از عمل هزار ماه که شب قدر در آن نباشد، بهتر است. و اين از چيزهايي است که عقل در آن حيران مي‌ماند، زيرا خداوند بر اين امت ضعيف با شبي منت گزارده که عمل در آن از هزار ماه بيشتر و بهتر است، هزار ماه، هشتاد و اندي سال است که سن يک انسان است، انساني که عمر درازي کرده باشد.
﴿        ﴾ فرشتگان زيادي و جبرئيل با اجازه پروردگارشان نازل مي‌شوند و آن شب از هر آفت و شري سالم است. چون خير آن فراوان مي‌باشد. ﴿    ﴾ آن شب از غروب تا صبح از هر شر و آفتي سلامت خواهد بود.
[bookmark: _Toc233885676]احاديث فراواني در مورد فضيلت شب قدر و اين که شب قدر در رمضان است و در دهه اخير آن و به خصوص در شب‌هاي طاق آن است، وارد شده است. و اين هر سال تا قيام قيامت تکرار مي‌شود. بنابراین، پيامبرص در دهه اخير رمضان زياد عبادت مي‌کرد و به اعتکاف مي‌نشست به اميد اين که «ليلة القدر» را دريابد. والله اعلم. 
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مدني و 8 آيه است.
آيه‌ی 8-1:
﴿            ﴾ «کافران اهل کتاب و مشرکان تا زمانی که حجّت بدیشان نرسد به حال خود رها نمی‌شوند».
﴿      ﴾ «فرستاده‌ای از سوی خداوند است که صحیفه‌های پاک می‌خواند».
﴿   ﴾ «در آن نوشته‌هایی راست و درست است».
﴿           ﴾ «و اهل کتاب پراکنده نشدند مگر پس از آن که به آنان حجت آشکار رسید».
﴿                 ﴾ «و فرمان نیافتند جز آن که خدا را مخلصانه و حق‌گرایانه بپرستند و نماز را برپای دارند و زکات را بپردازند و این است آئین راستین».
﴿                 ﴾ «به یقین کافران از میان اهل کتاب و مشرکان در آتش دوزخند و در آن جاودانه خواهند بود، اینانند که بدترین آفریدگانند».
﴿         ﴾ «آنانکه ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند اینانند که بهترین آفریدگانند».
﴿                       ﴾ «پاداششان نزد پروردگارشان باغ‌های بهشتی است که از زیر آن رودها روان است، جاودانه و برای همیشه در آن خواهند ماند. خداوند از آنان راضی و ایشان هم از خدا خشنودند این از آن کسی خواهد بود که از پروردگار خویش بهراسد».
خداوند متعال مي‌فرمايد کافران اهل کتاب، يهود ونصارا و مشرکان از ساير ملّت‌ها همواره بر کفر و گمراهي خود خواهند بود و گذر زمان چيزي جز کفر بر آنان نمي‌افزايد تا اين که حجت بديشان برسد. سپس اين حجت و دليل را تفسير کرد و فرمود:
﴿  ﴾  خداوند او را فرستاده است تا مردم را به‌سوی حق دعوت دهد و بر او کتابي نازل فرموده تا به مردم حکمت بياموزد و آنان را تزکيه کند و از تاريکي‌ها به‌سوی نور بيرون آورد. بنابراين فرمود: ﴿  ﴾ صحيفه‌هايي که از دستبرد و نزديک شدن شيطان محفوظ‌اند و جز پاکيزگان کسي به آن‌ها دست نمي‌زند. چون آن‌ها برترين کلام و سخن مي‌باشند.
بنابراين، در مورد اين صحيفه‌ها فرمود: ﴿  ﴾ در آن خبرهاي راست و اوامر دادگرانه ايست که به‌سوی حق و صراط مستقيم هدايت مي‌کنند. پس وقتي اين حجّت و دليل به نزد آن‌ها آمد، جوينده حق از کسي که به دنبال حقيقت نيست مشخص گشت، تا هرکس که هلاک مي‌شود از روي دليل هلاک گردد و هرکس زنده مي‌ماند از روي دليل زنده بماند.
﴿          ﴾ اهل کتاب به اين پيامبر ايمان نياوردند و از او اطاعت نکردند و اين نخستين گمراهي و عناد آن‌ها نيست. بلکه آن‌ها هيچ گاه دچار تفرقه و اختلاف نگشتند و به دسته‌ها تبديل نشدند مگر بعد از آن که حجت آشکار به آنان رسيد، حجتي که ايجاب مي‌کرد تا کساني‌که حجت بر آن‌ها رسيده متحد و يکپارچه باشند.
ولي اهل کتاب به خاطر سستي و بدي خودشان هدايت به آنان چيزي جز گمراهي نيفزود و بصيرت چيزي جز کوري به آن‌ها اضافه نکرد با اينکه کتاب‌ها در برگيرنده‌ی يک اصل و يک دين مي‌باشند.
﴿       ﴾ و در ساير شريعت‌ها فرمان نيافتند جز آن که خدا را مخلصانه بپرستند. يعني در همه عبادت‌هاي ظاهري و باطني‌شان هدفشان رضايت خدا و تقرب جستن به او باشد. ﴿﴾ و از همه ادياني که مخالف دين توحيد مي‌باشد روي گردان شوند.
 ﴿    ﴾ و نماز و زکات را به طور خاص بيان کرد با اين که زکات و نماز در ﴿    ﴾ داخل است، چون نماز و زکات داراي شرافت و فضيلت بيشتري هستند و اين دو عبادتي هستند که هرکس آنها را انجام دهد انگار همه مقررات دين را انجام داده‌است.
﴿﴾ و توحيد و اخلاص در دين، ﴿ ﴾ آيين مستقيمي است که انسان را به بهشت مي‌رساند و ديگر راه‌ها انسان را به دوزخ مي‌رسانند. سپس سزاي کافران را پس از آن که حجت و دليل نزد آن‌ها آمد بيان کرد و فرمود: ﴿           ﴾ کافران از اهل کتاب و مشرکان در آتش دوزخ خواهند بود و عذاب آن‌ها را احاطه مي‌کند و کيفر آن بر ان‌ها شدت مي‌گيرد و آنان براي هميشه در عذاب خواهند بود و آنان براي هميشه در عذاب خواهند بود و آنان در اين نااميد هستند.
﴿   ﴾ اين‌ها بدترين انسان‌ها هستند چون حق را شناخته‌اند اما آن را ترک کرده‌اند و اين‌ها دنيا و آخرت را از دست داده‌اند. ﴿        ﴾ اين‌ها بهترين انسان‌ها هستند چون خدا را عبادت کرده و او را شناخته و نعمت‌هاي دنيا و آخرت را به دست آورده‌اند. ﴿    ﴾ پاداش آن‌ها باغ‌هاي بهشتي است که براي هميشه در آن هستند و نه از آن بيرون مي‌شوند و نه چيزي بالاتر از آن را مي‌طلبند.
﴿            ﴾ از زير درختان و کاخ‌هاي اين باغ‌ها رودها روان است و خداوند از آن‌ها به خاطر اين که کارهاي شايسته کرده‌اند خشنود است. و آن‌ها هم به خاطر نعمت‌هايي که خداوند به آنان داده از او خشنود مي‌باشند. ﴿   ﴾ اين پاداش نيک براي کسي است که از خداوند بترسد و از نافرماني او دوري نمايد و آنچه را که خدا بر او واجب گردانده انجام دهد.
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مدني و 8 آيه است.
آيه‌ی 8-1:
﴿    ﴾ «هنگامی‌که زمین سخت به لرزه انداخته می‌شود».
﴿   ﴾ «و زمین بارهای سنگین خود را بیرون می‌افکند».
﴿    ﴾ «و انسان می‌گوید: آن‌را چه شده است؟».
﴿   ﴾ «آن روز (زمین) از خبرهای خود سخن می‌گوید».
﴿    ﴾ «چرا که پروردگارت به آن حکم کرده است».
﴿      ﴾ «در آن روز مردم به (حال) پراکنده بر آیند تا (کیفر) اعمالشان به آنان نماینده شود».
﴿      ﴾ «پس هرکس به اندازة ذرّه‌ای کار نیک کرده باشد (پاداش) آن‌را خواهد دید».
﴿      ﴾ «و هرکس به اندازة ذرّره‌ای کار بد کرده باشد (کیفر) آن‌را خواهد دید».
خداوند از آنچه در روز قيامت اتفاق مي‌افتد خبر داده و مي‌فرمايد: ﴿   ﴾ زمين به شدت تکان مي‌خورد و به لرزه انداخته مي‌شود تا نشانه‌هاي آن فرو ريزند.
و کوه‌هاي آن از هم مي‌پاشد و تپه‌ها برابر مي‌شوند و زمين به ميداني صاف و همواره و بدون فراز و نشيب تبديل مي‌شود. ﴿  ﴾ و زمين مرده‌ها و خزانه‌ها و گنج‌هايي را که در درون اوست بيرون مي‌اندازد.
﴿   ﴾ وقتي که انسان حالت بزرگي را که به زمين دست داده است مشاهده مي‌کند مي‌گويد: «آن‌را چه شده است؟». ﴿  ﴾ در آن روز زمين به خوبي‌ها و بدي‌هايي که مردم روي زمين کرده‌اند گواهي مي‌دهد. پس زمين از جمله گواهاني است که بر اعمال بندگان گواهي مي‌دهد.
﴿   ﴾ چون خداوند به زمين دستور داده که به آنچه روي آن انجام شده است گواهي دهد و زمين هم از دستور خدا سرپيچي نمي‌کند. ﴿     ﴾ در آن روز مردم به صورت دسته‌هاي متفاوت پراکنده مي‌شوند تا خداوند کارهاي بد و نيکي را که کرده‌اند به آن‌ها نشان دهد و آن‌ها جزاي کارهايشان را بطور کامل ببينند.
﴿           ﴾ اين همه‌ی خير و شر را فرا مي‌گيرد، چون وقتي انسان پاداش و کيفر هر آنچه را کرده است مي‌بيند گرچه به اندازه ذره‌اي باشد، بالاتر و بيشتر از آن را به طريق اولي خواهد ديد. همان طور که خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿                   ﴾ [آل‌عمران: 30]. «روزي که هرکس کار خوب و بدي را که انجام داده است حاضر مي‌يابد و دوست داردکه ميان او و آن فاصله دوري بود». ﴿   ﴾ [الکهف: 49]. «و آنچه را که انجام داده بودند حاضر و آماده مي‌يابند».
در اينجا آدمي بر انجام کار خير هرچند اندک باشد تشويق شده است و از انجام کار بد هرچند ناچيز باش برحذر داشته شده است.
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مکي و 11آيه است.
آيه‌ی 11-1:
﴿  ﴾ «سوگند به اسبان تازنده‌ای که نَفَس زنان پیش می‌روند!».
﴿  ﴾ «سوگند به اسبانی که جرقه می‌افروزند».
﴿  ﴾ «سوگند به اسبان تاراج‌گری که به صبح درآیند».
﴿   ﴾ «آن‌گاه در آن (هنگام) غبار برانگیزند».
﴿   ﴾ «آن‌گاه به میان جمع می‌تازند».
﴿    ﴾ «بی‌گمان انسان نسبت به پروردگار خود ناسپاس است».
﴿    ﴾ «و همانا خود انسان نیز بر این گواه است».
﴿    ﴾ «و او علاقة شدیدی به دارائی و اموال دارد».
﴿       ﴾ «مگر نمی‌داند هنگامی‌که آنچه در گورهاست بیرون آورده شود».
﴿    ﴾ «و راز دل‌ها آشکار گردانده شود».
﴿     ﴾ «در آن روز پروردگارشان از (وضع و حال) آنان آگاه است».
خداوند به اسب سوگند مي‌خورد چون در آن نشانه‌هاي آشکار و نعمت‌هاي ظاهري است که براي مردم معلوم و مشخص است. و خداوند به حالتي از اسب سوگند خورده که ديگر حيوانات آن حالت را ندارند. پس فرمود: ﴿ ﴾ سوگند به اسباب تازنده‌اي که به سرعت و نفس زنان مي‌تازند و پيش مي‌روند.
﴿ ﴾ و سوگند به اسبابي که بر اثر برخورد نعل آن‌ها با سنگ جرقه مي‌افروزند. يعني از صلابت و قدرتشان به هنگام دويدن، و از برخورد نعلشان با سنگ جرقه مي‌افروزند.
﴿ ﴾ سوگند به اسباني که به هنگام صبح بر دشمنان يورش مي‌برند. و اين براساس اغلبيت مي‌باشد، يعني غالبا هجوم در صبحگاهان صورت مي‌گيرد.
﴿  ﴾ و به سبب تاختن و يورش بردنشان غباري بر مي‌انگيزند. ﴿  ﴾ و همراه با اسب سوار وارد جمع دشمناني مي‌شوند که بر آن‌ها هجوم برده‌اند. و آنچه که بر آن قسم ياد شده است از فرموده‌ی خداوند: ﴿   ﴾ يعني بي‌گمان انسان از اداي حقوق الهي به شدت ممانعت مي‌ورزد. پس طبيعت انسان و عادتش بر اين است که حقوقي را که بر اوست به طور کامل ادا نکند بلکه طبيعت انسان تنبلي و کاهلي مي‌طلبد و حقوق مالي و بدني را که بر اوست ادا نمي‌کند.مگر کسي که خداوند او را هدايت کند و او را از اين حالت درآوَرَد.
﴿   ﴾ انسان بخل و ناسپاسي خود را مي‌داند و بر آن گواه است و آن را انکار نمي‌کند چون اين چيز روشن و واضح است.
و احتمال دارد که ضمير به خدا برگردد. يعني انسان در حق پروردگارش ناسپاس است و خداوند بر اين ناسپاسي او گواه است. پس در اينجا انسان به شدّت مورد تهديد قرار گرفته است و به وي هشدار داده شده که خداوند بر او آگاه است.
﴿   ﴾ انسان مال و دارائي را به شدت دوست مي‌دارد و اين محبت باعث مي‌شود تا حقوقي را که بر او واجب است ترک ن مايد و شهوت خود را بر رضايت پروردگارش مقدم بدارد. و اين به خاطر آن است که او نگاهش را فقط به همين جهان منحصر کرده و از آخرت غافل مانده است. به همين جهت او را برداشتن ِ ترس و پروا از روز ِ هراسِ بزرگ تشويق نمود و فرمود:
﴿      ﴾ آيا انساني که مغرور است نمي‌داند که خداوند مردگان را از گورهايشان براي حشر و نشر بيرون مي‌آورد.
﴿   ﴾ و رازهايي که در دل‌هاست و خير و شري که در آن پنهان شده در آن روز آشکار مي‌گردد. پس در آن روز نهان آشکار مي‌گردد و نتيجه کارها براي مردم معلوم مي‌شود.
﴿    ﴾ همانا خداوند به اعمال ظاهر و باطن و پنهان و آشکار آن‌ها آگاه است و در برابر آن به آنها جزا و سزا مي‌دهد. با اين که خداوند در همه اوقات از اعمال بندگان آگاه است اما به طور ويژه فرمود: در آن روز از آن‌ها آگاه است، چون منظور جزا دادن بر اعمال است، اعمالي که از دايره علم و آگاهي خداوند خارج نبوده است.
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مکي و 11 آيه است.
آيه 11-1:
﴿ ﴾ «فروکوبنده».
﴿  ﴾ «(آن) فروکوبنده چیست؟».
﴿    ﴾ «و تو چه دانی که فروکوبنده چیست؟».
﴿     ﴾ «روزی است که مردمان همچون پروانه‌های پراکنده خواهند بود».
﴿    ﴾ «و کوه‌ها مانند پشم رنگینِ حلاجی شده خواهند شد».
﴿    ﴾ «اما هرکس که کفه‌های (نیکی‌های) او سنگین باشد».
﴿    ﴾ «او در زندگی رضایت‌بخشی به سر می‌برد».
﴿    ﴾ «و اما کسی‌که ترازوی (نیکی‌ها و حسنات) او سبک باشد».
﴿  ﴾ «مادر (مهربان) او پرتگاه دوزخ است».
﴿    ﴾ «و تو چه می‌دانی که آن چیست؟».
﴿  ﴾ «آتش بزرگ و بسیار گرم و سوزانی است».
﴿﴾ از نام‌هاي روز قيامت است، و به «قارعه» نامگذاري شده است، چون مردم را فرو مي‌کوبد و وحشت‌هايش آنان را پريشان مي‌گرداند. بنابراین، آن را مهم و بزرگ برشمرد و فرمود: ﴿           ﴾ در آن روز مردم از شدّت وحشت و هراس چون پروانه‌هاي پراکنده شده مي‌گردند، پروانه‌هايي که برخي به ميان برخي مي‌روند و موج مي‌زنند و نمي‌دانند کجا مي‌روند و هرگاه آتشي روشن شود همه به‌سوی آن مي‌روند چون درک آن‌ها ضعيف است و مردم که داراي عقل هستند در روز قيامت چنين خواهند بود.
﴿   ﴾ اما کوه‌هاي سخت و پرصلابت مانند پشم حلاجي شده خواهند شد، پشمي که بسيار ضعيف است و کوچک‌ترین بادي آن‌را به هوا مي‌برد. خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿       ﴾ [النمل: 88]. «و کوه‌ها را جامد مي‌پنداري اما آن‌ها چون ابرها حرکت مي‌کنند».
سپس کوه‌ها به گرد و غباري پراکنده تبديل مي‌شوند و از بين مي‌روند و چيزي از آن‌ها باقي نمي‌ماند. پس در اين وقت ترازوها نصب مي‌گردند و مردم به دو گروه نيکبخت و بدبخت تقسيم مي‌شوند. ﴿       ﴾ هرکس نيکي‌هايش از بدي‌هايش بيشتر باشد در زندگي رضايت بخشي در بهشت پرناز و نعمت به سر خواهد برد.
﴿   ﴾ و اما کسي که کفّه‌هاي ترازوي اعمالش سبک باشد، به اين صورت که نيکي‌هايي نداشته باشد که در برابر بدي‌هايش بايستد. ﴿ ﴾ جايگاه و مسکن او آتش دوزخ است. يکي از نام‌هاي دوزخ «هاويه» مي‌باشد و دوزخ به منزله‌ی مادرش مي‌باشد و همواره او را در آغوش مي‌گيرد. همان طور که خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿   ﴾ [الفرقان: 65]. «بي‌گمان عذاب آن سخت خواهد بود»، و بعضي گفته‌اند که معني آيه چنين است: او بر سر در دورخ انداخته مي‌شود.
﴿   ﴾ اين تعظيم و مهر جوه دادن جهنم است. سپس آن را تفسير کرد که ﴿ ﴾ آتشي بسيار گرم و سوزان است و از آتش دنيا هفتاد برابر گرم‌تر و سوزنده‌تر مي‌باشد. از خداوند به آن پناه مي‌بريم.
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مدني و 8 آيه است.
آيه‌ی 8-1:
﴿  ﴾ «افزون‌طلبی شما را غافل ساخت».
﴿   ﴾ «تا وقتی که به گورستان‌ها رسیدید».
﴿   ﴾ «نه! خواهید دانست».
﴿    ﴾ «باز هم (می‌گویم) خواهید دانست».
﴿     ﴾ «اگر به علم یقین (حقیقت کار را) بدانید (چنین نمی‌شد)».
﴿  ﴾ «شما قطعاً دوزخ را خواهید دید».
﴿    ﴾ «سپس آن‌را به دیدة یقین خواهید دید».
﴿     ﴾ «سپس در آن روز از ناز و نعمت(هایی که از آن برخوردار هستید) بازخواست خواهید شد».
خداوند متعال بندگانش را سرزنش مي‌کند، زيرا هدف و کاري را که براي آن آفريده شده‌اند رها کرده‌اند. و آن همان عبادت خداوند يگانه و شناخت او و روي آوردن به او و مقدم داشتن محبت او بر همه چيز است.
﴿ ﴾ افزون طلبي شما انسان‌ها را از اين امور مذکور غافل گردانده است. خداوند ذکر نکرد که مردم در چه چيزي افزون طلبي مي‌کنند، تا همه چيزهايي را که مردم در آن افزون خواهي مي‌نمايند و اموال و فرزندان و ياوران و لشکريان و خدمتگزاران و مقام و غيره‌اي که به آن افتخار مي‌نمايند شامل شود. و تا چيزهاي ديگري را نيز دربر بگيرد که هرکس مي‌خواهد از ديگري بيشتر داشته باشد، و هدف از آن رضايت خدا نيست.
پس غفلت و سرگرمي شما ادامه يافت تا اين که ﴿  ﴾ گورها را زيارت مي‌کنيد آنگاه پرده از روي شما برداشته مي‌شود ولي اکنون جبران آن مشکل است. ﴿  ﴾ اين دلالت مي‌نمايد که برزخ، جهان و سرايي است که هدف از آن رسيدن به آخرت است. و خداوند انسان‌ها را «زاير» ناميد و مقيم نخواند.
اين بر رستاخيز و زنده شدن پس از مرگ و جزا يافتن در برابر اعمال در جهاني فناناپذير دلالت مي‌کند. بنابراین، خداوند آن‌ها را هشدار داد و فرمود: ﴿          ﴾ اگر با افزون طلبي شما را غافل نمي‌گرداند و به انجام کارهاي شايسته مبادرت مي‌ورزيديد.
اما عدم برخورداري از علم حقيقي شما را به جايي برساند که مشاهده مي‌کنيد، ﴿ ﴾ يعني حتما بر قيامت در خواهد آمد، پس حتما جهنمي را که خداوند براي کافران آماده کرده است مشاهده خواهيد نمود. ﴿   ﴾ سپس دوزخ را با چشم خود آشکارا خواهد ديد. همانطور که خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿          ﴾ [الکهف: 53]. «و بزهکاران آتش دوزخ را مي‌بينند و مي‌دانند که وارد آن خواهند شد و از آن گريزي نخواهند داشت».
﴿    ﴾ سپس در روز قيامت از نعمت‌هايي که در دنيا از آن لذت مي‌برديد پرسيده مي‌شويد که آيا شکر آن را به جاي آورده‌ايد و حق خدا را از آن ادا نموده‌ايد و از آن‌ها براي انجام گناهان کمک نگرفته‌ايد؟ آنگاه به شما نعمتي برتر و بهتر خواهد داد.
يا اينکه فريب نعمت‌ها را خورده و شکر آن را به جاي نياورده‌ايد؟ بلکه از نعمت‌هاي براي انجام گناهان استفاده کرده‌ايد؟ پس شما را بر آن مجازات خواهد کرد. خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿                ...﴾ [الأحقاف: 20]. «و روزي که کافران بر آتش دوزخ درآورده مي‌شوند و به آنان گفته مي‌شود: شما لذت‌هاي خود را در دنيا برده‌ايد و از آن بهره‌مند شده‌ايد و امروز عذاب خوار کننده‌اي به عنوان کيفر به شما داده مي‌شود».
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مکي و 3 آيه است.
آيه‌ی 3-1:
﴿ ﴾ «سوگند به زمان».
﴿    ﴾ «که انسان در زیانکاری است».
﴿         ﴾ «مگر آنان که ایمان آورده و کارهای شایتسه کرده و همدیگر را به حق سفارش و همدیگر را به شکیبایی توصیه نموده‌اند».
خداوند به زمان که شب و روز است و بستري براي کارهاي بندگان و اعمالشان است سوگند مي‌خورد که همه انسان‌ها زيانمند مي‌باشند. و زيان کار ضد سودمند است. زيان مراتب متفاوتي دارد.
گاهي زيان مطلق خواهد بود مانند کسي که دنيا و آخرت را از دست داده و نعمت‌ها را از دست او رفته و سزاوار دوزخ گرديده است.
و گاهي انسان از بعضي جهات زيانمند مي‌شود و از بعضي جهات زيانمند نخواهد بود. بنابراين فرمود: هر انساني زيانکار است مگر کسي که داراي چهار صفت باشد:
اول: ايمان داشتن به انچه خداوند بدان امر نموده است. و ايمان بدون علم و آگاهي حاصل نمي‌شود. پس علم شاخه‌اي از ايمان داشت و بدون علم، ايمان حاصل نمي‌گردد.
دوم: کار شايسته است، و اين همه کارهاي خوب را شامل مي‌شود. کارهاي ظاهري و باطني اعم از واجب و مستحب که متعلق به حقوق خدا و حقوق بندگانش مي‌باشد.
سوم: توصيه به حق که ايمان و عمل صالح است. يعني يکديگر را به اين توصيه کنند و تشويق نمايند. 
چهارم: توصيه و سفارش به صبر و شکيبايي بر عبادت خدا و صبر بر عدم ارتکاب گناهان و صبر نمودن بر بلاهاي دردناکي که از سوي خدا مي‌آيد.
پس با دو امر اول بنده خودش را کامل مي‌گرداند و با دوامر آخر ديگران را به کمال مي‌رساند. و با کامل شدن اين چهار چيز،بنده از متضرّر شدن سالم مانده و فايده بزرگي را به دست مي‌آورد.
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مکي و 9 آيه است.
آيه‌ی 9-1:
﴿    ﴾ «وای به حال هر عیب‌جوی طعنه‌زن».
﴿    ﴾ «کسی‌که مال گرد آورد و آن‌را شمارش کرد».
﴿    ﴾ «می‌پندارد که مالش او را جاودانه می‌دارد».
﴿     ﴾ «نه! به یقین در «حطمه» انداخته خواهد شد».
﴿    ﴾ «و تو چه می‌دانی که «حطمه» چیست؟».
﴿   ﴾ «آتش برافروختة خداست».
﴿    ﴾ «آتشی که بر دل‌ها مسلط و چیره می‌گردد».
﴿   ﴾ «بی‌گمان آن (آتش) بر آنان فرو بسته شده است».
﴿   ﴾ «در ستون‌هایی دراز».
﴿   ﴾ کسي که با عمل و سخنش مردم را عيب‌جويي مي‌کند و به آن‌ها طعنه مي‌زند عذاب سخت و هلاک کننده‌اي در پيش دارد. «همّاز» کسي است که با اشاره و عمل مردم را مورد عيب‌جويي قرار مي‌دهد و به آن طعنه مي‌زند. « لمّاز» کسي است که با گفتار خود از مردم عيب مي‌گيرد.
﴿   ﴾ چنين طعنه زني هدف و اراده‌اي جز جمع آوري مال و شمردن آن و رشک بردن به آن ندارد، و علاقه‌اي به انفاق مال در راه‌هاي خير و برقرار داشتن پيوند خويشاوندي و امثال آن ندارد.
﴿   ﴾ چنين کسي به سبب ناداني‌اش گمان مي‌برد که مالش او را در دنيا براي هميشه ماندگار مي‌کند، بنابراین، تلاش و رنج او در بيشتر کردن و رشد دادن مالش مي‌باشد و گمان مي‌برد اين کار عمرش را بيشتر خواهد کرد.
﴿        ﴾ نه! به يقين در دوزخ خردکننده و درهم شکننده انداخته خواهد شد. و تو چه مي‌داني که خردکننده چيست؟ ﴿      ﴾ آتشي که افروزه و هيزم آن مردم و سنگ‌ها هستند و از بس که شديد است از جسم‌ها مي‌گذرد و به دل‌ها مي‌رسد. و با وجود گرماي شديدش در آن زنداني و گرفتار هستند و از بيرون آمدن از آن تا اميد مي‌باشند. بنابراين فرمود: ﴿     ﴾ درهاي دوزخ به روي آن‌ها بسته شده و آن سوي درها ستون‌هاي درازي است تا از آن بيرون نيايند. ﴿        ﴾ [الحج: 22]. «هرگاه بخواهند از غم و اندوهش بيرون بيايند به آن برگردانده مي‌شوند. از خداوند مي‌طلبيم که ما را پناه دهد و از او عفو و عافيت را مي‌طلبيم».
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مکي و 5 آيه است.
آيه‌ی 5-1:
﴿       ﴾ «آیا ندانسته‌ای که پروردگارت با یاران فیل چه کرد؟».
﴿     ﴾ «آیا نیرنگ آنان‌را در تباهی قرار نداد؟».
﴿    ﴾ «و گروه گروه پرندگان را بر آنان فرستاد».
﴿    ﴾ «(که) به‌سوی آنان سنگریزه‌هایی از سنگ گل می‌انداختند».
﴿   ﴾ «سرانجام آنان‌را مانند بازماندة (کاه) جویده دشه قرار داد».
آيا نشانه‌هاي قدرت خداوند و رحمت او نسبت به بندگانش و دلايل توحيد و يگانگي او و صداقت پيامبرش را در آنچه با اصحاب فيل کرد مشاهده نکرده‌اي؟ آن فيل سواراني که مي‌خواستند کعبه را تخريب کنند و نزديک بود آن‌را تخريب نمايند و براي اين کار، خود را آماده کرده بودند.
آنان براي منهدم کردن کعبه فيل‌هايي با خود بردند و با گروه و لشکري از حبشه و يمن آمدند که عرب‌ها توان رويارويي با آن را نداشتند.
وقتي به نزديک مکه رسيدند و عرب‌ها توان دفاع را نداشتند و اهل مکه از ترس آنان از شهر بيرون گريختند خداوند بر فيل سواران پرنده‌هايي متفرق فرستاد که هريک سنگي از گل با خود داشت و فيل سواران را سنگباران کردند وهمه آن‌ها را از بين بردند.
پس آن‌ها نابود شدند و از بين رفتن مانند کاهي که خورد شده و جويده شده است و خداوند شر آن‌ها را دور کرد و نيرنگشان را به خودشان برگرداند. داستان اصحاب فيل معروف و مشهور است و اين اتفاق در سالي رخ داد که پيامبرص در آن سال بدنيا آمد. 
پس اين واقعه يکي از مقدمات دعوت و رسالت او بود. خدا را ستايش مي‌کنيم و او را سپاس مي‌گزاريم. 
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مکي و 4 آيه است.
آيه‌ی 4-1:
﴿  ﴾ «به خاطر انس و الفت قریش».
﴿    ﴾ «به خاطر انس و الفت ایشان به کوچ زمستانه و تابسته».
﴿    ﴾ «پس باید پروردگار این خانه را پرستش کنند».
﴿       ﴾ «کسی‌که آنان را در گرسنگی خوراک داد و در بیمناکی امن و امان بخشید».
بسياري از مفسرين گفته‌اند که جار و مجرور متعلق به سوره‌ايست که قبل از آن مي‌باشد. يعني آنچه با اصحاب فيل کرديم به خاطر امنيت قريش و پايدار بودن منافعشان بود، تا کوچ آن‌ها در زمستان به يمن و در تابستان به شام براي کسب و تجارت به خوبي انجام بگيرد. پس خداوند کساني را که به آن‌ها قصد بد کردند هلاک کرد و حرم و اهل آن‌را در نزد عرب‌ها با اهميت گرداند تا همه به آن‌ها احترام گذاشتند و هيچ گاه به‌سوی آن‌ها در هيچ مسافرتي دست تعرض دراز نکنند.
بنابراين آن‌ها را به شکرگزاري فرمان داد و فرمود: ﴿   ﴾ بايد پروردگار اين خانه را پرستش کنند. يعني او را يگانه بدانند و عبادت را خالصانه براي او انجام دهند
﴿      ﴾ پس روزي فراوان و امنيت از بزرگترين نعمت‌هاي دنيوي است که ايجاب مي‌کند آدمي شکر خدا را به خاطر آن به جاي آورد. پس اي خدا! تو را بر نعمت‌هاي ظاهري و باطني ات ستايش مي‌کنيم. و خداوند فرمود: «پروردگار خانه‌ی کعبه» با اين که او پروردگار همه چيز است، و اين براي بيان فضيلت و شرافت کعبه مي‌باشد.
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مکي و 7 آيه است.
آيه‌ی 7-1:
﴿    ﴾ «آیا نگریسته‌ای به کسی‌که جزای اعمال را دروغ انگاشت؟».
﴿    ﴾ «آن شخص همان کسی است که یتیم را (با اهانت) از خود می‌راند».
﴿     ﴾ «و بر خوراک دادن بینوا ترغیب نمی‌کند».
﴿  ﴾ «پس وای بر آن نمازگزاران».
﴿     ﴾ «همان کسانی‌که از نماز خویش غافلند».
﴿   ﴾ «آنان‌که خودنمایی می‌کنند».
﴿  ﴾ «و از به امات دادن وسایل خانه خودداری می‌ورزند».
﴿   ﴾ آيا ننگريسته‌اي به کسي‌که زنده شدن پس از مرگ و جزا را دروغ مي‌انگارد و به آنچه پيامبران آورده‌اند ايمان ندارد؟!.
﴿   ﴾ چنين کسي، يتيم را با خشونت از خود دور مي‌کند و به خاطر سنگدلي‌اش بر او رحم نمي‌کند چون به پاداش و عقابي اميد ندارد. ﴿    ﴾ و ديگران را بر خوراک دادن يتيم تشويقي و ترغيب نمي‌نمايد. و به طريق اولي خودش بينوايان را غذا و خوراک نمي‌دهد.
﴿      ﴾ پس واي بر آن نمازگزاراني که به نماز خود پاي بند هستند اما آن را ضايع مي‌کنند و سر وقت آن‌را نمي‌خوانند و ارکان آن را به خوبي انجام نمي‌دهند. و اين به خاطر آن است که آن‌ها به فرمان خداوند اهميت نمي‌دهند، زيرا نمار را که مهم‌ترین عبادت‌هاست ضايع مي‌نمايند. و کسي‌که از نمازش غافل باشد سزاوار مذمت و سرزنش است. اما دچار فراموشي شدن در نماز چيزي است که پيامبر هم در نماز بدان دچار مي‌شد. بنابراین، خداوند اين‌ها را به رياکاري و سنگدلي و بي‌رحمي توصيف نموده و فرمود:
﴿  ﴾ کارها را براي اين که مردم (آن‌ها را) ببينند انجام مي‌دهند.
﴿ ﴾ و از دادن و بخشيدن چيزي که دادن آن به صورت امانتي با هبه مانند ظرف و دلو و امثال آن که معمولا داده مي‌شود و ضرري متوجه آدمي نمي‌کند خودداري مي‌کنند. پس اين‌ها به خاطر شدت آزمندي و حرصشان از دادن وسايل خانگي (ناچيز) امتناع مي‌ورزند.
پس چگونه بيشتر از آن را خواهند داد. در اين سوره به خوراک دادن به يتيمان و بينوايان تشويق شده و نيز به ترغيب نمودن ِ ديگران به اين کار و مواظبت بر نماز و انجام ديگر اعمال به صورت مخلصانه تشويق و ترغيب شده است. نيز آدمي بر انجام کار خوب و دادن اموال ناچيز مانند به امانت دادن ظرف و دلو و کتاب و امثال آن تحريک شده است چون خداوند کسي را که چنين نکند مذمت کرده است. والله اعلم.

[bookmark: _Toc233885686]پايان تفسير سوره‌ی ماعون
  تفسیر سوره‌ی ماعون		1381

[bookmark: _Toc316493398]تفسير سوره‌ی کوثر
مکي و 3 آيه است.
آيه‌ی 3-1:
﴿   ﴾ «به‌راستی که ما به تو کوثر دادیم».
﴿   ﴾ «پس برای پروردگارت نماز بگذار و قربانی کن».
﴿    ﴾ «بی‌گمان دشمنت هموست بی‌نام و نشان».
خداوند به پيامبرش محمدص مي‌فرمايد: ﴿  ﴾ ما به تو خير فراوان و فضل زياد داده‌ايم از جمله آن نهر و حوضي است که خداوند به پيامبرش داده و کوثر ناميده مي‌شود که طول آن به مسافت يک ماه و عرض آن نيز به مسافت يک ماه است و آب آن از شير سفيدتر و از عسل شيرين‌تر است و ظرف و ليوان‌هاي آن به اندازه ستارگان آسمان زياد و همان‌طور درخشان مي‌باشند. هرکس يک بار از حوض کوثر بنوشد هرگز تشنه نخواهد شد.
وقتي خداوند منت خويش را بر پيامبر بيان کرد، او را به سپاسگزاري نعمت فرمان داد و فرمود: ﴿  ﴾ براي پروردگارت نماز بگزار و قرباني کن. اين دو عبادت را به طور ويژه بيان کرد، چون هر دو از بهترين عبادت‌ها و بزرگترين آنها مي‌باشند.
و چون در نماز قلب و اعضا براي خدا فروتن مي‌باشند و اعضا و جوارح براي انجام انواع بندگي حرکت مي‌کنند. و ذبح کردن قرباني موجب مي‌شود که بنده به وسيله‌ی بهترين چيزي که در نزد خود دارد، و با دادن مالي که دل‌ها بر محبت آن سرشته‌اند و بر آن بخل مي‌ورزند، به خداوند تقرب و نزديکي جويد.
﴿   ﴾ همانا کسي‌که با تو دشمني دارد و تو را مذمت مي‌کند بي‌خير و برکت و بي‌نام و نشان خواهد بود. اما محمدص به حق انساني کامل است و آوازه‌اي بلند و پيرواني زياد دارد.
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مکي و 6 آيه است.
آيه‌ی 6-1:
﴿   ﴾ «بگو: ای کافران!».
﴿    ﴾ «آنچه را که شما می‌پرستید نمی‌پرستم».
﴿     ﴾ «و شما نیز نمی‌پرستید آنچه را که من می‌پرستم».
﴿     ﴾ «و نه من آنچه را شما می‌پرستید می‌پرستم».
﴿     ﴾ «و نه شما آنچه را من می‌پرستم می‌پرستید».
﴿    ﴾ «دین شما برای خودتان و دین من برای خودم».
﴿  ﴾ يعني آشکارا و به صراحت به کافران بگو: ﴿   ﴾ آنچه را که شما مي‌پرستيد، نمي‌پرستم. يعني از هر چيزي که به غير از خدا مي‌پرستند در ظاهر و باطن دوري کن. ﴿    ﴾ و شما نيز نمي‌پرستيد آنچه را که من مي‌پرستم. چون شما عبادت خود را خالصانه براي خدا انجام نمي‌دهيد و پرستش شما براي خدا همراه با شرک است و عبادت ناميده نمي‌شود.
﴿    ﴾ اين را تکرار کرد تا بر دو نکته دلالت نمايد، اول بر عدم وجود کار، و دوم بر اين که اين حالت هميشگي است. بنابراین، ميان دو گروه فرق گذاشت و هر دو را از هم جدا کرد و فرمود: ﴿   ﴾ همان‌طور که خداوند متعال فرموده است: ﴿    ﴾ [الإسراء: 84]. «بگو: هرکس به آئين خودش عمل مي‌کند». ﴿       ﴾ [یونس: 41]. «شما از آنچه من انجام مي‌دهم بيزار هستيد و من از آنچه شما مي‌کنيد، بيزارم.»
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مدني و 3 آيه است.
بسم الله الرحمن الرحيم
آيه‌ی 3-1:
﴿     ﴾ «هنگامی‌که یاری خدا و پیروزی فرا رسد».
﴿       ﴾ «و مردم را ببینی که دسته دسته و گروه گروه داخل دین خدا می‌شوند».
﴿        ﴾ «پروردگار خود را سپاس و ستایش کن و از او آمرزش بخواه بی‌گمان او توبه‌پذیر است».
در اين سوره‌ی کريمه خداوند يک مژده داده، و به هنگام حصول آن مژده به پيامبر فرماني داده،و به آثار و پيامدهاي تحقّق اين مژده نيز اشاره کرده است. مژده اين است که خداوند پيامبرش را ياري مي‌کند و مکه را فتح مي‌نمايد و مردم دسته دسته و گروه گروه داخل دين خدا مي‌شوند، طوري که بسياري از آنان ياوران او خواهند بود بعد از آن که دشمن وي بودند.
چيزي که خداوند پيامبرش را بدان مژده داده تحقق يافت. و اما فرماني که خدا بعد از به دست آمدن ياري و فتح، پيامبرش را بدان فرمان داد اين است که پيامبر بايد اورا به خاطر اين چيز سپاس بگزارد و خدا را به پاکي ياد کند و از او آمرزش بخواهد.
و اما آنچه به آن اشاره شده دو چيز است: يکي اشاره به اين که مادامي که پيامبرص خداوند را ستايش کند و همواره از او طلبِ مغفرت نمايد، دين پيروز مي‌گردد و بر پيروزي‌اش افزوده مي‌شود، زيرا سپاس و ستايش و استغفار از مصاديق به جاي آوردن شکر است. خداوند مي‌فرمايد: ﴿  ﴾ [ابراهیم: 7]. «اگرشکرگزار باشيد به شما بيشتر خواهم داد». و اين در زمان خلفاي راشدين و بعد از آن‌ها نيز محقق گرديد و خداوند همواره دين خود را ياري مي‌کند تا اين که اسلام به جايي رسيد که هيچ يک از اديان به آن جا نرسيده بودند و چنان مردم به آن گرويدند که به ديگر اديان نگرويده بودند. تا اين که امت با امر و فرمان الهي مخالفت ورزيدند و آنگاه خداوند آنان را به سبب آن دچار اختلاف وتفرقه کرد و اين اختلاف پيامدهاي گوناگون داشت. و با وجود اين، خداوند چنان نسبت به اين دين و اين امت لطف و مهرباني دارد که در ذهن نمي‌گنجد.
و اما اشاره‌ی دوم اين است که زمان مرگ پيامبرص نزديک شده است، و از آنجا که زندگي او بسيار با ارزش است خداوند به آن سوگند خورده است. و امور با ارزش از قبيل نماز و حج و غيره با آمرزش خواستن پايان مي‌يابد. پس امر نمودن خداوند پيامبرش را به اين که خدا را ستايش کند و از خدا آمرزش بخواهد، اشاره‌اي است به اين که دوران حيات او به سر رسيده است و بايد خودش را براي ملاقات با پروردگارش آماده نمايد و عمرش را با بهترين چيزها به پايان ببرد.
پيامبرص هم قرآن را تفسير مي‌کرد و در نماز و در رکوع و سجده‌ی خود به کثرت مي‌گفت: «سُبحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمدِكَ، اللَّهُمَّ اغفِر لي» «پاک هستي پروردگارا! و تو را ستايش مي‌کنم. بار خدايا مرا بيامرز».
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مکي و 5 آيه است.
آيه‌ی 5-1:
﴿     ﴾ «شکسته باد دو دستان ابولهب و (ابولهب) هلاک باد».
﴿      ﴾ «دارائی و آنچه را به دست آورده است سودی بدو نمی‌رساند».
﴿    ﴾ «به آتش شعله‌ور درخواهد آمد».
﴿   ﴾ «و زنش (نیز به دوزخ درمی‌آید. نکوهش می‌کنم) آن هیزم‌کش را».
﴿     ﴾ «در گردن او طنابی از لیف خرماست».
ابولهب عموي پيامبرص بود. او به شدت با پيامبر دشمن بود و او را اذيت و آزار مي‌رساند. او نه دين داشت و نه غيرت خويشاوندي. خداوند او را زشت بگرداند! پس خداوند با اين مذمت بزرگ ابولهب را مذمت کرد. مذمّتي که تا روز قيامت مايه خواري و رسوايي‌اش خواهد بود. پس فرمود: ﴿    ﴾ هلاک و بريده باد دست‌هاي ابولهب و او هلاک باد.
﴿     ﴾ مال و دارايي که داشت و او را سرکش کرده بود، سودي به او نمي‌رساند و عذاب خدا را از او دور نمي‌کند. ﴿      ﴾ آتش دوزخ او را از هر سو احاطه خواهد کرد و زن هيزمکش وي را نيز احاطه مي‌نمايد. زنش نيز به شدت پيامبرص را اذيت مي‌کرد و شوهرش را براي انجام گناه و دشمنانگي کمک مي‌کرد و نهايت تلاش خود را براي جمع آوري معصيت خداوند و آزار دادن پيامبرص مبذول مي‌داشت، همانند کسي که هيزم جمع کرده و با طناب ﴿ ﴾ از ليف بر پشت خود حمل مي‌نمايد.
با معني ﴿       ﴾ اين است که اين زن در جهنم براي سوختن شوهرش هيزم جمع مي‌کند و طنابي از ليف خرما بر گردن دارد. به هر حال اين سوره يکي از نشانه‌هاي آشکار خداوند است، خداوند اين سوره را در زماني نازل کرد که هنوز ابولهب و همسرش هلاک نشده بودند و خبر داد که آن‌ها در آتش دوزخ عذاب داده خواهند شد. و لازمه آن اين است که آن‌ها در امان نخواهند بود. و همان طور که خداوندِ داناي پيدا و پنهان خبر داده بود، اتفاق افتاد.
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مکي و 4 آيه است.
آيه‌ی 4-1:
﴿    ﴾ «بگو: خدا یگانة یکتا است».
﴿  ﴾ «خداوند سرور و والا و برآورنده امیدها و برطرفک‌کنندة نیازها است».
﴿    ﴾ «نه (فرزند) زاده و نه زاده شده است».
﴿     ﴾ «و کسی همتا و همگون او نمی‌باشد».
﴿﴾ با يقين قطعي و با باور و شناخت بگو: ﴿  ﴾ خداوند يگانه و يکتا است و يگانگي فقط در او منحصر است. پس او داراي يگانگي کامل است و داراي نام‌هاي نيکو و صفات والا و کارهاي مقدس است و همانند و شبيهي ندارد.
﴿ ﴾ (و بندگان) براي رفع همه نيازهايشان رو به‌سوی او مي‌آورند. پس مردم جهان بالا و پائين به شدت به او نيازمندند و نيازهايشان را از او مي‌خواهند و در کارهاي مهم خود رو به‌سوی او مي‌کنند. چون او در صفت‌هايش و در دانايي و علم کامل مي‌باشد. و بردباري است که بردباري او کامل است و مهرباني است که رحمت او همه چيز را فرا گرفته است و ساير صفات او چنين مي‌باشند.
و از کمال خداوندي اين است که او ﴿   ﴾ فرزندي نزاده و نه زاده شده است چون در کمال بي‌نيازي مي‌باشد. ﴿    ﴾ و در صفات و نام‌ها و کارهايش همگون و همتايي ندارد. خجسته و با برکت است خداوند متعال. اين سوره مشتمل بر توحيد اسما و صفات مي‌باشد.
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مکي و 5 آيه است.
آيه‌ی 5-1:
﴿    ﴾ «بگو: پناه می‌برم به پروردگار سپیده‌دم».
﴿    ﴾ «از شر هر آنچه آفریده است».
﴿     ﴾ «و از شر شب تاریک چون فروپوشاند».
﴿     ﴾ «و از شر زنانی که در گره‌ها می‌دمند».
﴿     ﴾ «و از شر حسود بدان‌گاه که حسد می‌ورزد».
﴿   ﴾ بگو: پناه می‌برم به پروردگاری که دانه و هسته و سپیده‌دم را می‌شکافد.
﴿   ﴾ اين شامل همه‌ی انسان‌ها و جن‌ها و حيواناتي مي‌گردد که خداوند آفريده است. پس بايد به آفريننده‌ی اين‌ها از شري که در اين‌هاست پناه برد. سپس به صورت ويژه خاص بيان کرد و فرمود: ﴿    ﴾ و پناه مي‌برم به خدا از شري که در شب هست. وقتي که خواب مردم را فرو مي‌پوشاند و بسياري از ارواح شرور و حيوانات موذي پخش و پراکنده مي‌گردند. ﴿    ﴾ و از شر زنان جادوگري که براي جادوي خود از دميدن در گره‌ها کمک مي‌گيرند و بر آن جادو مي‌کنند. ﴿    ﴾ حسود کسي است که زوال نعمت ديگران را مي‌خواهد و حسود براي از بين بردن نعمت از دست ديگران مي‌کوشد. 
پس براي باطل کردن نيرنگ حسود و مصون ماندن از مکر و کيدش بايد به خدا پناه برد. چشم بد نيز نوعي از حسادت است چون فقط کسي چشم مي‌زند که حسود و بدجنس و خبيث النفس باشد. پس به طور خاص و عام به خدا پناه برد. و بر اين دلالت مي‌نمايد که جادو حقيقت دارد و خطر زيان آور مي‌رود و از آن بايد بترسيد و از جادو و جادوگران بايد به خدا پناه برد.
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مدني و 6 آيه است.
آيه‌ی 6-1:
﴿    ﴾ «بگو: به پروردگار مردم پناه می‌برم».
﴿  ﴾  «فرمانروای مردم».
﴿  ﴾ «معبود مردم».
﴿    ﴾ «از شر وسوسه‌گری که واپس می‌رود».
﴿     ﴾ «کسی‌که در دل‌های مردم وسوسه می‌کند».
﴿   ﴾ «از جنّیان (باشد) یا از مردمان».
اين سوره مشتمل بر آن است که بايد از شر شيطاني که مصدر هر شرّي است به پروردگار مردم و مالک آنان و معبودشان پناه برد. از جمله فتنه و شر او اين است که در سينه‌هاي مردم وسوسه مي‌اندازد، پس بدي را برايشان زيبا جلوهِ مي‌دهد و آن‌ها را بر انجام آن تحريک مي‌کند. و آنان را از انجام کار خوب باز مي‌دارد و خير را به صورت غيرواقعي به آن‌ها نشان مي‌دهد.
و شيطان با همين صورت همواره وسوسه مي‌کند، سپس واپس مي‌رود. يعني خود را از وسوسه کردن عقب مي‌کشد، بدانگاه که بنده پروردگارش را ياد کند و از خدا براي دور شدن شيطان کمک بگيرد. پس او بايد از خداوند کمک بگيرد و به او پناه ببرد و به ربوبيت او چنگ بزند، ربوبيتي که همه‌ی مردمان را فرا گرفته است. نيز اين سوره مشتمل بر آن است که تمامي خلايق در دايره ربوبيت و پادشاهي خدا قرار دارند، پس سرنوشت هر جنبنده‌اي در دست خداست، نيز اين سوره مشتمل بر آن است که انسان بايد از خدا کمک بگيرد و به او پناه ببرد و به الوهيّتي که آنان‌را براي آن آفريده است چنگ بزند.
انسان‌ها نمي‌توانند بندگي او را به‌طور کامل انجام دهند مگر آنکه خداوند شر دشمنشان را از آن‌ها دور بدارد، دشمني که مي‌خواهد آن‌ها را از بندگي و عبوديت دور نمايد و ميان آن‌ها و بندگي خدا سائل گردد و مي‌خواهد آن‌ها را از حزب و گروهش بگرداند تا از دوزخيان بگرداند. 
و همانطور که جن‌ها در دل وسوسه مي‌اندازند انسان‌ها نيز در دل وسوسه مي‌اندازند. بنابراين فرمود: ﴿  ﴾ از جنيان باشند يا از مردمان. ستايش از آن پروردگار جهانيان است.
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والحمدلله رب العالمين أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً.
